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اشاره 


پیش گفتارستایش , از آن پروردگار جهانیان است . و سلام و درود بر بنده 
برگزیده اش محّد , و دودمان پاک و اصحاب نیک و خجسته او باد ! از نگاه 
اسلام , فلسفه خلقت انسان و هدفٍ در نظر گرفته شده برای او , , رسیدن 
به کمال مطلق است . از این رو , انچه در منابع و متون اسلامی به عنوان 
رمز و راز بعثت پیامبران الهی امده است (همچون : عدالت ۰ علم و 
آزادی) , مقدّمه تربیت انسان و رسیدن او به مرتبه «انسان کامل» است . 
بن کیت ای ات تسوا ان که اسلام سا نموه ض ات و 
بسته اند , سزاوار است که از هر فرصتی برای رسیدن به این هدف والا , 
بهره بگیرند . در اين میان , ماه رمضان برای خداجویان سالک , فرصتی 
است بی همتا , که اگر به خوبی مورد استفاده قرار بگیرد , به تعبیر قرآن 
کریم که می فرماید : «لْیلهّ القذّر کنر فن: لف شفر» "11 شب فقو : , بهتر 
از هزار ماه انخت.. فف تفا یی یه معا هزار ماهه را پیمود . خداوند 
سبحان , در اين ماه بافضیلت , میهمانی ویژه ای را برای تربیت روح ترتیب 
داده است , به گونه ای که می تواند در حیات معنوی انسان تحولی پدید 
اورد 


1- .قدر , آیه 3 . 
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روش کتاب 


که او را به سعادت ابدی برساند و کامیابی همیشگی را برایش تضمین کند 
. نکته مهم در اين مسیر , آن است که انسانی که تصمیم دارد به دنیای اين 
ضیافت گسترده وارد شود , بداند : به کجا می رود؟ معنای میهمانی الهی 
چیست و چگونه باید وارد آنْ شود؟ چه باید انجام دهد و چگونه مسئولیّت 
خویش را ادا کند؟ و چگونه از آن بیرون آید؟ شناخت همه اینها ضروری 
است تا انسان از این میهمانی , به نحو شایسته بهره مند گردد . این کتاب 
,. گامی در این مسیر است و به پرسش های یادشده , با بهره گیری از 
قران کریم و متون حدیثی , پاسخ های کافی می دهد . 


روش کتابروش ما در بررسی و کاوش و مستندسازی مباحث در این 
مجموعه , متثّکی به عناصر زیر است : 1 . از دیدگاه ما . احادیثی که از 
خاندان پیامبر صلی الله علیه و آله روایت شده اند , در واقع : حدیت پیامبر 
خدایند , همان گونه که امام رضا علیه السلام فرمود : «ما از طرف خدا و 
پیامبر او سخن می گوییم » (1) و نیز امام صادق علیه السلامفر مود : 
«سخن من , سخن پدرم است و سخن پدرم , سخن جذُم است و سخن 
جذدم , سخن حسین است و سخن حسین. سخن حسن است و سخن حسن 
, سخن امیر مومنان و سخن امیر مومنان , سخن پیامبر خداست و سخن 
پیامبر خدا , سخن خداوند متعال است» . (2) کلمه «سئت» که در عنوان 
این کتاب آمده است , برای بیان همین نکته و مفهوم است که در کتاب , از 
همه احادیث روایت شده از پیامبر صلی الله علیه و اله و خاندان او , 
یکسان بهره گرفته شده است . 


1- .رجال الکشی : 2 490 / 401 , بحار الأنوار : 2 62/2507 . 

2 .الکافی : 1 / 53 /14 , منیه المرید : 373 , الارشاد : 2 / 186 ؛ بحار 
الانوار : 2 / 28/179 . ر . ک : اهل بیت در قرآن و حدیث : 1 / 261 « 
حدیبت آنها همان حدبت پیامبر خداست» . 
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2 . کوشیده ایم در حذ توان , همه روایات مربوط به هر موضوع را از منابع 
گوناگون شیعه و اهل سّت , به طور مستقیم , استخراج و گردآوری کنیم و 
با بهره گیری از نرم افزارهای رایانه ای , آنها را روی برگه های مخصوص 
تنظیم نماییم تا زمینه گزینش کامل ترین , موئثق ترین و کهن ترین آنها 
فراهم آید . در مورد استفاده از دعاها نیز جز در مواردی اندک . تنها از 
ادعیه ای که مستند به معصومان است , بهره گرفته ایم ۰ 3 . سعی کرده 
ایم تا از آوردن روایات تکراری پرهیز نماییم , جز در اين موارد : الف) آن 
جا که نکته مهمی در تفاوت واژه ها و اصطلاحات , نهفته بوده است . ب) 
در مواردی که متن حدیث , در متون شیعه و اهل سئت , تفاوت داشته 
است . ج) آن جا که متن روایت , بیش از یک سطر نبوده و مربوط به دو 
باب بوده است . 4 . در مواردی که متن های رسیده از پیامبر خدا و اعامان 
علیهم السلام , متعدّد بوده اند , حدیث پیامبر صلی الله علیه و آله در متن 
تا ایا توا را ی ای 
آن که.رهایت آنان : نکته تازه آق داشته باشد که آن نیز در متن آورده می 
شود . 5 . در هر موضوع , پس از ذکر آیات مربوط به آن , روایات 
معصومان به ترتیب زمانی (از پیامبر خدا تا امام مهدی علیه السلام) آورده 
می شوند , مگر آن که روایتی در تفسیر آیاتِ مذکور باشد ( که در این 
صورت ۰ پیش از روایات دیگر می آید) ها از که ات موضوعی روایات 
, ترتیب دیگری را ایجاب کند . 6 . در آغاز هر روایت , تنها نام پیامبر صلی 
آلله کنو الصا امامی شا ورد ام سس ار اوفقل شدم است »مک 
آن راهان نان رال کرو وبا سشیال جوایی جر ضان بورهوس 
داح ستی‌س در هت وت آور نماد که کلام با خر خی ال عل و 
آله یا آن امام نیست . 7 . به خاطر تعدّد نام ها و لقب های پیامبر صلی الله 
علیه و آله و امامان علیهم السلام , نام واحدی را برگزیده ایم که به صورت 
تابت در اوّل روایت می اید و بر شخص مورد نظر , دلالت می کن: 
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1 ی نمی تست 

؛ لیکن گاه به دلیلی که بر محققان پوشیده نیست (از جمله ۰ پرهیز 
۰ اختلاف منابع یا ت نت و یا شخصی که از او روایت شده) , این 
ترتیب را پس از نخستین منبع , مراعات نکرده ایم . 9 . هر گاه دسترسی 
به منابع اولیه ممکن باشد , حدیث مستقیما از آنها نقل می شود . آن گاه 
نشاني بحار الأْنوار (در احادیث شیعه) و کنز العثال (در احادیث اهل سئثت) 
را بو ره ۳ 

.10 . پس از ذکر منایع , گاه با نشانه «ر.ک» , به منابع دیگر ارجاع 
1 می شود؛ چرا که متن ارجاعی , با متن نقل شده تفاوت بسیار دارد؛ 
ولی در عین حال , با متن اصلی و موضوع بحث , مرتبط است . 11 . 
ارجاع به ابوات ذیگز این کتاب مب خاطر تناست ۰ ارات وان سا 
احادیث آنهاست ۰ 12 . هدف از «درآمد»هایی که برای فصل های کتاب , 
نوشته شده پا توضیحات و استنتاح هایی که در یی احادیث اه است / 
ارائه چشم انداز کلّی روایات آن بخش پا آن فصل است : گام هم به 
توضیح و تبیین برخی از مفاهیم دشوار و پیچیده احادیث , پرداخته شده 
است . 13 + مهم ترین کته در این سوه » کوشش دی حه توان:برای: تایه 
اطمینان آوز صد ور احادیث هر باب از معصوم است که به کمک قرائن 
و 
, بر خود لازم می دانم مراتب تِ سپاس و قدردانی خود را از همه سروران 
فاضل و محققان عزیز و بزرگوار در مرکز تحقیقات دارالحدیث که در پدید 
اوردن و عرضه این اثر نفیس , کوشش هایی ستودنی داشته اند , ابراز 
دارم , , بویژه از فاضل گران قدر جناب آقای رسول افقی که بار سنگین این 
کار زا نز ,جفش داشتند ومراصر فاص آفای مرخی حون تصییا که در 
آماده سازی بخشی از آن , سهیم بوده اند . 
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همچنین از فاضل گران مایه جناب آقای جواد محدذثی که با ترجمه دقیق , 
روان و زیبای این کتاب , زمینه بهره مندی پارسی زبانان را فراهم ساختند 
,. صمیمانه سپاس گزارم . از خدای سبحان برای همه این عزیزان در راه 
برافراشتن رایت فرهنگ اسلامی و همکاری در نشر معارف اهل بیت 
علیهم السلام و سخنان نورانی نان , توفیق بیشتر خواستارم . ربنا ! تقبل 
مثا ؛ انک انت العزیز الحکیم . محمد محمّدی ری شهری 8 ربیع الثانی 
5 خرداد 1383 28 می 2004 
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درآمدواژه «رمضان» از ريشه «رَمَضَ» است . به معنای بارانی که ال 
پاییز می بارد و هوا را از خاک و غبارهای تابستان پاک می کند و يا به 
تعای دای مس ارشوت گرمای اماب (1 اقا دزبارة ان کت را ان 
نام بر یکی از ماه های سال > گذانفنه شده است , زمخشری (م 2298 ق)( 
گوید : اگر گویی : «چرا ماه رمضان را به اين نام نامیده اند؟» . گویم : 
روزه در ماه رمضان , عبادتی دیرین است , و گویا عرب ها اين نام را به 
خاطر داغ شدنشان از حرارت گرسنگی و چشیدن سختی آن ۳ 
همچنان که به آن «ناتق (رنج آور)» هم گفته اند ؛ چون سختی روزه , انان 
را به رنج و زحمت می افکند . و گفته اند : چون نام ماه ها را از زبان قدیم 
نقل کرده اند آنها را با زمان هایی. که در آنها قرار داشتند , نامیده اند و 
اين ماه , در روزهای 


1- .ر . ک : تفسیر الفخر الرازی : 5 / 89 والعین : 327 . یادآوری این نکته 
لازم است که فخر رازی , این دو معنا را در اشتقاق «رمضان» , از خلیل 
بن احمد فراهیدی نقل کرده است ؛ لیکن پوشیده نماند که معنای نخست , 
در بیشتر فرهنگ های لغت نیامده است . از سوی دیگر , در تهذیب اللفهی 
ازهری آمده است : «ابر و باران رمضی یعنی ابر و باران آخر تابستان و 
اوّل پاییز که چون گرما و حرارت خورشید را به خود می گیرند , رمضی 
نامیده شده اند» ( تهذیب اللغه : 2 / 1469 ) . 
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آبا «رمضان» نام خداست؟ 


کر و داغ بوده است . (1) شماری از روایات . این نام گذاری را به سبب 
نقشی دانسته اند که ماه رمضان در پاکسازی آئینه جان از آلودگی های 
گناهان و پاکسازی روان از زنگار خطاها دارد . از پیامبر صلی الله علیه و 
ال رهایت است. 


۳ ۳۳9 م۶ 
[ئما ُمّی رَمضان لاله رمض الذنوب ؛ (2) 


این وجه در نام گذاری , از یک سو با ريشه لغوي «رمضان» و از سوی 
ها ای و رت اس 


آیا «رمضان» نام خداست؟شماری از احادیث شیعه و اهل سئت , صراحت 
دارند که «رمضان» از نام های خدای سبحان است . (3) از این رو نهی 
شده که آن را بدون افزودن واژه «ماه» به کار برند , )4 همان گونه که 
سزاوار نیست انسان بگوید ۰ است ؛ رمضان امد «رمضان 
رفت ؛ رمضان را روزه گرفتم ؛ و . . و هر که چنین بگوید , باید به عنوان 
کفاره این سخن , صدقه ۱ بگیرد . (5) لیکن این روایات , با 
مشکلات متعددی رو به رویند ؛ زیرا هم سندشان مخدوش 


- .الکشاف : 1 / 113 . ونیز , ر . ک : معجم مقاییس اللفه : 2 | 440 , 
المصیاح المنیر : 231 , النهایه : 264/2 , آساس البلاغه : 252 , مفردات 
آلفاظ القرآن : 66( مقمم تخر : 732/2 : 

2 رای آکاهن از مایم جوستر . ی ض 52 34 : 
3- .ر . ک : السنن الکبری : 4 / 339 / 7904 , الفردوس : 5 / 52 / 
۸3, نز العقال : 8 / 484 / 23742 و ح 23743 ؛ الکافی : 4 701 / 
2 , کتاب من لایحضره الفقیه : 2 / 172 / 2050 , معانی الأخبار : 315 / 1 
۵ : 12/311 , بحار الأنوار : 376/96 / 1 . 

. ک : منابع پاورقی قبلی . و همچنین : الکافی : 4 70 1 , کتاب 
با الفقیه : 2 / 172 / 2051 , معانی الأخبار : 315 / 2 , فضائّل 


الأشهر الثلائه : 93/73 , الجعفریّات : 241 و ص‌59, الاقبال : 1/29 , بحار 
الأنوار : 96/377/2 وح 3 . 

5 .ر. ک : الجعفریات : 241 و ص 59 , النوادر , راوندی : 208 | 407 , 
الاقبال : 1 / 29 , بحار الأنوار : 96 / 377 3 . 
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نام های ماه رمضان 


اشخت: و هم دلالتشان تارساشت: با انن. توضه که الا فیج:یی. از 
روایات مورد اشاره , از نظر سند , معتبر نیستند . ثانیا , با مراجعه به 
روایاتی که به شمارش نام های خداوند پرداخته اند , دیده می شود که 
جن اس رسای هت ال و ساسا وان کت ار مر 
ضلن الله علبه .و آله. و احل. یت فلیهم. الشلام عل. شندخ است: : 
کلمه«رمضان» بدون آن ک واژه«ماه» در اول آن باشد, به کار رفته است 
و بسیار بعید است که راویان؛ از پیش خود, مضاف را از همه این روایات 4 
حذف کرده باشند . (1) 


نام های ماه رمضاناحادیثت اسلامی , «ماه رمضان» را با نام ها و صفات 
ی و هآ مان وا ها مر هر 
تیانگر تفش منت ر زرف ور شسازنده ان ذر رشد + .بالند نی ه فراهم آهردن 
سعادت دنیوی و اخروی انسان اند . از جمله این نام ها و صفات , موارد 
یا 
(4) 4 . ماه نزول قران , (5) 5 . ماه تلاوت قران ۰ (6) 6 . ماه روزه 
کرفن 7۱2 « ماه مصلمانی ما مان بای کننده »9 11 ماه 
آزادسازی , (10) 


عبر .کت لمیر ان فی: تفسیر الکران : 2 267 

2 .ر. یک :جح 5 وح 10 13 وح 210 وح 218 وح 225 وح 227 وح 
2 وح 4606 . 

3-.ر. ی :ح 8. 

4 .ر . ک : ص 41 (ویژگی های ماه رمضان / ماه میهمانی خدا) . 

5-.ر. ک : ص 49 (ویژگی های ماه رمضان / نزول قرآن , در شب قدر) . 


6 .ر. ک : ح 225 وح 226 . وص 327 (زیاد قرآن خواندن) . 
.ر. یک :ح 7 وح 225 وح 226 . 
8-.ر. کح 7. 


9-. 9 . ماه خالص سازی , . ر . ک : ح 10۰.7 . ماه نماز , ر . ک : ح 7 و 
226. 

0-.ر . ک : ص 59 (برکات ماه رمضان / آزادی از آتش دوزخ) . و ح 225 
وح 227 وح 466 . 
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وی کی ها و برکات ماه رمضان 


2 . ماه صبر , (1) 15 ماه آمرزش , (2) 16 . ماه رحمت , (3) 17 . 
ِ توبه , (4) 18 . ماه بازگشت , (5) 19 . ماه استغفار , (6) 20 . ماه 
۰ (7) 1 ِ ِِِِِ : ج 23۰225 . ماه مبارک , (8) 24 . 
ِ بزرگ » (9) 25 ِ که خداوند [در آن , آروزي موّمن را می ۳ 
۰ (10) 26 . شرور ماه ها , (11) 27 . عید اولیای خدا . (12) 28 . بهار 
قران, (13) 29 . بهار فقیران , (14) 30 . بهار مومنان (13) , 31 . ماه 
مسابقه (16) , و 32 . ماه روزی یافته . 17 


ویژگی ها و برکات ماه رمضان 


زر یج 9 
هل ماه وشات (هموره اسر کت 29 و 220 12 ماه 
کر کم 223 مه 22 2 227 2 231 
رک : ح 225 وح 227 وح 231 وح 460. 
4 .ر.ک : ح 225 وح 231 وح 460. 
.ی : ح 225 227 وح 231 وح 460. 
وک 225 :226 : 
7-. 21 9 
8-.ر. کیک :ح 26 وح 59 وح 220 . 
و-.ر.ک : ح 220 وح 224 . 
0 کج 219 220 : 
1-.ر. ک : ص 43 (ویژگی های ماه رمضان / سرور ماه ها) . وح 21 وح 
1 وض 177 :250 : 
2-.ر . ک : ج 446 . 
3 .ر. ک : ح 12 وح 466 . 
4- .شیخ مفید گوید : این ماه , طبق حدیثی که از پیامبر خدا نقل شده 
است , «سشرور ماه ها» و طبق حدیثی که از اهل بیت علیهم السلامنقل 
شده است , «بهار مقمنان» است و ماهی است که صالحان , آن را 


«مضمار (هدف يا نقطه پایان مسابقه)» می نامیده اند (مسارژ الشیعه : 
20۵( 
6- .ر . ک : ح 72 . 
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ماه رمضان , ویژگی های مهمّی دارد که ريشه برکات بزرگ این ماه و پایه 
نعمت های بی شمار آن هستند . (1) شکوه , عظمت عظمت و برکات مادّی و 
معنوی ای که از این ماه ۰ نصیب اهل ایمان می شود . از نگاه احادیث 
اسلامی , قابل توصیف نیستند و اگر مسلمانان شناخت درستی از برکات 
این ماه بافضیلت داشتند و مواهب و دستاوردهای بزرگ آن را می دانستند 
, ارزو می کردند که سراسر سال , رمضان باشد . حدیث پیامبر خدا در این 
مورد , چنین است : 


لو تعلم الفیاد ما فی:عضان لت ان نکن مان مه ۱2۱۰ 


اکر تقد فان بدانند که در رفضان,خه. اتعمت: ها و.انازی آهست:: ارزو فی 
کنند که رمضان , یک سال باشد . 


از میان ویر کی های فراوانی که این ماه دارد , به اختصار به دو نمونه به 
خاطر اهفیتی که دارند اشاره می کنیم و یادآور می شویم که این کتاب , 
در واقع , شرح و تفصیل همین دو ویژگی است : 


باقاز سالای فی هی حف مارمطان ب که خر روانات اخل. نیت لیم 
اه اش ات ایس رال است. بر 
پرتو این نکته , دو سوال پیش می آید : ال . معنای «آغاز» سال و مقصود 
از آن چیست؟ دوم . عرب ها , «محزم» را آغاز سال قرار داده اند و سئت 
نان ظم نون نی بر این حاری. است که . مخ ه. وا آعاز راشف ال 
هجری می شمارند . با این همه , چرا در روایات اسلامی , ماه رمضان به 
عنوان اغاز سال , شناخته شده است؟ 


1- .در بخش مربوط به نام های این ماه (ص 15 و 416( و در بخش 
«ویژگی های ماه رمضان» و «برکات ماه رمضان» (ص 39 تا 78) به 
بعضی از این ویژگی ها و برکات , اشاره شده است . 

2 .برای آگاهی از منایع حدیث ر . ک : ص 32 ح 2 . 

3-.ر. ک : ص 43 (ویژگی های ماه رمضان / آغاز سال) . 
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سید آبن طاووس (م 664 ق) در این زمینه می نویسد : بدان که من 
روایات را درباره اين که «محژم , آغاز سال است يا ماه رمضان؟» مختلف 
پافتم ؛ لیکن آنچه از عمل علمای بزرگ و معتبرمان و تألیفات علمای 
گذشته دریافتم , این است که به طور مشخص , آغاز ز سال , «ماه رمضان» 
تا سام صا ابا رال فرص ات سار اس 
و محرّم , آغاز سال در مورد تاریخ ها و کارهای مهم مردم ۰ (1) لیکن ما به 
روایتی برنخوردیم که محژم را اغاز سال بدانند . از اين رو , انچه در سخن 
سید آبن طاووس درباره تعارض میان دو دسته روایات (که برخی , اغاز 
سال را محژم و برخی ماه رمضان می دانند) آمده است , درست به نظر 
نمی رسد . اری ,. طبق گفته علامه مجلسی , , مشهور میان عرب ها , آن 
است که آغاز سالشان «محزم» است ؛ 21 اما این که چرا روایات اهل 
بیت علیهم السلام با این سئت جاري عرب ها مخالفت کرده و «ماه 
رمضان» را آغاز ز سال دانسته اند , پس از روشن شدن معنای «آغاز ز سال» 
, روشن می شود . 


معنای آغاز سالظاهرا «آغاز سال» معنای حقیقی ندارد , بدین معنا که 
ی من ۱۳۳۳ 
آغاز سال به شمار آید و نه لحظات دیگر . به نظر می رسد که این «اغاز» 
, از جمله امور اعتباری است که در یی تنقاع و تعدد اعتبارها , معانی 
گوناگونی می یابد . (3) با این حساب . هر روزی به اعتباری خاص می 
تواند آغاز سال يا پایان آن باشد و 


1- .الاقبال : 1 / 32 . 
2 .ر .ک : بحار الأنوار : 58 / 376 . 
3-بر. ک : بحار الأْنوار : 58 / 376 وجواهر الکلام : 5 / 25 . 
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آنچه میان اقوام مختلف به عنوان آغاز سالشان وجود دارد و با هم مختلف 
است , اين گونه تفسیر می شود . به عنوان نمونه , ایرانیان باستان , 
تخستین روز از ماه فروردین (برابر با 21 مارس میلادی) را آغاز سال , 
رز 
حالی که عرب ها , , روز اول محژم را آغاز سال خود دانسته اند و مسیحیان 
نیز روز میلاد حضرت مسیح علیه السلام را اغاز سالشان قرار داده اند . 


آغاز سال و تجدید حیات معنویوقتی مفهوم م «آغاز ز سال» را در پرنو فرهنگ 
اسلامی بررسی می کنیم اک 
گوناگونی وابسته است ۰ برخی از متون دینی تأکید دارند که ماه رمضان / 
اغارسال است. 1۱ ترخی ار ابا کشت فده را آغار تال داستة اند : 
(2) و برخی نیز «عید فطر» را اوٍل سال , (3) تعیین کرده اند . همچنان که 
آغاز فروردین , شروع سال طبیعی است (چون در این هنگام , زمپن , جامه 
نو می پوشد و درختان , سبز می شوند) . ماه رمضان هم اغاز سال 
اتسایتت از تکام اسلاع اس جرا کهذر آین‌هاه عزیز رجیات نوی اهل 
سیر و سلوک , تجدید می شود و انان که در مسیر حرکت به سوی کمال 
مطلق اند , جانشان شکوفا شده . آماده دیدار خداوند می شوند . از این 
رو ۰ می توان کشت که «فروردین؟ . آغاز تجدید حیات مادی برای گیاهان 
در دنیای طبیعت و «ماه رمضان» , آغاز تجدید حیات معنوی انسان در عالم 
سای است را ای کشت ور را اه ال ان 
اعتبار آنندت که آن شب اغاز ستال تقذیی است و همه مقورات یک تال : 
در آن رقم زده می شود . 


1- «ر . ک : ص 43 (ویژگی های ماه رعضان / آغار سال اد خن 3 ح 
1 . 

2 .ر . ک : ص 755 (فضایل و ویژگی های شب قدر / آغاز و پایان سال 
است) . 


3-.ر.ک : ص 933 ح 801 . 
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روایتی هم که «عید فطر» را آغاز سال می شمارد , به اين اعتبار است که 
آن روز » اوّلین روز سالی است که خوردن و نوشیدن در آن حلال می شود 
آن گونه که در متن روایت , تصریح شده است (1) و يا برای اين است که 
عید فطر , آغاز دور تازه ای از زندگی انسان و از سرگیری اعمال است , 
پس از اين که گناهانش در کوره گداخته روزه ذوب گردیده و از پرونده 
اغمالش ناملا زوووم و ره کن ده آند.: 


2 . میهمانی الهیدومین وز ک برجسنه ای که در فضای این ماه بافضیلت 
جلوه گر است , وجود زمینه ها و ظرفیت هایی است که برای میهمانی 
خدای سبحان فراهم آمده اند , آن گونه که پیامبر خدا در توصیف این 


ویژگی فرمود : 
هو سوک دعیتم فیه لین ضیاکه اللم 5 خعاتم فیه من اه گرامه الله ۰( 


خدا قرار داده شده اید . 


در حقیقت , اين ویژگی , ريشه ویژگی اوّل , بلکه سرچشمه همه ویژگی 
ها و برکات این ماه مبارک است . به عبارت دیگر ,؛ می توان گفت که 
میهمانی الهی در این مقطع زمانی ۲ و غذاهای معنوی ویژه ای که خداوند 
برای پذیرایی از میهمانانش در چنین ضیافتی فراهم ساخته است , ريشه 
تحولات ژرف معنوی ای است که در این ماه بافضیلت , ند کی انسان 


معنای میهمانی خدانخستین سوالی که درباره دومین ویژگي این ماه مطرح 
است , معنای میهمانی خدای سبحان در این ماه و میزبانی او از دوستانش 
است . مگر همه مردم در همه 


کی 2933 1801 


2- بر . ک : ص 161 ح 218 . وص 11 (ویژگی های ماه رمضان / ماه 
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اوقات , میهمانان خدا نیستند که بر سر سفره الهی فرود آمده اند ؟ به 
علاوه , پایه میهمانی , همان خوردنی و اشامیدنی ای است که میزبان برای 
میهمان فراهم می کند . پس , این چه ضیافتی است که پرهیز از خوردن و 
اسامسون, کشت شرط آن‌است باس این ساب ار ان وافم اند 
حقیقت انسان و شناخت بنیادهای وجودی ان بغ.دسعت می ابید .. اتسان از 
برای تداوم وجود خویش نیازمند غذاهای ماذی است , هویت و حقیقت 
انساني او نیز نیازمند غذاهای معنوی از سنخ خود است . روشن است که 
خداوند سبحان , میهمانی رمضان را برای پذیرایی از جسم و وجود مادي 
دوستانش فراهم نساخته است ؛ چرا که بدن های آنان , مثل همگان , در 
ضیافت همیشگی خدایند , و به تعبیر سعدی شیرازی : ادیم زمین , ,. سفره 
عام اوستچه دشمن بر این خوان یغما , چه دوست (1) این , در حالی است 
که اغلب دشمنان خدا از این سفره گسترده , بیش از .دنر ان بهره می 
برند . نتیجه , این که : ارزش پذیرایی از جسم و تأمین خواسته های ماژی , 
هرگز به پای تأمین نیازهای معنوی نمی رسد , بخصوص که قرآن کریم 
تصریح می کند : اگر بیم آن نبود که همه مرد م به کفر بگروند,, کافر به 
پالاترین امکانات مادّی . تابل می شد : « و لول آن ون التسن مد و ده 
لجقلتا لقن کر بالاگتن ب لببوتهم سفق من فطّه و مقارج علها بطهرون * 
و لبیُوتَهم بو با ٍ سَژزا عَلیها یت +ون * و رُحْرْفا و ان کل د لک لا مت 
الَحبوو ایا و اأْخْرَه عند ریک للمْتَفینَ » +21 اگر یه 21 
[در , گم راهی] امّتِ واحد شوند , برای 


1- .بوستان سعدی : ص 3 . 
2 .الزخرف , آیه 33 35 . 
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خانه ۱ ۳ دا ۱ سقف هایی از نقره و 
نردبان هایی قرار می دادیم که از ان بالا بروند * وبرای خانه هایشان درها 
و تخت هایی که بر آن تکیه زنند , قرار می دادیم * و [نیز] انواع زیورها را 
. همانا همه اينها کالای ند کم زاب استت و .وس آق: اضر نزد پروردگارت 
برای تقواپیشگان است . در حدیت پیامبر صلی الله علیه و آله نیز اضدخ 


است - 


لو أنّ الذْنیا کاتت تعِلٌ عند اللّه عز و جل جَناع بَعُوضَهٍ , ما سَقی الکافر , 3 


اگر نبود اين که دنیا در نزد خدا برابر با بال پشه ای هم نیست , هرگز در 
آن , یک جرعه آب نیز به کافر و فاجر نمی نوشاند ! 


خدای متعال در میهمان سرای رمضان , جان ها و روح های دوستانش را به 
و ی 1 مادی ان راو اف ؟ 
سبحان فرموده است : الوم لی : تا آچزی به ؛ (2) روزه . از آن من 
وی . از سوی دیگر , شرایط و آداب 
این میهمانی , باید هماهنگ با ضیافت جان باشد و طعام و نوشیدنی آن , 
هماهنگ با ضیافت روح و هدف از آن نیز پدید آوردن تحوّل روحی و تجدید 
حیات معنوی انسان و تقویت بنیه روانی او . در این زمینه , عالم ربانی 
مرحوم شیخ رضا (فرزند فقیه و فیلسوف و عارف بزرگوار , شیخ 
محمدحسین اصفهانی) در الرساله المچدته در شرح این سخن 


1- .الأمالی , طوسی : 531 / 1162 , مکارم الأخلاق : 368/2 / 2661 , 
تنبیه الخواطر : 2 / 56 , تحف العقول : 40, الأمالی, صدوق : 305/348 , 
التخخیض. :49 79 ۲ستن التزمنی :۰ 560/2 23207 آلفستدر ک:علن 
الصحیحین : 4 / 342 / 7848 در دو منبع آخیر , «و الفاجر» وجود ندارد , 
کنز العقال : 3 / 195 / 6132 . 

2 .برای آگاهی از منایع حدیث ر . ک : ص 100 , ح 108 . 
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پیامبر صلی الله علیه و آله که : «در اين ماه , به میهمانی الهی دعوت 
گشته اید و از اهل کرامت الهی قرار داده شده اید» , چه زیبا نوشته است 
که : بدان ! ! این میهمانی 1 پذیرایی از جسم نیست و بدن تو به این میهمانی 
دعوت نشده است ؛ چرا که تو در ماه رمضان . در همان خانه ای ساکن 
هستی که در ماه شعبان ساکن بودی و غذای تو , همان نان و آب گوشتی 
است که در ماه های دیگر سال می خوردی , [با این تفاوت که ] در روزهای 
اين ماه , از خوردن آن منع شده ای ؛ بلکه روح توست که میهمان این 
ضیافت است و به منزل و غذایی دیگر دعوت شده است که روحانی و 
هماهنگ با روح است . دعوت به ماه رمضان , دعوت به بهشت است و 
غذاهای این میهمانی نیز از نوع غذاهای بهشتی است . هر دو , میهمان 
خانه خدایند؛ لیکن نام میهمان سرا در این جا «ماه رمضان» است و نامش 
در ان جا «غرفه های بهشتی» . این جاغیب است و ان جا مشهود و عیان؛ 
اين جا تسبیج و تهلیل است و آن جا چشمه سلسییل ؛ اين جا نعمت های 
پوشیده و اندوخته هستند و آن جا «میوه ای ات نج بر ی ره ۴ 1 
گوشت بریان پرنده ای که میل دارند» (1) . پس نعمت ها در هر جهان با 
پوشش همان جهان > آشکار می-شونة و اهن .هم خست: که تعمت ها در 
همین دنیا برای پیامبران و معصومان , به شکل آن جهانی , آشکار می 
و اه در وا اه ی که اه ای 
علیهاالسلام یا امام حسن و امام حسین علیهماالسلاممیوه ای از میوه های 
هشت با جامه ای از جامه های بهشت آورد , گواه این مطلب است . بلکه 


1- .واقعه , آیه 20 و 21 . 
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هت اف اه به تناسب وسعت وجود و مرتبه ای از کمال که به آن رسیده 
اند . بارها وبازها از تزدی فرین‌خویشان سسی .و نسبی خوه لا شنیده آم 
که می گفت : «در یکی از روزهای ماه رمضان , مشغفول خواندن زیارت 
امین الله دز ,مرقه آمیر صومتان در نعت بودم . چون به این عبارتِ زیارت 
رسیدم که : «مائده های رحمت برای آنانی که از خوان نعمتت روزی می 
طلبند , آماده است و سرچشمه های سیرابی برای تشنگان ,پر آب است» 
, در همان حال که در معنای آن تَأَمل و اندیشه می کردم , ناگهان سفره 
ای برایم آشکار شد که طعام ها و نوشیدنی های گوناگون بر آن چیده شده 
بود , آن چنان که تا آن زمان , تصوّرش را هم نکرده بودم . من مشغفول 
خوردن از غذای آن بودم و در همان حال به یک مسئله فقهی نیز می 
اندیشیدم . حالتی شگفت و دهشت زا بو ۱ 
همین است که روزه را باطل نمی کند . شراب طهور در زندگی دنیا , 
و ۱ ها اه 
همین ضیافتی است که ساقی اش , همان میزبانش است . هرگز میندار 
که تعبیرات این بنده , خیالات و اوهام شاعران پا شطحیات صوفیان 
افراطی است . هرگز مباد که از زبان قرآن و حدیث , فراتر روم یا در 
اععاداعم از آنجه‌خداه‌ند و یامبز ضلی: الله علیه ه آله که به.آن فرعان 
داده اند , پیش تر روم : بلکه مقصود , سخن همان 


اصفهانی (کمیانی) باشد . 


ص: 25 


۱ که رنه وم «هل آتی » تن فرماید «خداوند به آنان شراب 
طهور می نوشاند» (1) . (2) از چنین نگاهی به ضیافت رمضان و میهمانی 
خدا در اين ماه شریف , مباحث کتابی که پیش روی شماست , به پنج 
شنم تقو می شود , به نحوی که هم اکنون بدان اشاره می کنیم : 


بخش اوّل : اهّیت میهمانی الهیبخش نخست کتاب , به بررسی اهّیت 
ضیافت رمضان و ارزش این میهمانی از نگاه اسلام , پرداخته است . 
تتوهشکر .از صاحت این سختن تانق احمالی ند و یا وس کات 
این میهمانی پیدا می کند . همچنین فصل چهارم اين بخش , آثار منفی 
محرومیّت از برکات اين ماه و پیامدهای ویرانگری را که شخص محروم 
مانده از بهره این میهمانی را فرا می گیرد , بیان می کند. 


بخش دوم : آمادگی برای ورود به میهمانی خداروشن است که انسان / 
بدون داشتن آمادگی های لازم و شرایط و زمینه های ضروری برای ورود 
بة این میهمانی :نمی توانة به آین.ضیافت الهی وارد شود و از ان در جهت 
تجدید حیات معنوی که اصلی ترین هدف خلقت انسان و نقطه اوج فلسفه 
وجودی اوست. بهره متد کردد . بررسی این امادکی ها و شرایط.و زمیته 
های لازم برای ورود به میهمانی الهی , هدف اصلی در بخش دوم کتاب 
است . شناخت , نخستین شرط اساسی برای ورود به محدوده ضیافت 


ای تین 


[- .اشاره است به حدیث امام صادق علیه السلام در مورد آبة مذکور, که 
فرمود: «انان را از هر چیزی جز خدا پاک می سازد؛ چرا که هر کس به 
چیزی از موجودات , الوده گردد , پای نیست , مگر به خدای متعال» (مجمع 
البیان : 10 / 6۵23) . 

2- .جامع الدرر (نوشته عالم ربانی و استاد اخلاق حجت الاسلام والمسلمین 
حاج سید حسین فاطمی رضوان الله تعالی علیه) : 335 337 به نقل از 
ان 


ص: 26 


شناخت , افق گسترده ای دارد که از شناخت معنای میهمانی خدا آغاز می 
شود و تا شناختِ : فلسفه روزه , ارزشی که روزه و روزه دار از آن 
برخوردارند , نقش روزه در حیات ماذی و معنوی انسان , و نیز مراتب این 
صیای راو ات ار مه اند مسا ان را سیسات ا اه ار 
این مسائل , نمی توانند برای بهره مندی از ضیافت الهی و برخورداری از 
دستاوردهای آن , آماده شوند . اهقیت این شناخت , در محدوده ای 
گسترده و در بر دارنده تمام این مسائل , فصل اوّل از بخش دوم کتاب ر 
با عنوان «شناخت میهمانی خدا» , به خود اختصاص داده است . نکته مهم 
دیگری که اهمیت بسیار دارد . ضرورت برنامه ریزی برای آماده سازی 
مسلمانان جهت ورود به میهمان سرای رمضانی است . بررسی سیره اهل 
بیت علیهم السلامدر اين زمینه . نشان می دهد که آن بزرگواران به این 
موضوع , توجهی خاص داشته اند . برای اثبات این مذعا و محتوای این 
اکرته ۸ ملاحطاه قظیه های باهو خدا ی امام.علی علیط السلام که" در 
اتتعانه ماه رمضان و با هدف آماده سازی و استقبال ات ان بیان کرده اند , 
کافی است . فصل سوم این بخش ؛ به این سخنان اختصاص دارد . مطالعه 
ان هه مص وت رهراستاهی میت فرهتکن را در کفووهای 
اسلامی در مورد اماده ساختن مسلمانان برای ورود به میهمان سرای الهی 
و بهره گیری از برکات و آثار آن , دو چندان می کند . افزون بر این , برای 
آمادگی جهت ضیافت الهی , تنها شناخت , کافی نیست ؛ بلکه مجموعه ای 
از اعمال و دعاهایی که به همین خاطر بیان شده آند و این هدف را تشر 
می کنند , ضروری اند . در دو فصل : سوم و چهارم از بخش دوم , به این 


۶ 


مسئله پرداخته شده است . 


بخش سوم ات میهمانی خدا . 


ص: 27 


آداب میهمانی الهی را می توان به سه دسته زیر تقسیم کرد : دسته اوّل . 
ادابی که توجّه و پاییندی به انها , شرط حتمی برای ورود به میهمانی الهی 
است . این دسته , عبارت است از پرهیز از مفطرات روزه (1) به قصد 
قربت . جایگاه بررسی این دسته از آداب (احکام) , فقه است و چون 
«رساله های عملیّه» آنها را به نحو مبسوط بیان کرده اند , نیازی به طرح 
تفصیلی این مباحث در این مجموعه نیست .۰ دسته دوم آدایی که رعایت 
آنها , شرط ضروری برای بهره برداری انسان از این ضیافت الهی در جهت 
تجدید حیات معنوی خویش و رسیدن به تکامل روحی است . بخش سوم 
اين کتاب , بیان این گونه آداب را . پیش از بازگو نمودن سایر آداب روزه 
داری , در ذیل عنوان «مهم ترین آداب» (2) عهده دار است . آنچه جامع 
همه آداب این دسته است , پرهیز از محرمات الهی است . از این رو , در 
کار له میتی که اسر صلی الله علنه و الم ور اسا نت ماه 
رمضان فرمود , آمده است که امام علی علیه السلام در اثنای آن پرسید : 


یا سول ال , ما فصَلٌ الأعمال فی هدّا السّهر ؟ 
ای پیامبر خدا! بهترین کارها در این ماه چیست؟ 


پیامبر خدا پاسخ داد :الوََغْ عن محارم الله !(3) 


«پرهیز از محژمات الهی» . 


1- .مفطرات روزه . عبارت اند از : یک . خوردن و آشامیدن , دو . جماع 
(آمیزش) , سه . استمنا , چهار . دروغ بستن به خدا و پیامبر صلی الله علیه 
و اله و امامان معصوم علیهم السلام , پنج . رساندن غبار غلیظ به حلق , 
شش . فرو بردن تمام سر در اب , هفت . باقی ماندن بر حال جنابت یا 
حیض با نفاس تا اذان صبح , هشت . اماله کردن با چیزهای روان , نه . قی 
کردن عمدی . 

2 .ر. ک : ص 245 . ۱ 

3- .برای آگاهی از متن کامل حدیث و منایع آن ر . ک : ص 160 ح 218 و 
ص 244 ح 263 . 


ص: 298 


در تبیین پاسخ پیامبر , می توان گفت که گناهان , آفاتی هستند که حیات 
معنوی انسان را تهدید می کنند و مانع شکوفایی آن می شوند . از اين رو ؛ 
با وجود گناهان که مانع رشد معنوی انسان اند روزه هرگز نمی تواند 
موجب تحوّل معنوی در انسان شود . بنا بر اين . روزه دارٍ مبتلا به آفت 
گناه , از روزه اش بهره نمی برد و به تعبیر پیامیر خدا : 


4 


9 من صیامه الجوغ و القطنن , و رُتّ فایّم حَظَةُ من قیاه 
السَهز ؛ (1) 


چه بسا روزه داری که بهره اش از روزه خوبش , گرسنگی و تشنگی است 
و چه بسا نمازخوانی که بهره اش از سحرخیزی , بیدار ماندن است ! 


امام علی علیه السلام نیز در اين زمینه می فرماید :گم من صایْم یس له 
من صیامه ااً الجوغ و الظقا , و کم من قایّم لیس له من قیامه الا السَهَرُ و 
العناء , حبّذا توم الأکیاس و افطارهم 2(4) " 


چه بسا روزه داری که از روزه اش جز گرسنگی و تشنگی , بهره ای ندارد 
و چه بسا نمازخوانی که از نمازش جز بیداری و رنج , بهره ای نمی برد . 
خوشا خواب و خوراي خردمندان هوشیار ! (3) 


بنا بر این , پرهیز از مفطرات روزه , شرط ورود به میهمانی الهی است و 
پرهیز از گناهان شرط بهره وزی از بر کات آن.. 


1- .الأمالی , طوسی : 166 / 277 , فضائل الأشهر الثلائه : 144 / 158 , 
بحار الأنوار : 96 / 4/289 ؛ سنن ابن ماجه : 1 / 539 / 1690 , سنن 
الدارمی : 2 / 757 7 2620 , مسند ابن حنبل : 3 / 307 / 8865 , السنن 
الکبری : 4 / 449 / 8313 , المعجم الکبیر : 12 / 292 / 13413 , کنز 
العقال : 3 / 473 7490 و 7491 . 

2- .نهج البلاغه : حکمت 145 , خصائص الائمقه علیهم السلام: 104 , روضه 
الواعظین : 383 , بحار الأنوار : 96 / 294 / 22 . 


3- .مقصود از «هوشیاران» در این جا , عالمان عارف اند؛ چرا که عبادت 
انان , با عقاید صحیحشان , مطابق است (شرح نهج البلاغه : 18 / 334) . 
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دسته سوم . آدابی که مراعات آنها , شرط رسیدن به بهره وری کامل از 
میهمانی الهی است . اگر از بخش سوم , باب اوّل را استثنا کنیم , ابواب 
دیگر این بخش که بیشترین مقدار از حجم کتاب را تشکیل داده اند به اين 
دسته از آداب می پردازند . تلاش شده تا همه عناصری که در متون و منابع 
اسلامی به تحقق این سر بهره وری از میهمانی الهی نقش دارند / 
گردآوری شوند؛ لیکن باید توجّه داشت که اینها آداب استحبابی اند و هر 
کس می تواند به اندازه توان و حال و فرصتی که دارد , از انها بهره مند 


خرن 


بخش چهارم : بهترین شب های میهمانی خداشب قدر , برترین , 
سودمندترین و بابرکت ترین شب ماه مبارک رمضان است. قرآن کریم , 
این شب را چتین. تعضیق می, کید ۶ یله القدر خی من آلف شَهّر ۱1 
شب فذر + بهتر از هار ماه است* . این آبه: قران.: دلالت. هی کند که این 
شب ارزشمند , برکات و بخشش های زیادی برای اهل مراقبت دارد ؛ 
از عمر متوسشط یک انسان) هستند . از این رو , پیامبر خدا فرمود : 


شهژ رَمضان سید الشُهور , و یل القدر سَیِدَخ اللّیالی ؛(2) 
ماه رمضان , سرور ماه هاست و شب قدر , سرور شب هاست . 


1- .قدر , آیه 4 . 
2- .بحار الأانوار : 40 / 54 / 89 به نقل از کنز الفوائد . 


ص: لاد 


بخش پنجم : آداب خروج از میهمان سرای الهیخروج از میهمان سرای الهی 
نیز آداب خاصّی دارد , همان گونه که ورود به دایره اين میهمانی 0 
آد اسان مر نات ان ایس بای ماس مر رای کاتوهایی کم 
دول اقاعت اسان ردان همان اوه داشنمم شفی اروء عاط 
ضعف و کمبودهای آن را جبران می کند و امکان بیشتری در بهره مندی از 
برکاتش به او می دهد تا در خدمت تقویت بعد روحی و بنیه معنوی خویش 
باشد . بخش پنجم کتاب , به بیان و شرح اين آداب , اختصاص دارد . آنچه 
در این زمینه توچه برانگیز و دارای درس ها هشکات اه ندی استت رشیره 
اهل ی راهان بات الیی اس ا ی ی 
نکات "ند کاه. وا , این کتاب با الهام از آیات و آموزه های قرآن کریم و 
اجادیث شریف , برای پرداختن به این ماه ضیافت الهی و مبارک شکل 
کل ها دمم با ترا درس ی رنه ساعان راص است : 


ص: 31 
بخش اوّل : فضایل ماه خدا 
اشاره 


تخنش آغل + قضایل ماه خدا 


ص: 22 


الفصل الا له شهر زقضان, وخرعتفرسول ال صلی ‏ لله علیه و آله عند 
خضور شهر رمضان : سبحان الله اسادا ام و وا ذا تستقبلون !! قالها 
تلانا . (1) 


عنه صلی الله علیه و آله :لو یعلَمْ الیبادٌ ما فی تفضان. ات ان بکفن 
رمضان ستةهٌ ۰ (2) 


عنه صلی الله علیه و آله :لو عَلِمّم ما کم فی رَمضان آزدثم للٍّ شکرا . 
(3) 


عنه صلی الله علیه و آله :لا یِکوتنّ شهرٌ رقضان عندکُم گقبره من السٌهور ؛ 
ان لة عند ال خر مَهّ وقضلاً غلی سایْرٍ الشهور ولا سم تسا 
و ۰ (4) 


1- .فضائل الأشهر النلائه : 140 / 150 , بحار الأنوار : 96 / 347 / 13 نقلاً 
عن القطب الراوندی فی النوادر ؛ صحیح ابن خزیمه : 3 / 189 / 1885 , 
المعجم الأوسط : 5 / 158 / 4935 کلها عن آنس . وانظر ص 56 ح 48 . 
2 .فضائل اأشهرالثلائه: 140/151 عن ابن مسعود, بحارالأنوار: 
2 کنقلاً عن القطب الراوندی فیالنوادر نحوه؛ صحیح ابن خزیمه : 
6 ,, المعجم الکبیر: 22/389/967 ۰ شعّب اللایمان : 
4 کعلها عن آبی مسعود الغفاری , مسند آبی یعلی 
1 عن ابن مسعود , کنز العقال : 15 8/476/237 . 

3- .ثواب الأعمال : 93 / 12 , فضائل الأشهر الثلائه : 81 / 63 , الأمالی 
للصدوق : 103 / 79 , روضه الواعظین : 375 کلها عن ابن عبّاس , بحار 
الأنوار : 8 / 183 / 147 . ۱ 

4- .فضائل الأشهر الثلائه : 95 / 78 عن محقّد بن آبی عمیر عن غیر واحد 
عن الامام الصادق علیه السلام , بحار الأنوار : 96 / 340 / 5 . 


ص: 33 
فصل یکم : عظمت و احترام ماه رمضان 


فصل اوّل : عظمت و احترام ماه رمضانپیامبر خدا صلی الله علیه و آله به 
هنگام فرا رسیدن ماه رمضان هت ایا 
ات آ هنها کت را اسمالن بش که ی یاه صلین الاب ات و زد 
این را سه بار فرمود . 


پم ی هو اهر نی هه کم کی رصان 


پیامبر خدا ضلی الله غلیه: و اله :اکر هی دانستید که در زمضان بران شما 
چه [نعمت ها و برکاتی آهست , از خداوند بیشتر سیاس گزاری می کردید 


نباشد ؛ چرا که نزد خداوند , احترام و بر سایر ماه ها برتری دارد . در ماه 


رمضان , روز روزه داری شما مثل روز خوردنتان نباشد ! (ادب و حرمت 
اين ماه را نگه دارید) . 


ص: 34 


الامام علی علیه السلام :ان سول اللّهٍ صلی الله علیه و آله حَطینا ذات 
بوم ققال : «ایها الثاسن , اه قد بل الیکم شهز ال بالترگه وَاللْحمه 
والمَغفرو , هر مُو عند ال أَفصَل الشهور , یامه أفَِل الابّام , ولیالیه 
افصَل اللیالی , وساعای أَفصَلْ الشاعات ...» . (1) 


عنه علیه السلا م من حُطبته فی آَوّلِ یوم من شهر رَقضان یا الثاسن , ان 
ها الَهر ی شهز قْلَهُ ال علی سایّر السّهور َفضلنا هل التیت عَلي سار 
الثاس 1 وه شهر بقع فیه ابوابٌ السماء وادان الرَحمه 1 وْقلق فیه 
آنوات التران» وهی‌شور تس فبه الصا میات فیه ال عاء وترعم فیه 
البْکاء , وه شهد فیه لَبلَه ترلتِ الملائکَةٌ فیها من السّماء قَتُسَلمٌ عَلی 
الضایمین والضایمات باٍذن هم الی مطلع القجر ... . یا الاسن , ان 
شفوین شهر ومضان تلم علی الضا مین والضایّمات , . وان قمارخ طلغ 
علیهم بالرَحمّه , وما من یوم ولیلّو من الشّهر الا الب ین ال پتعالی یتاتر 
من السماء علی هذه الاه .7 . عباد ال ان شَهرکم لیس کالنهور ؛ امه 
فصَا الابّام , ولیالیه آفحَل اللیالی , وساعائة أفصَل الساعات ... . (2) 


الاماي زین العاندین عليه السنرم‌من دعایه عده دخول شهر رَمضان :الحمدذ 
للم اه رانا مهم سا ن اهله :کیت لاععشاید من ااشا کر 
ولْجزتنا علی دک جزاء المحسنین . والحمة للّه الذی عبانا بدینه , وَاختضنا 
بملیه وسّلنا فی بل احسانه اتسلگها یله الی رضوانه , حمدا ال وتا . 
ویرضی به عَنا . والمد لله الذی حَعَل من تلک السَبلِ شهرخ رمضان , , شهر 
كِ , وشهر الاسلام , وشهر الطهور , وشهر اللّمحيص وشهر القیام .. 


1- .فضائل الأشهر الثلائه : 77 / 61 , الأمالی للصدوق : 84 / 4 , عیون 
آخبار الرضا علیه السلام : 1 / 295 / 53 , الاقبال : 1 / 26 کلها عن 
الحسن بن علی بن فضال عن الامام الرضا عن ابائه علیهم السلام , بحار 
الأنوار : 96 / 356 / 25 . انظر تمامه فی ص 160 ح 218 . 

2- .فضائل الأشهر الثلائه : 107 / 1001 عن مسعده الربعی عن الامام 
الضادق عن. ابية عن اباته:علیعم السلام . انظر تمامه فی.ض 176 2 230. 


3- .الصحیفه السچادیه : 165 الدعاء 44 , مصباح المتهید : 607 / 695 , 
الاقبال : 1 / 111 کلاهما نحوه . انظر تمامه فی ص 216 ح 258 . 


ص: 35 


اما ای یه ااساام وف رومام ریا ها و انوم ه رو 
«ای مردم ! ماه خدا| با برکت و رحجمت و آامرزش به شما روی اورده 
است؛ ماهی که نزد خدا| برترین ماه ها , روزهایش بهنرین روزها , شب 
هایش برترین شب ها , و ساعاتش بهترین ساعت هاست ...» . 


امام علی علیه السلام در خطبه خویش در اولین روز ماه رمضان :ای 
مردم ! این ماه , ماهی است که خداوند , آن را بر ماه های دیگر برتری 
داده است , همچون برتری ما بر دیگر مردم . و ماهی است که درهای 
انتفان ه.درهای, رحفت م ور ان کشودهمدفن: شویز و درهای دوزخ در آن 
بسته می شوند . و ماهی است که ندا[ی خداوند متعال ] در ان شنیده می 
شود , دعا در آن مستجاب می گردد و گریه مورد ترخم قرار می گیرد . و 
ماهی است که در آن شی وود زارد که فرشتگای رآ شب از آمعان 
قون خی اشق ره نو فروان توص تا روزه دار , به اذن پزوردگارشان:. تا 
دمیدن صبح » , سلام می دهند ... . ای مردم ! خورشید و ماه های ماه رمضان 
بر مردان و زنان روزه دار , با کی می تابد و هت روز و شبی از اين ماه 

۱۳ خدا! این ماه شما , ی ماد ها [ی دیگرتان] نیست 
روزهایش برترین روزها , شب هایش برترین شب ها و ساعاتش بهترین 
ساعت هاست .. 


امام سخاد علیه السلام در دعای خود به هنگام ورود ماه رمضان :ستایش . 
خدایی را که ما را به ستایش خود , رهنمون ساخت و ما را از اهل حمد 
خیش قرو اقا اس رارکت اما وین ست مه با باذاس 
تحاران را عطا دب یاس بابرا کهها داش تنم و ار ار 
دین خود ساخت و ما را برای ایین خویش ویژه ساخت و راه های احسان 
خوو ها یوار سای ۲ او تاه ها را هه 
رضوان او برسیم؛ سیاسی که از ما بپذیرد و با آن از ما خشنود گردد . 
سپاس , خداوندی را که ماه رمضان خود را یکی از آن راه ها قرار داد , 
مهدزای ها امه ام اک کتیم باه ارم ای ی 
کنام و ماه اش رای ها رو 


شرت فیو الأعمالْ . السّلامْ عَلیک من قرین ۳ قَدرهٌ موجوداً , وأفجَع 
۵ قَقدُه مفقودا , ومرجْو آ لمّ فراقَة 


الاهام الصادق علیه السلام :ال لِتمضان عنّا وخرمة لا جشيهة شی من 
الشهور ۰ (2) 


وانظر : ص 60 (جوامع برکاته وخصائصه) . ص 160 (تأهیل الناس لضیافه 
الله ) . 


1- .الصحیفه السچادیه : 171 الدعاء 45 , مصباح المتهجّد : 642 / 718 , 
الاقبال : 1 / 422 کلاهما نحوه , المزار الکبیر : 619 , البلد الأمین : 480 , 
المصباح للکفعمی : 845 , بحار الاأنوار : 98 / 172 / 1 . انظر تمامه فی 
ص 878 ح 765 . 

2 .الکافی : 2 / 617 / 2 وج 4 / 1/154 , تهذیب الأحکام : 3 / 64 / 
5 کلها عن علین بن آبی حمزه . 


ص: 327 


امام سچاد علیه السلام در دعای خویش به هنگام وداع با ماه رمضان 
؛بدرود , ای ماه بزرگ تر خدا و ای عید اولیای الهی ! بدرود , ای بهترین 
اوقاتی که همراهت بودیم و ای بهترین ماه در میان روزها و ساعت ها ! 
بدرود , ای ماهی که برآمدن آرزوها در آن ری شد و کارهاای سک آدر 
آن. کرش بافت درو .ای هشینی. که نا بود از فدر و هاش ری 
بود و چون از دست می رود , فقدانش دردناک است و [ای ] مایه امیدی که 
جدابی از آن , ناراحت کننده است ! 


امام صادق علیه السلام :ماه رمضان , حق و حرمتی دارد که هیچ یک از ماه 


ر.ک : ص 61 (مجموعه برکات و ویژگی های ماه رمضان) ص 161 
(امادگی برای میهمانی خدا) . 


ص: 39 


الفصل النانیَصایّض شهر رَمضان2 / 1سَهژ اللّهرسول اللّه صلی الله علیه 
و آله :شعبان شهری , وسَهرٌ رمضان شَهر الله . (1) 


عنه صلی الله علیه و آله : شَهرٌ رمضان شَهر اللّه , وشهرّ شعبان شهری ؛ 
تا وس ان + : (2) 


عنم صلم الله غلیمو الم ععضان یت لاه جنران :۱3۱ 


1- .فضائل الأشهر الثلائه : 44 / 20 , الأمالی للصدوق : 71 / 38 کلاهما 
عن العلاء بن یزید عن الامام الصادق عن آبائه علیهم السلام , تحف العقول 
: 419 عن الامام الرضا علیه السلامعنه صلی الله علیه و آله , الاقبال : 3 / 
3 عن الامام الصادق عن آبائه علیهم السلامعنه صلی الله علیه و آله , 
روضه الواعظین : 441 , دعائم الاسلام : 1 / 283 , بحار الأنوار : 97 / 68 
4 

2 .کنز العقال : 8 / 466 / 23685 نقلا عن ابن عساکر وج 12 / 323 / 
6 نقلاً عن الدیلمی وکلاهما عن عائشه . 

9 فان الأاعمال : 84 / 5 , النوادر للأشعری : 17 / 2 کلاهما عن 
اسماعیل بن آبی زیاد عن الامام الصادق علیه السلام , فضائل الأشهر 
لنلانه : 58" عن ۳ نش ابی زیاد. کنخ اافام الصادقعن آبانه 
غود ها ی اه , الجعفریات : 58 , النوادر للراوندی 
: 134 / 174 کلاهما عن الامام الکاظم عن آبائه علیهم السلامعنه صلی 
الله علیه و آله , بحار الأنوار : 97 75/ 26 . 


ص: 39 
فصل دوم : یر کم های ماه رمضان 


2 ماه خدا 


فصل دوم : ویر کف های ماه رمضان2 ماه خداپیامبر خدا صلی الله علیه 
و اله :شعبان , ماه من است و ماه رمضان , ماه خداست . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :ماه رمضان , ماه خداست و ماه شعبان , 
ماه من است ؛ شعبان پاک کننده و رمضان پوشاننده [و جبران کننده 
گناهان ] . 


تناس ای ال و اه ان را اس ان او سار 


ص: 40 


الامام علی علیه السلام :شه رقضان شَهژالله. وشعبان شهژ سول ال 
ای ای ی ای سس ۱ 


2 / 2سْهرّ ضیاقه اللهرسول اللّه صلی الِله علیه و آله فی وصف شهرِ 
رمضان, :هو شهر دْعیتّم فیه الی ضیاقه الله , وجُلّم فیه من اهل کرامه 
الله , آنفاشکُم فیه تسبیخٌ , وئوشگم فیه عباده , وعقلکم فیه مَقبول , 
وراه کم فبه تستسان: 121 


عنه صلی الله علیه و آله :لذا کان یوم القیاقه بنادی المنادی : آين آضیاف 


اللّو؟ قیوْتی بالضْایْمین . قَیْحمَلون علی تجّب من نور , وعلی روْوسهم تاج 
ااکراه همم ان ۳۱.۰ 


الامام علی علیه السلام من حطبَتّه فی ول یوم من شهر, رمضان ۳ 

الْایِم , تدبّر آمرک ؛ قاک في شهرک هذا صَیفٌ زبک , انظر کیف کون 

في لیلک وتهارک؟ وکیف تحقظ جوارخک عَن معاصی رک آنظر لا تکون 

باللیل نایّما وبالئها را هی مر دق ی ور ؛ فتکون 

عند آستیفاء الضْایْمین أَجورَهُم من الخاسرین , وعند قوزهم یکرامّه ملیکهم 
من القحرومین , وعند سَعادتهم بمجاوره بهم من القطرودین ۰ (4) 


- .المقنعه : 373 , مسار الشیعه : 56 , مصباح المتهجد : 797 . 

۶ .فضائل الأشهر الثلائه : 61/77 , الأمالی للصدوق : 84 / 4 , عیون 
آخبار الرضا علیه السلام : 1 / 295 / 53 , الاقبال : 1 / 26 کلها عن 
الحسن بن علی بن فصٌال عن الامام الرضا عن آبائه علیهم السلام , بحار 
الأنوار ۱336/96 5 . انظر تمامه فی ص 160 ح 218 . 

3- .مستدرک الوسائل : 4 / 22 / 4079 نقلاً عن تغسیر أبی الفتوح الرازی 


4 .فضائل الأشهر الثلائه : 108 ۸ 101 عن مسعده الربعی عن الامام 
ااضادن عن اه کرراناه علمم السلام. انظر ساهت فیس 6 1 20 


ص: 1 
۸ ماه میهمانی خدا 


امام علین علیه السلام :رمضان , ماه خداست؛ شعبان , ماه پیامبر خداست 
و رجب ؛ ماه من است . 


2 / 2ماه میهمانی خداپیامبر خدا صلی الله علیه و آله در توصیف ماه 
رمضان ان , ماهی است که در آن به میهمانی خدا دعوت شده اید و در 
آن , از اهل کرامت خدا قرار داده شده اید . نقس هایتان در آن , , تسبیح 
است ؛ خوابتان در اه عبادت است ؛ عمل [خیر آشما در ۳ پذیرفته 
است ؛ و دعای شما در آن , مستجاب است . ۲ 


پیامبر خدا صلی الله علیه و اله :چون روز قیامت شود . منادی ندا می دهد 
9 میهمانان ۳ . پس » روزه داران ی را بر 
ی ی ار و 


امام علی علیه السلام در خطبه خویش در اوّلین روز از ماه رمضان :ای 
روزه د 4 کار خود بیندیش , که نو در اين ماه , میهمان پروردگار خویش 
هستی ! بنگر که » در شب و روزت چگونه ای و چگونه اعضای خود را ۲ 
نافرمانی ۰ نگه می داری ! بنگر ! مبادا در شب , خواب باشی و 
در روز , غافل . . این ماه بگذرد و [بار] گناهت بر دوشت مانده باشد 
وان اه که روز 1 باداش های خودرا عی کزندم از تبانگاران باشین 
و آن گاه که آنان از کرامت مولایشان نصیب می برند , از محرومان بااشی 

و آن گاه که آنان از سعادت همسایگی با پروردگارشان برخوردار می 
۷ , تو از رانده شدگان باشی ! 


ص: 2 


الامام الباقر علیه السلام : شهز رمضان شهرٌ رمضان 1 والطایُمون فیه 
آضیاف اللّه وأهل کرامته , مر من دَحل علیه شهر رَمضان فصام تهاره وقامّ 
وردا من یله واجتتت ما عم ال علیه , ََلّ العَلة بقیر چساپ . (1) 


2 / 3سَیدٌ الشٌهوررسول اللّه صلی الله علیه و آله :هر رقضان سند 
ور 21 


الامام الرضا علیه السلام :ذا کان یوم القيامه رَفْتِ السُهور ای الکشر 
مها شهر رقضان علیه من کل زیتو حسته , قَهُو تین الشهور یومیذ 
کالقَمر بَينَ الکواکب 4 ۶ 0 7 هم لبعض : وددنا لو عَرّفنا هذه 
الصْوَر ! قینادی مناد من عند الله جَل جَلاله : «یا معشر الحلائق , , هذو صَوَرٌ 
الشهور التی عدئها عند اللّه اثنا عَشرّ شهرا فی کتاب اللّه یوم حَلّق 
السَماواتِ والارض , سَیَدُها وأَفضَا شهر رَمضان . آبرزئها لتعرفوا قَضل 
شهزی کی قباتر النیز ,و لیَشقع للصائمین من غبادی وامائی وأسَفَعَةٌ 


فیهم» ۰ (3) 
2 / 4أَوَلَ السّتهالامام علی علیه السلام :ان أوَل کل ستم أولْ وم من شهر 
قطان ۰ (4) 


1- .فضائل الأشهر الثلائه : 123 / 130 عن زیاد بن المنذر . 
2- .شرح الأخبار :1 207 , الفضائل : 125 کلاهما عن سلمان , 
بحار الأنوار : 40 / 54 / 89 ؛ فضائل الأوقات للییهقی : 89 / 205 , شعب 
الایمان : 3 / 314 / 3637 وص 355 / 3755 کلها عن آبی سعید الخدری , 
کنز العمال : 8 / 482 / 23734 . 
ِ , فضائل الأشهر الثلائه : 110 / 102 عن عبد اللّه بن عامر عن آبیه . 

4- .الاقبال : 1 / 193 عن السکونی عن الامام الصادق عون آبانه: ظلنفم 
السلام , بحار الأوار : 7 ۱ 350 . 


ص: 43 
2 3 سرور ماه ها 
2 از تشتال 


امام باقر علیه السلام :ماه رمضان , ماه رمضان ! ! روزه داران در ان : 
میهمانان خدا و اهل کرامت الهی اند . هر کس ماه رمضان بر او وارد شود 

و او روزش را روزه بگیرد و بخشی از شبش را به عبادت و نماز بایستد و 
از آنجه داد ردیر ارام کره مره که دون ساب وا رد تفن 
شود . 


2 / 3سرور ماه هاپیامبر خدا صلی الله علیه و آله :ماه رمضان , سرور ماه 


۱ ت. 


امام رضا علیه السلام :چون روز قیامت شود , ماه ها را به رستاخیز می 
آوزانه بدن خالی, کهما‌رمضان ۸ که با هر زور شکونی اراسته امبای:: 
پیشاپیش انهاست . ان روز , ماه رمضان در میان ماه ها , همچون ماه در 
میان, ستاره هاست.. مردمی که آن.جا کرد آمده اند بة یکدیگر می, گویند. ؛ 
دوست داشتیم که این چهره ها را می شناختیم ! منادی , از سوی خدای 
متعال ندا سر می دهد که : «ای همه آفریدگان ! اینها , سیمای ماه هایی 
است که نزد خداوند , از روزی که آسمان ها و زمین را آفرید , شمارشان 
در کتاب خدا دوازده تاست . سرور و برتر آنها , ماه رمضان است . ان را 
آشکا ر ساختم تا برتری ماه مرا بر ماه های دیگر بشناسید و تا برای مردان 
ونان کفسده من آند:ضعاعت کند. وه مو. هم شفاعسش زا ساره نان 
بپذیرم» . 


2 اغار سالامام غلی. علبه السلام. :آغای ضر سال خسن رم از ماه 


ص: 4 


قته غلی لام هن خمایي ٩1‏ ناکم نوی فان موم فش آلسیون : 
وال السَته ...۰۰ (1) 


الامام الصادق علیه السلام :هر هضان رس الشته . (2) 


تهذیب الأحکام عن هشام بن سالم عن الامام الصادق علیه السلام :دا سم 
شهم رهضان سلعت السّتَة . وقال  :‏ أس السته شَهد رمضان . (3) 


الکافی عن عمرو الشامت عن الامام الصادق علیه السلام قال : «ِتعده 
لور عنة ال ائتا سر سَهَدّا فی کتب ال یوم حَلَق السَمَو ت وَالارْضَ 
« )4 ؛ قعْتَه الشهور شَهرٌ الله گرد کرج وهو شهر رَمضان ۱91 


الکافی عن علی بن رئاب عن الامام الکاظم علیه السلام :«آدغ بهدّا الدعاء 

فی شهر رمضان مُستفیل دخول السّته» ودکر ا تَه من دعا به 

مُخلصا لم " نصبة فی تلک السَته فتت ولا آفه یْصَدٌ بها دی وبدئْهُ , ووقاه | 
ع7 ذِکرخ شَّ ما نی به تلک السْتَه . [ ودکر الذْعاء] ۰ (6) 


۷ 
۱ 


۷۳ 


- .الارشاد : 1 / 14 , اعلام الوری :1 / 310 , المناقب لابن شهرآشوب : 
۱ 2 زفضه الما عظین ۶ 150 کلها عنم ضبن ساته مار الانوان : 
1 / 315 / 40 . 
ی ای ی ای 
3- .تهذیب الأحکام : 4 / 333 / 1046 , الاقبال : 1 / 31 . 
4- .التوبه : 36 . 
5- .الکافی : 4 / 65 / 1 ., تهذیب الاأحکام : 4 / 192 / 546 , فضائل 
الأشهر الثلائه : 87 / 66 , الأمالی للصدوق : 118 / 105 , الاقبال : 1 / 31 
, کتاب من لا یحضره الفقیه : 2 / 99 / 1843 , بحار الأنوار : 58 / 376 / 
9 . 
6- .الکافی : 4 / 72 / 3 , تهذیب الأحکام : 3 | 106 / 266 ِِ صرن: لا 
یحضره الفقیه : 2 / 102 / 1848 , بحار الأنوار : 58 / 376 / 8 . انظر 
تمامه فی ص 232 ح 261 . 


ص: 45 


امام علی علیه السلام در خطبه ای :ماه رمضان , شما را فرا رسیده ست 
!ماهی که-شرور ماه هاست و آغاز شال, اشت ... 


امام ضادق غلبه السلام جماه رعضان زشتر سال ات 


تهذیب الأحکام به نقل از هشام بن سالم , از امام صادق علیه السلام ۰«هر 
که ماوها شام اس مه ایا ما ات و رد ی 
سال , ماه رمضان است» . 


امام صادق علیه السلام به نقل از عمرو شامی : «همانا شمار ماه ها نز 
خداوند , دوازده ماه ِِ در کتاب خدا , روزی که آسمان ها و زمین ۳ 
آفرید» اسان این ماه ها #۳ ماه خدای متعال است و آن , ماه رمضان 


است . 


الکافی به نقل از علی بن رثئاب :امام کاظم علیه السلام فرموده : «در ماه 
رمضان , در پیشواز ورود سال , این دعا را بخوان» و فرموده است که هر 
کس این دعا (2) را به ااااااصحپح«ح«ِ_ِ 
آفتی که به دین و بدنش زیان برساند , به او نمی رسد و خدای متعال , 

را از نش انچه در آن سال بنش اید: تکه می دارد.. 


[- .در متن عربی , «عژّه الشهور (آغاز ماه ها)» آمده است . «غرّه» هر 
چیز , به معنای اوّل آن است , (که در احادیث نیز امده : ماه رمضان , اغاز 
تال اتفت) «سا هراد از آنه برترین و کامل یمان -هاست» همجنان که 
در النهایه امده است : «غزه هر چیز » از است که ارزشمندتر باشد» . عزه 
, به معنای سفیدی هم آمده است . پس احتمال آن نیز هست . بر این 
اساس , تعبیر یادشده , یعنی : ماهی که با انوار معنوی , پرفروغ است . 
البه معنای اذل : دزست تر است (بحار آلانوار : 58 376) . 

2- .برای دیدن دعا,ر. ک : ص 233 , ح 261 . 


ص: 6 


2 / 5فیه لیلَة القدپرسول اللّه صلی الله علیه و آله :قد جاعکم شَهر 
رمضان سارک مه لیا القدر کیو من لش لور , من خرتها فقد 
خر 0 


ستن آبی داود عن عبد ال بن عمر سْیْل سول اللّه صلی الله علیه و آله 
وان استغ عن لب القدر .ال «هی فی کل رقضان» . (2) 


ح الله علیه و آلهقن یله در وا آنا کش اسان اس نها (3) . 

قال : فلت ۳ آخبرنی عن یله القدر آفی َعضان هت او فی 
غیره؟ قال یل هی فی رمضان» . قال : قَلث : تکونْ مع الاأنبیاء ما کانوا 
قاذا قبضوا ر فعت , آم هی الی یوم القیامه؟ قال : «بل هی الی بوم 
القیامقه» "۳ 


وانظر : ص 774 (أیْ لیله هی) . 


1- .تهذیب الاحکام : 4 / 152 / 422 , الأمالی للمفید 1 / 2 و301 / 1 
, الأمالی للطوسی : 4 و ص 149 / 246 کلها عن آبی هریره , 

بحار الأنوار : 17/7 347 ؛ سنن النسائی :۰ 4 / 129 ۰ مسند ابن حنبل : 

3 / 7151 وص 412 / 9502 + الفضف لاین آی: شیبه : 419/2 1 

کلها عن ابی هریره . 

2 .سنن ابی داود : 547/2 7 1387 , السنن الکبری : 4 / 506 / 8526 . 

وانظر ص 742 ح 613 ., 

3- .یعنی اشد الناس مسالهة عنها . 

4- .مسند ابن حنبل : 8 / 117 / 21555 , المستدرک علی الصحیحین : 1 / 

63 / 1596 وج 578/2 / 3960 , السنن الکبری : 4 / 505 / 8525 . 


ص: 7 
2 7 شب قدر , در ماه رمضان است 


72 کشت قدر » در عاه-زهضان استیامیر غدا صلن الله غلبه: و اله :ماه 
رمضان , شما را فرا رسیده است؛ ماهی مبارک ... که در آن , شب قدر 
است که بهتر از هزار ماه است.. مجروم ‏ کشنی است که از آن شب:: 
محروم بماند . 


۶ لل 
پرسیدند و من هم می شنیدم . فرمود : «آن , در هر ماه رمضانی هست» . 


مسند ابن حتبل به تقل از ابو مرئد :از ایو ذر پرسیدم : آیا از پیامبر خدا 
درباره شب قدر پرسیده ای؟ گفت : «من از همه مردم . , بیلشتر »؛ , پرسشگر 
آن بودم . گفتم : ای پیامبر خدا! مرا از شب قدر آگاه ساز که آیا در 
زضضان. انس با .خر غیر آن فزخوم. : پلکه.ذز زفضان است.. کستم,: آیا 
قدر هم برداشته می شود , يا آن که شب قدر تا روز قیامت هست؟ فرمود 
: بلکه تا روز قیامت هست » . 


ص: 48 


2 / 6فیه تزول الیُرآنالکتاب«سَهْرٌ رمضان الّذٍی أنرل فیه الْفْرْعَانْ هی 
للتّاس و بَیْتَتِ من الَهُدّی وَالْفْرْقَانِ» . (1) 


الحدیثرسول ال صلی الله علیه و آله :أَزل رن فی تلاثٍ وعشریت من 
شهر رمضان .۰ (2) 


الامام الرضا علیه السلام :0 شهر رمضان هو الشُهژ الّذی آنرل ال تعالی 
فیه القرنَ وفیه قترّق تین الق والباطل , کما ال ال عز و جل : «شْهَرُ 
رصان الذی آنزل فیه الفْرْعانْ دی لاس و بَینتِ من الهُّدی وَالْفَْقَان» . 
(3) 


الکافی,عن حفص بن غیات عن الامام للصادق علیه السیلام , قال :سألغ عّن 
قول اللْهٍ عز و جل : «سَهر : رمضان الذی آنزل فیه الْفْرْءَانْ » وائّما آنزل 
فی عشرین سَتة بین وّله وآخره؟ ققال آبو عبدٍ ال علیه السلام : «ترّل 
الفرآن جُملةٌ واجدَة فی شهر رَمضان |لی البّیتِ المعمور , ثم ترَّل فی طول 
عشرین سَتَه» . (4) 


| 

- .الکافی : 2 / 629 / 6 عن حفص بن غیات عن الامام الصادق علیه 
3 9 آخبار الرضا علیه السلام : 2 / 116 / 1 , علل الشرایع : 270 
کلاهما عن الفضل بن شاذان , بحار الأنوار : 6 / 80 / 1 

4 .الکافی : 2 / 628 / 6 , فضائل الأشهر الثلائه : 87 / 67 , الأمالی 
للصدوق : 119 / 106 , تفسیر القمی : 1 / 66 , تفسیر العیاشی : 1 / 80 
عن ابراهیم , بحار الأنوار : 97 / 25 / 61 . 


ص: 19 
2 / 6 نزول قرآن در شب قدر 


2 / 6نزول قرآن در شب قدرقرآن«ماه رمضان , ماهی که قرآن در آن 
فرود امده است تا هدایتی برای مردم و نشانه هایی روشن از هدایت و 
جداسازی [میان حق و باطل ] باشد» . 


ار یاه اه فا درس وم متا 
فرو فرستاده شده است . 


امام رضا علیه السلام :همانا ماه رمضان ماهی است که خداوند متعال , 
قرآن را در آن ها را ها 
گونه که خداوند فرموده است : «ماه رمضان , ماهی که قرآن در آن فرود 
جداسازی میان خی و اطل آناسه. 


الکافی به نقل از حفص بن غیات :از امام صادق علیه السلام درباره این 
سخن خداوند : «ماه رمضان , ماهی که قرآن در آن فرود آمده است» 
پر سید در عالی. کفه. قران از اول ۳ آخرش , در بیست سال نازل شده 
است . امام صادق علیه السلام فرمود : «قران همه اش یکباره در ماه 
رمضان به بیت معمور (1) نازل شد . سپس در طول بیست سال [به 
تدریح] نازل گشت» . 


1- .گفته اند که «بیت معمور (خانه آباد)» در آسمان چهارم و برابر کعبه 
است . از غرق شدن , شکوه کرد و خداوند هم آن را به اسمان فرا برد و 
پایه اش باقی ماند . هر روز , هفتاد هزار فرشته وارد ان می شوند و (جز 
همان یک نوبت) دیگر بار به سوی آن باز نمی گردند . «معمور» , یعنی آباد 
, و آبادی آن یادی فرشتحانی: است که آن. را در بر می. کیزند. (مخمع 
البحرین : 2 / 1269) . 


ص: 50 


2 / 7فیه تزول الب السّماوتهرسول اللّه صلی الله علیه و آله تر رت 
ضَحْف ابراهيم فی أَوّلِ یلع من شهر عضان , وأنزِلَت التّوراة لس مصین 

من شهر رمضان وأتزت التجیل لتلات عشره لبلة خلت من شهر رعضان . 
وآنزٍل الَرْبورٌ لتمانن عَشرَة حَلون من شهر رمضان , واأنزِل الْفرآنْ فی 
تلاثِ وعشرین من شهر رَمضان . (1) 


الامام الصادق علیه السلام لت النّوراةٌ فی ستّ مَصّت من شهر رَمضان 
, وترّل الانجیل فی انتتی (2) عشره لیلة مَصّت من شهر رمضان , وترّل 
الرّبوٌ فی لیله تمانت عشرَع مَصّت من شهر رَمضان , وترَل القران فی 
یله القدر . (3) 


- .الکافی : 2 / 629 / 6 عن حفص بن غیاث , تفسیر العیّاشی : 1 / 80 / 
1 عن [براهیم وفیه. خلارکر وعتتبرین. من. رفضان»* بدل. جفی. تلایت 
وعفترین :6:۸ وکلاهما غن: آلامام الضادی علیه السلام : بحار الاتوار ۲97 
5 / 61 الکبری : 9 / 317 / 18649 , المعجم الاأْوسط : 4 / 
1 / 3740 , تفسپر الطبری : 2 / الجزء الثانی / 145 , آسباب نزول 
القرآن : 20 / 14 کلها عن واثله بن الأسقع وفیها «لأربع وعشرین خلت» 
بدل «فی تلات وعشرین» , کنز العمال : 16/2 / 2962 . 

2 .فی المصدر «اننی» والتصحیح من بحار الأنوار . 

3- .الکافی : 4 / 157 / 5 , تهذیب الأچکام : 4 / 194 / 552 , کتاب من لا 
یحضره الفقیه : 2 / 159 / 2026 کلها عن آبی بصیر , المقنعه : 309 
ولیس فیه «ونزل الزبور فی لیله ثمانی عشره مضت من شهر رمضان» , 
بحار الأْنوار : 11 / 64/59 . 


ص: 51 


2 زر ول کت اسضاتی در شب قدرپیامبر خدا صلی الله علیه و آله 
اصَخف ابراهیم , در شب اوّل ماه رمضان نازل شد . تورات , شش [شب ] 
از ماه رمضان گذشته . نازل شد . انجیل , سیزده شب از ماه رمضان 
گذشته , نازل شد . زبور , هیجده [شب ] از ماه رمضانٌ گذشته , نازل شد . 
و قرآن , در بیست و سوم ماه رمضان , نازل گشت . 


آناش ساوق. له اطم سانت رش اشبا اه ماه رخصا کته : 
نازل شد . انجیل , دوازده شب از ماه رمضانْ گذشته , نازل شد . زبور , 
هجده شب از ماه رمضان گذشته , فرود آمد . و قرآن . در شب قدر نازل 


ص: 52 


الفصل الثالترکاث شهر قچنان3 / فان اللّهرسول اللّه صلی الله علیه 
و آله تما من #قضان +( 7 نه پُرمض الذنوب . (1) 


عنه صلی الله علیه و آله آتدرون لش سْمّی شعبان شعبان؟ لا له یتسَعَب 
۹ سمی رَمضان مان لا 


الدر المنثور عن عاتشه :قیل لیب صلی الله علیه و آله با سول ال ما 
رَمضان؟ قال : «آرطانت ال فیه ذنوت المَوّمنین وغفر‌ها لهُم» .۰ 


رسول اللّه صلی الله علیه و آله :من صام رقضان وقاعَه لیمانا واحتسابا 
عفر له ما تَقَدّم من دنبه , ومن قام لیلَة القدر لیمانا واحیسابا عفر لَّ ما 
تدم من دنبه ۰ (4) 


- .الفردوس : 2 607 / 2339 , کنز العقال ی و ی 
محمّد بن منصور السمعانیر واين ِ فی. آمالیه‌ها.: الزت التوز : 
۹4« نقلا عن ابن مردویه و کلها عون 
2 در قالخا بل 7۰ ۱ 124 ۱ 8710 نقلا عن القطب الراوندی فی 
لب اللباب ؛ کنز العقال : 8 / 591 / 24293 نقلاً عن آبی الشیخ فی 
الثواب والدیلمی عن آنس . . 

3- الدژ * الفتتور 1 4447 نا عرن ابرم مردونه:هوالاصیهافن. 

4 .سنن الترمذی : 3 / 67 / 683 , صحیح البخاری : 2 / 672 / 1802 , 
1 : 1 / 524 / 175 , سنن آبی داود : 2 / 49 / 1372 ولیس 
فیها «وقامه» , فضائل الأْوقات للبیهقی : 40 / 57 کلها عن آبی هریره ؛ 
فضائل الأشهر الثلائه : 105 / 94 عن ابن عبّاس وص 142 / 154 ولیس 
فیه ذیله , الأمالی للطوسی : 150 / 247 کلاهما عن آبی هریره ولیس 
فیهما «وقامه» , بحار الانوار : 96 / 366 / 42 وج 97 / 17 / 35 . 


ص: 53 
فصل سوم : برکات ماه رمضان 
اس تفن ال 


فصل سوم : برکات ماه رمضان3 / 1آمرزش الهیپیامبر خدا صلی الله علیه 
ٍ :رمضان را به این خاطر رمضان نامیده اند که گناهان را می سوزاند 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :آیا می دانید که چرا شعبان را شعبان 
نامیده اند؟ چون از آن , خیر فراوان برای رمضان , منشعب می شود , و 
رمضان را به این خاطر رمضان نامیده اند که گناهان در آن , سوزانده می 
شوند . 


الدژ المنثور به نقل از عايشه :به پیامبر صلی الله علیه و آله گفتند : ای 
پیامبر خدا! رمضان چیست؟ فرمود : «خداوند در آن , گناهان موّمنان را 
می سوزاند و می امرزد » . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هر کس رمضان را از روی ایمان و برای 
خدا و پاداش او . روزه بگیرد و به عبادت برخیزد . گناهان گذشته اش 
آمرزیده می شود ؛ و هر کس شب قدر را از روی ایمان و به امید پاداش 
الهی . به عبادت بایستد , گناهان گذشته اش بخشوده می گردد . 


ص: 54 


عنه صلی الله علیه و آله (شهژ رمضان شَهر قرض اللّهُ عز جل عَلیکُم 
مَهٌّ ؛ فمن صامهة ایمانا واحیسابا حَرَجٌ من ذنوبه کیَوم ولد 1 


عنه صلی الله علیه و آله من صاق رقضان وحتَمةٌ بصدقه ؛ وعدا ای 
الفْصلی بعُسل , رَجَع 0 ۰ (2) 


غفم ضلی, للم علیه و له مر له ملکا بنادی فی کل توم من شهر تقضان 
فی العّواء : ۳9 عبادی !| فقد وهبت کم دنو کم السَالِمَة 1 وشفعث 
عضقم فی تعض فی یله القدر . الا من آفطر غلی مسکر آو چتد قلی 


آخیه المُسلم . (3) 


قته ضلی, الله علیف و آله. :ان تقصان مهف افص الله غر و کل یامد 
وائی سَتنث للمَسلمین قیامَة ؛ قَمّن صامه ایمانا احیسابا جرج من الذنوب 
کیوم ولَدَتة أَمْهْ . (4) 


عنه صلی الله علیه و آله امن صام رَمضان ؛ وعرف خُدودَة ؛ وتحفظ ما 
کان شیعی له آن تخیظ فیه:: کمه ما قبلة :151 


1- .تهذیب الأحکام : 4 / 152 / 421 عن عبد الرحمن بن عوف عن آبیه , 
عوالی اللالي : 3 / 132 / 1 , بحار الأْنوار : 96 / 63/375 . 
2 ,ثواب الأعمال : 102 / 1 عن آنس , بحار الأنوار : 90 / 363 / 15 ؛ 
الفعجم الاوسظ :5784757/6 عن آبی خریرة ء کنر الفتال 8۰ 7 482 
ِِِ 

: : 207 / 561 , بحار الأنوار : 5/97 / 5 . 
۱ ۰ 1 / 413 / 1688 و اما ۳۵ ۳2۱ 
8 , سنن النسائی : 4 / 158 , مسند آبی یعلی : 1 / 395 / 862 کلها 
عن عبد الرحمن بن عوف نحوه ؛ مستدرک الوسائل : 7 96 نقلا 
عن القطب الراوندی فی النوادر عن عبد الرحمن عن آبیه عنه صلی الله 
علیه و آله وفیه «شهر فرض اللّه صیامه وسنْ قیامه ...» 
5- .مسند ابن حنبل : 4 / 110 / 11524 , صحیح ابن حبّان : 8 / 220 / 
33 , السنن الکبری : 4 / 501 / 8505 , مسند آبی یعلی : 2 / 19 / 


3 کلها عن آبی سعید الخدری , الزهد لابن المبارک (الملحقات) : 24 / 
8 عن عطاء بن یسار , کنز العقال : 8 / 481 / 23727 ؛ فضائل الأشهر 
الثلائه : 131 / 138 عن ابی سعید الخدری . 


ص: 5 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :ماه رمضان . ماهی است که خداوند , 
روزه آن را بر شما واجب ساخت . پس هر کس آن را از روی ایمان و به 


امید پاداش الهی روزه بدارد , از گناهانش بیرون می آید , همجون روزی 
که مادرش او را زاده است . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هر کس رمضان را روزه بدارد و آن را با 
ضدقه یه بایان بنرد. وبا غشل به‌تهاز گام برونه آمرزیده باز .می کردد:. 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :خداوند به فرشته ای فرمان می دهد که 
در هر روز از ماه رمضان در هوا ندا دهد : «ای بندگان من ! مژده ! گناهان 
گذشته شما را بخشیدم و شفاعت شما را درباره یکدیگر در شب قدر 
قبول کردم کر ان کضبا نش ات ب افطار کرده باشد , يا از برادر مسلمانش 
کینه در دل داشته باشد» . 


تیا متیر دا ضلی: اللهعلیه او ال #همانا وعضان:+ ماهن اشت که. خد آوند:: 
روزه آن را واجب کرده است و من قیام [برای نماز ] را در آن , سئّت قرار 
داده ام . پس هر کس آن را از روی ایمان و به خاطر واب الهی روزه 
بدارد , از گناهان خارج می شود , همچون تورعت که ها ورن او را زاده 


است . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله هر کس رمضان را روزه بدارد و حدود آن 
را بشناسد و خود را از آنچه سزاوار خویشتنداری در این ماه است / نج 
راهان ی سای کر ات 


ص: 56 


عنه صلی الله علیه و آله :ان من تمسّک فی شهر رَمضان بستٌ خصال عَفَرَ 
ال لَ دُنویه : آن یحقظ دیتة , ویتصون تَفسَه , ویصل رَحِمة , ولا بوچ چارة 
مترعی. اخوانت ,بویت ن لسانة . انا الصام :فلا تعلم توابت غامله الا الام . 
(1) 


فنه ضلی الله غلیه و ال هه حفضان تکبر ما قبلة آلی شهر فان , 
(2) 


عنه صلی الله علیه و آله :| رَمضان الی رَمضان گفارَه لما بَیتَهُما . (3 


عنه صلی الله علیه و آله کان بَقولْ :الطَلَوا الخمسن ؛ والجُمْعَةٌ ای 
الجفعه *متعضان الی رقضان , فکبرات ما میتی ادا اجکیت الکباند . (2] 


غنه.صلن الله لیم آلمبن فام ان آبانا خاخسابا که آقها تم 
من دنبه . (ظ) 


فضائل الأوقات عن أنس :لمّا بل شهر رَمضان قال سول ال صلی ال 
علیه و آله :, «سْبحاِن ال ! ,ماذا تستقبلون !؟ ماذا بستقبلگم !؟» . فقا 

مزب اعطاب :باس نت وأقی با سول ال ول و و عضر! 
قال ۳ ءٍ لکل اهل هزو 
لقبله» . قال : وفی القوم رَجْل یر رَاسَة : بخ بخ ! ققال له الب صلی الله 
علیه و آله : «کا کة 1 ال ار 
له , لکن دکرث المنافق . قَقالْ ای صلی الله علیه و آله : «المُناف 


_- 


کافر , ولیس للکافر فی ذا شَی۶» . (6) 


1- .مستدرک الوسائل : 7 / 370 / 8443 نقلاً عن القطب الراوندی فی 
۰ 

- .المعجم الکبیر : 8 / 261 / 8016 عن آبی آمامه , کنز العقال : 8 / 
بز آیی آلذنیا فی فضل زمضان غن اس هزیزه و 
7 / 19056 . 


3- .مستدرک الوسائل : 7 / 400 / 8524 نقلاً عن القطب الراوندی فی 

لب اللباب ؛ المعجم الکبیر : 6 / 38 / 5445 عن ابی سعید الخدری وفیه 

«صیام» بدل «اِنْ» , کنز العمال : 8 / 482 / 23736 . 

4- .صحیح مسلم : 1 / 209 / 16 , مسند ابن حنبل : 3 / 362 / 9208 , 

السنن الکبری : 10 / 315 / 20759 کلها عن آبی هریره , کنز العثال 1 

. 19894 / 

5- ست الا : 37/22/1 وج 707/2 19047 ۰ صحیح مسلم : 1 

7 1 173 , سنن آبی داود : 2 / 49 / 1371 , سنن الترمذی : 3 / 172 

/909 , سنن ابن ماجه : 1 / 420 / 1326 کلها عن آبی هر یره . 

6- .فضائل الأوقات للبیهقی : 66/43 , شعب الایمان, 09/۰ 3621 
, صحیح ابن خزیمه : 3 / 189 7 1885 , المعجم الاأوسط : 5 / 158 / 

5 کلاهما نجوه ؛ فضائل الأشهر الثلائه : 140 / 150 , بحار الأنوار : 96 

7 / 13 نقلاً عن القطب الراوندی فی النوادر . 


ص: 57 


پیامیر خذا ضلی الله»غلبه .و اله :همانا هر کس در ماه رمضان , شش کار 
را با قوّت انجام دهد , خداوندٌ گناهانش را می آمرزد : دین خود را حفظ 
کند , خویشتن را نگه دارد , به خویشاوندانش نیکی کند , همسایه اش را 
نیازارد , حال برادرانش را مراعات کند و زبان خویش را در کام نگه دارد. 


پیامبر خدا صلی الله علیه و اله :رمضان تا رمضان 1 کفاره (پاک کننده) 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله می فرمود :نمازهای پنجگانه , نماز جمعه تا 
نماز جمعه و رمضان تا رمضان , پاک کننده گناهان میان آنهایند , هر گاه که 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هر کس ماه رمضان را از روی ایمان و به 
امید.پاداشن الهی اب غبادت | برخیزه , کناهان گذشته اش آمرزیده می شود 


فضائل الأوقات به نقل از انس !چون ماه رمضان فرا رسید , پیامبر خدا 
فرمود : «سبحان الله ! به استقبال چه چیزی می روید؟ ! و چه چیزی به 
اشتفال ما نی اند 4۱ کم خطا یه کفت : پدرم و مادرم به فدایت , 
ای پیامبز خدا! وحیی نازل شده است , يا دشمنی روی آورده است؟ 
فرمود : «نه؛ ولی در ماه رمضان , خداوند در یک شب , همه اهل این قبله 
(مسلمانان) را می آمرزد» . در میان مردم , مردی بود که سرش را تکان 
می داد و می گفت : به به | پیامبر خدا به او فرمود : «گویا از آنچه شنیدی 
وه ای ای فک دا مت سای سامت دا ول کرد ماد 
منافقان افتادم . پیامبر خدا فرمود : «منافق , کافر است و کافر را در این 
مسئله , بهره ای نیست» . 


ص: 59 


3 2العتق مج | ثایرسول اه صلي الله علیه و آله شمّت شهژ رقضان 
شهر العتق ؛ لار 
آ ‏ و 1 


عنة ضلی له علیه و آله تان الوتعالن قی کل لیلم‌هن تقضان ستمته الق 
قتیق من الثّار (2), قٍَذا کان خر یلو آعتق اللَْ بقدّد کل من مضی . (3) 


عفة ضلی: الله علیه ی آله زان للم قی کل بهم حفعم سمته الق عتیق مق 
لثاٍ که قد استوجبوها وفی کل ساعه من لیل آو تهار من شهر رمضان 
آلف عتيق من الثار کلهُم قدٍ استوجبوها , وله یوم الفطر مثل ما آعتق فی 
الشهر وَالجْمْعَهٍ . () 


- .النوادر للأشعری : 18 / 2 عن اسماعیل بن آبی زباد عن الامام الصادق 
ِ السلام , بحار الأنوار : 96/ 381 / 6 . 

2 .قال البیهقی فی فضائل الاأوقات : ادا بالعدد المذکور فی مثل [ه ] 
عند غلمائنا الکتره دون آعبان: العدد المذکور فی الخیر+ وکل لک .والله 
اعا آفیمن عرف حدود هذا| الشهر وحفظ حقوفه . 

3- .شعب الایمان : 3 / 303 / 3604 , فضائل للبیهقی : 44 | 69 
کلاهما عن الحسن , کنز العقال : 8 / 479 / 23719 . 

4- .مستدرک الوسائل : 7 / 484 / 8710 نقلا عن القطب الراوندی فی 
لب اللباب . 


ص: 59 
3 2 زاف از ات ود 


3 / 2آزادی از آتش دوزخپیامبر خدا صلی الله علیه و آله :ماه رمضان را 
ماه آزادسازی نامیده اند ؛ چون خداوند در هر روز و شب , ششصد 


آزادشده دارد و نیز در آخر ماه , به اندازه آنچه در [روزها و شب های ] 
گذشته آزاد کرده است . 


پتامبر جوا صلی الله علبه و آله ناوت ۸ در هر شب آساها وفضان:: 


ششصد هزار آزادشده ا. آتتتز: و پس چون آخزین شب فرا زسد:؛ 
خفن بشما هه نهر از اد کرده , ازاد می کند . 
و ۳ 4 پیش تر از ۳ 


پیامیر‌خدا صلی الله قلیم .و آله فخدآوکد راد هر زوز خعه:: شصصه زار 
آزادشده از آتش است که همه آنان شایسته ان, اند ؛ و آخداوند را در هر 
ساعت از شب یا روز ماه رمضان , هزار آزادشده از انش است که همه 
ماه و جمعه است . 


1- .بیهقی در فضائل الأوقات گفته است : نزد علمای ما , مقصود از عدد 
یادشده , «فراوانی» است , نه همان عدد یادشده در روایت . و همه اینها 
که خدا داناتر است برای کسی است که حدود این ماه را بشناسد و حقوق 
آن:را نکه دارد. 


ص: 60 


عنه صلی الله علیه و آله :ان له عز و جل عند کل قطرو (1) عُتقاء من 
الثار ۰ (2) 


ی للا مس م2 


الامام الصادق علیه السلام له عز و جل فی کل یلو من شهر رقضان 
وطلَفَاء من الثار لا من آفطر علی مُسکر , قاذا کان فی آخر لیلَهٍ منه 
اعتت ها فتل ما اعتو: می جمیعة ,۱۶۱ 


سر دا کات ال یله من تفر کفضان الا لعن شاء مخ 


الخلق , قاذا کاتتِ اللبلة الّتی تلیها ضاعفهّم , فاذا کاتتِ اللیلة التی تلیها 
ضاعّف کل ما آعتق ی ار اف مر کصان عاع ول با 


وانظر : العنوان الأتی (جوامع برکاته وخصائصه) . ص 160 (تأهیل الناس 
لضیافه اللّه ) . 


3 / 3جوامغ بَرکایه وحصایصهرسول اللّه صلی الله علیه و آله فی قَضل 
شهر رمضان :هو شهه أَعَلَه رح زر ماما مغفره , وآخژه الاجابةُ وَالعتةة 
هن الثار 15۱۰ 


1- .الفطره : الم من الافطار . 

2- .فضائل الأوقات للبیهقی : 4 67 عن آبی آمامه . 

3- .الکافی : 4 / 68 / 7 , تهذیب الأحکام : 4 / 193 / 551 , کتاب من لا 
یحضره الفقیه : 2 / 98 / 1838 , الأمالی للصدوق : 113 / 91 کلها عن 
ما ار 

ال 2 نم صروا ری المصناه عم 96 سس 


5- .الکافی : 4 / 67 /4, تهذیب الأحکام : 3 / 58 / 198 وج 4 / 153 / 
3 , کتاب من لایحضره الفقیه : 2 / 95 / 1831 , الخصال : 259 / 135 
+ تواب:ااعفال. : 91/ 7 کلها عن. آنن الورد عن الامام الباقر علیه السلام , 
بحار الأنوار : 96 / 342 / 6 ؛ صحیح ابن خزیمه : 3 / 192 / 1887 , شعب 


الایمان : 3 / 306 / 3608 کلاهما عن سلمان وفیهما «وآخره عتق من 
النار» , کنز العمال : 8 / 477 / 23714 . 


ص: 01 
3 3 مجموعه برکات و ویژگی های ماه رمضان 


پیامبر خدا صلي الله علیه و آله :خدا را به هنگام هر نوبت افطار ؛ 
ارادشد انیا انش اشت : 


امام صادق علیه السلام :خدا را در هر شب ماه رمضان , آزادشدگان و 
رهاشدگانی از آتش است : مگر کسی که با شراب افطار کند . بیس چون 
او ره وه ای هر آزاد کرده 
انتدت و از ارو کند.. 


امام صادق علیه السلام !چون شب اول ماه رمضان شود , خداوند 4 از 
آفریدگان , هر که را بخواهد , می آمرزد . پس چون شب بعد فرا رسد , دو 
برابر آنان را می آمرزد . شب بعد , دو برابر همه آنانی را که آمرزیده و 
آزاد کرده است , می آمرزد , تا [آن که در آآخرین شب ماه رمضان , دو 
برایز آنچه در هر شب اراد کرته است از انش از اد سیم کید 


ر . کِ: عنوان بعدی (مجموعه برکات ار کی های ماه رمضان) ص‌‌ 161 
(امادگی برای میهمانی خدا) . 


3 2 مجموگه: بر کات ,و وی کی های مام رمضاقا مر دا صلی الله غلیه و 
آله تربار فضیلت هام زخصان :ماهی اشت. که آعار آن وحمت:, مبانه آن 
آفرتش‌ وان آن آخایت ادعا اه رای ان اس است.: 


ص: 602 


عنو صلی الله علیه و آله : (ذا دح شهژ رمضان فُنّحت آَبوابْ الرّحمه . 
فعلت مایم مات السیاظرر 1 


عنه صلی الله علیه و آله من حَطبِیّه ی آخر جُمْعٍَ من شعبان :یا معشر 
الناس , اذا طََع هلال شّهر رَمضان عْلّت هَرَدة, السْیاطین , وفتخت ارفا 
السّماء وآبواث الجنان وأبوابِ الَحمه , وغلقت آبوابٌ الثار . (2) 


عنه صلی الله علیه و آله ِ ۹ ۱ ۳ 
او ب الثار , , وصفدّت لیاطین ۰ 


عنه صلی الله علیه و آله ببس أَصحابَةُ :جاعکُم رَمضانْ ,.جاعکم شهز مبازک 
افترض ال عَلَیکُم صیا یه 2۶ ۱ ۳ قیه ُبواثٌ الجنان , وْقلق بات الجحیم , 


وْقَل فیه السَیاطینْ , فیه یله یر من ألفِ شهر هن کر خر ها اقد خر 
۰ (4) 


عنه صلی الله ِ و ۳1 : آذا کان ول یلو ین ند شهر رمضان نادی_ الحلیل 
تبازک وتعالی : . با جبئیل انزل علی الارض قفل فیها مرَدَة السٌیاطین 
خی لایفسد وا ِ__ عبادی صومهّم» .۰ (5) 


1 قضانل الاشهو لاه 1۸2 روا کن. انی فزبوه :. 

2 .الکافی : 4 / 67 / 6 , تهذیب الأحکام : 4 / 193 / 550 ولیس فیه 
«وابواب الجنان» , کتاب من لا یحضره الفقیه ۰ 2 / 97 1833 , واب 
الأعمال : 89 / 2 , فضائل الأشهر الثلائه 80 / 62 کلها عن جابر عن 
الامام الباقر علیه السلام , بحار الأنوار :360/96 / 27 . 

3 .صحیح مسلم : 2/ 758 17 , الموطاً :59/1 شم ای : 
4 مسند ابن حنبل : 3 / 277 / 8692 , السنن الکبری : 4 / 339 / 
56 کها عن آبی هریره , کنز العقال . 2 ؛ فضائل 
ان اه امه صات ای رال 

اه را راشای 2 رز وفیه 
«وتغل فیه مرده الشیاطین» , مسند ابن حنبل : 3/ 8 / 7151 وص 412 / 


2 , المصتّف لابن آبی شیبه : 2 / 1/419 ؛ تهذیب الأحکام : 4 / 152 
/ 1922 ولیس فیه «وتفلق فیه ارات الجحیم» 7 الامالی للمفید :112 / 2 
و 301 1 کلها عن آبیفریزه تجوهه بجار الانوار» 366/96 / 41 

5- .بحار الأنوار : 96 / 348 / 51 نقلاً عن القطب الراوندی فی النوادر , 
الأمالی للمفید : 230 / 3 , فضائل الأاشهر الثلائه : 126 7 133 ؛ شعب 
الایمان : 3 / 335 / 3695 , فضائل الأوقات للبیهقی : 64 / 29 , تاریخ 


دمتشی:* 52 7 291 کلها عن این عاسن نحیمه کنر العتال * 8 :586 7 
231 


ص: 63 


ِ خدا صلی الله علیه و آله :چون ماه رمضان وارد شود , درهای 
, گشوده , و درهای دوزخ , بسته شوند و شیاطین به بند کشیده 
1 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله در خطبه خویش در آخرین جمعه ماه 
شعبان ای گروه مردم ! هر گاه هلال ماه رمضان برآید , شیاطین سرکش 
به بند کشیده می شوند , درهای آسمان و درهای بهشت و درهای رحمت , 
کشنوده .و درهای انش بسته. می تشون . 


شوند , درهای آتش بسته می گردند و شیاطین , به زنجیر و بند کشیده می 
شوند . 


بای کدااصی ااسه و لیر یم تاه اسان مس سا زا 
شما را فرا| رسیده است . ماهی مبارک , شما را فرا رسیده که خداوند , 
روزه داري آن را بر شما واجب ساخته است . در این ماه , درهای بهشت , 
کشوده و نها یسم رنه می و نه: و قطن مه بیه کشیه ی شوزه 
آن ۶ ی است که هی از -هزار ماه اشت:: هر کسن از حیر ان مخروم 
شود , به یقین , محروم مانده است . 


پباشش شا سل آلله غلیه ۵ ال خن شب ال مام ان تین« وا 


باعظمت ندا دهد : « .. ای جبرئیل ! به زمین فرود آی و شیاطین سرکش را 
0[ 


الامام علی علیه السبلام :ما حصر یز رعضان فا سول اللّه صلی الله 
علیه و آله قحَمد ال وأئنی علیه , تم قال : «أیهّا الاسن فا ال 
غَذْوّکم من الجن والانس .. . آل 1 ۳ س_ عز و جلیکل بن شیطان عبید 
السْماء مَُتَحه من ول یلم من , لا والاء فیه ققبول» ۰ (3) " 


1- .سنن الترمذی : 3 / 66 / 682 , سنن ابن ماجه : 1 / 526 / 1642 , 
المستدرک علی الصحیحین : 1/421/1532 , السنن الکبری : 4 500 / 
1 , صحیح ابن حبّان : 8/222/3435 , صحیح ابن خزیمه : 3 / 188 / 
3 کلها عن آبی هریره , کنز العمّال : 8 / 462 / 23664 و ص 469 / 
303 ؛! بحار الأنوار : 96 / 350 / 20 نقلا عن القطب الراوندی فی 
النوادر . 

2- .تاریخ بفداد : 1/284/128 عن ابن عبّاس , فضائل الأوقات للبیهقی : 
۵ ۱ 68 ولیس فیه «وغلقت آبواب النار فلا یفتح منها باب واحد الشهر 
کله» . شعب الایمان : 3/304/3606 کلاهما عن عبد اللّه بن مسعود , کنز 
العقال: 8 / 469 / 23704 ؛ مستدرک الوسائل : 7 / 436 / 8604 نقلا 
عن درر اللالی عن ابن مسعود . 


3- .کتاب من لایحضره الفقیه : 2 / 98 / 1837 , ثواب الأعمال : 90 / 5 , 
الاقبال : 1 / 72 وفیهما «سبعه» بدل «سبعین» , بحار الانوار : 96 / 371 / 
6 ؛ کنز العقال : 8 / 583 / 24274 نقلاً عن الأصبهانی فی الترغیب . 
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پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :چون اوّلین شب ماه رمضان شود , 
شیاطین و سرکشان جنْ به بند کشیده شوند و درهای آتش , بسته شوند؛ 
پس ؛ , هیچ دری از آنها گشوده نگردد . و درهای بهشت , باز شوند؛ "پس هیچ 
دری از آنها بسته نگردد , و ندا دهنده ای ندا می دهد : «ای جویای خیر! 
روی آور , و ای جویای شر ! کوتاه بیا (دست بردار) ! و خدا را آزادشدگانی 
از اتتتن اشیت»: 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :چون اوّلین شب [ماه] رمضان شود , همه 
درهای بهشت , گشوده شوند . پس در همه اين ماه , حتّی یک در از آنها 
بسته نگردد وهای آزت بته ند ودین عم هام خی یک در از آنها 
گشوده نگردد؛ و سرکشان جن به بند کشیده رو و هر شب تا دمیدن 
صبح , منادی در اسمان ندا دهد : «ای جویای خیر ! پیش آی , و ای جویای 
شر ! دست بردار . آیا استغفار کننده ای هست تا آمززبده. شود آبا عونه 
کننده ای هست که توبه اش پذیرفته گردد؟ آیا خواهنده ای هست تا عطا 
شود؟ آپا دعا کننده ای هست تا دعایش پذیرفته گردد؟ و خدا را به هنگام 
هر شب عید فطری از رمضان , آزادشدگانی است که آنان را از آتش , 
ازاذ مت کند»:. 


امام علی علیه السلام "چون ماه رمضان فرا رسید , پیامبر خدا ایستاد و 
خدا را ستایش و درود گفت . سپس فرمود : «ای مردم ! خداوند , دشمن 
شما را از جن و انس , کفایت کرد ... . آگاه باشید ! خداوند بر هر شیطان 
سرکشی , هفتاد فرشته گماشت . او رها نمی شود تا اين ماهتان سپری 
گردد . آگاه باشید که درهای آسمان از نخستین شب این ماه , گشوده اند و 


دعأ در ان 4 پذیرفته است» . 
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رسول اللّه صلی الله علیه و آله «رَجن شهر اللّه الأضَبْ (1) , یَضٌَ ال 
فیه الرَحمَة علی عبادٍه , وشهژ شعبان تنسَعبٌ فیه الخیراثٌ . وفی آأَوّلِ له 
من شهر رمضان تقل العردَة من الشیاطین وبغقر فی کل یله سبعین آلفا 
لد ی اس ی مب و 


وشهر 
رعضان الی ذلک الوم , الا تخل بَيتة ی ون اختم عنجنا ۶« تعفول ار کرو 
: آنظروا هوّلاء ی تَصطلٍْحوا . 


عنه صلی الله علیه و آله امن صام شهر رمضان قحفظ قرجَهٌ ولساتة وگف 
آداغ عن الثاس , عَقر ال ة دنوبَهُ ما تَقَدّمّ منها وما أْْرَ وأعتقة من الثار 
, وأحلةٌ داز القرار , وقیل شَفاعتة فی عَدد رملِ عالج من مذیبی أهلِ 
الوحید . (3) 


عیه ضلین له علیه و ال دا کان ول لبّه من هر رقض , تظرّ ال الی 
حلقه , ولذا تظرّ اللَهْ الی عبد لم بُعَذ به دا ولا فی کل لیم وتوم ال 
آلف عتیق من الثّار , اذا کاتت یله تسع وعشرینِ آعتق ال فیها هثل جمع 
ما آعتق قی السّهر کله,قاٍذا کاتت لبلة آلفطر ارتجّت اللایَة وتجلی الجبار 
پنوره مَع أئَهْ لا بَصِفْهٌ الوأصفون قتقول الَلانكَة وقم في عیدهم من القد 
تا معشر الملایکه , , یوحی الیهم : «ما جزاء الأجیر اد وَفْی عَمَلَهْ؟» تقول 
القلایِکة : بُوقی جرخ , قتقول ال تعالی : «أشهذکُم آئی قد عَقرث آهُم» . 
22 


1- .فی المصدر : «الأصمٌ» , والأأصخٌ ما آثبتناه کما فی بعض نسخ المصدر 
الخطیه وبجارالانوار . 

2 .عیون آخبار الرضا علیه السلام : 12 عن دارم بن قبیصه عن 
الرضا عن آبائه علیهم السلام, بحار الأٌنوار : 97 / 36 / 16 . 

- .الأمالی للصدوق : 71 / 38 , فضائل الأشهر الثلائه : 44 / 20 کلاهما 
العلاء بن یزید عن الامام الصادق عن آبائه علیهم السلام , روضه 
۰ : 41 , بحار الأنوار : 96 / 356 1 24 . 

4- .الترغیب والترهیب ۰ 18/98/2 نقلاعن الأصبهانی , کنز العقال 8 
237071 نقلا عن این ضصری فی. آمالیه وکلاهها عن آبی-هریره:. 
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پیامبر خدا صلی الله علیه و آله ای ی و بر" 
آن. + زخصت. خدا جر شدانش کرو می زیتق. و در هام شعبان , خیرات 
منشعب می شوند . در نخستین شب ماه رمضان , شیاطین سرکش به بند 
کشنیده. می. شنوند و .هر شتب: ‏ هفتاد. هزار نفز آمرزیده می. نتنوند ...یس 
چون شب قدر شود , خداوند , به همان اندازه که در رجب و شعبان و ماه 
رمضان تا آن روز آمرزیده است , می آمرزد , مگر کسی را که میان او و 
برادرش دشمنی باشد , که خداوند متعال می فرماید : «[آمرزش آاینان را 
تهتایر اندازید ۲ با هم استتی کتند*:. 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :"هر کس ماه رمضان را روزه بدارد و پاک 
دامنی ورزد و زبانش را حفظ کند و آزارش رابه مردم نرساند , خداوند , 
گناهان گذشته و آینده او را می آمرزد و از آتش آزادش می کند و در 
سرای ابدی جایش می دهد را درباره موجخدان گنهکار به تعداد 
کوه های به هم پیوسته (1) , می پذیرد . 


پتاسس‌خدا صلی اللت غلبه و له تجون شب آفل سای رمضان شود ».دا ون 
به آفریدگانش [با طنانت | ی نگرد و هر گاه خداوند به بنده ای [از روی 
عنایت | بنکرد» هر کر عذایش تفن کید . و خدا را در هر شب و روزی هزار 


هزار آزادشده از آتش است . پس چون شب بیست و نهم شود . [خداوند 
,]در آن شب , به اندازه همه آنچه در همه ماه آزاد ساخته است , آزاد می 
کند و چون شب عید فطر ,شود , فرشتگان به جنبش می آیند و خدای 
شکوهمند تا قرو فد فیس کند کند , به گونه ای که ستایشگران نمی 
توانند او را بستایند . پس [خداوند] به فرشتگان در حالی که در تدارک عید 
فردایشان اند وحی می فرماید : «ای گروه فرشتگان ! پاداش کارگری که 
کار خود را کامل انجام دهد , چیست؟» . فرشتگان گویند : پاداش کامل 
داده می شود . خدای متعال می فرماید : «شما را گواه می گیرم که آنان 


را امرزیدم» . 


[- 2ص عالج , که در متن عربی حدیث آمده است , به کوه های به هم 
پیوسته ای گفته می شود که از یک سو به «دهناء (کویر ربع الخالی)» و از 
سوی دیگر به «تجد (سرزمینی کوهستانی در شمال جزیره العرب)» منتهی 


می شود و بسیار وسعت دارد (المصباح المنیر : 425) . عوالج الرمال نیز 
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عنه صلی الله علیه و آله :لذا کان ول یله من رقضان فُتّحت آبوابٌ 
السّماء قلا یُغلقّ منها باب نی کون آخر لیلو من رَمضان , قلیس من عبد 
وین تحلی فی لیم منها لا کب اللة ل فا وکمشوته عتتم یک شجدم 
ی ی 
قصرّ من دهب مُوَسح پیاقوتو حمراء , قاذا صام اوّل یوم من مضان غفر له 
ما تقد هن دّنبه الی مثل ذلِک الیّوم , . وقن شهد رقضان استغقر له کل توم 
عون لف ای من صلام القدا الی, آن تواری بالححاب« وکان له بل 
سمجدع سَجدها فی شهر رعضان بلیل آو تهار شَجَرَ+ یسیژٌ آلزاکت فی ظلها 
حمسَمئه عام . (1) 
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الخصال عن جابر بن عبد اللّه عن رسول اللّه صلی الله علیه و آله :أعطیّت 
نی فی شهر رَقضان کمسا 1 بَعطُن أمَة تبر قبلی : آمّا واجدخ : قذا 
کان او لیله من شهر مه ر ال عز و جل البهم , ون تَظر اللَه الیه 
لم يعذبة آبدا . وأمّا الانیه : ار خلوف 1 فواههم حین ,؛ یمسون عند اللّه عز و 
جل أطیت من ریج المسک . واما اه : ان القلانکه تستغفرون هم فی 
ِ وتهارهم . واآمّا الرَابِعة : قِلّ ال عز و جل یام جتَتَهُ آن استغفری 
ترنی لعبادی , قیوشک ۲ یدب عنم تصت الفیا وآذاها وتصیروا الی 
نی وکراقتی . وأمّا الخامسَة : قَذا ان آخز للم غفز هم جمبعا ققال 
ری : فی یله القدر یا سول اللَه؟ ققال : آلم تر الّی العمال |ذا قرغوا 
مهن آعمالهم وفوا؟ ! (2) 


1- .فضائل الأوقات للبیهقی : 60/40 , شعب الایمان : 3 / 314 / 3635 
وفیه «من شهر رمضان واستغفر» بدل «ومن شهد رمضان استغفر» 
ِ_ عن آبی سعید الخدری , کنز العمّال : 8 / 470 / 23706 . 

- .الخصال : 317 / 101 , فضائل الأشهر الثلائه : 90 / 69 وفیه «ذا 
کیف یوّتون اجورهم» بدل «ذا فرغوا ...» وص‌130 / 136 , الأمالی 
للطوسی : 496 / 1087 نحوه , بحار الأْتوار : 96 7 / 36 وص 368 / 
5 ؛ مسند ابن حنبل : 3 / 144 / 7922 عن آبی هریره نجوه , شعب 
الایمان : 3 / 303 / 3603 , فضائل الأوقات للبیهقی : 38 / 47 , کنز 
العقال : 8 / 472 | 23709 . 
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پیامبر خدا ضلی, اللة: غلیه: و اله |چون اولین شب آماه] رمضان شود , 
درهای آسمان , گشوده شوند . پس هیچ دری از آنها بسته نمی شود تا آن 
که آخرین شب رمضان فرا رسد . هیچ بنده مقمنی در شبی از آن , نماز 
نخوانئد , مر ان که خداوند برای هر سجده , هزار و پانصد حسنه بنویسد و 
برایش خانه ای از یاقوت سرخ که شصت هزار در دارد , در بهشت بنا کند 
که برای هر دری قصری طلایی و آراسته به یاقوت سرخ است . پس چون 

ی ی تس ی ی ی و اس ای وی 
روز . آمرزیده شود . و هر کس به [ماه] رمضان برسد , هر روز , هفتاد 
هزار فرشته از نماز بامداد تا ان گاه که [خورشید ] پوشیده در حجاب شود , 
برای او امرزش می طلبند . و برای او در برابر هر سجده ای که شب یا 
روز در ماه رمضان به جا اورده است , درختی خواهد بود که سوار , در 
[امتداد ] سایه آن [باید آیانصد سال راه برود . 


الصا شا ار ید الم ان ماش خی ام یداه 
رمضان , پنج چیز داده شده که به ات هیچ پیامبری پیش از من داده نشده 
است : یکی , آن که ۱ چون نخستین شب ماه رمضان شود , خداوند [با نظر 
رحمت ] به آنان می نگرد و خداوند به هر کس [چنین] بنگرد , هرگز عذابش 
نمی کند . دوم , آن که : بوی ناخوش دهان آنان , آن گاه که به شب وارد 
شوند , نزد خداوند متعال از بوی مشک , خوش بوتر است یو طرزه از که 
فرشتگان در هر شب و روزشان , برای آنان آمرزش می طلبند . چهارم , 
آن که : خداوند متعال به بهشتِ خود فرمان می دهد که : استغفار کن و 
خود را برای 1 بیارای ۰ نزدیک است که رنج ۳ از آنان زدوده 
شود و به بهشت من و کرامت من روی اورند . اما پنجم , ان که : چون 
اخرین شب فرا رسد , همه آنان امرزیده می شوند» . مردی گفت : در 
شب قدر , ای پیامبر خدا؟ فرمود : «مگر نمی بینی که کارگران , چون از 
کارهای خود فارغ می شوند . مزد کامل می گیرند؟» . 
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۱ 


سول الله لیم الم خلیت م الم :0 الجَنْه تَرَخرَف ی 
الحول الی خول قابل , قاذا کان أَوّل یوم من رَمضان هبت ریخ تحت 
لعرش من قوق ال عَلی الجور العین , فیقلن : يا رب , اجقل لنا من 
عبادک از واجا تَقرّ بهم اعیثنا و [ من ی 


9 
۱ ۰ 
۱ 
۲ 


ذّخول شهر رمضان , قلذا کان أوّل فنه ی ویک ره هت وب 
قال لها المْثیرَةُ تصفق وَرّق آشجار الجنانِ وحلق القصاریع , قَیْسمَمٌ لذلک 


شرف الجَتّه , قینادین : هل من خاطب ای اللّهٍ عز و جل موجه 
ویقولٌ اللةْ تبازک وتعالی فی کل یله من هر رَعضان تلات مَرّاتِ : «هقل 
من سایل قَأعطيّة شول؟ قل من تانب قاتوتِ علیه؟ قل من ۸ 


1 
لف ختیی من الا . وله فد وتا لعدات قزد کان فی آخر نوم من 
۳ شهر رقضان اعتز ال فی ذلک التوم بعدد ما عتَق من ال الشهر الی 
سای پا رال عز و جل جیزئیل علیه السلام , فهتط 


فاذا طلع نادی ِِ علیه اس : یا قعشر المَلایْکه ال 
الرَحیل , قیقولوت : یا جَبرئیل , قماذا صَتَع ال تعالی فی خوایج المَوّمنی 

من أمّه و مُحَمّد؟ قیقول له تعالیتطر هم فی هذه اه ققا عنم 
وعْفْر نم ٩‏ ۳ بِعه : ... مقدمن الخمر , والعاق لوالدیه , والقاطع 

وَالمَشاجن . قاذ کاتت لَیلَه الفطر وهی تنقفی, : «لیلة الجوایز» 0 
العاملیت ار بقیر ساب , قاذا کاتت غداه یوم الفطر بَقت اه المَلائُکة 

فی کل البلاد . قیهبطون ای الأرضٍ ویقفون علی آفواه آلسکک , قیقولون : 

پا با قح اخرٌجوا الي رب ب کگریم ؛ یعطی الجزیل ویغفرٌ العظیم قاذا 
بَرزوا الی مضلاهم قال اللة عز و جل للقملایکه : «ملایِکتی .ما چزاء الأجیر 
|ذا عَمل , عَمَلَةْ؟» قتَقول المَلائْکة : الّنا و سیدنا , جراهه آن توفی جرخ ۱ 
تقو ال عز و جل : «قاتی آشهذکم ملایکتی , , آلی قد جَقلث اب عن 
صيامهم شهر رَمضان وقیامهم ف فیه رضای تتسد . ویقول : «یا عبادی , 


هت 


سَلونی , فوعزتی وجلالی لا تسآلوئی لیم فی جمعکم لاخرتگم عیام ۱ 
اعطیتکم .,وعرّتی لاسيَرنٍ عَلیکم عورایکم ما راقبُمونی , وعرّتی 

ولا آفَخکُم ین دی آصحاب الحلود , انضرفوا مغفورا ۳ 
ارضیتّمونی ورَضیت عَنکّم» , قفتفرخ المَلائکة وتستبشز ویهّنی بعصها بعضا 
پما بعطی اللَةٌ هذو الاْئَةَ [ذا آفطروا. (2) 


ت 


1- .فضائل الأأوقات للبیهقی : 21 عن ابن عمر وص 42 / 63 , صحیح 
ابن خزیمه : 3 / 190 / 1886 , المعجم الکبیر : 22 / 389 / 967 , شعب 
اایمان :3 / 3634 کلها عن آبی مسعود , کنز العقّال : 8 / 478 / 
5 -_. فضائل الأشهر الثلائه : 141 / 151 عن ابن مسعود ؛ بحار الأنوار 
: 96 / 346 / 12 نقلاً عن القطب الراوندی فی النوادر عن آبی مسعود 
0 
2- .الأمالی للمفید ۰ 230/3 , فضائل الأشهر الثلائه : 126/133 نحوه , 
الاقبال : 1/23 , بحار الأنوار : 96/338/1 ؛ فضائل الأوقات للبیهقی: 
9 تاریخ دمشق: 52/291 کلها عن ابن عباس, کنز العقال: 
1 +( 


ص: 71 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :بهشت , از سر سال تا سال آینده برای 
رمضان اراسته می شود . پس چون اوّلين روز [ماه] رمضان شود , نسیمی 
از زیر عرش از بالای بهشت بر حوریان بهشتی می وزد . می گویند : 
«پروردگارا ! برای ما از بندگانت , همسرانی قرار بده که چشم ما بدانان , 
و خشم نان به ما زوشن گردد ا*. 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :همانا بهشت برای ورود ماه رمضان , از 
سال تا سال , آراسته و زینت می شود . پس چون نخستین شب ماه 
رمضان و یی ار و ری ی و که و 2 
(برانگیزنده)» گویند . برگ درختان بهشت و حلقه های درهای بهشت به 
صدا در می آیند و از حرکت آنها آهنگی شنیده می شود که شنوندگان , 
زیباتر از آن را نشنیده اند . حوریان بهشتی سر بر می آورند و میان سر 
درهای هشت. می. ایستت.ه.بانی بر می. آورتد * «ایا خواستکازی به: در ناه 
خدا هست تا خداوند . او را همسر دهد؟...» ۰ و خدای متعال در هر شب از 
ماه رمضان , سه بار می فرماید : «ايا خواهنده ای هست که خواسته اش 
را برآورم؟ آپا توبه کننده ای هست که توبه اش را بپذیرم؟ آپا آمو زش 
خواهی هست که او را بیامرزم؟ کیست که به توانگر مورد اعتماد و 
وفاأکننده بی ستم , قرض دهد؟» (1) . و خداوند را به هنگام افطار در آخر 
هر روز از ماه رمضان , هزار هزار آزاده شده از آتش است . پس چون 
شب جمعه و روز جمعه شود , خداوند در هر ساعتی از آنها , هزار هزار 
نفر را از آننن , آزاد می کند که همه آنان سزاوار عذاب اند . پس چون 
آخرین روز ماه رمضان شود , خداوند در آن روز , به شمار آنچه از اول تا 
آخر ماه , آزاد. کردم اسنت:: آزاد فی کتد. . بسن خون: شب قذر. شود : 
خداوند به جبرئیل علیه السلام فرمان می دهد و او و گروهی از فرشتگان , 
ی اج ۳ . آنان از شرق و غرب , عبور می کنند و در آن 

, جبرئیل , فرشتگان را پخش می کند . پس بر هر ایستاده و نشسته 
ها را که 
دعاهای آنان را تا طلوع فجر , آمین می گویند . پس چون سپیده بدمد , 
جبرئیل ندا می دهد : «ای گروه فرشتگان ! کوج , کوچ» . [فرشتگان] می 
گویند : ای جبرئیل ! پس خداوند با حاجت های مومنان از امّت محشّد , چه 
می کند؟ می گوید : «خدای متعال در این شب به همه انان نگریست و 
همه را بخشود و آمرزید , مگر چهار نفر را : ... شرابخوار , عاق والدین 
شده , قطع رحم کننده و کینه توز» . پس چون شب عید فطر شود که به 


آن «لَیِلة الجَوایْز (شب جایزه ها)» گویند خداوند , مُزد عمل کنندگان را بی 
حساب می دهد . پس چون صبح روز فطر شود , خداوند , فرشتگان خود را 
به همه شهرها می فرستد . آنان به زمین فرود می آیند و سر راه ها و 
گذرگاه ها می ایستند و می گویند : «ای امّت محشد! | به سوی پروردگار 
کریم خویش بیرون آیید که پاداش فراوان می دهد و گناه بزرگ را می 
آمرزد» ۳ 
فرماید : «فرشتگان من ! مزد کارگری که کارش را انجام دهد , چیست؟» . 
فرشتگان گویند : ای معبود و سرور ما! پاداش او , ان است که مزدش 
کامل داده شود . پس خداوند می فرماید : «شما فرشتگانم را گواه می 
گیرم که من پاداش روزه داری و نمازشان را در ماه رمضان , رضایت و 
امرزش خود قرار دادم» و می فرماید : «ای بندگان من ! از من بخواهید . 
به عرت و جلالم سوگند , امروز در اين اجتماع خود , برای دنیایتان چیزی 
نمی خواهید مدز ان که نما می رهم . به عژتم سوگند , تا وقتی مرا 
مراقب خود بدانید , عیب های شما را می پوشانم ۰ به عرُتم سوگند . شما 
را پناه می دهم و شما را پیش اصحاب خلود (جاودانگی) رسوا نمی سازم . 
باز گردید که آمرزیده ابید ضرا رای کردید من هم از بتنها راضی شدم» 
. پس فرشتگان به خاطر پاداشی که خداوند به اين امّت , هنگام افطار , 
عطا می کند , خوش حال می شوند و به یکدیگر مژده و تهنیت می گویند . 


1- .یعنی خدا که از بنده اش قرض می خواهد , توانگر است و به وعده 
خود وفا می کند . 
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الکافی عن چابر کان ابو ختقز له السلام کر لی العسجو توم الخفعر 
حین تکون السمسن قدر ژُمج , فٍذا کان شَهژ رمضان یکون قبل ذلک . وکان 
یقول : «اِرّ لِجْمَع شهر رَمضان علی جُمَع سایْر ر الشهور قضلا کقضل شهر 
رمضان علی سایر الشهور» ۳ 


الامام الصادق علیه السلام دب ایو السّماء متخ فی رَمضان ود 
السّیاطین تفیل اعمال . الفغمنین؛ عم الشهد مضان ؛کان 
پتستی. #اغلن. )هد سول اللة صلی اللء علیه و آله: العرزو3. )2 


فاص 122 یر کات ضاقه نله . 


1- .الکافی : 3 / 429 / 8 , تهذیب الاأحکام : 3 / 244 / 660 , ثواب 
م : 2 ولیس فیه صدره , بحار الأنوار : 96 / 376 / 1 . 

- .الکافی : 4 / 157 / 2 , تهذیب الأحکام : 3 / 59 / 201 , کتاب من لا 
0 : 160/2 / 2029 , ثواب الأعمال : 92 / 9 کلها عن علی 
بن آبی حمزه , بحار الأنوار : 96 / 372 / 57 . 
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الکافی به نقل از جابر :امام باقر علیه السلام صبح روزهای جمعه , آن گاه 
که خورشید به اندازه یک نیزه برامده بود , به مسجد می رفت و چون ماه 
رمضان می شد , پیش از آن می رفت و می فرمود : «فضیلت جمعه های 
ماه رمضان بر جمعه های دیگر ماه ها , همچون فضیلت ماه رمضان بر ماه 
های دیگر است» . 


امام صادق علیه السلام :در [ماه ] رمضان , درهای آسمان گشوده می 
شوند , شیاطین به بند کشیده می شوند و اعمال مقمنان پذیرفته می شود 
۱ رمضان خوب ماهی است ! در روزگار پیامبر خدا| به ماه رمضان ۰ 
«مرزوق (روزی یافته)» می 


ر. کی : ص 123 (برکات میهمانی خدا) . 


ص: 
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ص: 77 
سخنی درباره به بند کشیده شدن شیطان ها در ماه رمضان 


اشاره 


سخنی درباره به بند کشیده شدن شیطان ها در ماه رمضاندر بسیاری از 
احادیث این باب , به این نکته اشاره شده بود که در ماه رمضان , شیاطین 
به بند کشیده می شوند . در این زمینه پرسش هایی پدید می اید , از قبیل 
این که : شیطان کیست؟ در نظام حکیمانه خلقت , چرا به شیطان اجازه 
داده شده که انسان را گم راه سازد؟ هدفه ساط شطان مر اسان ۶ 
کجاست؟ چرا خداوند , در ماه رمضان , شیاطین را به بند می کشد و از 
تأثیر گم راهگرانه آنان جلوگیری می کند؛ ؛ ولی در ماه های دیگر , آنان را 
آزاد می: گذارد؟ و شرانجام : اکر انن گونه روایاث درست اند . چگونه 
شماری از روزه داران , در این ماه , مرتکب گناه می شوند؟ پاسخ 
تفصیلی و کافی به این پرسش ها , مجالی دیگر می طلبد ؛ (1) امّا آنچه به 
طور اجمال می توان گفت , این است که : در دیدگاه اسلامی , شیاطین ؛ 
موجوداتی نامرئی از جنس جن اند که از شعور , آگاهی م ی 
انتخاب برخوردارند ؛ لیکن با سوء استفاده از آزادی خود , ؛ با زیبا جلوه دادن 
زشتی ها و تحریک هوس های نامشروع انسان , به گم راه ساختن و فریب 
دادن او می پردازند . 


1- .در موسوعه میزان الحکمه در ذیل مدخل «شیطان» به پاسخ 


الله . 
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هت به بند کشیده شدن شیاطین در ماه رمضان 
1 . طبیعت پیشگیرانه روزه 


اما در ورای این نقش اغواگرانه ای که شیاطین در نظام آفرتتن: بازی می 
کنند , حکمتِ : شکوفایی استعدادهای پنهانی انسان , تربیت در حذ انسان 
کامل , و آماده ساختن او در سایه مقاومت در برابر این لغزشگاه ها و 
فریب ها , نهفته است . این . در حالی است که مرز سلطه شیاطین بر 
انسان , از حذ تحریک و وسوسه فراتر نمی رود . از اين رو , انان انسان را 
دارنن لا با این تمضیم:ه اجه در این هرد باید مرش وق دو فتاه 
است : نخست . به بند کشیده شدن شیاطین در ماه رمضان . دوم . 
بررسی عوامل پنهان در ورای انجام دادن گناهان در این ماه ,؛ با أن که 
شیاطین در بندند و نقش گم راهگرانه ندارند . 


علت نه نید کشیدم شدن: شتاطین دز مان رمضاتحایل: و پررشتی ردانات 
دینی در موضوع به بند کشیده شدن شیاطین و جلوگیری از انها در ماه 
رمضان , دو علت را نشان می دهد , با این توضیح که علت دوم در طول 
علت اوّل است : 


1 . طبیعت پیشگیرانه روزهروزه به طور طبیعی , زمینه ای را که شیطان 
بر آشناسن آن , انسان را ی 7 
دقیق تر » مور که .هام مان , شیطان را به بند می کشد. چیزی 
جز خود روزه نیست. از این رو, در حدیث پیامبر خدا امده است: 


ان السْیطان لیجری من ابن آدَم مجری الدّم قضیقوا مجاريَة بالجُوع ؛ (2) 


[- .در قرآن آمده است : «چون کار داوری به پایان می رسد , شیطان می 
یت بت راست داد . و من به شما وعده دادم ؛ اما 
تخلف کردم . من بر شما سلطه ای نداشتم حو ان: که شتا را وت 


کردم . شما هم پذیرفتید . پس مرا سرزنش نکنید و خودتان را ملامت 
کنید»(ابراهیم , ایه 22) . 

2- .احیاء علوم الدین : 1 / 347 ؛ المحچّه البیضاء : 5 / 148 , عوالی 
اللثالی : 1 / 273 / 97 و ص 325 / 66 , بحار الأنوار : 42/70 . و نیز 
بدون جمله : « فضیقوا مجاریه بالجوع» در منابع زیر امده است : صحیح 
البخاری : 6 / 2624 / 6750 , سنن ابن ماجه : 1 / 566 / 1779 ۰ مسند 
ابن حنبل : 4 / 313 / 12593 و ص 568 / 14044 , سنن الدارمی : 2 / 
6 /200. 
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شیطان در انسان جاری می شود , همچون جریان خون . پس با گرسنگی , 
مجاری او را تنگ کنید . 


این حدیث , به روشنی بر این نکته دلالت دارد که روزه به طور طبیعی , 
مانع تسلط شیطان بر انسان می شود . زنجیری که روزه دارد , نه تنها 
شیطان را به بند می کشد , بلکه کشش های نقس امّاره را هم مهار می 
کند , آن را به اسارت در می آورد و جلوی سلطه آن را بر انسان می گیرد 
و ترس اش مان ان اس 


یعم العون عَلی آسر الّفس و کسر عادتها التَجَوْعٌ ؛(1) 
و سنگی , چه خوب یاوری برای انتیر کردن خفس. و شکسته غاذت. ان 


است ! 


بر این اساس همه روایاتی که در ستایش گرسنگی و نقش ان در 
خودسازی و تربیت نقس , وارد شده اند . هدف آنها ایجاد مانع طبیعی در 
برابر سلطه شیطان بر انسان و نگهداری انسان از کشش ها و اغواگری 
10 نقس و نیز آزادسازی نیروهای حعلی و شکوفاسازی ۳ 
انسانی است , آن گونه که از این دو روایت که از مجموعه احادیثت این 
گونه برگزیده ایم روشن می شود . (2) ۳ خدا فرمود : 


جاهدوا أنفُسَکُم بالجوع و العطّش , قَانّ الأْجرّ فی ذلک کج المُجاهد فی 
سبیل الله 3(۰) 


1 مثل پاداش جهاد کننده در راه خداست . 


نیز فرمود : آحیوا فلوبکم بقله الطحک وقله السْبع , و طهّروها بالجُوع 


1- عیون الحکم و المواعظ : 494 , غرر الحکم : 9944 . 
کب و ای و ۳ 


شدن) . 


3- .احیاء علوم الدین : 3 / 124 ؛ المحگّه البیضاء : 5 / 146 . 
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1 عنایت ویژه خداوند 
عارت سود نبردن از به بند کشیده شدن شیاطین 


اشاره 


تقو مر 1 


دل های خودرابا کم خندیدن و کم‌خهردن زنده کنید و آن: رابجا کرفنکی: 


2 . عنایت ویژه خداوندافزون بر پشتوانه ای که روزه به طور طبیعی برای 
روزه داران جهت جلوگیری از سلطه شیطان و اغواگری های اس 
آورد , این برنامه عبادی , خود به خود , زمینه ساز شمول عنایت های خدا 
بر آنان می گردد . آنچه در روایات با عنوان به بند کشیدن شیاطین در این 
مام. اهده استت به همین کته اشارم داز یه غیارت دیکر , عنایت الهی 
گزاف نیست تا سوال شود : چرا خدای سبحان , مانع سلطه شیطان نمی 
شود و در بقیّه ماه ها بین انسان و سلطه او فاصله نمی اندازد؟ هرگز؛ 
بلکه ريشه این توفیق و عنایت الهی , در انتخاب خود انسان و ورود او به 
میهمان سرای رمضان , نهفته است . 


کت موه رون از با نو کشنوه: نون تور عارجمتب تحایلی کر 
گذشت که می رساند در این ماه , شیاطین نسبت به انسان و دست کم 
سبت به روژه داران . سلطه ندارند سوال اساسی دومی مطرح می 
شود ات و غفلت و گناه 
می شوند . تشریع کفاره هایی که رای درمان این حالت هاست نیز گواه 
آن اتبنت:,سید این طاووتن. زخمه. الله ذر تصویر این نکته تکته ی کوید : یکین 

از دینداران از من پرسید ۰ «من از به بند کشیده شدن شیاطین بهره 
چندانی نمی برم ؛ چون همان حالت غفلت را که پیش از ماه رمضان 
داشتم , دارم و گویا فرقی نکرده است و با زنجیر شدن یاران شیطان ‏ از 
ان کاسته نشده است ...» . (2) 


- .احیاء علوم الدین : 3 / 129 ؛ المحگّه البیضاء : 5 / 154 . 
۳ .سید ابن طاووس 4 پیج جواب برای این سوال بیان می کند که هی 
ی 
آید (ر . ک : الاقبال : 1 / 73) . 
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1 . شیطان , به تنهایی زمینه ساز گناهان نیست . 


دو پاسخ به این پرسش می توان داد : 


ات ۲۳ 0 
ی مر عیفر ؛ بلکه دو منشأا اساسی دیگر هم 
دارد : نقس امّاره , و زنگارهای متراکمی که پیامد گناهان پیشین اند و دل 
زا آلودمو ستاه ساخته اند ...در واقع + غنایت آلهی اق. که.در ماه زمضان 
شامل انسان می شود , تنها تاثیر عامل نخستین را که مربوط به شیطان 
است , از بین می برد؛ اما دو عامل دیگر همچنان نقش ایفا می کنند و 
جهت ز مینه سازی برای انحراف انسان و سر زدن گناهان از او و غافل 
ماندن وی , کافی اند . بر فرض که روزه بتواند همه کشش های نقس 
ثاره را بپوشاند و تأثیر آن را در کشاندن انسان به طرف خطاها و گناهان 
اه راهان کف ما اند کش ودره 
دارم حطرافریم باشته ها اد مر فلت و گام فران دهند: 


2 . در بند بودن شیطان ها , نسبی است .از تحلیل گذشته روشن شد که 
زنجیری که شیطان را به بند می کشد , از خود روزه ماه رمضان فراهم 
می شود و نه از چیز دیگری . بنا بر این , هر چه روزه مستحکم تر و کامل 
تر باشد , زنجیری که شیطان را به بند می کشد و جلوی نس ایّاره را می 
گیرد , محکم تر خواهد بود و از میزان غفلت ی 
خواهد کاست . بر اين پایه , می توان گفت 0 7۳24/۱ 
گناهانی مرتکب می شوند , روزه کاملی نیست . 
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ات الرابعلتأکیذ عَلی استثمار بَرّکانهرسول اللّه ك ِ هی اه 
:0 السَفِیّ من خرم غُفران اللّه فی هدّا السهرِ العظیم .: 


عنه صلی الله علیه و آله :ٍّ السْمَیَ حَقّ السَفَیٌ من خَرج عَنة هدّا السهرٌ 
یز الب الگریم . 


عنه صلی الله علیه و آله :من انسَلح من شهر رَمضان ولم یُغقر له قلا عَقرَ 
ال لذ . (3) 


عنه صلي الله علیه و آله :عم آنف رَجُل دَحَلّ عَلّیه َمضان تم انسَح قبلَ 
آن بُغقر آذ . (4) 


عنه صلی الله علیه و آله عند دخول شهر قضان :ان هدّا اهر قد 
حصرکم , وفیه یل حیژ من آلفِ شهر , من خُرمَها ققد رم الحیر که , ولا 
یُحرَمْ خیرها الا قحروم . (5) 


1- .فضائل الأشهر الثلائه : 77 / 61 , الأمالی للصدوق : 154 / 1 ۱ 


عیون آخبار الرضا علیه السلام : 1 / 295 / 53 کلها عن الحسن بن 
قصالگن الما الرسا عو ابانه عمم اتسلامد بحار الامار 96 ِ 
25 


2 .فضائل الأشهر الثلائه : 73 53 , عیون آخبار الرضا علیه السلام : 1 / 
293 / 46 , الأمالی للصدوق : 109 / 82 کلها عن الحسن بن علی بن 
فصٌال عن الامام الرضا عن آبائه علیهم السلام , روضه الواعظین : 372 , 
بحار الأنوار : 96 / 362 / 30 . 

3- .الاقبال : 1 454 . 

- .سنن الترمذی : 5 / 550 / 3545 , مسند ابن حنبل : 3 / 61 / 7455 , 
صحیح ابن حبان : 3 / 189 / 908 کلها عن آبی هریره , کنز العقال : 16 / 
7 / 43830 ؛ جامع الأحادیث للقمّی : 83 , بحار الأنوار : 74 86 / 100 


5- .سنن ابن ماجه : 1 / 526 / 1644 ۰ مشکاه المصابیح : 1 / 614 / 
4 کلاهما عن آنس , کنز العقال : 8 / 534 / 24028 وانظر المصتثف 
لعبد الرژاق : 4 / 175 / 7383 . 
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قحرال ارم ۶ تا کی ین چفرم: فرع از نش کات ام رضان 


اشاره 


فصل چهارم : تأکید بر بهره وری از برکات ماه رمضانپیامبر خدا صلی الله 
علیه. و اله ؛بدبخت , کسی است که در این ماه بزرگ از آمرزشن آلهف 


محروم بماند . 
پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :بدبخت واقعی , کسی است که این ماه از 
او برد ولی گناهانش آقو یندم نشوند . یس نکن ان گاه که نیکوکاران به 


جوایز پروردگار کریمشان دست می یابند , او زیانکار (بازنده) می گردد . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله "هن کر آز.ماه رهضان. ترفن اند ولی 

امرزیده نشود , پس خدا او را نیامرزد ! 

سای کدا صلی اوه تاه مار ناه کسس کم‌هام وتات 
بر او وارد شود و پیش از آن که آمرزیده شود , بیرون رود . 

هنگام ورود ماه رمضان :همان این ماه ,؛ 

شما را فرا رسیده است . در آن , شبی است بهتر از هزار ماه . هر کس 


از ان محروم ماند , از همه خیر محروم مانده است و جز محروم , از خیر 


ققال : «آمی» . ققیل له : علاع أمّنت با سول ال ققال : «أتانی چبریل 
ففال *جقم انف هن آدزی «فعضان فلم بغفر له : فل : آمین». 13۱ 


السنن الکبری عن آبی هریره ان سول اللّه صلی الله علیه و آله ارتقی 
المنبتر ققال : «آمین آمین آمین» ققیل لَ يا سول ال 3 
«ِِِ : «قال لی چبریل علیه السلام رم آنف عبد دح علیه رضان 
قلم یغفر له , قَفلت : آمین . ثم قال : تغم آنف عَبد ذرت عندة قلم یْضَل 
عَلیک تم فال »عم انف. غبد آدری والدنة آه ا< حدهما قلم 
یدخل الجَتَ , قَفْلث : آمین» . (4) 


رسول الله صلی الله علیه و آله :من م بُغقر لة فی شهر رَمضان قفی آ 
شهر یُغمَرٌ ل؟ ! (5) 


۳ 


1- :ضحیه این حبان ۲ 3 / 189 7 97 عن, آبیفربره المعجم الکبیر :۰ ۲2 
4 / 2022 , الفردوس : 1 / 405 / 1635 کلاهما عن جابر بن سمره , 
کنز العقال : 16 / 37 / 43831 ؛ المقنعه : 308 عن الامام الباقر علیه 
السلامعنه صلی الله علیه و آله , دعائم الاسلام : 1 / 269 کلاهما نحوه , 
بحار الأنوار : 96 / 342 ۱ 6 . 

2- .فضائل الأشهر الثلائه : 115 / 109 عن الحسن بن علین بن فصّال عن 
الامام الرضا علیه السلام . 

3- .اسد الغابه : 1 / 296 / 258 . 

4- .السنن الکبری : 4 ۱ 500 / 8054 , الأدب المفرد : 194 | 646 , 
فضائل الأوقات للبیهقی : 45 | 73 . 


5- .ثواب الأعمال : 96 / 12 , فضائل الأشهر الثلائه 86,۰ / ذیل ح 63 , 
الأمالی للصدوق : 107 / 79 , روضه الواعظین : 378 کلها عن ابن عبّاس , 
بحار الانوار : 8 / 185 / 147 . 
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پبافیز خداضلی اللهغلیق و ال #ص رل ترفن آمدو کفت هر کس ماه 
و 


خدا ! بگو : آمین» . من هم گفتم : 


تاقوا فان آلنه خاد لد ۱[ 
امرزیده نشود , پس دور باد از رحمت خدا! و هر کس شب قدر را دریابد , 
ولی امرزیده نشود , پس دور باد از رحمت خدا! 


آسد الغابه به نقل از انس :پیامبر صلی الله علیه و آله یک پله بر منبر بالا 
رفت. و فرمود : «آمین» . گفتند : برای چه «آمین» گفتی , ای پیامبر خدا؟ 
فرمود : «جبرئیل نزد من آمد و گفت : ناتوان و بی بهره باد کسی که 
ژمضان:را دزیاید و آمززیدن نشنود ایک : امین *. 


السن الری یه نقل ان بو طریوی ی مین دار نیز کرو رو 
«امتن 7 امترد , آمین» گفتند : ای پیامبر خدا ! چنین نمی کردی ! ! فرمود : 
«جبرئیل به من گفت : محروم و ناتوان باد کسی که ماه رمضان بر او وارد 
شود »بسن آمرزندم نگرددا .یس کفتم : آمین . سپس گفت : محروم باد 
بنده ای که نزد او یاد شوی و بر تو صلوات نفرستد!. پس گفتم_ دایز 
سپس گفت : محروم باد بنده آی که پدر و مادرش یا یکی از آن دو را 
کر ی روا ۱ . پس گفتم زر ۷ 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله !هر کس در ماه رمضان ا وید نشود 1 
پس در کدام ماه امرزیده می شود؟ ! 
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عنه صلی الله علیه و آله :قد جاءَکُم شَهژ رقضان ؛ شهذ بازک ... فیه لیلَذ 
القدر خی من آلف شهر , من خُرمها ققد خرِم . (1) 


الامام الصادق علیه السلام امن لم بغقر له فی شهر رمضان لم یُغقر 
الی قابل (2) , الا آن یشهد عَرَقة . (3) 


تعلیقاحادیث هذا الفصل هی تحذیر وانذار فی ظاهرها , وهی بشاره فی 
باطنها , خاضه 7 اخاحنت ال صلی الله یه ای مدع فنها غلی .فن 
لم تشمله المغفره الالهیه فی هذا الشهر الکریم وینعته با 
ای اس رت ایا 
۱ 
علی من لم یُغفر له فیه , حیت اه صلی الله علیه و آله قال : « مَن انسلخ 
عَنة شَهرٌ رمضان ولم بُغقر له قلا عَمَرّ اللهْ ل » فان هذا الدعاء بلحاظ أنّه 
صلی الله علیه و آله بُعث رحمه للعالمین , بشاره عظیمه لسعه الرحمه 
وعموم الغفران فی الشهر , وللاً لم یکن مع کونه رحمه للعالمین یدعو 
لمسلم ولو کان مذنبا ۳ ۰ (4) 


9 الأحکام : 4 / 152 / 422 , الأمالی للمفید : 112 / 2 .وص 301 
7 1 , الاأمالی للطوسی :4 وص 149 / 246 کلها عن آبی هریره 
وزادها فیها هیر ند ضلی الله علیة. و الة ذلک لاتم ات» :.بعار الانوار» 
7 1 4 تن التماتی:۸۳ 129 :«مستو این حیل +3 7151 
وص 412 / 9502 , المصثف تلعبد الرژاق : 4 / 175 / 7383 ۰ شعب 
الایمان:: 3 301 30007 کلها گر ای فریره وفیها امن خرم خیرهاً فقد 
کی 

بقال شاخ فانل ۶ الق بقل هه الما الماضی (مجمع البحرین : 3 / 
5). 

3- .الکافی : 4 / 66 / 3 , تهذیب الأحکام : 4 / 192 / 548 , کتاب من لا 
یحضره الفقیه : 2 / 99 / 1841 , الاقبال : 1 / 28 کلها عن هشام بن 
الحکم , المقنعه : 309 , دعائم الاسلام : 1 / 269 , بحار الأنوار : 96 / 
2 / 6 . 

4 .المراقبات : 103 . 


ص: 97 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :ماه رمضان , شما را فرا رسید , ماهی 
مبارک ۰ در آن . شب قدر است که بهتر از هزار ماه است .۰ محروم , 
کسی است که از ان بی بهره بماند . 


امام صادق علیه السلام :هر کس در ماه رمضان آضز یه نشود , تا سال 
آینده آمززبدم تفی, شود دعر آن که زور عرفه.را دری کنده 


نکتهظاهر احادیت اين فصل , هشدار و بیم دادن است؛ اما باطن آنها 
ارت اف سس نوباص اه کي کیبای را 
در این ماه , مشمول آمرزش الهی نمی شوند , نفرین می کند و آنان را 
بدبخت می شمارد . از اين رو , عالم رتانی مرحوم آیه اللّه میرزا جواد آقا 
ملکی تبریزی (م 1343 ق) می گوید : از رساترین نکاتی که در بشارت به 
ما ما ات شم تفر اسر خی له ره و له سای 
است که در این ماه آمرزیده نمی شوند , آن جا که فرموده است : 
«آمرزیده مباد کسی که ماه رمضان از او بگذرد و آمرزیده نشود » ان 
جا که پیامبر صلی الله علیه و آله رحمتی برای جهانیان برانگیخته شده 
است , این نفرین , بشارت بزرگی به رحمت گسترده و فراگيري آمرزش 
الهی در این ماه است , وگرنه ایشان با آن که رحمتی برای جهانیان است , 
هرگز مسلمانی را نفرین نمی کند , هر چند فردی گنهکار باشد . (1) 


لاله اقات رضم 105 


ص: 
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ص: 90 
بخش دوم و اضادکن برای میهمانی خدا 


اشاره 


بخش د : آماد؟ 
وم دگی برای میهمانی خد 
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الفصل الْولمَعرقَة ضیاقه الله1 / 1وجوث الصیامالکتاب« یبا الذین افو 
کیت علتکم المکام کما کیت لیالد من قلعم لقاع تقو » ۰ (2) 


الحدیثالامام زین العابدین علیه السلام :ان اللة افترض خمسا ولم یَفترض 
الا حسنا جمیلاً : الطّلاه , وَالرّکاة , وَالحَجْ , والصیام , وولایتنا أهل البَیتِ . 
)2( 


الامام الباقر علیه السلام :یی الاسلام علی مس : اقا 1 , وایتاء 
الرّکاه , وحجٌ البّیتِ . وضوم شهر َقضان , والولابه لثا هل الْبيتِ . (3) 
۱ 


ِ ی من سم ی ای 
علیهماالسلام , بحار الأنوار : 23 / 105 / 4 وانظر الکافی : 8 / 271 / 
وود . 

3 الخصال :21278 عم یی خمزه اشعالی ر الکافی * 772172 عفن 
عبد اللّه بن عجلان وج 4 / 62 / 1 , تهذیب الأحکام : 4 / 151 / 418 , 
۷ الفقیه : 2 / 74 / 1770 , فضائل الأشهر الثلائه : 119 
7 لها عن زرازمتحوم نعار الما 69105/27۰ وج 68 3767 / 
21 
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فصل یکم : شناخت میهمانی خدا 
1 1 وجوب روزه گرفتن 


فصل اوّل : شناخت میهمانی خدا1 / 1وجوب روزه گرفتنق آن«ای کسانی 
که ایمان اورده اید ! روزه بر شما نوشته (واجب) شده است , ان گونه که 
بر کسانی که پیش از شما بودند , نوشته شده بود . باشد که پروا کنید » . 


حدینامام سچاد علیه السلام :؛خداوند 1 پنج چیز را واجب کرده است و جز 


امام باقر علیه السلام : اسلام بر پنج پایه بنا شده است : برپا داشتن نماز ؛ 
اه اتسع ها کرفس ورفزه ماه فحضان نت :ها اد 


- 


, والحَخ , والولایه . ولم یناد بشّی ء کما نودٍی بالولایه . (1) 


الامام الصادق علیه السلام نت الاسلا علی خمس عم : ی الطّلاه , 
والرّکاه , والطوم . وَالحَعٌ , وولاته آمیر المومنین وَالأّْقَدٍ من ولده ء صلواث 
له علیهم . (2) 


عنم علیه السلام :ما کل له العباة الا ما بُطیقون , ما کم فی الوم 


الیل خمین صلواب, و کلفهم چن کل مکی درقم خمعه دراو کم 
صيام شهر رَمضان فی السّته ۱31 


عنه علیه السلام سا | لمَبّثُ فی قبره غعن خمس : عن صلاته , ور کاته , 
وحجٌّه , وصیامه , وولایته ایانا آهل التیت . (4) 1 


عنه علیه السلام ( 
الطَلواثٌ القفروضاث , وعن الرّکاه , وعن الصیام المفروض . ( 


عنه علیه السلام : آذا جئت بالخمس الصّلوات گم تسأل غن صلاو ۲ وذا جئت 
بضوم شهر تمضان لم تال عّن ضوم . (6) 


- .الکافی : 2 / 18 / 3 وص 21 / 8 کلاهما عن فضیل بن یسار وص 18 / 
, الأمالی للطوسی : 124 / 192 نحوه , المحاسن : 1 / 445 / 1033 

* , بحار الأنوار : 68 / 332 / 8 . 
2- .فضائل الأشهر الثلائه : 86 / 65 وص 112 / 106 , الأمالی للصدوق : 
0 / 404 کلها عن المفصّل بن عمر , بحار الأْنوار 0 
6 257 / 39 . 
3- .المحاسن 1 / 1069 , تهذیب الأحکام : 4 / 154 / 426 کلاهما 
عن هشام بن سالم , الخصال : 531 / 9 عن اسماعیل بن مهران وکلاهما 
ِ 1 بحار الأنوار و ی / 11 / 606 وص 305 / 19 . 

4 الکافی 3۴ 7 241 19 عن اخفد ال آشاتی:رفعم: بحار الاتوار < ۸6 
5 / 111 وج 31 / 659 / 217 . 


5- .فضائل الأشهر الثلائه : 110 / 103 , الأمالی للصدوق : 328 / 388 
7 | 2. 
انم ماب له ز 20 1 دی ما نکن 
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امام باقر علیه السلام : اسلام بر پنج پایه بنا شده است : نماز ,؛ زکات , 
روزه , حج , و ولایت . و به هیچ چیز همچون ولایت , ندا داده نشده است . 


امام صادق علیه السلام : اسلام بر پنج پایه استوار شده است : نماز , زکات 
, روزه , حج , و ولایت امير موّمنان و امامان از فرزندان او . درود خدا بر 
انان ! 

امام صادق علیه السلام :"خداوند . بندگان را به چیزی که تاب نیاورند 4 
موظف نکرده است . همان آنان را در شبانه روز .,به پنج نماز ما وت 


شاه ات اه تو ره هم هه سا تموو رن وا 
به روزه ماه رمضان تعلیف کرده است . 


امام صادق علیه السلام از مرده در قبر درباره پنج چیز سوال می شود : 
نمازش , زکاتش , حچجش , روزه اش , و ولایتش : نسبت به ما اهل بیت . 
امام صادق علیه السلام : [در قیامت 1۰ گاه که بنده در پیشگاه خداوند 


روزه واجب است . 


امام صادق علیه السلام :هر گاه نمازهای پنجگانه را انجام داده باشی , از 


نماز دیگر سوال نمی شوی , و چون روزه ماه رمضان را گرفته باشی , از 
روزه دیگر سوال نمی شوی . 
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لامام الرضا علیه السلام فیما جمَعَة القَضل بخ شاذان من کلایه فی ءِل 
الفراثض فان قیلٍ : قِم آمروا یضوم شهر رمضان ؛ لا آقَل من ذلِک ولا 
اکتر؟ فیل : لا له فوّ العباد الذی تم فیه القوو والطعیف . وائما أوجبٍ 

له القرایض علی آغلب الأشیاء اعد القُوی . برع لأهل الطعف . 
ولتّما وجت اللَغ وت آهل اه فی القضل , ولو کانوا تَصلحون علی اقلٌ 
من ذلک لتَقَضَهُم , ولو احتاجوا اٍلی کت من لک لزادهم . (1) 


عنه علیه السلام آیضا :ان ال : قلِم جُعلّ الصَومْ فی, شهر عضات < 
دوق سای الشهور؟ قیل : لا شهر رمضان هو الشْهرٌ الذی آنرّل الله نات 
فیه الفرنَ . وفیه قَرّق ین الحق والباطل , کما قال ال عز و چل : 
رقضان الذی آنزل فیه الفَْعَانْ هی للتّاس و تبتت من ای وتان »7 
وفیه ی مُقّه صلی اللم علیه و آله , وفیه لبلهٌ القدر التی هت خب ین 
الفٍ شهر , وفیها بُفرَقَ کل آمرٍ کیم ۰ وهو رأس السّته یْمَدَرٌ فیها ما یکون 
فی السّتَّهٍ من خیر آو سَرْ , آو مَصَرّهٍ آو منققم , آو رزق آو أجَلِ ؛ ولذلک 
سْمیّت : «لَلَة القدر» ۰ (2) 


1 / 2حِكمَة الصٌیایالامام علیّ علیه السلام :رس ال عبادَخ الموّمنین 
بالصَلواتِ وَالرَگواتِ ومّجاهده الصَیام ی الأیّام المفروضاتِ تکیت 
لأطرافهم , وتخشیعا لأبصارهم , وتذلیلا لنفُوسهم , وتخفیضا لقلویهم 
واذهابا للجْیلاء عنهّم , ولما هی ذلک من تعفیر عتاق الوّجوه ۳ تواضعا . 
تاساق ترایم یم الجوارح بالأرض تصاغْرا , ولحوق الَبّطونِ بالمُتون من الصٌیام 


1- .علل الشرایع : 9/270 , عیون آخبار الرضا علیه السلام : 2 / 117 / 1 
کلاهما عن الفضل بن شاذان , بحار الأنوار : 6 / 80 17 وج 96 / 370 / 
51 

2 ,عیون آخبار الرضا علیه السلام : 2 / 116 / 1 , علل الشرایع : 270 / 9 
کلاهما عن الفضل بن شاذان , بحار الأنوار : 370/96 / 51 . 

3- ,نهج البلاغه : الخطبه 192 . 
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1 2 حکمت روزه طرفتن 


امام رضا علیه السلام در مجموعه ای که فضل بن شاذان از سخن ایشان 
درباره حکمت واجبات , گرد آورده است :پس اک هر 
ماه رمضان فرمان یافته اند , نه کمتر از آن و نه بیشتر؟» , گفته می شود 
#بوای آن که اعام:دادن این معدان زمره در تماق بندکان است ه نرومد و 
تاتوان تا فراعت یی همان کداوند خاضات را بدا شخ هام الب ثر. 
و نیروهای فراگیرتر , مقژر داشته و سپس ناتوانان را رخصت داده است . 
خداوند بر توانمندان واجب ساخته و به بیشتر , تشویق کرده است ؛ و اگر 
فایسته کفتر. ان ایند از عشان هی کانست و اک به سس از آن 
نیاز داشتند , بر تکلیفشان می افزود . 


امام رضاأ علیه السلام در همان مجموعه :اگر بگویند : «چر| تنها دزن ماه 
رمضان روزه واجب شده است و نه ماه های دیگر؟» , گفته می شود : 
زیرا ماه رمضان , ماهی است که خداوند در آن , قران را نازل کرده و در 
آن میان حق و باطل , جدایی انداخته است , آن چنان که خداوند فرموده 
است : «ماه رمضان , فافت. که قر ان در آن فرود آمده است تا هدایتی 
برای مردم و نشانه هایی روشن از هدایت و فرقان باشد» . محقّد صلی 
الله علیه و آله نیز در اين ماه به پیامبری رسیده است . و در آن , شب قدر 
(جدا) ی شود و آن-تشراعان سال اشت و آنچه فر طول ال ان یر و 
شر ؛ , زیان و سود , يا مقدار روزی و مدّت عمر خواهد بود , در آن شب , 
ققدر صی شون از آنن رودبه ان راشب فد # کویند: 


1 / 2حکمت روزه گرفتنامام علی علیه السلام :خداوند , بندگان موقمن 
ِِِ را با نمازها , زکات ها و تلاش براي روزه گرفتن در روزهای واجب 

, نگهداری کرده است تا اعضایشان ام پابد و چشمانشان خشوع 
۳ 3 و جان هایشان رام گردد و دل هایشان متواضع شود و غرور از 
آنان زدوده گردد , به سبب حکمت هایی که در آنهاست , چون : خاکی 
شدن چهره های عژتمند از روی تواضع , به زمین چسبیدن اعضای شریف 
از روی فروتنی , و چسبیدن شکم ها به پشت ها از روی رام شدن . 
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عنه علیه السلام :قَرّض اللِدْ الطيام ابتلاء ی الخلق . (1) 
فاطمه علیهاالسلام :قرض [اللّذْ ] (2) .. م تثبیتا للاخلاص . (3) 


الامام الحسین علیه السلام فی تیان عِلّهٍ الصّیام لد القییثٌ مَسّ الجوع 
َیَعود بالقضل عَلی القساکین ۰ (4) 


الامام الصادق علیه السلام آیضا :تما قَرَضّ ال عز و جل الصَیام لیستوی 
به القنٌ وَالِقَقیژ ؛ وذلک آَنّ الق لم یکُن لیجد مسّ الجوع قَیرحم الققیر ؛ 
القبت کلم آراد شینا قدر علبه, فآراد ال عز و جل آن بسوح ین لقه 
۱ وأن یُذیق العَیِت مَسّ الجوع والالم ؛ لِیرِقَ عَلّی الصَعیف قیرحم الجاع . 
(3) 


الاهام الرضا علیه السلام مما کتَبهٌ (لی مَحَمّد بن سنان فی جواب ب قسائله 
:یله السّوم لهرفان مس الجوع والقطش ؛ لنکون. لیا مستکیا عاجورا 
مُحتسبا صابرا . ویکون ذلک دلیلا لغ علی شداید الاغتم قع ما فیه من 
الانکسار له عن الشْهَوات , واعظا له فی العاجل , دلیلا عَلّی الاجل ؛ لِیعلم 
شدع مَبلّغ ذلک هن آهل الققر والمقسکته فی الذنبا والاخرو . (6) 


.نهج البلاغه : الحکمه 252 . 

ِ آثبتنا ما بین المعقوفین من کتاب من لایحضره الفقیه وبحار الاأنوار وقی 
ِِ ؛ «چعل اللّه . 
3 علل الشرایم : 2/228 , کتاب من لا یحضره الفقیه : 3 / ۸568 
0 وفیه «تبیینا» بدل «تثبیتا» وکلاهما عن زینب بنت الامام علی علیه 
السلام , الاحتجاج : 1 / 258 / 49 عن عبد الله بن الخسن المنتی غن ابائه 
علیهم السلامعنها علیهاالسلام , بحار الأنوار :6 |47 
4 .المناقب لابن شهرآشوب :4 / 68 , بحار الأنوار : 96 / 375 / 62 . 
5- .کتاب من لا یحضره الفقیه : 73/2 / 1766 , علل الشرایع : 378 / 2 
, فضائل الأشهر الثلائه : 102 / 88 وفیه «لیحسن علی الضعیف ویطعم 
الجائع» , الاقبال :1 / 30 کلها عن هشام بن الحکم , مجمع البیان : 1 / 
0 ولیس فیه «آن یسوی بین خلقه» . 


6- .کتاب من لا یحضره الفقیه : 2 / 73 / 1767 , علل الشرایع : 378 / 1 
بغفن آار الرصاانه السلاض 2 91 ما ای 6 2۳97 نج 
6 370 52 . 
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امام علی علیه السلام :؛خداوند ,. روزه را واجب فرمود تا امه برای 
اخلاص آفریدگان باشد . 


فا یاه للم رم یرای فا رای الا ای 


است . 


امام حسین علیه السلام درباره حکمت روزه داری ی تروتمند , رد 
گرسنگی را بچشد ؛ پس بر بینوایان نیکی کند . 


امام صادق علیه السلام درباره حکمت روزه داری :خداوند متعال , روزه را 
واجب ساخته است تا تروتمند و نبهی دلست ؛ برابر شوند.: چون [بدون 
روزه] ثروتمند , رنج گرسنگی را نمی چشید تا به فقیر ترخم کند؛ زیرا 
ثروتمند هر گاه چیزی را بخواهد , بر آن تواناست . پس خدای متعال 
خواست تا میان بندگانش برابری پدید آورد و ثروتمند هم طعم گرسنگی و 
رنح را بچشد تا بر ناتوان ترفت فلت بدا و بر کته زر سم تخاند. : 


ااشمضا یه الا اه هی اه و ان 
نوشتم است :روزه داری , برای شناخت رنج گرسنگی و تشنگی است و 
برای آن است که هر روزه داری فروتن , شکسته , پاداش یافته و دارای 

نیت الهی و شکیبا باشد و اینها راهنمای او بر سختی های قیامت گردند , 
عا ی این کاس دا ات قرو سکس نوا نید مت ده 
او را در دنیا پند می دهد و راهنمایی بر آخرت است , تا بداند که فقیران و 
بینوایان در دنیا و اخرت , چه سختی هایی می کشند . 
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عنه علیه السلام فیما جَمَعَةٌ القَضلْ ب شاذان من کلامه فی علل القرائض 
قان قیل : قَلِم هروا بالطّوم؟ قیل : کی بعرفوا آل الجوع وّالقطش , 
وتستدلوا َلی ققر الأخره , ولتکون الضَایمُ خاشعا دلیلً مُستکینا ‏ مأجورا 
محتیبا عارفا, صایرا علی ما أصاَهُ من الجوع والقطش؛ قَیَستوجت الوا 

م ما فیه من الامساي غن السَهَوات , 9 ذلک واعظا لَهُم فی العاجل , 
ور اْضا هم علی آداء ما کلْقَهُم, ودلیلاً لهُم فی الأجر, ولیعرفوا شِدَة مَبلغ 
دلک علی آهل, القغر والقسکتم فی الدنیا قیوژوا آلبهم ما فرص اه لَمُم: فی 
آموالهم . (] 


عنه علیه السلام فی عَلٍّ الوم امتحتهم یضرب من الطاعه گیما الوا بها 

توق الررصات: لبعرفقم فصل ا آنقع علهم من لو الماء وطنب الک 

۳ عطشوا بوم ضومهم دکروا بوم ز القطش الاکتر فیالا خرژه, وزادهم ذلک 
غْبه (2) فی الطاعه. (3) 


۱۳۹ الی آبی مُحَمّدٍ [ العسکری علیه السلام] 
: لِم فرص اللَهٌ الصَوم؟ قَورَد الجَواتٌ : «لیجد القَنوهٌ مَصَض الجوع قَبَحنٌ 
علی الققیر» . (4) 


1- .علل الشرایع : 9/270 , عیون آخبار الرضا علیه السلام : 2 / 116 / 1 
وفیه «الانکسار» بدل «الامساک» و«الااجل» بدل «الأجر» وکلاهما عن 
الفضل بن شاذان , بحار الأنوار ( 
۱ .فی المصدر : «رقبه» , وما آثبتناه من بحار الأنو ار 

- .المناقب لابن شهرآشوب : 4 / 355 : بحار انوا :+ 6 6/1 

4- .الکافی : 4 / 6/181 . کتاب من لا یحضره الفقیه : 2 / 73 1768 . 
الأمالی للصدوق : 97 / 75 وفیهما «مس الجوع فیِمُنْ علی الفقیر» . 
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امام رضا علیه السلام در مجموعه ای که فضل بن شاذان از سخنان ایشان 
درباره حکمت واجبات , گرد آورده است 0( شود : «چرا فان 
به روزه شدند؟» , گفته می شود : تا رنج گرسنگی و تشنگی را بشناسند و 
نشانی بر نیاز آخرت بیابند و تا روزه دار , خاشع , فروتن , شکسته , پاداش 
یافته , امیدوار به اجر الهی و عارف گردد و بر گرسنگی و تشنگی ای که به 
او می رسد , شکیبا شود تا شایسته پاداش گردد , به علاوه خودداری از 
برآوردن خواسته هاي نقس . و برای این که روزه , در دنیا مایه پند آنان 
شود و سبب تمرین آنان بر انجام دادن تکلیف های خدا و راهنمای آنان در 
پاداش گردد و تا بدانند که چه سختی هایی بر فقیران و بینوایان در دنیا می 
گذرد یش آنچه را شداوند برای فمیزان:در افوال آنان واجب تاخته:ز یه 
آنان-ببردازند. 


امام رضا علیه السلام درباره حکمت روزه :خداوند , از آن رو بندگان را با 
انواع طاعت ها ا زموده است که نزد خداوند به درجاتی برسند , تا ارزش 
آنچه را خداوند از لذت آب و گوارایی نان , روزي آنان ساخته است , 
دريابند و هر گاه در روز روزه داری خود تشنه شوند , به یاد روز تشنگی 
شیر تبون فیاهفت‌ییفتیدو این هابه غیت بیتستر ابان دب‌طاعت کر رد 


الکافی به نقل از حمزه بن محقد :به امام عسکری علیه السلام نوشتم : 
چرا خداوند , روزه را واجب ساخته است؟ چنین جواب از : تا تروتمند , 
نی وی را سای ی فاد اه کیره 
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1 / 3 نرل" الصّیامرسول الله صلی الله علیه و ال :؛جعل اللَد .۰ وم عینی 
فی الصّلاه والصّوم . (1) 


عنه صلی الله علیه و آله :قالَ حبیبی جبَئیلٌ : ان مَتلَ هذّا لین گمتل 
شجرو ثابته : ۰ الایمانْ اضرا , والصلاه غروفها , ار کاه ماوّها , وَالصَوم 
شتا ۱ 


الامام الصادق علیه السلام ئلائٌَ من روح اللّه : اللََجُدٌ فی اللیلِ یالطّلاه . و 
لفاغ الاخوان , وَالصَوم . (3) 


لقمان علیه السلام فی مَوعظته لابنه :یا بُتیَّ , السَفيتة یمان . وشراغها 
الوکل , وسْکائهّا الطّبر , ومجاذیفها الصَوم ۹۶ وال کاخ . (4) 


1 / 4الضَومُْ للهرسول اللّه صلی الله علیه و آله قال ال عز و جل : 
«الصَوم لی , واتا اجزی به» . (5) 


1- .مکارم الأخلاق : 1 / 83 / 141 , بحار الأنوار : 16 / 249 . 

2- .علل الشرایع : 249 / 5 عن آنس , بحار الأأنوار : 6 109 / 2 وج 68 / 
0 / 30 وانظر جامع الأخبار : 108 / 191 والفردوس : 4 / 145 / 
57 

3- .دعائم الاسلام : 1 / 269 , الأمالی للطوسی : 172 / 291 عن بحر 
السقاء وفیه «افطار الصائم» بدل «الصوم» , بحار الاأنوار : 96 / 257 / 
41 

4 .الاختصاص : 336 عن الأوزاعی , بحار الأنوار : 13 / 427 / 22 نقلا عن 
جعفر بن الحسین الموّمن القمّی فی کتابه النوادر . 

5- .تهذیب الأحکام : 4 / 152 / 420 عن الفضیل بن یسار عن الامام الباقر 
علیه السلام , کتاب من لا یحضره الفقیه : 2 / 75 / 1773 , الکافی : 4 / 
3 / 6 عن آبی الصباح عن الامام الصادق علیه السلام وفیه «علیه» بدل 
«به» ؛ صحیح البخاری : 6 / 2723 7054 وص 2741 / 7100 , مسند 
ابن حنبل : 3 / 16 / 7199 کلها عن آبی هریره وص 13 / 7177 , صحیح 
مسلم : 2 / 807 / 165 ۹ : 4 / 454 / 8333 , مسند آبی 


یعلی : 1 / 469 / 1001 کلها عن آبی هریره وآبی سعید الخدری , سنن 
النسائی : 4 / 159 عن الامام علیث علیه السلام . 


ص: 101 
1 3 فضیلت روزه 


1 هزم براق. خداتییت 


را در نماز و روزه قرار داده است . 

پيامبر خدا صلی الله علیه و آله (حبیب من جبرئیل گفت : «مَتّل اين دین , 
همچون «متَل درختی ثابت و استوار است . ريشه اش ایمان است و رگ 
هایش نماز ات ان , زکات است و شاخ و برش , روزه؟ . 

امام صادق علیه السلام :سه چیز از رحمت خداست : شب زنده داری و 
نماز گزاری در شب , دیدار با برادران , و روزه گرفتن . 

لقمان علیه السلام در موعظه خوییش به پسرش :فرزندم ! ایمان , کشتی 


است . بادبان ان , توکل است ؛ شکان آن , صبر است ؛ و تیرک های بادبان 
آن , نماز و روزه و زکات اند . 


1 / 4روزه برای خداستییامبر خدا| صلی الله علیه و آله :؛خداوند فرموده 
است : «روزه , برای من است و خودم پاداش ان را می دهم» . 


و و 
الی سبهمته ضعف , قالّ اللّهْ عز و جل: «الا الصَوم قَلنَهُ لی, وتا 


عنه صلی الله علیه و آله :یَقولْ ال تعالي «گل عقل این دم له ؛ 
قالحستَة بع بعشر آمنالها الی سبعمته ضعف ,لا لیام فو لی وان 

جرک الطعام وشهوتة من اجلی . ویرک السرات وشَهوتة من 
قهْوَ لی وآتا آجزی به» . (2) 


هی او له تبازک وتعالی قال ال : «کل عَمَل این دم هو 
ة عیرّ الطیام ؛ هو لی , وتا آجزی بو» . وَالصامْ 3 
القامه کما تفی. اعد کم سا خه 4 ی انیا . وتخلوف قم الضایم اطی بت 
له عز و جل من ریج الهسک . والصَایْمُ بفرخ بقرختین : حین یْفطر قَبَطعَم 
ويَشرَّتب , وحین تاقانی قأَدخلَه الحَلّ» . (3) 


عنه صلی الله علیه و آله :علَیکَ بالطوم ؛ اه محضز ۰ (۵) 


الامام علی علیه السلام فی الچگم القنسوته یه :الصَومْ عبادَهٌ بَينَ القبد 
انم لا ها عی سم کدی لا خاری ها ی 5 


وانظر : ص 96 , ح 96 و 97. 


1- .صحیح مسلم : 2 807 / 164 , سنن الترمذی : 3 / 136 / 764 نحوه 
, سنن این ماجه : 2 / 256 7 3823 ولیس فیهما «یدء شهوته وطعامه 
من اجلی» , سنن النسائی : 4 / 162 ۰ مسند ابن حنبل : 3 / 518 / 
10179 وفیه «شرابه» بدل «شهوته» , السنن الکبری : 4 / 454 / 8332 
؛ فضائل الأشهر الثلائه : 143 / 156 کلها عن آبی هزیر مغاتی الاخبار : 
9 91 عن انس وکلاهما نجوه . 
2- .سنن الدارمی 1 61 ۱9 17 « مفشته ای بعلی : 358/5 7/7 3921 
کلاهما عن آبی هریره , مسند ابن حنبل : 69/3 / 7497 عن عبد اللّه عن 
انتف ه کلاهما نحفه.. 


3 .الخصال : 45 / 42 , فضائل الأشهر الثلائه : 134 / 142 وزاد فیه «من 
النار» قبل «یوم القیامه» وکلاهما عن ابن عباس . روضه الواعظین : 383 . 
4 .کنز العقال : 8 450 / 23609 نقلاً عن شعب الایمان عن عثمان بن 


هر 
5 .شرح نهج البلاغه : 20 1 296 / 385 . 


ص: 103 


پیامیر خدا اصلین الله علیهو: اه هش کاز اذفن رده خی برابر می شود . 
کار نیک , ده برابر تا هفتصد برابر می شود . خداوند فرموده است : «مگر 
روزه , که برای من است و خودم پاداش ان را می دهم , [که روزه دار , ] 
امت ای اراس ار مات ار 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :خداوند می فرماید : «هر کار آدمی زاده , 
برای خود اوست . کار نیک ده برابر تا هفتصد برابر می شود , مگر روزه 
داری , که آن برای من است و خودم پاداش آن را می دهم . روزه دار , 
ظرا متفه آن راس ای مر کی کت و وی ام 
را به خاطوس رها هی تهاید + ببس ان یرای من ات هخودم:» بادانتن 
ان را می دهم» . 


پیافر دا صلی: الله ,علیه: و آله #خدای,ستعال فرموده است: ۶ هی کار 
آدمی زاده برای خود اوست , مگر روزه داری , که برای من است و من 
خودم پاداش آن را می دهم . روزه , سیر بنده مقمن در روز قیامت است , 
همان گونه که در دنیا هر یک از شما را سلاحش حفاظت می کند . بوی 
ناخوش دهان روزه دار نزد خدا از بوی مشک , خوش بوتر است . روزه دار 
, دو بار خوش حال می شود : هنگامی که افطار می کند و می خورد و می 
توتشوو آن. ام کهقر آ دندان فی کته ب تفر اوترا وارد هت مین کنم»*: 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله بر تو باد روزه , که عبادتی ناب است ! 


اقاض ای یه اتسار ی کیت سا مه ای ری داش 
کسی جز پروردگار , پاداش ان را نمی دهد . 


ر.ک : ص 97 (حدیث 96 و 97) . 


ص: 104 


سخنی در شرح حدیت ۰ «روزه , بر ان من است» 


اشاره 


سخنی در شرح حدیتث : «روزه , برای من است»ابو حامد غزالی در شرح 
این حدیث , گفته است : این که روزه برای خداست و این شرافت را یافته 
که به خداوند , نسبت داده شود (هر چند همه عبادات , برای اوست , 
همچنان که کعبه این شرف را یافته که خانه او باشد , در حالی که همه 
زمین برای اوست) دو معنا دارد : نخست , این که : روزه , پرهیز و ترک 
است و عملی پنهان است و در ان , کاری نیست که دیده شود . به خلاف 
همه عبادت ها که در معرض دید مردم انجام می شوند , روزه , عبادتی 
است که جز خدا آن را نمی داند؛ چرا که کاری است باطنی که همان صبر 
است . دوم , این که : روزه , سرکوبی دشمن خداست؛ چون ابزار شیطان 
ملعون , شهوت ها هستند و شهوات با خوردن و اشامیدن , نیرو می یابند . 
از این رو , پیامبر صلی الله علیه و اله فرموده است : 


الشیطان لَیجری هن ابن آدَم مجزی الم ؛ قصَیْفوا مجاريَة بالجوع ؛(1) 


شیطان , همچون خون , در وجود ادمی جاری می شود , پس 


1- .برای آگاهی از منایع حدیث ر . ک : ص 78 . پاورقی 2 . 


ص: 106 
گذرگاه های او را با گرسنگی , تنگ 


از آن جا که بخصوص روزه , سرکوبی شیطان و بستن و تنگ ساختن 
گذر گاه های اوست / شایسته است که ویژه خدا| رود زیرا سر کوبی 
دشمن خدا , یاری نمودن خداست , و یاری رساني خداوند به بنده اش , در 
پی یاری کردن بنده به خداست. خداوند فرموده است : «ان تَنصَرّوا اللة 
1" بنطرکُم و 5ب ت آندای ۸ ۳9۳ اگر خدا را پاری کنید , خدا پاری تأان می 
کد وکام ات ۱ استوار می سازد . پس شروع تلاش , از بنده است و 
پاداش دادن به هدایت , از خدا . از اين رو فرموده است : «و الذین جهدُوا 
فیتا لَهَدينَهَمٌ سبلتا» (2) و آنان که در راه ما جهاد کنند , ما راه های خود 
7 به آنان پُشان می دهیم . و فرموده است : «انّ اللَة لا ؛ بعیر عبر ما بِقوّم حنّی 

قیروا ما بانفیهم» ۱۳ عوض نمی کند , 
اس , چراگاه های شیاطین اند و تا وقتی سرسبز باشند , 
رفت و آمد آنها بریده نمی شود و تا در رفت و آمدند , جلال خداوند بر بنده 
آشکار نمی شود و بنده از دیدار خدا محروم می ماند . پیامبر خدا صلی 
الله علیه و آله فرمود : 


[- تم ی آنه 7 


2 عنکبوت: آید 69:, 
3- .رعد , آیه 11 . 


ص: 107 
ولا آن الشّیاطین یحومون عَلی لوب بنی دم , تظروا |ٍلی مَلکوت السّماء 


اگر نبود این که شیاطین , دور و بر ذل های. ادمی زار کان.نی خرخفن.: 
ادمیان به ملکوت اسمان می نگریستند ۰ (1) 


از این رو روزه در عبادت و سپر ایمنی گشته است . در کتاب النهایهی 
آبن اننز. امه است ۰ مردم » در تاویل این حدیت و این کف «چرا| خداوند . 
روزه و پاداش آن را مخصوص خود ساخته است , هر چند همه عبادت ها و 
پاداش آنها , از سوی خدا| و بر عهده اوست ؟» 4 بسیار گفته اند . آنان در 
این باره وجوهی را ذکر کرده اند که محور همه آنها ,این است که : . روزه » 
رازی میان خدا و بنده است و کسی جز او , از آن آگاه نمی شود . پس 
بنده , روزه دار واقعی نمی شود , مگر آن که در اطاعت , اخلاص داشته 
باشد . گرچه همان طور است که گفته اند , ولی عبادات دیگری هم هستند 
که در پنهان بودن , , مثل روزه اند , مانند : نماز بی وضو و نماز در جامه 
نجس و این گونه اعمال پنهانی که همراه با عبادات اند و جز خدا و 
نمازگزار , آنها را نمی داند . بهترین چیزی که در تأویل این حدیث شنیده ام 
, این است که : همه عبادت هایی که بندگان با انجام دادن آنها به خداوند , 
تقژب می جویند (مانند : نماز , حح , صدقه , اعتکاف , دعا , نیایش , 
قربانی و انواع عبادت های دیگر) , مشرکان نیز با همانها خداهای خویش و 
انچه را شریک خدا قرار داده بودند , پرستیده اند؛ اما هر گز شنیده نشده 
است که گروهی از مشرکان و پیروان مذاهب در دوران های پیشین , 
معبودهای خود را با «روزه» پرستیده باشند و بدین وسیله به آنها تقلاب 
جسته باشند . 


1 لته السضاء + 72 125 # یاه علوم آلوین 1 3467 


ص: 109 


تیم بق: کته آن عباوت« نها اد.سهی ادیان اشمانی:« شتاخته شنده استت.: 
از این رو , خداوند فرموده است : «روزه , برای من است و خودم پاداش 
انا بت سفتی ۰ قفز ار , کسی شریک من نگشته است و با آن جز 
من ؛ , پرستش نشده است . پس در این هنگام , خودم پاداش آن را بر عهده 
می گیرم و به کسی دیگر , چه فرشتگان مقرب و چه غیر آنان , وا نمی 

دایم تا اندانه اش کمن اصاص باید :انا اند اضرا در تفشیر. 
این چدیث رایج شده که حدیث مذکور چنین قرائت می شود : «الصوم لی 
آتا اجزی به ؛ روزه برای من است و من یعنی خداوند متعال جزا داده می 
شوم به آن» , تا آن جا که ما جستجو کردیم , هیچ یک از حدیتث شناسان 
گذشته , آن را چنین قرائت تا نکزدم و از آن , چنین معنایی نفهمیده است . 


1- .النهایه : 1 / 270 . 


ص: 1009 


ص: 110 


1 / قیمة الضائمالکتاب« التل ع بو ءبون اْعیدُون الْحَمدُون السّل ءِخون ال کعون 
الشچذون الامژون بالعقژوف و لاو عن الْْنکر و القظون لِجْدود ال 
وتشر الْمَوّمنینَ ند (1) 


» ال الفسلمین قِ الفسلمت, و الومنین 5 الفیتت و الْقنتین] و القیتت 9 

۳ وَالَمْتصَدقین 5 و تفت 5 وین وال یعقتِ ۳ 5 لعنظیت روج 5 

الط و الا کین ال کنیا و الا کت ت 3 ال هم مَفْفِتخ و دا 
۳48 


الحدیثرسول اللّه صلی الله علیه و آله حظحظخ فی قوله تعالی : « الَنونت 
العابدٌون الحامدُون السّائخون » : السْایْحون وهم الطایْمون (3) . (4) 


عنه صلی الله علیه و آله :(ّ له مایْدة علیها ما لا ی زأت , ولا أَدْن 
سمقت , ولا حَطر علی قلب بَسّر , لاغذ عَلیا لا الضایمون . (5) 


عنه صلی الله علیه و آله :تَومْ الضایّم عبادة , وتقشَة تسبیخ . (6) 


2 


- .التوبه : 112 . 

- ,الأحزاب : 35 . 

3 .«فی الحدیث : «سیاحه هذه الأمّه الصیام» , قیل للصائم : سائح ؛ لأنْ 
ال بسیح فی الاأرض متعبد یسیح ولا زاد ِ ولا ماءءفحین بجد یطعم . 
۰ یمضی نهاره لایأکل ولا یشرب شیناً فشْبّه به (النهایه : 2/433). 

4 .الکافی : 5 / 15 / 1 , تهذیب الأحکام : 6 / 130 / 224 کلاهما عن یی 
عمرو الزبیری عن الامام الصادق علیه السلام , بحار الأْنوار : 69 / 356 ؛ 
المستدرک علی الصحیحین : 2 / 365 / 3288 , شعب الایمان : 3 / 293 / 
0 آبی هریره , کنز العمال : 2 7 / 2904 . 

- .المعجم الأْوسط : 9 / 170 / 9443 عن آنس , کنز العمّال + 8 452 / 
ِِ 
6 ۷ الأعمال : 75 / 2 عن السکونی عن الامام الصادق عن آبائه علیهم 
السلام , قرب الاسناد : 95 / 324 عن الامام الصادق عن آبیه علیهماالسلام 


عنه صلی الله علیه و آله , الجعفریات : 58 عن الامام الکاظم عن آبائه 
علیهم السلام عنه صلی الله علیه و آله , دعائم الاسلام : 1 / 270 , الکافی 
: 4 64 / 12 , تهذیب الأحکام : 4 / 190 / 540 کلاهما عن مسعده بن 
صدقه عن الامام الصادق علیه السلام ؛ جلیه الأولیاء : 5 / 83 عن ابن 
مسعود, الفردوس : 2 1247 / 2645 عن آسامه بن زید . 


ص: 111 
1 / 5 ارزش روزه دار 


1 / 5ارزش روزه دارقران« [مومنان ] توبه کنندگان , پرستشگران ۱ 
ستایشگران , سیاحتگران (روزه داران) (1) , رکوع کنندگان , سجده 
کنندگان . امر به معروف و نهی از منکر کنندگان و نگهبانان حدود الهی اند 
و مومنان را بشارت بده» . 


«همانا خداوند برای مردان و زنان مسلمان و مومن , پرستشگر , راستگو , 
صابر , خاشع , صدقه دهنده , روزه دار , پاک دامن , و مردان و زنانی که 


حدیثییامبر خدا صلی الله علیه و آله درباره اند « [مومنان ] توبه کنندگان , 
پرستشگران , ستایشگران. سیاحتگران ... اند» : سیاحتگران , همان روزه 


داران اند . (2) 


پاسیر قدا صلی الله علیه و آلت قداوقه , شفری ای دارند که بر ان عیتی 
است که نه چشمی دیده , نه گوشی شنیده و نه بر دل بشری گذشته است 
. بر سر این سفره , جز روزه داران نخواهند نشست . 


اسر سای لاه اه و سای رای ای ات 


1- .درباره این معنا , ر . ک : حدیت 114 . 

2 .در حدیت است : «سیاحت این امت , روزه است» . این که به روزه 
دار , «گردشگر» گفته شده , به خاطر شباهتی است که میانشان وجود 
دارد؛ ؛ زیرا کسی که در زمین سیاحت می کند , عبادت پيشه ای است که 
بی توشه و آب می گردد و هر گاه چیزی بیابد , می خورد . روزه دار هم 
روزش را بدون خوردن و نوشیدن می گذراند 


ظر: 112 


عنه صلی الله علیه و آله : تومْ الَایم عیاده مب وخ کسید ۶ ماه 
تضاعشف , ودعامّه مستجات 1 ودّنبةٌ مغفوز ۰ (1) 


عنه صلی الله علیه و آله :ان الَایَْ لا تجری عَلیه الَلَمْ حثّی بفطِرَ , ما آم 


یب بشی ء ینقض ۰ (2) 


عنه صلی الله علیه و آله :یَقولٌ ال عز و جل : « ... للضایّم قرختان : 
فرحه حین بِفطر , وفرحه حین یلفی ربة» . (3) 


عنه صلی الله علیه و آله للضّایّم فرختان : فرحة عند فطره , وفرحة یوم 
القیامه , بُنادی المّنادی : «آين الظامتَهٌ اکباذهم؟ وعرّتی , لأروتَهمْ البَومٌ» . 
)4) 


عنه صلی الله علیه و آله :والذی تغسی بیده, لخلوف قم الضایم طیّث ند 
للَهتعالی من ریح الهسک. (5) 


قنم ضلی. له ليم و. ال ۱ رم پالصٌیام ؛ قِنّ مت دیک کَمتلِ رَجُل فی 
عصابه مَعَهٌ صَرَّدْ فیها مسک فکافمق سعحت او بعحیه رها + ون ویع 
الضایْم أَطیَبٌ عند ال ن ریح المسک . (6) 


1- .شعب الایمان : 3 / 415 / 3937 وح 3939 ولیس فیه «وذنبه مغفور» 
بالفردویین : 4 / 248 / 6734 وفیه «نفسه»بدل«صمته» وکاما عن عبد 
تن انت. آوفی وح 2/397/3761 عن ابن عمر نحوه ؛ کتاب من لا 
۱ : 767/2 / 1783 , ثواب الأعمال : 3/75 عن الحسین بن 
اخفد غن انبه:: الدعوات:: 27 48 عم الذاغی:* 117 کل عن الامام 
الصادق علیه السلام وفیها «متقبل» بدل «مضاعف» ولیس فیها «وذنبه 
مغفور» . 
2 .فضائل الأشهر الثلائه : 55 / 33 وص 116 / 111 کلاهما عن سلیمان 
المروزی عن الامام الرضا علیه السلام والاخیر من دون اسناد الیه صلی 
الله علیه و آله وفیه «فینقض ضومه» . 


3- .صحیح البخاری : 6/2723/7054 وج 2/673/1805 نحوه , صحیح 
مسلم : 2 807/164 ۰ سنن ابن ماجه: 1 / 525 / 1638 کلها عن آبی 
هریره ؛ الکافی : 4 / 65 15 , فضائل الأشهر الثلائه : 120 / 120 کلاهما 
رد 8 الکاتی: کتاب من لا بخضره الففته: 2/76/1760 کلیا عن 
الامام الضادق علیه السلانمن دون استاه البه صی الله علیه و [له: 

4- . ملسند زید : 203 عن الامام زین آاعا دی عن آیدة عن جدذه علیهم 
تلم 

یه الیخاره 2 ۱۵20 مد وه 9 کر فده 
مسلم : 2 / 807 / 164 ۰ سنن الترمذی : 3 / 136 / 764 , سنن ابن ماجه 
: 1 / 525 / 1638 کلها عن اآبی هریره ؛ کتاب من لا یحضره الفقیه : 2 / 
۰ الحضال ۰ 42/5 غن ان اس 

6- .سنن الترمذی : 5 / 148 / 2863 , مسند ابن حنبل : 6 / 90 / 17170 
وص و29 / 17815 وفیهما دکامم در المسک» , صحیح ابن حبان : 
4 125 / 6233 , المستدرک علی الصحیحین : 1 / 583 / 1534 کلاهما 
نجوه دکانا عن الحارت الأشعری . 
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پیت ی الا عم و الم اب رما ات سس ی 


بناشر خدا صلی الله غلیه و لوسر رم دار قلم افت. کناهان | جاره 
نی شود ۱۱ تا آن که افظار ده ااسه ات دفی که آنهه رف مزا ال 
می کند , انجام نداده باشد . 


پیامبر خدا| صلی الله علیه و آله :؛خداوند می فرماید ۰ «... روزه دار , دو 
خوش حالی دارد : یکی خوش حالی او , هنگامی که افطار می کند ؛ و 
دیگری خوش حالی او هنگامی که با پروردگارش دیدار می نماید» . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :"روزه دار , دو خوش حالی دارد : خوش 
حالی او به هنگام افطارش , , و خوش حالی او در روز قیامت , [آن گاه] که 
منادی ندا می دهد : «کجایند صاحبان جگرهای سوخته و تشنه؟ به عرتم 
سوگند , امروز سیرابشان می کنم» . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :سوگند به آن که جانم در دست اوست : 
بوی ناخوش دهان روزه دار نزد خدای ال , خوش بوتر از بوی مشک 


۱ تِ. 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :شما را به روزه داری فرمان می دهم . 
در ای ی هت ما 
مشک دارد . همه خرسندند که [یا خود ,] مشک دارند و يا بوی خوش مشک 
, آنان را خرسند می کند . بوی روزه دار , نزد خدا از بوی مشک , خوش 


1- نی قنق ‏ آین خدفت و-اهنال ان , مجوّز ارتکاب گناه نیستند و مقصود 
, آن است که روزه , مانع از انجام دادن گناهان می گردد و در نتیجه گناهی 
در پرونده روزه دار , ثبت نمی شود . 
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عنه صلی الله علیه و آله :تلا دَعَواتِ مُستجاباث : دَعوَهْ الطایّم , ودَععَهُ 
المسافر , ودَعوَةْ القظلوم . (1) 


عنه صلی الله علیه و آله :أولیا ال علیهم العناء . مَشحَتة ألوائهُم 
الشهر . ونجنتة اصلا هم من القیام , قد لصِقت تطوئم بظهورهم ین 
طول الصیام . (2) 

عنه صلی الله علیه و آله :من عرّف ال وعَظَمَة ؛ مَتَعّ فاغ من الکلام , 


وبَطتَهٌ من الطعام , وَعفا تَفسَة بالصیام وّالقیام . (3) 


عفن صیلی, الم غایه و. اد اما من یوم الا وک پنادی فی الققاير 


تغیطون؟ قَیقولوت : هل القساجد ؛ یُصَلْونَ ولا تقدرٌ , ویَصومّون ولا 2 تفدز 
)4) 


لامام علت علیه السلام :لو داقعت توعک یا غافلاً بالقیام , وقطعت تَومک 
یالصّیام , واقتضرت علی القلیل من لعق الطعام , وأحییت مُجتهدا لیلک 
بالقیام ؛ نت آأحری آن تنال آشرّف الققام . (5) 


1.قضانل آلاشهر الثلانه : 143 1977 عن اب فربره:: 

3- .الکافی :۰ 2 / 237 / 25 عن عیسی النهریری عن الامام الصادق علیه 
السلام , الامالی للصدوق : 380 / 482 عن عیسی النهریری عن الامام 
الصادق عن ابائه علیهم السلامعنه صلی الله علیه و اله , مشاه الانوار : 
2 288 و ص 221 / 615 عن الامام الصادق علیه السلام عنه صلی 
الله علیه و آله ,. روضه الواعظین : 320 وص474 وفیها «عنی» بدل 
«عفا» , بحار الأنوار : 69/288/23 . 

4- .مستدرک الوسائل : 3 / 363 / 3786 نقلاً عن القطب الراوندی فی 
لب اللباب . 

5- .البلد الأمین : 8 , المصباح للکفعمی : 497 وفیه «لو دافعت یومک یا 
غافلا بالصیام» وکلاهما عن الامام العسکره* عن آبائه علیهم السلام , بحار 
الأنوار : 94 / 109 / 14 . 
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شاشرخا ای اللف علی له ها مات ات ای رو داد 
, دعای مسافر و دعای ستم دیده . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :بر [بدن های ] اولیای خدا آثار رنج است : 
از شب بیداری , رنگ پریده اند ؛ از نماز , خمیده قامت اند ؛ و به سبب 
روزه داری درازمدذت , شکم هایشان به پشتشان چسبیده است . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هر کس خدا را بشناسد و عظمتش را 
دریابد , دهانش را از سخن و شکمش را از غذا , نگه می دارد و با روزه و 
نماز , خویشتن داری می کند . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله ؛هیچ روزی نیست : مگر آن که فرشته ای 
در گورستان ها ندا می دهد : «به حال چه کسی رشک می برید؟» . می 
گویند : به حال مسجدیان . آنان نماز می خوانند ؛ ولی ما نمی توانیم , و 
روزه می گیرند ؛ ولی ما نمی توانیم . 


اما شرات شاه ایس دا الا ار ایب رات سا کبای تشه 
روزه روزت را سپری کنی و به خوراکی اندک بسنده کنی و شب خودت را 
تلاشگرانه با نما زنده بداری تشز آوار اتی که تیه رین حایجانم دشت 


یابی . 
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الامام الباقر علیه السلام :لت المَوّمن ادا قام لبِلة تم َصبِح صایما تهارخ م 
تکلب غلیه دنت , ولم بخط ُطوه لا کنب ال له بها چه ۱ 
یله خیر الا گنت الَهْ َة بها حَسَتهّ , وان مات فی تهاره ضُعد پروجه الی 


علس »مان عاش خی تفطر کنیو اللة من الاذاییق : (1] 


عنه علپه السلام له تعالی مَلایکة موکلین بالطائمین . , بستغفرون ن لهّم 
فی کل یوم من شهر رمضان الی آخره , ویْنادون الایمین کل لیله عند 
افطارهم : «آبشروا عباد ال ! ققد جُعنّم قلیلا وستشتعون گثیرا , بو رکتّم 
وبورک فیگم» , ی |ذا کان آخژ یله من شهر رَمضان نادی : «آبشروا عباة 
له ! عفر کم دُنوبْکْم , وفْیل توتکم , قانظروا کیت تکونون فیما 
تستآنفون» . (2) 


الامام الصادق علیه السلام :حلوف قم الضایم أَفضَل عند اللّه من رایْحه 
اليسي . (3) 


عنه علیه السلام اهب اس تب ی 
من مناجاتی؟» ققال : يا رب , اجلک عغَن المناجاه لحلوف فم الصْایّم . 
قأوحی اللَه عز و جل الیه: «یا موسی,لَجْلوفَ قم الضَایّم اطیب: عندیمن 
ریح المسکِ». (4) 


عیه علیه السلام :من صام له عز و جل توما فی شِدّو الحرّ قأْصاتة ظقَاً. 
کل له یه آلت ملک یَمسَحون وَجهَة ویْبَشْروتَة , حنّی ادا أَفطر قال اه 
عزر وجل له ها اطتبریعی وروعک اقلانکنین اشق وا ای فد عفر 
له . (5) 


1- .المقنعه : 375 عن محمد بن مسلم وص 5ماد . 

2- .فضائل الأشهر الثلائه : 72 / 52 , الأمالی للصدوق : 108 / 81 کلاهما 
غن مج ند رن فساض : ره الا عین 2 مر ار الاعار ۶ 96 361 
28. 

3- .ثواب الاعمال : 47/75 عن عبد الله بن سنان , بحار الأنوار : 96 / 253 
22 


4 .الکافی : 64/4 / 13 , فضائل الأشهر الثلائه : 121 / 122 کلاهما عن 
ان ای. عفیر عن-عض اضحابتا.. کتاب من لا بخضرن الففیه-:2 767 ۱ 
9, ,بحار الأنوار : 13 / 345 / 31 . 

5- .الکافی : 4/64/8 وص 65/17 , ثواب الاعمال : 76 / 1 , الأمالی 
للصدوق : 683/935, فضائل الأشهر الثلائه: 120/119 کلها عن یونس بن 
ظبیان , کتاب من لا یحضره الفقیه : 2/76/1781 ۰ بحار الاأنوار 
5. 
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امام باقر علیه السلام :موّمن , چون شب را به عبادت برخیزد و روز را 
زور بدارد , برایش گناهی نوشته نمی شود و هن ان بر نمی دارد , 
مگر آن که خداوند برای او حسنه ای می نویسد , و هیچ سخن نیکی نمی 
گوید , مگر آن که خداوند برای او حسنه ای می نویسد , و اگر همان روز 
بمیرد , روحش را به والاترین درجات بالا می برند , 1 
را 26 


امام باقر علیه السلام :خدای متعال , فرشتگانی را بر روزه داران 1 
گماشته است که در هر روز از ماه رمضان تا پایان آن برای آنان استغفار 
می کنند و هر شب , هنگام افطار روزه داران , به آنان خطاب می کنند : 
«بشارت باد بر شما , ای بندگان خدا! اندکی گرسنه شدید و بسیار , , سیر 
خواهید شد . برکت یافتید و مایه برکت گشتید» , تا آخرین شب ماه 
رمضان شود . [پس ] ندا می دهد : «مژده باد شما را , ای بندگان خدا! 
گناهانتان آمرزیده و توبه تان پذیرفته شد . پس بنگرید در اعمالی که آغاز 
می کنید , چگونه اید» . 


امام صادق علیه السلام :بوی ناخوش دهان روزه دار , نزد خداوند , برتر از 
بوی ۹ ۹ ۱ تن 


امام صادق علیه السلام :خداوند به موسی علیه السلام وحی کی «چه 
چیز مانع مناجات تو با من است؟» ۰ گفت : پروردگارا! از این رو که بوی 
دهان روزه دار , ناخوش است , از مناجات با تو سر باز می زنم . خداوند 
به او وحی کرد : «ای موسی ! بوی ناخوش دهان روزه دار نزد من , خوش 
تر از بوی مٌشک است» . 


امام صادق علیه السلام :کسی که در گرمای سخت , روزی را برای خدا 
روزه بدارد و تشنه شود , خداوند , هزار فرشته را بز آو فن: کمارد که 
ای را سم مسا ما ار 
که خداوند به او می فرماید : «چه خوش است بوی تو و شاطا تو 
فرشتگان من ! گواه باشید که او را امرزیدم» . 


ص: 118 


عنه علیه السلام : |ذا ۳۳ الصايم قوما تاکلون آو رَجْلاً کل 1 سَبْحت (1) 
03 شعرو منة (2) ۰ (3) 


سعد السعود فی ما تَقَلَهٌ ه من الرّبور معشّر الصَوْام , تشر الضایّمین بقرتبه 
الفایزین . (4) 


1 / 36عاء الملائکه للضایمالامام الصادق عن آبائه علیهم السلام: ان الیو 
صلی الله علیه و آله قال : «اِنّ اللع عز و جل وکلّ مَلایکتَ بالداء 
للطایْمین» . وقال : « خبرنی جبرئیل علیه السلام عَن رب أ تَْ قال : ما 
آمقرث ملایئْکتی بالكعاء لأحدٍ من حَلقی الا ستجبث لهّم فیه» . (5) 


رسول اللّه صلي الله علیه و آله :ما من صایئّم یَحصَرٌ قوما یَطعمون لا 
1 أعضاوخ 4 وکاتت صلاخ الملائکه عَلیه كِِ صلاتهم استغفا را . 
(6) 


1- .فی المصدر : «سکت» وهو تصحیف . والصحیح ما آثبتناه کما فی 
فضائل الاشهر الثلائه . 

2- لعلٌ المراد منه أثّه یعطی ثواب ذلک 4 ۱ ۱ ۱ 
فی جمیع بدنه و یت بقدر ذلک فکأثه سبحت جمیع عضائه (مرآه العقول 
6 / 204) . 

3- .الکافي : 4 / 65 / 16 , فضائل الأشهر الثلائه : 119 / 118 کلاهما عن 
الش ان آلارفتی.: 

4- .سعد السعود : 50 , بحار الأنوار : 40/77 8 . 

5- .الکافی : 4 / 64/ 11 , فضائل الأشهر الثلائه : 121 / 123 , المحاسن 
: 1 / 149 / 214 کلها عن مسعده , کتاب من لا یحضره الفقیه : 2 | 76 / 
8 المقنعه : 304 , بحار الأنوار : 96 / 253 / 26 . 

6- .کتاب من لا یحضره الفقیه : 2 / 87 / 1805 , واب الأعمال : 1/77 , 
الأمالی للصدوق : 683 / 936 کلاهما عن السکونی عن الامام الصادق علیه 
السلام عنه صلی الله علیه و آله , بحار الانوار : 96 | 247 4 . 
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1 دعای فرشتگان برای روزه دار 


امام صادق علیه السلام :هر گاه روزه داز « کروهی را ببیند که غذا می 
خورند , يا مردی را ببیند که غذا می خورد , هر موی او خدا را تسبیح می 


گوید (1) . 


سعد السعود از جمله انچه از سخن خداوند در ربور نقل کرده است :روزه 
داران را مژده باد به درجه رستگاران ۱ 


1 / 6دعای فرشتگان برای روزه دارامام صادق علیه السلام به نقل از 
پدرانش علیهم السلام " : پیامبر خدا| فرمود : «خداوند , فرشتگان خود را 
برای دعا به روزه داران , گماشته است» و فرمود : «جبرئیل از طرف 
خداوند , مرا خبر داد که خداوند فرمود : هرگز فرشتگانم را تاو <] 
برای هیچ یک از بندگانم نکردم کر آن که دغایشان را حربازه اه فنستخاب 
ساختم » . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله نت داری در میان گروهی که غذا 


می خورند , حاضر نمی شود , مگر آن که اعضایش تسبیح می گویند و 
درود فرشتگان بر او خواهد بود . درود فرشتگان , همان استغفار است . 


1- .شاید مراد , اين باشد که ثواب ارزنه آتادممی .وی با خفن فیل نه 
غذا| و یه بدن او تأثیر می گذارد ر به همان اندازه به او واب داده می 
شود , گویا همه اعضایش تسبیح خدا گفته اند . 
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اله علیه و آله :ان الرَجْل التانده آذا حالف العمم وهم زد 
تطعهوی رصان عابه الفا نک عی. فظة الصانم .۱۱ 


سنن ابن ماجه عن أَمْ عماره :آتانا سول ال صلی الله علیه و آلهققر 
الیه طعاما , قکان بعض من عندة صایّما فان توا علی | له علیه 
و آله : «الطایِمْ |ذا کل عندَمْ الطعامٌ صَلت عغلیه المَلائْکَة» . (3) 


سنن ابن ماجه عن بریده :قال سول اللّهِ صلی, الله علیه 2 
«العداء یا بلال 4 قَقالّ : ی صایْمُ . قال سول ال صلي الله علیه و آله : 
«تأکل آرزاقنا وقضل رزق بلال فی الجتّه . آشقرت يا بلال أ 
عظامة وتستغفر له العلایکتها کل عندخ؟» . (4) 


الامام الصادق علیه ۳ :0 الضایع منگم لیر فی ریاض اجه . کدعو 
َة المَلایْکَة ی بُفطر ۰ ( 
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ع 


ئ 


م تَسَیخح 


عس 


عنه علیه السلام :من , کتم صومم قالّ, ال عز و جل للا یکت «عبدی 
استجار من عذابی قاجیروخ» ۱ ووکل اللهْ تعالی مَلائْکتَهُ بالثعاء للضانمین 
و بالتعاء لاد الا استجاب لهُم فیه . (6) 


1 فی المضدر ۰ «وهه» » والصحيع ما اتفاه کما فی مجمع النواند.: د./ 
8 / 5225 . 

2 .المعجم الأأْوسط : 6 / 275 / 6399 عن ابن عباس . 

3- .سنن ابن ماجه : 1 / 556 / 1748 , مسند ابن حنبل : 10 / 413 / 
3 وح 27542 وص 300 / 27127 , سنن الترمذی : 3 / 153 / 
5, السنن الکبری : 4 / 503 / 8513 والأربعه الأخیره نحوه . 

4 .سنن ابن ماجه : 1 / 556 / 1749 , شعب الایمان : 3 / 297 | 3586 , 
تاریخ دمشق : 54 / 110 / 11388 وج 10 / 462 / 2662 عن سلیمان بن 
بریده . 

5- .الکافی : 8 / 366 / 556 , المقنعه : 374 کلاهما عن آبی حمزه 
التمالی هن 05د ‏ روظضه الواغظین, < دود : بجار الاتوار ۶ 27 1327 / 
123 . 


6- .الکافی : 4 / 64 / 10 , تهذیب الأحکام : 4 / 190 / 539 وفیه «کثر» 
بدل «کتم» وکلاهما عن السکونی , بحار الانوار : 59 / 190 / 44 . 
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پیامبر خدا صلی الله علیه و آله ذروزه دار , وقتی با گروهی که می خورند , 
همنشین شود , فرشتگان بر او درود می فرستند , تا ان که افطار کند . 


متنن ابن قاجه بة تقل از ام عماره :پیامبر خدا پیش ما آمد غذابی نزد او 
آوردیم . بعضی از همراهانش روزه بودند . پیامبر خدا فرمود : «هر گاه نزد 
روزه دار غذا خورده شود , فرشتگان بر او درود می فرستند» . 


سنن ابن ماجه به نقل از بریده :پیامبر خدا به بلال فرمود : «ای بلال ! 
صبحانه بخور» . گفت : روزه ام . پیامبر خدا فرمود : «ما روزي خود را می 
خوریم و اضافی روزی بلال ,؛ در بهشت است . ای بلال ! آیا می دانی تا 
وقتی که نزد یک روزه دار غذا خورده می شود , استخوان هایش تسبیح می 
گویند و فرشتگان برای او استغفار می کنند؟» . 


امام صادق علیه السلام "روزه دار از شما , در گلستان های بهشت , بهره 
مند می شود . فرشتگان برای او دعا می کنند , تا آن که افطار کند . 


امام صادق علیه السلام :هر کس روزه خود را پنهان دارد , خداوند به 
فرشتگانش می فرماید : «بنده من از ار , پناه جست . پس پناهش 
دهید» . و خداوند متعال , فرشتگان خود را می گمارد تا برای روزه داران 
دعا کنند مک او توس هر کر آنان زا فامفی دعر راخه هی کس کردم کر 
آن که دعایشان را درباره او پذیرفته است ۱ 


طر 122 


الامام الرضا علیه السلام :ان له تبازک وتعالی مَلائْکَة مُوَکلین بالسّایمین 


والطایّماتِ ۲ , یمسَحویهم بأجنختهم ویسقطون عنهّم ذنوبم . وان ۲11 تب ارگ 
وتعالی مَلایِکَة قد وَکلهُم بالاستعفار للضایْمین وَالَامات, لاَعلمْ عَددم ال 
له عز و جل. (1) 


وانظر : ص 116 , ج 129 . 


1 / 7برکاث ضیاقه اللهاً القوبالکناب« یا الذین عَامَئواً کت عَلَیکُمْ الَامْ 


ِ‌ 


کما کیب علی الذین من هکم لَعلْكُم تلفون » (2): 


1- .فضائل الأشهر الثلائه : 104 / 92 عن الحسن بن علیث بن فصّال . 
2 .البقره : 183 . 
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1 برکات میهمانی خدا 
اشاره 

الف تقوا 


امام رضا علیه السلام :خداوند متعال , فرشتگانی دارد که بر مردان و زنان 
روزه دار , گماشته شده اند و بال های خویش را بر آنان می کشند و 
گناهانشان را فرو می ریزند . خداوند متعال , فرشتگانی دارد که آنان را 
گماشته تا برای مردان و زنان روزه دار . استغفار کنند . شمار آنان را 
کسی جز خدا نمی داند . 


که ی 11 و129 


1 / 7برکات میهمانی خداالف تقواقرآن«ای کسانی که ایمان آورده اید! 
روزه بر شما نوشته (واجب) شده است , آن گونه که بر کسانی که پیش 
از شما بودند , نوشته شده بود . باشد که پروا کنید » . 1 


ط* 124 
الحدش ول الله صلی الله غاره و له الطیام جْتْدٍ . (1) 

عنه صلی الله علیه و آله :الطوم جِتَه هن الثار . (2) 

غنه‌ضلی اللة علیه و اله ءالصام خره وحضن حصضین من الار .31 

معانی الأخبار عن آنس عن رسول اللّه صلی الله علیه و آله :«الصَوم جُتَّه 


بعتی حجات من الان» »بواما فال لین الوم تشک باظن لیس هه 
ترعة شیطان ولا مُراءاة انسان. 4 


سول الله ضلی: الم غلیهه الم ها الصیاخ و تسس با القبه مق التاز 
۰ )4 

1 صحیع ‏ الیخاری:2/670/1795 . . وص673/1805 . وح 
4 صحيح مسلم: . 2/806/162,سنن ‏ آبی . داود: 


3 الموطا: 1/310/57, سنن النسائی: 26 و167, السنن 
الکبری : 4448/8309 کلها عن آبی هریره . تهذیب الأحکام : 2 | 242 / 
8 عن سلیمان بن خالد عن الامام الصادق علیه السلام عنه صلی الله 
غلی هو ال 

2 .الکافی : 19/2 / 5 وج 4 / 1/62 , تهذیب الأحکام : 4 / 151 / 418 
, فضائل الأشهر الثلائه : 119 / 117 , تفسیر العیّاشی : 1 / 191 / 109 
کلها عن خزارمءعن الاصام الناقد خایه الشبلام , کتاب من لا یحضره الفقیه : 
۸2 _ سنن الترمذی ۰ 6 عن او هزیر دشن 
ابن ماجه : 1 / 525 / 1639 عن عثمان بن آبی العاص , مسند آبی یعلی : 
4 ۱ عن آنس . 

3- .مسند ابن حنبل :3 / 9236 شعب الایمان : 3 / 289 / 3571 
کلاهما عن انف هریره وج 30 عن جابر و فیه «الصیام جثه حصینه من 
النار» . کنز العقال : 8 / 443 / 23565 . 

4- .مسند ابن حنبل : 5 / 213 / 15264 عن جابر , المعجم الکبیر : 9 / 
8 / 8386 عن عثمان بن آبی العاص , شعب الایمان : 3 / 289 / 3570 


عن جابر عنه صلی الله علیه و آله عن الله عز و جل وفیه«یجتن»بدل 
«یستجن», کنز العمال : 8 / 452 / 23618 . 


ص: 125 
جذینییامبر خدا صضلی الله غلیه و آله : روزه : سیر است:. 
تیامیر خدا ضلی: الله علیه:و ال :روز« سیرق بکه دارنده از آمنتن است.: 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :روزه , سیر است و دزی استوار و نگه 
دارنده از انش است . 


معانی الأخبار به نقل از آتس "پیامبر خدا فرمود : «روزه , سپر یعنی حجاب 
و باز دارنده از انش است» . (1) 


پتاسین کدا ضلی الله غلبه و آله تضا نا زد سبری است کهرشده با ان : 
را ان نی نو 


سا ای اه اه واه ا را او یت ره کر ی 
باطنی است و لغزش شیطانی یا ریا (نشان دادن به دیگران) در آن نیست 
(معانی الاخبار : 8 . در مصباح الشریعه است که پیامبر خدا فرمود : 
«روزه + ستر. آشت»"* بعتی + پوششی, است که آو را از افات:دنیا و غذاب 
آخرت , نگه می دارد ۰ 


خر 126 
عنه صلی الله علیه و آله :الصَوم جتَدْ ما لم یخرقها . (1) 
عنه صلی الله علیه و آله :ِنّ الصْیام جْتّهْ من الا ومن بتوایّق الدّهر . (2) 


عنه صلی الله علیه و آله : تبازک, وتعالی قالّ ال : ب صای ند اند 
العذهن تیم القيامد: کما نقی اعد کم تبلاخد هی الانا .۱2۱ 


لامام علت علیه السلام :3 أَفصَلّ ما توسَلّ به المْتوسٌلون ای اه شبحاتة 
وتعالی الایمان یه ویسوله ... وضومْ شهر رمضان قَلنَهْ جَُهُ من العقاب . 
(4) 


الامام الصادق علیه السلام لعلیدٌ بن عبد القزیز :آلا آخیژک بأبواب الخیر؟ 
الصَوم جِتَهُْ من الثار . (5) 


ب دهاب الأشر وَالسَبیرسول اللّه صلی الله علیه و آله :علیکم بالطّوم ؛ 
اه محسَمَه للعرق , مَذهبٌ للأشر ۰ (86) 


عنه صلی الله علیه و آله :یا مَعسَرّ السّباب , عَلیکُم بالباه , قاٍن لم 
تستطیعوة قَقلیکُم بالطیام؛ ان وجاوْْ . (7) 


1- .سنن النسائی : 4 / 167 و168 , سنن الدارمی : 1 / 441 / 1683 , 
مسند ابن حنبل : 1 / 414 / 1690 وص 417 / 1700 , المستدرک علی 
الصحیحین : 3 / 297 / 5153 , السنن الکبری : 4 / 450 / 8314 وج 9 / 
۷ غن ای کته الک اج یر ال لادم . 

- .الجامع الصفیر : 2 / 103 / 5059 , کنز العقال : 8 / 449 | 23603 
کلاهما نقل عر این لنار عن آبی ملیگه" 
3 .الخصال : 45 / 42 , فضائل الأشهر الثلائه : 134 / 142 وزاد فیه «من 
النار» قبل <«بوم القيافه» وکلاهما غن ان عباشن در روضه اله اعظین ۶ دود . 
4- .نهج البلاغه : الخطبه 110 . 
5- .تهذیب الأحکام : 4 / 152 / 419 , الکافی : 4 / 62 / 3 وفیه «اِنْ 
الصوم جثه» بدل «الصوم چنه من النار» , من لا پحضره الفقیه + رل و 7 / 


5 , فضائل الأشهر الثلائه : 122 / 126 ولیس فیه «من النار» , 
الق وت : 1 450 / 1038 , بحار الأنوار : 96 256 / 35 . 

- .الزهد لابن المبارک : 392 / 1112 , کنز العقال : 8,/ 450 / 23610 
ار ۰ و ۲۳ 7 
20. 
7 هه رایع ات خآ 
علیهماالسلام , السراثر : 2 / 18 عن ابن مسعود نحوه ؛ سنن النسائی : 
4 , مسند ابن حنبل : 14/2 35927 وص 108 / 4023 وص 111 
1 وص 126 / 4112 , السنن الکبری : 4 / 489 /8453 وزادوا فیها 
«فاثه آغْضٌ للبصر وأَحصن للفرج» بعد «علیکم بالباه» وکلْها عن عبد الله . 


2 
ب کاستن از سرمستی و غریزه جنسی 


که بنده آن را پاره نکند . (1) 


پیامبر خدا| صلی الله علیه و آله ۰روزه . سیری تکة دارنده از آنتشن و 
مصیبت های روزگار است . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :خداوند متعال فرموده است : «... روزه , 
سپر نگه دارنده بنده موّمن از انش دن رون فیاضت است همان کونهة که دز 
دنیا هر یک از شما را سلاحش حفظ می کند» . 


امام علی علیه السلام :برترین وسیله ای که خداجویان به آن توسشل جسته 
اند , ایمان به خدا و پیامبر او ... و روزه ماه رمضان است " چرا که از 
نگه دارنده از عقاب است . 


ایام وی ان لام ساب سین ای را وا نوی 
به درهای نیکی؟ روزه , سیری نگه دارنده از آتش است . 


ب کاستن از سرمستی و غریزه جنسیپیامبر خدا صلی الله علیه و آله ۰روزه 
بگیرید ؛ چرا که نیروی شهوت را می کاهد و سرمستی را می برد . 


پیافتر خدا ضلی الله علیه و اله؛ای: کروم جوانان! ازدواجخ و آمپیزش کنید.. 
اگر نتوانستید , روزه بگیرید ؛ چرا که نیروی جنسی را می کاهد . 


[- .سید رضی , پس از نقل روایت , می گوید : «اين , استعاره است و 
پیامبر صلی الله علیه و آله روزه را که روزه دار را از عذاب ها و عقاب 
۱ ۱ و ی ۱ ۱۲ 
اندرون خود را شایسته سازد به سپر , تشبیه کرده است و کسی را که 
و 9 ۰« و ان 


هاست» (المجازات النبویه : 341) . 


ظر 2 128 


المعجم الکبیر :عن قدامة 5 بنِ مظعون بٍ عن آخیه عُثما بن مظعون " نة قال 
وا رسول اللو , ای رَجْل تشو" عَلیهٌ هذه العزبة فی القغازی , قَتَأدَنْ لی 
ی الاخیصاء قَأختصی؟ قال : «لا, ولکن عَلیک یاب مَظعون بالطیام ؛ قَاَة 
ی« ظ» ۱ (1) 2 ِ 3 


مسند این حنبل عن عبد اه بي عمرو نجاء بل الی سول اه صلي الله 
و الهفقال :ز یا سول الله , ایدّن لی آن آختصی ! ققال سول الله 
ی 21 


مستد این ختبل.غن جایر #ضاع شاب الی وسول الله ضلی. الله:علیه. و له 
ققال ِ لی فی الخصاء؟ ققال : «ضّم ول اللّة من قضله» . (3) 


المعجم الکسر عن امن اس کی کل ای الب صلی: ال اند ور ال 
العزوبة , فقا : لا 00 فقال : «لا , لیس متا من خصی آو اختصی , 
۱ ۰ 4) 


1- .المعجم الکبیر : 9 / 38 / 8320 , شعب الایمان : 3 / 300 / 3595 
وفیه «الخصی» بدل «مجفره» , کنز العمال : 8 / 456 / 23634 . 

2 .مسند ابن حنبل : 2 / 5:82 / 6623 , الزهد لابن المباری : 391 / 
6 عن سعد بن مسعود ولیس فیه «والقیام» , کنز العمال : 8 / 449 / 
8 وانظر الطبقات الکبری : 3 / 394 ومجمع البیان : 2 / 490 
والمجازات النبویه : 85 / 53 . 

3- .مسند ابن حنبل : 5 / 176 / 15040 وص 186 / 15107 , الزهد لابن 
المبارک : 391 / 1107 . 

4- .المعجم الکبیر + 11 16 / 11304 , کنز العمال : 16 / 273 / 
6 وص 4183 / 45569 . 


ص: 129 


المعجم الکبیر , به نقل از قُداقه بن مظعون , از برادرش عثمان بن مّظعون 
تاشامیز خدا هی هدیس کو ور خی ها مسرت بر مزه سست 
فی آند دابا آخازه.من ده که خود را اخته کنم "قرف : «نه لین ای 
پسر مظعون ! روزه بگیر , که نیروی جنسی را می کاهد» . 


۳ مم 
گفت : ای پیامبر خدا! اجازه بده که خود را اخته کنم . پیامبر خدا فرمود : 
«اختگی امّت من , روزه و عبادت در شب است» . 


مستن این" ختیل یه تقل. از جایر *جوانی»نزد پیامید دا امد و کفت: : آبا 
اجازه می دهی که خود را اخته کنم؟ فرمود : «روزه بگیر و از فضل خداوند 
بخواه» . 


شکایت کرد و کفت 17 ا ۱ . کسی که خود را 
اخته کند , از ما نییست ؛ لیکن روزه بگیر و موهای بدنت را بلند کن» . 


ص: 130 


الکافی عن محقد بن, بحبی رفعه :جاء اي الب صلی الله علیه و آله رَجْل 
ققال : يا سول الله , لیس عندی طول قأَنکجْ التْساء , قالیک آشکو 
الغز وب ه ِ : «وفر شعر جسدک وادم الصیام» . ففعل , قدّهبِ ما به 
ری ِ 
ج تباعذٌ السّیطانالاهام الصادق عن آبائه علیهم السلام: ان التّییَ صلی | ِ 
علیه و آله قال لأصحابه : «ألا أَخبرْکُم یشیء ان نتم ِ- 
السَیطانٌ ونم کما تباعد القضرق من العغرب؟» قالوا : ِ 
«الطَوم یْسَود وَجهْة» . (2) 


فضائل الاشهر الثلائه عن یونس بن طبیان, اقلث لضادق علیه السلام : ما 
الذی پباعد عنا ابلیس؟ قال : «الصَوم یسَود وَجهة , وَالطَدَقة تکسر ظهره 
والعتٌ فی اللّهٍ وَالموَاتَرَة عَلی الققل الضالح یَقطعان داب , وّالاستغفاژ 
یَقطع وَنیتَة» (3] 


ضحه آلندترصول الله‌ضلی الم غلیه. و الم #ضوموا تصتوا. [ ۱3 


-‌ 


ی و و لت ی نحوه . 

- .الکافی : 4 / 62 / 2 , تهذیب الأحکام : 4 / 191 / 542 , فضائل 
و التلاته + 75 7 57 * الامالی للضدوق : 117 7 102 کلها عن 
اسماعیل بن آبی زیاد , کتاب من لایحضره الفقیه : 2 / 75 / 1774 . 
ِ فضائل الأشهر الثلائه : 71192 وص 58/76 . 

4- .الدعوات : 76/179 , دعائم الاسلام 342/1 عن الامام علی علیه 
السلام عنه صلی الله علیه و آله , عوالی اللالی : 1/268/70 , بحار الأنوار 
: 96/255/33 ات پوت : 8 / 450 / 23605 نقلاً عن ابن السنی وآبی 


ص: 131 
جح دور شدن شیطان 
[5 تن درستی 


الکافی به نقل از محقّد بن یحیی :مردی خدمت پیامبر صلی الله علیه و آله 
امد و عرض کرد : ای پیامبر خدا! ثروت و امکاناتی ندارم که زن بگیرم . از 
بی همسری , شکایت نزد تو اورده ام ! فرمود : «موی بدنت را بلند کن و 
پیوسته روزه , بگیر» . رفت و چنان کرد و نیروی شهوتش کاسته شد . 


دور شدن شیطانامام صادق علیه السلام به نقل از پدرانش علیهم 
السلام : پیامبر صلی الله علیه و آله به اصحاب خویش فرمود : «آیا به شما 


خبر بدهم , , چیزی را که اگر انجام دهید , شیطان از شما دور می شود , ان 


گونه که مشرق از مغرب دور شده است؟» . گفتند : آری . فرمود : «روزه 
, شیطان را سیه رو می کند» . 


فخانل. آلاشهن الثلاته. به تفل از پوتس بن, ظییان, چیه امام صادق علیه 
السلامعرض کردم : چه چیزی ابلیس را از ما دور می سازد؟ فرمود : 
«روزه , چهره او را سیاه می کند ؛ صدقه , کمرش را می شکند ؛ دوست 
داشتن به خاطر خدا و پاری نمودن بر کار نیک , ريشه او را می کند و 
استغفار , رگ دلش را قطع می کند» . 


د تن درشتيبيامتر خدا ضلی. الله علیه و اله |روزه بگیرید تا تن درست شوید 


ص: 132 


عنه صلی الله علیه و آله ام اه عز و جل آومی الی تیم من آنپیاء نی 
ات 


ِِ آن «آخپر قومک ان لفت کید بضوم یوما ابتغاء ۳ 
بآ مگ آَجرَخ» (1) 


عنه صلی الله علیه و آله :اکن الا عز و حل الن. عیسی فین. اتخیل. آن 
«قل للقلاً+من بنی بننی اسرائیل : ان من صام لمرضاتی صَمحث له جسمهة , 
وأعظَمث له ۳ 


الامام علی علیه السلام :الصَامْ أحدٌ الصْحتین . (3 


سول الم تضلی, الله-علیه .و اله العل مرکا موی کاو اابداق الضنام. 
(4) 


الامام علرن علیه السلام فیما آوصی ر به الحسن علیه السلام عند وفاته 
:علیک بالصّوم ؛ قَاَهْ َکاة البَدَنِ وجتٌَ لأْهلّه . (5) 


ه المْقاوَمَة فی القصائیالکتاب« با الذٍین َامتواً اشتعیثواً بالطیُر 5 الَلَوه 
ان اللْدَ ده مع الصَبرین » . (6) 


الحدیثالامام الصادق علیه السلام فی قوله تعالی : « و اسَتَعیئُواً بالصَبُر و 
الصَلَوٍ » (7) : الَبرٌ هو الصَومْ . (8) 


1- .شعب الایمان : 3/412/3923 عن آبی اسحاق الهمدانی عن الامام 
سب یم , کنز العقال : 8/447/23587 . 

- .الفردوس : 1 / 143 / 512 , کنز العمال : 8 / 455 / 23633 نقلااعن 
1 الشیخ فی الثواب وکلاهما عن آبی الدرداء. 
,غرر الحکم : 1683 . 

4- .الکافی : 4 1 62 2 , تهذیب الأحکام : 4 / 191 / 542 , فضائل 
الأشهر التلائه : 75 / 57 کلْها عن اسماعیل بن آبی زیاد عن الامام الصادق 
ار : 7/2 1774/75 , نهج 
البلاغه : الحکمه 136 , المقنعه : 304 . 


5- .الأمالی للمفید : 222 / 1 , الأمالی للطوسی : 8 / 8 کلاهما عن الفجیع 
العقیلی عن الامام الحسن علیه السلام , بحار الأنوار : 96 / 248 / 10 . 

6- .البقره : 153 . 

7- .البقره : 45 , 9 

8- .تفسیر العیاشی : 1 / 43 / 40 عن عبد الله بن طلحه , بحار الاتوار : 
6 / 254 / 29 . 


ص: 133 
0 مقاومت در مصیبت ها 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله داد یا اسر ان ی اس 


وحی کرد که : «به قوم خودت خبر بده که هیچ بنده ای به خاطر من روزه 
نفن. کیزة:. هکر ان که. تشن را سالم می سا ر فقو باداش اورا نزز نمی 
دارم» . 


۳ :خداوند متعال در انجیل به عیسی علیه 
السلام وحی کرد که : «به مردم بنی اسرائیل بگو : هر کس برای کسب 
رضای من روزه بگیرد , بدنش را سالم می کنم و پاداشش را بزرگ می 
دارم» . 


امام علی علیه السلام :روزه , یکی از دو [عامل ] (1) تن درستی است . 
پیامبر خدا صلی الله علیه و آله هر چیزی زکاتی دارد و زکات بدن ها , 
روزه گرفتن است . 


امام علی علیه السلام در وصیت خویش به امام حسن علیه السلام به 
هنگام وفات ۰روزه بدار ؛ چرا که ز کات بدن است و سپری نگه دارنده برای 
روزه داران است . 


0 مقأومت در مصیبت هاقرآن«ای کسانی که ایمان آورده اید ! از صبر و 
نماز , باری بجویید . یقینا خداوند , با صابران است» . 


حدیثامام صادق علیه السلام درباره ان : «از صبر و نماز , یاری بجویید» . 
صبر , همان روزه است . 


1- .یعنی روزه به تنهایی به اندازه همه عوامل دیگر تن درستی در تأمین 
سلامت انسان , نقذش دارد . 


ص: 134 


فضائل الأشهر الثلائه عن سلیم عم ذکره عن الامام الصادق علیه السلام 
فی قول الله عز و جل : « و استء سْتعیئوا بالصُر و الصّلوه » (1) : یعنی الصیام 
والصلاح . وقال علیه السلام : [ذا ترلت [ پ ] الَجْلِ الا له آو اسَته 
فلیصَم ؛ فان ال عز و جل یقول : « و استه توا بالضیر » نعتی الصا ۳۹ 


و الجکمهالامام علب علیه السلام فی عدیتِ لیعراج ان لت صلی الله 
له و له سا سای کیان ااععراه تفا با ی وتا رات 
الصوم؟ قال : «الصَوم ر يور الجکقة , وَالَكمة تورث القعرقة , وَالمعرقَة 
توت الیفین ؛ دا استیقن العقبدٌ لا بالی گیف أصتَح ؛ سر آم بمُسر» . (3) 


رسول اللّه صلی الله علیه و آله 9[ 
القَلِ یف الجکمه عند امتلاء البطن . (4) 


عنه صلی الله علیه و آله :لذا یم أُهلّ الجوع الک قاقتربوا منم ؛ اه 
تجری الجکمة معهّم . (<) 


غته صلی اللهة.غلهي آله ععن احاع یه #عصاخت فک 2 مان فاد ۲6۱ 


[- .البقره 41.3 
2- .فضائل الأشهر الثلاثه : 122 / 125 , تفسیر العیاشی : 1 / 43 / 41 
عن سلیمان الفرٌاء عن آبی الحسن علیه السلام , بحار الأنوار : 254/96 / 
ِ 
. آرشاد القلوب : 203 , بحار الأنوار : 77 27 ۱ 6 . 

تنبیه الخواطر : 2 / 119 . 
۱ ۳ العقال : 9 / 37 / 24818 نقا عز الحانم فی ارسگن. و الدلمن 
عن ابن عمر . 
6- .احیاء علوم الدین : 3 / 129 ؛ المحجّه البیضاء : 5 / 154 . 


ص: 35 1 
و حکمت 


فضائل الاشهر الثلائه به تقل از سلیم : از کسی: دیگر : از امام ضادق, علیه 
ار 
و نماز» ,. و فرمود : «هر گاه مصیبتی بزرگ يا سختی ای بر کسی وارد شد 
, روزه بگیرد ؛ چرا که خداوند می فرماید : «از صبر یاری بجویید» , یعنی 


از روزه» . 
و حکمتامام علی علیه السلام در حدیث معراج :پیامبر صلی الله علیه و آله 
از پروردگارش در شب معراج پرسید : .. پرورد کارا ! رهاورد روزه چیست؟ 


فرمود : «روزه , حکمت می آورد و حکمت د.. مغر کت صی, آوزد و ضغر فت:: 
به یقین می رساند ی همم ی ام ی سس 
چگونه صبح کرده است : با تنگ دستی يا توانگری» . 


تاد کر ای اه عم و ال وی ای ای ما کت 
می کشد و آن گاه که پر باشد , قلب , حکمت را برمی گرداند و بیرون می 
افکند . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هر گاه اهل گرسنگی و انديشه را دیدید , 
به انان نزدیک شوید ؛ چرا که حکمت , با انها جریان دارد . 


ار وا ضای اللم عشی له خر کمن شص را رس دای کر 
بزرگ و قلبیش هوشمند می شود . 


ص: 136 


ز الق [لی الّهرسول اللّه صلی الله علیه و آله لساقة بن ید :یا أُساة 

. علیک بالطّوم ؛ له یدب [لی الله. اه لیس شیء أَحَتَ اي ال من ریح 
قم الطَایّم ترک الطعام والسرابِ لو عز و جل . فان تین آن بأتیک 
المَوث ور نک جائغ وکیذک ظَمان فافعل ؛ قانک تثدرک شرف المنازل فی 
الاخرو , وتجل مع النییین . (1) 


عنه صلی الله علیه و آله :من صام شَهر رَمضان فی انصاتِ وشکوت 
وک سمعة وتضَرَق وفرجة وجوارِحة من الذب والعرام والغیه قرب ای 
الله تقالی وال ال ی ع کی راهم لین له ااساام: 
(2) 


عنه یصلی الله علیه و آله :فضَلْكٍ مَنزَِة عنة ال تعالی أطولکُ جوعا 
وتقکرا ! وأبقکم [لی ال تعالی کل تووم وأکولِ وشّروب . (3) 


احیاء علوم الدین عن عيسي علیه السلام :آجیعوا آکبادکُم . وآعروا 
اجسادکُم ؛ علَ فُلوَکُم تری ال عز و جل . وژوی ذلک آیضا عن تیا صلی 
الله علیه و آله . (4) 


ح جات الثْعاعرسول اللّه صلی الله علیه و آله :ال کل صایم دعوَة . (5) 


1- .تاریخ دمشق : 8 / 76 , بغیه الباحث : 119 / 344 ؛ التحصین لابن فهد 
: 20 / 39 نحوه وکلها عن سعید بن زید بن عمرو بن نفیل , دعائم الاسلام : 
1 270 نالماع البافن علبة السلام. عته.صلی الم علیه: ورالم وفیه 
صدره فقط , بحار الأنوار : 96 / 1258 41. 

اب ااعمال : 142 1 عن. امن هرترم:فاین: غقاسن : فصائل. الاشهر. 
اللات ‏ 1۱2 1397 بووضه الوا عطین < 372 کلاهما عن ای هریت دای 
الأخبار : 203 / 496 , آعلام الدین : 424 عن ابن عبّاس وکلها نجوه , بحار 
لأنوار : 371/76 ۱ 30 . 

> اه الشواطر 1۰ 1007 ماه الیسا ۰ 5 146 احناع علوم 
الخن ۰ 1241/5 . 


4- .احیاء علوم الدین : 3 / 125 ؛ المحّه البیضاء : 5 / 148 , مشکاه 
تور ع سول الب صلی الله عاسی شحو 

- .الزهد لاين المبارک : 494/1409 , مسند الشهاب : 2 / 128 / 1031 
ِ عن الحارت ین.عمدن* الدغوات* 26 44.7 غن الامام الکاظم عایة 
السلام , بحار الأنوار : 96 / 255 / 33 . 


ص: 137 
ز تقژب به خدا 


ح اجابت دعا 


ز نقّب به خداپیامبر خدا صلی الله علیه و آله خطاب به آسامه بن زید :ای 
اسامه واه کر ؛ چرا که به خدا نزدیک می سازد . هیچ چیزی نزد خدا 
محبوب تر از بوی دهان اب و و ی رن 
را ترک کرده است . پس اگر بتوانی زمانی که مرک , تو را درمی یابد , 
شکمت گرسنه و جگرت تشنه باشد , چنان کن , که در آخرت , شرافت 
فتزلگاه ها را درک هی کتی وبا پیامیران , هم خانه می شوی . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هر کس ماه رمضان را در گوش سپردن و 
سکوت , روزه بدارد و برای تقژب به خدا ر گوش , , چشم , غریزه جنسی و 
اعضایش را از دروغ و حرام و غیبت نگه دارد , خداوند , او را نزدیک می 
دارد:ضا ان خا که زانه‌های اتراهیم خلنل غلية الصلام زا لخسن کند. 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :بامنزلت ترین شما نزد خداوند , کسی 
است که گرسنگی و اندیشه اش طولانی تر باشد , و منفورترین شما نزد 
خدا , هر پرخواب و پرخور و پرنوشی است . 


احیاء علوم الدین به نقل از عیسی علیه السلام :دل هایتان را گرسنه و بدن 
هایتان را عریان بدارید . (1) باشد که دل هایتان خدا را ببیند . (2) 


آخانت ارام داضت الم ای الم هر رم یی + وعانی 
[متتجاب ] دارد:: 


[- .مقصود , اجتناب از لباس هایی است که با هدف خودنمایی پوشیده می 
شود . ۱ 
صت راز امسر سای له هت رات شده است:. 


ص: 89 1 
فته‌ضلی الله غلیه و ال :الضاتم لا ید قفع ه ۱1 
وانظر : ص 294 (ما ینبغی عند الافطار / الدعاء) . 


ط الأْمنْ یوم القیاقهالامام الباقر علیه السلام الما کم ال موسی بن 
عمران علیه السلام قال موسی : الهی , قما جزاء من صاق فی بباض 
المار بلس بدلک رضای ‏ کال ۶ هیا موسیه له عیه وله اامان سس کل 
قول وم القیاقه , والعتقْ من الثار» . (2) 


الامام الهادی علیه السلام لا لاله عز و جل موی بن عمرانَ علیه 
السلام_ قال موسی : ... الهی , قما جزاء من صام شهر رمضان لک 
محتسبا؟ قالّ : «با موسی , أَقیمة یوم القیامه مقاماً لا بَخاف فیه» . قال : 
الهی م لها عراءمی‌صام هر وعضان رد الا ال سا موی 
توابْهْ کتواب من لم یَصْمة» +9 


ی اللاحة توق الجسایرسول, اللّه صلی الله علیه و آله :|ذا کات یَومْ القیاقه 

نحزخ الصوام من قبورهم , یُعرّفونَ پریاج صیامهم , آفواههُم َطیَِبٌ من ریج 

یْلقون یالوائد والاباریق مُحَنْمَةّ بالمسک , قیْقال َهُم + «کلوا 

فقد ۳ . واسزیوا فقد عطشتم . روا الاتت واستریحوا| فقد َعییثم _ از 

الثاس» . قیأکلونَ وتشتبون ویستریحون والاسن فی عناء وظَقَا. 
4 


آخشتد ایو خی خر 9و ۱09 المص فد زین ای شیته ۴ 72 
4 / 12 , مسند. اسحاق بن راهویه : 1 | 320 / 303 , مسند الشهاب : 
1 65 2207 کلها عن ان هرتره *عنه الداغی.* 117 غوالی اللالی * 
2 7 / 34 وانظر فضائل الأشهر الثلائه : 143 / 157 والسنن الکبری : 
3 / 6392 . 

2- .فضائل الأشهر الثلائه : 89 / 68 عن زیاد بن المنذر , بحار الأنوار : 96 / 
ِِِ وج69 / 414 / 131 . 

- .الأمالی للصدوق : 307/277 عم ین ناموترازه الخسمتی : 
۱ : 6 / 363 / 33 . 


4 .ال المتئور : 1 / 442 نقلاً عن آبی الشیغ فی الثواب , کنز العقال : 8 
/ 23644 نقلاً عن آبی الشیخ فی الثواب والدیلمی وکلاهما عن آنس 


ص: 139 
ط ایمنی در روز قیامت 
ی آسودگی در روز حساب 


پیامبر خدا ضلی الله غلیه و اله :دعای روزه دار رد تمی شود . 
ر.ک : ص 295 (آنچه هنگام افطا سزاوار است / دعا) . 


ط‌ [ ایمنی در روز قیامتامام 0 علیه ۰ نآن گاه که خدا و با موسی 
به حاطر رضای تو در روز روشن روزه بگیرد , ینت ۱ فرمود : «ای 
موسی ! بهشت من , برای اوست و برای اوست ایمنی از هر هراسی در 
روز قیامت و آزادی از آتش دوزح» . 


امام هادی علیه السلام ؛آن گاه که خداوند با موسی بن عمران علیه السلام 
سخن گفت ۰ موسی گفت : پروردگارا ! پاداش آن که به خاطر پاداش و 
رضای تو ماه رمضان را روزه بگیرد , چیست؟ فرمود : «ای موسی ! ۰ روز 
قيامت , او را جایگاهی می دهم که در آن جا بیمی نداشته باشد» . گفت : 
دا ی ام ای ی ام فص وا تا و خر و نود : 
چیست؟ فرمود : «ای موسی ! پاداش او , همچون پاداش کسی است که 
آن ماه را روزه نگرفته باشد» . 


ی آسودگی در روز حسابپیامبر خدا صلی الله علیه و آله :چون روز قیامت 
شود , روزه داران از گورهای خود بیرون می آیند . آنان با بوی روزه داری 

شان شناخته می شوند . دهان هایشان خوش بوتر از بوی مشک است , 
[فرشتگان ] با آنان همراه با سفره ها و تنگ های مهرخورده با مشک , دیدار 
می کنند و به آنان گفته می شود : «بخورید , که گرسنگی کشیدید و 
پنوشید , که تشنه شدید . مردم را وا کدارند وه اشاسش بیردازید زرا ان 
گاه که آنان آسوده بودند . شما رنج کشیدید» . پس می خورند و می 
آشامتد و.فی آسایند:» در خالی که مردم در رتعوتشنکن اند.. 
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عنه صلی الله علیه و آله ثلاث لیس عَلیهم حیسابْ فیما طعموا |ذا کات حلالا 
*الضایم معالیح «عالترابط فی‌شیل الله : (1) 


عنه صلی الله علیه و آله تهن‌ضام توما فی یل الله خفف من قوف 
یوم القیاقه عشرین سَتَة . (2) 


ک الشَفاعةٌ فی الاخزهرسول اللّه صلی الله علبه و آله :الصَیام ار 
تشقعان للقبدٍ توم القیاه ؛ تقولٌ الصباغ : آی زب , متعثه الطلعام 

والشْهواتِ پالتّهار ؛ قشَفعنی فیه . ویقول الفَرآنْ : مت لو باللیل ؛ 

قشفعنی فیه قال : قیْشَفعان 31۰ 


عنه صلی الله علیه آله : اذا مات العبد کاتت الصَلاخ عند رز اسه , وَالصَدقة 
و9 1 - ۳ < 
عن بمینه , وَالصيامٌ عند ضدره ۰ (4) 


تاد من التاررسول الله‌ضلی الله غلیه و آلم :من ضام بوما قی سمل 
اللهو عز و جل باغعد اللةْ من جَهَنمَ مسیرة مئّه عام . (2) 


1- .المعجم الکبیر : 11 /285/12012 عن ابن عباس , کنز العمال : 
4 وج 15/816/43246 . 

2- .تاریخ بغداد : 12 / 243 / 6694 عن ابن عباس . 

3- .مسند ابن حنبل : 2 / 586 / 6637 , المستدرک علی الصحیحین : 1 / 
۵0 / 2036 , حلیه الاأولیاء : 8 161 وفیه «والشراب» بدل 
«والشهوات» , الفردوس : 2 / 408 / 3815 کلها عن عبد ال بن عمرو ؛ 
کنز العمال ۰ 8 / 444 / 23575 . 

4 .حلیه الأولیاء : 6 / 147 عن ثوبان , کنز العمال : 15 830 / 43302 . 
5- .سنن النسائی : 4 / 174 , مسند ابی یعلی : 2 / 314 / 1761 , 
المعجم الکبیر > 17 7 339 9277 کلها غن. غقبه این غامر « المعخم 
الأوسط : 3 / 309 / 3249 عن عمرو بن عبسه , کنز العقّال : 8 | 449 / 
7« 


ص: 141 
ل دور شدن از آتش 


پیامبر خدا صلی الله غلیه و اله :برای. سه کسن: در آنچه بخورند , حساب 
نیست , اگر حلال باشد : روزه دار ؛ سحری خور و مرزبان در راه خدا . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هر کس در راه خدا یک روز را روزه بدارد 
, به اندازه بیست سال از توففش در روز قیامت تخفیف داده می شود . 


ک شفاعت در آخرتپیامبر خدا صلی الله علیه و آله :در روز قیامت , روزه و 
قران , از بنده شفاعت می کنند . روزه می گوید : پروردگارا! من او را از 
طعام و خواسته های دل 1 در روز » , جلوگیری کردم . یس شفاعتم را 
درباره او بیذیر . قران هم گوید : من او را از خواب شبانه باز داشتم . پس 
۱۳ 


نار کدا ضلن الله له و الت ان کای که وه تسرد تهای الا تور 


خواهد بود , صدقه سمت راست او و روزه کنار سینه اش . 


ل دور شدن از اتشپیامبر خدا ضلی الله غلیه و اله :"هر کس در راه خدا یک 
روز را روزه بدارد , خداوند , دوز خ را به اندازه مسافت صد سال , از او 
دور می سازد . 


1- .در برخی منایع , به جای «خواسته های دل» , «نوشیدنی» آمده است . 
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یه صلی الله که و له امن صاق توما فی قبل له قرجه يضَة باعة ال منة 
هم کما تین الستماوات ان لمع , ون صاق وم تطَْعاً باعد ال 


عنه صلی الله علیه و آله :ما من عبد بَصوم یوماً فی سبیل الله الا باعد ال 
بذلک الوم وَجهة غن الثار سبعین خریفاً ۳۹ 


عنه صلی الله علیه و آله :من صام یوماً ابتغاء وجه اللّه تعالی بَعَدَهٌ اللَه من 
حم کرعه عرات ب طار وهَو قرخ حتّی مات هرماً 1 


عنه صلی الله علیه و آله اقن صاق یوماً فی سبیل اللّه جلّ اللة تَيتة وتین 
الثارِ ندقاً کما ین السَماء والأأرض ۰ (2) 


عنه صلی الله علیه و آله امن صاق یوماً فی سبیل ال مُتَطَوْعاً فی عبر 
رمضان , بعَد من الثار مِئَة عامٍ سیر المُصَمَر المٌجید (5) 


آ لضعم الکبیر 17۳۰۶ 1207 7 29 غی هه بن عید السفی + کند: 
العمال : 4 / 341 / 10800 . 

2- .صحیح مسلم : 2-2961 و 99 صحیمحم البخاری 1 
5 (, سنن الترمذی : 4/166/1623 , سنن ابن ماجه : 1 / 
8 / 1717 , مسند ابن حنبل : 4 | 54 / 11210 , السنن الکبری : 4 / 
8 9452 کلها تخوه.. ستن النساتی. ۰ 7۰4 173 کلها عن آیی. هید 
9 

0۹/۹۹/7 المعجم الأوسط ۰ 3118/2713 ؛ مستد او 
1 12 7 917 کلها غرم تساه بن قیصر , شعب للایمان : 3 / 299 / 
0 عن سلمه بن فیض , کنز العتتال : 8 / 558 / 24155 ! مستدرک 
الوسائل : 7 / 504/ 8751 نقلاً عن درر اللالی عن سلامه بن قیصر . 

4- .سنن الترمذي : 4/ 167 / 1624 , المعجم الکبیر : 8 / 236 / 7921 
کلاهما ۶ کن ای امامت العفعم لافس درو ۱1277 7 4926هجاین : 


تاریخ بغداد : 13 / 455 / 7300 عن ابن مسعود , کنز العثال : 4 | 342 / 
1806 

5 اس نان ۱ 177 / 1484 عن معاذ , المعجم الکبیر : 8 / 
8 / 7806 عن آبی آمامه نجوه . 
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پیامبر خدا صلی الله علیه و آله !هر کس در راه خدا یک روز را روزه واجب 
بگیرد 1 خداوند 1 دوزج را به اندازه فاصله میان آیتنان ها و زمين های 
فتکانه ارام جوزدمی شا زد هر کس و را وفوم‌مضحب روم 
خداوند , دوزخ را , به اندازه مسافت بین اسمان [و زمین ] از او دور می 
سازد . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و اله :هیچ بنده ای نیست که در راه خدا یی روز 
را روزه بدارد , مگر آن که خداوند به سبب آن روز , چهره او را هفتاد پاییز 
(هفتاد سال) از اتش دور می کند . 

امین وا ی الم یم وه هر کیک و یراع وا فا 


روزه بدارد , خداوند , او را از دوزخ دور می سازد , همچون دوري کلاغی 
که در حال جوجگی وان کتحا انح اش نمی 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هر کس یک روز را در راه خدا روزه بدارد 
کاتسا امه اس هام ای دما اه اسان و ی 


قرار می دهد . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :|هر کس یک روز را در غیر ماه رمضان در 
راه خدا روزه مستحب بگیرد , به اندازه صد سال از آتش دور می شود , با 
سرعت حرکت تکسوار تیزگام . 
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عتم‌ضای الم عنم و الب الوم بل لحم مو مور ال صرب 1 


ی :ٍجاء رَخل ی 
فقال : ی نذا لک . 
. قال ِ الذی بطفیٌ نار جَهَنم ؟ قال : «الصَومٌ» . (2) 


واتظرعصی 122 (یرکات یا قه آلام ز آلتقوی : 


م القوژٌ بالتّهرسول اللّه صلی الله علیه و آله :من خیم له بصیام یوم دحَلَ 
العته (د) 


عنه صلي الله علیه و آله :من حَتَم اللّه (یه) بضوم یوم آراة یه ال تعالی , 
دحََخ ال الجَتَّ ۰ (4) 


عنم ضلی, آلله غلیه و الم جفن ضام خوما عطغعا ادحلة اللة غز و جل. العند: 
(3) 


عنه صلی الله علیه و آله :مَن مََعَةّ الصْیامْ من طعام بشتهیه کان فا عَلی 
اللّه آن یطعِمَةٌ ین طعام الجتّه , وبسيَة من شَرایها ۰ (6) 


- .المعجم الأْوسط : 170/9 / 9443 عن آنس . 

۳ .کنزالعمال: 16/127/ ذیل ح44154نقلا عن شمس الدین بن القماح 
فیمجموع له عن آبیالعباس المستغفری. 

3- .کتاب من لا یحضره الفقیه : 4 / 183 / 5417 وج 2 / 86 / 1802 , 
ثواب الأعمال : 77 / 1 کلها عن جابر عن الامام الباقر علیه السلام وفی 
الاخترین. ست. دفت: استاد. الیه صلی الله. عليه و الة. * کت العمال : 
2359 نقلاً عن البژار عن حذيفه. 

تا ریم هشقن 7 727012 2943 , کنز العمال : 15 8527 / 43389 
وج 16 / 233 / 44279 کلاهما نقلاً عن مسند آبی یعلی وکلها عن حذیفه . 
5- .کتاب من لا بحضره الفقیه : 2 / 86 / 1801 , مکارم الأخلاق : 1 / 300 
/ 944 کلاهما عن الامام علیث علیه السلام , ثواب الاعمال : 1/77 عن 


طلحه بن زید عن الامام الصادق عن آبائه علیهم السلام عنه صلی الله علیه 
و آله , بحار الأنوار : 96 / 253 / 23 . 

6- .الغارات : 2 / 707 , ارشاد القلوب : 215 کلاهما عن سوید بن غفله 
عن الامام علی علیه السلام , بحار الأأنوار : 66 / 1/322 ؛ شعب الایمان : 
للخوارزمی : 118 / 130 کلاهما عن سوید بن غفله عن الامام علی علیه 
السلامعنه صلی الله علیه و آله , کنز العقال : 8 / 456 / 23635 وص 
3 / 24273 . 


ص: 145 
۱0 


بتاشیر خدا ی الله یه و الم تروفه ب کوشت را فی اند ماه کرمات 
دوزخ , دور می سازد . 

کنر العتالن به تفن از لد بن دلند مرو خدفت سامیر صلی ]اه علیه: و 
آله آمد و گفت : من از تو درباره آنچه در دنیا و آخرت است , می پرسم . 
به او فرمود : «هر چه می خواهی , بپرس ..» . گفت : چه چیزی آتش 
دوزخ را فرو می نشاند؟ فرمود : «روزه» . 

زک دص دض زير کات‌مسانی وا یا 


و سا سس یاه لو له هر کس ری و 
روز به پایان رسد , وارد بهشت می شود . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هر کس پایان عمرش را با یک روز روزه 
برای خدا به پایان برد , خداوند , او را وارد بهشت می کند 

پیامبر خدا صلی الله: غلیه و آله. :"هر کشن یک روز را روز مستخب بگیر : 
خداوند , او را وارد بهشت می کند 

ای اه اه ی کیک ی 


مورد علاقه اش باز دارد , بر خداست که او را از غذای بهشت بخوراند و از 
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احباء علوم الدین عن عائشه :سمعث سول ال صلی الله علیه و آله 
رل : «آدیموا قرع باپ الجته ؛ بعتد لکمن:: فملت : کیف ندیم قرع باب 
الحَتّه؟ قالٌ : «بالجوع ۳ 


الامام الحسن علیه السلام :من صام شرع آشهر رمضان متوالياتِ دَحَلَ 
الجَنة . (2) 


فنسشد آنن ختل غن آنی آمامه. + اک حشسیل آللم ضلی: ال غلیه با لد 
قَفْلث : مرنی بقل بُدخلیی الجتّه . قال : «عَلیک بالطوم ؛ اه لا عدل لَخ» 
۰ (3) ک۹ 


الامام الباقر علیه السلام : آوصی سول ال صلی الله علیه و آله 
رید ققال : «یا أسامَةٌ . یک بطریق اجه , وایاک آن ختلخ عنها » . ققال, 
أسامَة : با سول اللّه, وما سر ما فطع به زک الطریق 3؟ قال : 3 
فی العواجر , وس البفْوس عن 9 الدیا .با اشاخه کی بالتوم 7 215 
حنه جبه من الثار , وان استطعت آن بأتیک الموث وبتطتک جائع فافعل» . [4) 


رسول اللّه صلی الله علیه و آله :3 ال مُشتاقة الی آرتقه تقر ... وصائم 
شهر رمضان .۰ (ظ) 


1- .احیاء علوم الدین : 3 / 126 ؛ المحچه البیضاء : 5 / 149 . 

2- .الخصال : 445 / 42 عن محشّد بن الحسین الکرخی , بحار الأنوار : 96 
3065 / 39 . 

3- .مسند ابن حنبل : 8 / 271 / 22211 , سنن النسائی : 4 / 166 , 
صحیح ابن حبان : 8 / 212 / 3425 , المصئف لابن آبی شیبه : 2 / 423 / 
5 وفیهما «لا مثل له» بدل «لا عدّل له» , کنز العمال : 8 / 583 / 24275 


سا ی سا ۱ 
لأنوار : 96 / 258 / 41 ؛ تاریخ دمشق : 8 / 78 عن عبد اللّه بن عتاس 


ومحشد بن علی بن آبی طالب وص76 , بغیه الباحث : 119 /344 کلاهما 
کرد سید من ریق بو عمروش تفیل عته.ضلی الله علبظ و القولها تجوه. 
بمسترک. الوسائل :۰ 7 7 852472400 بقلا غن القطت الرافندی فی 
لب اللباب . 
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احیاء علوم الدین به نقل از عايشه : شنیدم که پیامبر خدا| می فرمود : 
دیوش در تشت »| بکوبید تا به روی شما گشوده شود» « : چگونه 
پیوسته در بهشت را بکوبیم؟ فرمود : «با گرسنگی و تشنگی» 


امام حسن علیه السلام :هر کس ده ماه رمضان را پیوسته روزه بگیرد , 
وارد بهشت می شود . 


۹ (ح«_ِ_ِ‎ ٩ 
۷ کیر ی با ان فاند پنست‎ 


امام پاقر علیه السلام :پیامبر خدا ته اسامه ی زیه اسفاونشن کرد او کت 
دای اشامه ! در راه بهشت باش اد تو رل از آن خجدا سازند».. ادا 
گفت : ای پیامبر خدا ! آسان ترین چیزی که با آن , این راه پیموده می شود 
, چیست؟ فرمود : «تشنگی در گرمای سوزان و در هم شکستن نفس ها 
از لذّت دنیا ای تایه ! روزه بگیر ؛ چرا که سپر بازدارنده از آتش است و 
اگر بتوانی که در حالت گرسنگی شکم باشی و مرگت فرا رسد , چنین 
کن» . 


انشا ضلی ال یمه الم وت سای هنن آزشتت مه یکی 
هم روزه دار ماه رمضان . 
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عتمضلی للم طلنمر ی له هن صاخ عحضان ۰ ماف فخل ات ,۱ 


عنه صلی الله علیه و آله :من صام رَمضان تم حَدّتَ تَفسَة آن یصوم ان 
عاش , قاٍن مات بین ذلک دَحَل الجَنة . (2) 


عنه صلی الله علیه و آله :من صام شهر رمضان قاجتتبِ فیه الحرام 
والهنان زضی ال عنخ , وأوچت له الجنان . (3) 


الامام الباقر,علیم السلام :ال رل لَیصوم یوماً تَطَوْعاً بُریدٌ ما عند ال عز 
و جل , قیِدخِلَة اللَهْ به الجلّة . (4) 


ن جوامغٌ البرَکاترد سول اللّه صلی الله علیه و آله نما من فوین تصوغ هر 
رَمضان احتساباً لا آو جَت اللَهٌ تبازک وتعالی له سبع : آولها : یوب 
ا ‏ ااا ۱ ۵ 
یِکونْ قد کفر حَطیته دم اروت علیه السلام ۰ والرابعة ۱ یهن اللهٌ یه 
سکرات المَوتِ . والْخَامسَة : آمانْ من الجوع والعطش یوم القیامه . 
والسَادِسَة : بُعطیه اللّةْ تراعة من الثارٍ . وَالسْایيعَة : بُطعمَهٌ اللَهُ عز و جل 
فن‌طیات الجه, 5۱ 


.کت العفال* 5 15 119467 نقلا عر‌الدافت عن آنی سید آلخدری 


2 .بچار الانوار : 6 / 345 / 9 نقلاً عن القطب الراوندی فی النوادر عن 
3- .بحار الأْنوار + 6 346 / 10 نقلاعن القطب الراوندی فی النوادر عن 
آبی. اسماعیل بن:خالد عن الامام الضادق عن. آبیه عن.جدم عن. الامام علرت 
علیهم السلام . 

4 .الکافی : 4 / 63 / 5 , تهذیب الأحکام : 2 / 238 / 941 , ثواب الأعمال 
: 62 / 1 کلها عن اسماعیل بن یسار , کتاب من لا بحضره الفقیه : 1 / 
9 / 631 کلها عن الامام الصادق علیه السلام . 

5- .کتاب من لا یحضره الفقیه : 2 / 74 / 1769 عن الامام الحسن علیه 
السلام , الخصال : 346 / 14 , فضائل الأشهر الثلائه : 101 / 87 , علل 


الشرایع : 379 /1 , الأمالی للصدوق : 260 / 279 والأربعه الأخیره عن 
الحسن بن عبد اللّه عن آبیه عن جدّه الامام الحسن علیه السلام عنه صلی 
الله علیه و آله , روضه الواعظین : 373 , بحار الأنوار : 96 / 369 | 49 . 
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پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :"هر کس [ماه ] رمضان را روزه بدارد و 
سپس بمیرد , وارد بهشت می شود . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :"هر کس [ماه ]| رمضان را روزه بدارد و 
سپس در دل خود بگوید که اگر زنده بماند . [باز هم ] روزه می گیرد , 
چنانچه در این میان بمیرد , وارد بهشت می شود . 


سس ای اه له وال بر کس ساسا را و سا 
از حرام و تهمت پرهیز کند , خداوند از او راضی می شود و بهشت را بر او 
واجب می سازد . 


باه تافر شانع لام خهاا فص یک روص سا ار ات له 
روزه مستحب می گیرد ؛ خداوند هم او را وارد بهشت می سازد . 


به خاطر خدا ماه رمضان را روزه بدارد , مگر آن که خداوند متعال , هقفت 
وان کین زا برای او حتمی می سازد : نخست : حرام در بدنش ذوب می 
شود د . دوم : به رحمت الهی نزدیک می گردد . سوم : کفاره خطای پدرش 
آدم علیه السلام را ادا می کند بت 
دادن را بر او آسان می شازد :.بتجم : از گرسنگی و تشنگی روز قیا 
ام را ی 
خداوند به او از نعمت های پاکیزه بهشت می خوراند . 
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عنه صلی الله علیه و آله :من صام یَوماً من رعضان مُحتسباً کان له بضومو 
ما لو أنَّ هل الذنیا اجتمعوا منذٌ کاتتِ الذنیا الی آن تنقضی لأْوسَعَهُم طعاماً 
وشترابا : لا تطلبت الی اهل الجته شبنا من ذلک ۰ (1) 


فضائل الأشهر الثلائه عن الضجاک عن الامام علی علیه السلام :قالَ سول 
اللّه صلی الله علیه و آله : «سَعبان شهری وشهر رمضان شَهرّ ال ؛ فمّن 
صام شهری کنث لخ شَفیعا یوم القیاقه , ون صام هر ال عز و جل آتس 
له وحسَتَة فی قبره , ووصل وحدتة , وزج من قبره مبیضٌا وَجهة ‏ . واحد 


غبدی | فیقول : لبیک سیدی ! قیفول عر و جل #صشفت لن ‏ 3 تقو : تقم با 
سِیدی , قیقول تبازک وتعالی : خُذوا یی عبدی حلّی تأتوا بع تیتی (2] 
و : تقم , قأقول : شفع لک 
الیَومَ» . ل : «فیِقول اللَة تبار ی وععالی. انا خقوفن ند ترکم 
ما توق خلقی فعن عفا عنة فقات عوطه خلی ترصی». قال الب صلی 
الله علیه و آله : «قَاحْدٌ بیّده ی آنتهی به ای الصّراط قأ< چدْة 5حضا مزلقا 
ینب علیه أَقدامٌ الخاطئین , قأَحْذٌ بیده قَیَقول لی صاحبٌ الصْراط : : من 
هذا یا سول اللّه؟ قأقول : هذا قلانْ من آمّتی , کان قد صام یالدنیا شهری 
ابتغاء شفاعتی , وصام شهر ره ابتغاع وعده , قَیَجورٌ الصّراط بعفو ال عز 
و جل حتّی ینتهی الی باپ الجنتین , قأستفتخ له , قیقول رضوانٌ : لک آهرنا 
آن تفتح الیوم ولامِّک» . قال , تم قال امیژ الْمَوْمنینَ علیه السلام : صوموا 
شهر سول الله صلی الله علیه و آله یَکن کم شَفیعا , وصوموا شهر الله 
تشربوا من الرَحیق المختوم . (3) 


1- .المعجم الکبیر : 11 / 89 / 11199 عن ابن عباس , کنز العمال : 8 / 
1 / 23729 . ۱ 

2- .فی المصدر : «متّی» , والتصحیح من بحار الانوار . ۱ 

3- .فضائل الاشهر الثلائه : 124 / 132 و ص 64 / 46 , بحارالانوار : 97 / 
3 / 534 . 
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پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هر کس یک روز را از [ماه] رمضان به 
خاطر خدا روزه بگیرد , پاداش روزه اش به قدری است که اگر همه مردم 
دنب ان آغاز با قرحام فان کرد انتده فرص وان آنان زاس رات 
نماید , بدون آن که از بهشتیان , اندکی درخواست کند . 


قضال ال شیر تاه هل درا کم اه سا ای له الا تفت 
خدا فرمود : «شعبان , ماه من است و ماه رمضان , ماه خداست . پس هر 
که ماه مرا روزه بدارد , در روز قیامت , شفیع او خواهم, بود . و هر کس 
خام حد زا روزه بدا ناوید دن کور , وحشت او را به آنس , تبدیل می 

؛ تنهایی او را [به آنس خود آپیوند می دهد ؛ و او از گور خویش 
۱ [در 
بهشت ]را در دست چپش می گیرد , تا آن که در پیشگاه پروردگارش مي 
ایستد . خداوند می فرماید : بنده من ! . می گوید : یک » سرورم ! می 
فرماید : برای من , روزه گرفتی؟ . می گوید : آری , سرورم ! خداوند 
متعال می فرما ید : دست بنده ام را بگیرید و نزد پیامبرم ببرید . او را نزد 
من می آورند 5( : ماه مرا روزه گرفتی؟ می گوید : آری 
..پس می گویم : من امروز , تو را شفاعت می کنم . پس خدای متعال می 
فرماید : من از حقوق خودم به خاطر بنده ام گذشتم اما درباره حقوق 
مردم : پس هر که از او درگذرد , عوض آن بر من است تا آن که راضی 
شود » . پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود : «پس , دست او را می گیرم 
و وی را به صراط می برم . صراط را لغزنده می یایم , به گونه ای که پای 
خطاکاران بر آن استوار نمی ماند . [آن جا نیز] دست او را می گیرم . 
| 
روزه گرفته است و به خاطر رسیدن به وعده آلهی , ماه خدا را روزه 
داشته است . پس با عفو الهی از صراط می گذرد تا آن که به در دو 
بهشت می رسد . من می خواهم تا بهشت را برای او بگشایند . رضوان 
(نگهبان بهشت) می گوید : ما فرمان یافته ایم که بهشت را برای تو و 
برای امّت تو بگشاییم» . [راوی گوید : سپس امیر موّمنان علیه السلام 
فرمود :] ماه پیامبر را روزه بگیرید تا شفیع شما باشد و ماه خدا را روزه 
بگیرید تا از شراب ناب و سر به مُهرٍ بهشتی بنوشید . 
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مصباح الشریعه فیما تسَبَة ای الاهام الصّادق علیه السلام :قال سول ال 
صلی الله علیه. و ال :> «قالَ اه تعالی الصوه لین وانا اخری به» . 
فالصَومٌ یمیثك هوی الَفس وشهوه الطبع , وفیه خياه القلب / وطهارة 
الجوارح . وعمارَخ الظاهر والباطِنِ , والسُکر ی النعم. وایسان الب الی 
لفْقراء وزيادة الضَرع والخشوع والبُکاء وحبل الالیجاء ی ال وس 


1 


انکسار الشُهوه , وتخفیف الجساب , وتضعیف الحسَناتِ, وفیه من القواند 
ها لا حضی کف ها زکرتا مد ان ععل موه لاستماله. ۱1 


وانظر : ص 110 (قیمه الصائم) . ص 118 (دعاء الملائکه للصائم) . ص 52 
(برکات شهر رمضان) . 


1 / 8درچاث ضیاقه اللهرسول اللّه صلی الله علیه و آله ان یر ما 
افترض ال تعالی عَلّی الطایّم فی صیامه , ترک الطعام والشراپ . (2 


الامام علی علیه السلام ضومٌ الجَسَد الامساک عَن العذیه باراد ۳ 
خوفا من العقاب ورَغبَة فی الْنُواب والأْجر . (3) 


1- .مصباح الشریعه : 135 , بحار الأأنوار : 96 | 254 / 28 . 

2- .المقنعه : 310 , الاقبال : 1 / 196 عن آبی بصیر وکلاهما عن الامام 
الصادق علیه السلام , بحار الأنوار : 97 / 352 . 

3- .غرر الحکم : 5888 . 
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1 درجات میهمانی خدا 


صا ره اه اعای صاوی عم السام عت ان اس 
"پیامبر خدا فرمود : «خدای متعال فرموده است : روزه , برای من است و 
خود من پاداش آن را می دهم» . پس روزه , هوای نفس و شهوت طصبع را 
می میراند و در آن , زندگی دل , پاکی اعضا , آبادی ظاهر و باطن , سپاس 
نعمت ها , نیکی به فقیران و فزونی نالیدن و خشوع و گریه است . روزه , 
ریسمان پناهندگی به خدا و مایه شکستن شهوت , سبک شدن حساب و 


چند برابر شدن حسنات است و در آن بهزه هاین‌بی شفار است:و انخه 
از فوایدش یاد کردیم , برای آن که خرد ورزد و توفیق عمل پابد , بس 


ست . 


ر. کی ۱ ص 111 (ارزش روزه دار) . ص 119 (دعای فرشتگان برای روزه 
دازا دض 5 ( یز کات هام رمسان ). 

1 7 فسات مشاتی خواساخیر خدا صلی الله علبه و. الم اسان رین 
چیزی که خداوند بر روزه دار در روزه داری اش واجب ساخته , نخوردن و 
نیاشامیدن است . 

امام علی علیه السلام :روزه بدن , پرهیز با اراده و اختیار از غذاهاست , از 
روی ترس از کیفر و با امید به پاداش و اجر الهی . 
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عنه علیه السلام :ضَومٌ و انس ع ارت ۳3 نم الصّیام . (2) 


عنه علپه السلام :صیامْ القلب غَن الفکر فی التام أَفصَلّ من صیام البَطنِ 
عَن الطعام . (3) 


فنم. قایه السلام *ضنم القلب عبت من صیام اللستان « وضیام اللسان کید 
من صیام البطن . (4) 


1- .غرر الحکم : 5889 . 
2 .غرر الحکم : 5874 . 
3- .غرر الحکم : 5873 . 
4 .غرر الحکم : 5890 . 
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امام علت علیه السلام ۰روزه نفس 1 نگهداری حواس پنجگانه از دبک 
گناهان و تهی بودن دل از تمام اسباب بدی است . 


امام علن علیه السلام : سود مندترین روزه , نگهداشتن نقس از لت های 
دنیاست . 

امام علی علیه السلام ود داشتن دل از اندیشیدن درباره گناهان , برتر از 
نگه داشتن شکم از غذاست . 


امام علی علیه السلام :روزه دل , بهتر از روزه زبان است و روزه زبان ,؛ 
بهتر از روزه شکم . 


ص: 11_56 


ص: 157 
سخنی درباره مراتب روزه داری 
دسته اوّل . روزه عوام 


سخنی درباره مراتب روزه داریاز روایات کته / همچنین از آنچه در 
فصل آداب روزه داری خواهد آمد , روشن می گردد که روزه , از نظر 
ی ون 
می شود و از همین روست که علمای اخلاق و سیر و سلوک , روزه را به 
روزه عوام , روزه خواص و روزه خواص خواص , تقسیم کرده اند . و ینک ؛ 
توضیح فشرده ای از انها : 


دسته اوّل . روزه عواماین مر تبه از روزه » با پرهیز از مفطرات روزه 
و ور سا ی و ان ی تن 


مرتبه از روزه , آسان ترین و پایین ترین مرتبه روزه است . آنچه از پیامبر 
صلی الله علیه و اله روایت شده که 


ان أیسَر ما افترض ال تعالی عَلّی الصَایّم فی صیامه , ترک الطعام 
والشراب ؛ (1) 


اسان ترین چیزی که خدای متعال بر روزه دار در روزه داری اش واجب 
ساخته است , نخوردن و نیاشامیدن است . 


1- .برای آگاهی از منایع حدیث ر . ک : ص 152 , ح 212 . 
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دسته دوم . روزه خواص 

دسته سوم . روزه خواص خواص 

به این مرتبه از روزه داری اشاره دارد . 


دسته دوم . روزه خواصدر این مرتبه از روزه , روزه دار , تنها به پرهیز از 

2 ات روزه , بسنده نمی کند ؛ بلکه از همه حرام های الهی پرهیز می 
نماید . از این رو , اجتناب از مفطرات , شرط درستی روزه است و اجتناب 
اد جرام ,ها » شرط فیولی, آن .. تر این. سا همه احادیتی. که با عتوان 
«مهم ترین آداب روزه داری» (1) خواهند آضد مه ای مر تبه از روزه داری 
اشاره دارند . 


دسته سوم . روزه خواصٌ خواصاین مرتبه از روزه , با باز داشتن قلب و 
ایا در یت فاصا کی ال اسلا مس هرا اد 
بجز خدا , به دست می آید . ابو حامد غزالی (م 505 ق) در توصیف این 
مرتبه از روزه می گوید : اما روزه خواصٌ خواص , روزه دل از همّت های 
دون و انديشه های دنیوی و باز داشتن کلّی آن از غیر خداوند است. . 
شکستن این مرتبه از روزه , با اندیشه درباره غیر خدا و قیامت . و فکر 
درباره دنیا تحقق مي یاید مگر دنیایی که به خاطر دین خواسته شود , که 
: «هر کس در روزش به تدبیر آنچه با ان افطار می کند , اهتمام ورزد , 
گناه بر او نوشته می شود ؛ چرا که این , از کم اطمینانی به فضل خدا و 
یقین اندک به روزي موعود خویش است» ۰ این هر بیت.. ز له پیامبران ,؛ 
صدّیقان و مقژبان است . در تفصیل قولی آن , نباید درنگ طولانی داشت ؛ 
ولی در تحقّق عملی آن , تأمّل ؛ به جاست "جرا که آن , رویکرد به خداوند و 
روی گردانی از غیر خدا با 


ره رت 2 
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همه همّت است و آراسته شدن به اين سخن خداست که : « قْل ال 
دهم فی حوَضهم بلعبهن ۱۰ بو «خداه استیسش.عا کدارشان.۲ در 
باطل خویش به ۱۳ مشغول باشند» ( 


فرماید :ضَوم القلب خَیرٌ من صیام اللسان و صیامّ اللسان حَیرٌ من صیام 
البطن ۰ (3) 


روزه دل , بهتر از روزه زبان است و روزه زبان , بهتر از روزه شکم . 


هر یک از این دو مرتبه اخیر , به نسبت تلاش روزه داران و آمادگی آنان , 
مراتب ب بسیاری دارد , علاوه بر اين که خود روزه هم از زاویه انگیزه های 
روزه دار , گوناگون است . نقطه اوج این مراتب , حال روزه داری است 
که انگیزه روزه داری اش , نه بیم از کیفر و نه شوق به ثواب ؛ بلکه تنها به 
خاطر فرمان برداری از فرمان الهی , علاقه فده یه تفاس هداد 
سبحان و کسب رضاأ و لقای اوست از خداوند سبحان می خواهیم که 
توفیقمان دهد تا در راه انچه موجب افزایش بهره ما از ضیافت کریمانه 
رمضان می شود , بکوشیم و بالاترین و والاترین مراتب روزه داری را به ما 
عنایت فرماید . 


1- .انعام , آیه 91 . 
2- .احیاء علوم الدین : 1 / 350 ؛ المحجّه البیضاء : 2 / 131 . 
3- .غرر الحکم : 5890 . 
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الفصل الثانیتهیل الناس لضیافه الله2 1خطاباث التبیع عند خضور شهر 
تقضائالاتام الرضا عن: ابانه عن الاماع علی علبهم السلاع. ان سول الله 
صلی اللّه علیه و آله حَطتنا ذات بوم ققال : «انها التاسن , له قد آقتل [لیکُم 
شهژ الله رکه والرحمه والعففزه , شهژ هُو عند اه فصَلٌ الشّهور . 
یامه أَفَل لام , وليالیه افصل الّیالی , وساعائة آفصَل الشَاعات . هو 
شهز دعیثم فیه الی ضياقه اللّه , وجعلثم فیه من هل گراقه اللّه , آنفاشکّم 
فیه تسبیخٌ , وتومکم فیه عبادة , وعَملْکم فیه مقبول , ودعاوکمٍ فیه 
مستجات ۰ قاسالوا ال کم بنیات صاد قو وقلوب طاهرو ان یوَفقکم 
لصیامه وتلاوه, کتابه : فان السقی مهن خرم عفران: اللّه فی هذا الشهر 
العظیم . واذگروا بجوعکم وعطشکم فیه جوع بوم القيامه وعَطِسَة , 

وتصَدّقوا علي فقرائکم وقساکینگم . ووفروا کیاکم ُ وارخموا صغارکُم , 

وصلوا آرحاقکم , واحقظوا آلستتکم , وعضوا عَقا لا بَحل التّظَرْ [لیه آبصاکم 
وعقّا لا تجل الاستماغ یه آسماعکُم , وتحتنوا علی آیتام الّاس یتجنن عَلی 
اتتامیمر ومتوا لی اه هن نوک ۶ وارتعیا یم آردتکم با عاءرفی 
اوقاتِ لاتم قانها َفَل السشاعات , تَنظر ال عز و جل فیها بالرَحه 


س 


الی عبادو , يجیبَهّم آذا ,ناجَوه , ولببهم |ذا ناو ویستجيتبٍ لهُم اذا دوه .,یا 
ایهّا الناس , ۳ سکم مرهوتهةٌ باعمالکم قفْکوها باستغفا رگم ۷ وظهور کم 
تقیلهٌ ف اوزا کم قحَففوا نها بطول سجودکم , واعلموز ال تعالی 


کرخ آقسم بعرْته لا لا تعدت العضلین والسّاجدین , ولا یرهم بالثار بوم 
یوم الثاسن لرَبٌ العالمین . یا ااسن , من قطر منگم صایْما مُوْمنا خی هذا 
الشهر کاق له پذلک عند الله عجق تسمو ومغیرة لما قضی من نویه . 
ققیل : پا سول ال , ولیسن کلنا بقدژ علی ذلک ! ققال صلی الله علیه 


و 
آله : «اثفُوا الا ولو یشق تمرو , ابَفُوا الا ولو بشَربه من ماء یا الثاس 
.من چشّن منگم فی هذا الشهر خُلقهُ کان لَهُ جوازا علی الصٌراط : ۳ 


۷۳ 


فیه الأْقدامْ , ومن حَفّْفَ فی هدا الشهر عَما ملکت , تیه ِ حَْ ال 
ساب , وفن کف فیه 2 کف ال فیه قضة بوم تلقاة , وعن أکرة 
بتیما أَکرَمَة ال توق تلقاغ , ون وضل فیه رَحمَهُ وصَلهٌ ال یبرحقته 
یلقاة , ,ومن قطع رَحمَه قطع الله غنة رحمته یوم یلفاة , ومن تَطوّع 


ِ 


ام کر لغ ترا من الثار , وقن آدی فیه قرضا کان له توابٌ من 


- 


شیعین قَريضَّة فیما سواة من الشهور . ومن را 


ِ ی 


م) ۱ 
ع با ۱ع: 
(۲ سست 


1 


۳ 
سای 
3 


عََقَهُ قاسالوا رک الا تنتحها عَلیکُم , والسّیاطین مغلولة قاسالوا یم ۱ 
یسلطها علیکم» . قال آمیژ الموینین علیه السلام : ققمث فملث 
رسول اه , ما أَفِصَل الأعمال فی هذا الشهر؟, ققال : «با آبا 
فصَل الاعمال فی ها السَهر الورَغٌ عن محارم اللّه عز و جل » . تم یکی , 
قفلت : يا رسول ال , ما یبکیک؟ ققال : «یا ی 0 
فی هد الشهر و کم ای انبعت آشقی الأوَلينَ 
والاخرین , شقیق عاقرٍ ناقه تمود , فصَربک صَربهة علی فرقک (قرنک) 
فحصَّب منها لحیتک» . قال آمیژ الْمْوْنیَ علیه السلام : فلت : یا سول 
له وذیک فی سلاقع من دینی؟ ققال : «فی سلامم من دییک» . ثم قال 
۱۹ وقن بتک فد نی !لک متی کتفسی 0 
وطی هن طنشی. ان الله تا رک وعالی: خی ولا ی . واضطتان و تاک 
1 واختازنی له واختازک للامامه , من انگت امامتک فقد آنکزني تبوّتی . 
با عمش , آنت وصیی , وآبو وّلدی , ورَوجْ ابتتی , وخلیقتی عَلی امّتی ,فی 
خیاتی وبعد مقوتی . آمرک آمریر فتمنک تهتی. ب اکسم بالذی. تعتتی. بالن گم 
وی وا ها ای واه ی ها ی ره 
علی عبادو» . (1) 


1- .فضائل الأشهر الثلائه : 77 / 61 , الأمالی للصدوق : 154 ۸ 149 , 
0 ۰ : 01 53 , الاقبال : 1 / 26 کلها عن 


1 
فضل دوم : آمادکن براق میتمانی خندا 


2 1 خطبه های پیامبر , هنگام فرا رسیدن ماه رمضان 


فصل دوم : آمادگی برای میهمانی خدا2 / 1خطبه های پیامبر , هنگام فرا 
رون ماه ساسا رضا که لام کل از بدر اس ام هام 
از امام علی علیه السلام : روزی , پیامبر خدا برای ما خطبه خواند و فرمود 
: «ای مردم ! همانا ماه خدا , همراه با برکت و رحمت و آمرزش , به شما 
روی آورده است ؛ ماهی که نزد خدا برترین ماه هاست و روزهایش برترین 
روزها , شب هایش برترین شب ها و ساعاتش برترین ساعات است . 
ماهی است که در آن. به:-متصعا نی دعوت شده اید و از شایستگان 
کرامت د الهی قرار داده شده اید . تقس هایتان در آن , تسبیح است , 
۳۳ در آن قیادت:: فمافان در آن . پذیرفته 6 <دعاسا .در آن .ورد 
اجایت. است. . شی: با عت های راست ور دل های بای 2 آن پروزد کارتان 
بخواهید تا برای روزه داري ان و تلاوت کتاب خویش , توفیقتان دهد ؛ چر| 
هر ی ی ی ۳ , از آمرزش الهی محروم 
ند . با گرسنگی و تشنگی خود در اين ماه ,. گرسنگی و تشنگي روز 
تن 
احترام , و بر کوچک هایتان ترخم , و به بستگانتان نیکی کنید ؛ زبانتان را 
نگه دارید ؛ چشم هایتان را از آنچه نگاه به آن حلال نیست , بپوشانید ؛ 
گوش هایتان را از آنچه شنیدنش حلال نیست , فرو بندید ؛ به یتیمان مردم 
, محبت کنید تا بر یتیمان شما محبت ورزند ؛ از گناهانتان به پیشگاه خداوند 
توبه کنید ؛ در هنگام نمازها , دستانتان را بر آستان او به دعا بلند کنید , که 
آن هنگام (وقت نماز) , برترینِ ساعت هاست و خداوند با نظر رحمت به 
بندگانش می نگرد و هر گاه با او مناجات کنند , پاسخشان می دهد و چون 
او را صدا بزنند , جوابشان می گوید و چون او را بخوانند , اجابتشان می 
کند . ای مردم ! جان های شما در گرو کارهای شماست , پس با آمرزش 
خواهن.خود ء آنها را آزاه سازید ؛ ونشت های ما از بار کناهاتان شتنگیر 
است , پس با طول دادن سجده های خود , آنها را سبک کنید , و بدانید که 
خداوند که یادش والاست به عژت خود , سو گند خورده است که 
نمازگزاران و سجده کنندگان را عذاب نمی کند و در روزی که مردم در 
اس ای نان آسا سای ات اش ای وا با 
هر اسان نارق ب اعد مدوم ها را ۱ 


افطار دهد , پاداش او برای آن , نزد خدا , آزاد کردن یک برده و آمرزش 
گناهان گذشته اوست» . پس گفتند : ای پیامبر خدا ! همه ما توانايي این 
کاتتا دادیم سامتر صلی. الاه علیهه ال فرمود : «خود رن که 
ی ی ی ود وا از انم نحة دارند ,هر چند.با یک 
جرعه اب . ای مردم ! هر کس اخلاقش را در اين ماه , نیکو سازد , برای او 
وسیله عبور از صراط خواهد بود , در آن روز که گام ها بر صراط می لغزد 
و هر کس در اين ماه بر بردگان خود آسان بگیرد , خداوند حساب او را 
سبک خواهد گرفت ؛ و هر کس در اين ماه , شلژ خود را [از دیگران ] باز 
دارد ۲ خداوند در روز دیدارش , عضب خویش را از او باز خواهد داشت : و 
هو هر آنن ماه ینعی را کرام بدارد در رود نیدار داتفه کر افمی 
اش خواهد داشت ؛ و هر که در آن به خویشاوند خود نیکی کند , در روز 
دیدار , خداوند با رحمتش به او نیکی خواهد کرد ؛ و هر کس در ان از 
خویشان خود ببُرد , خداوند در روز دیدار , رحمتش را از او قطع خواهد 
نمود ؛ و هر کس در آن , نماز مستحبی بخواند , برای او دوری از اتش , 
نوشته می شود و هر کس واجبی را در آن ادا کند , پاداش کسی را دارد 
که هفتاد واجب را در ماه های دیگر , ادا کرده است ؛ و هر کس در آن بر 
من زیاد صلوات بفرستد , خداوند در روزی که وزنه اعمال , سبک می شود 
, وزنه اعمال او را بیفزاید ؛ و هر کس در آن , ایه ای از قرآن تلاوت کند , 
پاداش کسی را دارد که در ماه های دیگر , ختم قرآن کرده است . ای 
مردم ! در اين ماه , درهای بهشت . بازند . پس . از پروردگارتان بخواهید 
که آنها زا یو ما تندر و درهای دوزخ , بسته اند . پس . از پروردگارتان 
تخواهد. که آنها نی بر شما نگشاٍ د ؛ و شیطان ها در بندند . پس , از 
پروردگارتان 0 را بن فا مواظ سارک ای رخا رتم و 
گفتم ابا را رن را رای باه عفر ای ابر 
الحسن : برترین کارها در اين ماه , پرهیز از حرام های الهی است» . سپس 
کرپتش تن کقیم : ای پیامبر خدا! سبب گریه شما چیست؟ فرمود : «ای 
لجع بر این می گریم که حرمت تو را در اين ماه می شکنند . هیا هقی 
وال ایام کار ود , که نگون بخت ترین اوّلين و 
آخرین , همو که برادر پی کننده ناقه قوم ثمود است , برمی خیزد و بر 
فرق سرت ضربتی می زند و محاسنت , از خون سرت , رنگین می شود» 
:> قتم آخ بیامس خدا ابا کیان حالت: دیس سالم استت ۱ قومود ۶ «دییت 
, سالم است» . سپس فرمود : «ای علی ! هر کس تو را بکشد , مرا کشته 
است و هر کس تو را دشمن بدارد , مرا دشمن داشته است و هر کس تو 
را ناسزا گوید , مرا ناسزا گفته است ؛ چرا که تو از من هستی ۰ همچون 
جان من . روح تو , از روح من است و سرشت تو , از سرشت من . خدای 
متعال , من و تو را آفرید و من و تو را برگزید و مرا برای پیامبری , و تو را 


برای امامت , انتخاب کرد . هر کس امامت تو را انکار کند , نبت مرا 
انکار کرده است . ای علی ! تو وصیْ من , پدر فرزندان من , همسر دختر 
من و جانشین من بر امتم هستی , در حال حیاتم و پس از مرگم . فرمان 
تو , فرمان من است و نهی تو , نهی من است . سوگند به خدایی که مرا 
به نبوت برانگیخت و مرا بهنرین آفریدگان قرار داد , تو حجّت پروردگار بر 
خلق اویی و امین او بر رازش و جانشین او بر بندگانش» . 
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الامام الباقر علیه السلام :حطت سول اللّه صلی الله علیه و آله الاسن 
فی آخر جُمَعٍَ من شعبان , قحمة ال وئتی علیه, فا[ : «ایُها لاس 
قد اظلکم شهز فیه یله حَیرٌ من آلف شهر , وهو شَهژ رَمضان ؛ فرض اللة 
عز و جل صيامة , وجقل قبام لبله نافلة , قمن تَطوَعٌ بضلاه بل فیه کات 
کمن تَطوَعَ یسبعین لیلَهٌ فیما پيواة مِن الشهور , وجَعل لِمن تَطوّءّ فیه 
بحصله ین خصال الکبر وال کاجر چن آای قریضة ین قراض له تعالی؛ 
ون آذی فبه قریضهة من قرایض ال توالی کان گقن آذی شبعین قریضة 
من فرایّض له تعالی فیما سواة من الشهور . وهة ,شهرّ الصّبر , وان لس 
اب الجتَمٌ , وقو شهر المواساه , وهو شهر یزیدٌ ال فی رزق المَوْمنِ فیه 
, ون قطرّ فیه مُوْمنا صایْما کان له عند ال بذلک عتقّ رَقبَي ومغفتة 
لذْنوبهٍ فیما قضی» . ققیل : یا سول اللّه , یس کنا یَفدژ علی آن بُقَطرَ 
صایما ! ققالٌ : «اّ ال کریمٌ عطی ها الوا لِمَن لا یِقدرّ الا علی مذقه 
من این بقطر بها صاما: آه هزبه ماع غذت.: ۱ و تقرات , لایقدژ علی ار 
ین دلگ . وقن حتف فیه عن مملوکه خّت ال عنه جساتة . وفو 
وله رَحمَّذ , واوسَطة مَغفْرَه , واَخِرخ الاجابَه والعتق من الا . ولا غنی بکم 
عَن آربع خصال : حصلتان ترضون اللة عز و جل بهما , وخصلتان لاغنی یکّم 
عنهما , قاّا اللتان ثرضون ال عز و جل بهما : فسَهاده آن لا الة الا ال , 
واتی. رتسول الم .هاتا اللتان لا غتی کم نوم : قتسألون ال فیه 
حوایْجَکُم وَالجتّه , وتسالون للع العافيَة , وتعوذون یاللّه من الثار» . (1) 


- .المقنعه : 306 , الکافی : 4 / 66 /4, تهذیب الأحکام : 3 / 57 / 198 
5274 423 , کتاب من لا یحضره الفقیه : 2 / 94 / 1831 , فضائل 
الاشهر الثلائه : 71 / 31 , وفیه «المساواه» بدل «المواساه» وکام عن 
آبی الورد , بحار الأنوار : 96 / 359 26 . 
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خدا را حمد و ثنا گفت و سپس فرمود : «ای مردم ! ماهی بر شما سایه 
افکنده که در آن , شبی است بهتر از هزار ماه , و آن , ماه رمضان است . 
خداوند , روزه اش را واجب ساخته و نماز در شبش را مستحب قرار داده 
است . پس هر کس یک شب در آن , نماز مستحب بخواند , گویا هفتاد 
شب نماز مستحب در ماه های دیگر خوانده است . و برای کسی که در آن 
, کار نیک مستحبی از کارهای نیک انجام دهد , پاداشی همچون پاداش 
کسی قرار داده که واجبی از واجبات الهی را انجام داده است ۰ و هر کس 
در آن , واجبی از واجبات خداوند را ادا کند , همچون کسی خواهد بود که 
در ماه های دیگر , هفتاد واجب از واجبات الهی را انجام داده است . این 
ماه , ماه صبر است و پاداش صبر , بهشت است . این ماه , ماه مواسات 
(همدردی با دیگران در نیازها) است و ماهی است که در آن::.خذاوند : 
روزي موّمن را می افزاید . هر کس موّمن روزه داری را در آن افطار دهد 
, نزد خداوند , پاداش آتاد کتدنربی یرم و آمرنشن کناهان خدشته: ان دا 
دارد» . گفتند : ای پیامبر خدا! همه ما توان افطار دادن به روزه دار را 
نداریم ۰ فرمود : «خداوند ۰ کریم است ؛ این ثواب را به کسی نیز می دهد 
که رای اقطاره اون خی ند چر که اس ار قه ام ات فا ند توا 
قدرت ندارد و بیش از اين را نمی تواند . هر کس در این ماه بر برده 
خویش سبک بگیرد , خداوند هم حسابش را سبک می گیرد . ماه رمضان , 
ماهی است که آغازش رحمت , میانش آمرزش , و پایانش اجابت و آزادی 
از آتش دوزخ است . شما از چهار خصلت , بی نیاز نیستید : دو خصلت که 
خدا را با آنها راضی می کنید , و دو خصلت که از آن دو , بی نیاز نیستید . 
اقا آن دو خصلتی که خدا را با آنها راضی می کنید , شهادت به این است 
که : معبودی جز خداوند نیست و من فرستاده خدایم . و اما دو خصلتی که 
از ان بی نیاز نیستید , از خداوند , نیازهایتان و بهشت را بطلبید و از 
خداوند , عافیت بخواهید و از انش به خداوند پناه ببرید» . 
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دعائم الاسلام :عن سول ال صلی الله_علبه ول 
یوم من شعبان , فقال : «ایها الناس , له قد اظلکم شهرٌ 
قبازک , شَهژ فیه لیلَة القمل فیها خی من القمل فی ألف ‏ 
فیه بحصله من خصال الخیرٍ کان کمن اد 
فی 


۱ 


فد 
3 1 : 
۶ 


3 
5 ِ 
3 ۳ 
3 6: 


فیه قريصَة کان گمن دی سبعين قریه يضَة فیما سواه 
وَالِصَبرٌ تو بخ الحَتَهٌ , وشَهر المواساه / یراد ف فیه 


و 
1 
3 
6۵ ۰ 
ی 


3 


طر قیه صایما کان له معفره لانیه وعتخ رقتیه ین ال 

آجره من,غیر آن یَنقص من آجره نی ۶» . فقال بعض القوم ِ 
, لیس کلنا یجدٌ ما بُقَطرّ الصَایْم ! ققال صلی الله علیه 
هذا لوا من قطر صائما علی عدقه لب آو تمزم 


1 

او 
اشبع صائما سقاه مه مت بعدها 9 
رحمة رز وَوسَطة مغفره , واخژة عتق من 
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1- .دعائم الاسلام : 1 / 268 , فضائل الأشهر الثلائه : 129 / 134 عن 
سلمان , بحار الأنوار : 96 / 342 / 6 وص 350 / 18 ؛ صحیح ابن خزیمه : 
3 191 / 1887 , شعب الایمان : 3 / 305 / 3608 , فضائل الأوقات 
للبیهقی : 38 / 48 کلها عن سلمان . 
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دعائم الاسلام شر | یره روز شعبان . پیامبر خدا برای مردم خطبه خواند و 
فرمود : «ای مردم ! ماهی بزرگ : بر شما سایه افکنده است , ماهی مبارک 
درعافت, کف.جش آن تیف اتیت که عم ,ور آن , بهتر از عمل در هزار ماه 
است . هر کس با کار نیکی از نیکی ها در آن به خداوند تقب جوید , گویا 
واجبی را در ماه های دیگر ادا کرده است , و هر کس واجبی را در آن 
انجام دهد , همچون کسی است که هفتاد واجب را در ماه های دیگر انجام 
داده است . و آن , ماه صبر است و پاداش صبر . بهشت است . ماه 
9 است و ماهی است که روزی موّمن در آن افزوده می 
. هر کس روزه داری را در افطار دهد , پاداشش آمرزش گناهانش 
0 اش از آتش است و برای او به اندازه آن [روزه دار] , پاداش 
بر ۱ ۲ ۱ ۳۵۹۵ 
خدا ! همه ما آن اندازه چیزی نداریم که روزه داری را افطار دهیم . فرمود 
«ضداوندم این باداش را ته کسی:می دهد که روزه-داری رات آندازه 
که رش ادا ای مها ای اس قطان دهد ده کش 
روزه داری را سیر کند , خداوند , او را از حوض من چنان سیراب می کند 
که پس از آن هرگز تشنه نمی گردد . این #صاهی اسنت که آغارش رخمت:: 
میانش آمرزش و پایانش آزادی از آتش است . هر که در این ماه ون 
خود آسان بگیرد , خداوند , او را می آمرزد و از آتش , آزادش می کند . 
اين ماه , چهار کار را زیاد انجام دهید , که با دو کار . پروردگارتان را 
ی ند و از ده کار هم نار یه بسانم کاری که پرورد کارتان, زا با 
آنها راضی می کنید , شهادت به یکتایی خداوند ۵ آمرنت خواهی از اوست 
. و اما آن دو که از آنها بی نیاز نیستید , از خداوند , بهشت بخواهید و از 
انش به او پناه ببرید» . 
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2 ره و بعقر له قابعده الله ‏ وم 9 والدبه اج 
قَبعَدة ال , ون ذرث عندة قلّم بُصل عَلَیّ فلم بغفر اللَهْ له قَابعدَخ الل» 
91 


الکافی عن جاپر عن الامام الباقر علیه السلام :کان سول ال صلی الله 
یه و آله بقل پوجهه اآلی الثّاس قیقول : «یا مَعشّر التاس , آذا طلع هلال 
شهر رقضان غلت مره السیاطین ؛ , وفْتّحت آبوابٌ السّماء و الجنان 
وأیوابٌ الرحمه , لت آبواب الا , واستجیب الذعاء , وکان للوٍ شخ 2 
کل فطر عتقاء تفه ال من الثار وینادی مناد کل یله هل من شا یل 
هل من مستغفر؟ اللهْمٌ اعط کل منفق حَلفا , واأعط کل ممب مُمسک تفا . ح 
اذا طلع هلال شوال نودی الموْمنون : آن اغدوا الی جوایْزکم فقو ی 
الجایره» . تم قال آبو جعقر علیه السلام : آما والذی تفسی بیَده , ما ه 
یِجایْره الأنانیر ولاً الراهم ![3) 


1 


- 


ِ 


ِ .فی فضائل الأشهر الثلائه «من» بدل «فی» . 

- .الکافی : 4 / 67 / 5 , تهذیب الأحکام : 4 / 192 / 549 , کتاب من لا 
بحضره الفقیه : 2 / 96 / 1832 فضائل الأشهر الثلائه : 4 535 فیهما 
«قد حضرکم» بدل «قد خصکم اللّه به وحضرکم» , بحار الأنوار : 96 / 
363 / 31 . 
3 .الکافی : 4 / 67 / 6 , تهذیب الأحکام : 4 / 193 / 550 ولیس فیه 
«وآبواب الجنان» 4 کتاب من / بحضره الفقیه / 97 / 1933 , واب بث‌ 
الأعمال : 89 / 2 ۰ فضائل الأشهر الثلائه : 80 / 62 , بحار الأنوار : 96 / 
0 / 27 ؛ تاریخ دمشق : 51 / 186 / 10845 نحوه , کنز العمال : 8 / 
0 / 24288 . 


17 12 


امام باقر علیه السلام :"چون ماه رمضان در حال فرا رسیدن بود و سه روز 
از شعبان مانده بود , پیامبر خدا به بلال فرمود : «مردم را خبر کن» . مردم 
گرد آمدند . [پیامبر صلی الله علیه و آله ] بر منبر رفت و خدا را حمد و ثنا 
گفت . سیس فرمود : «ای مردم | خداوند , شما را به این ماه , ویژه 
فا ارام ان ور مایا ارس 
بهتر از هزا ر ماه است . درهای اتش در آن بسته می شوند و درهای بهشت 
در آن گشوده می گردند . پس دور باد از رحمت حق , کسی که این ماه را 
دریابد و آمرزیده نشود ! دور باد از رحمت حق , کسی که پدر و مادرش را 
دربابد و [نا نیکی بة آنان ] آمرزیده تشودادور باد از.رجفت حق : کسی. که 
فرا ناماد که هراق من در رد ! خدا او را نیامرزد » . 


الکافی به نقل از جابر نت زوین ای :پیامبر خدا روی به مردم 
هی کرد و می فزمود : «ای گروه مردم ! هر گاه هلال ماه رمضان طلوع 
کند , شیاطین سرکش به بند کشیده می شوند , درهای اسمان و درهای 
بهشت و درهای رحمت گشوده می گردند , درهاي آتش بسته می شوند , و 
دعا اجابت می شود . خدا را در هر عید فطری , آ انس ات ان 
را از آتش می رهاند . و هر شب منادی ندا می دهد : «آیا خواهنده ای 
هست ؟ آیا استغفار کننده ای هست ؟ خدایا ۱ به هر انفاق کننده ای جایگزین 
عطا کن و هر امساک کننده [از انفاق ] را دچار تلف ساز » . تا آن که 
هنگامی که هلال شوال بر می آید : مومنان را تدا میدهند که:: «به سوق 
جایزه هایتان بشتابید , که امروز روز جایزه است » . [سپس امام باقر 
علیه السلام فرمود :] به خدایی که جانم در دست اوست , آن جایزه , دینار 
و درهم نیست . 
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رسول اللّه صلی الله علیه و آله .ین کلام له وقد حضَر شَهژ رَقضان : 
آتاکم رَمضان شهژ بَرکه یْعنیکمْ اللَهُ فبه قَینرِلٌ الَحمة , ویَحط الحطایا , 
وتستجیت فیه لاه تَطرّ ال (لی تنافسکم . وژباهی یکم ملاِكتة ؛ قروا 

من آنفسکم خیرا ؛ قَاِلّ السّفَیَّ من خُرِم فیه رَحمة اللّه عز و جل . (1) 


فضائل الأشهر الثلائه عن الحسی بن عل بن فصّال عن الامام الرضا عن 
لاله کلیس الاح خال رصول لام هی الم ی ال ان ی 
وتان شمة خیم . ُضاعف ال قیه الکیتنات , وتمحو فیه اسب , 
ویَرقعٌّ فیه الدْرَجاتِ ؛ من تصَدّق فی هذا اهر بضدقه عَقر اللّه لة , ومهن 
احسَن فیه الی ما مَلکت يَمية تمئة عقر له له» ۰ نت قال علیه السلام : از 
شهرکم هذا لیس کالشّهور ؛ ذا آقبل الیکُم أَقتل بالیرکه والاْحمه , وذا در 
کم ارو تمران 1 شیز العتناث فیه مضاعفة , واعمال الکیر 
فیه مَقبولة , من صلی ینم فی ها السهر له عز و جل پرکعتین بَتطوَ 
بهما عقر اه لة . ثم قال علیه السلام : ان السْقِی خَقّ السَقي مَن حَرج 
عَنة هدّا الشهر ولم بُغفر دُنوبَةْ , قحیتیْذِ یَخسَرٌ حین یَفورٌ المَحسنون بجَوایز 


الب الکریم ۳43 


رسول اللّه صلي الله علیه و آله :ان تین شعبان وسَوال شهز رَضان الّذی 
انزل فیه الفرآن , وه شهرّ الله تعالی ذِکرهُ وه شهژالبرکه. وهو 
شهالمغفره, وهو شهژ الرَحمه , وهو شهژ لته , وهو شَهرّ الانابه , وهَو 

قراعء القرآنِ , وهو شَهرٌ الاستغفار , وهو شهرّ الصّیام , وهَو هر 


1 


و وا ی و ی و الثار 
والقوز پالجنه . من لم یغفر لة فی شهر رمضان لم یغقر لة الی قایل , 
قایکم مت ( یْق) بنلوخ شهر رمضان فایل؟! صوموة صیاع هن تری اه 
بصومّ بَعدَخ بدا ؛ قکم .من صایّم لٌَ عاما آَوّل آمسی عامکم هذا فی القبر 
قدفونا , وأْصتَح فی التّراب وحیدا قریدا ! بعکم اللهْ من رقده الغافلین, 


وعَقر آنا ولکم یوم الدین. (3) 


1- .مجمع الزوائد : 3 / 344 / 4783 , الدر المنثور : 1 / 453 وفیه 
«یغشاکم» بدل «یفنیکم» وکلاهما نقلاً عن الطیرانی عن عباده بن الصامت 
, کنز العمّال : 8 / 467 / 23692 . 


2- .فضائل الأشهر الثلائه : 73 / 53 , عیون آخبار الرضا علیه السلام : 1 / 
3 / 46 , الأمالی للصدوق : 109 / 82 , روضه الواعظین : 372 , بحار 
الانوار : 96 / 361 / 29 . 

3- .فضائل الأشهر الثلائه : 117 / 112 عن علی بن الحسین البرقی عن 
آبیه عن جدذه ار ] الامام الحسن علیه السلام ۱ 
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شا رخا تصلی الق علیه تفر او ی و اسان ماه فان اه 
رمضان بر شما امد , ماه برکت . خداوند در آان بی نیازتان می کند , رحمت 
فرو می فرستد , خطاها را از شما فرو می ریزد و دعا را در ان مستجاب 
می کند . آخداوند] به مسابقه و پیشتازی شما [در عبادت ] می نگرد و با 
شما نارکا تیشی: با ها هی کدی کمن یه دا ود از جانب خود نیکی 
نشان دهید . بدبخت , کسی است که در این ماه از رحمت خدا محروم 
شود . 


فضائل الأشهر الثلائه به نقل از حسن بن علی بن فضٌال , از امام رضا علیه 
الا ار را لیس اسلا ۰ بامتر دا قمع فان نان 
ماهی بزرگ است . خداوند در این ماه , حسنات را دو برابر می کند و 
سیتئات را محو می سازد و درجات را بالا می برد . هر کس در این ماه , 
فا اف دا را هی ای هس کی اه 
خویش نیکی کند , خداوند او را می آمرزد» . سپس فرمود : «اين ماه شما 
, همچون ماه های دیگر نیست . وقتي به سراغ شما می آید , با برکت و 
رحمت می آید و چون می رود , با آمرزش گناهان می رود . اين آماه ] , 
قاهیت اشته که خسات مر آن جو زاین هی کردند ه کار‌های خی در ان 
قبول می شوند . هر کس از شما در اين ماه , دو رکعت نماز مستحب 
برای خدا بخواند , خداوند او را می امرزد» ۰ سپس فرمود : «بدبخت 
واقعی , کسی است که این ماه ار و گناهانش آضز ده نشود . 
پس آن گاه که نیکوکاران , جوایز خود را از پروردگار کریم دریافت می 
کنند , او زیانکار می گردد» . 


تتاتر نذا صلی الم علبه و ال :مان ماه شعبان و شوال . فام زفضان 
است که قرآن در آن نازل شده است و آن , ماه خدای متعال است , ماه 
برکت , ماه آمرزش , ماه رحمت , ماه توبه و ماه بازگشت به سوی خدا , 
ماه قرائت ت قرآن , ماه استغفار , ماه روزه داری , ماه دعا 9 
ماه طاعت و ماه آزاد شدن از آتش و دست یافتن به بهشت . هر که در 
ضام: رمضان آمرنندم سود مب نا سال. انتده آمرزنده نخواهد شد . پس , 
کدامتان اطمینان دارید که به ماه رمضان آینده برسید؟ آن را روزه بدارید , 
روزه داشتن کسی که می اندیشد پس از آن , دیگر آن ماه را روزه نخواهد 
داشت . چه بسا زوزه داری که آن را سال نخست , روزه گرفته : اما 


امسال دز کف آزفیده است و در خاک , یکه و تنها مانده است . خداوند , 
شما را از خواب غفلت بیدار کند و ما و شما را در روز جزا بیامرزد! 


تلاوو آلثرآن ؛ هو شمه بوابٌ الچنان فیه مُفَتّحَدْ وآبوا 
هو ر شهر یکت فیه لاجال , ویْبتٌ فیه الأُرزاق 


عنه صلی الله علیه و آله :سَهرٌ رَمضان شهژ ال عز و جل , وم و سَهرٌ 
بُضاعف اللَهْ فیه الحسَناتِ ویمحو فیه السَْاتِ . وهو شهژٌ 1 
شهز الانابه , وق شهر اللّوته , وقو شهژ الففزه , وو شهژ آلعنق من 
والقوز بالجئّه آل قاجتنیوا قیه کل خرام , واکیروا فیه من تلاوه ال 
وسلوا فیه حوایجَکُم, , واشتغلوا فبه بذک بکم . ولا یِکوتَ شهرٌ رمضان 
عندکم کقبره من الشهور قِنَ له عنة ال خرمة وقضلا علی سار السَهور 
. ولا یوت شَهر رَمضان وم صومگم کَیوم فط ر کم . (3) 


33 
32 


1- .الزمر : 56 . 
2- فضائل الأشهر الثلائه : 100 / 86 عن ابن عباس . 
3- .فضائل الأشهر الثلائه 4 ی ور ار وا 
عن الامام الصادق علیه السلام . 
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پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :"ماه رمضان , همچون ماه های دیگر نیست 
, به خاطر پاداش هایی که در آن , دو برابر می شود . آن , ماه روزه داری 
و عبادت ت است , ماه توبه و استغفار , و ماه تلاوت قرآن من , ماهی است 
که در آن , درهای بهشت , گشوده و درهای آتش , بسته اند . و ماهی 
است که اجل ها در آن نوشته می شوند و روزی ها پخش می گردند . و در 
ان , شبی است که هر فرمان حکمت آمیزی , در آن مقدّر (جدا) می گردد 
و میهمانان خانه خدا , در اپن ماه نوشته می شوند . در اين ماه , فرشتگان 
و روح الأمین به آذن پروردگارشان , بر مردان و زنان روزه دار , درباره هر 
کاری فرود می آیند . آن شب تا دمیدن صبح , سلامت است . هر کس در 
ماه رمضان آمرزیده نشود , تا سال آینده آمرزیده نگردد . پس , هم آکنون 
که در توبه گشوده است و دعا مستجاب است , به کارهای نیک بشتابید , 
پیش از آن که «شخص بگوید ۱ دریغا ان کوتاهی ای که در حضور خدا| 
کردم ! و من از مسخره کنندگان بودم» . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :ماه رمضان , ماه خداست ؛ ماهی که 
خداوند , حسنات را در آن , دو برایر می کند ق سینات را مجو می کند » ماه 
ار اشوس این مت را 
و در آن , زیاد قرآن تلاوت کنید و در آن , حاجت های خویش را بخواهید و 
در آن , به ذکر پروردگارتان بپردازید و مبادا ماه رمضان نزد شما , مانند 
ماه های دیگر باشد ؛ چرا که آن نزد خداوند , نسبت به ماه های دیگر , 
حرمت و برتری دارد و مبادا در ماه رمضان , روز روزه داری تان مثل روز 
خوردنتان باشد . 
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دار ی اوح امه اند مفخصضا اه : 


2 ۸ 2خطاباث آمیر المَوْمنین عند خضور شهر رمضاتالامام علی علیه السلام 
کان |ذا جاء شهر رَمضان حَطب الثاس ی ان ها الشهر القبازک الّذی 
افترض ال صيامَة ولم یَفترض قيامة قد آتاکم . لا اِوّ الوم لیس ین 
الطعام والسَراب وَحدَهما , ولکن من اللَغو الکذب والباطل . (1) 

السنن الکبری عَن السْعییٌ ان علیّا علپه السلام کان بط اذا حَضَر 
رَمضان , ثم تقول : «هدا ۳ المّبارک الذی قَرّض اللٌَ یامه ولم تفر ض 
قیامَة ؛ لیحذر رَجْل آن تقو : آصوم |ذا صام فْلانْ آو َفطر اذا فطر فان . 
لا ان الصّام لیس من الطعام والسّراب ولکن من الکَذب والباطل والَغو . 
لا لا تقدَمُوا السّهرَ ؛ آذا أیثمْ الهلال قصوموا . واذا نموه قأفطروا , قٍن 


که عایکم ایام الف ۳۱.۰2 


الامام الباقر عن آبائه علیهم السلام: حطب آمیژ المومنین علیه السلام فی 
آوّلِ یوم مر شهر رمضان فی_ مسجد الکوقه 4 فحمد ال یافصَل ِ 
وأشتفهاً وابلفها . وآئنی یه باحسَنِ الناء , وضَلی عَلی مُحَمَدٍ تب صلی 
الله علیه و آله , تم قال : «َیها الثاسن هدا الشَهر هه قصله ال علی 
سای الشهور کقضلنا أَهل الثیِ علی سار الثاس ؛ وقو شهز بُمتع فبه 
ایو السْماء واوات الرَحمه » یلق فیه انوا الثیران ؛ ؛ وهق شهر یُسمَعٌ 
فیه النداء , ویستجان فیه الحعاء , ویرحمٌ فیه البْکاء ؛ وه شهز فیه لیله 
ترِلتِ القلایَةٌ فیها من السّماء ؛ قَْسَلمْ عَلی الصائمین والضایْماتِ باذن 
زبهم الی مطلع القجر , وهی لیلة القدر ؛ فُذرّ فیها 1 آن خی أدم 
علیه السلام بل عام , صیامٌ ومها أفصَل من صیام ألفِ شهر , والعمل 
فا أفضَل من العقل خی آلف هر یا التاسن شمومنن رز رمضان 
1 الا ۰ فا آقمار ۵ طلغ علیهم بالرحقه , وم 


افصَل ایام ؛ ولیاله 0 اللیالی , وساءاثة سل الساعات ؛ ۳ شهدة 
السَیاطین فیه مَغلولة محبوسَة ؛ هو شَهز بزیذ ال فیه الأرزاق والأجال , 

ویکتَبٌ فیه و5فد بیته : وهو شهر بفبل آهل الایمان بالمغفره, والرْضوان , 
والوح والّیحان , وعرضاه المَلِك الگبّان . یا الصَایمْ , تبّر آمرک ؛ فانک 


۰ ۰ 


فی شهرک هذا ضیف ریک » انط کیت کون فس لبلک وتهایک؟ وکیفب 
تحقظ جوارعک عن قعاصی زیک؟ انظر آلاً تکون یلیل نائما ویالتهار غافلا؛ 
قینقضی شهرک وقد بقی علیک وزژک ؛ فتکون عند استیفاء الطَایّمینَ 
أَجورَهم من الخاسرین وعند قوزوم بگرافوقلیکهم من العجرومن , وع 
سعادتهم بمَجاوره تبهم من القطرودین . ایا الطَابْم , آن طرٍدت غن باب 
قلیکک قأّی باب تقصدذ؟ وان رمک ریک قهن دا الذی یَررفْک؟ وان اهاتک 
فمن دا الذی یکرِمَک؟ وان لک فمن دا الذی یرک ؟ وان خَدّلک قمن دا 
آلای تنظر دی ؟ وان لم یَقبلک فی مرو عبیدو قالی مَن ترجٌ بعْبودییِک؟ وان 
لم یقلک عنرتک فمن ترجو لعفران, دنویک؟ وآن طالبک بحتّه فماذا یِکونْ 
خختک؟ نها الضایِ , تقَرّب ی اللّهٍ بتلاوه کتایه فی لیلک وتهارک ؛ فان 
کتات ال شاف مغ بَشقغ توق القیامه لاهل تلاوبه , قتعلون درجات ال 
بقراءه ایاته . بشر ایها الصايم ! قانک فی شهر صیامّک فیه قفروض , 
وتقشک فیه تسبیح , وتوشک فیه عبادَ , وطاعتک یه ه مقبولة , ودنوبْک فیه 
روا صوانک فیه مَسموعة . وقناجائک فیه مرچومَة . ولقد سمعث 
کبس سول له صلی ال یه ول تقو «لن له تبازکی وتاب عنه 


2 
4 ات 


ِ تک بو أخوگ وابن عَمّکَ فی شهر قضان . قال : «تعم , سشمعتث 
خلیلی سول ال صلی الله علیه و آله یَقول قن صام تقضان یمان 
واحتسابا دَحَلَ الجَنه» . قال مدای : یا آمیر المُوَمنین زدنا با تک به 
یلک فی هد الشمر: قیال عم ومع سم ول ولا جویخ رتسول 
اه واه و 
لبالیه علی خرام دَحل الجَه» . ققال الهمدانيةٌ : با آمیز الموونین , زدنا ما 
در > به سَیَدٌ آلاأوّلینَ ولاخرین فی هذا 0 . فقال : «تعم , سمعت 


َفسَة من القحارم ول الجه» . قالّ القمدانی : یا أمیر الغومنین . زدن 


ی ال یا والفرشلین وَالمَلایْکّه العْقَّبین هن وه سید الوصیین ُفتل 
سید لسو ۱ 9 سول ال 1 ِ سید الشهور ۰ وم ند 
و قال : ند ۳ فشهز رمضان , وا سید الوصیین قانت پا 


عَلّ . قَفَل یاسور للم ان دک با ینْ؟ قال 0 اه یتبعت 
آشفت اکتی شقیق عاقر ناقه تمود , تم بَضربّک صَربَة قلی قرقک تحص 


1 تذرر الاخادیتة النبوبه.7<:۶ عن بحبی بن الخسین: 

2- .السنن الکبری : 4 / 351 / 7955 , فضائل الأوقات للبیهقی : 47 | 78 
کت العتال:* 7:8 582 :24272 -هاتظر. المضتی لاین: ای .تیه 7۰2 
0 ۱ 6 وص 438 / 11 . 

3- .فضائل الأشهر الثلائه : 107 / 101 عن مسعده الربعی عن الامام 
الصادق علیه السلام . 
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2 / 2 خطبه های امیر مومنان , هنگام فرا رسیدن ماه رمضان 


ر.ک : ص 61 (مجموعه برکات و ویژگی های ماه رمضان) . 


2 ۸ 2خطبه های امیر مقمنان , هنگام فرا رسیدن ماه رمضانامام علی علیه 
السلام هر گاه ماه رمضان فرا می رسید , برای مردم چنین خطبه می 
خواند :این ماه مبارک . که خداوند روزه داری آن را واجب ساخته است , 
شما را فرا رسید . آگاه باشید که روزه , تنها پرهیز از خوردن و اشاهتدن 
نیست ؛ بلکه پرهیز از بیهوده و دروغ و ناروا نیز هست . 


السنن الکبری به نقل از شعبی :هر گاه ماه رمضان فرا می رسید , علی 
علیه السلامخطبه می خواند و سپس می فرمود : «اين ماه مبارک , ماهی 
است که خداوند روزه آن را بر شما واجب ساخته است , و عبادت شبانه 
را واجب نساخته است ؛ مبادا که کسی بگوید : هر گاه فلانی روزه بگیرد , 
من هم روزه می گیرم و هر گاه فلانی بخورد , من هم می خورم ! آگاه 
باشید که روزه , تنها پرهیز از خوردن و نوشیدن نیست ؛ بلکه پرهیز از 
دروغ و ناروا و بیهوده است . اگاه باشید که از ماه , جلوتر نیفتید . ان گاه 
که هلال را دیدید , روزه بکیرند و ان کام که ان را آدر. اغاز شفال. آدیدید:: 
بخورید . پس اگر دیده نشد . شمار ماه را کامل سازید» . 


امام باقر علیه السلام به نقل از پدرانش علیهم السلام : علی علیه السلام 
در اولین روز ماه رمضان در مسجد کوفه خطبه خواند . پس خدا| را به 
بهترین ستایش و برترین و رساترین ثنا ستود و بر پیامبرش محمّد صلی 
الله علیه و اله درود فرستاد . سپس فرمود : «ای مردم ! اين ماه , ماهی 
است که خداوند , آن را بر ماه های دیگر برتری داده است , مانند برتری 
0 . و آن , ماهی است که درهای آسمان و درهای 
رحمت , در آن گشوده می شوند و درهای آتش در آن بسته می گردند . و 
ماهی است که در آن ندا شنیده می شود و دعا مستجاب می گردد و گریه 
مورد ترخم قرار می گیرد . ماهی است که در آن , شبی وجود دارد که 
فرشتگان از آسمان فرود آفوه. « بر مردان و زنان روزه دار , به اذن 
پروردگارشان تا طلوع سپیده سلام می دهند و آن شب , شب قدر است . 
دو هزار سال پیش از آن که آدم علیه السلامآفریده شود , ولایت: هن خر آن 
شب , مقدّر شد . روزه گرفتن آن , برتر از روزه داری هزار ماه است و 


کمل دز ان + برتر: از عمل در هزار ماه است . ای مردم ! خورشید ماه 
رمضان بر مردان و زنان روزه دار , با رحمت می تابد و ماه آن با رحمت 
بر آنان نورافشانی می کند و هیچ روز و شبی از اين ماه نیست , مگر آن 
رو کال بوسر ان ات ۰ کی موی انمانه برس هر کس ار 
ریزش نعمت الهی ذژه ای (1) بهره مند کردد , در روز دیدارش با خدا , نزد 
خداوند , گرامی خواهد بود و هیچ بنده ای نزد خدا گرامی نگردد , مگر آن 
که خداوند , بهشت را جایگاه او قرار می دهد . بندگان خدا! این ماه شما , 
همچون دیگر ماه ها نیست . روزهایش برترین و ها 
برترین شب ها و ساعاتش برترین ساعات است . ان , ماهی است که 
شیطان ها در آن در بند و زندانی اند ؛ ماهی که خداوند در آن , روزی ها و 
اجل ها را می افزاید و میهمانان خانه اش را می نویسد : ماهی که اهل 
ایمان با امرزش و رضای الهی , با شادی و نعمت های الهی , و با خشنودی 
فرمانروای دادگر و توانا , پذیرفته می شوند . ای روزه دار ! در کار خویش 

نیک بنگر , که در اين ماه , میهمان پروردگار خوبش هستی . بنگر که در 
شب و روزت چگونه ای و چگونه اعضای خود را از نافرمانی خدا حفظ می 
۳۹ . بنگر تا مبادا شب در خواب باشی و روز در غفلت ؛ پس این ماه بر 
تو بگذرد و با ر گناهت همچنان بر دوشت مانده باشد ؛ پس آن گاه که روزه 
داران پاداش های خود را می گیرند , تو از زیانکاران باشی و آن گاه که به 
کرامت فرمانروای خویش نایل می شوند , از محرومان گردی و آن گاه که 
به همسایگی با پروردکارشان سعادتمند می شوند , تو از طردشدگان 
باشی ! ای روزه دار ! اگر از در گاه صاحبت رانده شوی , به کدام درگاه 
روی خواهی آورد؟ و اگر پروردگارت محروم سازد , ِِ که روزی ات 
ی ۱ ۱۳ ؟ و اگر ذلیلت 
ساخت , کیست که عرتت بخشد؟ ۳ 
ات کند؟ و اگر تو را در جمع بندگانش نپذیرفت , بندگی ات را به آستان چه 
کس خواهی برد؟ و اگر از خطایت در نگذشت . برای آمرزش. کناهانت بة 
که امید خواهی رز از تو طلبید , حجّت تو چه 
خواهد بود؟ ای روزه دار ! در شب و روزت با تلاوت کتاب خدا, به او تقژب 
بجوی , که همانا کتاب خدا , شفیعی است که روز قیامت , شفاعتش برای 
قرآن خوانان پذیرفته است و با خواندن آیات آن , از درجه های بهشت بالا 
می روند . مژده ای روزه دار | تو در ماهی هستی که روزه داری ات در آن 
, واجب , تفس کشیدنت در آن , تسبیح , خُفتنت در آن , عبادت , طاعتت 
در آن , پذیرفته , گناهانت در آن , آمرزیده , صداهایت در آن , شنیده شده 
, و مناجات در آن , مورد ترخم است . از حبیبم پیامبر خدا شنیدم که می 
فرمود ۱ خداوند متعال را در هنگام افطار هر شب ماه رمضان ۰ 
آزادشدکاتین از اتنشن است. که.شمار آنان را کسی. جز خداوند مین داند: 


شمار آنان , نزد او در علم غیب است . پس چون آخرین شب این ماه شود 
, خداوند به شمار همه کسانی که در تمام این ماه ازاد کرده , ازاد خواهد 
نمود » . مردی از قبیله هَمّدان برخاست و گفت : ای امير مومنان ! از آنچه 
حبیب تو درباره ماه رمضان فرمود , بیشتر بگو . فرمود : «باشد ! شنیدم 
که برادر و پسر عمویم , پیامبر خدا , می فرمود : هر کس ماه رمضان را 
رف بر فاقوا دز لین ماه از رام ها که درد ورد مات مت اس 

مرن همدانن دفت : ای امیر مومنان ! از آنچه برادر و پسر عمویت 
۱ ۶ . فرمود : «باشد ! شنیدم که دوستم 
پیامبر خدا می فرمود : هر کس از روی ایمان و به خاطر اجر الهی , [ماه 
آرمضان را روزه بدارد , وارد بهشت می شود » . مرد همّدانی گفت : ای 
امیر مومتان ! از آنچه دوستت دریاره اين ماه فرمود . بیشتر بگو . فرمود : 
«باشد ! شنیدم که سرور اوّلین و آخرین , پیامبر خدا می فرمود : هر کس 
[ماه ] رمضان را روزه بدارد و در شب های آن حرام نخورد , وارد بهشت 
می شود » . مرد هَمّدانی گفت : ای امیر مومنان ! از آنچه سرور اولين و 
آخرین با تو درباره اين ماه گفت , بیشتر بگو . فرمود : «باشد ! شنیدم که 
برترین پیامبران و فرستادگان و فرشتگان مقرّب می فرمود : همانا سَرور 
اوضیا , در سٌرور ماه ها کشته می شود . گفتم : ای پیامبر خدا! سرور ماه 
ها , کدام است و سرور اوصیا کیست؟ فزمود + اما رون هام ها . ماه 
رمضان است و اما سرور اوصیا , تویی , ای علی ! . گفتم : ای پیامبر خدا! 
آیا چنین خواهد شد؟ فرمود : آری , به پروردگارم سوگند ! همانا نگون بخت 
ترین امّت من , برادر پی کننده ناقه مود , برمی خیزد و ضربتی بر فرق 
سرت می زند که محاسنت از خون آن , رنگین می شود » . پس مردم 
شروع به گریه و شیون کردند . علی علیه السلام خطبه اش را به پایان برد 
و فرود امد . 


1- .در متن حدیث , «دژه» امده است ؛ لیکن به نظر می رسد در اصل , 
«ذژه» بوده و نقطه ان افتاده است ؛ زیرا کلمه «دژه» در این جا معنای 
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2 / 3کلامٌ ثاين الحْجَج عند خضورِ شهر رَمضاتالامام الرضا علیه السلام 
0 , والسَیناتُ فیه مَغفورَه . من قرَا فی 
شهر رمضان آیَة من کتاب اللّهٍ عز و جل کانَ من خَتم الفرآن فی یره مر 
الشهور , وقن ضچک فیه فی وجه آخبه المفْومن لم یله توق القیاقه لا 
جک فی وجهه ويَسْرَة بالجتّو . ون آعان فیه مَوّمنا أَعاتَة ال تعالی عَّی 
الجواز علی الصراط وم تزل فیه الأقدام , ومن کف فیه عَصته کف اللة 
عنة عَصَبة وم القباه , وهن تضرّ فیه قظلوما تَرّة ال علی کل من عادا 
فی السْنبا , وتضره بوم القیامه عند الجساب والمیزان . شهر رمضان شهرٌ 
البرک , وسَهر الرحمه , وشَهر القغفره , وشهر اوه وَالنابه ؛ من لم یُغقر 

لة فی شهر رقضان قفی اي شهر بققز ل۱۶۵ قاسلو له آن بل منکم 
فیه الصیام , ولا یَجعَلَة آخِر القهد منکم و ان بعکم قبه: اطاعنه. و تعضتح کم 
من مَعصیته , له خی هسوول . (1) 


1- .فضائل الأشهر الثلائه : 97 / 82 عن الحسن بن علی بن فضصٌال , بحار 
الانوار : 96 / 341 / 5 . 
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2 / 3سخن امام هشتم , هنگام فرا رسیدیر ماه رمضانامام رضا علیه 
السلام :حسنات در ماه رمضان , پذیرفته اند و گناهان در آن هر ومد و 
کس در ماه رمضان یک آیه از کتاب خدا بخواند , مثل کسی است که در 
غیر آن , ختم قرآن کرده باشد و هر کس در اين ماه , به صورت برادر 
مومنش بخندد , خدا را در قیامت دیدار نخواهد کرد , مگر آن که در چهره 
او خواهد خندید (1) و به بهشت , مژده اش خواهد داد . و هر کس در آن 
ماه , موّمنی را یاری کند , خداوند , او را بر گذشتن از صراط , در آن روز 
که قدم ها بر آن می لغزد , یاری خواهد کرد . و هر کس در آن , خشم خود 
را نگه دارد . خداوند نیز روز قیامت , خشمش را از او نگه خواهد داشت . 
و هر کس در آن , ستم دیده ای را یاری کند , خداوند , او را در دنیا بر ضد 
کسی که با وی دشمنی نماید . یاری می کند و روز قیامت نیز هنگام 
حساب و میزان , یاری اش می نماید . ماه رمضان , ماه برکت است , ماه 
رحمت , ماه آمرزش , ماه توبه و بازگشت به سوی خدا . هر که در ماه 
رمضان آمرزیده نشود , پس در چه ماهی آمرزیده گردد؟ ! پس , از خداوند 
بخواهید که در اين ماه , روزه شما را بپذیرد و آن را آخرین رمضان شما 
قرار ندهد و شما را بر طاعت خویش توفیق دهد و از نافرمانی خود نگه 
اه 


1- .مقصود , تجلی حضرت حق جل و علا با صفت رحمت و رأفت بر دل 
موّمن است . 


ص: 184 


ص: 19 


ص: 196 


الفصل الثالثأسبابٍ الیْولَضیاقَه الله3 / 1تقديم اللوتهعیون آخبار الرضا 
علیه السلام عن عبد السلام بن صالح الهروق :دح عَلی آیی الحسن علي 
بن موسی الرّضا علیه السلام فی آخر جُمْعَهٍ هن شعبان , ققال لی : «یا با 
الصّلت , ان شعبان قد مَضی اكتَرْهٌ , وهذا ار جُمْعَهٍ منة , فتدارک فیما 
بَقت منة تقصیرک فیما مضی منه , وعَلَیکَ یالاقبال عَلی ما بعنیک وترک ما 
یعنیک , وأکیر من الدْعاء والاستغفار تافو القرآن , وثب الی الله من 
دنویک ؛ لیقیل شهژ اللّه الیک وأنت مُخلص للهو عز و جل ب هلا جع آضانه 
فی غنقک لا قیتها , ولا فی قلیک جقدا علی مومن الا ترَعتة , ولا نبا آنت 
مُرتکبَة الا [ آاقلعت عَنة , والّق اللَةَ وتوکل عَلّیه فی سر مرک وعلانپیک « 
و من یتوکل عَلی اه قهَو حَسبَهُو ان ال بَلغْ آمرهی قَدٌ جقل ال لِکل ی 
ء قَدْرّا » (1) , وأکثر من آن تقول فیما بقت من هدّا الشّهر : الهْمّ ان لم 
تن قد غقرت نا فیما مقضی من شعبان قاغفر لنا فیما بَقی هنة . ان اللة 
تبازک وتعالی بعتَق فی هذا الشهر رقابا من الثار لِخرمّه شهر رَمضان» . 
2( 


(۲ 


- .الطلاق : 3 . 
۳ رون آخبار الرضا علیه السلام : 2 / 51 / 198 , الاقبال : 1 / 42 
ولیس فیه «وترک ما لا یعنیک» , بحار الأنوار : 97 73/ 17 . 


ص: 187 
قصالن شفم 5 تانب ماد کیت ترا سسضا تشد 


فصل سوم : اسباب آمادگی برای میهمانی خداد3 / 1توبه , پیش از فرا 
رشیدن مام»رفضا نعیون اغبار الرضا علبه السلام یه حقل, از عید الستلام ین 
صالح هروی :در آخرین جمعه ماه شعبان , خدمت امام رضا علیه السلام 
ررسیدم . به من فرمود : «ای ابو ضَلت ! بیشتر شعبان گذشته است و این , 
آخرین جمعه از آن است . پس در آنچه از آن مانده , کوتاهی هایت را در 
آنچه گذشته است , جبران کن . به کاری روی آور که برایت مفید باشد و 
آنخه.وا بیهوده آست. ه به تو. مربوط تیست , وا کدار .یادها اشتفقار و 
تلاوت قرآن داشته باش و از گناهانت به درگاه خدا توبه کن , تا در حالی 
ماه خدا سوی تو اید که برای خدا خالص شده باشی . هیچ امانتی را بر 
عهده خویش باقی نگذار , مگر آن که ادا کرده باشی , و هیچ کینه ای را در 
دلت نسبت به موّمنی نگاه مدار , مگر آن که از دل به در آورده باشی , ۰ و 
هیچ گناهی را که مرتکب می شدی , رها مکن , مگر این که از آن ..دست 
برداشته باشی . از خدا پروا کن و در نهان و آشکار کارت , بر او توگل کن 
«و هر کس بر خدا 1 کند , او برایش بس است . خداوند . فرمان 
خویش را پیش خواهد برد . به یقین , خداوند برای هر چیزی اندازه ای قرار 
داده است» . و در باقی مانده این ماه , زیاد بکو : خدایا ! اگر ما را در انچه 
از شعبان ده است , نیامرزیده ای , پس ما را در باقی مانده آن 
ببخشای ! . همانا خداوند متعال , در این ماه به احترام ماه رمضان , 
بسیاری را [از آتش ] آزاد می کند» . 


ص: 199 


0 تلاته یام من آخر شعباتالسنن الکبری عن انز :قیل : يا سول 
رآ الصّوم فص ؟ قال : «صوم شعبان تعظیما لرَمضان» (1) 


الرمام الصادق علیه السلام :مهن صام تلائه یام من آخر شعبان ووَصَلها 
بشهر رَمضان , کب ال ة ضوم شهزین متنابقین ۰ (2) 


8 الا السامام‌صول ال صلی الم فلیمو لب لوا الظلال عخ نم 
و مکم ۱3 


1- .السنن الکبری : 4 / 503 / 8517 , شعب الایمان : 3 / 377 / 3819 , 
کنز العقّال : 8 / 591 / 24292 ؛ ثواب الأعمال : 86 / 14 , بحار الأنوار 
7 7 35 . 

2- .کتاب من لا یحضره الفقیه : 2 / 94 / 1829 , الخصال : 582 / 6 عن 
العباس بن هلال , فضائل الأشهر الثلائه : 53 / 31 عن الحسن بن علی بن 
فصٌّال وکلاهما عن الامام الرضا علیه السلام , الأمالی للصدوق" : 768 / 
8 عن المفصّل بن عمر . الاقبال : 1 / 43 , بحار الأنوار : 97| 72. 

3- .کنز العقال : 15 / 844 / 43356 نقلا عن الدیلمی عن جابر . 


ص: 199 
3 2 سه روز روزه در آخر شعبان 
3 / 3 اصلاح غذا 


خدا گفتند : کدام روزه برتر است؟ فرمود ۰ «روزه شعبان در بزرگداشت 


رمضان» . 


امام صادق علیه السلام :هر کس سه روز آخر شعبان را روزه بدارد و آنها 
را به ماه رمضان متصل کند , خداوند برای او پاداش روزه دو ماه پیایی را 


3 3 اصلاح غذاپیامبر خدا صلی الله علیه و آله :غذای حلال بخورید تا روزه 
برای شما کامل گردد . 


ص: 190 


عدّه الداعی عن رسول اللّه صلی الله علیه و آله :«العبادة مَع کل الحرام 
کالبناء علی الرّمل» . وقیل : عَلی الماء . (1) 


ٍرشاد القلوب عن حذیفه بن الیمان رفعه عن رسول اللّه صلی الله علیه و 
آله :«انّ, قوما یَجیوون بَوم, القیاقه ولَهّم من الحسناتِ آمثال الجبال , 
یَجقلها اللَه هباء منثورا , , تم بُوْمَرٌ بهم الی الثار» . فقال سَلمانْ, 1 
پا رسول اللّه . فقال : : « آما ۳ قد کانوا یصومون ویَصلون , ویَأَحُذونَ أهبَة 
من اللیل و کم کانوا |ذا غرّضَ هم ترتاف ۶ ۵ من الخرام و تبوا عَلیه» را 


المعجم الکبیر دعن ضَمتة بن خیب غن أم ید له آخت شذاد بٍ آوس 
الما 2 بعتّت الی رسول | لله صلی الله علیه و آله بقدج لبن عند فطره وهوَ 
صایّ , وذلک فی طول نهر وشدّه الحَرْ , فرد 3 [لیها سول اللّه صلی الله 
علیه و آله : «أّی کانَ لک 3 هدّا الَْنْ؟» . قالت : من شاه لی . فردّ_الیها 
رسولها : «أنّی کاتت ِ هذه الشَا؟» . قالت : اشتریتها من مالي ِ 


منها قلقا کان من القد أنة أمُ عبد ال , ققالت : یا سول اللّهٍ , تن 


الک باللتن هر لک من طول الهارٍ وشِدّه الحَدٌ , قرددت سول فیه! 
تتاز لیا : هی أمرت الدْسْل ؛ آلا تاک الا طَیّا , ولا تعمَل الا صالحا» . 


جُل لأْبي جعقر علیه السلام : ای صعیف 
/ 


الکافی عن آبی بصیر ءقال_ ر مه 7 
أ الا لالا . فقال له : «ايْ الاجتهاد 


لعمَلٍ قلیل الصیام , ولکتی آرجو ا 
أفصَل من عقّه بطن وفرج؟ ٩‏ .۰ (4) 


1- .عده الداعی : 141 وص 284 وفیه «الدعاء» بدل «العباده» , بحار 
الأنوار : 103 16 / 73 وج 84/258/56 . 

2- .ارشاد القلوب : 191 . 

3- .المعجم الکبیر : 25 / 174 / 428 , المستدرک علی الصحیحین : 4 / 
0 / 7159 ,,الورع لابن آبی الدنیا : 83 / 116 , مسند الشامیین : 2 / 
6 / 1488 , آسد الغابه : 348/7 / 7515 . 

4 .الکافی : 2 / 4/79 , المحاسن : 1 / 455 / 1052 , مشکاه الاأنوار 
5 / 826 کلاهما نحوه , بحار الأنوار : 4/269/771 و ص 273 / 18 . 


ص: 191 


عذه الداعی به نقل از پیامبر خدا :«عبادت با حرامخواری , همچون ساختن 
بنا بر شنزار است» و نیز نقل شده است : «همچون ساختن بنا بر اب» . 


[رشاد القلوب به نقل از حذیفه بن یمان :"پیامبر خدا فرمود : «روز قیامت , 
گروهی می آیند , در حالی که حسناتشان همچون کوه هاست . خداوند , 
همه آنها زا نمی راکده مسارم سس خرمان وت که آنان وا 
به آتش بیفکنید» . سلمان گفت : ای پیامبر خدا! آنان را برای ما توصیف 
کر موی فان , کسانی هستند که روزه گرفته , نماز خوانده و شب 
زنده داری کرده اند #لیکن هر کام خر اهی بر انان» همین ند * بر آن 
می شتافتند» . 


المعجم الکبیر به نقل از حمزه بن حبیب , درباره أَم عبد اللّه (خواهر شدّاد 
بر آون) وی هنگای افطاز ,. ظرف شیری برای پیامبر خدا که روزه بود , 
فرستاد و این , در روزی بلند با هوای گرم بود . پیامپر خدا آن را نزد زن 
برگرداند که : «اين شیر را از کجا اورده ای؟» . گفت : از گوسفندم 
[دوشیده ام ] . پیامبر صلی الله علیه و آله بفرنشاده آن:زن را [دوباره ] نزد 
او برگرداند که : «اين گوسفند را از کجا آورده ای؟» . گفت : از مال خودم 
خریدم ام . پس پیامبر صلی الله علیه و آله آن را از او گرفت . چون فردا| 
شد , أَمٌ عبد اللّه نزد پیامبر صلی الله علیه و آله رفت و گفت : ای پیامبر 
خدا! شیر را از روی دلسوزی (به خاطر بلندی روز و شدّت گرما) برایتان 
فرستادم , آن گاه فرستاده مرا برگرداندی ! به او فرمود : «پیامبران , چنین 
مامورند . [ماموریم ] که جز پاکیزه نخوریم و جز شایسته انجام ندهیم» . 


الکافی به نقل از ابو بصیر :مردی به امام باقر علیه السلام گفت : من [از 
نظر ]کار [خیر , ] ضعیف و روزه داری ام اندک است ؛ لیکن امیدوارم که 
جز حلال , چیزی نخورم . به او فرمود : «چه کوششی برتر از پاک دامنی 
در شکم و شهوت ؟ » . 


ص: 192 


الامام الباقر علیه السلام ۳ حمزه التمالی : « برع ثْ الله ‏ یوم القيامه قوما 
ین آیدیهم نوژ کالقباطی , نم یقال 1 7 کر هباءً 9 . تم قال : «آما 
واللو پا آبا حمره , آ کانو" لیصومون ویْضَلون ولکن کانوا [ذا غَرّضَ هم 


بتتی ۶ من من الخرام اکدو مها عرض فمسشی ۶ من, فصل آمیز المومنیه 
علیه السلام آنگروخ» (1) 


1 سر آلقتت. 2 ۱127 لن آنی خفتم المالن :رشان لها ۶ ۲۰۱7 
6 / 9 وج 70/ 293 / 35 . 
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امام باقر علیه السلام خطاب به ابو حمزه تضالت :روز قیامت , خداوند , 
گروهی را بر می انگیزد که پیشاپیش آنان نوری مثل قباطی (1) است . 
سپس به آن نور گفته می شود : «نابود و پراکنده شو» . [سپس فرمود ۳ 
به خدا , سوگند ای ابو حمزه ! آنان کسانی هستند که نماز می خواندند و 
روزه می گرفتند ؛ لیکن هر گاه چیزی از حرام به آنان عرضه می شد , می 
کرفتند. و قر کاه:خیزی. از عضای امیر. موهنان. علبه التتلام بة آنان:داده مفی 


شد , رد می کردند . 


1-.قباطی: (خمع قبطیه) : توعی جامه مضری است که شفید. و نازی است 
. گویا به «قبط (مصریان)» منسوب است (النهایه : 4 | 6) . 
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ص: 19 
سخنی درباره تقویت انز روزه با اصلاح غذا 


اشاره 


سخنی درباره تقویت آثار روزه با اصلاح غذاخوردن و نوشیدن به هنگام 
افطار و سحر , جان مایه روزه داری است . از این رو , در نظر اسلام , 
حلال پا حرام بودن خوردنی ها و نوشیدنی ها , اندازه و نوع انها و همچنین 
انگیزه روزه داران از خوردن و آشامیدن , در میزان بهره وری از روزه 
نقشی اساسی دارند و در دستاوردهای روزه دار از برکات این میهمانی , 
بسیار موْتُرند . نخستین شرط بهره وری از روزه , آن است که نیروی 
تافیزن کنندم و سفن اند انسان برای روزه گرفتن , حلال باشد . غذای حرام , 
نه تنها در بهره مندی انسان از اثار و برکات روزه , نقش تخریبی دارد , 
بلکة. افتن است که همه عبادت ها را تمدید.هی کند * مدان. کونه: که زر 


العبادة مَع کل الخرام کالبناء عَلی ارم ؛ (1 
عباوت هم آها خرامخواری سل سا ساختن بر فتزار آیینت:. 


بر این پایه 1 برای روزه دار , شناخت غذاهای حرام 1 اهمیتی ویژه دارد ۰ 


1- .علّه الداعی : 141 , بحار الأْنوار : 103 73/16 . 


ص: 196 
انواع خوردنی ها و آشامیدنی های حرام 
پرهیز از غذاهای شبهه ناک 


انواع خوردنی ها و آشامیدنی های حرامخوردنی ها و اتتاشندژت های حرام , 
چند قسم اند : 1 , آنچه حرمت ذاتی دارد , مثل : گوشت حیوانات حرام 
گوشت , تخم پرندگان حرام گوشت ۰ بعضی از اعضای حیوانات حلال 
گوشت (مانند : نرینه , بچه دان , ذنبلان , مثانه , غذه های بدن , کیسه 
صفرا , نخاع) , اعیان نجس (مانند : مُردار , خون , گوشت خوک , شراب و 
هر مایع مست کننده دیگر) . (1) 2 . انچه حرمت عرّضی دارد , مانند : 
غذاهایی که به سبب برخورد با عین نجس , متنجس شده اند , يا برای 
شود , مثل : سفره های افطاری ای که بدون اجازه قانونی , هزینه شان از 
بیت المال , پرداخت می شود . 4 . انچه از مال مخلوط به حرام , تهیه می 
شود . 5 . انچه از مالی تهیه می شود که حقوق شرعی ان (مانند : خمس 
و زکات) پرداخت نشده است . 6 . انچه با مال حلال فراهم می شود ؛ ولی 
در کیفیّت و مقدار آن , اسراف می گردد . 


پر هیز از غذاهای شبهه ناکاگر روزه دار بخواهد از روزه اش بهره ببرد , 
سزاوار است که نه تنها از غذاهایی که حرمتشان قطعی است , بلکه از 
غذاهای شبهه ناک هم پرهیز کند . غذاهای شبهه ناک دو گونه اند : نوع اوّل 
: غذاهایی که در ظاهر , حلال شمرده می شوند , مثل : غذایی که میزبان 


[- و ی بر.ری 
#رسا له فی ال احت والعرام ز ات له اعلیعت نی دام اه 


19 
انگیزه های خوردن و آشامیدن 


مسلمان برای میهمانش تهیه می کند " ولی میهمان , احتمال می دهد که 
از مال حرام باشد . نوع دوم : غذاهایی که در ظاهر , حرام شمرده می 
شوند , مثل : غذایی که از مال مخلوط به حرام تهیّه می شود , به گونه ای 
که جدا کردن حلال و حرام آن , ممکن نیست . نکته قابل توجّه در این 
زمینه , آن است که اسلام برای استفاده از اين گونه غذاها , راه حل دارد و 
برای رهایی از پیامدهای ان , تدبیری اندیشیده است , مانند پرداخت خمس 
مال شبهه ناک . از این راه , روزه دار می تواند از مشکل غذاهای شبهه 
ناکی که بخصوص در میهمانی ها می خورد و يا به میهمانان خود می دهد , 
برهد , تا روزه ماه رمضان پاک و دارای اثار معنوی بیشتری باشد . 


انگیزه های خوردن و آشامیدنانگیزه ای که روزه دار در خوردن و آشامیدن 
در وقت افطار و سحر دارد . تاثیر مهقی در بهره وری کامل از برکات 
روزه دارد . در یکی از توصیه های پیامبر صلی الله علیه و اله به ابو ذر 
غفاری , چنین اماده است : 


« یا آبا در ! لیکن لک فی کل شی ء نیّهْ صالْحة حتّی الاکل و الوم ؛ (1) 


ای ابو ذر ! برای هر چیزی نیت خوب داشته باش , حتّی برای خوردن و 


میان روزه داری که سحری و افطار را تنها برای رفع گرسنگی و تشنگی 
می خورد , با کسی که انها را به قصد قربت و کسب رضای الهی می خورد 
, فرق بسیار است . نورانیت روزه ای که روزه دار با قصد قربت غذا می 
خورد , هرگز با روزه ای که روزه دار با انگیزه حیوانی و خواسته نقس غذا 
می خورد و نیرو می گیرد , برابر نیست . 


1- .مکارم الأخلاق : 370/2 / 2661 , تنبیه الخواطر : 2 / 58 . 
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روشن است که انگیزه خدایی در این کار که روزه دار می گوید : «به قصد 
تقژب به خدا , غذا می خورم» نیازمند مقدذماتی است که با این عمل , 
هیا سا فده که ان حماه ابا مامت هه دایعا فا تن ات 
و و ار ی 
در زمینه اصلاح غذا به وسیله روزه دار , در سه نکته زیر خلاصه کرد که 
پایبندی و رعایت آنها موجب می شود تا روزه دار »؛ هر چه بیشتر ؛ , از 
مواهب و دستاوردهای ضیافت الفی شوه شید کدی ۱ هل هدن انخه 
خورده و آشامیده می شود و پرهیز از غذاهای حرام و شبهه ناک و 
تاش نف و‌مفدان گذاها و توشیتی ها با بای و واسته دی فریرهر 
و از از ان ور و افزون از خد نیاز . 3 . خوردن و آشامیدن 
باه کرت وبا اکن کست رخا لیس و اطافت ار فان ان اه 
ربانی مرحوم آیه اللّه میر ز | جواد آقا ملکی تبریزی , در پایان بحثی که 
درباره انواع روزه داران از جهت برخوردشان با خوردنی ها و آشامیدنی ها 
قاز دم یربک از نان , همه خورد و خوراکشان , حلال و دور از 
اسراف و تجمّل است "لک در مقدان خوردنی: هه شامند نف شان , حلی از 
اندازه حلال و غیر مکروه هم متواضعانه می کاهند و این گونه از لذّت می 
گذرند و در خورشت , به یک نوع . بسنده می کنند , يا بعضی از لذت ها و 
فزونی ها را ترک می کنند . درجات آنان نزد پروردگارشان , که نگاه دارنده 
تلاش ها و مجاهدت های آنان است ,؛ محفوظ است و آنان پاداش می یابند 
۱ تون )۳ را به بهترین کارهایشان 
پاداش می دهد و از عطای خویش بی حساب بر آنان می افزاید ۰ 


ص: 199 
پس هیچ کس نمی داند چه پاداش های بزرگی که مایه چشم روشنی است 


و برایشان پنهان نگه داشته شده است خواهند داشت ؛ پاداش هایی که بر 
هم ال حور کوج است ابا اما با هن او آنان فزار وه 


1- .برای مطالعه تمام سخن وی , ر.ک : المراقبات : 98 . 
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الفصل الرابعاديِةُ یلاق اللو4 / 1أَدَِةُ آخرٍ شعباتالامام الصادق 
لیه السلام من دُعایّه فی آخرٍ شعبان :1 الم ] ان هدّا السَهِرّ المُبازک 
الذی آنرلت فیه الفرآن وجَقلتَة هُوٍی لاس وییْناتِ من القّدی والفُرقان قد 
حصَر , قسلمنا فیه وسَلمة لنا وسَلمة نا فی یُسرٍ نک وعافیه ۷ 
عنه علیه السلام ممّا کان یقولَةُ فی آخر یل من شعبان وأوّل یل من شهر 
رقضان :الهْمّ ان ها السْهر البارک الذي آنزل فیه القرآن هدعم اس 
کر با 
بُسر منک وعافیه , يا من أحدّ القلیل وشَکر الکَنیر اقتل مد 
1 ی آسالک آن تجقل لی الی کل خی سبیلا 7 نعا 
حم الراجمین , یا من غفا یی ی ی 
٩‏ , َفوک عَفوک عفوک يا کری , الهی وعظتنی 


قلم اتعظ , ورجرتنی عن محارم ۰ قلم آنرجر , قما غذری؟ قاعف عَثی یا 
کریم , فوک عفوک . الم , ی آسالک اللاحة عنة الموت , والقفو عند 


الجساپ , عَظم الدّنبٌ من عبدک قلیحشن الّجاوژ ن. عندی .یا اهل 
وی ویا هل التغفره , عفوک عفوک . ال ژتی عیذک وابن عبدک واين 
ایک مصفیی ففیر الیشحیی»موانت عرل العف وال که علی القیاد.: 
قاهر مَقتَدِرٌ , آحضیت او ارزافهّم , وجَعَلتهّم مَختلفة الستتهّم 
وألوائقم خلقا من بَعد خلق , لا علغ لا علعک ,هلا تقد الساد قدری : 
وکلنا ققیرژ الی رَحمتک , قلا تصر وجهّک , واجغلنی من صالحی 
حَلقِکَ فی العَمّل والاْمل والقضاء و 7 الم آبقنی خَیرّ البَقاء , وأفننی 
خیر القناء ! علی قوالاو آولبانک وفعاداه آعدایک والرَغته [لیک وَالَهبَه منک 
والخشوع والوفاء والتسلیم مت + والتصذیق بکتایی 2 واتاع شم رسولی ؛ 
ال ما کان فی قلبی من شک آو ریبّه , آو جُحودٍ آو فُنوطر: آو رح آو بخ 
, آو بطر آو خیلاء , آو رباء آو سمعه , آو شقاقي آو نفاق , آو کفر آو سوق 
آو عصیان , او عَظِمَه آو شیء لا مچث , قأسالک با جر ان تبدلنی مَکاتَة 
ایمانا بوعدک , ووّفاء بعهدک , ورضا بقضایي , وژهدا| فی الذنیا , , ورعبه غْبهٌ فیما 
عندک . ود وطمانیتة وتوبه 7 تصوعا , سالک ذلک پا رب ت العالمین . الهی 
آنت من چلمک تعصی , ومن کمک وجودک تطاغ ؛ قکَانک لم ثعص 
وقن آم تعضی نفحان آرضی.: فکن َلینا پالقضل جوادا , وبالخیر عَوّادا , 
حَم ال اجمین . وصَلی 1 صلاخ دانعة لا تخصی ولا نع , 


5 


ار ی هم روص ی لها از سا رال وا : 
6 / 383 / 1 . 

2- .مصباح المتهجد : 850 / 911 عن الحارث بن المغیره النضری , الاقبال 
: 43/1 , البلد الأمین : 192 . 
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فصل چهارم : دعاهای آمادگی برای میهمانی خدا 


4 / 1 دعاهای آخر شعبان 


فصل چهارم : دعاهای آمادگی برای میهمانی خدا4 / 1دعاهای آخر 
شعبانامام صادق علیه السلام در دعای خویش در آخر شعبان : آخدایا !] این 
ماه مبارک , که قرآن را در آن فرو فرستاده ای و آن را مایه هدایت مردم 
و نشانه هایی روشن از هدایت و فرقان قرار داده ای , فرا رسید . پس ؛ 
مارا در این ماه , سالم بدار و نیز ان را برای ما و از ما سلامت بدار , در 
اسانی و تن درستی از سوی خودت ! (1) 


امام صادق علیه السلام از جمله دعاهایی که در آخزین شب شعبان و اولین 
شب ماه رمضان می خوائد :خداوندا! اين ماه مبارک , که قران را در آن 
فرو فرستاده ای و آن را مایه هدایت مردم و نشانه هایی روشن از هدایت 
و فرقان قرار داده ای , فرا رسید . پس , ما را در اين ماه . سالم بدار و 
نیز آن را برای ما سالم بدار و آن را با اسانی و تن درستی از سوی خودت 
, از ما دریافت کن . ای که اندک را می گیری و پاداش بسیار می دهی ! 
راهی و در برابر هر انچه دوست نداری , باز دارنده ای برایم قرار دهی ! 
ای مهربان ترین مهربانان؛ ای که از من و از گناهانی که در نهان انجام داده 
ام , چشم پوشیدی ؛ ای آن که مرا به خاطر نافرمانی ها مواخذه ننمودی ! 
ببخشای , ببخشای , ببخشای «اخسض ار ! خدایا ! پندم دادی , پند نگرفتم ! 


از گناهانت بازم داشتی , دست برنداشتم ! چه عذری دارم؟ ! پس بر من 


ببخشای , ای بزرگوار ! ببخشای , ببخشای ! خداوندا! از تو آسودگی را به 

هنگام مرگ و بخشایش را به هنگام نا بنده ات گناه 
زر گ آوژد . اینک و ی تا وا 
شایسته آمرزش ! ببخشای , ببخشای ! خداوندا ! من بنده تو و فرزند بنده و 
کنیز تو ام , ناتوانی که نیازمند رحمت توست ؛ و تویی که بر بندگانت , 
توانگری و برکت را فرو می فرستی و چیره بااقتداری و کارهای بندگان را 
شمرده و روزی هایشان را تقسیم کرده ای و آنان را با زبان ها و رنگ های 
گوناگون , قرار داده ای آفریتشی, بسن از افریتتتی . بندگان , نه دانش تو 
را دارند و نه قدرت تو را . همه ما نیازمند رحمت توییم . پس ۰ روی 
رحمت را از من برنگردان و مرا در کار و امید و تقدیر خویش از بتدکان 


شایسته ات قرار بده ! خداوندا ! مرا به نیکوترین فاندن.: تافیت بدار و به 
بهترین فنا , فانی ساز : بر دوستی با دوستانت و دشمنی با دشمنانت و 
شوق به درگاهت و هراس از عظمتت و خشوع و وفا و تسلیم نسبت به 
خودت و باور به کتابت و پیروی از سئت فرستاده ات . خداوندا ! آنچه در 
دلم هست , از : شک و تردید , يا انکار و یاس , یا شادی بی جا و غرور , یا 
و ۳ ۱0 , یا دشمنی و نفاق , يا کفر و 
هر و و 
ترورد کارا از تو هن خواهم که آنها را به ایمان به وعده ات , وفا به پیمانت 
, رضا به تقدیرت , پارسایی در دنیا , شوق به آنچه پیش توست , بزرگواری 
-آرافتتن و توبه راستین ( 2 : تبدیل کنی ا ای پروزدکار جهانیان ۱ آیتها را از 
تو می طلبم . خدایا ! چون بردباری , نافرمانی ات می کنند و چون بزرگوار 
و بخشنده ای , فرمانت می برند , آن چنان که گویا نافرمانی ات نکرده اند 

. من و آن که نافرمانی تو نکرده است , ساکنان زمین توییم . پس با عطای 
خویش بر ما , بخشنده و خیررسان باش , ای مهربان ترين مهربانان ! درود 
خدا بر محمد و خاندان او , درودی پیوسته و بی شمار , درودی که ارزش 
ان را کسی جز تو نداند , ای مهربان ترین مهربانان ! 


1- .معنای «ما را در اين ماه , سالم بدار» . آن است که چیزی مانند 
بیماری و غیر آن برای ما پیش نیاید که نتوانیم روزه بگیریم . و معنای «آن 
را ها 
نباشد که اوّل و آخرش , قطعی نباشد و روزه و عید فطر واه رنه 
معنای «آن را را 
گناهان , حفظ کن (مجمع البحرین : 2 874). _ 

2- .در متن عربی , «توبه تصوحا (توبه نصوح)» امده است . توبه نصوح , 
ین ی , انسان به گناه 
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۵ 2ادعيه روْیّه هلال شهر رمضاتالامام الباقر علیه السلام :کانَ سول 


ال صلی الله علیه و آله لذا هل هلال شهر رَمضان استفیل القبله وفع 
بدیه ,ققال : اه له علینا بالامن والٍیمان , والسَلاقه والاسلام , والعافته 
المْجللّهٍ , والّزق الواسع , ودفع الأسقام . الَهمٌ ارژفناً صیأمَة وفيامَة 
وتلاوة الفْرآن فیه . اللمَعٌ سَلمة لناً اه اه 2 ۷ 


الامام علي علیه السلام :کان سول اللّه صلی الله علیه و آله [3! اسیهِلَ 
هلال شهر رقضان استفبل القبلة بوجهه وقال : الم هل علینا بالامن 
والایمان , والسّلاقه والاسلام , والعافته العْحَلله ودفع الأسقام, والوْزق 
الوآییع . والقون عَّی الّلاه والصّيام والقيام وتلاوه الفُرآن . الم سَلمنا 
/ شهرِ رَقضان وتسَلمه متا وسلمنا فیه ؛ نی ینقضی عَنا شهژ رمضان وقد 
عقوت عنا وغفرت لنا ورجمتنا . (2) 


1- .الکافی : 4 / 1/70 , تهذیب الأحکام : 4 / 196 / 562 کلاهما عن جابر 
, کتاب من لا یحضره الفقیه : 2 / 100 / 1846 , مصباح المتهجد : 540 / 
25. 

2 .الاقبال : 1 / 62 عن محشّد بن الحنفیّه , کتاب من لا یحضره الفقیه : 2 
/ 1833 , الأمالی للصدوق : 102/78 , فضائل الأشهر الثلائه : 80 / 
2 , واب الأعمال : 89/2 کلها عن جابر عن الامام الباقر علیه السلامعنه 
ضلین الله.علية و آلفتخون ار الاتواز : 796 378 1 تاره دسفتق .51 
/ 10845 نحوه , کنز العقال : 8/589/24288 . 
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4 7 2 دعاهای دیدن هلال ماه رمضان 


4 ۸ 2دعاهای دیدن هلال ماه رمضانامام باقر علیه السلام :هر گاه هلال ماه 
رمضان دیده می شد , پیامبر خدا دستانش را رو به قبله بلند می کرد و 
می گفت : «خداوند! آن را با امن و آیمان , با سلامت و اسلا ب 
عافیت فراگیر, + با رودی گسترده و با دنم هماری ها ز بر ما جتابان! 
0 و تلاوت قران را در آن به ما روزی 
ار ها سا را ۱ 
را در آن , سلامت بدار 4 . 


امام علی علیه السلام :هر گاه هلال ماه رمضان دیده می شد , پیامبر خدا 
رو به قبله می کرد و می گفت : «خداوندا! آن را با ایمنی و ایمان , با 
سلامت و اسلام , با عافیت فراگیر , با دفع پیماری ها با روزي گسترده و 
با یاری بر نماز و روزه و عبادت و تلاوت قران , بر ما بنمایان ! خداوندا! ما 
را برای ماه رمضان سلامت بدار و آن را از ما به سلامت , دریافت کن و 
فا را تیان شام شارت ای کم ماه‌فضان از ها ره درسالی کم ها 
زا بخشوده و امزز نده باشی ود ها رخم کردمباشن *. 
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الدعاء للطبرانی عن آنس :کان سول اللّه صلی الله علیه و آله اذا أّی 
هلال رمضان قال : «هلال خیر وژشد تلات مَرْاتِ آهتیت بالذی حَلقک» )01 


ِ- 


الامام الصادق علیه السلام :کان آمیژٌ الموْمنین صَلَواث ال عَلیهٍ اذا هل 
هلال شهر رمضان أقبل ای القبله تم قال : الم له عَلّینا بالأمن والیما 

, والسّلامه والاسلام ٍ والعافته الِمُجلله , الَهُمٌ ارژقنا صیامة وقيامة وتلاو 
الفرآن فیه, ال سلیه لا و هلمه ها ما قم: ۱2 


۳ ِ 


الامام الصادق عن آبائه علیهم السلام: کا عَلیٌ علیه السلام |ذا کات 
پالکوقه یَخرخ والناسْ مه تتراء‌ی هلال شهر رمضان, , قاٍدا رخ قالّ : الم 


له عَلینا یالامنِ والٍیمان , والسّلاقه والاسلام , وصٌّه من السْمم , وقراغ 
لطاعتک مِنّ الشغل , وَاکفنا بالقلیل من انوم ۰ (3) 


الامام الباقر علیه السلام :مر بنْ الحسّین علیهماالسلام فی طریقه 
توا کتظر الی هلال شهر رعضات .۰« با الحلق المَطیع الدَائْبُ 
الشریع , الفترَهد فی ال القدیر القتصرفر فی لک الندبیر . آمنث 
من ,علاماتِ, شلطانه ۱ و قح یک التمات ۱ وامتهتک الما والقصان , ۱ 
والطلوع والافول , والانازه والکسوف , , فی کل ذلک آنت له مُطيع والی 
ارادیه سریع . سْبحاتة آها اعخت ها د بر فی: آفرن , والطف ما صَتَعّ فی 
شَأنک ! جعلک مفتاح شهر حادٍث ۳ ۳۹9 1 اسال ال بی روربک , 

وخالقی وخالِقک , وفْقذری ومقَذرک . ومُضَوّری ومْضَورَک ؛ آن یْصَلیَ َلی 
محَمَدٍ وال مُحَتّد . وآن تجقلک هلال بترکه لا تمحثقا لا . وطمازه ا 
7 1 الا نام ؛ هلال ات من الاافات : وسَلامّه من السّات : هلال سعد 

تحمن فیه ‏ وئمن لا تکه مق : وفسر لا ماجة سس ۷ ٩۳‏ 
هلال آمن وٍیمان . ویعموه واحسان ۱ وسَلامه واسلام ۰ للم صَل علی 
مُحَمّدٍ وال مُحمّدٍ , واجقلنا من آرضی من طلع عَلیه : 

واسقد من تقبة لک فیه , ووفقنا فیه للطاعه والئوبه , واعصمنا فیه ین 
لا تام والخوبه , و آوزعنا فیه شُکر الَعمه , وَآلبسنا فیه جَتَن العافیه , , وآتهم 
عَلینا باستکمال طاعیک فیه المئَةَ , اک آنت اه الم ۱ فصن له 
علی معتد واله الطیبین ۰ )4 


1- .الدعاء للطبرانی : 283 / 906 , سنن آبی داود : 4 / 324 / 5092 , 
المصئف لعید الرژاق : 11/207/20338 , المصلّف لابن آبی شیبه : 7 / 
1 کلها عن قتاده وفیها «الهلال» بدل «هلال رمضان» , کنز العمال : 
۷7 . 

2 .الکافی : 4 / 4/73 , تهذیب الأحکام : 4 / 197 / 563 کلاهما عن 
مرو بن. شمر : مضاحخ المتهخد: :626/541 

3- .الاقبال : 1 / 65 عن الفضیل بن یسار . 

4- .الاقبال : 1 / 63 , الامالی للطوسی :۰ 495 / 1086 عن اسحاق بن 
جعفر وکلاهما عن الامام الکاظم عن آبیه علیهماالسلام , الصحیفه السچادیه 
: 163 الدعاء 43 ولم یذکر فیه اختصاصه بشهر رمضان , مصباح المتهجّد : 
2 / 628 من دون اسناد ا(لی المعصوم وکلها نحوه , بحار الانوار : 95 / 
4 وج 96 / 379 وانظر کتاب من لابحضره الفقیه : 2 / 101 / 1847 . 
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الدعاء طبرانی به نقل از انس :هر گاه پیامبر خدا هلال رمضان را می دید , 
سه بار می فرمود : «هلال خیر و رشد . ایمان اوردم به آن که تو را افرید» 


امام صادق علیه السلام !هر گاه هلال ماه رمضان دیده می شد , امیر 
مومنان علیه السلامرو به قبله می کرد و می گفت : «خداوندا! آن را با 
اشستن . امان مب سلایت شام و عافیت فا کیره یز ها بایان دا ویر ۱۱ 
روزه داری و عبادت و تلاوت قرآن را در آن ار زا 
شاه سا ایا سا اوآ 
سالم بدار » . 


او ام مها ان رای یش ای تس سای اه 
السلام , آن گاه که در کوفه بود . همراه مردم برای دیدن هلال ماه رمضان 
تبرفن میت اد عون انا ی دید ام فرمود : «خداوندا! آن را با 
ایمنی , ایمان , سلامت , اسلام , درستی از بیماری و آسودگی برای طاعت 
خویش , به ما بنمایان و مارا , به اندکی خواب , کفایت کن » . 


امام باقر علیه السلام ۰روزی » , امام سچاد علیه السلام در مسیر خود می 
گذشت که به هلال ماه رمضان نگاه انداخت . ایستاد و [خطاب به آن ] 
چنین گفت : «ای آفریده فرمان بردار , چرخنده پرشتاب , رفت وامد کننده 
در منزلگاه های تقدیر و کارگزار [الهی] در سپهر تدبیر ! ایمان آوردم به آن 
که تاریکی ها را با تو روشن کرد و مبهم ها را با تو پدیدار نمود و تو را 
نشانه ای از نشانه های فرمان روایی اش و علامتی از علایم حکومتش 
قرار داد و زمان را با تو مرزیندی کرد و تو را با کمال و کاهش , دمیدن و 
غروب کردن , و روشنی و گرفتگی , به کار گرفت . در همه اینها , مطیع 
فرمانش بودی و به انجام دادن خواسته اش شتابان . منژه است خدا! چه 

شگفت و زییاست آنچه در کار تو تدبیر کرده است و چه ظریف است آنچه 
درباره تو انجام داده است ! تو را کلید ماهی نو برای کاری نو قرار داده 
است . از خداوند . پروردگارم و پروردگارت . آفریدگارم و آفریدگارت . 
تقدیرسازم و تقدیرسازت , صورتگرم و صورتگرت , می خواهم که بر 

و وان عح درو فرست و و را هلال ,ری کوا رده کمزو رها 
آن را نابود نمی سازند : هلال طهارتی که گناهان , آن را نمی آلایند : هلال 
ایمنی از آفت ها و سلامت از گناهان ؛ هلال خجستگی بد کق زر بان 


بدشگونی نیست , و هلال فرخندگی ۶ کر آنشتی رام نیا رد : هلال 
آسانی , که دشواری به آن نمی آمیزد و هلال نیکی , که پلیدی به آن 
آمیخته تفی. مردد ‏ ف هلال اجفتی ه آیمانر تفت و اخسارخ , و سلامت و 
اسلام . خداوندا! بر محمد و خاندان محمّد درود فرست و ما را از 
خشنودترین کسانی قرار ده که هلال بر آنان تابیده است و از پاک ترین 
کسانی که به آن نگریسته اند و از خوش بخت ترین کسانی که در آن , , لو 
را پرستیده اند ! در این ماه , ما را به طاعت و توبه توفیق ده و از گناهان و 
خرام هداس در آم‌هاه ههار امعم همین اس هی 
سای اس راد ینوراکام نا هون 
آن » بز ما تمام نساز! همانا توبی مت" گذار پستدنیده . و درود خدا بر مخشد 
و خاندان پاک او باد » . 


ص: 209 
الکافی :عن مُعاویه بن ار عن آبی عبد اللّه علیه السلام أئَهْ کان |ذا أِلَ 


لا شهر ۳ قال ز ليم له عَلینا بالسّلاقه والاسلام ء والیّقین 


1- .الکافی : 4 | 74 | 4 . 


ص: 20۳9 


ای ی ار دسا و وه 
ام صای عه الا ی فقو دا این ما را ات و تام 
یقین و ایمان , نیکی و توفیق بر انچه دوست داری و می پسندی , بر ما 


وارد کن » . 


ص: 210 


الامام الصادق علیه السلام :لذا ریت الهلال قَمْل : الم قد حضر شهژ 
رَمضان وقد افترضت غلینا ضاحة + وانزلت درد 1 هی للتاس وبینات 
من ,القّدی والفرقار, المع آعثا علی صیامه 1 وتَقبلة منا ,» سلمنا فیه 


ی رو و ی کر ی 
او تا 0 


عنه علیه السلام :لذا أیت, هلال شّهر مضان قلا تشر [لبه ,, ولکن استقیل 
القبلة, وارقع بدیک الی الله عر و جل: فخاطت الهلال تفول : ربی ویک 
ال رب العالمین الم هل َلینا بالأمن والایمآن (3) , وَالسَلامَه والاسلام 


, والفسارعه الی ما َجبٍ وترضی . اللهَم بارک لنا فی شهرنا هذا مواررقنا 
خیره و وعوتَة,واصرف عَنا صَرّه وسَرّهة, وبلاءة وفنتتة. (4) 


الامام الکاظم علیه السلام :|ذا یت الهلال قَفّل : الم قد حضر شهژ 
رمضان وقد افترضت عَلینا چِيامَة وقیامَة , قأعثا غلی صیاهه وقیامه , 
رها شا فیه شمه لاف بش مت وعاخین لین کل 


شیء قدید , يا آرجم ال اجمین . (5) 


الامام الرضا علیه السلام :معاشر شیعتی , |ذا طلعّ هلال شهر رمضان فلا 
تُشیروا الیه بالاصایع , ولکن استفبلور الب وارقعوا آیدیکم الی السماء 
وخاطبُوا الهلال وقولوا : ربا وربک اه رَبٌ رالعالمین . اللَهم اجعقله عَلینا 
هلالا مُبارکا , ووفقنا لصیام شهر رَمضان , وسَلمنا فیه وتسَلمنا من (6) فی 
پُسر وعافیه , واستعملنا فیه بطاغتک + کل کل شین ع فذیز « قما من 
عبد قعل ذلک الا کت اللَه تبازک وتعالی فی جُملّهٍ القرحومين و نت فی 
دیوآن القففورین . ولقد کاتت فاطمة سَيدة نساء العالمین علیهاالسلام 
تقول ذلک سْتَة (7) . (8) 


3 


1- .قوله اه یآ تا سا تخل بسا وین ومت فرن مر 
آو غیره (النهایه : : 7/2 395) . 

- .الاقبال : 1 64 . 

دِ .«فی کتاب من / یحضره الفقیه : «بالاأمن والأمان» , وفی الفقه 
المنسوب للامام الرضا علیه السلام «بالأمن والأمانه والایمان» . 


4 .الاقبال : 1 66 , المقنع : 185 ولیس فیه «الَمٌ بارک لنا فی شهرنا 
۰» , کتاب من لا یحضره الفقیه : 2 / 100 ذیل ح 1846 وفیه «قال ابی 

رحفه الله فی, رسالته ال وا رات لالب الفقه. المشفب: للامام 

الرضا علیه السلام : 206 وزآد فیه «5 کتر فی وجهه» بعد «وخاطب 

ال بحار الأنوار : 96 / 383 / 9 . 

- .الاقبال : 1/ 65 . ۱ 

1 کذا فی المصدر , ولعل الصواب : «وسلمنا منه» وقد مر معناها . وفی 

بعض الاأدعیه : وس امه منا» . 

7- .ویمکن ضبطها بهذه الصوره : «تقول : ذلک سنذ» . 

8- .فضائل الأشهر الثلائه : 84/99 عن الحسن بن علی الخژاز . 
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امام صادق علیه السلام :هر گاه هلال را دیدی , بگو : «خداوندا! ماه 
رمضان فرا رسید و روزه داري آن را بر ما واجب ساختی و قران را در آن 
فرو فرستادی تا هدایتی برای مردم و نشانه هایی روشن از هدایت و 
فرقان باشد . خداوندا! ما را بر روزه داري آن یاری کن فان را از ما 
بپذیر ! ما را در آن , سلامت بدار و ما را از آن 7 
با" انسانی.خ:عافیت: ان سهوی شودت.:: سالم نذار | همانا نو بر هن جیزی 
مات دا اش عوران #. 


امام صادق علیه السلام :چون هلال ماه رمضان را دیدی , به سوی آن 
اشاره مکن ؛ بلکه دست هایت را رو به قبله به سوی درگاه خداوند , بالا 
ببر و خطاب به هلال , چنین بگو : «پروردگار من و پروردگار تو , خداوند 
است . پروردگار جهانیان . خنداه‌ندا! آن را با ایهتی + ایفان:: ستلاهمت : 
اسلام و شتاب به سوی آنچه محبوب و پسندیده توست , بر ما وارد کن ! 
خداوندا ! این ماه را , برما مپارک گردان و خیر و پاری آن را روزي ما کن و 
رنج و بدی و بلا و فتنه آن را از ما برگردان » . 


امام کاظم علیه السلام :هر گاه هلال را دیدی , بگو : «خداوندا! ماه 
رمضان فرا رسید؛ ماهی که روزه داری و عبادت در آن را بر ما واجب 
ساخته ای . پس در آن , بر روزه داری و عبادت , یاری مان کن و از ما 
یس هرادن نو زرا را ما صلافت بدار, ۶ .راد با اسانی: 2 
عافیتی از سوی خودت ! همانا تو بر هر چیرژ توانایی ,. ای مهربان ترین 
مهربانان » . 


امام رضاأ علیه السلام :ای گروه پیروان من . ! هر گاه هلال ماه رمضان 
برآمد , با انگشتان به سوی آن اشاره نکنید ؛ بلکه دست هایتان را رو به 
قبله به طرف آسمان بلند کنید و به هلال خطاب نمایید و چنین بگویید : 
دورد کار ما و پروردگار تو », خداوند است , پروردگار جهانیان ۰ خدابا ۱ آن 
را بر ما هلالی مبارک بگردان و ما را بر روزه داری ماه رمضان , , موقق 
بدار و ما را در آن و آن را از ما سلامت بدار , همراه با آسانی و عافیتی از 
سوی خویش , ۸ وما راد "۳ به ِِ ُرداری خویش 4 گیر! همان تو 
اب ۷ رحمت ۱0۷ 73 را در دفتر 


مرلز؛ ت ق لا ثِِ ۱ ۱ 
فرمود که اين , مستحب [ ۰ زنان جهان , فاطمه علیهاالسلام , می 


طرت 12 2 


المقنعه :من الستّه الَاِِته عنِ الرّسول صلی الله علیه و آله الذْعاء عند 
رُوته الهلال , قلذا طلِعَ هلال شهر رَمضان قادغ پهذا الذْعاء للاستهلال ؛ 
مَانوژ عُنِ الضادقین علیهم السلام : الم آهلهُ عَلینا وعلی آهلِ ِ 
وآشیاعنا واخواننا "1 وایمانِ , وسلامه واسلام , وبرٌ وَتقوی , وعافیه 
مُجللم , ورزق واسع حُسَن , وقراغ من الشغل , واکتفاء فیه (1) بالقلیل 
من الوم , ومُسازعه فیما ثُجبٌ وترضی , وبتنا علیه . ال بارک لنا فی 
هد الشهر (2) , وارژقنا کته وخیره ۰ وغونة 2 وقورة (3) , اصرف 
َثّا سَرّهْ وصْتَهُ وبلاعخ وفتتتة . اللهْم ما قسمت فیه من رزق آو چیر آو 
عافیه آو فقضل آو مغفرو آو رَحمه , قاجقل تصیتنا فیه الاک , وحظنا ینة 
الاوقر , اک ات شی ء قدیز . (4) 


1- .فی الاقبال : «واکفنا» بدل «واکتفاء فیه» . 
2 .فی الاقبال : «فی شهرنا هذا» . 
1 .فی الاقبال : «ونوره ویمنه ورحمته ومغفرته» بدل «وفوزه» . 

.المقنعه : 315 , الاقبال : 1 / 66 نحوه وفیه «نم قل ما وجدناه فی 
سخه عبت من کتب آصول یه : رش ورن له رت امن , اللهم 
ضل فلی هد وال عخت دم واهله علتا ب- 
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المقنعه :از ستّت های ثابت شده پیامبر صلی الله علیه و آله , دعا به هنگام 
دیدن هلال است . پس چون هلال ماه رمضان برامد , برای دیدن هلال , 
این دعا را که از امام باقر و امام صادق علیهماالسلام وارد شده است , 
بخوان : «خداوندا! ان را بر ما و خانواده های ما و پیروان و برادران دینی 
ما وکا مان با ات ام با کی و توا ما 
عافیتی فراگیر , با روزي گسترده و نیکو , با آسایش از گرفتاری , با بسنده 
کردن به اندکی خواب و با شتافتن به سوی انچه دوست داری و می 
پسندی؛ و ما را بر آن استوار بدار ! خداوندا ! ما را در اين ماه , برکت بخش 
و برکت , خیر , یاری , سود و کاميابی آن را روزي ما کن و بدی , زیان , بلا 
و فتنه اش را از ما برگردان ! خداوندا ! سهم ما را در این ماه از انچه از 
روزی , خیر , عافیت , نعمت , امرزش و رحمث در آن تقسیم می کنی , 
بیشتر و بهره ما را از ان , سرشارتر بگردان ! همانا تو بر هر چیز , توانایی» 


ضر :21 


4 ( 3أدعيَة ذخول شهر رمضاناً َدعيَة التّبیّالامام الصادق علیه السلام 
الا ای له و اه رمضان یَقول : الَهْم لد ة 
دحل شهر رَمضان , الم رب شهر رَمضان الذی آنرّلت فیه الفرآن ِ 
بات من الهّدی والفُرقان . الم قبارک لنا فی شهر رَقضان , واعنّا َلی 


ِ- 


یامه وا 2 ما (1) 


الدعاء للطبرانی عن عائشه ما حَصَر رَمَضانْ قلثُ ِ سول اللّه , قد 
ی : قولی : اللَْهَ [تک عفد : تج القفه ؛ قاعفه 
۳۹9 


الدعاء للطبرانی عن عباده بن الصامت :کانَ سول اللّهٍ صلی الله علیه و 
آله یُعَلمُنا هوّلاء لکلماتِ |ذا جاء رَمچان , آن بقول أحَذُنا : اللُمّ سَلمنی 
من رَمضان بقلم قضان ی و هه ملی: ختع ۳ 131 


- .الاقبال : 1 / 137 , بحار الأنوار : 340/97 1 . 

- .الدعاء للطبرانی : 285 / 915 , کنز العمّال 8 / 24282 نقلاً 
گن ابن الار" ۱ 
۳ .ویمکن ضبطها بهذا الشکل : «متقبلا» . 

4- .الدعاء للطبرانی : 284 / 912 وح 913 عن مکحول , سیر آعلام النبلاء 

: 19 / ۱1 , وفیهما «لرمضان» بدل «من رمضان» , کنز العمال : 8 / 584 
47 . 


ضر : 215 


4 3 دعاهای ورود ماه رمضان 


الب تافای یم خی الا یه و اه 


4 / 3دعاهای ورود ماه رمضانالف دعاهای پیامبر صلی الله علیه و آلهامام 
صادق علیه السلام :چون ماه رمضان وارد می شد , پیامبر خدا می فرمود: 
«خداوندا ! ماه رمضان وارد شد. خداوندا! ای پروردگار ماه رمضان؛ ماهی 
که در آن قران را فرو فرستادی و ان را نشانه هایی روشن از هدایت و 
فرقان قرار دادی ! خداوندا ! در ماه رمضان برای ما برکت قرار بده وما را 
بر روزه داری و نماز آن یاری کن و آن را از ما بپذیر » . 


الدعاء طبرانی به نقل از عايشه آچون ماه رمضان فرا رسید , گفتم: ای 
پیامبر خدا! ماه رمضان رسید . چه بگویم؟ فرمود: «بگو وا ی 
بخشایشگری و گذشت را دوست می داری. . یلن ؛ « رفن قزر کدرا ی 


الدغاع طیراتی بة تقل. از عباده: بن ضافت. #جفن. | ماه | رفضان:هی امن : 
پیامبر خدا به ما یاد می داد که هر کدام از ما این کلمات را بگوییم: 
«خداوندا! مرا از رمضان , سلامت بدار و رمضان را برای من ۰ سلامت 
بدار و ان را در حالی که از من پذیرفته ای , دریافت کن ». 


ص: 216 


ب دعاء الامام رین العابدیتالاملم زين العابدین علیه السلام فی دُعایّه |ذا 
دحل شهژ رقضان :الم له الذی قدانا مه . وجقلنا من أهله ؛ لِتکون 


لاعحسانه من الشاکرین , ولیَچزینا علی ذلِک جَزاء المُحسنین . والحمدٌ له 
الذی حبانا بدینه » وَاخت۳نا بملیِه , وسیّنا فی سل احسانه , ِتسلکها یته 


الی وضوانه :حمدا تاه :ما + ورضی یم تا « والحمه له آلده حعل من 
تلک لس شَهرة َمضان : شهر الصیام م و و وشهر الاسلام , وشهر الطهور . 
وشهر التمحیص , ,وشهر القیام »» الذی آ: نزل فیه الفَءَان هدی للتاس ۲ 
7 بت من الهّدی وَالْفْرقان » ۰ (1) قآبان قضیلته ۶ سایر الشهور بما جَعَل 


له من الحْرماتِ الموفوره والقضایّل المشهُوره , قحَتَمّ فیه ما أحَل فی 
عیره اعظاما , وحجَرّ فیه المَطایم والعشارت اکراما . وجقل له وقتا با ؛ لا 
جیژ جل وعرّ آن دم قبلغ . ولا یل آن مور عنه . تم فطل لبلة واجدة 
من لیالیه علي لیالی الف شهرٍ , وسفاها لِلة القدر « تترّلْ المَلَلءِکَة و 
ارو فیها ادن رتهم من 1 آقر » (2) , سَلامْ دایْمْ البَرَکهٍ الی طلوع 
القجر غقلی من تشاء من عباده یما آحکم من قضائه . ال صل علی فحتم 
واله ۰ و آلهمنا معرفة فضله . واجلال خرمَنه . والتحفظ مما خظرت فیه 
وأعّا علی صیامو یف الجوایج عن قعاصیک ۶و شتعفالها غیه نما برضیی ؛ 

ی لا صفی یأسماعنا الی لغو ,ولا تُسرع بابصارنا الی هو , وحتثی لا 
تبسٌط آیدینا الی مَحظور , ولا تَخطو یأقدامنا (لی محجور م وحلی لا تعی 
بْطوئنا الا ما حللت , ولا تنطق آلستثنا الا بما منلت , ولا تلف لا ما بُدنی 
من توایک , ولا تتعاطی لا الذی یَقی من عقایک , نع خلص ذیک کل من ریاء 
المرائین , وسمعه المسهعين , لا ثشرک فیه آخدا دوتک , ولا تبتغی فیه 
مُرادا سواک . الم صل علی مُحَمَدٍ واه , وقفنا (3) فیه علی مواقیتِ 
الِصّلوات الخمس بخدودها التی حَدّدت , وفروضعَا الّتی فرضت / ووظائفها 
التی وظفت / واوقاتها التی وَفت / وانزلن فیها منرله القصیبین لمنازلها ؛ 
الحافظین لأرکانها ؛ المْوَّْین لها فی آوقاتها , علی ما سَته بذک ورسولک 
ضلوائک عَلیه واه فی ژکوعها وسشجودها وجمیع قواضلها , علی آنَم الطهور 
وأستغه , وأبیّن الحشوع وابلفه . ووفقنا فیه لأن تصل آرحامنا بالیرٌ ّالصله , 
وأن تَتعاهد جیراتنا بالأء‌فضال والعطیّه , وأن تحص آموالنا من التّیعاتِ , 
وآن نُطَْرّها باخراج الرَْکواتِ . وآن راجع من هاجرّنا , و تنصف , من 
ظلمن . وأن تسام من ی عادانا , حاشا هن عودی فیک ولک ؛ لد آلذی 
تج 


_- 


حتّی لا يور عَلیک أَحَدٌ من مَلائکُیِک الا دون ما نورد من آبواب الطاغه لک , 


وآنواع الفْریَه یک . ال ژلی آسالک یکی ها الشهر . ویحو؛ من ید تک 
فیه من ابتدائه الی وقت فُنائه من ملک قرّبته , او تبي ارسَلتة , آو عَبد 


صالح اختصصته آن تصَلی علی مُحَمّد وله , وأهلنا فیه لُما عدت آولیاعک 
هن کرامک , وآوچب نا فیه ما آوجبت له العْبالقه في طاعتک , واجقلنا 
فی تظم من استحَقّ الرّفيع الأعلی یرحمیک . للم صل علی مُحَمّد وله . 


وجتبتا الٍلحا فی توحیدک , والََصیرَ فی تمجیدک , والشک فی دینک , 
والعمی عَن سَبیلک , وّالاغفال لِحرمتک , والانخداع لِعَدُوَک الشیطان لیم 
الم صل علی مد وال مولذا کان لک فی کل یلم من لیالن شهززنا هد 
بْ بعتقها عفوک آو یهَّها صَفخْک , قاجقل رقابنا من تلک الرّقاب , 
ژاجقنا لتیرنا من خی اه واصحاب .الم عل خلس محیو وال , وامخق 
دُنوتنا مع امحاق هلاله , واسخ نا تبعاتنا معَ انسلاخ أیّامه ؛ حبّی بنقضی عنا 
وقد صفیتنا فیه من الحطیناتِ وأخلصتنا فیه من السَْانِ :الم صل غلی 
مُحَمَدٍ واه , وان ملنا فیه ققَدّلنا , وان زغنا فیه قَقَوّمنا , وان اشتمل علینا 
وک السیطان قاستنقذنا من . اللهْمٌ آشخنة بعبادتنا [یاک , ورین ُوقاتَة 

. واعثا فی تهاره علی صیامه , وفی یله علی الطّلاه وَالشرع 
, والخُشوع لک والذله بین یدیک ؛ حتّی لا یشهد تهاره لین یعفله , ولا 
۳۸ تفرنط. . الا واجقلنا في سار لشهور لام کذلی ها عف تنا. « 
واجعلیا من عبادک الصالجین «الْذینَ یرو الفزدوس هم فیها حلدون» (4) 


, «و الذین بُوْئُونَ ما ءاتواً و فلوم وجلة ۳1۳ م الی_ 60رهم ر جعون» (5), 
ومن الذین «بُسرغون فی الحَیْر ت و هم لها سَیفوت» ۰ (6) اللِهْمّ ضَل عَلی 
مُجَمّدٍ واله فی کل وقتِ وکل,آوا وعلی کل حال , عَدَد ما صلیت ۶ من 
صَلیت عَلَیهٍ , واضعاف ذلک که بالأضعاف الّتی لا بحصیها عیژک , لک ققال 
لما تریذ . (۶) 

1- .البقره : 185 . 

2 .القدر : 4 . 


3- .فی مصباح المتهخد : «اللهم وفقنا فیه للمحافظه علی ...» و فی 
الاقبال کما فی المصدر . 
اه تون 7 11 : 
5- .المومنون : 60 . 
6- .المومنون : 61 . 

- .الصحیفه السچادیه : 165 الدعاء 44 , مصباح المتهجد : 607 / 695 , 
الاقبال : 1 / 111 کلاهما نجوه . 


2 
ب دعای امام سچاد علیه السلام 


ب دعای امام سجاد علیه السلامامام سجاد علیه السلام در دعای خویش , 
از او که اسان ان یت اس تدای را مسا را که 
خویش رام نمود هرها را از شعایشگران خود قرار داد تا از شپاس گزاران 
نعمتشش باشیم و برای آن , به ما پاداش نیکوکاران را بدهد. ستایش , 
خدایی را که دینش را ۱ 
ها زا در ران‌هاق. اخسان خیش راهن ,ساخت 9 با مت او آن زا بة شوی 
رضایتش بپوییم ؛ ستایشی که از ما بپذیرد و آن را از ما بپسندد. و ستایش , 
برای خدایی است که یکی از آنتراه ها :را , ماه خودش رمضان قرار داد , 
ام‌پروژه ارف شاه اسام ماه ای ما سونو بانت ‏ وهاه 
عبادت «که در آن قرآن نازل شده است , براي هدایت مردم و نشانه هایی 
روشن از هدایت و فرقان» . پس , برتری آن را بر ماه های دیگر , با 
احترام های فراوان و برتری های مشهور , روشن ساخت. پس , از روی 
بزرگداشت , آنچه را در غیر این ماه , حلال ساخته بود , در اين ماه , حرام 
کرد , و از روی گرامیداشت , در آن از خوردنی ها و آشامیدنی ها بر حذر 
داشت و برای آن ,. وقتی روشن قرار داد , بی آن که اجازه دهد که از آن 
پیش آفتند و نه می پذیرد که از ان , تاخیر اندازند. سیس یکی از شب های 
آن را بر شب های هزار ماه , برتری بخشید و آن را «شب قدر» نامید که 
« فرشتگان و «روح» در آن شب , با اذن پروردگارشان برای هر کاری 
۱ و ی اس و , برای هر کس 
از بندگانش که بخواهد با گر خکم مشامی کب قویر رده باشد. خداوندا! 
بر محمّد و خاندانش درود فرست و شناخت فضیلتش , ۰« 
احترامش و پرهیز (از آنچه بر حذرمان داشته ای) را به ما الهام کن و ما 

با نکه ذاشتن. اعضا ی 0 
خشنودت می سازد , بر روزه داري آن یاری کن تا با گوش هایمان به آنچه 
بیهوده است , گوش نسپاریم و با چشم هایمان شتابان به بازیچه ننگریم و 
دستانمان را به آنچه ممنوع است , نگشاییم و با گام هایمانْ به سوی حرام 
, راه تپوبیم و شکم هایمان جز آنچه را حلال کرده ای , در بر نگیرد و زبان 
هایمان , جز آنچه را تو فرموده ای , نگوید و جز در آنچه به ثوابت 

نزدیکمان می سازد , نکوشیم و جز به آنچه از کیفرت نگهمان می دارد , 
فزداريم ! آن کاه همه آبتها را سر اسه از زباهبرباارانبو آوازن جمیی آوازه 


جویان قرار بده تا کسی را شریک تو نگیریم و خواسته ای جز تو در اين ماه 
نجوییم ! خداوندا ! بر محمّد و خاندانش درود فرست و در اين ماه , ما را بر 
اوقات نمازهای پنجگانه آگاهی ده , با آن حدودی که خود مشخص کرده 7 
و واجباتی که لازم نموده ای و تکالیفی که به آنها موظف ساخته ای و 
اوقاتی که تعیین کرده ای ! ما را در اين ماه در مرتبه کسانی فرود آر که به 
مراتب ب آن رسیده و ارکان آن را نگهبان اند و آنها را در اوقانش انجام می 
دهند بای کی و ات و او 
دز رکوع و نطو در و هه ,ادا نظر: سئت نهاده است. با کامل ترین وضو و 
روشن ترین و رساترین خشوع! ما را در این ماه , توفیق ده که به 
خوشاته کی و اسان نم هربا بش ورطا ج نم مسا اسان 
رسیدگی کنیم و اموال خویش را از حقوق ِ جدا سازیم و با پرداخت 
کات آها دا یاک کنیم: وبا کشتوخ که ان ما بریده , بپيونديم و با هر که بر 
ما ستم کرده , انصاف داشته باشیم و با هر که با ما دشمنی کرده , آشتی 
کنیم , , جز با آن که در راه تو و برای تو با او دشمنی می شود ؛ چرا که او 
دشمنی است که هرگز با او دوستی نمی کنیم و از حزبی است که هرگز با 
ان , دل صاف نمی کنیم. و [ توفیق ده که ] در این ماه با کارهای پاکی که 
ما را به سبب آنها از گناهان , پاک می کنی , به تو نزدیک شویم و ما را در 
ان , از اين که عیب ها را از سر بگیریم , نگاه داری , تا این که هیچ یک از 
فرشتگانت جز کمتر از آنچه از ابواب ب طاعتت انجام می دهیم و انواع تقژب 
ها که به درگاهت می جوییم , به در کات نیاورد. خداوندا ! از تو می خواهم 
مه خف این ماه و به جی هر کش که‌ و را ادن ان وی ایا آتهام زره 
ما ار تا را وا را 
و یا بنده شایسته ای که او را برگزیده ای , که بر محمّد و خاندانش درود 
فرستی و ما را در ان ,. شایسته کرامتی سازی که به دوستان خود وعده 
داده ای و آنچه را برای کوشایان در طاعتت مقر ساخته ای , برای ما هم 
قرار دهی و ما را در زمره آنانی قرار دهی که با رحمتت , والاترین مرتبه 
بهشت را لایق گشته اند. خداوندا ! بر محمّد و خاندانش درود فرست و ما 
را از انحراف در یکتایی ات . کوتاهی در بزرگداشتت , شک در دینت , 
ی و و 
رانده شده , دور بدار ! خداوندا ! بر محقّد و خاندانش درود فرست و اگر در 
هر شبی از شب های این ماه ما , عفو تو کسانی را آزاد می کند یا گذشت 
بو آنان:وا مف تباید ها را همان ان ازاوشد بان فوای نذم قفا را ان 
بهترین یاران و اهل این ماه قرار بده ! خداوندا ! بر محمّد و خاندانش درود 
فرست و با ناپدید شدن هلال این ماه . گناهان ما را محو کن و با پایان 
یافتن روزهای آن , پیامدهای گناهان ما را به پایان بر , تا در حالی این ماه 
از ما بگذرد که از گناهان , پاکمان ساخته و از بدی ها جدایمان کرده ای ! 


خد وید | ای هحمد وه اند ان دیون فر تفت و ار در آنتخه. انخر اف و فتیض:: 
راستمان کن و اگر کچ رفتیم , برپایمان دار و اگر دشمنت (شیطان) . ما را 
احاطه کرد , از چنگ او رهایمان ساز ! خداوندا! این ماه را اکنده از 
پرستش خودت گردان و اوقاتش را با فرمان برداری ما از تو بیارای و ما 
را در روزش بر روزه داری , و در شبش بر نماز و نالیدن به درگاهت و 
خشوع برایت و خاکساری در پیشگاهت یاری کن تا روز آن , , بر غفلت ما , 
و شبش به کوتاهی ما گواهی ندهد ! خداوندا ! در ماه ها و روزهای دیگر نیز 
تا زنده ایم , ما را چنین قرار بده و ما را از بندگان شایسته خود قرار بده؛ 
ان که پیت را چه میرات.می برند هیر ان خاویدان- اند طوایان که 
هر چه انجام می دهند , در حالی است که دل هایشان هراسان است که به 
نوی, پرورد کارشان باز می گزدند» و آنان, که «در انجام دادن تیکی ها می 
شتابند و پیشتاز در خیرات اند» . خداوندا ! بر محمد و خاندانش , هر لحظه 
و هر زمان و هر حال درود فرست , به شمار همه انان که برایشان درود 
فرستاده ای و چندین برابر همه انها , که شمازش را جز تو نمی داند ! همانا 
تو هر چه خواهی , می کنی. 
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.الامام الضادقالامام الصادق علیه السلام :لذا حَصَر شهر رمضان 
للم قد حضر شهرٌ رقضان وقد افترضت عَلینا صبامهُ , وأنرّلت فیه 
فان دی للثاس وبا من الهٌدی والفُرقان . اللهْمّ أعّا علی صیایه , 
للم تقبلة ما , وسلمنا فیه وتسلمة ما فی یُسر هنک وعافیه , تک عَلی 
کل نقتیع قدید .یا ارکم ال اجمیخ : (ز) 


الاقبال تذعاء ار ان حضوت. به اال لیلو فی شهر الصیام فقذم لفظ : 
«لیلّتی هذو» علی «یومی_ هذا» , وان دعوت به آوّل یوم من الشهر ها 
باللفظه الْتی نی فیه , والذی جح فی خاطری ان الدعاء به فی اوّل یوم 
منه . زویناه باسنادنا ال ای محمد هارون بن موسی 9 ۱ باسناده 
الفغ شم غیه اه علیه السلامقال - تقتول. ند خضور شهر ر : الم 
هذا شهرٌ رمضان المْبازک الذی آنرّلت فیه القرآن وجقلتة 5 
وبیناتِ من الهّدی والفرقان قد حَضَر , فسّلمنا فیه وسلمه نا قح ۲ 
فی سر منک وعافته . وأسالک ال آن تفر لی فی شهری هذا , 


آسگنتتی آرضک الی تومي هذا , واجقلة عَلّن تمه ا 
وات عه رزفا , وأجرَلة واضاخ : الم ای َعود بک ویوجهک الکریم وملکک 2 
العظیم 7 ان تغزتب الشمس من من بومی هذا , آو بنقضی بقیّهْ هذا الیّوم و 
تَطاة بطلع القجژ من لیلتی هده , آو تَخرخ هدا اسر بولک تایه ۱۰ 
دنب آو حطیته تُریذ ان تقايسنيی بذلک , او تَوْاخدّنی ات / اه تن به موقف 
خزي فی الذنبا ولا جر . و نی به نوم آلقاک , پا آرحم الژاجمین . للم 
[لی آدعوک هم لا بقهجْة عیژک , ولرَحقه لا ثنال الا یک . ولکرب لا تشه 
لا آنت , ولرغته لائبلغْ الا یک , ولحاجه لا مقضی دوتک . الم قکما کان هن 
خاک ها ردتی و من عسایک ‏ ورتی بو ین یرک قلیَکن ین شایک 
سَبدٍی الاجابة لی فیما دوک , وَالتَجامُ لی فیما قد قَزعث الیک من . الم 
صل علی. فحقو شعقد وآل فد . وافتح لی من کزائن رحتیک رحقة لا لعتی 
عدها بدا فی الذنیا والاخزه , واررژقنی من قصلک الواسع رزقا حلالً یا لا 
ی سا آندا , تزيني پدلک لک شکرا , والیک فاقة 
وققرا , ویک عَقّن سواک غنی وتعثْفا . الم ی أَعودٌ یک آن تکون جزاء 
ی ۳1 آعو یک آن اصلخ عمَلی فیما بینی وتین 
الثاس , وأَفسدَة فیما تینی . اللهْمَ , ای اعودٌ یک آن تحوّل سریرتی 
بینی وییتک , آو تکون ۳ له آتی اعود یک آن یکون شیء 
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3 

5 
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عنادی او آقمهن اماتی کانت و مظلِم؛ مه [ّاها فی ماله ۰ 
او عرضه لا أستَطیعٌ آداء دِک یه ولا أتحللها منة , قضَل علی + مد وآل 
مُحَمَّدٍ , وارضه آنت عَی بما شنت وکّیف شثت , وقبها لي . وما " تصتَعّ با 
سیدی پقذابی وقد وسعت رَحمک کل شیء اا 2 ان 
ثکرقنی یرَحمتک ولا جُهیتنی یقذایک ؟ ولا ینقضک یا رب آن تفقل بی ما 
سالک وأآنت واجد کل شی ء ۱ اللهَمٌ نی او توف ک وت الیک من کل 
نب ثبث الیک منة ثم عدث فیه , ومشّا صَیّمتْ من قرایْضک وأداء حقک من 
الصّلاه والرّکاه » والصٌیام , والجهاد , وَالحَخٌ , والعْمرّه , واسباغ الوْضوء , 
وَالْسلِ من الجنابته , وقیام الیل , وکنزه الذکرٍ , وکقاه الیّمین , 
والاسترجاع في المَعصیّه , والصٌدود من کل شی ءٍ قَصَرث فیه ؛ من قریسم 
آو سُْتّهٍ قانّی اس فک وأتوبٍ الیی فنة.: وفضا رکب من الکبایْر , واتیثك 
من المعاصی , وعهلث من الذُنوب , واجترحث من السَیاتِ , وأضَیث من 
السْهواتِ , وباشرث من الحطایا , ما ملنُّ مين دک مدا آو حطاً ؛ سا 
۷ علانیهٌ ۲ قانی اند الیک منة ومن سفي الم . وغقوق الوالدّین . 
وقطیعه الرَجم , والفرار من الرُحف 1 وقذف المَحضناتِ 4 وأکل آموال 
الیتامی ۱ وشهادو آلرور , وکتمان الشهادو / وآن آشتری بعهدک فی 
ی تا قلبلا . واکل الرّبا والعْلولِ , والسّحتِ والسّحرٍ ۰ والکتمان 
وَالطیرَه 4 والشري والرّیاء 1 والسرقه وشرب الخمر , ونقص المکیال 
وبخس المیزان والشقاق والتفاق , , ونقض العهد والفربه 4 والخیاته والقدر 
, واخفار الذمّه الحلف , والغیبه وَاللمیمه والبهتان , وَالهّمز واللمز ۳ 
بالالقاب 1 وأَدّی الجار ودخول بیتِ بغیر اذن 1 والقخر والکبر والاشراي 
والاصرار والاستکبار , والقشي فی الارض مَرحا , والجور فی الخکم . 
والاعیداء فی العصب + وزکوت الحمیه + وتعضد الطالم.. وعون.علن لام 
والعدوان , وقلّه العدٍ فی ال والمال والولد (2) , وکوب آلظر وَاتباع 
القوی . وَالعمَل پالشهوه , والأمر یالمغنگر ,,والَهي عن القعروف , وفساد 
فی الأرض , وجحود الحَو؛ , والادلاء [لی الحَکام بقیرِ حَق , والعکر والحدیقه 
, والخل , وقول قیما لا أَعلَمْ , وأکل المیته وال ولحم الخنزیر وما أَحلْ 


۷۳ 


لقیر ال به , والَحسَد والتغي والدعاء [لی الفاجشه . والّمَتی یما قصَّلٌ اللَّة 
والاعجاب یالّفس , والمر بالعطِیّهِ , الارتکاب ی الظلم , وجحود الفرآن 
1 وقهر الیتیم , وانتهار السّایّل , وَالحنتِ فی الایمان ۳ یمین کاذبو فاجرو , 
وظلم َحدٍ من خلقک فی آموالهم وآشعارهم وآعراضهم وآبشارهم . وما اه 
بضری , وسمعة سمعی , , وتطّق به لسانی , وبسَطت الیه بدی , وتقلت الیه 
قدمی , وباشرَة جلدی وحانت بو تفسي ما و لک معصیذ . وکل مین 
زور . . ومن کل فاحشه وذنب وحطیتّه عملئها فی سواد الیل وتیاض التّهار 
ی ملاع او خلاع, مقا من آ آم اعلمة , گرة آو لم آذگرة , بسَمعتة آو 
لم أستعة و ی 
قاس [ 9 بالنک منه وانت با کر تااب رجیم الم یا دا العث والقضل 
وَلمحامد نی لا ثحصی , صَل عَلی مُحمَد ٍ وال مُحَمد وَاقبل 1 
تردّها لکثره ی وما آتفگ:علی تقشی. ؟ کی لا آرچع فی دنب بت 
لیک من , قاجعلها با زیر تونه تصوحا صادقة قبروره یک ققبولة قرفوعة 
عندک , فی خزاتیک التی ذخرتها لأولیایک حین قبلتها منم وزضیت بها عَنهّم 
. الم اب هذه اللفس تفن عغبدک , واسالک 1 
مُحَمّدٍ , وأن تُحَصَها من الذنوب وتمتقها من الخطایا وت رها فت اش انت. 
وتجقلها فی جصن حصین منیع لا یصل الیها دَنبٌ ولا حطینهٌ , ولا بُفسدُها 
غیت ولا مَعصيهةٌ : حلّی آلقاک بوم القيامه وانت عَنی راض واتا مسرور , 
تغبطنی مَلایِکنْکَ وأنبیاوٌک وجمیع حلقک , وقد قبلتنی وجعلتتی طایْعا طاهرا 
زاکیا عندک من الضادقین . الم ی آعترف لک یدْنوبی , قصل عَلي مَحَمّد 
ی با گفای الانو: را 
حق التاحفین . سبعای الایم میخفدی عملف سوءا وطلمت تفس 
و و واغفو لی.. ای ات العقور ال خیم : ام 
ان کات من عطانک ومتک وقضلک وفی علیک وقضانک آأن ترژقیی الوتة , 
کل علت حح واه , واعصمنی بَقَبْة عُمُری مج 
والاجتهاد والمسازعه الی ما تحت وترضی والتشاط والفرح والصجّه , 
بلع فی عبادیک وطاعیک التی تَجق لک عَلت رضاک و 
ما اقيمٌ به خدود دینک , وحثی اعمَل فی ذلک , بشتن تیک صلوانک عَلیه وله 
, ,وافقل ذلک, یجمیع المُوّمنی وَالمَوهناتِ فی مشارق اأرض وتغاریها . 
ال لک تشر العسیر وتغفة الکنیر , وأنت العَفور الأٍحیخ تقولها تلانا 7 (3) 


: ۱ : 4 / 5/74 , تفسیر العیاشی : 1 / 80 / 183 کلاهما عن آبی 
, المقنع ۰ 185 , المقنعه : 315 من دون اسناد الی المعصوم , 

الاقبال : 61 وفیه « .. ابیت فصل علی محتووالهماع ای را رد 

۰ بحار الأنوار ۰ 3837 2 

لتصحیف فی هده الفقره بر را 

- .الاقبال : 1 / 119 , بحار الأنوار : 326/97 1 . 


:223 
عافا ای امایی اوق یه التولات 


ج دعاهای امام صادق علیه السلامامام صادق علیه السلام:هر گاه ماه 
رمضان رسید , بگو: «خداوندا ! ماه رمضان فرا رسید , که روزه داری اش 
راعزها ماب ساکته ای مص افران را رس رهام ا و۳ هار 
مردم باشد و نشانه هایی روشن از هدایت و فرقان. خداوندا! بر روزه 
داري آن یاری مان کن و آن را از ما بپذیر و ما را در آن , سلامت بدار و آن 
را همراه آسانی و عافیت , از ما دریافت کن ! همانا تو بر هر چیر توانایی , 
ای مهربان ترین مهربانان » 


الاقالن. اند ان ظادوتن کمیدا خدغای دیکیت است که.ا کر در شمه ال 
ماو روزه خواندی , لفظ «امشبم» را بر «امروزم» مقدم بدار و اگر در 
نخستین روز از ماه خواندی , به همان لفظی بخوان که در دعا امده است. 
انچه در نظر من برتر است , این است که این دعا در اولین روز ماه 
رمضان خوانده شود. ی وی 
کت( صادق علیه السلام , روایت ت کرده ایم که 

فرمود: «چون ماه رمضان فرا رسد , می گویی: خداوندا ! این ماه مبارک 
رمضان , که در آن قرآن را فرو فرستاده ای و آن را مایه هدایت مردم و 
نشانه هایی روشن از هدایت و فرقان قرار داده ای , فرا رسیده است. 
تفت وا دا ان ما اساسا تفت ساره انا ماما اتید 
عافیت از سوی خودت . از ما دریافت کن ! خداوندا ! از تو می خواهم که در 
اين ماه , مرا بیامرزی ور رز آوری و از آتش برهانی و بهترین 
چیزی که به هر یک از آفریدگانت داده ای و خواهی داد , به من هم بدهی , 
و از وقتی که مرا در زمین خود جای داده ای تا آمروز , آن را آخرین ماه 
رمضانی قرار مدهی که برایت روزه گرفته ام . آن رز برای من پر نعمت 
ترین , با عافیت ترین » پر روزی ترین » , سرشارترین و گواراترین ماه , قرار 
بده ! خداوندا ! به تو و وجود بزرگوار و فرمان روایی بزرگت پناه می برم. 
مبادا خورشید , امروز غروب کند , يا بقیه اين روز سپری شود , یا سپیده 
این.شت طلوع تماید.ه با این-هام پانان پذیردم حرحالن که هنور کنام و 
خطای نبخشوده ای داشته باشم که می خواهی مرا به سبب آن , مورد 
سختگیری و مواخذه قرار دهی , یا مرا در دنیا موی 
ی 


مهربان ترین مهربانان ! خداوندا ! تو را می خوانم , برای آاندوهی که جز تو 
ان را نمی زداید و برای رحمتی که جز به تو به دست نمی اید و برای غم 
جانکاهی که جز تو آن را برطرف نمی سازد و برای خواسته ای که جز به 
تو نمی توان به آن رسید و برای نیازی که جز با تو بر نمی آید. خداوندا ! 
همان گونه که از شأن تو بود که از من خواستی تا از درگاه تو بخواهم و از 
رحمت تو بود که تو را یاد کنم , سرورم ! اين نیز از شأن تو باشد که دعایم 
را اجابت کنی و از آنچه به درگاه تو نالیدم , نجاتم بخشی. خداوندا! بر 

و انس ری فرست ار ک ههان رکفت و مرن 
چنان رحمتی بگشای که پس از آن هرگز در دنیا و آخزت شذانم تکتی ب و از 
نعمت گسترده ات چنان روزي حلال و پاکیزه ای روزی ام کن که پس از 
آننة کفنی جوز نو تیازمندم. نستازی وب سبب: آن من سیاس. کزاری ام 
برایت بیفزایی و نیازمندی ی و ی ی 
نیازتر و عفیف ترم گردانی ! خدایا ! پناه می برم به تو از این که پاداش 
نیکی ات از سوی من . بدی باشد. خدایا ! پناه می برم به تو از اين که کار 
میان خودم و مردم را اصلاح کنم؛ ولی کار میان خودم و تو را خراب سازم. 
خذایا آبباه فن یرم به هار این که درتظر خی ویو ار اظاعت روانش 
خدایا ! پناه می برم به تو از این که طاعتی کم يا زیاد را به خاطر کسی جز 
تو انجام دهم یا کاری آمیخته به ریا انجام دهم. خدانا امش بر هه ره 
تسلیم نقس شدن , که هر که مرتکبش شود , هلاکش می سازد. خداپا ! 
پناه می برم به تو از این که سپاسم بر نعمتی که به من دادی , برای جز تو 
که از مرزی از مرزهایت فراتر روم , تا بدین سبب , خود را برای مردم 
ایام با مل یا اش اس انا از کیرش سا یقت ام ی 
برم و از خشمت به خرسندی ات , و از نافرمانی ات به طاعتت و از تو به 
خودت. ثنای ذاتت , بزرگ است. هر چه بخواهم و بکوشم , از عهده ثنای تو 
بر نمی آیم و تو , آن گونه ای که خویش را ستوده ای. منرُهی و با حمد تو 
ستایش و تسبیحت می گویم. خداوندا! به خاطر حقوق بسیاری که از 
بندگانت بر گردن دارم , از تو آمرزش می خواهم و به درگاهت تونه: هی 
کنم. پس , هر بنده ای از بندگانت و هر کنیزی از کنیزانت ت که حقی بر 
گردن من دارد و به او در مورد مال و بدن و آبرویش ستم کرده ام و یارای 
ادای حق او و حلالیت خواهی از او را ندارم , پس از آن که بر محشد و 
خاندانش درود می فرستی , وی را خودت , با هر چه و به هر شکلی که 
می خواهی , از من راضی ساز و آن حق را بر من ببخش! سرورم ! عذاب 
هس تیه کی هرا با رخف خییت ایک زاغا عیام 
نگردانی؟ پروردگارا! اگر آنچه را از تو خواستم , برآوری , چیزی از تو کم 


نمی شود , که تو همه چیز داری. خداوندا ! از تو آمرزش می خواهم ؛ ؛ و از 
هر کناهی. که از آن تونه کردم رد 2 
می کنم ؛ و از هر چه از واجباتت و ادای حقت تباه کردم , : نماز و زکات 
ار 29 
و یاد فراوان , کقاره دروغ و بازگشت خواهی در گناه و جلوگیری از هر چه 
در آن کوتاهی کردم , از: واجب و وت : از تو آمرزش می خواهم و از 
آن.نه فتویت زفی. صن آورم و از هر گناه کبیره و معصیت و بدی ای که 
مرتکب شدم و در پی شهوات رفتم و پا خطا کردم , به عمد یا خطا , نهان 
و يا آشکار , توبه می کنم. من به درگاهت توبه می کنم , از آن [ گناه ] و 

نیز از: ریختن خون , نافرمانی پدر و مادر , قطع چم , فرار از میدان جنگ 
, تهمت زدن به زنان پاک دامن , ظالمانه خوردن مال یتیمان , شهادت 
دروغ دادن , کتمان شهادت , و این که عهد تو را درباره خودم به بهایی 
اندک بفروشم , و از: رباخواری , خیانت در غنائم , مال حرام , جادوگری , 
کتمان , فال بد زدن , شری , ریا , سرقت , میخواری , کاستن از پیمانه , 
کم فروشی , دشمنی , دورویی , پیمان شکنی , دروغ بستن , خیانت , 
نیرنگ زدن . وفا نکردن به پیمان (تعهٌد) و سوگند . غیبت . سخن چینی 
کردن . تهمت زدن , مسخره کردن با چشم و اشاره . نام بد نهادن بر 
دیگران , آزردن همسایه , ورود بی اجازه به یک خانه , فخر , تکبر شرک 
ورزیدن , اصرار بر گناه , سرکشی کردن , راه رفتن مغرورانه , حکم 
ظالمانه نمودن » تجاوز از حق نه هنگام خشم , تعضب ورزیدن » یاری 
رسانی به ستمگر , کمک کردن به گناه و دشمنی , کاستی شمار خانواده و 
ثروت و فرزند , (1) با گمانْ عملی کردن , در پي هوای نقس بودن , عمل 
به شهوت . فرمان دادن به منکر . نهی از معروف , تباهگری در زمین , 
انکار حق , به ناحق به حاکمان رشوه دادن , مکر نمودن و فریب ِ 
بخل ورزیدن , سخن گفتن آن جا که نمی دانم , خوردن مردار و خون و 
گوشت خوک و آنچه نام خدا [ هنگام ذیخْ ] بر آن گفته نشده , حسد ورزیدن 
, ستم کردن , دعوت به فحشا , آرزوی داشتن آنچه خداوند [ به دیگری ] 
عطا کرده است , (2) خودپسندی , مثّت نهادن به خاطر بخشش, مرتکب 
ظلم شدن, انکار قرآن, راندن ینیم و نیازمند, شکستن قسم , , هر سوگند 
دروغ و ناروا , ستم کردن به هر یک از بندگانت در اموال و موها و آبروها و 
پوست هایشان , و آنچه را چشمم دیده و گوشم شنیده و زبانم گفته و 
دستم انجام داده و گامم به سوی آن رفته و پوستم به آن رسیده و هر 
گناهی که پیش خودم و با خودم گفته ام , و از هر سوگند دروغ. و از: هر 
زشتی و گناه و خطایی که کرده ام, در تاریکی شب يا روشنایی روز , در 
جمع يا خلوت , دانسته یا ندانسته , آنچه در یاد دارم يا به یادم نیست , 
شنیده ام يا نشنیده ام, در مورد هر انچه به اندازه چشم بر هم زدنی در ان 


, پروردگارم را نافرمانی کرده ام و در غیر اینها , از حلال يا حرامی که از 
حق فراتر رفته ام یا کوتاه آمده ام , از آن روز که مرا آفریده ای , تا اینکگ 
که در جایگاهم نشسته ام ؛ پس اضق آن آن به. در کافت»توبهمن. کتم ده به 
ای بزر گوار ! توبه پذیر و مهریانی. خداوندا! ای صاحب مثت و احسان و 
خوبی های بی شمار ! بر محمّد و خاندان محمّد درود فرست و توبه ام را 
بپذیر و به خاطر فزونی گناهانم و اسرافم بر خویش , توبه ام را رد مکن , 
تا آن که گناهی را که از آن پیش تو توبه کردم , دوباره انجامش ندهم. . لوبه 
ام را ای خدای عزیز توبه ای خالصانه , راستین . پذیرفته درگاهت و بالا 
رفته تا آستانت قرار بده , در آن گنجینه های رحمتی که برای دوستانت 
ذخیره ساخته ای, آن گاه که توبه آنان را پذیرفته و از ایشان راضی شده 
ای ! خداوندا! این جان , جان بنده توست. از تو می خواهم که بر محمّد و 
خاندان محمّد درود فرستی و جانم را از گناهان , نگاه داری و از خطاها باز 
داری و از بدی ها محافظت کنی و آن را در دژی استوار و نفوذناپذیر قرار 
خهیتا ناه وتطایی هه ان ترس و غیت عضیاتی باهش تسار دم ان 
که در روز قیامت , در حالی دیدارت کنم که از من خشنودی و من خوش 
حالم و فرشتگان و پیامبرانت و همه آفریدگانت بر من رشک می برند , آن 
گاه که مرا پذیرفته ای و مرا فرمان بردار و پاک , نزد خودت از راستان ,؛ 
قرار داده ای ! خداوندا! در پیشگاهت به گناهانم اعتراف می کنم. پس بر 
محقّد و خاندان محمّد درود فرست و گناهانم را چنان گردان که بر هیچ یک 
از ی آشکار نسازی , ای آمرزنده گناهان , ای مهربان ترین 
مهربانان ! تو منژهی ای خداوند و تو را می ستایم. بد کردم و بر خویشتن 
ستم نمودم؛ پس بر محمّد و خاندان محمّد درود فرست و مرا بیامرز ! 
همانا تو بخشاینده مهربانی. خداوندا! اگر از عطا و مثت و احسانت چنین 
است و در علم و تقدیرت , این است که توبه را روزی ام کنی , پس بر 
محقد و خاندانش درود فرست و مرا در باقی مانده عمرم نکه دار و در 
تلاش و کوشش و شتاب به سوی انچه دوست داری و می پسندی و در 
نشاط و شادمانی و تن درستی , نیکو یاری ام کن تا در بندگی و طاعت تو , 
ان گونه که شایسته توست , به رضای تو برسم ! می خواهم که با رحمت 
خویش , انچه را با ان احکام دین تو را بر پا دارم , روزی ام کنی و در این 
راه, به سئت پیامبرت که درود تو بر او و خاندانش باد عمل کنم. این را با 
همه مردان و زنان موّمن در شرق و غرب زمین انجام بده! [ پس سه بار 
می گویی: ] خداوندا ! تو کار اندک را سپاس گفته و پاداش می دهی و گناه 
بسیار را می آمرزی و تو آمرزنده و مهربانی». 


+ ..آشکاز. است: که. کاستی: خانوادم هدازایبی گام تخت و از این رو 
ی 
اب پبدید می آید ۰ 

- .اشاره ای آزچتتتبه: ارة 2 سوره نساء «ولا نه اقا فل له نمن 
با 
عطا کرده است ؛ نباید موجب برانگیختن آرزوهای دور و دراز و دست 
نیافتنی و یا کینه و حسادت شود, اگر چه آرزوی داشتن .یه آنها, بدون 
اه 
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2 
د دُعاء الامام الکاظمالکافی عن علی بن رئاب عن الامام الکاظم علیه 


السلام :أدغٌ بهةا الاء في شهر رتضان مستقیل 5قول السّته ودکر ال 
مهن دعا به مُحتسیا مُخلصا لم تصبة في لک السّته فتتة ولا آَقه بْصَرّ بها دبثة 
وتَده , ووقاه اللهٌ عز دکژه سر ما یاتی به تلک السّتَة : اللهَمٌ [ئی اسالی 
یاسوک الذی دان له کل شیء , ویَحمنک الْتی وسقت کل شیء , وبهرّیِک 
التی قهرت بها کل شیء , ویعظقمتک التی تواضَع لها کل شیء , وبفوّتک 
التی حَصَع لها کل شیء , وبجتر ویک نی علتت کل شیء , ویعلیک اي 


احاط یکل شنع. با تور با خنوس .با ول قبل کل شیع هیا باقی بغة کل 
۳ له با رحمان با له له لس فچقه ٍ وآل مُحَمَدٍ , واغفر لت 
الدنوت للتی ثقیر التعع , واغفر ی الدنوت التی تنل ام , واغفر لت 
الذنوب التی تقَطعٌ الرّجاء , واغفر ی الذنوتِ لْتی دی الأْعداء , واغفر لت 
۱ تعاء 


۰ 

دنو التی ترذ الذعاء واغفر لی الذْنوبِ التی بُستحق بها ثزول البلاء (1) , 
واغفر ی الدْنوت التي تحیسن غیت الشماء: عاغفر لت دوب ای تکشف 
الفطاء , واغفر لی الِدْنوب_التی تُعَجُل القناء , واغفر ی الذُنوب التی توت 
الوم هافر لی. الانوب الش یی العضم ,روالستی دزعی. الکضیه النن 
لا رام , وعافنی من سر ما احاذِز باللیل والتهار فی مستقبل سنتی 9 
اللمَة رب السَماوات السبع وّالأَْضین السبع وما فیهنٌ و یهن ورب 
القرش_القظیم , ورب السبع المثانی والفُران القظیم , ورب اسرافیل 
ومیکائیل وجبرئیل , ورب مُحَقّد صلی الله علیه و آله واهل بیته سید 
المُرسَلین وخاتم تن د اسالک یک قیما نشفیت,با عظیم,» انت الدی تفر 
بالعظیم وتدفع کل محدور ۰ وعطی کل چزیل ,وتضاعف من العسنات 

بالقلیل والکثیر (2) وتفغل ما تشاء . با قدیژ با أللهْ , يا رحمانْ یا حیمٌ , 


_ 


هو غب فشلو اطل بل لیستی دی فستقیل هده لته سک 


۰ قع دلک عافتتک با قوس کل شگوی وبا شاهد کل تجوت 
وا عالم کل جف وی داقع کل ما تاه من تلم ,یا کریم القفو یا َسَن 
ال و , توفْنی عَلی مِلّه |براهیم وفطزته , وعلی دین 2 مُحَمّدٍ وی , وعلی 
او قتَوفنی ؛ موالی اولبانی معادیا لأعداتک . الم وجنبنی فی هذو 
۶ آو قول آو فعل پباعدنی منک . واجلینی الی کل عَمَل آو 


- 


#۱ 
۳ 
با 


- 


فورل و م الژاجمین , وامتعنی من 
کل عَد ول و و قول تکین منم خاف ضَرَ عاقتَّه وأحاف مقتک نات 


عندک و ی ره و 
ِ وچوارک وکتفک , وجللنی ستر 0 هب لی کرامتک , عر 
ک ول نناء وجهک ولا ال عَیژک . الم اجقلنی تابعا لصالح من مضی 


۳ ۳ , واجعلنی مُسلما لِمّن قال بالطدق علیک منقم . 
وآعوذ یک يا الهی آن تحنط بو عطیتنی وظلمی و|سرافی علی تقسی 
واتباعی لهّوای اشتغالی تشم واکی 4 فیحول ذلک بینی وبين رَحمتک 
ورچوانک , قاکون منسیّا عندک . مُتقرْضا لسخطک ونقجیک . الم وفقنی 
کل عَمل صالح ترضی به عَنّی,وقرّبنی به الیک ژلفی. للهْمَ گما کقبت تیک 


ِ 
_- 


مُحمّدا صلی آلله علیه و آله هول عَدُوّهٍ , وقرْجت همه وگشفت عَمَة عم 
وضدَقتغ وعدک وأنجزت له موعدک بقهدک , اللَهم یلک قاکفنی قول هذه 
السَته وآفاتها وأسقامها وفتتتها وشروزها وأحزاتها وضیق القعاش فیها , 
وتلغنی پرحجنک کمال العافته بتمام وام العافته واللعقه عندی الی منتهی 
اجلی ۱ سول من آساء وظْلم وَاعترف . هاشالت آن تغفر لین ما 
قصی هن اد رو اي حضرتها حقَظک وأحضتها کرام قلایکیک عَل , وآن 
تعصعنی |لهي ین الانوب فیما تَقت من عُمری الی منتهی أجّلي , یا أللَْ ی 
رحمانٌ , صل علی مَحمّد دٍ وعلی آهل بيتِ مُحَمّد ان 
[لیک فیه ؛ قاتک آقرتنی بالهعاء وتکفلت لی بالاجاته . (4) 


1- .فی کتاب من لا یحضره الفقیه والاقبال : «واغقر لی الذنوب التی تنزل 
البلاء» . 

2 .فی التهذیب : «وتضاعف من الحسنات بالقلیل وبالکثیر» وفی الفقیه 
«وتضاعف من الحسنات الکثیر بالقلیل» . 
۳ .فی تهذیب الأحکام : : «وأحینی» ۱ 

4 .الکافی : 4 / 3/72 , تهذیب الأحکام : 3 / 106 / 266 , کتاب من لا 
یحضره الفقیه : 2 / 102 / 1848 , المقنعه : 320 , الاقبال : 1 / 115 , 
بحار الأنوار : 97 / 341 / 2 . 


ص: 233 
د دعای امام کاظم علیه السلام 


5 فان امام کاظم غلیه السلامالکافن به تقل از علی بن رتاب :آمام کاظم 
علیه السلام فرمود: «در ماه رمضان در طلیعه ورود سال (1) این دعا را 
نخوان» و فزمود: «هر کنتن این.ذعا را ة خاطر باداش آلهی: و مخلضانه 
بخواند , در آن سال , فتنه و آفتی که به دین و بدن او زیان برساند , به او 
نخواهد رسید و خدای متعال , او را از بدی های آن سال نگه می دارد : 
خداوندا ! تو را به آن نامت که هر چیژٌ بدان گردن نهاده است , و به آن 
وخعتت, که هر جیر را فرا کرفته است: وبه.آن قدرتت که‌با آربر .هر چیر 
غلبه یافته ای, و به آن عظمتت که هر چیرژ در برابر آن فروتن است . و به 
آن توانمندی و شوکتی که بر هر چیرٌ غالب است , و به آن دانشت که بر 
هر چیرژ احاطه دارد , می خوانم . ای نور , ای بی عیب ! ای آغاز قبل از هر 

چیز و ای ماندگار پس ۳( ای خداوند , ای بخشایشگر , ای ت۳9 
بر محمّد و خاندان محشّد درود فرست و گناهانی را از من ببخشای که 
نعمت ها را تغییر می دهند , و گناهانی را از من بیامرز که دشمنان را چیره 
می سازند , و گناهانی را از من بیامرز که امید را قطع می کنند , و 
گناهانی را از من بیامرز که به سبب آنها بلا نازل می شود , و گناهانی را از 
من بیامرز که باران آسمان را نگه می دارند , و گناهانی را از من بیامرز 
که پرده را کنار می زنند , و گناهانی را از من بیامرز که نابودی را نزدیک 
می سازند , و گناهانی را از من بیامرز که پشیمانی را به همراه می آورند 
, و گناهانی را از من بیامرز که رشته های پیوند (با تو را) می پرند , و مرا 
اک ان زره کم خویش ,. که آسیبی به آن نمی رسد , بپوشان و در باقی 
مانده اين سال , مرا از شرّ آنچه شب و روز از آن حذر می کنم , ایمن 
گردان ! خداوندا! ای پروردگار آسمان های هفتگانه و زمین های هفتگانه و 
آنچه در آنها و میان آم ات !ای پروردگار عرش بزرگ! ای پروردگار سوره 
حمد و قرآن بزرگ! ای پروردگار اسرافیل و میکائیل و جبرئیل! و ای 
پروردگار محمّد صلی الله علیه و آله آن که سرور رسولان و آخر پیامبران 
است و خاندانش | به حق" خودت و به آنچه نامیده ای ای 1 نویی 
که نعمت بزرگ عطا می کنی و هر بدی را باز می داری و هر پاداش 
فراوانی را عطا می کنی و حسنات را چند برابر می کنی و در برابر کار کم 
پاداش فراوان می دهی (2) و انچه می خواهی , می کنی ! ای توانا , ای 
خاه دا ای اسر ای نمی وا کاس من و 


خاندانش درود فرستی و در باقی مانده این سال , پوشش خود را بر من 
بپوشانی و با فروغ خود , چهره ام را طراوت بخشی و با محبت خویش 
دوستم بداری و مرا به رضوان و کرامت ت ارجمند خود و پاداش فراوانت (از 
خیر آنچه پیش توست و از خیر آنچه به هر یک از بندگانت می دهی) 
برسانی و افزون بر اينها عافیت خود را بر من بپوشانی. ای ۰ 
شکوه , ای گواه هر نجوا , ای دانای هر نهان ! ای برگرداننده هر بلایی که 

بخواهی , ای نیکوبخشایش , ای نیک گذشت! مرا بر رازه 
ابراهیم و بر دین و سنّت محقّد و با بهترین مرگ 0 ۷ 
دوستدار دوستانت و دشمن دشمنانت باشم ! خداوندا ! در این سال , مرا از 
هر کار و سخن و رفتاری که از تو دورم می کند , دور بدار , و در اين سال 
, مرا به هر کار و سخن و رفتاری که به تو نزدیکم می سازد , بکمار ای 
مهربان ترین مهربانان و مرا از هر کار و سخن و رفتاری که از من سر زند 
و از زیان فرجامش بیم داشته باشم و از خشمت بر خودٌ بترسم , باز دار , 
مبادا که روی عنایتت را از من برگردانی و من مستوجب کاهش بهره ام از 
نزد تو گردم , ای خیرخواه , ای مهربان ! خداوندا ! در باقی مانده این سال , 
مرا در حفظ , جوار و پناه خود قرار بده و با پوشش عافیتت مرا بپوشان و 
کرامتت را بر من ارزانی دار , ای که پناهت استوار و ثنای ذاتت ناک 
است و معبودی جز تو نیست ! خداوندا! مرا پیرو دوستان شایسته ات که 
درگذشته اند, قرار بده و مرا به آنان ملحق ساز و مرا پذیرای کسی قرار 
ففم که ات رف ابا وس نوم اس کفته ارم ! و به تو پناه می برم ای خدا 
از اين که خطا و ظلم و اسرافم بر خود و پیروی از هوای نقسم و پرداختن 
به خواسته های دلم مرا فرا گیرد و این , میان من و رحمت و رضای تو 
داصلهابداردی برد بو ار 7 شدگان , ی ی 
و بدار و مرتبه ام 1 تژتیی کردان 1 نان که 
پیامبرت محقّد را از بیم دشمنش کفایت کردی و برای اندوهش گشایش 

ایجاد کردی و غضصه اش را رو راوس 
نمودی و به عهد و پیمانت با او وفا کردی خدایا به حقّ این بزرگواری ات , 
مرا هم در این سال , از هراس و افت ها و بیماری ها و فتنه ها و بدی ها و 
کامل و دوام عافیت و نعمتت در نزدم تا پایان عمرم برسان ! از تو می 
خواهم , خواستن آن که بد کرده و ستم کرده و اعتراف نموده است. از تو 
می خواهم که گناهان گذشته ام را که مراقبان و فرشتگان بزرگوارت بر 
فن بر تمرم اند مبخشایین:ه هرا تا آخر :عمرم از خناهان-نحه دازی: ای 
خدا , ای مهربان ! بر محمد و خاندان محمّد درود فرست و هر چه را از تو 


خواستم و در درگاهت به آن اظهار علاقه کردم , عطایم کن ! همانا تو مرا 
به دعا فرمان داده ای و عهده دار اجابت گشته ای» . 


1- .این سخن دلیلی دیگر بر این است که آغاز سال شرعی؛ ماه رمضان 
است(ر . ک: ویژگی های ماه رمضان/اول سال). ۱ 

2- .ترجمه را مطابق با متن «کتاب من لایحضره الفقیه» اوردیم که درست 
تر نشان می دهد . 
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ه دعاء الامام الجوادالاقبال غرن ین العظیم بخ عید الله آلخشستی. *خلی ۱ 


صیامه , ووفقنا لقیامه وتشطنا قیه الصا ولا تب 0 

نا فیه یتاء الرّکاه . | ی 
للم ارژفتا لافطا ین رزفک الحلال , الم ول نا فیه ما قَسَمتة ین 
۱ من آمرک , واجعله علالا طما تما من الأتام , خالصا 
ین الأصار وااجرام ال 3 فطهمنا لا یر خبیت ولا را ُِِِ_« 
رزقک آنا خلالاً لا یشوه تس ولا اسقا .يا هن عِلمَه پالسة گهلمه بالاعلان 
با قتقطلا علی عباده پالاحسان , یا قن هو علی کل شیع قدیژ , ول 
شي ء عَلیمْ حبیژ , آلهمنا ذکرک وجنا سک , وأیلنا بسک واهدنا لِلرّشاد . 
ووفقنا للسداد , واعصمنا من البلایا , وضنا مچ الأوزار والخطایا , یا تن لا 


عفر يم ال مب هر ولا تکشف السَوع لا و با ارجم الراجمین وأکتم 
الا وه هل کل واه هه ال فاحل یاه روا : 
وبالیرٌ وّالتفوی موصولا , وکذلک قاجقل سعینا قشکورا , وقیاقنا مبرورا , 
فرت مرفوعا 1 ودعاءنا مسموعا 1 واهدنا للخسنی 1 وجئبتا العسری 1 

سرا للیسری مواعل لا الکرجات»: وصاعی نا الخات وافیل .۲ 
لصو والصلاح . اس ۳ الدعَواتِ ۰ اغفر لا الحطیتات ۰ وتجاوّز ۳1۹ 
السَیّات . واجغلنا من العاملین الفایزین ولا تجقلنا من المَغضوب علیهم ولا 
الصالین , خی پنقضی شهر رمضان عنا و 
ورکیت فیه آعمالنا , وعَمرت فیه ذنوینا اک و 
ای لاله المخیت والیت الکریت:: وان کل شیع محیط , 17 


1- .الاقبال : 1 | 76 . 


ص: 239 
ه دعای امام جواد علیه السلام 


ه دعای امام جواد علیه السلامالاقبال به نقل از عبدالعظیم حسنی :امام 
جواد علیه السلام در شبی که هلال ماه رمضان را دید , نماز مغرب را 
خوائد و پس از پایان نماز , چون نیت روزه کرد . دست برداشت و چنین 
گفت: «خداوندا! ای آن که مالک تدبیری و بر هر چیز , مخوانانت اق. ان که 
نگاه های ناروای چشم ها را می دانی و از آنچه در سینه ها نهان و در 
درون ؛ , پنهان است , باخبری ! ای خدای باریک بین و آگاه ! خداوندا ! ما را از 
آناتی قرار ده که نیت کردند و عمل نمودند , و از آنانی قرار مده که 
ندنخت. شدند. و.سستی. تشان دادن ود.ته. از آنان. که به غیر عمل. تکیهة 
کردند. خداوندا ! بدن های ما را از بیماری ها سالم بدار و بر کاری که بر ما 
ها 
تکلیف واجبت را ادا کرده باشیم. خداوندا! بر روزه داری اش یاری مان کن 
و بر عبادتش توفیقمان ده و برای نماز در آن , نشاطمان بخش و مارا از 
قرائت [ قرآن ] , محروم نگردان و پرداخت زکات را در آن برای ما آسان 
ساز ! خداوندا ! بر ما درد مدام , خستگی , بیماری و نابودی را چیره مساز ! 
خداوندا ! به ما افطاری از روزي حلالت روزی گردان ! خداوندا ! آنچه را در 
آن از روزی ات بر ما تقسیم کرده ای و آنچه را از فرمانت بر ما مقدر 
ساخته ای برایمان اسان کردان و آن زوزی را جلال , بای : دور از الود کین 
ها و پیراسته از گناهان و چرم ها قرار بده ! خداوندا ! جز پاکیزه نیالوده و 
غیر حرامّ به ما نخوران , و روزي خود را برای ما حلال و به دور از آلودگی 
و بیماری ها قرار بده! ای که نهان را چون ات توت و 
آگاه و به هر خی اس ات را شضا ماه کر ۱[ 
کوتان وس اشانین. انت: پرشیان , و به درستکاری , رهنمونمان باش , ۰ و به 
راه درست توفیقمان ده » و از بلاها نگاهمان دار و از گناهان و خطاها 
مصونمان ساز! ای آن که جز او کسی گناهان بزرگ را نبخشاید و چز او 
بدی را برطرف نسازد! ای مهربان برین مهربانان و گرامی ترین گرامیان ! 
بر محمّد و دودمان پاکش درود فرست و روزه داري ما را بپذیر و به نیکی 
و تقوا پیوسته ساز. نیز تلاشمان را پاداش یافته . عبادتمان را پذیرفته , 
قران خوانی مان را بالارفته , و دعاهایمان را شنیده قرار بده , و ما را به 
بهترین کار , هدایت کن , و از سختی , دورمان ساز , و اسانی را برایمان 


هموار گردان , و درجات ما را بالا ببر , و حسنات ما را بیفزای , و روزه و 
نمازمان را بپذیر , و دعاهایمان را بشتو , و خطاهایمان را ببخشای , و از 
بدی هایمان درگذر , و ما را از عمل کنندگان کامیاب قرار نده اب 
قرار مده که بر آنان خشم گرفته ای و نه گم راهان دا ان که ضام زان 
۶ در خالیت آز.ها دود که روزه داری و عبادتمان را پذیرفته باشی , 
کاهاا وا بای تا ماس اهانهان یا رد مین ایا اه 
خیری در اين ماه , فراوان قرار داده باشی ! همانا تو معبود اجابت کننده و 
پروردگار نزدیکی , و تو بر هر چیز , احاطه داری». 
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بخش سوم ادا میهمانی خدا 


اشاره 


ص : 244 


الفصل الاولادابِ الصیام1 / هم الادایاً الَِغٌ عَن محارم اللهالامام علت 
علیه السلام :فلت : یا سول اللّهٍ , ما آفصّل الاعمال فی هذا السّهر؟ ققال 
: «یا آبا الحسَن , آفصَل الأعمال فی هدا السّهرٍ الوَتَغْ عن محارم اللّه» . 
(1) 


رسول اللّه صلی الله علیه و آله :یَقولّ اللَة عز و جل : «من لم تم 
چوارخة غّن محارمی , قلا حاجّة فی آن یَدَعَّ طعامَة ۱ ی 
(2) 


نف صلی. الله. غلیه .و ال رنه نفسد الصوع واععال. الخیر ؛ 
والکذث , وَالّميمَة , والظَرّ الی الأجتبیگ . (3) 


1- .فضائل الأشهر الثلائه : 78 / 61 , الأمالی للصدوق : 155 / 149 , 
عیون آخبار الرضا علیه السلام : 1 / 297 / 53 , الاقبال : 1 / 27 کلها عن 
الحسن بن علی بن فضٌال عن الامام الرضا عن آبائه علیهم السلام, بح 
لأنوار :25358۰ 

بارش اضممان ۰ 2 1284 :1280 الفردوی 5۶ 7 242 ۳ 3075 
کلاهما عن ابن مسعود , کنز العقال : 8 / 508 / 23867 . 

3- .المواعظ العددیه : 210 . 
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فصل یکم : آداب روزه داری 


اف برد 4 عراه ات خی 


یر ار ی او رت اد سرام نات 
خوامام غیت شاه السلای کر دای باس دا رس اس هو ای داه 
وت کا و ای ها ام ای ات بو ارام 
های خداست». ِ 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله ؛خداوند می فرماید: «هر کس اعضایش از 
حرام های من , روزه دار نباشد , نیازی نیست که به خاطر من , خوراک و 
نوشیدنی اش را ترک کند». 

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :چهار چیز , روزه و کارهای نیک را خراب 
ضف 35 غیبت , دروع , , سخن چینی , , و نگاه به بیگانه (نامحرم). 


فنه ضلی. ال عل ۰ اعزن ضام شور رقضان ایمانا واحیسابا , - 
۱ س , قیل اللة صَومَة وعْقَر له ما تقلم من دببه 
۰ () 


الاهام علی علیه السلام :الصَیامْ اجتنابٍ القحارم ؛ کما بَمتنع الرَجْل من 
الطعام وّالسَراپ ۰ (2) 


الامام البافر غلیه السلام عقال ول الله ضلین آلله عانه.و الب لسا: 
عبدٍ ال : «یا جابر , هدا شهژ رَمضان 7 
وف بَطتَه وقرجَة وکفٌ ِساته , خرج من نویه کخروچه من السهر» 
ققال جای : یا رسول ال , ما أحسَن هذا (لحدیت! ققال سو 
الله علیه و آله : «یا جابرٌ توص اند هذه الشُروط 4» ۲ 


تفعول الم ضلین الله هلیم و الب خفن اتل علت ارام ختی ی زو عم 
عظامها من وراء یابها وفة صایمٌ , ققد أَفطر . (2) 


الامام علیّ علیه السلام في خدیتِ الهعراج :قالّ ال تعالی : با آخهد 

, لیس شیء۶ من العباده أَحتّ ال من الصّمت والجّوم ۰ صام ولم 
یَحقظ لساتة کان کمن قام ولم یِقرَا فی صلایه , قأعطیه أجر القیام ولم 
آعطه آجر العابدین» ۱ 


3 
ی 


1- .المقنعه : 305 عن الامام علی علیه السلام . ۱ 
2 بالعارات 2 7 503 عن الاضغ ین شاتة» بحار الانغار * 96 2172947 


3 .الکافی ِا تهذیب الاحکام را هه بت ۱ 
یا : 2/98/1836 والثلائه الأخیره : نجوه ومن ِِ 7 ۳ ی اه 
الله علیه و آله. 
7 الأخبار : 410 / 95 عن آنس , بحار الأّنوار : 96 290 ۱ 7 . 

- .|رشاد القلوب : 205 , بحار الأنوار : 6/29/77 . 
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پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هر کس ماه رمضان را از روی ایمان و به 
خاطر پاداش الهی روزه بدارد و گوش و چشم و زبانش را از مردم باز دارد 
,خداوند رزوزه اش را هی پذیرد و: کناهان گذشته و ايندة اش زا می آمززد 
و به او پاداش صابران را می دهد. 


امام فطل علیه السلام:روزه داری , پرهیز از حرام هاست , همان گونه که 
انسان از غذا و نوشیدنی خودداری می کند. 


امام باقر علیه السلام :پیأمبر خدا , به جابر بن عبد اللّه فرمود: «ای جابر ! 
این , ماه رمضان است. هر کس روزش را روزر بدارد و بخشی از شبش 
را به عبادت برخیزد و شکم و شهوتش را پاک نگه دارد و زبانش را حفظ 
کند , از گناهانش تفر هت نود بان کته کف ای آین: ماه بیرون می 
شود». جابر گفت: ای پیامبر خدا! این سخن , چه نیکوست ! پیامبر خدا 
فرمود : «ای جابر او اين شرط ها چه سخت است ٩‏ . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :"هر روزه داری که در پشت سر زنی با 
دفت بنگرد , تا حذی که حجم استخوان بندی زن آژ-یشت. لبانیش براق او 
آشکار. شنوددر رزوزم اش را افطار کرده است. 


امام علی علیه السلام در حدیث معراج :خدای متعال فرمود : «... ای 
احمد ! هیچ عبادتی نزد من , محبوب تر از سکوت و روزه نیست. پس , هر 
که روزه بدارد , ولی زبانش را نگه ندارد , همچون کسی است که به 
عبادت , ایستاده , اما در نمازش قرائت ندارد. پس به او پاداش ایستادن به 
نماز را می دهم؛ اما پاداش عبادتگران را به او نمی دهم». 


ص: 248 


فقاطمه عباالساا نها تم شام مضامه ادا کم تن تساه مس 
وتضره وخوا رکذ ؟ 11۱ 


الامام لصادق علیه السلام :لا صياق لِمن عضی الما , ولا ول صم لعبد آیق 


۳۳ 


ب الاجتناث جٌن الفیتهرسول اللّه صلی الله علیه و آله :السَاْمُ فی عباده 
وان کان نایم علی فراشه ؛ ما م ب: نتب شا . (3) 


عنه صلی الله علیه و آله :دا اغتابِ الصَایِمْ فطر . (4) 


عنه صلی الله علیه و آله :من اغتات امراً سم بل صوقهة , وثقض 
ضووهُ . (5) 


عنه صلی الله علیه و آله لِعَلِیٌ علیه السلام :یا عَلنً , احدّر الغيبة وَاللميِعَة ؛ 
فان الغيبة َفطر , واللميمة توجتٍ عذاب القبر . (6) 


عنه صلی الله علیه و آله :ما صاق من طلّ کل لَحوم الثاس . (7) 


1- .دعائم الاسلام : 1 / 268 عن الامام الصادق عن آبائه علیهم السلام , 
بحار الأنوار : 96 / 295 / 25 . 

2- .دعائم الاسلام : 1 / 268 , بحار الأنوار : 96 / 295 / 25 . 

3- .فضائل الأشهر الثلائه : 122 / 124 , الكافي : 4 / 64 /9 , تهذیب 
الأحکام : 4 / 190 / 538 ولیس فیهما «نائما» وکلها عن عبد ال بن طلحه 
عن الامام الصادق علیه السلام , کتاب من لا یحضره الفقیه : 2 74/ 
2 نواب الأعمال : 1/75 , الأمالی للصدوق : 645 / 873 کلاهما عن 
عبد اللّه بن طلحه عن الامام الصادق عن آبائه علیهم السلامعنه صلی الله 
علیه و آله" ؛ الفردوس : 2 / 411 / 3825 عن آبی هریره ولیس فیه «وان 
کان تائها غلی فراشه» . 

4- .عوالی اللالی : 1 / 263 / 53 ؛ نصب الرایه : 2 / 482 . 


5- .کتاب من لا یحضره الفقیه : 4/15/4968 الأمالی للصدوق :15/707 5 
کلاهما عن الحسین بن زید عن الامام الصادق عن آبائه علیهم السلام , 
ثواب الاعمال : 335 / 1 عن نف هریره وابن عباس , بحار الانوار : ۱/5 
7 / 10 . 

6- .تحف العقول : 14 , بحار الأأنوار : 77 / 67 / 6 . 

7- .المصّف لابن آبی شیبه : 2 / 423 / 13 , مسند الطیالسی : 282 / 
7 وفیه «کیف صام ...» », الفردوس : 4 / 7/77 6238 کلاهما عن انس 
, تفسیر القرطبی : 16 / 336 ؛ مستدرک الوسائل : 7 / 370 / 8443 نقلا" 
عن القطب الراوندی فی لب اللباب . 


ص : 249 
ب پرهیز از غیبت کردن 


حضرت فاطمه علیهاالسلام:روزه دار , ار زیان و گوش و چشم و 
اعضایش را نگه ندارد , با روزه اش می خواهد چه کند؟ 


امام صادق علیه السلام:برای کسی که امام را نافرمانی می کند . روزه 
داری نیست؛ و برای بنده فراری , تا وقتی که برگردد , روزه داری نیست؛ 
و برای زن نافرمان [ نسبت به شوهرش ] , تا وقتی که توبه کند , روزه 


داری نیست؛ و برای فرزند نافرمان [ نسبت به پدر و مادرش ] روزه داری 
تنست ۶ ان که انستت به. انان | کی کید (1) 


ب بزهید از ینت کردتبیافیر خدا ضلی الله:غلیه: و اله روز دار نا ففتن 
که از مسلمانی غیبت نکند , در حال عبادت است , هر چند در بسترش 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله !هر گاه روزه دا غیبت کند , روزه اش را 
گشوده است. 

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هر کس از فرد مسلمانی غیبت کند , روزه 
پنامیر غوا خی اللم‌علیع م ال فطای هعلی, علنه. اسلا تای علن 1 آ 
غیبت و سخن چینی بپرهیز ؛ چرا که غیبت , روزه را می شکند و سخن 


چینی , , عذاب فبر هی آورد. 


با ای لاه یه ار کاس که وست کت هاگ موش را 
می خورد (درباره مردم غیبت می کند) , روزه دار نیست. 


1- .بعنی روزه اینان ؛ پذیرفته درگاه خد | نیست. 
2- .مقصود آن است که غیبت موجب عدم قبولی روزه و ضربه به طهارت 
باطنی می گردد . 
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۳ 


عنه صلی الله علیه و آله من اغتابٍ مُسلما آو مُسلمة لم یقت ال تعالی 
صلانه هل صیاعه اربعیت ها ملبلهم الا آن بفق لضاحیو :2۱ 


مسند آبی یعلی عن عبید مولی رسول اللّه صلی الله علیه و آله ان 
امراتین کاتتا صایْمَتینِ , فکاتتا تغتابان الثاس , فدعا سول اه لب ال 
علیه و آله بقدَح , ققال لَهُما : «قیثا » ققاءتا قیحاً ودما ولحما عبیطاً . 
قال : «ان هاتین صامتا غن الحلال و اقصطر تا علین الحرام» . (3) 


ج الاجتناث عن السَبَالامام الصادق علیه السلام :ان آبی علیه السلام قالّ : 
«سمع سول اللّهٍ صلی الله علیه و آله امه تُساتٌ جارِیَة لها وهی صایْمَة 
, قدعا سول ال صلی الله علیه و آله یطعام ققال لها : کلی ! ققائّت : آا 
لقذ با سول الله! فقال : کیف تکونین ضائعة وقد میت جاریی؟ ] ان 
الصَوم لیس من الطعام والسراب , واتّما جعَل اللَهُ ذیِک ججاباً عَن سواهما 
من القواجش من الفعل والقول بُنْطرّ الطْایْم . ما أقَلّ الصْوْام وأکتَر 


الخواع 4 ۰ (4) 
رسول اللّه صلی الله علیه و آله الطیامٍ جَتَةٌ , اذا کان آحذکم صایما فلا 
پرقث ولا یجهل , قَان امرّوٌ قاتلة آو شاتمهٌ قلقل : ای صاتض ای صاند 


۳0۳ 


1- .جامع الأخبار : 412 / 1142 , بحار الأنوار : 75/ 258 / 53 . 
2 .جامع الأخبار : 412 / 1141 , بحار الأنوار : 75 / 258 / 53 . 
3- .مسند آبی یعلی : 2 / 234 / 1573 , آسد الغابه : 3 / 533 / 3495 , 
تاریخ دمشق : 4 / 275 / 1036 , السیره النبویّه لابن کثیر : 4 / 629 , 
1 والنهایه : 5 / 318 وانظر مسند ابن حنبل : 9 / 165 / 23714 . 

4 .النوادر للأشعری : 10/22 , الکافی : 4 / 87 / 3 , تهذیب الأأحکام : 4 
53 , کتاب من لا یحضره الفقیه : 2 / 109 / 1861 , الاقبال : 1 


/ 195 ولیس فیها «اِنْ آبی علیه السلام قال» و«وائما جعل الله ذلک ...» 
وکلها عن جاح المدائنی , بحار الأأنوار : 96 / 293 / 16 . 

5- .سنن آبی داود : 307/2 / 2363 , صحیح البخاري : 670/2 / 1795 
ر صحیح مسلم : 2 / 807 / 163 کلاهما نجوه , الموطا : 1 / 310 / 57 , 
مسند ابن حنبل : 3 / 68 / 7495 , السنن الکبری : 4 / 448 / 8309 کلها 
عن آبی هریره , کنز العقال : 8 / 447 / 23589 . 


رز 5 
ح پرهیز از دشنام دادن 


پیامر خدا ای الله غایه و ال هر کفم‌در فام رفضان رازن مسلمانی 
غیبت کند , بر روزه داری اش پاداشی نخواهد یافت. 


پیابر خدا صلی. الله علیه و اله :هر کس درباره مرد و زن مسلمانی غیبت 


کند , خداوند تا چهل شبانه روز , نماز و روزه اش را نمی پذیرد , مگر آن 
که آن شخص از وی درگذرد. 


فد رسای به نقل از عبید , غلام پیامبر خدا :دو زن » روزه بودند و 
فشارم مردم عبت مت کردند. پیامبر خدا ظرفی طلبید و به آن دو ؟ 
«قی کنید». آن دو , چرک و خون و گوشت تازه , قی کردند. سپس فرمود: 
«اين دو زن با حلال روزه گرفتند؛ امّا با حرام افطار کردند». 


ج پرهیز از دشنام دادنامام صادق علیه السلام:پدرم فرمود : «پیامبر خدا 
شنید که زنی روزه دار , کنیز خود را دشنام می دهد. پس , غذایی طلب 
کرد و به او گفت: «بخور» . زن گفت: من روزه ام , ای پیامبر خدا ! فرمود: 
«چگونه روزه ای , که کنيزت را دشنام دادی؟ ! روزه , تنها نخوردن غذا و 
نوشیدنی نیست و همانا خداوند , روزه را حجابی در برابر کار و سخن 
زشت قرار داده , که روزه دار با ان , روزه را افطار می کند. روزه داران , 
چه اندک اند و گرسنگان چه بسیار ». 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :روزه » سیر است. هر گاه یکی از شما 
روزه بود , پس دشنام ندهد و نابخردی نکند و نیز اگر کسی با او به جنگ 
برخاست و با دشنامش داد , بگوید: «من روزه ام , من روزه ام ». 
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عنه صلی الله علیه و آله :ما من عبد بَصیحّ صایْما قَیْشتَم فَیقول : ای صایئم 
سَلامٌ عَلیک , لا قال ور بازک وتعالی لِمَلائْکته : «استجار عبدی بالصّوم 
من عبدی رس ار وادخادة ختتی» . 111 


عنه صلي الله علیه و آله اما من عبدٍ صالج یشم قتقول ای ات لام 
غعلیک لا آشتفک کما شتمتنی: الا قال الاب تبازی وتعالی: : «استجار عبدی 
بالطّوم من سر عبدی , ققد أَجرثُة من الثار» . (2) 


ی ای ی ( 


فضائل اف البختری امه کاتت تصومْ علی عهد التبم 
اه ان و آلهفی لسانها ۲ تعتی, شتا . ققال [ ضلی الله علبه و آله | : 
«ما صاقت» , قتعفّظّت ققال صلی الله علیه و آله : «الان» ۰ 4) 


رسول اللّه صلی الله علیه و آله :من م بَدع قول الرور وَالعمَل به والجَهلَ 
, قلیسن لله حاحد آن یَدَعّ طعامَة وشرابة .۰ (9) 


1- .ثواب الأعمال : 76 / 1 , الأمالی للصدوق : 682 / 933 کلاهما عن 
السکونی عن الامام الصادق عن ابیه علیهماالسلام , المحاسن : 1 / 150 / 
6 عن السکونی عن 4 الصادق علیه السلام وفیه «فیستجیر» بدل 
«فیشتم» , الجعفریات : , النوادر للراوندی : 135 / 177 کلاهما عن 
الامام الکاظم عن آبائه 2 السلامولیس فیهما « آجیروه من ناری» 1 بحار 
الانوار : 96 1/288 . 

2 .الکافی : 4 58 عن مسعده بن صدقه عن الامام الصادق عن آبائه 
ی وی تن ای ار پم الفقیه : 2 / 109 / 1860 . 

- .السنن الکبری للنسائی : 2 / 241 / 3259 , مسند ابن حنبل : 3 / 418 
ِِِ ولیس فیه «وان کنت قائما فاجلس» وص 576 / 10569 , صحیح 
ابن حبان : 8 / 259 / 3483 , صحیح ابن خزیمه + 7/3 241 / 1994 کلها 
عن آبی هریره , کنز العقال : 8 / 508 / 23868 . 


4- .فضائل الأوقات للبیهقی : 48 / 82 , المصثف لابن آبی شیبه : 2 / 422 
7 نحوه . 

5- .صحیح البخاری : 5 / 5710/2251 وج 673/2 / 1804 نحوه , سنن 
ابی داود : 2 / 307 / 2362 , سنن الترمذی : 3 / 87 / 707 ولیس فیهما 
«والجهل» , سنن ابن ماجه ۰ 1 / 539 / 1689 , السنن الکبری : 4 / 449 
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تاش وا کی انش اه ی اه هیچ بنده ای نیست که روزه باشد و 
دشنامش دهند و او بگوید ِ «سلام بر تو! من روزه دارم» , کر آن: که 
پروردگار متعال به فرشتگانش گوید : «بنده ام از بنده دیگرم به روزه پناه 
جست. پس ,؛ راز آنش هن باه دیف او را موادت من کنید»: 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله ی 
دهند و بگوید: «من روزه دارم. سلام بر تو! به تو دشنام نمی دهم , آن 
گونه که دشنامم دادی» , مگر آن که پروردگار متعال گوید: 1 
شرّ بنده من , به روزه پناه برد. فر هس او رای اس , پناه دادم». 


کسی دشنامت داد , بگو: «من روزه ام» و اگر ایستاده بودی » بنشین تا 


فضائل الأوقات به نقل از ابو البَختری :زرلی در روزگار پیامبر خدا تنها نه 
زبان , روزه بود؛ یعنی دشنام مي داد. پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود : 


«او روزه نگرفتم است». پس آن زن , [ از کارش] خودداری کرد. پیامبر 
صلی الله علیه و آله فرمود: «حالا شد». 


پیاشن شرا ضلی الله‌غلیه: ه اه :"هر کس سخن دروغ و حرام , عمل به 
و نابخردی را رها نکند , خداوند نیازی ندارد که او از خوردنی و نوشیدنی 
اش در ۳ بکنز ۱ 


0 


د الاجیناب عَن الکذیالامام الباقر علیه السلام :ان الگذبه لَیْنطر الصَیام , 
والظرة بَعد النّظرو , والظلم کل ؛ قلیلَغ وکنيرَخ . (3) 


و الاجینات غَن اللّیاءرسول اللّه صلی الله علیه و آله من صام ُرائی ققد 
آشرک . (4) 


و الاجینابٍ عن کل ما یَكرَْة اللَُرسول اللّه صلی الله علیه و آله :ان 
الصیام لیس من الأکل والشرب ققط ؛ اما الصْیامْ من اللْغو والرّفَتِ , قاٍن 
سای اعد او حمل علیی ففل : ان‌ضاتد 52 


1 ,کنز العمّال : 237281 نقلاً عن این عقبا کر » اه ااخفر 1۳ 
2 .فضائل الأشهر الثلائه : 103 / 89 عن آبی سعید الخدری . 

- ,الاقبال : 1 / 195 , بحار الأنوار : 97 / 352 . 

۳ 0 
5 / 7938 , المعجم الکبیر : 7 / 281 / 7139 , مسند الطیالسی : 153 
7 1120 , شعب الایمان : 5 / 338 / 9 کلها عن شداد بن آوتتزت وص 
0 / 6852 عن عبد الرحمن بن غنم ؛ مجمع البیان : 6 / 771 عن شاد 
بق اس یر العتی ۰ 2 7 هن اب الحارهد عه الانام البادر علیه 
الساامعنه ای الله عایمو له فیه سم صام مر اعاه الناس مه مر که 


ویضحه این‌ ان 8 256 21797 المستوری علی الصیحین 71۶ 
5 / 1570 , صحیح ابن خزیمه : 3 / 242 / 1996 , السنن الکبری 


للبیهقی : 4 / 449 / 8312 , فضائل الأوقات للبیهقی : 48 / 79 کلها عن 
ابی هریره , کنز العقّال : 8 / 507 / 23864 وح 23866 . 
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د پرهیز از دروغ 

ه . پرهیز از ریا 

و . پرهیز از هر چه خدا خوش نمی دارد 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هر کس یک روز از [ ماه] رمضان را روزه 
بدارد و از سه چیر سالم باشد , بهشت را برای آو تضمین می کنم , با هر 
چه در او باشد , جز این سه: زبان , شکم و شهوتش 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله : هیچ بنده ای نیست که ماه رمضان بر او 
وارد شود و او روزش را روزه بدارد و شرّ خود را از دیگران باز دارد و 
نگاهش را ا را 
فعر ان که خداوند پعشت را بر آو واخب قی کند: 


د پر هیز از دروغامام باقر علیه السلام:دروغ , روزه را باطل می کند؛ 
همچنین نگاو پس از نگاه ؛ و همه [ گونه های ] ستم: اندکش و بسیارش. 
ه . پرهیز از ریاپیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هر کس ریاکارانه روزه 


س_ 


بگیرد , شرک ورزیده است. 
۵ / 7 1 از خوردن و آشامندن. نیست. همانا روزه , پرهیز از 


بهوده گویی و دشنام دادن است. پس اگر کسی دشنامت داد ؛ یا با تو 
نابخردی کرد , بگو: من روزه ام. 
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الامام علیْ علیه السلام فی الحگم المنسوبه الیه :لیس الصَومٌ الامساک 
غن القاکلِ والمشرّب ؛ الصَومْ الامساک عن الله ۱ 
(1) 


الامام زین العابدین علیه السلام نف السَوم آن تعلم ۳ اللَة 
به مِنَ 

الثار , قان ترکت الوم خرقت ستر اللّه علیک . (2) " 

عنه علیه السلام من دعائّه عند ذخول شهر رَمضان :ال . سهاعا ی 


صیامه کف الجوارج غن معاصیک واستعمالها فیه ما ترضیک ؛ حتّی لا 
تصفی یأسماینا الی لغو , ولا ثسرع یابصارنا الی لهو , وحتّی لا تبسط یدنا 
لي محظور, ولا تخطو بأقداینا [لی محجور, وحتی لا تهت بطوئنا الا ما 
احللت, ولا بطق آلستثنا الا بما مَتّلت , ولا تتکلف الا ما بُدنی من توایک . ولا 
تتعاطی لا الذی یی من عقایک . (3) 


الکافی عن محقّد بن مسلم ِِ آشياء عَیرَ هذا قال آبو عَبد اللّه علیه 
السلام : اذا مت ِ پِ بِصرّک وشعرک وجلذک قال : ولا یِکون 
یوم وک یوم فط رک . (4 


1- .شرح نهج البلاغه : 20 | 299 417 . 

2 .کتاب من لایحضره الفقیه : 2 / 620 / 3214 , الخصال : 566 / 1 , 
الأامالی للصدوق : 452 / 610 , مکارم الأخلاق بت سم عن 
۳ حمزه التمالی , تحف العقول : 258 ولیس فیه «فان ترکت الصوم . 

, بحار الانوار : ۸4/74 1. 

3- .الصحیفه السیادیه : 166 الدعاء 44 , مصباح المتهجّد : 608 / 695 
وفیه «تسرح» بدل «نسرع» , الاقبال : 1 / 112 . 

4 .الکافی : 4 / 87 / 1 , تهذیب الأحکام : 4 / 194 / 554 , کتاب من لا 
یحضره الفقیه : 2 / 108 / 1855 , الاقبال : 1 / 195 , بحار الأنوار : 97 / 
1 / 3 . 
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اماض غلی .صضلی الله غلية و الهتدر خکفت های. متصوب: به. ایشان: رورم ؛ 
تنها نخوردن و نیاشامیدن نیست. روزه , پرهیز از هر چیزی است که 
خداوند ان را خوش نمی دارد. 


امام سجاد علیه السلام ون است که بدانی آن , حجابی است 


که خداوند بر زبان و گوش و چشم و شهوتت زده تا تو را از آتش زر 
دارد . پس اد زفتم را تزک: کنی , پوشش آلهی را بر خوبش ش ۰ دریده ای. 


امام سچاد علیه السلام در دعای خویش به هنگام ورود ماه رمضان 
:؛خداوندا !.. . مارا بر روزه داری این ماه یاری کن , با نگه داشتن اعضا از 
نافرمانی ات و به کارگیری آنها در آنچه خشنودت می سازد , تا آن که با 
گوش هایمان به بیهوده گوش نسپاریم و با چشم هایمان به بازیچه نشتابیم 
و دستان خویش را به آنچه ممنوع است , نگشاییم و با گام هایمان , به 
سوی آنچه حرام است , راه نبوییم , و تا آن که شکممان جز از آنچه حلال 
کرده ای , پر نشود و زبان هایمان جز به آنچه فرموده ای , گویا نشود و 
خود وا مارا ها ری مها هرت تم 
جز به انچه از کیفرت باز می دارد , نپردازیم. 


الکافی به نقل از محقّد بن مسلم :امام صادق علیه السلام فرمود: «وقتی 
روزه گرفتی , گوش و چشم و مو و پوستت هم» و چیزهای دیگری هم بر 


شمرد «روزه باشند» و فر مود: «روز روزه داری ات ۲ مثل روز خوردنت 
نباشد». 
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الامام الصادق علیه السلام لِمَحَمَدٍ بن مُسلم :یا مُحَقَدُ , اٍذ (1) ضُمت 
فلیضُم سمعک و تضرک ولسانک ولحشي ودنک وجلاک وشعزک تشوگ 
ولا ین یوم صومک کیوم فطرک . (2) 


ِِ علیه السلام : |ذا ضمت فلیْصُم سمعک وبضرک وفرجک ولساتک , 
وتغْض بَصرک عَمّا لا یجل التّظَرْ |لیه , والسّمع ما لا بجل اسیماغة الیه , 
واللسان من الگذب والفُحش . (3) 


عنه علیه السلام :لیس الصَیامٌْ من الطعام والشّراپ این الانسان ولا 
پشرّب فقط , ولکن اذا مت قلیضصَم سمعک وتضَرّک ولسانک ویَطنک 
وقرجُکَ , واحقظ یک وقرجک , واآکیْرٍ السّکوت الا من خیر . وارقق 
بخادٍمک . (4) 


عنه علیه السلام :ضَومٌ شهر رَمضان قرضْ فی کل عام , وأدنی ما یت به 

قرع صوچه : القزیقة من قلب الِمفومن علی ضومه ی صادقع ؛ وترک 

الأکل والشرب والتکاح فی تهارو کله , وآن یِجمعٌّ فی ضووه النوفی لجمیع 

جوارچه وگنها َن محارم له رب فُتّبا یذیک کله البه ! قٍذا قعل ذلک کان 
مودیا تفر ضه. ۰ 151 


عنه علیه السلام :لیس الصْیامْ من الطعام والشراب ؛ والانسان یَنتفی له آن 
یحفقظ لساتة من اللغو الباطل فی رَمضان وغیره . (6) 


1- .وفی نسخه : «ذا» . 

2 .المقنعه : 310 . 

3- .الهدایه : 189 , بحار الانوار : 6 295 | 26 . 

4 .الاقبال : 1 / 196 عن محقد بن عجلان , بحار الأنوار : 97 / 352 / 3 . 
5- .دعائم الاسلام : 1 / 268 , بحار الأأنوار : 294/96 / 25 . 

6- .تهذیب الأحکام : 4 / 189 / 534 عن آبی بصیر . 
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امام صادق علیه السلام خطاب به محمّد بن مسلم :ای محشّد ! هر گاه روزه 
گرفتی . گوش و چشم و زبان و گوشت و خون و مو و پوستت هم روزه 
باشند و روز روزه داری ات , مثل روز خوردنت نباشد. 


امام صادق علیه السلام:هر گاه روزه گرفتی , گوش و چشم و شهوت و 
زبانت هم روزه باشند , و چشمت را از آنچه نگاه به آن حلال نیست و 
متسر از انحم شندش خلال ست ق زیانت را آد دومع شا 
ای . 


امام صادق علیه السلام:روزه , تنها پرهیز از غذا و نوشیدنی نیست که 
انسان , تنها نخورد و نیاشامد. پس وقتی روزه گرفتی , گوش و چشم و 
ی 


امام صادق علیه 0 ماه رمضان , در هر سال . واجب است و 
کمترین چیزهایی که وجوب روزه اش با انها به کمال می رسد , تصمیم 
قلبی مومن است (کهِ انا ات ات رن بدارد) و در تمام روز » 
خوردن و آشامیدن و آمیزش را ترک کند و در روزه اش تلاش خود را در 
نگهداری همه اعضایش از حرام های الهی قرار دهد و با همه اینها به 
خداوند 1 تقزب بجوید. پس اگر چنین کند , واجب این ماه را ادا کرده است. 


امام صادق علیه السلام:روزه , تنها پرهیز از خوردن اشامن تک 
سزاوار است که انسان در ماه رمضان و غیر ان , زبانش را از بیهوده 
گویی و باطل , نگه دارد. 


ص: 26۷0 


التواترعن ی ین ی الانام الضانی غلبه ااسلام لس القیه من 
الطعام والشراپ : والانسان یَنتّفی له آن تحقظ لسانة وجارختة وجمية 
اعضایّهٍ من ول اللّغو والباطل فی شهر رمضان وغیره بَعنی |ذاً کان صائما 
فی غیره . (1) 


الامام الصادق علیه السلام :ذا صام حدم الثلائه الا من الشهر قلا 
یُجادِلتٌ آخدا , ولا ِ , ولا یپسرع ای الحعلف والأیمان بالله , قان جَهلَ 
عَلیه أحذ قلبتعتّل . (2) : 


عنه علیه السلام, ۳ ک من الخرام 
وجارختّک وکفیغ اعضانی من القبیح , ودع عندة الهّذی ۴۳ الخادم ون 
علیک وقارٌ الصَیام , وَالرَم ما اطخ من الصَمت والٌّکوت الا غن ذکر 
ال , ولا تجعل یوم ضصومک کیوم فطرک . وایاک والمْباشَره والقَبلة 
والقَهقهه بالصحك ! قَاِنَ اللة بمقث ذلک . (3) 


الکافی,عن جژاچ المدائنی عن, الامام الصادق علیه السلام آن الصیاق لیس 
من الطعام والشراب ود ۸ بر فال : قالت مریم : «انی تَدرٍث للرخمن 

ضَوما» (2) آی : ضوما ضمتا , قاذا ضمئم قاحقضوا آلستتکم ب, وعضوا 
ا , ولا تناعوا , ولا تحاسدوا . . . قال 2 وقال. ابف عید اللّه علیه 
السلام : [ذا مت قلیّضٌّم سمقک ویرک من الکرام القبیح , ودع المراء 
0 الخادم , ولیکن عَلیک وَفاٌ 74 , ولا تجقل یَومّ صوک کیّوم فطرک 


1- .النوادر للأآشعری : 24 / 13 . 

2 .الکافی : 4 / 88 / 4 , تهذیب الأحکام : 4 / 195 / 557 , کتاب من لا 
یحضره الفقیه : 2 / 82 / 1787 . الدروع الواقیه : 57 کلها عن الفضیل بن 
۳ الأخلاق : 1 / 299 / 941 , بحار الأنوار : 10497 / 39 . 

- .النوادر للأًشعری : 20 / 9 عن جراح المدائنی , بحار الأنوار : 6 / 292 
ِ 

۱ 


5- .الکافی : 4/87/3 , تهذیب الأحکام : 4/194/553 وح 555 , کتاب من 
لا پحضره الفقیه : 2/108/1857 عن آبی بصیر وص 109 / 1862 , الاقبال 
: 1/ 195 , مصباح المتهجٌد : 627 , وفیه |لی «ولا تحاسدوا» . 
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التوادر به نقل از ابو بصیر » از امام صادق علیه السلام :روزه : تنها پرهیز 
از خوردن و آشامیدن نیست و سزاوار است که انسان در ماه رمضان و 
غیر آن اگر در غیر رمضان هم روزه بود زبان و همه اعضایش را از بیهوده 
کویی ورتاطل که ارو 


امام صادق علیه السلام:هر گاه یکی از شما سه روز از ماه را روزه می 
گیرد , پس با کسی مجادله و نابخردی نکند و زود به خدا قسم نخورد. پس 
اگر کسی با او نابخردی کرد , تحقل کند. 


امام صادق علیه السلام:اگر روزه دار بودی , گوش و چشم تو از حرام , و 
همه اعضابت از زشتی , روزه باشند. هنگام روزه داری زا یاوه کوبی. 5 
آزردن خدمت گزار را رها کن و وقار روزه داری در تو باشد. تا می توانی 
برخوردار از سکوت و خموشی باش , مگر 7 پاد خدا. . روز روزه داری ات 
را مثل روز خوردنت_ قرار مده , و بپرهیز از آمیزش و بوسه و قهقهه در 
خندیدن , که خداوند ان را خوش نمی دارد. 


الکافی به نقل از جاح مدائنی :امام صادق علیه السلام فر مود: 9 
تنها تشه از کور دنه اشامیون نیست». سپس فر مود: «مریم گفت: »2 
من برای خدا روزه ای نذر کردم» . یعنی روزه سکوت. پس چون روزه 
گرفتید و ای و 
حلنید نورزید.. . امام صادق علیه السلام همچنین فر مود: 4 روزه 
گرفتی ای 2۳1 , از حرام و زشتی روزه باشند ؛ جدال و | زرردن 
خادم را 6 داد وقار روزه داری در تو باشد؛ . و روز روزه داری ات , مثل 
روز خوردنت نباشد». 
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الامام الصادق علیه السلام :ان ليام لیس من الطعام دارآ عووه ۲ 
تما للسّوم شرط یحتاخ آن بُحقظ حتّی یم الصَومٌ ؛ وف السّمث الَاخِل , 
اما 7 تَسمَعّ ما قالت هریغ ینث عمران : « اش تزث للژخعن صَوتَا قلن 
کلم یوم انس ۲ انعنی صعتا . قادا شم فاحعطوا آلستیمعن الک 
. ونوا آبصار کم , ولا تنارعوا . ولا ۳ ۰ ولا تغتابو| . ولا تمارّوا . ولا 
تگذبوا , ولا باشروا , (1) ولا تخالفوا , ولا تغاصبوا , ولا تسالوا , ولا تَشاتموا 
1 ولا تفاتروا , ولا تجادلوا , ولا تناذوا , ولا تظلموا| , ولا تسافهوا 1 ولا تضاجّ وا 
۲ ولا تغفلوا غن ذکر الله وغن الصّلاه : وَالرَموا الصّمت والسٌکوت ۲ َالحلم 
وَالطَبر والطدق , ومُجاتبة هل السّدّ . واجتیبوا ول الرور والکذب والقری , 
الحَصومه وظّ السَوء , والغته نيمه . وکونوا شرفین عَلّی الاجو , 
مُنتظرین لاأیٌامکم , مُنتظرین [ لما ودک له , فترودین للقاء ال , وعلیکُم 
السکیته والوقار , والخشوع الحضوء ول القبد الخائف من مولا , حایرین 
خائفین راجین, , هرغوبین مرهوبین , راغبین راچبین , قد طَرتْمْ الفْلوبِ من 
ِِِ / وتقدسشت سَرایرّکم من ۳ / . وتطفت الجسع من ات / 
میات متا قد هاش له خن و اه والعلنته , وخشیت ال کچ کته 
فی سرّک وعلانیتک , ووقبت تقسک له فی یام ضومک وقفت_قلبک له , 
ووقبت تفسک له فیما مرک ودعاک الیو . قٍذا ققلت دک کل قأنت صایمْ 
الم نحقرته ضوعهة:, ضانع لها آمزی »ما : تقصت نها سَینا فیما تّث لک 
فقد تقص من ضووک بهقدار ذلک . (2) 


1- .کذا فی النسخ الموجوده بأیدینا , ویحتمل آن یکون اللفظ بشکل آخر؛ 
فان سیاق الحدیث هو النهی عن الاأخلاق الذمیمه . 

- .النوادر للأشعری : 21 / 10 عن جاح المدائنی , بحار الاأنوار : 96 / 
2 دذیل ح 16 . 
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امام صادق علیه السلام:روزه داری , تنها پرهیز از خوردن و اشامیدن 
نیست. روزه , شرطی دارد که نیازمند مواظبت است تا کامل شود , و آن ؛ 
سکوت درونی است. ایا تفت هی که مرکم فختر عفر ان ر گفت : « من 
برای خدا , روزه ای نذر کرده ام. پس , امروز با هیچ انسانی سخن نمی 
گویم» ر یعنی سکوت [ می کنم]. پس چون روزه گرفتید , زبان هایتان را از 
دروغ نگه دارید , چشم هایتان را فرو بندید , نزاع نکنید , حسد نورزید , 
غیبت نکنید , ستیزه جویی نکنید , دروغ نگویید , آميزش نکنید , (1) با هم 
مخالفت نکنید , به هم خشم نگیرید , یکدیگر را ناسزا نگویید و دشنام ندهید 
, در عبادث سستی نکنید , جدال نکنید , به تفرقه نگرایید , ستم نکنید , با 
هم با سفاهت (با دل تنگی) رفتار نکنید , همدیگر را نیازارید , از یاد خداوند 
و نما غافل نشوید , پیوسته سکوت و بردباری و شکیبایی و راستگویی 
پیشه کنید , از اهل شّر دوری نمایید , و از سخن ناروا , دروغ , افترا , 
دشمتی , بدگمانی , غیبت و سخن چیتی بپرهيزید. ۱۳ 
آخرت دارند. چشم به راه روزهای خود باشید. منتظر آنچه خداوند به شما 
وعده داده است , باشید. برای دیدار با خدا ره توشه برگيرید. آرامش و 
وقار و خشوع و خضوع داشته باشید. فروتني بنده بیمناک از مولایش را 
داشته باشید. حیران و بیمناک و امیدوار , شیفته وهراسنای , خواستار و 
ترسناک باشید , آن چنان که دل ها را از عیب ها پاک , درون خویش را از 
آلود کی پیز استه:» و-بدن: را از آلود کی , تمیز می نمأ. چنان باش که از غیر 
خدا به خدا بیزاری بجویی و در روزه داری ات , با سکوت همه جانبه از 
آنچه خداوند , تو را در نهان و آشکار از آن نهی کرده , با او دوستی کنی و 
در نهان و آشکارت از او به حق , خشیت داشته باشی و خود را در روزهای 
روزه داری ات به خدا بخشنده باشی و دلت را برای او خالی ساخته و جان 
خویش را در آنچه فرمانت داده و به آن فرا خوانده است , بخشیده باشی. 
پس , هر گاه همه اینها را انجام دادی , تو روزه دار واقعی برای خدایی و 
آنچه فرموده , ادا کرده ای "و از انخه بزایت, بیان کردم , هر چه بکاهی , به 
همان مقدار , از [ فضیلت ] روزه ات کاسته شده است. 


- ,اگر چه همه نسخه های در دسترس به یک گونه اند , اما احتمال دارد 
که متن اصلی , به گونه ای دیگر باشد , زیرا سیاق روایت , نهی از امور 
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مصیاح الشریعه فی ما نسب الی الادقٌ علیه السلام :(ذا ضمت 
یصویک کف الّفس عَن الشهواِ , وقطع الهمّه عن خُطواتِ الیطا 
وأنزل تفسک مَنزٍلة القرضي لا تشتهی طعاماً ولا شرابا , توقها فی " 
اسظ‌شتاء ی من طرض ال مب موی با رین کل کدر و تنل وطاعه 
َقطغک غَن معتی الاخلاص لوجه اللّهٍ تعالی . (1) 


الفقه المنسوب للامام الرضا علیه السلام :قد جَعل اللَهْ علی کل جارحه حفّا 
للصیام ؛ قَمن آدی حَقّها کان صایْما , ومن ترک شیثا منها تقص من فضل 
ضومه بحسّب ما ترک منها ۳4 


شد آآشتفی: رد تن |دریسن علیه السلام + تم فی لام روا 
تفوسَکم من کل دتس وتجّس ۰ وصوموا له یلوپ خالصه صافیه مَتَْهَه 
عنٍ الأفکار السَّه والقواجس الفنگزه ؛ فان ال بحیس (3) القلوت 
لطِحَة والتّات القدخوله , وقغ صیام آفواهکُم من القاکل قلتضم جوارخکُم 
من القایی؛ قانٌ ال ا ترضی عنکم آن تصوموا من القطاعم ققط,لکن من 
الَناکیر کّها وّالقواچش یأسرها. (2) 


صع 


1- .مصباح الشریعه : 133 , بحار الأنوار : 254/96 / 28 . 

2- .الفقه المنسوب للامام الرضا علیه السلام : 202 , بحار الأنوار : 96 / 
1 ۸ دب : 

3- .کذا فی المصدر . وفی بحار الأنوار «سیحبس» . وفی مستدرک 
الوسائل : 7 / 372 / 8447 «یحبس» , وفی عذه الداعی «یستنجس» . 

4 .سعد السعود ۰ 39 , عذه الداعی :۰ 168 وفیه الی «المدخوله» , بحار 
الانوار : 96/293/117 وج 11/283/11 . 
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مصباح الشریعه منسوب به امام صادق علیه السلام :وقتی روزه گرفتی با 
روزه ات , باز داشتن نفس را از شهوت ها و بریدن همّت را از گام های 
شیطان , نیت کن و خویش را چون بیماری قرار ده که اشتهایی به هیچ غذا 
و نوشیدنی ای ندارد , و هر لحظه چشم امید به شفا از بيماري گناهانْ 
بدوز و درونت را از هر تیرگی و غفلت و تاریکی ای که تو را از اخلاص 
برای خدای متعال باز می دارد , پاک ساز. 


الفقه المنسوب للامام الرضا علیه السلام: خداوند در روزه » بر عهده هر 
عضوی حقی قرار داده است. رت ی اب 
اشت هر که ج مار ها رام رصان اتان که تک را 
فضیلت روزه اش کاسته است. 


سعد السعود:از ستت های ادریس علیه السلام است که: «چون وارد روزه 
شدید . جان هایتان را از هر آلودگی و پلیدی ای پاک سازید , و با دل های 
خالص , صاف و پاک از اندیشه های بد و خطوراتِ ناپسند , برای خدا روزه 
بگیرید ؛ همانا خداوند , دل های آلوده و نیت های خراب را تباه می سازد . و 

همراه با روزه بودن دهان هایتان از خوردنی ها ان ها انا 
روزه باشند؛ چرا که خداوند از این که تنها از غذاها روزه دار باشید , از 
شما خشنود نمی شود؛ لیکن از همه زشتی ها و نایسندی ها پرهیز کنید». 
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اتظر :ان 278 (ها لا تنعی لاضاتم )1 


1 / 2ما ینتغی قبلّ الصْیاماً السّحوررسول اللّه صلی الله علیه و آله 
شحور (3) با بَرَکهُ . (2) 


عنه صلی الله علیه و آله :تسَگّروا ؛ قَاِنّ فی السّحور بَرَکَة . (3) 
غثه‌صلن الله غلیه و آله :خشتروا من آخر الیل # وه الغداء الایی . اقا 


عنه صلی الله علیه و آله :یک یقداء السحور ؛ قالّْ هُوّ القداء المبازک . 
21) 


سنن آبی داود عن العرّیاض بن ساره اتف ول الم ضلی آلله علیت و 
آله ی السحور فی رَمضان , ققالّ : «هلّّ [لی القداء المبازي» . (6) 


1- .قال ابن الأثیر فی النهایه : وفیه (آی الحدیث) ذکر «السحور» مکزّرا 
فی غیر موضع , وهو بالفتح اسم ما ,؛ 1 
وبالضمٌ المصدرٌ والفعل نفسه . وآکثر ما پُروی بالفتح , + الصه ات 
بالط ؛ لاله بالفتح طعام ؛ والبرکة والاجژ والقواث فی 1 لا فی الطعام 
(النهایه : 2 / 347) . 
2 .الکافی : 4 / 95 / 3 , تهذیب الأحکام : 4 / 198 / 568 کلاهما عن 
السکونی عن الامام الصادق عن آبائه علیهم السلام , کتاب من لا یحضره 
الفقیه : 2 / 135 / 1957 , مصباح المتهجٌد : 626 , بحار الأٌنوار : 96 / 
0 ؛ مسند آبی یعلی : 6 8 6416 , کنز العقال : 8 / 526 / 
3- .صحیح ی + 7/2 679 1823 بصخ مسلی ۶ 77۱0۰2 زر 
سنن الترمذی : 3 / 88 / 708 , سنن ابن ماجه : 1 | 540 / 1692 , 
الستن الکبری : 4 98 8113 کلَها عن انس , کنز العمّال : 8 / 524 / 
6 _ عوالی اللالی : 1 / 104 / 38 عن ابن مسعود , بحار الأنوار : 62 
292 


4 .مسند الشامیین : 3 / 90 / 1853 عن آبی الدرداء , تاریخ دمشق : 52 
138 / 10956 عن آنس وفیه «تسئروا فائثه الغذاء المباری» , کنز 
العقال : 8 / 511 / 23890 . 

5- .سنن النسائی :۰ 4 / 146 , مسند الشامیین :۰ 2 7 171 / 1130 کلاهما 
عن المقدام بن معدیکرب , کنز العقال : 8 / 524 / 23962 . 

6 .تن آبی داود ۰ 2 / ولد 23447 ستن التشائن.: 140/4 ز مد 
ابن حنبل : 6 / 83 / 17143 , صحیح ابن حبان : 8 / 244 / 3465 , صحیح 
ابن خزیمه : 3 / 214 / 1938 , السنن الکبری : 4 / 398 / 8116 , 
المعجم الکبیر : 18 / 252 / 828 . کنز العقّال : 8 / 524 / 23963 . 


ص: 267 
1 2 آنچه پیش از روزه گرفتن . سزاوار است 
الف خوردن سحری 


1 / 2آنچه پیش از روزه گرفتن , سزاوار استالف خوردن سحریپیامبر خدا 
صلی الله علیه و اله :خوردن سحری , برکت است. 


سای رای اه عاب ال سر سور ی که هر ترس کت 


است. 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله اور تلعب« سحری بخورید و آن , غذای 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله نغذای سحری بخورید؛ چرا که غذای 


تن ای دا مود بهقل از ظرباض بن ساره تخیر خدا هرود رهضان یه 
سحری دعوت کرد و فرمود: «بیا , غذای بابرکت بخور». 
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رتوال الله ضلی الله غلیه و الما تفع انیم ال تحت وله علی خسته .زا 


عنه صلی الله علیه و آله :تسَگروا ولو یجُرَع الماء , آلا لوا ال عَلّی 
المْتسگرین ! (2) 


عنه صلی الله علیه و آله :من آراد آن یَصوم قلیتسغر بشیء . (3) 
غنه‌خلن الله‌علیه و ال انم ضل غلی لش ربخ رها 
فیه ضاین آللم علیهه اله ان الله فلا که امن علی ال ریت۱5 


عنه ,صلی الله علیه و آله :الِسَحورٌ کل رکه ؛ قلا تدعوة ولو آن یَجرع 
اد کم جُرعَة هن ماع ؛ قَانٌ ال عز و جل وملایِكتة بْصلون علی الفتسخرین 
۰ (6) 


1- .الکافی : 4 / 95 / 3 , تهذیب الأحکام : 4 / 198 / 568 کلاهما عن 
الشک‌تن » الافیال 1۶ 18 ولها عون الامام. الضادق. رن آبانه.علهم 
السلام. کتاب من لا یحضره الفقیه : 2 / 135 / 1957 , مصباح المتهجّد : 
ار الا ۱9 

2 .تهذیپ الأحکام : 4 / 198 / 566 , مصباح المتهجٌد : 626 , الاقبال : 1 
/ 185 کلها عن عمرو بن جمیع , المقنعه : 316 کلها عن الامام الصادق عن 
ابش علیهماالسلام , بجار الأنواد. ۰« ؛ کنز العقّال : 8 / 525 / 
1 + 5 ۸/6 14955 المصثف لابن آبی شیبه : 2 / 
6 4 , مسند آبی یعلی : 2 / 365 / 1926 کلها عن جابر , کنز العشّال : 
8 5247 / 23965 . ۱ 

4- .التاریخ الکبیر (کتاب الکنی) : 8 / 40 / 350 , آسد الغابه : 6 / 156 , 
المعجم الکبیر : 22 / 337/ 845 وفیه «اِنْ النب صلی الله علیه و آله 
ضلی. علی. الحتس ین »ها فن. ای شجویده کد الفمال :8 ۶26۰ 7 
3979. 


5- .صحیح ابن حبّان : 8 / 246 / 3467 , المعجم الأوسط : 6 / 287 / 
4 , حلیه الأولیاء : 8 / 320 کلها عن ابن عمر , کنز العقال : 8 / 526 / 
4 نقلاً عن آبی محشّد الجوهری فی آمالیه وزاد فی صدره «نعم غداء 
المقمن السحور» وص 523 / 23959 . 

تشد آن جنبل : 4 / 26 / 11086 وص 88 / 11396 کلاهما عن آبی 
سعید الخدری , کنز العقال : 8 / 523 / 23957 . 


ص: 29 


پیامیر دا ضلی الله:غله و اله :ات من رسحزی زار که کته رس چنن با 
یک خرما باشد. 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :سحری بخورید , هر چند که یک جرعه آب 
باشد . هلا ! درودهای خدا بر سحری خوران ! 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله !هر که می خواهد روزه بگیرد ؛ چیزی 
(مقداری) سحری بخورد. 


پا رسای ها تسم رد رت 


تافو ها ی لها و ات ها ی هو ان سس ره ی ان 


درود می فر ستند. 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :سحری خوردن , برکت است. پس , آن را 
ترک نکنید , هر چند به این باشد که یکی از شما جرعه ای اب بنوشد؛ چرا 
که خدای متعال و فرشتگانش , بر سحری خوران درود می فر ستند. 


ص: 270 


عنه صلی الله علیه و آله نان اللّة تبارکٌ وتعالی ومَلائتَة بُصَلونَ 


ی نا 


عنم ضلی للم غلیه ه الم عاونا باکل الشجور غلی ام الهار : جنالاوم 
عند القیلوله لی قیام الیل . (2) 


الکافی غن آبی بصیر عن الامام الصادق علیه السلام , قال له عن 
السَحور من آراة الوم , اواج هو علیه؟ قَقالّ : «لا ی بألا بتسَگر ان 
شاء , واما فی شهر رمضان فانهة آفصَل آن پتسگر , ُجث آلابترک فی شهر 
رَمضان» . (3) 


کتاب من لا یحضره الفقیه :سَأَلَ سماعَة با عبد ال علیه السلام عَن 
السحور لعن آراد الوم , ققال : أمقا في شهر َعضان قاِنّ القضل فی 
الشجور ولو بش تو من ماع واخاافی اتطوع فص احت آن کر 1 
, ون لم یفقل قلا باس . (4) 


1- .کتاب من لا یحضره الفقیه : 2 / 136 / 1961 ., المقنع : 204 کلاهما 
عن الامام علیث علیه السلام , المقنعه : 316 , الأمالی للطوسی : 497 / 
0 عن عمرو بن جمیع عن الامام الصادق عن آبائه علیهم السلامعنه 
صلی الله علیه و آله , الاقبال : 1 / 185 عن الامام علی علیه السلام عنه 
صلی الله علیه و آله , بحار الأنوار : 96 / 313 / 11 . 

2- .تهذیب الأحکام : 4 / 199 / 571 عن رفاعه بن موسی عن الامام 
الصادق عن ابیه علیهماالسلام , کتاب من لا یحضره الفقیه : 2 / 136 / 
0 , المقنعه : 316 , فضائل الأشهر الثلائه : 92 / 72 عن رفاعه عن 
الامام الصادق علیه السلامعنه صلی الله علیه و آلهولیس فیه «عند 
القیلوله» . الأمالی للطوسی : 497 / 1089 عن رفاعه عن الامام الصادق 
عن ایاته علیهم السلامعنه صلی الله علیه و آلهوفیه «بالقائله» بدل «بالنوم 
عند القیلوله» , بحار الأنوار : 96 / 312 / 6 ؛ سنن ابن ماجه : 1 / 540 / 
63 , المستدرک علی الصحیحین : 1 / 588 / 1551 کلاهما عن ابن 


عباس وفیهما «استعینوا» بدل «تعاونوا» , کنز العمال : 8 / 523 / 23956 
3- .الکافی : 4 / 1/94 , کتاب من لا یحضره الفقیه : 2 / 136 / 1959 . 

4- .کتاب من لا یحضره الفقیه ۰ 2 / 135 / 1958 , الکافی : 4 / 94 2 , 
تهذیب الاحکام : 4 / 197 / 565 وص 314 / 952 , مصباح المتهجد : 626 
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تاس خها ست ایض و مه مه ما ی شا ی نان که 
در سحرها استغفار می کنند و سحری می خورند , درود می فرستند. پس , 
هر یک از شما سحری بخورد » هر چند که جرعه ای اب باشد. 


خواب قیلوله (نیم روز) , شب زنده داری را یاری کنید 


الکافی به نقل از ابو بصیر :از امام صاذق «علية. السلام پر ستدم: آیا برای 
کسی که می خواهر روزه بگیرد . سحری خوردن واجب است؟ فرمود : 
«اشکالی ندارد که اگر خواست , سحری نخورد؛ ولی در ماه رمضان , , بهنر 
است که سحری بخورد. دوست داریم که در ماه رمضان , سحری خوردن 
ترک نشود» . 


کتاب من لایحضره الفقیه:شماعه از امام صادق علیه السلام درباره سحری 
خوردن کسی که می خواهد روزه بگیرد , پرسید. فرمود: «امّا در ماه 
رمضان , بهتر است که سحری خورده شود , هر چند که جرعه ای آب 
باشد؛ و اما در روزه مستحب , هر کس دوست دارد , سحری بخورد و هر 
کس هم نخورد , اشکالی ندارد». 
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الاصام اتصادق علبه الناام سخت لاغیه آا عکع ال خی ۱ 


المقنعه :السَحورٌ فی شهر رمضان من السْتَه , وفیه قَضل کبیرٌ ؛ لِمَعوئته 
َلّی الصّیام , والخلاف فیه ی التهود , والاقتداء بالًسول صلی الله علیه 
و آله . وقد رُوی عَن آل محَمّد علیهم السلام آَهُم قالوا : «بُستَحَتٌ السَحورٌ 
ولو پشربه من الماء» ۰ (2) 


0 النتخوررننون. الله ضلی. الله. عله ی له عم شحور القومن 
مر . (3) 


الامام علی علیه السلام :من آفصّل سحور الضایّم السَویق باللمر . (۵) 
الامام الصادق علیه السلام : َفِصَل سَحور کم السَویقْ واللّمرٌ . (5) 


تهذیب الأحکام عن جابر :سمعت آبا جعفر علیه السلام یَقول : «کانٍ تتتتول 
ال صلی الله علیه و آلمیْفطرٌ علی الأسودین فُلث : رجمک ال! وقا 
الأسودان؟ قال و والماء ابیت وّالماء وبِتَسَخژٌ بهما» ۰ (6) 


1- .الکافی : 4 / 92 / 5 , تهذیب الأحکام : 4 / 307 / 927 , الاستبصار : 2 
/ 452 کلها عن سلیمان . 

2 .المقنعه : 316 . 

3- .سنن آبی داود : 2 / 303 / 2345 , صحیح اين حیّان : 8 / 253 / 
5 , السنن الکبری : 4 / 398 / 8117 کلها عن آبی هریره , حلیه 
الأولیاء : 3 عن جابر , المعجم الکبیر : 7 / 159 / 6689 عن السائب 
بن یزید وفیه «نِعم السحور التمر» , کنز العقال : 8 / 526 / 23981 ؛ 
طت لین صلی الله علید و آله: 7 بجر الانوار 7621 296 

الرضا عن آبائه علیهم السلام مکارم الأخلاق : 1 / 418 / 1417 , بحار 
الانوار : 310/96 / 3 . 

5- .تهذیب الأحکام : 4 / 198 / 567 , المحاسن : 2 / 290 / 1949 کلاهما 
عن حفص بن البختری , بحار الأنوار : 96 / 312 / 5 . 


6- .تهذیب الأحکام : 4 198/7 / 569 , الاقبال : 1 7 وفه «الرطب» 
بدل «الزبیب» ولیس فیه «ویتسخر بهما» , بحار الانوار : 98 / 12 / 2 . 
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ب برترین سکری 


امام صادق علیه السلام:برای بنده , مستحب است که سحری خوردن را 
ترک نکند. 


المقنعه: سحری خوردن در ماه رمضان مستحجب است و فضیلتِ بسیار 
دارد؛ چون به روزه داری کمک می کند و در اين کار , مخالفت با یهود و 
اقتدا به پیامبر صلی الله علیه و آله است. از آل محشد صلی الله علیه و 
آله روایت شده که فرموده اند: «سحری خوردن مستحب است , هر چند 
که جرعه ای آب باشد». 


مومن است. 


امام علی علیه السلام:از بهترین سحری های روزه دار , سویق (1) و9 


امام صادق علیه السلام:بهترین سحری های شما , سویق و خرماست. 


«پیامبر خدا با دو چیز سیاه , افطار می کرد» . گفتم : خدا رحمتت کند! دو 
سیاه کدام اند؟ فرمود : «خرما و اب و کتتتن و ات و نیز با این دو , 
سحری می خورد». 


1- .آرد برشته شده گندم و جو. 
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المقنعه زژوی آَنّ أفصَلهة [ آُی السّحور] الم وَالسَویقَّ ؛ لِموضع استعمال 
رسول ال صلی الله علیه و آله ذِک فی سحوره من بّین آصناف الطعام . 
یا 


ج قراعءه سوره ! القد رٍ عند السٌحورالامام الصادق علیه السلام :ما من مَوْمن 
صام قَقراً : «[ أ ۳ فی یله الْقَدْرٍ» عند سحوره وعند افطاره , لا کاج 
فیما تیتقما کالمتشکط بدمه فی سبیلٌ ال ۳ 


1 / 3ما یِنتغی لِلایماً السّواکرسول اللّه صلی الله علیه و آله :من خیر 
ال الضانم السواک . (3) 


ب صلی الله علیه و | آله :(ذا ضمثم قاستاکوا بالعداه ولا تستاکوا بالعشم , 
تَهُ لیس من صایّمٍ 2 
۳3 


ب الطیبرسول اللّه صلی الله علیه و آله ُحمَهٌ الضایّم الدُهنْ وَالمجمَر . 
(2ا 


۱ 9 ۰ 

اقا 1 / 199 عون اب بحین الضتعاتی:. 

ِ .سنن ابن ماجه : 1 / 536 / 1677 , السنن الکبری : 4 / 452 / 8326 
المعجم الاوسط : 8 7 209 / 8420 وص 244 / 8526 , الفردوس : 2 / 
2 / 2920 کلها عن عائشه , کنز العمال : 8 / 507 / 23861 . 

4 .المعجم الکبیر : 4 / 78 / 3696 , الفردوس : 273/1 / 1064 کلاهما 
عن.خات: تن الدار فظتی, ۰ 2 20۸ 7 لسن الکتری ۵ 7۸45 
6 کلاهما عن یزید بن بلال عن الامام علی علیه السلام , کنز العمال : 
8 506 / 23859 ؛ مکارم الأخلاق : 1 / 114 / 260 , بحار الأنوار : 76 / 
5 ۸ 48 . 

5- ,سنن الترمذی : 3 / 164 / 801 , المعجم الکبیر : 3 / 89 / 2751 , 
شعب الایمان : 3 / 421 / 3959 کلها عن عمیر بن مأمون عن الامام 
الحسن علیه السلاموح 3958 عن ابی معاویه عن الامام علی علیه السلام 


عنه صلی الله علیه و آله , کنز العقال : 9 / 247 / 25868 , کشف الغشه : 
2 فن الامام الخسین علته السلام 


ط 75 2 

ج خواندن سوره قدر , هنگام خوردن سحری 

1 انعه بزای رو جوا مر شاشت انیت 

الف مسواک زدن 

ب عطر زدن 

المقنعه:روایت شده که بهترین سحری ها , خرما و سویق است ؛ چون 


پیامبر خدا در سحری خود , در میان انواع غذاها , از آنها استفاده می کرد. 


ج خواندن سوره قدر , هنگام خوردن سحریامام صادق علیه السلام:هیج 
موّمنی نیست که روزه بگیرد و هنگام سحری و افطارش سوره «[نا 
آنزلناه» بخواند , مگر آن که در فاصله بین آن دو (سحری و افطار) همچون 
کسی باشد که در راه خدا به خون خویش آغشته شده است. 


1 / 3آنچه برای روزه دار , شایسته استالف مسواک زدنپیامبر خدا صلی 
الله علیه و اله :مسواک زدن , از بهترین کارهای روزه دار است. 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله چون روزه گرفتید , صیح , مسواک بزنید و 
شب , مسواک نزنید: چون هیچ روزه داری نیست که شب , لب هایش 
خشک شود , مگر آن که روز قیامت , نوری پیشاییش او خواهد بود. 


فا اه دا ای الم هی هه تور ای رون دصر 
(1) است. 


1- .مجمر: عون ویر ان که تور حاخمسنی نود مقصود از روغن , روغنی 
است که به بدن و مو می زنند . 
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۳4 الحسن علیه السلام : تحفه نحقة الضَایّمٍ آن یهن لحيتة ویِجَمَرَ توبة 1 
تَحقَه القرآه الطایمه آن عفط ها جر نها ۱1 


الکافی عن الحسن بن راشد زکان آبهگیع الله غلبه السلام. اذا ضام کیت 
بالطیب , ویقول : «الطیتٍ " نحفة الطایّم» . (2) 


الامام ی علیه السلام ۰ من تطیّبِ بطیب أَوَلَ التهار وهو صایّم ای یَفقد 
6 


ج الرّیتهالمعجم الکبیر عن عبد اللّه بن مسعود :آوصانی سول ال صلی 
ت 0 آن آصیخ یوم ضومی (4) دهینا فترچلا" , ولا تصبح یوم ضومک 
عبوسا . () 


د القیلولهرسول اللّه صلی الله علیه و آله :ریغ قن قََلَُنَ قوق عَلی صیایه 
:+ آن یکون ول فطرو علی ماء . ,. ولا یدع القایئله . (6) 


الامام الکاظم علیه السلام :قیلوا ؛ قَاِلّ ال بُعمْ الَایْمَ وتسقیه فی 
منامه . (]) 


فاتظنعض 3222270 


1- .الخصال : 61 / 86 عن عمیر بن مأمون , بحار الأأنوار : 96 | 289 / 2 . 
2 .الکافی : 4 / 113 / 3 , تهذیب الأحکام : 4 / 265 / 799 , کتاب من لا 
یحضره الفقیه : 2 / 112 / 1872 , الخصال : 62 / 86 , بحار الأنوار : 47 / 
9/4 

3- .کتاب من لایحضره الفقیه : 2 / 86 / 1804 , ثواب الأعمال : 77 / 1 
عن یونس بن یعقوب , الدعوات : 79 / 196 , بحار الأنوار : 96 290 / 9 


رفن کنر العتال « اه وق ضوعک 6 وتو نشب 
- .المعجم الکبیر : 10 / 84 / 10028 , کنز العمال : 15 / 869 / 
9 . 


6 .الفردوس : 1/ 371 / 1496 , کنز العقال : 8 / 525 / 23971 نقلاً 
عن الخاکم .فی تا رنکه ,و کلاهفا تن این . 

7 .الکافی : 4 / 65 / 14 , ثواب الأعمال : 75 / 5 , فضائل الأشهر الثلائه 
: 120 / 121 کلها عن الحسن بن صدقه , کتاب من لا بحضره الفقیه : 2 / 
6 / 1782 وج1 / 503 / 1447 , بحار الأنوار : 96 / 290 / 8 . 
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جح زینت کردن 
د خواب نیم روز 


امام حسن علیه السلام: هدیه مرد روزه دار , آن است که محاسن خود را 
زمره عفد مساسم ان سا سار ساره 


الکافی به نقل از حسن بن راشد :امام صادق علیه السلام , وقتی روزه 


می گرقت , خود را با عطر خوش بو می ساخت و می فرمود: «بوی خوش 
, هدیه روزه دار است». 


امام صادق علیه السلام: هر کس که روزه دار است ,؛ ار اول روز عطر 
ج زینت کردنالمعجم الکبیر , به نقل از عبد اللّه بن مسعود "پیامبر خدا , مرا 
سفارش کرد که روزی را که روزه می گیرم , روغن زده و شانه زده باشم 
, و این که: «در روز روزه داری آت , عبوس نباش». 


د خواب نیم روزپیامبر خدا صلی الله علیه و آله :چهار کار است که هر کس 
انها را انجام دهد , بر روزه داری , نیرو می گیرد: اغاز افطارش با اب 
باشد... و خواب قیلوله (نیم روز) را ترک نکند. 

امام کاظم علیه السلام:در نیم روز بخوابید؛ به درستی که خداوند , روزه 
دار را در خوابش سیر و سیراب می کند. 


وک تن 2271 322 


ضر 2786 


1 / 4ما لا ینبغی لِلضایْماً السَّمَرُ فی شهر رمضان (1)الامام علی, علیه 
السلام آلیسن للعبد آن خرچ فی شقر ادا َر شور رَمضان عول الاخ:عزر 
و جل : «فمّن شهد منکم السَهر قَلَیضُمَة» (2) . (3) 


تفسپر العیاشی عن الصباح بن سیابه لت لأّبی عَبد اللّه علیه السلام : ان 
اب آبی یعفور آمرنی آن اسالک عن مسایئّل . فقال : «وما هی؟» قال : 
تقول لک, : اذا دخل شهر رَمضان وآتا فی مَنزلی ی آن آساف؟ قالْ : «نَ 
ال یَقول : «قَمن شهد منم السَهْرَ قَلْیضَمَة» , قمن دَحَل علیه شهژ 
رقضان وهو فی آهله قَلیسَ له آن یُسافر لالح , آو مرو , آو فی طلّب 
مال یخاف تلْقَةَ» (4) . 


الامام الصادق علیه السلام :اذا دَحل هر رمضان قلِلّه فیه شرط , قال اللَه 
تعالی : « قَمن شهد منم السَهْرَ قلیضَفَة» , ة جل اذا د< 
رمضان آن یَخرّح الا فی حَجَ 7 ای عصرود آممال بحاف تاند , آو آخ یخاخ 
هلاکة , ولیس له آن یَخرحَ فی اتلاف مال آخیه , قاٍذا مصت لیلَهْ تلا 
وعشرین فلیْخرح حیث شاء . (5) 


ح ن 


9 ی 
7 
2 
ی 
31 
هه 


ِ ِ 


کی راهم کر قیقر رستان ضرف ایا 
کان ناقضا لصومه من دون عذر او غرض راجح علی مصلحه الصوم فی 
ی شیر ار موی سح ی کم راما اکن لیر بر 
ناقض للصوم , او کان ناقضا ولکثه عن عذر لابدٌ منه کما یظهر من النصوص 
ِ ۲ 

- .البقره : 185 . 

دِ ۱0و ان ی موی سم ی آساص سای 
عن آباته علیهم السلام: تحت الععمل : 104 بحار الانوار 3322:7967 
4- .تفسیر العیّاشی : 1 / 80 / 186 , بحار الأنوار : 324/96 / 14 . 
اه ۱۱ ون سا سل 


ص: 279 
1 / 4 آنچه برای روزه دار . سزاوار نیست 


الف مسافرت در ماه رمضان 


1 7 4اتچه برای روز دار + سزآوار تیستالق: مسافرت در ماه رمضان 
(1)امام قلی علیه یلام :سزاوار نیست وقتی که ماه رمضان می رسد , 
بنده به سفر برود ؛ چون خداوند فرموده است: « پس , هر کس از شما 
ان مان را شاهد بوده آن: را زوزه بکیرد»*. 


ابن ابی یعفور , مرا فرمان داده تا از شما مسائلی را بیرسم. فرمود: «انها 
چیستند؟» . [ گفتم : ] می گوید: اگر ماه رمضان وارد شد و من در خانه ام 
بودم.: آیا می توانم مسافرت کنم؟ فرمود: «خداوند می فرماید: « پس . 
هر کس از شما این ماه را شاهد بودء آن زا روز یرد بسن , هر کس 
که ماه رمضان بر او وارد شود و او در میان خانواده اش باشد , نمی تواند 
مسافرت برود , مگر برای حج يا عمره يا در طلب مالی که می ترسد تلف 
شود» . (2) 


امام صادق علیه السلام :وقتی ماه رمضان وارد می شود , خداوند قر ان 
شرطی دارد. خداوند فرموده است: « پس , هر کس از شما این ماه را 
شاهد بود , آن را روزه بگیرد» ۰ پس وقتی ماه رمضان وارد شد , شخص 
نمی تواند بیرون رود , مگر برای حج, یا عمره , یا مالی که بیم دارد تلف 
شود , يا برادری که می ترسد هلای گردد. نیز حق حق ندارد برای تلف کردن 
مال برادرش بیرون رود. پس چون شب بیست و سوم گذشت ۰ می تواند 
هر جا که خواست , برود. 


1- .روشن است که حکم «کراهت مسافرت در ماه رمضان» . آن جاست 
که مسافر بدون عذر یا غرضی راجح بر مصلحت روزه ماه مبارک , روزه را 
بشکند. بنا بر این گر سفر , موجب نقض روزه اش نمی شود (مانند سفر 
سای عصل سا سارت اس ما ار مت وم اس 


شود , ولی از روی عذر است (آن چنان که از مباحث بعد , روشن می 
شود) , مسافرتش کراهت ندارد . 

2 .علامه سید محشد حسین طباطبایی گوید: «اين , استفاده ای لطیف 
برای یک حکم مستحب است , با تمسشک به اطلاق ایه» (ر . ک : المیزان : 
2 7 27) . 


ص: 280 


الکافی عن الحلبی عن الامام الصادق علیه السلام . قال سألثة عَن الرَجُلِ 

یدخل شَهر رَمضان وقو مَقیمْ لا بُریذ براحا , تم یبدو له بَعدما یل شهر 

رَمضان آن بُسافر؟ قسکت پم و . فقال : «یِفيمٌْ أفصَل , الا آن 
ن له حاجَهٌ لاب من الخُروح فیها , او توف علی ماله» ۰( 


الامام الصادق علیه السلام :لا تخژح فی رمضان لا یلح , آو العْمره , آو 
ما تخاف عَلیه القوت , آو لررع بَحین حصاد 2 


الکافی ین انیب بکتیر. :سَألث آبا ید اللّه علیه السلام عَن الِخُروج اذا دَحَل 
شهر رمضان؟ قال : «لا ال فیما آخیرک یه : خروخْ الی مَکة , او غعزو فی 
سبیل الله , آو مال تخاف هلاک . آو آَخ ثریذ وَداعَة , وله لیس آخا من الأب 


تهذیب الأحکام عن آبی بصیر عن الامام الصادق علیه السلام , قال :فلت له 

: جُعلث فداک ایَدخْل عَلی شَهرٌ رمضان قَأَصومُْ بَعصَة , قَتحصْژنی نبّهُ زیازه 

قبر آبی عبد اللّه علیه السلام , قَأزوژة وأفطدٌ ذاهبا و 1 آو یم حلی 

افطر وزورة بعدّما َفطر بتوم و یَومین؟ ققال : «أقم 9 قلثٌ 
: جُیلث فداک ! هو آفحّل؟ قال : : تم , ۷ 

هد ینم الشهر قلسقه» ۸۲ (ه) 


1- .الکافی : 4 / 7126 2 , کتاب من لا یحضره الفقیه : 2 / 139 / 1969 . 
2- .تهذیب الأحکام : 3277/4 / 1017 عن الحسین بن المختار 
3- .الکافی : 4 / 1/126 , تهذیب الأحکام : 4 / 7رد / و103 , کتاب من 
لا یحضره الفقیه : 1397/2 / 1968 . ۱ 
4- .تهذیب الاحکام : 4 / 316 / 961 , بحار الانوار : 100 / 116 / 24 . 
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الکافی به نقل از حلبی :از امام صادق علیه السلام درباره مردی پرسیدم 
که ماه رمضان وارد می شود و او در شهر خود است و قصد سفر ندارد. 
1 , تصمیم می گیرد که به مسافرت برود؟ 
امام علیه السلام ساکت ماند. چند بار پرسیدم. فر مود: «بهتر دآن ات که 
بماند , مگر اين که نیازی باشد و چاره ای جز سفر برای آن نباشد , يا اين 


ترسی از درست برود یا زراعتی که هنگام دروی ان رسیده است ,؛ 


الکافی به نقل از ابو بصیر از امام صادق علیه السلام درباره مسافرت , 
وقتی که ماه رمضان وارد شده باشد , پر سیبدم. فرمود: «نه , فک تور 
مواردی که می گویم: مسا فرت. بهدمک , يا جهاد در راه خدا 5 
می ترسی نابود شود , يا برادری که می خواهی با او خداحافظی کنی و او 
برادر پدر و مادری نیست». 


تهذیب الأحکام به نقل از ابو بصیر :به امام صادق علیه السلام گفتم: فدایت 
شوم ! ماه رمضان بر من وارد می شود و بخشی از آن را روزه می گیرم. 
آن گاه تصمیم می گیرم به زیارت قبر امام حسین علیه السلام بروم. پس [ 
آیا او را زیارت کنم و روزه را در رفت و برگشت . افطار کنم , يا بمانم تا 
عید فطر را درک کم و بش از آن که کی دوزوز از ید فطل کشت 
زیارتش کنم؟ فرمود: «بمان تا عید فطر شود». به او گفتم: فدایت شوم ! 
اين , بهتر است؟ فرمود: «آری؛ آیا در کتاب خدا نمی خوانی که: « پس ,؛ 
هر کس از شما اين ماه را شاهد بود , آن را روزه بگیرد» ؟». 


ضر: 282 


تهذیب الأحکام عن محشّد بن الفضل البغدادی :تبث الی آیی الحسَن 
العسکری علیه السلام قولیت قدای امرخ سر رمضان علی الرَجْل قیمع 
بقلیه زيارة الخْسَینِ علیه السلاموزيارة آپیک بتفداد , قتقيم فی قنزله ی 


ب 1 


یخرح عنة شهزٌ رقضان یزورهم , آو یَخرْ فی_شهر رمضان ویُفط؟ 
قکیَبِ علیه السلام : «لشهر رَمضان من القضل والأجر ما لیس لقیره من 
الشهور , قلذا دح قهُوّ المَائوژ» . (1) 


تم ال ال ففالاماه فلت علته اسلا + خدخل الضانق الحفام بل 
ِِ ۰ (2) 


ال فالتا ار 1 و" 


تهذیب الأحکام عن سعید الاعرج سَأّلث آبا عبد الله علیه السلام غن الصَایّم 
یِحتجم؟ ققال : «لا باس , الا آن یِتجَوّف علی تفسه الصَعف» . (4) 


رسول اللّه صلی الله علیه و آله :تلا لا بعَدّض آحخکُم تفس امن وهو 
صایْد : الججامَة , والعَمّام , والقر أَه الکسناء ۰ (5) 


1- .تهذیب الأحکام : 6 / 110 / 198 , بحار الأنوار : 100 / 115 / 23 . 
2 .جامع الأحادیث للققّی : 157 عن ابن مریم , بحار الأنوار : 89 / 355 
وج 96 / 278 / 30 . 
3 .الکافی : 4 / 109 / 3 , تهذیب الأحکام : 4 / 261 / 779 , کتاب من لا 
یحضره الفقیه : 2 / 113 / 1873 . 
۳ .تهذیب الاحکام : 4 / 260 / 774 , الاستبصار : 2 90 / 287 . 

.النوادر للراوندی : 229/467 عن الامام الصادق عن آبائه علیهم 
نت الجعفریّات: 62 عن الامام الکاظم عن آبائه علیهم السلام عنه صلی 
الله علیه و آله , عیون آخبار الرضا علیه السلام : 2 / 39 / 115 عن آحمد 
نم غاصر الطاتی. و احمد پم عند الله آلمری مداخد بن سلتمان الم اع: 
صحیفه الامام الرضا علیه السلام : 233 / 132 کلاهما عن الامام الرضا عن 
آبائه عن الامام علین علیهم السلام, بحار الأنوار : 96 / 277 / 27 ؛ 


الفردوس : 2 / 94 / 2500 عن آبی آمامه وزاد فیه «والنظر الی» بعد 
«الحمام» . 
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تهذیب الأحکام به نقل از محقّد بن فضل بفدادی :به امام عسکری علیه 
داش می گذرد که به زیارت امام حسین علیه السلام و زیارت پدرت در 
بغداد برود. آپا در خانه اش بماند تا پس از پایان یافتن ماه رمضان به 
ژیارت آنان ترودمیا در ماه رحضان. به؛ مسا فرت برود و زونه اش.را اقظار. 
کند؟ امام علیه السلام چنین نوشت: «برای ماه رمضان , فضیلت و پاداشی 
است که ماه های دیگر ندارند. پس وقتی وارد شد . همان 1 
شود». (1) 


ب‌ آنچه به ضعف می انجامدامام لین علیه السلام:روزه دار وارد حمام 


الکافی به نقل از محمد بن مسلم :از امام باقر علیه السلام درباره کسی 
پرسیدند که وارد حمام می شود , در حالی که روزه است. فرمود: «تا 
وقتی که بیم ضعف نداشته باشد , بی اشکال است». 


تهذیب الأحکام به نقل از سعید آعرج :از امام صادق علیه السلام پرسیدم : 
روزه دار ,. حجامت می کند؟ فرمود: «اشکالی ندارد . مگر این که بر 
خویش بترسد که ضعیف شود». 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :سه چیز است که هر یک از شما روزه دار 
بود , خود را در معرض نها قرار ندهد: حجامت , حمام و زن زیبا . 


بقلم مصاشسی: ور ویل اين دو حدیث می گوید: «اين دو روایت , دلالت 
دارد که خوردن روزه به خاطر زیارت آنان » مطلوب تست » دن جالی که 
زوایاتی نز ترغیت. به: اقطار ,یرای انجه. کم فضیلت خر از آن است.؛ وارد 
شده است , مثل : تشییع موّمن با استقبال از او. ار 
امام حسین علیه السلام در شب های قدر و شب های دیگر این ماه , 


تشویق شده و این زیارت برای بیشتر مردم جز با افطار روزه , عملی 
نیست و بعید نیست که بشود آن دو روایت را بر تقیّه حمل کرد و خدا 
داناتر است» (ر . ک : بحار الأنوار : 100 / 116) . 


ص: 284 


الامام الصادق علیه السلام : لا بأسن بأن بحتجم الضايم لا فی رقضان ؛ 
قائی آکرخ آن بَُرْر بتفسه لا آن بخاف علی تفسه , ولا |ذا آزدتا الججاقه 
فی رمضان احتجمن یلا . (1) 


ج‌ما یمن آن بُوَدْتَ الی تقض السّومرسول اللّه صلی الله علیه و آله :2 
" ست خصال , تم هه للاوصیاء من وّلدی وآتباعهم من بعدی 
لت فی الصّوم . (3) 


تهذیب الأحکام عن الأصبغ بن نباته :جاء دح الی آمیر المَوْمنینَ علیه 
الشلامتقال ۶یا آمت القومنین ؛ اقبل وا ضانم؟ ففقال له خعف صوعک : 
قانَ بدء القتال اللطامٌ» ۰ (4) 


الکافی دگن العلیت کن آبی کید له عیه السلام هشن گن رخ 2 
من القراو ۳ شیتا , آیفید ذلک ضو 1 بنقَصه؟ فقال : : «اِن ذلک کر 


1- .تهذیب الأحکام : 4 / 260 / 776 , الاستبصار : 2 / 91 / 289 کلاهما 
عن عبد الله بن سنان , کتاب من لا یحضره الفقیه : 2 / 109 7 1863 
ولیس فیه تب الی با علی نفسه» . 

3 الکافی ۰ 4/89/11, تهذیب الأأحکام: 9( کلاهما عن اسحاق 
بن عمار عن الامام الصادق علیه السلام, کتاب من لا یحضره الفقیه : 2 / 
8 / 1856 وانظر الخصال : 327 / 19 والمحاسن : 1 / 73 / 31 
والجعفریات : 37 . 

4- .تهذیب الأحکام : 822/272/4 , الاستبصار : 2 / 82 / 252 , علل 
الشرایع : 386 / 1 , بحار الأنوار : 96 / 289 5 . 

5- .الکافی : 4 / 104 / 1 . 


ص: 295 
ج آنخه همکن است به شکسنن روزه بینجامد 


امام صادق علیه السلام:اشکالی ندارد که روزه دار حجامت کند , مگر در [ 
ماه ] رمضان. همانا من خوش ندارم که او خود را به زیان افکند , مگر آن 
که بر جان خویش بترسد [ و برای درمان , حجامت کند]. ما هر گاه در [ 


اه مفکه است: به سکن ورن نامدنار کدا خلی الله: لب و 

آله آخداوند , شش کار را برای من خوش نداشت. من هم آنها را برای 
اوصیای خود که فرزندانم هستند و پیروانشان پس از خویش , خوش ندارم 
, از جمله : آمیزش جنسی در هنگام روزه را. 


تهذیب الأحکام به نقل از اصبغ بن نباته :مردی خدمت امیر موّمنان له 
السلامآًمد و گفت: ای آشند. فو‌ضان ۲ آنا در حال روزژه می توانم ببوسم ؟ به 
اه فزموده درفژن ات را بای بدار* همان آغازشی :تا ای انست: 1 


الکافی به نقل از حلبی :از امام صادق علیه السلام درباره مردی [ روزه 
دار اند کد شن را انیت هی ود ایا اس کار روت اش را 
خراب می کند و يا می شکند؟ فرمود: «اين کار برای مرد جوان , مکروه 
است. بیم آن است که منی از او بیاید». 


0 ی لأبی عبد ال علیه السلام : ما تَقوِلٌ فی 
الضانم بقل لجاته اهر 1 «هَ السَیحٌ البیر مثلی ومثلک قلا 
۳ لا نت لا بُومَنْ , والقبلَة احدی الشهوتین» . 


تهذیب الاگام هن یراع آبا ٌبد ال علیه السلام عن رَجُلٍ کلم 
ام أتة فی شهر رَمضان وهوّ صایمٌ ؟ ققال : «لیس عَلیه شیء . ۰ ولا پنتغی 
له آن یتَعرّض لرمضان» . (2) 


رسول اللّه صلی الله علیه و آله :لذا توصَأت قَأبلغ الاستنشاق ما لم تک 
صایّما . (3) 


عنه صلی الله علیه و آله : آسبغ الوْضوء ... وبالغ فی الاستنشاق لا آن تکون 
صایما . (4) 


د رِوایَهُ الشعرتهذیب الأحکام عن حشاد بن عثمان تفت آبا ند الله غاد 
السلام یَقول : «یکره روايَة الشعر للطایّم ولِلمُحرم , , وقی الحرم وقی یوم 
الجَمَعه 0 پروی باللیل» . فلت : وان" کان شعر حو؟؟ قال : : «وان کان 
شعر حق» . (5) 


1- .الکافی : 4 104 / 3 . 

2- .تهذیب الأحکام : 4 / 272 / 824 , الاستبصار : 2 / 83 / 254 . 

3- .مسند اين حنبل : 5 8 / 16383 , السنن الکبری للنسائی : 2 / 
8 / 3047 کلاهما عن لقیط بن صبره 

4 پوت آنی: داهد : 36/1 / 142 , ستن الترمذی : ۸3 155 ۱ 788 , 
شتتن. التساتی, .1 ۵6 شتتن این هاکه ۰ 1 7 142 7 07 مستد آنن 
حنبل : 6 / 256 / 17863 , المستدرک علی الصحیحین 1 
الشن الگبره ۶ 1237 3597 کلما عن اعیط بن.ضيره» کته الععال : 9 / 
5 / 26129 . 

5- .تهذیب الأحکام : 4 / 195 / 558 , مصباح المتهجد : 627 . 


ص: 287 
د شعرخوانی 


الکافی به نقل از منصور بن حازم : به امام صادق علیه السلام گفتم: درباره 
روزه داری که کنیز یا زنش را می بوسد , چه می گویی؟ فرمود: «امّا 
چون ایمن نیست , و بوسه , یکی از دو شهوت است». 


تهذیب الأحکام به نقل از ابو بصیر :از امام صادق علیه السلام درباره مردی 
که در ماه رمضان و در حال روزه با زنش حرف می زند , پرسیدم. فرمود: 
«عیبی ندارد... ؛ ولی سزاوار نیست که متعژض رمضان شود». 


ناسر خد ارصلی الله لو ان اف مومس کی اسان ور 
بینی کردن) را کامل انجام بده , [البثه ] وقتی که روزه لیسنی. 


را هی هآ وم اوآ ره ان 


د‌ شعر خوانيتهذیب الأحکام به نقل از حماد بن عثمان : شنیدم که امام صادق 
علیه السلاممی فرمود: «برای روزه دار و مُحرٍم , و در حَرّم و روز جمعه و 
در وقت شب , شعر خواندن مکروه است». گفتم: هر چند شعر حق باشد؟ 
فرمود: «اگرچه شعر حق باشد». 


ص: 299 


الکافی عن حماد بن عثمان وغیره عن الامام الصادق علیه السلام ۰ پنشد 
الشعرٌ بلیل ,ٍ ولا يَنْشَدٌ فی شهر رَمضان بلیل ولا تهار» . فقال له اسماعیل : 
یا با , له فینا !؟ قال : «وان کان فینا» . (1) 


وانظر : ص 244 (أهمْ الاداب) . 


1 / 5ما ینتغی عند الافطار أً اعجیلرسول اللّه صلی الله علیه و آله :لا یزال 
الثاسن بخیر ما عَجْلوا الفطر . (2) 


غنه. ضلی اللم. .غليه .و ال لا تال أَمّتی یخیر ما عَجْلَوا الافطار واَحُرُوا 
السحور . (3) 


عنه صلی الله علیه و آله :عجٌلُوا الافطا وأحُرُوا السَحو . (4) 


عنه صلی الله علیه و آله :من فقه الرَجُل فی دینه تعجیل فطره وتأخیرٌ 
شحوروه ۰ (9) 


سنن النسائی عن آبی عطیّه :فْلتْ لعايِشة : فینا رَجٌْلان اَحَدْهْما بُعَجْل 
الافطاز ور السُحور , ولاحرُ وَخَرٌ الفطر ویعجل السَحور . قالت : یهت 
الذی بَعَجَلّ الافطاز ۳ السَحور؟ قلث : عَبذٌ اللْه بنْ مسعود , قالت : 
ها کار سل الله سای الاه عل واه بع . (6) 


1- .الکافی : 4 / 88 / 6 , تهذیب الأحکام : 4 / 195 / 556 , کتاب من لا 
یحضره الفقیه : 2 / 108 / 1859 . 
2 بصتيع: الیعازی 1856692/2 , صحیح مسلم :۰ 2 / 771 / 48 , 
سنن الترمذی : 3 / 82 / 699 , سنن آبن ماجه : 1 / 541 / 1697 وفیه 
«الاقطار» بدل «الفطر» , سنن الدارمی : 1 / 432 / 1651 . مسند ابن 
حنبل :۰ 8 / 426 / 22868 وص 435 / 22909 کلها عن سهل بن سعد , 
کنز العمال : 8 / 511 / 23886 . 
3- .مسند آبن حنبل :۰ عن آبی در , آسد الغابه : 1 / 585 
8 , الاصابه : 2 / 161 / 2032 کلاهما عن حاتم بن عدی آو عدی بن 
حاتم الحمصی , کنز العمال : 8 / 510 / 23885 . 


4 .المعجم الکبیر : 25 / 163 / 395 , آسد الغابه : 7 / 310 | 7426 
کلاهما عن ام حکیم بنت وداع , الفردوس : 2 / 10 / 2084 , سلسله 
الأحادیت الصحیحه : 4 / 375 / 1773 کلاهما عن آنس وفیهما «بکروا» 
بدل «عجْلوا» , کنز العقال : 8 / 510 / 23879 . 

5- .تاریخ دمشق : 52 / 138 / 10956 عن ان , کنز العقال : 8 / 511 / 
290. 

6- .سنن النسائی : 4 / 144 , صحیح مسلم : 2 / 771 / 49 و50 , سنن 
آبی داود : 2 / 305 / 2354 , سنن الترمذی : 3 / 83 / 702 , مسند ابن 
حنبل : 9 / 529 / 25454 , السنن الکبری : 4 / 399 / 8121 کلها نجوه . 


ص: 2990 


1 / 5 آنچه هنگام افطار. سزاوار است 
الف عجله 


الکافی به نقل از حماد بن عثمان و دیگران , از امام صادق علیه السلام 
:«در شب , شعر خوانده نشود و نیز در ماه رمضان , چه شب و چه روز». 
اسماعیل به او گفت: پدر ! اگرچه درباره ما خاندان باشد؟ فرمود: «اگرچه 
ذرباره ما باشد: 


و ک تن 24 (فمم فرین ادات ): 


1 انچه.هکام اقظارم سزاوار انتالت ععلهامس خدا ضلی الله علیه: و 
اله :مردم , تا وقتی که زود افطار می کنند , در نیکی آند. 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :اقت من , تا وقتی که زود افطاری بخورند 
و سحری را به تاخیر اندازند , در نیکی اند. 


ناخیر اندازید. 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :از دین شناسی مرد , زود افطاری خوردن 
و تاخیر در سحری خوردن است. 


سنن النسائی به نقل از ابو عطیه :به عايشه گفتم : میان ما , دو نفرند : 
یکی زود افطار می کند و دیر سحری می خورد . و دیگری افطار را به 

تاخیر می اندازد و سحری را زود می خورد. گفت ۰ 
۱ 7۳۲ هی 


۱ ۱ المغرب ف ۱ 
یَحصْرّ الطعامٌ , قان حضر دق به تم صلّی , ولم بَدَع الطعام ویَقوم ای 
الصّلاه» . ودک علیم السلام آن رّسول ال صلی الله علیه و آله نت یکتف 
خزور کنو م وقد ادن بلال , امه قکّف هتبهة - حتّی, ال واگلنا مه , ثم 
عاد بلّتن قَسَرِب وشربنا , تم أمرَ بالاً قأقام وصلّی 1 مه (د) 1 


ب تقدیمْ الّلاهتهذیب الأکام عن زراره وفضیل عن الامام الباقر علیه 
السلام «فی رقضان تصَلی نم لَفطر , الا آن تکون مع قو م بنتظرون 
لافطا ۰ قان, و علیهم وآفطر نم ضل , ولا قابداً 
باسّلاه» . فُلثْ, : ول دک قال : «لا نت قد حصَرَکَ قرضان : الافطارٌ 
۱ , وفَلَهْما السلا» . تم قال : «تصَلّی وآنت صان 
نکب صلائک لک قَنَختَمْ بالصّوم , أَحت الیت» 1 2( 


1- .دعائم الاسلام : 1 / 280 . 
2- .تهذیب الأحکام : 4 / 198 / 570 , مصباح المتهید : 626 . 


ص: 291 
ب جلو انداختن نماز 


دعائم | لاسلام :از علی علیه السلام برای ما روایت شده که فرمود: «زود 
افطاری خوردن و دیر سحری خوردن . مستحب است و ابتدا به نماز (یعنی 
نماز مغرب) تمفدن فنل از اقطار » متصعت: امنتم کر آن که را ساضر 
می شود. خوب نیست که غذا را بگذارد و به نماز بایستد». و امام علی 
علیه السلام یاد کرد که کتف بریان شده شتری را نزد پیامبر خدا آوردند , 
در حالی که بلال, اذان گفته بود. دستور داد که بلال [ در گفتن اقامه ] 
اند کف دزی کنو مان که یشان خورد و ما هم خوردیم. سپس اندکی 
شیر خورد و ما هم خوردیم. سپس دستور داد بلال اقامه بگوید. آن گاه نماز 
خواند و ما نیز با ایشان نماز خواندیم. 


ب جلو انداختن نمازتهذیب الأحکام به نقل از زراره و فضیل , از امام 
صادق علیه السلام ۰«در [ ماه آرمضان نماز می خوانی و سپس افطار می 
کنی , مگر آن که با گروهی باشی که منتظر افطارند. اگر با آنان بودی , بر 
خلاف آنان عمل نکن؛ ؛ افطار کن و سپس نماز بخوان , وگرنه اول , نماز 
بخوان». گفتم: برای چه؟ فرمود: «برای آن که دو واجب برایت پیش آمده 
است: افطار و نماز. اول به آن بیزدار که برتر است و تماز , برترین آن دو 
است» . سپس فرمود: ای هی تا مر ای ک وم اه . پس ؛ , آن 

نمازت با روزه به پایان برده می شود . این پیش من , محبوب تر است» . 


ص: 292 

الامام الباقر علیه السلام نَقَدم الطصّلاح علی 1 ( آن تکون مع قوم 
پبتدئون بالافطار قلا تخالف علیهم وآفطر مَعَهُم , ولا قابدا بالصّلاه ؛ قانها 
أَفصَل من آلافطار , وئکتبٌ ضلائک ِِ صا ات ار 


الامام الصادق علیه السلام ی ب لِلصَایّم آن قوی که ذلک آن ام 


قبل آن بُفْطر . (2) 

2 وم ی : ان کان 

قومْ پخشی آن بحبسهّم عن عشا ان 
قلیْصَل ولیفطر . (3) 


عیون آخبار الرضا علیه السلام عن رجاء بن آبی الضیاک فی وصفب ضوم 
الامام الا علیه السلام :کان ادا آقام فی بلدو عَشزه ام صایما لا بط 
قاذا جَّ الیل بَداً بالصّلاه بل الافطار ۰ (4) 


المقنعه :وقد وی آیضا في ذلک أنکَ |ذا نت تتَمکُن من الصّلاه وتعقلها 
وتأنی به علی خُدودها بل آن تفطِر , قالأْفصَل آن تصلی قبلّ الافطار , وان 
کنت ممّن ثنازغک تفشک الافطار وتشقلک شهویک عَن الصّلاه قابداً 
بالافطار ؛ لیذهب نی وسواش الّفسٍ لاه یر آن ولی قشروط با ند 


ک 


لا تغل بالافطار قَبلّ الصّلاه الی آن یخرح وقث الصّلاه . (5) 


۴ .المقنعه : 8 عن الفضیل بن یسار وزراره بن آعین . 
۶ .تهذیب الأحکام ی کر ی سل 
آصحابنا , الاقبال : 1 / 237 عن علی بن فصٌال , بحار الأنوار : 8/98 2 . 
3- .الکافی : 4 / 101 / 3 , تهذیب الأحکام : 4 | 186 / 517 یه ۷ 
یحضره آلفقیه : 1297/2 / 1933 کلها عن الحلبیث . 
4- .عیون آخبار الرضا علیه السلام : 2 / 182 / 5 , بحار الأْنوار : 96 / 314 
وج 49 | ۱94 7 . 
5- .المقنعه : 318 . 


ص: 293 


امام باقر علیه السلام:نماز را بر افطار مقدّم می داری , مگر آن که با 
گروهی باشی که اوّل , اقطار می کنند. پس با آنان مخالفت نکن و با 
ایشان افطار کن , وگرنه اوّل , نماز بخوان؛ چرا که بهتر از افطار است و 
نمازت با حالت روزه نوشته می شود و این نزد من , محبوب تر است. 


اش ها کی اه وا ام ای مش ارت کف او 
باه ی ار قطان شهار سا 


امام صادق علیه السلام هنگامی که از ایشان پرسیدند:«افطار , قبل از 
نماز است با بش از آن؟» : اگر همراه اف کرههی هشتتد کمن تسد انان 
را از غذایشان باز دارد بپس با آنان افطار کند ۰ در غیر این حال , نماز 
بخواند و افطا ر کند. 


عیون آخبار الرضا علیه السلام به نقل از رجاء بن ابی ضجٌاک , در توصیف 
روزه امام رضا علیه السلام هر گاه در شهری ده روز می ماند . روزه بود 
و افطار نمی کرد. پس چون شب فرا می رسید . ال پیش از افطار , نماز 


المقنعه: نیز در این مورد , روایت شده که: هر گاه می توانستی نماز را 
آگاهانه و با همه حدود و آدابش , پیش از آن که افطار کت , بخوانی , بهتر 
آن انتفت که فیل ان اقطار کردن ماد بخوانن وا کر از کسانی بهذق که 
دلت پیش افطار کردن بود و میل تو , تو را از نماز مشغول می کرد , اوّل , 
افطار کن تا وسوسه نقس ملامتگر از تو برهد , جز این که شرط است که 
پرداختن به افطار پیش از نماز . سبب نشود که وقت نماز بگذرد. 
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ج الطَدّقهالامام الرضا علیه السلام :من تصلدق وفت (فطاره علی مسکین 


۳ 


بغیف , عفر ال له دَنبَهُ , وکَتبِ له تواب عتق رَقبو من ولد اسماعیل . (1] 


الامام الصادق علیه السلام :کان عَلِیٌ بخ الجسین علیهماالسلام |ذا کان 
الِیومٌ الذی یصوم فیه ۳ پشاو فتذیح 3۳1 أَعضاًء ء وطیخ , فآذا کان عند 
القساء أتَ عَلّی الفدور عثی ید ریخ الق وفو صایْم ,نم ول : «هائوا 
القصاع , اغرفول لال فلان واغرفوا لالٍ فُلان» , ثم بُوّنی بحٌبز وتمر قَیِکونْ 
ذلک عشاءخ , صلی اللَه علیه وعلی ابایم.. 12۱ 


وانظر ۶ضی 324 (ما یو کد اتصیابه من الاعمال 7 کتره الانفاق . 


فراع شو العدرالمام زین العاندین ظلیت السلام عم کر هن اراد 
ی لیّلّه الْقَدْرٍ» ند فطوره وعند تا ۱ 1 
امه نی یل الله تعالی ۳6۱۳ 


لدع ءرسول اللّه صلی الله علیه و آله :ان لِلضَایْم عند فطره لَدَعوَة ما 
.)4 


0 
رد . (4 


1- .فضائل الأشهر الثلائه : 80/96 وص 106 / 97 کلاهما عن الحسن بن 
علی بن فصّال , بحار الأنوار : 96 / 318 / 10 . 

2 .الکافی : 14 68 3 , المحاسن ی هن 
یآتی علی آخر القدور» قبل «نمٌ یوْتی بخبز» وکلاهما عن حمزه بن حمران , 
کتاب من لا یحضره الفقیه : 2 / 134 / 1955 , مکارم الأخلاق : 1 297 / 
0 , المناقب لابن شهرآشوب : 4 / 155 , بحار الأنوار : 96 / 317 | 6 
وج 46 / 53/71 . 

3- .الاقبال 201 

4 .سنن ابن ماجه : 1 / 557 / 1753 , المستدرک علی الصحیحین : 1 / 
3 / 1535 , الدعاء للطبرانی : 286 / 919 , عمل الیوم واللیله لابن 
السنی ۰ 169 / 481 کلها عن عبد الله بن عمرو , مسند الطیالسی : 299 
7 عن عمرو بن شعیب عن آبیه عن جذه وفیه «دعوه مستجابه» بدل 


«لدعوه ما تر» , کنز العقال : 8 / 447 / 23585 ؛ الدعوات : 27 46 
عن الامام الکاظم علیه السلام , بحار الأنوار : 96 / 255 / 33 . 


جح صدقه 
د‌ خواندن سوره قدر 


هم دعا 


جح صدقهامام رضا علیه السلام :هر کس پیش از افطار کردنش گرده ای نان 
نیت آنی صدفه هد م خداه‌ند ناهن را هی آمرند و بدا آه توات یه زد 
کردن بنده ای از فرزندان اسماعیل را می نویسد. 


امام صادق علیه السلام :امام سجاد علیه السلام هر روز که روز می 
گرفت , دستور می داد که گوسفندی ذبح شود و قطعه قطعه و پخته گردد. 
عصر که می شد , بر روی دیگ ها خم می شد تا بوی آب گوشت را در حال 
روزه احساس کند. سپس می فرمود: «ظرف ها را بیاورید. برای فلان 
خانواده بريزید. برای فلان خانواده بریزید...». سپس نان و خرمای خشک 
می اوردند و غذایش همان بود. درود خدا| بر او و پدرانش باد ! 


زره کش کت (کارهایی کر انشخیات اقا تاکن ده است. زر بیان 
انفاق کردن) . 


ر‌ خواندن سوره قدرامام سجاد علیه السلام ۰ هر کس هنگام افطاری و 


سحری خوردن , سوره 0 آنزلناه» بخواند 4 میان آن دو [ وقت ,همچون 
کسی خواهد بود که وز ره خدا| به خون خویش آننه است. 


ه دعاپیامبر خدا صلی الله علیه و آله :"برای روزه دار , هنگام افطارش , یک 
دعای مستجاب است. 


ص: 26 


عنه صلی الله علیه و آله :ان لِکل صایْم دَعوَة , قاذا هُوّ آراد آن بط قلیِفل 
عقد ال آقمه: با وا سم الععییم آغفر لی.. 111 


عنه صلی الله علیه و آله :َعوَ الصَایْم ُستَجابٌ عنة افطاره . (2) 


عنه صلی الله علیه و آله کل عَبدٍ صایم دعوه مُستجابَة عند افطاره . 
أعطتها فی الذْنیا آو دج 2 فی الاجتو . (3)" 


عنه صلی الله علیه و آله :لاه لا ئرذ دعوم : الَایْم علی بفطر , والامامْ 
العال , ودَعوٌَ المظلوم . (4) 


عنه صلی الله علیه و آله :أَربعه لا ترذ لَهُم دعوه حثی ثفتع لهُم آبوابٌ 
السَّماء وتصیر [لی العرش : ... وَالْایْمٌ ی یط . (5) 


و الذْعاء یالمأئور قبلٌ الافطارسنن آبی داود :عن معاذ بن رُهره أنَة بَلعَة أنَ 
ال صلی الله علیه و آله کانّ اذا أفطر قالّ : الم لک ضمث وعلی 
رزقک آفطرث . (6) 


- .الزهد لابن المبارک : 494 / 1409 , مسند الشهاب : 2 / 128 / 1031 
ا اس ح۰ح«ح«پ99«ِ«ِ : 26 / 44 عن آبی الحسن علیه 
السلام وفیه صدره فقط . 

2 .مکارم الاأخلاق : 1 / 69 / 84 عن الامام الصادق عن آبائه علیهم 
السلام, المقنعه : 320 , الدعوات : 26 / 43 عن ابی الحسن علیه السلام , 
بحار الأنوار : 96 / 255 / 33 وص 315 / 17 . 

3- .نوادر الأصول : 1 / 190 عن ابن عمر , کنز العقال : 8 / 451 / 
3 . 

4 .سنن الترمذی : 5 / 578 / 3598 وج 672/4 / 2526 وفیه «حین 
یفطر» بدل «حتثّی یفطر» , سنن ابن ماجه : 1 / 557 / 1752 , مسند آبن 
حنبل : 3 / 171 7 8049 وص 452 / 9749 . صحیح ابن حبان : 
68 وج 16 / 396 / 7387 , السنن الکبری : 3 / 481 / 6393 
کلْها عن آبی هریره . 


5- .الکافی : 2/510/6 عن عبد اللّه بن طلحه عن الامام الصادق علیه 
السلام , کتاب من لایحضره الفقیه + 2/226/255 , فضائل الأشهر الثلائه ۱ 
6 64 , الأمالی للصدوق : 337 / 394 کلاهما عن عبدا له بن طلحه عن 
الامام الصادق عن آبائه علیهم السلامعنه صلی الله علیه و آله . 

6- .سنن آبی داود : 2 / 306 / 2358 , السنن الکبری : 4 / 403 / 8134 , 
الزهد لابن المپارک : 495 / 1410 و 1411 , المصتّف لابن آبی شیبه : 2 / 
1 / 1 عن آبی هریره وقیهما «کان رسول اللّه صلی الله علیه و آله ذا 
صام نم آفطر قال ...» , کنز العقال : 7/ 81 / 18056 ؛ مکارم الأخلاق : 
1 / 300 / 947 . 
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پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هر روزه داری , یک دعا[ی مستجاب ] 
داز پس هر گاه خواست افطار کند نت اژلین لقمه بگوید: «ای آن کد 
آمرزشت گسترده است !مرا بیامرز » 


شام خها ضلی الله عنم و له فا رم‌وار هام افطارش.. 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله ۰ هر بنده روزه داری , هنگام افطارش , یک 
دعای مستجاب دارد , که ان , يا در دنیا به او داده می شود و يا برای 
اخرتش ذخیره می شود. 


پنامین خدااصلی الله غلیه ی آله یه تفرند که نا یشان رجاتمی شود روره 
دار , تا ان که افطار کند ؛ پیشوای دادگر؛ و نفرین ستم دیده. 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله "چهار نفرند که دعایی از انان زد هی شود 
, تا ان که درهای اسمان برای آنان گشوده شود و دعایشان به عرش 
برسد: ... و روزه دار , تا ان که افطار کند. 


و خواندن دعای روایت شده پیش از افطارسنن آبی داوود به نقل از معاذ 
بن زهره ابه من چنین رسیده که پیامبر صلی الله علیه و آله هر گاه افطار 
مف: کرت این حفت: «خدایا ! برای تو روزه گرفتم و بر روزی تو افطار 


کردم». 
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الدعاء للطبراني عن آنس : ان الب صلی الله علیه و آله کان |ذا َفْطَرَ 
فال + ناسنم الم الانع لک صعت وعلی:رزفک: اقطرت:: کفیل منم الک 


ات المع الما , ۱1 
عمل الیوم واللیله عن ابن عباس :کان سول ال صلی الله علیه و آله, اذا 
أقطر تقول 1 آفطرنا , قَتقتّل ما لک آنت 
الم ان 

رسول ی ادا قُرْب الی آحدکُم طعامْ وقو صایْم 
لِفل : پاسم اللّه والعمذ للّهٍ , ال لک ضمث وعلی رزقک أفطرث 


ولیک کوکلت ء سبحای ودک تقبل وثی لک آنت السَمیعٌ القلیغ . (3) 


عمل الیوم واللیله عن معاذ :کان رَسول ال صلي الله ك 9 (ذا َفطرَ 
قالّ : الحمذ للّه الذی آعاتنی قضْمث , وررقنی قأفطرث .. 


رسول اللّه صلی الله علیه و آله ۱۳۳۹ 
اشالی پمرقعی التی وسعت بل شی آن کی لین نی ۱3۱ 


1- .الدعاء للطبرانی : 286 / 918 . المعجم الصغیر : 2 / 52 . المعجم 
الأْوسط : 7 / 298 / 7549 ولیس فیهما من «تقبل ...» , کنز العقال : 7 / 
1 18057 . 

2- .عمل الیوم واللیله لابن السنی : 169 / 480 . المعجم الکبیر : 12 / 
4 / 12720 والضماثئر فیه للمفرد 

3- .کنز العقال : 8 / 509 / 23873 نقلاً عن الدار قطنی فی الافراد عن 
ا نزن 

4 ۱ الیوم واللیله لابن السنی : 169 / 479 , تاریخ بغداد : 12 | 75 / 
2, ,الأذکار : 172 , کنز العقال : 7 / 81 / 18058 . 

5- .المستدرک علی الصحیحین : 1 / 583 / 1535 , سنن ابن ماجه : 1 / 
7 / 1753 , عمل الیوم واللیله لابن السنی : 169 / 481 وزادا فیهما 
«ما ترد» بعد «دعوه» ولیس فیهما «ذنوبی» وکلها عن عبد الله بن عمرو 
وفی الاخبر من دون اناد البه: صلی الله علیه و آله : مستدرک. الوسائل : 


7 / 8417 نقلاً عن درر اللالی وفیه «اِنْ للصائم عند فطره دعوه لا 
ترذ , فیقول آذا افطر : ...» . 


ص: 29 


الوغاع ظیراتین بقل از انین تپباشن ضلی: له غلیةو آلهبه‌هر کاخ اقطان 
می کرد , می گفت: «به نام خدا. خدایا ! برای تو روزه گرفتم و بر روزي تو 
افطار کردم. از من بیذیر ! همانا تو شنوای دانایی». 


قمل الیومی لاله تنل از انش عاسن یاعدا بظر گاه افطاردبی کرد 
, می گفت : «خدایا ! برای تو روزه گرفتیم و بر روزي تو افطار کردیم. پس 
از ما بیذیر ! همأنا تو شنوای دانایی». 


باضن‌خدا صلی الله اه و ال هی کام‌ دیکشکی اوقعا ک رنه ارت 
, غذایی آوردند بگوید: «به نام خدا , و حمد از آن خداست. خداوندا ! برای 
تو روزه گرفتم و بر روزي تو افطار کردم و بر تو تول نمودم. تو منژهی و 
تو را می ستاأیم. از من بیذیر ! همان نو شنوای دانایی». 


عمل الیوم و اللیله به نقل از معاذ :پیامبر خدا , هر وقت افطار می کرد , 
می گفت : «سپاس , خدایی را که مرا یاری کرد تا روزه گرفتم و روزی ام 
داد تا افطار کردم». 

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله آروزه دار را هنگام افطارش , دعایی چنین 


است: «پروردگارا ! تو را بت ان زخمنت که هر خی را فرا کرفته است.فی 
خوانم که گناهانم را بیامرزی». 


الامام الصادق علیه ِِ ان سول اللّه صلی الله علیه و آله قال سر 
الْمَوْمنینَ علیه السلام : ابا العسن , هذا شهرٌ رمضان قد أقبِل , قاجقل 
دعاءعک قبل قطورک قان جیوتی عم السلام کات فقال : يا مُحَقَدٌ , من 
دعا بهدّا الدْعاء فی شهر رمضان قَبلّ آن یُفْطرَ استجاب ال تعالی دعاعخ , 
وقبل صَومهٌ وضلاتة , واستجاب له عشر دعوات , وغقر له دنه , وفشّح همه 
. وتقس ره , وقضی حوایِجَهٌ , وأنجح طلبتة , ورقع عَمَلَهْ مَع آعمال 
الثبیین والصديقین , وجاء یوم القیامه ووَجهْةُ اضوا و من القمر 2 التدن.: 
فلت : ما هو یا جبزئیل؟, ققال : فُل : الَهْمّ رت " الثور القطیم , ور 
الکز رین« الرّفیع (2) , ورّب البحر القسجور (3) , ورب الشفع ‏ ِِ 
والئور القزیز , ور التّوراه والانچیل وَالرّبورِ دا 

من فی السّماواتِ والة من في الارض لا ال فیهما غیرٌ وک متا 
فی السْماوات 0 نت ملک من 1 
اماواتا سل من وی الأرض لا ملک فیهما غیژک , سالک پاسمک الک 
ونورٍ وجهک المُنیر وبمّلکک القدیم .يا حین ؛ با قَیومٌ . يا حون يا قَیومْ , يا حعّ با 
قیوم , سالک باسهک الذی آشرق به کل یه وبا ۵ , الذی اشرقت 


به السَماواث والأارض , ویاسوک الذی صلح» ه ولو ویه تَصلْحٌ الأخرون . 
یا حیّا قبل کل حمٌ , ویا حَیّا بَعد کل ی 


۱ 


: 


0 


ویا حٌ لا الة الا آنت , صَل عَلی 
مَحه فعتووال خر مواتفر آی آنوییه وال لب من مرت یسرا وقرجا 
قریبا با رٍ وال مَحَمّدٍ , 
وعلی سَتَهٍ مُحَمّدٍ وآل مَحَمد , ببه عَلّیه وَلَيهمٌ السّلامٌ . واجقل عُملی فی 
العزقوع القفتل» وقب لی کما وهیت لا ولباتی واهل طاعک فان قومه 
یک ومتوِکل عَلیک , منیب |لیک قع قصیری (لیک وَجمغٌ لی ولاهلی ولولدی 
الکیر ‏ . وتصرف عَنی ون ولدی وآهلی السرّ کل . آنت الحتان المنان , 
تدیغ السماوات ولارض تعطی الخیز من تشاء وتصرفة عقن تشاء , قامن 


- .الاقبال : 1 / 240 , البلد الأمین : 231 , المصباح للکفعمی : 832 , 
ِِ : 2/11/98 ؛ تاریخ دمشق : 54 / 238 / 11479 عن آنس , 
کنز العمال : 8 / 614 / 24400 . 

رت ال شویه سوم لسن : 7/2 719 . 

- .المسجور : آی المملوء (مجمع البحرین : 2 / 0 

4 .الاقبال : 1 / 239 عن المفصّل بن عمر , البلد امن : 231, المصباح 
للکفعمی : 832 , بحار الانوار ۰ 98 / 10 / 2 وانظر مصباح المتهجد : 263 
7 جمال الأسبوع : 87 وص 1206 . 


ص: 301 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هیچ پنده ای نیست که روزه بگیرد و هنگام 
افطارش بگوید: «ای بزرگ , ای بزرگ! ! تو معبود منی. هیچ معبودی جز تو 
نیست.. گناه بزرگ مرا بیامرز ! همانا گناه بزرگ را جز بزرگ نمی آمرزد» , 
فگر آن. که از کناهانش ببرون هی اید. : هون زوری که مادرش او را 


زاده است. 


اما ضادق. علیه السلام:بافیر خدا.به امیر ففستان علیه السلام فرمود: 
«ای ابو الحسن ! این , ماه رمضان افنت که آحده است. دعای خودت را 
پیش از اقطارت قرار بده؛ چرا که جبرئیل علیه السلام نزد من آمد و گفت: 
اق هخند اهر کسس دز جام رصان مس آء ان که اقطار کیره این انا 
بخواند , خداوند دعایش را مستجاب می کند , روزه و نمازش را می پذیرد 
وا ای زا ات ی نوی ا دراه سوه اراس 

زداید , رنجش را برطرف می کند , حوائجش را بر می آورد , او ۷ 
خواشه اسف رساند , عماش را با اعمال بامتران و ضقان بالا مب 
برد , و روز قیامت با چهره ای درخشان تر از ماه شب چهاردهم می آید . 
گفتم: آن , کدام دعاست , ای جبرئیل؟ گفت: بگو : خداوندا ! ای پروردگار 
تور بزرگ و ای پروردگار تخت افراشته و ای پروردگار دریای كِِ و ای 
پروردگار شفع (1) بزرگ و ای بور ارجمند ز ای پروردگار تورات و انجیل و 
زبور و قرآن بزرگ! تو , معبود آنانی که در آسمان ها و زمین اند و در آنها , 
معبودی جز نو نیست. تو جبّار آنانی که در آسمان ها و زمین اند و در آنها , 
جباری جز تو نیست. تو پادشاه انانی که در اسمان ها و زمین اند و در انها , 
جز تو پادشاهی نیست. ی ی 
فرمان روایی دیرینت می خوانم. ای زنده , ای برپای ! ای زنده , ای برپای ! 
ای زنده , ای بریای ! تو را ها نم که به سبب ان , هر چیزژ 
تابان است:, و به ان خامتا که, نف سیب آن وا 
وق آن: کاضت که به: نب از : ا از تابن ر.شايسته. فده ۵ وی 
شوند. ای زنده پیش از هر زنده ! ای زنده پس از هر زنده ! ای زنده ای که 
معبودی جز تو نیست ! بر محمّد و خاندان محمّد درود فرست و گناهان مرا 
پناهزز ونر کار خن آسانی ه حشایضی ترجیبی فو‌ار بدم و هیا بر آنینه مخید 
و خاندان محمّد و بر شیوه و سیره محمّد و خاندان محمّد و بر سئت محمد 
و خاندان محمد که بر او و آنان درود باد استوار بدار ! عمل مرا در زمره [ 
ای را ها ی ان 
تدارا ت عطا کرده ای, به من هم عطا کن ! همانا من به تو ایمان , , و بر نو 


توکل دارم. به سوی تو باز می گردم و سرانجامم به سوی توست. همه 
خیر را برای من و خانواده و گرزندم فراهم آر و هر بدی را از من و 
فرزندم و خانواده ام دور بگردان ! تو مهرورز و صاحب نعمتی؛ پدیدآورنده 
آسمان ها و زمینی؛ به هر که خواهی , خیر می دهی و از هر که خواهی , 

آن را برمی گردانی. پس با رحمتت بر من مثّت بگذار , ای مهربان ترین 
مهربانان ! ». ۲ 


1- .شفع, در لغت به معنای جفت و دوگانه و در اصطلاح. نمازی دو رکعتی 
است که به عنوان نافله شب خوانده می شود. 
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الامام الباقر علیه السلام :جاء قَنتژ مولي لیگ علیه السلام بفطره للیه . 
لا اراد آن بَشرّب قال : پاسم الله , ال لک ضمنا وعلی رزقک آفطرنا. 
قتَقل میا اک آنت السْمبغ العلیم . (1) 


عنه علیه السلام :کان عم صَلواث اللّه علیه |ٍذا فطر جنا لی ژکتتیه , 
حتّی یوضع الخوان 2 ویول : اللیم لک متا وعلن روفک ار 
قتقلة میا (تک نت السَمیغٌ القلیم ۰ (3) 


نیت اااه :200/7 29 عن یه آلله نم ون لقاع غر 
الامام الصادق علیه السلام , مصباح المتهجد : 626 / 704 من دون اسناد 
الی الامام الباقر علیه السلام وفیه «کان آمیر المژمنین علیه السلام |ٍذا آراد 
ان ی ۵ جارالأنوار : 40 | 339 | 24 . 

2- .الوا : ما ول علیه ۱ : کسرّ الخاء ؛ وهی 
[ِ , وضئُها . واخوان (المصباح المنیر : 185) . 

- .الاقبال : 1 / 246 , بحار الأنوار + 8 115 2. 
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امام باقر علیه السلام:قنبر , غلام علی علیه السلام , افطاری را نزد وی 
اورد ۰ چون خواست بیاشامد , قرمود : «به نام خدا . خداوندا ۱ برای تو 
ِ گرفتیم و با روزي تو افطار کردیم . پس , از ما بپذیر ! همانا تو شنوای 
دانایی> . 


امام باقر علیه السلام:علی علیه السلام , هر گاه اقطار می کرد , دو زانو 
می نشست تا سفره بگذارند و می فرمود : «خداوندا! برای تو روزه 
گرفتیم و با روزي تو افطار کردیم. پس , ان را از ما بپذیر ! همانا تو شنوای 
دانایی». 
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الاقبال (روی محمد بن آبی قژه فی کتاب عمل شهر رمضان تغمقده الله 
بالرضوان باسناده الی مولانا موسی بن جعفر عن آبیه عن جدّه عن الحسن 
بن علیْ علیهم السلام : «ِن کل صایّم عند فطوره دعوه مُستَجابَة , قاذا 
کان ول لقمه کل : باسم الله با دامع العففره اغفز لوف رواد 
آخری : سم اللّه الَحمن الّحیم , یا واسق القغفره اغفر لی . قَلَةُ من 
قالها عند افطاره عُفرَ له . (1) 

الامام الصادق علیه السپلام :تقول فی کُل لیلهٍ من هر رَمضان عنة الافطار 
الی آخره : الحمدٌ للّه الدی [عاتنا قضمنا , ورَقنا قأفطرنا , الم بل متا 
وأعثا عَلیه ؛ وسلمنا فیه وتسَلمة مثا فی سر منک وعافیه , الحمذٌ له الذی 
قضی عا بوما ین شهر وقضان ۰ (2) 


الامام الکاظم عن آبائه علیهم السلام: |ذا آمسیت صایما قفل عنة افطارک 
1( رزقک آفطرث 9 تولف کب ی جر من 
ضارای وم 


ات یی یی 

- .الکافی : 4 / 95 / 2 تهذیب الأحکام : 4 / 200 / 577, کتاب من لا 
یحضره الفقیه : 2 / 106 / 1851 , المقنعه : 319 , مصباح المتهجٌد : 625 
, ,الاقبال : 1 / 246 کلها عن آبی بصیر , بحار الأْنوار : 96/ 311 / 5 


3- .الاقبال : 1 / 246 , بحار الأنوار : 98 / 15 2. 
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الاقبال: محمد بن ابی قژه که خدا او را قرین خشنودی خود سازد در کتاب 
عمل شهر رمضان , با سند خویش از امام کاظم علیه السلام , از پدرش ؛ 
از جدش امام مجتبی علیه السلام , رواب یت کرده است که: «هر روزه دار , 
هنگام افطارش ین پس چون وقت اوّلین لقمه شد , 
بگو؛ به نام خدا. ای گسترده آموز تشر ! مرا بیامرز > در روایت دیگری 
است: « بسم اللّه الرحمن الرحیم. ای گسترده آمرزش ! مرا بیامرز !. پس 
هر که هنگام افطارش چنین گوید , آمرزیده می شود». 


امام صادق علیه السلام:در هر شب ماه رمضان تا پایان آن , هنگام افطار 
می گویی: «سپاس , خدایی را که یاری مان کرد تا روزه گرفتیم و 
مان داد تا افطار کردیم. خداوندا! از ما بپذیر و ما را بر ان یاری کن و ما را 
دز ان‌سالم یار فان راید اضانی و عافیت از ما دریافت کن ! خدایی را 
سپاس که روزی از ماه رمضان را از ما گذراند». 


امام کاظم علیه السلام به نقل از پدرانش علیهم السلام : ۰ چون روزژه بودی 

, هنگام افطار خویش پگو : «خداوندا! برای تو روزه گرفتم و بر روزي تو 
افطای وضو رک توت رای کشت دا توت کم ان 
روز را روزه داشته است. 
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الامام الرضا علیه السیلام :من قال عندّ افطاره : «الَهْمَ لک ضمنا بتوفیقک 
وعلی رزقک آفطرنا یأمرک , قَقبلهٌ مثا واغفر نا (آک نت العفوژ الرَحیمُ» 
عفر ال ما آدحل علی ضومه من الّصان بدنوبه : (1) 


ز الافطاژ بالتمر , آو الرّبیب ۲ آو الشیء "الخلو ۳ آو لین , آو الماء 
لغتررسول ال صلی الله علبه ول آفصَل ما یبدا به الصَایْمُ ربیب آو 
شی ء خلو . ( 


الامام الصادق علیه السلام :کات رَسول اللّهٍ صلی الله علیه و آله أوّل ما 
بقطر ۴انه فی رمناا طب اارطب وفی رمق التفر الا ۰ 9 


تاريخ بغداد عن جابر بن عبد اللّه :کان سول اللّه صلی الله علیه و آله 
بَعجةٌ آُ ن بفطر علّی الوّطب مادام الوطت , وعَلی اللّمر ذا آم یِکُن رّطّبْ , 
ویَختم بهّ ویَجعَلَهن وّترا تلانا او خمتتنا آو تتر‌ها . (4) 


مسند آبی یعلی عن آنس اکان الَبِیهٌ صلی الله علیه و آله بُحِبٌ آن یُفطِرَ 
علی تلاثِ تمرات , آو شَیء لم نصبهة الا . (5) 


ا امن أفطر علی تمر حلال , زید فی ضلاته 
ار بعمتّه صلاو . (6) 


1- .فضائل الأشهر الثلائه : 96 / 81 وص 106 / 98 کلاهما عن الحسن بن 
سل , بحار الأنوار : 96 / 312 / 6 . 
- .الفردوس : 1 7 358 7 1445 عن سعد ین آبی وگاص : طب النبن 
1 : 8 وفیه «الزبیب آو التمر آو شیء حلو» , بحار الاأنوار 
: 62 / 296 . 
ای ‏ ز وی اس اوح تب لحاس« ۵91 
3 کلاهما عن طلحه بن زید وح 2172 عن ابن القذاح عن الامام 
الصادق عن آبائه علیهم السلام, دعائم الاسلام : 2 / 111 / 363 نحوه , 
بحار الأنوار : 96 / 314 / 15 . 


4- .تاريخ بغداد : 3 / 354 / 1456 , تاریخ دمشق : 4 / 246 , کنز العقال 
۰ 7 1081/1 

5- .مسند آبی یعلی : 3 / 337 / 3292 , کنز العقّال : 7/ 83 / 18074 . 
6- .الاقبال : 1 / 242 , بحار الأنوار : 98 1 12 / 2 . 
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ز افطار با خرما یا کشمش يا شیرینی یا شیر یا آب ولرم 


امام رضا علیه السلام :هر کس هنگام افطارش بگوید: «خداوندا ۱ ! با توفیق 


تو , برایت روزه گرفتیم و به فرمان تو با روزی ات افطار کردیم. پس , آن 
را از ما بپذیر و ما را بیامرز ! همانا که آفز رده 2 


هایی را عفاه یاهامن ند وه ان وارد کردم سم امد رن 

ز افطار با خرما یا کشمش يا شیرینی يا شیر یا آب ولرمپیامبر خدا صلی 
اللة علبه و آله :برترین خیری. که روزه دار ء افطارزش را با آن آغاژ هی کند 
امام صادق علیه السلام:اوّلین چیزی که پیامبر خدا روزه اش را با آن افطار 
می کرد , در زمان طب , رطب بود و در زمان خرما. خرما . (1) 

تارب فتاه بخ نقل. آن تجای ین عیو الله. یامد ختا کوش غف امد که 


روزه اش را تا وقتی رطب بود , با رطب و اگر رطب نبود , با خرما افطار 
کند , و با همان به پایان برساند , با سه , يا پنج یا هفت دانه. 


هتسد این علن نه نف ان انشن سار خن الله عایه و آله وش می 
امد که با کته دانه‌خرما افظار کنوم. با با ی که انش بان رسد 
باشد (پخته نباشد). 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هر کس با خرمای حلال افطار کند , به 
پاداش نمازش به اندازه چهارصد نماز افزوده می شود. 


1- .طب , خرمای رسیده ست و تمر , خرمای خشک. 
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الامام الباقر علیه السلام :کان سول اللّه صلی الله علیه و آله |ذا صام 
قلم ید الحلواء أَفَطَر عَلّی الماء . (1) 


رسول اللّه صلی الله علیه و آله :|ذا کان أَحَدُْم صایْما قلیْفنطر عَلّی التمر . 
قان لم یجد الم قعلّی الماء ؛ ان الماء طهوژ . (2) 


غنه خی ال یه ال آریخ من قَعلَهُنَ قوی علی صیامه : آن یکون أَوّل 
فطرو علی ماء , ولا یَدَعّ السحور , ولا یُدَع القائئلة , وآن یشم شَیثا من طیب 
۰ (3) 


الامام الصادق علیه السلام :کان سول ال صلی الله علیه و آله |ذا فص 
دا یحلواء بُفطر علبها , قاِنٍ لم تجد قشکرم آو تقرات , قلا آعور ذیک که 
قماء ءٍ فاتر , وکان ۰ ۳ سَفّی المَهده والکید 1 وبّطیبِ لته وَالقم , , ویِقوّی 
الاضراین , وبقوّی الحَدق , وتجلو التاظز , وتفبیل الکنوت عسلاء ومْسَکن 
العروق الهایْجَة والمرّة الغالِة , ویقَطع البلعَم , ویْطفیٌ الخرارة عن المَعدو 
, ویذهتٌٍ بالصّداع ۰ 4) 


الامام الباقر علیه السلام :ان عَلیّا علیه السلام کان یَستَجتٌ آن بُفطِرَ عَلّی 
اللبّنِ ۰ (د) 


عنه علیه السلام آفطر عَلی الحْلو , قان لم تجده قأفطر علّی الماء ؛ قاقٌ 
الماء طهورّ . (6) ۲ 


الامام الصادق علیه السلام :0 الرَجْلَ |ذا صام زالت عيناة من مَکانهما , 
قاذا فطر عَلی الجْلو عادتا الی مکانهما . (7) 


- .الکافي : 4 / 1/152 عن السکونی عن الامام الصادق علیه السلام . 
ِ بسن یی داود: 72 305 / 235 ستره الدارفی:*1 1653/۰432 : 
مسند ابن حنبل : 5 / 482 / 16225 وص 484 / 16237 , صحیح ابن 
خزیمه ۰ 3 / 279 / 2067 , السنن الکبری : 4 / 401 / 8128 کلها عن 
سلمان بن عامر , سنن الترمذی : 3 / 78 7 694 عن انس نحوه , کنز 
العمال : 8 / 509 / 23874 . 


3- .الفردوس : 1 / 371 / 1496 , کنز العقال : 8 / 525 / 23971 نقلاً 
عن الحاکم فی تاریخه وکلاهما عن آنس . ۱ 

4 .الکافی : 4 / 153 / 4 , المقنعه : 317 کلاهما عن عبد الله بن مسکان 
, مکارم الأخلاق : 1 / 69 / 86 , روضه الواعظین : 341 وکلها نجوه . بحار 
الأنوار : 16 / 242 وج 96 / 315 / 17 . 

5- .تهذیب الأحکام : 4 / 199 / 574 , الاقبال : 1 / 242 , المحاسن : 2 / 
2 / 1957 کلها عن غیاث بن ابراهیم عن الامام الصادق علیه السلام وح 
58 عن مسعده بن الیسع عنَ الامام الصادق عنه علیهماالسلام و فیه 
«یعجبه» بدل «یستحبٌ» , بحار الأنوار : 98 / 12 / 2 . 

6- .المقنعه : 317 , بحار الأنوار : 80 10 7 . 

7- .المقنعه : 317 عن السکونی , الدعوات : 79 /194, بحار الأنوار : 96 
33 وج 62 / 151 / 24 . 
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امام باقر علیه السلام:پیامبر خدا, هر گاه روزه بود و حلوا (شیرینی) نمی 
ار کر 


پیاتهر خدا ضلن الله علیه و آله نهر کاه.یکی او شما روزه توا رما 
ار ها رها ات تا ان بای کی ات 


پباخیر ختا لین للم علیه و ال خجهار ی انست که هر که نها را انجام دهد 
, بر روزه داری , نیرو می یابد: صل ات , با اب باشد؛ سحری خوردن 
را ترک نکند؛ خواب نیم روز را ترک نکند ؛ و بوی خوش ببوید. 


7.عائم الاسلام :امام صادق علیه السلام:پیامبر خدا , هر گاه افطار می 
کرد , با حلوا (شیرینی) آغاز می کرد و اگر نمی یافت , با شکر یا چند خرما 
۵ اند آنتها هم هدند زا آب. دارم اقطاز. می. کرد وف فرخد؛ «معده و 
0 
می کند و سیاهی چشم را تقویت می کند و مردمک چشم را پر نور می 
ماردق کناهانرا کاملا مق وید ی هیحان و ری ها و صفرای غالب را مین 
ای را 
فیس 0 ول الب صلی: ال عابه بق له شام بافر. علیه 
الشتلام علی. علده. السلام .کفش می. چداشت. کف. با سر م2 افمار 
کته 419 رسفا الله خلی الله. علنه و الم. اما اقفر علیه الشسلام8 
تست افطا. کر هار امس بات افطار کن؛ جرا که آب , پاک کننده 
است.848.تنبیه الخواطر :امام صادق علیه السلام :وقتی کسی روزه می 
گیرد , چشم هایش از جای خود جا به جا می شود. چون با شیرینی افطار 
کند , به جای خودش برمی گردد . (1). 


5 «به نظر می رسد که اشاره به ضعف بینایی در حال روزه باشد که به 


و افطار با شیرینی , زود ترمیم می شود؛ ۰ چون زود هضم می شود و 
جذب: ندن ی کرون. 
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7.عائم الاسلام :عنه علیه السلام :الافطار عَلّی الماء یَغسل ات من 
القلب . (846)1.امام کاظم علیه السلام :عنه علیه السلام :ذا أَفَطرَ 
الَجْل عَلی الماء الفاتر تقّی کنذه م وکفل الذنوت من القلب , وقَوّی البَضَرَ 
والحدق , . (845)2.امام پاقر علیه السلام :عنه علپه السلام :لو أَّ الاس 

تسروا تم لم بُفطروا الا علی الماء , لَقدروا علی آن یَصوموا الدّهرَ . (3)ح 
#۹ بالمأثور لذا آفمر 843 ,پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :الامام 
الصادق عن آیاته عالفم الا ار حشخل اامصتی: اللمعاجهم الم کان ۱5 
أَفطر قال : 


ال لک ضمنا وعلی رزقک آفطرنا فتقتلة مثا ! دَقتِ الما , وابتّب 
الغرو3 , وتقی لاجر . (842)4.پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :سنن آیی 
داود عن ابن عمر,:کان سول اللّه صلی الله علیه و آله |ذا أفطَرَ قال : 
«دَهت الظماً , وابتلتِ العروق , وتبّت الأجرّ ان شاء اللْهْ» ۰ (5) . 


1- .الکافی : 4 / 152 / 3 , تهذیب الاأحکام : 4 / 199 / 572 , ثواب 
الأعمال : 104 / 1 , الاقبال : 1 / 242 , الدعوات : 79 / 195 وفیها 
«ذنوب القلب» . 

2 .الکافی : 4 / 152 / 2 . 

3- .کتاب من لا یحضره الفقیه : 2 / 136 / 1963 , تهذیب الأحکام : 4 / 
9 / 573 نحوه , الهدایه : 194 , بحار الأنوار : 96 / 312 / 5 . 

4 .الکافی : 4 / 95 / 1 , تهذیب الأحکام : 4 / 199 / 576 , المقنعه : 
9 علها عن السکونی , کتاب من لا بحضره الفقیه : 2 / 106 / 1850 , 
مصباح المتهجّد : 625 / 702 , الاقبال : 1 / 245 , دعائم الاسلام : 1 / 
0 عن الامام علی علیه السلام , بحار الأأنوار : 96 / 315 / 17 . 

5- .سنن آبی داود : 2 / 306 / 2357 , عمل الیوم واللیله للنسائی : 269 
7 , المستدرک علی الصحیحین : 1 / 584 / 1536 , السنن الکبری : 
4 ۱ 403 / 8133 , عمل الیوم واللیله لابن السنی : 168 / 478 , کنز 
العقال : 7 81 / 18055 . 


ص: 311 
ح خواندن دعاهای واردشده به هنگام افطار 


6 .الامام الکاظم غلیه السلام :امام صادق علیه السلام:افطار با آب : 
آلودگی ها را از دل می شوید.845.الامام الباقر علیه السلام :امام صادق 
ی روزه دار با [۳ ولرم افقطار کند . کبدش را نمیز می 

, آلودگی ها را از دلش می شوید و چشم و سیاهی آن را نیرو می 
1 اامام صادق علیه السلام:اگر مردم 
سحری بخورند و تنها با آب افطا ر کنند , خواهند توانست همه روز گار را 
روزه بگیرند.ح خواندن دعاهای واردشده به هنگام افطار842.عنه صلی 
الله علیه و آله :امام صادق علیه السلام به نقل از پدران خویش علیهم 
الشلای هر گام یاضر خدا انطار هی کرد خن بت 


«خدایا ! ! برای تو روزه گرفتیم و بر روزی تو افطار کردیم. پس,آن را از ما 
بپذیر ! تشنگی رفت , رگ ها تر شدند و اجر 9 
صلی الله علیه و آله :سنن آبی داوود به نقل از ابن عمر :پیامبر خدا , 

گاه افطار می کرد , می گفت: «تشنگی رفت و ۳ 
بخواهد , اجرّ باقی ماند». 


ص: 12 


ط اسر (ذا َفطر عند قوم839.پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :الامام 
الصادق علیه السلام :کان سول الله. ضاین الله علیه و آله اذا طعم ند 
أهل بت قال لقم : «طَعم عنم الایْمون , وال عِندکُمْ الأبراژ . وضلت 
کم الْمَلایْکَة الأخیاژ» . (838)1.پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :الدعاء 
للطبرانی عن آنس :ان سول ال صلی الله علیه و آله کان |ذا فطر عند 
آهل بت قال هم : «أفطر عندکم الطایّمون 1 هکم ال حمَهٌ 1 واکل 
طعامَكمْ الابراژ , وتتلت یک الملائْکَة» . (837)2.پیامبر خدا صلی الله 
علیه و آله :الدعاء للطبرانی عن عبد اللّه بن الزبیر :ان ای صلی الله 
علیه و آله کان |ذا آفطر عند قوم قال : «أفطر عَندکمْ الضانمون , وضلت 
لَیکمٌ الملایْگة» . (841)3.عنه صلي الله علیه و آله :سنن ابن ماجه عن 
ارس از ار ی اس اه که و ری 
عاز ققال : «أَفطر عنم الضایمون . واکل طَعاعکمٌ الأبرا , وضلّت 
عَلَیکَمْ المَلایْکة» 4 


1- .الکافی : 6 / 294 / 10 , تهذیب الأحکام : 9 / 99 / 430 کلاهما عن 
السکونی , المحاسن : 2 / 221 / 1664 عن النوفلی باسناده , بحار الاأنوار 
: 45475 20 . 

2- .الدعاء للطبرانی : 287 / 922 و923 , عمل الیوم واللیله للنسائی : 
7 / 296 و297 , سنن الدارمی : 1 / 451 / 1721 , المعجم الأأْوسط : 
1 9 301 وج 6 / 192 / 6162 , المصثف لابن آبی شیبه : 2 / 511 / 
2 ولیس فیها «وغشیتکم الرحمه» , کنز العقّال : 7 / 86 | 18086 . 

3- .الدعاء للطبرانی : 288 / 927 . 

4 .سنن ابن ماجه : 1 / 556 / 1747 , صحیح ابن حبّان : 12 ۱ 107 / 
6 , سنن آبی داود : 3 / 367 / 3854 , مسند ابن حنبل ۱/۱/4۹ 
59 , الستن الکبری : 7 / 468 / 14673 والثلائه الأخیره عن آنس ؛ 
المقنعه : 319 , مکارم الأخلاق : 1 / 69 / 83 کلاهما عن الامام الصادق 
علیه السلاموفیهما «کان علیه السلاملذا آکل عند قوم ...» , الجعفریات : 
0 عن الامام الکاظم عن آبائه علبیم السلاموفیه «کآن رسول اللةضان 
الله علیه و آله |ذا آفطر عند قوم ...» وکلها نحوه , بحار الأنوار : 96 / 315 
/17. 


ص: 313 


ط سپاسگزاری . هنگام افطار نزد دیگران839.عنه صلی الله علیه و آله 
:امام صادق علیه السلام "پیامبر خدا , هر گاه نزد خانواده ای غذا می خورد, 

نف انار هی کف «روزه داران , نزد شما افطاری بخورند و نیکان , پیش 
شتها غذا بخورند ه فرشان و , بر شما درود بفرستند ».838.عنه صلی 
الله غلیه و اله :الدعاء طبراتی به تقل از. انس :پیامبر خذا + هر گاه پیش 
خانواده ای افطار می کرد 1 بخ انا می گفت: «روزه داران 1 پیش شما 
افطار کردند : رحمت , شما را فرا گرفت؛ ؛ نیکان , غذای شما را خوردند؛ و 
فرشتگان بر شما فرود آمدند ».837.عنه صلی الله علیه و آله :الدعاء 
طبرانی به نقل از عبد اللّه بن زبیر :پیامبر صلی الله علیه و آله , هر گاه 
پیش گروهی افطار می کرد , می گفت: «روزه داران , پیش شما افطار 
کردند و فرشتگان , بر شما درود فرستادند 836.»4.پیامبر خدا صلی الله 
علیه و آله :سنن اين ماجه به نقل از عبد اللّه بن زبیر :پیامبر خدا نزد سعد 
بن معاذ افطار کرد و گفت: «روزه داران , نزد شما افطار کردند و نیکان , 
غذای شما را خوردند و فرشتگان , بر شما درود فرستادند ». 


ص: 14 


القصل التانما اند استضا من ااعفال 2 1 اتاع بخصلم من خصال 


الخیر836.عنه صلی الله علیه و آله اررسول الله ضلی الله علبه و الم هن 
تطوّع بحصله من خصال الخّیرٍ فی شهر رمضان کان من ای سبعین 
ها 0 من فرایض, الله 


کان کمن ی سبعين فريضَهٌ من فرایْض الله تعالی فیما 2۲ 
۰ اهانظر دض 160 (خطابات النیمه عنو حضور شمز زمضان) : 


2 / 2تفطیر الضایمین832.رسول اللّه صلی الله علیه و آله :رسول اللّه 
صلی الله علیه و له :من قَطرّ صایما کان له مثل آجره . عبر ی لا ینش 
فن آح الصا شتا و 


1- .المقنعه : 341 . 

2 .سنن الترمذی : 3 / 171 / 807 ۰ سنن ابن ماجه : 1 / 555 / 1746 , 
سنن الدارمی : 1 / 432 / 1654 , مسند ابن حنبل : 6 / 59 / 17030 
وص 62 / 17401 , صحیح ابن حبان : 8 / 216 / 3429 , السنن الکبری : 
4 404 8137 , کلها عن زید بن خالد الجهنی , کنز العمال : 8 / 451 / 
23614 


ص: 315 

فص قوه : کار فاین کهبز استعیاب ابا تاکین ده است 
2 همه کارهای نیک 

2 2 افتااری وان نم روخ وار ان 


اشاره 


فصل دوم : کارهایی که بر استحباب آنها تأکید شده است2 / 1همه کارهای 
نیک 831.مروج الذهب عن ای دعامه :پیامبر خدا صلی الله علیه و آله 
(کسی که در ماه رمضان , یکی از کارهای نیک را انجام دهد , همچون 
کسی است که هفتاد واجب از واجبات خدا را انجام داده است و هر کس 
در این ماه , واجبی از واجبات خدا| را انجام دهد , همچون کسی است که 
هفتاد واجب از واجبات خدای متعال را در ماه های دیگر انجام داده است.ر 
. ک : ص 161 (خطبه های پیامبر , هنگام فرا رسیدن ماه رمضان) . 


2 / 2افطاری دادن به روزه داران827.پیامبر خدا صلی الله علیه و آله 
:پیامبر خدا صلی الله علیه و آله کسی که روزه داری را افطار دهد , برای 
او.یاداشن متل آوست: (1) جز این که چیزی از اجر روزه: دار » کم, نمی 
شود. 


1- .سید ابن طاووس گوید: «بدان که فضیلت طعام دادن ,؛ بر اساس رأی 
ای ی ای اه اه ۱ 
اقدام یک شخص به اطعام روزه داران ز. نیام آن است که طاعت ها و 
عبادت های آنان را مالک شود؛ چون توانایی کسانی که توشه به ایشان می 
رسد , گوبا نبیروی بنده اطعام کننده است که در نن اوست. همچنان که 
نیروی بدنی اش , هر چه با آن غذا فراهم شود , از عبادت او شمرده می 
شود , هر کاری هم که از نیروی افطاری دادن به روزه دار سر بزند , 4 
پرونده کسی ثبت می شود که روزه دار را اطعام کرده است» (ر . 
الاقبال : 1 | 37) . 


۳8 
دب 
0 
5 


6 التوحید (: 0 هفنه. اعلهدضای ال لیفو الم *من 
قطر صایْما کان له مثل آجره من غَیرِ آن یَنثص ین شیء, وما عَمِلّ بفةّه 
ذیِک الطعام من یر . (825)1.پیامبر خدا صلي الله علیه و آله :عنه صلی 
الله علیه و آله :فطرک لأخیک المسلم وادخالک السسُرور علیه أَعظَمْ آجرا 
من صیامک . (828)2.عنه صلی الله علیه و آله :عنه صلی الله علیه و آله 
لِعلیٌ علیه السلام :يا عم , تلاثٌ قرچاتِ للمَوْمن فی الذنیا : لقاء الاخوان , 
وتفطیژ الضایّم , وَالَهَُدٌ من آخر الیل . (827)3.رسول اللّه صلی الله 
علیه و آله :عنه صلی الله علیه و آله :من قطر مَوّمنا فی شهر رَمَضان کات 
له یذلک, عتق رقبه ومغفره لذنوبه فیما مضی , فان لم یقدر الا علی مذقه 


, آعطاه اللَهٌ هدّا الوا . (826)4.التوحید عن اسحاق بن راهویه :شعب 
لایمان عن سلمان عن رسول ال صلی الله علیه و آله «من قطرّ جانما 


وصافحة جبرئیل علیه آلسلاملیلة الفطر (5) , ومن صاقحَهٌ 2 جبرئیل کر 
دمو که ویر ید2 : 


ققالعل ‏ با وسول الله. | 2 ایت:شن لم تکن دای عنقو؟ قال < <2214د 
خبز» . 


قال : أ قرأیت ی 0 ذاک عندخ؟ قال : «فقبِضَهٌ من طعام» ۱ 
قال : أ قرأیت من لم یکن ذاک عند 6 قال : «قَمَذقة من لَبن» . 
قال : أفریت من آم یَکُن ذاک عندق؟ قالّ : «قَسربهٌ ین ماءه . (6) . 


1- .تهذیب الاأحکام : 4 / 202 / 582 عن حماد بن زید , المقنعه : 342 
کلاهما عن الامام الصادق عن ابیه علیهماالسلام , مصباح المتهجد : 626 , 
3 الواعظین : 374 عن الامام الصادق علیه السلام . 

- .الجعفریات : 60 عن الامام الکاظم عن آبائه 0 السلام , المقنعه : 
ِ وخن. 313 اغن صذیر الضبرفی فن. الامام. الصادی غن. انبة. غلهم 
السلام, المحاسن : 2 / 182 / 1519 عن السکونی عن الامام الصادق علیه 
السلام , روضه الواعظین : 374 , بحار الأنوار : 97 126 7 . 


ِ رت کر هب ری با 2۰۱۰۰۱ ده زب کرو 
عن الامام الصادق ۳ ۳7 ِ- جده عن الامام علوه علیهم السلام , الخصال 
: 125 / 121 عن الامام الصادق علیه السلامعنه صلی الله علیه و آله , 
سس الأنوار : 96 247 8 . 
4 .المحاسن :۰ 2 7 158 / 1430 عن ان 1 ای ب عن الامام الباقر علیه 
السلام , بحار الأنوار : 96 / 316 4 . 
5- .فی نسخه : «القدر» بدل «الفطر» (هامش المصردر) . 
6- .شعب الایمان : 4197/3 / 3955 , فضائل الأوقات رشن : 51 7/7 91 
, کنز العمال : 8 / 459 / 23658 وانظر المعجم الکبیر : 6 / 262 / 6162 


ص: 17 


5,عنه صلی الله علیه و آله :پیامبر خدا صلی الله علیه و آله : هر کس 
روزه داری را افطاری دهد , مثل پاداش و هر عمل خوبی که روزه دار با 
نیروی ان غذا انجام می دهد , بدون آن که از پاداشش چیزی کم شود , 
برای افطاری دهنده است.824.پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :پیامبر خدا 
صلی الله علیه و آله :افطاری دادنت به برادر مسلمانت و خوش حال 
کردن او , پاداشی بزرف تر از زوزه دار نو دارند.923.بيامبر خدا ضلی 
الله علیه و آله ( در پاسخ به اين پرسش که : ایمان چیست؟ ) پیامبر خدا 
و هآ ها ی ی وا 
سه خوش حالی دارد: دیدار برادران , افطاری دادن به روزه دار , و تهجّد 
در آخر شب.822.پیامبر خدا صلی الله علیه و اله :پیامبر خدا صلی الله 
علیه و آله :"هر کس مومنی را در ماه رمضان افطاری دهد , پاداش کارش [ 
پاداشی برابر_ با پاداش آآزاد کردن بنده و نیز ] آمرزش گناهان گذشته 
اوست. پس اگر بخز چرعه ای شیر .یا چرعه ای آب کوارا و خرما به روزخ 
داری افطاری ندهد و بیش از این هم نتواند , خداوند همان پاداش را به او 
می دهد.824.عنه صلی الله علیه و آله ام 
از پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :«هر کس در ماه رمضان , از درآمد 
حلال به روزه داری افطاری دهد , در همه شب های رمضان . فرشتگان بر 
او درود می فرستند و شب عید فطر (1) جبرئیل با او دست می دهد و هر 
کس که جبرئیل با او دست دهد , اشکش زیاد و دلش نازی می شود». 


مردی گفت : ای پیامبر خدا! اگر کسی آن را نداشت؟ فرمود: «یک لقمه 
نان» . 


گفت : اگر آن را هم نداشت؟ فرمود: «یک مشت غذا». 
گفت : اگر آن را هم نداشت؟ فرمود: «جرعه ای شیر». 


گفت : اگر آن را هم نداشت؟ فرمود: «یک جرعه آب». . 


1- .در بعضی نسخه ها به جای «شب عید فطر» , «شب قدر» است. 


ص: 219 


3 رصول. الله.صلی. اللم غلیه و ال( لا شین ؛ 
الباقر علیه السلام :لأن أقَطر رَجْلا مُوْینا فی بیتی أ* ۱ 
وکذا تسه هن ولد اسعاعیل .822111 غلفه,صلی الله علیه و له *عته علیه 
السلام آیُما مُومن قطر مَوّمنا آیلة من شهر رعضان کتت ال له بذلک مثل 
آجر من أعتق تسَمة مُوْمتَةٌ , ومن قَطرَه شهر رقضان کل نب ال تعالی 
پذلک آجر من آعتق تلائین تسه مَوْمتَة , وکان یذلک عنة الله 5 
مُستَجایه . (821)2.پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :الامام الصادق 
السلام :من قطرّ صایما له مثل آجره . (820)3.صحیح البخیری ( به نقل 
از ابو جمره نصر بن عمران ضبعی ) عنه علیه السلام من قَطر مومنا وَکل 
ال یه تین ها بق سونة الی مثل خلی الابله چی فایل (019)4.يامیر 
خدا صلی الله علیه و آله :عنه علیه السلام :افطاک لأخیک المَوین 

من صیامک تَطَوْعا . (818)5.پیامبر خدا صلی الله علیه و آله 0 
السلام "(قطازی فی مبرل. آخک النستم افصل من ایک مین .یا 
ام تفت رضعها :31 


ناسین :72 126157 عن‌.عالک بن این الجفتن: بحر البوار: 
3 

- .المقنعه : 342 , المحاسن : 2 / 158 / 1429 عن آبی بصیر , ثواب 
۳ : 164 / 1 عن آبی بصیر عن الامام الصادق علیه السلامولیس فیه 
«کتب اللّه له بذلک لک متل آجر من اعتق نسمه موّمنه ومن فطره شهر 
رمضان کلّه» , بحار الأْنوار : 96 / 316 / 1 . 

3- .الکافی : 4 / 68 / 1 , تهذیب الأحکام : 4 / 201 / 579 , کتاب من لا 
یحضره الفقیه : 2 / 4 1 / 19532 , مصباح المتهجد : 626 کلها عن نج 
الصیاح الکنانی , مکارم الأخلاق : 1 | 297 / 931 . 

4- .المقنعه : 344 

یه ار ان ۱ 

6- .المقنعه : 342 , المحاسن : 2 / 180 / 1513 عن داود الرقی , روضه 
الواعظین : 374 . 


ص: 19 


7یامبر خدا صلی الله علیه و آله :امام باقر علیه السلام؛اگر مرد 
مومنی را در خانه ام افطاری دهم , برایم محبوب توا ان است که فلان 
تعداد بنده از فرزندان اسماعیل را آزاد کنم.821.رسول الله لین 
علیه و آله :امام باقر علیه السلام:هر مومنی که شبی از شب های ماه 
رمضان , موّمنی را افطاری دهد , خداوند در مقابل , پاداش کسی را به 
می دهد که یک برده مومن را ازاد کرده باشد؛ و هر کس در همه ماه 
رمضان به مومنی افطاری دهد , خداوند در مقابل , پاداش کسی را برای 
او می نویسد که سی نفر موّمن را ازاد کرده است و نیز نزد خداوند , یک 
دعای مستجاب دارد.820.صحیح البخاری عن ابی جمرة [نصر بن عمران 
الضبعی ]امام صادق علیه السلام:هر کس روزه داری را افطاری دهد , 
همانند پاداش او را خواهد داشت.819.عنه صلی الله علیه و اله :امام 
صادق علیه السلام :"هر کس به مومنی افطاری دهد , خداوند هفتاد فرشته 
را بر او می گمارد که او را تا مثل چنان شبی از سال آینده . تقدیس 
کت ,۰عنه صلی الله علیه و آله :امام صادق علیه السلام:افطاری 
دادنت به برادر مومنت , برتر از روزه گرفتن مستحبی توست. 7 81. عنه 
صلی الله علیه و آله :امام صادق علیه السلام:افطاری دادنت در خانه برادر 
مسلمانت , هفتاد یا نود برابر برتر از روزه داری توست. . 


ص: 220 


6پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :المقنعه :رو ان رازه 0 عَلی 
آبی عبد الله علیه السلام وهو پالحیره قالّ : قَلّا صَلیثْ القصر فلت 
جُلثْ فداک ! لی حاجَه قاَدّن لی آن ذهب . 


قال : «وما عجلَنکَ؟» قلث : قَومٌ من موالیک بُفطرون عندی . 


فقال : «یا ژرارة بادر ! بادر ابادر 4 قلانا نم افبل علی يَقبة فقال : «یا 
غَقَبِهٌ , من قطر مَوّمنا کان کفاره لذّنبه الی قابل , ومن قطر ائتین کان حفّا 
2 آن یُدجِلة الجَتَه» .۰ (815)1.پیامبر خدا صلی الله علیه و آله 
:الامام الصادق علیه السلام :دَحَل سَدبر علی ۳ علیه السلام فی شهر 
رمضان , فقال : «یا سدیز , , هل تدری ی اللیالی هذو ؟» . 


ققال : تعم , فدای یی ا هدم لیالن شهر رمضان ؛ قما ذاک؟ 


ِ ث 1 ۳1 "۳ 1 ۲ ج للار امه س تن 5 ۳ 
فقال له : «اأتقدر علی ان تعتق فی کل لیله من هذو اللیالی عَشر رقباتِ 
من ولد اسماعیل؟» . 


کفال که شزیه وبایی آیت وأمی لا یب مالی ذاک ء قفا تال تعض ی 2۱ 
هقی واحدم نی کل دلی تقو : لا اقدر علیه . 


و للا اس مت 


ققال لَة : «قما تقدر آن بُقَطرَ فی کل یله رَجْلا مسلما؟» . 
فقال له : پلنو تشر 


ققال َ آبی علیه السلام : «قذاکَ الدی آزدث یا سدیژ ؛ ان |فطارک آخاک 
الخشام کعدا نمی وله اشماعیل هسام 


1- .المقنعه : 343 . 

2 .الکافی : 4 / 68 4 , تهذیب الأحکام : 4 / 201 / 581 کلاهما عن 
مسعده بن صدقه , کتاب من لا یحضره الفقیه : 2 / 134 / 1953 , المقنعه 
: 343 , الاقبال : 1 / 38 , روضه الواعظین : 374 . 


ص: 31 


4 راساش غلی. غلیه التفلام + اتمه بل ار زرایی که مر جبرن ۶ 
خدمت امام صادق علیه السلام رسیده بود ۰ چون نماز عصر را خواندم 1 
گفتم : فدایت شوم ! کاری دارم ؛ اجازه بفرما بروم. 


فرمود : «چه عجله ای داری؟». 


فرمود : «ای زراره ! بشتاب , بشتاب , بشتاب» (سه بار). سپس رو به 
عقبه کرد و فرمود: «ای غقبه ! هر کس موّمنی را افطاری دهد , کفاره 
گناهش تا سال آینده است و هر کس دو نفر را افطاری دهد , بر خداست 
کار سس( یاس خاا ای الصا 
علیه السلام:در ماه رمضان , سدیر بر پدرم وارد شد. فرمود: «ای سدیر! 


گفت : آری؛ پدرم فدایت ! این شب ها , شب های ماه رمضان است. مگر 
چه طور؟ 


[ پدرم ] به او فرمود: «آیا می توانی هر شب از این شب ها , ده نفر از 
فرزندان اسماعیل را ازاد کنی؟». 


سدیر به او گفت: پدر و مادرم , قدایت ! ثروتم به اين اندازه نمی رسد. 


[ پدرم ] پیوسته کم می کرد تا به یک برده رسید؛ ولی سدیر در همه این 
موارد می گفت: نمی توانم. 

[ پذرم] فرمود: «اآیا نمی تواتی هر شب . مرد مسلماتی. را اقطاری 
دهی ؟». 


پدرم به او فرمود: «ای سدیر ! همین را می گفتم. افطاری دادنت به برادر 
مسلمانت , برابر است با [ ازاد کردن ] برده ای از فرزندان اسماعیل علیه 
السلام». . 


1- .حیره , شهری قدیمی پشت کوفه ات که تغمانس‌ درد آن‌ این 
بود (مجمع البحرین : 1 / 479) . 


ص: 222 


2پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :الامام الکاظم علیه السلام :فطژک 
آخای العانی اتضل من نایک . ۱11111 یار خدا صلی الا علیه و له 
عنه علیه السلام :قطرک لخیک وادخالک السُرورَ علیه اعظَم من الَیام 
ی هر 
رمضان) . 


1- .الکافی : 4 / 68 / 2 , تهذیب الأحکام : 4 / 201 / 580 , کتاب من لا 
بحضره الفقیه : 2 / 134 / 1954 وفیه «تفطیرک» , المحاسن : 2 / 158 / 
1 کلها عن موسی بن بکر , مصباح المتهجّد : 626 عن موسی بن بکر 
عن الامام الرضا علیه السلام , بحار الأنوار : 96/ 317 / 5 . 

2« .المخاسن : 72 182 1920 عن موسنی تن بگر : بحار الاتوار * 97 / 
6 / 9 . 


ص: 323 


رل آلنده ضلی. الله علیه و اله نامام کاظم غليه. اتسلام افظاری 
دادن نو به برادر روزه دارت ,؛ برتر از روزه داري نوست ۰ الامام علیث 
علیه السلام :امام کاظم علیه السلام:افطاری دادنت به برادرت و خوش 


حال کردن او , از روزه داری ات بزرگ تر و پاداشش نیز بزرگ تر است.ر . 
ی : ص 161 (خطبه های پیامبر , هنگام فرا رسیدن ماه رمضان) . 


نکتهعالم ربانی مرحوم آیه اللّه میرزا جواد آقا ملکی تبریزی گفته است : از 
مهم ترین کارهای این ماه , افطاری دادن به روزه داران است. پاداش آن 
را در خطبه بیامبر صلی الله غلیه. و آله شنیده ای, مهم تر , آن است که در 
این کار م نیت خالض و مودب شدن بهه: ادب الهین باشد و این که آنگیزه آن 
جز به دست آوردن رضای خدا نباشد , نه ابراز شرافت دنیا و نه شرافت 
اخرت , نه تقلید و نه رسم و عادت. باید بکوشد تا عمل خود را از این هدف 
ها خالص سازد و آن را با برخی ازمون ها بیازماید و از فریبکاری هوای 
نقس و شیطان , خاطرجمع نباشد و هم در اصل افطاری دادن , هم در 
تعیین کسانی که به انان افطاری می دهد (مومنان) , هم در نوع غذا و هم 
در کیفیت برخورد با میهمانش , از خداوند مدد بجوید؛ چرا که همه اینها با 
اهداف مختلف , کیفیت های متفاوت می یابند. بیداردلان , راه های ورود 
شیطان را در اين موارد می شناسند و از انچه موافق دستور شیطان است 
, پرهیژ می کنند و پیرو چیزی مي شوند که موافق فرمان و رضایتِ مالک 
دین و دنیایشان است. در نتیجه به پذیرش الهی نایل می شوند و از پاداش 
های او بیش از حذ آرزوهایشان برخوردار می گردند. همچنین درباره قبول 
دعوت دیگری برای افطار.در اخلاص نیتش بکوشد؛ چون گاه کسی که با 
اخلاص , دعوت موّمنی را می پذیرد و در مجلس و افطار او حاضر می 
شود , بهره آی می برد که با عبادت دراز مذّت , به ان نمی رسد. از اين رو 
, هفت اولیای خدا| ۳ سازی کارها بوده است , نه زیاد بودن انها. و 
این , عبرت گرفتن از کار آدم و ابلیس است ؛چرا که عبادت هزاران ساله 
آن خبیث , رد شد و یک بار توبه خالصانه آدم , پذیرفته گشت و مایه 
برگزیدگی اش شد. (1) 


ال اقیات: 1997 


ص: 2924 


1 الترمذی عن انز :سَیْل التبیءٌ صلی الله علیه و آله : 
امن الصَدقه آفحل؟ قال : «ضَدقه فی رمضان» . (1) 


تک 


رسول اللّه صلی الله علیه و آله ما من تققه الا سل القبذ عنها , 
اللْفَقَهٍ فی شهر رَمضان صله للعباد , وکان کار لذٌنوبهم , ۳۰ 
شهر رَمضان بصدقه مثقال درو قما قوقها ؛ |ذا کان أَنقلَ عند ال عز و جل 
من جبال الأرض دهبا تصَدّق یها فی غیرِ رَمضان ۰ (2) 


صحیح البخاری عن ابن عتّاس :کات الَیینٌ صلی الله علیه و آله أجوَة لاس 
یالخیر , وکان أجود ما یکون فی رمضان حین یلقاه چبریل , وکا جبریل 
علیه آلسلام یلقاه کل یلو فی رَضان حتّی بَنسَلخ , تعرض عَلیه الب صلی 
الله علیه و الث الفران + قاا لمیه جیزیل علیه السمعان آجود بالتین جن 
الزیج الفرسَّه . (3) 


اب ام ای زاس کل 2 سول اللّهِ صلی الله علیه و آله |ذا دح 


1- .سنن الترمذی : 3/ 51 / 663 , السنن الکبری : 4 / 503 / 8517 , 
شعب الایمان : 3 / 377 / 3819 , تاريخ بغداد : 13 / 315 / 7286 , کنز 
العقال : 8 / 557 / 24149 وص 591 / 24292 . 

2 .بچار الأنوار : 96 / 345 / 9 نقلاً عن القطب الراوندی فی النوادر عن 
عبد الله بن مسعود . 

3- .صحیح البخاری : 2 / 672 / 1803 وج4 / 1911 / 4711 , صحیح 
فسلی» ۸ | و۱99۵ ۲ 50 مشش التسانی: ۰ ۸ 12 مستنو این حیل 1.۰ ۲ 
68 / 2616 , السنن الکبری : 4 / 503 / 8515 . 

4- .ثواب الأعمال : 97 / 13 , فضائل الأشهر الثلائه : 75 / 56 , کتاب من 
لا بحضرم. القفیه : 99/2 / 1840 , الاقبال : 1 / 39 , بحار الأنوار : 96 / 
3 / 32 ؛ مکارم الأخلاق لابن آبی الدنیا : 253 / 386 , الطبقات الکبری 
: 1 / 377 , شعب الایمان : 3 / 311 / 3629 , کنز العقال : 7 / 81 / 
060. 


ص: 225 
2 بسیار انفاق کردن 


2 / 3بسیار انفاق کردنسنن الترمذی به نقل از انس :از پیامبر صلی الله 
علیه و اله پرسیدند:... کدام صدقه برتر است؟ فرمود: «صدقه در [ ماه ] 
رمضان» . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله اهب خر کردنن تینت: ۸ مکر. ان که بنده 
از آن سوال می شود , مگر خرج کردن در ماه رمضان در راه احسان به 
بندگان و این , کفاره گناهان می شود. هر کس در ماه رمضان به اندازه 
سنگینی ذژه آق.با بالاتر از آن صدفه دهد , نزد خدآوند سنکین تر آز کوم 
های زمین از طلاست که در غیر ماه رمضان صدقه دهد. 


حی ای هل ایا اس ی اه ی هر خی 
, از همه مردم بخشنده تر بود و بیشترین بخشندگی او ,. وقتی بود که در 
ماه رمضان , جبرئیل او را دیدار می کرد و جبرئیل در [ ماه] رمضان , , هر 
شب , ایشان را دیدار می کرد تا آن که ماه رمضان سپری شود. و پیامبر 
عای اد واه را اه خرضصی ره ویر ار 
تاه ی ربص انا ان اس ایا 
بود. 


توا الاغمال به نقل از این غباش ؛وفتی ماه رفضان می فده بیامیز خذا 
صلی الله علیه و اله همه اسیران را ازاد می کرد و به هر نیازمندی , 


ص: 226 


الافام الضادق علبه السلام دمن نصا یفن که فان بصدفه خر :2۱۱۱ 
عنة سبعین توعا من البلاء . (1) 


الفقه المنسوب للامام الرضا علیه السلام :أحینوا له با کم وی( 
علیهم ؛ اه قد آروی عَن العالم علیه السلام ال قالَ : «ِّ اللَ لا بْحاست 
الصایّم علین.ضا نققة فی قطعم ولا قشرّب , ولنّهُ لا اسراف فی ذلک» . 
اخا 


الفقه المنسوب للامام الرضا علیه السلام : آکیثر فی هدّا السَهرٍ المّبازي من 
فراع العران + والطلاه علی. سول ال صلن. الله. غلیه و ال وکتره 
الصَدَقَه, وذکر اللّه فی آناء الیل والتهار, وبرٌ الاخوان , وافطارهم مَقک بما 
تمکنگ فان فیزلی توابا عظیما واجرا کبرا. 2۱ 


واتظرهد ض 294 (ما شفی غند الافظان را لصدفد بص 12 224 


2 / 4کثره تلاوه الفرآن2 / 4 1فقضل التلاوه تحت عَلیهارسول اللّه صلی 
الله علیه و آله فی آداپ شهر رَمضان :آکیروا فیه من تلاوو الفرآن . (4) 


عن ای االه یه و اه من قرا یه فى رعضان آم سلج کاق ل من 
العضل .علف گرم کفصلی علی. انتی. » قطویت. کمن آدری 7فضار۱ : 
طوبی له ! (5) 


1- .,ثواب الأعمال : 171 / 19 , بحار الأنوار : 96 / 179 / 18 وص 316 / 
2 


سس ام ار هم ای ای 06 
7 7. 

خدرالفقه الخسشوب اسان الرضا تیه السلام 92 بحار الاار + خ9/ 
1 / 5 . 

4 .فصائل الاشهر الثلائه.: 95 787 غن محتد ین ای غمیر غن غیر واخد 
۱[ 


5- .بچار الأأنوار : 6 / 345 / 9 نقلاً عن القطب الراوندی فی النوادر عن 
عبد الله بن مسعود . 


ص: 297 
2 ریاد قران خواندن 


امام صادق علیه السلام:هر کس در ماه رمضان صد فقه ای بدهد , خداوند 
هفتاد نوع بلا را از اه نز.هی حرداند. 

آلققه اسب ام الرضا یه المتلام یه تا تکور آن سود یکی کید وش 
آنان؛ تعشقه. دهد که.من. از عالم علیه. الشلام 111 روایت یت کنم ره 


گفت: «خداوند , روزه دار را ند ان در خفرتتی و آشامیدنی خر کر دح: 
محاسبه نمی کند و در این مورد , اسرافی لپیست ؟>؟. 


الفقه المنسوب للامام الرضا علیه السلام:در این ماه مبارک , زیاد قرآن 
بخوان و بر پیامبر خدا زیاد صلوات بفرست و زیاد صدقه بده و زیاد در 
لحظات شب و روز , خدا را یاد کن و به برادران , نیکی کن و تا می توانی 

ند ان بات اطایت مه رای ار سا ی ی وراه 


عیم ات 


ر.ک : ص 295 (آنچه هنگام افطار , سزاوار است / صدقه) . ص 173 , 
حدیث 224 . 


2 4زیاد قرآن خواندن2 / 4 1فضیلت تلاوت قرآن و تشویق به آنپیامبر 
خدا صلی. اه علبهو آله در بیان اد اب ماه رمضان. اد انره‌هاه:: ریاد فران 
بخوانید. 

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هر کس در ماه رمضان آیه ای بخواند و یا 


تسبیحی بگوید , برتري آن بر غیر ماه رمضان , همچون برتري من بر ات 
تا سای ا ۰ 


له اه سای کاظم غیت التساام استه. 


ص: 228 
الامام الباقر علیه السلام :کل شیء بیع , وزبیغ الفُرآن شهژ مضان . (1) 


الاقبال اعلم | 2 قن بل قضلٌ اللّه عَلَیه الی آن یکون م مَتَصَرّفا فی 
العباداتِ المندوبات پأمر یعرقة فی سزه قَیعتمذ عَلیه , قَائَه یکون مقداژ 
قراعیه فی شهر رَمضان یقدرٍ دلک التيان , وأما من کأن مَتَصَرّفا فی 
القراءه بحسب الأمر الظاهر فی الأخبار , قالَةهْ بحسب ما یف له من 
الَفرّ والأعذار . قآذا لم یکن له عاق عّن ترا 0 فی شهر 
الصیام قلیعقل ما رو عن وهب بن حذ ص عُن آبی عَبد ال علیه السلام , 
قال : سَأَثه عن الرَجْل فی کم یقرا الفْرآن؟ قال : «فی ستٌ قصاعدا» . 
لت : فی شهر وان ؟ قال : «فی تلاثِ فصاعدا» . (2) 


الکافی عن علی بن آبی حمزه :دخلث عَلی آبی عبد اه علیه السلام قَقال 
له ابو بتصیر : جُهلث فداک ! آقراً الفرآن فی شهر رَمضان فی لیله؟ فقال : 
«لا» . قال : قفی لیلّتین؟ قال ل : «لا» . قال : قفی تلابٍ؟ قال : «ها» وأشار 
بیدو (3) . تم قال : «یا آبا خخشد رٍ , ان لِرَمَضان ۶ حقّا وخرمَةّ لا هه شيء 
من الشهور , وکا صحاب مُحَمَد ٍ صلی الله علیه و آله یقرَا ‏ حَذهم القرآن 
فی شهر او آقل ؛ ان الفرآن لا یُقرأ هذرَمة ولکن بر بل ترتیلاً , قاذا مررت 
یه فیها ذِکر الجتّه ققف عندها وس اللْعَ عز و جل الجن , ولذا مَرّرت بایه 
فیها کر الثار فقف عندها وتَعوّذ باللّه من الثار» ۰ (4) 


1- .الکافی : 2 / 630 / 10 , ثواب ب الأعمال : 129 17 : معاتی الاخبار : 
8 ۸ اأمالی للصدوق : 115 / 95 کلها عن جابر , المقنعه ۰ 312 , 
7 الأنوار : 96 / 386 / 1 . 

- .الاقبال : 1 / 232 . 
۱ ها کلنه سم اامخااب دنه علی ها بساق اه من الکلام.. 
و« آشار بیده» که آشار الیه آن پسکت (مرآه العقول : 12 / 505 و504) 


الا 2619/2 


ص: 29 


ایام باق عله اصاتص سا سار ههار فان هام ان 


است. 


ا نان که قضل حداوتی هر گام. بت کی پرسه وین ای که بخ 
عبادت های مستحب (به سبب امری که آن را در نهان خویش می شناسد 
نز ان اعتماد سی کند) اقدام کنده آندازه فراع در ماه رمضات به 
اندازه همان بیان (1) است. اما هر کس به حسب دستور موجود در ظاهر 
احادیث , اقدام به قرائت ت کند , به هر مقدار که فرصت و مقدور باشد , به 
همان اندازه خواهد بود. پس اگر مانعی از پیو سته خواندن قرآن در اه 
روزه ندارد , به آنچه از وهب بن حفص از امام صادق علیه السلام روایت 
شده , عمل کند. ف کفید از اما عايه ا لمیر سس وف | 
در چه مت بخواند؟ فرمود: «در شش روز و بیشتر». گفتم : در ماه 
رمضان [ , چه ]؟ فرمود: «در سه روز و بیشتر». 


الکافی به نقل از علی بن حمزه :خدمت امام صادق علیه السلامرسیدم. 
ابو بصیر به او عرض کرد: فدایت شوم ! آیا در ماه رمضان , قرآن را در یک 
شب بخوانم؟ فرمود: «نه». گفت: در دو شب؟ فرمود: «نه». گفت: در 
سه شب ؟ [ امام علیه السلام ] با اشاره دست فرمود : «آری». سیس 
فرمود: «ای ابو محمد ! رمضان ,. حق و حرمتی دارد که هیچ یک از ماه ها 
تقنبیه آن: تیشفنت. هی کدام آن: اضحاب جحته صان الله علیفو اله قرانتزا دز 
یک ماه یا کمتر می خواند. قرآن نباید تندتند خوانده شود؛ : بلکه با ترتیل و 
آرامش خوانده می شود. هر گاه به آیه ای رسیدی که یاد بهشت در آن 
است , درنگ کن و از خدا بهشت بخواه , و هر گاه به آیه ای رسیدی که یاد 
آتش در آن است , بایست و از ان بة ور کاخ خدا| پناه ببر>». 


1- .مقصود , قول معصوم است فرباره: ختم قران در ماه رمضان , که در 


ص: 330 


الکافی عن علت بن آبی حمزه :ال ابو تصیر آبا عبد له علیه السلام وا 
حاضر , ققال له : جهلث فداک ! آقرا الفرآن فی لیلو؟ ققال : «(» , ققال : 
فی لیلتین؟ ققالٍ : «ل» , حّی بلِع ستّ لیال , قأشاز بید و ققال : «ها» . تّ 
قال آبو ید اللّه علیه السلام : «با با مد , ان هن کان قبکم 


سنجم. من 
اصحاب محَتّدٍ صلی الله علیه و آلهکان یِقرا القران فی شهر واأقل ان 
لشران لا ترا هذرمة ولکن بل ترتبلً , |ذا مَررت باب تیرضها کر اثار وگفت 
عندها وتقّذت یالله من الثار» . ققال آبو تصیر : آقراً الفُرآن فی رَمَضانَ 


فی لیله؟ فقال : «لا» , ققال فی لیلتین ؟ ققأل ی : «لا» , فقال : فی تلاثٍ؟ 


فقال : «ها وأوماً ده . تقم ,. شهر رمضان لابْشيهَة شیء من الشهور , له 
حو" وخرمَة , ۱۳ 11) 


له ال تک یه انار کنر آلقران فب بل هقف ۵ 
«فی. شنز معضان: قال : افعل فیه ما استطعت» . فعان ابی بِختَمة 
آربعيین خَتَمَةّ فی شهر رَمضان ثم حَتمثه بَعد آبی قَرْبما زدث ور نقصت 
اما کون رلک علی کر فراعن وی عصاطن وهی بفانا کان 
ی و ی ۱ 


ی و د و هذه الحال ۲ و شیء ۳ دی قال ۱ : «لکَ 
پذلک آن تکون َعَهّم توق القيامه» . قُلث : ال أکبَر ! قلی پذلک؟ قال : 


«تعم» تلات مات . (4) 


1- .الکافی : 2 / 618 / 5 . 
2- .الظاهر آثّه الامام الکاظم علیه السلام , وعلیخ بن المغیره المذکور هو 
من آصحاب الصادق علیه السلام . 
3- .فی المصدر : «الیه» بدل «الیک» والتضضیع:ها انشا کما فی. الخضادن 
0 

4 الاقبال : 1 / 231 , الکافی : 2 / 618 / 4 , المقنعه : 312 کلاهما 
نجوه , روضه الواعظین : 373 , بحار الأنوار : 98 / 5 / 2 . 


ص: 31 


الکافی به نقل از علی بن ابی حمزه :ابو بصیر از امام صادق علیه 
اس ده ی ری او ای 
شوم ! آیا قرآن را در یک شب بخوانم؟ فرمود : «نه» . گفت : در دو شب [ 
, چه ]؟ فرمود : «نه» . تا این که به شش شب رسید . [امام علیه السلام ] 
همراه با اشاره دست فرمود : «آری» . امام صادق علیه السلام سپس 
فرمود : «ای ابو محقد! همانا پیشینیان شما از اصحاب محمّد صلی الله 
غلیه. و الة ۶ قر ان را در یک ماه و کمتر , می خواندند . قرآن نباید تندتند 
خوانده شود؛ ؛ بلکه با ترتیل و آرامش خوانده می شود . هر گاه به آیه ای 
رسیدی که یاد آتش در آن است , می ایستی و از آنش به درگاه خدا پناه 
می بری» . ابو بصیر گفت: آيا در [ ماه] رمضان , قرآن را در یک شب 
بخوانم؟ فرمود: «نه» . گفت: در دو شب؟ فرمود: «نه». گفت: در سه 
شب؟ امام علیه السلام همراه با اشاره دست فرمود: «آری. هی یک از 
ماه ها مثل ماه رمضان نیست و آن , حق و حرمتی دارد. تا می توانی , 
نماز بخوان». 


الاقبال بقل از قلی بن-هفترن جبة ابو الحسن, غلبه السبلام (زا کفتم: 
پدرم از جد تو درباره ختم قران در هر شب پرسید و وی به او فرمود: «در 
ماه رمضان , هر چه می توانی , بکن». از ز اين رو پدرم در ماه رمضان , 
چهل قرآن ختم می کرد. و , قرآن ختم می کنم؛ گاهی 
بیشتر و گاهی کمتر. اين , به خاطر فراغت يا گرفتاری , نشاط و يا بی 
حالی من است. پس چون عید فطر می شود , یک ختم برای پیامبر خدا , 
سا ای وا ام وک کر هه سا ما هه 
ی 8 ی ون 

, از وقتی که در این حال قرار گرفته ام. من در مقابل این , چه 
با دارم ؟ فرمود: «پاداش تو برای اتنخ کاز + ان است که در قیامت با 
آنان باشی». گفتم: ال اکنز | من کنین پاداشی دارم ؟ سه بار فرمود: 
«آری». 


1- .ظاهرا مقصود , امام کاظم علیه السلام است؛ چون علی بن مغیره که 
در روایت ۲ از او باد شده از اصحاب امام صادق علیه السلاماست [و می 
توانسته از امام هفتم روا یت کند ] . 


ص: 232 


2 ۸ 4 2الذعاء عند تلاوه الفرآیالاقبال :عن علی بن میمون الضائغ آبی 
لاکراد عن آبی عبد ال علیه السلام ه کان من اند لا أحَدَ مَصحَفَ 
الفرآن والجامع قبل آن یقراً الفرآن وقبل آن يِنشرَة , بقول حین بأحْذه 
بیّمینه : پاسم الله » اللفم ان آشقهد آن هذا کتانک الفتزل من ععدی:علی 
رسولک محَمَّد بن عَبد الله حَلی ال عَلّیه وله , وکِتابّک الاطق علی لسان 
زسولک , وفیه حَکمّک وشَرایعٌ دینک ۶ انز لیةعلی سک یه عمدا فانک 
رلی خَلقک , وحبلا مُتّصلاً فیما تیتک وتین عبادک . هی تشرث عهدک 
وکِتابک . اللْهُمّ قاجقل تظری فیه عبادَة , وقراتی تقکراً , وفکری اعتبارا. 
واجقلنی ممّن الْعَظ ببیان مواعظک فیه , واجتتبمعاصیک , ولا تطبع عند 
قراعتی کتابک عَلی قلبی ولا علی سَمعی , ولا تجعل علی بَضری غشاوه ,ٍ 
ولا تجقل قرانی قراءة لاتدَبّر فیها , بل اجقلنی در آیایه وأحكامَة , آخذاً 
پشرائع دییک . ولا تجقل تظری فیه عفلَة , ولا قراءتی عَذرقة , لک آنت 
ارو وف الرَحیم . (1) 


1- .الاقبال : 1 / 231 , الاختصاص : 141 , مکارم الأخلاق : 2 / 140 / 
0 کلاهما نجوه , بحار الأنوار : 5/98 21 وج 92 4/207 . 


ص: 333 


2 دعای تلاوت قرآن 


2 2دعای تلاوت قرآنالاقبال به نقل از علی بن میمون زر گر(ابو الاکراد) 
:زامام صادق علیه السلام , هر گاه قرآن را برای خواندن به دست می 
گرفت , پیش از آن که آن را بگشاید , وقتی آن را در دست راست خود 
می گرفت , می گفت: «به نام خدا. خداوندا ! گواهی,می دهم این , کتاب 
توست که از سوی تو بر فرستاده ات محمّد بن عبد الله که درود خدا بر او 
و خاندانش باد نازل شده است , و کتاب گویای توست بر زبان فرستاده 
ات و در آن است حکم و قوانین دین تو که آن را بر پیامبرت فرو فرستادی 
و آن را پیمانی از سوی خود با آفریدگانت و ریسمانی پیوسته میان خود و 
بندگانت قرار دادی. خدایا ! پیمان و کتاب تو را گشوده ام. خداوندا ! نگاهم 
راب ار کيادت. فرار ید و خواندتم زا فک , و اندیشیدنم را پندگیری ! 
مرا از آنانی قرار بده که از بیان پندهای تو در آن . پند می گيرند و از 
نافرمانی تو می پرهیزند او ان گاه که. کفاي: تو را فی. خوانم فن نز ل: .3 
گوشم مٌهر نزن و بر چشمم پرده نیفکن و خواندنم را وا سیر 
قرار مده؛ بلکه چنا: نم ساز که در آیه ها و احکامش تدیّر کنم و قوانین دین 
تو را عمل نمایم ور , غفلت و قرائتم را شتاب زده (در هم 
آففحتها قرار مده ! همانا تو دلسوز و مهربانی». 


ص: 34 


الاقبال :عن عَلِیّ بنِ میمونِ الضائغ آیی الأکراد عن آبی عبد ان علیه 
السلام ... یَقول عند القراغ من قراءو تَعض الفرآن القظیم : ال ای 
قرأث ما قضیت لی من کتایک الذی آنزلتة علی تییک ۸ محقّد صلواتک غلیه 
ورَحمَتک , فک الجمد رَبّنا ولک الشُکرٌ والمتّ علی ما قدرت ووفقت . اللمَةَ 
احعان یی تحل ای ونم حرایی + تفت ععاصتی ‏ موم 
یِمَحکهه ومتشابهه , وناسخه ومنسوخه , واجقلة لی شفاءٌ ورَحمَه , وجرزا 
ودخرأً . له اجقلة لی آنسا فی قبری , وانساً في شری , وأنسا فی 
تنشری , , واجقل لی برکة یکل آیو قرأها , وارقع لي بکل حرف درِسته درجة 
قق آعلی این آمین با رب العالمین الم صل عَلی مُحَمّد تبیک وضفیک 


وتجیک ودلیلک . , والدّاعی الی سبیلک , وعلی امیر لمُوینین ولیک وخلییک 
ار حلقک انوم زو او بر عم ال و وب کَائٌه ۰ (2) 


- .الاقبال : 1 / 233 , الاختصاص : 141 نحوه , مکارم الأخلاق : 2 / 141 
۱ , بحار الأنوار : 98 2/7 وج 92| 4/208 . 


ص: 335 


الاقبال به نقل از علي بن میمون زرگر :امام صادق علیه السلام , هر گاه از 
قرات ری از قران: کم فارغ می شد , می گفت: «خداوندا ! آنچه را 
از کتابت بر من مقذر فرمودی , خواندم ؛ کتابی که بر پیامبرت محمّد که 
درود و رحمت تو بر او باد نازل کردی. ۳ حمد و سپاس و 
مت که:ها زا توان و.توفیق بخشیدی. خداوندا ! مرا از اناتی قراز بنده که 
حلال تو را حلال می شمارند و حرام تو را حرام می دانند و از نافرمانی 
هایت پرهیز می کنند و به محکم و متشابه و ناسخ و منسوخ آن , ایمان 
دارند , ۵ وان را برایم شفا و رحمت و پناهگاه و ذخیره قرار بده ! 
خداوندا! آن را همدم من در گورم و مونس من در حشر و نشرم در قیامت 
قرار بده ! با هر آیه ای که خواندم , برایم برکتی قرار بده و با هر حرفی که 
مرور کردم , , مرا در بالاترین درجات بهشت , درچه ای بالا ببر! آمین ؛ , ای 
پروردگار جهانیان ! خداوندا ! بر پیامبر و برگزیده و هم سخن و راهنمایت و 
دعوتگر به راهت , محقّد , درود فرست و نیز بر علی , امیر مومنان . ولی 
تو و جانشین تو پس از فرستاده ات , و بر جانشینان آنان که عهده دار 
حفظ دین تو و به ودیعت گیرندگان حقْ تو و عهده داران کار بندگانت 
هستند ! سلام و رحمت و برکات الهی بر همه آنان باد ». 


ر.ک : الکافی : 573/2 / 1 . 


ص: 336 


2 ۱ 4 دالدعاء عند ختم الفرآنمصباح المتهجد :کان آمیژ الموینین علیه 
السلام اذا تم الفرآن قالّ : الهُمْ اشتح بالرآن ضدری , واستعیل 
تالکران بدنق ج وتور بالرآن صری ؛ ,عاطلقی بالعرآن لمانی::واعی, علبه 
ما آبِقینی ؛ فان لا حول ولا فَوّ الا یک . (1) 


الامام علت علیه السلام :حبیبی رَسولٌ ال صلي الله علیه و آله وسلم 
آقرنی آن آدغو بهن عند ختم الفْرآن : الم اتی آسالک اخبات 
القخیتین,واخلاص الموقنین , وفراققه الابرار, واستحقاق حقائق الیمان , 
والعنيمقة من کل بر , والسَّلامة من کل اٍئم , ووجوب رَحمتک , وعزايِم 
َغفریک , والقور یلته , والّجاة من الثار . (2 


الامام زین العابدین علیه السپلام کان ما بدعو په عند ختم الفرآن :الم 


۱ 


تک أعنتنی علی ختم کتایک الذی أنرَلتة نورا (3) , وجَملتة مُهیمناً غلی کل 
کتاب آنرلتة , وقصْلتَةُ علي کل خدیتِ قَصَصتَة , وفرقانا فر قت به بین 


ِ 


علاْکٌ وخرامک , وقرآناً آعزبت یه غن شرائع آحکامک . کناب قصَلتَة 
لعبادک تفصیلاً , ووحیا أنَلتة َلی تییک مُحَقَدٍ صَلَوائک یه وله تنزیلاً, 
وجقلتة نورا تهتدی من ظلّم الطلاند والجهاله باناعه ء شتا ء امرم. انیت 
)4 بفهم التصدیق ای آستماعه, ومیزان قسط لا بحیفٌ رن الحق 
لساثْة,ونور هد لا بطق غن الشاهدین پرهانة 1 وعَلم تجاو ك تضل من ام 
قصد سنته , ولا تنال آیدی العَلَکاتِ من تَعَلق بغروه عصعته. اللهَمٌ فاذ اقدتتا 
المعوتة عَلی تلاویته , وسَهّلت جواسی آلستیناً یحُسن عبازته , فاجعلنا ممّن 
ترعاة و رعایته , وتدی لک یاعتقاد السلیم لفحگم آیاته , وتف ی 
الاقرار بِمتشایهه وموضحات بیناته (5) . اللهْمّ اک آَنرَلتَه علی تبیک مَحَمَد 
7 له عَلیه وأله مُجملاً (8 وألعَمتَه علم عجائبه مَعملا (7) و ور نت 


بح ۱ (9) 1 که موی .بو 
الهُدی فی غیره . اللهْمَ وکما نضبت یه مُحقدا علما لاله یک . وأنهجت 
له شل الژضا (9) یک , قضل علی محر وله , وال القران وسیلة لا 


الی آشرف قمنازل الکرامه , وسْلما تعرجْ فیه الی مَحل السّلامه , وسبباً 
تجزی به النجا فی عرضو القیامه , ودَريعَةٌ تَقدْمّ بها ۳۹ تعیم دار المُقَامّه 
للم صَل علي مد وآله , احطط بالفرآن عَنا ثقل الأوزار , وقب نا 
خسن شمائل الابرار , وَاقفٍ ینا آثاز الذین قاموا تک به آناء الیل داطر اف 
لها , ی تطَهرنا من کل تس بتطهبره , وتو پنا آثاز الذین استضاژوا 
بنوره , ولم یُلهِهِمْ ال عَن العمل یِقطعهُم بچُدع عُروره , اللهمٌ صَل عَلی 
حَمّدٍ وآله , واجعل الفرآن آنا فی ظلم اللیالی مُوْیْساً , وین ترغات 
السَیطان وحخطراتِ القسواس حارسا , ولأقدامنا عن تقلها [لی القعاضی 
حایسا , ولالستینا عغن الحوض فی آلباطل من یر ما آقه مُخرِساً . ولجوارجنا 
عَن اقتراف الائام زاجراً , ولما وت اعَفلة نا من تضَفح الاعتبار ناشرأً 
(10) . حلی توصل لی قلوینا قهق عَجائیه .,وزاجة آمناله التی ضَغقتِ 
الجبال الواسی علی صلانتها عن احتماله . الم صَل علی مَحمَد وآله , 
وآیم بالفران ضلاح ظاهرنا , واحجب به خطراتِ الوسواس عن صحُه 
صَمایر نا , واغسل به دَرن قلوبنا وعلایْق آوزارنا , واجمع یه مُنتسَرّ آموٍنا . 
وارو به فی موقف القرض (11) عَلیک ظمَا هواجرنا , واکسْنا یه خلّل الامان 
توم القدع ااکتر قی تشورنا :للم ضل غلن عفد الم + داخیر پالقرآن 
خَلتنا من عدم الاملاق , وسشق الینا به رعد القییش وخصب (12) سعه 
اایزاي وجینا به الصْرایّت العذمومة وقدای الأخلاق , واعصمنا به 
۵ ال الکقر وقواعی التفاق:ه حلین یکون لنافی القیامه الي و 
وجنانک قائدا , ولنا فی الگٌنبا عن سخطک وتعدی, خدودک ذایّدا ولما عندک 
بتحلیل لاله وتحریم خرامه شاهداً . الم صَلّ عَلی محَمّد واله وهوّن 
بالغرآن عنج القوت عَلی آنفسینا گرتِ السیاق وجهد الأنین وترادّف الحشارج 
[ذا بلَعَتِ للَفوسنْ الراقیت وقیل : من راق (14) وتجلّی مَلک القوت لقبضها 
من خجّب الفیوب , وزماها عن قوس القنایا يأسهُم وحشّه الفراق , وداف 
لها من , دعاف (15) الموتِ کاآسا مسمومه مَة القذاق 2 ودنا منا الی الاخره 
رحیل وانطلاق , وصارتِ ِ اند ری الاعناق , وکائتِ القبورُ هی 
العافق الی فیقات توم اللاق » اللفم حل علین. مخت واله : وتاری نا فی 
خْلول دار البلی وطول المَقامه بَی آطباق التری ‏ وَاجعل الفبور بَعد فراق 
الدنیا یر منازلنا , وافسح لنا یرحمیک فی ضیق ملاجدناً , ولا تفضحنا فی 
خاضزی القیامه یمویعات. ناما + وارکم بالعران فی. موقف. العرض.علیی 
دل مقامتا , وتبّت بو عند اضطراب جسر جهَتم یوم القچاز عَلیها رل قداا 
, وتور به قبل البعث شدَف قیورنا , وتجْنا یه مين کل کرب یوم القیامه , 
وشّدایّد آهوال یوم الطَامّه , وبیّض ژجوهنا یوم تسود وجوةٌ لظلْمَه فی یوم 
الکسرو والتّدامه ۰ واجقل نا فی ضدور الفْومنی ود , ولا تجقل الحیاة 
عِلینا تکد[ یل عای م2 محمّد عبدک ورسولک کما بل رسالتک ,. وضدءع 
بامری ‏ هنتخ اساری , الله احعل بسا ضاهای عایه وعای له وم ااعاعه. 


و یا ها روا ام و 
وحم عندک جاها . ال صل علی مُحقّد وال مُمّد . وشرّف باه , 
وعظم بُرهاتة , وتقّل میزاتَة , وتقبّل سَفاعتَة , وقرّب وَسیلتة ٍ ونیّض وَجههٌ 
یم نورغ , وارقع دَرَجته , وأحینا علی له , وتوقنا علي لته , وحْذ بنا 
ماع . واساکسا میات واحعتا من اهل ظاعته ب واحشرنا قی مس : 
وآوردنا وه , واسقنا یکاسه . ول المع علي مُحتّد وله ضلاه تلف بها 
وا ار ی وا اه وا 
ریم . ال شاج یما باغ ین رسالاک» واکی سق رای ءوس اساری . 
2 افضل ما زیت اعدا من قلنگیک الققزییت , نیباک 
لمرسلین القصطقین , اسلا علیه وقلی له لین الطاهرین وحم 
اللّه وبرِکائة . (16) 


1- .مصباح المتهجّد : 323 / 431 , بحار الأنوار : 6209/92 . 

2- .مکارم الأخلاق : 2 / 139 / 2349 , بحارالأنوار : 92 / 206 11 , 
المناقب للخوارزمی : 86 / 76 . کنز العقّال : 2 / 351 / 4221 نقلا عن 
ابن النجار وکلاهما عن زژ بن چبیش . 

3- .فی مصباح المتهجد : «نورا وهدی» . 

4 .فی الاقبال : « آنعمت» . 

5- .فی مصباح المتهجد : «ومحکم تبیانه» . 

6- .فی مصباح المتهجٌد : «متفرّقا» . 

7- .فی مصباح المتهجّد : «مجملا» . 

8 .فی مصباح المتهجد : «مصباحه» . 

9 .فی الاقبال : «الوصول» . 

0- .فی الاقبال : «ناشدا» . 

1- .فی الاقبال : «الأُرض». 

2- .فی الاقبال : «وخضب» . 

3- .فی مصباح المتهجد : «هبوم» . 

4- .|شاره الی الایتین 26 و 27 من سوره القیامه . 

5- .فی الاقبال : + «صعاف» ۱ وفی مصباح المتهجد : «من ذعاف مراره 
الموت». والذعاف + تم . وموت ذعاف : آی سریع بعحّل القتل (الصحاح 
۰ 4 / 1361). 

6- .الصحیفه السجادیه : 157 الدعاء 42 , مصباح المتهجد : 19/603 ظ, 
الاقبال : 1/450 عن محمد بن عبد الله بن المطلب الشیبانی باسناده ؛ 


تایه له ۶ 117/۵ سضر[. 


ص: 337 
2 د وعاق خقم فر آن 


2 / 4 3دعای ختم قرآنمصباح المتهخد:هر گاه امیر مومنان علیه السلام 
قرآن را ختم می کرد , می گفت: «خداوندا ! سینه ام را با قرآن گشایش 
بده و بدنم را با قرآن به کار گیر و چشمم را با قران فروغ بخش و زبانم 
را با قرآن گوبا ساز و تا زنده ام , مرا در این کار , پاری کن ! همانا هیچ 
توان و قدرتی نیست , مگر به تو». 


امام علی علیه السلام:حبیب من . پیامبر خدا . مرا دستور داد که هنگام 
ختم قرار:: , چنین دعاأ بخوا: نم: «خداوندا ! از تو می خواهم خشوع خاشعان , 
اخلاص اهل یقین , دوستی با نیکان , شایستگی برای حقایق ایمان , بهره 
مندی از هر نیکی 1 
ات , رسیدن به بهشت , و رهایی از آتش را». 


966 .پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :امام سچاد علیه السلام در دعایش 
هنگام ختم قرآن :خداوندا! تو مرا بر ختم کتاب خویش یاری کردی؛ کتابی 
که آن را روشنگر فرو فرستادی و آن را بر هر کتابی که نازل کرده ای , 
گواه و غالب قرار دادی و آن را بر هر سخنی که برخوانده ای , برنری 
دادی و آن را معیاری ساختی و با آن میان حلال و حرامت جدایی انداختی؛ 
قرآنی که با آن , قوانین احکام خود را آشکار ساختی و کتابی که آن را 
برای بندگانت تفصیل دادی و وحیی که آن را بر پیامبرت محمّد که درود تو 

بر او باد نازل کردی و آن را فروغی قرار دادی که با پیروی از آن , راه را 
از تاریکی های گم راهی و نادانی باز می شناسیم , و نیز درمانی برای هر 
ها , و میزانی برای قسط 
که زبانش از حق برنمی گردد و نور هدایتی که بُرهان آن برای شاهدان , 
خاموش نمی شود و پرچم نجاتی که هر کس روش آن را پیروی کند , کم 
راه نمی گردد و هر کس به دستگیره عصمتش بیاویزد , دست های هلاکت 


خداوندا ! حال که با یاری بر تلاوتش , سودمان بخشیدی و گره های زبانمان 
را با عبارت های نیکویش روان ساختی . پس ما را از آنانی قرار ده که آن 
را چنان که سزاوار است , رعایتش می کنند و با اعتقاد به تسلیم بودن در 
برابر آیات محکمش, تو را بندگی می کنند و به اقرار به متشابهات آن و 
دلایل روشن و روشنگرش , پناه می برند ! 


خداوندا ! آن را بر پیامبرت محشّد صلی الله علیه و آله , سربسته نازل 
کردی و دانش شگفتی هایش را 9 کامل به او الهام کردی و علم آن 
زا قیرزت مات ای در مارا ند ان کار علم آن نااگاه انستت 
, برتری بخشیدی و ما را بر او نیرومند ساختی , تا ما را فراتر از کسی 
سازی که توان حمل دانش ان را نداشت. 


خداوندا! آن گونه که دل های ما را حامل حقایقش ساختی و با رحمت 
خویش , شرافت و برتری آن را به ما آموختی , بر محمّد , که زبان گویای 
آن بود , و بر خاندانش, که نکم نان آن اند , درود فرست و ما را از آنانی 
ساز که معترف اند قران از سوی توست , تا تردیدی در تصدیق ان بر ما 
پیش نیاید و انحرافی از راه میانه اش , گریبانگیرمان نشود ! 


خداوندا ! بر محمّد و خاندانش درود فرست و ما را از آنانی قرار بده که به 
ریسمانش می آویزند و از متشابهات , به پناهگاه نگه دارنده اش پناه می 
برند و در سایه بال رحمتش می آرمند و با روشنی بامدادش راه می یابند 
و به پرتو روشنگرش اقتدا می کنند و از چراغ آن نور می گیرند و از غیر 
آن , هدایت نمی جویند ! 


خداوندا! همان گونه که با آن , محشد را نشانه ای برای راهنمایی بر 
خویش قرار دادی و با خاندانش راه های رسیدن به رضای خود را روشن 
کردی , بر محمد و خاندانش درود فرست و قران را برای ما وسیله 
رسیدن به والاترین جایگاه های کرامت قرار بده , و نیز نردبانی که با بالا 
رفتن از آن به جایگاه ایمنی برسیم ,. و سببی که در عرصه قیامت با آن به 
سوی نجات گذر کنیم , و وسیله ای که با آن بر نعمت های سرای ابدی 
وارد شویم ! 


خداوندا ! بر محمّد و خاندانش درود فرست و به سبب قرآن , سنگینی 
0 آرا از دوش ما بردار و ویژگی های خوب نیکان را به ما عطا 
کن و ما را در پي آنانی روان کن که در دل شب و ساعات روز به تلاوت و 
عمل به آن برخاستند تا با پاک کنندگی اش , ما را از هر آلودگی پاک کنی و 
ما را در پی آنانی روان سازی که از نورش روشنی گرفتند و آرزو , از عمل 
مه لیا ن‌تساخت تیان را با فیمت ها مرش ار مان روارد۱ 


خداو‌ندا | بر فد و خاندانشن درود فرست و قران- را در تاریکی شب ها 
مونس ما , و در کشش ها و گذر و سوسه های شیطانی بر دل , , نگهدارمان 
قرار بده و آن را نگهدار گام های ما از رفتن به سوی گناهان , و لال کننده 


زبانمان از فرو رفتن در باطل بی آن که آفتی یابد , و بازدارنده اعضایمان 
از ازتکاب خراتم.: و کنر انتدم‌ طوماری که.-غفلت از ند گیری. آن را دز 
هم پیچانده , قرار بده تا فهمیدن عجایبش را و مَتّل های بازدارنده اش را 
که کوه های استوار با همه صلابتشان از تحمّل آن ناتوان اند , به دل های 


خداوندا ! بر محمّد و خاندانش درود فرست و به سبب قرآن , آراستگی 
ظاهرمان را تداوم بخش و ان را مانعی در برابر رخنه وسوسه ها به 
سلامت درونمان , قرار ده و با آن , الودگی دل هایمان را بشوی و رشته 
های وابستگی را از ما بگسل قرف قوف تعیب آن , از هم پاشیدگی کارهایمان 
را سامان بخش و در هنگامه عرضه شدن ما به حضورت [ در روز واپسین ] 
ها ان طفه کی گرمای قیامت ما را خاموش کن و در قیامت » در روز 
وخشت: بزر ک : بة سیب آن , جامه های امن و امان بر ما بپوشان ! 


خداوندا ! بر محمّد و خاندانش درود فرست و به برکت قرآن , کمبود ما 
جبران کن که تهی دست نباشیم و آسایش زندگی و فراوانی رب 
روزی را به برکت آن , به سویمان روان گردان و با آن , مارا از خوی های 
ناپسند و اخلاق پست دور کن و از پرتگاه کفر و انگیزه های نفاق نگه دار تا 
در قیامت , پیشوای ما در رسیدن به خشنودی و بهشت تو گردد و در دنیا از 
خشم تو و تعذی از حدود تو بازدارنده باشد و در حلال شمردن حلالش و 
خزام دانسشتن خر امش : برآی انجه ند توسنت:: واه باشتد ۱ 


خداوندا ! بر محمّد و خاندانش درود فرست و به برکت قرآن , در هنگام 
مرگ , سختی جان کندن و رنج نالیدن و به شماره افتادن تقس ها را بر ما 
اشان گردان بان کی که جان ها چم کل گام ی رت کت می نو 
«کیست که شفا بخشد؟» (2) , آن گاه که فرشته مرگ برای جان ستاندن 
۲ پر و ۳ب 
تا ی یا | به آ خرس خر درک سی شود 
واه فخجون کرو نوم دو کردن طا ی افو مرها خاگام ما تا رون 
دیدار (قیامت) خواهد شد ! 


خداو‌ندا | بر فختند و خانداتش دزود فرست و در آمدن ها را به. سرای 
فرسودگی و ماندن درازمدّت ما را در میان طبقات خاک , بر ما مبارک 
گردان و گورها را پس از جدایی از دنیا , بهترین منزلگاه های ما قرار بده و 
با رحمت خویش , تنگنای گورهایمان را بر ما بگستران و ما را به خاطر 


گناهان هلاکت بارمان نزد حاضران در عرصه قیامت رسوا مگردان و به 
ار اد کی که ها زر بز بو وه اف ۱۷ مواری باه 
ما ترخم کن , و به برکت آن , لغزش قدم هایمان را در روز عبور از پل 
لرزان جهئثم , ثابت بدار و به سبب ان , تاریکی های قبر ما را پیش از 
رستاخیز , روشن بگردان و ما را به برکت ان , از هر اندوه روز قیامت و 
هراس های سخت آن روز دشوار , نجات بده و در آن روز حسرت و ندامت 
, آن روز که چهره های ستمکاران سیاه می شود , ما را روسفید بگردان و 
محبّت ما را در دل های مومنان بیفکن و زندگی را بر ما دشوار مگردان ! 


خن اوتدا اس تدم رادم ات مه ور من ق ستت ز آن بان که سا از 

و9 بر و فر ِ رود فر رِ 
تو را رسائد و فرمان تو را اشکار نمود و برای بندگانت خیرخواهی کرد. 
خداوندا ! در روز قيیامت , از میان پیامبران , پیامبر ما را که درود تو بر او و 
خاندانش باشد برخوردار از نزدیک ترین جایگاه در نزد تو , و شفاعتش را 
پذیرفته تر از همه انان و منزلتش را برتر از همه انان , و جاه و جلالش را 
بیشتر از همه نان , قرار بده ! 


خداوندا! بر محمد و خاندان محمّد درود فرست , بنیان (دین) او را 
بلندمرتبه ساز , برهانش را بزرگ بدار , میزانش را سنگین کن , شفاعتش 
را بیذیر , وسیله اش را نزدیک گردان , چهره اش را سفید . فروغش را 
کامل , و رتبه اش را والا بگردان و ما را بر روش او زنده بدار و بر آیین او 
بمیران و ما را در راه و روش او به کار گیر و در راهش بو ساز و ما را از 
فرمان بردارانش قرار بده و ما را در زمره او برانگیز و ما را وارد حوض [ 
کوثر ] بکردان و از جام او سیرابمان ساز ! 


خداوندا! بر محمد و خاندانش درود فرست ؛ درودی که به سبب آن ؛ , وی 
را به بهترین خیر و احسان و کرامتی که از تو امید دارد , برسانی ! همانا تو 
صاحب رحمت گسترده و بخششی بزر گوارانه ای. 


خداوندا ! او را به خاطر آنچه از رسالات تو تبلیغ کرد و آیات تو را بر آنان 
خواند و برای بندگانت خیرخواهی کرد و در راهت جهاد نمود , پاداش ده ؛ 
بهترین پاداشی که به هر یک از فرشتگان مقزب و پیامبران فرستاده و 
برگزیده ات داده ای ! سلام بر او و خاندان پاک و پاکیزه اش و رهمت و 


1- .روشن است که آگاهی کامل از تفسیر قرآن و حمل حقایق آن ویژه 
امامان است و همان گونه که سیّد ابن طاووس در آغاز اين دعا گفته است 
, اگر دیگری بخواهد آنها را بخواند , باید آنها را به تناسب حال خود تغییر 
بدهد . 

2- .اشاره است به آیه 26 و 27 سوره قیامت. 


ص: 338 


ص: 339 


ص: 20 


ص: 31 


ص: 22 


ص: 43 


ص: 4« 


2 / 5کنرَة الاستغفار869.رسول اللّه صلی الله علیه, و آلم :رسول رِ 
صلی الله علیه و آله :ان فی رَمضان پُنادی مناد بعد تن الیل الاو . 
لت الیل لاخر : آلا سایل تسال قَبْعطی؟ لا مستغفه تستغفر قیعقر آ ۳ 
تابث ینوت فیَتوب اللَه عای؟ (1) . 


1 سعب: الایمان * 3 311 7 3628 ون ابو اس : کنر الععال:*:2 7 
2 / 3393 . 


ص: 345 
2 < زیاد استغفار کردن 


ان استفار کیفی ره ضلی اه غلنه و الم تسام کدا ضاین 
الله علیه و آله در رمضان , پس از گذشتن یک سوم ال شب و یا یک 
سوم آخر آن منادی ندا می دهد: «آپا خواهنده ای هست تا بخواهد و به او 
بدهند؟ آیا استغفا ر کننده ای هست که آمرزش بخواهد و آمرزیده شود؟ آیا 
توبه کننده ای هست که توبه کند و خداوند هم توبه اش را بیذیرد؟». 


ص: 236 


9پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :الامام علیْ علیه السلام عَلیکم فی 
شهر رمضان بکنره الاستغفار والدعاء ؛ فا الحعاء قیدفع به کر البلاء , 
وم الاستغفاژ فیمحی دنوتکم (870)1.پیامبر خدا صلی آلله علیه و آله 
:زعنه علیه السلام :قال سول ال صلی الله علیه و آله : من قَرَاً فی رَجب 
, وشعبان . وشهر ,رمضان کل یوم ولیلو : «فایِحة الکتاب» , و«اَية 
الکرسی» , و «فل اب الکفژون » , و « فْل و ال آحذ ۰ و « قل غود 
رب الّاس », و « فْل غود رب الْقلَقِ » , ثلات مَژات , ویقول : «سبحان 
له والحمذ له ولا ال الا له : وَاللة عبر ولا حول ولا قَوّع الا بالله العلی 
العظیم» تلات مراب ِِ نم خی علی التبی وآله تلات رات 1 ویقول : 
للم صل علی مَحقد ول فد عم تلات مات , وعلی کل تیم» ,نم تقو 
: «اللهَمَ اغفر لِلمَومنینَ وَالْفْوّهناتِ» تلات مات , تم یَقول : « أَستَغفر اللة 
1 الیه» 2 مرو . 


قال ای صلی الله, علیه و آله : والذی تفسی ییّده , قن قرأٌ هذو السُوَر 
وفقل ذلک که فی السَهور التلاته ولیالیها , لا تقو (2) شیء , لو کات 
دنوبة عدد قطر المطر , 0 الشجر . ,. وژزید البحر ۵ هد اللهٌ له , وانة 
نادی مناد یوم آلفطر یقول : یا عغبدٍی آنت ولیی حَفا حَقا , 

حرف قََأنَة شَفاعَة فی الاخوان والأْحوات بگرامیک عَلَمّ . (3) . 


1- .الکافی : 4 / 88 / 7 عن حصین عن الامام الصادق علیه السلام , کتاب 
من لا یحضره الفقیه : 2 / 108 / 1858 , فضائل الأشهر الثلائه : 76 / 59 , 
الأمالی للصدوق : 118 / 103 کلاهما عن حصین عن الامام الصادق عن 
آبائه علیهم السلام. الاقبال : 1 / 69 عن الامام الصادق عنه علیهماالسلام , 
بحار الأنوار : 96 / 378 / 2 . 
ِ .فی المصدر : «یفوتها» , والصحیح ضا اتتناج کما فی بحار الأنوار . 

- .آعلام الدین : 355 , بحار الأنوار : 97 / 53 / 43 نقلاً عن القطب 
1 آنزتز ولیس فیه ذیله و ج 96 / 381 7 . 


ص: 7« 


سای را میالم لیم له تما علی عه زا وی چاه 
رمضان , زیاد استغفار و دعا کنید ؛ اما دعا, که به سبب ان , بلا از شما 
دور می شود , و اما استغفار , که گناهانتان را محو می کند.872.پیامبر 
خوا صلن ال قلیه ور اله امام‌لن له السا هیامن خدا فومود هر 
کس در رجب و شعبان و ماه رمضان , هر روز و شب , سوره حمد و آیه 
الکرسی و سوره های: قل یا ها الکافرون , قل هو اه آحد , و قل آعوذ 
پیت الناس, 5 فل آعوه برت الق زا یات وه بان کف 
سیحان اللّه و الحمد للّه و لا (له الا اللّه و ال آکبر و لا حول و لا ققه الا 
اعی امه سس سای س تاو ستی ال که وال و 
خاندانش درود فرستد و سه بار بگوید: خدایا ! بر محمّد و آل محشّد درود 
فرست , و بر هر پیامبر ! : و سپس سه بار بگوید: خدایا! مردان و زنان 
موی ور ! و سیس چهارصد مرتبه بگوید: آستغفر اللَة و آنوت :یه 


شش فبای ی لاه له و ]له در ادامه فرمود: «قسم به آن که جانم 
در دست اوست , هر کس این سوره ها را بخواند و در ان سه ماه و شب 
هایش . همه اینها را انجام دهد , هیچ چیزی را از دست نمی دهد و اگر 
گناهانش به شمار قطره های باران و برگ درختان و کف های دریا باشد , 
خداوندٌ او را می امرزد. همانا روز عید فطر , منادی ندا می دهد و می 
گوید: «ای بنده من ! تو به حق , بنده راستین منی و در برابر هر حرفی که 
خوانده ای , با کرامتی که نزد من داری , پیش من حق شفاعت درباره 
برادران و خواهران داری». . 


ص: 29 


73 رسول اللّه صلی الله علیه و آله :الامام الصادق علیه السلام کات 
بخ الخسین علبهماالسلام (ذا کان شَهر رمضان لم یتکلّم ال بالشاء 
و والاستغفار والتکبیر ۰ (874)1.عنه صلي الله علیه و آله :الامام 
الرضا علیه السلام :من کان تاثبا من نب قلیّب [لی ال تبازک وتعالی هنة 
فی شهر رمضان؛ قانْهْ شهر التَوبه وناب وشهرژ القغغره وَالرَحمَع , وما 
من لیله من لاله ول( تمارک وتعالب ها ختقاه ین انار هم قد 
انوا بونونوی الان یوار < ی 60 (حواعه یز کانه وفصانض) . 
0 (تاهیل الثاسس لصیافه ال ) . ص 186 (أسیاب التهیة لضیافه اللّه / 


تقدیم التوبه) . 
2 / 6کَنرة الدُعاء والذکرالکتاب« ولا سالک ب عبادي نی قانّی 
دعوم الدّاع دا دعان قلیسْتَجیبُواً لی وَلبوْمنواً بی هم برَشدون ». (۵) 


ِ‌ 





الحدیث876.پیلمبر خدا صلی الله علیه و آله ارسول اللّه صلی الله علیه و 
آله فی دُعاء الیل انامه من شهر رَمضان :الم هذا شهژک الذی آقرت 
فیه عبادک پالدُعاء وضونت هم الاجابة . وقلت : : «ولذا شالی عبادی ۳ 
قانی ریب أجیتٍ دعوم الدّاع ادا دعان» : 2 


- .الکافی : 4 / 8/88 عن حصین , بحار الأنوار : 46 / 65 / 35 . 
۳ کرام الاضل ج والقباس ان تکمن یاوه <ار مللد »» ولغلما عن نتم 
النساخ . 
3- .فضائل الأشهر الثلائه : 106 / 96 عن الحسن بن علی بن فصٌال . 
4- .البقره : 186 . 
5- .الاقبال : 1 / 269 , بحار الأنوار : 98 / 2/27 . انظر تمامه فی «دعاء 
اللیله الثامنه» ص 288 ح 529 . 


ص: 29 
2 6 ژیاد فعا خواندن و ذکر کفترو 


7پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :امام صادق علیه السلام؛هر گاه ماه 
رمضان بود , امام سچاد علیه السلام جز به دعا و تسبیج و استغفار و تکبیر 
. سخنی نمی گفت.878.رسول اللّه صلی الله علیه و آله ( فی جَواپ من 
سَألةْ غن علامّه الایمان ) امام رضا علیه السلام:هر کس می خواهد از 
گناهی توبه کند , در ماه رمضان از آن گناه به آستان الهی توبه کند , که آن 

, ماه توبه و بازگشت و ماه آمرزش و رحمت است و هیچ شبي از شب 
های آن و در آن شب , آزادشدگانی از آتش دارد 
که همه آنان به سبب گناهانشان , مستحق/ آتش اند.ر . ک : ص 61 
(مجموعه برکات و ویژگی های ماه رمضان) . ص 161 (آمادگی برای 
میممانتت دا رخ 197 (اسیاب آماد کب رای فممانی خدا ۶ مه سس 
از فرا رسیدن ماه رمضان) . 


2 / 6زیاد دعا خواندن و دکز گفتتقرآن« و چون بندگان من از تو درباره من 
ده را که وا 

, اجابت می کنم. پس ؛ هرا اجانت کنند و.به فزن ایمان آور ند باشد. که به 
راه حق درآیند» . 


حدیت882.عنه صلی الله علیه و آله :پیامبر خدا صلی الله علیه و آله در 
دعای شب هشتم ماه رمضان :خداوندا! این , ماه توست ؛ ماهی که 
بندگانت را فرمان داده ای در آن تو را بخوانند و اجابت دعایشان را بر 
عهده گرفته ای و گفته ای : «و چون بندگان من از تو درباره من پرسند , 
پشن به یقین : من نزدیکم ؛ دعای نیایشگر را آن گاه که مرا بخواند .. اجابت 
می کنم» . 


ص: 350 


3 عنه صلی الله علیه و آله :فضائل الأوقات عن عائشه :کان رَسولْ ال 
صلی الله علیه و آله |ذا دح رعضان تقیر له , کرت صَلاه , وایتهل فی 
الدعاء وآشقق منق . (88441.الامام الصادق علیه السلام ال صلی 
اللم علیم و الم زاکز اللمقن»وحضان ععفور له » وسایل آلله فیه لا نختت.. 
۱ امین خدا ضلی الله له و آله داامام علت علیم السلام ۱ 
حضر شَهژ رعضان, فام رَسولْ الله صلی الله علیه و آله مد ال وأثثی 
علیه ,نم قال : «ا لاس , فاکم له عدوکُم من الچرْ والانس , وقال : 
«ارعونی استجت ۱ سْتَجبٍ لکمْ» ۱ ووعَدکم الاجابة , الا وابوابٌ الما مهد من 
آول یله فنق, الا والعاء فبه. معتول . 82151 بتامیر خدا ضلی الله غلیه و 
آله برسول اللّه صلي الله علیه و آله من کلام لَ فی شهر رَقضان :ان ال 
و 


هر تاش وجّلالی لقد ا وگ فلانکتین بفتح انوا ب سماواتی للدذاعین عبر عبادی 
واماتیء ما لف اری«عنخه العافل ساها علی متی سال فلم اعطه؟ 
وقتی نادانی قلم اجبه؟ وقتی ناجانی قلم أَقرّیة؟ وقتی رجانی فَحیْنهْ؟ 
ومتی ات قحَرملة؟, وهتی قضد بابی قحجبله؟ ومتی تقرّب قباعدئة؟ 
ومتی, هرب منی قلم آدغخ؟ ومتی رجع ای قلم أَفبلة؟ ومتی َقر پذنوبه 
قلم ارجمة؟ وعتی استفقتنی قلم آغفر له دَنبَه؟ ومتی نات قلم أَقبلَة 
توبتَهٌ؟ 

عبدی! کیف تقد یَجایِک مَکا عملوکا ولا تقضژنی یرجایک وآتا مک 
الغلوی!۱ آم: کب تساأل هن یَخافٌ الققر ِ تسالنی وا لیذ لا 
افتر !؟ آم کیت حدم ملک ینام ویموث ولا تخدذهنی وتا الک الذی لا 
یموت ك ولا یأحْدنی سته ولا تومٌّ ٩!‏ یا سواه ۰ ! وی بوّسا للقانطینَ 
من رحمتی, ! بهرّتی حلفث لاحْدَتَه آخد غزیز مُفتد یَعصَبٍ لِعَصَّه السماء 
والارض , قأين تفه مثی الا (لیت؟ وتا ال العزبژ 7 الحکیم ۰ (5). 


1- .فضائل الأوقات للبیهقی : 49 / 84 , شعب الایمان : 3 310 / 3625 
یت : 7 18062 وفیه «واشفق لونه» ؛ الاقبال : 1 / 69 . 

- .المعجم الأوسط : 7 / 226 / 7341 , فضائل الأوقات للبیهقی : 49 / 
0 شعب الایمان : 3 / 311 / 3627 , الفردوس : 2 / 242 / 3141 کلها 
عن عمر بن الخطاب , کنز العقال : 8 464 | 23676 . 

3- .غافر : 60 . 


4 .کتاب من لایحضره الفقیه : 2 / 98 / 1837 , ثواب الأعمال : 90 / 5 , 
مبتتد زید: ۰ 202 کلاهها غن .رید ین علیت عن ابید عن حدم علنهم السشلام: 
الاقبال : 1 / 72 عن آحمد بن محشّد بن عیاش , دعائم الاسلام : 1 | 286 , 
بحار الأأنوار : 96 / 372 / 56 . 

5- .فضائل الأشهر الثلائه : وو / 85 غو امین یا توت 


ص: 31 


3پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :فضائل الأوقات به نقل از عایشه :هر 
گاه ماه رمضان وارد می شد . رنگ چهره پیامبر خدا دگرگون می شد و 
نمازش افزون می گشت و در دعا به درگاه خدا می نالید و از او بیمناک 
می شد.884.امام صادق علیه السلام :پیامبر خدا صلی الله علیه و آله 
زیادکننده خدا در [ ماه ] رمضان , آمرزیده است و خواهنده از او در این ماه 
ره نی وی 6 6 رتتو الله صلی الله له و اد :امام علی علیه 
السلام:چون ماه رمضان رسید , پیامبر خدا ایستاد , خدا را حمد و ثنا گفت 
و سیس فر مود: «ای مردم ! خداوند شرٌ دشمنان شما را (اعم از جن و 
انس) برطرف کرد و فرمود: «مرا بخوانید , تا اجابت کنم شما را» و به 
شما وعده اجابت داد. آگاه باشید که درهای آسمان از اولین شب این ماه , 
گشوده اند و دعا در آن پذیرفته است».886.تحف العقول :پیامبر خدا صلی 
الله علیه و آله در سخنی در ماه رمضان :خداوند متعال در هر شب از این 
ماه می گوید: «به عژت و جلالم سوگند , به فرشتگانم فرمان دادم که 
درهای افتتان هایم را به روی دعاکنندگان از بندگان و کنیزانم تحشانتق 
پس , چه شده که بنده غافلم را می بینم که مرا فراموش کرده است؟ کی 
از من خواسته که نداده ام؟ کی ندایم کرده که پاسخ نداده ام؟ کی با من 
نجوا| کرده که قربش نبخشیده ام؟ کی به من امید بسته که محرومش 
کرده ام؟ کی آرزومندم شده که محرومش کرده ام؟ کی به درگاهم آمده 
که مانعش شده ام؟ کی به من نزدیک شده که دورش کرده ام؟ کی از من 
گریخته که صدایش نکرده ام؟ کی به سوی من باز ی 
آام؟ کی به به گناهانش اعتراف کرده که به او رحم نکرده ام؟ کی از من 

۱ ۲ و و 0 ۳ 


بنده من ! چگونه با امیدت , به درگاه پادشاهی مملوک می روی. ؛ اما با 
امیدت , به درگاه من نمی آیی , با آن که من فرمانرواي فرمان روایانم؟ یا 
چگونه از کسی که از فقر می ترسد , درخواست می کنی؛ اما از من 
درخواست نمی کنی , با آن که من بی نیازی بدون فقرم؟ يا چگونه به 
خدمت پادشاهی در می آیی که می خوابد و می میرد اما مرا خدمت نمی 
که » با ان که من زنده ناميرایم و نه چُرت , مرا می گیرد و نه خواه ب؟ بدا 
به حال آن که نافرمانی ام کند ! بدا به حال ضابوتتبان از رحمتم ! ۳ 
سوگند , او را می گیرم , گرفتن عزیز نیرومندی که به خشمش , آسمان و 


حال ان که منم خداوند با قدرت حکیم؟». . 


ص: 252 


5پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :عنه صلی الله علیه و آله :رَمَضان 
شهژ اللّه تبازک وتعالی استکثروا فیه من التّهلیل والتکبیر والحمید 
واْمجید والسییچ , وقو رب الْمراء , وائما چقل ال الاضحی لِتشتع 
الحسایین بح لاحم . قاظهروا جن فضل ها اعم الله نه: عایکم علی 
عبالایکّم وجیرانکُم اه نقم. الق علیکم م-وواصلوا احرانکم : 
واطعموا الفْقَراء والعساکین من اخواتکم ؛ اه من قطرّ صایما قله مثل 
ره من غیرٍ آن ینشص من آجره شینا . وسْمّی شهرٌ رمضان شهر العنق ؛ 

له فی کل یو مایا وت خی وفی آخره مثلّ ما عتق فیما قضی 
(1)وانظر ۰ #ص 34 زکرم الاستضار) .ص00 (حوامع بر کانه وخضانضه) 
. ص 160 (تأهیل الناس لضیافه اللّه ) . 


2 / 7کَنرَخ الطّلاه887,پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :الامام الصادق علیه 
السلام :کان سول اللَهٍ صلی الله علیه و آله |ذا جاء شهرّ رمضان زاة فی 
الصّلاه , وأتا آزیذ قزیدوا . (2) . 


1- .النوادر للأشعری : 17 / 2 عن اسماعیل بن آبی زیاد عن الامام الصادق 
علیه السلام , بحار الأنوار : 96 / 381 6 . 
2- .تهذیب الأحکام : 3 / 60 / 204 , الاستبصار : 1 / 461 / 1793 کلاهما 
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2 / 7 زیاد نماز خواندن 


6یاسبر خداضلی الله علیه و ال ( کر حدشی طولانی ) جامیر خذا لین 
الله علیه و آله :ماه رمضان , ماه خدای متعال است. در آن , «لا اله ( اللّه 
» و تکبیر و حمد و تمجید و تسبیح , بسیار بگویید. آن فانک دسا 
است. خداوند , عید قربان را قرار داده تا بینوایان , از گوشت , سیر شوند. 


از فضل نعمت هایی که خداوند به شما داده است., بر خانواده و 
همسایگانتان آشکار کنید ؛ با نعمت های الهی ای که نزد شماست : خوب 
همجواری کنید؛ به برادرانتان برسید؛ برادران فقیر و بینوای خود را غذا 
بدهید , که همانا هر کس روزه داری را افطاری دهد . برای او پاداشی 
همانند اوست , بی ان که از اجر روزه دار , چیزی کاسته شود. ماه رمضان 
را «ماه آزاد کردن» نامیده اند؛ چون خداوند در هر روز و شب [ این ماه ] ؛ 
ششصد آزادشده دازد و در بایان ان نیز به. اتدازه. همه آنان که در گذشته 
آزان کفنه ما زادقی دیور ,. ک : ص 345 (زیاد استغفار کردن) . ص 61 
(مجموعه برکات و ویژگی های ماه رمضان) . ص 161 (آمادگی برای 
2 / 7زیاد نماز خواندن890.پیامبر خدا صلی الله علیه و اله : ( که 
شکوهش پر عظمت است ) امام صادق علیه السلام:چون ماه رمضان می 


بیفزایید. 


ص: 24 


991 .تفسیر الطبری عن آبی صالح : تهذ یب الأحکام ؛عن آبی بصیر اه سَأل 
آبا عبد الله علیه السلام : أیْزیدٌ الَجْلْ فی الطّلاه فی رمضان؟ 


فقال رش ال ای اه که مات رای ای ی 
الصّلا» . (891)1.تفسیر الطبری ( به نقل از ایو صالح ) الامام الصادق 
علیه السلام لجایر بن عبد ال زان اصحاننا هوْلاء انوا آن تزیدواً فی ضلاتهم 
قی ومضا یم وید را سول ال صلی له علمو له نی صلانه فی تب 
رقضان . (892)2.ال(مام علي علیه السلام :الکافی عن آبی العتاس البقیاق 
مد سس ررارهتتن ایام الصادن له الشام ان سول الات لیا 
علیه و آله یَزی فی صلاته فی شهرٍ رقضان , |ذا صلّی القتقه (3) صَلّی 
بعدها , قفوم التاسن حَلقة فیدخل وبدفهم , تم بحرخ آیضا فیجیوون 
ویقومون حَلقة قَيَدَغْهّم ویدخل هرارا . 


وقال : لا تضل بعد العتَمه فی عغیر شهر رمضان ۰ (893)2.صحیح البخاری 
عن ند االة :تهذیب الأحکام عن محشد بن یحیی کت ان کیو الله 
علیه السلام قَسْیْلَ : هل زا فی شهر رَمضان فی صلاه التوافل؟ 


ققالَ : «تقم , قد کان سول ال صلی الله علیه و آله یُصَلّی بَعدّ الَتمه 
فی مُصَلاة فَیْکیِرُ , وکا لاس سر ات اسلا بضلاته , قَاذا کروا 
حلقة ترگهم ودَحل منرلة , قلذا تقرّق الّاسن عا الی مُضَلاهُ قصَلّی گما کان 
بخلن» قاذا کنر التاس خلقه ترکهم. مدخل مترله « وکان تصتع دلک مرازا*- 


1- .تهذیب الأحکام : 3 / 61 / 207 , الاستبصار : 1 | 460 / 1790 . 

2- .تهذیب الأجکام : 3 / 61 / 206 , الاستبصار : 1 / 460 / 1789 عن 
جابر بن عبد اللّه . 

3- .العتَمّه : صلاه العشاء (مجمع البحرین : 2 / 1163) . 

4 .الکافی : 4 / 154 / 2 , تهذیب الأحکام : 3 / 61 / 208 , الاستبصار : 1 
1 / 1792 . 

5- .تهذیب الأحکام : 3 | 60 / 205 , الاستبصار : 1 / 462 / 1795 وفیه 
«فیکبر» بدل «فیکثر» و«کبروا» بدل «کثروا» و«کبر الناس» بدل «کثر 


الناس» . 


ص: 355 


2مام علی علیه السلام :تهذیب الأحکام درباره ابو بصیر :از امام صادق 


فرمود: «آری؛ پیامبر خدا| در ماه رمضان بر نماز می افزود».893.صحیح 
الار ره قلیرار غیه‌الاه "امام‌ضاونق علبه السام خطای به خاییین 
عبد الله :یاران ما , از افزودن بر نمازهایشان در ماه رمضان سر باز می 
زنند در حالی که پیامبر خدا| در ماه رمضان ۳0 نمازش می 
اف اف ون لیصا یه شام عن ایدا شمش این محالگامی 
به نقل از ابو العباس بقباق و عبید بن زراره , از امام صارو علیه السلام 
"پیامبر خدا , در ماه رمضان بر نمازش می افزود. چون نماز عشا را می 
خواند , پس از آن هم نماز می خواند. مردم نیز پشت سر او به نماز می 
ایستادند. پنس ؛ , او وارد نماز می شد و آنان را وا می گذاشت و سپس از 
نماز بیرون می آمد. فردم هی هنن هت سر نوم اف ابستا دک و.او آنان 
را وا می گذاشت و مکژر وارد نماز می شد. . و فرمود: : «در غیر ماه رمضان 
,. پس از نماز عشا , نماز نخوان» 9۱94 .عیون اخبار الرضا علیه السلام ) به 
قل ان راهم تن اف مود مت تکام مه هل از مد ی 
ت امامض و ی اس مت مر از ات یه آاسهاه سار یر 
نمازهای نافله افزوده می شود؟ 


فزمونه هار سای دا وشن از مار عشا ور جایگان تما ودب فان 
می خواند و زیاد می خواند. مردم , پشت سرش جمع می شدند تا با او 
نماز بخوانند و چون زیاد می شدند , آنان را پشت سرش وا می گذاشت و 
به خانه اش می رفت. چون مردم » , پراکنده می شدند , به جایگاه نماز خود 
برمی گشت و نماز می خواند , آن گونه که عادت داشت. چون مردم » 
و 
رفت , و بارها چنین می کرد». . 


ص: 356 


5 کنز العمال عن عبد ال بن چراد :صحیح مسلم عن آبی هریره :کان 
سول اللّه صلی الله علیه و آله َعت فی یام رقضان من عبر آن یرم 
فیه بعزیمه , قَیِفول : «مّن قام رَمضان لیمانا احیسابا عفر له ما تقد من 
0 (895]1 کنز العقال ( به نقل از عبد اه بن جراد ) مسسند این حنبل 
عن آبی هریره :سَمعث رسول اللّه صلی الله علیه و آله یرعَبْ لاس قی 
قيام رَمضان , وتقول : «مّن قامَة ایمانا واحیسابا عفر لآ ما تَقَدّم من دذنبه» 
ولم تکن, سول اللهضلی الله علیه و اله خمع الامخ علی القیام . 
سول ,الم صلی الل یه و ال رسول الب صلی الله علیم و اه 
ذقن صلی منکم فی هد لشهر له عز و حل رکتتین طَع پم , عم له 
ِ .تاریخ بغداد عن علقمه :مصباح المتهجّد عن ابی حمزه الثمالی 
ک بخ الحسین سیَةُ العابدین صَلواث اللّهٍ علیهما بُصلّی عامّة الیل 
فی شهر « «ِ , قاذا کان ألسَحرّ دعا بهدّا الحعاء : الهی لا نی 
یغقوتیک . . (898)4.رسول اللّه علیه السلام :الامام الصادق علیه السلام 
شَهز رَمضان لا بُشیهَة ی و من ال بفر :2 کف موف انو هت لام 
اب دص 


1- .صحیح مسلم : 1 / 523 / 174 , سنن آبی داود : 749/2 1371 , 
سنن الترمذی : 3 / 171 / 808 الا : 1 / 2/113 , سنن النسائی : 

156/4 مسند این حنبل : 3 122 / 7792 الستن الکیری 693/27 | 

۶9, صحیح البخاری : 1 / 37/22 ولیس فیه صدره الی «بعزیمه» . 

2- .مسند ابن حنبل : 3 / 138 / 7886 . 

3- .عیون آخبار الرضا علیه السلام : 1 / 46/293 , فضائل الأشهر الثلائه : 

73 ۵3 , الأمالی للصدوق : 109 / 82 کلها عن الحسن بن علین بن فصّال 

عن الامام الرضا عن آبائه علیهم السلام. روضه الواعظین : 372 , بحار 

الانوار : 96 / 361 / 29 . 

4- .مصباح المتهجد : 582 / 691 , الاقبال : 1 / 157 , بحار الأنوار : 98 / 

2 2 . انظر الدعاء فی «آدعیه الأسحار» ص 390 ح 504 . 

5- .الکافی : 2 / 619 / 5 وج 154/4 / 1 وفیه «لشهر رمضان حرمه 

باللیل والنهار» وکلاهما عن علیْ بن آبی حمزه . 


ص: 37 


9رسول الله صلی الله غلیه و آله :ضحیح مسلم. به ثقل از ابو هریره 
:پیامبر خدا به نماز در [ ماه ارمضان رس میت گرم نی ان کف و مر 
عفن بة آنان نذهد هم رود «هر کس در ماه رمضان از روی ایمان و 
برای پاداش الهی به عبادت بایستد . 4 گناهان تدرشه اش آهر یذ می شود» 
اسر خدا صلی الله اه له خمسته ان خفل جهن ار انم ره 
: شنیدم که پیامبر خدا مردم را به نماز در [ماه ] رمضان ترغیب می کرد و 
می فرمود : «هر کس از روی ایمان و برای پاداش الهی 9 
گناهان گذشته اش آمرزیده می شود» و هرگز پیامبر خدا مردم را برای 
برپایی نماز [استحبابی به جماعت ] , گردآوری نکرد .897.تاریخ بغداد ( به 
کل از ی امس خفا ای ها مه ال خر کی ار سار و 
ماه , دو رکعت نماز مستحب برای خدا| بخواند 1 خداوند او را می 
ار اسر ها او ان و ماه هه 
حمزه ثمالی :امام سچجاد در ماه رمضان ۰ همه شب را بو ون 
سحر که می شد , اين دعا را می خواند: «الهی ! لا تقدبنی بعقوبتک... 
1امیز. خدا تلم الله علبهه و آله امامضادن علیه السلام ماه 
ی و ی مرو آن , حق و 
حرمنی دارد. تا می توانی [در این ماه ] , زیاد نماز بخوان . 


1- .این دعا , در بخش مربوط به دعاها آمده است (ر . ک : ص 391 , ح 
04 . 


ص: 358 


0,رسول اللّه صلی الله علیه و آله :الامام الرضٍ علیه السلام :کان آبی 
یزیدٌ فی القشر الأواخر من شهر رمقضان فی کل یل عشرین رَکقة . 
ر ص02 ناف مر رصای ‏ 


2 / 8زیارَة الامام الجُسّین904.عنه صلی الله علیه و آله :الاقبال :عن علو* 
بن مکگد بن فیض بن شختار عن آبیه عن جعقر بن محَمد د علیهماالسلاما نة 
یل عَن زیازه آبی غبد اللّه الِخْسَین علیه السلام ققیلّ : قل فی ذلک وقث 
هو أفحَل من وقتِ؟ 


یر ی ی زب ی 7 فان زيارتهة 
له , وتحرّوا بزبارَیکمْ الاوقات السْريقة قَالّ ۱ السَالِحة فیها 


مُضاعَقَه , وهی آوقاث مهبط القلائگه لزبازیو» . 
قال : فسْیُل غن زبازته فی شهر رَمضان؟ فقال : 


«من جاءةٌ علیه السلام خاشعا مُحتسبا مُستقیلاً مُستغفرا قَشْهد قَبرَهْ فی 
احدی ثلاث لیالٍ من شهر قضان : َوّلِ یله من السْهر آو لیلّه اللصف آو 
آچر لیلو هنة , تساقطت عنهة دُنوبُة وخطاياة ۳ اجترخها کما بتساقط 
هشیم الورّق یالژیح العاچف , حنّی اه یکون من دنوبه کهیتّه یوم وَلدتة أمَة 
.وکا له مع دلک من لاجر مثل آجر من حَجٌ فی عامه ذلک واعتمر ۷ 
لکان یَسمَغْ نداعقما کل ذی روح لا القلینِ من الجنٌ وّالانس , یقول 
اجَذهما : يا عبد اللّه ۰ طْرت قاستأيف العمل,ویقول لاخزژنیا عغبة 
الله, آخشتت قأیشر بعغفقره من الله وقضل». (2) . 


1- .تهذیب الأحکام : 3 / 67 / 219 , الاستبصار : 1 / 466 / 1803 کلاهما 
عن محقّد بن سنان , قرب الاسناد : 353 / 1263 عن البزنطی , بحار 
الأنوار : 96 3841  .21‏ . 

2- .الاقبال : 1 / 45 , بحار الأنوار : 101 / 29/98 . 
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2 زیارت امام حسین 


0پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :امام رضا علیه السلام:پدرم در دهه 
اخر ماه رمضان , هر شب , بیست رکعت بر نمازهايش می افزود .ر . ک : 
ص‌‌ 021 (نوافل ماه رمضان) : 


2 / 8زیارت امام حسین904.پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :الاقبال به 
ار ی و ایا نا ره 
السلام درباره زیارت امام حسین علیه السلام پرسیدند که: آیا وقتی هست 
که برتر از وقت دیگر باشد؟ 


فرمود: «او را که درود خدا بر او باد زیارت کنید , هر وقت و هر لحظه , که 
زیارنش بهترین چیز است. هر که بیشتر , زیارتش کند , بیشتر به خیر می 
رسد و هر که کمتر زیارتش کند , از خیرش کم می شود . برای زیارتتان 
وقت های شریف را بجویید. چرا که کارهای شایسته در اوقات شریف , 
پاداشی مضاعف دارند و انها وقت هایی هستند که فرشتگان برای 
زیارتش فرود می آیند». 


از وی درباره زیارتش در ماه رمضان پر سید ند. 


فرمود: «هر کس با خشوع و به امید پاداش دکذرخفاه و آهزرزشن خو ام م یه 
ی ی شب اوّل , شب 
نیمه و یا شب آخر , کنار قبر وی باشد , گناهانی که مرتکب شده است , 
فره می متفه ان وت که بر ن هابا تتفیان قره. همه یرنه نف نناخ: یی 
شود , همانند روزی که مادرش او را زاده است. علاوه بر این . پاداشی 
همچون پاداشی کسی دارد که آن سال به حج و عمره رفته باشد. و دو 
فرشته که ندایشان را هر جانداری غیر از جن و انس می شنود , ندا می 
دهند ؛ یکی می گوید: ای بنده خدا! پای شدی؛ پس کار را از سر بگیر و 
دیگری می کوید؛ ای بنده خدا ! تیکی. کردوق! پس ۰ مژده باد توبرا به آمرزش 
و نعمت الهی ! ». 


ص: 360 
واتظر تضی 20 داب آللیله الکامشه عضرو اه 


6,عنه صلی الله علیه و آله :الامام الصادق علیه السلام :من زار قبر 
الحسَینِ علیه السلام في شهر رَمضات , ومات فی الطریق , لم بعرزض ولم 
یُحاسب , ویْقال له : «ادخْلِ الجَت امنا» ۰ (2)1 / 9العَمرّه909.عنه صلی 
الله علیه و آله :ٍرسول اللّه صلی الله علیه و آله ان عمره قی. وفضان 
تقضی حَجةهٌ معی . (910)2.عنه صلی الله علیه و آله عنه صلی الله علیه و 
آله مه قی ومضان تعدل حَْه . (905)3.پیامبر خدا صلی الله علیه و 
آله اعنه صلی الله علیه و آله لامر‌أو من الأنصار :(ذا کان ر7َمضان اعتمری 
فیه ؛ قاِنّ عُمرَهٌ فی رَمضان حَْه . (4) . 


1- .کامل الزیارات : 546 / 836 عن محشّد بن الفضیل , بحار الأنوار : 
1 97 / 20 . 

2 .صحیح البخاری : 2 / 659 / 1764 , صحیح مسلم : 2 / 918 / 222 
کلاها کی اس اس المفکم لس ۰ 25/1 722 عن آندن .دفنه 
۰ بدل «تقضی حچه» . 

3- .سنن الترمذی : 3 / 276 / 939 , سنن الدارمی : 1 / 481 / 1802 
کلاهما عن أم معقل , سنن آبن ماجه : 2 / 996 / 2994 , صحیح ابن حبان 
: 9 / 13 / 3700 , مسند ابن حنبل : 1 / 660 / 2809 کلها عن ابن عبّاس 
؛ دعائم الاسلام : 1 / 333 عن الامام الصادق علیه السلام عنه صلی الله 
علمه و الوم الافال سا رود وم امد نی مه ب اس ضرع الادام 
الرضا علیه الاام. 

4 .صحیح البخاری : 2 / 631 / 1690 , صحیح مسلم : 2 / 917 / 221 , 
تن التساتی : 4 131 د شتن. الذارمی, :1 4817 1001 .منند. ای 
کنیل + ۱ 7 202512895 کلمارعن: این عاس:دستن آیی :داهوه 2 ,۱205 
9 عن یوسف بن عبد الله بن سلام . الموطاً : 1 / 347 / 66 عن آبی 
ای تا ای 
الا رای نماض 


ص: 301 
2 9 عمره 


6 مامیر خدا ضلی الله-صلبه و اله. تاماقم صادق علیه. اقلا مقر کین خر 
ماه رمضان , قبر حسین علیه السلام را زیارت کند و در راه بمیرد , [ در 
قیامت ,] نه به محشر آورده می شود و نه از او حساب می کشند و به او 
می گویند: «آسوده وارد بهشت شو».ر ۲ ص‌‌ 221 (آداب شب 
پانزدهم) . 


2 مره 910:سامیو خداضلی الله غلیه و آله ابیامیدخدا ضلی اللهغانه 
و آله آعمره دز‌ساه رمهان ۶ در خکم اجم سرام من است :911 رسول لاه 
سای الله علیه و آله ز فی قوله ععالی: ۱0 « هم طالر ل:) پیامیز خدا 
صلی الله علیه و آله :عُمره در [ ماه] رمضان , برابر حچ است.912.عنه 
ضلی, الله. علیه: و آله::پيامبز خدا ضلی اللهعلبه و آله خطانت:به :زین از 
انصار :"چون [ ماه] رمضان وی دز اف آن عمره به جای ۳ چرا که یک 
عمره در رمضان , [ برابر با ] حح است. 


ص: 22 


3 عنه صلی الله علیه و آله :الکافی عن الولید بن صبیح :فلت لأبی عبد 
اه علیه ااساا م اهنا آن وه * فی شهر رمضان تعدل حَجْه 


ققالَ : «لّما کان ذلک فی امررأو وعذها سول اللّه صلی الله علیه و آله 
ققالّ ها : اعتهری فی شّهر ضان قهن آي حَجّهْ» . (914)1.عنه صلی 
الله علیه و آله :رسول اللّه صلی الله علیه و آله :رَمضان یمک َفْصَلّ من 
آلف: رقضان بقیر عکه. :۰ ([915)2,رسنول اللّه صلی الله علیه و آله عنه 


ک 


صلی الله علیه و آله :من آدزک هر رقضان بعَکة ین الب الب آخرو 


- 


مه وقیامَة . کنت ال له آلف شهر رعضان فی قپرها ن لَة یکل 
وم م مَغفرّه وشفاع؟ , ویکُل یله ٍ مَغفره 1 وشَفاعة , ویگل وم ما فَرس 
قی یل اه ,وله بکل توم دعود فستجایه. (91119 با سر دا صلی, آلاه 


علیه و آله ( درباره این سخٌن خداوند : [0) «و برخی از ایشان ۰ ) عنه 
صلی الله علیه و آله :من درک شهر رمضان بمکة قصامة وقامة بما تيسُر 


له عَدَلّ مِنَة آلفِ شهر فیما سواه من البلّد , وکان له یکُل یوم جملانْ قَرس 
قن, یل الم ء وقل یلم خملان کرس. ی سل ازام فی کل لبم عتق 
رَقبه , وک پوم صَدَقَة , وکُل لیله صَدقة , وکل یوم سَفاعة , وکُل یله 

َفاعة , وکل یوم ترجه . (912)2.پیامبر خدا صلی ال علیه و آله :الکافی 
عن علی بن حدید :کنث مقیما بالقدیته فی شهر رمضان سننه سَتة تلاتٍ عشره 


ومنتین , قلمّا قرب الفطژ کتبث الی آبی جعقر علیه السلام سا له عَن 


الخروج فی غمه شهر 7قضان أفضَل آو أیم ی بنقضی الشهم واه 
ضومی؟ قَکتَت الم کتابا قرَأَئْهْ بکطه : 


«سألت رَجمک ال ! غن ]و۳ العمره 71 فصَل ؟ دح شهر رَمضان افص ۱ 
برحمّک الله » (ظ) . 


1- .الکافی : 4 / 1/535 . 

2 .کنز العقال : 12 / 197 / 34643 , مجمع الزوائد : 3 / 348 / 4799 
وفیه «صوم رمضان» وکلاهما نقلاً عن البار عن ابن عمر . 

3- .شعب الایمان : 3/487/4149 وص 347 / 3729 کلاهما عن ابن 
عبّاس , کنز العقال : 12/211/34709؛ بحار الأأنوار : 96 / 349 / 16 نقلا 
عن القطب الراوندی فی النوادر عن آبی اش . 

4- .فضائل الأشهر الثلائه : 136 / 145 ؛ سنن ابن ماجه : 2 1041 / 
7 خحوه وکلاهما عن ابن عبّاس , کنز العقال : 200/12 / 34657 . 


5 .الکافی : 4 / 536 / 2. 


ص: 363 


اش وهای شا اه ی فش 
امام صادق علیه السلام عرض کردم : به ما چنین رسیده که عمره در 


فرمود : «اين در مورد زنی بود که پیامبر خدا به او وعده داد و فرمود: در 
ماه رمضان , عمره به جا آور , که برایت حج است ».914.پیامبر خدا صلی 
الله علیه و آله :پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و خضا زر در که بان 
برتر از هزار رمضان در کم وقدان 1 صلی الله 
علیه و آله :پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هر کس [ ماه ] رمضان را از 
آغاز تا پایانش با روزه و نمازش در مکه درک کند , خداوند برای او صد 
هزار رمضان در غیر مکّه می نویسد و برای او در هر روز , یک آمرزش و 
شفاعت , و در هر شب , یک آمرزش و شفاعت , و در هر روز , [ ثواب ] به 
راه انداختن یک اسب [برای جهاد] در راه خداست. و برای اوست در هر 
روز , یک دعای مستجاب.916.عنه صلی الله علیه و آله :پیامبر خدا صلی 
الله علیه و آله هر کس ماه رمضان را در مکه درک کند و به اندازه ای که 
در تقانن باشند + آن را روزه بدارد و نماز بخواند . [ پاداشش] برابر با 
هزار ماه [ درک کردن ماه رمضان ] در شهری جز ان است و برای او در هر 
روز , [ ثواب آبه راه انداختن یک اسب [برای جهاد] در راه خدا , و در هر 
| توات امه راما صاخ انیت [برای جهاد ] در راه خداست و در 
هر تیا دانن اراد نی تدم رو رن هی رهیه یک ضیدفه رس ادن هر 
شب , یک صدقه , و در هر روز , شفاعتی , و در هر شب , شفاعتی , و در 
هر روز , درجه ای برای اوست. 917.عنه صلی الله علیه و اله :الکافی به 
نقل از علی بن حدید :در سال دویست و سیزده [ قمری ] , در ماه رمضان 
, مقیم مدینه بودم. چون عید فطر نزدیک شد , به امام جواد علیه 
السلامنامه نوشتم و از او پرسیدم که: آپا در ماه رمضان برای عمره خارج 
شوم , یر است با ان هام ادها ند زد هر موم اما ماه کنم؟ 


در پاسخ , نامه اج یه خط وین نوشت: «رحمت خدا بر تو ! پرسیدی که 
کدام عمره برتر است؟ عمره ماه رمضان , برتر است. خدای رحجمتت 
کند ». . 


ص: 204 


6پپامبر خدا صلی الله علیه و آله :الکافی عن حشاد بن عثمان :کان آبو 
عبد ال علیه السلام |ذا را العْمرَة انتظرّ اٍلی ضبیحه تلاتٍ وعشرین من 
شهر رمضان , 2 بَخرخ هلا في ذلک التوم ۰ (2)1 / 10الاعتکاف919.عنه 
ضلی الله علیه‌ی له رشول الله صلی الله علیت و آله :اقنکای شیر شور 
رعضان تعدل حَجْتينِ وعْمرئین . (920)2.عنه صلی الله علیه و آله الامام 
الصادق علیه السلام :کاتت بدرژ فی شهر رقضان قلم یَعتکف سول اللّه 
صلی الله علیه و آله , ما آن کان من قایل اعتکفت عشرین : شرا عایه 
, وعشرا قضاء لما فاتَة . (921)3.عنه صلی الله علیه و آله صحیح البخاری 
عن آبی هریره :کان الب صلی الله علیه و آله یَعتکِفٌ فی کل رمضان 
عشره یام , فلا کان العامٌ الذ قبض فیه اعتکفت عشرین یوم (4) . 


1- .الکافی : 4 / 536 /4, بحار الأنوار : 83 / 44/118 . 
2- .کتاب من لا یحضره الفقیه : 2 / 188 / 2101 عن السکونی عن الامام 
الصادق عن آبائه علیهم السلام, النوادر للراوندی : 209 / 408 وفیه 
«اعتکاف شهر رمضان ..» , دعائم الاسلام : 1 / 286 وفیه «اعتکاف 
العشر الأواخر ...» وکلاهما عن الامام الصادق عن آبائه علیهم السلام عنه 
خی مهافت ار : 3 / 128 / 2888 عن محشّد بن 
سلیمان عن الامام زین العابدین عن آبیه علیهماالسلام عنه صلی الله علیه 
و آله , کنز العقال : 8 / 530 ۱ 24008 . 
ا مس عصی له ۰ ۳۵ 
4 / 2088 , الفقه المنسوب للامام الرضا علیه السلام : 190 عن العالم 
علیه السلام , بحار الأأنوار : 97 / 2/128 وج 274/16 / 103 . 
4- .صحیح البخاری : 2 / 719 / 1939 , سنن آبی داود : 2 / 332 / 2466 
, سنن ابن ماجه : 1 / 562 / 1769 , مسند ابن حنبل : 3 / 236 / 8443 
وفیه «العشر الأواخر» بدل «عشره لیْام» وص 273 / 8670 , السنن 
الکبری : 4 / 516 / 8563 . 


ص: 365 
2 عفعتکاف 


امسر خذا سل ال غلجه و الم تاتکافی, سمل از فاد بن فان 
:هر گاه امام صادق علیه السلاممی خواست عمره انجام دهد , تا صبح 
بیست و سوم ماه رمضان صبر می کرد و در همان روز , تلبیه می گفت و 
بة توت مکه هی رفت ۱2۰ 10اغنکای 921 بیامر خدا ضلی: للم علبه و 
آله یا مبر خدا ضلی الله علیه و آلة :اعتکاف ده روز ماه رمضن , برابر دو 
حج و دو عمره است.922,عنه صلی الله علیه و آله ( لمّا سَألةْ معاد عن 
افصّل الایمان ) امام صادق علیه السلام:جنگ بدر , در ماه رمضان بود. یس 
«سنامیر خدا فعتکش تشد سال بعد , بیست روز معتکف شد: ده روز برای 
همان سال , و ده روز برای قضای انچه از او فوت شده بود.923.عنه صلی 
اللف یه الت اصح انار از ام متام صلی اعان 
۵ ال در هر زهضان زر دمرو .ی نید آحاد سالی که در ان 
وفات کرد , بیست روز معتکف شد. 


ص: 366 


4عنه صلی الله علیه و آله :الامام الصادق علیه السلام :اعتکف سول 
له صلی الله علیه و آله قی شهرٍ َقضان قی العشر الاأقل ب اتکی 
فی لته فی العشر الوسطی , نم اعتگف فی اللِتّه قی العشر الأواخر , 

یرل یَعتَکِف فی العشر الأواخر . (1)وانظر : ص 512 (الاعمآل 
المختضه بالعشر الأواخر / الاعتکاف) . 


ی ای ی و و و 
جبرئیل علیه السلام :الاقبال عن یزید بن هارون عن المسعودی :بلعنی أ نه 
من قراً فی کل یله من شهر رمضان : «[تا فتختا تک قنحَا مت » (2) فی 
الّطَوّع , خفظ ذلک العام . (3) . 


1- .الکافی : 4 / 175 / 3 , کتاب من لا یحضره الفقیه : 2 / 189 / 2105 
کلاهما عن آبی العباس , الاقبال : 230/1 وفیه «اعتکف رسول اللّه صلی 
الله .علیه. و. ال فن. اذل ما قرض شهر رمصان نهر بخار الانواد: 
9 الغارات: 1/249. 

- .الفتح : 1 . 

ِِ : 1 / 75 نقلا عن علیْ بن عبد الواحد النهدی فی کتاب عمل 
شهر رمضان , بحار الأنوار : 6 350 / 19 نقلاً عن القطب الراوندي فی 
النوادر وفیه جمی. فرا ال لیله من شهر رمضان «ت قتختا تک فَنحَا میا 
حفظ الی مثلها من قابل» . 


ص: 3207 


2یامبر خدا صلی الله علیه و آله ( در پاسخ به معاذ که از ایشان 
درباره برترین ایما [ امام صادق علیه السلام:پیامبر خدا| در ماه رمضان , در 
ده روز اوّل , معتکف شد. سال بعد , در ده روز وسط , و در سال سوم , 
در ده روز اخر معتکف شد. سپس پیوسته در ده روز آخر , معتکف شد.ر . 
ک : ص 613 (آداب مخصوص دهه آخر / اعتکاف) . 


و اله :الاقبال به نقل از یزید بن هارون , از مسعودی :به من چنین روایت 
رسیده که هر کس در هر شبی از ماه رمضان , در نماز مستحب , سوره 
«[نا فتحنا» بخواند , ان سال , محفوظ می ماند. 


ص: 368 


الفصل الثالثالاْدعَة القْشتَرِکة3 / 1أدعيِة الص۳لواتِ العکتونهاً عاء «الع 
آدخل علی أهل القبور السشُرورَ»932.عنه صلی الله علیه و آله :رسول اللّه 
صلی الله علیه و آله نقن 5عا یهدّا الدْعاء فی شهر رقضان بَعد القکتوته , 
کف ال له دوه الی بوم انامه وهی 


له ادیل علی اه اقور الشیوز .ال آلن کل ققبر. له نب کل 

الم اکسن کل غریان, الم اقض دین کل دیون (1) , الم تج 
عر فلت مرو ال ره مغر .للم که کل آبیر .ال اصلح کل 
فاسد من مور الْسمین . الم اسف کل مریض , الهش ققزنا بغناک 
ال عَیرٍ پشوء حالنا یخسن حالِک , اللهمٌ اقض عنا الدي وأغینا من الققر , 
ی علی کل نع قور؟  #‏ 


ِ .وفی البلد الأمین : «مدین» بدل «مدپون» . 
- .المصیاح للکفعمی : 816 , البلد الأْمين : 222 , بحار الأٌنوار : 98 / 
و 


ص: 369 
فصل سوم : دعاهای مشترک 


3 1 دعاهای نمازهای واجب 


الف دعای «اللَهةّ أوخل علی آهل القبور اسر ود 


فصل سوم: دعاهای مشترک3 / 1دعاهای نمازهای واجبالف دعای «آللهة 
دج علی آَهْل القبور السُروتَ»931 .پیامبر خدا صلی الله علیه و اله. :بیامبر 
خدا صلی الله علیه و اله :هر کس در ماه رمضان , پس از نماز واجب , این 
دقا. را بخواند ر خدامند ماهان او را ها رف کیامت مق اهزند. ضعا این 
است: 


«خداوندا ! بر خفتگان گورها , شادی وارد کن. خداوندا! هر نیازمندی را بی 
نیاز بگردان. خداوندا! هر گرسنه ای را سیر کن. خداوندا ! هر برهنه ای را 
بپوشان. خداوندا! بدهي هر بدهکاری را ادا کن. خدایا! گرفتاری هر 
گرفتاری را برطرف فا خدایا! هر غریبی را به [ وطنش] باز گردان. 
خدایا ! هر اسیری را برهان. خدایا ! هر تباهی ای را از کارهای مسلمانان ,؛ 
سامان بخش. خدایا ! هر بیماری را شفا بده. خدایا ! نیازمندی ما را با بی 
نیازی خوبش برطرف ساز. ی ار 
بده. خدایا ! بدهي ما را ادا کن و ما را از فقر , بی نیاز گردان؛ همانا تو بر 
هر چیز , توانایی». 


ص: 270 


ب دذعاء الحَیٌ933.پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :الامام الصادق والامام 
الکاظم علیهماالسلام :تقول فی شهر َضان من وله الی آخره بَعد کل 
قریضَه : 


للم ارژقنی حخّ تیک الکرام فی عامی هذا وفی کل عام ما بقیتنی فی 
یسرٍ منک وعافیو وسعه رزق . ولا تخلنی من تلک المواقف الگریته 
والِمَشاهد السَربقه , وزیازه قبر تبیک صلوائک علیه وله وفی جمیع حوائج 
الٌیا والأخه کُن لی كثِ_ِ 


للع الي آسالک فیما تقضی وئْقرٌ من الأمر القحتوم فی لیلّه القدر من 

ِ الذی لا رد ولا بل , آن تکلینی من خجَاج بیتک الخرام 7 

, القشکور سَعيهم , المغفور ذنوبهَم , , المٌکفر عنم تقیتانیم . واجعل 

ما تقصی وتقکرآن تطیل عفر کی طا مت , وئوَسع عَلیٌ رزقی : ود 
عف آمانتی ووتی تمیق بت العالمیی:: ردنر دص ور رع 520 . 


چ دعاء «با عَلماٌ يا عَظیمٌ» الاقبال ی رمضان 
لیلا کان آو تهارا فَتقول : يا عَلیٌ یا عَظيمٌ يا عفورٌ یا ر , آنت الِرّب 
لعطی الذی لیسن کمتله شی وقو الميغ التصیژٌ . وهذا شهژ عطمتة 
وکرّمتهٌ وسَتّفتَهة وقصّلتَه عَلّی الشهور , وهَو السهژ الذی قرضت صیامَهة 
عَلَیَّ وهو هر رمضان الذی آنزلت فیه الفرآن هدی للناس وبیناتِ من 
الهّدی والفرقان , وجقلت فیه للة القدر وجقلتها خبرا ین ألف شهرٍ , قیا دا 
المَنْ ولا یُمَردٌ علیک , م مُن لت یقكاي زقبتی من الا فیمن " هرد ای 
وأدخلیی لته برَحمتک یا ار حم الژاجمین .۰ (2) 


1- .الاقبال : 1 | 79 . 
ال 9 الصا امین 32 


ص: 31 


ب دعای حح 


ج دعای «یا عَلیاٌ یا عَظيمٌ» 


ب دعای حج848.تنبیه الخواطر :امام صادق و امام کاظم علیهماالسلام:از 
اوّل تا پایان ماه رمضان , پس از هر نماز واجب می گویی: 


«خداوندا ! امسال و در هر سال , تا وقتی مرا زنده می داری , حجخْ خانه 
خودت را روزی ام کن 0 آسانی و تن درستی و وسعت روزی از سوی 
خودت؛ و جای مرا در آن جایگاه های ارزشمند و حرم های شریف , خالی 
مگذار و از زیارت قبر پیامبرت که درود تو بر او و خاندانش باد محرومم 
مکن؛ و در همه نیازهای دنیا و اخرت , برای من باش ! 


خداوندا ! از تو می خواهم در آنچه حتمی و مقدّر می کنی از فرمان قطعی 
در شب قدر , از آن تقدیری که برنمی گردد و عوض نمی شود , که مرا از 
خجاج خانه با حرمت خویش قرار د هی . : از آنان که حچشان پذیرفته , 
تلاششان پاداش بافته 1 گناهانشان آمرژنده ۰ و خطاهایشان پوشیده است؛ 
و در آنچه تقدیر و حتمی می کنی , این را قرار بده که عمرم را در فرمان 
تُرداری ات بلند گردانی و روزی ات .هن وفتوت بسن و.اماوت و 
بدهي مرا از جانب من ادا کنی ! آمین , ای پروردگار جهانیان ».ر . ک : ص 
01 520 


خ جعای. سنا خلت با عطاشها سول الله ضلی. آلله علیه و اد 
:الاقبال :در ماه رمضان ؛ پس از هر نماز واجب , چه شب باشد و چه روز ؛ 
می گویی: 


«ای والا , ای بزرگ , ای آمرزنده , ای مهربان ! تو , آن پروردگار بزرگی که 
همانند او , چیزی نیست و او شنوای بیناست , و این , ماهی است که ان را 
بزرگ داشته , کرامت و شرافت بخشیده , و بر [ دیگر] ماه ها برتری داده 
ای , و این , ماهی است که روزه داري آن را بر من واجب کرده ای و فان 
ماه زمضان اسنت. که. ذز ان + قران: زا برای راهتمایی. مردم و به: عنوان 
نشانه هایی روشن از هدایت و فرقان [جداکننده حق از باطل ] , نازل کرده 
ای و شب قدر را در آن قرار داده و آن را بهتر از هزار ماه قرار داده ای. 
پس : اي ضاحب نعمت و منت که کسی را بر تو منتی. تیست! با آزاد 


کردنم از آتش , بر من نیز , در جمع آنان که بر ایشان منثت می گذاری , 
منت گذار و وارد بهشتم کن ! به رحمتت , ای مهربان ترین مهربانان ». 


ص: 22 


3 / 2أدعيَة کل یلها الحعاء للحح852.پيامبر_ خدا صلی الله علیه و آله 
الامام (لصادق علیه السلام فی الذعاء في کل یلو من شّهر رَمضان :اه 
ائی سالک (1) فیما تقضی وْعكرُ من الأمر القحتوم في الأمر العکیم من 
تام ی رد وا بل , آن تکتنی من خجّاج یک الخرام , القبرور 
حجهُم , الفکقّر عنم سَیاهم , المغفور دُنوَهمْ , القشکور سَعيْهُم , وأن 
تجعل" فیما تَقضی وْقطر من ج الأمر العحتوم فی مر العکیم فی له القدر 
من القضاء الدی لا برد ولا یبدل آن ثطیل غُمری وآن توس عل فی رزقی 
, وآن تجقلنی من تنتصر به لدینک ولا تستبدل بي عیری . (853)2.پیا مبر 
خدا صلی الله علیه و آله ؛الاقبال :عن فحقد بن آبی غقیر غگن ذَكرَة غن 
تعض آل مُحَمّد علبهم السلاما ‏ قال ۲ من ال هذا العافی کل تیلم من 
شهر رمضان عغُفرت له دنوپ آربعین سَتَة : 


للم رت شهر عضان الّذي أنرّلت فیه القرآن وافترضت علی عبادک فیه 
الصْیام , صَلٍ عَلی مُحَقد وال محر وارژقنی حَجٌ یتک الحرام فی عامی 
هذا وفی کل عام , واغفر لی تلک الذْنوتِ العظام ؛ فا لا بَغفژها عیرکَ با 
رَحمانْ يا عَلامٌ . (3) . 


1- .زاد فی الاقبال هنا : «آأن تجعل» . 
2 .الکافی : 4 / 161 / 3 عن محشّد بن عطیه , الاقبال : 1 / 145 عن ابن 
عمیر باسناده وص 124 , کتاب من لا یحضره الفقیه : 2 / 102 من دون 
1 ات اه و وا 
- .الاقبال : 1 / 144 , الهدایه : 187 عن الامام الصادق علیه السلام نحوه 
ی : 6 5/311 . 


ص: 373 


ال خظا برات جح 


3 / 2دعاهای هر شبالف دعا برای حج857.رسول اللّه صلی الله علیه و آله 
:امام صادق علیه السلام در دعا در هر شب از ماه رمضان :خداوندا ! از تو 
می خواهم در آنچه حتمی و مقدّر می کنی , از فرمان قطعی در امر 
حکیمانه , از آن تقدیری که برنمی گردد و عوض نمی شود , که مرا از 
حجاح خانه با حرمت خویش قرار دهی . " از آنان که حچشان پذیرفته 4 
گناهانشان پوشیده , نافرمانی هایشان ام یه ۰ و تلاششان پاداش یافته 
است , و [ از تو می خواهم] در آنچه قطعی و مقدر می کنی , از آن 
قرهان قطعی در اف خکیمانته در شیب قدی .او آن تقدبری که ترتمی کر ود 
و عوض نمی شود , مرا عمری طولانی بخشی و به روزی ام وسعت دهی 
و مرا از آنانی قرار دهی که دین تو را یاری می کنند , و دیگری را جایگزین 
من نسازی (858.المستدرک علی الصحیحین عن ابن مسعود :الاقبال به 
نقل از محمُد بن ابی عمیر , از کسانی , از بعضی از خاندان محمد صلی 
الله علیه و آله [هر کس این دعا را در هر شب از ماه رمضان بخواند , 


«خداوندا ! ای پروردگا ر ماه رمضان , ماهی که در آن , قرآن نازل کرده ای 
و دی آن روزه را بر بندگانت واجب ساخته ای ! ! بر محمد و خاندانش درود 
فرست و ح<ج خانه خودت را امسال و هر سال , روزی ام کن و آن گناهان 
ی ات 
دانا » 


ص: 274 


وانظر : ص 500 , ح 520 . 


با خسن عادو با سر شا صلی اه علیه و ال زبه آیو‌هرنره:) 
الامام لاد له السلام فی الدُعاء عنة کل یله ین شهر عضان :اللَهُم 
ی سالک فیما تقضی وْقَدر من الامر العحتوم فی الم الحکیم فی یله 
لقدر قي القضاء الذی لیرد ولا بل .آن تطیل غفری وأن و 1 
رزقی,وآن تجقلنی من تنتصرٌ به ولا تستبدِل بی غیری. (1)وانظر : ص‌ 
972 


ج الطّلاة غلي مُحَمّدٍ وآلهالامام الجواد علیه السلام شک آن نکن هرن ار 
تقول فی کل وقتِ من لبل آو تهار من آوّل الشهر الی آخرو : يا ذا الذی 


ان قبل کل شیء , نم حَلق شیء . ثم تیقی ویفنی کل شیء , یا 5ا 


- 


الذی لیس گمنله شیء , ویا دا الذی لیس فی السّماوات القلی ولا فی 
الأرَضینَ السٌفلی ولا قوقَهَنّ ولا تحتهْنّ ولا بَتهنَ الا بُعتَذٌ عَیرخ . لک الحمد 
حمدا لا یقوی عَلی احصائه لا آنت . قصل علی مَحَمّدٍ ول مُحَمَدٍ صَلاة لا 
تقو علی احضانتها از انت .۱2۰ 


1- .تهذیب الأحکام : 3 / 102 / 264 عن محشد بن عطیه , مصباح المتهجد 
: 630 / 708 ولیس فیه «فی لیله القدر» , المصباح للکفعمی : 773 نحوه 


۵ امه 1 320 غن علی بن زاره الاقبان 1 1 1487 گرم قی آرغیة 
۳ تیم افص هی 023 باه امن 220 کرام 
فی آدعیه کل یوم » کلم من دون اسناد الی المعصوم . 


ص: 275 


ب دعا برای تقدیر نیکو 
ج صلوات بر پیامبر و خاندانش 


و کر 01 0 5 


ب دعا برای تقدیر نیکوامام صادق علیه السلام در دعایی در هر شب از ماه 
رمضان :خداوندا ! از تو می خواهم در آنچه حتمی و مقدر می کنی , از 
فرمان قطعی در امر حکیمانه خویش در شب قدر , در آن تقدیری که 
برنمی گردد و عوض نمی شود , که عمرم را طولانی سازی و روزی ام را 
وسعت بخشی و مرا از کسانی قرار دهی که با او دینت را یاری می کنی و 
دیگری را جایگزین من نسازی ! 


ر.ک : ص 373 ,ح 497 


ح صلوات بر پیامبر و خاندانشامام جواد علیه السلام: مستحب است در هر 
دق ارب ار ااول با مارا و خی ان که بش 
از هر چیز بود , سپس همه چیز را افرید , سپس باقی می ماتد و همه چیز 
, فانی می شود !ای آن که چیزی همانند او نیست ! ای ان که نه در اسمان 
های بلند و نه در زمین های پایین و نه بالای انها و نه زیر انها و نه میان آنها 
,. معبودی جز او نیست که پرستیده شود ! تو را حمد و سپاس , حمدی که 
کسنی خر تور تفارش آن. تفانا ینت پس بر محمّد و خاندان محمد 
درود فرست ؛ درودی که کسی جز تو ,. شمارش آن را نتواند ». 


ص: 276 


د خعاع الاقعالاصالدعن. آنی. غفری مد ین مین تسر آلسکوتی 
؛سألث آیا بکر أَحمَد بن مُحَمّد بن عُثمان البغداد ی آن بخرخ ال لح آدعتة شهر 
#فضان التن. حان عفد | بو جعقر مَحَقَدٌ بخ غُنمان بن السعیدٍ العمرِوٌ یدعو 
بها , قَأخرج لت دفترا مجلّدا باجمر قتتخث منة آدعتة کنیرة , وکان من 
جملتها: وتدعو بهدا الفعاء فی کل یلو من شهر رمضان ؛ قانٌ لا فی 
هدّا ال تسمعَهٌ المَلائْکَة وَتستغفر لصاجبه , وه : ال ای اف فتَتخْ الثناء 
یکمدک وآنت مُسَدة لِلصَواب یمک 5 0 
آلعفو َالحمه 1 وا المَعاقبین فی موصر النکال وَالقَمَه 4 قاتا 
الشرین فی قوصم الکتریاء عالعطعة , الق آدیت لی فی, دغانک 
وداانی , قاسمع يا سَمیعٌ مدختی , واچب یا َحیم دعوتی , وأقل يا عَفور 
غنرتی , فکم يا الهی من کربه قد فرّجتها ! وهموم قد کشفتها, و 
اقلتها ! ورحمه قد تشرتها ! وحلقه تلاء قد قککتها الم له الذی لم یذ 
صاحتة ولا ولدا ولم تن له شریک فی الملک ولم تکن له ولمم من ال 
وکبرخ تکبیرا . المدٌ له بجمیع محامده کلها علی جمیع نقمه کلها .رالحمد 
له الذی لا مُضلدً له فی ملکه ولا منازع له فی آمره . الحَمذ لله الذی لا 
شریک له فی خلقه , ولا شبية (1) له فی عََمَیهٍ . آلجم له الفاشی فی 
الخلق أمرة وحمده , الظاهر بالکرم مَجدّة , الباسط بالجود دم الخی.( 
تنقص حرایْة ولا تزیدة کنخ القطاء [لاً جودا وگما , ان هو العزیر الوَهابِ . 
للم [تی اسالک قلیلا من گنیر مع حاجه بی [لیه عظیقه وعْناک عَنة قدیم, 


2 


وهَوَ عندی کنیژ وو علیک سَهل بَسیژ الم ان عفوک عن ذنبی وتجاورزک 
عن خطییتنی 70001۱۸0 ک عَلی قبیج عَمَلي , وجلمک عن 


0 , طمعنی فی آن سالک ما لا 
آاستو چیه منک الذی رَرَقتنی من محقیک وآریتنی من فُدرتک وعرّفتبی من 
اجاتیک : قضبرت آدغوک آمفا واسالک مُستایسا لا خاّفا فا و وجلا , مُدلا علیک 
فیما قضدث فیه |لیک, قاٍن آبطا عثی عتبث بجهلی عَلیک , ولقل الذی بط 
عْنی هو حَیرٌ لی لعلمک یعاقبه الأمور , قلم آر قولی گریما 8 
آتیم نک علیّ .يا زب م لک تدعونی قاولی عنک , وهخلت الب امه 
الیک , وتتوود ال قلا آقتل منک , کانّ ی الطَوْل عَلیک , قلم تمتعک ذلک 
من الرَحه لی والاحسان لت وال عَلَ بجودک وکزمک , قارخم عبدک 
ال وجٌد عَلیه بقل احسانک [ک جواذ کریم . العمد له مالي المْلک 
مجری القلي , مُسَخُرِ الرّیاح فالق الاصیاح , دیا الدّین تب العالمین , 
ات اه یهن 1 . الم للٍ علی غفوو بَعد کدتته , العمة 


س تحص 


له علی طول آناته فی عَصَیه وفو القادر علی ما یُریدٌ , الحمدٌ له خالق 


الخلق باسط الرْزق ذی الجلال والاکرام القصلِ والاییام , الذی بَعْدَ قلا 
ری وقرّت قشهد التجوق تبازی وتعالی , لله الذی لیس لة مُنازع 

ها 21 ولا شبیه < بُشاکلَة ولا ظهید ِ ۰ ِِ ور 2 الأعزاء ِ 
لعطعن القطمء قرغ پدرته م الذی یُجیی حین آنادیه , 


موهبه هنیتئه قد آعطانی! وعظیعه مخوقم قد گفانی! ۰ وبهجو مورف 3د ارانی 
کانتی علبم حایدا وأدگوة فش الحمد للّهٍ الذی لا تهتک ججابة ولا ُغلن 


بابِهْ , ولا یرد فا یا ولا بْحَیْبٌ اما . الم للّه الذی رز يِوْمنْ الخائفینِ ویتجن 
الطالحین 0 ویرفع المْستضعفین ویصع المُستکیرین لس ویهلک ملوکا 
ویَستخلف کر ۰ والحمد له قاصم الجبارین مبیرٍ الظالمین , مدرک 
الهاربین تکال الظالمین ,ضریح القستصرخین موضع حاجاتِ الطالبین 
معتمد الموّمنین السفا .شاه 
وترجُف الارض وغشاژها , ج الیحاژ ومن یسبخ (2) فی غمراتها, , 
(الحمد له الّذی هدانا لهدا 9 کت لتهتدی لولا آن هداتا اللةْ) 21) الحمذ ا 
الذی َخلَق ولم یْخلق ویرژق ۵ ولا یُررق (4) وبْطعمُْ ولا بُطِعَمْ , ویّمیث الاحیاء 
بحیی الموتی وقو حول لا تموث , بیده, الحَیرٌ وهو عَلی کل شیء قدیژ . 

ال عل علن محد مَحَمَد عبدک,ورسولک و أمینک وضفیک وحبیبک وخِیرتک من 
خلقک 1 وحافظ ,_ دک ومَبلخ رسالاتک , أفِصَل وأحسَن سر واحل وأکمقل 
وازکن وآنمی داطیت واطعَّر واسنی و أکتر ما صلیت وبازکت وترغمت 
وتحتّنت وسلمت عَلی آعد من عبادک وانبیاٌک ورْسْلک وضفوتک واهل 
الگرامه علیک من َلقک . ال صل علی علیٌ آمبر المُوْنین وقصی 
رسول رَب العالمین , (عبدک وولیک واخی سوک وخجْتِک عَلی خلقک 
ویک الکبری وَالتبا «العظیم) (3) وضل علی الصذیقه الطاهره فاطمَه 
سیده نساء العالمین ,. وضل علی سبطي الرَحمّه وامامقي الهّدی الحسَن 
۳ سیدی شباب اهل الجتّه ول علی 2 ه المَسلمین : (عَلِي بن 
الْسَینِ وفْحمّد بن عَلیٌ و جعقر بنِ مُحتّدٍ وموسی بن جعقرٍ وعلي بن 
موسی ومَحَمَّدٍ بن عَلي 2 , مُحَمّد والعسَن بن علي والخلف لمهدهو 
(6) حَججک علی غیاد ی وأمتانک فی بلادک صلاخ گنیر داح اللعْمٌ وضل 
علی ۳ آمرک القایّم المَوَمَلِ والعدل المُنتظر , وحْفْهّ بملائْکتک الق بین ۱ 
وایدخ بروح الْقَدْس يا رب العالمين . اللهمٌ اجقلهة الداعت الی کتایک والقایه 
بدینک , وَاستخلفة فی الأرض کمَا استخلفت الذین من قبله مک اه ده 


۳ 


الفی ارعضیة ل: ابدلة ین تمد کوفه آمتا جنک لا تشرک یک شا ااا۶ه 
اعرَة وآعزز به , وانضرغ وانتصر به وانضرغ تصرا زیزا [وافتح له فتحا مٌبینا 
واجقل له من دنک سلطانا تصیرا) (2) . الم آطهر به دینک, وشته تییک ؛ 


خی لا بستخهی بشیء من الق مَخاقة حد من الخلق ال تا 
الیک فی دوله کریقه بعدٌ با الاسلام واأهلة وذل بها الفاق واه 


نف 


یف الا الی. طاغی والتاژن آلن شیتی» وف ها نها کرامه الا 
اللهُع ما عَرّفتنا من الحق قحهلناة وما قضرنا عنة قبلغناة . الم 
الم 70 | به قلتنا , واعرٌ به 
نا , وأغنِ یه عایِلنا , واقض به عن غتمنا, واجبُر به ققتنا , ود به 
خلتنا, ویسر به عسرنا , وبیض به وجوهنا , وقک به اسرنا, لا 
وآنجز به مَواعپدنا , واستجب به دعوتنا واعصتا قوس انا« میات بو 

الذنیا وّلأجته آمالنا) (8) , واعطنا به آمالنا . وأعطنا به قوق زغبتنا ۰ 
المقسوولین ع المُعطین , اشف به ضدوزّنا , وأذهب یه یط قلوبنا , 
واهدنا به ما اختلف فیه من الق بلذنک ؛ [ک تهدی من تشاء الی صراط 
مُستقیم , وانضرنا به علی عدوک وعَدُوْنا الة الق آمين . الم [ا تشکو 
الیک قَقَد تیا صَلوانک علیه واله وعيتة |مانا (9) , وکنرة عَذُونا ( وقله 
عَددنا) 10 وه الفتن نا , وتطاهر مان لین قصل علی مُحَمَدٍ وال 
مخ فحتد واعتا علی دلی بقتح نجل , وبصْر تکشْفة وتصر ثُرّخ , وشلطان حَقَ 
نَظهرّهُ . ورَحمه منک تجللناها وعافیه [ منک آئلبسْناها تتعقی با ارخم 
الرآجمین . 11 
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[- .فی نسخه :۰ «شبه» . 
2 .ویمکن ضبطها آیضا بهذا الشکل : «یِسَبخْ» . 
ب .ما بین القوسین اتشام هتم اطع الحجریه للمصدر , وکذلک فی البلد 
4- .فی الطبعه المعتمده «ولم پرزق» , والتصویب من الطبعه الحجربه 
والمصادر الأخری . 
9 .ما بین القوسین لا یوجد فی مصباح المتهجّد والبلد الاح وتهذیب 
الاحکام . 
6- .ما بین القوسین لا یوجد فی مصباح المتهٌّد وتهذیب الأحکام . 
7- .ما بین القوسین اثبتناه من الطبعه الحجربه للمصدر 1 وکذلک فی 
المصباح للکفعمی . 
۳ .۰فی المصباح للکفعمی «ولینا»ء بدل «امامنا» . 

- .الاقبال : 1 / 138 , تهذیب الأحکام / 8 , مصباح المتهجد :۰ 377 
ِِ , المصباح للکفعمی : 770 , البلد ال فیو: : 193 1 من دون اسناد 
الی المعصوم . 


ص: 277 
د دعای افتتاح 


د دعای افتتاحالاقبال به نقل از ابو عمرو محمد بن محمّد بن نصر سکونی 
:از ابو بکر احمد بن محمّد بن عثمان بغدادی خواستم دعاهای ماه رمضان 
را که عمویش ابو جعفر محمد بن عثمان بن سعید عمری (1) می خوانده , 
برای من درآورد. پس دفتری را که جلد قرمز داشت , بیرون آورد. من , 
دعاهای بسیاری را از روی آن نوشتم و از جمله آنها , این دعا بود. 
«خذاوندا ا هن سایشت. را با جمد. نو آغاز خی کنم و و.یا قمت خوچن.: 
توفیق دهنده بر راه درستی. یقین دارم که تو , در جای گذشت و رحمت , 
مهربان ترینِ مهربانانی و در جای کیفر و انتقام , سرسخت ترین 
کیفردهندگانی و در جایگاه نززکی: .و عظمتت. : نو 5 ترین جبارانی. (2) 
خداوندا ! اذنم داده ای تا تو را بخوانم و از تو بخواهم . پس , ای شنوا ! 
ستایشم را بشنو ب و ای مهربان ! دعایم را اجابت کن , و ای امرزنده ! از 
لغزشم درگذر. خدایا ! چه بسیار اندوهی که برطرفش ساختی و غمی که 
آن را زدودی و لغزشی که از آن در گذشتی و رحمتی که آن را گستردی و 
زنجیره بلایی که آن را از هم گسستی ! ستایش, خدایی را که نه همسری 
گرفته و نه فرزندی, و نه او را در پادشاهی, شریکی است و نه او را از 
روی خواری. سرپرستی, او را به شایستگی, تکبیر بگوی و بزرگ بدار. 
خداراسیاس, باهمه ستودگی هایش, .برهمه نلعمت هایش. سپاس 4 خدایی را 
که نه او را در حکمرانی , ضذی است و نه در فرمانش , او را مخالفی. 
سیاس , خدایی را که در میان آفریدگانش , شریکی ندارد و در عظمتش . 
تیم «حاست, سباس + یی را که فرهاناو و ان رر سنا علق: 
پراکنده و آشکار است 7 ار که شکو‌هنش با بخ ۱ , هویداست و 
دستش به سخاوت , گشوده اننتت؛ آن که بش ویاد ‏ که از . کتخیته 
۳ قدرتمند بخشنده آبرسنت. خداوندا ! از تو اندکی از نیاز فراوانم را می ی 
خواهم , با آن که نیازم به آن , بسپار است و بی نيازي تو از آن , دیرین 3 
بزد. مهن / , بسیار است تا جر بو اسان.ه احید . خداوندا! بخشایش تو از 
گناهم , و گذشت تو از خطایم , و چشم پوشی تو از ظلمم , و پرده پوشی 
تو بر کار زشتم , و بردباری تو از گناه بسیارم آن جا که به عمد یا خطا گناه 
کردم مرا به طمع انداخت تا از تو چیزی بخواهم که از سوی تو شایسته آن 
نیستم , چیزی که از رحمت خویش , روزی ام کردی و از قدرت خود , 
نشانم دادی و از اجابت خویش ,؛ , مرا شناساندی. پس چنین گشتم که با 


ایمنی , تو را می خوانم و بی وحشت و ترس , ی 2 
آنچه به درگاهت روی می آورم , با ناز و عشوه , طلب مي کنم . پس اگر 
حاجتم دیر برآید , جاهلانه عتابت می کنم , با آن که شاید آنچه تأخیر افتاده 
, برایم بهتر باشد ؛ چرا که تو فرجام کارها را می دانی. پس , هیچ مولای 
بزرگواری را بر بنده ای فرومایه 4 شکیباتر از نو بر خود ندبده ام . 
پروردگارا! تو مرا می خوانی؛ من از تو روی برمی گردانم. تو به من 
دوستی می کنی؛ من با تو بی مهری می کنم. تو با من مهربانی می کنی: 
من از تو نمی پذیرم , گویا که من بر تو نعمت و مثت دارم؛ امّا اينها باز هم 
تو را از رحمت بر من و نیکی و بخشش از روی جود و کرّم به من , باز 
نمی دارند. پس , این بنده نادانت را ترخم کن و با فضل و احسانت بر او 
ببخش ! همانا تو بخشنده بزرگواری. ستایش, خدایی را که مالك فرمان 
روایی است, روان سازنده کشتی , مسچر کننده بادها, شکافنده صبح , جزا| 
دهنده روز جزا و پروردگار جهانیان است. خدا را سپاس بر بردباری اش 
پس از علمش. خدا| را سپاس بر گذشتش پس از قدرتش. خدا| را سپاس 
بر تحمّل طولانی اش پس از خشمش , در حالی که او بر هر چه بخواهد , 
تواناست. خدا را سپاس , که آفریدگار کلق است , گشاینده روزی , صاحب 
شکوه و بزرگواری و احسان و لعمت دهی ؛ آن که دور است , پس دیده 
6 ۱( ۳ 9 ژر هار و 
والاست. سپاس , خدایی را که نه مخالفی دارد که با او برابری کند , ۰ و نه 
مشابهی دارد که با او همتا شود , و نه پشتیبانی دارد تا از او حمایت کند . 
با قدرت خویش , قدرتمندان را شکست داده و بزرگان . در پیشگاه 
عظمتش , فروتنی کرده اند . پس با قدرتش به انچه می خواهد , رسیده 
است . سپاس . خدایی را که چون می خوانمش 1 
هر او و اس کی را سا و و 
بخشش بزرگی که به من بخشید و چه بسیار امر بزرگ و ترسناکی که از 
من دفع کرد و چه بسیار شادماني دل ربایی که نشانم داد ! پس , او را 
ستایشگرانه ثنا می گویم و به پاکی و بی عیبی , پادش می کنم . سپاس ؛ 
خدایی را که پرده اش دریده نمی شود , درش بسته نمی گردد , درخواست 
کتتوق از آوتر کرد ندمتمی نودی ار ففتد او محروم نمی گردد. سیاس , 
خدایی را که بیمناکان را ایمن می سازد , شایستگان را نجات می بخشد , 
ضعیف شمرده شدگان را رفعت می دهد , مستکبران را پست می کند و 
پادشاهانی را هلاک می کند و پادشاهان دیگری را جایگزین می سازد. 
سپاس . خدایی را که در هم کوبنده جباران نابودکنندم ستمگران ۰ 
دریابنده فراریان , کیفر دهنده ظالمان . فریادرس درماندگان ۰ جایگاه 
[نامین ] نیازهای خواهندگان و تکبه گاه مقمنان است. سپاس 1 خدایی را که 


آتبيم اف اشمان .ها وه اتخایان ورین اناد کتند انیت فی لرر ند و دریاها 
و آنچه در اعماقشان شناور است , در جوش و خروش اند. < سیاس , 
خدایی را که ما را به این [ دین ] هدایت کرد و اگر او هدایتمان نمی کرد , 
هرگز راه نمی یافتیم» زاس زر خذایی را کمهی افربته و وق آفربده 
نیست : روزی می دهد , , ولی روژی خور نیست : می خوراند , ولی خورنده 
نیست . ؛ زندگان زا می فیراند. و مردکان را زنده می کند و او زنده 
نامیر است. کف به دست اوست و او بر هر چیز , تواناست. 01 

میت و فرساه ات هن فک وان منوت و اسا نه 
ات از میان بندگانت , رازدارت و رساننده رسالت هایت , درود فرست , به 
بهترین , نیکوترین , زیباترین , کامل ترین , پاک ترین , رشدیابنده ترین , 
پاکیزه ترین . والاترین و بیشترین درود و برکت و رحمت و نعمت ؛ و 
درودی که به هر یک از بندگان و پیامبران و فرستادگان و برگزیدگانت و 
افریدگان صاحب کرامتت فرستاده ای ! خداوندا! بر علی , امیر مقمنان ۲ 
وصت فرستاده پروردگار جهانیان , بنده و دوستت و برادر پیامبرت و حجّت 
تو بر آفریدگانت و نشانه بزرگ تو و خبر بزرگ درود ی ! و بر بانوی 
راست کردار پاک , فاطمه , سشرور زنان جهان , درود فرست ! و بر دو نواده 
رحمت و دو پیشوای هدایت , حسن و حسین , دو سٌرور جوانان بهشتی , 
درود فرست ! و بر پیشوایان مسلمانان: علی بن الحسین , محمد بن علی , 
جعفر بن محمّد , موسی بن جعفر , علی بن موسی , محمّد بن علی , علی 
ی ی ی ی ی ی از 
امینان تو در سرزمین هایت , درود فرست , درودی فراوان و پیوسته ! 
خداوندا! بر عهده دار فرمانت , امام قائم , که مورد آزر وتات و عدالت 
مورد انتظار است , درود فرست 5 او را با فرشتگان مقژب خویش , فرا 
گیر و او را ای پروردگار جهانیان با روح القدس مود بدار ! خداوندا! او را 
دعوت کننده به کتابت و برپاکننده دینت قرار بده , و او را در زمین » 
جانشین گزار ند ,ان کونه که تیان .اور خانشین ساختن ای 
را که برای او پسندیده ای , برای او حاکم ساز , و او را پس از بیمش 
۳ 7۳ 
او را عت بخش و [ ما را] به او عزیز (مقتدر) بگردان و او را به پیروزی 
برسان و او را یاری کن , پاری ای قدرتمندانه , و برای او فتحی اشکار 
قرار بده و از پیش خود , قدرتی برخوردار از یاری برای وی قرار بده! 
خداوندا ! با او دین خود و سنّت پیامبرت را چیره ساز تا از حق هیچ چیزی , 
از بیم احدی از مردم , پنهان نماند ! خداوندا ! ما از درگاه تو دولت کریمه 
ای را می خواهیم که با آن , , اسلام و مسلمانان را عرّت بخشی و نفاق و 
منافقان را خوار گردانی و ما را در آن حکومت , از دعوتگران به طاعتت و 


عم 


فرهاندها نس مان راهت فران حفی :وا ان ۶ مامت دسا و آترته.ر 


روزي ما کنی . خداوندا ! آنچه از حق به ما شناساندی , توفیق عمل به 

را هم به ما ببخش و آنچه بدان دست نيافتیم , ما را به آن ِِ 
خداوندا ! پراكندگي ما را با وجود او وحدت بخش و آشفتگي ما را با او به 
سامان برسان و تفرقه ما را با او بزدای و اندکي ما را با او افزون گردان 
و خواري ما را با او به عزت برسان و نیازمند ما را با او بی نیاز کن و 
پذهی پدهگاز ما را با او ادا کنو تنگ ذشتی ما را با آوچتران شاز و تیاز ما 
را با او برطرف گردان و سختي ما را با او آسان ساز و چهره های ما راب 
او سفید گردان و گرفتار هانوا باداه ها ستار وف خواشته هار ایا آود بر آور و 
وعده هایی را که به ما داده ای , با او محقق ساز و دعایمان را با او اجابت 
فرما و خواسته ما را با او عطا کن و ارزوهای ما را در دنیا و اخرت با او 
راووو احال سرا یا اتعطا فا مسا راسیکت الا اد کته مان 
عطا کن ! ای بهترین درخواست شدگان , ای گسترده ترین عطا کنندگان ! 
دل های ما را با او شفا بخش و کینه دل های ما را با او بزدای و در انچه از 
+ مور اف تسه ادن ود با ها او هن 
دشمن خودت و دشمن ما یاری کن ! ای خدای حق خی ا وید ها ه 
درگاهت کوه می آوریم فقدان پأمیرمن را که دود تب او و انداتش 
باد و غیبت پیشوایمان را , و فزونی دشمنمان را , و اندکی شمارمان را 
سختي فتنه ها را نز ما ۶ و هماهنجی: آمردم ] زمان اه زان :ها پس بر 
مخت دنمان سوه خر رت ما را بر این خواسته ها, یاری کن ,؛ 
ی ی 
قدرت. هی سازی و با حکوهت: جفین که آشکار .و پیزوزش. می کتن: و با 
رحمتی از سوی خود , که بر ما شامل می کنی و عافیتی از سوی خود , که 
بر ما می پوشانی , به رحمتت , ای مهربان ترین مهربانان ». 


1- .هر چند این دعا از اهل بیت علیهم السلامروایت نشده است اما با 
فنایت به این کم:مخند تن عتمان یکی از باتبان خاص امام عض .عحل. لاد 
تعالی فرجه بوده است به احتمال قوی این دعا را از ان حضرت اخذ کرده 
است . 

2- «جبار درباره خداوند , به معنای جبران کننده و نیز کسی که بر همه 
زورمندان چیره است , می باشد . 


ص: 79 


ص: 279 


ص: 380 


ص: 391 


ص: 292 


ص: 383 


ص: 394 

ی و تم 
کن لش قاتا .دمن اور لسن برستیک قزوجن "وین بان 

المُحَلدین کنَهُم لوَلةْ مَکنون قأخدمنا . ومن یمارٍ الجَتّهٍ ولحوم آلطیرِ 
0 | وم تیاب اسف والجیر وارس یی قاس , ولیلة القدر وحٌَ 
یتک الحرام وقتلاً فی سبیلک قَوَفّق لنا , وصالح _الذُعاء والسأله قاستجب 
لنا , يا خَالقتّا اسمع واستجب آنا . واذا جَمعت الاولین والأچرین یوم القیامه 
فارخمنا , ۱ وفی خعَتَم قلا تغْلنا , وفی عذابک 
وقوانک قلا تبتلنا , وین آلرّقوم والطریع قلا طعمنا , ومع السّیاطین فلا 
تسمعتا روفی.۲۱۱ ر قلی وجوهنا لا ی ثاِ ور اپیل القطران 


قلا ثلر با و الع الا آنت بحَوء لا ال | (1) 


تست ۳ 


1- .الاقبال : 1 / 143 . 


ص: 385 
ه دعای «ورود به جمع صالحان» 


ه دعای «ورود به جمع صالحان»الاقبال در بخشی از دعایی دیگر برای هر 
شب :خداوندا ! به رجمتت , ما را در جمع شایستگان ,. وارد کن و در بهشت 
برین , بالایمان بیر و به ما جامی گوارا از چشمه سلسبیل , بنوشان و به 
رحمتت , از حوریان بهشتی همسرمان گردان و از پسرکان جاودان [ در 
بهشت ی ار ار 
بهشتی و گوشت های پرندگان , غذایمان ده و از جامه های دیبا و پرنیان و 
زربفت بر ما بپوشان و توفیق درک شب قدر و حجْ خانه خودت و ۹ 
در راهت را به ما بده و دعا و خواسته شایسته ما را اجابت کن ای 
آفریدگار رٍ ما ! بشنو و اجایت کن و آن گاه که در روز قیامت ؛ اژلین و آخرین 
را گرد آوری , بر ما ترثم کن و امان نامه نجات از آتش را برایمان بنویس 
و ما را در جهثم به غل و زنجیر مکش و ما را دچار عذاب و خواری از سوی 
خود مساز و از زقوم و ضریع (1) به ما مخوران و ما را با شیطان ها یک جا 
قرار مده و ما را به رو در آتش دوزخ میفکن و از جامه هاي آتشین و 
تبراهی های کوازنده بر ما فنوشان و ها را.ان هر بذی, آخ آن که هیچ 
معبودی جز تو نیست , به حق آن که معبودی جز تو نیست برهان ! 


1- .رفوم و صَریع , نام خوراک های تلخ دوزخیان است. 


عِ 


3/ دادعت الأسحارا دُعاء آبی < جعقر علیه السلامالاقیال :عن 1 یوب بن 
یقطین ات کب الی پی الکشی الضا علیه السلام سا آن بصع له هد 
فی 


. نت الیه : «تقم , وم ذُعاء آبی جَعقرٍ علیه السلام پاستار و 


با ۳08 9 وقال ایو کعش علیهالسلام 
: لو حلفث لبررث آَنّ اسم ال الأعظم قد دَحَلَّ فیها, قلذا دعوئم (1) 
قاجتهدوا فی الدْعاء قَاتَة من مکنون العلم , وَاکتموة الا من آهله , ولیسن 
مین ِ المنافقون المْکذیون والچاجدون 1 وهَو دعاء المباهلّه حول 
الهة اي أسالک من بهایک يابهاة وکل بهایک بهراٌ , الم نی آسالک بتهایک 
ء ؛ الم ای سالک من جمالک باجمله وکل جمالک جمیلْ , الهُمٌ ی 
لک یجمالِ که ۳ ائی آسالک من جلاک یأجلّه وکل چلایک جلیل , 
رد ای سالک بجلالک کله ؛ الق ی ۳۴ عَظیک باعظمها وکل 


2 


عظهیک عَظيمَة ‏ الم ثي سالک بقظمیک کلها ؛ الم ی أسالک من 
نورک بأنوره ول نورک تیزٌ » 2 الم نی آسالک پنورک کله 2 لیم نی 
ابسالک من رَحمیک یأوسهها وگل رَحمیک واسعة ۹ ء الم نی سالک برحمتک 
کلها ال ی آسالک من کلماتک باتَمَها 1 کلمانک خانه هم ی 
ِِ یکلماتک کلها ؛ ال یه اسالک هن کمالی امه وی مالک 

. الفُم انی آسالک یکمالک کله ؛ رمع نی آسالک من آسمایک 
ره وکل آسمایک کبيرَخ , الم ای آسالک بأسمایک لها ؛ له بای 
اسات منرت با ها وکل عَرْیک عزیف, للم ای اسالک هی لها ؛ 
له نی أسالک .هن مَشْیتک بأمضاها ول مشبیک ماصيه , الم نی 
آسالک یمَشتیِک کلها »الم ی أسالک من فُدرتک یالمدزه الیی استملّلت 
بها علی کل شیء وکُل قدرتک مُستطیلث, الم اّی سالک بقدریک کلها ؛ 
للم اي آسالک من علمک یأنقذه ول علمک نافِذ , اللهْمٌ ی آسالک 
بعلمک کل : للم | نی اسالک من قولِک بادضاه و قولک رضي, الم نی 
اسالک بقولک کله الم ات اسالی هن مسائلی باخها الیی وکل مساناک 
رن اسالک یقساتلک لها الم ژّی آسالک من شَرَفک 
پاشرفه ول شَرفک شرف . الم ای اسالک رفک ها[ 
آسالی من, شلطانک بادومع وکل سلطانی «ائم در القم نی اسالک 
بشْلطاني کلّه ؛ للهم,ٍ ای اسالک من ملک بأفخره ول ملک فاد ال 
ای آشالی بغلیی له نایم ات اسالک من غلوّک باعلاة وکل لک عال 
, الم ی االک یلک کله ال ائی اسالک و من منک بأقدمه وکل ن 


3 


1 


, الم ی آسالک بمنک له ؛ اللَهمّ یی آسالک من باتک یأکرمها 
3 آیاتک كريمَة الم اتف اسالی پآیاتک کلها للم لب اسالی سا ان 
فیه من,الشآن والجیروت 1 وأسالک بک شأن وحده وجچبروت وحدها: ال 
نی , آسالک بما تجییتی به خین اسالک فاجینی با اللة: وافعل بن کذا وکن. 
وتذکَرّ حاجتک , قانک ثعطاها آن شاء ال تعالی» .۰ (2) 


َ .فی المصدر و بحار الأنوار : «دعوتهم» وهو تصحیف . 
- .الاقبال : 1 / 175 , بحار الأنوار : 94/98 2 . 


ص: 297 
3 دعاهای سحر 


الت تفای اضام باقر غلیه السلام 


3 7 قدفاهای سر ال دغای امام با قر علبه السلام 858 آلهنتدر ی علی 
الصحیحین ( به نقل از ابن مسعود ) الاقبال درباره ایوب بن یقطین :وی 
نامه ای به امام رضا علیه السلامنوشت واز او خواست که درستی این دعا 
را بیان کند. 


امام علیه السلام به او نوشت: «آری. این , دعای امام باقر علیه السلام در 
سحرهای ماه رمضان است . پدرم فرمود که امام باقر علیه السلام فرمود: 
اگر مردم از عظمت این خواسته ها نزد خداوند و سرعت اجابت آنها برای 
صاصاس روا مسآ ای گس اه ی 
شمشیر ؛ و خداوند , رحمتش را به هر کس نو ندز قنه سم متا رف 


و امام باقر علیه السلام فرمود: اگر قسم بخورم , راست گفته ام که اسم 
اعظم خداوند , در اين دعاست . پس هر گاه دعا کردید , در دعا بکوشید؛ 
چرا که آن از دانش نهفته است و آن را جز از اهلش , از دیگران پنهان 
بدارید. منافقان , تکذیب کنندگان و منکران , از اهل آن نینتتد و این : 
دعای مباهله است. چنین می گویی : 


«خداوندا! من از تو درخواست می کنم , از جلوه های نورانیتت , به برترین 
جلوه اش , در حالی که همه جلوه های تو نورانی است. خداوندا! از تو 
درخواست می کنم , به همه جلوه های نورانی ات. 


حالی که همه جمال تو زیباست. خداوندا! از تو درخواست می کنم , به 


خداوندا ! از تو درخواست می کنم, از شکوه هایت , به شکوهمندترینش , 
در حالی که همه شکوه تو باشکوه است. خداوندا ۱ از تو درخواست می کنم 


حالی که همه عظمتت بزرگ است . خداوندا ! از تو درخواست می کنم , به 
عظمتت . 


خداوندا ! از تو درخواست می کنم , از فروغ هایت , به فروزان ترینش , د 
به همه فروعت . 


خداوندا ! از تو درخواست می کنم, و از رحمت هایت, به گسترده تریذش ؛ 
در حالی که همه رحمتت گسترده است. خداوندا ! از تو درخواست می کنم 
, به همه رحمتت. 


خداوندا ! از تو درخواست می کنم , از سخنانت , به کامل ترینش , در حالی 
که همه سخنانت کامل است. خداوندا! از تو درخواست می کنم , به همه 


خدام ند اس ان کات میا کتمری ان کال ,میتسه اما رت رو 
خالی. که:هه مالت امل ات شداونها راز نم ‌درخواست می. کنم باه 


حالی که همه نام هایت بزرگ است. خداوندا ! از تو درخواست می کنم ,؛ به 


خداوندا ۱ از تو درخواست می کنم 4 از عژت هایت به تواناترینش , در حالی 


خداوندا ! از نو درخواست می کنم , از اراده هایت به نافذترینش , در 
حالی که همه اراده ات نافذ است. خداوندا! از تو درخواست می کنم , به 
همه اراده ات. 


خیاو نها اان نود خر و ات هی کلم ی ان وان کفنیا ان یو هن شون 
احاطه یافتی , در حالی که همه توانت فراگیر است. خداوندا! از تو 
درخواست می کنم , به همه توانایی ات. 


خداوندا ! از تو درخواست می کنم , از دانش هایت به نافذترینش , در حالی 


خداوندا! از تو درخواست می کنم , از گفتارهایت , به پسندیده ترینش , در 
حالی که همه گفتارت پسندیده است. خداوندا| ۱ از تو درخواست می کنم . 
به همه گفتارت. 


خداوندا ! از تو درخواست می کنم , از خواسته های برآمده در درگاهت , به 
محبوب ترین آنها در پیشگاهت , در حالی که همه آن خواسته ها نزد تو 
محبوب است . خداوندا! از تو درخواست می کنم , به همه خواسته های 
برآمده در درگاهت . 


خداوندا ! از تو درخواست می کنم 1 از شرافت هاپت ,. به شریف تریذش ؛ 
در حالی که همه شرافتت شریف است. خداوندا ! از تو درخواست می کنم 
, به : اف ۳۳ 


خداوندا! از تو درخواست می کنم , از فرمان روایی هایت به ماناترینش , 
در حالی که همه فرمان روایی ات ماناست. خداوندا ۱ از تو درخواست می 
کنم ؛ به همه فرمان روایی ات. 


خداوندا! از تو درخواست می کنم , از پادشاهی هایت , به والاترینش , د 
حالی که همه پادشاهی تو والاست. خداوندا| ۱ از تو درخواست می کنم؛ به 
فغة باشاهی ات 


کنم , به همه والایی ات. 


خداوندا ۱ از تو درخواست می کنم 1 از احسان هایت , به کهن تریذش , در 
حالی که همه احسان تو دیرین است. خداوندا! از تو درخواست می کنم ,؛ 
به همه احسانت. 


خداوندا ! از تو درخواست می کنم فا اناتنت:: نف کر افش تریذش , در حالی 
که همه انائته حراضت است. خداوندا! از تو درخواست می کنم , به همه 


آیاتت. 


خذافندا آن تودرخو‌اشت مین کنم وبه. آن‌جایگاه عم شکوهی: که‌:ور آنن و 
از تو درخواست می کنم , به هر جایگاهی به تنهایی , و به هر شکوهی به 
تنهایی. خداوندا! از تو درخواست می کنم , به انچه وقتی تو را به آن 
بخوانم , جوابم می دهی. 


پس خداوندا! دعایم را اجابت کن و با من چنین و چنان کن» . 


جاخت خود را ناد هن کتی.: انشاء الله بر آوردهدفی شود : 


ص: 388 


ص: 389 


ص: 390 


ب‌ دعاء آبی حمزه المالیج860 .الامام الصادق علیه السلامٍ : مصباح 
المتهجٌد عن آبی حمزه التمالی (1) : کان غاب الخْسین سَیّدٌ العایدین 
صلواث الله علیهما بصَلی عاقه + ال فن شیر عضانم کدا کان ( ی) 
السَحر دعا بهدّا الحعاء : 


الهی لا توَدینی یغقوتیک , ولا تمکُر بی فی حیلیک , من آین لپ الحَیژ یاب 
ولا یوجد الا من عندک ومن ین لی اِتجام ولا تستطاع الا یک , لا الذی 
۱ حسَن استغنی عن عویک ورَحقیک ولا اْذی اساء واجترا علي 


ایِحمذ لو الذی آدعوة قیْجیْنی وان کُنث بطیثاً حین بدعونی , لحم له 
الذی أَسِالَهٌ قعطینی وان کُنث بخیلاً حین بستقرِضُنی , والحمد للّه الذی 
ای ایا ث لحاجتی وآخلو به ی شِثث لسرّی بقیر شفیع قَیِقضی لی 
حاچتی . 


الحمذ للّهٍ الْذی لا آدعو (3) عَیرَه , ولو دَعوث غَيرَة لم یستجب لی دعائی , 
والحَهد له الذی لا آرچو (4) عَیرَ , ولو رَجَوثْ عَیرَة لأخلف رجائی, والکما 
ِ الذی وَکلّنی الیه قأکرَقنی ولم یکلنی اي الیٍّس قبّهینونی ۱ والعمذ له 
الذی تحیّبَ الی وهو نو عنی , والحمدٌ لاله آلزی تاه ی نی کات 


لادّنبِ لی,فربی أَحمَد شی ء عندی و أحه بکمدی. 


للم [ئی أجدٌ سْبُل العطالب الیک مُشرعة . ومناهل الّجاء الیک مُترَعَة , 
والاستعاته بقضلک لمَن ملک مَباعة , وأبوابِ > الکعاء الیک للضّارخین مَفتوحة 
الم | آتک للژاجین (3) بقوضع اجابه وللقلهوفین پقرصر اه , وأن فی 
آیدی العْستأترین , وان الاجل لک قرینٌ المساقه , 9 لا تحتجبٌ عَن 
حلقک لا آن تحجیَهْمْ الأعمال (6) دوتک , وقد قصَدث الیک بطلبتی وتَوَجّهت 
ار ۲ یک استغانتی ویدعایک توسٌلی من غیرِ استحقاق 
لاستماعک مبی ولا استیجاب لعفوک عَثی , بل لْفتی یرمک وسُکونی الهر 
صدق وعدک ولجّتی الي الایمان ۰ , ویقینی (7) بمعرقتک مثی لا 


ِ 


وب .عبر ک ,ولا الة الا آنت #حنی لا شریک لک . 


اللهْم آنت القایّل وقولک حَفٌ ووعذک صدق: «واسآلوا ال من قَضله» (8) 
« ان ال کان بکم رحیما» (9) »؛ 9 من صفاتک پا سیدی آن تفر 
بالسُوالِ وتمتع العَطیّةٍ , وأنت المَنانْ بالعطیْاتِ علی آهل مملکتک والعائد 


علبهم ینکن رآقیک 
اه واحسانک ضغی | وتوّهت باسمی کییرا , فیا من 
بانی فی الدنیا باحسانه وتقّصه ونعمه , وأشار لی فی الاخره الی گفوو 


وکرمه , معرقتی یا یا قولای دلتنی (دلیلی) عَلیک , وجْبّی لک شفیعی الیک , 
واتا وایْق من دلیلی بدلالنک وساکن من شفیعی الي شَفاعتک آاع رک 
سیّدی پلسان قد َخرَسَة دنب , رب آناجیک بقلب قد أوبَقة جُرمة , آدعوک يا 
رب ب راهبا ربا راجیا 1 اذا آینك ِِ ذنوبیٍ و رأیث 


ودّین منیتی 4 قحفق 9 201 0 ۳ ِِ 1 خَیرز ۳ عا 
وأَفصَل من رجا راج , عَظَم یا سَیّدی آملی وساء عَملی . قاعطنی من 
عفوک یمقدار آلی ولا تُوّاخذنی یأسوء علی , قَِنّ رمک تجل عَن مٌجازاه 
القذنسم وجلمی بکیز عن فعافاه الققصرین +-و انا یا سَیّدی عایذٌ یقصلک 
هارِب منک الیک , مَنتجرٌ مْتتَجُ) ما وعدت من الصَفح عَمّن آحسن یک ظناً 
. وما ی , قبنی پقضلک وتضَدّق عَلِّ یقفوک ر آق تب 


لب واع اس ۳ کی الا پرین وحم الحاکمین 
وأکرَمٌ الاکزمین , سار المیوب عَفارٌ الکنوب لام اون بت ۱ ۱ 
یکمک ویْوَخْرٌ العْقوبّة بحلمک , لک الم غلی جلوک مد علهک وقلی 
عفوک بَعد قدرتک وتحیلنی ونجزئتی قلی معمییک جلشک قلی , وتدعونی 
الی قله الخیاء ستژک د عَل | پ عَلی محارمک معرقتی 


۳ 
3 


الق با یم اسان . آین 15 
العرت ‏ ان ای السریم؟ ین رَحمنک الواسعة؟ ین عطایاک ال 
آين نا العَنیتَة؟ ین ضَنایْعک السْته؟ این قضلک القظیم؟ آين منک 


الکشیه ٩‏ ای اخایی او فا ۱ ای کی با که 9 
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۳ ۳ 
۵ 
: ۰ ی 


یت؟ يا حَبيبٍ من تَحَبْبِ ال یا قرع عین من لاد بک وانة 
نت المُحبيينْ وتَحنْ المسیوون , قتجاوز با زب غن قبیج ما عندنا یجمیل ما 
عندک , وخ جهل يا رَبْ لایَسَعّه جودک , آو أْ مان أَطوَل من آناتک , وما 
در آعمالنا فی جنب نیک , وئیف تستکیر عمالاً تفابل بها کر 
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ب هذا تیا واستجار جاز یکمک وال اجساتک ویک , 
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چانا مقولانا ققد عَلمنا ما تستوجبٌ بأعمالنا , ولكنّ علمک فینا 
ولضا پاک « تصرفا عتي ( ای مالک 0 
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قامن علینا یما آنت هه وجْد عَلینا فا 092 ار ب 
اهتدینا , وبقضلک استفتینا . وینعمتک آصتحنا وآمسینا , دُنوْنا بین یَدیک 
تستغفرژک اللهُمٌ منها وتتوٌ الیک , تتحَبْبْ لینا با ۱ ذ 
1 نا ازل وشزّنا الیک صاعذ. . ولم یرل ولا بزال ملک کريمٌ باتیک ع 


۱ 


۱۱ 
۱ 


9 
3 


فشده ی َحلعک وأعظمک رمک مبدئا وفعیدا , َقدّست ۳ 
ن : پچ ص(ح۰ا ۰9999« یب و 


مات 


الَهُمّ اشقلنا بذکرک , وآعذنا هن سَحَطک وأجرنا من غذایک , وارژقنا ین 
خحافی م وانعم تا من حصای هار وا تیک وزباره فبر تییک صلوائک 
ورَحمَتّک ومَغفرتک ورضوانک عایه روعلی آهل بیته پاک قریب مَجیبٌ 4 
وارژفتا عقلا بطاعتک , وتوفنا غلی ملْتک وله تبیک ضلی ال عَلّیه وآلو . 


للم اغفر (16) لی ولوالِدّ وارخمهّما گما رتیانی خقرا ب ‏ جزهما 
پالاحسان |حسانا ویالسَیاتِ غفرانا الم اغفر لِلموّینین وَالمَوْمناتِ الاح 

منقّم والأموات,وتايع بیتتا وتيتقم فی الخیرات , الفْمّ اغقر لا ومیت ‏ 

ها ها اج را هاناها ما دیسا مرا واه کر 
العادِلون باللّه وصَلُوا َلالا تعیدا وکسروا خُسرآنا یبن 


الاضا ی وال ها یسک نیما ان ی من آمٍ 

دُنیای وآخرّتی ولا تُسَلط عَلَن من لابرحمنی 0 باقیه 

, ولا تسلّینی صالخ ما آنقمت یه عَلَی , واررژقنی من قضلک رزقا واسعا حلالا 
طیبا / هم احرُسنی بخراسَتک واحقظنی ر, بجفظک وّاکلانی بکلاءتک , 


وارژقنی خَجْ تیک الحرام فی عاهنا هذا وفی کل عام وزیاه قبر تیک (17) 
.ولا تخلنی با «ب صنن لک العشا هد السریقه والقواففت الکر یمه 


المع تب علی.عتی لا اعصتی والهیتی الک والفقل نه: کشت بان 
والهان‌ها افیا رن العالمین . 


اللمَةَ نی (18) کلما قْلث : قد توب وتعبّأتْ وقمث للصّلاه بین یدّیک 
وناجینی, القیت عَلّت عاسا اار نا صلیث , وسلبتنی متاجاتک |ذا تا با 
«.گراصت لی بلیه 


ک ٍِ 


۶ 


ی 
وجدتنی فی مَقام الکایت تن 1 وان 
قحرمتنی , آو لک ققدتنی من مجالس لِعْلماء قحَدّلتنی , ۰ 
فی الغافلین قهن رَحقیک آیستنی , آو لقلک رأیتنی نت مجالس طایح 
قتینی وتیتقم کلیتنی . اس سسحثشح 
۱ ۳۱ نز کرعک آی زب تجل غن ( 
مُجازاه المذیبین , وجلعگ کید غن ) (19) شکافاه المْقطرین , وآنا عایذ 


۳ 


۱ 
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بقضلک هارب منک آلیک» فتجز (فتتعر) ما وعدت جن الطفم عفن آحفن 
یک ظنا. 


الهی آنت وس قضلاً وأعظَمّ جلما من آن تفایشتی هی , آو آن تست نی 
بحخطیتتی , وما ی ما خی ی ای ی 
علی بقفوک وجَللنی بسترک , وَاعفَ عن توبیخی بکرم وجهک . 


سیّدی آنا الطغیژ ای یت , وآنا الجال الّذی عَلمتةُ , وتا الصالٌ الّذی 
عديتة , و( آنا) الوَضیغ الذي رقعتة , وأئاالخایف الذی آمنثة , والجائغ الدی 
یَعتة , والقطشانْ الدی أرويتة , والعاری الذی کُسوتة والقفیژٌ الذی أعَتيتة 
۱ الم الذی قويتة , واللیل الدی اعرَزتة , والسَقیم الذی سَقتة , 
الیل الدی أعطيتة , والقذیت الذٍی سترتة والخاطِیْ الّذی لته ,وت 
القلیل الذی کرت , والمستضعف الذی تضرتة , وتا الطریدٌ (20) الذی 
آوَیتة (21) . 


آتا يا رب الذی لم أستحیک فی الخلاء ولم راقبکٌ فی الِقلاء , آنا صاحثٍ 
الژواهی العظمی_, تا الذی لین نشنده اجتری , تا الْذی عَضیث جَبَار 
السّماء , تا الذٍی آعطیث علي معاصی الجلیل الذْشا , آتا الذی حین بُشرث 
بها حرجث الیها آسعی , آتا الذی آمهلتتی قَما ارعویث , وشترت علن قتا 
و ی ی تب سم 
العاصی دی عتی > ۱ تحییدر ۱ 
0( 
لعقوبتک مَُتَعَرّضْ , ولا لوعیدک مُتهاون , لکن حَطیَهٌ عَرَحّت وشوّلت لی 
تفسی وقجتی هوای واعاتتنی عَلیها شقوتی, وعرّنی سترک المرخی علت ؛ 
ققد عَضَینکَ وخالفتکر بجهدی , قالان من غذایک ه من یستنقدنی؟ ومن آیدی 
لعضما دامن نی یل من ااحز ان انت قاعت بای 

قوا وا قلی ما احصی کتک من خعلی الذی توا ما پارجو من کزیک 
ونتغم رفک «ولهیک لاه غن القبیط لفط نها آند یهام با کی هن 
دعاه داع وأفصَل من رجا راج . 


له یذمّه الاسلام سل الیک , ویخرمه الفرآن أعتمذ علیک , ویب التّبي 
الاتی القرشی الماشمی العره آنمامی العکی القدیی, ار خو:ا | لقه لذیی . 
فلا توحچش استیناسَ ایمانی 4 ولا تجعل تواپی تواب من عبد سواک 4 قَانٌ 
قوم آمنوا بألستتهم جحقتر 0 یماقم فا کوا ما الوا .ها .اما یی 


1۳ حعه [یک نت 
انتقرئنی ما برحث من بایک ولا کَقفث تن 7 ملقک لما ! مر 
التترفه ی رح بیرض هی یی از لس لو وی 
من بَلتجیْ الخلوق الا الی خالقه . 


الهی لو قَنتنی پالاصفاد , وقتعتنی یتک من بین الأشهاد , ودلّلت علی 
فضایحی غیون العباد , 8 بی الی الثار وخلت بینی وبین الأبرار , ما 
قملعث رجائی منک وما صَرّفث تأمیلی للقفو نک , ولا حَرَج خُبِکَ من قلبی 
وا آنسی آبادیک عنوه. ۷ ۱ 


سیدی (23) اخرج حْبّ الذنیا من قلیی مٍ اجقع بینی وتّین المصطفی وله 
خیریک من خلقک وخاتم اللَبیین ه مُحقّد صَلّی اللة عَلیه وله وسََمٌ , وانمْلنی 
اٍلی دَرَجّه اللَوبه ایک , وأعلی بالبکاء علی تفسی ققد أفتیث بالتّسویف 
اما عُمُری وقد تزلت: عترله از بسن هن خبری , من یَکون آسواً حالا 
هی علین: آن. آنا نفلت علی سثل حالی: الی: قبزی ( + لم آمهده لرقدنی ولم 
فرشة یالعمَل الصالح ِصَجقتی , وما لی لا یکی وما آدری الی ما یکون 
قصیری , وآأری تفسی تخادِعُنی وایامی تخاتلنی؟ وقد حَففّت, عند رأسی 
أجیِحة القوتِ , قما لی لا آبکی؟ ! آبکی لِخُروج تفسی , آیکی لِظْلمَهٍ قبری , 
0 
قبری غُریانا دّلیلاً حاملا یّقلی علی ظهری , مر هگن تسف واخدی گر 
شمالی لیخ فی شان غبر شاب کل امرج «منهّم یَومیْذ شَأنْ بُغنیه 
, وجوه پومَیّذ مُسفره ضاحِکة مستبشره , ووجوه بَومیْذ علپها غَبَرهُْ ترهفها 
قتره وله , سَیّدی علیک مَعوّلی وقعتقدی ورجائی وتوکلی , وبرَحمتک 
تعلقی , تَصیبٌ برَحمتک م مهن تشاء وتهدی بگرامتک من تحت , قلک (25) 
العمٌ قلی ما تب من الشَري قلبی , ولک الم علي تسط لسانی , 
آقبلسانی هذا الکال آشکرک؟ آم یغایه جهدی فی عَمَلی آرضیک؟ وما فد 
لسانی يا رَبٌ فی جنب شکرک وما قدر عَملی فی جنب نهک واحسانک 
الی . 


لفی 9 ان حیوی بط اعلن مکی فبل لیب یی یک ی 
ولیک وهبتی ولیک تامرلی:» قد سافتی, آلیک املیه کلبی با واحدی علفت 
همّتی (2۶ا وفیما عندک رغبتی ۰ ولک خالص رجانی وخوفی . 
وبک انیت ح 3 مخبتی والیک القیث بیدی , وبحبل طاعتک مدّدت زهبتی . 





قواج بخگز یعاس فلبی »وا خانی پوت الم الخوف. علی : قیا خولاد 
من ل 


مَوْمّلی ویا مُنتهی سُوْلی , قرّق بینی وبین نب المانع لي لزوم 
طاعک رش و وعظیم الطمع منک , الذی أَوجَبتَة 


9 ,هکل شیعخاضه ی ۶ تبازکت با رت العالمین 


الهی ارعمني لا انققطقت خحّتی , وگل عّن جوایک لسانی وطاش عنة 
شوالک بای نی , قیا عَظیم رجائي لا تْحَینی لدّا اشتدت فاقتی , ولا تردّنی 
لجهلی لا کی اعاه صرح ما ی 
عَلیک معتمدی ومّعَوّلی ورجائی وتوکلی , ویرَحمتک تعلقی وبقنایک اخط 
حلی , ولجودک أقضَدٌ طلبتی , ویگزیک آی رَبٌ أستفتمْ دعانی یک 
آرجو غنی (29) فاقتی دای ر عیلتی , وتحت ظِل فوي قیامی , 
والی جودک وکمک ارقغ بضری , . والی معروفک دم ِِ , قلا تحرقنی 


بالثار ِ موضع ع امّلی , ولا نی الهاوية فانک کر و تزین وا ده لا 
تکرب لین باحسانی ,وقغروفی ب فانک نقتی ول ولا تعرمتن توانک فانک 
العارف بققری . 


الهت: ان کان که ضا اخلی ولم تعنی هنک ععلی ‏ فقد حقلت الافترات 
الیک یدّنبی وسایْل عللی (31) . 


الهی ان عقوت من آولی منک (32) وان عبت قَمَن أعدَلٌ منک فی 
الحکم . ارخم (32) فی هذه ادن غربتی , وعنة القوت کُرتتی ,وفی القبر 


ی الشفتسل بقلنتی الق جیرت وتعش قل عصمولا که او 
الأقرباغ آطراف چنارتی , ومد عَلّ منقولاً قد تلت یک وحیدا فی جُفرّتی , 
وارکم فی دک ألّیت الجدید غربتی عتي لا أستایس یقبرک , یا سَیّدی ان 
وکلتی الی تفسی قلکث دی قیقن آستفیث ان لم تغل قنزی؟ لس 
من أفتَغ ان ققدث عنانتک فی صَجقتی؟والی من ألتچیْ ان لم ثتة 
کرنتی؟ سَیدی من لی ومن یرحمنی ان لم ترخمنی؟ وقضل من ول ان 
عدمث قضلک توق فاقتی؟ والی مَن الفرا من الذْنوب (5ا انقضی آجَلی؟ 


ها ای 


الهی حتّق رچائی وآمن خوفی قَاِنّ کَرة ذُنوبی لا آر جو فیها | 
سیْدی آنا لسالک ما لا استجق وأنت هل التفوی واهل التفیزه 


ِ 5 
ی 


وآلیسنی من نظرک ئوبا بُقطّی علّت الّیعات وتفژها لی ولا آَطالَبٌ بها . 
اک ذو من قدیم وضفح عظیمٍ ی 


کر سای تن الک ۰ نّ ارو آ ول الیک؟ ۱ مایت 
بات العالمی ری دک سای آفامتد الحصا ی بان 
احسانک_ 4 ویّستعطف جمیل تظرک بمکنون رجائّه.فلا ثعرض بوجهک 
الکریم عَی واقتل مثی ما آقول , ققد دعونک بهذا الذعاء وا ۳ 
یِنقصّک ال ؛آنت کما تقو وقوق ما تقول 1 


له ی آسالک جبرا جمیلاً وقرجا قریبا وقولاً صادقا واچر عیام اسالی 
اسالک | 


با رب من الخیر که ما عَلمث نة وما لم آعلم , أسالک الم هن یر ما 
سالک منة عبانک الضالحون يا خیر من سل وأجود من اعطی , آعطنی 
سَوّلی فی تفسی وأهلی ووالدی وولدی وآهل جز خزاتتی واخوانی فیک , 


وارعد غیشی. و آطهر خز ونی واصلم جفیع احوالن:: ِ من أطلت 
عُمَرَةْ وحسٌنت عَمله ۰ مت یه ی ویت وا را 
طَیِِةٍ فی آدوم الشرور واأستخ الکراقه واه العیش , ایک تفقل ما شا ولا 
َفقل ما جشاء یک . 1 


الافغ خکنی هنک بخاگه. ذکزک « ولا تحقل شیفا عقا اقرت بهافی انا 


الیل وأطراف التهار ریا و 
الخاشعین . 


اللَُمَ آعطني السَعة فی اللّزق , والأْمن فی الوطن , وفْتّة القین فی الاهلِ 
والمالٍ والولد والعْقا فی یِعَمک عندی , والطْكَةَ فی الجسم وَالوّء فی 
ادن وَالسّلامة فی الین , واستعهلنی بطاغتک وطاعه رسولک مَحَمّد 
صلی ال یف وله آدا ما اسعفرتی: واحعلتی.من, اوفر عبادی عنوک 
تصیا فی کل خبر انزلتة وبزله فی شهر رَمضانَ فی یله آلقدر وما آنت 
ُنرلْة فی کل سته , من َحقه تنشژها وعافیه ثلیشها وی تدققهاً وکتنات 
۳ وسیئاتِ نَتجاورٌ عنها . وارژقتی حَ نیک آلکرام فی عامی هذا وفی 
کل عام , وارژقنی رزقا وایعا من قضلک الواسع , واصرف عّی یا سَیدٍی 
الأسواء . واقض, ۳ الدین والظلامات خی لا اتادی بشی ء منة . وخذ 
یأسماع وآبصار آعدائی وخسادی والباغین علی 5 از نوج عَلْیهم , واقر عینی 
وقرّح قلبی (36) , واجقل لی من همّی وگربی قرجا ومخرجا, واجقل من 
ات9 بسوء من جمیع خلقک تحت قدص 4 وا کفنی سر ۹ وش 


و + للا 


السٌلْطان, وسیثاتِ عَمَلی 1 وطّرنی من الذّنوب کلها ۲ وأچرنی مب الثار 
یعفوک وأدخلیی الجَتَه یَحمیک ورَوْجنی من الحور العین بای خی 
باولیایک الضالحین مد وله الأبرار الطمین الطاهرین الاخیار ضَلواک 
عَلیهم وعلی آجسادهم و آرواجهم ورحمه 2 اه ِ. ۰ 


(لهی وسیدی وعرّتک وجّلالک ان طالبتنی ند توف ۰ 0 4 وشن 
طالکتی بلقمی اطالتک بکرمی .ولنن آدخلتیی |[ أهل آلثا 
لک . 


الهی وشیدی ان کنت / تغفر | ای و هل طاعَتک فالی من فرع 
المذنبون؟وان کنت لاثکرم الا آهل الوفاء یک یمن بَستغیثْ المُسیوّون؟ 


الهی ان آدخلتیی الا قفی دلک شرور عَذوک . وان آرخلتیی الجَلَة قفی 
ذلک ۳ وان والله اعلمٌ ان یرون کنبی بت الیک من سرور 


عَذوّک . 
اللقی شاک ان کل فلی فا لک ی تک وایمانا یک 
وفرقا منک وشَوقا الیک ب با د الجّلال والاکر ام , حبب الی لقاءک و احبب 


لقائی , واجقل لی فی لقانک الاحة والقَرج والگرامه 


ال آلجقني یصالح من مضی واجقلنی من صالح من بَقّ , وحذ بی سَبیل 
لخن بای علی ی با و بت این کل مر وان 
کمن اه واحعل تقاییه مه اه شحمی.. وا علی.ضال با 
آعطیتنی زو تتتی ها رت ولا تر دنی اف و اعدا منه .با رب العالمید 


الم ۳ اسلک ایمانا لا أجل لَ دون لقانک , آحینی ما آحییتنی عَلَیه 
وتوقني |ذا توفیتنی عَلیه , وابقثنی |ذا بَعنتتی عَلیه وابری قلبی من الرّیاء 
ی ی ی 


اللقه اتظزن تحت ج 7 فی دینک وقهما فی کمک وفقها فی علمک , وکفلّین 
من رَحمتک وورعا بَحجُرنی عن معاصیک, وتیض وجهی, بنورک واجقل رغبتی 
فیما عندک افیف سای ول ملم ری صلی ال اه وال 


له اثی آعوذ یک من القَسَل والقسّل والههٌ والعْبن وال والعفه 
والقسوه والله والعسکته والققرِ والفاقه وگل یه , والقواچش ما ظَهرَ 
نها وما بَطْن . واعودٌ یک من تفس لا تفع وبّطنِ لا يَشيَعٌ وقلب لا یَخسَع 


ودعاء لا بسچ بسمع وعَمَل لابنفع اف بک پا رب علی تنفسی ودینی ومالی 
وعلی جمیع ما رََفتنی من السْیطان الرّجیم الک انت المع العلیم : 


ال له لا بُجیژنی منک آحَذ ولا أچد من دونک ُلتخدا , قلا تجقل تفسی 
یم را , ولا تردّنی بهلکه ولا تژدنی بعذاب آلیم . 


الم تقبّل مثی وأعل ذکری وارقع درَجتی وخط وزری ولا ند کرای بحَطیتّتی 
. واجعل توابِ مجلسی ۳ 2 ِِ دعائی رضاک والجنه اعطنی 


للم اک آنزلت فی کتایک آن تعفُو عَمّن ظلَمَنا , وقد طلّمنا آنفْسنا قاعث 
عا فای اولی بذلی ها« واما لا تزه سانلا غن ابواینا وقد جتی سانا. 
قلا تردن الا بقضاء حاجتی , ۳ یالاحسان الی ما مَلَکّت آیمائنا وتحن 
اراک قاعنق ِ ای 


مد قلغنس رقم عتی ۳ 
ااعسض عاغف عی الک ای انیت ال رد آلعدم.. 


للم ائی سالک لیمانا ثباشَژ یه قلبی,وتقینا حّی الم هن صتی؟ ۱۱ 
ما کتبت لی , ورَصْنی من القیش بما قسمت لی يا آرحم الراجمین . (37) . 


1- .ورواه فی الاقبال بهذا السند : رویناه باسنادنا ٍلی آبی محقّد هارون بن 
ِا التلعکبری باسناده الی الحسن بن محبوب الزژزاد عن ات حمزه 
2- .لفظه «بک» لیست فی المصدر و آثبتناها من المصادر الأخری . 
3- .فی الاقبال والمصباح للکفعمی والبلد الأمین ۱ : «آدعوه ولا آدعو غیره» ۱ 
4 .فی الاقبال والمصباح للکفعمی والبلد الأمین : «آرجوه ولا, آرجو غیره» . 
5- .فی المصدر : «للراجی» 1 وما آتنتناه من المصادر الأخری 1 اذ هو 
المناسب للسیاق . 
6- .فی الاقبال : : «الأعمال السیثه» . 
7 .فی المصدر : «ثقتی» , وما آثبتناه رم الق دز الأخری . 

- .|شاره الی قوله تعالی : « وس س لوا اللة پن « (النساء ۳ 
.|شاره الی قوله تعالی : « ان اللد کان کم رَجیمّاً » (النساء : 29) . 
0- .فی الاقبال : «فصل علی" محشّد وال محشد وحقق رجائی ...» . 


1 


ع: 


1- .فی الاقبال : «ندائی» . 

2- .لیس فی الاقبال من «آين صنائعک» الی «احسانک القدیم» . 

13- .فی نسخه : «به وبمحقد ول محمد» . 

یفن المصدر * <لسته انکل#: قها آفن: الفتن انتاه» مرن فلز 
الخطیّه للمصدر , وکذلک فی الاقبال . 

5- .ما بین القوسین آثبتناه من اایس اهر الاخری . 

6- .فی الاقبال : «الَمَةَ صل علی محقشد واله و 

7- .زاد فی المصباح للکفعمی والبلد الأمین : : «والامه ۳ السلام» . 
8- .فی الاقبال : «الهی ما لی» بدل «الَمَة انی» . 

9- .ما بین القوسین آثبتناه من الاقبال . 

0- .فی المصباح للکفعمی : «الشرید» . 

1- .زاد فی الاقبال هنا : «فلک الحمد» . 

2- .زاد فی الاقبال هنا : «يا سیدی» . 

23 .زاد فی الاقبال هنا : «صل علی مخشد وال محفد». 

4- .فی الاقبال والمصباح للکفعمی : «الي قبر» . 

5- .فی الاقبال والمصباح للکفعمی : «اللهْم فلک . 

6- .فی الاقبال والمصباح للکفعمی والبلد الامین : در بدل «|لهی» . 
7- .فی بعض نسخ المصدر الخطیه والمصادر الأخری : «عَکفت» بدل 
«علقت» . 

8- .فی الاقبال : «عبادک» بدل «عیالک» . 

9 .لیس فی المصباح للکفعمی والبلد الامین : «غنی» . وفی الاقبال : 
«س؟ فاقتی وبعنایتک آجبر عیلتی» 

0- .زاد فی الاقبال هنا : «ورجائی» . 

1- .فی البلد الامین : «عملی» . 

2- .زاد فی المصباح للکفعمی جنا : «بالعفو» . 

3- .فی المصباح للکفعمی : : «اللهِمٌ ارحم» . 

4 .فی الاقبال والمصباح للکفعمی والبلد الأمین : «یفشلنی» بدل 
«بقلبنی» . 

5- .فی الاقبال والمصباح للکفعمی : «یقول القائلون» بدل «نقول» . 

6- .زاد فی الاقبال هنا : «وحقق ظنی» . 

7- .مصباح المتهجد ۰ 582 / 691 , الاقبال : 1 / 157 , المصباح للکفعمی 
: 781 , البلد الأمین : 205 , بحار الأنوار : 98 / 82 / 2 . 


ص: 3291 
باق ابه خمزم تمالین 


ب دعای ابو حمزه تمالی862.عنه صلی الله علیه و آله :مصباح المتهجّد به 
نقل از ابو حمزه ثمالی :امام سجاد علیه السلام در ماه رمضان , همه شب 
را نماز می خواند و چون سحر می شد , این دعا را می خواند: 


«خدایا ! مرا با کیفرت ادب نکن و با عقوبت غافلگیرکننده ات , به من 
نیرنگ مزلن. پروردگارا ! برایم از کجا خیر تواند بود , با آن که جز از پیش تو 
نافت ثم شود و ترایم ی و 
, در توان نیست؟ نه آن که نیکی کند , از یاری و رحمتت بی نیاز است و نه 
و و و ی و 
قدرتت بیرون. ای پروردگار من , ای پروردگار من . ای پروردگار من .. 


«تو را با تو شناختم و تو خود , مرا بر خودت راهنمایی کردی و به سویت 
خواندی و اگر تو نبودی » نمی دانستم که تو چیستی. 


از من وام می خواهد , بخیلم. 


سا تا را تراسا ها سای ای اه ی اه 
نیز حاجتم را برمی اورد. 


ات انیا کس اراس ار ده ایا مرا اي ام 


سیاس . خدایی را که جز به او امید ندارم , و اگر جز به او امید بندم , 


شباس. :.خدایی را که با هن اظهار دوستی کرد با ان که او از من بی 
نیاز است . 


سپاس , خدایی را که نسبت به [ گناهان] من بردباری می ورزد , چنان که 
ات وب , پروردگارم . پیش من ستوده ترین چیز و 


خداوندا ! من راه های نیازخواهی را به سوی تو باز می بینم و چشمه های 
امید به درگاهت را راب می یابم و یاری جستن از احسان تو را برای 
امیدواران به تو روا می بینم و درهای دعا به پیشگاهت را برای 
فرادخاهانب کشنودم ی ناس ون دانم که برای اندواراتد در خایگام 
اجابتی و برای پریشان خاطران, در کمینِ فریادرسی , و [ می دانم که ] در 
نالیدن به درگاه جود تو و خرسندی از تقدیر تو , بهترین عوض از بخل 
بخیلان است و وسعت و بی نیازی از آنچه در دست دنیاطلبان است و [ نیز 
می دانم] ان که به سوی تو کوچ کند , راهش نزدیک است و تو خود را از 
بندگانت نمی پوشانی , مگر آن که کارهای بد آنان ایا او 
گردد. . من خواسته ام را به درگاه تو آورده ام و نیازم را نزد تو باز می گویم 
و پناهجویی ام را به نزد تو و وسیله جویی ام را با دعا به آستان تو قرار 
داده ام , بی آن که شایسته آن باشم که از من بشنوی و یا از من درگذری؛ 
پلکه از آن رو که به بزرگواری ات اطمینان دارم و به درستي وعده ات دل 
آرامم و به ایمان به یگانگی ات پناه برده ام و یقین دارم که مرا چنان می 

0 ار ۱۳9۳ 


خداوندا ! تو فرموده ای و سخنت حق و وعده ات راست است که: «از 
فضل ۱ خدا بخواهید» 1 شت خداوند به شما مهربان است» 
ی ۱ نا ما و 


تعفت ژهنده آی.ه با رافت و مهربای ات ببه انان کات زاره 


خداوندا ! مرا ی ای ما ۱۱ میی حت و رو کی 
هم بلندآوازه ام کردی. پس , ای آن که در دنیا با نیکی و احسا ن و نعمت 
هایش مرا پروژد و در آخرت به بخشایش و بزرگواری اش اشارتم فرمود! 


ای مولای من ! ! معرفتم , , راهنمای من بر توست و محبتم به تو , واسطه من 
به درگاهت است و من به راهنمایی تو , به این راهنمایم اطمینان دارم و به 


شفاعت تو , به شفیع خود دل گرمم. 


قلبی 1 , او را 0[ 


پروردگارا ! تو را می خوانم , بیمناک و مشتاق , و امیدوار و ترسان. مولای 
من ای بت گاهایی کم مت وال و یر 


چشم می دوزم ؛ , امیدوار می شوم. پشن اکر ببخشایی , بهترین فهربانی. و 
اگر عذاب کنی , ستم نکرده ای. 


خدایا ! حجٌت من در گستاخی ام بر خواستن از تو , با اين که آنچه را نمی 
پسندی , , انجام داده ام 1 بخشش و گرم تبوست و پشتوانه ام در سختی 
خویش با وجود بی شرمی ام , رافت و مهربانی توست. امید بسته ام که 
بین اینها , ناامیدم نمی کنی . پلس ؛ , آمیدم را پرآور و دعایم را بشنو , ای 
او امید می بندد ! 


سرورم! آرزویم بزرگ , ولی کردارم زشت است؛ از بخشایش خود به 
اندازه آرزویم عطا کن و مرا به بدترین کارم موّاخذه نکن. تو بزرگوارتر 
آنی که گنهکاران را کیفر دهی و بردبارتر اد انیت کظر کوناهن کنندگان 1 
مجازات کنی. 


سرورم ! به احسانت پناهنده ام و از تو به سوی خودت می گریزم و وعده 
گذشتی را که به خوش بینان به خویش داده ای , حتمی می دانم. 
پروردگارا ! مگر من کیستم و چه اهمّیتی دارم؟ به احسانت مرا ببخشای و 
به گذشتت بر من مثّت گذار. پروردگارا! با پوششت مرا بپوشان و با ذات 
بزرگوارت از سرزنشم درگذر. اگر امروز , کسی جز تو بر گناهم_ آگاه می 
شد , انجامش نمی دادم و ند از کیفر امروزت بیم داشتم از آن پر هیز 
ی کزوم الا آن کیش ی ارس سکیا میرن 
مطلعان از من باشی ؛ بلکه چون تو ای پروردگار بهترین پوشانندگان و 

دادگرترین 0 و بزرگوارترین بزرگوارانی؛ [و] عیب پوش و اش 
و غیب دآنی؛ ؛ [و ] با کرمت گناه را می پوشی و با بردباری ات , کیفر را به 

تاخیر می افکنی. . پلس ؛ ما ایآ ار 
گذشتت پس از قدرتت. بردباری ات به من , بر گناه , گستاخم می کند و 


رحمت گسترده و گذشت بزرگ تو دارم , مرا در روی اوردن به کناهان , 


ای بردبار , ای بزرگوار , ای زنده پابرجا , ای آمرزنده گناه , ای پذيرنده 
توبه / ای یک مثت و ای ديرين احسان ! کجاست پوشش زیبایت؟ 
کجاست گذشت بزرگت؟ کجاست گشایش نزدیکت؟ کجاست پناه 1 
سریعت؟ کجاست ۳ گسترده ات ؟ کجاست بخشش های فراوانت 
کجاست عطاهای گوارایت؟ کجاست رفتارهای ارجمندت؟ کجاست ِ 
تتر ی مس عظیم و احسان دیرینت؟ گرمت کجاست , ای کریم؟ با 
کرزمت , نجاتم بخش و با رحمتت , رهایم کن ! 


اه ان وهای کرد بصعت سای حتاه کف ان 0 
وله | چرا که تو اهل تقوا و اهل آمرزشی. از روی نعمت , آعازگر 
احسانی و از روی گرم , بخشاینده گناه. نمی دانیم چگونه سپاست گوییم و 
تدای که ی 4 1 
ساختی؟ و يا ان سختی های بسیاری که از آنها نجات و عافیت بخشیدی؟ 


ای دوستِ آن که به درگاهت مهر ورزد! ای نور چشم آن که به تو پناه ورد 
ی با ی , پروردگارا! به زيبايي 
لطف و کرّمت , از زشتی گناهمان درگذر ! 


پروردگارا! کدام نابخردی است که بخشش تو نتواند آن را فرا گیرد؟ پا 
کدام زمان , بلندمدت تر از تحقل توست؟ و اندازه کارهای ما در کنار 
نعمت های تو چیست؟ و چگونه کارهای زشتمان را در مقابل بزرگواری ات 
, زیاد بشماریم؟ بلکه چگونه مجال بر گنهکاران , تنگ می شود , با آن 
رحمت گسترده تو که آنان را فرا گرفته است؟ 


ای گسترده آمرزش . ای گشاده دست به رحجمت | به عزژتت سو گند ای 
سرورم اگر مرا برانی , از درگاهت نروم و از التماس به تو دست بر 
ندارم؛ چرا که تو را با جود و گرم می شناسم. تو آنچه را بخواهی , می 
کنی؛ و هر که را هر گونه بخواهی , عذاب می کنی؛ و هر که را به هر سبب 
که بخواهی , هر گونه که بخواهی , رحم می کنی 


در کار تو , چون و چرا نیست و در فرمان روایی ات کسی مخالف نیست. 
در فرمانت , بی شریکی و در حکومتت , بی رقیبی و در تدبیرت . کسی بر 
تو ایراد نمی گیرد. آفریئشن و فرمان , برای توست. خجسته است خداوند , 
پروردگار جهانیان. 


پروردگارا! این , جایگاه کسی است که به تو روی آورده و به آستان گرّمت 
پناهنده شده و همدم احسان و نعمت های توست. تو , , آن بخشنده ای 
هستی که گذشتِ تو تنگ نمی شود و احسانت کاسته و رحمتت کم نمی 
گردد. ما به عفو دیرین تو و احسان بزرگ و رحمت گسترده ات , اطمینان 
داریم. پروردگارا ! آيا ممکن است بر خلاف گمانمان با ما رفتار کنی و یا 
آرزوهایمان را بر نیاوری؟ هرگز , ای بزرگوار ! نه گمان ما به تو این گونه 
9 , چنین. 


پروردگارا! ما به درگاهت آرزویی طولانی و بسیار و بزرگ داریم. نافرمانی 
استجابت داریم. مولای ما ! امیدمان را براور , که می دانیم با کارهایمان 
روی رحمت از ما برنمی گردانی , ما را بر آن داشته که به درگاهت رغبت 
کنیم , هر چند شایسته رحمتت نباشیم؛ اما تو شایسته انی که بر ما و 
گنهکاران , با احسان گسترده ات , بخشش کنی. پس , آن گونه که تو 


ای آمرزنده ! ! به فروعغ تو , راه یافته ایم و به احسان تو , بی نیاز شده ایم و 
صبح و شام ما , همدم تعمت بوست.. گناهانمان پیش روی توست؛ نا 
به درگاهت آمرزش می طلبیم و توبه می کنیم. تو با نعمت ها , به ما 
محبّت می کنی و ما با گناهان , با تو مخالفت می کنیم. نیکی تو بر ما فرود 
9 ؛ ولی بدي ما به سویت بالا می رود. هميشه فرشته آی بزر گوار , از 
ما کار زشت به حضورت می آورذ :ما این , سبب نمی شود که نعمت ها و 
نیکی هایت را از ما دریغ بداری. پس , منژهی تو , از آغاز تا انجام. چه 
بردبار و بزرگ و کریم بوده ای و هستی ! نام هایت مقذس زتایشت 
قزر .۱ و نعمت ها و کارهایت بزرگوارانه بوده است. خدابا ! احسان و 
بردباری ات ؛ گسترده تر و بزرگ : تر از آن است که آن را با رفتار و خطای 
من مقایسه کنی. پس سرورم , سرورم , سرورم ! ببخشای , ببخشای ! 


خداوندا ! ما را به باد خودت مشفول دار و از خشم و عذابت پناهمان ده و 
از : ‌ هایت روزی مان بخش و از احسان خود بر ما نعمت بده و حخ 


خانه ات و زیارت قبر پیامبرت را که درود و رحمت و امرزش و رضوان تو 
ی همانا تو نزدیک و شنوایی " و به ما عمل 
به فرمانبری ات را روزی کن و ما را بر آيین خود و سّت پیامبرت صلی 
الام عم وراه رات 


خداوندا ! مرا و پدر و مادرم را بیامرز و رحمتشان کن و ان طونه: که دز 
خردی , تربیتم کردند:انان سرا ده فقابل یکی , پاداش نیک و در مقابل 
گناهان / عطا کن. خداوندا ! مردان و زنان موّمن / ژند کان و 
مردگانشان را بیامرز و در نیکی ها میان ما و آنان پيونده بده. خدایا ! زنده و 
مرده ما را , حاضر و غایب ما را مرد و زن ما را , کوچک و بزرگ ما را و 
آزاد و برده ما را ببخشای. آنان که. از خدا برگشتنوه دروغ گفتند و بسیار 
کم راه شدند .و .به خسازتن. اشکار دخار. کید 


خداوندا ! بر محمّد و خاندان محقّد درود فرست و کار مرا با نیکی به پایان 
ببر و درباره آنچه (از کار دنیا و آخرتم) مرا پریشان خاطر کرده , کفایتم کن 
و آن که را بر من رحم نمی کند , بر من چیره مگردان و از پیش خود , 
برایم کارا اوه ی یت ها ات 
به من داده ای . از من مگیر , و از فضل خویش , مرا روزي گسترده و 
حلال و پاکیزه , عطا کن. خداوندا ! با نگاهبانی ات , مرا نگهبان باش و با 
نیروی نگه دارنده ات . مرا نگه دار و با حمایتت , مرا در پناه خود بگیر و 
حجْ خانه با حرمت خودت و زیارت قبر پیامبرت را امسال و هر سال , 
زورف ام گردان فغرا از آن حرم های با سرافت و جاهای با کرامت دور 


مگردان. 
خداوندا ! توفیق توبه ام ده تا نافرمانی ات نکنم , و نیکی و عمل به نیکی را 


به من الهام کن و خشیت خودت را در شب و روز , تا زنده ام , ارزانی ام 
دار , ای پروردگار جهانیان ! 


خداوندا ! من هر چه پیش خود گفتم که: «آماده و فهیا شندم و برای ثماز و 
مناجات در پیشگاهت ایستادم» 1 [ ولی ] هنگام نمازم بر من حالت خواب 
انداختی و توفیق مناجاتت را هنگام مناجاتم از من گرفتی. هرا نه فده که 
هر گاه گفته ام : «درونم پاک و شایسته شده است و به مجالس توبه کاران 
راه یافته ام» , باز هم بلایی ات را لغزانده و مرا از 
خدمتت باز داشته است؟ 


سرورا! شاید مرا از درگاهت رانده و از خدمتت دورم کرده ای ! يا شاید 
چون دیده ای حقت را سبک می شمارم , دورم ساخته ای ! یا شاید چون 
دیده ای که از تو روی گردانم , بر من غضب کرده ای ! پا شاید چون مرا 
در زمرهندزففکهیان پافته ای , ردم کرده ای ! یا شاید چون نسبت به نعمت 
هاپت ناسپاسم دیده ای , و وگ ساخته ای ! پا شاید چون مرا در مجالس 
عالمان نیافته ای, مرا وا گذاشته ای ! یا شاید چون مرا در جمع غافلان دیده 
ای , از رحمتت نومیدم کرده ای ! يا شاید چون دیده ای که همدم مجالس 
اهل باطلم , مرا با همانان وا گذاشته ای ! يا شاید چون دوست نداشتی 
دعایم را بشنوی , دورم کرده ای ! یا شاید مرا به جرم و خطایم کیفر داده 
ای ! و یا شاید مرا به بی شرمی ام مجازات کرده ای ! 


پروردگارا ! پس اگر درگذری , چه بسیار گنهکارانی که پیش از من از آنان 
درکذشته:آخ: جرا که کرمت.ایق برمود دار بالاتر از آن.اشت که بندعان 
مقر را کیفر دهی. من پناهنده به فضل تو ام [ و] از تو به سوی تو 
گریزانم [ و آوعده ای را که داده ای که از هر که به تو خوش گمان باشد , 
دزمن دزی ختمنق میدن 


خدایا ! احسان تو گسترده تر, و بردباری ات بزرگ : تر از آن است که مرا با 
عملم بسنجی , يا به خطایم خوارم گردانی , و مگر ای سرورم من چیستم 
و چه اهمیتی دارم؟ مرا ای مولای من به فضل خویش ببخشای و با گذشت 
خود بر من , منت بگذار و با خطابوشی ات , مرا بپوشان و با ذات 
بزرگوارت , از سرزنشم رگد 


سرورم ! منم آن کوچکی که تربیتش کردی. منم آن نادانی که علمش 
آموختی. منم آن گم راهي که هدایتش کردی. تا 
دادی. منم آن ترسانی که آراقش ساختی و گرسنه ای که سیرش کردی و 
تنشنه ای که سیرابش ساختی و عریانی که جامه اش پوشاندی و تک 
دستی که بی نیازش کردی و ناتوانی که نیرومندش ساختی و خواری که 
عزتش بخشیدی و بیماری که شفایش دادی و خواهانی که عطایش کردی و 
گنهکاری که گناهش را پوشاندی و خطاکاری که از او درگذشتی. مت ان 
اند کی که فزونش کردی و ناتوانی که پاری اش کردی و رانده ای که 
پناهش دادی. 


پروردگارا! منم آن که در نهان , از تو شرم نکردم و در آشکار , تو را 
مراقب نبودم. ان ۱۲ ۱9 
گستاخی کردم. منم آن که خدای جبّار آسمان را نافرمانی کردم. طقف ان 


که بر گناهان بزرگ , رشوه دادم. منم آن که چون مزده گناه بزرگ به من 
دادند تتابان. یه ستونترع رفص اضم ان که مهلتم دادی؛ اما اد کنام 
برنگشتم , , و بر من پرده افکندی؛ اما شرم نکردم و نافرمانی ها کردم و از 
حد گذشتم , و مرا از چشم خود انداختی؛ ولی باز هم اعتنا نکردم. پس با 
بردباری آت , مهلتم دادی و با پرده پوشی أت مرا پوشاندی , تا آن جا که 
گویی از من غافل شده ای و مرا از کیفرهای گناهانم دور داشته ای, تا آن 
جا که گویا تو از من شرم کرده ای. 


خدایا ! آن گاه که نافرمانی ات کردم , نه پروردگاری ات را منکر بودم و نه 
فرمانت را سبک می شمردم و نه خود را در معرض کیفرت قرار می دادم 
و نه وعیدهای تو را نادیده می انگاشتم لکد کناهی نود که تن آمند: . نقس 
[اقاره آمن نیز آن را بر من مشتبه ساخت و هوسم بر من چیره شد. 
بدبختی ام هم به یاری اش آمد و پرده پوشی ات بر من نیز مغرورم 
ساخت. پس با اختیار و تلاش خودم , تو را نافرمانی و مخالفت کردم. پس , 

اینک کیست که از عذابت نجاتم دهد؟ و فردای قیامت , چه کسی از دست 
دشمنان , رهایم سازد؟ اگر تو ریسمان رحمتت را از من بگسلی , به 
ریسمان چه کس آویزم؟ پس , وای بر من از کردار زشتم , که کتاب تو آن 
را بر من به شمار آورده است ! اگر امیدی که به گرم و رحمت گسترده ات 
دارم , نبود و تو نهی نکرده بودی که ناامید نباشم , وقتی گناهانم را یاد می 
کردم , مایوس می شدم , ای بهترین کسی که هر نیایشگر او را خوانده 
است و [ای ] برترین کسی که هر امیدواری به او امید بسته است ! 


خداوندا ! به سبب پیمان اسلام به تو توش می جویم و به احترام قرآن , , بر 
هک نی دارم اشتدو ام کرش ات مه بت روم اس راد 
سبب ایمانم , به وحشت , مبدّل مکن و پاداش مرا , پاداش ار را 
پرستید , قرار مده؛ چرا که گروهی برای حفظ جانشان , به زبان , ایمان 
آوردند و به خواسته شان رسیدند , و ما با زبان ها و دل هایمان به تو ایمان 
آورده ایم تا از ما درگذری. پس , ما را به خواسته هایمان برسان و امیدت 
را در سینه هایمان استوار بدار 3 پس از ان که هدایتمان کردی , دل 
هایمان را به گم راهی میفکن و ما را از پیش خودت رحمتی بخش , که 
همان توت ی نی 


پس به عرزتت سوگند , اگر مرا برانی , از درگاهت نمی روم و دست از 


الهام شده است. بنده , جز به درگاه مولایش کجا می رود؟ و آفریده , جز 
به استان افرید گارش کجا پناه می برد؟ 


خدایا ! اگر مرا به بندها و زنجیرها بکشی و از میان همه , مرا از رحمتت 
محروم کنی و چشم بندگانت را به رسوایی هایم باز ز کنی و فرمان دهی که 
به آتشم افکنند و میان من و نیکان , جدایی اندازی , امیدم را از تو نمی 
گسلم و آرزوی بخشش را از تو برنمی گردانم و محبْتت , از دلم بیرون 
نمی رود. من ؛ , هرگز نعمت هایت را در حق خودم از یاد نمی برم و آنچه را 
در سرای دنیا بر من پوشاندی , فراموش نمی 


شترون فن ! فحیت دنا .را از دلج یرون کنو ناهن و مجمی مضطعی 
صلی الله علیه و اله (که برگزیده تو از میان افریدکانت , و خاتم پیامبرانت 

است) و خاندانش , جمع کن و مرا به رتبه توبه در درگاهت منتقل ساز و 
پاری ام کن تا بر خویش بگریم؛ ؛ چرا که عمرم را با تأخیر انداختن ها و 
آرزوها تباه کردم و به جایگاه ناامیدان از خیر خویش » , فرود آمده ام . اگر 
مرا با همین حال به گورم ببرند , چه کسی بدحال : تر از من است , که نه 
انا اما ارم تساه امد آن 1 وا و رنه 
فرش کرده ام ؟ چرا نگریم , در حالی که نمی دانم سرنوشتم چه خواهد 


شد؟ تفس من با من نیرنگ می کند و روزگارم با من خدعه می ورزد و 
عقاب مرگ بر بالینم بال و پر می زند. پس چرا نگریم؟! 


می گریم برای جان کندنم , می گریم برای تاریکی گورم . می گریم برای 
تنگي قبرم , می گریم برای سوال نکیر و منکر از من , می گریم بر اين که 
عریان و خوار , با بار سنگین گناهان بر دوش , از گورم بیرون می آیم , که 
گاهی به راست می نگرم و گاهی به چپ , در حالی که هر کس در حالتی 
است غير از حالت من. هر کس از آنان را آن روز , کاری است که او را 
بس است. ان روز » چهره هایی سفید و خندان و شادمان اند و چهره هایی 
غبارالود و خوار و ذلیل 


رنه که نام و اما نایم کلم وت وه رت 2 یرنه 
ام. رحمتت را به هر کس خواهی , می رسانی و به بزرگواری ات هر که را 
خواهی تشد خی کی تو را سپاس که دلم را از شرک , پاک ساختی و 
تو را شکر , که زبانم را گشودی. آیا با اين زبان گنگ , سپاست گویم , یا با 
نهایت تلاش در کارم , , خلشنودت سازم؟ کر تروزد کارا اندازه زبانم در کنار 
شکر تو چه قدذر است. و کارم در برابر تعمت ها و. احسانت بر من.: چه 
ارزشی دارد؟ 


خدایا ! بخشندگی ات اره ونم را گسترده , و سپاس گزاری ات کارم را 
پذیرفته است. سرورا! شوق و رغبت و آرزومندی ام , به توست. آرزویم , 
مرا به سوی تو می کشاند و ای یکتا پروردگارم همّتم به تو وابسته است و 
شوقم به پاداشی که نزد توست , بال گشوده است. امید و هراس خالصانه 
ام , برای توست و محبتم و ان گرفه است .دستم را به درگاه 
رحمتت , و هراسم را به رشته طاعتت آویخته ام. 


مولای من ! دلم زنده به.یاد تومنت و با فناجات به درگاهت . رنج هراس را 
از خویش آرام ساخته ام. پس , ای مولای من . ای امید من , و ای نهايتِ 
خواسته ام ! میان من و کناهم , که مرا از پیو سته باز داشته , 
جدایی افکن ! خواست من از تو , به خاطر این است که امید دیرینم به تو , 

و آرزوی نزو کم ۱ را بر خویش حتمی کرده ای , از سر 
7 . فرمان , تنها از | ن توست و مردم , , همه نانخوران تو و در 
قبضه اراده تو هستند و همه چیز , فرمان بردار توست. خجسته ای, ای 
پروردکار جهانیان ! 


خدایا ! مرا رحم کن , آن گاه که دلیلم قطع می شود و زبانم از پاسخ دادن 
به تو باز می ماند و هوش و خردم آن گاه که از من سوال می کنی به 
اضطراب می افتد. پس ؛ , ای امید پر کم ان که که‌بازم شدذات می پابد , 
محرومم مکن و به نادانی ام ردم منما و به خاطر کم صبری ام محرومم 
مگردان ! چون نیازمندم , عطایم کن و چون ناتوانم , رحمم کن ! 


سرورا! تکیه گاه و اعتماد و امید و توگلم بر توست و دل بستگی ام به 
رحمت توست. به درگاه احسانت , بار می افکنم و خواسته ام را از آستان 
جود نو می طلبم و دعایم را پروردگارا به رم تو باز می گشایم و رفع 
نیازم را از پیشگاه تو امیدوارم و ناداری خود را با توانگری تو جبران می 
کلم : زر شابه بات انساوع ام فشگاهم رابه اسان جوی و کرمت 
دوخته ام و چشمم پیوسته به لطف و احسان توست. پس , مرا که به تو 
امید بسته ام , به اتش مسوزان و در دوزخم جای نده؛ چرا که تو فروغ 
ار و ای سرورم ! گمان نیکویی را که به احسانت ۳ دروعغ 
مگردان, که : تو تکیه گاه منی ؛ و از پاداش خود محرومم مساز , که نیازم را 
0 
خدایا ! اگر زمان مرگم نزدیک شده و عملم مرا به تو نزدیک نساخته است , 
اعتراف به گناه خود را اسباب عذرخواهی ام قرار داده ام . 


۷ اگر عفو کنی , از تو شایسته تر کیست؟ و اگر کیفر دهی , از تو 
دادگرتر در داوری کیست؟ 


[خدایا !] , رحم کن در اين دنیا به غربتم , و هنگام مرگ به غم و حسرتم ! و 
ی ی ی ی و ی او ی 
پیشگاهت به وقوف ذلیلانه ام !| و انچه را (از کارم) بر ادمیان پوشیده است 

, بیامرز و پوشش خود را بر خطایم ادامه بده و مرا رحم کن , آن گاه که بر 
بستر مرگ افتاده ام و دست های دوستانم مرا می گردانند ! بر من لطف 
کن , آن گاه که مرا پر تیک کنیل ,جوا تج 2۱ وهفیت کان جوم را 2 
۳۹ ۱17 ! و بر من احسان کن با را ات 
برمی دارند و خویشاوندان . اطراف جنازه ام را می گيرند ! و بر من کرم 
کن ی ی ی ین ! در آن خانه نو بر غربتم 
ترحم کن , تا جز به تو آنس نگیرم ! 


سرورا! اگر مرا به خودم وا گذاری , تباه می شوم. سرورم ! اگر گناهم را 
یامرز یه که ماج برم و اکر عنانت را در آراهگاهم از دست دهم درم 
چه کسی روی آورم و اگر گرفتاری ام را برطرف نسازی , به که پناهنده 
شوم؟ 

سرورم ! من , که را دارم و کیست که بر من رحم کند , اگر تو بر من ترخم 
نکنی؟ و به احسان که آرزو بندم , اگر هنگام نیازم , از احسان تو محروم 
گردم؟ و اگر آجّلم فرا رسد , از گناهانم به سوی چه کسی بگریزم؟ 

سرورم ! | عذابم مکن , در حالی که به تو امیدوارم. 


ختایاا امیده با راون فه رام را ایتین. خن خرا. که‌دارم ناهان 
فراوانم , جز به عفو تو امید ندارم ! 


سرورم ! من از تو , چیزی را طلب می کنم که سزاوار آن نیستم و تو , اهل 
تقوا و آمرزشی . پس مرا بیامرز و از نگاه کریمانه ات , جامه ای بر من 
بپوشان که پیامدهای گناهم را یز فن: تبوشا ند و بذین. رتیت ۲2 آنها برا 
ببخشایی و به خاطر آنها مواخذه نشوم ! همانا تو صاحب احسان دیرین و 


گذشت بزرگ و چشم پوشی کریمانه ای. 


خدایا ! تو آن کریمی هستی که با پروردگاری ات , احسان خویش را حتّی بر 
آنان که از تو درخواست نمی کنند و بر آنان که انکارت می کنند , سرازپر 
اد یس ؛ تیا ان کف ذشت تیار. نه در کاشفت:داود و بفین-داون که-عالم 


والا گشته ای , ای پروردگار جهانیان ! 


سرورم ! بنده ات به درگاه توست [ و] نیاز , او را در آستانت قرار داده 
است. با دعایش , در رحمتت را می کوبد و با امید درونی اش , , چلشم به 
عنایت و توجّه زیبای تو دوخته است. ینیس ؛ , چهره کریمانه ات را از من بر 
مگردان و آنچه را می گویم . از من بپذیر ! من تو را با این دعا خوانده ام و 
اصتدوارم. کهزدم تعی کی جرا که‌به رافت همهریانی ات نایم 1۳۳ 
تو آنی که هیچ پُرسنده ای , به ستوهت نمی آورد و هیچ بخششی , , از تو 
نمی کاهد. تو , ان گونه ای که خود می گویی و برتر از انی که ما می 


گوییم. 


خداوندا ! از تو صبری نیکو , گشایشی نزدیک , گفتاری صادقانه و پاداشی 
بزرگ می طلبم. پروردگارا! از تو از همه نیکی ها می خواهم : آنچه می 
دانم و آنچه نمی دانم. پروردگارا! از تو بهترین چیزهایی را که بندگان 


ای بهترین درخواست شونده , ای بخشنده ترین عطابخش ! خواسته ام را 
درباره خودم , خانواده ام , پدر و مادرم , فرزندانم , خاندانم و برادران 
دینی آم راو زندگی ام را سرشار و جوان مردی ام را آشکار کن؛ همه 
احوالم را سامان بخش؛ مرا از آثاتی قرار ده که عمرشان را طولانی , و 
کارشان را نیکو ساخته ای و ک از 
خرسندی و آنان را با زندگی پاک و مداوم ترین مرت ور سرا رترین 
کرامت و کامل ترین زندگانی , حیات بخشیده ای ! تو آنچه را خواهی , 
انجام می دهی و آنچه جز تو بخواهد , انجام نمی گیرد. 


خداوندا! مرا از سوی خودت به یاد ویژه ات , مخصوص گردان و آنچه را با 
اسرد لحظات سب و ساغات رو مه در حاهفت قاب مین خویم , برای ریا 
و نامجویی و از روی برتری طلبی و بی خیالی , قرار مده و مرا از خاشعان 
درگاهت قرار بده ! 


خداوندا ! مرا گشایش در روزی , امنیت در وطن , روشنایی چشم در مورد 
خانواده و مال و فرزند , پایندگی نعمت هایت نزد من ۰ درستی در انجام 
دادن کارها , نیرومندی در بدن و سلامت در دین عطا کن؛ و تا مرا عمر می 
دهی , مرا در خدمت اطاعت خودت و فرستاده ات محمّد صلی الله علیه و 
الق یه کاز کیر ومزرا از بهره مندترین بندگانت قرار بده , در بهره بردن از 


هر خیری که در ماه رمضان در شب قدر و در طول سال , نازل کرده و 
می کنی , و از هر رحمتی که می گسترانی و عافیتی که می پوشانی و 
بلایی که برمی گردانی و حسناتی که قبول می کنی و گناهانی که می 
بخشایی؛ و زیارت خانه خودت را امسال و همه سال روزی ام کن و از 
رحمت گسترده ات , روزی گسترده عطایم کن ! 


سرورم ! بدی ها را از من برگردان و مردم را از جانب من 
ادا کن تا به هیچ یک از آنها آزرده نشوم ؛ گوش ها و چشم های دشمنانم و 
حسودان به من و ستمگران بر من را به روی من ببند و مرا بر آنان یاری 
کن؛ چشمم را فروغ بخش؛ دلم را شاد گردان؛ برایم از اندوه و رنجم , 
گشایش و رهایی قرار بده " قزر کف.زانان شمه آفرید حانت:شت هرمن فد 
بدی دارد , زیر پاهایم [تحت سلطه ام ] قرار ده : شر شیطان , شر حکومت 
و بدی های عملم را از من کفایت کن؛ ؛ از همه گناهان , پاکم کن؛ با عفو 
خویش , , از آتشم نگه دار و با رحجمت خویش به بقاتتض در وی به فضل 
خویش ؛ ,. با حوریان بهشتی قرینم ساز و مرا به دوستان شایسته ات , محمّد 
و خاندان شایسته و پاکیزه و پاک و خوبش که درود تو و رحمت خدا و 
پر کات یر آنانتان لح سا ۱ 


خدایا و سرورا! به عرّت و جلالت سوگند که اگر مرا به گناهانم بازخواست 
کنی , تو را به بخشایشت طلب می کنم , و اگر مرا به فرومايگي ام 
بازخواست کنی , تو را به کزمت درخواست می کنم , و اگر مرا ؛ به آتش 
اشکتی رد فان کر هم کم که روت ارم 


خدایا و سرورا! اگر جز دوستان و مطیعانت را نمی آمرزی , پس گنهکاران 
به که روی آورند؟ و اگر جز اهل وفا را نمی نوازی , پس بدکاران به که 
پناهنده شوند؟ 


خدایا ! اگر مرا ار افکنی , شادماني دشمنت در این است , و اگر به 


بهشتم ببری , ار 
شادمانی پیامبرت را بیش از شادی دشمنت دوست داری. 


خداوندا ! از تو می خواهم که دلم را از محبت به تو و خشیت از خودت , از 
تصدیق تو و ایمان به خودت , و از بٍ بیم از تو و اشتیاق به خودت تا کت( 


ای شکوهمند باکرامت ! دیدارت را محبوبم گردان و دیدارم را ۹ بدار 
و برایم در دیدار خودت , آسایش و گشایش و کرامت قرار بده ! 


خداوندا ! مرا به گذشتگان شایسته ملحق ساز و از آیندگان شایسته قرار 
بده ؛ مرا به راه صالحان بدار و مرا در غلبه بر نمّس خود یاری کن , به آنچه 
صالحان را برای غلبه بر نفسشان یاری می کنی ؛ کارم را به بهترین صورت 
به پایان ببر و با رحمت خویش پاداش عملم را بهشت قرار بده و مرا در به 
کارگیری شایسته آنچه عطایم کردی , یاری کن؛ مرا پروردگارا ثابت قدم 
تداز مدا نو ان ند که از ان بخانم دادم منم ردان ای برد مار 


جهانیان ! 


خداوندا ! از تو ایمانی می خواهم که پایانی جز دیدارت نداشته باشد. تا مرا 
زنده داشته اک بز .ان ایمان , زنده بدارم و چون می میرانی , بر ان 
بمیرانم و چون مرا برانگیختی , بر آن برانگیز؛ و دلم را از ریا , تردید و 
آوازه خواهی 2 9 , خالص برای تو باشد ! 


خداوندا ! مرا بصیرتی در دینت , فهمی در خکمهت ر ژرف نگری در دانشت, 
دو سهم از رحمتت , و پرهیزی بازدارنده از نافرمانی ات , عطا کن و با نور 
خویش ؛ , روسفیدم گردان و اشتیاقم را آنیه برد توسته قراز بده وزمر 
دور اه هه ایس شامتوت صلی الله هه الیش ان 


خداوندا! به درگاهت پناه می برم از : تنبلی , بی حالی , سستی , اندوه , 
ترس , بخل , غفلت , سنگ دلی , خواری , بیچارگی . تنگ دستی , نیازمندی 
و از هر بلا و از زشتی های آشکار و نهان. به تو پناه می برم از تَفقسی که 
قانع نمی شود , شکمی که سیر نمی گردد , دلی که خشوع نمی یابد , 
دعایی که اجابت نمی شود و عملی که سود نمی بخشد. و به تو پروردگارا 
از شیطان رانده شده پناه می برم درباره خودم » دینم , مالم و همه آنچه 
روزی ام کرده ای. همانا تویی تو شنوای دانا. 


خداوندا ! جز تو , کسی مرا از قهرت پناه نمی دهد و جز تو , پشت و پناهی 
نمی یابم. پس , مرا در هیچ عذابی قرار مده و مرا به سوی هلاکت , و مرا 
به سوی عذاب دردناک , باز نگردان ! 


خداوندا ! از من پذیرا باش؛ یادم را بلند و رتبه ام را والا گردان ؛ بار گناهم 
را فرو ریز؛ گناهم را به یادم نینداز؛ پاداش نشستن و سخن گفتن و نیایشم 
را رضای خود و بهشت قرار بده ؛ و همه آنچه را از تو خواستم و بیش از آن 
را پروردگارا از اکن خویش عطایم کن ! من مشتاق تو هستم , ای 
پروردگار جهانیان ! 


خداه‌ندا | در کنات خویش: چنین نازل. کرده. اي: که از آن کف. بر .ما ستم 
کرد , درگذریم. ما به خود . ستم کرده ایم. پس , از ما درگذر , که تو بر 
این گذشت , سزاوارتر از مایی؛ : و ما را فرمان داده اي که نیازمندی را از 
در خود نرانیم. اینک من ؛ نیازمندانه , به درگاهت آمده ام. مرا جز با 
ترآهیندن حاجتم بش ردان : و ما را اجان پم بر گا تفای دستور داده 
ای. ما بردگان توییم. پس , ما را از آتش دوزخ برهان ! 


ای پناهگاه من در هنگام رنچ و بلایم ! ای فریادرس من در هنگام گرفتاری 
ام ! به درگاه تو نالیدم و به آستان تو پناه آوردم و جز به درگاهت به دیگری 
پناه نمی برم و جز از تو , گشایش نمی طلبم. پس بر محمّد و خاندان 
محمّد درود فرست و پناهم ده و گرفتاری ام را بزدای ! 


ای آن که اندک را می پذیری و از گناو بسیار درمی گذری ! اندکم را بپذیر 
و گناه فراوانم را ببخشای ! همانا تم فقرتا ره آمز تنده ای 


خداوندا ! از تو ایمانی می خواهم که دلم را همدم آن سازی و یقینی که 
ام اه ار در کرد اما مر ۱۲ ی مرا از زندگی به 


1- .اشاره است به آیه 29 سوره نساء. 
2- .اشاره است به آیه 32 سوره نساء. 
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ج دعاء |دریس علیه السلام860.امام صادق علیه السلام :مصباح المتهجد 
تون ایض ند ۳ ریس غه الا 


, یا له المحمود فی ما فعاله دبا رعمان کل شیع وراحتة با خر حین 9 
خی فی دیموقه ملعه وبَقائّه , يا قَیومْ فلا یفوث شَیثا عِلمَةٌ ولا یُوُودَهْ , یا 

البا کل شیء واجِرخ , یا دایْمْ بقیر فناء ولا روا لمَلکِه , یا 
ضَمدا من غیر بو ولا شیء کمثله , یا بر ولا شیء کفوّة ولا مُدانت لوصفه 
یا کبیژ آنت الذی لا تهتدی القلوث لِعَظَمیه , يا باِیٌ المَنشیٌُ بلا مثال خلا 
من غیره , يا زاکی الطاهرٌ من کل آقه بقدسه , یا کافی الموسغ لما خَلَّق 
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هن عطایا قضله , یا تقن من کل جور لم ترضة ولم بُخالطة فِعالة , یا حتان 
الذی وسقت کل شیء رَحمَة , يا متا دا الاحسان قد عم الخلانق 99 
ان العباد کل یوم خاضعا ِرهبیّه , يا خالق من فی السّماوات والاَرَضینَ 
وکِ الیه مَعادْهٌ , یا رحمان کل ضریخ ومکروب وغیاتَة ومعادّة , يا بارٌ قلا 
تَصفٌ الاألسْن کنة جلال ملکه وعژه , یا مبدیّ البرایا لم یبغ فی انشائها 
آعوانا هن حَلقه با عام العیوب قلا یود مهن شی ء ی پا معیدا ما 
آفناة (2) اذا بر الحلایّق لدعوته من مَخاقته , با حَليمْ 5ا الأْناه قلا شَیء 
یَعدلَه من لقه , يا محمود الفعال دا العر علی جمیع خلقه بلأطفه , يا عَزیرٌ 
نیع الاب علی آمره ولا شیء بَعدلْة , يا قاهژ ذا البطش الشّدید آنت 
الذعر لا پطاقّ انتَقامة , یا متعالی القریتٌ فی لو ارتفاع دوه , يا جَبا 
الفَدلل کل شیء بقهر عزیز شْلطانه , با رم شیء نت الذی قلق 
الظلمات بورغ , با قوٍ الطاهژ من کل سوع ولا شیء وبا قرو 
الْمُجیبٌ المْتّدانی دفن کل شیع فربة:: با غالی | لشامخٌ فی السّماء قوق 
کل شیء عُلوٌ ارتفاعه ,يا بدیع البدائع ومَعیدها بعد قنائها قدریه , یا جلیل 
المْتکَبرٌ علی کل شیء قالقدل أمثهٌ والصدق وعدهٌ ,یا مجیدذ فلا یبلخ 
الوهامٌ کل شَأنه ومجده , يا گریم القفو دا القدل آنت الذی لا کل شیء 
عوه , يا عَظيم دا ذا السناء الفاجر والعگ والکبریاء قلا یزرا عم یا قجیت: فلا 
ختطف االشن بکل آلانم:ونایه.. 

سالک با ۶ شعتهدی عند کل کُرته وغیائی عند کل شِدّو بهذه الأسماء آمانا من 


الم ا تکلنی الی تفسی قَأعجز عنها , ولا ای الّاس قتظقروا بي (3) , ولا 
نی وانا آرجوک ولا ُذینی وانا آدعوک , الق [ئی ادعوک کما آقرتنی 
قاجبنی کما وعدتتی , الم اجقل حیز غُمری ما ولت آجلی , الم لایر 
جسدی ولا ثُرپیپل حظی ولارتَسُو ضديقي . اعوذ یک چن شقم مُضرع وققرِ 
دقع ومن الذل وین الجْلٌ . الم بل قلبی عن کُل شیء ل نود [لیک 

ولا آنتفغ به یوم آلقاک من خلال آو خرام , تم آعطنی فُوّد علیه وعژا 
وقناعَة وققتا لغ ورضاک فیه یا ارحم اللَاجمین 


ُْْ تک الحم علی قطایاک الجزیله , ولکٌ الکمذٌ علی یتیک المتوایر 
التی بها داقعت عَثی عکارة الأمور , وبها ۳۹ مواهتب لد زور خع ٩7‏ 
فی القفله وما بقی فِی من القسوه , فلم یمتعک ذلک من فعلی ان عقوت 
عَنْی وسترت ذلک عَلی وسَوّغتنی ما فی یدی من نعمک , وتابعت 
اختتانک « حضفحت لی گن یم ما آفضیت یه ای واه که من عاصیی 
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للم ائی آسالک یکُل اسم هو تک یَجوا عََیکَ فیو اجا جابَةٌ الدْعاء |ذا دعیت 
وأسالک یل دی حق علیک ویحفک علی جمی من هو دوتک ۹ 
مَحمّد عبدک ورسولک وعلی اله , ومّن آرادنی پسوء قحْذ بسمعه وبَضره 
وین ین تیه ومن خلفه روقن یمینه وقن ثیماله . وامتعة وی یخولی 
وفویکیا من لیس مَعَة رب بُدعی , ویا من لیس قوقة خالق یُخشی , وبا 
من لیس دوتة ال ی وبا قن لیس له وزیژ وتی , وبا قن لیس له حاج 
پُرشی , ویا من لیس له باب پُنادی , وبا قن لا یَزداٌ علی گنه القطاء الا 
کرما وجودا| وعلی تتابع ال نوت ( مغفره وعفوا صل علی مَحَمد مَحَمّد واله 
ال ی ما ات اقاه اک آهل انتقمی راهن العنینم. ها 


1- .وزاد فی ِِ ِ» ور آیت فی اسناد هذا الدعاء آثه الذی رفعه اللّه جل 
جلاله به الیه , ۳ الدعاء» : وفی المصباح للکفعمی : «نم ادغ 
بدعاء ان ِِ السلام وهو از تقو ایا عدد آبام التوبه» 
2- .فی المصدر : «|ذا آفنی» , والتصویب من الاقبال وبحار الأنوار , 
المصباح للکفعمی : : «لما آفناه» . 
3- .فی الاقبال : «فیرفضونی» بدل «فیظفروا بی» . 

یخصام ااممته ۰ 601 693 القال: 1 190 العصتاع الکقعنن ‏ 
0 , البلدالاأمین : 216 , بحار الأنوار : 98 / 98 / 2 . 
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خوغا آذرسن غلیه التتلاه 


ج دعای ادریس علیه السلام‌862.پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :مصباح 
المتهجد: نیز در سحر , دعای ادریس علیه السلام (1) را بخواند : 


«پاک و منژهی تو . معبودی جز تو نیست . ای پروردگار و وارث هر چیز 

ای خدای همه معبودها که در شکوهت , والایی ! ای خداوندی که 0 
کارهایت ستوده ای ! ای بخشنده و بخشایشگر هر چیز! ای ژنده از آن 
زمان که زنده ای نبود , در ماندگاری فرمان روایی! ای بریای استواری که 
چیزی از علم تو بیرون نمی ماتد و بر آن سنگینی نمی کند ! ای یگانه باقی , 
در آغاز و انجام هر چیز ! ای ماندگار بی فنا که ملک تو , بی زوال است ! ای 
بی نیاز بی همتا که چیزی همانند تو نیست ! ای نیکوکردار بی همانند که 
کسی هم وصف او نیست ! ای بزرگ! تو آنی که دل ها به درک عظمتت راه 


نمی یابند. 


ای افریدکار م که بن تموته. کیزی از دیکری.» بدیداورتدم است آ ای مترم 
پاک , که با قداست خود , از هر آفتی مبزاست ! ای کفایت کننده ای که از 
بخشش های احسان خود , روزي مخلوقاتش را وسعت می بخشد! ای پاک 
از هر ستمی که خود , آن را نپسندیده و با کارهایش در نياميخته است ! ای 
مهربانی که رحمتش هر چیز را فرا گرفته است ! ای عطابخش صاحب 
احسان که نیکی خود را بر همه بندگانش گسترده است ! ای جزادهنده 
بندگان که همه در برا, بر عظمتش خاکسارند ! ای آفریدگار هر که در آسمان 
ها و زمین هاست و بازگشت همه به سوی اوست ! ای رحم آورنده و پشت 
و پناه هر فریادگر و گرفتار! ای نیکوکرداری که هیچ زبانی را یارای وصف 
کنه شکوه فرمان روایی و عزتش نیست ! ای پدیداورنده موجودات , که در 
آفریتشن ایفا در پی یاورانی از خلفش نبوده است ! ای بسیار غیب دان , که 
حفظ هیچ چیزی او را خسته نمی سازد! ای بازآفریننده آنچه نابودش 
ساخته است , آن روز که همه آفریده ها از مهابت او در پاسخ دعوتش 
فراز آیند! ای بردبار شکیبا , که هیچ چیزی از آفریدگانش : همتای او 
نیست ! ای ستوده کردار صاحب نعمت بر همه مخلوقانش از روی لطفش ! 
ای قدرتمند بلندمرتبه چیره بر کارش , که هیج چیزی با او برابر نیست ! ای 
پرتوان نیرومند! تویی آن که کسی را تاب انتقامت نیست. 


ای بزرگ مرتبه نزدیک که نزدیکی اش درجه ای والا دارد! اق صاحب 


ای منژه پای از هر بدی , که چیزی همتای او نیست ! ای نزدیک اجابت 
کننده نزدیک 0 او نزدیک : تن از هن چیز. است ‏ ای والای 
و بازافریننده هر چیز پس از فنایش با قدرت خود ! ای سرفراز والاتر از هر 
چیز ؛ , که فرمانش عدالت , و وعده اش راست است ! ای شو کتفندی 
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عدالت ! تویی آن که عدالتش هر چیز را آکنده است. 


ای بزرگ صاحب ستایش والا و عزت و بزرگی , که عژتش در هم نمی 
شکند ! ای شگفت , که زبان ها گویای همه نعمت ها و ستایش او نیستند ! 
ای تکیه گاهم در هر گرفتاری , و پناهم در هر سختی ! به حقَّ این نام ها , 
ایمنی از کیفرهای دنیا و اخرت را از تو می خواهم و به برکت این نام ها از 
تو می طلبم که هر بدی و بیمناکی و خطری را از من دور گردانی و چشم 
های ستمگرانی را که قصد سوء به من دارند و تو از آن نهی کرده ای , از 
من دور سازی و اندیشه های بد و پنهاني آنان را به خیری که نه آنان و نه 
خر نو : مالی ان است:: دای ای پذر کواه ! 


خداوندا ! مرا به خودم وا مگذار که در نتیجه از او ناتوان گردم (2) و نه به 
۱ هر ۰ ۳ ۳۳۳ 
امیدوارم , و عذابم مکن , که تو را می خوانم 


خداوندا ! آن گونه که فرمانم داده ای , می خوانمت. پس , آن گونه که 
وعده ام داده ای . پاسخم دم | 


خداو‌ندا! بهترين فسفت: طفرم را ان قسمتی فران بذم که. تریی احام 


خداوندا! بدنم را دگرگون مساز؛ بهره ام را وا مگذار؛ دوستم را ند مکن ! 
به تو پناه می برم از: بیماری خوارکننده و فقری که خاک نشین سازد و از : 
خواری و همنشین بد. 


خداوندا! دلم را از هر چه ره توشه ام به سوی تو نیست و از هر حلال و 
حرامی که در روز دیدار تو سودم نمی بخشد , رها ساز و مرا بر ان توانا 


گردان و نسبت به آن » عرّت و قتاعتم بخش و در نظرم تکوهیده دار و 
خشنودی ات را در آن , روزی ام گردان , ای مهربان ترین مهربانان ! 


خداوندا ! تو را سپاس بر بخشش های فراوانت ؛ تو را سپاس بر نعمت های 
پیاپی ات که ناخوشايندي کارها را با آنها از من دور کردی و موهبت های 
شادی آفرین را با آنها به من دادی , با اين که پیوسته در غفلت و برخوردار 
ز قساوت بودم؛ ولی این گونه کارهایم مانع نشد که مرا ببخشایی و بر من 
خطایوشی کنی و نعمت هایت را در دستانم قرار دهی و احسانت را بر من 
ادامه دهی و از کارهای زشتی که در حضورت انجام داده ام و با نافرمانی 
ات حریمت را شکسته ام , درگذری. 


خداوندا ! تو را به هر. اسفی که دارزی: همان که اکر با آن تخوانندت:؛ 
هر ادا ات کمف | احات ی میب اتب ره ی ور که 
بر تو حقی دارد و به حقی که تو بر هر کس جز خویش داری , می خوانمت 
که بر بنده و فرستاده ات محمد و خاندانش درود فرستی و هر کس به من 
قصد بدی داشت , گوش و چشمش را و از پیش او و پشت سر و راست و 
چپش او را بگیری و با توان و قدرتت او را [ از اسیب رسانی] باز داری. 


ای که با او پروردگاری نیست که بخوانندش ! ای که فراتر از او آفریدگاری 

نیست که از او بترسند! ای که فروتر از او معبودی نیست که از او پروا 

کنند! ای که وزیری ندارد تا به سراغش بروند! ای که واسطه ای ندارد تا 

رشوه اش دهند! ای که دربانی ندارد که صدایش کنند! ای که با عطای 

بسیار , جز بر گم و جودش نیفزاید و بر گناهان پیوسته , جز آمرزش و 

گذشتش , افزون نگردد ! بر محقّد و خاندانش درود فرست و با من , آن 
تو شایسته آئی ا همان تو سزاوار تقوا و شایسته آطتزشتی 0 


1- .در الاقبال نیز افزوده است: «در سند این دعا دیدم که این , همان 
دعاپی است که خداوند , او را به سبب ان نزد خویش بالا برد و از بهترین 
دعاهاست». در المصباح کفعمی امده است: «سپس دعای ادریس علیه 
السلام را بخوان , که چهل نام (به تعداد روزهای توبه) است». 

شید این طاوفسن در بابان این شقا نوشته. استت در این دا اهخه است 
«لا تکلنی |لی نفسی فاعجز عنها؛ مرا به خود وا مگذار که در نتیجه از آن 
ناتوان شوم . در حالی ظاهرا باید چنین باشد : «ولا تعلنی الی نفسی 


ففخر علن تا سرا یه سم وا رمگذار که و یم ان ‌هانوان شوه: ۳ 
متن را چنین یافتیم . 
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د ذُعاء «یا عُدّتی فی کرتتی»مصباح المتهجد ۰ ویدعو آیضا فی السَحر بهدا 
الحعاء یا عُدّتی فی کُربتی , ویا صاجبی فی شذتی , وی وَلبی في نعقتی , 
ویا غایتی فی رَغبتی , آنت السْاترژ عورتی وَالمَوْمنْ روغتی وَالمّقیل عنرنی 
قاغفر لی عطیتتی ال ای آسالک خشوع الایمان قبل خشوع اذل ی 
الثار , يا واچذ یا أَذ يا جَمَدٌ يا من آم لد ولم پولد ولم ین له کفُوا آحَذ, با 
چن ی من شاه تا مت ورحعة مس الصر من لم سالة تلا 
من وگزما , کرک الم صل عَلی مُحَمّد وأهلِ تیه , وقب لی رحقة 
واسقة جايقة آبعْ بها حیر الا والاخزه . اللهْمَ ی آستغفژک لما ثبث لیک 
و وأستغفژک لِکل خیر أردث به وجهک قخالطنی فیه ما 
لیس لک | الم ضل علی محقّد ُحمَدٍ وال مُحَمَدٍ واعف عَن ظْلمی وجرمی 
یجلیک وجودک یا ریم بان لا تخیت سانلد ولا تفه نانلة, با خن غلا فلا 
شیء فوقة لا ای فرص ای مه وال مَحَمّدٍ وارخمني یا 
فالق البحر لموسی , اللیلَه اللیله الیل , السَاعه السَاعه السَاعة . الم 
طهّر قلبی من التفاق , وعمَلی من الرّیاء , ولسانی من الکذب , وعینی من 
الخیاته قاک تعلَمْ خائته الأعیّن وما ُخفی الصٌدور . یا رب هذا ام العایذ 
یک من انا , هذا مقامُ القستجیر یک من الثار . هذا مقامْ المُستفیتِ یک 
من الا , هذا مقامٌ الهایب |لیک من الثار , هذا مَقام من تبوغ تک یحَطیه 
وبعترف بذنبه ویتوب ی رّبه , هذا مَقام الباْس الفقیر , هذا مَقام الخائف 
الفتسخیر: هدا عتاه القیرمن المکروتب.. .ها مفام المخزون: الععموه 
المهموم , هذا مَقامْ الغریب القریق , هذا مَقامْ المستوچش الفقرق , هذاً 
ما من لا مَچذ لدنبه غافرا غیزک ولا لصعیه میا ال نت . ولا له فقدجا 
سواک . یا له یا ریم , لاتحرق وجهی بالثار تع شجودی آک وتعفیری یر 
َنٌ مثی علیک , بل لک الحمدٌ والمَنٌ وال علم ارکم ای زب ای رن 
اهر کی بقط اکفیج شعفی واه رای ورن بلدی وگ اوصالی 
نار لحمی وجسمی وجسدی ووحدتی ووحشتی فی قبری وجرّعی من 
۳ اسالک يا رب, فره العین والاغتباط یوم | ره والندامه , 
ض وجهی يا زب یوم تسود فیه الوجوة , آینی من القرَع الاکتر اسالی 
۱ تقلبَ فیه القْلوبْ والأیصارٌ , والبْشری عند فراق الذنیا . الجَمد 
له الذی 99 عونا فی حیاتی , وأعدة ذُخرا لتوم فاقتی , الحمد له الذی 
آدعوه (و) لا آدغو غیرة ولو دعوث یرم لیب دُعانی . الحمذ له الذی 
آرجوه ۳ 0 ولو رَجّوث یره لاخلف رجائی , العمد لله المٌنعم 
المُحسن المجمل العْفضل ذی الجلال والاکرام . وَلي کل نعقه , وصاجب 
کل حستو , وفنتهی کل رَغبه , وقاضی کل حاجه . الَُمٌ صل علی مُحَمّد 


وال مَحَمّد 1 وارژقنی الیقين وحخسن الظر بک , وآثبت, جاک فی قلبی , 

واقطع تجانی ععن سواک ی لا ارجو عيزک ولا انق لا یک . با لطیفا لم 
علّی الثار قلا 0 بالثار . پا رب ۷ دعائی ف رن وت 
وقسکتتیوتعویذی وید . پا رب نی صَعیف غن طلب الحٌنیا وانت واسیع 


۶ 


کری , آسالک با رب یفیک علی ذلک وقدزیک له وغناک عنة وحاجتی [لیه 
ان ترژقنی فی عامی هذا وشهری ویومی هذا| وساغتی هدو رزقا ۳۳ 


للا 


به عن تلف ما فی آیدی النّاس ؛ من رزقک الحلال الطیّبٍ . آی رب , هنک 


1 ءِ 4 


-‌ 


۳2 


وی ارعتٌ وایاک ارجو وانت اهل ذلِک , لا آرجو غیرک ولا [ 
یک یا ارخم الژاجمین آی رب , طلّمث تفسی قاغفر لي وارخمنی وعافنی 
, يا سامع کل ضوت , ویا جایع کل قوتِ , ویا با الفوس بَعد الموت,یا 
تغشاخ الظْلمابْ ولا تشتیة عَلیه الأصواث , وا تشعله نی کی شی : 
لٍ مُحمّدا صَلی الَةٌ عَلَیه وآله َفصَل ما سَألکَ وافصَل ما سالت له 
وأفِصَل فا ان مسوول له الق وم القیامه.. وهب لی العافیه حثی نُهَنتّبی 
المعيشّهة , واختم لی بخیر حلّی لا اي الذنوب . ال رَضنی بما قَسمت 
لی خی اسان احدا شَیئا , اللهَمٌ ضَل علی مَحَمد رٍ وال مَحَمد رٍ وَافتح لی 
خزاین رَحمتک , وارحمنی رحمة لا تُعَذْیُنی بعدها بدا فی الذٌنیا والاخرژه , 
وارژقنی من قصلک آلوابیه رزقا عالطا فقژنی الی احد بعدغ یواک , 
فحسگ ا صعا .یا قَنعم یا مْفضل باعل با فعندر صل علن فد سا 
مُحَمّد واکفنی المَهمّ کله , واقض لی یالجسني بایک لی فی جمیع آموری 
واقض لی جمیع خوایْجی . الم یسُر لی ما آخاف تعسيرَة فان تیسیر ما 
اخاف تعسيرَة غلیک یسیژ , وسَهّل لی ما آخاف خُزوتتة , وتفس عَّی ما 
اخاف ضيقة , وکف عنّی ما اخاف عَمَه , واصرف عنّی ما اخاف لِیتَةٌ با 
آرجم ال اجمین . له املاً قلبی خْبْا تک وحشيَة منک ,. وتصدیقا (1) وایمانا 
بک وقرقا منک وشوقا الیک , يا دا الجّلال والاکرام . الم ان لک خقوفا 
فَتصَدّق بها علن , وللثاس فتلی تبعایث فتحقّلّها علی . وقد آوجبت کل 
ضیف قری وآنا صَیقک قاجعل قرای اللیلة الجَنّ , يا وَهَابِ الجَنّه , يا وَهْابِ 
المغفره , ولا حول ولا قوَّ الا یک . (2) 


1 


فك 


۱ 


23 


1- .فی الاقبال : «وتصدیقا بکتابک» . 
2 .مصباح المتهجٌد : 598 / 692 , الاقبال : 1 / 177 , المصباح للکفعمی : 
7,, البلد الأأمین : 214 , بحار الأنوار : 98 | 95 2. 


ص: 429 
و دغای: با غای قی کزتنی# 


و وغاق هیا غوتی افی. کرت مضیاد. التدوتیر در سضر,م این. جغا را 
۱ و ۱3 
سرپرست من در برخورداری ام ! ای منتهای اشتیاقم ! ۰ توبی پوشاننده ِِ 
و ایمنی بخش هراسم و درگذرنده از خطایم. پس , گناهم را بیامرز! 
خداوندا ! از تو فروتني ایمان را پیش از خواری و ذلت آتش , می طلبم. ای 
یکانه | اق یکتااای بی از ای آن که نراده است و رادم کسی تنست: و 
هیچ همتایی ندارد ! ای آن که از روی مهربانی و رحمت خویش , به هر که 
و ی ی 
از او درخواست نکند , بی تقاضا عطایش می کند ! به حقّ گرم دائمت , بر 
محمّد و خاندانش درود فرست و مرا رحمتی گسترده و فراگیر ببخش که 
با آن به خیر دنیا و آخترت بر نتتم ! خداوندا ! از تو به خاطر گناهی که از آن به 
درگاهت توبه کردم , ولی باز انجامش دادم آفرتشن فی هلیم و از تور به 
خاطر هر نیکی که خواستم خالصانه انجامش دهم , ولی نیت های غیر 
خدایی به آن آمیخت. : آمرزش می خواهم. خداوندا! بر محمد و خاندان 
محمّد درود فرست و ای بزرگوار به خاطر بردباری و بخششت , از ستم و 
کج عم درگذر ! اي آن که خواهانش ناکام نشود و برخوردار از نعمتش , بی 
بهره نماند! ای آن که برتری یافت ؛ ۰ پس , چیزی برتر از او نیست ! ای آن 
که نزدیک شد؛ پس , چیزی نزدیک تر از او نیست ! بر محمد و خاندان 
محمّد درود فرست و بر من رحمت ۳1 ای شکافنده دریا برای موسی 
همین تاعبت ها نا ادلی یا ار شای دای ردان فا را از فا مه 
زبانم را از دروغ , و چشمم را از خیانت , پاکیزه دار , که تو چشم های 
خیانتکار و آنچه را در سینه ها نهان است , می دانی ! پروردگارا! اين , 
جایگاه کسی است که از دوزخ , به تو پناه می آورد. اين . جایگاه کسی 
است که از آتش , به تو پناهنده می شود ۰ اين » , جایگاه کسی است که از 
آتش , از درگاه تو یاری می جوید. اين , جایگاه کسی است که از آتش , به 
درگاه تو می گریزد. این , جایگاه کسی است که از خطایش , به آستان تو 
روی می آورد و به گناهش اعتراف دارد و به سوی پروردگارش توبه می 
کند. این . جایگاه پریشان نیازمند است. اين , جایگاه ترسان پناهجوست. 
این . جایگاه غمگین گرفتار است. اين , جایگاه اندوهگین غمناک پریشان 
خاطر است. این , جایگاه بی کس غرق گشته است. این , جایگاه وحشت 


زده هراسان است. این «حایگان کسی است که تزا ناش آمر دهع و 
برای ناتوانی اش توانبخش , و برای اندوهش غم زدایی جز تو نمی یاید. ای 
خدا , ای بزرگوار ! چهره ام را به آتش مسوزان , پس از آن که بدون مثّتی 
از من بر تو , در پیشگاهت سجده کرده و به خاک افتاده ام : بلکه تو را بر 
من حق سپاس و منت و احسان است. رحم کن ای پروردگار , ای ار 
, ای پروردگار !» بگوید تا آن که 7 تقس قطع شود «ناتوانی و بیچارگی ام را 
۱ با وس وا هر کی ها را , فروپاشی گوشت و بدن و 
جسمم را , تنهایی و وحشتم را در گورم و بی تابی ام را از بلای کوچک ! 
پروردگارا! از درگاهت, در روز حسرت و پشیمانی. فروغ دیده و شادمانی 
می طلبم. پروردگارا ! آن روز که چهره ها سیاه می شود , روسفیدم گردان 
و در روز هراس بزرگ , ایمنم ساز ! از تو , آن روز که دل ها و دیده ها 
هراسان و نگران می شوند و هنگام جدایی از دنیا , بشارت می طلبم. 
سپاس , خدایی را که در زندگی ام به یاری او امیدوارم و برای روز نیازم , 
ذخیره اش می شمارم. سپاس , خدایی را که تنها او را می خوانم و دیگری 
را نمی خوانم و اگر دیگری را بخوانم , دعایم را ناکام می گذارد. سپاس . 
۷ به غیر او 
امیدوار شوم / ناامیدم می کند. سپاس / خدابی را که نعمت بخش و 
نیکوکار و اهل احسان و نیکی و دارای شکوه و بزرگواری است و صاحب 
هر نعمت و حسنه ای است و نهایت هر اشتیاق و برآورنده هر نیاز است. 
خداوندا! بر محمد و خاندان محمّد درود فرست و مرا یقین و خوش باوری 
به خودت روزی گردان؛ امیدت را در دلم استوار دار ؛ امیدم را از جز 
ار و ای رت ناوات 
لطف , به هر چه خواهی ! در همه حالاتم , آن گونه که دوست داری و می 
پسندی , به من لطف کن ! پروردگارا ! بر آتش دوزخ , ناتوانم. پس به آتش 
, عذابم مکن ! پروردگارا ! بر دعا و نالیدنم , بر بیمو و خواری و نیازمندی ام , 
بر پناهجویی و پناهندگی ام « رم کن ! پروردگارا! من از دنیا طلبیدن 
ناتوانم. تو هم وسعت بخش و بزرگواری. پروردگارا! از ت تو , که بر خواسته 
دنیایی ام توانایی و از آن بی نیازی و من بدان نیازمندم , می خواهم که در 
همین سال و همین ماه و همین روز و همین ساعت , از روزي حلال و پاک 
خود , چنان روزی ام دهی که از زحمت دستیابی به انچه در دست مردم 
است , بی نیازم گردانی. پروردگارا! از تو می خواهم و به تو مشتاقم و از 
تو امید دارم و تو شایسته انی. و ی ی یت 
کنم , ای مهریان ترینِ مهربانان ! پروردگارا! بر خویش ستم کردم. پس , 
مرا بیامرز و ترخم کن و از من درگذر ! ای شنوای هر صدا ! ای گردآورنده 
هر از دست رفته ! ای با زآفریننده آدضیان:: پس از مز نا آن که نه 
تاریکی , او را فرا می گیرد و نه صداها , بر او اشتباه می شود و نه چیزی او 


را از چیزی غافل می سازد! به محمد که درود خدا بر او و خاندانش باد 
بهترین چیزی را که از تو خواسته و برترین چیزی را که تو برایش خواسته 
ای و برترین چیزی که تا روز قیامت برای او از تو می خواهند , عطا کن و 
مرا هم عاثیت بخش تا زندگی ام را گوارا کند و مرا عاقبت به خبر گردان 
تا گناهان , زیانم نرسانند ! خداوندا! به. انخه. فستمتم کرد * رای ام 
گردان تا از کسی چیزی نخواهم ! خداوندا ! بر محمّد و خاندان محمد درود 
فرست و گنجینه های رحمتت را بر من بگشای و مرا چنان رحمتی عنایت 
کن که پس از آن هرگز در دنیا و آخرت , عذابم نکنی و از احسان گسترده 
اه 
کس جز خودت , نیازمندم نسازی و به خاطر آن , سپاسم را بیفزایی و 
نیازم را به درگاهت و بی نیازی و پرهیزم را از جز خودت , افزون کنی ! ای 
نیکویی کننده , ای صاحب لطف , ای نعمت بخش , ای عطاکننده , ای 
فرمانروا , ای توانمند! بر محمّد و خاندان محمّد درود فرست و همه 
مهمّات امورم را برآور وبه بهترین صورت برایم ادا کن و همه کارهایم را 
خجسته گردان و همه نیازهایم را برآور ! خداوندا ! آنچه را از دشواری اش 
می ترسم , , برایم آسان ساز؛ چرا که آسان ساختن آنچه از دشواری اش 
بیمناکم , بر تو اسان است ؛ و انچه را از سختی و ناهنجاری اش می ترسم 
, برایم آسان کن ؛ و آنچه را از تنگنایی اش هراس دارم , غمش را از من 
بزدای ؛ و آنچه را از اندوهش نگرانم داز فصن دوز یدای و آنجه را از 
گرفتاری اش ترسانم , از من بگردان ار ای مرا تاو 
دلم را از محبّت و خشیت خودت و از باور و ایمان به خودت و از خوف از 
تو و اشتیاق به خویش , لبریز گردان , ای صاحب شکوه و بزرگواری ! 
خداوندا ! تو را [ بر من ] حقوقی است. پس , آنها را بر من ببخش ! مردم را 
نیز بر من حقوقی است. آنها را هم از جانب من بر عهده گیر! برای هر 
میهمانی , پذیرایی ای واجب کرده ای. من هم میهمان تو ام. پس , امشب 
0 پذیرایی مرا بهشت قرار بده » ای بخشنده بهشت 1 ای عطاکننده 
امرزش ! قدرت و نیرویی جز به تو نیست». 


ص: 130 
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ه عاغ «یا جَفزعی عند کرنتي» القبال :دعاء آَحَر فی السَحر ثفْلَ من أصل 
عتیق من أصول آصحاینا , ول رواییه عَنِ السمَن بنِ محبوب , وتاریخْ کتابته 

سَتَة تلاتِ وسبعین وتلائمته :یا قفزعی عند کربتی , ویا عوی عند شِدّتی ر 
آلیک قَرعث ویک استقنث ویک لذث , لا آلودٌ یسواک ولا طلْبْ القرج لا 
منک , فاغننی وقرح عْنّی , با من یَقتل الیَسیر وتعفو عُن الکثیر , (قبل منی 
الیسیر واعف عَنّی الکنیر [ک آنت القفور الرَحيمٌ . الم ائی آسالک ایمانا 
ثباشِژ به قلبی, وتقینا حّی لمآ لن بُصیینی الا ما کتبت لي , رم 
من القیش بما قسمت لی پا آرخم الژاجمين . یا عُدّتی فی کرتتی , ویا 
صاجبی فی شِدّتی , ویا وّلیی فی نعمتی , ویا غایّتی فی رعغبتی , آأنت 
السْایرْ عورتی والامِنْ روعتی وَالمْقیل عَنرتی , قاغفر لی خطیتنی یا ارم 
الاجمین . (1) 


1- .الاقبال : 1 / 183 , بحار الأنوار : 100/98 2. 


ص: 135 
ه دعای «یا ی نی تفت 4 


وعای ضیا عفر قی.عنه کر بتی»الاقبال:ذعایی دیکر برای وقت سخر ارست 
که از یکی آز‌هايم کین اضجاب‌ما» عل شجه است. ال ردات وی ام 
حسن بن محبوب است و تاریخ نوشتن ان , سال 373 [ ق ] : «ای پناهگاه 
من در هنگام گرفتاری ام ! ای فریادرس من در هنگام سختی ام ! به آستان 
تو پناه اورده ام و تو را به فریادرسی می خوانم و به تو پناهنده شده ام. 
جز به تو به کسی پناه نمی برم و جز از تو , از کسی گشایش نمی طلبم. 
پس به فریادم برس و گشایشم ده ! ای که طاعت اندک را می پذیری و از 
گناه بسیار می گذری ! اندي مرا بپذیر و بسیار مرا ببخشای ! همانا تویی 
امرزنده مهربان. خداوندا! از تو ایمانی می خواهم که با ان هميشه در دلم 
باشی , و یقینی که بدانم جز آنچه برایم نوشته ای , مرا نخواهد رسید. مرا 
آ ارقر ی به آنچه قسمتم فرموده ای , خرسند ساز , ای مهربان ترین 
فهربانان اي کید کام (ذخیره) من در گرفتاری ام ! ای ی 
ام ! ای سرپرست من در نعمتم ! ای نهایت آرزوی من در خواسته ام ! تویی 
که عیب پوش منی و ایمنی بخش هراس منی و پذیرای پوزش منی. پس , 
خطایم را بیامرز , ای مهربان ترین مهربانان ». 


ص: 136 


و اللسبیحالاقبال :وقال فی الکتاب القذکور (1) : السبیخ فی السحر : 
شبحان من یعلمْ چوارخ القلوب , شبحان من بُحصی عَد3 الدنوب , شبحان 
من لا تخفی عَلیه خافيِة فی السّماوات والاضین , سُبحان الب الودود , 
شبحان القرد التر , سبحان العظیم الاعظم , سُیحان من لا یعتدی عَلی 
آهل مملکته , سبحان من لا یُوَاجْدٌ أَهلّ الارض بألوان العذاب ۰ شبحان 
الحتّان المَثان 4 سبحان الرَوّوف الرَحیم زان الجبّار الجواد 4 سبحان 
الحلیم الگریم , شبحان البصیر القلیم , سُبحان البَصیرٍ الواسع , سٌبحان ال 
علی آقبال التهار , سبحان اللّهٍ علی ادبار التّهار , سٌبحان اللّه علی دبا 
الیل واقبال التهارٍ ٍ ولة الحمدٌ وَالمَجد العظمَة والکیریاء مَع کل تقس. 

, شبحاتک زتة عغرشک , شبحاتک شبحاتک شبحاتک ۳1 


1 
2 


_- 


3 / 4آدعية توا ذعاء علی بن الحْسَینالکافی :عن عَبد الحمن بن بشیر 

ن تَعض رجاله أنْ لت بن الخشین, علیهماالسلامکان بدعو بیدا الشاء (3) 
1 : الم ان هذا شهز رت یی 
وهذا شهر العنق من الثار 
واعئی عغلیه بافصَل عونک, 9 فیه لطاعک , ی فیه لعبادتک 
ودعایک وتلاوه کتابک , وأعظم لی فیه البرَگة وأحسن لی فیه العاقبة , 
وأصعّ لی فیه یدنی وأوسع فیه رزقي , واکینی فیه ما نی واستچب لی 
فیه دعائی وبلغنی فیه رجائی . اللهْمٌ اذهب عْلي فیه النعاسَ وَالِکسَل 
َالسَامه والفتره وَالقَسوم والعفلة وَالفرّه ۱ امه < جنبنی فیه ,العِلَل والاسقام 
۱ وَالهَموم والأحزان , والأعراض والأمراض , والخطاا وال توت , واصرف 
عْنّی فیه السوء والعحشاء وَالجهد والبلاء وَالتَعَبَ والعناء اک سَمیع الدُعاء . 

الم آعذنی فیه من السْیطان الرّجیم وهمزه ولمزه وتفیّه وتفخه ووسواسه 
وکیدو ومکره وجیله وآمانیه وحدعه وغروره وفتتتّه ورجله وشرّکه وآعوانه 

وأتباعه و آخدانه واشتراعة ادا ند وشر کایه وجمیع کید هم . اللهمٌ ارژقنی 
فیه تمام صیامه وبلوع الأمَلِ فی قیامه , واستکمال 5 پرضیک فیه ضبر | 
واپمانا ویقینا واحتسابا , تم تقبّل ذلک مثا بالاضعاف الکنیرو والأجر العظیم . 

ال ارژقنی فیه الج والاجتهاد روالقَعة والتشاط والانابة وَاللَوبة والرَغیة 
وَالرَهبة وَالجرَع والدقه وصدق اللسان , والوَجلَ منک والّجاء لک والوکل 
عَلیک الق یک , والورع عن محارمک بصالح القول ومقبول السعي 


وقرفوع العمل 1 الذعاء ۳ ۱ بعر ض 


- .ی : من صل عتیق من آصول أصحابنا . 

۰ الاقبال : : 1 / 184 , بحار الأنوار :8 21 

ون ۶سا نف ااشیه غلیم هن ان ها و آیضا ولکن مع 
7 ی تون اد ی اسهم فی اه ره 
الأحکام : 3 / 111 , مصباح المتهکد : 610 / 696 , المقنعه : 332 , 
الاقبال : 1 / 202 , المصباح للکفعمی : 817 , البلد الأمین : 223 . 
4 .الکافی : 75/4 7/7 , کتاب من لا بحضره الفقیه : 2 / 104 / 1949 . 


ص: 437 
و تسبیح 
3 دعاهای هر روز 


الف دعای امام سچاد علیه السلام 


و تسبیحالاقبال :در همان کتاب ۳ آمده است: تنسبیح هنگام ِِِ 1 چنین 
است ]: «منژه است خدایی که دستاوردهای دل ها را می داند. منژه است 
آن که تعداد گناهان را بر می شمارد. منژه است آن که هیچ پوشیده و 
پنهانی در آسمان ها و زمین ها بر او پنهان نیست. منژه است پروردگار 
مهربان. منژه است آن یکتای بی همتا. منژه است آن بزرگ بزرگ تر. منژه 
است آن که به اهل مملکتش تجاوز نمی کند. منرّه است آن که زمینیان را 
با انواع عذاب ها تنبیه نمی کند. منژه است آن مهرورز نعمت بخش: منژه 
است آن خیرخواه مهربان. منژه است آن شوکتمند بخشنده. من م. اسنت: آن 
ُردبار بزرگوار. منژه است آن بینای دانا . منژه است آن بینای نعمت 
گستر. منژه است خداوند , هنگام روی روز. منژه است خداوند , 
هنگام به پایان رسیدن روز. منژه است خداوند , هنگام فرو رفتن شب و 
برآمدن روز. هر تفن , با هر چشم بر هم زدن , با هر اشاره ای که در 
علم او هست , او را ستایش و بزرگواری و عظمت و کبریایی است. 
۱ ارت منژهی تو , تسین 
عرشت. منژهی تو , منژهی تو , منژهی تو». 


3 / 4دعاهای هر روزالف دعای امام سجٌاد علیه السلام864.عنه صلی الله 
غلیهته اله :الکافی بهعل ۶ عبت الرمان نی یر مار رعت رشان ود 
:امام سچاد علیه السلامدر هر روز از ماه رمضان ,؛ این دعأ را می خواند : 
2 


«خداوندا ! این , ماه رمضان است. این , ماه روزه داری است. این , ماه 
بازگشت است. این , ماه توبه است. این ها آفرزش و رخفت اننت: این 
, ماه آزادی از آتش و رسیدن به بهشت است. 


بهترین یاری ات , بر [ روزه داری] ان , یاری کن و به اطاعتت در آن , 


توفیقم ده و مرا برای عبادت و دعا به درگاهت و خواندن کتابت , فارغ 
گردان و برکتم را در آن , بزرگ بدار و عاقبتم را در آن , نیکو کن و بدنم را 
در آن سلامت بدار و روزی ام را و ۰ وسعت بخش و آنچه اندوهگینم 
می سازد , برطرف ساز و دعایم را دز ان اعاسته کنو هرا به آامیدم 


خداوندا | در آن . خرت و کسالت و فلالت و سستی و.سنگ دلی و غفلت و 
غرور را از من دور کن ! 


خداوندا! در این ماه , مرا از دردها و بیماری ها , غم ها و اندوه ها , 
عوارض و مرض ها و از لغزش ها کا ار و 
زشتی و مشقت و بلا و خستگی و رنج را از من برگردان ! همانا تو شنوای 
دعایی. 

یی 


خداوندا ! در این ماه , مرا از شیطان رانده شده و بدگویی و عیبجویی اش ,؛ 
از نفوذ و دم و وسوسه و نیرنگ و حیله و آرزوهای شیطانی , از فریب و 
غرور و فتنه و پیاده نظام شیطان , و از شریکان و یاران و پیروان و 
دوستان و هواداران و هواخواهان و شریکان ۳ 
پناه ده ! 


خداوندا! در اين ماه , روزه داري کامل عبات یر مایت ارنه , و به کمال 
رساندن آنچه را خرسندت می سازد , از روی صبر و ایمان و یقین و خلوص 
, روزی ام کن. سپس آن را چندین برابر و با پاداش بزرگ , از ما قبول 
فرما ! 


خداوندا ! در اين ماه , جذیت و تلاش , نیرو و نشاط , بازگشت و توبه , 
شوق و خوف , تضلع و رقت , راستگویی , بیم از خودت , امید و توکل و 
اعتماد به خودت و پرهیز از حرام هایت را روزی ام کن , با سخنی شایسته 
و تلاشی پذیرفته و عملی به سوی خدا بالارفته و دعایی اجابت شده؛ و 
میان من و این خواسته هاء با هیچ عارضه و بیماری و غم و اندوهی , فاصله 
نینداز , به رحمتت , ای مهربان ترین مهربانان ». 


[- .اشاره به کتابی است که وه اغاز حدیت شماره 207 بدان اشاره شد . 


ص: 439 


ص: 4139 


ص: 440 


ب تسیپحاث کل توم‌066.عنه صلی الله علیه و آله :الاقبال :وین العمل 
قیه کل تم من قر ان اس ماه باساها لس اب اتاس 
احقد ین محفد بن سعید بن. غقدع , قال : آخترنا آبع.عید الاه یی بن 
رکریا بن شیبان العَلأف فی کتابه سَتَة خمس وسنین ومتتین , قال : آخبرنا 
یو الحسَن غلن بش آبی عمزه عُن آییه , وخشین ین آبی القلاء نج (1) 
جمیعا عن آبی تصیر عن آبی عبد اللّه علیه السلام قال :نی فی کل توم 


من شهر رقضان وتد کر قیه زیادخ من رواته خی ابی جعفر الطوسی (2) : ۲ 


الّْل : شیحان ال بارچ؟اللَسَم , شبحان اللّهٍ لور , سشُبچان اللّهٍ خالق 
لأزواج کلها , شبحان اللّه چاعل الطلماتِ والتّور , شُبحان اللّه فالق الب 
والتّوی , سَبحان له خالق کل شیء ر سبحان الله خالق ما یری وماً لا ری 

بشبحان اللّه مداد گلمایه , شبحان اللّه َبٌ العالمین , شبحان اه السّمیع 
الذی لیس شیم آسمع منة , یَسمَعٌ من قوق عرشه ما تحت سبع أرضین . 
وتتع ما کین لمات بر والتحرٍ , وتسم آلأنين والشکوی , وه اه 
وأخفی , وَیَسمَعٌ وساوس الصٌدور ولا بُصمٌ سَمعَه ضوث . 


الیّانی : ببحان اللّهِ بارچ الم , سبحان اللّه المُصَوٍَّ , شُبچان اللّه خالق 
الازواج کلها , شبحان اللّه چاعل الظلْماتِ والتور , شٌبحان اللّه فالق الحبَ 
وَالّوی , سبحان اللّه خالق کل شیء, سبحان الله خالق ما پری وماً لا ری 
سا الله مداد کلهایه ,یجان اللععت العالمت. 


شبحات ال الَصير الّذی لیس شَیء صَر بر مق ب تنل من قوق عرش ما 
تحت, سیع آرضین , وبصِژ ما فی لمات ار والتحر لا در که لیصا وق 
ِ سار ده للطیف الحَبیژ , ولا تغشی بَضَرَهٌ الظمَةٌ ولا بُستترٌ منة 
بدید , ولا پواری منة جدار ولا یَغیت عنهٌ ۳ ولا تک تخل ما 
و هب , ولا بَستتِرٌ منة جَنیر ولا کبیژ 
, ولا تستخفی ینة صغیژ لصغرو , ولا َخفی عَلَیه شیء۶ فی الأرض ولا فی 
الشماء و دی بضَورکم فی الارحام گیف جشاء, لا لة ال هو العزيرٌ الَکیم 


لیات : سبحان ال باری 7السَم , شبحان اللّه المْصَوٌّرٍ , سبجان اللّه خالق 
الازواج کلها , شبحان اللّه چاعل الظلْماتِ والتور , شبحان اللّه فالق الحبَ 
وّالّوی سبحان ۵ سبحان الله خالق ما پری وماً لا ری 
طبحان الله‌مداد کلفانه ,شسجخان اللفعت: ‏ فالمن . 


شُبحان اللّهٍ الذی نش السَحاتِ التفال و سیخ الرَعدٌ یعمده وَاللایَِةُ من 
خیقیه ویرسِل الصَواعق قَیّصیبٌ بها ة من شا ویُرسل الریاخ بُشری بین 
بدی رحمته 1 1 الماء من السماء یگلمانه 1 وینبتك التبات بقدزنه 
ویسقط الورق بعلمه (3) سحات الله ال لا , َعرَبٍ عَنة مثفال دَرّوٍ فی 
الأرض ولا فی السّماءٍ , ولا َصعَرٌ من لک ولا کر الا فی کتاب مٌبین . 


الّايع : شبحان اللّه باري السَم , شبحان ال المْصَوّرٍ , شبجان ال خالق 
الأزواج کلها , شبحان ال چاعل الظلماتِ والتور , سُبحان اللّه فالق الحبٌ 


والّوی . سٌبحا اللّهٍ خالِق کل شیء, شبحان لله‌خالی ها تری وما لا 
«شتجان الله قداد کلفاه , شیعان الله ۶ب العالمن.. 


شبحان اللّهٍ الذی علخ ما تحیل کل نی وما تغی الأرحامُ وما تزدا وک 
ِ عنده پیقدار . عالّم القیب والسهاده الکبیر المَتعال سواء منم من 
سر القول ومن < جَهَرّ به ومن هو مُستخف باللیلِ وسارِت بالتهار له مَعَفَباتٌ 


ع 2 م2 


1 


9« من آمر الله , شبحان الله الذی یُمیث 
الأحباء ویْحیی را الارض منقم وئْقَةٌ (4) فی الأرحام ما 
یشاء الی أجل مُسَمَیَ 

۰ شیجان اللّه بایق تم ,. سُیچان اللّهٍ المضور , شُبحان ال 


لخامس 
3 الأزواج کلها , سُبحان للّه جاعل الظلْماتِ والئور , ُبحان, له فالق 
العت ای و اه خالق کل شیءٍ شبحان ال خالق ما ری وما لا 
رح سیعان الله مداد کلماته , شعان اللهعیت العا لمیه. 


سوت ای ماس او نوی یی الملک من تشاء وتترِغ المُلک مقن تضاء ویُعزٌ 
من تشاء وندل جر تسا بندت القیز نک علی کل یه قدیژ تولخ اللیل 
کی هار تولخ اقب فی الیل وْخر الحی من العَيّتِ وتخرغ المَیّت من 
الک« وترق من تضا بقیر چساب 


السادس : سُیچان | ۵ 0 #التَسَم , سْیحان ال المَضَور . سبحان اللّه 
خالق الازواج کلوا ‏ سْبحان اللّه جاعل الظلمات والنور . سبحان اللّه فالق 
الحبٌ والنوی یحان الله خالق کی شبحان ال الق ما بری وما لا 


۱ 


۱ ۱ 
الذی عندة مفاتخ القیب لا بعلَمها الا هو وَعلِمُ ما فی الب وَالتحر وما تسقط 


من ورَقه الا بعلمها ولا حَبّه فی ظلْماتِ الأأرض ولا رطب ولا ایس لا فی 
کاب کن.. 


الیشایع : یئبحان اللّه باری "الم , سشحان اللّه المْصَوّرِ , شُجان اللّه خالِق 
الأْزواح کلها , سُحان ال جایل الطلْماتِ والئور . شحان اللّه فالق الب 
والتّوی . شبحان له خالق کل شیء شبحان الله عالی.ها بری وما ۱ تری : 
سبحان اللّه مداد کلماته , سبحان ال زب ب العالفتت.. .سبحان اللّه الذی ۷ 
تحضی مدختة القائلون ولا تجزی بالایه الشاکرون العایدون وفُق گما قال 
وقوق ما تقول , وَاللهة سبحار کما آئنی علی تُفسه ولا بُحیطون یشیءٍ من 
علمه ( بما شاء وسع کر السماوات ارت ولا یووده جحفظْما وه 
العلی العظیم . 


امن : بحان اللّه باری ؟الَسَم , شبحان اللّه الْضَوّرٍ , سُبچان اللّه خالق 
الأْزواح کلها ای اد چاعل الظلماتِ والئُور , سشبحان اللّه فالق الب 
والتّوی , شبحان اه خالق کل شیء , شبحان اللّه خالِق ما بُری وما لا ری 
. سُبحان الله مداد کلماته , شبحان الله تب العالمين , سبحان الله الذی 
یَعلَمُ ما یلح فی الأرض وما : ِخرخ منها وما ینزل من السّماء وما یعرخٌ فیها , 
ول تسقله ما رل من الشماءومابعزخ یاقا تلع هی ارض وما تحرغ 

منها , ولا بَشعَلَةٌ ما یلح فی الأرض وما بَخَرْحْ هنها عَفّا ۳ ۳0 
بعرخ فیها ولا یله عم شیع غن علم شیع, ولا یله لو شیء ن 
خلق شیء ولا حفظ شیء غن حفظ شین ۶ ,ولا پساویه شی ۶ ولا بَعدلَه 


1 


1 ء لیس کمنله شی ۶ وه السَمیعٌ البَصیرٌ . 


الّاسع :,شبحان اللّه باری*السَم , سُبحان اللّهٍ المَصَوَّرٍ , سُبچان اللّه خالق 
الْزواج کلها , سبحان ال چاعل الظلْماتِ والتور , شٌبحان اللّه فالق الحبَ 
وَالّوی , سْیحان له خایق کل شیء ,شبحان الله خالق ما ری وماً لا ری 
, شبحان اللّهِ هداد کلماته,شبحان الله رب العالمین, سُبحان ال فاطرٍ 
السّماواتِ والأأرض جاعل الملایْکه رْسْلا آولی أجیحه مثنی وثلات وژباع یزیا 
و ان له علی کل شیء قدیژ .ما تفت ال لاس من 


العاشر : پشبحان اللّه باری ؟السَم , شبحان اللّهٍ المَصَوٍّ , یجان اللّه خالق 
الأزواج کلها , شحان ال جاعل الظلْماتِ والئور , سُبحان اللّه فالق 
والتّوی , شیجان ال خالق کل شیع , شبحان ال خالق ما ُری وما لا پر 

, سُبحان اللّه هداد کلمایه سُبحان ال رب العالمین تظیحان الاد 
عم ما فی السّماواتِ وما فی الأرض , ما یَکون ین تجوی لاتم | 
رِابعهّم ولا , حمسه الا هو سادسهم ولا آدنی ۳ 
یتما کانوا نم تیم بما کفلها بوم الصاعه: ار ال بکل 2 9 
الفف شععنه 7 ید الصالیحاث ۳ 


3 


ل 
دب 3 4 


1- .فی المصدر : «الزیدجی» , وما فی المتن آثبتناه من المصادر الرجالیّه . 
2- .وفی مصباح المتهجٌد : «ویسبُح فی کل یوم من شهر رمضان الی آخره 
عشره آجزاء , کل جزء منها علی حده» . 

3- .فی الطبعه المعتمده : «ویبسط الرزق بعلمه» , وما آثبتناه من الطبعه 
الحجریه والمصادر الاخری . ۱ 

4- .فی المصدر «وتقژ» , والصحیح ما اثبتناه کما فی جمیع المصادر . 

5- .الاقبال : 1 / 208 , تهذیب الاحکام : 3 / 115 , مصباح المتهجّد : 616 
7 , المقنعه : 324 , المصباح للکفعمی : 825 , البلد الأمین : 227 
کلها من دون اسناد الی المعصوم , بحار الأنوار : 98 / 105 / 3 . 


ص: 441 
ب تسبیح های هر روز 


ب تسبیح های هر روز868.مسند ابن حنبل عن ابی رزین العقیلی 
:الاقبال:از اعمال هر روز ماه رمضان , نسبیح است. با سند ما به ابو 
العبّاس احمد بن محمّد بن سعید بن عقده , برای ما روایت شده که گفت: 
یحیی بن زکریا بن شیبان علأف در کتابش در سال 265 [ ق] خبر داده 
ات ی ی کون 
از ابو بصیر , از امام صادق علیه السلامروای یت کرده اند که فرمود: «در هر 
روز از ماه رمضان , چنین تسبیح می گویی» و در این تسبیح , افزوده ای از 
روایت جذم ابو جعفر طوسی را می آوریم: (1) 


اول . «منژه است خداوند , آفریدگار بندگان. منژه است خداوند صورت 
آفرین. منژه است خداوند . آفریدگار همه جفت ها. منژه است خداوند . 
پدیدآورنده تاریکی ها و روشنی. منژه است خداوند , شکافنده دانه و 
هسته. منژه است خداوند , آفریننده هر چیز. منژه است خداوند , آفریدگار 
آنخهة .دیدنی. و. نادیدتی. است. هت م است: خرآوند * به آنداره. کلمات: یی 
پایانش. منژه است خداوند , پروردگار جهانیان. منژم است خداوند شنوایی 
که چیزی شنواتر از او نیست؛ از فراز عرش خود , آنچه را زیر زمین های 
هفتگانه است , می شنود و آنچه را در تازیکی ها کشکی. هن توا تن هار 
شنود , و ناله و شکوه را , و راز و نهان را , و وسوسه های سینه را می 
شنود و از شنوایی او , هیچ صدایی ناشنیده نمی ماند». 


دوم . «منژه است خداوند ۰ آفریدگار بندگان. منژه است خداوند صورت 
آفرین. منژه است خداوند , آفریدگار همه جفت ها. منژه است خداوند , 
پدیدآورنده تاریکی ها و روشنی. منژه است خداوند , شکافنده دانه و 
هسته. منژه است خداوند , آفریننده هر چیز. منژه است خداوند , آفریدگار 
آنچه دیدنی و نادیدنی است. منژه است خداوند , به اندازه کلمات بی 
پایانش . منژه است خداوند ۲ پروردگار جهانیان. 


منژه است خداوند بینایی که چیزی شنوا: تر از او نیست؛ از فراز عرش خود 
, آنچه را زیر زمین های هفتگانه است , می بیند و آنچه را در تاریکی های 
خشکی و دریاست , می بیند. دیدگان , او را نمی بینند و او دیدگان را می 

۱ و 2 
با پرده , از او پوشیده می ماند و نه دیواری , چیزی را از او پنهان می 


شاززن واه خشتکی ری ته وزیابیه از او تشد شنت و نه کوهی.ء انخه رآندز 
ريشه خود دارد , از او می پوشاند و نه دلی , آنچه را در آن است و نه 
پهلویی , انچه را در دلش است . و هیچ ریز و درشتی , از او پوشیده نیست 
و هیچ کوچکی به خاطر کوچکی اش از او مخفی نمی شود و چیزی نه در 
زمین و نه در آسمان , از او پوشیده نمی ماند. اوست که در رجم ها , شما 
ردان وه که خواهد » تصویر کت صی: کند, مغیودژی جر او یت اد 
که قدرتمند حکیم است». 


سوم . «منژه است خداوند 1 آفریدگار بندگان. منژه است خداوند صورت 
آفرین. منژه است خداوند . آفریدگار همه جفت ها. منژه است خداوند . 
پدیدآورنده تاریکی ها و روشنی. منژه است خداوند / شکافنده دانه و 
هسته. منژه است خداوند , آفریننده هر چیز. منژه است خداوند , آفریدگار 
آنچه دیدنی و نادیدنی است. مندژه است خداوند , به اندازه کلمات بی 
پایانش. منژه است خداوند ۲ تن وراد گاها جهانیان. 


منژه است خداوندی که ابرهای سنگین را پدید می آورد و رعد با ستایش 
او , تسبیح می گوید و فرشتگان , از بیم او تسبیح می گویند و آذرخش را 
می فرستد و با آن , هر که را بخواهد , هدف قرار می دهد و بادها را 
پیشاپیش رحمتش می فرستد و با کلماتش از آسمان مات فزه مت گرد 
و با قدرت خود , گیاه را می روياند و با علم او برگ درخت , فرو می افتد. 
منژه است خداوندی که همسنگ ذرّه ای , نه در زمین و نه در آسمان , از 
او پنهان نمی ماند؛ و نه کوچک تر از آن و نه بزرگ تر از آن نیست , مگر 
ان که در نوشته ای ۱ 


چهارم . «منژه است خداوند , آفریدگار بندگان. . منژه است خداوند صورت 
آفرین. منژه است خداوند 1 آفریدگار همه جفت ها. منژه است خداوند 1 
پدیدآورنده تاریکی ها و روشنی. منژه است خداوند 1 شکافنده دانه و 
هسته. منژه است خداوند , آفریننده هر خیزه.ضر 6 استه خدا وند.. افزید عازن 
آنچه دیدنی و نادیدنی است. منژه است خداوند , به اندازه کلمات بی 
پایانش. منژه است خداوند ۰ پروردگار جهانیان. 


منژه است خداوندی که می داند هر زنی چه باری دارد و رجم ها چه اندازه 
[ از زمان بارداری را] کم يا زیاد می کنند . و هر چیزی نزد او به اندازه 
است. دانای نهان و آشکار , و بزرگ و متعالی است. یکسان است کسی از 
شما سخن را پنهانی بگوید یا آشکارا , و نیز کسی که شبانه پنهان می شود 
و در روز آشکار می گردد. برای هر چیز و هر کس , نگهبانانی است که از 


پیش رو و پشت سر به فرمان خدا نگهبانی اش می کنند. منژه است 
خداوندی که زندگان را می میراند و مردگان را حیات می بخشد و می داند 
که زمین زرا آنان‌حه‌دهی کاهدر ری آنجه‌ر| بخواهد , تا زمانی معین در زجم 
ها نگه می دارد». 


پنجم . «منژه است خداوند , آفریدگار بندگان. منژه است خداوند صورت 
آفرین. منژه است خداوند 1 آفریدگار همه حجفت ها. منژه است خداوند 1 
پدیدآورنده تاریکی ها و روشنی. منژه است خداوند / شکافنده دانه و 
هسته. منژه است خداوند , آفریننده هر چیز. منژه است خداوند , آفریدگار 
آنچه دیدنی و نادیدنی است. منژه است خداوند , به اندازه کلمات بی 
پایانش. منژه است خداوند ۰ تروراد کا جهانیان. 


منژه است خداوند , مالک فرمان روایی. به هر که بخواهی , فرمان روایی 
می دهی و از هر که بخواهی , فرمان روایی را می ستانی. هر که را 
خواهی , عژت می بخشی و هر که را خواهی , خوار می سازی. نیکی به 
دست توست. همانا تو بر هر چیز , توانایی. شب را وارد روز می کنی و 
روز را به شب وارد می کنی و زنده را از مرده بیرون می اوری و مرده را 
از زنده بیرون می اوری و هر که را بخواهی , بی حساب روزی می دهی». 


ششم . «منژه است خداوند , آفریدگار بندگان. . منژه است خداوند صورت 
آفرین. منژه است خداوند . آفریدگار همه جفت ها. منژه است خداوند ۰ 
پدیدآورنده تاریکی ها و روشنی . منژه است خداوند , شکافنده دانه و 
هسته . منژه است خداوند , آفریننده هر چیز. منژه است خداوند , آفریدگار 
آنچه دیدنی و نادیدنی است. منژه است خداوند , به اندازه کلمات بی 


منژه است خداوندی که کلیدهای غیب , نزد اوست و آنها را جز او نمی 
داند , و می داند آنچه را در خشکی و دریاست , و هیچ برگی [ از درختی] 
نمی افتد , مگر آن که می داندش , و هیچ دانه ای در تاریکی های زمین 
تست و تق هیج تر و خشکی: -فکر آن. که در کنانی زوشتکر است»*:. 


هفتم . «منژه است خداوند , آفریدگار بندگان. منژه است خداوند صورت 
آفرین. منژه است خداوند . آفریدگار همه جفت ها. منژه است خداوند . 
پدیدآورنده تاریکی ها و روشنی. منژه است خداوند / شکافنده دانه و 
هسته. منژه است خداوند , آفریننده هر چیز. منژه است خداوند , آفریدگار 


آنچه دیدنی و نادیدنی است. منژه است خداوند , به اندازه کلمات بی 
پایانش. منژه است خداوند , پروردگار جهانیان. 


منژه است خداوندی که گویندگان , ستایش او را نمی توانند شمرد و 
سپاس گزاران پرستنده ۰ از عهده شکر نعمت هایش برنمی ات و 
همان گونه است که خود فرموده و بالاتر از آن است که ما می گوییم. و 
خداوند پاک , همان گونه است که خویش را ستوده و جز به مقداری که او 
بخواهد , به چیزی از علم او احاطه نيایند. تخت فرمان روایی اش . آسمان 
ها و زمین را فرا گرفته است و نگهباني آسمان ها و زمین , او را خسته 
نمی سازد و او بلندمرتبه بزرگ است». 


هشتم . «منژه است خداوند , آفریدگار بندگان. . منژه است خداوند صورت 
آفرین. منژه است خداوند , آفریدگار همه جفت ها . منژه است خداوند , 
پدیدآورنده تا تاریکی ها و روشنی ۰ منژه است "خداوند , شکافنده دانه و 
هسته. منژه است خداوند , آفریننده هر چیز. منژه است خداوند , آفریدگار 
آنچه دیدنی و نادیدنی است. منژه است خداوند , به اندازه کلمات بی 


منژه است خداوندی که می داند آنچه را در زمین فرو می رود و آنچه را از 
آن بیرون می آید و آنچه را از آسمان فرود می اید و آنچه را به آسمان بالا 
می رود. آنچه از آسمان فرود می آید و در آسمان فرا می رود , او را از 
آنچه در زمین فرو می رود و آنچه از زمین بیرون می آید , مشغول نمی 
سازد ؛ آگاهی به چیزی , او را از آگاهی به چیزی دیگر , مشغول نمی 
سازد؛ آفرینش چیزی , از آفرینش چیزی دیگر مشغولش نمی سازد؛ و 
نگهبانی از چیزی , از نگهبانی از چیزی دیگر مشغولش نمی سازد. هچ 
چیزی همسان و برابر با او نیست و هیچ چیزی مانند او نیست و او شنوای 
بیناست». 


نهم . «منژه است خداوند , آفریدگار بندگان. منژه است خداوند صورت 
آفرین. منژه است خداوند . آفریدگار همه جفت ها. منژه است خداوند . 
ندیدآورتده تاریکی ها و روشنی . منژه است خداوند , شکافنده دانه و 
هسته . منژه است خداوند , آفریننده هر چیز. منژه است خداوند , آفریدگار 
آنچه دیدنی و نادیدنی است. منژه است خداوند , به اندازه کلمات بی 
پایانش. منژه است خداوند ۰ ترورد کار جهانیان. 


منژه است خداوند ۰ آفریننده آسمان ها و زمین که فرشتگان را 
فرستادگانی دارای دو بال , سه بال و [ یا آچهار بال , قرار داد! در آفرینش 
, آنچه می خواهد , می افزاید. همانا خداوند بر هر چیز , تواناست. هر 
رحمتی را که خداوند برای مردم بگشاید , جلوگیری از آن نیست و هر چه 
را او جلو بگیرد . پس از او , فرستنده ای نیست. و او قدرتمند حکیم 


است». 


دهم . «منژه است خداوند ۰ آفریدگار بندگان. منژه است خداوند صورت 
آفرین. منژه است خداوند 1 آفریدگار همه جفت ها. منژه است خداوند 1 
پدیدآورنده تاریکی ها و روشنی. منژه است خداوند / شکافنده دانه و 
هسته. منژه است خداوند , آفریننده هر چیز. منژه است خداوند , آفریدگار 
آنچه دیدنی و نادیدنی است. منژه است خداوند , به اندازه کلمات بی 
پایانش. منژه است خداوند ۰ پروردگار جهانیان. 


منژه است خداوندی که آنچه را در آسمان ها و آنچه در زمین است ۰ می 
داند. هیچ رازگويي سه نفره ای نیست , مگر آن که او چهارمین آنان است 
و نه رازگويي پنج نفره ای , مگر آن که او ششمین شان است و نه کمتر و 
نه بیشتر از آن , مگر آن که او با آنان است , هر جا که باشند. سیبس در 
روز قیامت. : آنان را از عملکردشان آگاه می سازد. همانا خداوند بر هر 
چیز » داناست. منژه است ان که کارهای شایسته , با نعمت او کمال می 
یابند». 


5 .در مصباح المتهجد است: «در هر روز از ماه رمضان تا آخرش , ده 
و خی احذا ما ته: ا یرت 4 
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(1) رب وسَعدیک و وال حعتو 
وبارک علی مَحَمّد وال مَحَمّدٍ کما ضلیت ِِ ِ«ِ_ِ 


(عحا ۰ 3 مُحَمّدٍ وال مُحَمَد 
سلمت علی نوح فی العالمین . الم صَل عَلی مد وآل مُحَقَّد 
ی مُحَمد وال مَحَمّد وایعنة مَقاما محمودا بَغبطة ۹ 
الاوْلون وا خرون ۰ علی مَحَده مَحَمّد واله السّلام کلما ط۳لَعت شمسن آو عرَیَت , 
علی مُعَمّد واه السَلام کلما طرفت عين آو ترقپ , علی محر وال 
لام کلما نکر السَلاغ , قلی مُحّد وله اسلا کلما سَیّح ال ملک آو 
السّلامٌ علی مُحَمَد ٍ وله فی الاأَلينَ والسَلام قلی مد ٍ والله فی 
الخرین السَلام عم فد وله فی الذنیا والاخره , (اسلام علی مُحَمّد 
ال ورَحمَهٌ اللّهٍ و 7 للم بت لاد العرام مت الیکن والعقاه 
الیل وولکرام آ ‏ ای عااسااه: (3) الم اعط مَحقّدا ین 
لیا ء ۳ للضره وَالسُرور والکرامّه الغبطه قوس والمنز له والمقام 
السرّفِ والرّفقه والسَفاعه عنذک یَوم القیاقه َفضَل ما تعطی ادا من 
. واعط مُحَدا وله قوق ما ثعطب الحلایق من الخبرٍ أضعافا 
مضاعقة) کنبرة لا بحصیها عیژک . للم صل علی مُحَقّد وال مُحمّد َطیَت 
ِِ وازکی وأنمی وافصّل ما ص۳لیت عَلی ( أحد من ) الأّلین والخرین 
وقلی خر ین لک یا ارجم الژاجمین . الم صل علی ( علی) آمیر 
المَوّمنین نیر )4 ووالي من ولا وعاد من ِِ ۰ «وضاعف العذاب ۳۹ من 
شرک فی مه . اه صَل عَلی فاطِعة بنت تبیک مُحَتّد علیه وآله السَلام 
والعن من آذی تبیک فیها ۰ (الَهْ وال من 1 وعاد من عاداها وضاعف 
العدات کل قن طلمهاا . لیر صَل علی الکسن. والکسین ای 
المسلمین ۰ ووال مین والامْما وعاد من عاداهما وضاعف العذاب من 
ی سا ای خا ی منت تسوا 
ت هن وال ۱ 7 
کسام السلس وال الوصا 
۱ ال صل علی جعقر بن فحقّد امام. لت خین . 
ووال من والاخ وعاد من عاداه وضاعف العذاتِ علم قن امه ال" 
علی موسی بن جعفر امام المٌسلمین / وال ِ والاه وعاد من عاداه 


3 


۱ 


۳ 


وضاعف العذابِ عَلی من شرک فی مه . الَهْمٌ ضَل علی عَلِي بن 
(مام المسلمین , ووال من والاةٌ وعاد من عاداخ وضاعف العدات 0 
شرک فی مه . اللهمّ صَل علی مَحَمّد دٍ بن علِي امام القسلمین, ووال من 
والاةٌ وعاد من عاداهٌ دضاعی العد ات علی فن طام تال صل کل ی 
بن مَحَمّد مدمم لیم القسلمین ووال من والاة وعادٍ مّن عاداة وضاعف العذ 
علی من ظلَمَةٌ . اللهْمٌ صَل عَلّی الحسَن بن عَلي |مام المسلمین و 
والاة وعاد من عاداة وضاعف العذابِ علی من طلمَهة . اللهة 
الحَلفِ من بعده (مام القسلمین ووال من والاه ی 
لی القاسیم والطاور ابتي تیم الم صل عَلی ره ینت تییک وا 
آذی تبیک فیها بالات ضا ت2۱ کلتوم ینت تپیک والتن من آذی ب 
. الم ضَل علی دریّه تییک , اللهمَ اخلف تیک فی آهل بیته , | 
لهّم فی الأرض , الم اجقلنا من عددهم ومد مددهم وأنصارهم 
الینز والعلانیه . للم اطلب پذحلهم ووتر هم ودمایهم وکف ع 
مَوّمن ومَوْمِتَهٍ باس ک باغ وطاغ : وگل دانه آنت آخذ بناصتنها از 
یتنا واه تنکیله ۰ (ظ) 


۳ 2 
۳ ی 
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۵ 
۱ 


2 
احم 


1- .الأحزاب : 56 . 
2 .کذا فی مصباح المتهجد , وفی جمیع المصادر «کما رحمت ابراهیم...» 
وهو المناسب للسیاق 
3- .فی نسخه : ۳ نبتک فحمدا خاهل یه ۳۶ آفضل التحیه ۰ 
۳ .فی ِِ المصادر زیاده : «ووصی رسول رت العالمین» هنا 

ح المتهجّد : 620 / 699 , الاقبال : 1 / 212 , المصباح للکفعمی : 
0 الأمین : 229 کلها نحوه , بحار الأنوار : 98 / 108 / 3 . 


ص : 449 
ج صلوات بر پیامبر و خاندانش 


ح صلوات بر پیامبر و خاندانشمصباح المتهجد پس از ذکر تسبیحات هر روز 
ماه رمضان :سپس در پی آنها بر پیامبر صلی الله علیه و آله و خاندانش 
صلوات می فرستی و می گویی: « «خداوند و فرشتگانش , بر ۳ درود 
مین فرستند. ای کسانی که ایمان آوزده اید! بر او درود بقرشتید و سلام 
و ار ات ۱ ی و 
پزفزدکارا ۵ نو هر هی خداوندا ! بر محمّد و خاندان محمّد درود فرست و 
به محمّد و خاندان محمّد برکت عطا کن 7 آن کون کف بر ابراهیم و خاندان 
ابراهیم , درود و خجستگی نثار کردی ! همانا تو ستوده و بزرگواری. 
فا وت آور , آن گونه که : بر ابراهیم و 

خاندان ابراهیم , , رحمت آوردی ! همانا تو ستوده و بزرگواری. ۱ 

ی ار را ی ار و 
فرستادی ! خداوندا ! بر محشد و خاندان محمّد درود فرست , آن گونه که ما 
را با او هدایت فرمودی ! خداوندا ! بر محمد و خاندان محمّد درود فرست و 
او را به جایگاهی پسندیده برسان که اوّلین و آخرین , به مقام او رشک 
برند! سلام بر محمّد و خاندانش , هر چه خورشید برمی آید یا غروب می 
کند ! سلام بر محمد و خاندانش , هر چه چشمی بر هم می خورد و می 
درخشد ! سلام بر محمد و خاندانش , هر چه سلام , ذکر می شود ! سلام بر 
محمّد و خاندانش , هر چه فرشته ای خدا را تسبیح می گوید و منژه می 
شمارد ! سلام بر محمد و خاندانش در اولین ! سلام بر محمّد و خاندانش در 
آخرین ! سلام بر محمّد و خاندانش در دنیا و آخرت ! سلام و رحمت و برکات 
خدا بر محمد و خاندانش ! خداوندا! ای پروردگار شهر امن (مکه) ؛ و ای 
پروردگار رکن و مقام , و ای پروردگار غیر حَرَم 3 حرم ! بر پیامبرت محمّد 
از جانب ما سلام 0 را شکوه , شادابی , شادی , 
کرامت , مایه رشک بودن , وسیله بودن , منزلت , مقام , شرافت , رفعت 
, و شفاعت نزد خودت در روز قیامت , عطا کن , به برترین وجهی که به 
یکی از بندگانت عطا می کنی , و به محمد و خاندانش عطا کن بالاترین 
چیزی را که از خیر , به بندگان می دهی , چندین پرایر بیشتر , که جز تو 
کسی شمار ان را نداند ! خداوندا! بر محمد و خاندانش محمد درود فرست 
, پاکیزه ترین , پاک ترین , بالنده ترین و برترین درودی را که برٍ کسی از 
اولين و آخرین فرستاده ای و برترین درودی را که بر یکی از آفریدگانت 
فرستاده ای , ای مهربان ترین مهربانان ! خداوندا ! بر علی , امیر مومنان , 


(2) درود فرست و با آن که با او دوستی می کند , دوستی کن و با هر که 
دشمنش است , دشمن باش و کیفر آن را که در خون او شرکت جست , 
دو چندان کن ! خداوندا ! بر فاطمه دختر پیامبرت محمد که بر او و خاندانش 
شیلام ان جر مه رس مه هر کشن با کمخراین اه سامتست را ار دم اهنت 
کن ! خدایا ! با هر که با او دوستی کرد , دوستی کن و عذاب هر که را بر او 
ستم کرد , دو چندان کن! خداوندا! بر حسن و حسین , دو پیشوای 
مسلمانان , درود فرست و با هر که با ان دو دوستی می کند , دوستی کن 
و با هر که دشمنشان است , دشمن باش و عذاب هر که را در خون آن دو 
شرکت جست , دو چندان کن ! خداوندا! بر علی بن الحسین ؛ ۰۰ 
مسلمانان , درود فرست و با هر که با او دوستی می کند , دوستی کن و با 
هر که دشمنش است , دشمن باش و عذاب هر که را توا و کردم وه 
چندان کن ! خداوندا ! بر محمد بن علی اقلا نان تروق موس 
و با هر که با او دوستی می کند , دوستی کن و با هر که دشمنش است , 
دشمن باش و عذاب هر که را بر او ستم کرد , دو چندان کن ! خداوندا ! بر 
و 
می کند , دوستی کن و با هر که دشمنش است , دشمن باش و عذاب هر 
که را بر او ستم کرد , دو چندان کن ! خداوندا! بر موسی بن جعفر , 
پیشوای مسلمانان , درود فرست و با هر که با او دوستی می کند , دوستی 
کن و با هر که دشمذش است , دشمن باش و عذاب هر که را در خون او 
شرکت جست , دو چندان کن ! خداوندا! بر علی بن موسی , پیشوای 
مسلمانان , درود فرست و با هر که با او دوستی می کند , دوستی کن و با 
هر که دشمنش است , دشمن باش و عذاب هر که را در خون او شرکت 
جست , دو چندان کن ! خداوندا! بر محمد بن علی , پیشوای مسلمانان , 
درود فرست و با هر که با او دوستی می کند , دوستی کن و با هر که 
دشمنش است , دشمن باش و عذاب هر که را بر او ستم کرد , دو چندان 
کن ! خداوندا ! بر علی بن محمد , پیشوای مسلمانان , درود فرست و با هر 
که با او دوستی می کند , دوستی کن و با هر که دشمنش است , دشمن 
باش و عذاب هر که را بر او ستم کرد , دو چندان کن ! خداوندا! بر حسن 
بن علی را 
کند , دوستی کن و با هر که دشمنش است , دشمن باش و عذاب هر که را 
بر او ستم کرد , دو چندان کن ! خداوندا! بر جانشین پس از او , پیشوای 
مسلمانان , درود فرست و با هر که با او دوستی می کند , دوستی کن و با 
هر که دشمذش است , دشمن باش ! خداوندا! بر قاسم و طاهر , پسران 
پیامبرت , درود فرست ! خداوندا! بر رقیه , دختر پیامبرت , درود فرست و 
هر که پیامبرت را درباره او آزار داد , لعنت کن ! خداوندا! بر ام کلتدم.: 
دختر پیامبرت , درود فرست و هر که پیامبرت را درباره او آزار داد , لعنت 


کن ! خداوندا! بر فرزندان پیامبرت درود فرست ! خداوندا! پیامبرت را 
درباره خاندانش جانشینی (سرپرستی) کن ! خداوندا ! آنان را در روی زمین 
/ قدرت و توان ببخش ! خداوندا ! ما را از شفان انان و مددکاران و یاران بر 
حق ان در نهان ۵ اسان , قرار نده ! خداوندا ! خونخواه آنان باش 9ص و 
آنان و از هر مرد و زن موّمن , ستم هر تجاوزگر سرکش و هر جنبنده ای 
را که اختیارش در دست توست , باز بدار! همانا قدرت تو , بیشتر و 
بازدارندگی و عبرت دهی تو », سخت تر است». 


1- .در نسخه ای چنین است: «بر پیامبرت محمد و خاندانش 1 از جانب ما 
بهترین تحیت و سلام را برسان » 

2 .در همه منابع , در این فراز , افزوده است: «و جانشین فرستاده 
پروردگار جهانیان». 


ص: 450 


ص: 451 


ص: 452 


ص: 453 


ص: 454 


درا «الَمَةَ رت شهر رَمضان»البلد الأمین نم م ادغ بما ذکره السَیذ 7 
بنْ الحسَین بن باقیر ؛ فی اختیاره ؛ ققد ژوی أْ له من دعا یه کل یوم من 
شهر رَمضان عَفَرّ اللَةْ له دُنوب آرتعین ستة,وهو: الم رب شهر رَمضان 
الذی 1 فیه القرآن وافترضت علی عبادک فیه الصیام , ارژقنی حَجْ 
یتک الخرام فی هذا العام وفی کل عام , واغفر لی الذنوبِ العظام ؛ قَانَهْ لا 
یَغفژها عَیرّک يا دا الجّلال والاکرام . (1) ۲ 


1- .البلد الأمین : 223 , المصباح للکفعمی : 817 , المزار الکبیر : 628 . 


ص: 455 
د دعای «اللهِعٌ رت شهر رمضان» 


د.وعای خاللی رت شهر رمضانالنلد اامین‌تسسن دعایی. زا شوان. که 
سید علی بن الحسین بن باقی رحمه اللهآن را در کتابش (الاختیار) نقل 
کرده ات ی هک بخواند 
, خداوند گناهان چهل سال او را می آمرزد. آن دعا . اين است: «خداوندا! 
ای پروردگا زضام رمضان که در ان فران زا نازال کردم و روم داری در آن 
را بر بندگانت واجب ساخته ای ! امسال و همه سال , حج خانه خودت را 
روزی ام کن و گناهان بزرگ مرا بیامرز؛ چرا که جز نو , , آنها را نمی آمرزد , 
ای صاحب شکوه و بزرگواری ». 


ص: 41_56 


0 دعاء [ خر حَر لِکل یُویمصباح المتهجد :ویدعو ایضا قی ك یوم بهذا الدُعاء ۱ 
الم ات سالک من قضلِي بأفصله وکل َضلک فاجل له ای آسالک 
بقضلک کله الم ای آسالک من رزقک باأعَمّه ول رزقک ,عام ۳1 ی 
آسالک برزقک کله , الم بر آسالي من عطانک بأهتیه وکل غطایک قني: 
, الم ای آسالک بقطائک کله , الم نی آسالک من خیرک بأعجله وکل 
یرک عاجلء الم [لی آسالک بخیرک که ,الم ای أسالي من احسانک 
باحشته .وکل احسانی عم الم انی. آسالک باحسانک کله . المع آنن 
آسالک نما ی و سین اسالی , ماش ۱ لا ی ای ۱ 
المّرتضی وزسولک الصطفی وآمینک وتجیک دون خلقک 1 وتجیبک من 
عبادک وتبیک بالطدق وحبیبک موح علی زسولک وجِیرتک من العالمین , 
التشیر اللذیز السراج الغنبر ۰ وغلی آهل بیته الابرار الطاهرین #9 
جلایکیک الذین استخلصتهّم ری وحَجَبَهُم غن حلقک , وعلی _ آنیبانک 
الذین ینبئون عنک بالطدق , وعلی ژسلک الذین _حَضصهُم بوحیک و9 تا 
عَلّی العالمین پرسالایک وعلی عبادک الضالحین آلدین آدخلتم فی رحهتک , 
الأئْمّهِ المهتدین الژاشدین , وأولیانک الفَطهّرین , وعلی جبرئیل وم کال 
واسرافیل وقلک القوتِ , ومالک خازن الثار , ورضوان خازن الجنان , وژوح 
لقَدْس , والژوح الأمینِ » وحقله عرشک, الفقَرّییَِ , وعلی للکین 
الحافظین عَلّی . بالمّلاه التی تب آن یصلن بها علیهم هل السّماواتِ 
وأهل الأْتَینَ , صلاح طَیبِه کنيرة مُبا اركة زاكية نامقة , طاهرة باطِتة شريقة 
فاضلة , ین بها قضلهّم علّی الاوّلین وّلاخرین . الم أعط مُحشدا الوسیاه 
والسّرَّفَ والقصیله. واجزو عَثا حَیر ما جزیت تبیا عن آقّته , الهَع وأعط 
مدا خلی اللَةْ یه واله مغ کل ژلقه ژُلقة , ومع کل وسیلء وسیلة , 
کل قضیله قضیلة , رف شَرفا ! ثعطی (1) مدا وه بو 
القیاقه , أَفصَل ما عطت آحدا من لول والآخرین , الم واجقل مُحَتّد 
ضای, اللة علبه وال ادتی. الفرهلیق مک محلسا.. و افشحفم ی له 
عندک منزلا , ِ [لیک وسیلة . واجقلة أَوّل شافع واوّل مُسَفع وأوّل 
قایّل وآنجخ سائّل وَابقنة المقام المچمود الذی بَغیطة به الولونَ جروت . 


2 


پا ارم الراجمین . وأسالک ان ام سل مر ال مَحمد , وآن تسم 
ضوتی وئجیتٍ دعوّنی وتجاور عن خَطیتنی وتصفح عّن ظلمی , وئنجح 
طلبتی وتقضی حاجتی وئنچرّ لی ما وَعدتنی , وثقیل عَنرتی وتغفر دُنوبی , 
وتعفو عن جُرمی , ولقبل عَمَلی ولا عرٍض عَنی , وترخقنی ولا تُعَذیَنی بنی » 
وتعافینی ولا تبتلینی , وتررٌقنی من الرّزق أطِیبِهُ وأوسَعة ولا تحرمنی يا رَبٌ 
, واقض عتّی دینی وضع عَنّی وزری , ولا تُحَمّلنی ما لا طاقة لی یه ! یا 


اه اه ی ازعوی ما اهر قاستجی لا کم 
وعدتنی تلائا . الم ای أسالک قلیلا من گثیر معَ حاجه بی یه عظیقه 
با , قامتن عَلی به 
الک علن کل شیع قدیة ۵ امی اب ااعالمیگ با 


1- .فی بحار الأنوار : «اللهم آعط» . 

2- .مصباح المتهجٌد : 623 / 700 , تهذیب الأحکام : 3 / 121 ۰ :1 
7 المصباح للکفعمی : 823 کلها من دون اسناد الی المعصوم , 
الأنوار : 98 / 111 . 


ص: 457 
۵ فغایی عبر تراق قر رفد 


جَ ۰ 0 نس ۰ ۰ ۰ ۰ 
ه دعایی دیگر برای هر روزمصباح المتهجد: نیز هر روز , روزه دار , این دعا 
را بخواند: «خداوندا! از احسان تو , بهترینش را می خواهم و همه احسان 
تو , نیکوست. خداوندا ! من از تو , همه احسان تو را می خواهم. خداوندا! 
من از روزي تو , فراگیرترینش را می خواهم و همه روزي تو , فراگیر 


است. خداوندا ! من از نو , همه روزی نو را می خواهم. خداوندا ! من از 
بخشش نو » و را می خواهم و همه بخشش نو », 1 
خداوندا ! من از تو , همه بخشش تو را می خواهم. خداوندا ! من از خیر تو , 


ای و 
تو همه خیر تو را می خواهم. خداوندا ! من از نیکی تو , بهترینش را می 
خواهم و همه نیکی تو , زیباست. خداوندا! من از تو , همه نیکی تو را می 

خواهم. خداوندا! تو را به چیزی می خوانم 0( 1 
جوابم می دهی. پس , خداوندا! جوابم ده و بر بنده پستدیدم:و فتاه 
برگزیده ات , محمّد , امین تو و محرم رازت (از میان همه آفریدگانت) و 
برگزیده ات (از میان بندگانت) و پیامبر راستین و محبوبت , درود فرست ! 
و بر پیامبرت , برگزیده از میان جهانیان , بشارت دهنده بیم دهنده , چراغ 
فروزان ۰ درودٍ فرست و نیز بر خاندان او که نیکان و پاکان اند , و بر 

فرشتگانت که آنان را ویژه خود گردانده و از بتدگانت پوشانده و 
پیامبرانت ت که صادقانه از تو خبر می دهند , و بر فرستادگانت که آنان را 
مخصوص وحی خود ساخته ای و با رسالت های خوو آنان را بر جهانیان 
برتری داده ای , و بر بندگان شایسته ات که آنان را در رحمت خویش وارد 
کرده ای, [ همان ] پیشوایان هدایت یافته راهنما و دوستان پاک خود , و بر 
جبرئیل و میکائیل و اسرافیل و فرشته مرگ و «مالک» که نگهبان دوزخ 
است و «رضوان» که نگهبان بهشت است , و بر روح القدس و روح الاأمین 
و حاملان مقژب عرشت و دو فرشته ای که بر من گماشته شده اند ؛ 
درودی که دوست داری 1 و زمینیان ,؛ آن گونه بر آنان درود 
فرستند: درودی پاک , فراوان , خجسته . رشدیابنده , آشکار پنهان » نیکو , 
و بافضیلت , تا بدین وسیله , برتري آنان را بر اوّلين و آخرین , روشن 
ام تا 1 
سوی ما به بهترین پاداشی که به پیامبری از سوی امتش می دهی , پاداش 
ده ! خداوندا ! محمّد را که درود خدا بر او و خاندانش باد با هر رتبه ای, رتبه 


ای دیگر؛ و با هر وسیله ای, وسیله اي دیگر و با هر فضیلتی , فضیلتی 


بالاتر؛ و با هر شرافتی , شرافتی را ی تاو و 
خاندانش را عطا کن بهترین چیزی را که به هر یک از اولین و آخرین , عطا 
کرده ای ! خداوندا ! محمد را که درود خدا بر او و خاندانش باد نزدیک ترین 
پیامبران به خودت از جهت جایگاه , و وسبع نرین آنان در بهشت از جهت 
منزل و نزدیک ترین آنان از چهت وسیله . اه 
کننده و اولین کسی که شفاعتش پذیرفته است و اولین گوینده و کامیاب 
ترین خواهنده ۰ قرار بده و او را به مقام پسندیده (مقام شفاعت) که مابه 
رشک اوّلین و آخرین است , برسان , ای مهربان ترین مهربانان ! و از تو 
می خواهم بر محمّد و خاندان محمد درود فرستی و صدایم را بشنوی و 
دعایم را پاسخ دهی و از خطایم درگذری و ستم مرا ببخشی و خواسته ام 
را براوری و نیازم را برطرف کنی و انچه را وعده ام داده ای , وفا کنی و 
لغزشم را ببخشایی و گناهانم را بیامرزی و جرمم را عفو کنی و عملم را 
قبول کنی و از من روی نگردانی , و مرا رحمت کنی نه عذاب , و عافیتم 
بخشی نه بلا , و پاکیزه ترین و وسیع ترین روزی را روزی ام کنی و نیز 
پروردگارا محرومم نسازی و بدهی ام را ادا کنی و بار [ گناهم آرا از 
دوشم برگیری و آنچه طاقتش را ندارم , بر دوشم ننهی. سرورم ! مرا ِ 
هر چپزی که محقّد و خاندان محمّد را ۳ وارد کرده ای , وارد ساز ,؛ 

از هر بدی که محقّد و خاندان محقّد را که درود و سلام و رحمت و برکات 
تو بر او و آنان باد از آن بیرون آورده ای , بیرونم آور ». سپس بگو : 
«خدآوندا ۱ ! تو را می خوانم , آن گونه که فرمانم داده ای. . پلس ؛ , اجابتم کن ؛ 
آن گونه که وعده ام 8 ای » (سه بار). «خداوندا ۱ ! از تو اندکی از بسیار 
زا غی اه وان کف با رم و سار ری سم سای و از آن 
یر تن است: و آن»خواشته نزن. مرن , بسیار ؛ ولی بر تو , آسان و اندک 
است. پس با اجابت این خواسته , بر من متّت بگذار ! همانا تو بر هر چیز , 
توانایی. آمین , ای پروردگار جهانیان ». 
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3 / 5دعاء الجوشَنِ الکبیرالامام زین العابدین عن آبیه عن جد 
السلام: 0 الله علیه و الهو 
بتعض غرّواته وعَلیه جوشَن تفیل امه ْقله 
السّلام ویقول لک : اخلع هدّا الجوشن واقرا هد 
ولامّتک ؛فِمن قَرأه عند خروجه من منزله | و حملة , عِظة ال وت 
عَلّیه , ووَفقَة اللةْ تعالی لصالح الأعمال ... . ومن دعا به ینب خالضه 
ول شهر رعضان ررَقة له تعالی لبلة ۳ حَلَق له سبعین آلفت 
تسشیخون اللة ویْقَدسوتَة , وجَعَل توابهّم 1 ۱ 
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ص: 461 
3/ < دعاق جوشن کبیر 


3 5دعای جوشن کبیرامام سجٌّاد علیه السلام به نقل از پدرش , از جدّش 
علیهماالسلام :در یکی از جنگ ها که پیامبر خدا زره سنگینی در بر داشت و 
سنگینی آن آزارش می داد , جبرئیل بر ایشان نازل شد و گفت: «ای 
محقّد ! پروردگارت سلام می رساند و می فرماید: اين زره را بر کن و این 
دعا را بخوان_ , که برای تو و امّت تو , مایه ایمنی است. هر کین آن .را در 
هنگام بیرون آمدن از خانه بخواند يا با خود داشته باشد , خداوند او را حفظ 
می کند و حقّ او را بر خود لازم می سازد و او را به کارهای شایسته موفق 
هی داز د..:: . و هر کس با نت خالص ان زار اغات.هان رعضا نوا ند , 
خداوند متعال , شب قدر را روزی او می کند و برایش هفتاد هزار فرشته 
می آفریند که خدا را تسبیح می گویند و تقدیس می کنند و پاداش آنان را 
برای او قرار می دهد. ای محمد ! هر کس این دعا را ۳۳ 
خدای متعال , حجابی نمی ماند و از خداوند , چیزی درخواست نمی کند , 
مگر آن که خدا آن را به وی عطا می کند . ...و هر کس آن را در ماه 
اک 0 ۱۳ ۰ حرام 
می کند و بهشت را برایش حتمی می سازد و دو فرشته بر او می گمارد 
که از گناهان نگاهش دارند و تا زنده است , در امان خدا خواهد بود. ای 

محمّد! آن را جز به مومن پرهیزگار , نیاموز». امام حسین علیه السلام 
فرموف «بفرم علیب انس طالب علبه السلام» مراابه حفط و بر کدا شت 
این دعا توصیه فرمود و نیز اين که آن را بر کفن او بنویسم و آن را به 
خانواده ام بیاموزم و بر خواندنش تشویق کنم. این دعا , هزار نام 0 و 
اسم اعظم , در ان است». 


خواندن ان در اوّل ماه رمضان , همچنین سه بار خواندنش در این ماه , 
تأکید شده است. از این رو , دلیلی بر قرار دادن این دعا در اعمال شب 
های قدر نیست. البئه علامه فیدر راو المعاد (ص 176) چنین گفته 
است: «در برخی روایات , خواندن دعای جوشن کبیر در هر یک از این سه 
شف:": آهده است » . گفتنی است که مرحوم شیخ عباس قمی در مفاتیح 


الجنان می فرمایند : «در روایات , چیزی نیست که به استحباب خواندن 
اين دعا در شب های قدر اشاره کند ؛ لیکن سخن علامه مجلسی در زاد 
الحغاه در این رفتته. کافی, انسشت»». نخارندم حوید * یعیق است: که. علامه 
مجلسی در اين باره به روایت دیگری دست يافته باشد و به نظر می رسد 
که ایشان , جمله : «هر کس ان را در ماه رمضان سه بار بخواند» را بر 
شب های قدر تطبیق کرده است که اشکال ان , پوشیده نیست . روشن 
است که خواندن این دعا در شب های قدر , به قصد قربت مطلق , کاری 
پسندیده است . همان گونه که در ایران معمول است. 


۱ 4 زر لك ‌ٍ ك 

با یم با لیم وا عاب با خیم .۱ : یا سید السادات , یا مُجیبِ 
الدعواتِ , يا رافع الارزجاتِ , يا وَلی الحسناتِ , يا غافر الحطیئاتِ , یا 
معطی المسألات , يا قابل الّوباتِ , يا سامع الأصواتِ , يا عالم الحَفیَاتِ , با 
دافع البِیْاتِ . الالث : يا حَیر الغافرین , يا حَیر الفاتحین , با حَیر الثاصرین , 
يا حَیرّ الحایمین , يا خی الژازقین , يا یر الوارئین , يا یر الحامدین , با 
حیر الذاکرین , يا خیر المّنزلین , يا بر المُحسنین . الژّایع : يا من له العرّه 
والجمال , يا من لَهّ القْدرَة والکمال , يا من له الملک والجلال , یا من هو 
الکبی المَتعال , يا مُنشی السُحاب الثقال , يا من هو شدیدٌ المحال , يا من 
و ریغ الجساب , يا من هو شدیذ العقاب یا من عندغ خسن النواب ‌ 


ی , یا رضوان , : 
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الحَطابا تیا کش البلایا . یا منتهی الرّجایا .یا مُجزٍل القطایا" ات 
الهدایا , یا رارق البرایا 7 ,یا سامع الشکایا , یا باعت البرایا 
, يا مطلِقَ . الثّامن : يا دا الحمد والثناء , یا دا الفخر ِ پا دا 
المجد والسّناء , يا دا العهد والوفاء , يا دا العفو والرٌضاء , يا دا الم 
والعطاء , يا ذا الفصل (1) والقضاء , یا ذا العزٍ البقاء , يا دا الجود والسَخاء 
, يا دا الالاء وَالعماء . التاسع : الم نی اسالک يا مانع ما دایم ۶ با رافع , 
یا صانع , با نافع , يا سامع , يا جامع , يا شافع , يا واسع , يا مَوَسَع . العاشر 
؛ پا صانع کل مصنوع , يا خالق کل مخلوق یا رازق کل قرزوق , يا مالک 
کل هملوک , یا کاشفت کل مکروب , با فارِخ کل قهموم ‏ پا راجم کل 
قرحوم , با تاضق کل هخدول دبا صانق کل معیفت:»یا ملجا کل عطرود , 
الحادی عَسّر : يا غدّتی عند شِدّتی , يا جائی عند مَصیبتی ,يا مَوّیسی عند 
تیم با صاخ ند ری با وت ند ععین ۱ 
با ید مه ای ع اوارس اتکی 1 اشتاراری تا 


سار شیوپ :با کات الکروب: با فقلت لقلوب رپ طلست الفلوت ۷ 
۳ اشوس .با نیس الّلوب , یا مقر الهُموم , با مُتفسن الوم . الالث 

تالف کب ای تب باعل با لا ول با کل :| 
و یا قبیل . یا مدیل , يا نی , یا مقیل , يا محیل . التزابع شّر : یا دلیل 
الفتحیرنن 9 غیات المُستغیئین , با ضریح المستصرخین ی با جارز 
الستجیرین , یا آمان الخائْفین , یا ون القومنین , با راجّ القساکین , با 
لجّاً العاصین , یا غافر الغذنبین , يا مُجیت دعوو المضطین . الخامس 
عشّر : یا 5ا الجود والاحسان , یا 5ا القضل والامتنان , یا 5ا الأمنِ والامان , ی 
5ا دس والسُحان , یا 1 الجکقه والتیان , یا دا الحمه واللّضوان , یا دا 
له والبُرهان , با 5ا العطقه والسْلطان , با 5 لژآق وس ,اک 





لا بنظر | , يا مر عَدلة , يا من لا یدو 

لا شْلطان الا سُلطاهٌ ,ٍ پا هن وسقت کل شیء رَحمَنَةٌ , يا من سبقت رَحمهٌ 
َصَبة , یا من أحاط یکُل شیء عِلمة , يا من لیس احَذ مِثلَهُ . الهشرون : يا 
فارخ العم ,یا کاشتف العم , با غافر الانب :با فابل اللوب, باخالق الخلق: 
با صادق الوعد , يا موفت القهد , یا عالم اسر , يا فالق الب , یا رازق 
الانام . الحادی والعشرون: الامْ ائّی سالک باسوک يا عَلن : با وف , یا 
۳ با جدف ,با فقو :با ولت. الناتی 
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. الثالت والعشرون : يا دا التعقه الشابقه :با 5ا ۳۳ 0 
5 ال السابقه , یا دّا الچکمه البالعه , با دا الدزه الکاملّه , يا دا الْجّه 
القاظعه با ؟] الکرامه الظاهی انا العره التانعه بسا ها الفگه العتیه را 
دا عطق له البات مالرون ‏ با دی السماوات :با جاعل 
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ِِ 5 ِِ 7 السَیئات , , 


یا اعدّل العادلین , يا اصدّق الضادقین , با أَطعَرَ 0 یا 
الخالقین , يا اسرع الحاسبین , يا اسمع السامعين , يا ابضَر الناظرین , یا 
اشقع الشافعین , يا أَکرَم الاکزمین . الثاه و با ماد هن ما 


اه ار ی ها زا 2۶ 0 
منوا شم با اش من لا انس اه با آمات من لا آمان لغ . التبیع 
العشیون لیم ان سای پاسمی با عاصفه با فان انشا رام 
با سالِمْ , با حاکِمٌ , با عالِمْ , یا قاس , یا قایض , یا باسط . التلائون 


ک مس مر و سر م و 


: یا 
عاصم من استعضَمة , يا راجم من استرحَمَة اف مزا ال عفر ۶ 
پا 
یا 


۱ 


-‌ 


تاضو من انشتصر وربا خافط فن استحقطهم با فکرممن اشتکرمة: م2 
قرو ی اسرد رباص ی ان رباع من اناد 
مُغیت مَن استَغاة . الحادی والثلائون : يا عزیزا لابُضامٌ , يا لطیفا لا یرام 
با قیُوما لا ینام , يا دایْما لایفوث , یا حّا لا یموث , یا مَلکا لابزول , یا باقیا لا 
,یا قویّا لاْضقف . النانی والئلائون 
یا واجذ , یا شاه , پا ماج , با حامدٌ , ی 


_- 


یا نافغ . الّالث والتلائون : با أَعظم من 
پا حم, ون کل ی 1 اعلَم رل کل 


ج ‏ ی ۳ ی ۹4 1 ی ِ ی ‌ 

قریبٍ , يا من هو فی قربه لطیف , يا من هو 2 9 

۲ ۳ . هي ِ ت بل | ی | - ی 

فی شرفه غزیژ , یا من هو فی عزه عَظَيیم , با مَن هو فی عَظمته مجید , 

من هو فی مجدو حمید . الساد تلائون : اللهَمٌ أنی اسالک باسمک 
۳ ۳ با ها ۵ 


العسژولین : با وا 7 
القحبویین , با یز العدگوین .با خیر الفستانسین ۰ الأرتعون : الم 
سا .یا سای , يا قادر , با قاهژ , یا فاطر , یا کاس , 
با داکژ . یا ناطٌ , یا ناصژ . الحادی والأرتعون : یا مهن خلَقَ فسوی 
در فهدی , يا من یکشف البلوی , , یا من یسمع النّجوي , يا من بَنقذ 
القرقت یا قن یتجٌی اللکی , با قن تشفی القرضی , يا من َضحَکِ وأبکی 
, يا هن آمات وأحیا . یا هن خَلَق الوجین الاک وّالْنثی . الثّانی والارتعون : 
یا من فی الب والتحرٍ سَبیلة يا من فی الافاق آیائه , یا من فی الأیات 
هه , با قن ی القمات قُدرثة , با قن هی القبور عبلة , بان فی 
القیاقه مُلکُة , يا من فی الجساپ قيبثة , یا مهن في المیزان قَضاوْه , یا قن 
فی اه توانة : با هن ی التار عقاة . اایث والارتعون : با قن البه تهب 
الخانفون , یا هن یه فرع الشذنبون , با هن یه یَفضَذٌ المْنیبون , یا قن یه 
ال هو با مق یه با ال رو یا نس اس خر 
(2) با چن به نت تون با عن فهر قفوو تلع الخاطیتون (3) یا من 
الیه سکن آلموقنون , يا من عَلیه یتَوَکل المَتَو . الژایع وّالارتعون : 
۱ ۱ 
اه ی ی سا ات را ین ۱ 
اس کل ها و ود سا و را 
من من ول خبیر , یا اشرف هن کل شریف , يا ارفق من کل زفیع , پا آقوی مِن 
کل قفی میا اتف مق کل عت ما هی کل رایمه ها ارآنتنمن, کل 
الشادس والارفون »با غالبا غیر معلوت :با صایها خر عضترع ,با 
خالقا یر مخلوق . يا مالکا عیر مملوك , با قاهرا غْیر مقهور , یا رافعاً عیر 
قرفوع , یا حافظا یر قحفوظ , یا ناصرا عیر قنصور , یا شاهدا یز غایّب , 
با قریبا غیر تعیج.. السَایع والارتعون : یا نور اللور . یا مشتوز اللوز , با الق 
الثور , يا مُدَبَرَ لور , يا در التویر با توز کل تور , یا تور قبل کل نورب 
تورا بَعد کل نورٍ , یا نورا قوق کل نور , پا نورا لیس کمثله نو . . الثاین 
۱ : یا من عَطاوْهُ شریف یا من فعلهٌ لطیف ,یا من لطفة مَفیمٌ 8 
من احسائة قدیم مهن فوله ود ,يا مهن وعذةه صدق ار 


> 


يا من عَذابْهُ عدل , یا من دِکره خُلو , يا من قَضله میم . الناسع والاربتعون 
: اللقْمٌ ی آسالک باسوک يا مُسَهل , يا مُمَضل , , ِِ + مدلل :با 
مَترل , با متوّل , يا مُفَص , پا مجزل , یا ممهل , یا . الجمسون : یا 
هن یری ولا پری , یا من یخلق ولا یلق , یا 2 , يا من 
تا ولا بَطعَمٌ ,يا مَن بجیژ 
ولا بُجا له » با من تَقضی ولا بَقضی قلیه , يا هن کم ولا ْحکم علیو ِ 
ی 0 نعم 
الکسیب , يا عم الطبیب , يا نعم الرّقیب , یا تفع العرت دبا نعم الفحیی:, 
با نع الحبیپ , يا نعم الکفیل , یا نعم ال کیل با نع اقولی با عم التصير 
. التانی والجمسون : یا سَرور العارفین متّی المجبین , ی با یس 
المریدین , يا عبيب التوابین , با و تشن 7 (4) , 

فرع ین العایدین یا مُتَفسا عَن المکروبین , ؛ با مفَرَجاعَن المغمومین 


خرین . التالِث والخحمسون : الم ای آسالک باسک یا ربْنا , 
یا الهَنا , یا دنر س_ تا هولاا وا تا نا با عافضا ه با یلا وبا کفیتا پا 
خبیبنا , یا طییبنا . الژايع والخمسون : يا رَبٍ التبیین والابرار , یا رب 
الصذیفین والأخیار , يا رب الجنه والثار , یا رب ب الصغار والکبار , پا رب 
الحخبوب والتمار , یا رب ت الأنهار والأشجار , پا رب الصّحاری والقفار , پا رَب 
البراری والیحار , يا رب الیل والتهار , یا رب الاعلان والاسرار . الخامس 
والکمسون : یا قن تقد فی کل شیء مره , یا من لجق یکل بکل شیء علقه 
یا من بتلغت الی کل شیء ٩‏ 


ک 
بو ۱ 
۳ 
ها 

كت 

ِِ 


قدرئه با قن ل تحصی العبا نققق» با قن ۷ بل 
۱ لام جَلالة , يا من لاتنالٌ الاْوهامْ کنهة , با 
قن العطعة والکبرباء ردو , با هن لا تز العباة قضاعة , با من لا ملک | 
2 و 


۶ 
ِ 
سب 


تام 

۳ رس 
صَ 
1 
سس 
0۲ 
۷ 

۱ 

۲م) 

۱*۳۲ 
۳ 


ملک , يا من لا عطاء الا . السٌادس والجمسون : یا من له الق 
الأعلی , يا من له الصْفاث الفْلیا , يا من له الأخرَةُ والأولی , یا من لخ جنَه 
المأوی , يا من له الایاتُ الکبری «با م له الاساء الخسی هرا من اد 
ت مات م مس رهبا فن 21 
السّماواث العُلی . السّایع والخمسون : اللهْحٌ [ثی آسالک باسک یا عَفَذةّ , یا 
غفوژ , يا صبور ‏ یا شکوژ , يا روف , يا عطوف , يا قسوول , يا وَدود , یا 
تقو یا فد ون ,. آلناة ۱9 : یا قن ی الما وات (5) عم , 
با من فی الأرض آیاة يا هن فی کل شَیء لاله يا من فی الیحار عَجایبة 


ان با ۳ 
شقیی له« با 2فیق فن لا رف لف با عفیت من لا فعیت له ما دلیل من لا 


دلیل ام با انس کن لا اه لها دام کم لا راحه لیم با صاص :من لا 


فی : 
ها قرو هی الجبال را یی | ذغ » بارقن الم ترچ 


-‌ 


۱ 


صاخ نف اون تیا کافت من اسگفاه ,با هادی عن آسنهدام با کال 
هن استکلاة . يا راعی من استرعاة , يا شافی من استشفاة , یا قاضی من 
استقضاه , يا مُغنِی مَن استغناة , يا موفی مَن استوفاه , بل مُقَوّی مَن 
استقواه :با ولخ من استولاه. الحادی والستون : الم انن اسالک باسمک 
یا خالِقَ يا رازق , یا ناطِقٌ یا صادقْ , یا فاللقریا فاپیق , با فایِق یا رایق , یا 
قاط با شامی , الانی والشلون,. یا هن بقل الیل والّهاز, يا قن جقل 
الطلماتِ والأنوار , يا من حََق الظلّ والحرور , یا من سَحْرّ السمسن وَالفَمرَ 
, با من قَدّر الحیر والشْرّ , یا من حَلْق الموت والحياة , یا من له الحَلق 
مر , با من آم یج صاحتَة ولا ولدا , يا من لیسن له شریک فی الملي , با 
من لم یَکن له ول من الذل الالِتُ والستئون : یا من یَعلم راد المریدین 
ی 


الخائفین , با قن تملک حوانج السائلین , یا قن بقتل غُذر الأتيین ,یا هن لا 
0 اه 
عَن قلوپ العارفین , يا أجود الأجودین . الزایغٌ والستون : یا دای الَاء , ی 
سامع الذْعاء , با وایع القطاء , یا غاف الحطاء , یا تدیع السَماء , با َسَن 
لتلاء , یا جمیل الناء , یا قدیق السْناء : یا گنیر الفاء , یا شریت الجزاء : 
الخامس والسّتُون : الم ای آسالک پاسمک يا ناژ يا عَفْار , یا قَهّارُ یا 
تا , یا صتاژ يا با , یا مُختاژ با ام , يا تفا یا مرتاغ . السادسن والستون 


: یا من خَلْقنی و ۳ 
هن فلت وادباتی : با هن عصعی وکنانی» با من حسای: وکلانی وبا هن 
آعرّنی وآغنانی , يا من وَفقنی وقدانی , یا من آسَنی وآوانی , یا من آماتنی 
وأحیانی . السّایع والستون : یا من یحو الحَقّ یکلمایه , یا من یل اللوت 
عن عباده , با قن تحول تین القرء وقلیه , با من لا تنقع السَفاعَة ال یلذنه , 
يا من هو أَعلمٌ یمن صَلٍ عن سییله , يا من لا مُعَفبِ لخکمه , یا من لا راد 
لِفَضایّه , يا من انقاد 5 کل شیء لأْمره , یا من السَماواث ث مطویاث بیمینه , یا 
من بُرسل الرّیاح بُشرا بین یی رحمیه . الثّامنْ والسْتون : یا من جَعَل 
الارض مهاواه با چن ععل الحبال اوادام بان ععل السفتمشراجا یا عن 
ار ها تا 
جعل الوم شباتا , يا هن جعَل السّماء بناء , یا من جَعل الاشیاء آزواجا . یا 
من حعل لام مرضادا > الاو قالسین. > اللقد ات اسالی باسح را 
سمی با شفیغ , با رفی با نی ٍ با ضریغ با تدیغ با کبیژ یا قدیژ با حییژ با 


۱ ۷ 


۷ 


مُجی . السَبعون : يا حیّا قبل کل حي , يا حبّا بعد کل حي , يا وا الذی لیس 
هد پا تا ی یی ها 7 


۳ ۲ ار لا ۲ " دی س 
حی الذی یْمیث کل حی , يا حیْ الذی برژق کل حی 
من حی , يا خی الذی یحیی الموتی , يا حی يا یوم 


ِ‌ 2 


لا 
الحادی والسعون : يا من له ذِکر لا ینسی , یا من له نو لا بُط: 9 


لا یکیْف ,با هن له کمال لایدرک . با هن له قضا ۱ 

بل , يا من له تُعوث لا تُعَیّرُ . الانی والسّبعون : یا رت العالمین , یا مالک 
توص النیني با غانه الطالسن ما طمن ای میا خدری الهارسن ربا من 
عء‌ ۳ و عء‌ س‌ ِ ۳ من یچب 


سس 
1 

۱ 

3 


کِتابْة تذکره لِلمْثّفین , يا قن رِزفة عُمومْ للطایعین والعاصین , يا من رَحمَْة 

قریب مر بعون : يا من تبازک اسمَهٌ , يا من 

تعالی جَدَةٌ , يا من لا ال عَیرهُ , یا من جل تناو , يا من تَقَدّست أسماوّه , یا 

من یَدوم بَقاوّْ , یا مَن الِعَظَمهة بَهاوْةُ , یا من الکبریا۶ رداوْهُ , يا من لا 

ثحصی الاو , یا من لابْعَدٌ تعماوّخ . السَایغ والسَّبعون : الم ی آسالک 
ی و و ۳۹ 
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۱۵ 
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هي 


۳9 اس 


ی 7 سوام ملع 
مر والالم , يا عالم السّرٌ والهمم , يا رن | 
شیاء ۶ من العَدّم . الحادی نون الم ات 
جاعل , یا قابل یا کاهل , یا فاضل يا فاصل (7) , 
یا واچبٌ . النّانی واللّمانون ۱ 
جاد پلطفه , يا من تَعرّر بقدرته , يا من قَذر بجکمته , ٍ 
هن دَبْرَّ بهلمه , يا من تجاورّ بجلهه , يا من دنا فی 


و مب سم 
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دنوّه . التَالت ث والتمانون : یاپمن یَخلْق ما یشاء , يارقن یَفقل ما شا , يا من 
بهدی من ر شا , يا من بل من یشا, یا من بعْبٌ من تشاء, با من تغفژٌ 
من یشاء , یا من بر من یشاء , یا من بُذِل من یشاء , يا من یضَوَرّ فی 
ارجام ما تضا. با قن تختص یرحفته ی تا .زاغ المانون پا من 
خکمه آحدا . يا من جَقلّ القلایکه رل ایا را , پا 
فن حعل الار فرارا ,با من حلق من لماع تشرا با من حعل لکل شو : 
مدا یا هن اعاسط کل ی دا .یا من آحصی کل شیء عَددا . الخامسن 
والنمانون : الم ای آسالک یاسمک يا ول یا آخژ , یا بان یا ظاهژ , يا بر 

پا حةهً , يا قردٌ يا وت . يا صَمَدُ یا سَرمَذٌ. السَادس والتمانون : 7 
معروف عُرف . یا َفضَل مَعبود غید , یا ال شکور شُکِر , يا أعَرّ مذکور 
ذکر ,يا آعلی محمود خمد , یا أَقدَم موجود طلِبِ 9 
یا ابر مَقصود فُصد , يا کم مَسوول شْیّل , پا آشرف محبوب عم . 
ایغ والتمانون با کیت الاکین با سید المفتوکلین , با هایی امین , 
دشن , با أقَدر آ العالمین , یا ال العلق ب 

ان والتّمانون با من علا نفهوهبا من علک فقوره با هن تن خر .با 
من ید گر یا قن حیت ققنر ,يا من لا تحویه الفکَرٌ , پا من لابُدرکُة 
ِ_ ی یا رازق البَشر ,يا مُقَدر کل قَدر . الاسع 
: الم [تی آسالک پاسیک یا حافظ یا بای تاو بر ۳ 


۶ 
۶ » يار 1 هیاء , , 
پا اکرم الکرماء . الثانی وال : يا کافیا من کل شیء , با قائما علی 
با راکرم لکزما: انی والتسعون 5 هیا من کل , ۳ 
کل شیء , يا من لا شیء , يا من لا يزيد فی ملکه شیء , يا من لا 
م ‏ ج ی # رای ی ی ی 
یخفی علیه شیء , یا من لا یَنقص من خزائیه شیء , یا کل ۳۳ کمئله 
شیء , يا من لا یَعزت غن علمه شیء (8) , یا من هو خبیز , شی ء , با 
من وسعت رَحمَْة کل شیء . الثاِتُ وّاللّسعون : الَهُمٌ ی سالک پاسمک 
با ه مٌ یاه عم , يا مُنعِمّ يا معطی , يا مَغنی يا مَقنی , يا مفنی یا مَحيي , 
ِ اقا ۱ آو- مرت چ ۳۹1 رم 
یا مُرضی يا مُنجی . رای والسعون : يا ول کل شیء واَخِرَة , یا الة کل 
شیء وملیکَة , با تس کل شیء وصانعة , با با (9) کل شیء وخالقة , با 
قانض کل مومع واسطم, با فیدی کل ی ء وععیوه: با کقشی کل ی 


ومَمَدْرَهْ , يا مُکوّنَ کل شیء ومُحَولَه , با مُحیی کل شیء ومميتة , یا خالق 
کل شیء ووارتَهُ . الخاهسن والتسعون : يا یر دار ومذکور , یا یر شاکر 
وقشکور , يا یر حاهدٍ وقحمود , یا یر شاهد وقشهود , یا خی داع وقدغو 
یا یر جیپ وقجاب , یا خی مُویس وأنیس , يا یر صاجب وجّلیس , یا 
خی مقصود وقطلوب , يا خی خبیب ومَحبوب . السَادسّ والسعون : يا من 
و لِمن دعاخ مُجیث , يا من هو لِعن أطاعَةٌ خبیث , یا من هُوّ الی من اه 
نا و ی 
سس 1 ی سالک 1 با شرشت ربا مفلت ,یا 
معفب , یار شیف میا حکدن هیا کر , يا مَسَخرٌ , يا مُقَیرٌ . 
این والشسعون : يا من عِلقة سایق , یا من وعدْه صادق و 
ظاهز , یا من امر و غالب , یا من کتابِة مُحکم , يا من قَضاوّة این , يا من 
قراَئْهٌ مجید لاه قاکی فیدر من فطله ,عنم ,يا من عرشة عَظیمٌ . 
الانینخ فالکستعون : یا هن لایَشقَلّة سمخ عن سمع ,یا من لا یمتعة فعل عن 
فعل . یا من لا بُلهیه ول عن قول , یا من لا بعَلطَة وال عن شُوال , یا 
من لایَحجْبْة شیء عن شیء, يا مَن لایبرمَة الحاخ الملکین ,یا من هو غَاَة 
مراد المریدین , یا من هو مُنتهی هتم آلعارفین , یا من هو مُنتهی سم 
الطالیینَ , يا من لایخفی عَلیه درَهْ فی العالمین . الهته با لیما لا بَعجل 
یا جوادا لا یَبحَلٌ , يا صادقا لا بُخلف , يا وقابا لابَمل , یا قاهرا لابُغلَتِ , ب 
مظیما لا یوضَفٌ , يا عدلا لا یَحیف » يا غییّا لا یفتقرٌ , يا کبیرا لا 
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الحضناه کفعمی 12۱ وفای وشن کسر « از پامیر حلی الله علبه و الم 
روایت شده است و صد بخش است و هر بخشی ده نام است و در آخر هر 
پیش آندرضی کمیی: «تبعانک با ا اله الا نت االکوت القوت و العوت ‏ 
حلصنا من الثار یا رنْ؛ منژهی تو , ای آن که معبودی جز تو نیست! به 
فریاد رس , به فریاد رس , به فریاد رس . پروردگارا! ما را از آتش , نجات 
بده». یکم . «خداوندا! تو را به نامت می خوانم: ای خداوند , ای 
بخشایشگر , ای مهربان , ای بزر جوا : ای برپادارنده ب ای تذر ی ای 
دیرین , ای دانا , ای بردبار , ای حکیم ». دوم . «ای سرور سروران , ای 
اخایت. کنندم دغاها + ای بالايرتده رنه هاه اي تسزپرست کی ها: 
امرزنده خطاها , ای ِِ خواسته ها, ای پذیرنده توبه ها, ای شنوای 
صداها ب ای دانای نهان ها, ای زداینده بلاها !». سوم . «ای بهترین 
آمرزندگان , ای بهترین گشایندگان , ای بهترین یاوران , ای بهترین داوران , 
ای بهترین روزی دهندگان , ای بهترین میراثش بران , ای بهترین ستایشگران 
, ای بهترین یادآوران , ای بهترین نازل کنندگان , ای بهترین ۳ 
چهارم . «آی که عرّت و زیبایی , از آن اوست؛ ؛ ای که قدرت و کمال , 
آن اوست؛ ای که فرمان روایی و جلال از آن اوست؛ ای و ۷ 
والاست؛ ای بدیداورتدة ابرهای شسنکین و پزبار اي آن, که. نسخت کیفر 
است؛ ای آن که زودحسابگر است؛ اي آن که عقوبتش دشوار است؛ ای 
آن که پاداش نیکو , نزد اوست؛ ای آن که اصل علوم و حقایق , پیش 
اوست ». پنجم . «خداوندا! تو را به نامت می خوانم: ای مهرورز , ای 
نعمت بخش ؛ , ای پاداش دهنده , ای برهان , ای حاکم , ای مایه خرسندی , 
ای آمرزنده , ای وارسته , ای پیاری خواسته شده , ای صاحب نعمت و 
بخشنده نعمت بیان ». ششم . «ای آن که هر چیزی در برابر عظمتش 
فروتن است , ای آن که هر چیزی تسلیم قدرت اوست , ای آن که هر 
چیزی در برابر قدرتش ذلیل است , ای آن که هر چیزی در برابر هیبتش 
خاضع است , ای آن که هر چیزی رام خشیت اوست , ای آن که کوه ها از 
بیم او از هم می شکافند , ای آن که آسمان ها به فرمان او برپایند , ای آن 
۳ به اذن او پابرجایند , ای آن که رعذ تسبیحگوی حمد اوست , 
ای آن که ۳ ۲ مملکت خویش ستم نمی کند ». هفز هفتم . «ای بخشاینده 
ها 
بخشنده هدایا , ای روزی بخش بندگان . ای بزآورندم آرزوها , ای شنوای 
شکوه ها , ای برانگیزنده آفریده ها , ای آزادکننده اسیران ». هشتم . «ای 
ا ا را کر ما و و ی 


, ای صاحب عهد و وفا , ای صاحب بخشایش و رضا , ای صاحب نعمت و 
عطا , ای صاحب تفکیک و تقدیر , ای صاحب عرّت و جاودانگی . ای صاحب 
سخاوت و بخشندگی , ای صاحب موهبت ها و نعمت ها». نهم . «خداوندا! 
تو را می خوانم , ای بازدارندم , ای زداینده , ای بالابرنده , ای افریننده, ای 
سودرسانندهر 1 شنونده,ای گردآورنده, ای شفاعت پذيرنده. ای گسترده 

رحمت ,؛ ای گسترنده ». دهم . «ای پدیدآرنده هر پدیده , ای آفریننده هر 
آفریده , ای روزی رسان هر روزی خورنده , ای صاحب هر بنده , ای 
زداینده هر غضه , ای گشاینده هر غم زده , ای رحم کننده هر رحمت شده , 
ای یاور هر بی کس , ای پوشاننده هر عیبناک ۰ ای پناهگاه هر رانده 
شده ». یازدهم ۰ «ای پشتوانه من در هنگام سختی ام , ای امید من در 
هنگام مصیبتم , ای همدم من در هنگام وحشتم , ای همنشین من در هنگام 
غربتم . ای سرپرست من در هنگام نعمت داری ام , ای پناه من در هنگام 
گرفتاری ام , ای راهنمای من در هنگام سرگردانی ام , ای مایه بی نيازي 
من در هنگام نیازمندی ام , ای پناهگاه من در هنگام درماندگی ام , ای یاور 
من در هنگام هراسانی ام ». دوازدهم . «ای دانای غیب ها , ای آمرزنده 
گناه ها؛ ای پوشاننده عیب ها؛ ای زداینده سختی ها , ای دگرگون ساز دل 
ها, ای طبیب قلب ها , ای روشنگر دل ها, ای همدم دل ها , ای از بین 
برنده غم ها , ای زداینده اندوه ها !». سیزدهم . «خداوندا! تو را به نامت 
می خوانم: ای باعظمت , ای زیبا , ای نگهدار , ای عهده دار ؛ ای راهنما , 

ای روی اور به هستی , ای چیره بر قدرت ها , ای عطابخش , ای پوزش 
پذیر , ای کارساز عالم ». چهاردهم . «ای رهنمای سرگشتگان . ای 
فریادرس یاری خواهان , ای دادرس دادخواهان , ای پناه پناهجویان , ای 

امان ترسانان , ای یاور مومنان , ای ترخم کننده بر بینوایان , ای بناهگاه 
کنهکاران « اف امرزنده خطاکاران . ای پاسخگوی دعای درماندگان ». 
پانزدهم . «ای صاحب بخشندگی و نیکی , ای صاحب نعمت و مثت , ای 
صاحب امنیت و امان , ای صاحب قداست و پاکی , ای صاحب حکمت و 
گویایی . ای صاحب رحمت و رضوان , ای صاحب حچّت و برهان . ای 
صاحب عظمت و فرمان روایی , ای صاحب عطوفت و یاری رسانی , ای 
صاحب گذشت و آمرزش ». شانزدهم , «ای آن که پروردگار هر چیز است 
, ای آن که معبود هر چیز است , ای آن که آفریننده هر چیز است , ای آن 
که پدیدآورنده هر چیز است , ای آن که پیش از هر چیز [ بوده] است , ای 
آن که پس از هر چیز است , ای آن که برتر از هر چیز است , ای آن که 
دانا به هر چیز است , ای آن که توانای بر هر چیز است , ای آن که می 
ماند و هر چیزی فانی می شود !». هفدهم . «خداوندا! تو را به نامت می 
خوانم: ای ایمنی بخش , ای مقتدر , ای هستی بخش , ای تلقین کننده , ای 
روشنگر , ای آسان ساز , ای قدرت بخش , ای ار آنننته ساز , ای 


آشکار کننده , ای تقسیم کننده ». هجدهم . «ای آن که در فرمان روایی 
اش پایدار است , ای آن که در حکومتش دیرین است , ای آنِ که در 
۱ 1 
هر چیزی داناست , ای آن که به نافرمانش بردبار است , ای آن که به 
امیدوارش بخشنده است , ای آن که در آفربنش خود حکیم است , ای آن 
که در حکمتش با لطف است , ای آن که در لطف و رحمتش دیرین 
است ». نوزدهم , «ای آن که جز به احسان او امید نیست , ای آن که جز 
بخشایش او را نخواهند , ای آن که جز به نیکی او چشم امید نیست , ای 
آن که جز از عدالتش بیمی نیست , ای آن که جز فرمان روايي او پایدار 
نیست , ای آن که حکومتی جز حکومتش نیست , ای آن که رحمتش فراگیر 
هر چیز است , ای آن که رحمتش پیش از خشم اوست , ای آن که 
دانشش دربر گیرنده هر چبز است , ای آن که هی کس همچون او 
نیست ». بیستم . «ای زداینده اندوه , ای برطرف ساز غم , ای آمرزنده 
گناه , ای پذیرای توبه , ای آفریننده خلق , ای درست وعده , ای وفاکننده 
به پیمان , ای دانای نهان , ای شکافنده دانه , ای روزی بخش مردم ». 
بیست و یکم . «خداوندا! تو را به نامت می خوانم : ای والا , ای وفاکننده , 
ای بی نیاز , ای دارای مطلق . ای دانای مهربان , ای خرسندساز , ای پاک 
. ای سرآغاز , ای نیرومند , ای سرپرست (عهده دار) ». بیست و دوم . 
«ای آن که زیبایی را آشکار کرد , ای آن که زشتی را پوشاند . ای آن که 
بندگان را به گناه نگرفت , ای آن که پرده را ندرید , ای بزرگ بخشایش , 
ام که کشت زا رنه اه رش ای کسادم دست:به رجعت با فاد 
از هر راز نهان , ای نهایت هر شکوه و حاجتمندی ». بیست و سوم . «ای 
صاحب نعمت سرشار , ای صاحب رحمت کسترده , ای صاحب نعمت 
پیشین , ای صاحب حکمت رسا , اي صاحب قدرت کامل , ای صاحب 
برهان محکم , ای صاحب بزرگواري آشکار , ای صاحب عرّت ابدی , ای 
صاحب نیروی استوار , ای صاحب عظمت دست نیافتنی ». بیست و چهارم 
ِ «ای ندید وتنجم آسمان ها ب ای آفریننده تاریکی ها؛ ای رحم کننده بر 
اشک ها , ای خطابخش لغزش ها . ای پوشاننده عیب ها , ای حیات بخش 
مرومها و اف تال عم مها ماع ادن شا ری فآ داش اه 
ها , ای سخت انتقام ». بیست و پنجم . «خداوندا! تو را به نامت می 
خوانم: ای صورت افرین , ای تقدیرکننده , ای تدبیرکننده , ای پاک کننده , 
ای روشنی بخش , اي آسان وت بشارت دهنده , ای بیم دهنده , ای 
پیش آندازنده , ای تأخیرآندازنده ». بیست و ششم . «ای پروردگار ِ 
گرامی (کعبه) , ای پروردگار ماه حرام , , ای پروردگار شهر آمن (مکه) , 

پروردگار رکن و مقام , ای پروردگار مشعر الحرام , , ای پروردگار میت کر 
الحرام , ای پروردگار غیرحرم و رم , ای پروردگار روشنی و تاریکی , ای 


پروردگار درود و سلام , ای پروردگار قدرت در میان مردم ». بیست و 
هفتم . «ای برترین داوران , ای دادگرترین دادگران , ای ۳۳۹ 
راستگویان ای پاک ترین پاکان , ای بهترین آفرینندگان , ای سریع ترین 
پذیرترین شفاعت پذیران " ای بزرگوارترین بزرگواران ۹ . بیست و هشتم 
. «ای تکیه گاه آن که بی تکیه گاه اروت ای نگهدار آن که بی نگهدار 
است , ای ذخیره آن که بی پشتوانه است , ای نگهبان آن که بی نگهبان 
است , ای فریادرس آن که بی فریادرس است , ای فخر آن که بی افتخار 
است , ای عزژت بخش آن که بی عزت است , ای یاری رسان آن که بی 
یاور است , ای همدم آن که بی همدم است , ای ایمنی بخش ان که بی 
امان است ». بیست و نهم . «خداوندا! تو را به نامت می خوانم: ای نگه 
دارنده , ای برپادارنده ۰ ای فختتنگین بر ای صاحب رحمت , ای سلامت 
بخش , ای داور , ای دانا , ای تقسیم کننده , ای گیرنده , ای گشاینده ». 
سی ام . «ای نگهدار آن که از او عصمت طلبد , ای ترجم کننده بر آن که 
از او رحمت خواهد , ای بخشاینده آن که از او آمززتتن طلند . ای جاور آن 
که از او یاری جوید , ای نگهدار آن که از او محافظت طلبد . ای گرامی 
دارنده آن که از او کرامت خواهد , ای راهنمای ان که از او هدایت طلبد , 
ای فریادرس آن که او را به دادخواهی خواتد , ای باتییر آن کمن او کمک 
طلبد , ای دادرس 9 که از او پناه خواهد ». سی و یکم ۰ «ای قدرتمندی 
که خوار نگردد , ای لطیفی که دست نیافتنی است , ای پاینده ای که نمی 
خوابد , ای ابدی ای که نابود نمی شود , ای زنده ای که نمی میرد , ای 
فرمان روایی که حکومتش پایان نمی پذیرد , ای باقی بی فنا , ای دانای 
بی جهل , ای بی نیازی که نیازمند غذا نیست , ای نیرومندی که ناتوان نمی 
گردد». سی و دوم . «خداوندا ! تو را به نامت می خوانم: ای یکتا , ای 
بکاته ب ای گواه , ای باعظمت , ای ستایش کننده , ای راهنما ب ای 
برانگیزنده , ای میراث بر , ای زیان رسان , ای سودنخش #, سی و سوم . 

«ای بزرگ تر از هر بزرگ , ای باکرامت تر از هر کریم . ای مهربان تر از 
هر مهریان , آی داناتر از هر دانا ‏ ای حکیم تر آز هر حکیم . ای پیشین تر از 
هر قدیم , ای بزرگ تر از هر بزرگ , ای مهرورزتر از هر صاحب لطف , ای 
شکوهنده تر از هر باشکوه , ای قدرتمندتر از هر شکست ناپذیر ». سی و 
چهارم . «ای درگذرنده بزرگوار , ای نعمت بخش بزرگ , ای دارنده خیر 
بسیار , ای دیرین عطا , ای پیوسته لطف , ای ظریف افرینش , ای غم زدا 
, ای زداینده درد و رنج » ای مالک فرمان روایی , ای دادگر حق ». سی و 
پنجم . ۰ «ای آن که در پیمانش اهل وفاست ۰ ای آن که در وفایش تواناست 
, ای آن که در توانایی اش والاست , ای آن که در والایی اش نزدیک است , 
ای آن که در نزدیکی اش لطیف است , ای آن که در لطفش شریف است 


زا ان که.وز شرافتش قدرتمند است , ای آن که در قدرتمندی اش 
بزرگوار است , ای آن که در بزرگواری اش شکوهمند است , ای آن که در 
شکوهش ستوده است ». سی و ششم . «خداوندا ! تو را به نامت می 
خوانم: ای کفایت کننده ماخ سشفا شیر ای,هفاکننده: ای عافیت: دهنده:: 
ای هدایتگر , ای دعوتگر , ای دادگر , ای راضی شونده , ای والامقام . ای 
پاینده 4». سی و هفتم . «ای ان که هر چیز , خاضع در برا, نز آاوست ؛ ای آن 
که هر چیز , خاشع برای اوست؛ ای آن که هر چیز , برای او هست؛ ای آن 
که هر چیز , به سبب او هست؛ ای آن که هر چیز با زگردنده به سوی 
اوست؛ ؛ ای آن که هر چیز , ترسان از اوست؛ ای آن که هر چیز , برپا به 
اوست ؛ ای آن که هر چیز , برگشته به سوی اوست "اي ان که هر چیر م با 
ستایش خود , تسبیح گوی اوست؛ ؛ ای آن که هر چیز , نابودشدنی است , 
جز ذات او ». سی و هشتم . «ای آن که گریزگاهی جز به سوی او نیست , 
ای آن که پناهگاهی جز درگاه او نیست , ای آن که مقصدی جز به سوی او 
نیست , ای آن که راه نجاتی از او جز به سوی او نیست , ای آن که رغبتی 
جز به سوی او نیست , ای آن که هیچ قدرت و توانی جز به او نیست , ای 
آن که جز از او پاری نخواهند , ای آن که جز بر او تکیه نکنند , ای آن که 
جز به او امید نبندند , ای آن که جز او را نیرستند ». سی و نهم . «ای 
بهترین کسی که از او می ترسند , ای بهترین کسی که به او اشتیاق دارند 
, ای بهترین طلب شدگان , ای بهترین درخواست شوندگان , ای بهنرین 
مقصودان , ای بهترین یادشدگان , ای بهترین سپاس گزاری شدگان , ای 
بهترین محبوبان ر ای بهترین خوانده شدگان , ای بهترین آنس گرفتگان . 
چهلم . «خداوندا! تو را به ناأمت می خوانم : اخ افززنده »ای پوشاننده ‏ اضق 
توانا , ای غالب , ای آفریننده , ای شکننده , ای جبران کننده , ای باد کننده , 
ای بیننده , ای یاری کننده ». چهل و یکم . «ای آن که آفرید , پس سامان 
داد ؛ ای آن که مقدر کرد , پس هدایت نمود ؛ ای آن که گرفتاری را برطرف 
می سازد؛ ای آن که راز پنهان را می شنود؛ 7 ای آن که غرق شدگان را 
نجات می دهد ؛ ای آن که هلاک شدگان را می رهاند. تا ان هه بیفار ان :دا 
شفا می بخشد؛ ای آن که خندانید و گریانید؛ ای آن که میراد و حیات 
بخشید ؛ ای آن که دو جفت مرد و زن را آفرید 4». چهل و دوم ۰ «ای آن که 
راهش در خشکی و دریاست , ای آن که نشانه هایش در آفاق است , ای 
آن که برهان او در نشانه هاست , ای آنِ که قدرتش در مُردن افراد است 
ای آن که عبرتش در گورهاست , ای آن که فرمان روایی اش در قیامت 
اتتک اه ار که مایت اه دز حشاتوتسی ات هی آن کف آوری اش ون 
سنخشن. [ اعمال. آاست: :ای آن که پاذاشض در تنفشی اشت:. اق آن که 
کیفرش در آتش دوزخ است ». چهل و سوم . «ای آن که خائفان , به سوی 
ای کرد ای آن که و کاران عفر کاض اه امیش اي آن که 


اهل انابت , به او توجه می کنند ؛ ای آن که پارسایان , به او مشتاق اند ؛ ای 
آن که سرگردانان : به آستان او پناه می آورند؛ ای آن که مریدان با او 
نش فی. کرت ای ان کهووستاان ه اه اه آع آن که 
خطاکاران بهکشانس اوظم می فرزند اق آن کف اهل یفن : با اد 
ارام نی باه ای آن که اهل توکل , بر او تکیه می کنند ». چهل و 
چهارم . «خداوندا! تو را به نامت می خوانم: ای محبوب , ای طبیب , ای 
اه , ای جزادهنده . ای اجابت 
کننده , ای آگاه , ای بینا 4». چهل و پنجم . «ای نزدیک ن تر از هر نزدیک ب ای 
شش از هن شوت دای سا ام‌صا بای اه ارس ام اس او 
هر شریف , ای والاتر از هر والا , ای نیرومندتر از هر نیرومند , ای بی 
نیازتر از هر بی نیاز , ای بخشنده تر از هر بخشنده , ای مهربان تر از هر 
مهربان ». چهل و ششم . «ای چیره ای که مغلوب نمی شود , ای سازنده 
ای که ساخته شده نیست , ای افریننده ای که پدیده امده نیست , ای 
مالکی که بنده نیست , ای غالبی که بی شکست است , ای رفعت بخشی 
که کسی برتر از او نیست , ای نگهبانی که کسی نگهبان او نیست , ای 
یاری کننده ای که نیازمند پاری نیست , ای گواهی که غایب نیست , ای 
نزدیکی که دور نیست !». چهل و هفتم . «ای نور نور , ای روشنی بخش 
نور , ای اقزند نار تور اي تدبیرکننده نور , ای تقدیرکننده نور , ای فروعغ 
هر نور , ای نور پیش از هر نور . ای نور پس از هر نور . ای نور برتر از هر 
نور , ای نوری که نوری همچون او نیست ». چهل و هشتم . «ای آن که 
عطایش باشرافت است , ای آن که کارش از روی لطف است , ای آن که 
لطفش همیشگی است , ای آن که احسانش دیرین است , ای آن که 
سخنش حق است , ای آن که وعده اش راست است , ای آن که گذشتش 
فضل است , ای آن که کیفرش عادلانه و ان که یادش شیرین 
ات اي آن که احشانش فر اکین است هل و تهم.. «حداوندا !نو زا 
بهساهفت می وان ای اسان سار سای عطا سب ای‌هدیل نوی ای 
خوارسازنده , ای فروداورنده , ای نعمت دهنده , ای احسان کننده , ای 
بخشنده نعمت بسیار , ای مهلت دهنده , ای نیکویی کننده ». پنجاهم . «ای 
آن که می بیند و دیده نمی شود , ای آن که می آفریند و آفریده نیست , 
ای آن که هدایت می کند و به راهنمایی نیازش نیست , ای آن که حیات 
پرسش نیست , ای ان که غذا می دهد و غذایش ندهند , ای آن که پناه می 
دهد و پناه نیاز ندارد , ای آن که داوری می کند و نیازمند داوری نیست , 
ای ان که حکم می کند و بر او حکم نمی شود , ای ان که نه می زاید و نه 
زاده کسی است و کسی همتای او نیست ». پنجاه و یکم . «ای حسابرس 
ای ی حوف را افیا ی ار که خر اه اه 


دهنده خوب , ای محبوب خوب , ای عهده دار شایسته , ای سرپرست خوب 
, ای مولای نیکو , ای یاور خوب ». پنجاه و دوم . «ای شادمانی عارفان , 
ای ارزوی دوستداران 1 ای همدم مریدان ای محبوب تائبان 1 ای روزی 
دهنده تهی دستان , ای امید بدهکاران , ای نور چشم پرستشگران , ای غم 
زدای گرفتاران / ای گشایش بخش اندوهناکان / ای معبود اولین و 
آخرین ». پنجاه و سوم . «خداوندا ! تو را به نامت می خوانم: ای بروردگار 
ما , ای معبود ما , ای سرور ما , ای مولای ما , ای یاور ما , ای نگهدار ما 

ای راهنمای ما ء, ای کمک کننده ما ی 
چهارم . «ای پروردگار پیامبران و نیکان , ای پروردگار صدیقان و 
شایستگان , ای پروردگار بهشت و دوزخ , ای پروردگار کوچکان و بزرگان , 
ای پروردگار دانه ها و میوه ها , ای پروردگار رودها و درختان . ای 
پروردگار صحراها و دشت ها, ای پروزدکار خشیکی ها ق دراه , ای 
پروردگار شب و روز , ای پروردگار پیدا و پنهان 4 ». پنجاه و پنجم . «ای آن 
که فرمانش در هر چیز , نافذ است ان که داتس به هر جین : , پپو سته 
و محیط است؛ ای آن که قدرتش به هر چیز , رسیده است؛ ؛ ای آن که 
بندگان ر نعمتشش را نتوانند شمرد ای آن که آفریدگان , از سیاسش ناتوان 
اند؛ ای آن که فهم ها جلال او را در نمی یابند؛ ای آن که اندیشه ها به گنه 
او نمی رسند ؛ ای آن که عظمت و بزرگی . , جامه زیبنده اوست؛ ؛ ای آن که 
بند کان , از تقدیرش سرپیچی نتوانند؛ ؛ ای آن که هیچ فرمان روایی ای جز 
فرمان روايی او نییست ؛ ای آن که عطایی , جز بخشش او نیست ». پنجاه 
و ششم . «ای آن که برترین مثال , از آن اوست ؛ ای آن که صفات والا , از 
آنِ اوست؛ ای آن که انجام و آغاز , از آنِ اوست؛ ای و 
ابدی , از آن اوست ای آن که نشانه های ری , از آن اوست ای آن که 
نام های نیکو, از آن اوست؛ ای آن که حکم و تقدیر» از آن اوست* ای آن 
که هوا و فضا دار آن اوست؛ ای آن که عرش و زمین خاکی , از آن 
اوست؛ 1 آن که آسمان های بلند م از آن اوست 4 پنجاه و هفتم 

«خداوندا ! تو را به نامت می خوانم اه ۱ 
۱۳۱۱۱ , ای سوّال شده , ای مهرورز , 
ای منژه , ای وارسته ». پنجاه و هشتم . «ای آن که عظمتش در آسمان 
هاست؛ ای آن که تتبانه هایش در زمین است؛ ای آن که در هر چیز , 
نشانه های راهنمای اوست؛ ای ان که شگفتی هایش در دریاهاست؛ ای 
که کته هایش در کوه هاست ؛ ای آن که آفرینشی را آغاز می کند و 
قاس بای | فر یلد ؛ ؛ ای آن که همه کارها به او برمی گردد؛ ای آن که 
لطفش را در هر چیز , آشکار ساخته است؛ ؛ ای آن که هر چه را آفریده , 
نیکو آفریده است ؛ ؛ ای آن که قدرتش در همه آفریده ها دست اندر کار 
است ». پنجاه و نهم . «ای محبوب آن,. که مجبوتین ندارد: اي طبیب آن که 


طبیبی ندارد , ای پاسخگوی آن که جواب دهنده ای ندارد , ای مهربان آن 
که مهربانی ندارد , ای رفیق آن که همراهی ندارد , ای فریادرس آن که 
فریادرسی قدازد+ ای زاهمای آن کذ‌راهنمایی بدارد: ای همدم آن که 
مونسی ندارد , ای رحم کننده بر آن که رحم کننده ای ندارد , ای همنشین 
آن. کفنون همتشتیرن آشت:۱*: شصتم . «ای کفایت کننده آن که از او کفایت 
خواهد , ای راهنمای آن که از او هدایت جوید , ای سرپرست آن که از او 
سرپرستی طلبد , ای عهده دار آن که از او رعایت خواهد , ای شفابخش 
آن که از او درمان جوید , ای داور آن که او را به قضاوت خواند , ای بی 
بارکتنده آن کم از اوین قاری طلید اینوفاکننده آن که از او وفاجوید: 
ام هس آن کضار امد ادا تست ان که اه بالات 
گزیند ». شصت و یکم . «خداوندا ! تو را به نامت می خوانم: ای آفریدگار , 
ای روزی رسان ر ای گوبا ای وی سر 
ای گشاینده بسته ها , ای بر هم آورنده گشوده ها , ای پیش از همه چیز , 
ای برتر از هر چیز ». شصت و دوم . «ای آن که شب و روز را می گرداند 
ای آن که تاریکی ها و روشنی ها را پدید آورد , ای آن که سایه و گرمای 
خورشید را آفرید , ای آن که آفتاب و ماه را رام ساخت , ای آن که نیک و 
بد را مقدّر کرد , ای آن که مرگ و زندگی را آفرید , ای آن که آفرینش و 
فرمانْ برای اوست , ای آن که جفت و فرزند برنگرفت . ای 
فرمان روایی بی شریک است , ای آن که سرپرستی (یاری) برایش نیست 
: البته نه از روی خواری ». شصت و سوم ۰ «ای آن که خواسته خواهندگان 
را می داند , ای آن که درون خاموشان را می خواند , ای آن که ناله خسته 
دلان را قی شود سای آن که کرهعاتفان نمی مس ای ان کم سار 
نیازمندان را داراست . ای ار که عذرخواهي تاثبان را پذیراست ۰ ای آن 
که کار تبفکاران راشسامان تفی بخشد ,اي آن که باداش شکوکار انز تاه 
نمی سازد , ای آن که از دل های عارفان دور نیست , ای باسخاوت ترین 
بخشندگان ». شصت و چهارم . «أای هميشه باقی , ای شنوای دعا , ای 
گسترده عطا , ای امرزنده خطا 1 ای بدیدآوزتده اسمان ,؛ ای شایسته 
ارفون انیب ای ین سوه ای ار تاوعا ن اج 
نیکوپاداش ». شصت و پنجم . «خداوندا! تو را به نامت می خوانم: ای 
عیب پوش + اق آمرزنذه: ان فانع.: ای ضاجب عطمت ,اي تسیا شکییا : 
ای نیکوکار , ای برگزیننده , ای گشاینده , ای نعمت بخش , ای وسعت 
بخش ». شصت و ششم . «ای آن که مرا آفرید و آراست , ای آن که مرا 
روزی داد و تربیتم کرد , ای آن که مرا سیر کرد و سیرابم نمود , ای ان که 
مرا مقژب و نزدیک ساخت , ای آن که مرا حفظ کرد و کفایتم نمود , ای 
آن که مرا نگه داشت و سرپرستی کرد , ای آن که مرا بی نیاز ساخت و 
تم بخننید :ای آن که. ضرا توفیق داد وهدایتم کرد ان آن که همم فن 


شد و پناهم داد , ای آن که مرا میراند و زنده کرد ». شصت و هفتم . «ای 
ان که حق را با کلماتِ خود ثابت می کند , ای آن که توبه را از بندگانش 
می پذیرد , ای آن که میان انسان و دلش حایل می شود , ای آن که 
شفاعث جز به اذن او سود نمی بخشد , ای آن که او داناتر است به کسی 
که از راهش گم راه می شود , ای آن که فرمانش را چیزی به تأخیر نمی 

اقا ای که را ری کر ار ار 
تسلیم فرمان اوست , ای آن که آسمان ها پیچیده در دست قدرت اوست , 
ای آن که بادها را پیشاپیش رحمتش مژده رسان می فرستد ». 0 
هشتم . «ای آن که زمین را گهواره ساخت , ای آن که کوه ها را نگه 
دارنده زمین قرار داد , ای آن که خورشید را چراغ قرار داد , ای آن که ماه 
را روشنایی قرار داد , ای آن که شب را پوشش قرار داد , ای آن که روز 
را وسیله معاش ساخت , ای آن که خواب را مایه آرامش قرار داد , ای آن 
که اسمان.را بنایی افراشتهساختاد. ای آن کم اشیاء را جمت قراز داد : 
ای آن که آتش دوزخ را کمینگاه [ کافران ] قرار داد». شصت و نهم . 
«خداوندا ! تو را به نامت می خوانم: ای شنوا , ای شفاعت پذیر ای والا , 
ای ار ب ای 1 بزرگ , ای توانا , ای آگاه , 
ای پناه دهنده !». هفتادم . «ای زنده قبل از هر زنده , ای زنده پس از هر 
۱ ۳۹ کی ای اه 
زنده ای شریی او نیست , ای زنده ای که به هیچ زنده ای نیازمند نیست , 
ای زنده ای که هر زنده ای را می میراند , ای زنده ای که هر زنده ای را 
روزی می دهد , ای زنده ای که حیات را از هیچ زنده ای به ارت نبرده 
است , ای زنده ای که مردگان را زنده می کند , ای زنده , ای پایداری که 
هیچ رت و خوابی او را فرا نع گیرد 4 فان هگم تداع ان که آهرا 
اه آن که ادا مها رس ماه است ای آن کف اد را وی یی 
زوال است , ای آن که او را ستایشی بی اندازه است , ای آن که او را 
شٌکوهی وصف ناپذیر است , ای آن که او را کمالی دست نیافتنی است , 
ای آن که او را تقدیری برگشت نایذیر است , ای آن که او را صفاتی تبدیل 
تشد ات دای آن که اهامای وا او اد و 
«ای پروردگار جهانیان , ای فرمان روای روز جزا , ای منتهای خواسته 
طلب کنندگان . ای پشت و پناه پناهندگان . ای دریابنده گریزانان : ای 
دوستدار شکیبایان , ای دوستدار توبه کاران , ای دوستدار پاکی جویان , ای 
دوستدار مک کاران ۶ ای داناد به ره یافان  »‏ هفاد سم «خدآ وی ۱ 
تو را به نامت می خوانم: ای شفیق , ای مهریان , ای نگه دارنده , ای 
احاطه پابنده 1 ای نگهبان ر ای پناه دهنده , ای عژت بخش ؛ , ای خوارکننده . 
ای آغازکننده , ای بازگرداننده » ». هفتاد و چهارم . «ای آن. که.بکانه. فین ند 


است , ای آن که یکتای بی مانند است , ای آن که بی نیاز بی عیب است , 
ای ان که‌کتایی ی چگونگی استه اي آن که داه ی ستم انشت ,ای آن 
که پروردگار بی همکار است , ای آن که قدرتمند بدون خواری است , ای 
آن که‌توانگر یفن تباز است:,اق آن که‌باذشاه بدون»غز ل.است: اي آن که 
وصف شده ای بی مانند است ». هفتاد و پنجم . «ای آن که یادش شرافتِ 
ذاکران است , ای آن که سپاسش رستگاري شاکران است , ای آن که 
ستایشسش عژت ستایشگران است , ای آن که اطاعتش نجات فرمان 
برداران است , ای آن که درش برای جویندگان باز است , ای آن که 
راهش برای بازگردندگان روشن است , ای ان که تانه هایش برهان 
ند کان است , ای آن که کنایش مابة باد اهل تفواست ای آن که روزی 
اش فراگیر مطیعان و نافرمانان است , ای آن که رحمتش به نیکوکاران 
نزدیک است ». هفتاد و ششم . «ای آن که نامش خجسته است ای آن که 
عظمتش والاست ؛ ای ان که معبودی جز او نیست . ؛ ای آن که ثنای او , 
شکوهمند است؛ ؛ ای آن که نام هایش مقدّس است؛ ؛ اي آن که بقای او , 
جاودانی است ؛ ای آن که بزرگی , جلوه اوست؛ ای آن که بزرگواری , 
برازنده اوست؛ ای آن که موهبانش قابل شمارش بیست ای آن که 
نعمت های او بیرون از شمار است ». هفتاد و هفتم . «خداوندا! تو را به 
نامت می خوانم: ای یاور , ای امان بخش , ای روشنگر , ای استوار , ای 
قدرتمند , ای راهنما , ای ستوده , ای باشکوه , ای سرسخت , ای گواه ». 
هفتاد و هشتم . «ای صاحب عرش شکوهمند؛ ای صاحب سخن استوار؛ ای 
صاحب رفتار درست؛ ای صاحب قدرتِ سخت؛ ای صاحب وعده و وعید؛ 
ای آن که سرپرست و ستوده است ؛ ای آن که آنچه را بخواهد , حتما انجام 
می دهد؛ ای آن که نزدیک است , نه دور ؛ ای آن که بر هر چیز , گواه 
است "ای ان که هر کز به بندگان , ستمگر نیست ». هفتاد و نهم . «ای آن 
که بی شریک و وزیر است , ای آن که بی همتا و بی نظیر است , ای 
افریننده خورشید و ماه فروزان , ای بی نیاز کننده بینوای نیازمند , ای 
روزی دهنده کودک خردسال , ای ترخم کننده بر پیر سال خورده » ای 
جبران کننده استخوان شکسته , ای نگه دارنده ترسان پناهنده , ای آن که 
به بندگانش آگاه و بیناست , ای آن که بر هر چیزی تواناست ». هشتادم . 
«ای صاحب سخاوت و نعمت ها, ای صاحب احسان و بزرگواری , ای 
آفریدگار لوح و قلم , ای پدیداورنده موران و ادمیان , ای صاحب قدرت و 
انتقام , ای الهام بخش عرب و عجم , ای زداینده رنج و درد, ای دانای نهان 
ها نو ستنها: ای پووردکار کعبه و حزم ای آن که موخودات راز تسی 
آفرید ». هشتاد و یکم . «خداوندا! تو را به نامت می خوانم : ای انجام 
دهنده , ای افریننده , ای پذیرنده , ای کامل , ای نیکویی کننده , ای 
جداکننده , ای دادگر , ای پیروز , ای خواهنده , ای بخشنده ». هشتاد و دوم 


. «ای آن که با توانمندی اش نعمت بخشید , ای آن که با بخشندگی اش 
گرم نمود , ای آن که با لطفش جود ورزید , ای آن که با قدرتش عرّت 
یافت , ای آن که با حکمتش مقدّر کرد , ای آن که با تدبیرش حکم کرد . 
آع آن که با علش تسیر تمود هم اق آن که با پرباری اش کشت کرو اق 
آن که با بلندی اش نزدیک است , ای آن که با نزدیکی اش پلند است 4. 
هشتاد و سوم . «ای آن که هر چه بخواهد , می آفریند؛ ای آن که هر چه 
بخواهد , می کند؛ ای آن که هر که را بخواهد , هدایت می کند؛ ای آن که 
هی کهوا واه کم راهعی تدای آن کههر هرا مخواهو. کر ی 
دهد ؛ ای آن که هر که را بخواهد , می آمرزد ؛ ای آن که هر که را بخواهد , 
عرّت می بخشد؛ ای آن که هر که را بخواهد , خوار می سازد؛ ؛ اي آن: که 
انچه.زا بخواهد دز رجم.ها تصویر گرخ می کتقای آن که .هر که زا مخواهد 
, به رحجمت خویش مخصوص می سازد ». هشتاد و چهارم . «ای ان که 
جفت و فرزندی نگرفت ؛ ای آن که برای هر چیز ۵اه ای گرای 9۱ 
آر که در فرمان روایی اش تفای را شریک نمی سازد؛ ای ان که 
فرشتگان را پیام رسانان خود قرار داد؛ ای آن که در آسمان , برج هایی 
قرار داد؛ (2) ای آن که زمین را جایی آرام قرار داد ؛ ای آن که از آب , 
بنشری آفزید ؛ ای آن که برای هر چیز , فرجامی قرار داد ؛ ای آن که دانش 
او , هر چیز را فرا گرفته است؛ ای آن که شمار هر چیز را می داند ». 
هشتاد و پنجم . «خداوندا! تو را به نامت می خوانم : ای اوّل , ای آخر , ای 
ماو ای آساند ای نو ایعقه اکتا یهت ماو نار 
ای همیشگی ». هشتاد و ششم . «ای بهترین معروف شناخته شده , ای 
برترین معبود پرستیده شده , ای والاترین سپاس گفته شده , ای 
مقتدرترین یادشده ای که یادش کرده اند , ای برترین ستوده ای که ثنایش 
گفته اند / ای قدیم ترین موجودی که طلبش کرده اند / ای والاترین 
موصوفی که وصفش گفته اند , ای بزرگ ترین مقصودی که به او روی 
آمرقه اند باق ترام‌رس سخواست دم که از ان خوانته اند مرا 
شریف ترین محبوبی که شناخته شده است » . هشتاد و هفتم . «ای 
محبوب گریه کنندگان , ای سرور توکُل کنندگان , ای هدایتگر گم راهان , 
ای بر بز عبت مقمنان , ای همدم یادآوران , ای پناه قزفاند ان , ای نجات 
بخش راستگویان , ای تواناترین توانایان , ای داناترین دانایان , ای معبود 
همه آفریدگان 4». هشتاد و هشتم . «ای آن که والا گشت و چیره شد , ای 
آن که حکومت پافت و قدرتمند گشت , ای آن که نهان گشت و از هر چیز 
خبر یافت , ای ان که برستيدم شند و باداش داد :ای آن که تافرمانی شد و 
آخردند ای آن که اندشه ها آه را جر تباید ای آن که خشمی: او را ستد : 
ی وی و پوس ی 
هر اندازه ». هشتاد و نهم . «خداوندا! تو را به نامت می خوانم: ای نگه 


دارنده , ای بدیدآرنده , ای آفریننده , ای والا , ای گشاینده , ای فاتح , ای 
آشکارکننده , ای ضامن , ای فرمان او ور 4». نودم . «ای 
آن که جز او غیب نداند , ای آن که جز او : بلا را برطرف نکند , ای آن که 
آفریدگان را جز او نیافریند , اي آن که جز او گناه را نیامرزد , ای آن که جز 
او نعمت را کامل نسازد , ای آن که جز او دل ها را دگرگون نکند , ای آن 
که جز او کار را سامان ندهد , ای آن که جز او باران نفرستد , ای آن که 
جز او روزی نگستراند . ای آن که جز او مردگان را حیات نبخشد ». نود و 
یکم . «ای یاور ناتوانان , ای همنشین غریبان , ای یاریگر دوستان , ای 
کوبنده دشمنان , ای برافرازنده اسمان , ای همدم پاک دلان , ای محبوب 
تقواپیشگان . ای گنج نیازمندان . ای معبود توانگران . ای کریم ترین 
بزرگواران ». نود و دوم . «ای کفایت کننده از هر چیز , ای نگهبان استوار 
بر هر چیز , , ای آن که چیزی همانند او نیست , ای آن که چیزی در فرمان 
روایی اش نیفزاید , ای آن که چیزی از او نهان نماند , ای آن که از گنجینه 
هایش چیزی نکاهد , ای آن که چیزی همانند او نیست , ای آن که از دانش 
او چیزی پوشیده نیست , ای آن که بر هر چیزی آگاه است , ای آن که 
رحمتش همه چیز را فرا گرفته است ». نود و سوم . «خداوندا ! تو را به 
نامت می خوانم: ای کرّم کننده , ای طعام دهنده , ای نعمت بخش , ای 
بخشنده , ای بی نیازکننده , ای عطاکننده , ای فانی سازنده , ای حیات 
بخش ؛ , ای خرسندساز , ای نجات بخش ». نود و چهارم «ای آغاز و انجام 
هر چیز , ای معبود و مالک هر چیز + ای پروردگار و آفریدگار هر چیز , ای 
پدیدآورنده و آفریننده هر چیز , ای گيرنده و گشاینده هر چیز . ای هستی 
بخش و بازافریننده هر چیز , ای ایجادکننده و 0 هر چیز , ای 
هستی بخش و دگرگون ساز هر چیز , ای حیات بخش و میراننده هر چیز , 
ای افریدگار و میراث بر هر چیز ». نود و پنجم . «ای بهترین یادکننده و 
یادشده , ای بهترین سپاس گزار و سپاس شده , ای بهترین ستایشگر و 
ستوده , ای بهترین گواه و گواهی شونده , ای بهترین دعوتگر و خوانده 
شده , آی بهترین پاسخ دهنده و اجابت شده , ای بهترین مونس و همدم , 
ای بهترین رفیق و همنشین , ای بهترین مقصود و مطلوب , ای بهترین 
دوستدار و دوست ». نود و ششم , «ای آن که هر که را بخواندش , پاسخ 
می د هد ؛ ای آن که هر که را اطاعتش کند , دوست می دارد ؛ ای آن که به 
هر که دوستش بدارد , نزدیک است ؛ ای آن که نگهبان کسی است که از او 
نگهبانی خواهد؛ ؛ ای آن که به هر که امید به او بندد , بزرگوار است ؛ ای آن 
که به هر که نافرمانی اش کند , بردبار است؛ ؛ ای آن که با همه عظمتش 
ها 
خود , دیرین است؛ ای آن که به هر که بخواهد , داناست ». نود و هفتم . 
«خداوندا ! تو را به نامت می خوانم: ای سبب ساز , ای شوق افرین , ای 


دگرگون ساز , ای تعقیب کننده , ای ترتیب دهنده , ای ترساننده , ای 
برحذردارنده , ای یادآورنده , ای تسخیرکننده , ای تغییردهنده ». نود و 
هشتم . «ای آن که دانشش پیشین است , ای آن که وعده اش راست 
است , ای آن که لطفش آشکار است , ای آن که فرمانش چیره است , ای 
ان که کاس آسوان اتب ای ان که فرش نمی اسر ای ان به 
قرآنش باعظمت است , ای آن که فرمان روایی اش دیرین است , ای آن 
که نعمتش فراگیر است , ای آن که عرشش بزرگ است ». نود و نهم . 
«ای آن که شنیدنی , او را از شنیدن دیگر , باز نمی دارد ای آن که کاری , 
او زا از کان‌دگر :باز کمن دارد اف آن که سعتی» او زا از.سحن دیگر : 
مشغول نمی سازد؛ ای آن که درخواستی , او را از درخواست دیگر , به 
خطا نم ایک :ای آن وه خیرق ساب آی ‏ اه جر دبک فمت نود 
ای آن که اصرار درخواست کنندگان . او را به ستوه نمی آورد؛ ای آن که 
نهایت خواسته مریدان است ؛ ای 1 که منتهای همت عارفان است؛ ای ان 
که نهایت خواسته جویندگان است؛ ای آن که در جهانیان , چیزی بر او 
پوشیده نمی ماند ». صدم . «ای بردباری که [ در کیفر دادن ,] شتاب نمی 
کند؛ ای بخشنده ای که بخل نمی ورزد , ای راستگویی که خلاف وعده 
عم شفن: کید ای بخشنده ای که از بخشش , خسته نمی شود؛ ای 
قدرتمندی که شکست نمی خورد؛ ای بزرگی که به وصف نمی آید؛ ای 
دادگری که ستم نمی کند ؛ ای بی نیازی که فقیر نمی شود ؛ ای بزرگی که 
کوچک نمی شود؛ ای نگهبانی که عافل نمی گردد! متژهی تو بای آن که 
معبودی جز تو نیست ! به فریاد رس , به فریاد رس , به فریاد رس. 
پروردگارا! ما را از انش , نجات بده ». 


ون لیلد الاحیی اسف ات دام هون کیید زر از تفه ی لاه 
3 
در آغاز هر بخش , بسم اللّه الرحمن الرحیم می گویی و در آخر هر بخش 
می,گویی: سبحانک یا لا له الا آنت , الغوث , الغوث , صلّ علی محشد و آله 
و خلصنا من النار يا رب , یا ذا الجلال و الاکرام , یا آرحم الراحمین». 

2- ؛برج های آسمان , منزلگاه های ماه و خورشید است. بروج , به معنای 
ستارگان بزرگ نیز آمده است (ر . ک : مجمع البحرین : 1 / 132). 
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الفصل الرابعللاًدابٍ المَختطة باللیالی4 ان له الأولی العسلالامام 


سس مس مس 


الصادق علیه السلام :سل أوّل یله من شهر رعضان بُستحت . (1) 


یکون الجکة فلتیتیل آول لبلّه من شهر 
یله منة بْصیبْة که (لی شهر رمضان من 


عنه علیه السلام :من احَت لا 
رَمضان ؛ قَائَهْ من اغتسَل آوَل 
قابل . (2) 


ب الظّلاه864.پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :عنه, علپه السلام :من صلی 


ول یله من السهر رَکقتین بسوره الأنعام وال ال آن یَكفتِة . گفاه ال 
تعالی ما تام فی ذلک الشهر , ووقاة من المخاوف والأسقام . (3) . 
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مه 


1- .الکافی : 3 / 40 / 2 , تهذیپ الأحکام : 1 / 104 / 270 , کتاب من لا 
یحضره الفقیه : 1 / 79 / 176 کلها عن سماعه بن مهران . 

2 .الاقبال : 1 / 56 , بحارالأنوار : 24/18/81 . 

3- .الاقبال : 1 / 75 , الدروع الواقیه : 40 نحوه , بحارالأنوار : 91 / 382 / 
6 وج 133/97 / 1. 


ص: 99 


فصل چهارم : آداب مخصوص شب های ماه رمضان 
1 اداب شب فیس 


الف غسل 
ب نماز 


فصل چهارم : آداب مخصوص شب های ماه رمضان4 / 1آداب شب 
نخستالف غسلامام صادق علیه السلام:غسل اوّلین شب ماه رمضان , 


مستحب است. 


امام صادق علیه السلام:هر کس دوست دارد خارش پوست نداشته باشد , 
غسل کند / تا رمضان اینده دچار خارش نمی شود. 


ب نمازامام صادق علیه السلام:هر کس در شب اوّل این ماه , دو رکعت 
نماز با سوره انعام بخواند و از خداوند بخواهد که او را کفایت کند . خداوند 
ار ی نس دا 
و بیماری ها حفظ می کند. 


ص: 500 


ج الدعاءرسول اللّه صلی الله علیه و آله مقّا کان بَدعو یه أوّل یل من 
شهر رَعضان :الم للّه الذی آکرقنا یک نها ۳ نله 
ی صیامنا وقیاینا , وت آقداقتا وانضرنا علي القوم الکافر ال 22 
شی , وانت القیر وتا الققیز . وأنت العولی وتا القبة و 
میب , وآنت لحیغ وتا المَخطِی , وأنت الخالق وتا العخلوق , 
الحوهٌ وت ال سالت هی ان خر لیر اه 
عقلی کل شیء قدید ۲ 


اتمه سا ترتع مه ناه فص ال ی اشون تا 
بهذا الدعاء وهو دعاء ِ فتقول : ِ 2 منک ِِ حاجّتی , ومن 
لا منک ؟ 


زاکیه خالسة اک تقد نها نی وترقع ها درگ وترژقنی آن اعْحن بَضری 
وآن حقظ قرجی وآن اأکفَ عن جمیع محارمک خی لایکو شیء آنَر عندی 
من طاعتک وخشیتک والعمل بما احیبت والري لما کرهت وئهیت عنة , 
واجعل ذلک فی سر وعافیه (3) وا اودفتن شک | ۱191 آنقمت بع عَلی . 
واسالک آن تجقل وفاتی فتلً في ستببلک تحت راته تیتک محقد صلی له 
علیه واله مع اولیایّک (5) واسالک آن تقثل بی اعداءک واعداء رسولک , 
سالک آنن تکرمنی بهوان من شنت من_خلقک ولا هی یکرامع ۱۳ 
اولیایٌک . الم اجقل مَع السول سبیلاً حسبی ال , ما شاء اللْهْ وصلّی 
ال علی مَحمد وآله الطاهرین ۰ (6) 


1- .الاقبال : 1 / 146 , البلد الأمین : 195 نحوه , بحارالأنوار : 98 | 74/ 
3 

ی الحضانر ال خرف ففاللم اک مس اطلف:. 

3- .فی بعض نسخ المصدر : «فی پسر منک وعافیه» ی الکافی والاقبال 
: «فی پسر ویسار 77 ۱ 

4- .ما بین المعقوفین آثبتناه من المصادر الأخری . ۱ 

5- .فی البلد الأمین والمصباح للکفعمی : «ولیک» بدل «آولیائک» . 


6- .المقنعه : 313 , الکافی : 4 / 74 6 , الاقبال : 1 / 78 نحوه وکلاهما 
عق ای بصن رام العاو عا سم . لاد ااس دورد 
الصا یی م۱ ار 1 فا مر 
الجباعی من دون اسناد اٍلی المعصوم . 


ص: 201 
ج دعا 


ج دعاپیامبر خدا صلی الله علیه و آله از جمله دعاهایی که در اوّلین شب 
ماه رمضان می خوائد :ای ماه مبارک ! خداوندی را سپاس که ما را به تو 
کرامت بخشید. خداوندا ! ما را بر روزه داری و عبادتمان نیرو بخش و گام 
های ما را استوار بدار و ما را بر گروه کافران یاری کن ! خداوندا ! تو یکتای 
بی فرزندی, و تو بی نیاز (1) بی همانندی, تو ان قدرتمندی هستی که 
چیزی به تو قدرت نمی بخشد. تو بی نیازی و من نیازمندم. تو مولایی و من 
بنده ام . تو آمرزنده ای و من گنهکارم . تو مهربانی و من خطاکارم . تو 
آفریدگاری و من آفریده ام. تو زنده ای و من مرده ام. را نت 
ات می خوانم که مرا بیامرزی , بر من رحم کنی و از من درگذری. همانا تو 
بر هر چیز , توانایی. 


المقنعه چون نماز مغرب امشب شب اوّل ماه رمضان را خواندی , این 
دعا را که دعای حج است , بخوان (2) : «خداوندا ! حاجتم را از تو می 
طلبم. هر کس حاجتش را از یکی از مردمان می خواهد ؛ اما من حاجتم را 
تنها از تو طلب می کنم . انبازی برای تو نیست . تو را به احسان و 
رضوانت می خوانم که بر محمد و خاندان محمّد درود فرستی و برای من 
از این سال , راهی برای زیارت خانه خودت قرار دهی , برای حجی 
شایسته , قبول شده , پاک و خالص برای تو , که چشمم را بدان روشن 
سازی و رتبه ام را بدان و ام کنی که چشم [ از گناه] بر 
بندم و عفافم را نگه دارم و از همه گناهانت دست بردارم , تا آن که هیچ 
چیز نزد من برگزیده تر و بهتر از طاعت تو و پروا کردن از تو و عمل به 
آنچه واجب کرده ای و ترک آنچه برای تو ناخوشایند است و از آن نهی 
کرده ای , نباشد. و اين همه را در آسانی و توانگری و تن درستی قرار بده 
و توفیقم بده نعمتی را که به من داده ای . سپاس گویم ؛ و از تو می خواهم 
که مرگم را کشته شدن در راهت . زیر پرچم پیامبرت با دوستان خودت 
من کشته شوند؛ و از تو می خواهم که با خواري هر کدام از بندگانت که 
بخواهی , بر من اکرام کنی و با اکرام هیچ یک از اولیایت , مرا خوار 
نسازی. خداوندا! برای من راهی (ارتباطی) با پیامبر صلی الله علیه و اله 
قرار بده ! مرا خداوند , بسنده است . و درود خداوند بر محمّد و خاندان 
پاکش باد ». 


میتی آنجه خشتم ندا رد ف توخالن تینیت بر . ک * تحار الانوار 2۸ 
/199). 

2- .در الکافی است: «امام صادق علیه السلام این دعا را در ماه رمضان 
می خواند». در الاقبال است : «امام صادق علیه السلام فرمود : در شب 
های ماه رمضان بعد از نماز مغرب این دعا را که برای جح است , بخوان 
,.» در بحار الأنوار است: «دعای حج , در اولين شب ماه رمضان خوانده 
می شود». کفعمی در المصباح و البلد الأمین گفته است : «مستحب است 
در هر روز از ماه رمضان و در شب اوّل ان , این دعا را بخواند که دعای 
حح نامیده می شود. کراجکی در روضه العابدین , شیخ مفید و کلینی هم ان 
را از امام صادق علیه السلامنقل کرده اند». 


ص: 5202 


الامام الصادق علیه السلام :ذا کان آَوّلْ یله ین شهر مضان قَمّل الم 
رب شهر رَعضان وفنزل الفرآن , هذا شهر رعجان ال آنزلت فیه الفران 
وآنزلت فیه آیاتِ ,نات من الهّدی والفُرقان , اللهْمَ ارژقنا یامه وأعثا علی 
قیامه , الم سَلمة نا وسَلمنا فیه وتسلمة تا فی سر منک وشعافاو : 
وّاجقل فیما تقضی وْقظ من الامرٍ القحتوم فیما یُفرق (1) من ِ 
الکیم فی یله القدرِ من القضاء الذی لایرَد ولا بل و آن تکتنی.من خا 
تییک الْحرام القبرور حَجُهْمْ القشکور سَعیهَمٌ القغفور نتم (2) الک 
عنم سینائهّم را ۱ 7۳۳ 
لت من الجّزق الحلال 32 


وانظر : ص 123 (آدعیه الیو لضیافه اللّه کلها , فائها ثقراً علی الأغلب فی 
اللیله اولی) 


اتبان الأهلالفرآن«ایلَ لك له لیام الق [لی نسآلءكُم قَّ لتاسن 
لك واشم ناس هن عم اه کم کنثم تجتائون نکم قتات ت کم وعقا 
عَنكم قال #ن بَشروهنّ وابتغول 1 واشربواً حتّي یبن 
کم یط لنتض ون الط سود من القخر تم انوا الصتام ای الیل 
تشر وه ,عآنتخ عکنون فی العشجد تلی < دود الله قلا تفر بهها کد لی. ری 
اللهٌ ءایتهی للتّاس لعَلهْمْ یتْفُونَ » . (4) 


۳ ما 
3 


1- .فی الاقبال : «وفیما تفرق» . 

2 .فی الاقبال : «المغفور ذنوبهم» . 

3- .الکافی ی فان : 777/1 کلاهما عن عمار الساباطی وص 
4- .البقره 87 


ص: 503 
د همخوابگی با همسر 


امام صادق علیه السلام :"چون شب اوّل ماه رمضان شود , بگو : «خداوندا! 
ای پروردگا ر ماه رمضان و نازل کننده قرآن ! این , ماه رمضان است که در 
آن , قرآن را فرو فرستادی و در آن , آیه هایی روشن از هدایت و فرقان 
نازل کردی. خداوندا ! روزه داري آن را روزي ما کن و بر عبادت این ماه , 
پاری مان نما ! خداوندا ! آن را برای ما سالم بدار و ما را در آن ؛ , تن درست 
کن و آن را از ما همراه با آسانی از سوی خود و عافیت , بگیر؛ و قرار بده 
در آنچه از قضا و تقدیر خویش قرار می دهی , از امر حتمی در آنچه در 
شب قدر از فرمان حکیمانه ات مقذر می کنی , تقدیری که برنمی گردد و 
تغییر نمی يابد , اين که مرا از حاجیان خانه با حرمت خویش بنویسی , , از 
انان که حخشان نیکو و تلاششان قدردانی می شود و گناهانشان بخشوده و 
بدی هایشان پوشانده می شود؛ : و در آنچه مقژر و مقدّر می کنی , چنین 
قرار بده که عمرم را بلند گردانی و از روزي حلال , بر من بگسترانی !». 


ر .یک : ص 1 (دعاهای آمادگی برای میهمانی خدا که اغلب در شب اول 
خوانده می شوند) : 


د همخوابگی با همسرقرآن«در شب روزه داری , همخوابگی با زنانتان بر 
شما حلال شده است. آنان برای شما لباس اند و شم هم برای آنان 
لباسید. خداوند دانست که شما به خودتان خیانت می کنید؛ . پلس توبه شما 
را پذیزفت و از تشما در کوشنت. پنن - آینک,با نان در آمتزید م.انسه را 
خداوند برای شما مقژر کرده , طلب کنید , و بخورید و بیاشامید , تا ان دم 
که رشته سفید (صبح) از رشته سیاه (شب) در سپیده دم , بر شما نمودار 
شود. سپس روزه را تا شب , به پایان برید. و در حالی که در مسجدها 
معتکف عبادتید , پا انان در نياميزید. اینها حد ود الهی اند. پس به انها نزدیک 
نشوید. خداوند , آیاتش را این گونه برای مردم . روشن می سازد. باشد که 
تقوا پیشه کنند» . 


ص: 504 

الحدیثالامام الصادق علیه, السلام :حدتنی آبی عن جدی عَن آبائه وم 
السلام آَنّ لیا صلواث اللّه علیه قال : یُستحَتٌ للرَجْل آر 

یلم من شهر رقضان ! لقول له عز و جل : «آحل لک له النام الق 
الی یِسَالءکمٌ» , وَالرّقَتْ المَجامعة . (1) 


4 ۸ 32عاء الیل لانتهرسول اللّه صلی الله علیه و آله نیا ال وت 
ماخ وفاه و ی ر مص ما وی 

فالق الاصباح وجاعِلِ الیل سا والشمس والققر خسیانا , لک العمة ولک 
الشکژ , ولک المرٌ ولک الطول , وأنت الواچد الَمَدٌ . اسالک یجلایک 
ِِ وجمالک ِِِ , آن, صلیت کل مَحَمّدٍ وال محدیه آن تغفر لو 


2 


«۳ 


- .الکافی : 4 / 180 / 3 عن آبی بصیر , کتاب من لا یحضره الفقیه : 2 / 
. <سأ"«ِ , الخصال : 612 / 10 عن آبی بصیر 
ومحقّد بن مسلم , مکارم الأخلاق : 1 / 461 / 1569 , الاقبال : 1 / 190 , 
بحار الأنوار : 97 / 348 / 3 . 

2 .الاقبال : 1 / 248 , البلد الأمین : 195 , بحارالأنوار : 98 / 2/17 و 
ص 74 / 2 . 


ص: 505 
4 2 فا شب دوم 


حدیثامام صادق علیه السلام:یدرم از جدم از پدرانش روایت کرد که علی 
اه «برای مرد , مستحب است که شب اوّل ماه رمضان 
با همسرش آمیزش کند چرا که خداوند فرموده است: «در شب روزه 
داری , همخوابگی با زنانتان برای شما حلال شده است» و رَقث [ موجود 
در اصل آیه, ] یعنی آمیزش جنسی». 1 


4 / 2دعای شب دوم 935 .الأمالی للصدوق عن الأصبغ بن نباته :"پیامبر خدا 
صلی الله علیه و آله :ای معبود اوّلين و آخرین و ای معبود آن که مانده و 
آن که در گذشته است ! ای پروردگار اشمان های_ هفتگانه و هر که در 
آنهاست ! ای شکافنده صبح و ای که شب را برای آرامش , , و خورشید و 
ماه را برای حسابگری قرار دادی ! تو را ستایش و تو را سپاس و تو را 
نعمت بز رگ و تو را نیکی و والایی است و تو یکانه بی نیازی. 


سرورم ! تو را به جلالت می خوانم. مولایم ! تو را به جمالت می خوانم که 
و هر رو ور تا ور وک 
و از من درگذری. همانا تو آمرزنده مهربانی. 


ص: 506 


4 / 33عاء الْیلّه الالِتَه936.امام صادق علیه السلام :رسول اللّه صلی الله 
علیه و آله :یا ال ابراهیم والة اسحاق والة یَعقوتِ والأأسباط , رَتّ اللائْگه 
والژوح , السَمیع القلیع , الحلیم الکریم , العلِیَّ القظیع , تک ضُمثْ وعلی 
رزقک آفطرث . والی کتفک أقیث . والیک آتبث والیک القصیژ , وأنت 
روف الرَحيمْ , قوّنی عَلی الصّلاه والصّام , ولا تُخزٍنی یوم القیامه , اک 
لا تخلف_المیعاد . (4)1 / 4دعاء اللیلّه الژآبعه938.رسول ال صلی الله 
علنت و اله رصول الله بضلی, الله: علبه و. ان نيا رَحمان الذٌنیا وَالاأخْره 
ور حیمَهّما ۳ ویا یار الذنی ویا مالک الملوک , ویا رازق العباد , هذا شهرز 
التوبه وهذا شهر اللواب وهذا] شهز الرّجاء , وافت السَمیع العليم . 


سالک آن تجقلنی فی عبلٍک الضالحین الّذین لا خوف علبهم ولا هم تحرّنون 
و وان سر ی اسر الاعر ا وی ای سای الم ۱ برام : 
وتعطتنی شولی وئدخلیی العَته بحفیک , ولا تدع لی دنب الا عَرتَةٌ , ولا 
قا [ قرج . ول کیتة لا کنیا ,ولا حاجه الا قضیتها , یحو* مُحَمَدٍ وال 
محمّد , الک آنت الاجل الأعظَم .۱ 


1- .الاقبال : 1 / 251 , البلد الأمین : 195 , بحارالأنوار : 2/19/98 وص 
22/4 
2- .الاقبال : 1 / 256 , البلد الأمین : 195 , بحارالأنوار : 2/21/98 وص 
2/75 


ص: 5207 
4 3 دعای شب سوم 
4 47 دعای شب چهارم 


4 / 3دعای شب سوم941.عنه صلی الله علیه و اله :پیامبر خدا صلی الله 
علیه و آله :ای معیود ابراهیم و معبود اسحاق و معبود یعقوب و نوادگان! 
ای پروردگار فرشتگان و روح ! ای شنوای دانا! ای بردبار بزرگوار! ای 
والاي بزرگ! برای تو روزه گرفتم و با روزي تو افطار کردم و به حمایت تو 
پناه آوردم و به سوی تو بازگشتم و سرانجامم , به سوی توست و تو رئوف 
و مهربانی. بر نماز و روزم داری , نیرویم بخش و در روز قیامت , خوارم 
مکن ! همانا تو از وعده تخلف نمی کنی.4 / 4دعای شب چهارم940.پیامبر 
خدا صلی الله علیه و اله :پیامبر خدا صلی الله علیه و اله :ای بخشنده دنیا 
و آخرت و مهربان در آن دو ! ای قدرتمند دنیا ! ای فرمانروای پادشاهان ! ای 
روزی دهنده بندگان ! این , ماه توبه است و این , ماه پاداش است و این 4 
ماه امید است و نو ؛ , شنوای دانایی. 


از تو می خواهم مرا در زمره بندگان شایسته ات قرار دهی , آنان که نه 
پیمی .نو آنان: اشت ودته آنوه‌هکین. می: شتوند: و می خواهم مرا با پوششی 
بپوشانی که دریده نمی شود , و مرا با عافیت خویش در برگیری که آسیبی 

به آن نمی رسد , و خواسته ام را عطا کنی , و به رحمت خود وارد بهشتم 
کت , و اين که هیچ گناهی را وانگذاری , جز آن که آن را آمرزیده باشی؛ ۰ و 
نه اندوهی را عکر آن که زدوده باشی ؛ و نه غصّه جانکاهی را صکر آن. که 
برطرف کرده باشی؛ ؛ و نه حاجتی را , جز آن که برآورده کرده باشی , به 
حق محمّد و خاندان محفد. همانا تویی تو , با شکوه تر و بزرگ تر. 


ص: 508 


4 / 5دعاء الیل الخامسّه942.پیامبر خدا صلی الله علیه و ۱ اله. ( در ناضة 
اش به نجرانیان ) رسول ال صلی اللّه علیه و آله :یا صانع کل مصنوع , ویا 
جایر کل کسپر , ویا شاهد کل, تجوی , ویا باه وبا سَیّداهْ , آنت, النورٌ قوق 
النورِ ونورٌ کل" نور , فیا نو کل نور سالک آن تغفر لی دُنوبٍ الیل ودُنوبِ 
التّهار , ر وذنوبِ السد ودُنوبِ العلانبه ۰ 


با قایر یا قدیژ, یا واذ با احدٌ یا ضَمَذُ, یا ودود یا عُفوژ یا رَحيم , با غافر 
وا القهاژ صل ی رح و 
۱ واعف عَني بد ان انت الَحمن 0۳ 
(4)1 / 6ذْعاء اللیله السَأادِسَه944.رسول الله صلی الله علیه و آله ( فی 
وی لأبی در ) رسول ال صلی الله علیه و آله للم آنت السَمیعٌ الليمٌ 
. وآنت الواچدٌُ الَرِیمْ , وأنت الالة الَمَدْ , رقعت السَماواتِ یفدرتک , 
ودحخوت الارضَ بهرّیِکَ 1 وآنشأت السحات بوحدانیبیک 1 واجزیت الیحار 
بسلطانک . 


_- 


یا من سَبّحت له الحیتان فی البّحور والساغٌ فی القلوات , يا قن لا تخفی 
یه خافيَهٌ فی السّماواتِ السّبع وَالأَرَضین السّبع . 


با قن یُسیُخْ ة السَماواث السَبعٌ والَضونّ السَبعٌ وما فیهنَ ,یا من لا تموث 
ولا تیف از حهة الخلیل العتاز + هل علی قح ووالهه واعفر له وارحعتن 
جاغف ی الک انت القفهد ال خیم :121 


1- .الاقبال : 1 / 258 , البلد الأمین : 196 وفیه «یامقتدر» بدل «یا قدیر» 
, بحارالأنوار : 2/22/98 و ص 2/75 . ۱ 
2- .الاقبال : 1 / 262 , البلد الاأمین : 196 , بحارالانوار : 98 / 2/75 . 


ص: 509 
4 7 دعای شب پنجم 


4 ۱ 6 دعای شب ششم 


ی اس فا سای ال هام ور ماه 
ابو ذر ) پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :ای آفریننده هر آفریده , ای جبران 
کننده هر شکسته , ای گواه هر رازگویی . ای پروردگار و سرور اتونی ان 


نور بالای نور و نور هر نور. پس ای فروغ هر روشنایی از تو می خواهم که 
گناهان شب و گناهان روز و گناهان پنهان و گناهان آشکارم را بیامرزی. 


ای توانا , ای توانگر! ای یگانه , ای یکتا , ای بی نیاز ! ای با رآفت , ای 
آمرزنده , ای مهربان !ای بخشاینده گناه و ای پذیرنده توبه ! ای سخت کیفر 
صاحب نعمت ! معبودی جز تو نیست. یکتایی بی شریکی , زنده می کنی و 
می میرانی و می میرانی و زنده می کنی و تویی یکتای قدرتمند. بر محمّد 
و خاندان محمد درود فرست و مرا بیامرز و بر من ترخم کن و از من 
در گذر ! همانا تو بخشاینده و مهربانی.4 / 6دعای شب ششم947.رسول 
ی ان سس اه :پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :خداوندا ! تویی 
شنوای دانا و تویی یکتای بزرگوار و تویی معبود بی نیاز. با قدرتت آسمانها 
را بر افراشتی و با توانمندی ات زمین را گستراندی و با یکتایی ات ابر را 
7 ۱ 


ای آن که ماهیان در دریاها و درندگانٌ در بیابان ها تسبیح گوی اویند ! ای آن 
که هیچ پنهانی در آسمان های هفتگانه و زمین های هفتگانه , بر او پوشیده 


ای آن که آسمان های هفتگانه و زمین های هفتگانه و آنچه در آنهاست , 
تسبیح گوی اویند! ای خدای نامیرا! ای آن که جز ذات شکوهمند و مقتدر او 
پاینده نیست ! بر محقد و خاندانش درود فرست و مرا فان نز 
ترخم کن و از من درگذر ! همانا تو آمرزنده مهربانی. 


ص: 510 


4 / 37عاء الیل السایعه 947.پیامبر خدا صلی | با رسمه اه 
صلی الله علیه و آله نیا قن کانّ ویَکونْ ولیس کلف سشی ۶سا من لا ورگ 
ولا تبقی الا وج الجَبارُ , با من یُسَبحٌ الرْعدٌ بمده وَالمَلایِكة من خیقته , یا 
هن اذا ذعی اجات . یا عن ادا اسثرجم رجم , يا من لا یدرک الواچفون 

صعتَه من عَظَمته , يا من لا درك الأبصاژٌ 0 وف اللطیف 
الحَبیرٌ , يا من یری ولا یُری وقَوّ بالمنظر الاعلی , يا ة 0 
یَفوقَة آحدٌ, يا من بیده تواصی العباد . 


اسالی یخی فعید عایی وی علی خن بان تعلن: غلون تفه مَحَمّدٍ وال 
معَقّد وأن ترحم مَحَمّدا وال مَحَد ُحمّدٍ , کما صَلّیت وبازکت مت گفت: علی 
ابراهیم وال ابراهيم فی العالمین اک حمید مجید . (1) . 


- .الاقبال : 1 / 266 , البلد الأمین : 196 ولیس فیه «یامن لایموت 
ِِ الا وجهه الجبار» و«یامن لایعژه شیء ولایفوقه آحد» , بحارالاأنوار 
8 2/26 و ص 76 / 2. 


ص: 511 


4 / 7دعای شب هفتم950.رسول اللّه صلی الله علیه و آله :پیامبر خدا 
صلی الله علیه و اله :ای آن که بوده است و خواهد بود و چیزی همانند او 
نیست ! ای خدای نامیرا که جز ذات مقتدر او پاینده نیست ! ای آن که رعد , 
با ستایش او , تسبیحگوی اوست و فرشتگان از بیم او تسبیح گوی اویند ! 
اا میا هو رات و ۱ ۱ مه اس 
خواهند , ترخم می کند! ای آن که از نهایت عظمتش توصیفگران , , توصیف 
او را نتوانند! ای آن که چشم ها او را در نمی یابند و او چشم ها را درک 
قح کن3 و او صاحب لطف است و آگاه است ! ای آن که می بیند و دیده 
را ۱ 
دهد و کسی برتر از او نیست ! ای آن که اختیار بندگان به دست اوست ! 


تو را می خوانم به حق محمّد بر تو و به حق تو بر محمّد , که بر محمّد و 
خاندان محمّد درود فرستی و بر محمّد و خاندان محمّد رحمت اوری #۴ 
گونه که بر ابراهیم و خاندان ابراهیم در جهانیان , درود و برکت فرستادی و 
رجمت آوزردی, همأنا نو ستوده باشکوهی. 


ص: 212 


4 / 38عاء الیلَهٍ الثّایته953,رسول اللّه صلی الله علیه و آله :رسول اللّه 
صلی الله علیه و آله :الم هذا شَهژک الّذی آمرت فیه عبادک یالِهعاء 
وضونت 1 الاجابة . وقلت : _« ود سالک عبادی 9 قانی قریبٌ أجیتٍ 
دعوم الدّاع ادا دعان» 17 قأدعوک پا مجیتبٍ دعوه المَضطرٌ سا کاشفت 
لسَوء عن الْکروب , ویا جاعل الیل سَکنا , ویا قن لا بموث اغثر من 
یموث 1 قدّرت وحَلفقت وسوّیت قلک العمد , اه یت وسقیت وأقیت 
ورزقت قلک الحمدذ . 


اسالی آن تعام غلی تحت وال خخته فی الیل آذا غشیهعفی الهار 
|ذا ۳۳۹ , وقی الااخژه وّالأولی رون تک رنه ما آقتنی , وتغفرّ لی اک آنت 
العفوژ الرَحیمْ . (4)2 / 39عاء الیل الاسقه950.پیامبر خدا صلی الله علیه 
ات سل اه صلی الله علیه و آله :یا سَیداة هیا ربا ۰ ویا دا الجلال 
والاکرام . ویا دا العرش الذی لا ینام , ویا 5ا العرٌ الْذی لا یرام ,يا قاضی 
مور , يا شاف الطٌدور , اجقل لی مِن آمری قرجاً ومخرجاء واقذف 
زجاعک, فی قلبی حتّی لا ارخو اکدا سهای ‏ علبی سید توکلت:« والین 


اسالک یا اله الالهه , ویا جَبار الجبایزه , ویا کبیز الأکایر , الذی قن توّل 
علیه کفاه وکان حسبهة وبالع آمره , عَلیک توکلث قاکفنی , والیک تبث 
قارخمنی , والیک القصیر قاغفر لی , ولا تسود وجهی یوم تسود وْجوهٌ 
وتبیْضٌ وجوخ , ایک آنت العزیژ الَكيم , وضَل الم علی مُحَمَدٍ وآل مُحَمَد 
وارحمنی وتجاوز عنی الک آنت العفور الرَحيم (3) . 


۳ .البقره : 180 . ۱ 

- .الاقبال : 1 / 269 , البلد الأْمين : 196 ولیس فیه «أطعمت وسقیت 
یت ورزفت لک الحند» .را : 986 2/27 و ص 76 2 . 

- .الاقبال : 1 / 272 . البلد الأمین : 197 ولیس فیه «ویا ذا العرش الّذی 
فا راز مار 98 29 ص70 2 


ص: ۷ « 


ای شنت هش سار دا صلی الله علیه و آلد.سامیر شا 
ضلی الله علهو اله حداوندا | این ماه توشت کرش کانت را فرمان داوه 
ای که در آن تو را بخوانند و برای آنان اجابت را تضمین کرده ای و فرموده 
ای: «و هر گاه بندگانم از تو درباره من پرسیدند , پس همانا من نزدیکم؛ 
دعای خواننده.را آن گاه که. مرا بخه‌انند « جواب می دهم» بش تو زا هی 


خوانم , ای اجابت کننده دعای درمانده , و ای زداینده بدی از پریشان , و 
ار ها ی ار ۱ 
که می میرد ! 


مقذر کردی 1 آفریدی 1 و پرداختی. پس , نو را ستایش. خوراندی 1 سیراب 
کردی , پناه دادی و روزی بخشیدی. پس , تو را ستایش. 


از تو می خواهم که بر محمّد و خاندان محمّد درود بفرستی , در شب (آن 
گاه که فرا می گیرد) و در روز (آن گاه که روشن می گردد) و در آخرت و 
دنیا , و نیز اين که آنچه مرا اندوهگین ساخته , از من کفایت کنی و مرا 
بیامرزی. همانا تویی امرزنده مهربان.4 / 9دعای شب نهم956.رسول الله 
صلی الله علیه و آله ؛پیامبر خدا صلی الله علیه و آله ؛سرورا! پروردگارا! 
ای صاحب شکوه و بزرگواری! ای صاحب عرشی که نمی خوابد! ای 
ای شفابخش سینه ها ! برای من از کارم گشایش و راه نجاتی قرار بده و 
امیدت را در دلم افکن تا جز به تو , امید نبندم ! 

سرورا! بر تو تکیه کردم. مولای من ! به سوی تو روی آوردم , و بازگشت 
به سوی توست. 


ای معبود همه معبودها ‏ ای قدرتمند همه قدرتمندان ! ای بزرگ بزرگان , 
آن که هر کس نز اه قوکل کند , کفایتش نماید و او را بس است و کارش 
را به پایان می ۱۳ خواهم . بر تو توکل کردم؛ پس کفایتم کن. 


به سوی تو رو کردم؛ پس بر من ترخم کن. بازگشت , به سوی توست؛ پس 
مرا بیامرز و ان روز که چهره هایی سیاه و چهره هایی سفید می شوند , 
روسیاهم مکن ! همانا تو قدرتمند حکیمی. بر محقد و خاندان محمّد درود 
فرست و بر من رحمت اور و از من درگذر ! همانا تویی امرزنده مهربان. 


ص: 2:14 


4 310عا الیل ,العاشِو959.عنه صلی الله علیه و آله (رسول اللّه صلی 


الله علیه و آله الم يا سلامٌ يا موم یا مُهیمن , يا با یا مَتَکب , يا أَحَدٌ با 
ضَمد , یا واجدٌ يا فردٌ . يا غفوژ با رَحيمٌ ۳ , مضی من الشهر 


المبازي الب , ولسث آدری اب , هل عَقرت لی؟ 
آن انت مرت لی عطومی لین وان لم ککن عفرت لت ماشوا ای . 


قمن لا سَیّدی قاغفر لی وارکمنی وثب عََنَ ولا تخدّلنی , وأقلنی 


عنی بقدرتک, اک فص ولا قضی» کیک وات: علی کل شم فحیق 1 


- .الاقبال : 1 / 275 , البلد الأمین : 197 وزاد فیه «یا عزیز» بعد «یا 
ِ ولیس فیه «#مضی من الشهر المبارک الثلت» ۲ بحارالانوار : 8 / 
( 0 


ص: 515 
4 10 دعای شب دهم 


10دعای شب دهم958.پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :پیامبر خدا 
صلی الله علیه و آلم :خداوندا , ای سلام ! ای ایمنی بخش , ای مَهّیمن ! (1) 
ای مقتدر , ای بزرگ! ای یگانه , ای بی نیاز ! ای یکتا , ای بی نظیر ! ای 
آمرزنده , ای فهربان ! ای با رافت . ان بردبار ! یک سوم از ماه مبارک 
گذشت و سرورا نمی دانم که در مورد نیازم چه کرده ای. آیا مرا آفرزیده 
ای؟ که اگر مرا آمرزیده ای , پس خوشا , به حالم و اگر مرا نیامرزیده ای , 
پس وای بر من ! 


پس , از هم اکنون سرورم مرا بیامرز و بر من رحمت آور و توبه ام را 
بپذیر و خوارم مکن و از لغزشم درگذر و با پوشش خودت [ عیب های ] مرا 
بپوشان و با بخشایش خودت مرا ببخشای و با رحمتت بر من ترخم کن و با 
قدرتت از من درگذر ! همانا تو مقذر می کنی و کسی بر تو فرمان نمی 
راند و تو بر هر چیز , توانایی. 


1- .مُهّیمن , از نام های خداوند است؛ یعنی: آن که عهده دار کارها , اجل 
ها و روزی های مردم است. نیز گفته شده: یعنی مراقب بر هر چیز و نیز: 
امینی که حقْ کسی , نزد او ضایع نمی شود (ر . ک : مجمع البحرین : 3 / 
1995). 


ص: 516 


سب 
حِ ی 


4 311عاء الیل الحادیع عشرع961.عنه صلی الله علیه و آله ذرسول اللّه 
صلی الله علیه و آله للم ای آستایف العمل وارخو القفو , وهذو 
التی لا طقاً. ی آن کیت لین ان مصاصه: وان مد 
فرخفی: الک لا تلف المیعاد . 


هم یرَحمیک, نی وسقت کل شیم وی تغْ لضالجاث , ولا اتکلث , 
وال مَحَمّد 1 واغفر لی وارخمنی وتجاوز عبی 7 نک الَوَابٌ الرَحيم 

(4]1 / 312عاء اللیلّهِ ای عشرَع964.مسند ابن حنبل_ عن 3 
رون آلله صلی اللء غلهر ول الله.ضلی الله علبه و اله لایر ای 
العزیژ الحكيم وانت القفوژ الأَحیمُ وأنت العلیٌ العظیمٌ , تک الحمد حمدا 
سس 


اس پنور وجهک الگریم , ویجلالک الّذی لا برام ‏ وییرّیک نی لته , آن 
تصَلی علی محد مُحَمَدٍ وال مَحَمَدٍ , وأن تغفر لی وترخمنی , [تک آنت. ازجم 
الاجمين . (2) . 


9 


1- .الاقبال : 1 / 278 , البلد الأمین : 197 نحوه , بحارالأنوار : 98 | 32 / 
2 ون 77 2 ۱ 

- .الاقبال : 1 / 282 البلد الأمین : 197 ولیس فیه «وآنت الغفور 
الرحیم» , بحار الأنوار : 98 34 1 2 و ص 77 2 . 


ص: 217 
4 / 11 دعای شب یازدهم 


در ها دعای شب دوازدهم 


4 11دعای شب يیازدهم962.مسند اين حنبل ( به نقل از ابو سعید خدری 
) پیامبر خدا صلی الله علیه و آله ؛خداوندا! کار را از سر می گیرم و امید 
عفو دارم و این , نخستین شب از شب های دهه دوم است. تو را به نام 
های نیکت می خوانم و از ان انش هميشه شعله ورت به تو پناه می برم و 
از تو می خواهم که بر عبادت و روزه داري ان نیرویم بخشی و مرا 
بیامرزی و بر من ترخم کنی. همانا تو وعده را خلاف نمی کنی. 


خداوندا! , به آن رحمتت که همه چیز را فرا گرفته است و کارهای نیک با آن 
به کمال مهف رسد که ابر ان اس وت ات نار که رازم ای و 
نه زاییده کسی هستی و هیچ کس همتای تو نیست ۰ بر محمّد و خاندان 
محمّد درود فرست و مرا بیامرز و بر من رحمت آور و از من درگذر ! همانا 
نو توبه پذیر مهربانی.4 / 12دعای شب دوازدهم965.مسند ابی یعلی عن 
عو ‏ لیصا ها پویی ور ور 
تویی آمرزنده مهریان , و تویی والامرتبه بزرگ. تو را سپاس , سپاسی 
ماندگار و فناناپذیر؛ و تو را شکر , شکری ماندگار و فناناپذیر. و توبی زنده 
حکیم دانا. 


از تو می خواهم , به فروغ ذات با کرامتت و به آن شکوهت که بدان آسیب 
نخف .رنه او که ان کر نت که شکست نمی خورد , این که بر محمد و 
خاندان محمد درود بفرستی و مرا بیامرزی و بر من ترخم کنی. همانا تویی 
مهربان ترین مهربانان. 


ص: 219 


4 7 قاخعاغ الیل الالته عشهه 1199 رسول الله ضلی الله. علید. و آله 
زرسول الله صلی الله علیه و آله :یا جَْارَ السَماوات وجِتّا الأْرَضینَ . ویا 

من له ملکوث السَماوات ومَلکوث , وغفار الذنوب وال من العلیم 
, القفور القزیز الحليع الرَحيَ , الضَمَد القرد الذی لا شَبية تک ولا ول لک , 
آنت العلیعٌ الأعلی والقدیژ القادژ , وأنت التواب الرْحیمْ ب اسالک آن تا 
علی مَحَمّد وآله , وآن تغفر لی وترحمنی [تک آنت ارحمٌ الژاجمین . (4)2 / 
4عاء الیل الزایعة عَشرَح1140 مایم جوا ی ام ان و اد ۶ 
رل لها امه اه ماه | ۶ 


یا ول وین ویا خر الأخرین , يا ول الأْولباء وجبار الجبابزه , آنت حَلفتنی 
۳1 اک تا وانت ری پالطاعه قاطعث سَیّدی جهدی , قاٍن کت 
تواتیث و أَخطاَن آو تسیث قتقصّل عَلََ سَیّدی , ولا تقطع زجائی قامئن 
باه , واجقه تيني وتین تب الحقه مُحمد بن عبد ال صلی الله 
علیه و آله , واغفر لی لک آنت الواث الاحیم . (3) . 


- .الاقبال : 1 / 286 , البلد الأمین : 197 نحوه , بحارالاأنوار : 98 | 36 / 
۱ و ص 77 / 2 . 
2- اس ولا الاو تیم رین ول الدعاء 
فی هذه اللیله وفی اللیله الخامسه عشره , والحال هذه الأدعیه الثلائین 
ِِ بروایه واحده متسلسله کما فی البلد الأمین 

- .الاقبال : 1 / 291 , البلد الأمین : 197 ولیس" فیه «یا ولیث الأولیاء» 
۳ فیه «ویا اله الأولین والاأخرین» بعد «الجبابره» , بحارالأنوار : 98 / 39 
و ص 77 2. 


ص: 5:19 
4 / 13 دعای شب سیزدهم 
4 ۸ 14 دعای شب چهاردهم 


4 / 13دعای شب سیزدهم1141.رسول الله‌صات له یز ااه :پیا مبر 
خدا صلی الله علیه و آله :ای جبّار آسمان ها و زمین ها (1) و ای آن که 
فرمان روایی آنسمان ها و فرمان روایی زمین ها از آن اوست , و ای 
آمرزنده گناهان و شنوای دانا! ای آمزز تدم قدرتمند و بردبار مهربان ! ای 
بی نیاز یگانه ای که نه همتایی داری و نه سرپرستی ! تویی والامرتبه برتر و 
قدرتمند توانا , و تویی تویه پذیر مهریان. از تو می خواهم بر محمّد و 
خاندان محقد درود بفرستی و مرا بیامرزی و بر من ترخم کنی. همانا تویی 

مهربان ترين مهربانان.4 / 14دعای شب چهاردهم1138.پیامبر خدا صلی 
الله علیه و آله :پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :ای آغاز آغازها و ای فرجام 
پایان ها ! ای سرپرست اولیا. قآ نوم بر هفه زو ردان ! تو مرا آفریدی 
, در حالی که چیزی نبودم؛ و تو مرا به فرمان بُرداری دستور دادی و من ای 
سرورم به اندازه توانم اطاعت کردم. پس اگر کوتاهی يا خطا یا فراموش 
کردم , سرور من بر من احسان کن و امیدم را ناامید نکن و با بهشت , بر 
فن ,میک آن و فرا تا اهر وت : فحفد بق عبد الاه صلی ازله علیه و 
آله همدم ساز و مرا بیامرز ! همانا تویی توبه پذیر مهربان. 


1- .جبار , معانی متعذدی دارد , اما درباره خدا به معنای چیره است و نیز 
آن که نمرون را اصلاع و کاستن آان راختا ناف کنو زر . ک : مجمع 
البحرین : 1 / 265). 


ص: 520 


4 / 15آداب الیل الخامسة عشرقاللیله الخامسه عشره من شهر رمضان 
۱ 
لیله ولاده الامام محمّد الجواد علیه السلام . قال الشیخ المفید قدس سره : 
هس اس ایس وی اس 
و تا ای ی ی ها و 
خمس وتسعین ومثه ولد سیدنا ابو جعفر محمّد بن علیْ بن موسی علیهم 
السلام (1) , وهو یوم سرور الموّمنین . ویستحبٍ فیه الصدقه والتطوّع 
التبرات , وا کار مر ال فان ی یور حتت واه دید 
رات صای ۱ ات سا 
اوفیهایلی آزاب نله اللصت مهد 


الْسل 1135.پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :الاقبال فی بیان استحباب 
الفْسل فی هذه الیله :أمّا الْسل قَرَويناة عَن السَبح المّفید رحمه الله . 


وفی روایّه عن آبی عبد اللّه علیه السلام أئُ  )3(‏ کت ابا آا رسمه 
شهر رمضان . (4) . 


+ نشور ان ولادته علیة ااسلام کات قی غیر هنا النون: 
ِ .مسا الشیعه : 24 . 

ِ امیسعض تست لور تاه قال : 

4- .الاقبال : 1 / 293 , بحارالأنوار 098۰ 


ص: 21( 
4 15 آداب شب پانزدهم 


الف غسل 


4 / 15آداب شب پانزدهمشب پانزدهم ماه مبارک رمضان . شب میلاد امام 
حسن مجتبی علیه السلام و به روایتی میلاد امام محمّد جواد علیه السلام 
است. شیخ مفید رحمه الله گفته است: «در نیمه رمضان سال سوم 
علیهماالسلام اثفاق افتاده است. نیز در چنین روزی در سال 195 [ ق ] , 
سرورمان ابو جعفر محمّد بن ۹ بن موسی علیهماالسلام به دنیا امده 
است (1) و این روز » روز شادی مقمنان است و مستحب است صد قه 
دادن و انجام دادن کارهای نیک و شکرگزاری فراوان به درگاه خداوند به 
خاطر اشکار شدن حجتش و برپایی دینش در میان جهانیان به وسیله 
جانشینش و فرزند پیامبرش , سرور رسولان صلی الله علیه و آله ». آنچه 
در پی فف ایدم آدات شب یمه رمضان است . 


الف غسل1134.رسول ال صلی الله علیه و آله ( فی الدعاء ) الاقبال در 
بیان مستحب بودن غسل در این شب :اما غسل , ما آن را از شیخ مفید 
روایت کرده ایم. (2) 


و در روایتی از امام صادق علیه السلام است که غسل در شب نیمه ماه 


رمضان , مستحب است. 


مور ان است که کولد اما جداق غلیه الستلام. قر ظیر این رش 
است. 

2- .شیخ مفید در مسار الشیعه , (ص 23) گفته است: «غسل در شب نیمه 
ماه رمضان مستحب است » و در المقنعه (ص 311 گفته است: «از 
آداب زمضان کل خر تن تنب آر.ان, آنست: ۶ ,. و لیف تبفه. آن #: 


ص: 222 


ب الژیاره1132.پیامبر خدا صلی الله علیه و آله الاقبال نی المَقصّلِ 
الشبانی + یاستادن چن کتاتب: علی بن عید الواحد الّهدیٌ فی حدیت , یقول 
فیه عَن الصَادِق علیه السلام وه فیل له * فما رن حصه فیوه نفی 
الخْسَینَ علیه السلام لَیلة اللصفِ من شهر رمضان؟ 


فقال : «یح ب خ ! من صَلّی عند قبره لیلَة اللّصف من شّهر رَمضان عَشر 
رات من تعز العشاء ین غبر ضلء الیل , یقراً فی کل رّکقه ب«فاتحه 
الکتاب» و « فْل هو ال َحذ + » عشر مَراتِ . واستجار بالله من انار , کتبة 
قفا من الا ولم تفت علی بری فی قنامم قلایَة تشَروتة بلج 
الأعمال / زیاره الامام الحسین)" 


ج الطّلاه مت َکقو1132.عنه صلی الله علیه و آله :رسول اللّه صلی الله 
انیت اد نقن صَلّی لیلة الْصفِ من شهر رمضان من رکقه ی 
رکقه «الحمد» , و « فُلْ هو اللهُ أَحَذ » عَشر مات , أهبط له الیه عَسَره 
آملاي تدتوون عَنة آعداعخ من اجب والادس م.واهتط اللة غند هویم تلاتین 
ملک ِیَشروتَه بالجتّه , وئلائین ملکا منوت مق الثّارٍ . (1131)2.رسول الله 


صلی الله علیه و آله :تهذیب الأحکام اک انیت نی گنه مین و 
بهم قالوا : 


قال (3) : «من صَلی لیلَة الّصف من شهر رمضان مت رکقو ۳ 
رکعه عشر مَرّاتِ ب « قُل هو ال احه » قَذلک ألف مرو فی متّو , لم يَمّت 
حنّی یری فی نامه مِتَهٌ من الملایکه 4 ای رون له م تین 
یُوَمنوتَهٌ من الثار, وتلاثین تعصمَةٌ من آن بخطی, وعغشره یکیدون من کاده» 


. )4( + 


1- .الاقبال : 1 / 294 , بحارالأنوار : 101 / 2/349 وج 2/40/98 . 

2- .الاقبال : 1 / 293 عن الامام الصادق عن آبیه علیهماالسلام , تهذیب 
الاحگام : 3 7627 212 غن سلیمان بو عمر وه الصفنعه:: .171 لاهما عن 
الامام الصادق علیه السلامولیس فیهما «یبشرونه بالجثه» , الدعوات : 278 
7 805 نحوه وکلها عن الامام علی علیه السلام من دون اسناد الیه صلی 
الله علیه و آله . 

3- .کذا فی المصدر مضمرا . 


4 ,تهذیب الأحکام : 3 / 62 / 211 , الاقبال : 1 / 294 نقلاً عن ابن آبی 
قته نحوه , بحارالأنوار : 98 40 / 2 ؛ الدعاء للطبرانی : 285 / 917 نحوه 


ص: 5223 


ب زیارت 
ج نماز صد رکعت 


بپ زیا رت 1129 :ییا مب خدا ( در وعا ) الاقبال به تفل از ابو مفصل ان 
به سند خود "۳ کتاب علی بن عبدالواحد تهدی ؛به امام صادق علیه السلام 
در درباره آن که.لنت. مه ماه رمضان به زیارت قبر حسین علیه 
السلام می رود , چه می فرمایید؟ 


فرمود : «به به ! هر کس شب نیمه ماه رمضان , در کنار قبر آن امام , پس 
از عشا , چند رکعت غیر از نماز شب بخواند , بدین صورت که در هر 
رکعت , سوره حمد و ده بار سوره «قل هو الله » را بخواند و به خداوند از 
آتنشن بتاه ببرد , خداوند او را و از دوزخ قرار می دهد و او نمی 
میرد , تا آن که در خواب می بیند که فرشتگانی او را به بهشت مژده می 
بر از آتش , بیمه می کنند».ر فح 
ا لام 


فان در کعت 9 12 [دغیه صلی الله علية م ال ر قی الاع اسیامسد خدا 
صلی الم علیه و ال ذقر کین دن شب مه هیا نم ضدر کعت: تما بخوا ند 
که در هر رکعت , سوره حمد و ده بار سوره «قل هو الله احد» بخواند , 
خداوند ده فرشته به سوی او می فرستد که دشمنان او را از جنْ و انس , 
از او دفع کنند مه ی ی ار را 
مژده دهند و سی فرشته که او را مزده اتتی از آتش دهند.1128.عنه 
صلی الله علیه و آله ( فی دُعاء الجَوشَن الکبیرٍ ) تهذیب الأحکام به نقل از 
ابو بحبی : از گروهی که مورد اطمینان بوده اند [از یکی از آمامان علیهم 
السلامروایت کرده که] : فرمود (1) : «هر کس در شب نیمه مام رمضان , 
صد رکعت نماز بخواند و در هر رکعتش ده بار سوره قل هو الله احد را 
بخواند (که در صد رکعت , هزار بار می شود) , نخواهد مرد تا آن که در 
رات هن ضند فرشته رابننه که | آز آنها ای فوشتهم اورا منده وت 
می دهند و سی فرشته , او را مژده ایمنی از آتش می دهند و سی فرشته 
, او را از خطا کردن نگه می دارند و ده فرشته به هر که به او نیرنگ بزند , 
نیرنگ می زنند». 


1- .در منبع نیز نام معصوم , ذکر نشده است. 


ص: 2۱24 


7 رسول اللّه صلی الله علیه و آله ( فی بیان صفات الباری جَلَّ و لا ) 
مسا الشیعه : وفیلیله اللصف منه زر ان ال یله رکقه یقتراً 
فی کل رکقه منها «الحمد» واجدة , وعشر مرا « فل قُو ال آحد 2 
خار جَهّ غن الألفِ رکقه الّتی ذکرناها فیما َقَدَم,وقد ورد الحَبَرُ فی قضل 
ال ار سیم رال 1120 مضیاع الشر مه [ فامیه الب الاهام 
الصادق علیه السلام ) 1 رسول اللّه صلی الله علیه و آله وسلم] :الحََان 
آنت سیدی , المثَان آنت مولای , الكريمٌ آنت سیدی , الفُو آنت مولای / 
الحلیمٌ آنت سَیّدی , الاب آنت قولای , العزیژ أنت سیّدی , القریث نت 
مولای , الواحذ آیت سیدی , القاهر انت مولای , الصَمَد آنت تدوخ , العزیژ 
آنت مولاي , صَل علی مُحَتَّد دٍ وله , واغفر لی وارخمنی وتجاوز عَنی اک 
انت الاجلْ الأعظَمْ ۰ (4)2 / 316عاء اللیله السَادِسة عَشرَة1123.پیامبر 
خدا صلی الله علیم و آله :رسول اللّه صلی الله علیه و اله :یا اللهٌ یا له , 
یا أللهْ يا ألله , یا له با ألَه , يا آللة با أللَه , پا ای اما ما 
یا رحماْ , یا َحمانْ یا حمان , يا رحمانْ یاَحمانْ , با رح با رحیخ , ی 
رَحيمٌ يا رَحيمٌ , يا رَحيمٌ یا رَحيمٌ , یا ر- حيم يا رَحيمٌّ, یا ً 


, يا حَنان یا حَنان , ِ ۱ 
لو يا عَلعً , يا عَلیا نت العفور الرَحيمٌ 
و 


1- .مسا الشیعه : 23 . 

2 .الاقبال : 1 / 296 , البلد الأمین : 198 نحوه , بحارالأنوار : 98 | 42 / 
2 واض. 777 2: ۱ 

.الاقبال : 1 / 301 , البلد الأمین : 198 وفیه «یا جبار سبعا» بدل «یا 
حثان ...», بحارالأنوار : 44/98 2 وص 78/ 2 . 


ص: 225 


د دعا 


4 16 دعای شب شانزدهم 


2بیامبر خدا ضلی, الله علیه و اله :فسا" الشیعه:در شب تیمه ماه 
رمضان , مستحب است عسل و صد رکعت نماز مستحب , که در هر 
رکعت , یک بار «حمد» و ده بار سوره «قل هو ال آحد» بخواند ؛ جدا از 
آن هزار رکعتی که پیش تر یاد کردیم. و فضایل بزرگی برای اين نماز 
روایت شده است.د دعا1124.الامالی للسیّد المرتضی :پیامبر خدا 9 
الله علیه و آله و هو اف و رورم ۵ ۳ ِ 
بزرگواری , سرورم ! تو بخشاینده ای , 1 ! تو بردباری , سرورم ! تو 
بخشنده ای , مولایم ! تو ارجمندی . سرورم + لو تزتتکی ‏ مو یم ! تو یگانه 
ای ی , مولایم ! تو بی نیازی , سرورم ! تو مقتدری , 
مولایم ! بر محمّد و خاندانش درود فرست و مرا ۳ وبر من ترخم کن و 
از من درگذر! همانا تویی باشکوه تر و بزرگ تر.4 / 16دعای شب 
ای فا ام تایه اسر دا ضای اه هن 
آله :ای خداوند , ای خداوند , ای خداوند , ای خداوند , ای خداوند , ای 
خداوند , ای خداوند , ای خداوند ! ای بخشنده , ای بخشنده , ای بخشنده , 
ای بخشنده , ای بخشنده , ای بخشنده , ای بخشنده , ای بخشنده ! ای 
بخشایشگر مهریان , ای مهربان , ای مهریان , ای مهربان , ای مهربان , ای 
مهربان , ای مهربان , ای بخشایشگر ! ای آمرزنده , ای آمرزنده , ای 
آمرزنده باق افرژنده +« ای آموزندم:« اي اهرزنده:« اي آهززنده.» اف 
آهرز ناخ ای رئوف ۳ ای رئوف / ای رئوف / ای رئوف / ای رئوف ۳ ای 
رئوف , ای روف , ای رئوف ! ای مهربان , ای مهربان , ای مهربان , ای 
مهربان ؛ ای مهربان ؛ ای مهربان , ای مهربان ؛ ای مهربان ! ای بلندمرتبه , 
ای بلندمرتبه , ای بلندمرتبه , ای بلندمرتبه , ای بلندمرتبه , ای بلندمرتبه , 
ای بلندمرتبه , ای بلندمرتبه ! بر محمّد و خاندانش درود فرست ! همانا 
تویی امرزنده و مهربان. 


ص: 52:26 


4 / 17آداث اللیلّه السَایقه عشرَقاً المْسل 1117.امام رضا علیه السلام 
۳ الباقر علیه السلام :الْسلّ فی سبعة عَسَر موطناً : یله سَبع عَشرة 

شهر رمضان ؛ وهی لیلة الیقاء الجمقین یله بدر ... ۰ (1)ب 
العا 1121 .التوحید عن مرازم عن الامام الصادق علیه السلام رسول اه 
صلي الله علیه و آله وسلم :اللهْمٌ هذا شهژ رمضان الذی آنزلت فیه الفرآن 
4 د ات فیه بعمازه القساجد والحعاء والصیام والقیام وضمنت نا فیه 
الاستَجابَة , ققد اجتقدنا وأنت ۱ 
واعف عثا قانک را , وارخهنا, قاک سنا , واجقلتا من جنقلت الی 
مَغفریک ورضوایک [ک نت الاأجل الأعظَ . (2) . 


- ,الخصال : 508 / 1 , تهذیب الأحکام : 1 / 114 / 302 ولیس فیه «لیله 
ِ وکلاهما عن محمد بن مسلم والأأخیر عن آحدهما علیهماالسلام , کتاب 
من لا یحضره الفقیه : 1 / 77 / 172 ولیس فیه «وهی لیله التقاء الجمعین 
لیله بدر» , بان ال دار 6/51 وج 97 / 15 / 28 . 

2 .الاقبال : 1 / 305 , البلد الأمین : 198 وزاد فیه «هدی للناس وبیْنات 
من الهدی والفرقان» بعد «القرآن» و«بحق محمّد وآله» بعد «ورضوانی» , 
نطرااهان: 95 2/47 سس 775 2 


ص: 2:27 
4 17 آداب شب هفدهم 


الفت عسل 
ب دعا 


4 / 17آداب شب هفدهمالف عْسل 1117.الامام الرضا علیه السلام :امام 
باقر علیه السلام:غسل در هفده مورد [. مستحب است ]: شب هفدهم ماه 
رمضان , که شب درگیری مسلمانان و کفار در شب بدر است... .ب 
دا امد خها صلی الله عله و آله ز فر ای «جوشن بت ۲ 
پیامبر خدا صلی اللهغلیه و الق +خداچندا !ایض ماه رمضان است که.در آن 
قرآن نازل کردی و در آن به آباد ساختن مساجد , دعا. روزه داری , نماز و 
عبادت فرمان دادی و برای ما اجابت را تضمین کردی. پس ما کوشيدیم. تو 
هم یاری مان کردی. پس در این ماه , ما را بیامرز و آن را آخرین رمضان 
ما قرار مده و از ما درگذر که همانا تو پروردگا ر مایی , و بر ما ترخم کن 
که تو سرور مایی و ما را از آنانی قرار ده که به سوی آمرزش و رضوان تو 
باز می گردند ! همانا تویی باشکوه تر و بزرگ تر. 


ص: 229 


له ۳ آسالک یر المَعیشّه ندز ما آبقیتتی بُلعَةَ (لی انقضاء اجلی , 
۳۳ آو بتقتیر (1) لت قاشقی :ولا تشقلی غن شکر نععیک ؛ 
واعطنی:»غتی کن. هرار خلفک + واعود یک فنشر الانیا وش ها قبیا: 


الم لا تجقل الدُنیا یی سجن . ولا تجقل فراقها لی خْزناً , آخرجنی عَن فتنها 
انا کاتتِ الوفاة خیراً لي من حیاتی , مقبولاً عملی الی دار الحَبوانِ وقساکن 
الأخیار , وأعود ِِ من آزلها وزلزالها , وسَطواتِ شُلطانها وبغي بُغاتها . 


للم رم آراونی عاردخ وشن کاوتین معنقی واخفی قر فن آدتل عل هد 
وضدّق قولی بفعلی , واصلح لی حالی , وبارک لی فی 1 ومالی 0 
واخوانی . 


له اغفر لی ما قضی من دُنوبی , واعصمنی فی ما بَقِت من عُمُری خی 
آلقاک وأنت عَتّی راض . وتسال حاجتک . 


ول 


تم تسجٌذدٌ عَقیبِ الذعاء وتقول فی سُجودک : 


سَجَد وجهی الفایی البالی القوقوف المَحاسَت القَذیِبٌ الخاطِیْ لوجهک 


الکریم الباقي الّایْم القفور الرَحیم . سُبحان ری الأعلی ویحمده . أَستغفرٌ 
ال وائوث الیو . 


زیاده 


س 


هم رَتْ هذه الیو العظیقه , لک الحمذ گما عضمتنی من قهاوی الهَلکَهٍ . 
امس , بجبال, الظلَمَهٍ , والُحود لطاعیک . وال 3 علیک مرک ولو 


ورحقة زجمتني بها .ین یر عقل سالف ملی ول استحقاق لما ضتعت 
بی , واستوجبت ,منّی الحمة علّی الدلاله ی الحمد , واّاع آهل القضل 


1 


۵ 


و 


والمعرقه , وَاللّبصُرٍ یأبواب ب الهُدی , ولولاک مَااهتدیث الی طاعَیک ولا عرِفتٌ 
امک ولا ات مایم ای کی کفیا هلت ال فاضلا ء وی بر 
الطَالحاث . (2) . 


1- .فی المصدر : «بتقصیر» وما اتتتدان هن بجار الا توان . 
2- .الاقبال : 1 / 304 , بحارالانوار : 98 / 45 / 2 . 


ص: 2۱29 


113 بیافیر خدا صلی الله.علیه. و آله :الاقبال:دعایی دیکری. در شب 
هفدهم ماه رمضان است که آن را با سند خویش از عالم (امام کاظم علیه 
السلام) روایت ت کرده ایم که فرمود: «اين شب , شبی است که دو گروه 
(مسلمانان و کقار) در روز بدر با هم نبرد کردند و خداوند متعال , نشانه 
ها زک خویشن وا.در مورد دوستان و تشمانتشن.اشکار شاخش: دعای 
این شب چنین است: 


«ای همراه محمد صلی الله علیه و آله , در روز ختین و ای هلاک کننده 
طغیانگران و ای نگه دارنده پیامبران تفه خوا نم نمیا شم فر ان 
حکیم و به طاها و بقیّه قرآن عظیم , که بر محمّد و خاندان محمد درود 
فرستی و امشب , مرا انح کش کو سا ان بازویم را استوار کنی و 
نیازم را برآوری. 


ای بزرگوار ! منم اعتراف کننده به گناهان . پلسسن با من تاره کرش که خودت 
می خواهی. اهر ی ۳ بر تو تکیه کردم و 
تو برای من بسی , و تو پروردگار عرش والایی. 


خداوندا ! از تو می طلبم بهترین زد کت را در حذ کفافم , همواره تا مرا 
باقی داشته ای , تا آن گاه که مهلتم سرآید؛ ؛ آن گونه معیشتی که به سبب 
آن بر همه نیازهایم توان یابم و به سبب آن به تو برسم , بی آن که با 
ثروت زیاد , مرا بیازمایی که طغیان کنم يا با تنگ دستی ,ب که شقاوت یابم. 
و مزا از اش نعصت باز‌عدار و مرا بی.سازی از ند کان ید هویش عطا 
کشا ان دنا نت ان دربا نایبت مه تساه ی رم 


خداوندا ! دنیا را زندان من مگردان و جدایی از آن را مایه خزنم مساز ! اگر 
مرگ برایم بهتر از زندگی ام است , مرا از فتنه های آن برون آر و در 
حالی که عمل مرا پذیرفته ای مرا به سرای زندگی و قرارگاه نیکان ببر ! 
از تنگناها و لرزش ها و سختی های حاکمانش و سرکشی سرکشانش , به 


تو پناه می برم . 


خداوندا ! هر که درباره ام انديشه بد می کند , در پی او باش و هر که 
نیرنگم می زند , او را نیرنگ بزن و اندوهی را که هر کس بر من وارد می 
آورد , کفایت کن و کارم را گواه سخنم قرار ده و حالم را اصلاح کن و مرا 
درباره خانواده و مال و فرزندان و برادرانم برکت عطا کن ! 


خداوندا ! گناهان گذشته ام را بیامرز و مرا در باقی مانده عمرم نگه دار تا 
در حالی دیدارت کنم که از من خرسندی ! 


حاجت خویش را می طلبی. سیس بعد از دعا سجده می کنی و در سجده 
تفش کون * 


چهره فانی , پوسیده ر نگه داشته شده , بازخواست شده , گنهکار و 
خطاکار من , در پیشگاه ذات بزرگوار , پایدار , ابدی , آمرزنده و مهریان تو 
سجود کرده است. منژه است پروردگار برتر من و او را می ستایم. از 
خداوند , آمرزش می طلبم و به سوی او توبه می کنم». 


افزوده 


«خداوندا ! ای پروردگار این شب بزرگ! تو را سپاس , آن گونه که مرا از 
پرتگاه های هلاکت نگه داشتی و مرا از: چنگ زدن به ریسمان ستمگران , 
انکار آگاهانه طاعتت , سرپیچی از فرمانت , روی آوردن به غیر خودت , بی 
زکنتی .با نخه نزد توست ۵ کرآیش:به: آحه نزد دیحران است , حفظ 
کردی. این , نعمتی بود که عطایم کردی و رحمتی بود که با آن مرا مورد 
ترم قرار دادی , بی آن که از گذشته , عملی در خور , و شايستگي بهره 
مندی از این بزرگواری ات را داشته باشم. و چون مرا به ستایش خویش 
رهنمون شدی و به پیروی از اهل فضل و معرفت راهنمایی ام کردی و به 
درهای هدایت , بينايم ساختی , از سوی من مستوجب نا گشتی. اگر تو 
نبودی , نه به طاعتت راه می یافتم و نه فرمانت را می شناختم و نه راهت 
را می پیمودم. پس , تو را سپاس فراوان , و تو را نعمت افزون [ بر من ] 
است؛ و کارهای شایسته , به سبب نعمت تو کمال می یابند». 


ص: 530 


ص: 31( 


ص: 5232 


4 8 الیل الثامتة ,«عشرع1110.مجمع البیان ( به نقل از ابو ذر و ابو 
سعید خدری ) رسول ی نس الحمدّ, لله الذی اکرمنا 
بشهرنا هذا وأنزل علینا فیه الفراً ن وعّفنا حَقه , والحمدٌ له عَّی البَصیرو , 
ینور وجهک با انا واله با الاقلین ارژفنا فیه الوتة, ولا تحولنا ولا تحلف 
ظتّنا . الک آنت الجلیل الجَبار _.  401(‏ 319عاء اللیله الباسعة 
عشت 6 1 11 بعته ضلی. الله. عایه. و .الم ۳ اللّه صلی الله علیه و آله 
:سشبحان من لا یموث , سُبجان من لا یزول مَلکةٌ , سبحان من لایخفی علیه 
ی , ولا حبَهْ فی ظلماتِ الأرض ولا 
رطب ولا یایس الا فی کتاب مُبین الا بعلمه وبقدرَته . 


یساس سیحاتة . سَبحاتَة سَبحايَة , سبحاتهة سبحاتة , ما اعظَمٍ سَاَتَهة واأجَلَ 
: الَع ضَل علی معقد وآله : واجقلنا من غقانک وشقداء حلقک 


, الک آنت العفوه ال حیغ ۰ (2)وانظر : ص 816 (آداب لبله القدر 
المشتر که) ۰ ص‌ 4 مما بختص باللیله التاسعه عشره) . 


1- .الاقبال : 1 / 310 , البلد الأمین : 198 وزاد فیه «بک صلّ علی محمّد 
واله واعف عنا وارحمنا» بعد «ولاتخلف ظننا» , بحارالانوار : 99 / 109 / 2 و 
ص 78 2 . ۱ ۱ 

2 .الاقبال : 1 / 349 , البلد الأمین : 198 , بحارالأنوار : 98 / 3/148 و 
ص 78 2 . 


1 
4 18 دعای شب هجدهم 
4 / 19 دعای شب نوزدهم 


4 عای شب هیجدهم1109.پیامبر خدا صلی الله علیه و آله ( در دعا ) 
پنامتر کدا ضلی الله علبه.و اله "شراس«خوایی, وا که‌با این شام ها را 
مورد کرامت قرار داد و در آن قرآن را بر ما فرو فرستاد و حقّ آن را به ما 
شناساند. وا اس سرت مسرت تم وا جه خور دافت فت کید آ 
معبود ما و خدای پدران پیشین ما که در این ماه , توفیق توبه روزي ما 
گردانی و ما را خوار مگردانی و گمان [ نیک ما را [به خودت ,] خلاف 
مسازی! همانا تو ر نزو وا و مقتدری.4 7 19دعای شب 
نوزوهم 1106 ,وسشول الاه:صلی الله علبه و ال پیامس دا صلی الله :غلبه و 
آله :منژه است آن که نمی میرد. هن ۵ است ان که فرمان وان ان یی 
زوال است. منژه است آن که هیچ نهانی بر او پوشیده نیست. منژه است 
آن که هیچ برگی مگر با دانش او , فرو نمی افتد و نه دانه ای که در 
تاریکی های زمین است و نه هیچ تر و خشکی ۳۳ 


روشن است , مگر آن که با علم و قدرت اوست. 


پل ؛ , منژه است او , منژه است او , منژه است او , منژه است او , , منژه 
است او , منژه است او. شأنش چه و حکومتش چه شکوهمند 


است ! 


خداوندا ! بر محمّد و خاندانش درود فرست و ما را در سایه آمرزش خویش 

, از آزادشدگانت و بندگان رستگارت قرار بده ! همانا تو آمرزنده و مهربانی 
.ر . ک : ص 817 (آداب مشترک شب قدر) . ص 845 (آنچه مخصوص 
شب نوزدهم است) . 


ص: 34 


4 ۱520 الیل الهشرین1104.پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :رسول 
اللّه صلی الله علیه و آله «استفیر اه عم عضی,من آنویی فا تما وف 
نبتخ علَیَ پُحصیها عَلیّ ارام الکاتبون بتعلمون ما َفعل , وأستغغژ ال من 
موبقاتِ الذُنوب , وأَستَغرُهٌ من مفظعاتِ الذنوب , ره مما فرض 
علی فتواتیت : واستففره مرخسیان السیعء الوی باعدنی من رن 


وأستَغفرّة من الرّلأتِ والطّلالاتِ وممّا کسَبّت یدای , وین به وأتقکل عَلیه 
کثیراً ۰ وأستَغفرة وأستَغفرة و استغفژة واستَففره واستغفرژة واستغفرة 
وأَستَغفرَه , قَضل محَمّد وال مُحَمّدٍ , وان تعفو عَتّیٍ وتغفر لی ما 


2 


سَلْف من دنوبی , واستجب يا سیدی دعائی , فانک انت الاب الرَحيم . 
(441 ۸ 21دْعاء اللیلّه آلحایه والهشرین1106.سنن الترهذي عن آبی 
هریره نرسول اللّه صلی الله علیه و آله :ْشهَُ آن لا له ال ال وَحتة 
ِِ , وأشهَدٌ أَن مُحقّدا عبذِة وسول , وأشهْد أنّ الجتّه وا والتار 
و الساعه اه لازیب فیها , وان ال یقت من فی القبور . 


عِ 


۷ 


1 الب ربّی لا شریک له , ولا ولد له ولا والد له ماش ۱ 2 

اقا لما رید , والقادژ علي کل شیء والضانعٌ لما بُریذٌ , والقاهژ من 
وَالرافع هن یشاء , مالک الملي ورازق العباد . العَفورّ الاْحیمْ العلیمٌ 

ِِ 

أشهْذ آن و اشهَذ , | شهَدٌ آشهد نهذ آتک سَیّدی گذلک وقوق ذیک 

ص 1  ِ‏ کنة عَظَمََک , اللهَمٌ صَل علی محمد واله , واهدنی ولا 

نی بَعد اذ هدیتئنی , نک آنت الهادی المقهدو . (2) . 


ما 


۷ 


سس 
۳ 


ما: 


- .الاقبال : 1 / 353 , البلد الأْمین : 198 ولیس فیه «والضلالات» , 
بحارالأنوار : 98 2/51 وص 78 2. 
2 .الاقبال : 1 / 361 , البلد الأمین : 199 نحوه , بحارالأنوار : 98 / 153 / 
3 وص 79 / 2 . 
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4 / 20دعای شب بیستم1103.عنه صلی الله علیه و آله ؛پیامبر خدا صلی 
اللة غلیه.و اله از خداوند: آمرزش.می خواهم بر کتاهان کدشته ام انهایف 
که فراموششان کرده ام و بر من ثبت شده اند و نویسندگان والاقدر خدا| 


از خداوند , آمرزش می خواهم بر گناهان هلاکت بار. از او آمرزش می 
خواهم بر گناهان زشت. از او آمرزش مي خواهم بر آنچه بر من واجب 
ساخته است و من سستی کرده ام. از او آمرزش می خواهم بر فراموش 
کردن چیزی که مرا از پروردگارم دور ساخته است. 


از او آمرزش می خواهم از: لغزش هاء گم راهی ها , و آنچه دستانم انجام 
داده اند. به او ایمان دارم و بسیار بر او توکل می کنم. از او آمرزش می 
خواهم , از او آمرزش می خواهم , از او آمرزش می خواهم , از او آمرزش 
می خواهم , از او آمرزش می خواهم , از او آمرزش می خواهم , از او 
امرزش می خواهم. پس بر محمّد و خاندان محمد درود فرست ! می 
وه که ِ من درگذری و گناهان گذشته ام را بیامرزی. سرورا دعایم را 
۱ سا شا سای اه 1 
: گواهی می دهم که معبودی جز خداوند یکتای بی شریک نیست. و گواهی 
ی ی و ی و ی و 
واه ها ی 


و گواهی می دهم که پروردگار , پروردگار من است و شریک , فرزند , و 
پدری ندارد. و گواهی می دهم که او هر چه را بخواهد , می کند و بر هر 
چیز , تواناست و هر چه را بخواهد , می افریند و هر که را بخواهد مفلوب , 
می سازد و هر که را بخواهد , بالا می برد. فرمانروای هستی . روزی 
دهنده ند کار اه تنج مهربان و دانای بردبار است. 


گواهی می دهم , گواهی می دهم , گواهی می دهم , گواهی می دهم , 
گواهی می دهم , گواهی می دهم , گواهی مي دهم که تو سَرور منی , این 
گونه ای و بالاتر از آنی. خ اف کف با ریبد کیه یه تم ورن 


خداوندا ! بر محمد و خاندانش درود فرست و مرا هدایت کن و یس اسان 
که هدایتم کردی , به گم راهی ام میفکن ! همانا تو هدایتگر هدایت يافته 
ای. 


ص: 536 


وانظر + ص 816 (آداب لیله القدر الفشترکه) : ض 846 (ما یفص باللبله 
او 


۵ ( 322عاء ال انب والهشرین1100.رسول اللّه صلی الله علیه و آله 
نرسول اللّه صلی الله علیه و آله :أنت سیّدی جیار عقاژ قادژ قاهژ , سَمیغ 
علیم عفود رحیم » , غافرٌ الانب وقابل النّوب شدید د العقاب . فالق الخب 
واللوی , مولخْ الیل فی التّهار ومولخ اللّهارٍ فی الیل , ومُخیخ الحیٌ من 
العتتوقض العت هن ال : هرازی العاد بر هسات. 


با جبار يا جَناژ , با جَناژ با جَبار , يا جَبا یا جَباژ با جبْا (صل علی مُحتد وآل 
مخ مَعَمّد) واعف عنی واغفر لی وارجمنی ۳ آنت العفوژ الوحيةٌ تا 


1- .الاقبال : 1 / 372 , البلد الأمین : 199 وفیه «فی هذا الشهر وهذه 
اللیله» بدل «وارحمنی» ولیس فیه «غفور رحیم» , بحارالانوار : 98 / 53 / 
2 و ص 79/ 2 . 


ص: 27 
4 7 22 دعای شب بیست و دوم 


ر.ک : ص 817 (آداب مشترک شب قدر) . ص 847 (آنچه مخصوص شب 


4 22دعای شب بیستم و دوم1098.عنه صلی الله علیه و آله "پیامبر خدا 
صلی الله علیه و آله :تو سرور منی. ؛ قدرتمند و آمرزنده و توانا و کالبو 
شنوای دانا آهرزنده مهربان , بخشاینده گناه و توبه پذیر و سخت کیفری؛ 

شکافنده دانه و هسته ای؛ فرو برنده شب (1) در روز و فروبرنده روز در 
شبی ؛ بیرون آورنده زنده از مرده , بیرون آورنده مرده از زنده , و روزی 
دهتام یی ماب بنه: نید حانت. 


ای قدرتمند , ای قدرتمند , ای قدرتمند , ای قدرتمند , ای قدرتمند , ای 
قدرتمند . ای قدرتمند ! بر محمد و خاندان محمد درود فرست و از من 
درگذر و مرا بیامرز و بر من ترجخم کن ! همانا تو آمرزنده مهربانی. 


[- «یعنی این را در آن , وارد می کنی. پس در هر کدام که افزایشی پدید 
آید , از دیگری کاسته می شود. مثل: کوتاهي روز در زمستان و بلندی 


شبش و درازي روز در تابستان و کوتاهی شبش (ر . ک : مجمع البحرین : 
3 / 1973). 


ص: 538 


4 323عاء اللیلّه لناِّه والهشرین1095.پبامبر خدا صلی الله علیه و آله 
برسول اللّه صلی الله علیه و آله :شيوخ فَدَوسنرَب القلانگه والژوح , 
سْبوحخ قوس رب الژوج والقرش , سْبوخ فدوس رب السْماواتِ والازضین , 

سبوح قوس زب البحار والچبال , سُبو قَدوسْ یسب له الحیتان والعوام 
والسباغ فی الا کام , شبیٍ قذوسر سبکت له المَلایکة و , سبوح 


دوس علا 9 ۳ 6 فقَدر , ع للا ی ع للا ی ع۶ للا ی ع للا ع للا ی ع للا ی 


بوخ , قَدوس فدوس » ففوس ف ون 8 قذوس 9 . ()وانظر 
: ص 816 (آداب لیله القدر المشترکه) . ص 870 (ما یختص باللیله الثالثه 


والعشرین) . 


4 ( 24آداث الیل الرابقه والهشریتاً الْسل1093.تنبیه الخواطر نامام 
الصادق علیه ِ لِعبدٍ الَحمن بن آبی عَبد ال :اغتسل فی لیله آرتع 


وعشرین من تقضان , ما عَلَیک آن تعمل فی اللیلئین جمیعاً! 
(2)وانظر : ص 574 (الاعمال المختظه بالعشر الْواخر / العسل) " 


-,.الاقبال : 1 / 377 , البلد الأمین : 199 وزاد في آخره «أسألک آن 
تصلن علن.فت ند .وال وان تفر لی وترسمتن فای. انت: ااجد. آلضمد*:: 
بحارالأنوار : 98 / 5/161 و ص 2/79 . 

2 .الاقبال : 1 / 388 , الخصال : 508 / 1 , بحارالأأنوار : 81 / 20 / 25 و 
جح 98 / 55 / 2. 


ص: 539 
4 / 23 دعای شب بیست و سوم 
4 / 24 آداب شب بیست و چهارم 


الف غسل 


4 / 23دعای شب بیستم و سوم1091.پیامبر خدا صلی الله علیه و آله 
پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :منژه و بی عیب است پروردگار فرشتگان 
و روح. منژه و بي عیب است , پروردگار روح و عرش. منژه و بی عیب 
است پروردگار آسمان ها و زمین ها. منژه و بی عیب است پروردگار 
کی ار 
درندگان در کوه ها و دشت ها او را تسبیح می گویند. منرّه و بی عیب 
است آن که فرشتگان مقرب , او را تسبیح می گویند. منژه و بی عیب 
است ان که والاست و غالب؛ ؛ آن که آفرید و اندازه گرفت. منژه است , 
منژه است , منژه است , منژه است , منژه است , منژه است , منژه 
است. بی عیب است : بی عیب است ,: بی عیب است : بی عیب است : 
بی عیب است , بی عیب است , بی عیب است . (1)ر . ک : ص 817 
(آداب مشترک شب قدر) . ص 855 (آنچه مخصوص شب بیست و سوم 


است) . 


4 / 24آداب شب بیستم و چهارمالف غسل1099.رسول اللّه صلی الله 
قلیفه ال امام صادی علت السلام خطاب ید عیو الرعهانمن ایت عید له 
:شب بیست و چهارم از ماه رمضان , غسل کن مانعی ندارد که در هر دو 
شب چنین کنی.ر . ک : ص 91 (اعمال مخصوص دهه اخر / غسل). 


1- .در یک نسخه , چنین افزوده ای دارد: «از تو می خواهم که بر محمد و 
خاندانش درود بفرستی و مرا بیامرزی و بر من ترخم کنی. همانا تو یکتای 
بی نیازی» (ر . ک : بحار الانوار : 98 / 161). 


ص: 540 


ب الذُعاع1086.پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :رسول اللّه صلی الله علیه 
و آله الَهْمّ آنت أمرت یالذعاء وضونت الاجابّه , قدعوناک وحن عباژک 
وبنو امایک تواصینا بیدک ات رزبنا وحن عباذک دض تسا العباد فنلی:: 
وترعْبٌ الیک ولم یرب الحَلایقّ الی مثلک , یا موضع شکوی السّایلین 
وقتتهی حاجه الراغبین . ویا دا الجَتروتِ والقلکوت , ویا دّا السٌلطان والعز . 


پا و یا قَبوم , یا با" با شیم , با نان با مَنان یا بَجية السَماواتِ والأُرض . 
پا دا الجلال والاکرام , یا دا انعم الجسام والطول الذی لا رام ص11 عْلی 
مخ مُحَمّد وآله مِ واغفر لی. انک آرت العفورژ 1 ۳۰ ۰ (4)1 / 25آدات اللیله 
الخامقد والعشریتا العسل 1086.عنه صلی الله علیه و آله :الاقبال :!عن 
علیٌ بن عبد الواجد باسناده الی عیشی بن راشد عن ابی عبد الله قاید 
السلام : , قال : سَأَلتة عن العْسلِ فی شهر رَمضان , فقال : کات آنت سل 
فی لیله تسع عَشرة , واحدی وعشرین , وثلاث وعشرین , وخمس 
وعشرین ۰ (2) . 


- .الاقبال : 1 / 390 , البلد لأمین : 199 وقیه «ولن یصل العباد مسألتک 
والرخه الیک کر فخودا وربوبیه ووحدانیه» بدل «وبنو امائک نواصینا بیدی 
وأنت ربنا ... الخلائق الی مثلک» , بحارالأنوار : 2/56/98 و ص 80/ 2 . 
2 .الاقبال : 1 / 393 , بحارالأنوار : 25/19/81 وج 2158/98 . 


ص: 411«< 


ب دغا 
الف غسل 


ب دع10841.الکافی ( به نقل از ابن ابی عمیر , از محمّد بن مسلم , از 
پیامبر خدا صلی الله علیه و اله :تو به دعا فرمان داده ای و اجابت را 
تضمین کرده ای. ما هم تو را خوانده ایم , در حالی که ما , بندگان توییم و 
فرزندان بندگان تو. اختیار ما , در دست توست: تفه تفر کان مایه ها 
ند ات توبیم بندگان , هرگز از ز کسی چون تو نخواسته اند. 7 ۱7 
مم سعل میت رای وس ای وا مرا 
نیاز مشتاقان ! ای صاحب قدرت و فرمان روایی! ای صاحب حکومت و 
عزت ! 


ای زنده پایدار و عهده دار جهان و جهانیان ! ای نیکوکار ! ای مهربان ! ای 
عطوف ! ای صاحب احسان ! ای آفریننده آسمان ها و زمین ! ای صاحب 
شکوه و بزرگواری! ای صاحب نعمت های بزرگ و احسان بی نظیر ! بر 
محمّد و خاندان او درود فرست و مرا بیامرز ! همانا تو امرزنده مهربانی.4 
رتش یسم و تالف عسل 1082 :افام جواه علبه الشاام. ز در 
پاسخ به نامه مردی که به ایشان نوشته بود و در ) الاقبال به نقل از علی 
بر کیدالماخو با تون به غیسی من راد دار افام صافی عایه ااسلام 
درباره غسل در ماه رمضان پرسیدم. فرمود: 4 ی نوزدهم , 
بیست و یکم , بیست و سوم و بیست و پنجم , غسل می کرد». 


ص: 242 


ب الْعاء1080 کنز العقّال ( بع نقل از عید اللّه بن مسعود ) رسول له 


صلی الله علیه و آله :تبازک ال آحسَن الخالفین , خالق اللق ومنشِيٌ 

السحاپ , وآمژ الَعدٍ آن تست ی تمارک الذی بتده الملک ووٍ لی کل 

قدیز, ای خلق العوت اه کم ار کم اختشن عفلا , تباتک 
الفُرقان «ِِ ِِِ تذیرأ 

تبازک الّذی ,ان شاء جَقلَ و ین دیک جثاب تجری من تحنها الا 

وتجقلْ لک فصوراً تبارک | حسن الخالقین . (4)1 / 26عاء اللله 

له میج ول لزع لیا 5 اذ قدیتنا وقب لنا من لذنک ز ِِ 


قاغفر لنا توت" ور تا این ِ مع یزار نا وانا ها ِِ علی 
رسْلک ولا تُخزنا یوم القَیامه الک لا تخلِف المیعاد . 


نا لا ئوَاخذنا آن تسینا آو آخطاآنا . رتنا ولا تحمل علینا اصراً کما خلت ی 
لذین من قبلنا ,نا ولً لحقلنا ما لا طاقه لنا به , واعف عتا واغفر لا 


< 


وارحمنا آنت مولانا قانضْرنا عَلّی القوم الکافرین ۰ (2) . 


1- .الاقبال : 1 / 395 , البلد الأمین : 199 , بحارالأنوار : 98 / 2/59 و 
ص 80 / 2 . 

2 .الاقبال : 1 / 398 , البلد الأمین : 200 نحوه , بحارالأنوار : 98 | 60 / 
2 و ص 80 / 2. 


ص: 43 


ب دعا 


ب دعا1079.رسول اللة ضلی اه علیه و آله :پیامبر خدا صلی الله علیه و 
اله :خجسته است خداوند . که بهترین افریدگاران است؛ افریننده خلق , 
پدیداورنده ابر و فرمان دهنده به رعد که او را نسبیح و 


خجسته است آن که فرمان روایی به دست اوست و او بر هر چیز , 
تواناست آن که مرگ و زندگی 0[ 


خجسته است آن که فرقان (1) را بر بنده خود نازل کرد تا بیم دهنده 
جهانیان باشد. 


ر ‏ ص ‏ ی ۲ 
د هد. 


بستم و ششم6 107 بیامیر شا سلی الله علیه و له ییامیر خدا صلی الله 
علیه و آله زپروردگارا ! پس از آن که هدایتمان کردی , دل های ما را [ از 


حق و ایمان ] بر مگردان (2) و از سوی خود برای ما رحمتی عطا کن ! 
همانا تو بخشنده ای. 


پروردگارا! ما منادی ای را شنیدیم که_به ایمان فرا می خواند که: «به 
پروردگارتان ایمان آورید». ما هم ایمان آوردیم. 


پروردگارا! آنچه با فرستادگانت به ما وعده داده ای , به ما عطا کن و ما 
در روز قیامت , خوار مگردان ! همانا تو وعده را خلاف نمی کنی. 


پروردگارا ! اگر فراموش يا خطا کردیم , ما را تنبیه نکن ! 
پروردگارا! آنچه را فراتر از توان ماست , بر دوش ما مگذار , و از ما 


درگذر , و ما را بیامرز, و بر ما ترم کن ! تو مولای مایی. پس, ما را بر 
گروه کافران. پیروز گردان ! 


1- .فرقان ,؛ از نام های قرآن است ,؛ به معنای جداکننده حق و باطل و 
حلال و حرام (ر . ک : لسان العرب : 10 / 302) . 
2- .یعنی از ما توفیق بر هدایت را که نصیبمان کرده ای , دریغ مکن . 


ص: 24 


۱ 27دابٍ الیل السابعه والعشر تا العْسل1078.عنه صلی الله علیه و 
الم :الاقبال عن این این یعغور عم آلامام الصادق علیه السلام , قال :سألكة 
غّن العسل فی شهر رمضان , ققال : «اغتسل لیلة تسع عَشرة , واحدی 
وعشرین , وتلاثِ وعشرین , وشبع وعشرین , وتسع وعشرین» . (1)ب 
الصّلاه6 107 .رسول اللّه صلی الله علیه و آله :رسول آلله صلی الله علیه و 
آله ان من صَلی لپله سبع وعشرين رکقتین یقرا فی کل رکقم «فایحة 

الکتاب», و « [ا آنرَلتة » مره , و « فل هو اللهْ آحد » خمسا وعشرین مره 
, قلذاً سَلْم استغقر مه مرو , وضلی عَلی التبی* واه مِتَة متو , ققد آدرک 
لیلة القدر . 2ج الدعاء1074.رسول الله صلی الله علیه و اله :رسول الله 
صلی الله علیه و آله بربنا آَمنا قاغفر آنا دُنوبنا وکفر عَثا سیئاننا وتوفنا مَع 
الأبرار, نا وآتنا ما وعدتنا غلی رُسْلک ولا تخزنا یوم القیامه الک لا تخلف 
المیعاد . ریْنا انا انتتین وأحتیتتا انتتین فاعترفنا یذُنوبنا فقل الی خُروج من 


نا اصرف عثا غذاتِ جهتَم ان ذاتها کان راما , را هب آنا من آزواجنا 
وذزباتنا 94 آَعیْن ِِ با اماماٌ م وبنا عَلیک تچ کلنا والیک أَتبنا والیک 
المصیر . 


نا لا تجقلنا فتتة للّذين کقرول , نا اغفر نا ولاخوانت اْذین ی 
پالایمان, ولا تجقل فی فُلوینا غل لد آمنوا , نا اک تووف رحید. (2) . 


1- ,الاقبال : 1 / 400 , بحارالأّتوار : 2/61/98 . 
2 .الاقبال : 1 / 403 , البلد الأمین : 200 نحوه وفیه من «ریُنا اصرف عْا 
۰ بحارالأنوار : 98 2/63 وص 181 2. 


ص: 545 


الف غسل 
ب نماز 
ج دعا 


4 / 27آداب شب بیستم و هفتمالف غسل1070.معانی الأخبار ( به نقل از 
احمد بن ابی عبد الله برقی , از پدرش ) الاقبال به نقل از این ابی یعفور 
:از امام صادق علیه السلام درباره غسل در ماه رمضان پرسیدم. فرمود: 
«شب های: نوزدهم , بیست و یکم , بیست و سوم , بیست و هفتم » و 
بیست و نهم , ات و 
:پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هر کس در شب بیست و هفتم , دو 
رکعت نماز بخواند (در هر رکعت «فاتحه الکتاب» و سوره «اا آنزلناه» را 
یک بار و سوره «قل هو الله احد» را بیست و پنج بار) و چون سلام نماز را 
گفت , صد بار استغفار کند و صد بار بر پیامبر و خاندانش صلوات بفرستد , 
شب قدر را درک کرده است.ج دعا1069.پیامبر خدا صلی الله علیه و آله 
«پیامیر خدا ضلی الله غلیه.و اله. :بر ورد کارا | ایمان آوردیم.پس, گناهانمان 
را بیامرز و خطاهایمان را بیوشان و ما را با نیکان بمیران ! 


پزهردکارا! آنخه با پیامیرانت به.ها وعدم دادم ای به ها عطا کن. و روز 
پروردگارا! ما را دو بار میراندی و دو بار زنده کردی. پس به گناهانمان 


پروردگارا! عذاب دوزخ را از ما برگردان , که عذاب آن , همیشگی و 
هلاکت ار ازست ۱ 


پروردگارا! از همسران و فرزندان ما برای ما نور چشم عطا کن و ما را 
پیشوای پرهی ز گاران قرار بده ! 


پروردکارا! بر نو تکیه کردیم و به سوی نو روی اوردیم و باز گشت به 
سوی توست. 


پروردگارا! ما را وسیله آزمایش کافران قرار مده ! 


تشوزد کارا اها را ویرادرآن مارا که بیش نها ایمان هرن کشا و ون 
دل های ما کینه به مومنان را قرار مده ! پروردگارا ! تو رئوف و مهربانی. 


ص: 546 
8 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :الاقبال عن زید بن علوخ علیه 


س _ 


السلام :سَمعث آبی علی بن الخشین علیه السلام لیلة سبع وعشرین من 
شهر رَمضان یِقول من ول الیل الی آخره : 


له ارژقیی التجافی عن دار الُرور والاناته الی دار الخلود.» والاستعداة 
للقوت بل لول القوتِ ۰ 41 7 328عام الیل الّامته 
والعشرین1068.عنه صلی اللم علیه و له نرسول ال صلی الله علیه و آله 
السَماواتِ وَالأرَضینَ والسمسن ول ولو والجبالَ َالَجَرَ الوا ۱ 
ِِ الجنّ والانس . ما بما آنزل [لینا وأنزِل الیکم والهّنا والهُکُم واچذ 

تحن له مُسلمون 1۳ یرب هارون وموسی ب, ای برب ب الملائکه والروح 4 
اما باه وحدخ لا شریک له , ها یمن أنشّأً السَحات . وحلق القذابِ 
خالغعات:: اما اما اما اما آها ام بالله ۳ 


- .الاقبال : 1 / 402 , بحارالأنوار : 63/98 / 1 . 
- .الاقبال : 1 / 406 , البلد الأمین : 200 وفیه «اا یک شععا رت 
0 دنفتا نی ند واله متاور.عا ایک انت: آلعفید الا ۳ 
«آمثا آمثا ...», بحارالأنوار : 98 / 2/65 و ص 81 / 2 . 


ص: 5347 
4 7 28 دعای شب بیست و هشتم 


67 رتسول الله ضلی الله فلیهتو ال قیال بقل آو زد ین علی عایه 
السلام :شنیدم که پدرم علی بن الحسین علیهماالسلامدر شب بیست و 
هفتم ماه رمضان , از ی 


«پروردگارا! فاصله گرفتن از سرای غرور و فریب را نصیبم کن و روی 
آوردن به سرای جاودانگی و آمادگی برای مرگ را پیش از آن که فرصت 
از دست برود . روزی ام گردان ».4 28دعای شب بیستم و 
هشتم1064.پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :پیامبر خدا صلی الله علیه و 
آله "به خداوند , ایمان آوردیم و به جبت و طاغوت , کفر ورزیدیم. (1) به 
کسی ایمان آوردیم که نمی میرد. به کسی ایمان ۱ 
زمین ها و خورشید و ماه و ستارگان و کوه ها و درختان و جنبندگان را 
افرید و جن و انس را خلق کرد. 


به آنچه بر ما نازل شده و بر شما نازل شده , اتضان آهردین: معبود ما و 


به پروردگار هارون و موسی ایمان آوردیم. به پروردگار فرشتگان و روح 
ایمان آوردیم. به خداوند یکتای بی شریک. ایمان اوردیم به ان که ابر را 
پدید آورد و عذاب و کیفر (مجازات) را آفرید. ایمان آوردیم, ایمان اوردیم , 
انفان آوز زتج 1 ایمان آوزدیم / ایمان آوردیم 1 ایمان آوزذنم به خداوند 


ایما 9 آوردیم. 21) 


1- .چبت , هر معبود غیر خداست. جبت به جادو هم گفته می شود. جبت و 
طاغوت , به معنای کاهنان و شیاطین است. گویند: «جبت , کلمه ای است 
که به بت , کاهن و جادوگر گفته می شود». طاغوت , از «طغیان» است , 
یعنی سرکشی. گاهی هم به کافر , شیطان , بت ها و بر هر سر کرده گم 
راهی , طاغوت گفته می شود (ر . ک : مجمع البحرین : 1 / 265 و 2 / 
105). 


2- .در نسخه ای , به جای «ایمان آوردیم , ایمان آوزدنم ر ایمان آوردیم 
ایمان اور ان ورد اسان اور رشان اموی هر 
چنین آمده است: (هفت بار) به تو ایمان آوردیم. پس . گناهان ما را بیامرز 
به حق محمد و خاندان او و از ما در گذر! همانا تو قدرتمند ِ 
ناپذیری» (ر . ک : بحار الانوار : 98 657 27 وص 81 / 2). 


ص: << 


4 / 29عاء اللیلّه الّاسعه والهشرین1066.رسول اللّه صلی الله علیه و 

آلم رسول اللّه صلی.الله علیه و آله, توکلث عَلّی السَبّد الذی لا بغلبْة أچد 

توکلث عَلی الجبّار للّذی لا هر أحذ توکلث علی العزيز الرَحیم الذی 

ترای خن آقوم ونعایی: فن السٌاجدین: توکل علّی الکمه الّذی لا تموث : 
لت یی نجه داضی الصا 


توکّل علی العلیم الّذی لا تَعجل , تولث علی العدل الذی لایجوژ , توکلث 
ی الصَمد آلذی لم تلد ولم بوچ ولم تن له کقو اد تولت علیالقادر 
(4)1/ 330عاء اللیلّه التلائین1063.فلاح السائل عن مُعاذ پن جتل ۱۷۳ 
للّه صلی الله علیه و آله نا فاتنا ها السُهرٌ المْباتزک الذی آمرتنا فیه 
پالصّیام والقيام . الم ولا تجقلة آخز القهد متا به , واغفر نا ما تقد من 
دنت وما تاحر , ژبنا ولا تخدُلنا ولا تحرمتا المغففرح 1 وَاعف عَن واغفر آنا 
وارتمن وب علینا واررفنا وارض عَنا , واجقلنا مر من آولیایتک المقهتدین ون 
ولیانک العتّقین یحو مُحَقّد وال محقّد , وتقتل متا هذا السَهر ولا تجقلة خر 
القهد متا به ؛ وارژٌقنا ۶ + تیک الخرام فی, عامتا قدذا وف کل عام :اک 
آنت المعطی الرازق العت المَتانْ . (2)وانظر : فیما بتعلق باللیله آلحادیه 
والعشرین الی اللیله الثلائین : ص 590 (الأعمال المختضه بالعشر الأواخر) 


- .الاقبال : 1 / 409 , البلد امین : 200 وفیه «العلی الأعلی الأحد» بدل 
ِِ الحتمد» ولشن قیم «توکلیت علی العدل اندی لاور سار ال دار 
8 2167 و ص 181 2. 

2- .البلد الأْمينَ : 200 , الاقبال : 1 / 417 , بحارالأنوار : 98 2/73 و 
۱2 


ص: 549 


0 ای تب وی اه 


4 / 29دعای شب بیستم و نهم1059.پیامبر خدا صلی الله علیه 
:پیامبر خدا صلی الله علیه و آله از متفر و کل کردم که کی بر 
چیره نمی شود. وب ام ان 
بر قدرتمند مهربانی توکل کردم که وقتی برمی خیزم و در میان سجده 
کنندگان جابه جا می شوم , مرا می بیند. بر زنده ای توکل کردم که نمی 
میرد. بر کی کم کردم کف ار ند نا ربص وت آوانت: 


بر بردباری توکل کردم که شتاب نمی کند. بر دادگری توکُل کردم که ستم 
نمی کند. بر بی نیازی توکل کردم که نه زاده و نه زاده کسی است و نه 
هیچ کس. , همتای اوست. بر خدای توانا و چیره و والای بی نپاز , تو 

کردم. توکل کردم , توکل کردم , توکل کردم , توگل کردم , توکل کردم , 
توکل کردم ۰ 30دعای شب سی ام1059 .رسول الصا الا یه ن 
آله :پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :پروردگارا! این ماه مبارک , از دست 
ما رفت ؛ ماهی که ما را در آن به روزه و عبادت , فرمان دادی. ۹ 
آیتت را اخرتن رهضان فا فرار مدم و صاهان کذشته و ایتدم.ها دا اهر ۱ 


پروردگار! ما را خوار مکن و از آمرزش , محروممان مساز و از ما درگذر و 
ما را بیامرز و بر ما ترخم کن و توبه ما را بپذیر و ما را روزی بده و از ما 
راضی باش و ما را از دوستان هدایت یافته و دوستان پرواپیشه خود قرار 
بده به حق محمّد و خاندان محمد و این ماه را از ما بیذیر و آن را اخرین 
دیدار ما با ان قرار مده و حخْ خانه خودت را امسال و همه ساله روزی 
مان کن ! همانا تو عطاکننده , روزی دهنده , دلسوز و اهل احسانی.ر . ک : 
آنچه به شب بیست و یکم تا شب سی ام مربوط می شود : ص 591 
(اعمال مخصوص دهه آخر) 
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ص: 566 


الفصل الخامس :, الاداب المختصه بالایام5 / [1اآدابٌ الیوم الا 
العسل 523.رسول ای لاه ام اه الامام علی علیه السلام .من 
اغتسّل اوّل یوم من السّتهٍ في, ماء جا دفضت کل آفیه تلاتجن رقم , 
کان د5واء لستته , وان ال کل ستو ۳ بوم من شهر رمضان ۱ (1)ب 
الصّلاه524, عنه ضلی الله. عليه. و اله شید این او قدس سره في 
الاقبال اعلّم آا قدمنا فی کتاب عل السَته (2] سلاة رکفتین فی ول کل 
شهر . , یِقراً فی الأولی منقّما «الحَمَد» مت و « فْل هو اللَةُ حذ دز » تلائین 
مرخ , وفی الثانیه : «الحمة» مرخ و « لا یر له « تلائین مره , ویتصَدّق 
مقها یشیءٍ من الَدقاتِ , قَتکونْ دفعة لما فی الشّهرِ جمبعه من 


وتحنْ الا ذاکرون لها مت آخری ؛ لا أَوّل السَته أَحَوٌَ بالاستظهار فی تفع 
المخوفات بالطَلواتِ والاعوات 


رویناها باسنادنا الی مُحَمَدٍ پن السن بن الولید قال : آخبرنا مُحَقَدٌ بن 
الحسن الصَفَارُ قال + آختریا اعد تن مد تن میب عن مندرسن تا 
, عَن آلوشاء قال : کان لبو جعقر علیه السلام |ذا دح شهز جدید بُصَلی 
ول یوم چنه رکقتین , یقرأً کل بوم من الی آخره « قل هو ال أحَذ» فی 
الرَّکقه آلاولی , , وفی الرّکقه الانِیّه « 1 أنرلِتة فی لیِلّه امد » , ویتصدّق 


بما عسَقّل , قیشتری یه سَلاقه دک الشهر کله . (3) . 


1- .الاقبال : 1 / 193 عن السکونی عن الامام الصادق عن آبائه علیهم 
السلام, بحارالأنوار : 3350/97 وج 81 / 18 24. 

2 .انظر الدروع الواقیه : 43 46 فائثه قدس سره آورده فیه مع الشرح 
- .الاقبال : 1 / 197 , مصباح المتهجٌد : 523 , الدروع الواقیه : 43 , 
الدعوات : 106 / 234 , المصباح للکفعمی : 35 ودٌکر فیها الحدیثٌ فقط 
, بحارالأنوار : 91 / 1/381 وج 1133/97 و ص 353 3 . 


ص: 567 

فصل پنجم : آداب مخصوص روزهای ماه رمضان 
وان زور اعل 

الف غسل 

ب نماز 


فصل پنجم : اداب مخصوص روزهای ماه رمضان 5 / 1اداب روز اولالف 
فسل 22 هیر دا صلی الم علیه و آله تاماج‌علی غليه المتلام: هر کین 
در نخستین روز سال , در آب جاری غسل کند و سی مشت آب بر سرش 
بریزد , داروي آن سالش خواهد بود. اوّل هر سال , نخستین روز از ماه 
تا ات فا ای 5 ی اه م هم اس و ات 
طاوخس در ااقال ندان. که پیسن تر .ها در ان الشته مان وه 
رکعتی اوّل هر ماه را گفتیم , که در رکعت اوّل , یک بار «حمد» و سی بار 
سوره «قل هو الله احد» و در رکعت دوم , یک بار «حمد» و سی بار سوره 
« نا انزلناه» می خواند و همراه ان , چیزی صدقه می دهد تا در همه ماه ,؛ 
بدی ها را از خود دور سازد. 


اکنون یک بار دیگر «دآن زا یاداهری فت: کنیم ؛ چرا که آغاز سال , برای دفع 
بیم ها و خطرها به وسیله نمازها و دعاها , سزاوارتر است. این را با سند 
خودمان به محمّد بن حسن بن ولید , روایت کرده ایم. وی گوید: محمّد بن 
حسن صفا ر گفت: احمد بن محشد بن عیسی , از محمّد بن سنان , از وشاء 
نقل کرده است که: 


هر کاخهای و ام تشد امام باکر یه السام ص این زور ان وه 
ر کعت نماز می خواند. او برای هر روز آن تا اخر ماه , در رکعت اوّل , 
سوره «قل هو الله احد» و در رکعت دوم , سوره « نا انز لناه فی لیله 
القدر» می خواند و در حذی که می توانست , صدقه می داد و بدین وسیله 
, تن درستی در همه آن ماه را می خرید. 


ص: 568 


4یاتیر خدا صلی الله علیعو آله الاقتال عن تن آبی فرع فی 
کتایه فی عَمل اوّلِ یوم ین شهر قضان عَن العالم صَلواث الله علیه آئَه 


0 ستت 


ده 25 عنه صلی له لیم و له الهصیاح تلعفعمی استیه 


و ۰ رقضان بهذه الأدعته کل بوم دُعاء علی چدو من 
وی ٍلي آخره , من کاب الذْخیرّه رواقا ابن باس عَن این صلی الله 
عیفو ال 


تقولٌ فی الیّوم الأْوّل : «اللَهمَّ اجقل صیامی فیه صياق الضایمین , وقب لی 
جُرمي فیه يا ال العالمین , واعف عَتّی يا عافیا عن المُجرمین» (2) لبْعطی 
آلف آلف حسَتو . الخبر . 


وفی الوم الثانی ۱ «الَمَةَ قرّبنی فیه (|لی مرضاتک وچثبنی فیه سَحَطکَ 
وتقمایتک , ووفقنی فیه لقراعه آیاتک برَحمیکٍ يا ارحم الراجمین» لیّعطی 


۳0 


کل حطوو له فی جمیع عُمُره عبادة سَتَء صایماً تهازها قایّما لبلها . 


وقی الیُوم الثالث «الَمَةَ ارژقنی, فیه الذْهن اسَنبية وآبعدنی من السفاهه 
والتمویه , واجقل لی تصیباً فی کل خیر أنزِلَ فیه (3) یا أجود الأجودین» 
لنش له پیت فیح آلفر ویب الحیر: 


وفی الوم الژایع : «اللَُم قوّنی فیه علی اقامه آمرک (4) وأوزعنی لأداء 
شکرک یگزیک, واحقظنی پچفظک وسترک يا بح آلتاظرین» لْعطی فی 


وفی الوم الخامس «الة اجعلنی فیه من المستغفرین , واجعلنی فیه 
من عبادک الصالحین واجعلنی فیه من اولیا نی المَتّقینَ ند أفتک پا کم 
الأکزمین» (5) 


لْیطی فی جِتّه المَأوی آلف آلف قصعه , فی کل قصقه ألفْ آلفِ آون من 
الطعام . 


وفی الیوم السشادس : «الَهُمَ لا تخدّلنی [ فیه] (6) لتَعَرّض معاصیک , 
شا ش یاه و وان ۱ خرس وتان تحضگ 


بعک وابادیک با مین نی الا ات احطیه اللد. ارتفین ال مدینه : 
آلخبر . 


وفی الوم السّایع : «الَهْمّ عثی [ فیه ] (8) علی صیامه وقیامه وجثبنی فیه 
من هقواته واثامه , وارژقنی کرک وشکرک یدوام هدایتک يا هادی 
المْوهنین» (9) لبُعطی فی الجَتّه ما ُعطی الشَهداء وَالسَعداء والاأولیا . 


وفی التوم الّاین : «اللَُم ارژقنی فیه ‏ حمَةّ الأتام واطعا 0 را 


السّلام , وارژقبی فیه صُحبَ الکرام ِ الثام بطویک يا أمَل اه 
(10) لیرقع عَمَلّهُ یعمَل آلفِ صدّیق . 


وفی الیوم الثاسع : «الَهم اجقل لی فیه تضییبا فی خی الواسته : 
واهدنی فیه ِِِ القاطعه (11): وخد بناضیتی الی.هرضانی الحامعه 
بعی یا احل ااخستافب» اعظی توا ی اشترانیل . 


وفی الیو العاشر : «اللهْعّ اجقلنی فیه من الِمْتووکلین علیک , الغازین َدیک 
, المْقَرّبینَ [لیک [ باحسانک] (12) با غابة ثح«ح« ار شیء . 


وفی الیَوم الحادی عََّر : «الَهْمٌ حَبّب ال فیه لاحسان_ وگثه ال فیه 
الْفْسوق والعصیان , وحتّم عَلَیّ فیه السَحَط والثیران تس یک (13) یا #۳ 
التسصین» کت اوه مفول مع الب ضلی الله علیهنو اله» الخیز . 


وقی الیوم الا عشرز : «الهْم ارژقنی فیه السّتر والعفاف و آلیسنی فیه 
لباس المنوع والکفاف . وتجنی فیه ممّا َحدر واخاف (14) ۱ ۳ 


ِ ۲ 
عصقء الخایّفین» لِیْغقَر له ما تَقَدَمّ من دنبه وما تا « سل ال دی 
حسنات . 
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وفی التوم الالت عَشّر : «الَْم طهّرنی فیه من الَتسٍ والًقذار , وضترنی 
عم کاینات الأقدار 7 ,ووقفقنی لللّقی وضحبه الأبرار بعونک پا" وم عٌیون 
الساکین» لعطی کل جر ومدر عشتة ودرجچة فی له . 


وی الوم الژايع عَسّر : «الَْمّ لا بُوْاخذنی فیه بالعتراتِ وأقلنی فیه من 
د تخطابا والقوات , ولا تجقلنی قرضا لبلایا والفات بهزک يا عر الفسلمین» 


قکالما صام مع این والشهداء والضالحین . 


: «اللهْم | رز زقنی فیه طاعه العابدین ,رواشرح فیه 
در بان لین ! 5 بأمانک با آمان الخائفین» لتتضی ال له تمانین 
لخبر . 

وفی الوم السادس عَشر : «الَمْةَ اهدٍنی فیه لعَمَل الا تزا وحن فیه 
مراققه الأشرار,وآدخلنی فیه یرحمتک دازالقرار بالهتیک یا الة 
العالمین»لیْعطی بوم خروجه من قبره نورا| ساطعاً یمشی به و 
وناقةٌ برکبها ویسقی_ ع6]من شراب الحتّه. 


وفی الوم السايع عَسَر : «الهْمَ اهدنی یه اسللح ‏ الأْعمال_واقض لی فیه 
الواْخ وَالامال , يا من لایَحتاجْ الی السُوْالِ (16] , يا عالماً بما فی ضٌدور 
۱ اف ماه ان من آاتا هو 


وقی اللتوم انا عَسَّ : «الَُمٌ تبهنی تتهنی فبی کات اسحاره , وتر قلبی 
بضیاء آنواره , وخذ یل آعضائی ای اباع آناره , يا مُتوْر قُلوب العارفین» 
تعظی تواب ات ۳ . 


وفی الوم الّاسع عَسّر : «اللهُمٌ وفر [ فیه ] (17) حظی بترکاته , وسَهّل 


سبیلی الی خیرایه , ولا تحرمنی قبول جسناته , يا هادیاً (18) ی الحق 
المُبین» لبستغفر له ملایْکَةٌ السَماواتِ والأرض ویدعوا له . 


وفی الیَوم الهشرین : «الَهم افتح لی فیه آبواتِ الجنان , وآغلق عَنّی آبوابِ 
التیران ووگنی فیه لتلاوه القران , يا مُنزل السَکیته فی فُلوب المومنین» 
لِیْکتبِ له یکل من ضای نم تحقضا سیم سته قفیول , الخبر . 


وفی الیّوم الحادی والعشرین : «الَهْم اجقل لی فیه اٍلی مرضایِک دلیلاً , ولا 
تجقل عَلَیّ فیه لِلسّیطان سبیلاً (19) , یا قاِی حوانج السائلین» ار ال 
قبرخ , وین وجهة , ویَعّ عَلی الطراط کالترق الخاطف . 


وفی الوم الثانی والهشرین : «اللهْمَ افتح لی فیه أبوابِ بٍ فضلک وانزل علیت 
فیه باتک , ووفقنی فیه لموجبات مرضاتک ی 5 جاک يا 
مَجیت دعوّه المَضطرّین» یمین الا علیه: رات القوت « وعساه مُنگر 
وتکیر و یتسه بالقول الثّابتِ . 


وق التوم التالت والعشریی* حاللی اقسلنی فیهمن الا توب وطیزنی فبه 
من الغیوب ۰ وامتجن فیه قلبی بتقوی القلوب با فقیلّ عتراتِ الذنبین» 
مر علی الصّراط کالترق الخاطف مق اللّبسن : والسَهداء والضالِحین . 
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وفی الوم الژایع وّالهشرین : «الَهْمَ نی اسالک فیه ما پرضیک وأعود بک 
فیه ممّا یُوُذیک , يان اطیقک ولا آعصیی ,يا عالْماً بما فی ضٌدور العالمین 
(20) لیعطی بعدد کل بقیعی لو رازن وجسّدو الف خادم والف عْلامٍ 
کالقرجان والیاقوت . 


وفی الوم الخامس والهشرین : (21) «اللهُّ اجقلنی [ فیه ] محاً لأْولیایْک 
ومعادیا لاعداک , وفتمسکاً بِسْتّه خائم نانک با عظیماً فی لوپ الَبنَ» 
نی له فی الجَتَه مِتَة قصر علی کل قصر حَيمَة حضراء 


وفی الیّوم السّادس والعشرین (22) : «اللَهم اجقل سعیی فیه قشکور 
ودنبی فیه مَغفورا , وعقلی فیه مقبولا , وعیبی فیه مستورآ و 
السامعین» لینادی فی القیامه : لا تجف ولا تحرّن قَقد غفر لک . 


وفی الوم السّایع والعشرین (23) : «الهمَ وفر حظی فیه من لول . 
وآکرمنی فیه باحضار الأحراز من (24) القسایِل , وقلاب وسیلّنی |لیک 
نی الوسایّلِ , یا من لایَشعَلَةٌ الحاخ الملخین» فکاتما آطعم کل جائع خر 





وفی الیوم التّامن والعشرین (25) : «الَه شین فیه بالرَحمه واللوفیق 
وّالعصمه , وطهْر قلبی 3 عایباتِ الم , يا رَوُوفاً بعباده المَوْمنینَ» لو 
۳ لکان منلها آرتعین مَدّدّ. 

26 


وفی الوم الثاسع والعشرین (26) : «الهْم ایرژقنی فیه لیلة القدر ,ٍ وضیر 
لی کل عُسر الی یُسر , واقبل معاذیری وخط عَتّی الوزر یا رحیماً باده 
المَوهنین» یی لد ال خدی کیم. الحم مه اهب واافم والر ۰ 
وَاللوْلو . 

وفی الیّوم الثلائین : «الَهْم اجقل صيامي فیه پالشُکر والقبول عَلي ما 


ترضاخ ویّرضاخ السولٌ , مُحکمة فُروغة پالأصول , یف محَمّدٍ واله الطّین 
الطاهرین» (27) لِیْکرمَة الله تعالی کرامَة لیا ولا وصیاء ۰ (28) . 
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1- .الاقبال : 1 / 197 , بحارالاأنوار : 97 / 3/353 . 

2 .فی الاقبال ج1 ص 229 : «اللَهعْ اجعل صیامی صیام الصائمین ,: 
وقیامی قیام القائمین , ونبهنی فیه عن نومه الغافلین . وهب لی جرمی یا 
اله العالمین» . 

3- .فی الاقبال جح 1 ص 254 : «من کل خیير تنزل فیه بجودک يا ..» 


4- .وزاد فی الاقبال جح 1 ص 257 هنا : « وآذقنی فیه حلاوه ذکرک» . 

.فی الاقبال جح 1 ص 260 : «یا 2۹ الراحمین» بدل «یا آکرم 
الأکرمین». 

6- .مابین المعقوفین آثبتناه من الاقبال : 1 / 263 . 

7- .فی الاقبال : «ولاتضربني یه هقی ور ندان و ادن 
من سیاط نقمتک ومهاویک واجرنی» ۰ 

8- .مابین المعقوفین آثبتناه من الاقبال : 1 / 267 . 

9 .فی الاقبال : «بدوامه بتوفیقک یا ولی الموتن» بدل «بدوام .. 

0- .فی الاقبال ج 1 ص 270 : «با ملجاً الأملین» . 

1- .فی الاقبال جح 1 ص 273 : «لبراهینک الساطعه» . 

2- .ما بین المعقوفین آثبتناه من الاقبال : 1 276 . 

3- .فی بعض النسخ : «بعونک» بدل «بقوّتی» و«غیاث» بدل «غوت» . 
4- .فی الاقبال ج 1 ص 284 : «زینئی» بدل «ارزقنی» و«وحلنی فیه 
بحلی الفضل والانصاف» بدل «ونجنی فیه ما احذر واخاف» . 

5- .فی الاقبال جح 1 ص 297 : «الخاشعین واشعر فیه قلبی انابه 
المخلصین» بدل «العابدین ... المخبتین» 

6- .فی الاقبال ج 1 ص 307 : «لی التفسیر والسوال» . 

7- .ما بین المعقوفین اثبتناه من الاقبال : 1 / 350 . 

8- .فی المصدر : «هادی» والتصویب من البلد لأْمین والاقبال . 

9- .وزاد فی الاقبال ح 1 ص 369 هنا : «واجعل الجثه منزلا" لن ومقیلا» . 
0 .وفی الاقبال ج 1 ص 392 : «یا عالماً بأحوال السائلین» وزاد فیه 
«والتوفیق» قبل «بان اطیعک» . 

21- آهرد هذا الدعاء فی الاقبال فی الیوم السادس والعشرین _وفیه 
میا پدل سسکا وا عاصم ماوت این بو جیا عطیها فیج 
قلوب آلنبیین» . 

22 . آورد هذا الدعاء فی الاقبال فی الیوم الخامس والعشرین وفیه «یا 
سامع آصوات الفبتهلین»بدل «با. آشمع السامعین». 

23- . آورد هذا الدعاء فی الاقبال فی الیوم الثامن والعشرین وفیه «الاأحلام 
فی المسائل» بدل «الأحراز من المسائل» . 

24 .کذا فی المصدر ولعل عباره «الأحراز من »> زائده 

5- .آورد هذا الدعاء فی الاقبال فی الیوم التاسع والعشرین وفیه 
«غیاهب» بدل «عاثبات» و«المذنبین» بدل «المومنین» ۲ 

6- .آورد هذا الدعاء فی الاقبال في الیوم السابع والعشرین وفیه «یا 
رقوفا بعباده الصالحین» بدل «یا رحیما" بعباده الموّمنین» . 

7- .وزاد فی الاقبال ج 1 ص 448 : «الأخیار الأبرار صلی اللّه علیهم». 


8- .المصباح للکفعمی : 810 , البلد الأمین : 219 , وآورد السیّد ابن 


طاووس قدس, سرههده الأدعیه ومن دون اسناد الی المعصوم فی الاقبال 
موژعه علی الأبواب وباختلاف فی بعض الألفاظ والعبارات کما آشرنا ٍلی 


اهنیا فن الموافش السایهه. 


ص: 569 
5 دعاهای هر روز ماه رمضان 


6 ننه ضلی. الله: عليه:و. الم قیال تیه فل از شندب آبی: ما در 
کتایتن در افمال رود ادل.مام بان مار قالم (امام کاظم علیه السلام.) 
که درود خدا بر او باد روایت کرده که فرمود: 


«هر کس هنگام فرا رسیدن ماه رمضان , دو رکعت نماز مستحب بخواند و 
در رکعت اوّل , «فاتحه» و «فتح» , و در رکعت دوم , هر سوره ای را که 
دوست داشت , بخواند , خداوند بدي آن سال را از او دور می کند و 
قمهاو ند امان خداونه خوانم مود زر ۶ همان هنگام از سال آینده».5 / 
2دعاهای هر زور مامرضان 27 وهشتند ابی.نعلی غن این عمر ااتضاع 

: مستحب است که در روزهای ماه رمضان 4 این دعاها خوانده 
شوند . برای هر روز , از اوّل تا آخر ماه , دعایی جداگانه , در کتاب الذخیره 
آمده که. ابن. عباس. از پیامیز ضلی الله: عليه و آله + چنین روایت کردم 


است: 


در روز اول می گویی: «خداوندا ! روزه مرا در این روز , روزه روزه داران 
[واقعی آقرار بده و در آن , خطایم را ببخش ای معبود جهانیان و از من در 
گذر ای بخشاینده مجرمان » 


تا هزار هزار حسنه داده شود... 


و در روز دوم [می گویی] : «خداوندا! در اين روز , مرا به موجبات 
خرسندی ات نزدیک گردان و مرا از خشم و کیفر خویش دور ساز و مرا در 
ان , توفیق خواندن ایاتت عطا کن . به رحمتت , ای مهربان ترین 
مهربانان » 


تا در برابر هر گامش در تمام عمرش , پاداش عبادت یک سال را , در حالی 
روزش را روزه و شبش را , به عبادت پرداخته , داده شود. 


و در روز سوم [ می گویی ]: «خداوندا ! در این روز ؛ مرا ذهن و هوشیاری 
عطا کن و مرا از نابخردی و امیختگی حق و باطل دور گردان و مرا از هر 
خیری که در آن نازل می شود , بهره ای قرار بده , ای بخشنده ترین 
بخشندگان » 


تا برای او خانه ای در بهشت فردوس بسازند... 


و در روز چهارم آمی گویی ] : «خداوندا! در اين روز , مرا برای برپایی 
فرمانت , نیرومند ساز و با کزمت , توفیق سپاس گزاری ات را عطایم کن 
و با نگهداری خود , مرا حفظ کن , ای بیناترین بینندگان » 


تا در , ۳ بهشت آبدی , به او هفتاد هزار ت< نخت بدهند که بر هر تختی , یک حوری 


است. 


و در روز پنجم [می کویی] : «خداوندا! در اين روز , مرا از امرزش 
خواهان قرار بده و مرا در آن , از بندگان شایسته ات قرار بده و مرا در 
آن , از دوستان پرهیزگار خود قرار بده , به مهربانی ات , ای بزرگوارترین 
کزان اه 


تا در بهشت برین به او هزار هزار خوانِ غذا دهند که در هر خوانی , هزار 
هزار رنگ غذاست. 


و در روز ششم [می گویی] : «خداوندا ! [در اين روز ,] مرا به سبب رفتن 
به سراغ نافرمانی هایت خوار مگردان و مرا از تازیانه های انتقام و تادیب 
خویش ؛ , پناه نده و مرا از آنچه موجب خشم توست , در امان دار, به تعمت 
و احسانت , ای نهایت خواسته خواهندگان » 


ت خداوند به او چهل هزار شهر بدهد... 


و در روز هفتم [می گویی] : «خداوندا! در اين روز , مرا به روزه داری و 
عبادتش پاری کن و مرا از سقوط و گناهانش دور بدار و با هدایت پیو سته 


تا روز تهتشنت: ,مر آنخه. نه شهیدآن و سفادتمتدان:و اولیاء فن ذهند یه آورهم 
تد ند 

و در روز هشتم [می گویی] : «خداوندا! در اين روز , توفیق ترخم بر 
پتیمان و غذا دادن [ به گرسنگان ] و آشکارا سلام دادن را عطایم کن و 


همنشینی با بزرگواران و دوری از فرومایگان را روزی ام گزدان به 
احسانت , ای آرزوی ار وفند ان 


و در روز نهم [می گویی] : «خداوندا! در اين روز , مرا از رحمت گسترده 
ای ار را ای یل با در سس 
باش و زمام اختیار مرا به سوی خرسندی های فراگیرت به دست گیر , به 
محبّت , ای آرزوی مشتاقان » 


تفا ی شرا را ها هه 


و در روز دهم اف گویی] : «خداوندا ! در اين روز » از تکیه کنندگان بر 
اه ار ات ایا 
خواسته جویندگان » 


تا هر چیزی برای او آمرزش بخواهد. 


و دزازرور یازدهم [می گویی ] : «خداوندا! در این روز . نیکی را در نظرم 
محبوب گردان و زشتکاری و نافرمانی را در نظرم ناخوشایند ساز و خشم 
و دوزخ را در آن بر من حرام کن , به نیرویت , ای پناه پناهجویان » 


تا برای او پاداش یک حجّ مقبول همراه پیامبر صلی الله علیه و آله نوشته 
شود... 


و در روز دوازدهم [می کویی ] : «خداوندا! در این روز , مرا پوشش و پاک 
دامنی , روزی کن و جامه قناعت و کفاف را بر من بپوشان و مرا از انچه 
خ وی ار ات هگ ارت ارآ کی ر درس کی 


تا کناهان گذشته. و ایندم اش .بتخشوده شوند وبدی. هایشن تبدیل به خوبی 
گردند. 

و در روز سیزدهم آمیت گویی ] : «خداوندا ! در این روز » مرا از آلودگی و 
همنشینی با نیکان , موفق بدار , به پاری ات , ای نور چشم بینوایان » 


تا به شمار هر سنگ و کلوخی , به او حسنه و درجه ای در بهشت داده 
شود. 


و در روز چهاردهم [می گویی] : «خداوندا! در اين روز , مرا با لغزش ها 
مواخذه مکن و پوزش مرا از خطاها و لغزش ها بپذیر و مرا هدف تیر بلاها 
و افت ها قرار مده , به عزژتت ۰ ای ماأیه عژت مسلمانان » 


[با ییاسران مان و صالحان موه تفه ات 


و در روز پانزدهم اف گوبی ] ۳ «خداوندا! در این روز ؛ طاعت عابدان را 
روزی ام کن و دلم را به بازگشت و توبه خاشعان , گشاده گردان , به ایمن 
بخشی ات , ای ایمنی هراسناکان !» 


تا خداوند , هشتاد حاجت از حاجت های دنیایی او را برآورد.. 


و در روز شانزدهم آمی گویی ] : «خداوندا! در این روز » , مرا به کار نیکان , 
راتحایی کرت کر ان هرا ار سا ار هر ار وه 
مرا در سرای جاوید , وارد کن , به خداوندی ات , ای معبود جهانیان » 


تا در روزی که از گورش بیرون می آید , نور تابناکی به او عطا شود که با 
فروغ آن موم وی ان وا موی که ها ره 
و در روز هفدهم [می گویی] : «خداوندا! در اين روز , مرا به کارهای 
شایسته رهنمون باش و در آن , حاجتت ها و آرزوهایم را برآور , ای آن که 
نیاز به پرسش ندارد! ای آن که به آنچه در سینه های جهانیان است , 
داناست » 


تا ار بو ون خر تن از انار ان اند 


و در روز هیجدهم [می گویی] : «خداوندا ! در اين روز , مرا به برکت های 
سحرگاهانش هشیار بگردان و دلم را با فروغ روشنی هایش نورانی کن و 


۰ را به پیروی اد انارنن تفه کاد کیر , ای روشنگر دل 7 
عارفان » 


وان زار ما مارد 
و در روز نوزدهم آمی گویی] : «خداوندا! بهره مندي مرا از برکات این 
روز » , سرشار بگردان و راه مرا به سوی نیکی های آن آسان ساز و مرا از 
پذیرش نیکوکاری ها در آن محروم فگردان ر ای هدایتگر به سوی حق) 
اشکار » 

كِ« 


و در روژ بیستم وت گویی ] : «خداوندا ! در این روز » درهای بهشت ها را 
به روم بای ودره ال ها زا به زويش ترش ویر 1 , مرا به تلاوت 
قرآن موفق بدار , ای فرودآورنده آرامش در دل مومنان 4 


تا ب اشفا همة آنان: کم:هاه رمضان را روزه گرفته اند , برای او شصت 
سال روزه مقبول بنویسند... 


و در روز بیست و یکم اون گویی ] : «خداوندا ! در این روز » برایم 
راه نفوذی در من , قرار مده , ای براورنده نیازهای سائلان » 


وی میب ی ی ی ی وت 
پي ترآ ند رز 


و در روز بیست و دوم آمی گویی] : «خداوندا! در اين روز . درهای 
احسانت را به رویم بگشای و برکت های خویش را بر من فرودآور و مرا 

به آنچه موجب رضای توببتت 1 موفق گردان و مرا در میان بهشت های 
حون جای ده , ای پاسخگوی دعای درماندگان 


تا خداوند , سختی های جان کندن و سوال منکر و نکیر را, بر او آسان سازد 
و او را با عقیده ثابت , استوار دارد. 


و در روز بیست و سوم ای گویی ] : «خداوندا! در این روز » , مرا از گناهان 
بشوی و مرا در آن از عیب ها پاک گردان و دلم را در آن با تقوای دل ها 
بیازمای , ای پوزش پذیر خطای گناهکاران » 


۳ همچجون برق جهنده همراه پیامبران و شهیدان و صالحان بر صراط 
بکدز3: 


و در روز بیست و چهارم [می گویی] : «خداوندا ! در اين روز , آنچه تو را 
کرت ی رهق داز ان بو را مس زره توا 
انچه 2 جهانیان است » 


تا به شمار هر مویی که در سر و بدن اوست , هزار خدمت گزار و هزار 
غلامش دهند که همچون مرجان و یاقوت اند. 


و در روز بیست و پنجم اضف گوبی] : «خداوندا! در این روز » , مرا دوستدار 
دوستانت و دشمن دشمنانت و چنگ زننده به سنثّت آخرین پیامبرانت قرار 
بده , ای بزرگ در دل های پیامبران » 


تا در بهشت برای او صد قصر بسازند که بر هر قصری , خیمه ای سبز 


است. 


و در روز بیست و ششم [آمی گویی] : «خداوندا! در این روز » تلاشم را 
پاداش پافته و گناهم را کر ان آمرزیده و عملم را قبول شده و عیبم را 
پوشیده قرار بده , ای شنواترین شنوندگان » 


تا در قیامت به او خطاب شود: «نترس و اندوهگین مباش , که آمرزیده 
شدی ». 


و در روز بیست و هفتم آمی گویی ] : «خداوندا! در این روز » بهره مرا از 
مستحبات سرشار بگردان و با آماده ساختن خواسته ها در آن , مرا گرامی 
بدار و وسیله ام را ور ان از میان وسایل , فراهم ساز , ای آن که اصرار 
اصرارکنندگان , او را مشغول نمی سازد » 


وا ماه و ای اس کر ات 


و در روز بیست و هشتم [می کویی] : «خداوندا! در این روز ,؛ مرا در 
پوشاش رت و تویقو کهداری قرارخده ‏ ام زا ان کمب‌های موجی 
تهمت , , پاک کن , ای مهربان به بندگان مومنش » 


که انز بهرم اش را از بهشت با دیا نستعتو + خیل بر ابر آن«خواهد نود 


و در روز بیستم و نهم [آمی گویی] : «خداوندا! در این روز , شب قدر را 
نصیبم کن و هر سختی را برایم آسان بگردان و پوزش هایم را بپذیر و بار 
گناهانم را از دوشم بردار , ای مهربان به بندگان مقمنش » 


تا در بهشت برای او هزار شهر از طلا و نقره و زمژد و لوْلوْ بسازند. (1) 


و در روز سی ام [می گویی ] : «خداوندا ! در این روز . روزه ام را همراه با 
پاداش و پذیرش قرار بده , بدان گونه که تو آن را می پسندی و پیامبر از 
آن خرنستد خی شود : در خالی که شاخ و جر کش با ريشه ها فخکم باشد: 
به حق محمّد و خاندان پاکیزه و پاک او » 


ا وا امسا به کرامت ام ان و شتا رای نا 3 


1- .زمرژد , از سنگ های قیمتی است. رنگ سبز روشن دارد و هر چه 
سبزتر باشد , بهتر و نفیس تر است و اصل این واژه فارسی است (ر . ک 
: المنجد). 

2- .سید ابن طاووس , این دعاها را بدون اسناد به معصوم در الاقبال در 
جاهای مختلف آورده است , با اختلاف هایی که در برخی الفاظ و عبارات 
وجود دارد. به مهم ترین این موارد در پاورقی های گذشته اشاره شد. 


ص: 570 


ص: 2:71 


ص: 272 


ص: 573 


ص: 2:74 


ص: 575 


ص: 276 


ص: 277 


ص: 279 


ص: 2:79 


ص: 580 


5 / 3«ذعاء المُجیر» لام البیض من شهر رَمضاترواه الکفعمی قدس سره 
فی البلد الأمین والمصباح , وقال فی حاشیه مصباحه : «هذا الدعاء یسمی 
«دعاء المجیر» : زفیع الشان عظیم المنزله. . وله. نس کنیره : اکملها ما 
رقمناه , وهو مرو عن النبث صلی الله علیه و آله , نزل جبریل علیه 
السلام وهو یصلی فی مقام ابراهیم علیه السلام . وملخص فضله آثه من 
قر آه فی الأبام البیض من ۳ غفرت ذنوبه ... وبه یشفی الله 
تعالی المریض ویقضی الدین .. + ۱1 


لعضاج الکفعمی 2۶ و3 


ص: 591 
5 ««دعای مٌجیر» برای ایام البی ماه رمضان 


5 3«دعای مُجیر» برای ایام البیض (1) ماه رمضان 3کفعمی , این دعا را 
در البلد الأمین و المصباح روایت کرده و در حاشیه المصباح گفته است: 
«اين دعا که دعای مجير نامیده می شود , دارای شأن والا و منزلت عظیم 
است و نسخه های بسیاری دارد که کامل ترین آنها , همان است که ما 
آورده ایم. این دعا , از پیامبر صلی الله علیه و آله روایت شده است. [ 
ماجرای این دعا چنین است که آوقتی پیامبر صلی الله علیه و آله در مقام 
ابراهیم را( را آورد]. 
خلاصه فضیلت آن , این که هی کت آن را در ایام البیض ماه رمضان 
نخواند.. کتاهاتش. آمرزیده.شوند... .و به سیب این دعا خداوتد. نیمار را 
شفا می دهد و بدهی را ادا می کند... 


1- .ایام البیض هر ماه , روزهای سیزدهم , چهاردهم و پانزدهم آن ماه 


است. 


ص: 2992 


5عنه صلی الله علیه و آله :البلد الأمین :دعاء المْجير وفُوٍ روط عن 
الب صلی الله علیه و آله : 


پسم ال الرحمن الرحیم سبحاتک يا ألل , تعالیت يا رحمان , اجرنا من النار 
با مُجیرّ. شبحاتک يا رَحيم. , تعالیت یا كريمٌ ار من الثار یا مَجیژّ. سبحاتک 
یا ملک , تعالیت یا مالک . آجرنا من الثار یا فجشٌ. ۵ 1 
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مج با والی.: ۰ 

كِِ 9 , آجرنا من الا 2 شبحانک 
با ول , تعالیت يا مولی , آجرنا من الثار يا مُجیرٌ . شیحانک یا ذارچ : تعالیت 
يا باریٌ , آجرنا من الثار یا مُجیرٌ . سُبحاتک يا خافض , تعالیت یا رافغٌ , آجرنا 
من الا يا مُجیرٌ . سبحاتک يا مقسط , تعالیت يا جامٌ, آجرنا من الثار یا 
مُجیر . سُبحاتک يا مُعرٌّ, تعالیت يا مُذل, آجرنا من الثار يا مُجیرٌ . سبحاتک یا 
حافظ , تعالیت يا حفیظ, آجرنا من الثار يا مُجیژّ.سُبحاتک با قادرٌ , تعالیت يا 
مُقتَدر , آجرنا من الثار يا مُجیژ. سُبحاتک يا عَليمٌ , تعالیت يا حَليمٌ , آجرنا من 
الثار یا مَجیرٌ . شبحاتک يا حَکم , تعالیت يا حَكيمٌّ , اجرنا من الثارٍ يا مُجیز 

سبحاتک_یا معطی, تعالیت یا مانغْ , آجرنا من الا يا مُجیرٌ . سُبحاتک یا 
ضارّ, تعالیت يا نافغ , آجرنا من انار يا مُجِیرٌ . سٌبحاتک پا مُجِیبٌ , تعالیت يا 


وم را من اه ۹« + تالیت:»ا مق ز آخرنا 
من الثار يا مُجیرٌ . شبحاتک با به و و 
الا را تراچ ار با تا ی با بو 


1 


, تعالیت يا مُتَورٌ , آجرنا من الثارٍ يا مُجیرٌ . سبحاتک با تصی 
, آجرنا من الا یا مُجیر شبحاتک با ضَبور , تعالیت یا صایرٌ , 
با مخز سبخای با فعض : فالنت با منشتیه. آخرتا من التار با عخیر. 
شبحاتک یا شبحان , تعالیت با َیَانْ . آجرنا من الثار با مجیژ . سبحاتک یا 
مُغیث , تعالیت یا غیاثٌ , آجرنا من الا يا مُجیرٌ . سٌبحاتک یا فاطر , تعالیت 


_- 


يا حاضرّ , آجرنا من الثار يا مُجیرٌ . سٌبحاتک پا دا العز والجمال , تبازکت يا 
ذا الجَبَروتِ والجلال . سبحاتک (3) لا الة لا آنت , سبحاتک ی کنث هن 
امین , قاستجینا له وتقيناة من الق , وگذلک تنجی المومنین ر وضلی 
اک 


الوکیل ؛ ولا حول ولا قَوّة الا بالله العلی العظیم) (2) . (5) . 


ِ 


1- .فی المصباح : «یا خفیت» . 
2 .فی المصباح : «یا متعالی» . 
3- .فی المصباح : «سبحانی يا ...» . 
4 .. انتنا مابین القوسین هن الخصضیا « عوفی. البلد. الامین ۶ جات عمدل 
ِ وحولق» . 
- .البلد الأمین : 362 , المصباح للکفعمی : 358 . 


ص: 583 


4 میه‌شلین: ال غلیع و الم لیلد آلامین. ادو بیان ادغای خر وایت 
شده از پیامبر صلی الله علیه و اله :به نام خداوند بخشنده مهربان. منژهی 
نو » ای خداوند! والایی تو » ای بخشنده ! ما را ات پناه بده , ای پناه 
دهنده ! 


منژهی تو, ای مهربان ! والایی توءای بزرگوار ! ما را از آتش پناه بده,ای پناه 
دهنده ! منژهی تو , ای فرمان روا! والایی تو , ای مالک ! ما را از انش پناه 
بده , ای پناه دهنده ! منژهی تو , ای بی عیب ! والایی تو , ای سلام ! ما را 
از انش پناه بده , ای پناه دهنده ! منژهی تو , ای ایمنی بخش ! والایی تو , 
ای حاکم بر همه چیز ! ما را از انش پناه بده , ای پناه دهنده ! منژهی تو , 
ای ارجمند ! والایی تو , ای غالب ! ما را از انش پناه بده , ای پناه دهنده ! 
منژهی تو , ای صاحب بزرگی ! والایی تو , ای صاحب جبروت !ما را از اش 
پناه بده , ای پناه دهنده! منژهی تو , ای آفریننده ۱ والایی تو , ای 
پدیدآورنده ۳9 از آتش پناه بده ,. ای پناه دهنده ! منژهی تو » ای صورت 
آفرین ! ! والایی نو », ب ای تقدیر کننده ! مارا از آ پناه بدم », ای پناه دهندم ! 
منژهی تو , ای هدایتگر ! والایی تو , ای ماندگار ! ما را از آنش پناه بده , ای 
پناه دهنده ! منژهی بر ای بخشنده ! والایی تو, ای ت پذیر ! ما را از انش 
بناه بده , اي پناه دهنده ! ! منژهی تو , , ای گشاینده 9 , ای رحمت 
آور (بهجت آفرین اما از اتش پناه‌بده» ای پناه دهنده | منز هی تو.: ای 
سرور من, آوالایی توهه اي سرپرست من ها را از انتش ناه بده , ای پناه 
دهنده ! منژهی تو , ای نزدیک ! والایی تو . ای مراقب ! ما را از آتَشّ پناه 
بده , ای پناه دهنده ! منژهی تو , ای آغاز را والایی تو , ای بازافرین ! ما را 
از انش پناه بده , ای پناه دهنده ! منژهی تو , ای ستوده ! والایی تو , ای 
شکوهمند ! ما را از انش پناه بده , ای پناه دهنده ! منژهی تو 2 خدای 
۳ والایی تو . ای بزرگ ! ما را از آتشّ پناه بده , ای پناه دهنده ! ! منژهی 

داي امت رنه ا والایت تورز ای تاش حرای اما وا از انش شام بده , ای 
ِ دهنده | من هی تق بای کوان والایی-تو ای اضر اما رااز افت شاخ 
بده , ای پناه دهنده ! منژهی تو , ای مهرورز ! والایی تو , ای نعمت بخش ! 
ما را تاش پناه نده , ای پناه دهنده ! منژهی نو » ای برانگیزاننده ! والایی 
ی ی ! منژهی تو, ای 
خیات بخش | والایی تو., ای میراننده! ها را از انش بناه"بده.؛ ای .یناه 
دهنده ! منژهی تو , آی مهربان امن ها ال فوار مارا ار انیس راد 
بده , ای پناه دهنده ! منژهی تو , ای همدم ! والایی تو , ای مونس ! ما را از 


اتف پناه بدم , ای پناه دهندم ! منژهی نو » ای با عظمت ا! والایی نو » ای 
زیا !ما را از تس پناه بده , ای پناه دهنده ! منژهی تو , ای آگاه!والایی تو, 
ای بینا ! ما را از آتش پناه بده , ای پناه دهنده ! منژهی تو , ای پذیرنده ! 
0 نو ؛ ای مهلت دهنده ! ما را از انش شاه نده , ای پناه دهنده ! ! منژهی 

, ای معبود ! والایی تو , ای موجود! ما را از آنش پناه بده , ای پناه 
ات و ی 
بده , ای پناه دهنده ! منژهی تو , ای امرزنده ! والایی تو , ای قدرتمند ! ما 
را از آتش پناه بده , ای پناه دهنده ! منژهی نو ؛ ای پادشده ! والایی نو ؛ ای 
سپاس گزاری شده ! ما را از آتش پناه بده , ای پناه دهنده ! ! منژهی نو ؛ ای 
بخشنده ! ! والایی تو » , ای پناهگاه ! ما را از آتش پناه بده , ای پناه دهندم ! 
هه رام شاف دای هه اوه ها بان ان تاه مسا 
پناه دهنده ! منژهی تو , ای سبقت گیرنده والایی تو , ای روزی دهنده ! ما 
ی ساسا وه ات هب تم عافد امالانی ان 
شکافنده ! ما را اد ای نام عم ا سای دنه ی ی , ای شنوا! 
فالایت قرو آخ باشتای ما ها ان آش بامومه آعتاه هدام هی بو 
ای والا! والایی تو , ای پدیدآورنده ! ما را از آنش پناه بده , ای پناه دهنده ! 
هی وه ام سار کار وا و اک من یه اما را ار ات امن 
ابا هی ری ای دار وی ور ان ایدم ساسا 
انش پناه بده , ای پناه دهندم | منژهی تو ب ای قدرتمند ! والایی تو ب ای 
آشکار اهاسرا از آنش‌بیاه یمه ۶ ای اه دهنده | مت هی‌ تون ای:دانا! والایت 
تو, ای حاکم ! ما را از انش پناه بده , ای پناه دهنده ! منژهی تو , ای آبدی ! 
والایی تو , ای هميشه پا برجا! ما را از تسش پناه بده , ای پناه دهنده! 
منر هی: نو . آق,فحه دازنده] والانی ته ه ای در هم شکنندم! ما را ان آنتتشن 
ناه بده , ای پناه دهنده! متژهی تو , ای بی نیاز! والایی تو , ای بی 
ازکننده !ما را از آت پناه بده , ای پناه دهنده! مترهی تو , ای وفاکننده ‏ 
والایی نو », ای تبر ممقوا ها از انش بناه بده , ای پناه دهنده ! ! منژهی نو » 
ای کفایت کننده ! والایی 9 ای شفادهنده ! ما را از آتش پناه بده , ای پناه 
دهنده ! منژهی تو , ای مقذم 0 ! والایی تو , ای ناخیر اندازنده !ما 7 از 
افتن پناه نده . » ای پناه دهندم ! منژهی نو », ای نخست ؛ ! والایی نو 1 ای 
فرجام ! ما را از انش پناه بده ب ای پناه دهندم ! منژهی تو ب ای اشکار ! 
ماش و اسان ها را باه سم وهای با هن هی ای 
امید ۱ والایی نو ؛ ای امیدگاه ! ما را از انش پناه نده » ای پناه دهنده ۱ منژهی 
ما صات فا این ور اه ایب اعسان اما را ات ات تاه وه 
تا اه ده ای ای وا اس هه اد هه ناسا راز 
انش پناه بده , ای پناه دهنده ! منژهی تو , ای یکتا ! والایی تو , ای یگانه ! ما 
را از انش پناه بده , ای پناه دهندم | منژهی تو » ای سرور ! والایی تو » ای 


نفوذناپذیر ! ما را از آتش پناه بده , ای پناه دهنده ! منژهی تو , ای توانا! 
والایی تو , ای بزرگ! ما را از آتش پناه بده , ای پناه دهنده ! منژهی تو , ای 
سرپرست ! والایی تو , ای بلندمرتبه ! ما را از آتش پناه بده , ای پناه دهنده ! 
منژهی تو , ای والا! والایی تو , ای برتر ! ما را از انش پناه بده , ای پناه 
دهنده ! منژهی تو , ای صاحب اختیار ! والایی تو , ای سرپرست ! ما را از 
انش پناه بده , ای پناه دهنده ! منژهی تو , ای هستی افرین ! والایی تو , ای 
آفریدگار ! ما را از انش پناه بده , ای پنام دهندم | منژهی تو بر ای پایین 
اورنده ! والایی نو » ای بالابرنده ! ما را از انش پناه یندم , ای پناه دهندم ! 
منژهی تو , ای دادگر ! والایی تو , ای جمع کننده ! ما را از نش پناه بده , 
ای پناه دهنده ! منژهی تو , ای عرت بخش! والایی تو , ای خوارکننده ! ما را 
از انش پناه بده , ای پناه دهنده ! منژهی تو , ای نگهبان ! والایی تو , ای 
نگهدار ! مارا از انش پناه بده , ای پناه دهنده ! منژهی تو , ای توانا ! والایی 
تو , ای مقتدر ! ما را از انش پناه بده , ای پناه دهنده ! منژهی تو , ای دانا! 
والایی تو , ای بردبار ! ما را از انش پناه بده , ای پناه دهنده ! منژهی تو , 
ای داور ! والایی تو , ای استوارکار ! ما را از آتش پناه بده , ای پناه دهنده ! 
فتر هی تو, ای قطاکتنده ا والایی توء ای بازدارنده !ها را از انش بناه بده : 
ای پناه دهنده ! منژهی تو , ای زیان رسان ! والایی تو , ای سودرسان ! ما را 
از اتنش پناه بده , ای پناه دهنده | منژهی نو », ای اجابت کننده ! والایی نو » 
ای حسابگر ! (1) ما را از انش پناه بده , ای پناه دهنده ! منژهی تو ٍِ 
عادل ! والایی تو , ای صاحب نعمت ! ما را از آتش پناه بده , ای پناه دهنده ! 
منژهی تو , ای صاحب لطف ! والایی تو , ای باشرافت ! ما را از انتشن ام 
9 ای پروردگار ! والایی تو , ای حق ! ما را از 
انش پناه بده , ای پناه دهنده ! منژهی تو , ای صاحب مجد! والایی تو , تب 
یگانه! ما را از آتشٌّ پناه بده , ای پناه دهنده ! ! منژهی تو , ی 
هرز با یک کف ای تج ی ی ی ! منژهی 

. ای گسترده(رحمت) ! والایی تو , ای گستراننده(هستی) آ ها را از آتنتن 
3 بده , ای پناه دهنده ! منژهی تو , ای صاحب رافت ! والایی تو , ای 
وا ۲ از ائنتن ساه بده , ای پناه دهنده ! منژهی تو , ای یگانه ! 
والایی تو , ای یکتا! ما را از نش پناه بده , ای پناه دهنده امررطی و5۱ 
جزادهنده ! والایی نو ؛ ب ای فراگیر ! ما را اد اش پناه بده , ای پناه دهندم ! 
منژهی تو , ای عهده دار ! والایی تو , ای دادگر ! مارا از انش پناه بده , ای 
پناه دهنده ! منژهی تو , ای روشنگر ! والایی تو . ای استوار ! ما را از آتش 
پناه بده , اي پناه دهندم | منژهی تو , ای نیکی کننده ! والایی تو بر ای 
مهربان ! ما را از انش پناه بده , ای پناه دهنده ! منژهی تو ۳ ره پافته ! 
و یت و ای راهتها از از آتش پناه بده , ای پناه دهنده ! ! منژهی تو , 
آی..توز ! والایی: نوم ای روشتی بخش ها را از انش پناه بده , ای پناه 


که هم رای اک ها ار ای وه 
ای پناه دهنده ! متژهی تو , ای صيرييشه ! والایی تو , آی شکیبا ! ما را از 
آتش پناه بده , ای پناه دهنده ! منژهی نو » , ای شمارنده ! والایی نو » ب ای 
پذیدآوزنده ! فا .را از انش تاه بدو , ای پتاه دهنده ! متهی تو , ای بی 
عیب ! والایی تو » ای داور از از آتش پناه بده , ای پناه دهنده ! ! منژهی تو 

, ای پناه دهنده ؛ ! والایی نو », , ای پناهگاه ! ما را از آتشن پناه بده , ای پناه 
اهنت مت فی رات فادها مالایی تیه اه خاضر اساسا از ان اه 
بده , ای پناه دهنده ! منژهی تو , ای صاحب عرّت و زیبایی ! خجسته ای تو , 
ای صاحب قدرت و شکوه ! منژهی تو. « معبودی جز تو نیست . منژهی تو . 
ما ان و ای ی امه اخامم کم مایا اه اد 
و این گونه , مومنان را نجات می بخشیم » . 


و درود خدا بر محمّد و همه خاندانش باد و ستایش , از آن خداوند , 
پروردگار جهانیان است. و خداوند ۳ را بس است ق حور عهده داری 
است و هیچ قدرتی و نیرویی نیست , مگر به خداوند والای بزرگ.. 


تین مرن ری واه نیت امد که بخاز. سای رشن معا تیک 
هم دارد: کفایت کننده , دانا , مقتدر (ر . ک : مجمع البحرین : 1 / 400) . 
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الفصل السادس : الأعمال المختّه بالعشر الأواخر6 / 1الْسل 
صلی الله علیه و آله :الامام الصادق علیه السلام :کا سول ال 
الله علیه و آله تَغتییلٌ فی شهر قضان فی العشر الأْواخر فی کل لیله . 

(6)1 / 2العاءً الادعتَة القشترِک652, ضای ات و هسام 
الصادق علیه السلام :تقو فی العشر الأْواخر من شهر قضان فی کل لیلَه 


8 


5 


1 3 


۱ 


أَعودٌ بجلال وجهک الگریم , آن بنقضی عَلی شهژ رمضان آو بَطلْعَ الَجرّ من 
ایلتی هده ,ملک فیلی دب اه بعد عدیتی علیه 12.2 . 


- .الاقبال : 1 / 358 عن محقّد بن آبی عمیر عن بعض آصحابه و ص 411 
با :1 وج 68/98 و ص 151 . 

2- .فی المقنعه : «تعدّبنی به یوم آلقاک» , وفی الاقبال : «بقی لک عندی 
تبعه ۳ ذنب فد نی علیه یوم آلقاک» : 

3- .الکافی : 4160/1 عن ابن آبی عمیر عن بعض آصحابنا , کتاب من لا 
یحضره الفقیه : 2/161/2032 , الاقبال : 1 / 365 کلاهما عن این آبی 
عمیر , المقنعه : 189 وفیه «یستحبٌ آن یقال فی کل لیله من العشر 
الأواخر» , بحار الأْنوار : 98 / 156 4 . 


ص: 591 
فصل ششم : اعمال مخصوص دهه آخر 
6 1 غسل 


6 7 2 دعا 


الف دغاهای سشترک 


فصل ششم : اعمال مخصوص دهه آخر6 / 1غسل651.رسول اللّه صلی 
الله علیه و آله :امام صادق علیه السلام:پیامبر خدا در دهه آخر ماه رمضان 
هر شب عننل: من کرد.6 2.7دعاالف: دعاهای مشتری 650 کته صلی الله 
علیه و آله :امام صادق علیه السلام:در دهه آخر ماه رمضان , , هر شب چنین 
عن ری 


«به شکوه ذات کریم تو پناه می پرم که ماه رمضان بر من بگذرد , یا 
سییده امشب بدمد و مرا نزد تو , گناه یا خطایی باشد که بر آن , عذابم 


کنی» . (1) 


1- .در نقل المقنعه (ص 189) چنین آمده است : «در روز دیدار تو بر آن 
عذابم کنی» . 


ص: 292 


9پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :المصیاح : أَدم فی کر له مکش 
الأْخیر بما ژو عَن الضادق علیه السلاما ت کات تعة القرایض 
واللوافل : 


الم َد عثا حقّ ما قضی من شهر رَمضان واغفر آنا تفصیزنا فیه , وتسَلمة 
مت ِ ولا تُوْاخذنا باسرافنا علی آنفسنا , واجقلنا من الرحومین ولا 
من القحرومین . (648)1.سنن الدایکی ۱ به 1 از ابو و آمامه" ِ 


1 :غن رازم عن آبی بد ال علیه السلام أ 3 کان تقو فی کل لیلم 
من العشر الأواخر " 

للم تک فلت فی کتایک الِفنرل : «سَهرٌ رعضان الذٍی نز فیه الْفرعان 

هی للتّاس و بینتِ من لهْدی والْفْرْقَان» (2) , ققظمت خرمه شهر 

ار سا ات را , وحضصتَة بلیله القدر , وجعلتها خیراً من 

آلف شهر . 


له وهذه یام شهر رَمضان قد انقحت ولیالیه قد تَصَرّمت ,.وقد صرث یا 
الفی‌ضه الت.ها ان و 


قأسألک بما ۳۰ به مَلائْکتّک المَقریون , و آنییاوٌک المُرسَلوت , وعبادذک 
الصّالحون آن تخل علی, مَحمد دٍ وال مَحَمَد 4 ۳ ف زقبتی من الا 
وئدخلیی الجلّة یرحمتک , وآن تَتقصّل عَلَیَ بعفوک وگرمک , وتتقبل تقرّبی , 


وستحیت اعانی روخن علن تالامن توم الخوی:من کل قیل آعووه انوم 
القیامه . 

(لهی و أَعود ِِِ الکریم وبجلالک العظیم , آن تنقضی یام شهر رمضان 
ولیالیه , و ۵ ۳ توّاخدُنی به آو حَطييه ثریذ ان تفت ملی 
سیدی سیدی سیدی , آسالک يا لا الة الا آنت اِذ لا الة الا آنت ان کنت 
زضیت علّی فی هذا | شهر فازدد عنی رِضي , وان لم تکن رضیت عَنی 
قمن ان قارجن نی رخ الاجمین ,با له اجه بای با ام 


پا 
لد ولم یولد ولم یکن له کفوً أحَذ . (3) . 


1- .المصباح للکفعمی : 773 آورده فی الحاشیه . 
2- .البقره : 185 , 
3- .الاقبال : 1 / 364 , بحارالانوار : 98 / 155 4 . 


ص: 593 


7پیامبر خدا صلی الله علیه و آله ( درباره این سخن خدای متعال : 
ای تسا در هر ی تا اه را 
امام صادق علیه تا مروایت شده که آن امام , پس از نمازهای ات و 


مستحجب می 


الق ی ی زا 
ای ی به 
سبب اسرافمان بر خویشتن , کیفر مکن و ما را از رحمت اف ِ 
بده و ما را از محروم شدکان قرار مده ».646.پیامبر خدا صلی الله علیه 
و آله القبال به نقل از قرازم :امام صادق علیهالسلام در هر شب از دهه 


«خداوندا ! در کتاب نازل شده ات فرموده ای: « ماه رمضان , که در آن 
قرآن نازل شده است , برای هدایت مردم و نشانه هایی از هدایت 9 
فرقان » . پس ؛ با فران که.دی هاه رفضان نازل کردی ۶ ففن آن را ری 
داشته ای و آن را با شب قدر وب م ساختم ایو ان را از آهرارمامت نمن 
قرار داده ای. 


خداوندا! این روزها ,. روزهای ماه رمضان است که گذشته است , و شب 
های آن است که سپری شده است , و بهره من از آن , همان شده است 
کیب ا انا امن وهای رن هه ماو انا هم ان 


پس , تو را می خوانم , به آنچه فرشتگان مقژب و پیامبران فرستاده و 
بندگان شایسته ات ِ به آن خوانده اند , که بر محشّد و خاندان محمد 
درود بفرستی و مرا از آتش برهانی و با رحمت خویپش به بهشتم درآوری و 
با بخشایش و کرَم خود بر من نیکی کنی و تقژب جُستنم را بپذیری و دعایم 
را مستجاب کنی و در روز ترس , با ایمنی از هر هراسی که برای روز 
قیامت آماده کرده ای » بر من مثت نهی. 


خدایا ! به ذات با کرامت و شکوه بزرگ تو پناه می برم که روزها و شب 
های ماه رمضان بگذرد و مرا در حق تو , خطا و کناهی باشد که به سبب 
ال کم ها ای تا ار ای ای و اه 


سرورم , سَرورم , سرورم ! از تو می خواهم که ای آن که معبودی جز تو 
نیست ؛ چرا که جز تو معبودی نیست اگر در این ماه , از من خشنود شده 
ای , خشنودی خویش از من را بیفزایی. و اگر از من خشنود نشده ای , از 
هم اینک از من راضی باشی, ای مهربان ترین مهربانان ! ای خداوند. ای 
یکتا, ای نفوذنایذیر! ای آن که نه زاده است و نه زاده شده است و هیچ 
کس برای او همتا نیست ». . 


ص: 2:94 

ب الاأدعیَه المْختََه بکل یلو649.رسول اللّه صلی الله علیه و آله نالکافی 
عن یوب پن یقطین او غیره عنهم علیهم السلام: دُعاء القشر الأواخر , 
تقول فی اللنله. الام لین 


یا مولخ الیل فی التّهار ومولخ اللّهار فی الیل , ومُخرخ المع من الب 


وفخرج العَیت من العیٌ , با رازق عن تشاء پقیر بر چساپ , یا أللهُ یا رَحمان 
با أللةٌ یا حیمْ , یا أللَْ یا أللحْ یا له ک الاسماء الخسنی والاْمنال العلیا 
الکبریاء وّالالاء 


۱ بذقت الک عتی 
وثرضیّنی یما قسَمت لی , وآینا فی الذنیا حسنتةه وفی اجره عسته و 
عذات الحریق , وارژقنا فیها ذکرک وشکرک والرَغتة الیک والانابة والتوفیق 
3 وال مَحَمّدٍ علیهم السلام . 


و ۲ / ۲ 
با : 0 1 بو که یا له یا تَحمانْ , يا ألةْ یا 
فذوسن با أحَدٌ یا وا با کر یا له يا له يا له لک الأسماء الخسنی 


-‌ 


۶ عهر ر ۶ س ۳ ت ۳ ۶ 3 ۳ 
اسالک آن تضلی محمد وعلی اهل ببته , وان تجعل | فی هذه 
و9 ب 2 سمی رد9 


الیل فی السٌعداء وروحی مع السُهّداء واحسانی فی لین وارساءتی 
َغفورة . ون تهب لی تِقیناً ثباشِژ به, قلبی ولیمانً هب یالشک عتّی 


و ی( 1 لته : 


یا رت لیلّه للقدر وجاعلها خیراً من آلف شهر , ورَتّ الیل والتّهار والجبال 
والبحار والظلّم والأنوار والأرض والشماع, یا بای یا مُصَوَرٌ , يا حَنان با مان 
, پا له یا رحمانْ , پا ال یا قبومْ , یا له يا بدیغ , يا آللة یا له یا أللةْ تک 
الْسماء الخسنی والأْمثال المْلیا یا والکی ریا ولا لا . 


اک آن صلی علی مَحَمٍّ وآل مَحَمّد , وآن تجعل اسمی فی هذه اللیلّه 
فی السّعداء وروحی مع الشهّداء واحسانی فی علیین واساغتی مغفوره 1 
وآن تهب لی بَقینا ثباشِرٌ به قلبی وایمان یهت الشک عثی وثرضینی بما 
قشمت لی , واتنا فی الدنیا حسته وقی الاجزه حسنه وقنا عذاب الکریق 1 
واررژقنی فیها ذکرزک وشکرک والرَغْبَة ِِ ۹ والوبة والتوفیق لما 
فقت له مُحَتّد | وال فحتد دٍ علیهم السلا 


وتقول فی الیل الژایعه : 


با فالق الاصباح وجاعل الیل سَکناً والسمس والقمر خسباناً , يا عزیژ یا 
عَلیمٌ , با 5 ال" الطول واه والخول والقضل والانعام والملک والاکرام 
, (يا دا الجلال وّالاکرام) یا له با رحمان یا آللة یا قرذ یا وتژ, یا أله ی 
طاه با باه راخ لا ال ایتر آی الاسماه العستی لاسما ۱ 
والکبریاء . 

أسآلک ان تفع فد ون هل بیته , وآن تجقل اسمی فی هذه 
الیل فی الستعداء وروحي قع السهداء واحسیانی فی لین واساءتی 
بما قسمت و وآینا فی تاه حسنه و لو حسنه وقنا عذاتِ 
آلعریق , وارژقنی فیها ذکیرک وشکرک واللغبه ایک والانابه والَوبه 
والّوفیق لما وفقت له محَمّد ا وال فختد دٍ علیهم السلام. 


وتقفولَ فی | یله الخامشه : 


1 


1 


: 


سک 


۵ 


یا جاعل الیل لباساً والتّهار معاشا والأرض مهاداً والجبال آوتاداً , یا له با 
قاهرٌ با ألَهُ با جناژ , با له یا مب 120 هقرت با لا مجیش ‏ 
له یا له یا آللةَ لک الأسماء الخسنی والأمنال العلیا والکبریاء وّالالاء . 

سالک آرا تات علی و و کی هل بیتّه , وآن تجقلٌ اسمی فی هذه 
اللیلّه فی السّعداء وروحي مَع الشهداء واحسانی فی علیین واساءتی 
مغفوره , وآن تَهَبِ لي بقیناً ثباشژ به قلبی وایمانا بُذمٌِ السٌک عَنّی ورضی 
بما قسمت ۳ وآتنا فی الحْیا حسنه وقفی الااخژه حسنه وقنا عذات 


5 


ً 


۵ 


1 فی ۱ و السادسه : 
یا جاعل الیل والتهار آ با من محا ايِة اللیل وجعل اية الثها مبصره 


لِتَیتغوا قضلاً منة ورضو و مقصل کل ی با ماجد یا وَهَابْ يا 
له یا جوا , یا له یا له یا أللَهْ , لک الاسماء الخسنی والامثال الملیا 
ِِ ِِ 


َغفوره , ِ لی تِقیناً ثباشژ بم قلبی ولیمانً یُذهبٌٍ الک عَی 


عَذابٍ الکریق , وارژقنی فیها ذکزک وشکرک والَغته الیک 1 9 


2 محم 


واللّوفیق لما وفقت له مُحَمّدا وال مُحَمّدٍ علیهم السلام. 
وتقول فی | لیله السابعه : 


ِ 3 5 2 1 . ۰ 1 رت 00 00 7 ۰ 
[لیک قبضا سیرآ , یا ذا الجود والطول والکبریاء وال لاء, لا ال الا آبت عم 
القیپ والشَّهاده الَحمنْ لحم , لا للع الا آنت با قوس با سَلامٌ , با مُوَمن 


لل یا أللَهْ تک الأسماء الجُسنی وال ولا لا 

3 و .۶ س ۳ هك« ۳9 3 1 ۳ - 

انیب آن تصلی علی مَحَمّدٍ وعلی ,اهل بییه , وان تجغل اسمی فی هذو 
ِ و 

اللیله قی السعداع فروکی: مع السشوداء واخسانی. فی«علن بواستا نی 


وتقول فی اللیله الثامته : 


با خازن الیل فی الهواء وخازن الّور فی السّماء , ومانع السّماء آن تقع 
علی الارض الا باذنه وحایسهما آن تزولا , با علیغ با غفوژ , بادائْغ با للة , با 


- 


عِ 


-‌ 


تاغت فن. قمه انش شتا الل تا اللة با اللة لی الاسماه الش: 


آسالک آن تضَلی علی مُحَمَدٍ وعلی آهل بیته , وآن تجقلٌ اسمی فی هذه 
اللیله فی السْعداء وروحی مَع الشهداء واحسانی فی علینَ واساءتی 
مَغفوزه 1 وآن تهب ۹ تفا تباشژ بگر قلبی وایعانا یذهت الشمی ی 


وترضینی بما قسمت له 4 وآتنا فی التٌنیا حسنه حسته وفیر الاخژه حسنه وق 
عَذات الحریی, , وارژقنی فیها ذِکزک وشکرک والتغية |لیک والانابه واللوبه 
والتوفیق لما وت له مُحَتّدا وال مُحَقّدٍ علیهم السلام. 


وتقول فی له التاسعه : 


یا مور الیل علی التّهارِ ومَکوْر التهار عَلی الیل , یا عَلیمٌ یا حکيم ؛ 
مت الاب ۱ اقب الم من بل الورید , 


:َ 


۳۹ 


لح يا له يا له تک الأسماء الخسنی والاأمثال القلیا الکبرباء وال لاء. 


۱ 


لک 


انیا لک آن تصَلّی علی مُحَّدٍ وعلی هل تیه , وآن تجقَلّ اسمی فی هذه 
اللیله فی السَعداء وروحی مع الشهّد|ء واحسانی فی علیین _واساءتی 
مغفورة , وأن تهب لی تقینا تاش به قلبی وایمانا بُذهِبْ السک عَّی 
وثرضینی یما قسّمت لی . واآتنا فی الذنیا حسنه حسنه وفی الاخزو حستهٌ وقنا 
عَذاب العریق , وارژقنی فیها ذکزک وشکرک والاَغتَة |لیک والاناته وَالوَ 
والوفیق لما وففت لد محتدا وآل مُحَتّدٍ علیهم السلام. 


وتقول فی له العاشره : 


یله فی السٌعداء وروحی معّ الشُهداء واحسانی فی عِلینَ واپساءتی 
مَغفورّة , وآن تهب لی یقینا تباشر به قلبی ولیمانا بذهت الشی یف 
وثرضینی یما قسمت لی , وآینا فی الدنیا حسَتَةّ وفی, لاچره حسته وق 
عذاب لعريق , وارژقنی فیها ذکرک وشکرک َالرَعْبة الیک وَالانابة وَاللَوبة 
والّوفیق لما وَّفت له مُحَتّدا وآل مد علیهم السلام . (2) . 


.آثبتنا ما بین المعقوفین من مصباح المتهجٌد والمصادر الأخری , وفی 

بعد «والأمثال العلیا» : «نمّ تعودٍ (لی الدعاء الأول الی قوله : 
تس ان تصلی علی محمد وآهل بینه الی آخر الدعاء» ۰ 

- .الکافی : 4 / 164 / 2 , تهذیب الأحکام : 3 / 101 / 263 کتاب من لا 
یحضره الفقیه : 2/ 161 , المقنعه : 184 , مصباح المتهجّد : 628 / 705 , 
المزار الکبیر : 609 وفی الأخیر من دون اسناد الی المعصوم , الاقبال : 1 / 
22 عن عمر بن یزید عن الامام ای علیه السلام نجوه مع زیاده فی 
دعاء کل لیله , بحار الأنوار : 98 / 154 4 . 


ص: 595 
ب دعاهای مخصوص هر شب 


له صلی اللهالکافی به نقل از ائوت بی بقطین با دیگری با 
السلام, درباره دعای دهه اخر : 


در شب اوّل می کف 


«ای فرو برنده شب در روز و فرو برنده روز در شب و بیرون آورنده زنده 
از مرده و بیرون اورنده مرده از زنده ! ای روزی دهنده بی شمار , به هر 
که خواهد ! ای خداوند , ای بخشاینده , ای خداوند! ای مهربان ! ای خداوند . 
ای خداوند , ای خداوند! نام های نیکوتر , مَتّل های والاتر و بزرگی و نعمت 
ها از ان توست. 


از تو می خواهم بر محمّد و خاندانش درود فرستی و نامم را امشب در 
مان تا دار مجموا با شهیدان» تکوکاری آمرا ماکان و 
گناهم را آمرزیده قرار دهی و مرا یقینی بدهی که به سبب آن با دلم همدم 
شوی و ایمانی عطا کنی که با آن شک را آن فن.تبری. وب آنخه: فنتمتم 
کرده ای , راضی ام گردانی. 


ما را در دنیا نیکی عطا کن و در آخرت هم نیکی عطا کن و از عذاب آتش 
سوزان , نگاهمان دار و در اين ماه , یادت , سپاست , اشتیاق به تو , 
بازگشت [ به تو] , و توفیق به آنچه محمّد و خاندانش محشّد را : نز. ان 
موفق داشته ای , روزی ام گردان » 


و در شب دوم می گویی: 


«ای بیرون اورنده روز از شب که ما , ناگهان در ظلمت قرار می گیریم و 
جاری کننده خورشید به سوی قرارگاهش به تقدیر خودت ! ای ارجمند , ای 
دانا و ای تقدیرکننده ماه در برج ها (منزلگاه ها) تا آن که همچون شاخه 
زرد کهنه گردد! ای فروغ هر روشنایی و نهایت هر تمایل و آرزو و صاحب 
هر نعمت ! ای خداوند , ای مهربان ! ای خداوند , ای پاک ! ای یگانه , ای یکتا 
, ای بی نظیر ! ای خداوند , ای خداوند , ای خداوند ! نام های نیکوتر , مَتّل 
های والاتر و بزرگی و نعمت ها از آن توست. 


و و تاقوا اوه 
انا وان د رم ابا تسایر سکوکاری آم را ین وا فرسان: 
ها و 
شوی و ایمانی عطا کنی که با آن شک راز هن ببری, موه آنجه فشمتم 
کزدی اهام رای ام حردایف: 


ما را در دنیا نیکی عطا کن و در آخرت هم نیکی عطا کن و از عذاب آتش 
سوزان , نگاهمان دار و در این ماه , یادت , سپاست , اشتیاق به تو , 
بازگشت [ به تو] و توفیق به آنچه محمّد و خاندان محمّد را بر آن موفق 
داشته ای , روزی ام گردان ». 


و در شب سوم می گویی: 


«ای پروردگار شب قدر و ای که آن را بهتر از هزار ماه قرار دادی , و ای 
پروردگار شب و روز و کوه ها و دریاها و تاریکی ها و روشنایی ها و زمین و 
آسمان ! ای پدیدآورنده ,. ای صورت آفرین! ای مهربان , ای صاحب 
احسان ! ای خداوند , ای بخشنده ! ای خداوند , ای برپای ! ای خداوند , ای 
آفریننده ! ای خداوند ب ای خداوند ب ای خداوند ! نام های نیکوتر , مَتّل های 
والاتر و بزرگی و نعمت ها از آن توست. 


از تو می خواهم بر محمّد و خاندان او درود فرستی و امشب نامم در میان 
سعادتمندان , روحم را با شهیدان , نیکوکاری ام را در والامرتیگان 9 
گناهم را آمرزیده قرار دهی و مرا یقینی بدهی که به سبب آن با دلم همدم 
شوی و ایمانی عطا کنی که با آن دشک زا ادف یی وه انح فرزددتم 
کرده ای , راضی ام گردانی. 


ما را در دنیا نیکی عطا کن و در آخرت هم نیکی عطا کن و از عذاب 
سوزان . نگاهمان دار و در اين ماه , یادت , سپاست , اشتیاق به تو ۰ 
بازگشت [ به تو] و توفیق به آنچه محشّد و خاندان محقّد را بر آن موقق 
داشته ای , روزی ام گردان ». 


و در شب چهارم می گویی: 


«ای شکافنده صبح و ای که شب را ماه رامش و خورشید و ماه را 
وسیله انداز گیری [زمان] , قرار دادی! ای ارجمند! ای دانا ! ای صاحب 
نعمت و نیکی و نیرو و قدرت و احسان و عطا و پادشاهی و بزرگواری! ای 
صاحب شکوه و بزرگواری ! ای خداوند , ای بخشاینده ! ای خداوند , ای یکتا, 


ای یگانه ! ای خداوند , ای آشکار , ای پنهان ! ای زنده , ای آن که جز تو 
معبودی نیست ! نام های نیکوتر , مَتّل های والاتر و بزرگی ونعمت ها از آن 


توست. 


از تو می خواهم که بر محمّد و خاندان او درود فرستی و امشب , نامم را 
درصان تا مانب وحم را باشهدا نب و کاری ام را ور وال فر ان 
, و گناهانم را آمرزیده قرار دهی و مرا یقینی بدهی که به سبب آن با دلم 
همدم شوی و ایمانی عطا کنی که با آن ی را ار رن و ره نف انکه 
قسمتم کرده ای رای اه کرداتی: 


ما را در دنیا نیکی عطا کن و در آخرت هم نیکی عطا کن و از عذاب 
۱۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۰ 
باز گشت [ به تو ] , و توفیق به آنچه محمّد و خاندان محمّد را بر آن موقق 
داشته ای , روزی ام گردان » 


و در شب پنجم می کویی" 


«ای که شب را مایه پوشش , و روز را وسیله کسب معاش , و زمین را 
بستری گسترده , و کوه ها را میخ های استوار , قرار دادی ! ای خداوند , 
ای چیره ! ای خداوند , ای مقتدر ! ای خداوند! ای شنوا! ای خداوند , ای 
نزدیک ! ای خداوند , ای اجابت کننده ! ای خداوند , ای خداوند , ای خداوند! 
نام های نیکوتر , مَتّل های والاتر و بزرگی و نعمت ها ازآن توست. 


از تو می خواهم که بر محمّد و خاندان او درود فرستی و امشب , نامم را 
در مان تا ردانب روحم را باشهیدان « بکوکاری ام را نش ولامرتکان 
,. و گناهم را آمرزیده قرار دهی و مرا یقینی بدهی که به سبب آن با دلم 
همدم شوی و ایمانی عطا کنی که با آن نک وا هو تفر که | بح 
قسمتم کرده ای تراضی‌ اه کرداتن: 


ما را در دنیا نیکی عطا کن و در آخرت هم نیکی عطا کن و از عذاب 
سوزان . نگاهمان دار و در اين ماه , یادت , سپاست , اشتیاق به تو ۰ 
باز گشت [ به تو ] , و توفیق به آنچه محمّد و خاندان محمّد را بر آن موفق 
ذاشته آع: وفزی ام کردان 4 


و در شب ششم می گویی: 


«ای که شب و روز را دو نشانه قرار داد! ای که نشانه شب را زدود و 
نشانه روز را روشن قرار داد تا ننکی و رضای خداوندی را طلب کنید! ای 
تفصیل دهنده هر چیز به تفصیلی شایسته ! ای شکوهمند , ای بخشنده ! ای 
خداوند , ای سخاوتمند! ای خداوند , ای خداوند , ای خداوند! نام های 
نیکوتر , مَتّل های والاتر و بزرگی و نعمت ها از آنِ توست. 


از تو می خواهم بر محمّد و خاندان او درود فرستی و امشب , نامم را در 
ان ستعادنمندان « وحم را با هدن ء کوکاری ام راون والامرن نهد 
گناهم را آمرزیده قرار دهی و مرا یقینی بدهی که به سبب آن با دلم همدم 
شوی و ایمانی عطا کنی که با آن شنک راز من تجری وه انجه فسمتم 
کرده ای , راضی ام گردانی. 


ما را در دنیا نیکی عطا کن و در آخرت هم نیکی عطا کن و از عذاب 
سوزان . نگاهمان دار و در اين ماه , یادت , سپاست , اشتیاق به تو ۰ 
باز گشت [ به تو ] , و توفیق به آنچه محمّد و خاندان محمّد را بر آن موفق 
داشته ای , روزی ام گردان » 


و در شب هفتم می گویی: 


«ای گسترنده سایه , اگر می خواستی , آن را ساکن می ساختی و 
خورشید را نشان ان قرار می دادی و سپس ان را اندکی به سوی خویش 
بر می گرقتی ! ای صاحب بخشندگی و احسان و بزرگی و نعمت ها! 
معبودی جز تو نیست. تو , دانای نهان و اشکار و بخشنده و مهربانی. 


هر چیز! ۳ معتدر : 1 ی ای صات ِِ_ 1 خداوند! ای 
آفریدگار , ای پدیدآورنده 1 ای صورت آفرزن ۱ اای خداوند 1 ای خداوند 1 ای 
خداوند! نام های نیکوتر , مَتّل های والاتر و بزرگی و نعمت ها از آن 


از تو می خواهم بر محمّد و خاندان او درود فرستی و امشب , نامم را در 
قیان سفادتمند ان رفخم را با تشمیدان» تیکوکاری ام را دز والافرسان و 
را ری روص و 
شوی و ایمانی عطا کنی که با آن دشک وا رفن ری وه آنجه: فسفنم 
کردم ای مر اضی‌ ام عردانی: 


ما را در دنیا نیکی عطا کن و در آخرت هم نیکی عطا کن و از عذاب 
سوزان , نگاهمان دار و در این ماه , یادت , سپاست , اشتیاق به تو ۰ 
باز گشت [ به تو ] , و توفیق به آنچه محمّد و خاندان محمّد را بر آن موفق 
داشته ای روزی ام گردان ». 


و در شب هشتم می ی 


«ای خزینه دار شب در هوا و خزینه دار نور در آسمان و نگه دارنده آسمان 
از سقوط مگر : به اذن او و نگه دارنده آن دو (انتفان و زمین) از نابودی ! 
ای دانا , ای آمرزنده ! اق ففنشکن , ای خداوند! ای میراث بر , ای 
برانگیزاننده خفتگان گورها ! ای خداوند , ای خداوند . ای خداوند! نام های 
نیکوتر , مَتّل های والاتر و بزرگی و نعمت ها از آن توست. 


از تو می خواهم بر محمّد و خاندان او درود فرستی و امشب , نامم را در 
مبان شعانمندان مووخم را باشهیدان ۶ سکوکاری ام را دز والاخرتیکان ره 
گناهم را آمرزیده قرار دهی و مرا یقینی بدهی که به سبب آن با دلم همدم 
شوی و ایمانی عطا کنی که با آن ۶ شک تا اد من یو به انصه دتم 
کرده ای , راضی ام گردانی. 


ما را در دنیا نیکی عطا کن و در آخرت هم نیکی عطا کن و از عذاب 
سوزان , نگاهمان دار و در این ماه , یادت . سپاست , اشتیاق به تو ۰ 
باز گشت [ به تو ] , و توفیق به آنچه محمّد و خاندان محمّد را بر آن موفق 
داشته ای , روزی ام گردان » 


ود ننتت تم مین کویی " 


«ای واردکننده شب بر روز وان دوز ور تیا کارد ان , ای حکیم , 

ای خداوند! ای پروردگار همه پرورندگان و سرور سروران! : معبودی جز نو 
نیست. ای آن که از رگ گردن به من نزدیک تری ! ای خداوند , ای خداوند , 
ای خداوند! نام های نیکوتر , مَتّل های والاتر و بزرگی و نعمت ها از آن 


توست. 


از تو می خواهم بر محمّد و خاندان او درود فرستی و امشب , نام مرا در 
مبان سمادتمیدان:» روحم را باتهیدان» توا وی ام را قر والافزنیکان : و 
گناهم را آمرزیده قرار دهی و مرا یقینی بدهی که به سبب آن با دلم همدم 
شوی و ایمانی عطا کنی که با آن مشک زا از :من ببری وه آنحه فتنهتم 
کرده ای , راضی ام گردانی. 


ما را در دنیا نیکی عطا کن و در آخرت هم نیکی عطا کن 8 از داب 
شیران داهن ار و در ااه اف مسافت ما ور ۰ 
باز گشت [ به تو ] , و توفیق به آنچه محمّد و خاندان محمّد را بر آن موفق 
داشته ای , روزی ام گردان » 


و در شنت دهم می. گوزی* 


«ستایش , برای خداست؛ شریکی ندارد. ستایش , برای خداست وان وود 
که شایسته ذات بر کوار: و عژت شکوهمندی اوست و ان گونه که او 
سزاوار ان است. ای پاک , ای فروغ پاکی ! ای منژه , ای نهایت ستودگی ! 
ای بخشنده , ای رحمت ساز ! ای دانا , ای بزرگ , ای خداوند! ای لطیف , 
ای بوک , ای خداوند! ای شنوا , ای بینا , ای خداوند! ای خداوند , ای 
خداوند! نام های نیکوتر , متّل های والاتر و بزرگی و نعمت ها از ان 


توا ت‌. 


0 
صان یداو روحم را شمیدار تاره ام با با ماکان : 
اس را ی ما ۱ ام 
شوی و ایمانی عطا کنی که با آن دشک وا رفن تیری. وه آنجه: فسفنم 
کرده ای , راضی ام گردانی. 


ما را در دنیا نیکی عطا کن و در آخرت هم نیکی عطا کن و از عذاب 
سوزان . نگاهمان دار و در اين ماه , یادت , سپاست , اشتیاق به تو ۰ 
باز گشت [ به تو ] , و توفیق به آنچه محمّد و خاندان محمّد را بر آن موفق 
داشته ای , روزی ام گردان » 


ص: 596 


ص: 297 


ص: 598 
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ج الادعیَةٌ الوارِدة فی مصباح ابن باقی رحمه الله647.عنه صلی الله علیه و 
آله ( فی قول اللّه_ تعالی: (0) «او برقّا ) المصباح الکتعصی ۱ 
دی مصباح السَیْدٍ ابن باقی (1) قمل فی الیل الولی : 


للم صل علی مُحَتّد وآل مُحقّد واقسم لی جلما یَسْذٌ عَْبٍ باب الجهل, 
۵ و خلت من کل ضلاع . ون تشد پی غاب بات خل ققهر وقوّه 
بها 


تژد بها علی 7 صعف , وعز| تکرمنی به عَن کل لو وفع ترقفني 
عن کل ضعم ,وا تهب عتی کز خوف , وعافية تستژنی, یها هن کل بلاء 
وعلما نتغ لیم ید کل فیوهوتقیا هت بو.کی کل سک ,وان 


به الاجابَة فی هذه ای وقی هذو السَأعّه السّاعه السَاعم ِ کریة 





وفی اللیله لاله : 


الم امدّد لی فی عُمری وآوسع لی في رٍزقی وأصةّ جسمی ی آمَلی 
1 وان کنث ضن الأشقیاء فامخني من الأشقیاء اکتبنی وت السٌعداء , قانک 
تمحو ها تشاء وی وعندک َم لاب , للم اک تعقدث یحاجتی فی 
وتا لرحمیک ارجی مثی لعمَلی , وف فک 9 7 فزخ دتویی: ‏ 
قاقض لی کل حاجّو هی لی صلاخ ولک رضی بقدرنک عَلی ذلک وتیسیر و 
و و ی و 
عیژک , رجائی لدینی ودُنیای وآخرّتی ولا لِیوم فقری وفاقتی یوم آدلی 
فی خفرتی ولفرژیی امن یقملی یرک تا بت ااعاافتی با ات را 


ِ- 
1 


وفی اللیله الژابقه : 


له الی سالک یا سَیدی سَوَالَ مسکین ققیر یک خائف مُستجیر , آسالک 
باسشدی آن تخل علی فحته ٍ وال مُحَمَدٍ , وآن جیزنی من خزي الدنیا 
وین ذاب الاخه , وثضاعف لی فی هذه الیل وفی هذا السَهر عمَلی 
وترحم مسکتنی , وتتَجاوز عَمّا أحصیتة عَلَیَ وخفی عَن خلقک وسترتَه و علوت 
متا منک , وسلمتنی من شَبنه وقضیحته وعاره فیي عاجل الذٌنیا , قلک العمد 
ِ «واسالی باب آن ضلی: ی معتد وال عتر 

بتک ررهترذلک هی یز . ونسلعنی ون قضیخیهوعاره بت 


3 عهر ر ۶ ۳ 0 3 3 
الم نی آتبای آن تکیل لت لمات بانضل ما ارحو من #حعیک تصرف 
عنّی سوب , فائی لا استطیع دفع ما احاذدژ الا یک , وقد امسیث مرتهنا 
بر - 5 بٍ ‏ ای .: ب سب 
بعمّلی وامسی | مژ والقضاء فی یدیک , ولا ققیر أفقژ نی , فقصل علی 


مُحَمّدٍ وال مُحَمَدٍ واغفر لی ظْلمی وجُرمی وجهلی وجدّی وقزلی وکُل دنب 


كِ 


ارتکبتَه , وبلف رزقی بقیر مَسَقَهٍ مِنّی , ولا هلک روحی وجسّدی فی 


وفی اللیله الشایقه : 

له ارژقنی التّجافی غن دار الرور وال الی دار الحْلود, والاستعداد 
للمقوتِ قبل خلول القوتِ , الَهّْ ائی آسالک وأقسم عَلیک یکل اسم هو لک 
ند حَذ من حَلقَکَ آو استاترت به فی علم الغیب عندی + و آشالک 
سیک لاعطم الدی عق قلیک آن تن ای نم آن ب ی 


عو م لا 


مَحَمّدٍ وال فختر وآن تسعدتی قی هدو اللیله شعاده لا آشقن بعدها آندا , 
با آُرحم الاجمین . 


وفی اللیله الثامته : 


الق ی اسای آن علم.غلی فعتو مال فک تور مان عفت. نی دار 
خاشعا ولشانا ضادقا ججنصدا ضایرا ۶ وتحغل اتب .دلی آلجه با ارخه 


ال اجمین . 
وفی اللیله التاسعه 


للم لا تفیّی بطلب ما روبت عتّی بولک وفوّتک , قأغینی يا رب برزق 
وایع بخلالک غن حرامک , وارژقنی العقع فی بَطنی وقرجی , وقرج عَنّی 
کل هم وعمٌ , ولا ثشمت بی عَدُوَّی , ووفق لی یل القدر علی آفصَل ما 
رآها أحه من خلقک , ووفقنی لما وفقت له مُحَمّدا وال محَمّد دٍ عَلیه وعَليهمٌ 
السّلامٌ , وافعل بی کذا وکذا السَاعه الساعه حثی بنقطع اس . 


وتفولَ هدّا الدْعاء فی کل لیله و من العشر الأخیر . 
وفی الیل العاشٍره 


"۱ 


للم رن شهر رمضان وِمُترّل الفرآن , وهذا شهرٌ رمضان قد تم , ای 
رب ای آعوذ یوجهک الکریم آن یَطلع القجرٌ م من لیلّتی هذو 1 
زتضان ولک عندی تیعة او دنت تریذ آن نعدتی غلبم توم القاک لا غقرت 


لی یگریک وجودک يا آرخم الژاجمین 4 الاقه و علی مَحَمَدٍ وال مَحَمّد 
الک خمید مجید . 
واکیر وانت قایمْ وقاعد وراکع وساجد من قولِک : 


يا مُدَبْرّ الأمورِ , يا باعت من فی القبور , يا مُجری البحور , يا مَلَیَْ الحدید 
لداوة علیه السلام , صل علی محتّد وال مُحَقَد وافعل بی گدا وگذا الساعه 


الساعة حتی بنقطع اللفس . (3) . 


۱ 


۱ 


اع 


- .آقول : آورد هذه الاأدعیه مع تفاوت یسیر فی الاقبال بعد الادعیه 
السابقه وذکر فی اولها : «زیاده بغیر الروایه» . 

- .الاسراء : 56 . 

- .المصباح للکفعمی : 778 , البلد الأمین : 202 , الاقبال : 1 / 363 415 


نجوه . 


ص: 007 
ج دعاهای وارد شده در «المصباح» ابن باقی 


ج دعاهای وارد شده در «المصباح» ابن باقی646.عنه صلی الله علیه و آله 
:المصباح کفعمی :و اما دعاهای المصباح سید ابن باقی (1) : 


پس در شب اوّل می کویی 


«خداوندا ! بر محمّد و خاندان محمّد درود فرست و مرا جلمی ببخش که در 
جهالت را بر من ببندد و از هر گم راهی , هدایتی ببخش که با آن بر من 
فنت فی گداوی وس سازی.ای بش که با آن: در طر بازمتدی ای را بر 
مر و ی و هر ی 
ات تن که نها انس ‌حوانی ای کرایت می ی و 
رفعتی ببخش که با آن مرا از هر پستی ای بر می آوری و امنیّتی ببخش که 
با آن هر بیمی را از من بر می گردانی و عافیتی ببخش که با آن مرا از هر 
بلایی می پوشانی و دانشی ببخش که با آن هر یقینی را به رویم می 

عایت. و بخیتی -شخسن که با آن هر شک را از من.-فی زدای و دغای 
ببخش که با آن همین امشب , در همین ساعت و هم اکنون , اجابت را 
برایم می گستری ای بزرگوار و بیمی بپخش که با آن هر رحمتی را بر من 
می گستری و عصمتی ببخش که با آن میان من و گناهانْ فاصله می 
اتدازی. ۶ از که ها اند تیش مور میان معضومان به رارق رسمه 
رحمتت , ای مهربان نرین مهربان ». 


و در شب دوم [ می گویی ]: 


«ای پشت و پناه پناهجویان و ی و فرست و مرا 
دژ و پناهگاه باش ( ای پناه پناهندگان ! بر محشّد و خاندان محشّد درود 
تست ور بر ی تناهگام و تیان اور باس اج فریادرس دادخواهان ! : بر 
۱ بر ۱ , فریادرس و پناه باش ! ای 
سرپرست مقمنان ! بر محمد و خاندان محمّد درود فرست و برایم 
سرپرست باش ! 

ای پناه غم های اهل ایمان ! بر محمّد و خاندان محمّد درود فرست و غضه 


ام را بزدای و اندوهم را برطرف کن و در اين ماه بزرگ , مرا به سعادتی 
برسان که پیش از آن:» دجا ر شقاوت نشوم + اي فهوان تربن مهوبانان 0 


و در شب سوم رفن کون ]۱ 


«خداوندا اعمرم رابلند گردان؛ روزی ام را وسعت بخش: جسمم را تن 
9 ۱ ۳ 
میان بدبختان محو کن و در میان سعادتمندان بنویس ! همانا تو آنچه را 
اه هی ی اه زا مرا ی ای دای لح 
محفوظ) , پیش توست. 


خداوندا ! در این شب , حاجتم را با تو در ميان گذاشتم و نیاز و بی نوایی ام 
را , به آستانت آوردم تا رحمت و بخشایش تو , امشب , مرا فراگیرد. . من به 
۳ تو امیدوارتر از عمل خویشم و آمرزش و رحمت لو , , گسترده تر از 
گناهان من است. . پس , هر حاجتی را از من که صلاح من و خرسندی تو در 
ان ات با فد رس ا راشای نیو رن اور ! من جز از سوی تو به 
خیری نرسیده ام و جز تو , کسی بدی را از من برنگردانده است و امیدم 
برای دین و دنیا و آخرتم و برای روز نیاز و تهی دستی ام , آن روز که من 
ال ۱۱ ۱ , مرا با عملم تنها می گذارند , جز به تو 
نیست , ای پروردگار جهانیان , ای مهربان ترین مهربانان ». 


و در شب چهارم [ می گویی ]: 


«خداوندا ! از تو می خواهم سرورم خواستن بینوای نیازمند به درگاهت و 
هراسان و پناهنده به آستانت. از تو می خواهم سرورم که بر محمّد و 
خاندان محمٌّد درود فرستی و مرا از خواری دنیا و عذاب اخرت , در امان 
داری و امشب و در اين ماه , عمل مرا دو چندان کنی و بر بینوایی ام رحم 
کنی و از گناهانی که بر من بر شمرده ای , درگذری ؛ کناهانی که از 
بندگانت پنهان است و از روی نیکی بر من پوشانده ای و مرا از ننگ و عار 
ان بر این دنبا مه نکه داشته ای:: بش و را این تغعمت رو دی هر خال 
سپاس. 


پروردگارا! از تو می خواهم بر محقّد و خاندان محمد درود فرستی و با 
پوشاندن آن عیب در آخرت , نعمتت را بر من کامل سازی و با نعمت و 
2 ا ای اه ننی, ان ۸ آنفر داری , ای مهربان تبرین 
مهربانان » 


و در شب پنجم [ می گویی ]: 


«خداوندا ! از تو می خواهم که با بهترین چیزی که از رحجمتت امیدوارم 4 
باداش مزا کافل.سانی و هر مدق زا از من «فرکزدانی: که من کر به 
عنایت تو نمی توانم انچه را از ان بیم دارم , دفع کنم. شب فرا رسیده و 
من در گرو عمل خویشم و کار و تقدیر , در دستان توست و هیچ کس , 
نیازمندتر از من نیست. پس بر محمد و خاندان محمّد درود فرست و ظلم 
و گناه مرا نادانی و جذی و شوخی مرا و نیز هر گناهی را که مرتکب شده 
ام, بیامرز و مرا بی رنج و دشواری , به روزی ام برسان , و روح و جسمم 
زا نز طلت انجم بر انم فقدر بکرد آاقزسم تابودی تیفکن , ای مهربان ترین 
مهربانان ». 


و در شب ششم [ می گویی ]: 


«خداوندا ! از زبان پیامبرت صلی الله علیه و آله کسانی را ملامت کرده و 


فرموده ای: « بگو: کسانی را که بجز خدا معبود می پندارید , بخوانید . 
آنان تفت وان سان درا از شما بزدایند و نه تغییری پدید آورند» . 


پس , ای آن که جز تو , کسی توان رنج زدایی و دفع ضرر از ما را ندارد! 
بر محمّد و خاندان محمّد درود فرست و زیان و رنج مرا بزدای و از من 
دور گردان و در این ماه بزرگ , مرا از خواری گناهان , به عژت اطاعت ببر 
ای مهربان تربن مهربانان ». 


و در شب هفتم [ می گویی ]: 


«خداوندا! کنار کشیدن از سرای فریب و غرور , و بازگشت به سرای 
جاودانگی , و امادگی برای مرگ را پیش از فرا رسیدن فوت , روزی ام 


کن. 


خداوندا ! از تو می خواهم و تو را قسم می دهم به هر اسمی که داری: 

اسمی که هر یک از بندگانت تو را به آن , نامیده است یا آن را در علم 
غیبی که نزد توست , برگزیده ای وتو را به آن نام بزرگی می خوانم که 
محمّد وخاندان محمد درود ۳ امشب به سعادتی » برسانی که 


پس از آن , هرگز بدبخت نشوم , ای مهربان ترین مهربانان » 


و در شب هشتم [ می گویی ]: 


ی ی و و 
دلی. خاشنع و زیانن. راستکو. و نی .شکیبا قطا کنیع باداش آن را بهشت 
قرار دهی , ای مهربان ترین مهربانان ». 


و در شب نهم اف کونف [: 


«خداوندا ! مرا به طلب آنچه با نیرو و قدرتت از من بازداشته ای , نیازمای 
و مرا پزوزد کار با تزوری گسترده و حلال خود , از حرام خویش بی نیاز 
گردان و مرا پاک دامنی در شکم و شهوت , روزی کن ۰ و هر اندوه و غمی 
را از من برطرف ساز , و مرا به شماتت دشمنم دچار مکن؛ و مرا در شب 
قذرد بن تهترین چینی که نع یک او بید کات آن را ندیده استت موی بذار 
, و مرا به آنچه محمّد و خاندان محمّد را که درودت بر او و آنان باد به آن 


توفیق داده ای , موقّق بدار و با من چنین کن, اکنون, اکنون » [ ,بگو] تا آن 


و در شب دهم [ می گویی ]: 


«خداوندا , ای پروردگا ر ماه رمضان و نازل کننده قرآن ! اين , ماه رمضان , 
سپری شد پروردگارا! به ذات بزرگوار تو پناه می برم از این که سیپیده 
امشب بدمد , يا ماه رمضان به پایان رسد در حالی که مرا نزد تو , کیفر پا 
گناهی مانده باشد که بخواهی در روز دیدارت , مرا به سبب آن کیفر دهی 

, مگر آن که با گرم و بخشش خود , آن را آمرزیده باشی , ای مهربان ترین 
مهربانان ! 


خداوندا! بر محفد و خاندان محمّد درود فرست ! همانا تو ستوده و 
شکوهمندی». 

و در حالی که ایستاده , نشسته و یا در حال رکوع و سجودی , بسیار بگو: 
«ای تدبیرکننده امور, ای برانگیزاننده هر که در گورهاست, ای جاری 
سازنده دریاها , ای نرم سازنده آهن برای داوود علیه السلام ! بر محمد و 


خاندان محمّد درود فرست و با من [چنین و چنان کن] (2) هم اکنون , هم 
رت 


و این طاووس در الاقبال , اين دعاها را پس از دعاهای پیشین با 
تربتیب و ۱ نقل دیگری و نیز اندک تفاوت هایی در متن انها آورده است . 
2 . مقصود نام بردن حاجت است . 


ص: 608 


ص: 609 


ص: 6010 


ص: 6011 


ص: 012 


6 / 3الاعتکاف645.پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :السیّد ابن طاووس 

قدس سره فی الاقبال الاعیکاف فی هذو القشر الاح من شهر رضان 

عظيمٌْ الفضلٍ والرّجحان , مُقَدَمْ علی غیره من الآزمان . وقد 7 وین بعذو 

طرٌقِ عَن السْبخ مُحمّد د بن یعقوب الکلینی مت ۱ بن بابَوّیه , 

وجذی آبی جعقر الطوسی قَدّسّ اللَهْ آرواحهم أنّ سول اللّه صلی الله 
علیه و آلهکان یَعتَعَفَ هذو العشر الأْحَرَ من شهر رَمضان هب« 


1- .الاقبال : 1 / 356 , بحار الأنوار : 98 / 4/150 . 


ص: 613 
6 / 3 اعتعاف 


اشاره 


6 / 3اعتکاف 644 .پیامبر خدا صلی الله علیه و آله : سید آبن طاووس در 
الاقبال :اعتکاف در دهه آخر ماه رمضان , فضیلت و برتری فرح حارق. و 
بر زمان های دیگر , مقذم است. با سندهای متعدد با 


کلینی , صدوق و جذم شیخ طوسی روایت ت کرده ایم که: پیامبر خدا , دهه 
اخر ماه رمضان را معتکف می شد. 


ص: 6014 


3پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :الکافی عن الحلبی عن الامام الصادق 
غلیه السام «کان تصول ازاد صلی الله علیه و آله (ذا کانّ العشر الوا 
اس 2 من شعر . وشقَرّ الم , وطوی 
فراسَة» 1 . وقال بعضهّم عترار شاک 


فقال. آبه کید الاه. غلید ت‌ : «أَمّا اعتزال الثّساء قلا» . (1)وانظر : ص 
4 (ما یوکد استحبابه من الأعمال / الاعتکاف) . 


1- .الکافی : 4 / 175 / 1 , تهذیب الأحکام : 4 / 287 / 869 , الاستبصار : 
2 / 130 / 426 , کتاب من لایحضره الفقیه : 2 / 184 / 2087 , بحار 
الأنوار : 16 / 273 1 102 . 


ص: 6015 


2بیامتر خدا ضلی الله علیه و الم تالخاقی, به بقل ای خی ار ایام 
صادق علیه السلام :«دهه آخر ماه رمضان که می شد . پیامبر خدا در 
مسجد , معتکف می شد و برای او چادری بافته شده از مو[ ی چارپایان ] 
برافراشته می گشت. کمر [به عبادت ] می بست و بستر خود را جمع می 


کرد». (1) 
و برخی گفتند: از زنان نیز کناره می گرفت. 


امام صادق علیه السلام فرمود: «امّا کناره گیری از زنان » نه».نکتهسید 
ابن طاووس گوید: کمال اعتعاف , آن است که عقل و دل و اعضا را تنها 
برای عمل صالح , اختصاص دهد و آنها را در آستان خدای متعال و اراده 
مقدّس او نگه دارد و نیز با قید و بندهای مراقبت الهی , مقیّد سازد و آنها 
را رد ما مه هس سا ان و زاره تاره 
ویر احتباظط روره دار در زوزه اش , معنای اراده شده از اعتکاف و همواره 
اقبال داشتن به سوی خدا| و ترک اعراض از او , بیفزاید. پس هر گاه 
معتکف , در راه های انوار عقل و دلش , خاطر را برای غیر خدا رها 
سازد,یا عضوی را در غیر اطاعت پروردگارش به کار گیرد , به همان اندازه 
که عافل شود ما کسال افضایبرا تا دیده کیرد صفیفت: کمال اعنکاف:ر۱ 
تباه ساخته است. (2) 


ر . ک : ص 365 (کارهایی که بر استحباب آنها , تأکید شده است / 
اعتکاف) . 


1- .علأمه مجلسی گفته است: «جمع کردن بستر , کنایه از ترک آمیزش و 
همخوابگی یا کاستن از خواب است. البثّه احتمال اوّل , قوی تر است و با 
این سخن امام علیه السلام که: ما کناره گیری از زنان ,؛ نه» منافات 
ندارد؛ چون مقصود از اين کلام و کاره ری مر ان ان است , به نحوی 
که نتوانند خدمت و گفتگو و همنشینی کنند» (ر ,ی : مرآه العقول : 16 / 
نی ای فر ااستضار که ات «انن سکن آمام‌ضاون عابه 


السلام که: امّا کناره گیری از زنان , نه , معنایش گفتگو و همنشینی با زنان 
است , نه آمیزش با زنان در حال اعتکاف؛ زیرا آنچه در حال اعتکاف حرام 
است , همبستر شدن است , نه چیزهایی که یاد کردیم». 

2 .الاقبال : 1 / 357 . 


ص: 6016 


6 / 4زيارَة الامام الحسَین1 64.پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :الاقبال عن 


خیمداا زتس رل : «غمرة فی مر رعضان تعدله عت: چة , واعیکاف یله 
فی شهر رَمضان بعدِل و ال دار 
الله علیه و آله وعند قبره بعدل حَمٌّة وغمرة , ون زار الحْسَينَ علیه 


السلام بَعتکف عندة العشز القوایة ین شهر رقضان فک کقا اعتکف عند قبر 
اللییت صلی الله علیه و اله + ومن. اعتکت عند قبر وشول الله ضلی. ال 
علیه و آله کان ذلِک أَفصَل له ین حَجّهٍ وغمزو بَعد حَجّه الاسلام» . 


قالٌ الرّضا علیه السلام : «ولتحیص من زار الْسَین علیه السلام فی شّهرٍ 
رَمضان آاً بفوتة یلة الجْهنیه عند , وهی لیلة ئلاتِ وعشرین ؛ قاتا البله 


وه ۶ 
ِ ۰ الاعیکاف ساعة بین الهشاعین ؛ قَمَن اعتکقها فقد. ادرک ۳ 
و قال : 7 فن. لیاة القدر» . ۰ 1 اواتظر .ض وود (ماءیوکد استجانه 


عن الا ال | 0 ااماق الخسسن . 


6 / 5الاجتهادٌ فی العباتو640.پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :السنن 
الکبری عن عائشه :کان سول اللّه صلی الله علیه و آله یَجتهدٌ فی القشر 
الأْواخر من عضان ما لا بَجتهدٌ فی عیر‌ها که 
آله, :صحیعح مسلم غن فا تشه : اکان سول ال صلی الله علیه و آله اذا ل 
العشت احا الیل وقظ هل , وج وش المنرر . (3) . 


1- .الاقبال : 1 / 358 بحار الأنوار : 98 / 4/151 . 

2- .السنن الکبری : 4/516/8561 , صحیح مسلم : 2 / 832 / 8 , سنن 
الترمذی : 3/161/796 , سنن ابن ماجه: 1 / 562 / 1767 لیس فیها «من 
رمضان» ۰ مسند ابن حنبل : 9 / 365 / 24582 و ص 438 / 24967 
کلاهما نحوه , کنز العمال : 7/ 87 / 18092 وج 8 / 632 / 24479 . 
ده فسام ۱۸2۰۰ 832 7 نم این داود.: 50/۶ 13167 ستن 
النسائی : 3 / 218 , سنن ابن ماجه : 1 / 562 / 1768 , صحیح ابن حبان : 
8 / 222 / 3436 , السنن الکبری : 4 / 515 ۱ 8560 . 


ص: 6017 
6 | 4 زیارت امام حسین 


6 / 5 تلاش برای عبادت 


6 / 4زیارت امام حسین644.عنه صلی الله علیه و آله :الاقبال به نقل از 
شنیدم که می فرمود: «یک عمره در ماه رمضان , برابر با یک حج است , و 
شب در مسجد پیامبر خدا و کنار قبر او , برابر با یک حج و عمره است , و 
هر کس امام حسین علیه السلام را زیارت کند و ده روز اخر ماه رمضان را 
نزد او اعتکاف بدارد , گویا نزد قبر پیامبر صلی الله علیه و اله معتکف شده 
است و هر کس کنار قبر پیامبر خدا معتکف شود , اين برای او از یک حج و 
ره بسن ارت راکب بر است» 


امام رضا علیه السلام فرمود : «هر که امام حسین علیه السلام را در ماه 
رمضان زیارت می کند , مواظب باشد که ماندن در نزد قبر ان امام در 
شب جُهّنی (شب بیست و سوم) از او فوت نشود , که آن . شبی است که 
مورد امید است». 


فرمود : «کمترین حذ اعتکاف , یک ساعت میان مغرب و عشا است. هر 
یت اه و ی یه ی 
که اض 339 (کارهایی که بر اسشحیاب آهما تاکید شدم است / زیارت: ادام 
خیتيون عله الشلای , 


6 / کتلانشن براق غبافت643:غته ضلن الله علیه و آله :الشتن الکتری:به 
نقل از عایشه :پیامبر خدا , تلاشی را که [ برای عبادت آدر دهه آخر از 
رمضان داشت , در غیر آن نداشت.642.رسول اللّه صلی الله علیه و آله 
:صحیح مسلم به نقل از عايشه :هر گاه دهه آخر می رسید , پیامبر خدا 
شب را تق ان ص ماه و خانواده را بیدار می کرد و کمر [به قیادت: ]| مف 


ص: 6019 


1 عنه صلی الله علیه و آله :الامام عل علیه السلام :0 اللّیَ صلی 
الله علیه و آله کان یوقظ اه في القشر الأوار من رمضان . 
(640)3.رسول اللّه صلی الله علیه و آله :عنه علیه السلام :کان سول 
ال صلی الله علیه و آله |ذا کان العَشر الاَواخَرٌ من تقضان شَقّر الهنرر , 

عتزل الْساء . (639)2.پيامبر خدا صلي الله علیه و آله :عنه علیه السلام 
ال تم ایا ات خی ایا واه و 
ال وی له . لو فم > شیر وش ِِِ , ویَرَرّ من بیته , وَاعتکف 


ورن 


وأحیا الیل که , وکا تَفتسل کل لیلو منة بَین الهشاعین . (638)3.پیامبر 
وا ای 2 ع و آله :الامام الصادق 0 السلام :کان سول اللّه |ذا 
دحل العشرٌ الاْواخرٌ سَدّ المنرر , واجتتب الْساء , وأحیا الیل , وتَقرع 


للعباده . (637)4.پیامبر خدا ضلی الله علية و آله :الاضول السته غشر غن 

اسحاق بن عمار سماعه بن مهران عن الامام الصادق علیه السلام 

ز«کان سول ال صلی الله علیه و آله |ذا دَحَلَ العشر الاأواخر , , طربت له 
قبةٌ شعر ؛ . وسّدّ المرّر» . 


قال : قْلثْ له : وَاعترّل التساء؟ 
قال : «آَا ت‌ اللساء قلا» . (5)وانظر : ص 614 , ح 576 والهامش 2 


1- .سنن الترمذی : 3 / 161 / 795 ۰ مسند ابن حنبل : 1 / 210 / 762 
وص 9 / 1153 المعجم الأوسط : 7 / 253 / 7425 , مسند ابی تعانی 
: 7176/1 277 کلها عن هبیره , کنز العقال : 8 / 631 / 24471 ؛ مجمع 
البیان : 10 | 787 . 

2- .فضائل الأوقات للبیهقی : 52 / 94 عن عاصم بن ضمره , مسند ابن 
حنبل : 1 / 280 / 1105 عن هبیره بن پریم وفیه « ایقظ» بدل «اعتزل» , 
کنز العمّال : 8 / 631 / 24475 . 

0 : 72/1 , بحار الأنوار : 81 24/181 . 

4 .الکافی : 4155/3 ,,کتاب من لا یحضره الفقیه : 2156/2018 , 
مجمع البیان 2 797 کاها عن ات تضیر + 

+رالاضول السته عشر * 112 . 


ص: 6019 


6 امین قدا صلی الله غلیه و آله::امام علن علبه: السلام:سامیر خن 
الله علیه و آله خانواده خود را برای دهه آخر از [ ماه] رمضان , بیدار می 
کرد کد 6:پیاهیر: خدا ضلی الله علیه و الامام«علی, غلیه السلام؛هر گاه 
دهه اخر از [ ماه] رمضان می شد , پیامبر خدا کمر خود را می بست و از 
زان کاره فی: کرفت :34 6شامی خدا صلی الله غلیه و له آفامرجلی 
علیه السلام:چون اوّلین شب از دهه[ ی آخر] می شد , پیامبر خدا برمی 
خاست و خداوند را حمد و ثنا می گفت.. . پس می ایستاد , آستین بالا می 
را یا مر ی ار 
همه شب را احیا می داشت و در هر شب از این ده شب , بین نماز مغرب 
و یا عشیل می. کرد: 639 عنه صلی الله غلنه و آله :ایام هادی: علیم 
السلام:چون دهه آخر وارد می شد , پیامبر خدا کمر را می بست و از زنان 
, کناره می گرفت و شب را احیا می داشت و تنها به عبادت می 
تحاخت :ود 6یعته ضلی ال علیفی آله. الاو الست عفن بو کف از 
اسحاق بن عمار يا سماعه بن مهران :امام صادق علیه السلام فرمود : 
«چون دهه آخر فرا می رسید , برای پیامبر خدا خیمه ای بافته شده از مو 
بر می افراشتند و او کمر را [برای عبادت آمی بست». 


عرض کردم : از زنان نیز کناره می گرفت؟ 


فرمود : «امّا کناره گیری از زنان , نه».ر . ک : ص 615 , ح 576 و 
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الفصل السابع ۳ نوافل شهر رمضان 7 / 1صلاه رکقتین 
ی ی ره 0 
:من صَلّی فی شهرٍ رَقضان فی کل یله ۰ فی کل زر 
«فایجه الکتاب» مره و «فل هو ال ی کات ِِ ب آن : 
فی أوّلِ اللیل 1 والذی بِعتنی بالحق تَبیا , ان ال 7 یبقث یکل 
رکقه مت آلفِ ملک یکثبون له السناتِ ویمحون عنة السیتات ویرفعون 
التَجات و أعطاه توابٍ من ات سبعین رَقبه . (712 / 2الصْلواث 
امه کل یله قلی جدو636.عنه صلی الله علیه و آله :الامام علی 
علیه السلام فی قَضل شهر َمضان وقضل الصّلاه فیه نقن صلی أوّل یله 
هن شهر رَمضان, اریع رکعات , یقرا في کل رکقه «العمد» مره » وخمس 
عشره مره «فْلْ هو ال جح » , آعطاه اللَه تعالی توابِ الصذیقین 
والشهد|ء 4 وعْفْر له جمیع دنوبه وکان بوم القيامه من الفایزین . 


خی کیره الثانیه_ من شهر رمضان ار رکعات , َقراً فی کل 
رکقو «الحمد» مره , و «[ّ انرَلتة فی لیله القَدّر » عشریه م م عق اه 
لَم < جمبع دنوبه , ووسَع عَلیه رزقَهة وکفی آمر سَتَیه . 


۱ 
۷۳ 


ح 
3 


بو 


- 


ع 


۱ 


ِ 


- 


یقن ی فب ال لته ین شهر تعضان دز جات »تا فی کل 
رکقه «فایحه الکتاب» مره , وخمسین مره > «فل هو ال أحذ » ناداه 

من قَیل ال تعالی : «آلا ان فلا ابچ ج فلا ن عتبق الله من التار» , وفتخت 
له آیوان السّماوات . وهن قام تلک اللیله قأحباها عقر له لذ. 


ون هان قی الله التاهه من شهر تفضان مایت کات تفر فی 
رکقه «الحمد» مره ,و «تا انرَلتة فی لیله القذُر » عشرین مره , رفع 
تعالی اه عماه‌بلی اللبلة کعمل شبعه آنباء فتن بع رسالات ریوب 
ومن صَلّی فی الیل الخایسه رکقتین , بملّه مرو «فْلْ هو ال أَحَدٌ » فی 
کل رکقه خمسین مَلّة , قاذا قرع صلی عَلی مُحَمَّدٍ صلی الله علیه و آله 
هعرزم رز اعمی بوه انامه لیات الم . 


ی ۱۱ الشادپته من ن هر رقضان ‏ ری رکعاتِ , یقفا : 
رکقه «العمد» , و «تبرک الّذی بتده امک قکانما صادّف لیلة القد 


ومن صَلی فی اللیلّه السّایقه من شهر رمضان آربع رگعاتِ , یقرا فی کل 

رکقو «الحمد» مره , و «انا انرلتة فی لیله القدّر» تلات عشرة مره , بتی 

له لةٌ فی جِتّه عدن قصرّی دَهب , وکا فی آمان | 

رقضان مثله . 

وقن صلّی اللبلّه الّایته من شهر رقضان زکقتین , یَقراً فی کل رکه 

0 مر , و «قل هو اللة احد» عشر مَراتِ , وسبح الف : 
فْتَعت له آبوات الجنان التمانیه هلف انا ما 


بسبیحو 
و صلّی فی اه الّاسیقه من شهر رَعضان بین الهشاءین ست رکعات , 
س فی کل رکقه «العمد» , و«اية الکرسمث» سبع مَرات , 


2 


الب صلی الله علیه لیس صعیت العاا که له کععل 


ث‌ِ 


و 3 والالحین . 


شهر رمضان عشریز 
با و و لد اع» تانین مره ب ونم ال عایه‌ررقه 
وکان من الفایزین . 


وقن صلّی لیلة احدی عشرة من ,شّهر قضان کقتین ی کل ون 
«الجمد» مره , و «ل اغطیتَک الکوتر» عشرین مره , لم بتیعه دنت ذلک 


الیّوم وان جَهَدّ ابلیس جَهدَه . 


ومن ضَلّی لیلّة انتتی عَشرة من شهر رَمضان تمانی رگعات , یِقرا فی کل 
رکقو «الحمد» مره , و «ائا انرَلتة فی لیله القذر» تلائین مَرَ للة 
تعالی توابِ الشاکرین , وکان یَوم القيامه من الفایزین . 


وقن صَلّی لیلَة تلات عشرة من شهر قضان آر: بع رکعات , پقرا 
رکعه «فاتجه الکتاب» مره » وجمساً" وعشرین مره «فقْل هو اللهٌ أ 
وم آلقیاقه عَلی الطراط کالترق الخاطف . 


وقن صلی لیلة آرتع عَشرة من , شهر ومضان سب رکعات , یة 
رکعه «العمد» مره , و «اد آ الازض» تلاثین مره , هون للهّ علیه 


شرا الموتت وی گرا وتکیرا. ۴۳ 


ون صَلی لیلة النّصفِ منة هنة متَة کقه , تقرأفی کل کقم «العمت» مد , 
وشر رات «فْل ۳ احث» وضلّی ایضاً آرتع رَکعات بقراً في الأولتین 
یله مرو «فْلَ هُو ال آحذ» والانتتین الأخیرَتين خمسین مره «فْل و له 


ك- 
7 


َحذ» عَفَر اللَهْ له ذنوبَهُ ولو کاتت ثل رَبّد البَحرٍ , مل عالج 
0 مَع ما له عند الله من 
المزید . 


وین صَلّی لیلة سِت عشزه من شهر رضان ائتتی عَشرة رَکقة , یفزا 
کل رکقه «الحمد» مره , و «اعَلکم الَعَانرُ» ائتتی عشضره مَرّه , خَرج م 
قبرو وهو رَیانْ بُنادی بشهاده ان لا الة الا اللَه , حلی یرد القيامة , قيوَمر به 
آلی الجتَه بقیر جساب . 


فعن ضای با شم .من شهر رمقضان رکعتین , یقرا في الاولی : ما 
تیِسّر بعد «فاتچه الکتاب» , وفی التانبه : ِ 
: «لا ال الا اللْهُ» مت مرو اعطاه 


وألف غزوو. 
ومن ضلی لیلة تمانن عَشرة من شهر رعضان آرتع گعات , ِقراً فی کل 


- 


رکقه «الحمد؛ , و « و ۰ وعشرین مره , لم یخرح من 
ان حتی سر ملک القوت یأّ له تعالی عنة راض عَیر عَضبان . 


وحن صلی یلسع عشره من نهر رعضان جمسن رن قافن کر 
رکقو «الحمد» مره , و «لذا رلزلتِ» خمسین مره , آفی اللّة بوم القیامه 
کفن. مه حور تفر مه عمرهوفیل الله مه سار عماه. 


وهن چَّی له عشرین من شّهر بَعضان تمانی گعات , یقأً فیها ما شاء, 
عفر اللهْ له ما تَقَدْم من دنبه وما تَأخر . 


وقن صَلی لیَةَ احدی وعشرین من شهر رمقضان تمانی رکعات , فِتَحت له 
تفت ات لاه مه اه و 


تمانة + وب ال مر ۵ شا 


ومن صَلی لیلَة خمس وعشرین منه 2 تمانی رکعات , قراً فیا «الحمد» , 
وعشر مات «قل و لاد اخن» : کتت اراد له توابِ العابدین 


ون صَلّی بل پیت وعشرین ینة تمایی گعات , یر فی کل رکقم بَعة 
«الحمد» , «فْل هو ال أح» مِیَّ مرو , فتَعت له سَبعٌ سماوات , 
خاستخیت لو الدعاء. قع ما له عند اللت من الفزید. 


وقن ضلی لیلة سبع وعشرین منث آربع رکعاتِ , ب «فایِحه الکتاب» مر , و 
«تبرک الذی بیده الِملک» مره , فا ن لم یحفظ «تبارزک» قیخمس وعشرین 
(4) مت مج «قل هو اللَه اعخه , عقر ال له ولوالدیه . 


ون صَلی لیلة تمان وعشرین من شهر رمضان سس رگعاتِ , ب «فایخه 
الکتاب» , وعشر مَرات «آیّه الک ر سوث» وعشر مَراتِ «آ أغطیِتک 
الکوتر ر» وعشر مَراتِ «فْل هو الله أَحذ» وضلی علی الیو صلی الله علیه 
وله کف الله تعالی لد 


ومن یت لیلة تسع پم وعسرین_من شهر رَمضان رکعتین ب «فاتکه الکتاب» 
. وعشرین مج «فل هو اللَه َجَذ» , مات من القرحومین زو فع کتابه فی 
آعلی علیین . 


ون صَلی لیلّة اللالین من شهر رعضان انتتی عشره رقم ت اف 
رکقه «فایِحة الکتاب» مره , وعشرین مره «فْل هو اللَةْ آ< حذ» , وبضلی 
علی ایب صلی الله علبه و الممته مرحم الله اه رال اخیه: زو 


- . وان شاء فی آخر الیل . افی المصدر : «لیل» فی الموضعین , 
2- بخار لو 6 1 11 ۱[ هر 
3- .فی المصدر : «آثنتی» والتصحیح من وسائل الشیعه . 
ال ِِ المصدر و وسائل الشیعه : قخمس وعشرون ۳ اتشاه من بحار 

نو 

- .الأربعون حدیثاً للشهید الاأوّل : 7 0 عن الحارث , المصباح للکفعمی 
۱ ِ , البلد الأمین : 175 کلاهما نحوه , بحارالأنوار : 97 / 381 / 5 , 
وسائل الشیعه : 8 / 37 / 1 . 
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فصل هفتم : نوافل ماه رمضان 

7 دو رکعت نماز در هر شب 
7 نمازهای مخصوص هر شب 


فصل هفتم : نوافل ماه رمضان7 / 1دو رکعت نماز در هر شب ۵35. عنه 
صلی ال عله ی آله سامت وا صلی اللم-ام و نهر کنرم در سا 
رمضان , هر شب , دو رکعت نماز بخواند و در هر رکعت , یک بار «فاتحه 
الکتاب» و سه بار سوره «قل هو الله احد» بخواند و اگر خواست , این دو 
رکعت را در اوّل شب یا آخر شب بخواند سوگند به آن که مرا به حق به 
پاهسی ه انت مد اوه را هر کفت هد هزآر فرشعه سی: آمونند 
که برای او حسنات می نویسند و گناهان را از او محو می کنند و درجات او 
را بالا می برند و خداوند , پاداش کسی را به او می دهد که هفتاد برده آزاد 
کرده باشد.7 / 2نمازهای مخصوص هر شب634.رسول اللّه صلی الله 
که و هام .علی عبت لصلام در بان فصرات مان رصان و و حرای 
نماز در آن :هر کس در شب اوّل ماه رمضان , چهار رکعت نماز بخواند و 
در هر رکعت , یک بار «حمد» و پانزده بار سوره «قل هو الله احد» بخواند 
, خداوند پاداش صذیقان و شهدا را به او می دهد و همه گناهانش را می 
امرزد و روز قیامت , از کامیابان خواهد بود. 


و هر کس در شب دوم از ماه رمضان , چهار رکعت نماز بخواند و در هر 
رکعت , یک بار «حمد» و بیست بار سوره «یّا آنزلناه فی لیله القدر» 
بخواند , خداوندٌ همه گناهانش را قی ارم ور وه او را وسعت می 
ار ماه را اس 1 


و هر کس در شب سوم از ماه رمضان , ده رکعت نماز بخواند و در هر 
رکعت , یک بار «فاتحه الکتاب» و پنجاه بار سوره «قل هو الله احد» 
بخواند , نداگری از سوی خداوند به او ندا می دهد: «هلا ! فلانی پسر فلانی 
, آزادشده خداوند از اتش» و درهای آسمان برای او گشوده هی شوند. و 
هر کس آن شب را : به عبادت , شب زنده داری کند , خداوند او را می 
آمرزد. 


و هر کس در شب چهارم از ماه رمضان , هشت رکعت نماز بخواند و در 
هن رکفت ویک با <«حمدت: و بشت ار صورم:۱۱ آنرلنان فی یله القدره 


تخواندم آنتشت عمل او زا بالا هی برد .سفجون عمن هفت بیافترق. که 
رسالت های الهی را رسانده اند. 


اکن در کش تم با یی شیر مها انیا دور کفت ان 
بخواند ( [ یعنی ] در هر رکعت , پنجاه بار) , و چون از نماز فارغ شود , صد 
ات شامیو.صاف الله علیقه الم اند ای صلدات بعرصتدر سور فیاشت 
کنار در بهشت با من , دوشادوش خواهد بود. 


و هر کس در شب ششم از ماه رمضان , چهار رکعت نماز بخواند و در هر 
رکعت , «حمد» و سوره «تبارک الذی بیده المَلک» بخواند , گویا شب قدر 
درک کرده است. 


و هر کس در شب هفتم از ماه رمضان , چهار رکعت نماز بخواند , و در هر 
رکفت یک بار <«حفد» و شیرده بار سوره هلا انزلناه فی. آیلة: القدن» 
بخواند , خداوند در بهشت برین , قصری اراس سر تا با 
رمضان سال اینده در امان خدا خواهد بود. 


و هر کس در شب هشتم از ماه رمضان , دو رکعت نماز بخواند و در هر 
رکعت , یک بار «حمد» و ده بار سوره «قل هو اللّه آحد» بخواند و هزار 
«سبحان اللّه » بگوید , هشت در بهشت به روی او گشوده می شوند تا از 
هر کدام بخواهد , وارد شود. 


و هر کس در شب نهم از ماه رمضان بین مغرب و عشاء , شش رکعت 
نماز بخواند و در هر رکعت , سوره «حمد» و هفت بار «ایه الکرسی» 
بخواند و پنجاه بار بر پیامبر صلی الله علیه و آلهصلوات بفرستد , فرشتگانٌ 
عمل او را همچون عمل صذیقان و شهدا (گواهان) و صالحان , بالا می 
برند. 


و هر کس در شب دهم از ماه رمضان , بیست رکعت نماز بخواند و در هر 
رکعت , یک بار «حمد» و سی بار سوره «قل هو الله احد» بخواند , خداوند 
روزی او را وسعت می دهد و از کامیابان خواهد بود. 


و هر کس در شب یازدهم از ماه رمضان , دو رکعت نماز بخواند و در هر 
رکعت , یک بار «حمد» و بیست بار سوره کوثر بخواند , در آن روز , گناهی 
از او سر نخواهد زد , هر چند ابلیس , تمام تلاش خود را به کار ید 


و هر کس در شب دوازدهم از ماه رمضان ,. هشت رکعت نماز بخواند و در 

هر رکعت , یک بار «حمد» و سی بار سوره «اتّا انزلناه فی لیله القدر» 

بجواید : خداوند متعال , پاداش شاکران را , ۳۳ دهد و در روز قیامت 
نیز از کامیابان خواهد بود. 


و هر کس در شب سیزدهم از ماه رمضان , چهار رکعت نماز بخواند و در 
هر رکعت , یک بار , «فاتحه الکتاب» و بیست و پنج بار سوره «قل هو اللّه 


آحد» بخواند , روز قیامت همجون برق جهنده از پل صراط بکذرز: 


و هر کس در شب چهاردهم از ماه رمضان , شش رکعت نماز بخواند و در 
هر رکعت , یک بار «حمد» و سی بار سوره «اذا ژلزلتِ الأرض» بخواند , 
خداوند سختی های مرگ و منکر و نکیر را اسان سار 


و هر کس در نیمه آن , صد رکعت نماز بخواند و در هر رکعت , یک بار 
«حمد» و ده بار سوره «قل هو اللّه آحد» بخواند , و نیز چهار رکعت نماز 
بخواند و در دو رکعت اول ,؛ صد بار سوره «قل هو الله احد» و در دو 
رکعت دوم , پنجاه بار سوره «قل هو الله احد» بخواند , خداوند گناهان او 
را می آمرزد , هر چند مثل کف دریا و توده انباشته ریگ ها و به عدد 
ستارگان آسمان و برگ درختان باشند , در کمتر از یک چشم به هم زدن؛ 
افزون بر پاداش های دیگر که نزد خداوند دارد . 


و هر کس در شب شانزدهم از ماه رمضان , دوازده رکعت نماز بخواند و 
در هر رکعت , یک بار «حمد» و دوازده بار سوره «آلهکم التکاتر». بخواند:؛: 
از قبرش سیراب بیرون می آید , در حالی که به یگانگی خدا شهادت می 
دهد نا ان ک‌تواردقيامته وس روز می: دهد اه راربدون سای 


به بهشت ببرند . 


و هر کس در شب هفدهم از ماه رمضان , دو رکعت نماز بخواند و در 
رکعت اول ,؛ پس از «فاتحه الکتابگ 1 هر سوره ای که خواست و در 
رکعت دوم , صد بار سوره «قل هو اللّه آحد» و صد بار «لا اله الا ال » 
بگوید , خداوند به او پاداش هزار هزار حج و هزار عمره و هزار غزوه می 
دهد. 


و هر کس در شب هجدهم از ماه رمضان , چهار رکعت نماز بخواند و در 
هر رکعت ۰ «حمد» و بیست و پنج بار سوره « نا آعطیناک الکوتر» بخواند , 
از دنیا بیرون نمی رود تا آن که فرشته مرگ : به او مژده می دهد که خداوند 


از او راضی است و خشمگین نیست. 


و هر کس در شب نوزدهم از ماه رمضان , پنجاه رکعت نماز بخواند و در 
هر رکعت , یک بار «حمد» و پنجاه بار سوره «اذا رلزلت» بخواند , روز 
قيامت , خداوند را همچون کسی که صد بار حح و صد بار عمره انجام داده 
است . ملاقات می کند و خداوند , اعمال دیگر او را هم قبول می کند. 


و هر کس در شب بیستم از ماه رمضان , هشت رکعت نماز بخواند , با هر 
سوره ای که بخواهد , خداوندٍ گناهان گذشته و آینده او را می آمرزد. 


و هر کس شب بیست و یکم از ماه رمضان هشت رکعت نماز بخواند , 
درهای هفت آسمان به روی او گشوده می شوند و دعایش پذیرفته می 
گردد؛ افزون بر پاداش های دیگری که نزد خداوند دارد. 


هر کس در شب بیست و دوم از ماه رمضان هشت رکعت نماز بخواند , 
درهای هشتگانه بهشت به روی او باز می شوند تا از هر کدام که بخواهد , 
وارد شود. 


و هر کس در شب بیست و سوم از این ماه , هشت رکعت نماز بخواند , با 
هر سوره ای که بخواهد , درهای آسمان هفتگانه به رویش باز می شوند و 
دعایش مستجاب می گردد. 


و هر کس در شب بیست و چهارم از اين ماه , هشت رکعت نماز بخواند , 
با هر سوره ای که بخواهد , پاداش او همچون کسی خواهد بود که حح و 
عمره انجام داده است. 


و هر کس در شب بیست و پنجم از این ماه , هشت رکعت نماز بخواند و 
در آن , «حمد» و ده بار سوره «قل هو الله احد» , بخواند خداوند برای او 
پاداش عبادت کنندگان را می نویسد. 


و هر کس در شب بیست و ششم از این ماه , هشت رکعت نماز بخواند و 
در هر رکعت , پس از «حمد» . صد بار سوره «قل هو اللّه آحد» بخواند , 
هفت آسمان به روش باز می شوند و دعایش مستجاب می شود؛ افزون 
بر پاداش های دیگری که نزد خداوند دارد. 


و هر کس در شب بیست و هفتم از این ماه چهار رکعت نماز بخواند , با 
«فاتحه الکتاب» و یک بار سوره «تبارک الذی بیده الملک» و در صورت در 
حفظ نداشتن سوره «تبارک» , بیست و پنج بار سوره «قل هو الله احد» , 
خداوند او و پدر و مادرش را می امرزد. 


و هر کس در شب بیست و هشتم از ماه رمضان , شش رکعت نماز بخواند 
ٍ با «فاتحه الکتاب» و بیست بار «آیه الکرسی» و ده بار سوره «]تا 
آعطیناک الکوثر» و ده بار سوره «قل هو الله احد» , ۳ 


علیه: و اله-صل ات بفوستد خدا وید آوبرآ مین آمر و 


و هر کس در شب بیست و نهم از ماه رمضان . دو رکعت نماز بخواند , با 
«فاتحه الکتاب» و بیست بار سوره «قل هو الله احد» , جزو بخشوده 
شدگان خواهد مرد و نامه اعمالش به بالاترین درجات . بالا برده خواهد 


شند. 


و هر کس در شب سی ام از ماه رمضان , دوازده رکعت نماز بخواند و در 
هر رکعت , یک بار «فاتحه الکتاب» و بیست بار سوره «قل هو الله احد» 
واه دض مان سا نو صلی اللهعاته م الصا فش سور توا ره 
کارش را با رحمت , ختم می کند. 


ص: 022 


ص: 6023 


ص: 602۹4 


ص: 6025 


ص: 6026 


ص: 027 


ص: 6029 


ص: 6020۵ 


ص: 630 


7 / 3ألف رَکقه فی کل یوم ولیلو633.پیامبر خدا صلی الله علیه و آله 
: الامام الصادق علیه السلام :آن استطعت آن تضَلی فی شهر رَمضان, وغیره 
فی الیّوم واللیله آلف رکقه قافعل ؛ قاِنَّ لیا علیه السلام کان یی فی 
الوم وال ألفَ رکقه . (1)وانظر : ص 638 , ح 591 . 


7 / 4 آلفت رکعه فی الشهروهی المسفاه ب‌ «توافل شهر 
رعضان»632.پيامبر خدا صلی الله علیه و آله :الامام الصادق علیه السلام 
یصَلی فی شهر رقضان الی آلف رکقه . (631)2,پیامبر خدا صلی الله 
علیه و آله :المقنعه :وهن سَیه فیامْ یله بألف رکقه سوی الاحدی 
والحکمسین . (3) . 


1- .تهذیب الأحکام : 3 / 61 / 209 , الاستبصار : 1 / 461 / 1794 کلاهما 
عن جمیل بن صالح . 

2- .المعتیر : 2 / 368 عن المفصّل بن عمر , وسائل الشیعه : 8 / 35 / 12 
وفیه «تصلی فی شهر رمضان الف رکعه» . 

3- .المقنعه : 311 . 


ص: 031 
7 3 هزار رکعت در هر شب و روز 
7 هزار رکعت در ماه (معروف به نوافل ماه رمضان) 


7 3هزار رکعت در هر شب و روز630.پیامبر خدا صلی الله علیه و آله 
:امام صادق علیه السلام :اگر بتوانی در ماه رمضان ۵ یر آن : در شبانه 
روز » , هزار رکعت نماز بخوانی , چنین کن؛ ؛ چرا که علی علیه السلام در 
شبانه روز , هزار رکعت نماز می خواند.ر ,ی : ص 639 ء ج 291 . 


7 / 4هزار رکعت در ماه (معروف به نوافل ماه رمضان)6۵29.پیامبر خدا| 
ها و اه اه ار 
تا را ی هرا وا ی اه اه ۳ 
مستحبات [ ماه ] رمضان . شب را با هزار رکعت نماز به عبادت پرداختن 
است , به غیر از ان پنجاه و یک رکعت. 


ص: 6032 


ص: 633 
یی ی یه اقا ماع رتضرام وش بر شا 


سخنی در فضیلت نوافل ماه رمضان و تشویق بر انهاشیخ مفید رحمه الله 
گوید: بدان که خداوند بزرگ , ماه رمضان را بر ماه های دیگر برتری داد؛ 
چون مصلحت آن را برای بقذ ان مت دانسشت ینس , حکم روزه را در 
قرآن بیان کرد و روزه ماه رمضان را الزامی ساخت و بر مواظبت از 
واجبات در ماه رمضان تأکید کرد و به کارهای خیر در اين ماه فرا خواند و 
نم آ ۱5 بزرگ نمود و شرافتش بخشید و شأن آن را والا ساخت و 
بنیانش را استوار نمود و خبر داد که: فزان عطیم را تر این هام تازل. کردم 
و در این ماه , شبی است که بهتر از هزا ر ماه برای جهانیان است. از جمله 
آنچه خداوند به آن فرا خوانده و تشویق نموده , هزار رکعت نماز است که 
بنده , آنها را به قصد تقرّب به خدا انجام می دهد و افزون بر این , جبران 
کاستی هایی است که در نمازهای واجب پیش می آید. یلین ؛ , آنها را درک 
کت خداوید « هداتت کید و وان آها را پهبدست اور ۵ میم بکیر که اما 
۲۵ اتجام وهی ان 


ص: 6034 


حکاضان ای ون که اشست مدای کف انی هر رکفت ظبر ان 
اما ات ور ای امه روص وا موی سا 
فی: آودی ؛ چرا که این هزار رکعت , به خاطر عظمت احترام ماه رمضان , 
ان و اه با را را یره رآ 
هزار رکعت را به خاطر آنها ترک کن. هر دو را , به جا بیاور و از خداوند , 
رت و اسان دادن آنها بطلب. ار امام صادق علیه السلام 
روایت ت است که چون از شرح این نماز برای مفصل بن عمر جعفی فراغت 
یافت , فرمود: «ای مفصل ! این , فضل خداست که به هر کس بخواهد , 
می دهد و خداوند صاحب فضل تفرگ است» 2 ۱ اس ای مرحم 
میرزا جواد اقا ملعی تبریزی گوید: برای سالک , سزاوار است که در حال 
خویش نیک بیندیشد و درباره حالت نشاط و بی حالی خود و گرفتاری و 
آسودگی و قوّت و ضعف خویش نسبت به انجام دادن نوافل و مستحبات 4 
باعل کند. و بسن از صراعاتضال. حفشس.+ انجه,زا بافضیلت تر است , 
نافله هزار رکعت , در این ماه ,؛ افزون بر نوافل یگ امده است. اگر 
انجام دادن آنها را بهتر ببیند , پس این توفیق , گوارایش باد؛ لیکن دعاهای 
وارد 


1- .المقنعه : 165 . 
- ,ر . ک : ص 651 , ذیل حدیث 597 . 
2 امه : 170 


ص: 635 


شده در روایات (1) را ترک نکند؛ چون در این دعاها , مضامین بلندی است 
که برخی از آنها در دعاهای دیگر یافت نمی شود. بنده باید در دعا خواندن , 
سرزنده و صادق باشد تا بهره اش از خواندن انها , مناجات با قاضی 
الحاجات باشد , نه فقط به زبان آوردن الفاظ. و اگر حقيقتِ آنچه می گوید 
و حال و موقعیتی که در این دعاها توصیف می کند , برایش حاصل شود , 
پس خوشا به حالش و چه نیکو سرانجامی است ! وقتی بنده , دل خود را با 
حالتی توصیف می کند (مثلاً با گفتن: «وای بر من» , خود را نفرین می 
, آن چنان است که اگر زمین آنها را بداند , 
او را می بلعد و اگر کوه ها آنها را بدانند , او را ساقط می کنند و اگر 
ی 
اين , حالتی است که گمان می کنم اگر برای ابلیس هم پیدا شود , به 
نجاتش می انجامد , تا چه رسد به مسلمان یا مومن ! بخصوص اگر بیم و 
نگرانی او از خشم مولایش , بیش از نکرانی اش از عذاب آذنفن بااشد 1 1 
گونه که پس از این فقرات , ذکر می کند. این , حالتی عالی است که در 
دلی پیدا نمی شود , فکر آن که پزورد کارش از او راضی باشد. مضامین 
بلند دیگری که در این دعاها هستند نیز همین گونه اند؛ یعنی جایی هستند 
برای پیدا شدن حالات و صفاتی در جان و دل که دل و جان را از هلاکت ها 
می رهانند و به حالت عالی و درجات بلند می رسانند. 


1- .دعاهای روایت شده بعد از نوافل یادشده را در همین کتاب آورده ایم 
(ر . ک : ص 647 719) . 


ص: 636 


کر کل کم بر سیلتات یرای علاط بوو: 
باید مراقب حال خویش باشد. چنانچه پنداشت اگر به عمل بپردازد , يا خود 
زا یه گمل وا دارده برامن‌حال مت آوردم بش عتتول شود و ترینکند ‏ 
شیطان بر جان او چیره نشود , که انسان اگر , عمل را به صرف بی حالی 
ترک کند , به ترک كلي عمل کشیده می شود. باید در حال خویش تأَمّل 
نماید و تلاش کند. اکر دید با ری غمل , اشتیاقش به آن افزون می شود , 
پس ترک کند و خود را به عمل با بی حالی و کسلی عادت ندهد. و اگر دید 
ترک عمل موجب ترک دیگر می شود , پس انجام دهد و ترک ننماید. جه 
بسا که سالک , با دل گرفتگی و پی حوصلگی وارد عمل می شود , ولی 
حال. آو در اثناق عمل.: برتر از اآنجه. امید داشته, می گردد. بر او لازم 
است که در کوشش برای ترجیح ترک بر انجام دادن , خطا نکند " چرا که 
در ذائقه نقس , بی حالی , از عسل شیرین تر است و این , گاهی انسان 
0 


الما قیات< 191 . 


ص: 6037 


ص: 638 


7 5ترتیثِ توافل شهر رَمضان 627.پیامپر خدا صلی الله علیه و آله :الامام 
الصادق علیه السلام :ممّا کان سول اللّه صلی الله علیه و آله بصع فی 
شهر رقضانٍ « , وتزی علی صّلایه التی کان یه 
تمانن رگعات منها بَعدٌ القغرب وانتتی عشرة بعة العضاء اجه , وی 
فی القشر الأواخر فی کل یلم تلائین رکقة ؛ انتتی عَشرة ونها بعة العغرب 
وتمانی عشره بَعد العشاء الاخرژه ,. ویبدعو ویجتهد ذ اجتهادا شدیدا 1 وکا 
یحَلی فی لیلو احدی وعشرین من رکقه « واصلی اف لیات تلات»هعشرتن 
له زکقه : وتجتهد فبهما ۰ (626)1,بیامبر خدا صلی الله علیه و آله :الکافی 
عن علی بن آبی حمزه :دجلنا علی آبی عبد ال علیه السلام ققال له آبو 
بتصیر : ما تقول فی الطّلاه فی شهر َعضان؟ 


ل : «لشهر رمضان خرمة وحق لا یشيهَة شیء من الشهوز .. اضل قا 
1 فی شهرر, رَمضان قطوعا باللیل والتّهار , فان اتصافیت آن تاش 
فی کل پوم ولیله آلت رکقه قافقل ان علیّا علیه السلام فی آخر عُمرٍه 
کان بُضَلّی فی کل یوم ولیلو ألف رکقو ؛ قضل يا آبا مُحمَدٍ زیادة فی 
2 


ققَلثْ : کم جُعلث فداک !؟ 
ققال : «فی عشرین لیلَة تصَلی فی کل آیلو عشرین رَکقة , تمانن رَگعات 
بل العتمه وانتا عشرح َکقة بَعذها , سوی ما کُنت تصَلی قبلّ ذیک , قلذا 


دح الشرّ الأْواخر قصَل" تلائین رکقة , فی کل لیله تمانت کعاتِ قبل 
العتمه وَانتئین وعشرین رکعه بعدها ی ما تفیل دا 1 


۱ 
۱ 
۱3 


1- .تهذیب الأحکام : : 3 / 62 / 213 , الاستبصار : 1 / 462 / 1796 , 
الاقبال : 1 53 کلها عن مسعده بن صدقه وفیه «وکان یچتهد فی لیله 
تسع عشره اجتهادا شدیدا» بدل «ویدعو ویجتهد اجتهادا شدیدا» . 

- .الکافی : 4 / 154 / 1 , تهذیب الأحکام : 3 / 63 / 215 , الاستبصار : 1 
۲ 463 1 . 


ص: 639 
7 ترتیب نافله های ماه رمضان 


7 / 5ترتیب نافله های ماه رمضان633.عنه صلی الله علیه و آله :امام 
فا اد ها له رها اس اه مسا تا 
شب اول تا پایان بیست شب می خواند , هر شب بیست رکعت می افزود: 
هشت رکعت پس از مفرب و دوازده رکعت پس از عشا. 


و در دهه آخر , در هر شب , سی رکعت می خواند: دوازده رکعت پس از 
مغرب و هجده رکعت پس از عشا.ء و دعا می کرد و بسیار در عبادت می 
کوشید و در شب بیست و یکم , صد رکعت نماز می خواند , و در شب 
بیست و سوم نیز صد رکعت , و در این دو شب , کوشا بود.632.عنه صلی 
الصا واه اکامی تصعل از موی ای رم متا ام اوه 
علیه السلامرسیدیم. ابو بصیر گفت: درباره نماز در ماه رمضان چه می 
گویید؟ 


فرمو د : «ماه رمضان , احترام و حقی دارد که هیچ یک از ماه ها مانند آن 
نیست. در ماه رمضان تا می توانی , در شبانه روز نماز مستحب بخوان و 
اگر بتوانی در هر شبانه روز , هزار رکعت بخوانی , چنین کن. علی علیه 
السلام در آخر عمرش هر شبانه روز , هزار رکعت نماز می خواند. پس , 
ای ابو محمد ! در ماه رمضان , بیشتر نماز بخوان». 


گفتم: فدایت شوم ! چه قدر؟ 


فرمود: «در بیست شب , هر شب , بیست رکعت می خوانی: هشت رکعت 
قبل از عشا و دوازده رکعت بعد از آن , بجز انچه پیش تر می خواندی. 
پس چون دهه آخر وارد شود , سی رکعت بخوان : در هر شب , هشت 
رکعت پیش از [ تماز آعشا و بیست و دو زکعت بسن از آن + بچز آتچه پیش 
تر می خواندی». 


تاه ( غن شهر 


_- 


قوخ علی ذلک من رکقه , سوی هذ و اللات عشرة رَکقة , ول ر فیهما 
ی تصیح , قاق ذلک بستکت آن تکون فی لام وعاء وتصخ ؛ فاثَهْ برجی 
آن تکون لیلخ آلقدر فی احداهما» (3: 


آثبتناها من المصادر الأخری . 
ِ .تهذیب الأحکام : 3/63/214 , الاستبصار : 1 / 462 / 1797 , کتاب من 
لا یحضره الفقیه : 2/138/1967 , الاقبال : 1 | 48 . 


ص: 6041 


0 ند صلی, الله علبه و ال سکب الاعکام بقل از سماغه ین حهرآن 
:از امام علیه السلام ۷ پر سیدم: در ماه رمضان , چه مقدار نماز خوانده 
شود؟ 


فرمود: «همان گونه که در غیر اين ماه خوانده می شود , جز این که ماه 
رمضان 1 بر ماه های دیگر شرافتی دارد که سزاوار است بنده بر 
نمازهای مستحبش بیفز آید. ۳ دوست داشت و می توانست , در اول ماه 
تا بیست شب , هر شب , بیست رکعت نماز بخواند؛ بجز آنچه پیش از این 
ی ها ند روازوم رکعتم میات | ار | معرفته عضا و ستا رکفت 
پس از [ نماز] عشا. 


سیس نماز شب را که پیش تر می خوائد , بخواند: هشت رکعت و سه 
رکعت وتر (: دو رکعت را که خواند , سلام می دهد. سپس برخاسته , یک 
رکعت می خواتد و قنوت می گیرد. این , وتر است). سیس دو رکعت نافله 
ضتخ را می خواند ,ان کاه که شببیده می:دهد. آين ۶ سیبز دم.ر کعت: 


پس وقتی ده شب از ماه رمضان مانده است , در هر شب , غير از این 
سیزده رکعت , سی رکعت بخواند: بیست و دو رکعت , بین [ نماز ] مغرب 
و عشا و هن : ر 5 2 از [ نماز ]| عشا. 


توصیف کردم. 


و در شب بیست و یکم و بیست و سوم , در هر یک از اين دو شب , اگر 
توان داشته باشد , صد رکعت غير از این سیزده رکعت بخواند و در این دو 
شب , تا سپیده دم , بیدار بماند که مستحب است در حال نماز و دعا و 
تضرزع باشد؛ چون امید است که شب قدر , در یکی از این دو شب باشد». 


1- .در منبع حدیث , نام امام , یاد نشده است. 


ص: 042 


9عنه صلی الله علیه و آله :الاستبصار عن الحسن بن علیْ عن آییه 
تب رَجْل الی آبی جَعقرٍ علیه السلا مشاه هلاه وان شیر متضان 
وعن الزیاده فیها؟ 


قکَتبِ علیه السلام الیه کتاباً رنه بحخطه : «ضل فی لول شهر رَمضان فی 


عشرين لیله عشرین ِِ . صل ِِ ِ بین القغرپ والعتمه تمانی رکعاتِ 
۱ ۹ 


1 
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الهشاء اجره , واغتسَل لیلَةه تسع عَشرح , ولیلَة آحدی وعشرین , ولیلة 
تلاتِ وعشرین , وضلّی فیهما تلائین رکقة ای و سوت ۳ 


وتمانت عَشرة بَع عشاء اجره , وضلی فیهما مَِة کقه ء یَقراً فی کل رکقه 
3 ی , و «قل و ال احث» کت , ۳ ای آخر 


1- .الاستبصار : 1 / 464 / 1800 , تهذیب الأحکام : 3 / 67 / 220 . 
2 .الاقبال : 1 / 49 , تهذیب الأحکام : 3 / 68 / 221 نجوه . 


3 .الکافی : 4 / 155 / 6 , تهذیب الأحکام : 3 / 68 / 222 , الاستبصار : 1 
1 / 1799 کلاهما نحوه . 


ص: 6043 


ره ان اام ی اه یه لتق افو ون 
از پدرش :مردی به امام باقر علیه السلامنامه نوشت و از نافله های ماه 
رمضان و افزون بر انها پرسید. 


شاه یه لا مور باس مه ای تفت که رخ خوه آوشو انوم ات 
«در بیست شب اوّل ماه رمضان , بیست رکعت نماز بخوان: هشت رکعت 
بین مفرب و عشا و دوازده رکعت , پس از عشا نت ار[ ری 
رکعت نماز بخوان]: هشت رکعت بین مغرب و عشا و بیست و دو رکعت , 
پس از عشا , مگر در شب بیست و یکم و بیست و سوم که صد رکعت 
نماز , به خواست خدا تو را کفایت می کند و این , بجز پنجاه رکعت است. 
شم لاه اراد وان هسام خدانهصی الله لیف و اه 
:الاقبال به به نقل از محمّد بن احمد بن مطهّر زبه سرورم امام عسکری علیه 
السلامنامه نوشتم که مردی می گوید ۱ پیامبر خدا| در ماه رمضان , بر 
نمازهایی که در غیر آن ماه می خوائد , نیفزود. 


امام علیه السلام در پاسخ نوشت: «دروغ گفته است. خدا| دهانش را 
بشکند ! پیامبر خدا در بیست شب ماه رمضان , هر شب , بیست رکعت 
نماز می خواند و در شب بیست و یکم و بیست و سوم , صد رکعت نماز 
می خواند و در ده شب آخر , هر شب , سی رکعت نماز می 
خواند».624.پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :الکافی درباره محقّد بن 
احمد بن مطهر : به امام عسکری علیه السلامنامه نوشت و خبر داد از 
ی کر پیاستن لین اللف کلیه هرا له‌تدر‌مام زمصان هیر ان 
شبانه سیزده رکعت می خواند , که نماز وتر و دو رکعت نافله صبح هم 
جزو ان بود. 


امام علیه السلام نوشت: «خدا دهانش را بشکند ! پیامبر صلی الله علیه و 
اله در بیست شب از ماه رمضان , هر شب بیست رکعت نماز خواند : 
هشت رکعت پس از مغرب و بیست و دو رکعت پس از عشا. نیز در شب 
نوزدهم و بیست و یکم و بیست و سوم , غسل کرد و در این دو شب , سی 
رکعت نماز خواند: دوازده رکعت پس از مغرب و هیجده رکعت پس از 
عشا , و در اين دو شب , صد رکعت نماز خواند : در هر رکعت , فاتحه 
الکتاب و ده بار سوره قل هو اللّه ُحد , و تا آخر ماه , هر شب , سی رکعت 
نماز خواند , به گونه ای که بیان کردم». ۱ 


ص: 604 


3پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :تهذیب ان تین یت 
الصهبان , عن محمّد بن سلیمان عَدّةّ من آصجابتا اجتَمَعُو | علی هذا 
عن 


الحدیت , منهّم : یوس بنْ عبد الرحمنِ ی بن سنان , 
ید الا علیه السلام . وضباخ الحَداء ‏ ن اسحاق بن 


عمّارٍ ِ 
قالَ مُحَتَدٌ بنْ شلیمان : با سا علیه السلام عّن هدا الحدیث 


وقال هوّلاء جمیعاً : سَألنا غن الصّلاه فی شهر رَمضان کیت هیت؟ وکیت 
صل وا له ی الاه غلیه ال 

ققالوا جمیعاً:«ة لا دحلت أوّل لیله من شهر 7مضان ضَلی سول الله 
صلی الله علیه و آلهالمغرت , تم صَلی اربع رکعات التمي کان بضَلیهنّ بَقد 
المفرب فی کل یله , ثم صَلي تمانی رکعاتِ , قَلَمّا صَلّی العشاء الاخرة 
وضلی الرّکعتین اللْتین کان بْصَلیهما بعد العشاء الاأخْرّه , وه جالس فی کل 


لیله قام قصلی ائتتی, شرة رکقة , تم دحل بيتة , قلَما رای « 
وتظروا الی سول الله صلی الله علیه و آله وقد زا فی ! 
شهر رمضان سالوة غن ذلک , قاخبرهم نّ هذه الصّلاء صَلیئها لِقَضلِ شهر 
رمضان عَلّی الشهور . 


لا کان من الیل قام بُصَلّی قاصطَف الثاسن خَلقخ , قانضرّف [لیهم ققال : 
لاس , ان هذم الصَلا نافلة ولن جتمع للتافله ول ن رَجْل من 

, ولیقل ما هبل من کتایه . واعلموا اه لاجماقه فی تا : 
قافترق الناسنْ قصلی کل واجد منهّم علی جیاله لتْفسه . 


3 
13 


»و 
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۱ 


وضلی القفرت بعُسل , فلَمّا ضَلی آلقفرتِ وضلی اربع گعات التی کانَ 
بضلیها فیما مضی فی کل ء بَع الغرب دَحل الی بیته , فلمّا آقام پلال 
لضلاو العشاء الأخزه خَرج ال صلی الله علیه و آله قصلّي بالثاس, فلَم 


انقتل صلی الرکتتین وقو جالمي کها کان بصای فت کل للم نت و 


نم فام 
بش ند .ی - اه عر و 
تکعه : بقر | اف کل رکعه «فایِحة الکتاب» , و «و هو اللة 


آعهه سر مراب ر قفا قرع من ولی خن علاتة التی کان بضلی کل یله 
فی اخر اللیل واوتر . 


قلِمّا کان لیلةٌ عشرین من شهر رمضان فَعَلّ کما کان یفعل قبل ذلک من 
اللیالن قی شهر تعضان , تمایی رکعاتِ بَعدّ المغرب , وَانتتی عغشره رکعهة 
بَعد العشاء الخرّو . 


لها کاتت آیلّة (حدی وعشرین اغتَسَل حین غابّتِ السَمسن , وضلّی فیها 
مثل ما ققل فی لیله تسع عشرء , قَلَمّا کان فی لیله انتتین وعشرین زا 
فی صلاته فضلی تمانی رکعاتِ بعد المغرب , وانتتین وعشرین رکعةه بعد 
تام و 


۹ 9 


قالوا : َسَألوة عن ضلاو المسین ما حالْها فی شهر رَمضان؟ 
ققال : «کان سول له صلی اه علیه ‏ آلهبَُلی هذه الطلا, ولی 


صلاح العمسین علی ن یضَلی فی غیر شهر رمضان ولایتقص منها 
سَینا» . (1) . 


1- .تهذیب الأحکام : 3 / 64 / 217 , الاستبصار : 1 / 464 / 1801 , 
الاقبال : 1 / 49 . 


ص: 6045 


9,عنه صلی الله علیه و آله : تهذیب الأحکام به نقل از محمّد بن ابی 
الصهبان , از محقد بن سلیمان :گروهی از اصحاب ما بر اين حدیت , هم 
سخن اند , از جمله: یونس بن عبد الرحمان در نقلی از عبد الله بن سنان 
از امام صادق علیه السلام , و صباح حذاء در نقلی از اسحاق بن عمار از 
امام رضا علیه السلام , و سماعه بن مهران در نقلی از امام صادق علیه 
السلام. 


درباره این حدیث از امام رضا علیه السلام پرسیدم و وی مرا ,: به آن آگاه 
ساخت. 


و آن گروه گفته اند: از نماز در ماه رمضان و چگونگی آن پرسیدیم و این 
که پیامبر خدا چگونه می خواند؟ 


همه گفته اند: «چون اوّلین شب ماه رمضان فرا رسید , پیامبر خدا نماز 
مغرب را خواند , سپس چهار رکعتی را که هر شب پس از مغرب می 
خواند , خواند. سپس هشت رکعت نماز خواند. و چون نماز عشا را خواند و 
دو رکعت را که هر شب , نشسته پس از نماز عشا می خواند , خواند . 
برخاست و دوازده رکعت خواند. سپس وارد خانه اش شد. 


چون مردم دیدند که پیامبر خدا پس از ورود ماه رمضان بر نماز خود افزود 
, در این باره پر سید ند. به آنان خبر داد که: این نمازی که خواندم, به خاطر 
فضیلت ماه رمضان بر ماه های دیگر است . 


چون شب شد , پیامبر صلی الله علیه و آله ایستاد که نماز بخواند. مردم , 
پشت سر او صف بستند. پیامبر صلی الله علیه و اله رو به انان کرد و 
فرمود: ای مردم ! این نماز , نافله است و نافله به جماعت خوانده نمی 
شود. هر یک از شما به تنهایی بخواند و انچه را خداوند از کتابش به او 
آموخته , بخواند. بدانید که در نافله , جماعت نیست . مردم , پراکنده شدند 
و هر کدام , جداگانه برای خودشان نماز خواندند. 


چون شب نوزدهم ماه زمضان شدء بیامیر. صلی. الله غلیه: و اله سشن از 
غروب خورشید , غسل کرد و با غسل , نماز مغرب را خواند. چون نماز 
مغرب و چهار رکعتی را که در گذشته هر شب پس از نماز مغرب می 
خواند , خواند , وارد خانه اش شد. چون بلال برای نماز عشا اقامه گفت , 


پیامبر صلی الله علیه و آله بیرون آمد و با مردم نماز خواند. چون نماز 
پایان یافت , دو رکعت نشسته خواند , همچون هر شب. سپس برخاست و 
صد رکعت نماز خواند (در هر رکعت , فاتحه الکتاب و ده بار سوره قل هو 
الله احد ). چون از این نماز فارغ شد , نمازی را که هر شب در اخر شب 
می خواند و نیز نماز وتر را خواند. 

چون شب بیستم ماه رمضان شد , همچون شب های گذشته ماه رمضان , 
انجام داد: هشت رکعت , پس از مغفرب و دوازده رکعت , پس از عشا. 


پس چون شب بیست و یکم شد . هنگام غروب آفتاب , غسل کرد و در آن 
شب مثل شب نوزدهم , نماز خواند. و چون شب بیست و دوم شد , بر 
نماز خود افزود و هشت رکعت , پس از مفرب و بیست و دو رکعت » پس 
از عشا نماز بخواند. 


شب بیست و سوم که شد , باز غسل کرد , همچون شب نوزدهم و شب 
بیست و یکم . و مانند ان انجام داد». 


گفته اند: از او درباره پنجاه رکعت نماز در ماه رمضان پرسیدند. 


غير ماه رمضان می خواند , می خواند و چیزی از ان نمی کاست». . 


ص: 6046 


ص: 6047 


ص: 60419 


2پیامبر خدا صلی الله علیه و آلم :تهذیب الأحکام عن المفصٌل بن 
عن الامام الصادق علیه السلام :«بصَلّی فی شهر رمضان زيادهة 1 ِِ 
. قال : فلت ؛: : ومن یفدر علی ذلک؟ 


قال : «لیس حیث تَذهبٍ , آلیس بصَلّی (1) فی شهر رمضان زيادة آلف 
رکقو , فی تسع شره هن فی کل یل عشرین رکف , وفي آبله تسة 
قشره منة رکقم , وفي لبله احدی وعشرین منة رکقه , وفپ لبله لا 
وعشرین مِنْة ز؟ کعه , وتضلی فی تمان یال منة فی القشر الأواخر تلائین 
رَکقة , فهذو یِسعمتّه وعشرون رَکقة» . 


قال : قْلث زج 
آن آئیت لی باللَفسیر قجت عَنی . قکیف تمام الأّلفِ کقه؟ 


قال : «صلی فی کل وم جُمْعم فی شهر رمضان اربع ان ام 
الموهنین ج علیه السلام, ولصلی رکفتین لته مد صلي اه علیه ۳ 

وتصَلّی بعد ایرّکقتین ارتع رگعاتِ لجعقر الطّارٍ , وتصلی فی [ یله امه 
فی القشر الاواخر لامیر الموینین علیه السلام عشرین رکه , وئضلی فی 
عسشه لته باه السبت سیر که اه ند صلی ال عانه و آله» 


قال : «اسع وعه وعلّم یْقات |خوانک هذه الاْرتَعَ والکقتین ؛ قاَُما 
افِحّل الصْلواتِ بعد الفرایّض , قمن ضلاها فی 9 اه بوخ ۱ 1۳ 
ولیس بَیتَة وبّین اللْهٍ عز و جل من دنب» . 


تم قال : «با جص [ بن عفر , تفا في هذم الطّلاه کُلها آعنی صلاه شهر 


- - 


رقسان .لاه منا «یالکمد» . و دفل فو ال احذ» , آن شنت مره , وان 
شئت تلانا , وان شنت خمسا , وان شثت تبعاً, وان شنت عشرا. 


ها صلاخ آمیر المُوْمنینَ علیه السلام_ فان تقرأ فیها «ب «العمد» فی کل 


ح للا 


زکقه وحخمسین له «فل هو ال اه وققر , فی صلاه ایته مُحَمَد 


۶ 


علیهماالسلام فی آوّل کقه ب«العمد» , و «لا رنه فی له لقَدر» مه 
مَیّوٍ , وفی الرّکقه التانیه ب«العمد» , و «قل هو اللةٌ آحد» مت مَرّو , فاذا 
سلمت في الرّکتتین سبح تسبیع فاطِتة الهراءعلیهالسلام . وف : ال 


عِ 


اکبرژ ارعا وتلاثین مزه . 7 1 تلاتا وثلائینِ مره . وشبحان الله تلاتا 


9 


وتلاثین مره , قوالله لو کان شیء آفِصَل منة لعَلَمَهْ سول اللّه صلی الله 
علیه و اله ایاها» . 


وقال لی : «تقراً فی ضلاه جعقر فی الرّکقه الأْولی «الحمد» , و «ذا 
. وفی, الثانیه «الحمد» , و<«العادیات» , وفی لاله 2 , و 
«د جآء تَطْرٌ مر اللّه» , وفی الژابقه «الحمد» , و «قل هو ال آحذ» » . 


2 قال لی ها ففصل ی فضل آلله وه هن شاه والله ده التخل 
العظیم» . (2۵) . 


1- .فی المصدر : «یصلّی» , وما فی المتن آثبتناه من الاستبصار والاقبال . 
2- .تهذیب الأحکام : 3 / 66 / 218 , الاستبصار : 1 / 466 / 1802 وفیه 
الی «نقات اخوانک» , الاقبال : 1 / 531 . 


ص: 6049 


:امام صادق علیه السلامفر مود: «در ماه رمضان ۰ هزار رکعت بیشتر 
خوانده می شود». 


گفتم : چه کسی توان چنین کاری دارد؟ 


فرضوی.: <«آن گوته تیشسنت که می بنداری مر ات این که در ماه رمضان.: 
هزاز زکعت ء زبادتر ضت خوانی : درکیم شب: آز. آن:ء هر نت ر پیات 
رکعت؛ در شب نوزدهم , صد رکعت؛ در شب بیست و یکم , صد رکعت ؛ 
در شب بیست و سوم , صد رکعت؛ و در هشت شب از دهه آخر , سی 
رکعت. اینها , نهصد و بیست رکعت». 


گفتم : فدایت شوم ! گشایشی برایم نمودی. تزدیک: نود ره بر تن ی 
شود و چون تفسیر آن را بیان فرمودی ز تکراتی ام برظرفت اشند: یس ؛ 
تمام شدن هزار رکعت چگونه است؟ 


فرمود : «در هر روز جمعه از ماه رمضان , چهار رکعت برای امیر مومنان 
علیه السلامو دو رکعت برای دختر پیامبر صلی الله علیه و آله و پس از آن 
, چهار رکعت برای جعفر طیّار می خوانی. نیز در شب جمعه در دهه آخر , 
بیست رکعت برای امیر موّمنان علیه السلامو در شام جمعه (شب شنبه) 
بیست رکعت برای دختر پیامبر صلی الله علیه و اله می خوانی». 


سپس فرمود: «بشنو و دریاب و اين چهار رکعت و دو رکعت را به برادران 
مورد اطمینانت بیاموز که پس از نمازهای واجب , برترین نمازهایند. هر 
کس آنها را در ماه رمضان يا غیر آن بخواند , به پایان می برد , در حالی که 
میان او و خداوند 1 کناهفشق بیست »؟. 


سپس فرمود: «ای مفصّل بن عمر ! در همه این نمازها» یعنی نمازهایی که 
در ماه رمضان افزوده است « حمد و سوره قل هو الله احد می خوانی؛ 
اگر خواستی , یک بار و اگر خواستی , سه بار و اگر خواستی , پنچ بار و 
اگر خواستی , هفت بار و اگر خواستی , ده بار. 


و اما نماز امیر موّمنان علیه السلام در آن , در هر رکعت , حمد و پنجاه بار 
سوره قل هو الله احد می خوانی و در نماز دختر پیامبر صلی الله علیه و 


آله , در رکعت اوّل , حمد و صد بار سوره لا آنزلناه فی لیله القدر و در 
رکعت دوم , حمد و صد بار سوره قَل هو الله آحد می خوانی و پس از 
سلام در اين دو رکعت , تسبیح حضرت فاطمه زهرا علیهاالسلام را,می 
گویی (34 مرتبه اللّه آکبر , 33 مرتبه الحمد لله 2۳ 
, به خدا سوگند , اگر چیزی برتر از اين بود , پیامبر خدا به وی می 
اموخت». 


و به من فرمود: «در نماز جعفر طیار , در رکعت اوّل , حمد و سوره |ذا 
ژلزلتِ و در رکعت دوم , حمد و سوره عادیات و در رکعت سوم ۰ جمد و 
سوره. آدا جاء نضتن آلله .۵ در کعت جهارم «خمد و شورن فل هه اللة احد 
می خوانی ». 


سیس به من فرمود: «ای مفصّل ! این , فضل خداست که به هر کس 
بخواهد , می دهد و خداوند صاحب احسان بزرگ است». . 


ص: 650 


ص: 651 


ص: 6052 


ص: 653 
سخنی درباره نوافل ماه رمضان ف اش سا 
اشاره 


سخنی درباره نوافل هاهرمضان و کرثیت: انهامان رفضان , بجز نافله های 
نمازهای پنجگانه , نافله هایی دارد. روایات اهل بیت علیهم السلام , بر 
نافله ی قرار است: 
1 افزودن بر نماز[های مستحبی ] به طور کلی , (1) 2. دو رکعت نماز در 
هر شب , (2) 3. نوافل مخصوص شب های: نوزدهم , بیست و یکم و 
بیست و سوم , (3) 4. نوافل شب های: سیزدهم , چهاردهم و پانزدهم , 
(4) 5 . نوافل مخصوص شب نیمه ماه رمضان , (5) 6. هزار رکعت نماز 
در هر شبانه روز , بلکه در هر شب و در هر روز . (6) 


ای . کت انحه بر اسحایش باکید شدم. است ریاد مار خواندن ض 


ک : نوافل ماه رمضان / «دو رکعت نماز در هر شب» , ص 621 . 
3-.ر. یک * ادانبع هشتتر شب قدر | نما ۰ 

ک : وسائل الشیعه : 8 / 24 / باب 3 
5-.ر. ک : آداب مخصوص شب ها / آداب شب پانزدهم: نماز صد رکعت , 
ص 523 . 
6- .ر . ک : نوافل ماه رمضان / «هزار رکعت در هر شب و روز» , ص 
15 


ص: 054 
یک . آزادی نمازگزار در گزینش 
دو . تزاحم نداشتن با عبادتی مهم تر 


سه . استحباب هزار رکعت در ماه رمضان 


7 هزار رکعت نماز در همه ماه رمضان , (1) 8 . نمازهای مخصوص هر 
شب به طور جداکانه. (2) درباره این نافله ها و نمازهای اضافی , نکات 
مهمّی وجود دارند که باید به انها توجّه داشت. این نکات , عبارت اند از: 


یک رای شفاز کزان در حویتشضا هرا انکنزه تففته در یی آن شمه تاکید 
موجود در روایات برای انجام دادن اين حجم بسیار از نوافل , به اين باز 
می گردد که نمازگزار , برای انتخاب نمازی متناسب با حال و عمل و توان 
و وقت خویش , فرصت گزینش داشته باشد و بهره بیشتری از برکات این 
ماه و فیض های معنوی آن ببرد » وگرنه انجام دادن این همه نافله در ماه 
رمضان بصفلا برای انسان ءنتدتی. سرت 


ات به اسام دادن اما با یک کل داجیا مس هم ترواجم 
نداشته باشد , که در صورت مزاحم بودن , ترک آنها لازم است. 


شبه. .. اشتخباب «زار ز کفت در مان رمضاندر .مان توافل سا کند منته.اق, بر 
انجام دادن هزار رکعت نماز نافله در ماه رمضان وجود دارد و روایات 
بشیار ی : کیفیت ان را از بیامبر صلی. الله: علیه .و اله و امامان اهل. بیت 
علیهم السلام بیان کرده اند. آنچه نزد فقهای مکتب اهل بیت علیهم السلام 
مشهور است, ۳ آنان به استحباب هر از رکفت ور این ماه ,؛ افزون بر 


1- ۰( .ی : نوافل ماه رمضان / «هزار رکعت در ماه» , ص 631 . 
2- .ر گ ان انا وف ت02 


ص: 655 


نراقی (م 1245 ق) در مستند الشیعه , هنگام نقل نمازهای مستحتبٍ غیر 
روزانه , چنین گفته است: . سوم. . هزار رکعت نافله ماه رمضان , افزون بر 
ِ های مشخص شده است .۰ این هزار رکعت , طبق روایت و فتوای 
مشهورتر , مستحب است "سکم از شید ۱1۱ این ادریس خلن ۱2۱ 8 
صلمی ۶ احهاع بر ان لش اس ات ان اوفای احماع تا انحد 
صاحب ریاض المسائل از شیخ صدوق نقل کرده (4) و شیخ طوسی در 
کار ات ها ی و و و 
همخوان نیست ولی چون این موارد , نادرند , شیخ صدوق خود در کتاب 
من لایحضره الفقیه قائل به جواز شده است . و جواز , مستلزم استحباب 
تست ۱۳ 


1- .الانتصار : 169 . 

2 اسایر. 1۶ 3107 

4 .ریاض المسائل : 4 / 195 . 
۵ : 1 331 . 

0 * کا سین لا بخصوم اد : 2 137 ۱ 1965 و ح 1966 , 
9 :1 44 / آبواب نافله شهر رمضان ب 9 ح 1 3 . نیز , 
2 .ک : سخن شیخ حرّ عاملی در تأویل و حلٌ این روایت ها . 

9 : کتاب من لایحضره الفقیه : 2 7 39 1 ذیل حدبت 907 .۵ 
ی در الأمالی (ص  ,۵6‏ مجلس 93) ضمن توصیفی 
شیعه می گوید: «نماز در ماه رمضان , مثل نماز در ماه های دیگر است. 
هر کس که می خواهد بیشتر بخواند , هر شب , بیست رکعت بخواند: 
هشت رکعت بین مغرب و عشا و دوازده رکعت پس از وقت عشا زان 
که از ماه رمضان . بیست شب بگذرد. سپس هر شب , سی رکعت نماز 
می خواند : هشت رکعت در میان مغرب و عشا و بیست و دو رکعت پس 
از عشا 0 1 با 
شب بیست و یکم و شب بیست و سوم , که مستحب است این دو شب را 
زنده بدارد و در هر شب , صد رکعت نماز بخواند , در هر رکعت , یک بار 
حمد و صد بار قل هو الله ». 

8- .مستند الشیعه : 6 / 377 . 


ص: 656 
چهار . چگونگی آوردن هزار رکعت نافله در ماه رمضان 


چهار . چگونگی آوردن هزار رکعت نافله در ماه رمضانانجام دادن هزار 
رکعت نافله در ماه رمضان , به یکی از دو ترتیب زیر است: 1. تا پایان 
تب یسم هی تست رطکت ۱ که من خوابد ترتع از 
نماز مغرب و دوازده رکعت پس از نماز عشا, يا بر عکس. در دهه اخر نیز 
در هر شب , ده رکعت پس از نماز عشا می افزاید. هی میا ناب 
قدر , هر شب صد رکعت , بیشتر می خواند. (1) 2. هر شب تا شب 
نوزدهم , بیست رکعت نماز می خواند و در شب های: نوزدهم , بیست و 
یکم و بیست و سوم , هر شب , صد رکعت نماز می افزاید. سپس در 
هشت شب خر , هر شب , سی رکعت می افزاید تا مجموع انها , نهصد و 
بیست رکعت شود. (2) اما هشتاد رکعت باقی مانده را اين گونه می 
خوانی: در هر جمعه از ماه رمضان , چهار رکعت نماز امیرمومنان , علی 
علیه السلام , دو رکعت نماز حضرت فاطمه علیهاالسلام , و چهار رکعت 
نماز جعفر طیّار را می خوانی و در آخرین شب جمعه , بیست رکعت برای 
امام علی علیه السلام و در شامگاه آن (شب شنبه) , بیست رکعت برای 
حضرت فاطمه علیهاالسلاممی خوانی. (3) از منابع حدیثی یادشده در متن 
, چنین روشن می شود که برای هر یک از این دو شیوه روایاتی وجود 
دارند. از اين رو , مقتضای جمع بین روایات , تخییر است , آن گونه که در 
مستند الشیعه آمده است. 


1-.ر. ک : ص 639,ح 590 و ص 641, ح 592. 

هس دک تریب تافله ها ماه رفضان رص 69 90 وض 6243 
ح 594 596. 

3-.ر.ک : ص 645 ,ح 596 و ص 649, ح 597. 


ص: 6057 


ص: 658 


7 ال من صلّی الوافِل جماعهّنوافل شهر رمضانلقد اتضح من الروایات 
المتقدمه أنْ البت صلی الله علیه و آله کان کثیر التتثل فی شهر رمضان , 
وکان پرغب الثاس ویحثهم علی ذلک . ثم أثها کانت تصلی فرادی لاجماعة , 
وائما اخذ الناس بصلاه النافله قی شهر رمضان جماعةٌ قی زمن عمر بن 
الخطاب وبأمرٍ منه . ولیک بیان ذلک : 


2 عنه صلی الله علیه و آله اصحیح مسلم عن آبی هریره :کان سول 
ال صلی الله علیه و آله یَُعْب فی قیام رَمضان من غير آن یَأْْرَهُم فیه 
بعزیقه , قیقول ۰ نی قام رمضان ایماناً واحیسایا عُفْر له ما تدم من 
دنیو» . قلوفی سول ال صلی الله علیه و آله والأمرُ علی ذلک دنم کان 
الأمرٌ علی ذیِک فی خلاقه آبی بکر وضدرا من خلاقه عُمَر عَلی ذلک 
(581)1.عنه صلی الله علیه و آله هار امن 
القاری, .حرجث مَع عَمَر نی القطاب یله فن رمضان الی, المسجد , فلذا 
لاس آوزاة فتقرقوت, ,ی اج تفه وبضلی الوَجْل قَیضلی بضلانه 
الرّهط , فقال عَمَرٌ ی آری لو جَمعث هوّلاء علی قاری" *واحد لکان آمتل , 
و با بن گعب , تم حَرَجث مق لیلة آخری والثاسن 
یُصَلْون بضلاه قارئهم . 


قال عُمَرٌ : عم البدعَهٌ هذو ! (580)2.عنه صلی الله علیه و آله :الامام 
الصادق علیه السلام :صضوم م شهر رَمضان قريضَه , والقيامْ فی جماعو _فی 
لیله بدعّة , وما ضلاها سول ال صلی الله علیه و آله ولو کان یرآ ما 
کف , وقد ضلی فی بَعض لیالی شهر رقضان وحدهٌ صلی الله علیه و آله , 
ققام قومْ حَلقَةٌ قلَمّا َحسَّ بهم دحل بَيتَة , ققعَل ذلِک تلات آبال , قَلَمّا َصبح 
و و 6 علیه . 


قبره قی جماعي 18 9 صحیع ؛ قَانّ الّلاه 
طحی یدعة وک یدعو لاله ول ضالم یلها الی اه زق وفو 
یقول : «عَمَل قلیل فی سْتّهٍ , حَیژ من عَمَل کثیر فی بدعو .. 


وان الصَّلاء نافلة فی جماغه فی یل شهر رمَضان لم تکن فی عَهد سول 
ای ی ۱ ولم تکن قي ایام آیی کر , ولا فی ضَدر هن ایام 
عْمَر , حثی احدّت ذلک عَمَر فاتبعو 9 


1- .صحيح 0 : 04 , صحیح البخاری : 2 / 707 / 1905 وفیه 
من «مرر ِى« ۰ الفوظا : 1/113/2 وفیهما «قال ابن شهاب : فتوقی 
۳ 1 السنن الکبری : 2 / 693 / 4599 وص 694 / 4602 . 

2- .صحیح السارت : 2 1 707 19061 , الموطاً : 1 / 114 / 3 , السنن 
الکبری : 694/2 / 4603 وح .4604 . 

3- .دعائم الاسلام : 1 / 213 , بحارالأنوار : 97 | 381 4 . 


ص: 659 


7 / 6نخستین کسی که نافله ها را به جماعت خوانداز روایات پیشین 
روشن.شد که در ماه رهضان « یاه خلی الله غايم ون اله بافله سا ز من 
خواند و مردم را نیز به آن تشویق و ترغیب می کرد و نافله ها به صورت 
قرادا خوانده می شد , نه به جماعت. عردم ور .مان عضو من خطاب و زه 
دستور او خواندن نافله را به صورت جماعت آغار کردند: و اینک , , توضیح 
مطلب: 


9 عنه صلی الله علیه و آله :صحیح مسلم به نقل از ابو هریره :پیامبر 
خدا , کارت ماو در مام مففاه سم تسه آن که سور 
۱[ می فرمود: «هر کس در ماه رمضان از روی ایمان و برای 
خدا نماز بخواند» کناهان گذشته اش آمرزیده می. شود». پیامیر خدا در 
گذشت , در حالی که کار به همین صورت بود. (1) در دوران خلافت ابو 
بکر و بخشی از دوران خلافت عمر نیز کار به همین روال بود.578.پیامبر 
خدا صلی الله علیه و اله :صحیح البخاری به نقل از عبد الرحمان بن عبد 
القاری :در ماه رمضان , شبی با عمر بن خطاب به سوی مسجد بیرون 
رفتم. مردم را دسته دسته و پراکنده دیدیم. هر کس برای خود نماز می 
خواند , یا کسی نماز می خواند و تعدادی اندک با او به جماعت نماز می 
خواندند. عمر گفت: «به نظرم اگر همه اين جمعیّت , پشت سر یک نفر 
نماز بخوانند , بهتر است». و ها یت و ۱ 
کفتب نز آ ورد 


شبی دیگر با او بیرون امدم , مردم پشت سر یک نفر نماز می خواندند. 
عمر گفت: «اين , چه بدعت خوبی است ».577.سنن الدارمی ( به نقل از 
عفد اااد بن عمرو ) امام صادق علیه السلام:روزه ماه رمضان , واجب 
ان اس ری را هی ات 
و پامیر خدا خنان تخواند و اکر خوب بود: آن را ترک‌ نمی کرد 


پیامبر ضلي الله علیه و آله دز بعضی از شب های ماه رمضان : به تنهایی 
نماز می خوائد. گروهی پشت سر او به نماز ایستادند. چون آنان را [ در 
پشت سر خویش ]احساس کرد , وارد خانه اش شد و اين کار را سه شب 
انجام داد. پس از سه شب , صیح به منبر رفت و خدا را حمد و ثنا گفت. 
سپس فرمود: 


«ای مردم ! در شب , غیر از نماز واجب , نماز دیگری را به جماعت نخوانید 
4 نف در مام-رمضان و ته در جز ان. که کردم ندعت ات در روز هم 
۳ به جماعت نخوانید که نماز [ مستحب به جماعت آوردن ] 
در روز هم بدعت است و هر بدعتی گم راهی است و هر گم راهی ای راه 
به دوزخ می برد». 


سپس فرود آمد , در حالی که می فرمود: «کار اتدک , اما همراه با ستّت , 
بهتر از کار بسیار همراه با بدعت است...». 


و نماز مستحب را به جماعت خواندن در شب ماه رمضان , در روزگار 
پیامبر خدا و زمان ابو بکر و اوایل دوران عمر نبود , تا آن که عمر ۳ 
بدعت نهاد. دیگران هم از او پیروی کردند. 


1- .یعنی در ماه رمضان , نمازهای مستحب را به جماعت نمی خواندند . 


ص: 660 


6سنن این اجه ( به تغل از عید الله بن-عفره ) تهذیب. الاحکام عن 
عمّار عن الامام الصادق علیه السلام , قال :سَألثْة غن الصَّلاه فی رَمَضانَ 
فی المقساجد؟ 


قال : «لَمّا قَدم آمیر المَومنین علیه السلام الکوقة مر الکسن بن علم* 
علیهماالسلام آن ینادی فی الثاس : لا صَلاع فی شهر رمضان فی القساجد 
جماعَة , قنادی فی الثاس الحسَن , بن عَلی علیهماالسلام یما أمَرَةْ به امیٌ 


الخقمتيت علیه الملام + وافا سمع التاسه مقالة الکسَن بن علی صاحوا : 
واغمراه واغمراه !۱ 

قلَمْا رَجَع الحسَنْ علیه السلام اٍلی آمیر المَوّمنینَ علیه السلام قال له : ما 
هدّا الصَوتْ؟ 


فقال : پا اد المَوّمنین , الناسن بصیحون : واغمراه واغمراه 1 


ققال أمیژ القمنین علیه السلام : قُل هم : صَلْوا 4 . (578)1.رسول ال 
صلی الله علیه‌بو. آله :تسیر العتاشی عر. آخدهما علیهماالسلام :عا کان 
امن هو وتین علیه السلام في الکوقه آتاغ الّاس ققالوا : اجقل لنا ماما 
یا فی شهر رمضان , ققال : لا , وتهاقم آن یجتیعوا فیه , قلمَّا آمسوا 
جقلوا بَقولون : ایکوا فی رَقضان , وارقضاناه ! 


قاتا الحاِثٌ الأْعورٌ فی آناس , ققالّ : يا آمیر المُومنین , صَّ الاسن 


وگرهوا قولک . 
ققال عند ذلک . : «دعوقم _وما پُریدون, لیْضَلَنَ بهم من شاووا», ثم قال : 
«فمّن 0 4 یتبع غَیر سبیل الَْوْمنین تُوّلهی 0 تولی وتصّلهی < 9 هکم وساعت 


1 


1- .تهذیب الأحکام : 3 70 / 227 . 

2- .النساء : 115 . 

3- .تفسیر العیاشی : 1 / 275 / 272 ۰ مستطرفات السراثر : 146 / 18 , 
بحارالأُنوار : 96 / 385 / 5 . 


ص: 6061 


7سنن الدارمی عن عبد اللّه بن عمرو :تهذیب الأحکام به نقل از عّار 
:از امام صادق علیه السلام درباره [ چگونگی آنماز در [ ماه ]| رمضان در 
مساجد پر سیدم . 


فرمود: «چون امیر مومنان علیه السلام به کوفه امد , به حسن بن علی 
علیهماالسلام فرمان داد تا میان مردم ندا دهد که در ماه رمضان در 
مساجد , نمازها[ ی مستحب ] به جماعت نیست. حسن بن علی 
علیهماالسلام طبق فرمان امیر مومنان علیه السلامندا داد. مردم , چون 
سخن حسن بن علی علیهماالسلام را شنیدند , فریاد کشیدند: وا غْمراه ! وا 
عمراه ! . 


وی شین کت الا ند اف فان هسام ب تم آمنر 
مقمنان پر سید. ۳ صدا| چیست؟ 


گفت: ای امیر مومنان ! مردم فریاد می زنند: و عْمّراه ! وا عمراه !۰ (1) 


امیر مومنان فرمود: به آنان بگو: [هر ,طور که می خواهید , ] نماز 
بخوانید 76.4ظ.سنن ابن ماجه عن عبد الله بن عمرو :تفسیر العیاشی به 
نقل از یکی از دو امام (باقر و صادق) علیهماالسلام :وقتی امیر مومنان 
علیه. الشلام در کوقه بود » مرذم به ترد او آمد و کفتند؛ برای ما بیش 
نمازی قرار بده تا در ماه رمضان برای ما امامت کند. 


فرمود: «نه» و آنان را از اجتماع کردن در ماه رمضان [ برای نماز 
مستحب آنهی کرد. 


عصر که شد , می گفتند: فربازم زمضان: حربة کنید . رمضان از دست رفت ! 


خارث آغور ؛ به همراه گروهی نزد امام علیه السلام آمد و گفت: ای امیر 
مومنان ! مردم به ناله و فریاد امدند و از سخن تو ناخشنودند. 


پس فرمود: «بگذارید هر کار می خواهند , بکنند و هر کس را می خواهند , 
به پیش نمازی برگزینند». 


سپس فرمود: «پس , هر کس « از راهی جز راه مومنان پیروی کند , او را 
به همان راه وا می داریم و دوزج را به او می چشانیم و بد سرانجامی 
است» ». . 


1- .یعنی : ای وای که سئت عمّر . از میان رفت ! 


ص: 6002 


5پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :الامام علیْ علیه السلام :قد عَملّتِ 
لولاة قیلی اععا لوا ها تسیل ازاه صلی اه نو اف روج 

لشجه‌وله فلت النانن علی ترکها و۲۶ ولا الی تواضعها وألی ما کاتت قب 
فد سول ایضلی له له ماه کی ی دی . 


وله لقد آمرث الثاس لا بجتمعوا فی شهر رمضان الا فی قریصه 
وأعلمقّم أنّ اجتماعهّم فی اللُوافل بدعذ , قتنادی بَعض آهل سگری من 


0 پا هل الاسلام , عُیْرّت ستَهْ عُمَرَ انهانا خن الصلاه فی شهر 
ن تطفْعاً. 


ولقد خفث آن یثوروا فی ناچیه جانب عسگری !... . (7)1 / 7َدعيَة توافل 
شهر رمضاناً العاء تین کل کقتین525.پیامبر خدا صلی الله علیه و آله 
:الاقبال عن رجاء بن یحیی بن سامان :حَرَج [لینا من دار سَیّدنا آبی مُحمّد 
الکسَن ابنِ علی صاجب العسگر سَته خمس وخمسین ویلتین , قَدَکَرَ 
السالة العْقَیِعَه یأسرها . 


قال : ولیک ما تدعو به تین کل رَکقتین من توافل شهر مضان 


اللمَةَ اجقل فیما تقضی ویْقَثرٌ من الأمر القحتوم , وفیما لفق من الأمر 
العکیم فی لیلّه القدرِ , آن تجقلنی من خخَاج تییک الخرام , القبرور حَحْهْ : 
العشکوز مهم المعفور نوم + هاسالی آن تفیل ۶۰ فریفی طاعی : 
1 خم الژاجمین . (2) . 
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1- .الکافی : 8 / 59 / 21 عن سلیم بن قیس الهلالی , بحارالأنوار : 96 / 
4 /1. 
2 .الاقبال : 1 / 80 , بحارالاأنوار : 97 / 358 / 1. 


ص: 663 
7 / 7 دعاهای نوافل ماه رمضان 
اشاره 


الف دعا بین هر دو رکعت 


6 بیامبر خدا صلی الله علیه و آله :امام علی علیه السلام:زمامداران 
پیش از من , کارهایی کردند که در آنها با پیامبر خدا مخالفت نمودند و . 

و ستنش را دگرگون ساختند. من اگر مردم را وادار می کردم که آنها 7 
ترک کنند و کارها را به جایگاه خود و به آنچه زمان پیامبر خدا بود : برمی 
گرداندم , سپاهم متفرژق می شد... 


به خدا سوگند , مردم را فرمان دادم که در ماه رمضان , جز برای نماز 
واجب , اجتماع نکنند و به انان اعلام کردم که گردامدنشان بر نافله ها [ به 
صورت جماعت ] , بدعت است. برخی از لشکريانم که همراه من پیکار 
می کنند , فریاد براوردند که: ای مسلمانان ! سئت عمر , دگرگون شد؛ ما 
را از نماز مستحب در ماه رمضان , نهی می کند. 


بیم آن.داشتم. که. در بخشی. از لشکريانم. شورش یدید آورند ۰ 7۰ 
7دعاهای نوافل ماه رمضان 1الف دعا بین هر دو رکعت 5<27.مسند اتف 
یعلی ( به نقل از ابن عمر ) الاقبال به نقل از رجاء بن یحیی بن سامان :از 
خانه سرورمان امام حسن عسکری علیه السلام در سال 255 [ ق ] نوشته 
ای صادر شد. وی همه نامه متقاعدکننده را نقل کرده است. 


فرمود: «از جمله آنچه میان دو رکعت از نافله های ماه رمضان می خوانی 
, این دعا باشد: 


خداه‌ندا در آنچه ختمی.مقدر هی کنی. : از فرمان قطعی :و در آتچه دز 
شب قدر از امر حعیمانه خود جدا می کنی, این را قرار بده که مرا از 
خجاج خانه با حرمت خویش قرار دهی . ؛ از آنان که حخشان پذیرفته, 
تلاششان پاداش یافته, و گناهانشان آو نیگخ است؛ ۰ و از نو می خواهم که 
عمرم را در اطاعت خویش بلند گردانی و روزي مرا گسترده سازی , ای 
مهربان ترین مهربانان ». 


ص: 6064 


قب نع 2 الهشرین ر كقة528.سنن این ماج کنِ آتتن السید ابن طاووس 
قدس سره فی لاقبال نوها تحن تبدا تین کل ر کقه بدغواتِ مُختضراتِ (1) 

, تنقلها من خَط جذی آبی جعقر , الطوسمٌ , ده ال تعالی بالَحَماتِ 
العنایات . 


قینها فی تهذیب الأحکام وغیره عَن الضادق علیه السلام : 


[1 و 2] «ذا صلیت المَغرب_ وتوافلها قضّل التّمانی رکعاتِ الَتی بعذ 
نا قسبه سیخ ال هراء غلماالسلام عد کل 
رکقتین , وقل 


للم آنت الاو قلیسن قبلک شیء, وآنت لاخ قلیسن بَعدک شیغ, وأنت 
الظاهر قلیس قوقک 7 و انتت الباطن قلیس دوتک ی وأتتت العزیز 
الحکی. 


ال صل عَلی مُحَمّدٍ وال مُحَمٍَ , وأدخلنی فی کل خبر أدخلت فیه مُحَمّداً 


وال محمر 1 وأخرجنی من کِِ سوء ۱ منة محقّدا وال محمد 1 
وَالسْلامٌ ۶ 0 ورحمه ال وبرکانة ۳۵ 


در 8 ان تصلی رکعتین , وتقول بَعدقما ما تقلناة من خط جدّی آبی جعقر 
لوب پاسناده غن الصادق علیه السلام : 
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الحمذ للّهٍ الذی لا ققَهَ . والحمدٌ للّه الذی ملک قَقَدر . والحمد له الذٍي 
بَطن فَحَبر , والحمد له الذی بُحیی الوتی , ویّمیث الاحیاء , وقو علی, کل 
ترایز , والحمد له الذی تواجتع کل شی ء لعَطَمَته , والکمد للّه الذی 
زل کل شی ء لعزنه به . والحمذ للّه الذٍی استسلع کل شیء لفْدرّته , والحمد 
لله الذی حصع کل تیه ء لِمَلْکْتّه , والحمد لله الذی یَفقل مایشاء ولاتفعل ما 
یشاء غیره 


الَهُمَ صَل علی مُحَمّد وآلِ مُحَمَدٍ , وأدخلنی فی کل خیر آدخلت فیه مَحَمّداً 
وال معثر . وأخیجنی من کل سوم اخزجت منة مُحَتّدا وال مُحَمَد ضلی. 
ِ- وغلبهم , وَالسَلامٌ عَلبه وعلیهم ورحمَة 2 الله وبرکاثة ق ام راما 


در ۱ تضلی رکقتین و تقو ۶ و 
ها 


للم نی آسألک بمعانی جمیع مایب ای این اصا س 
بالقامونون علی سزی + اجنین نی . لت ون بونی اامعانهن 
به , الواصفون لِعَظَمیَک , المْتَرَْهونَ (4) غن معاصیک , الذاعون الی سبیلک 

, السٌایقون فی علمک , الفایزون یکرامَتک . 

ادعوک علی مواضع خدودک وکمال طاعیک , ویما تدعوک یه ولا آمرک , 
آن تصَلي علی مَحَمَد وال مُحَمّدٍ , وآن تفقل بی ما آنت أهله , ولا تفقلٌ بی 

ما آتا آهلة (5) .. 


2 ی زکقتین , وتقول ما تقلناژ من خط جدی آبی جعقر 
لو ها هام و الصَادق علیه السلام : 


يا دا المنْ لا یُمٌَ (6) عَلیک ,يا دا الطول لا ال لا آنت , طَهرّ اللاجین , 
وأَمَن, الخایفین 1 وجاژ المُستجیرین ۳ کان, فی ام الکتاب عندک آآی 
شفی آو مقحرومْ آو مُتَرٌ عَلَیَ رزقی , قامخٌ من أَم الکتاب شَقأئی وچرمانی 
واقتار رزقی , واکثبنی عندک سعیدا مُوَفقا للخیر مُوَسَعا غعلَیّ فی رزقک . 


قااک لت فی کتایک الفنرل لی لسان تییک القرسل صَلوائک غلیه وا 
«یفَحُو لد ما یِشَاء و یتبث و عندهو اج الکتب» ۸ وقلت : : ۳۳ 


وسعت کل شین چ» (8) وتا شیء قلتشعنی رحقنک یا آرخم الاجمین , 
وضل لین شیدنا فخقد وال مخت 9 
وادغ بما بدالک . 


قلذا ی 9 ما سن خطخوم 


الافخ ای بلطم موز نی بالظلم: وکینی باللقوی» معشی با لعافیدر.] 
ولِیتَ العافیه , غفوک عفوک من الثّار . 


قلذا رقعت زأسک قفل : 


با له با أللَهْ با له , آسالک یا لا الة الا آنت , پاسمک بسم ال الّحمن 
لحم یا ها با تا ان ها کی سا ال عایات 


والأرض , يا دا الجلال والاکرام , يا ان یا مَثان , با ما یا نوم 


آسالک یل اسم هو لک تحت آن تثدعی به , , ویگل دعوو دعاک بها أحذ 
الألین والااخرین" قاستجبت له , آن تَصَلی علی محن مَعَمّدٍ وال محمد 1 وآن 
تصرف قلبی الی ۳۳۹ حشیتک ورهبتک ها تجقلّني من اد اضتخ 1 وتقوی 
آرکانی کل لعبادتک , وتشرح ضدری للخیرٍ واللّقی , وتطلق لسانی لتلاوه 
کتابک , يا ول المَوّمنینَ +وصل علی فحت وال ف و 


وادغ یما حتبت . تم صَل العشاء الأخرّة وما یِتعتَها . (10) . 


1- .آقول : آورد فی الاقبال بعد هذه الأدعیه المختصره آدعیه آخری مفضله 
من کتاب محمد بن ابی قژه فی عمل شهر رمضان , فمن ارادها فلینظر 
الاقبال : 1 / 81 110 . 

2 .الاقبال : 1 / 81 , تهذیب الأحکام : 3 / 71 / 229 عن علین بن حشان 
عن بعض اصحابه عن رجل , مصباح المتهجد : 542 / 629 کلاهما نحوه , 
انا ور : 359197 1 . 

- .الاقبال : 1 / 85 تعیب لاتم : 3 عن علی بن حشّان 
۳ بعض آصحابه عن رجل , مصباح المتههٌد : 543 / 630 ۳۳ 
7 ۰.1362 . ۲ 

4 .فی تهذیب الأأحکام ونسخه آخری : «المتنژهون» . 

5- .الاقبال : 1 / 87 , تهذیب الأحکام : 3 / 72 / 231 عن عیسی بن بشیر 
عن رجل , مصباح المتهٌد : 543 / 631 , بحارالأنوار : 97 / 363 / 1 . 

6- .فی المصادر الأخری : «لامن» . 

7- .الرعد : 39 . 
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ص : 665 
نب دعاهای بیست رکعت 


طاووس در الاقبال :آغاز می کنیم به بیان دعاهای کوتاه (1) بین هر رکعت. 
اتها را از خط حدم ابوجعفز طوسی که‌گداوند : پیوست با رجمت. ها و 
عنایانش او را پیاری کند نقل می کنم. پس , از جمله انهاست در تهذیب 
الأحکام خاک ان , از امام صادق علیه السلام که: 


۳ 7 ۳ چون دو رکعت را خواندی 0 
را یا لا هیا ی او هکت من 


خداوندا! تو نخستینی و پیش از تو چیزی نیست؛ و تو واپسینی و پس از تو 
چیزی نیست؛ و تو اشکاری و برتر از تو چیزی نیست؛ و تو نهانی و فروتر از 
تو چیزی نیست؛ و تو توانمند حکیمی. 


خداوندا! بر محمّد و خاندان محمّد درود فرست و مرا در هر خیری که 
محقد و خاندان محمّد را در آن وارد کرده ای , وارد کن و مرا از هر بدی 
که محمّد و خاندان محمّد را از ان برون اورده ای , بیرون اور ! و سلام و 
رحجمت و برکات خداوند , بر او و انان باد »... 


ی کت ماه نمی ای وس از انم اسد را ار خط 
۳ با شتتد-خمودم از آهام صادی علیة السلاماسقل کرو 


ات ای دوف 


ان + خدایی را کهخیون فد و تام کشت سای : کدی را که 
مالک شد و توانا گشت. سپاس خدایی را که نهان شد و آگاه گشت. سپاس 
, خدایی را که مردگان را زنده می کند و زندگان را می میراند و او بر هر 
چیز , تواناست. سپاس , خدایی را که هر چیز در برابر بزرگی اش فروتن 
است. سیاس , خدایی را که هر چیز در برابر اقتدارش خوار است. سیاس . 
خدایی را که هر چیز , تسلیم قدرت اوست. سپاس , خدایی را که هر چیز 
در برابر فرمان روایی اش خاضع است. سپاس , خدایی را که آنچه بخواهد 
ز اتجام فی دهد و آنخه دیگری بخواهد , انجام نمی دهد. 


خداوندا! بر محمّد و خاندان محمّد درود فرست و مرا در هر خیری که 
محشد و خاندان محشّد را در آن وارد کرده ای, وارد کن و مرا از هر بدی 
که محقّد و خاندان محقّد را درود خدا بر او و بر آنان باد از آن برون آورده 
ای , , بیرون آور ! سلام و رحمت و برکات الهی بز اوه آنان باد و خداوند , 
درود فراوان نثارشان سازد اک 


[ وت زر کف هار اف اوه شا اش انجتسی اد که 
و (به روایت ت از امام صادق علیه السلام) نقل کرده ایم 


می خوانی: 


«خداوندا ! از تو می خواهم , ب: قغاتی ‏ ففه. | زحه بندگانت تو را به آن 
خوانده اند؛ آنان که ایشان را براي خود برگزیده ای , آنان که امین راز تو , 
نگهبان غیب تو , رازدار دین تو و آشکارسازنده آن , ستایشگران عظمت تو 
وارستگان از نافرمانی نو دعوتگران: به راه تو , پیشتازان در علم تو , ۰ و 
کامیابان به کرامت تو اند. 


تو را می خوانم [ با تکیه ] بر جایگاه های حدودت و کمال اطاعتت و به آنچه 
صاحبان فرمانت تو را به آن می خوانند , که بر محمّد و خاندان محقد درود 
فوکتی رو با من‌ ان کنی. کف تو شایسته آنی و با من چنان نکنی که من 
شایسته انم...» 


ین ی کف ات هی وان اهاط عم انم عفر 
طوسی (به روایت ت از مولای ما امام صادق علیه السلام) نقل کرده یم 1 


می گویی: 


«ای صاحب مثتی که بر تو مثت نمی نهند! ای قدرتمند صاحب عطایی که 
جز تو معبودی نیست , [همان آیشتوانه پناهندگان , پناهگاه بیمناکان , و پناه 
پتاهچه‌یانی ا اکر ,دز کتاب: اضلی (لوح محقوطظ) زد وحن ات که .من 
بدبخت يا محرومم و روزی ام اندک است , پس , بدبختی و محرومیّت و 
کمي روزی ام را از آن کتاب بزدای و مرا نزد خود , سعادتمند و موقق به 
۲ و پر روزی قرار بده؛ همانا تو در کتاب خویش که بر زبان پیامبر 
فرستاده ات که درود تو بر او و خاندانش باد نازل کرده ای , فرموده ای: « 
خداوند , آنچه را بخواهد , محو می می کند و ثابت می کند و کتاب اصلی نزد 
اوست» . و فرموده ای: « و رحمت من , هر چیز را فرا گرفته است » من 
نیز چیزی هستم. پس , رحمتت فراگیر من نیز باشد , ای مهربان ترين 


مهربانان ! و بر سرورمان , محمد و خاندان محمد درود فرست » و آنچه 
خواستی , دعا کن. 


چون از دعا فارغ شدی , سجده می کنی و در سجده ات آنچه را از خطٌ 
جدم ابو جعفر طوسی نقل کرده ایم , می گویی: 


«خداوندا! با دانش , بی نیازم کن؛ با حلم , مرا بیارای؛ با تقوا کرامتم 
بخش؛ و با عافیت , آراسته ام کن. ای صاحب عافیت ! عفو تو را , عفو تو 
را از انش می طلبم». 


«ای خداوند , ای خداوند , ای خداوند ! از تو می خواهم ای که معبودی جز 
تو نیست به نام تو , به نام خداوند بخشنده مهربان ,؛ ای بخشنده , ای 
خداوند , ای بر ورد کاز ۲ ای نزدیک , ای اجابت کننده ! ای آفریننده آتتتمان ها 
و زمین ! ای شکوهمند بزرگوار ! ای دلسوز , ای نیکی کننده ! ای زنده , ای 
پا برجا! 


از تو می خواهم به هر نامی که داری و دوست می داری تو را به آن 
تحهانند هه تفر دعاین کههر یک وا آخلین و-آخرین , تو را بش ان حواندم 
است و جوابش داده ای که رده ان و درود فواتی 0 دام 
را به خشیت و هراس از خود برگردانی و مرا از برگزیدگان قرار دهی و 
پرهیز گاری گشاده سازی و زبانم را برای خواندن کتابت گویا گردانی. ای 
سرپرست مقمنان ! بر محمد و خاندان محمد درود فرست» و آنچه 
خواستی , دعا کن. 


سیس نماز عشا و آنچه را خی ان اشت وان 


1- .در الاقبال (ج 1 , ص 81 110) , پس از این دعاهای کوتاه , دعاهای 
مفصُّل دیگری را از کتاب محمد بن ابی قژه در اعمال ماه رمضان اورده 


است. 


ص: 666 


ص: 6007 


ص: 668 


ص: 669 


ص: 6070 


10 مسند ابن حنبل کن لبن عباس : السید آبن طاووس قدس سره فی 
الاقبال :قصل فیما تدکرة من ترتیب نافله شهر رمضان بَعد العشاء الاخره 


سر مس 


وأدعتها فی کل للم تکون نافلئها عشرین کقة آیضا : 


[9 و 10] تم تضَلی رکقتین , وتقول تَعقما ما تقلناة من حط جَدّی آبی 
جعقر الطوییم؟ رحمه الله شا وواغ غن الضادق علیه السلام : 


للم اثی سالک یتهانک وجلایک وجمایک وعطَمیک ونورک وسعه رَحمیک , 

ویاسمایّک ور تک ۹ وقشیتک وتفاذ آفزک: , ,ومنتهی رضاک ِِِ 
وکرمک , ودوأم کرک وشلطانک . وقخرک وغل ایک وقدیم یی ,وگچیب 
آیایک, وقضلک وجودک, وغموم رزقک وعّطایّک وخبرک واحساٍنک , وتَقصْلِک 
وامینایک , وشانک وجترویک , واسالک بجمی سالک آن تصَلی علی مُحقّد 
وآل مُحَمٍ , وئنجینی من الثار وتمٌنَ عَلَیّ اجه , وئوسَع عَلیت من الرّزق 
الحلال الطب , وتدرا عنی شر قسقه القزب والعخم , وتمتع لسانی من 
الکذپ , وقلبی من العسد , وغینی من الخباته , فانک تعلمُ خایّته این وما 
تخفی السُدوژ : وترژقنی فی عامی هذا وفی کل عامٍ الحی, وَالعمرة , 
وتقض بصری وحصن قرجی , وْوَسُعَ رزقی وتعصمنی هن کل سوء , یا 

حَم الژاجمين (1) .. 


۱ 0 رز اب 29 
اللهم ات اسالک خسن الظ یک . والصُدق فی الوکلِ علیک وآعود یک 
آن تبتلینی بت تحملنی صَرورَتُها ی العرّضٍ (2) یشیءٍ من معاصیک 


8 ۲ 5 


واعوذ یک آن تدخلنی فی حال کنث ‏ و اکون فیها فی عُسر او بُسرِ , اظرثٌ 
ّ معاصیک [: نج لی من طاعتک , با اقول لاح من (3) 
طاعتک لسن به سواک , واعوذ یک آن تجقلنی عِظقٍلقیری ۱ 
یکون أَحذٌ سقد یما آتیتنی یه منّی , وأعودٌ یک آن تلف طلب ما لم تقسیم 
لی . وما قسَمت لی ین قسم , , آو ررقتنی من رزق , قاتنی به به فی یس 
هنک تا 


-‌ 


5 طلمی ۳ خرمی ‏ ٍِِ 0 اب س هوای واستعمال (4) 


شهوّتی , دون مَغفرتک ورضوانک ونایلک (5) ویرَکاتک , وموعودک 
لکتن الجمیل علب تفسک (6) .. 


۳ ۰« ی ی الضادق علیه ام 


آللف ان آسالک بعزائم مغفرتک وبواجب رَحمیک , السلامَة من کل ائم 
وَالعَنيمة من ۳ 7 بر , وَالفور بالجَتّه والتّجاح من الثار . 

الافع ففای عون تقو م شای شاوی وسالی م فطل 
الطالنون وطلیت الیک.. 


3 ٍِ ِ تِ_ ۱ 7 ۳ 
اللهْمٌّ آنت النقة والرجاء , والیک مَنتَهّی الراغبه والدعاء فی الشده وال خاء . 


الم قصل علی محَمَّدٍ وال مَحَمّدٍ واجقل این فی قلبی , واللور فیٍ 
بصری وَاللصیحَة فی ضدری , وذکرک باللیل والتهار علی لسانی, ورزقاً 
واسعا غیر ممنون (3) ولاقحظور قارژُقنی , وبارک لی فیما رَرَفتنی , 
واجقل عناق فی تفسی وَغٍتی فیما عنذک +شاخصیی با از حم الژاجمین (8) 


11 و 16 ] وتصلی رکقتین وتقول ماتقلناه من ۹ جچدی رم جعفر 
الطوسم رحمه الله فیما رَواةٌ عَن الصّادق علیه السلام : 


له ضل علی مُحمّد وال مُحَّد , وقرّغنی لما خحَلقتنی له ولا تشقلنی یما 


للم ای آسألک ۷[ 
صلوایی عیه والهفی اغلي کم الخلن, 


الم ثی آسالک رزق توم یتوم لا قلیلاً قاشقی ولا گثیرا قأطفی . 
للم ِ نت ند , وآل * مُحمّد وارژقنی من قضلک ما ترژفنی, به بسن 
لسن رلی عم لا آنت , ولا رجاء یرک . با 


۱ نک الا الیی + فضل علی.: ند وال فعقّد ۳ وآتنی فی الذنیا ِِ 
وقی لاخره عنه ,وفتی باحفیک غذات لثار رت 


0 رحمه له فیما رو نارق علیه الم 


للع لک الحمدٌ که (12) ولک القلک کل وبیدک الیژ کلهْ , والیک ترجغ 
الا مر کل علان ۵ وس و وانت من النسان کاه: 


ال ای اسات ]یر کا مها عون نک من ال کم : 
الم حَل علی مُعَتّدٍ وال مُحََد ورصٌنی بقضایک , وبارک لی فی قدرک , 


«<< 


7 


بعد : ذ 0" ۷ لی من 0 ِ ِ انت الوهابٍ (14) .. 
[19 و 20] تم تصَلی رکقتین وتقولْ ما تقلناف من خط جدی آبی جعقر 
الطوسی فیما واه عّن الصادق علیه السلام , قال : وکان یِسمیه الدعاء 


_ 


سم اللّهٍ الحمن الّحیم , آَشهّذٌ آن لا الع لا ال وحدخ لاشریک لَة وآشهة 
ی لا ی را 
به جَميعٌ رسْل الله , وان وعدالله حق ولقاعغ حَق ٍ وضدّق اللة وبلع 
المُرسَلون , والعمدٌ له رَبٌ العالمین . وسبحان ال کلما سح اللَة ,شی ۶ 
وکما بُجبْ ال آن تست والعمة للم لما عمة ال شیء وکما یج ال 
آن یحمَد ». ولا ال ا ال کلما عللَ له شیء وکم بُبْ ال آن هل , 


وال آکتر کلما کتر ال شی۶ وقما تج ال آن بر 


للم انب اسالی خفاتیم الکیر وحو ایهم شوایعه وقوآیده وت کايه مها اج 
عا لمم نها نی عن احصاهسعطی.. 


الَهْ صَل علی مُعَّد وآل معقد , وانج لی آسباتِ معرقته وَافتح لی 
آبواتة , وعشٌنی بَرَکات رَحمیِک , ومُقَ عَلَیَّ بعصمه عَن الازاله عن دینک . 
وطیّر قلبی من الشک , ولا تشقل قلبی بذنيا وعاجل معاشی عَین آجل 
تواب آخزتی . واشقل قلبی بجفظ ما لا تقتل ملی جهلة , ودلل لکل بر 
تساه طر کی ی الا فا مق و رم ی قا مار وافل 
عملی خالصا لک . 


له تی اعود یک من الشَرّ وانواع القواجش لها , ظاهرها وباطنها 
وغفلاتها 1 وجمیع ما پریدنی به السَیطاَن الرَجيم , وم پریذنی به البٌلطان 
النیة , ما أَحطت بهلهه , وأنت القایٌ غعلی ضرقه عْی . 


للهْمّ ّی آعودٌ یک من طوارق الجٌ وّالانس وژوایعهم وتوایْقهم وقکایدهم 

ومشاهد الفسَقه ین الچن وس , وان استزل غن دینی قنفشد عَل 
آخْرّتی , وآن ِ ذلک منهّم ضزرا علیتّ فی معاشی , او تَعَرّض بلاء 
تصینی منم لا و لی یه , ولا بر لی علی احتماله , قلا تبتلنی با الهی 


بشتاسانه. کتمتنی دلک من ذکرک ویشعلنی عن عبادتک , آنت ت العاصم 
سا ال اف یمن۱ 1 


سالک ال الفاته فی میتی ما نی , ععسثنة آقوی بها علی 
طاعتک وأبلْ بها رضواتک , وأصیرّ بها منک الی دار الحَیّوان دا . 


اللقم آزرفتی وزفا خلالا تکفتی ولا کزرفتی رزقا تطکفیء ولا ختانی عفر 
آشعن ید قص تا علرة 1 
مریتاً فی نیای , ولا تجعل الذٌنیا عَلَیَ سجنا ولا تجقل فراقها عَلَیَ خزناً , 
عرص ما اه بل لیا فا موی تما وراه 


للم : ۰ ومنر از یسوء قَأردة , وقن کادنی فیها ده , واصرف عتّب هم 
من آدخل علی همه وایگر یقن مگر بی قتک یر الماکرین , وافقاً علی 
عبون الکفتم الطلعه الطفاه العسده 


اللی صل علی خی واه وأنزل عَل هنک سکیتهة , وآلیسنی درعک 
الحصیته واحقظنی پسترک الواقی , وجللنی عافتتک الافقة , وصَدّق قولی 
وفعالی وبارک ۷ فی آهلی وولدی, ومالی , وما قدَمثٌ وما ار وما 
اعفلتك وم تعمدث وم تواتیت , وما [علنث وما اسزرث قاغفر لي پا ارم 
لاجمین وصل علی فعقد دٍ وآلّه الطمین الطاهرین کما أنت أهله با 3۳ 
المومنین (15) .. 


00 7 وت 2-1 _ ده 2 بر ۳ 
اسجد وقل : اللَهم آغینی یالعلم , وی یالجلم , وگرّمنی یالّفوی , 
وجمّلنی بالعافیه , یا ولِیَّ العافیه , عفوک عَفوک من انار . 


تم ارقع راک وفل :پا ألَهْ یا أللَهْ یا له , سالک یا لا الة الا آنت (16) . 
اس اس سم اه اه الَحیم با له با تب ب ب- ۱ 
السَماواتِ والأرض , یا ذا الجّلالِ والاکرام , يا حثانْ یا مان , یا حود 
یا قبُو 





آسالک یکل اسم هو تک تب آن ندعی ,یه , ویگل دعوو دعاک بها اد من 
لین والأجرین قاستجبت له , آن تصَلی علی مُحَتقد ٍ وله , وان تصرف 
قلبی الی حَشییَک ورَهبِیک , وتجقلنی من المخلصین , ویْقَوّیَ ارکانی کلها 
لعبادیک . وتشزح بو صدری للخیر والثّقی , وثطلق لسانی لتلاو ۵ کنایی با 
بت لموینین صل غلن. فد داله وافعلبی جدا و بدا وتسال خوایخک 
۳ ۵ 7 


- .الاقبال : 1 / 95 , تهذیب الاأحکام : 3 / 73 / ذیل ح 232 مصباح 
9 : 545 / 635 کلاهما من دون اسناد الی المعصوم , بحارالأنوار 
7 / 369 / 1 . 

2 .فی تهذیب الأحکام : «التعوّد» , وفی مصباح المتهجٌّد وبحار الأنوار : 
«التعوّذ» , وفي نسخه اخری للمصدر الخطیه : «التغوت» . 
3- .فی نسخه اخری : «فی» . 
4- .فی تهذیب الأحکام ومصباح المتهجٌد : «واستعجال» . 
5- .النائل : العطاء (مجمع البحرین : 3 / 1850). 
6 .الاقبال : 1 / 99 , تهذیب الأحکام : 3 / 74 / 233 عن عبد اللّه بن 
السژاج عن رجل , مصباح المتهیٌد : 546 / 636 , بحارالأنوار : 97/ 372 / 
1 


7 .فی تتنخه اخری : «ممنوع» . 

8- .الاقبال : 1 / 101 , تهذیب الأحکام : 3 / 74 / 233 , مصباح المتهجد : 

6 / 637 کلاهما من دون اسناد الی المعصوم , بحارالأنوار : 97 374 / 

.1 

9- .فی تهذیب الأحکام : «تکفلت» . 

10- فی نسخه آخری : «ولا ملجا ولا منجی .. 

1- .الاقبال : 1 / 103 , تهذیب الاحکام : 3 7 75 , مصباح المتهجد 
: 547 / 638 کلاهما من دون اسناد الی المعصوم , بحارالأنوار : 97 / 375 

۳۳ 

2- .فی نسخه آخرٍی : «ذلی الم کله» . 

3- .لاتزغ قلبی : ی لاتمله عن الایمان (النهایه : 2 / 324) . 

4- .الاقبال : 1 / 105 , تهذیب الاحکام : 3 / 75 / 233 , مصباح المتهجد 
: 548 / 639 کلاهما من دون اسناد الی المعصوم , بحارالأنوار : 97 / 376 

اج 

5- .الاقبال : 1 / 107 , الکافی : 2 / 587 / 26 ولم پذکره فی آدعیه 

نوافل رمضان بل ذکره فی باب دعوات موجزات لجمیع الحوائج للدنیا 

والاعره , تهذیب الاحکام : 3 / 6 24 وفیهها «عن. آبی .مره النمالی 


قال : آخذت هذا الدعاء عن آبی جعفر علیه السلام وکان یسیه : الدعاء 
الجامع» , مصباح المتهجٌد : 548 / 640 , بحارالاأنوار : 378/97 1 . 

6- .فی نسخه آخری : «بلا اله الا انت» . 

7- .الاقبال : 1 / 110 , تهذیب الأحکام : 3 / 77 / ذیل ح 234 , مصباح 
المتهعد : 550 / ذیل ح 640 وفیهما «تمْ تسجد وتدعو فی حال السجود 
بالدعاء المقدّم ذکره» فقط , بحارالأنوار : 97 / 380 / 1 . 


ص: 6071 


1و ضصيع البخاری عن. ان سید آين طاووس. در الاقبال *فصضلی. است 
در ها هه و ار و هر ۳ 
بیست رکعت است) و دعاهای مربوط , بان 


91 فا ان توس کت مان هی انس مش زر اه اه ,زا از خط 
جدم ابو جعفر طوسی (به روایت ت از امام صادق علیه السلام) تقل کندم یم 


ی 


«خداوندا ! از تو می خواهم به شکوه و جلالت , به زیبایی و عظمتت , به 
نور و رحمت گسترده ات , به نام ها و عرْتت , به قدرت و خواست و نفوذ 
فرمانت , به نهایت خرسندی و شرافت و بزرگواری ات , به ۹ 
عرّت و حکومتت , به فخر و والایی مرتبه و احسان دیرین و نشانه های 
شگفتت , به احسان و سخاوتت , به فراگیری روزی و بخشش و خیر و 
احسانت . به نیکی و نعمت دادنت , و به شأن و جبروتت؛ ؛ و از تو می 
خواهم به همه انچه از تو خواسته شده , که بر محمّد و خاندان محمّد درود 
فرستی و مرا از آتش , برهانی و با بهشت , بر من منّت نهی و از روزي 
حلال و پاک , روزی ام را گسترده کنی و شرّ تبهکاران عرب و عجم را از 
من دور سازی و زبانم را از دروغ , دلم را از حسد , و چشمم را از خیانت , 
باز داری ؛ همانا تو چشم های خیانتکا ر (نگاه های پنهانی) و آنچه را در سینه 
هاست , می دانی و امسال و هر سال , حچ و عمره روزی ام گردانی و 
چشمم را [ از گناه آفرو پوشی و عفافم را نگه داری و روزی ام را وسعت 
بخشی و از هر بدی حفظم کنی , ای مهربان ترین مهربانان !..» 


1 و مد ]شین دور کفت: نهان.می خواتی. وه انخم: را اد خط جدم اه 
جعقر طوسی. (به روابات ت از امام صادق علیه السلام) نقل کرده ایم , می 


«خداوندا ! از تو خوش گمانی به خودت و راستی در توکل بر تو را می 
خواهم؛ و پناه می برم به تو از این که مرا به بلایی دچار سازی که از 
ناچاری , در پی برخی نافرمانی هایت بروم؛ و پناه می برم به تو که مرا به 

حالتی وارد کنی که در آن حالت , چه سختی 0 
پندارم که نافرمانی ها نسبت به تو , برایم سودمندتر از اطاعت تو است؛ ۰ و9 
به تو پناه می برم که سخن حقّی را از طاعت تو برای به دست آوردن غیر 
تو بگویم؛ و پناه می برم به تو که مرا مایه پند دیگری سازی؛ و پناه می برم 


به تو که با وجود آنچه به من داده ای ,. کسی از من سعادتمندتر باشد؛ و 
بنان می‌برم به نو که ‌خود را در بین آنخه فسمتم تکردن آی,با آنخه فنندمتم 
کرده و يا روزی ام کرده اي , به زحمت اندازم. پس مرا از پیش خودت , 
روزي حلال و پاک همراه با اسانی و تن درستی عطا کن ! 


و پناه می برم به تو از هر چه میان من و تو فاصله اندازد یا مرا از تو دور 
سازد , يا مایه کاهش بهره ام نزد تو گردد و یا روی بزرگوار تو را از من 
برگرداند ؛ و پناه می برم به تو که خطایم یا ستمم يا جرمم , یا اسرافم بر 
خویش يا پیروی از هوای نقس و به کارگیری شهوتم , 0 و آمرزش و 
خرسندی و پاداش و عطا و برکات تو و وعده زیبا و نیکی که بر خود قرار 
داده ای , فاصله اندازد...» 


1 ید کت ها شم وان اج وا ادخ سم اه 
جعفر طوسی (به روایت ت از امام صادق علیه السلام) نقل نموده یم می 
گویی: 


«خداوندا ! از تو می خواهم به موجبات ۳ و رحمت حنلمی ات , 
سلامت از هر گناه را و بهره مندی از هر نیکی و کامیابی به بهشت و نجات 
ای از[ 


خداوندا ! دعاکنندگان , تو را خواندند. من هم تو را خواندم. درخواست 
کنندگان از تو خواستند. من نیز از تو خواستم. جویندگان از تو طلبیدند. من 
هم به درگاهت خواسته آو زوم 


خداوندا ! تو اعتماد و امیدی؛ و نهایت خواستن (شوق) و دعا در سختی و 
اسودگی , به سوی توست. 


خداوندا! بر محمد و خاندان محمد درود فرست و یقین را در دلم . 
روشنایی را در دیده ام , خیرخواهی را در سینه ام و یاد شبانه روزی ات را 
بر زبانم قرار بده و روزي گسترده و بی منت و مانع را روزی ام کن و در 
آنچه روزی ام کرده ای ی 
اشتیاقم را , به آنچه نزد توست , قرار بده , ای مهربان ترین مهربانان !. 


[ 15 و 16] و دو رکعت تفر ی تسه آنگفت زا از خط جثم ابو جعفر 
خاش ات اه سای وه الا ال ی اه ی 


«خداوندا! بر محمد و خاندان محمّد درود فرست و مرا برای کاری فارغ 
۱۱۱۱۱ کوک 0310 ۳ 
دچار ساخته ام. 


خداوندا ! از تو , ایمانی بی برگشت , نعمتی تمام ناشدنی : و همنشینی با 
پیامبرت محمّد را که درود تو بر او و خاندانش باد در بالاترین مرتبه بهشت 
جاودان , می خواهم. 


خداوندا! از تو روزی روز به روز می خواهم , نه اندک , که به شقاوت افتم 
و نه زیاد , که طغیان کنم. 


ی و خاندان محمد درود فرست و از نعمت خویش که 
روزی ام می کنی , حج و عمره را در این سال روزی مر گردان و بر روزه 
3 نماز , نیرویم بخش , که تویی تو پروردگارم و امید و نگهدارم. جز تو مرا 

بانی نیست و جز به تو امیدم نیست و از تو , جز به درگاه خودت , راه 
نجاتی نیست. پس ی و فرست و مرا در دنیا 
حسنه و در آخرت , حسنه عطا کن و به رحمتت از عذاب آتش , نگاهم 
دار !». 


ان دی کت نسانمی کوانین ۵ اه وا ادشط خر ان 
جعفر طوسی (به روایت ت از امام صادق علیه السلام نقل) کرده ایم , می 
گویی: 


«خداوندا !| همه ستایش , از آن توست : ۰ همه پادشاهی ب برای توست .۰ ۰ همه 
خیر , در دست توست ؛ همه کارها فان ساره وا و مت وروی 
نو پایان همه اموری. 


برم. 


خداوندا! بر محمد و خاندان محمد درود فرست و مرا به تقدیر خویش 
راضی ساز و آنچه را مقدُر کرده ای , برایم فباریک کر نا ان که تفخیل ,را 
در آنچه به تاخیر انداخته ای و تاخیر را در آنچه جلو انداخته ای ,. دوست 
تد تها ختم 


و مرا در طاعت خویش به کار گیر و آن گاه که مهلتم به پایان می رسد , 


مرا در راه خودت بمیران و کارم را به جز خودت مسپار و دلم را پس از آن 
همانا تو بسیار بخشنده ای...» 


ام ]تا دی کت تمانمسی خوانت و انح نا اه خط خیم اد 
جعفر طوسی (به روایت ت از امام صادق علیه السلام نقل) کرده ایم , می 
گویی : که امام علیه السلام نام آن را «دعای جامع» می نامید؛ 


«به نام خداوند بخشنده مهربان. گواهی می دهم که جز خداوند , معبودی 
نیست : یکتایی بی شریک است. و گواهی می دهم که محمد , بنده و 
فرستاده اوست. ایمان آوردم به خداوند و به همه فرستادگان خدا| و به 
همه آنچه به تمام پیامبزان الهی نازل شده استة:.و به این که وعده خدا و 
دیدار او درست است , و خداوند راست گفته و پیامبران , ابلاغ کرده اند. و 
سپاس , از آن خدای پروردگار جهانیان است. . و منژه است خداوند , ۳ هر 
گاه که چیزی خدا را تسبیح گوید؛ : و همان گونه که خداوند دوست دارد , 
تسبیحش گویند. خدا را سپاس , تا هر گاه که چیزی خدا را سپاس گوید؛ و 
همان گونه که خداوند دوست دارد , سپاسش گویند. معبودی جز خدا 
نیست؛ تا هر گاه که چیزی به یکتایی اش گواهی دهد؛ و همان گونه که خدا 
دوست دارد . یکتایش دانند. خدا بزرگ تر است , تا هر گاه که چیزی خدا را 
بزررگ شمارد؛ و همان گونه که خدا دوست دارد , بزرگش شمارند. 


وتان تدم وا همشه خشایته ها وانان هی یی وا مر آوانت و 


بهره ها و برکاتِ خیر را ۳ ۲ 
شمارش آن نارساست . 


خداوندا ! بر محمّد و خاندان محمد درود فرست , و اسباب شناخت او را 
برایم فراهم ساز , و درهای آن را به رویم بگشای , و مرا با برکات رحمتت 
بیوشان , و با عصمتی که مرا از جدا شدن از دینت نگه می دارد ؛ بر من 
مثت بگذار , و دلم از شک پاک کن , و قلبم را با اشتغال به دنیای خودم و 
زندگی کنونی ام , از ثواب آینده آخرتم غافل مساز , و دلم را به حفظ 
چیزی بگمار که نادانی به آن را از من نمی پذیری , و زبانم را برای هر 
نیکی رام گردان و دلم را از ریا و شهرت طلبی پاک کن . و انها را در 
اندامم جاری نساز , و عملم را برای خودت خالص بگردان ! 


خداوندا ۱ به تو پناه می برم از بدی و از همه ز رز شتی های گوناگون , آشکار و 
نهانش , و از غفلت هایش . و از همه انچه شیطان رانده , از من می 


خواهد و آنچه حکومت سرکش , از من می طلبد؛ زد انخه هت ار 
احاطه داری ونیم انا ای و سر دا نو 


خداوندا ! به تو پناه می برم از حوادت ناگوار شبانه از سوی جنْ و انس و 
سران انان و از گرفتاری ها و نیرنگ هایشان و از جاهای حضور جن و انس 
فاسق , و از اين که از دینم لغزانده شوم و آخرتم بر من تباه شود و از اين 
که آنان موجب زیان بر زندگی ام شوند , يا از سوی آنان بلایی به من روی 
آورد که توان برگرداندنش و شکیبایی بر تحملاش را نداشته باشم. 

خدایا ! مرا دچار چشیدن آن گرفتاری ها مکن که مرآ از یادت از دارد و از 
عبادتت مشغول سازد! تویی نگهدارنده بازدارنده و دفع کننده نگهدار از 


خداوندا ! تا مرا باقی می داری مان اشایتنن در زندگی را می خواهم؛ 
چنان زندگي ای که با آن بر عبادتت توانا شوم و با آن به رضایت تو برسم 
ق ینت ان با تقمت نو فردا به سس ای رد کی ری 


خداوندا ! مرا روزی حلالی که کفایتم کند , روزی کن. و روزی ای که مرا به 
طغیان کشد » روزی ام مکن ار هر ۱ 
با ان به شقاوت افتم ؛ مرا بهره ای سرشار در آخزاتم ببخش. ند کی 
گسترده , گوارا و دل نشین در دنیا عطایم کن ؛ دنیا را برایم زندان و جدایی 
از آن را برایم مایه اندوه قرار مده ؛ مرا از فتنه آن دراه وان 
بکیر ۵ عملم را یدنا بحیر فنه و تلا شم راد ان باداش بافته فذار بجع 


خداوندا ! هر کس انديیشه بد نسبت به من دارد , در انديشه او باش و هر 
کس با من نیرنگ می زند , به او نیرنگ بزن؛ اندوه کسی که اندوهش را بر 
من وارد می کند , از من دور گردان؛ و هر که به من مکر می کند , به او 
مکر کن که تو بهترین مکرکنندگانی؛ و چشم کافران ستمگر و طغیان گران 
حسود را به جهت اسیب رسانی به من , کور ساز ! 


خداوندا ! بر محمّد و خاندانش درود فرست و از پیش خود آرامشی بر من 
فرود آر و زره استوار و نگه دارنده ات را بر من بپوشان و با پوشش حفظ 
کننده ات مرا نگه دار و عافیت سودمندت را بر من افکن و گفتار و کردارم 
را راست گردان و در خانواده و فرزندان و مالم برکت قرار بده و گناهانی 
را که در گذشته و آینده دارم و آنچه از روی غفلت وا من ره 
آشکار یا نهان از من , سر زده , بیامرز , ای مهربان ترین مهربانان ! بر 


محمّد و خاندان پاک و طاهر او , همان گونه که سزاواری , درود فرست , 
ای سرپرست مومنان !. 


سپس سجده کن و بگو: 


و اس ی اک وا واه ات کی وا ها 
گرامی ام دار و با عافیت , زیبایم ساز. ای صاحب عافیت ! عفو تو را , عفو 
تو را از اتش می طلبم». 


سپس سرت را بردار و بگو: 


«ای خداوند , ای خداوند , ای خداوند ! از تو می خواهم , ای آن که معبودی 
جز تو نیست ! از تو می خواهم به ناضت.: به نام خداوند بخشنده مهربان , 
ای خداوند , ای پروردگار! ای نزدیک , ای اجابت کننده! ای پدیدآورنده 
آسمان ها و زمین ! ای صاحب شکوه و بزرگواری! ای دلسوز , ای اهل 
احسان ! ای زنده , ای پایدار ! 


از تو می خواهم به هر نامی که دوست داری با آن خوانده شوی , و به هر 
دعایی که یکی از اذلین و آخرین , تو را به آن خوانده است و جوابش داده 
ای که بر محمّد و خاندانش درود فرستی و دلم را به خشیت و هراس از 
خودت برگردانی و مرا از برگزیدگان قرار دهی و همه اعضایم را برای 
پرستش خودت نیرو دهی و سینه ام را برای نیکی و تقوا گشاده سازی و 
زبانم را برای تلاوت کتاب خود گویا سازی. ای سرپرست مقمنان ! بر محمّد 
و خاندانش درود فرست و با من چنین و چنان کن » و حاجت های خود را 
می 
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ج أدعیَةٌ اللّمانین رَکقة تمام المتّه528.سنن ابن ماجه ( به نقل از آتس بن 
و اقد وی أنّ هذه المتَة 
رکه تضَلي فی کل یلو ۹ کل رکقه ب «العمد» مه , و 
«فل هو ال آحه» عشر ماب 


وان قوبت علی ذلِک قاعقل علیه , واغتیم ایا البذٌ المیّتْ الفانی ما یبلْع 
اجتهااک علبه ؛ قاِن سَمّ القناء بَسري ای الأعضاء مٌذ حَرجت الی دار القَناء 
۰ وآخژ هجوم تا وانقطاع الأعمال الطالحات وآن تصیر من جمله 
القبور الذارساتِ المهجوراتِ , قبادر [لی آلسَعاداتِ الاایُمات 


قضل ما "7 ِ کید دای ٍ وشیح ‏ تسبيق الرهراء 


[ 21 و22] تضَلی رکقتین وتقول : 


۳ 


للع صَل غلی فحقر وآل مکتّد ٍ , واجقلنی من آوقرِ عبایک تصیباً من کل 
خیر أنرلتة فی هذه اللیله آو آنت مَنزلة , من نورٍ تهدی یه آو رَحمه تنشٌها , 
ومن رزق تبسّطة ومن طْرّ تکشْفة , وین بلاء ترقغة وهن سوء تدقعّة وین 

فنتهو تصرفها , واکنب لی ما کتبت لأولیاتک الطالحین الذین استوجبوا منک 


الهات تس امه برضاک عنهّم منک العذاب . 
یا كَريمٌ يا كريم يا كريم , صل علی مُحَمَدٍ وآلِ مُحَمَدٍ , وعَجْل قَرجهّم 


واغفر لی دنبی , وبارک لی فی کسبی فان تقا ور فنتی , ولا تفتّی بما 
زویت عَنی . 


2۹1 و 26] تم تصَلی رکعتین وتقول : 


الق الیک نت تضبت بدی ۱ عندک عظمت رغبتی , فاقبل یا سیدی توبتي 
وارخم صَعفی واغفر لی وار خمنی , واجقل لی فی کل خیر تصیبا والی کل 
یر سبیلا . 


۳ م م‌م 
هم ی َعودٌ یک من الکبرٍ وواقف الخزي فی الذٌنیا واه . 


للم ضَل عَلی مُحَمَد وآلٍ مُحَتّدٍ , واغفر لی ما سَلَفَ من دنوبی , 
واعصمنی فیما بَقی من عَمری , واورد عَلیتّ آسباب طاعتک واستعملنی بها 
, واصرف عَنّی آسبابِ معصیتک وخل بینی وبینها , واجقلنی وآهلی وولدی 
ی , اعصمنی من الثار . 


۷ ی 


قدیر . 
[ 27 و 28] تم تصَلی رکعتین وتقول : 


للم آنت فتعالی السَأنِ , عظیم الجتروت شدیدٌ المحال , عَظیم الکبریاء , 
قادرٌ قاهر , قریتِ الرَحمه . صادق الوَعد , , وفی العهد , , قریب مُجیب, سامع 
التعاه فایل اللوف, قحض لما عافت « فاده علی ها اروت فدری جن 


طلبت:رازی عن حلفت » شکوو ان شکرتداکد [ن ذکرت. 


فاسالک یا الهّن محناجا وارعت الیک ققیرا . وانژغ [لیک خایّفاً , وأبکي 
[لیک مکروب , وارچوک تزا تواتتع ی موه مَتَصر ماه کل.عای تسیا 
وأسترزقک ‏ مَُوَسعاً . 


وأسالک با الهی آن تصَلْب علی فحمّد ۳ 
وتتقبل جح وله سر ۳ , وتقرح فلری.: 
وتعقة عن خطیئتی و" وتعصمنی من المعاصی . 


الهی ضَعْفِتْ قلا َو لی , وعَجّزث فلا حول لی , الهی جتتک مسرفا علی 
یا نش ای . قد دگرث غقلتی . اش سا ان ی 
قضل علی مُحَمّدٍ وآل مُعَمَّد , وارض عَنی ی ی 
خوایْج انیا لاجر یت 


[ 29 و 30] تم تضَلّی رکقتین وتقول : 


ِ 


7 و ۲۳ 2 ۳ ۶ ان ۳ " 
قاسالک بوجهک الکریم , وکلماتک الثامه آن تَضلي علی مَحَمَّد وال مَحَمّدٍ , 
ی با عل عغلی فحتو وال 
مود ه وارعایی الکه واحعلشی من سکانها وغفا ها : 


اللهْمَ ائی آعوذ یک من سَقعات الثار , الم ضل علی معَقد وله . وارژقیی 
الحخٌ والعمرح الصیام وَالصَدقه لوجهک . 


تم تسجْدٌ وتقولْ فی سشجودکي: یا سامع کل ضوت , ویا بارِقّ اللفوس بَعة 
المّوت , ویا من لا تغشاخ الظلماث , ویا من لا تتشابَة ت 1 
من لایشعَلَة شیء عن شیء , اعط مُحقدا أفضَل ما سالک , وأفضَل ما 
شزلت له , وافضل ما آبت مسوول له : واسالک آن, تجعلنن من تقانک 
فظلعایک من انار 


للم صَل عَلی مُحّد وآله , واجقل العافته شعاری ودثاری , وتجاة لی من 


[ 31 ۳۳ صلی رکقتین وتقول : 


لن ۶ ع‌ِ ۶ ‌ لن عء 
نت ال لا الة الا آنت رَبْ العالمین , آنت اللْهْ لا ال الا آنت العلمهٌ العَظیم , 
ءِ ۳ اب - 4 ِ ۳9 ِ ۳ 4 4 ءِ 
وأنت الَةّ لا الق الا آنت العزیر الحكيم , وأنت ال لا الة الا آنت القفورٌ 


وأنت ال لا الة لا آنت مک یوم الدین , وأنت ال لا ال | 
حلق والیک تعوز سم 1 
ال 


- 


وأنت اللْةْ لا لة | ۳ انب الواجذ الاح الصَمَد ال له افو تاد له تن 
له کفوا أَحدٌ, و با ویب ی والسَهاده الرّحمنْ الرّحیم 


آزت 
.وانت: اللة لا اله. الا ان القلی الفدهوس السلام المومن المعیمن. العزیز 
الجتاز اتکی , شبحان له عقّا شر 7 


وآنت ال لا الة الا آنت الخالق البارٌ المُضَوَرٌ تک الأسماء الخسني یسب 
کم فی السّماوات والأرض , وأنت ال العزیژ الحکیمٌ , وأنت اللهْ لا الة 
لا انت والکبریاء رداوٌّک . ۲ 


۳۹ ‌ اش سم 3 
ی غلی مَحَمّدٍ وال مَحَمّد . وتدعو بما ۱ حببت . 


قال السَیحْ پاسنادو عن آبی عبداللّه علیه السلام قال : «ما هن موه 
ال یهن , ویْقبل بهِنْ قَلبَةْ [لی اللّه عز و جل الا قضی ال عز 
7 ان نع ل سعید». 


[ 33 و 34] تم تصَلی رکعتین وتفول ما ژوی عّن آبی جعقر علیه السلام 


لا الع الا ال الحلیمٌ ارم . لا الع الا ال الم الظیمٌ , شبحان اللّهٍ 2 
1 السّیع ورب الارَضین السّبع وب القرش القظیم 1 


للم نی اسالک تجرعک الخستتهم فیک وی وهلطایی آن تجیزتن 
من الیطان لرجیم , ون شَرّ کل جبّارٍ نید . 


۶۱ 


بت دم 


9 


(0 ِِ 


له ی سالک یختّی لاک ویکتی زسولک ویکبّی آهل بّیتِ ِِ 
خن ری و مقا بر لی آبی واقی , آنت 
کل وحلیم | تفجل هگزیز ا سول . 


اللمَةَ من کان الناس نَفته ورجاعه نت ثفقتی ورجایی 1 اقدر لی, خیر‌ها 
عاقِبهٌ , ورَضنی بما قضیت لی الم ضَل علی مُحَمّدٍ وال مُحَّدٍ , وآلیسنی 
عافیتک الخصیتع وان ی قضرنی والعافيَة أَحثٌ ال . 


3 


کی عم انس خن امن علم سم 


و وجتلة ِ رلک ِِ توب واکومه تدیک ابا , وا 
(لیک مستکا, تم اشتربت فیه من الموّمنین أنفُْسَهّم وأموالهم ین لَهْمْ | 
, یقاتلون فی سییا 4 قیفئلون ویقتلون وعدا علیک حفاً , قاجقلنی ممّن 
اشتری فیه منک تفسَة , وفی لک ببیعه (1) الذی بایَقک علیه , عَیر ناکت 
ولا ناقض عهداً , ولا م ی تبدیلاً , الا استنجازا لوعدک واستیجابا لِمَحتَیک , 


اس نت ۰ ۰ تسه 


وتقرّاً یه [لیک قصل علی مُحَّدٍ وله . واجقلة خایِمعٍ علی , وارژقنی فبه 
ای ویک من القفاء متفهدا تحت لی یه الضا و تخط عیی بد: الخطایا.. 


اجقلنی فی الأحیاء القرزوقین یأیدی العْداٍه العْصاه , تحت لواء الحَقٌ وراه 


لل < 


ی 1( ۳ , ولا مْحدت شک و دربن 


[ 37 و 38] نع تصَلّی رکقتین , ما رو عَن آبی عَبد ال عن آبیه 


للم [لی سالک برَحمیک الْنی لاثنال هنک 
والد حول فیما یُرضیک , , تجاة ین کل وَرطَو 

۱[ منی عمد 0 آو رت ها مس 
خر تست آن هالک ها ی 


واسالک لخد یاحَن ما أعلَمْ , والرک لِشَرّ ما الم , والعصقة من آن 
اعصی وآنا أَعلَمُ آو اخطِی من حیثْ لا الم , وأسالک السَعَة فی لزق . 
هد فیما هو قیال 


والصدق ِ 0 ٍِ ۰ باعطاء ۰ من 9 فی جمیع 
الْواطن , فی الرّضا والسَحَط وَالنواصُع والقضل , وتري قلیل البَفي 


وکثیره فی القول منّی والفعل . 


تال تمام التعمه فی جمیع الأشیاء , وک ها کین زر وبعد الرْضا 
۹ فیما یَکونْ فیه الجِیَرَة بقیسور جّمیع الأمور لا بقعسورها , پا كريم 


[ 39 و 40] نم تضَلّی رَکقتین , وتقول ما وق عَنٍ الخْسَینِ بن عَلیٌ عّن 


آمیرالخومین: علیهها السطلام- 
الکو ان اس هی له علی آطیّب المُرسَلین فعقد ب عبد 
له , المُنتجب الفاتق الژایق , اللْمَ قَخْصَ مُحَقّداً صلی الله علیه ٍِِ 


باکر التجمودم الحوس ورن ۳۳ اعظ تیدا صلوانی علید راد 
الوسپلة وَالرّفعَه الفضیلة , , وقفی المصطقین خح تم , وقفی العلیین تک حَتَةه , 
وقفی ۱ لمع بر بین کرامَتَهٌ . 


الم اعط مُحَتّداً صَلوائک علیه وله من کل گرامه آفضَل تلک الکرامه , 
من لوب ۰ ,ون من کل ۶ عطاء أجرّل ذلک القطاء , ومن 
کل یُسر أیسَرّ ذلک الیسر . ومن کل قسم وق ذک القسم , حثی لا یَکون 
اع فک رم سا ولا ارفع صنه عتی گرا وصرله ن ولا 
اعطم علی ها .ولا آقرت وسیلَة من خخقد صلوانک یه واله , امام 


الره 


الخیر وقائده وّالاعی الیه , والبرکه غلی جمیع العبادٍ والبلاد ورَحمه 
المع اجمع بیتنا وین مُحَمّدٍ صَلوائک عَلیه واله فی برد العیش وبرد اوح , 
وقرار الْعمه / وشهوو, الأْنفّس / ومَتّی الشْهوات / وتعیم اللذات / ورَجاء 


القضیله , . وشهود الطمانيته , ور ۳ وسْودد الکرامه وفرّه القین , , ونتضرو التَعیم , 
وتهجه لا ثشية بَهُجات الدْنیا , تشهَذ أ نت قد بل الرْسالة , وآدی اللصیحَة , 
َاجتَهّد لاتم 4 وأوذی فی جنبک , وجاهد فی سبیلک 4 وعبدک حنّی تاج 
الیقین , قضل اللْقْدٌ علیه واله الطیبین . 


للم رپ البلَد الخرام ور الرّکن والمقام , ورب القشعر الحرام ورن 
الجل والعرام , بَلغ روح مُحَقّدٍ صلوانک عَلّیه وله عَنا السّلام . 


اللت کا علن اک قاس م.وعلی. اشات الفرشین ‏ ای 
آجمعین) (2) ۰ وصل الم علّی الحَظّه الکرام الکاتبین , وعلی آهل 
طاعتک من أهل السّماواتِ السَّبع , وأهل الأْرَضینَ من المَوْمنین آجمعین . 


فاذا قرغت من الدعاء سجدت وقْلت : الأعْ2 ایک توَحَهِت ویک اعتضمث 
وعلیک توکلث , الم ی و 
لا یُهِمٌنی , با ک وچل تناوٌک ولا الة غیژک ز صل 
علی مَحَمَدٍ وال مُحَمَدٍ , وعجّل فرَجَهُّم 


لا 3 و ض ولا مب نم مس 
نم ارقع دات ی وقّل : اللهَم ای آعودٌ یک من کل سیء رحز) بینی وبَیتک , 
و رک به نی وجهک اکریم ۱ 


۳-7 الیک ِِ عندک" ی عظی 0 ِ ی 
بالقول الثایت فی للیاه الذْنیا وفي الاخره , ووفقنی لکلّ مقام محمود 


تَجبٌ آن تدعی فیه تاتشماتی مسا فیه من عطایئک . 


و هه 
محَمَدٍ , واجقل اسمی فی هذه اللیِلّه فی السْعداء حلی تنم الدعاء . 


[ 41 و42] تم تصَلی رکعتین وتقول : 


له ات ی کل نیز وی لوه فقر ک خختق وی اف 
ترل بی یِقَة وعده , گم من گرب بَضغف عَنة الوا وتقل فیه الحلةْ , 
نگل عه القریت _ویشمَث به العَذُوّ , | َنرلثة یک 


ویر له الیک , راغباً الیک فیه عَمّن سواک , فَفَرَّجتَةُ وكشَفتة وکفیتنیه , 
قأنت ول کل عم . وصاجبٌ کل حاجّه , ومنتهی کل رَغته لک الکمة کثیرا 
ولک المَرٌ فاضلاً. 


روی هذا الشعاء أابنْ عمیر , غن حخفص بن البختری » غن آبی عبدالله 
علیه السلامقال : کان من ژعاء ای صلی الله علیه و آله یوم الأحزاب 
1 آنت ثقّتی الی تمام الجعاء . 


[ 43 و44] 2 ی زکقتین وتقول [ ما ژوج عن آبی عَبدٍ ال علیه 
السلام ] : 


با من أَظهَر الجَمیل وستر القبیح , با من لم هک الستر ولم بُوْاخذ بالجریرو 
, یا عَظیع القفو يا حسَن التَجاوْز , یا واسیع القغفه , با باسطٌ الیَدین 
بالحمه . 


با ات ول و و کل شکوی , یامققیل العتراتِ , پاکريم الصفح , 
یا عظیم المَنْ ,با دنا باتهم قبل استحقاقها 7 
غاية رغبتاه . 


اشالی یک با نله آن لاش یه با نان م وان ین نی خذاته آحنین 
ودّنیای , وتفعل بی کذ| وکا 


ی ان شم وال مه موه دا ی 


[ 45 و46] تم تصَلی رکقتین وتقول [ ما ژوق عَن آبی عبد اللهٍ علیه 
السلام ] : 


الا تحار تن ونهیتنی , , وغبتنی فی تواب ب ما به به َمرتنی , ورَمَبتنی 
عقات ما عن فیتی, وحعلت: لی عَذوا تکینی وسَلطتة یتّی علی ما لم 
شتلطنی عَلیه منه , قاسکنته ضدری واأجَیتة مجری الدّم ی , لا یل ان 
عفلث ولایتنسی آن تسیت . یوّمتنی عذابک ویحوفنی بیرک , آن هممت 
بفاجشّه شَجعنی . وان قمث یصالج بّطنی , ینصبٌ لی یالشْهواتِ ویعرِض 


پا ود من آعطی ویا خَیر من سیْل , ویا آرخم من اسُرجم , ویا واجِدٌ یا 
یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا أَحَذٌ , یا من لم یِتّخّذ 
ما یشاء ور , ویة ِ 


رزقک الحلال ما اکف به وجهی, واوّدّی به 
۳ 


[ 49 و 50] تم صَلّی تصَلی رکعتین , وتفول ما ژوی عَن الرٌضا علیه السلام : 


للم صَل علی مُحَمّد وله فی الاولین : ول علی مها لفق الا خرین 
1 وضَل کلم محمد وآله في القلا«الأعلی / فص عك مَحَمّد وآله فی 


لیم والمرسلين طِ اعظر متا صلف الا عیشت ار داد 
والشرفت القضبلة وا جَء الکبیرة . 


الم ی مد یفعتر صلی ال لب و آله ول ار فا تعر تین رم 
القیامه روَیتَةً وارژقنی صَحبتهةٌ وتوفنی عّلی ملته ,. واسقنی من حوضه 


تس 


شرب روا لا أطفا بعدة بدا الک کلن کل اشیء قدبد . 


له کما آمنثٍ بِمَحمد صَلوائک عَلیه وآله ولم رخ , فعرّفنی فی الجنان 
وَجههٌ , اللهْمّ بلغ روح مُحَمَدٍ عَنی تَحّهٌ کنیرة وسّلاما . 


بش ادخ تما دا تک ونم اشخووقلزفی شعوری ۶ لقع ازن اسالی باسایخ 
کل ضوت 1 ویا باریَ لبُفوس «بعد الموت پا من لا تغشاه الظلّماث 
ولاتتضابة عایه الاص وا ولا تقَلطه الحاجاث ما نا ی سا کی 


ولا یَشعَلَه شیء عن شیء , اعط مُحَمّدا وال مُحَمّد محَمّد صلواتک عَلیه وعَلیهم 
افصَل ما سَألوا , ویر ما سَألوک . ویر ما سُیْلت لهُم , ویر ما سَألک هم 
بروختی‌ما آنت قسوول لقم الی نوم القیامه: 


و .- ِ_ عِ ات 3 
تم ارقع رزاسک وادعغ بما احتبت . 


1 2ب ال رکقتین , وتقو 
ای اشامن تس اناد سل 


للم تک الحمذ کل للم لا ها ی ولا فضل لفن حون لام 
ات با ط نا نت له لا قایضن لما تنقطت ول 
باسط لما قتضت . ال لا مق لما رت ولا مُوَخْرّ لما قدذّمت . 


للم آنت, الحلیم قلا تجهَلْ . اللَُم آنت الجواذ قلا تبحلْ , الم آنت العزيژ 
ِِ 0 النیغ قلا رام , اه آنت دوالجلالِ وّالاکرام ۳ 


اد بما شنت . 


[ 53 و 54] 2 تصَلی رفن۶ ول ها رون انین که اه ره 
السلام : 


له ثي أسالک العافته من جهد البّلاء وشماته الأعداء , وسوء القضاء 
وترک السّقاء , ومن الصَرَرٍ في العیشّه , وأن تبتلینی یبلاء لا طاقة لی به , 
۲ , او تهتک لی سترا , آو ید لي عوزة , آو تحابیتنی 
توح القیامه فافش آخوع:ها آکون الب عقوی وتجاوری عی فیما شاف : 


له سای باشتی انم وکلّمایک الاو , آن نضلی علی محقد وال 
مج ان ای ای فطاغانی مق الارت 


[ 55 و 56] 2 ضلّی رکفتین وتقول : 


ولا تهل تهلکنی عَما خی تغفر ی وترحمنی ۱ ور قنی الا ستجابه فی دعاتی ۱ 


واذقنی طعم العافیه الی ند وت احای , ولائتشهقت بی غعذّوی ولا تصورد من 
ر فبة ۲ 


اللمَةَ ان وصَعتنی فقمن دا الذی پرفعنی , . وان رفعتنی فمَن دا الذی تصَجْنی 
, وان أهلکتنی قمن دا الذی حول بَینکَ ویّینی او یتَعَرّضْ لک فی شیء من 
آمری , وقد علمث یا الهی آن لیسن فی خکمک ظْلْ ولا فی نیک عَجَلَ , 
ما تَعجل من تخاف القوت, وائما تحت الی الظلم الطعیف , وقد تعالیت 
با ای مدای ا کر 


الا جر وأستعید یک مره الان فاد یی اسالک الحنه فلا تحرمتی . 


[ 57 و 58] نم تصلی رگقتین , وتقول بَعدَهما ما رُوی عّن آبی الحسن 
۱ 


للم لا الة الا آنت ولا أَعبْذ الا لاک ولا آشرک یک شین . 


الا سامت تفیی فا عفر لی :ری اه لفق ال نوت ۱ ارت 


ِ 


الَهْمٌ صل علی مَحّد ول مُحَمّد دٍ واغفر لی ما قَذّمت وم آخرت , واعلنت 


ع 2 


هاتر زفت مج وما آنت اعلم به منی , وآنت المَقَذدم فافت امحت. 


الق صّل علی مخت وال فختد ز ورلنی .علی العدل: عالمدی. 4 الطوان 
وقوام الین . 


اللقم واجعلتی:هازیا هدیا راضیا مرضیا «.عیم‌ضال ولا مضل.: 


للم ّ ۰ الب . و2 وت الأرضین السّبع , ورب العرش العظیم , 


2 ات 
[ 59 و 60] نم تضَلّی رکقتین وتقول : 


ِ- 


اللمَةَ ان عفوک عغَن ذنبی وتجاوزک عن خطیتتی , وضفعک عّن ظلمی 
وسترک علی قبیح عملی . وجلمک عَن کثیر جُرمی عندمارکان من خطائی 


وغمدی آطمعقنی فی آن آسأالک ما لا آستو خی منک الا ۶ رفتنی من 
رَحمَتک وأَربتنی من قَدرَتک وعرّفتنی من اجاتیک . 


۲ 


ث آدعوک آیناً وأسلک مستأیساً لا خایفاً ولا وجلا , مدا" یک فیما 
قصدث فیه الیک , ان آبطاً ی عتبث بجهلی عَلیک , وللّ الذی آبطاً عنّی 
فهکین لی لعلمی عافته ااغور علخ از مولی کرتیا ار 
هنک عل 


پا رب انک تدعونی ۱ , وتتحتث الم قَأَتبَتّض الیک , وتتو ود 
ققل متسکان لس تال یی ی و ای عنعی دای ۱ 
والاحسان الیّ والَمصُل عَلَیَ بجودِک وگرمک , قارحم یگ الجاهل وجْد 
عَلیه بققضل احسانک , ایک جواذ ریم . 


وادغ بما احیبت 


فاذا مین الذعاء 0 وقل آفی و ِ این قبل کل شی ء 
اک علی قاده " 


الم ای َعودٌ یک من القدیله عند الموتِ ٍ ومن سوء القرجع فی القبور . 


ّ_- 
_- 


ومن التدامه یوم القيامه , اللمَةَ ای اشالی عيشَةهٌ هنیته وميتةً سویه ۱ 
ومُنقلباً کریما غیر مُخز ولا فاضح . 


پم ازع زاس وق لسُجود وادغ یما شنت . 
[ 61 و 62] تم تصَلّی تصلی رکعتین , وتقول ما رُوی عَن آخدهما علیهما السلام : 


للم ژئی آسالک یأنّ لک الخمة لا الة الا آنت العنانْ , بَدیغْ السَماوات 
والارض ( ره الخلال والاگرام نی این ففی‌مسوخانی فستحته : ونانت 


اللْْمَ صَل عَلی وت مَحَمّد وال مَحمّد , واغفر لی دُنوبی لها قدیمها وخدیتها , 
0 ده , للم لا نجهد بلائی , ولا ثشوت بی آعدائی ق لا دافع 


 ) 


ت13 


( 


للم ی ۳ تفساً طَیِبِة ثومنْ یلقایِک وتقتغ یقطایِکَ وترضی یقضایّک . 
له ژثی اسالک یمان لا أجل لَ دون لقاِک , تولتی ما آبقیتنی علی . 


- 
مس مس مر 


وتحیینی ما آحتیتنی عَلَیه , وتوفبی |ذا تیم عایه و تن اذا بِعثتنی 
علبه :وی نه دزی ی ای والر تفن دش 


[ 65 و 66] ثم ضَلی رکقتین , وتقول ما ژوی عن آبی عبدٍ اللْهٍ علیه 
السلام : 


یا لیم يا ریم , یا عم یا ليم . یا قادژ یا قاهژ , يا خبیژ پا لطیف , يا ال 
یا ربا , یا سیداخ يا مولاخ , یا ۱ غابه رغبتاخة , فاسالک آن تصلی 
علی مجم دٍ وال مَحَتدٍ 


وأسالک تفحة من تقحایک گريقة رَحيقة , تلٌ بها شعثی وثصلخ بها شَأنی 
وتقضی بها دینی , وتنعشنی بها وعیالی وئغنینی بها عَمّن سواک . 


09۷ 


4 ءِ 
ی س‌ ِ 


ی ی 


[ 67 و 68] تم تضَلّی رکقتین وتقول : 


الق ی الاصرار لوْمْ , وترکی الاستغفاز مَع قعرقتی یکمک 
عَجر , قکم تتَحیّب ال بالتعم مَع غناک عَثّی , واتبِعْضْ الیک بالقعاصی مع 
ققری الیک 


بعی) 


سس 


پا من اذا وَعَد وفی واذا توعد عفا , صل غلی مُحَتَّد وآل مُعَتّدٍ , وافعل بی 
ای الأمزین بک ؛ فان من شانک العفو وآنت رح ال اه 


آللهم ای اسالی یکره هن فاد ینعی سولعا لیر افطل بسک 
واعتضتم بخبلی .با حییل العظایا ریا فکای الاشارفدبا قر نی تمد 
هن جوده الوا بصن لح مُجَمَدٍ وال مَحَمَدٍ , واجقل لی یا مولاق ین 
آمری فرَجا ومخرجا ورزقا واسعا , کیف تشاء واأئّی شئت وبما شنت وحیتٌ 
شئت , فان یکون ما شنت لذا شثت کیف شئت . 


[ 69 و 70] تم تصَلّی رکقتین , وتقول ما وی عّن آبی عبد الله علیه 
شاد 


ات اسالک اش ای نی وا آعتخم فسات اس 
المقکتوب فی شرادق البهاء , وأشسالی باسمک المَکتوب فی سرادق لعطمه 
تواسالی پاسعی العکوت فی شرادی العال و سک اهی > 
را اس ات یا مر اس 
باسمک المکتوب فی سرادق السرایر ۱ السایق الفایق , العسن اللضیر , 
رب القلایکه النمانبه وزرب العرش القظیم . 


وکین ان لا تنامُ , وبالاسم الاأکترِ الأکتَرٍ الأکبترٍ , ویالاسم الأْعظم الأعظم 
الاعظم , المحیط یقلکوت السّماوات والاأرض , ویالاسم آلذی آشتقت له 
السَّماواث والأرضٌ , وبالاسم الذی آشرقت یه السمسن ۰ وآضاء به القمَر . 
وسْچَرّت به البحارٌ , ونّصبّت به الجبال . 


وبالاسم الذی قام به العرش والکرسی . ویأسمائک الفکما ۳ لد ساب 
المکنونات . المخزونات فی علم الغیب عندک , سالک بذلک کله ان رز عملی 
۳ و - لل مُحَمَدٍ وله . 

وتدعو بما آحتبت . 

قلذا قرغت من الذْعاء قاسجد , ول فی سجودک : سَجّة وجهی النیمْ لوجه 
بی الکریم , سَجّد وجهی الِحَفیر لوّجه زبی الغزیز مٌ يا کريم یا كريمٌ 


2 
تم ارقع رسک ادن ما شنت . 
[ 71 و 72] تم تضَلی رکعتین , وتقولٌ ما وی غن آحدهما علیهماالسلام : 


للم تک الحمذ یقحامدک کُلها علی تعمانک کُلها , خی ینتهی الحمدٌ الی ما 
ریا ای سای ی دسا او وان مسا 
آخر وهرم شش ها ار احدر المع صل. کل فعت وال مخیر مه اوسم ل 
فی رزقی , وامدّد لی فی عُمَری , وّاغفر لی دنبی , وّاجقلنی مِمّن تنتصر به 
دینک ان 


[ 73 و 74] نم تضَلی رکقتین وتقول : 


[ 75 و 76] نم تضَلی رکقتین وتقول : 


الهی دنوبی تحَوّفْنی منک , وجوژک یبش نی عنک , قأخرجنی بالخوف من 

الخطایا وآوصلنی یجودک, الی العطایا  ,‏ خی آکون قدا ی القیامه عتیق 

اخطم مقا دمح تم من جاء :وی حات فی اکآ ای 
تصرف بالاد عنی .سایل ؟ 


الهی ما دعاک من آم تجبة, تک قلت: دای اسشخت. لک * وارت. لا 
تخلف انریا علی مَحَتّدٍ وآل مُحَقّد با الهی واستجب دعائی. 


ضان کین تقو ها وه خی یی الب ان 
السلام : 


الا ار هقی تفت بای آعت ی رات لقن الا ای 
علع القیر ال آعتی علی یق القبر 7 للم آعلی علی وش العتر 
«القْم اعتی علی طلعه القیز « الم اعتی علی. اهوال نوم القیاعه: اللهم 
ایک لی فی طول یوم امه .الم روّجنی من الحور العین . 


[ 79 و 80] م2 تضَلی کقتین وتقو 


الم ا با من آمرک , ولا با من قدرک , ولا با من قضایِک , ولا حول ولا 
لا یک للم قما قضیت عَلینا من قضاء آو قَدّرت عَلینا من قَدرٍ قاعطنا 
0 یقهزه ویَدمَعْةٌ , واجعله لا صاعد | فی رضوانک 1 بتضین فی 
حسناتنا وتفضیلنا وسْوددنا وشّر‌فنا ومّجدنا وتعمایّنا وکرامتنا فی الحْیا 
والاجره ولا تتقص من حسناینا 


99 ۳3 


الم وما َعطیتناة من عطاء , آو قصّلتنا یه من قَضَیَ رای تا هن 
گرامه , قاعطنا مَعة شکرا بَقهرُةٌ ویَدمَعْةٌ , وَاجقلة نا صاعدا فی رضوانک , 
وقی حسناتنا وسَودّدنا وشّر فنا وتعمایک وکرامتک فی الحْیا والاخرژو . 


للم لا تجقلة نا شرا ولا بطرا ولا فتتة ولا مَققّا , ولا غذابا ولا خزیا فی 
۳ والاخژه , الم ۷ تعوذ بک من عنرزه اللسان وسوء المقام وخفه 
پزال . 


الاهتصضل عا فعقه وال فد ولتنا کسانتارفی العمات ولا تربا آعمالا 
علینا حسرات , ولا تُخزنا ند لقانک ولا تفضنا یشان وم تلقاک , واجقل 


فُلوتنا تذکُرّک ولا تنساک وتخشاک کالها تراک حتّی , وضل علی مُحَمَد 
وله . ویذل سیناینا 0 واجعل حسناینا ترمات 1 واحل دَرجاینا غژفات 


لَُمٌ صل علی مُحَمّد وآل مُحمّد , ومْنّ عَلینا بالقدی ما آبقیتنا والراقه ما 
آحتیتنا والمغفره |ذا توفْیتنا , والحفظ فیما تبقی من عُمُرنا , وَالبَرکه فیما 
ررقتنا , والعون عَلی ما حمّلتنا واللباتِ عَلی ما طَوّفتنا , ولا توَاخذنا بلینا 
ولا ثقایسنا بجهلنا , ولا تستدرجنا بخطایانا , واچقل آحسن ما تقولٌ ثایتا فی 
قلوبنا , واجقلنا عظماء عندک وفی آنقبینا وله وانتعا با علمها ور 
علما نافعا . 


اطود نک من قلب لا یَخشَعٌ , وین ین لا تَدمَعٌ وضلاه لا ثفبل آخزنا هق 
0 م پا ول الکنیا والاخرو . 

قلاا قرغت من الْعاء قاسجٌّد , وفل فی سُجودک ما وی عّن آبی عبدالله 
علیه السلام : 


سَجَد وجهی لک تعیّدا ورقا , لا الة الا نت حقا حَفّا , الأوَل قبل کل شی 
والاخِرٌ بعد کل شیء, هانذا ین بَدیک , ناصیتی بیدک قاغهر لی له لاغز 
الذنوبِ ۳ , قاغفر لی قائّی مقر یدُنوبی عَلی تفسی , ولا ید 


۱۳۳0 


3 


تم ارقع سک من و , قلدّا استویت فایْما قادغ یما آحتبت . 
811 و 82] تم تصَلی رکقتین , وتقول ما روخ غن آبی عبدالله علیه السلام 


و ی ی 
رل بی بِقه وعدَهْ , کم من کرپ تَضفّف عنة الفوَاذ وتقل فیه الحیَهُ , 
9 عنة القریتٌ ویشمهتث به العَدةٌ وتعیینی فیه الامود + نله 1 


۳۹ فاضل. 


[83 و یی «.وتقول ما زوین اب عتداللة علیه؛ السلام 


کت 


کان مر بهدّا الذْعاء : 


اللهْمَ لک نز فی الیل والتمار ماشفت: : فضل علی فحفو الم : واترلن 
عَلَیَ وعلی |خوانی وآهلی وجیرآنی برَکاتک ومغفرتک والرْزق الواسع وَاکفتا 
المَوّنَ . 


ال ضَل علی محَقَد وآل مُحَقدٍ. وارژقنا من حبث تحتسبٍ ومن حیث لا 
تست + 5احفظنا حن خیت تعتقط ومن کیت لا تحتفظ . 


للم صَل عَلی مُحَمّد وآل مْحَمّدٍ , واجقلنا فی جوارک وچر ۰ عَر جاک 
ی 
[ 85 و 86] ثم تضَلّی رکقتین وتقول ما وی عَن الرْضا علیه السلام اه 


قال #0 دعاء العافیه : 


یا أللةْ با وَلِیّ العافیه والمتان بالعافیه ورازق العافیه , وَالمْنعم بالعافیه 
والْتقَصَلَ بالعافه عَلَیَ وغلی جمیع خلقک , رحمان الذنیا وّالاخره 

ورختعهما م صل علق محر وال مرول با فر خانوترجا توا ها 
العافته وقواق العافته فی الْیا والاخرع , با ارحم التاجمین . 


[ 87 و 88] تم صَلّی صلی رگقتین وتقول [ ما وی عنهّم علیهم السلام] : 


للم لش اشالک یرَجمیکٍ الَتی وسعت کل شیء , ویقدزیک الّتی هرت کل 
شی ء . وبخیروتک, التي عَلَبت کل شیء , وبقوّتک التی لا یوم لها شیء , 
ویعظمیک التی قلات کل شیء , وبعلمک الذی أحاط یکُل شیء , وبوجهک 
الباقی بَعد قناء کل شی ء , وبنور وجهک الذی اضاء لَة کل شیو , يا نوژ یا 
وژ. با ول ااقلین وا یت رین , بل با رحما , يا أللَهْ یا رحیم . 


تورت 2 . 1 9 ص‌, ۳ 7 پُحبس ۳ 1 ۰ ک من 
لوب ی تهیکٌ العصم واعو؟ یک من الذنوب التی تمتع القضاع. واعود 


وعود بک مهن الذنوب التی ثُدیل الأْعداء . وآعوذ بک من الذنوب ۳ تچیس 
الدُعاء ۲ وأعود بک من الذْنوب التفد تعجلي القناء ۲ واعو بک ,من الذنوب 
الْتی فطع الرْجاء . وأعودٌ یک من الذنوبالْتی تورث السقاءوأَعودٌ یک من 
ِِ ۷ تلم الواء وَعود بک من لوب ال تکشفٌ الغطاء ۰ ود 


[ 80 و 90] نم نضلی رکعتین , وتقول ما رُوی عَنهّم علیهم السلام والحعاء 
المْتَقَدم : 


المع الک حفظت القْلامین لصلاح آبوهما , ودعاک المَوّمنون ققالوا : «ربت 
1 تفت فئتة للقوم الطلمین » (3) , له اّی آنشذک برَحمیک , وأنشدک 
بتبیک زر تبیْ الرَحمه / وانهدی یعلی وفلْطمَة و ریخسن وحخسّین 
صَلوائک ۰ وعَلیهم آجمعین , وآنشدک خاشمایی قار کانی کلها . 


وأَنشذک پاسوک الاأعظم الأعظّم الأْعظَم , الّذی |ذا ذعبت یه لم ند ما کان 
امن طاع ی واه من ععحتی وارفی عید ی وافضی اععک, 


قأسالک آن مضَلّی علی معقد وال مُحقّد وأن تنشطنی لذ , وآن تجقلنی لک 
با( 


آنت مَوضِعٌ کل شکوی ناهد کل تجوی حتف کل عا هر ومُنج من کل 
ع عض کل مکی . 


۶ 


ماسالی ان صَلّی علی مَحمّد وال مَحَمد 1 ون تعصمنی بطاعتک غن 
معضتی ۶ هتما اخیت غفا کرهت * وبالایمان عن, الکفر ».وبالقدی. عر 
الصلالّه , وبالیّمین عَن الیته , وبالأماته عن الخیاته , ویالدق عَن الکذب : 
ویالحق عَن الباطِل , وباللّفوی عَن الائم , وبالقعروف عَن المَنگر , وبالذکر 
غن اللسیان . 


الم ل کلی فَمّدٍ وال فقو , وعافنی ما أجتیتی , وألهمتی الک 
علی‌ها اعظتی وکین ضیها وغل عظه‌فا با کریم 


قلذا قرغت من الدعاء قاسجٌد , وقل فی سُجودک : 


له صل علی مُحَمّدٍ وال مُحَمَدٍ , واعف عن ظلمی وجرمی پچلیک 
۱ 0 ۳79 .یا من لا یَحیبٌ سایئلة ول نقذ ناه , یا من لا قلا 


شیء قوقَة , ویا من دنا قلا شیء دوتَة , ضَل علی مَحَمَدٍ وال مَحَمّد 

وادغ یما آحتبت . 

1 و 92] تم صلی رکقتین وتقول : 

یا عماد من لا عماد له , وبا خر من لا خر له , ویا سَند من لا سند له , یا 


غیات "هن لاغیات لذ : باحرد فن لا حرر ل, با کریمالعقو‌یا خهن التلاغ‌یا 
عَظیم الرّجاء . 

با عون الصْعَفاع, یا مُنقدّ القرقی ,یا پُنجت العلکی . ویا مُجمِل یا منم با 
مُفضل آئت ات سجد لک سَواذ الیل ونوز التهار وصَوء القَمر وضیاء 


الشمس , , وخربزژ الماء ودوی الریاح وحفیف + الشجر . 


یا أللةْ یا له , لک الأْسماء الخُسنی لا شریک لک بای ال علی مد 
وال مَحَتّد ٍ , وتجٌُنا من الثار بقفوک , وآدخلتا الجتّه برَحمَیک , وروجنا من 
لور الم یجودک ‏ وضل علي عم وال فجقد, وافعل بی ما نت هل 


2 بما احتبت . 


[ 93 و 94] نم تضَلّی رکقتین وتقول : 


الایه ای اسان الکست ازکینمه اد ذا وْضعت عَلّی ال شیاء 
لت لها . ولذل طلِیّت يا الکسناث آبرکت , واذا آریة بها ضرف السَیاتِ 

صرفت , واسالک بکلماتک | لامات التی لو أَنّ ما فی الأرض من سَجره 
اقلام البَحرٌ یَمْدّ من بعده سَبقة آبخرِ ما تفدت گلماث اللّهٍ , اش ال عزیژ 


يا حعٌ يا قَیُومُیا کریمٌ يا عَلواٌ پا عَظیمٌ , يا آبضر الناظرین,ویا اسقة 
الشایی هه اس العاسیی وا تم افو با ارحم رسمه 


آسألک بعرتک وأسالک یقدرتک عَلی ما تشاء , وأسالک یکل شیء أحاط به 
علمّک واسالک یکل رف آنرّلتة فی کتاب من کثیک , ویگل اسم عاک به 
أَحذ من مَلائْکتِک وژشلک وأنببایک آن تضَلی علی محقد وال مُحَتَد 


وادغ بما بدا لک . 


[ 95 و 96] تم تصَلّی رکعتین وتقول : 

ستان رن اوه دا ضلن الم یمن |[ . سُبحان مَن انتجبِ مَحمّدا , 
شبحان مَن انتجب عَلیا و والحسَین , شُبحان من 
ت بفاطمَة ه هن اعنها من النا , سبحان من حَلقَ السماوات والأأرضَ باذیه 


شبحان من حَلق الحتَه لِمُحَمّد وال م ِ سنحان من بور ها مَحمّدا 91 


ِ ب سس سْبحان ِِِ ر لاجل آعداء مَحَّدٍ وآل مَحَمَدٍ , 
عءِ 1 


1 من حلقَ الکٌنبا الا جح وما 


الحمّد للّ گما ینت ی له . والله تژ ما : ۱ تنتغی له , ولا ال لا ال ما 
تنتغی لو , وشبحان اللْه ما :ٍ ی ولا حول ولاف لاله کما نتغی 
له وصّی له علی مقر واه وقلی جمیع لین ی برض له 


الم من آیادیک وهی اکتَرُ من آن تحصی , ومن نقهک وهی جل من 
غاد آن یکون عذوّی عَذوک , ولا ضبر ۳ ون آنانک , قعجحل 0 
وتوازهم 1 


[ 97 و 98] نم تضَلّی رکقتین وتقول : 


بسم اللّه اللّحمن الرّحیم , الم فاطر السّماواتِ ار 
والسهاده الرَحمن الرَحیم 8 نک فیندار ادا ای ۳۳ / 1 
1 آنت وحدک / شریک لک مَحمذ| عبذک رت اک و ان ان کما 
شرعت والاسلام کما وصفت ‏ . والعات کما آنرلت والقول کما حدئت , 
وأنک آنت آنت آأنت اللْهْ الحَوهٌ المْبی , جَرّی اللَةْ مُحَمّدا حَیر الجزاء , وحیّ 
اه مُحتّدا وال محَمّد بالسّلام . 


[ 99 و 100] ثم تصلی رکقتین , وتقول ما پوت عن ان غند اللم: علیه 
السلام قال : اذا قرغت من ضلاتک قَقّل هدّا الذعاء : 


الم ی آدینک بطاعتک وولاتیک وولایّه رَسولِک وولایّه الأیْقَهٍ من هم الی 
آخرهم وسفیهم تم تقول : آمین . 


ایتک حطاعتیم وا هم وال ضا جما فساتهم به و یر فک وا مستکی, ی 
قعنی ما أنرلت فی کتایک علی خدود ما آتانا منة وما لم یَأینا , مُوْمِنْ مُقرٌ 
بذلک مُسَلم , راض ما رَضیت به یا رب . 


آرید به وجفی قالاد الاخوة:فرهونا وفرغوبا آلیک قیه,قاحیتین ما ا وتو 
عَلیه بو آمتتین |ذا نی عَلیه , وابعتنی |ذا بعتتنی عَلیه , وان کان منّی تقصیرز 
قنما عضی فایی نوت الک سته , وارعت الک نها عندی 


وأسألک آن تعصقنی من عاصیک , ولا تَِلّنی ای تفسی طرقة ین بدا ما 
احییت 


سل 2 


حتیتنی ولا آقل من ذلک ولا کر , ان لسن لا 5 یالسُوء الا ما مت يا 


(۹ 


ارم الاجمین , واسالک آن تعصعنی بطاعیک حلّی حلی توق نی علیها وانت غَلی 
راض ( ولا مُحوّلنی عغنها بدا , ولا ققَة الا یک . 


۱ ِِ ۱ ّ ‌ِ نی 
قلاا قرغت من الدعاء قاسجٌد وقل فی سُجودک : 


5 وجهی البالی الفانی لوجهک الذّایّم الباقی , سَجَد وجهی الدّلیل لجهک 
العریر سَجّد وجهی الققیر لوجهک العظیم ای الکریم 


رب ای آستفژک ما کان وأستففژک مشّا کون , رَبٌ لائجهد بلائی , رَبٌ 
لا یی قضائی , رَبٌ لا ثشمت بی آعدائی , رَبٌ ۰ ول ما ِِ 
بمب صل علی‌شتنووالن نحند بافغل خلوایک : بارک عَلی + مُحَتّدٍ وآل 


فک 


مخ مُحَمّد بافضل برَکایک . 


الم نی ی رت 


وروی ها الدعاء فی السُجود عن آبی عَبداللّه علیه السلام . (۵) . 


آعسفی المضتر *صیفته 4 وما فی الستن. اتشاة منم النضادر الاخری.: 

2- .لیس ما بین القوسین فی بعض النسخ . 

4 .الاقبال : 1 / 313 339 , مصباح المتهجد : 550 577 , تهذیب الأحکام 
: 7713 100 , المصباح للکفعمی : 755 769 , بحار الاأنوار : 98 / 123 
0 . 


ص: 685 
ج دعاهای هشتاد رکعت , تکمیل صد رکعت 


ج دعاهای هشتاد رکعت , تکمیل صد رکعت (29)1<.مسند ابن حنبل ( به 
نقل از ابن عباس ) سید ابن طاووس در الاقبال :روایت شده است که این 
صد رکعت . در هر یک از شب های فرد (2) خوانده می شود , در هر 
رکعت: «حمد» یک بار و سوره «قل هو الله احد» ده بار. 


اگر توان داشتی , این گونه عمل کن. و ای بنده میرای فانی ! تا آن جا که 
توان داری , غنیمت شمار؛ چون زهر فنا , از ان دم که انسان به این دنیای 
فانی گام می نهد , به اعضايش سرایت می کند و سرانجام آن نیز هجوم 
مرگ است و پایان یافتن [ فرصت انجام دادن ] کارهای نیک و تبدیل شدن 
تو به گورهای کهنه و متروک. پس به سوی سعادت های همیشگی بشتاب. 


پس , آن بیست رکعت و دعاهایش را که گفته شد , بخوان و تسبیح 
حضزت: ز هرا علیهاالسلامر امیان هر ده رکفت از.ظفه این.دکعت ها بخوان. 
سیس برخیز و هشتاد رکعتِ باقی مانده را بخوان. 


[ 21 و 22] دو رکعت نماز می خوانی و می گویی: 


«ای آن که از آزمایش من , نیکو به درآمده ای ! ای آن که گذشتت از من : 
دیرین است ! ای آن که هیچ چیز , از او بی نیاز نیست ! ای آن که هیچ چیز 
چاره ای از او ندارد! ای آن که بازگشت هر چیز , به سوی ات 1 
که سرانجام هر چیز , به سوی اوست ! ۰ ای سرورم سرپرستی ام کن 
و کارم را به بندگان شرورت وا مگذار! تویی آفریننده و روزی دهنده من. 
ای سرپرست من ! پس محرومم مکن». 


«خداوندا ! بر محمّد و خاندان محمّد درود فرست و مرا از بهره مندترین 
بندگانت از آنچه در این شب نازل کرده ای یا می کنی , قرار بده؛ از نوری 
کا اه اس مارح نو را مس سره و از روزی آی 
که می گسترانی و از رنج و اندوهی که برطرف می سازی و از بلایی که 

برمی داری و از بدی که دفع می کنی و از فتنه ای که بر می گردانی , و 
برای من بنویس آنچه را برای دوستان شایسته ات نوشته ای ؛ آتات که 


شایسته پاداش از سوی تو اشده اند و به خاطر خرشتندی ات از آنان:: از 
عذاب تو اسوده خاطر گشته اند ! 


ای بزرگوار . ای بزرگوار , ای بزرگوار! بر محمّد و خاندان محقد درود 
فرست و در فرح آنان بشتاب و گناهم را بیامرز و در کسبم برکت قرار بده 
۹-9 آنچه روزی ام کرده ای قانعم ساز و مرا با آنچه از من دور ساخته ای, 
میازمای ». 


«خداوندا ! دستم را به سویت گشوده ام و اشتیاق فراوان من , به چیزی 
است که نزد توست. توبه ام را سرورم بپذیر و بر ناتوانی ام ترخم کن و 
ِ بیامرز و رحم کن و برایم بهره ای از هر چیز و راهی به سوی هر خیر 
قرار بده ! 


خداوندا ! از کبر و جایگاه های خواری در دنیا و آ یف وان ی بر 


خداوندا ! بر محقّد و خاندان محمّد درود فرست و گناهان گذشته ام را 
بیامرز و در باقی مانده عمرم نگاهم دار , و اسباب اطاعت خود را بر من 
وارد کن و مرا بر آنها به کار گیر و اسباب نافرمانی خود را از من بیّر و 
1 , و مرا , خانواده ام را , و فرزندانم و مالم را 
در آن سپرده های خویش قرار بده که تباه نمی شود , و مرا اث انلتن نکه 
دار , و شر فاسقان جنْ و انس را از من دور گردان , و نیز شرّ هر شرور 
را وشن هر یک از ندگان ضعیف با نیرومندت راو سر هر چتنده ای را گ 


تاو نها ! و والا سانی ومد وب فدرت وا تخییوی بر رک توانانه 
ی و و او لو یی و و ی ی 
نزدیک و اجابت کننده ای؛ شنوای دعایی؛ توبه پذیری؛ حسابگر آنی که 
آفریده ای ؛ بر هر چیز بخواهی , توانایی ؛ هر که را بجویی . می یابی ؛ هر که 
زا افزیده ای دوزی می بخشی گر سا ست کویتد باداش مین ده کر 
یادت کنند , یاد می کنی 


خدایا ! نیازمندانه از تو می خواهم و فقیرانه به درگاهت مشتاقم و خائفانه 


دارم و نالان از تو آمرزش می خواهم و با امید به پاداشت بر تو توکل می 


از تو ای خدا| می خواهم که بر محمد و خاندان محمد درود فرستی و 
گناهانم را بیامرزی و عملم را بپذیری و بازگشتم را آسان سازی و دلم را 
بکشنانی: خدایا ! از تو می خواهم که گمانم را [ به رحمتت ,؛ آبرآوری و از 
خطایم درگذری و از گناهان نگاهم داری. 


خدایا ! ناتوان شده ام. نیرو ندارم؛ عاجز گشته ام , توانی ندارم. خدایا ! به 
درگاهت امده ام , در حالی که بر خویش اسراف کرده ام , به بدی کارم 
اعتراف دارم , غفلتم را یاد نموده ام , و از کارهایم بیمناکم. پس بر محمد 
و خاندان محمّد درود فرست و از من راضی باش و همه نیازهای دنیوی و 
اخروی مرا براور , ای مهربان نرین مهربانان » 


«خداوندا! از تو می خواهم عافیت از رنج و بلا و شماتت دشمنان را ۰ و 
عافیت از بدي تقدیر (سرنوشت) و پستي با 
اس ام رای 
هی ما کش , يا پرده ای از من بدری ما مرا ای ا کار ی و 
یا روز قیامت که بیشترین نیاز به عفو و گذشت تو دارم , مرا قصاصگرانه 


از تو می خواهم به ذات بزرگوارت و نام های کاملت , که بر محمّد و 
خاندان محمد درود فرستی و مرا از آزادشدگان و رهیدگان از آتش , قرار 


دهی. 


خداوندا ! بر محمّد و خاندان محمّد درود فرست و مرا وارد بهشت کن و 
مرا از ساکنان و ابادگران ان قرار بده ! 


خداوندا ۱ از به کام کشیدن آتش , به تو پناه می برم. 


خداوندا ! بر محمد و خاندانش درود فرست و مرا حح و عمره و روزه داری 
و صدقه به خاطر رضای خودت , روزی کن ». 


سپس سجده می کنی و در سجده ات می گویی: 


«ای شنونده هر صدا! ای باژآفریننده جان ها پس از مرگ! ای آن که 
تاریکی ها او را فرا نمی گیرند! ای آن که صداها بر او اشتباه نمی شوند! 
۱ ۱ ۱ 
علیه و اله بهترین انچه را از تو خواسته است و برترین چیزی را که برای او 
از تو خواسته اند و بهترین چیزی را که از تو می خواهند , عطا کن ! و از تو 
می خواهم که مرا از آزادشدکان و رهیدکان از آتش: قرار بذهی. 


خداوندا ! بر محمد و خاندانش درود فرست و عافیت را جامه زیرین و 
رویین من قرار بده و برایم در روز قیامت , نجات از هر بدی قرار بده » . 


«تویی خداوند. معبودی جز تو نیست . که پروردگار جهانیانی ! تویی خداوند. 
معبودی جر نو بیست که والا و ۱ تویی خداوند. معبودی جز نو 
۱ و ی ۱ 2 معبودی جز تو نیست , که 
آمززنده. و مهرنانی! توبن خداوند. معبودی خز تو. نیسنت: : کهه. بخشنده: و 
مهربانی ! تویی خداوند. معبودی جز تو نیست , که مالک روز جزایی ! 


تویی خداوند. معبودی جز تو نیست , که آفرینش از تو آغاز شده و به سوی 
تو برمی گرد ! تویی خداوند. معبودی جز تو نیست , که آفریدگار بهشت و 
دوزخی ! تویی خداوند. معبودی جز تو نیست , که آفریدگار خیر و شژی ! 
(3) تویی خداوند. معبودی جز تو نیست , که هميشه بوده ای و خواهی بود! 


تویی خداوند. معبودی جز تو نیست , که یکتا و یکانه و بی نیازی؛ آن که نه 
زاده است و نه زاده شده است و نه هرگز کسی همتای او بوده است ا! 
تویی خداوند. معبودی جز تو ند نیست ,؛ که دانای غیب و شهود , و بخشنده و 
عیب , آیمنی بخش , غالب , مقتدر , جبار و با کبریایی ! منژهی از انچه 
شرک می ورزند. 


تویی خداوند. معبودی جز تو نیست که آفریدگار 4 ندیدا هر تدم و 
تصویر گری ! بهترین نام ها از آنِ توست و آنچه در آسمان ها و زمین است , 
تو را تسبیح می گویند. تونی خداآه رد.هفندر. خکيق | تست ند آوند: فص وف گر 
تو نیست و بزرگی , زیبنده توست ». 


سیسن بر محمّد و خاندان محمد زود هی فقو تینتی. و اه دوس دا اب ۱ 


شیخ با سند خویش از امام صادق علیه السلام نقل کرده است که فرمود: 
خه خن تست کص را را با ان ایافی وصیات نخ اه لش را 
آنها متوجّه خدای متعال کند , مگر آن که خداوندٌ حاجتش را بر می آورد. و 
اگر اهل شقاوت باشد ۰ امیدوارم که سعادتمند گردد». 


لس ارت شده است 1 مد ٩‏ یی . 


«هیچ معبودی جز خدا وند بردبار بزرگوار نیست. هیچ معبودی جز خدآوند 
والا و ور ی نیست. منژه است خداوند, پروردگار آسمان های هفتگانه 
وزمين های هفتگانه و پروردگار عرش وک و ستایش , از آن خداوند 1 
پروردگار جهانیان , است 


خداوندا! از تو می خواهم به زره نگه دارنده ات و به نیرو و عظمت و 
حکومتت , که مرا از شیطان رانده شده و از شر هر گردنکش مغرور 


خداوندا ! از تو می خواهم , به خاطر دوستی ام نسبت به تو و پیامبرت و 
دوستی ام سبت به خاندان پیامبرت (که درود تو بر او و آنان باد) ای بهنر 
از پدر و مادرم و از همه مردم که برای من , بهتر از انچه خودم برای 
خوپش مقذر می کنم و بهتر از انچه پدر و مادرم برایم مقدذر می کنند , 
مقذر کنی. تو بخشنده ای بی بخل , و بردباری بی شتاب , و عزیزی 
خوارناشدنی هستی. 

خداوندا! هر که مردم مورد اعتماد و امیدش باشند , [ لیکن ] مورد اعتماد و 
امید من , تویی. برایم آنچه را نیک فرجام تر است , مقدّر کن و مرا به 
خداوندا ! بر محشّد و خاندان محشّد درود فرست و عافیت نگه دارنده خود 
را بر من بپوشان و اگر مبتلایم ساختی, شکیبايم کن. البّه عافیت رابیشتر 


دوست دارم». 


[ 35 و 36 ] سپس دو رکعت نماز می خوانی و آنچه را از امام باقر علیه 
الشلامار تدرتشی احام ستاو غلیة السلام ار امیر فان علبه اسلا رابت 


شده است می خوانی: 


«خداوندا ! راهی از راه های خودت را اعلام کرده ای و رضای خود را در آن 
قرار داده ای و اولیای خود را به آن فرا خوانده ای و آن را نزد خود , 
گرامی پاداش ترین راه هایت و نیک فرجام ترین و محبوب ترین راه و 
روش قرار داده ای. آن گاه از مقمنان 1 جان ها و اموالشان را به بهای 

بهشت خریده ای. ار را 
و این , وعده حقّی بر توست. پس #ضرا از آنانن فرارن یده که‌خانشان را در 
راه خود خریده ای و به داد و ستدی که با تو کرده اند , وفادار مانده اند , 
بی آن که پیمان را بشکنند و آن عهد را نقض کنند و دگرگون سازند , جز 
آن که و ده ور را عملی تقبار بو صسفحیت مرا بهنشت آ ردو بدان سیب 
به تو تقزب جویند. 


پس بر محقد و خاندان او درود فرست و این را پایان بخش عملم قرار بده 
و برایم صحنه ای از وفا برای تو و با نیروی خودت قرار بده که به خاطر آن 
, از من خرسند گردی و به خاطر آن , گناهانم را بریزی؛ و مرا در زمره 
زندگانی که به دست تجاوزگران نافرمان روزی می خورند , زیر پرچم حق 
و رایتِ هدایت قرار بده , در حالی که در یاری رسانی به حق پیشگام باشم 
۶ تروق کردان وه نهر نید افرین ازور ان .ام , از گناهی که اعمال را 
نابود سازد , به تو پناه می برم». 


[ 37 و 38] سپس دو رکعت نماز می خوانی و آنچه را از امام صادق علیه 
السلام , از پدرش , از امام سچاد علیه السلام روایت شده است , می 


یی : 


«خداوندا! ‏ به آن رحمتی که جز با رضای تو و با خروج از نافرمانی های تو و 
2 خشنودت می سازد , قفا رزیت کشت ید از تو می خواهم 
نجاتی از هر لغزش را و راه خروح از هر کفر را و گذشت از هر بدی را که 
ان ان ۱ بر دلم 
گذشته و فراموش کرده ام. ازرته یی طایم به هس ان مسا اد 
کنی تا حدود رضایت تو را پاس بدارم. 


از تو می خواهم عمل به بهترین چیزی که می دانم و ترک بدترین چیزی که 
می دانم , و مصونیت از این که اگاهانه نافرمانی ات يا ندانسته خطا کنم. 


از تو وسعت در روزی و بی رغبتی به انچه مایه وبال است , می خواهم. 


از تو می خواهم تیزفن: آمدن از هر شبهه را با نان :۸ و دستیابی به درستی 
را در هر دلیل , و راستی را در هر چه به سود و زیانم باشد. مرا رام ساز تا 


در همه جا و در حال رضا و خشم و فروتنی و برتری , انصاف (4) را درباره 
خود بپذیرم و سرکشی را, کم يا زیاد , در گفتار و رفتارم ترک کنم ! 


از تو در همه چیز , همه نعمت را درخواست می کنم و [ نیز ] سپاس 
گزاری آن را , تا آن که راضی شوی و پس از رضایّت , کار نیک را در هر 
آنچه در آن , عمل نیکی هست . آسان ترین همه امور را از تو می طلبم و 
نه دشوا ر آنها ر ای بزرگوار ». 


السلاماز امیر مومتان خلیه السلام 0 4 


«ستایش , از آن خداوند 4 پروردگار جهانیان است . درود خدا| بر پاک تبرین 
فرستاد کان محفدبن غید الله آان.یز کریده سامان بخش کار‌ها: 


خداوندا ! محمّد صلی الله علیه و آله را به باد پسندیده و حوض [ کوثر آی 
که بر ان وارد می شوند , مخصوص گردان ! 


خداوندا ! محقّد صلی الله علیه و آله را وسیله و والایی و برتری ببخکش و 
کرامتش را در میان مقژزبان , افزون کن ! 


خداوندا ! بر محمّد صلی الله علیه و آله از هر کرامتی , برترین آن کرامت 
را و از هر نعمتی , گسترده ترین آن نعمت را ما 
9 آن بخشش را و از هر آسانی , آسان ترین آن آسان را و از 
هر تقسیم (بهره ای) , فراوان ترینِ آن را عطا کن , تا آن که هیچ یک از 
بندگانت نزد تو نزدیک تر» بلندآوازه تر » بلندمرتبه تر » , بزرگ حق تر , و از 
نظر وسیله نزدیک : تر از محمّد صلی الله علیه و آله نباشد. درود تو بر او که 
یت 


خداوندا ! میان ما و محمّد صلی الله علیه و آله جمع کن (ما را با او قرار 
بده) , در گوارایی زندگی و خوشی روح و دوام نعمت و خواسته جان ها و 
آرزوی خواستنی ها و لعمت لذت ها و امید فضیلت و دیدار آرافنتشن و 
مامت اس ی و 
های دنیا نیست. شاهدیم که رسالت را رسانده و خیرخواهی را ادا کرده و 
برای امّت کوشیده و به خاطر تو رنج کشیده و در راه تو جهاد کرده و تو را 


و بر خاندان پای او درود فرست ! 


خداوندا! ای پروردگار شهر حرام (مکه) و ای پروردگار رکن و مقام و ای 
پروردگار معشر حرام و ای پروردگار غیر حَرّم و رم ! از سوی ما به روح 
محمّد که درود تو بر او و خاندانش باد سلام بفرست ! 


خداوندا! بر فرشتگان مقلاب خود درود فرست و بر پیامبران فرستاده شده 
و همه فرستادگانت و بر نگهبانان و نویسندگان ارجمند [ اعمال .] درود 
فرست و بر فرمان بردارانت در آسمان های هفتگانه و همه زمینیان موّمن 
, درود فرست ». 


«خداوندا ! به سوی تو روی آوردم و به تو چنگ زدم و بر تو تکیه کردم. 
خداوندا! تو تکیه گاه من . و تو امید منی. خداوندا! مرا درباره آنچه 
اندوهگینم می سازد و آنچه اندوهگینم نمی سازد و آنچه تو به آن از من 
داناتری , کفایت کن ! پناهنده تو عزیز است , ثنای تو با شکوه 9 
معبودی جز نو بیست. بر محقّد و خاندان محشّد درود فرست و گشایش 
آنان را شتاب بخش 4 


سپس سر خود را بلند کن و بگو: 


«خداوندا ! از هر چه میان من و تو فاصله می اندازد , يا توجّه کریمانه ات 
را از من بر می گرداند و يا بهره مرا در پیشگاهت کاهش می دهد , به تو 
پناه می برم. 


خداوندا ! بر محمد و خاندان محمّد درود فرست و مرا به هر کاری که 
موجب خرسندی تو از من می شود و مرا به تو نزدیک می سازد , موفق 
بدار؛ رتبه ام را پیش خودت بالا ببر و بهره ام را بزرگ کن و جایگاهم را 
نیکوساز؛ و در زندگی دنیا و در آخرت , مرا بر ایمان ثابت , استوار بدار؛ و 
مرا برای هر جایگاه پسندیده ای که دوست داری در آن 5 
بخوانند و از عطایت بخواهند , , موقق بدار ! 


پروردگارا ! پوشش خود را از من برمگیر و عیبم را بر جهانیان آشکار مکن , 
و بر محمّد و خاندان محمّد درود فرست و امشب , نامم را در میان 
سعادتمندان قرار بده... » تا ان که دعا تمام شود. (5) 


«خداوندا ! تو در هر گرفتاری , تکیه گاه منی و در هر سختی , در کنار منی 
و در هر چه بر من پیش می آید , تکیه گاه و پشتوانه منی. چه بسیار 
گرفتاری ای که دل در برابرش ناتوان , و چاره در مقابلش اندک می شود 
و نزدیکان از یاری کردن برای آن , دست می کشند و دشمن با آن , 
شماتت می کند و کارها مرا به ستوه می آورند , که آن را پیش تو آوردم و 
شکوه به آستانت نمودم , به امیدی که به تو داشتم و نه دیگری 0 
برطرف کردی و زدودی و کفایت کردی. پس , تو سرپرست در نعمت و 
صاحب هر حاجت و نهایت هر خواسته ای. تو را سپاس بسیار و تو را نعمتِ 
افزون است». 


روایت 1 چا 0( 
جنگ احزاب این بود: خداوندا! تو در هر گرفتاری تکیه گاه منی.... (تا آخر 
دعا) ». 


[ 43 و 44] سپس د رکفت تما من خوانن من نوس 1۳۱ 


«ای آن که زیبا را نمایان کرد و زشت را پوشاند ! ای آن که پرده دری نکرد 
و به گناه موّاخذه ننمود ! ای بزرگ بخشایش! ای نیکو گذشت ! ای گسترده 

آمرزش ! ای گشوده دو دست به رحمت ! ای همدم هر نجوا! ای ایت هر 
شکوه ! آی بخشاینده لغزش ها ! ای بزرگوارانه گذشت ! ای بزرگ احسان ! 
ای آغازگر نعمت , پیش از شایستگی , به آن ! ای پروردگار! ای سرور ! ای 
آرزو , ای نهایت شوق ! 


ی ری ام را با این : ِِ 
نکنی و نیازهای آخرت و دنیایم را برآوری و با من چنین و چنان کنی» . 
امسر مجح ها یدان مد درووهی رس و آنسه در نظر دار ِ 


می کنی. 


۳ نت ۱ 


«خداوندا ! مرا آفریدی و مرا امر و نهی کردی و به پاداش آنچه به آن 
فرمانم دادی , تشویق نمودی و از کیفر انچه مرا از ان نهی کردی , بیم 
دادی و برای من دشمنی قرار دادی که مرا می فریبد و او را بر من در 


آنحه‌هرا بر اهاط تساختن , چیره ساختی و او را در سینه ام جا دادی و 
او را همچون جریان خون در من جاری ساختی , , [که] اگر من غافل شوم , 
او غافل نیست و اگر من فراموش کنم . او فراموش نمی کند؛ او مرا به 
ایمنی از عذاب تو مطمئن می سازد و مرا از غیر تو بیم می دهد؛ هر گاه 
تصمیم به گناهی بگیرم , تحریکم می کند و چون نیت کار نیک کنم , بازم 
می دارد *مرا به شهوت ها وا می دارد و مرا در معرض آنها قرار می دهد؛ 
چون وعده ام دهد , دروغ می گوید و چون امیدوارم کند , مأیوسم می 
سازد. هر گاه از خواسته اش پیروی کنم , گم راهم می کند. اگر نیرنگ او 
را از من بر نگردانی , مرا می لغزاند و اگر مرا از دام های او رها نکنی ۳ 
وا تا ای فا ار اه امن 
اناد 


خداوندا ! پس بر محمّد و خاندانش درود فرست و با آن قدرتی که بر او 
داری , قدرتش را بر من بشکن , , تا با دعاهای بسیار من بر درگاهت , ۳ 
از من باز داری , تا با لطف تو در زمره حفظ شدگان از او باشم , و هیچ 
نیرو و قدرتی جز به تو نیست». 


این دعا و دعای پیش از ان , از امام صادق علیه السلام روایت شده است. 


[ 47 و 48] سپس دو رکعت نماز می خوانی و آنچه را از امام صادق علیه 
السلامروایت شده است , می خوانی : 


«ای بخشنده ترین بخشنده ها ! ای بهترین کسی که درخواست می شود ! 
ای رحم کننده ترین کسی که از او درخواست رحمت می شود ! ای یکتا ! 
ای یگانه ! ای بی نیاز ! ای کسی که نه زاده است و نه زاده می شود و 
ان که هر چه بخواهد , می کند و به هر چه اراده نماید , حکم می راند و هر 
چه را دوست بدارد , تقدیر می کند ! ای که میان انسان و قلب او حایل 
است ! ای کسی که در افق والاست ! ای که هیچ مثل و مانندی ندارد ! ای 
شنوا اای بینا ! بر محمّد و خاندانش درود فرست و بر من روزي حلالت را 
چنان بکشتران: که اپزویض زا با از عفظ کنم و آمانتم. را ادا نمایم و صله 
رحم کنم . و مددکاری برای حح و عمره باشد » , 


[ 409 و 50] سپس دو رکعت نماز می خوانی و آنچه را از امام رضا روایت 


شده است می کون 


«خداوندا! در میان اولین بر محمّد و خاندانش درود فرست و در میان 
آخوین ن .ند وه شا نوا رش در هه فرست و در ملکوت برین بر محمد و 
خاندانش درود 0 و در میان پیامبران و فرستادگان , بر محمد و 
خاندانش درود فرست ۱ 


سای ال ری وا کت ری اه 


خداوندا ! من با آن که محشّد صلی الله علیه و آله را ندیده ام . به او ایمان 
آورده ام. پس ؛ , روز قیامت از دیدارش محرومم مکن و همنشینی با او را 


روزی ام گردان و مرا بر آيین او بمیران و مرا از حوض [ کوثر] او سیراب 
بگردان بایان کیس از آن. هرک تست بگردم اسان نو بر هر چیز , 
توانایی. 


خداوندا ! همان گونه که به محمّد که درود تو بر او باد ایضان آوز دض : تین 


خداوندا ! از سوی من به روح محمّد , درود بسیار و سلام برسان » 
سپس هر چه خواستی , دعا کن. آن گاه سجده کن و در سجده ات بگو: 


«خداوندا! من از تو می خواهم. ای شنوای هر صدا! ای پدیدآرنده جان ها 
و 
مشتنه نمی ند و تیازخهاهی ها او راابه اشتیام تمی انداز ند اق. ان که 
چیزی را به خاطر چیزی از یاد نمی برد و چیزی او را از چیزی غافل نمی 
سردا به مه و اندان ید که درد ور او مان سار سر سر 
که خواسته اند و بهترین چیزی که خواسته اند و بهترین چیزی که از تو برای 
آنان خواسته شده است و بهترین چیزی که من برای آنان از تو خواسته ام 
و بهترین آنچه تا روز قیامت از تو برای آنان خواسته می شود , عطا کن ». 


سپس سرت را بردار و آنچه دوست داشتی , دعا کن. 


یی . 


«خداوندا ! همه ستایش از تنوست. خداوندا ! آن را که گم راه کنی ۰ 
هدایتگری نیست و هر که را هدایت وف گم راه کننده ای نیست. 
خداوندا ! آنچه را عطا کنی جلوگیری نیست و آنچه را متع کنن , بخشنده 


خداوندا ! آنچه را تو گشایی , کسی نبندد و آنچه را تو ببندی , گشاینده ای 
نیست. خداوندا ! آنچه را تو به آخر اندازی , جلو اندازه ای نیست و آنچه را 
تو جلو افکنی , تأخیر اندازنده ای نیست. 


خداوندا ! ! تو بردباری رب آن کهناآگاه باشی, خداوندا ! تو بخشنده ای , بی 
آن: که تخیل: با شتی: خداوندا ! تو عزیزی , بی آن که خوار شوی. خداوندا ! تو 
دست نایافتنی هستی , بی اه 
خداوندا! تو صاحب شکوه و بزرگواری هستی. پس , بر محشّد و خاندان 
ات ات تست 


ای اه شده است , و بی . 


«خداه‌ندا از نو فی خواهم نود کی و:غافیت. از تج بلا و بد کوب دشمان 
را . و عافیت از سرنوشت بد و پرتگاه شقاوت را , و ایمنی از زیان را در 
زندگی , و این که مرا به بلایی دچار کنی که طاقتش را ندارم يا طغیانگری 
را بر من مسلط سازی , , يا پرده ای از من بدری , يا عیبی را از من آشکار 
کنی , یا روز قیامت , سختگیرانه از من حساب بکشی؛ آن روز که بیشترین 


خداوندا ! تو را به نام بزرگوار و کلمات کاملت می خوانم که بر محمد و 
خاندان محمد درود فرستی و مرا از آزادشدگان رن خود از ار 
قرار دهی». 


«ای خداوند ! خشم تو را جز بردباری ات بر نمی گرداند و جز رحمتت , از 
انتقامت نجات بخشی نیست و جز نالیدن به درگاهت , نجات بخشی از 
عذابت نیست. از سوی خود ای خدا مرا رحمتی عطا کن که از رحمت هر 
که جز تو , بی نیازم کند , با همان قدرتی که سرزمین های مرده را با ان 

یات می بخشی و بندگان مرده را بر می انگیزی؛ ؛ و مرا از اندوه ممیران 
تا مرا بیامرزی و رحمتم کنی و استجابت دعایم را به من بشناسانی؛ و 


طعم عافیت را تا پایان عمرم به من بچشان؛ " و دشمنم را شماتت کننده 
من مساز و او را بر من مسلط مکن ! خداوندا! اگر تو مرا خوار کنی , چه 
اه هک کر ان ی ار 
از کار من متعژض تو شود؟ دانسته ام ای خدا که در داوری ات ظلمی و 
در انتقامت شتابی نیست. کسی شتاب می کند که بیم از دست رفتن دارد 
۱ | 
, والا و بزرگی. 


بنیز هرا هتبلا و اصاخ اتقام وی قران مدمه هرا لته فرصت 
بده؛ و لغزشم را ببخشای؛ و مرا به بلایی در پي بلایی دچار مکن , که 
ناتوانی و بیچارگی مرا می بینی ! به تو پناه می آورم , پس پناهم ده؛ ؛ از 
آتش به تو پناهنده می شوم. پس , نگاهم دار؛ و از تو بهشت می خواهم. 
پس , محرومم مکن ». 


[ 8957 ]سشیش ده رکفت مار هی خواتی وه بسن از آن دعابی:را که از 
امام کاظم علیه السلام روایت شده است , می خوانی: 


«خداوندا ! جز تو معبودی نیست , و جز تو را نمی پرستم , و چیزی را 
شریک تو قرار نمی دهم. 

خداوندا ! بر خود ستم کردم. پس , مرا بیامرز و رحم کن , که جز تو گناهان 
را نمی امرزد! 


خداوندا ! بر محمّد و خاندان محمّد درود فرست و گناهان گذشته و آینده ام 
را و گناهان آشکار و پنهانم را و هر چه را تو به آن از من داناتری , بیامرز ! 
نویی مقذم کننده و نویی به تأخیر اندازنده. 


خداوندا ! بر محمّد و خاندان محشّد درود فرست و مرا به دادگری , هدایت , 
درستی و استواري دین , راهنمایی کن ! 


خداوندا ! مرا هدایتگر , هدایت شده , راضی و مورد رضایت , قرار بده , نه 
گم راه و نه گم راه کننده ! 


خداوندا ۱ !ای پروردگار آسمان های هفتگانه و پروردگار زمین های هفتکانه و 
پروردگار عرش بزرگ! به هر گونه که می خواهی , در مورد آنچه [از کارم ] 


مرا اندوهگین ساخته , کفایتم کن و بر محمّد و خاندانش درود فرست » و 
هر چه دوست داشتی , دعا کن. 


«خداوندا ! گذشتِ تو از گناهم ,. و چشم پوشی ات از خطایم ۲ و نادیده 
گرفتن ظلمم به وسیله تو و پرده پوشی ات بر کار زشتم , و بردباری ات 
بر گناه بسیارم , آن گاه که به خطا یا به عمد بوده , مرا به طمع انداخته تا 


از تو چیزی بخواهم که شایسته آن نیستم تاو خی را کر ورام که 
ای و آن قدرتی که نشانم داده ای و آن اجابتی که به من شناسانده ای. 


, از روی ایمنی , از تو می خواهم و از روی آنس , از تو می طلبم , نه 
تا اسان , و در آنچه از تو می طلبم , عشوه گرانه می خواهم. 
پس , اگر دیر شود , جاهلانه سرزنشت می کنم. و شاید آنچه از من تأخیر 
می شود , برایم بهتر باشد؛ چرا که تو فرجام امور را می دانی. من هیچ 
مولای بزرگواری را نسبت به بنده پست خود . شکیباتر از تو ندیده ام. 


پروردگارا! تو مرا می خوانی و من روی برمی گردانم. تو با من دوستی 
می کنی و من با تو دشمنی می کنم. تو با من مهر می ورزی و من از تو 
نمی پذیرم , گویا اين منم که بر تو مثت دارم ؛ امّا باز هم اينها سبب نمی 
شود که رحمت و احسان و نیکی خود را با جود و بزرگواری ات , از من 
دریغ کنی. پس بر بنده نادانت رحم کن و با احسان افزون خویش بر او 
ببخش؛ همانا تو بخشنده بزرگواری». و انچه دوست داشتی , دعا کن. 


و چون از دعا فارغ شدی , سجده کن و در سجده ات بگو: 
«ای آن که پیش از هر چیز بوده ای و پس از هر چیز خواهی بود , ای 
که تو بر من توانایی. 


خداوندا ! از عدول از حق هنگام مرگ . از دی سرانجام در قبر و از 
پشیمانی در روز قيیامت . به درگاهت پناه می برم. 


خواری و رسوایی می خواهم». 


سپس سر از سجده بردار و آنچه خواستی ؛ دعا کن. 


[ 61 و 62] سپس دو رکعت نماز می خوانی و آنچه را یکی از دو امام [ 
تفر او مالسا روایت شده است : می گویی: 


«خداوندا ! از تو می خواهم , به حق این که ستایش , از آن نوست و معبوی 
جز تو نیست . خدای نعمت بخش , پدیدآورنده آشمان ها ه رین , صاحب 
شکوه ودبزر حوازی: همانا من سائلی نیازمند و ترسانی پناهجو و توبه کننده 


ای آمرزش خواهم. 


خداوندا ! بر محقد و خاندان محمٌّد درود فرست و همه گناهانم را , دیرین و 


خداوندا! رنج و بلایم را به بالاترین حد نرسان و مرا به شماتت دشمنان 
دچار مکن ! هیچ دفع کننده و بازدارنده اي .حو و تست *. 


0 شده است می ۰ 


«خداوندا ! از تو ایمانی می طلبم که با آن همدم دلم شوی . و یقینی که 
بدانم جز انچه برایم مقذر کرده ای, به من نخواهد رسید , و نیز خرسندی 


خداوندا ۱ از تو جانی پاک می طلبم که به دیدار تو باور دارد و به بخشش تو 


خداوندا ! از تو ایمانی می طلبم که سرآمدی جز دیدار تو نداشته باشد که: 
تا باقی ام گذاشته ای , مرا بر آن نگه داری و تا زنده ام داشته ای , مرا بر 
آن زنده بداری و چون بمیرانی , مرا بر آن ایمان 2 
, مرا با آن برانگیزی و سینه ام را به سبب آن از شک و تردید در دینم 
حفظ کنی». 


اه شده است می وی 


«ای بردبار , ای بزرگوار ! ای داننده , ای دانا ! ای توانا , ای چیره ! ای آگاه , 
ای لطیف ! ای خداوند , ای پروردگار! ای شرور , ای مولا! ای امید ! ای 
نهایت ای شتیاقم ۱ از تو می خواهم بر محمد و خاندان محمد درود فرستی. 


بت او ی فاصم روت و 
0 اه واه امس اه ما ماک سوت 
بی نیاز کردانی. 


اق.ان, کنر ای. هن از یدرم ادزم و از هعه مردم , بهتر است ! بر محمد 
و خاندان محمد درود فرست و هم اکنون این خواسته را براور ! همانا تو بر 
هر چیز , توانایی». 


«خداوندا ! آمرزش خواهی با اصرار پر گناه 1 شومی است و مر 
تخواستم با آن کضببه بزر کوازی ات اکاهمم-ناتوانی. است. جه بسا با من 
به نعمت هایت دوستی می کنی , ان که از هن بت تاره ؛ و چه بسا من 
با گناهان با تو دشمنی می کنم , با این که به تو نیازمندم. 


ای ان کههر اه وعته دهدن فا مین کند عون مدید کند نمی کرووا 
بر محقد و خاندان محمّد درود فرست و شایسته ترین دو کار را با من کن؛ 
چرا که بخشودن , شان توست و تو مهربان ترین مهربانانی. 


خداوندا ! تو را می خوانم , به حرمت آن که از تو به تو پناه آورده و پناهنده 
به عرّت تو گشته و در سایه سار تو آرمیده و به ربسمان تو چنگ زده 
است. ای فراوان بخشش , ای آزادکننده اسیران , ای آن که خود را به 
سبب بخشندگی اش , وهاب نامیده است ! بر محمّد و خاندان محمّد درود 
فرست و برای من ای سرورم در کارم گشایش ۴ راه برون رفت و روزي 
گسترده عطا کن , آن گونه که مي خواهی و هر گاه که خواستی و به هر 
چه و هر جا که خواستی اضرا که: انعم زا واه , هر گاه و هر گونه که 
بخواهی , همان می شود». 


اسلا یت شده است می وی 


«خداوندا ! تو را به آن نامت که در سراپرده شکوه نوشته شده , می خوانم 
فه آن‌تنامت که در سا برد دوخن کی : ثبت است , می خوانم و تو را به 
آن نامت که در سراپرده عظمت نوشته شده , می خوانم , و تو را بآ 
نامت که در سراپرده جلال نوشته شده , می خوانم 2 
که در سرایرده عرزت نگاشته شده می خوانم .وتو رابه آن نامت که در 


سرایرده قدرت نوشته شده , می خوانم و تو را , نت نامت که در 
سراپرده نهان ها نوشته شده , می ۰ - پیشین برتر » نيي شاداب 1 
پروردگار فرشتگانِ هشتگانه و پروردگار عرش بزرگ. 


و [تو را] به آن چشمی که نمی خوابد , و به آن نام بزرگ تر بزرگ تر 
بزرگ تر , و به آنِ نام عظیم ترٍ , عظیم ترٍ , عظیم تر , آن نامی که 
راک ما اسان ها مات وان ام اسان ها و 
ی ی و ی ی توت 
شد و ماه تابید و دریاها به سبب آن در هم متراکم شدند و کوه ها به سبب 
آن استوار گشتند و آن کامی که ری کوشت رس شیب آن تزا تیم 
به نام های گرامی . مقذس پنهان و اندوخته در علم غیبی که پیش توست؛ 
تو را به همه اینها می خوانم و می خواهم که بر محمد و خاندانش درود 
بفرستی» و هر دعایی که دوست داشتی , می خوانی. 


چون از دعا فارغ شدی , سجده کن و در سجده ات بگو: 


«چهره فرومایه ام برای ذات بزرگوار بروردگارم سجده کرد. چهره ناچیزم 
برای ذات پروردگار عزیزم سجده کرد. ای بزرگوار , ای بزرگوار , ای 
بزرگوار! به حقّ بزرگواری و بخشندگی ات , ستم و جرم و اسرافم را بر 
خویش بیامرز ». 


سیس سر بردار و هر چه خواستی , دعا کن. 


اعرم شاه ای ام روتکو 


«خداوندا ! تو را سپاس , با همه ستایش هایت بر همه نعمت هایت , تا آن 
که ستایش به آن جا رسد که تو دوست داری و خرسند می شوی . 


خداوندا ! خیر تو و خیر آنچه را-امید دارم از توف خواهم و ارت اه 
می پرهیزم و از شر انچه نمی پرهیزم , به تو پناه می برم. 


خداوندا ! بر محقّد و آل هد رود هه رات و روزی ام را وسعت بخش و 
د و نامام سم و دی نا خرن من مسا را 


«خداوندا ! بر محشّد و خاندان محشّد درود فرست و ما را از بیم خود , آنچه 
را میان ما و نافرمانی هایت فاصله می شود., عطا کن و به ما از فرمان 
بداری ات.آنچه ما را به سب آن به بهشت می رسانی و از بقین ند 
مصیبت های دنیا را بر ما آسان می سازد , عطا کن و فاتراار کوش ها 
چشم هایمان بهره مند ساز و ما را بر آن که با ما دشمنی می کند , , پیروز 
و ی و ی 
میات وان کض یاف .ها رخ نمی کنو , بر ما چیره مگردان » 


«خدایا ! گناهانم مرا از تو بیمناک می کنند و بخشندگی ات , از سوی تو 
بشارتم می دهد. مرا به وسیله ترس , از گناهانم درآور و به بخشندگی ات 
به عطاها برسان تا در فردای قیامت , آزادشده کرّمت باشم 1 0 
در دنیا پرورده نعمت هایت بودم , که آن نجاتی که فردا عطا می کنی , 
امیدی که امروز بخشیده ای , بزرگ تر نیست. کی آرزومند درگاهت ِ 
گشته و چه زمان , خواهنده تو تهی دست بر گشته است؟ 


خدایا ! کسی تو را نخوانده که جوابش نداده باشی؛ چرا که تو گفته ای: 
«مرا بخوانید تا شما را اجابت کنم» و تو وعده را خلاف نمی کنی. پس . 
ای خدای من ! بر محمد و خاندان محمّد درود فرست و دعایم را اجابت 


کن ». 
[ 77 و 78] سپس دو رکعت نماز می خوانی و آنچه را از امام صادق علیه 


السلامروایت شده است می کوی : 


«خداوندا! مرگ را برایم خجسته گردان. خداوندا! بر سختی های جان 
کندن + یاری ام کن. خداوندا ! بر اندوه قبر 1 یاورم باش. خداوندا| ۱ مرا بر 
تاریکی قبر , کمکم کن. خداوندا ! بر هراس های روز قیامت , یاری ام کن. 
خداوندا ! بلندای روز قیامت را بر من خجسته گردان. خداوندا ۱ از حوریان 
بهشتی , همسرم ساز». 


«خداوندا ! چاره ای از فرمانت نیست و چاره ای از تقدیرت نیست و چاره 
ای از قضایت نیست و هیچ نیرو و توانی جز از تو نیست. 


خداوندا ! آنچه بر ما از قضا و تقدیر رقم زده ای , همراه آن به ما صبری 
عطا کن که شود ان لته خیم اند وان الا ند این رو ارت 
(بهشت) ۱ ۱۲ ۱ ۳۳0 ۳ 1 و شکوه و نعمت 
و کرامت ما را در دنیا و اخرت بیفزاید , و از حسنات ما مکاه ! 


خداوندا ! هر عطایی که به ما بخشیده ای و هر فضیلتی که به ما عطا کرده 
ای و هر کرامتی که ما را با آن گرامی داشته ای همراه آن به ما شکری 
عطا کن. که بر ان« غالت: و جيرن آنو.ه. انوا بالا پزندم .ما فر رضوانته 


(بهشت) را و مایه ام ی و ی 
کرامت تو در دنیا و آخرت گردان ! 


خداوندا! ان (نعمت) را برای ما مایه غرور و سرمستی و فتنه و عذاب و 
خواری در دنیا و اخرت قرار مده ! 


خداوندا ۱ از لغزش زبان و بدی جایگاه و سبکی وزنه اعمال به تو پناه می 


خداوندا! بر محقّد و خاندان محشّد درود فرست و حسنات ما را هنگام 
مرگ , به دیدارمان بفرست و کارهایمان را با مایه حسرت بودن به ما 
نشان مده و هنگام دیدارت خوارمان مکن و روزی که تو را دیدار می کنیم 
, به سبب گناهانمان رسوایمان مساز و دل های ما را چنان کن که به یاد تو 
باشد و تو را فراموش نکند و چنان از تو بیم داشته باشد که گویی تو را می 
و ی بای ی بر اه تک 
های ما را به نیکی تبدیل کن و حسنات ما را برای ما درجات قرار بده و 
۱ و0 ۱ 
بگردان ! 


خذاوندا۱ نبازمندها را ان آن وشفتی که.یر خویش جتفی ساخته اق: وسعت 
عطا کن ! 


خداوندا ! بر محمّد و خاندان محمّد درود فرست و تا ما را باقی داشته ای , 
با هدایت بر ما مثت بگذار و تا ما را زنده داشته ای , بر ما کرامت کر وا 
چون ما را میراندی , ما را بیامرز و در باقی مانده عمرمان نگهدارمان باش 
و در آنچه روزی مان می دهی ۱ 
یاورمان باش و در آنچه به گردن ما نهاده ای استوارمان کن و به 
4 با 9 

به خاطر خطاهایمان از ما مگیر و بهترین چیزی را که می گوییم , در دل 


هایمان ثابت قرار بده و ما را نزد خودت بزرگ و پیش خودمان خاکسار 
قرار بده و ما را از علمی که به ما داده ای , بهره مند بگردان و دانش 
سودمند برای ما بیفزای ! 


به تو پناه می برم از دلی که خاشع نمی شود و از - چشمی که اشی نمی 
بارد و از نمازی که پذیرفته نمی شود. ما را از فتنه ها و ازمون های بد , 
پناه بده , ای سرپرست دنیا و اخرت ». 


پس چون از دعا فارغ شدی , سجده کن و در سجود خود , آنچه را از امام 
صادق علیه السلامروایت شده است ,؛ بگو: 


«رویم از روی عبادت و بندگی , تو را سجده می کند. معبودٍ حقّی جز تو 
نیست ؛ تو که پیش از هر چیز , نخستینی و پس از هر چیز , واپسینی . اینک 
, منم در برابرت ؛ اختیارم به دست توست. مرا بیامرز , که جز تو . گناهان 
بزرگ را نمی بخشاید. پس , مرا بیامرز که من خود بر گناهان خویش 
ای ره 0 


سپس سرت را از سجده بردار و چون ایستادی , هر چه دوست داشتی , 


دعا کن. 


۳۳ شده است , 5 بی . 


«خداوندا ! در هر گرفتاری , تو تکیه گاه منی و در هر سختی , تو امید منی 
و در هر چه بر من فرود می آید , تو تکیه گاه و پشتوانه منی. چه بسیار 
گرفتاری ای که دل از تحملش ناتوان می شود هار در .ان اندک می 
گردد و نزدیک , از یاری دست می شوید و دشمن , شماتت می کند و 
کارها با آنها مرا درمانده می کنند , که آن را پیش تو آوردم و شکوه به 
درگاه تو کردم و با شوق به تو از دیگران روی گرداندم و تو برای من 
گشایش و غم زدایی و کفایت کردی. پس , تو سریرست هر نعمت و 
صاحب هر نیاز و نهایت هر اشتیاقی. تو را ستایش فراوان , و تو را نعمتِ 
و احسان افزون است». 


[ 83 و 84 ] سپس دو رکعت نماز می خوانی و آنچه را از امام صادق علیه 
السلامروایت شده , می خوانی که ایشان به خواندن این دعا دستور می 
داد؛ 


«خداوندا ! در شب و روز , آنچه را می خواهی , فرود می آوری. یس بر 
محمّد و خاندانش درود فرست و برکات و آمرزش و روزي گسترده خود را 
بر من و برادرانم و خانواده و همسایگانم فرو فرست و هزینه های ما را 
ات 


خداوندا ! بر محمّد و خاندان محمّد درود فرست و ما را از آن جا که گمان 
می بریم و از آن جا که گمان نمی بریم , روزی بده و ما را از آنچه [ خود 
زااتام فدارتم و از انجه ناه تمی دارنم + حفظ کر 


خداوندا ! بر محمد و خاندان محمد درود فرست و ما را در پناه و امان 
خویش قرار بده ! پناه نو » استوار ؛ و ستایش تو » والاست و معبودی جز نو 


نیست». 


[ 85 و 86] سپس دو رکعت نماز می خوانی و آنچه را از امام رضا علیه 
السلام روایت شده, .. می وی که ایشان فر مود: «آین؛ دعای 
عافیت(آسایش) (7) است: 


ای خداوند , ای عهده دار عافیت , ای عافیت بخش , ای روزی کننده 
و ۱ 0 2 
آفریدگانت ! ای بخشنده دنیا و آخرت و مهربان هر دو سرای! ! بر محمد و 
خاندان محقد درود فرست و برای ما گشایش و راه خروجی به سرعت 
فراهم آر و عافیت و دوام عافیت را در دنیا و آخرت , روزي ما کن , 
مهربان ترین مهربانان ». 


[ 87 و 88] سپس دو رکعت نماز می خوانی و می گویی : (8) 


«خداوندا ! تو را , به آن رحمتت می خوانم که همه چیز را فرا گرفته و به آن 
قدرتت می خوا: نم که همه چیز را مغلوب خود ساخته و به آن عظمتت می 
رف 
دانشت که بر هر چیز , احاطه دارد و به ذات پایدار تو پس از فنای هر چیز 
و [ نیز ] به فروغ ذاتت که هر چیز برای او تابان گشته است. ای نور . ای 
نور ! ای نخستِ نخست ها و ای پایان پایان ها ! ای خداوند , ای بخشنده ! 
ای خداوند , ای مهربان ! 


ای خداوند! از گناهانی به تو پناه می برم که عذاب آورند. از گناهانی به تو 
پناه می برم که پشیمانی آفرینند. از گناهانی به تو پناه می برم که بهره ها 


را باز می دارند. (9) از گناهانی به تو پناه می برم که پرده ها را می درند. 
(10) از گناهانی به تو پناه می برم که جلوی قضا را می گيرند. از گناهانی 
به تو پناه می برم که بلا فرود می اورند. 


از گناهانی به تو پناه می برم که دشمنان را چیره می سازند. از گناهانی به 
تو پناه می برم که مانع اجابت دعا می شوند. از گناهانی به تو پناه می برم 
که نابودی را شتاب می بخشند . از گناهانی به تو پناه می برم که امید را 
می برند. از گناهانی به تو پناه می برم که بدبختی می آورند. از گناهانی به 
تو پناه می برم که هوا را تیره می سازند. (11) از گناهانی به تو پناه می 
برم که پرده را کنار می زند , و از گناهانی به تو پناه می برم که جلوی 
بارآن اسمان رامین کبرند»: 


[ 89 و 90] سپس دو رکعت نماز می خوانی و آنچه را امامان علیهم 
السلامروایت شده و نیز دعای پیشین را می گویی : 


«خداوندا ۱ : لویی که آن دو نوجوان را به خاطر صلاح پدر و مادرشان حفظ 
کردی و مومنان. تو را خواندند و گفتند؛ «ما زرا مایه. آزماینش. گروه 
ستمگران قرارمده» . 


خداوندا ! تو را به رحمتت سوگند می دهم و تو را به پیامبرت , پیامبر 
رحمت , سوگند می دهم و تو را به علی و فاطمه سوگند می دهم و تو را 
به حسن و حسین که درود تو بر او و همه آنان باد سوگند می دهم و تو را 
به همه نام ها و صفاتت (12) سوگند می دهم و تو را به نام بزرگ تر بزرگ 
ترت سوگند می دهم؛ نامن: که جهن به آن تام خواندم شوی آنخه را به 
5 ۱ 07 :1۳ 
را اداکننده تر باشد , رد نمی 


از تو می خواهم که بر محمّد و خاندان محمّد درود فرستی و مرا به ان 
نشاط بخشی و مرا بنده سیاس گزار خویش سازی. تو از میان بندگانت ,؛ 
کسی جز مرا می یابی که عذابش کنی؛ اما من جز تو را نمی یابم که مرا 
بیامرزد. تو بی نیاز از عذاب منی و من به رحمتت نیازمندم. 


تو جایگاه هر شکایت و حاضر در هر نجوا و نهایت هر نیاز و نجات دهنده از 
هر لغزش و پناه هر پناهجویی. 


از تو می خواهم که بر محمّد و خاندان محمّد درود فرستی و با فرمان 
برداری ات , مرا از نافرمانی ات نگه داری و با آنچه دوست داری , از آنچه 


خوش نداری , نگه داری و با ایمان از کفر , با هدایث از گم راهی , با یقین 
از شک , با امانث از خیانت , با راستی از دروغ , با حقّ از باطل , با تقوا از 
گناه , با معروف از منکر , و با یا از فراموشی , حفظم کنی. 


خداوندا! بر محمّد و خاندان محمّد درود فرست و تا مرا زنده داشته ای , 
عافیتم بخش و سپاس را بر انچه به من داده ای , الهامم کن و بر من 
مهربان و عطوف باش , ای بزر گوار ». 


چون از دعا فارغ شدی , سجده کن و در سجده ات بگو: 


«خداوندا ! بر محمّد و خاندان محمّد درود فرست و با جلم و بخشندگی خود 
, از ستم و گناهم درگذر. ای پروردگار ! ای بزرگوار ! ای آن که خواهانش 
ناکام نمی شود و بهره مند از در گاهش , تهی دست نمی گردد! ای آن-که 
والاست و برتر از او-خبزی تست :.ه ای آن. که نز دیک است. و.تزدیی تفر از 
او چیزی نیست ! بر محمّد و خاندان محمّد درود فرست» و هر چه خواستی 


, دعا کن. 


«ای تکیه گاه آن که بی تکیه گاه است ! ای ذخیره آن که بی پشتوانه است ! 
ای پشتوانه آن که بی پشتوانه است ! ای پناه آن که.بین پناه است ! ای 
نگهبان آن که بی نگهدارنده است ! ای نیک بخشایش ! ای نیک ازمایش! ای 
امید ری 


ای یاور ضعیفان ! ای نجات بخش غریقان ! ای رهاساز هلاک یافتگان ! ای 
نیکور فتار ! ای نعمت بخش !| ای بخشنده ! نویی آن که سیاهی شب و 


روشنایی روز و فروغ ماه و پرتو خورشید و خروش آب و صدای باد و آوای 
درخت , تو را سجده می کنند 


ای خداوند , ای خداوند! نیکوترین نام ها از آن توست. شریکی نداری. 
پروردگارا! بر محمّد و خاندان محمّد درود فرست و با بخشایشت , ما را از 
انش بوهان وا رت مر ها زا وارد بهشت کن و با بخشندگی ات , از 
حوریان بهشتی همسرمان کن و بر محمّد و خاندان محمّد درود فرست و با 
من , آن کن که تو شایسته انی , ای مهربان ترین مهربانان ! همانا تو بر هر 
چیز , توانایی» و هر چه را دوست داشتی , دعا کن. 


«خداوندا ! تو را به آن نام های ستوده و ارجمندت می خوانم که اگر بر 

اشیا اه و که اه 
بدانها می ر سند و هر گاه با ان برطرف شدن بدی ها جواندتد شود , 
برطرف می شوند. و تو را به کلمات کامل خودت می خوانم و 
آنچه درخت در زفین انست.: قلم شوند و دربا 1 
مرکب شوند] , کلمات الهی پایان نمی پذیرند , همانا خداوند , قدرتمند 


ای زنده , ای برپای ! ای بزرگوار , ای والا , ای بزرگ ! ای بیناترینِ ناظران ؛ 
ای شنواترین شنوندگان , ای سریع ترین حسابگران , ای دادگرترین داوران 
و ای مهربان ترین مهربانان ! به عرّتت از تو می خواهم و به قدرتی که بر 
هر..جیز داری.: .من طلیم ودبه هر خه دانتشن تو فراخیرنده: ان است:: .هی 
خوانمت و از تو می خواهم به هر حرفی که در کتابی ی فرو 
پیامبرانت تو را بان اند اند ی مه متا ردان مه درو مر تیه 
و هر چه خواستی , دعا کن. 


فتره ات انیت که فص ضای نله علبه و اله را کرام داش سره 
اعت دای کم فد لت الله یمه الیرا سر مات خدای 
که علی علیه السلام را بر کرد منژه است خدایی که حسن و حسین 
علیهماالسلام را ویژه ساخت. منژه است خدابی که به سبب فاطمه 
علیهاالسلامدوستداران وی را از اتش , دور ساخت. منژه است خدایی که 
با قراس اسمان‌ها در راافرد 


منژه است خدایی که با و ود وب ۲ و زمینیان 
خاندان محشد آفرید. ار | برای محمّد و خاندان 
محقد و پیروانشان به میراث می نهد. منژه است آن که آتش را به خاطر 
دشمنان محمّد و خاندان محقد آفرید. منژه است آن که آن (آنش) را در 
اختیار محقد و آل محمّد قرار می دهد. منژه است خدایی که دنیا و آخرت 
و آنچه زان تسب و هرز تاکن استسبرای محفدهه خاندان محتند افرزید: 


خدا را سپاس , آن گونه که شایسته خداوند است. خدا بزرگ تر است , آن 
گونه که [ بزرگی ] سزاوار خداوند است. هیچ معبودی جز خداوند نیست , 


آن گونه که سزاوار اوست. منژه است خدا , آن گونه که برای خداوند . 
خداوند است. درود خدا بر محمد و خاندانش و همه فرستادگان 9 ان که 


خداوندا! از نعمت های بی شمار تو و از نعمت های تو که فراتر از ادراک 
است , ان است که دشمن من , دشمن تو باشد. مرا بر بردباری تو شکیب 
نیست. پس , هر چه زودتر آنان را هلاک و نابود و ريشه کن ساز ». 


«به نام خداوند بخشنده مهربان. خداوندا بر ای ندید ور تدم آسمان ها و 
ژهین ‏ اقداناق فان و اشکار مب ای خشانندم: مهربان من دی شرای تیا یا 
تو عهد می بندم که گواهی دهم: معبودی جز تو نیست؛ یکتای بی شریکی؛ 
محمّد بنده و فرستاده توست؛ ایین , همان است که تو قرار دادی و اسلام 

, همان گونه است که تو توصیف کردی و کتاب , همان گونه است که تو 
فرو فرستادی و سخن , همان است که تو گفتی و همانا تو , تو , تویی 


خداوند حقٌ روشن و روشنگر. خداوند , بهترین پاداش را به محفد صلی 
الله علیه و آلهدهد و با سلام , بر محشّد و خاندان محشّد درود فرستد ». 


[ 99 و 100] سپس دو رکعت نماز می خوانی و آنچه را از امام صادق 
علیه السلامروایت شده است , فیت: کونی که فر مود: «هر گاه از نماز خود 
فارغ شدی , این دعا را بگو: 


اولینشان تا اخرینشان (انان را نام می بری) , پذیرای این تو ام » 


سپس می گویی: «آمین ! : پر ستنده توام , با اطاعت و ولایت آنان و رضا به 
آنچه. اتان را به سبب آن برتری. بخشیده آی ‏ ثه فنکرم » نه مستکبر , به 
همان معنا که در کتابث نازل کرده ای تیا خقودق که ار آن به ها رتیه و 
انچه نرسیده است. به این عقیده , ایمان و اقرار دارم و تسلیم و فرمان 
بردارم. پروردگارا! به هر چه تو راضی باشی , راضی ام. 


با این , رضای تو و سرای اخرت را می جویم و درباره ان , رغبتم به تو و 
هراسم از توست. پس تا مرا زنده می داری 0 
گاه مرا میراندی , بر آن نضیر ان ع. ان فام: که. مرا برانگیختی , 


ترانکیر ! 


از تو می خواهم که مرا از نافرمانی هایت نگه داری و تا زنده ام داشته ای 
, هرگز به اندازه یک چشم بر هم زدن و نیز کمتر و بیشتر از آن , مرا به 
و دا رات , که نقس 5 
که تو ترخم کنی , ای مهربان ترین مهربانان ! 


از تو می خواهم که به طاعت خویش نگهدارم باشی تا جانم را بر همین 
طاعت بگیری , در حالی که از من خرسندی , و این که پایان عمرم را به 
سعادت ختم کنی و مرا از ان هرگز برنگردانی؛ و نیرویی جز به مدد نو 


نیست». 


نیشن انخه دوستت:<اشتی/ ندغا هی کتی :و عون از دعا فارغ شدی , سجده 


کن و در سجده ات بگو: 


«چهره پوسیده فانی من برای ذات ابدي پایدار تو سجده کرد. چهره خوار 
من برای ذات ارجمند تو سجده کرد. جهره بارش هن رای تات تن که 
بی نیاز و بزرگوار تو سجده کرد. 


پروردگارا ! از گذشته و آینده ام از تو آمرزش می طلبم. پروردگارا! بلایم 
را طاقت فرسا قرار نده. پروردگارا ! تقدیر مرا از یاد مبر. پروردگارا! مرا 
به شماتت دشمنانم دچار مکن. پروردگارا! جز تو دقع کننده و بازدارنده ای 
نیست. 0 و خاندان محمّد با بهترین درودهایت درود 
فرست و با برترین برکاتت , بر محشّد و خاندان محشد خجسته گردان ! 


به تو پناه می برم . منژهی تو ! تویی خداوند , پروردکار جهانیان». 


این دعا در سجود از امام صادق علیه السلام روایت شده است. 


1- .می توان دعاهای بیست رکعت گذشته را در همه شب های ماه رمضان 
خواند؛ چون کمترین نافله ای که روزه دار در شب های این ماه می خواند , 
بیست رکعت است (ر . ک : ترتیب نوافل ماه رمضان). اما دعاهای هشتاد 


رکعت دیگر (یادشده در این موضوع) مخصوص شب های قدر است ؛ چون 
نافله صد رکعت , تنها از مختصات این شب هاست؛ لیکن چون نافله دهه 
اخر این ماه , للسی رکعت است , انسان اگر بخواهد می تواند دعاهای ده 
رکعتی را که پس از بیست رکعتِ سابق است , بخواند. 

۰-2 .مقصود , شب های سه گانه قدر (یعنی نوزدهم و بیست و یکم و بیست 
و سوم) است . 

3- .سید ابن طاووس در پایان دعا نوشته است : در دو روایت حاوی 
دعاهای غیر ماه رمضان دیدم چنین نوشته بود : «مالک خیر و شر» , و نه 
«افریدگار خیم و شر» . 

4 .انصاف , آن است که به دیگری نیز همان حق را بدهی که خود را 
5 .تنمّه دعا , چنین است: اسان ([ 
بلندمرتبگان ؛ "و گناهم را آموزبده قرار بده؛ ؛ و می خواهم که مرا یقینی 
ببخشی که با آن همدم جانم شوی و ایمانی بدهی که شک را از من ببرد و 
مرا به: انخه: وی ی ساخته ای , راضی گردانی. در دنیا و در آخرت به ما 
نیکی عطا کن و قادزا اد داب انشن , نگه دار و در این شب , یادت , 
سپاست , اشتیاق به خودت و توبه و بازگشت [ به سوی تو] و توفیق به 
آنچه محمّد و خاندان محقّد را بر آن موقق داشته ای , روزی ام کن ». 

6- .در پایان دعای بعدی خواهد آمد که این دعا و دعای بعد , از امام صادق 
علیه السلام روایت شده است. ِ 

7- .عافیت. به معنای«سلامت جسم و روح» و«اسایش مادی و معنوی» 
است . 

8- .در آغاز دعای بعدی خواهد آمد که این دعا از ائمّه علیهم السلام روایت 
شده است. 

راهان کم وی تا رها سای کی ارت انوا ایا 
0 خوابیدن بدون ۳ تمان ‏ و صبع , کوچک شمردن 
10- .مقصود از دریدن پرده ها: پا برداشتن حفاظت الهی از کناهان 
۵ اس کرد ا یه وان فرسیت ون وس هیده ات 
ی مراه العقول : 16 / 221) کتاهاتن که پرده ها را می درند , به 
فرموده امام صادق علیه السلام , عبارت اند از: میخواری , قماربازی ,؛ 
هرمن میتی با را کازان زر ی سيم اسر 1220/2 

اه اش رای ات یا امس ییا شا تن ار سک ور 
فضا(ر . ک: بحارالأنوار: 58/274 وج 87/253). 


هک تایه مقضود آز ار نانز مساق ات ها با شتا رات اه تاد 


گویا که بر آنها تکیه می شود و شاید ارکان آفرینش , از عرش و کرسی و 
اسمان ها مقصود باشد (ر . ک : ملاذ الاخیار : 5 / 92) . 
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0مسند اين حنبل ( به نقل از اين عباس,) الامام الصادق علیه ,السلام 
:فاذا ررفعت راسک من السجود . قحْذ فی الدعاء وقراءه : «ا رنه في 
یهافر > وقیره مقا ُستعت آن بقرا,قان آم : تما تک آن تدغو بین کل 
رکقتین قادغ فی العسرات . (1 


1- .تهذیب الأحکام : 3 / 100 / 260 عن مرازم عن رجل , مصباح المتهجد 
: 577 من دون |سناد الی المعصوم . 
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1.صحیح البخاری ( به نقل از آتس ) امام صادق علیه السلام:پس چون 
سرت را از سجده برداشتی , شروع کن به دعأ و خواندن سوره « نا 
آنزلناه» واغیز. ان از که خواندنش مستحب است. بتن جر دعا بین هر 
دو رکعت برایت ت مهیا نبود , بین هر ده رکعت , دعا بخوان. . 
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بخش چهارم : شب قدر 


اشاره 


بخش چهارم : شب قدر 


۶ ۶ حِ ۶ 1 1 ت 1 7 رم ٩‏ 
الفصل الاّوّل : فضائلها وخصائصها1 / 1قَضایل لیلّه القدرالفرآن«ا أنرَلتَة 
ی یله القذر * و 5 ی مه هس 
بت ۶ 1 و 2۱ 9 لا لّ بت ؟ 1 
تتزل المللءكة و الرّوخ فیها یادن زبهم من کل مر * سَلمٌْ هی ختی ك 


سّ ئ ۵ 9 جرج و 
«یترل الَْللعءکة بالئوح من آشرهی علی من بَشَاء من عتبادهی آن آنذزوا | 
مت ۳ لا ۶ سح _ 

7 آن قانْمُونِ» . (3) 


سس 0 


9 ك‌ِ 


7 10 ۳ 9 ِ_ 
«شهز رمصَان الذی انزل فیه الفْرءَانْ هدی للناس و بینتِ من الهّدّی 
والْفْرَقَان» ۰ (4) 


- .القدر : 1 5 . 
- .الدخان : 1 5 , 
- .النحل : 2. 

- .البقره : 185 , 


ص: 7309 
فصل یکم : فضایل و ویژگی های شب قدر 


فتتایان حیی گر 


فصل اوّل : فضایل و ویژگی های شب قدر / 1فضایل شب قدرقرآن« ما 
آن (قران) را در شب قدر ار کردیم. .و توا هد دانی که سب کر 
چیست؟ * شب قدر , بهتر از هزار ماه است * در آن شب , فرشتگان و 
روح به فرمان پروردگارشان در پي هر کاری فرود می آیند * آن شب تا 
دمیدن سپیده , یمن است» . 


« حم * سوگند به کتاب روشنگر * همانا ما آن را در شبی خجسته نازل 
کردیم و همانا ما بیم دهندگان بودیم " قر ان تب .هر کا و خکفت امیزی 
فیصله داده می شود * فرمانی از سوی ماست و ما فرستنده [ ی 
فرستادگان ] هستیم» . 


« فرشتگان را با روح , به فرمان خویش , بر هر کس از بندگانش که 
بخواهد , نازل می کند که: «بیم دهید , که معبودی جز من نیست. پس , از 
من پروا کنید»» . 


«ماه رمضان . ماهی که قرآن ور ان نازل شده است , تا هدایتی برای 
مردم و نشانه هایی روشن از هدایت و جدایی حق از باطل باشد» . 
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الحدیث532.صحیح البخاری عن آبی موسی الأشعريّ :رسول اللٍ صلی 


الله. علتت و الف سس مان 


ستد السشهور + ولیلة القدر. شید اللبالی... 


90۲ صيه النخاری عر ابن عبّاس :عنه صلی الله علیه و و آله رال 


عز و جل اختار من الایّام الجْمْعَة , وین الشهور شهر رَمضان , ومن اللیالی 


لیلة القدرِ . (534)2.سنن الترمذی عن سلمان :عنه صلی الله علیه و آله 
ال مت یی اف 


قال 


قال : 
قال : 


قال 


ءِ ی ۲۳ ِ" 
: «قربی لِمَن بستیقظ لیلة القدر» . 


الهی آرید حمتک . 


«رحمتی لِمَن رجم القساکین لیلة القدر» . 
: الهی أریدٌ الجوار عَی الصّراط . 
: «ذلک لِمّن تَصَدّق بضَدّقه فی لیله القدر» . 
: الهی آرید آشجا الجَتّه ویْماها . 

: «ذلک لِمَن سَیْح تسبيحَهٌ فی یله القدر» . 
۷ لت اند الجاة ین التار . 

: «ذلک لِمن استغقر فی لیله القدر» . 

7 الق اریت رای : 

: «رضای لمّن صَلّی رکقتین فی لیله القدر» 


۰ (535)3.رسول اللّه 


صلی الله علیه و آله :عنه صلی آلله علیه و آله :یت آبوات السَماواتِ فی 
یله القدر , قما من عبد بُضلّی فیها الا کت اللُّ تعالی له کل سجدو شَجَرة 


فی الجتّه لو سیر الرأاکبُ فی ظلها مِئة عام لا بَقَطََها , 


الجَتّه من در وياقوتِ ورّبرجد ولوْلوٍ , ویکُل آیهٍ تاجا من تیجان الجتّه ۰ (۵) . 


1- .بحار الأأنوار : 40 / 54 / 89 نقلا عن کنز الفوائد عن سلمان . 


2- .کمال الدین : 281 / 32 عن آبی بصیر عن الامام الصادق علیه السلام , 
الصراط المستقیم : 2 / 120 عن جابر , بحار الأنوار : 9/7/97 نقلاً عن 
3- .الاقبال : 1 / 345 , بحار الأنوار : 98 / 145 / 3 . 
4 .الاقبال : 1 / 345 , بحار الأنوار : 98 / 145 / 3 . 


ص: 741 

حدیت532.صحیح البخاری ( به نقل از ابو موسی اشعری ( پیامبر خدا| 
صلی الله علیه و اله:ماه رمضان , سشرور ماه هاست و شب قدر , سرور 
شب ها.533.صحیح البخاری ( به نقل از این عبّاس ) پیامبر خدا صلی الله 
علیه و اله:خداوند از میان روزها جمعه ها را , از میان ماه ها ماه رمضان 


را , و از میان شب ها شب قدر را برگزید.534.سنن الترمذی ( به نقل از 
نسلمان:) پيافی دا ضلی الله: علیهته الهمنتی حفت: خدایا ! نزدیکی به تو 


را می خواهم. 


فرمود: «نزدیکی به من ؛ برای کسی است که شب قدر را بیدار می 
ماند». 


فرمود: «رحمت من ؛ برای کسی است که در شب قدر بر بینوایان ترحم 
کند». 


گفت: خدایا ! عبور از صراط را می خواهم. 

و «آن , برای کسی است که در شب قدر , صدقه ای بدهد». 
گفت: خدایا ! درختان و میوه های بهشتی می خواهم. 

فرمود: «آن , برای کسی است که در شب قدر , تسبیح گوید». 
گفت: خدایا ! رهایی از آتش را می خواهم. 


فرمود: «آن ب برای کسی است که در شب قدر ,؛ ار بخواهد و 
۱ تغفار کند». 


گفت: خدایا ! خرسندی تو را می خواهم. 


فرمود: «خرسندی من , برای کسی است که در شب قدر , دو رکعت نماز 
بگزارد».535.پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :پیامبر خدا صلی الله علیه و 
آله: :در شب قدر ,؛ درهای آسمان گشوده می شوند. پس ۰ هیچ بنده ای 
تیست که در آن شب ۸ نمانز بخواند .مر ان که.خداوند بر ای هر سجذم 


اش درختی در بهشت برای او قرار می دهد , که اگر سواره صد سال در 
سایه آن راه بپیماید , به پایانش نمی رسد , و برای هر رکعت , خانه ای از 
در و یاقوت و زبرجد و لوَلو قرار می دهد و برای هر آیه , تاجی از تاج های 
بهشتی قرار می دهد. . 


ص : 742 


6 نه صلی الله علیه و آله :ثواب الأعمال_ :عن خمران تَه سَألَ آبا 
جعقر علیه السلام عن قول الله عز و جل : «لت أنرلتَة هی لیلو بر کو» . 


قال : «یَعم , هی لیلة القدرِ , وهت من , کل شتو في شهر رقضان فی 
العشر لاخ , قلم یرل الفرآن الا فی لیلّه القدر قال له عز و جل : 

فیها ٍ گرق کل اش عکیم» قال : بقکر في لیله در کل شَیع کون في 
لک السْتٍ الی مها من قایل من حبر آو شَرّ , و طاعَه آو معصتّه , آو 
مولود آو أجل آو رزق , قما فُدْر فی تِلک الیل وقضی فْهْوٍ من الحتوم 


.. 1- ‌ِ 1 ۳ س 3 و هش 
قال : فلث لذ : « یله اعد حَیْرٌ من آلف سَهّر» آءاٌ شیء نی بها؟ 


قالّ : «العمَلٌ الصالخْ فیها من الطّلاه والرّکاه وأنواع الیر , خَیرٌ من العمل 
فی آلف شهر لیس فیها یله القدر , ولولا ما بْضاعفّ ال لْلمْوْمنین ما بلَغوا 
, ول اللَهٍ عز و جل یضاعف لَهُمْ الحسَنات . (537)1.المعجم الاوسط عن 
عبد اللّه بن مسعود :الامام الصادق علیه السلام لمّا یل :گیف یَکون 
القدر خیرا من آلفِ شهر؟ قال از 
لیس فیها لیل القدرِ . [574)2.پیامبر خدا صلي الله علیه و آله :تهذیب 
الأحکام عن سماعة :قال (3) لی : «ضَلْ فی یله احدی وعشرین , وله 
تلا وعشرین من شهر رقضان فی کل واجده منهما ان قویت عَلی ذلک 

مِبَة رقم سوی الثلات عَشرة , واسهر فیهما حلی تصیح توا تحت ا[م 
تکون فی صلاو ودعاع وتصَلع ؛ فان پرجی آن تکون لَبلَةٌ القدر فی احداهما 
, ولیلَة القدر یر من آلف شهر» . 


قفْلثْ له : کیت هی حَیر من آلف شهر؟ 


قالّ : «المَلٌ فیها یر من القل فی آلف شهر ولیین فی هذه اهر لبلة 
القدرِ , وهی تکونْ فی شهر رمضان . وفیها یُفرَق کل امرٍ حکیم» . 


و فقلث : وکیف ذاک؟ 
ققال : «ما کون فی السّته , وفیها بُکتث الوفذٌ الی مَکَة» . (۵) . 


1- .ثواب الأعمال : 92 / 11 , الکافی : 4 / 157 / 6 , کتاب من لایحضره 
الفقیه : 2 / 158 / 2024 کلاهما نجوه , بحار الأنوار : 97 / 19 / 41 . 
مسبالکاقی 7141 4/197 عرن آنزه انی متیر عرن عبر واخدهر کنات ما 
یحضره الفقیه : 2 / 158 / 2025 , الاقبال : 1 / 351 . 

3- .کذا فی المصدر مضمرا . 

4- .تهذیب الأحکام : 587/3 / 199 , الأمالی للطوسی : 689 / 1465 , 
بحار الأنوار : 97 4/3 . 
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3 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :ثواب الأعمال به نقل از خمران :از 
اقام تافو علبه الظلام درتاره سخن خداونهه ۶ همانا ها ان وار دز یی 
خجسته نازل کردیم» پر سیدم. 


فرمود: «اری. ان , شب قدر است و ان , در هر سال در ماه رمضان و در 
دهه آخر است. قران , جز در شب قدر , نازل نشده است. 


خداوند فرموده است: « در آن شب , هر کار حکمت آمیزی فیصله داده 
می شود» . در آن شب , هر چیز نیک و بدی که در آن سال تا سال آینده 
خواهد شد و هر طاعت يا معصیتی ب.باء هر نوز اد با اجل.یا ترونی ام صفدر 
می شود. پس , کدی ارت مت و فص ری حنصی وه خصاعی. آافتت و 
مشیت خدا در همان است». 


به امام علیه السلام گفتم: مقصود از: « شب قدر , بهتر از هزار ماه 


است» چیست؟ 


فرمود: «در آن شب . کار شایسته (مثل: نماز و زکات و خوبی های 
گوناگون) بهتر از کار در هزار ماهی است که شب قدر در آنها نباشد و اگر 
چنین نبود که خداوند , بر پاداش مومنان می افزاید , به آن نمی رسیدند؛ 
لیکن خداوند بر حسنات آنان می افزاید» (2۰ 27 .پیامبر خدا صلی الله علیه و 
آله :امام صادق علیه السلام در پاسخ :«چگونه شب قدر , بهتر از هزار ماه 
است؟» کل در آن تیه هر از کم ذرتهر ای عاهی استت که ری 
قدر جر اما تام داتشه صلی اللغعاه ماه دی لاد ید 
نقل از سماعه :به من فرمود: «در شب بیست و یکم و بیست و سوم از 
ماه رمضان , در هر یک از اين دو شب , اگر توانستی , صد رکعت :بجر آن 
رم رکفت تمار ارو آن وه را نا سح هار مارا که 
مستحب است که در حال نماز و دعا و تضرع باشی؛ چون امید است که 
شب قدر در یکی از این دو باشد و شب قدر , بهتر از هزار ماه است». 


به او گفتم: چگونه آن شب , بهتر از هزار شب است؟ 
فرمود: «عمل در آن , بهتر از عمل در هزار ماهی است که در آن ماه ها 


شب قدر نباشد و آن شب , در ماه رمضان است و در آن شب , هر کار 
حکمت امیزی فیصله داده می شود». 


گفتم: چگونه؟ 


فرمود: «آنچه در سال , انجام خواهد شد. در همان شب , آ[نام ] حاجیانی 
که به مکه می روند , نوشته می شود». . 
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5عنه صلی الله علیه و آله :المام الصادق علیه السلام :قلث شهر 
َمضان یله القدرِ ۰ (574)1.عنه صلي الله علیه و آله :السنن الکبری عن 
مجاهد :ان الثبیت صلی الله غلیه و. آله. دک رخلا من نی اسرائیل لیس 
السّلاح فی سبیل ال آلف شهر . 


قال : فعجت المسلمون من ذلک . 


قال قأنل اِلهُ عز و جل ها لته هي یله الْقدرٍ * و ما ٩‏ رلک قا له 
القدر * یله الْقَذرِ خر من آلفِ شَهّرٍ» الّتی ار ال 
فی سَبیل ال آلف شهر ۰ (2) 


1 


1- .الکافی : 4 / 66 / 1 , تهذیب الأحکام : 4 / 192 / 546 , فضائل 
الأشهر الثلانه : 87 / 66 , الأمالی للصدوق : 118/105 کلها عن, عمرو 
الشامی , کتاب من لا یحضره الفقیه : 2/99/1843 , بحار الاأنوار 
۳ 

+ : الستن الکبری : 4 / 505 / 8522 , فضائل الأوقات للبیهقی : 53 | 96 
0 نزول القرآن : 486 / 864 , تفسیر ابن کثیر : 8 / 463 , تفسیر 
الفزطیی 20۰ 11 کین این مهو 
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3 عنم ,صلی الله علیه رو الم :امام ضادق: علیه السلام شب فدر قلن 
مان:رحضان است 572 عنه صلی. الله علیة و اله دالشتن الکترقبه تقل از 
مخاهد اد ضلی الله لیالد از -ضرنخ ارف اسر باه کرد که در 
راه خدا , هزار ماه سلاح به تن کرد. 


مسلمانان از این سخن در شگفت شدند. پس خداوند , این آیات را نازل 
فرمود: « ما آن را در شب قدر فرو فرستادیم * و تو چه دانی که شب قدر 
چیست ؟ * شب قدر , بهتر از هزار ماه است» . 


نییان که اضر نی ان شیت: ون زامشدا لاخ بهد رن کرو همان یی نود 
که هزار ماه است. . 
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1 عنه صلی الله علیه و آله :تفسیر اين کثیر عن علیت بن عروه :در 
تفتول للم صلی الله علیه و الم ما ارعت من تنی اسرایل ۱ ال 
تمانین عاما , لم یْعضُوهْ طرقة عین ؛ قَذکر آیوب , ورَکریا , وجزقیل بن 
القجوز , ویوشع بَنَ نون . 


قال : قعجت أصحاث سول اللّه صلی الله علیه و آله من ذلِک قأناة جبریل 


فقال : «یا مُحمَدٌ , عجتت منک من عباده هوْلاء الم تمانین ج سَیَةٌ لم بَعضوهٌ 
طرقه غين : ققد رل اه خبرا می دلک فقرا عم دنه بی له 
الْقذرٍ * و ما آذرلک ما له در * لبِلة القذرِ خر من آلف شَهر» , هدا 
َفصَل ما عجبت آنت و َمَنک» . 


قال : قَسّرّ پذلِک سول اللّه صلی الله علیه و آله والثاسن معه . (1)1 / 
0 یله القدرأ فیها تقدیر کل شی ء یکون فی السْته570 کب مر خدا 
صلی الله علیه و آله :الامام علیخ علیه السلام :سَلوا ال ال فی یله سَبع 
قنرة من شهر رقضان , وفی تسع شرع , وفی اجدق وکشرین ؛ وذی 
تلا وعشرین منه ؛ قانة یکت الوَفدذ فی کل عام فی لیله القدرِ , وفیها کما 
قال ال عز و جل «یْفْرقْ کل آمر حکیم » . (569)2.پیامبر خدا صلی الله 
علیه و آله :الامام الباقر علیه السلأّم في قول ال تعالی + « و آن یوخ ال 
تفا |دا جاء أجلها» (3) : ان عندالله کثبا مرقومة (4) یه دم منها ما یشاء , 
ویُوَحَرُ ما شا , قلذا کان لیلة القدر آنرل ال فیها کل شَیء یَکونْ الی لیله 
منلها , قدلک قولة : «و آن بوخ اللة تفستا ذا جاء اجلها» (ذا آنرلة وکتبة 
کناب السْماواتِ , وه الذی لا بِوَخَرُه . (5) . 


- علیه السلام" ۳ ۱ فیه مه والتاسس ۳ . الدز ال : 
8 نقلا عن ابن آبی حاتم . ۱ 

َّ ,دعائم الاسلام : 1 / 281 , بحار الأْنوار : 12/9/97 . 

- .المنافقون : 11. 

4 .المرقوم : المکتوب (مجمع الیحرین : 2 / 725) . 

تس ای ۱۱۱/2 کن انس یر مهار ااو او 99 19 21 


۳/۳ 


الق خقذیر هر چه خر سال خماهة فد در ان شت: آمشت 


یمن فرستاد ) تفسیر ابن کثیر به نقل از علی بن عُروه :روزی , پیامبر خدا 
از چهار نفر از بنی اسرائیل یاد کرد که هشتاد سال خدا را پرستیدند , بی 
ان که یک چشم بر هم زدنی , او را نافرمانی کنند و از: ایوب , زکربا , 
جزقیل بن عجوز و یوشع بن نون یاد کرد. 


اصحاب پیامبر خدا از آن تعجّب کردند. جبرئیل , نزد پیامبر صلی الله علیه و 
آله آمد و گفت: «ای محقّد ! امّت تو از آن چند نفر که هشتاد سال خدا را 
پرستیدند و یک چشم بر هم زدن هم او را نافرماني نکردند , در شگفت 
شدند ! خداوند , بهتر از آن را نازل کرده است» و آن گاه , این آیة: زا نز 

پیامیر صلی الله علیه و آله تلاوت نمود : « « ما آن را در شب قدر با 
کردیم * و تو چه دانی که شب قدر چیست؟ * شب قدر , بهتر از هزار ماه 
است» . این برگر از آن. چیزی است.: که.تو و اشت و [ از ان , آنعجّب 


کردید». 


پیامبر خدا و کسانی که با او بودند , از اين خبر , خوش حال شدند.1 / 
2ویژگی های شب قدرالف تقدیر هر چه در سال خواهد شد , در آن شب 
است967.پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :امام علی علیه السلام:در شب 
هفدهم ماه رمضان و شب های: نوزدهم , بیست و یکم و بیست و سوم از 
ماه رمضان , از خداوند حج بطلبید ؛ چرا که حاجیان هر سال , در شب قدر 
معیّن می شوند و همان گونه که خداوند فرموده است: هح از تسس گر 
کار حکمت آمیزی فیصله داده می شود» .566.پیامبر خدا صلی الله علیه و 
آله :امام باقر علیه السلام درباره این ایة؛ «وقتی اجل کسی فرا زسند., 
خداوند آن را تأخیر نمی اندازد» : نزد خداوند , نامه های نوشته شده ای 
ار 
فرا برسد , خداوندٌ هر چه را تا شب قدر اینده خواهد شد , نازل (مقدر) 
می کند. این ۰ همان سخن خداست که: 1 
خداوند , آن را تأخیر نمی اندازد» . وقتي که آجّل کسی نازل کرد و 
نکازتد فان استمان ها آن: | نکاشتند» دیکر آنرا غقب تفی ِ 
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5بیامپر خدا صلی الله و آله :عنه علیه السلام فی قول اللّهٍ تعالی 
0 با » : تتلّلْ فیها الملايِكَة والکتبة [لي السماء 
لیا قکلیون ما تون کی لت من آمور ما یْصیبٌ العباة , والأمر عَندَة 
موقوف , له فیه مضه , قْقد مشاه .وک ما تا تم ما تا 


8 
سا 
۳ 
- 
اب 


قابل ین یر اوه و طاعه من 0 ۳۳ او رزق 7 
فد فی یلک اللیلّه وفضی قَهو من المحتوم وله فیه المَشْیّْ . 
56921 زعنول الله خلی الله غلبه و. الة تتصفیر امین فد الم ین 
مسکان . عن الامام الصادق علیه السلام :«|ذا کاتت لیلهٌ القدر ترَلتِ 
المَلائْکة 7 وَالكتَبَةٌ الی السماء انیا قیکثبوت ما یِکون مهن ال 
تبارک وتعالی فی تلک السْتَه , فاذا آراة اللَه آن یَقَدم آو + ان رو 
تاه ریدم : مر اللَه انآ مخ ما پشاء , 2 آثبت الذی اراد» . 


لث : وک شیء هو عندة پمقدار مُثتتِ فی کتایه؟ 

قال : «نعم» . 

قلث : فا شی ء یکون بَعده؟ 

قال : «سبحان اللّه ! ثم بُحدثْ اللَهْ آیضا ما یشاء تباارک اللَهٌ وتعالی» ۰ (3) . 


1- .دعائم الاسلام : 1 / 281 , الکافی : 4 / 157 / 3 , کتاب من لا بحضره 
الفقیه : 2 / 159 / 2028 کلاهما عن محمّد بن مسلم عن آحدهما , تفسیر 
العیاشی : 2 / 215 / 58 , الأمالی للطوسی : 60 / 89 کلاهما عن محمّد 
تن سم کین الاماض الافر غلیه السلام وعلها تخوم: تحار اانوار ۲9/۹/۶ 
2 و ص 16 / 33 . 

2 .انظر تمام ادرف وتخریجه فی العنوان السابق ص 742 , ح 613 . 

3- .تفسیر القمّی : 1 / 366 , بحار الأنوار : 97 / 12 / 18 . 
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3 عنه صلی الله علیه و آله :امام باقر علیه السلام درباره آیه « در آن 
شب , فرشتگان و روح , فرود می آیند» :در آن شب , فرشتگان و 
نگارندگان 1 اعمال ] , به آسمان دنیا فرود می آیند و کارهایی را که به 
بندگان در طول سال خواهد رسید , می نویسند و کار , بسته به فرمان خدا 
و خواست اوست. آنچه را بخواهد , جلو , و آنچه را بخواهد , عقب می 
اتذارد ورانچهترا کواهتنعحو باتانت هی کن و ام الکتات" ( کنات اضلی) 
پیش اوست.562.عنه صلی الله علیه و آله :امام باقر علیه السلام:در شب 
قدر , هر چه در آن سال تا شب قدر آینده (از: خیر و شر يا اطاعت و 
معصیت , يا مولود و مرگ و يا روزی) خواهد شد , مقدّر می گردد. پس ؛ 
او ار ری و ارفا اس و 
خواست خداوند , همان است.561.عنه صلی الله علیه و آله :تفسیر القمّی 
به نقل از عبد اللّه بن مسکان :امام صادق علیه السلامفرمود : «چون شب 
و ی ای 
فرود می آیند و آنچه را قضای الهی در آن سال است , می نویسند. یس 
خداوند , هر گاه بخواهد چیزی را پیش و پس کند , يا از چیزی بکاهد و یا بر 
آن بیفزاید , فرمان می دهد که آنچه را می خواهد [ تغییر دهد ] , محو کنند. 
نیس آتجه را می خواهد» نت فی. کند»: 


گفتم: آیا هر چیزی نزد او , به اندازه ثبت شده در کتاب اوست؟ 
فرمود: «آری». 
گفتم: پس از ان , چه می شود؟ 


۳ مم 
فرمود: «سبحان الله ! پس از ان . خداوند متعال , هر چه را می خواهد 
پدید می آورد». . 
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0,رسول اللّه صلی الله علیه و آله :الکافی :عّن القسمعی ات سَمع 
عبدالله علیه السیلام یوصی ولذَه آذا دخل شهرٌ رَمضان : فاجهدوا آنفسکم 
قَاٍن فیه نَقسَم الأرزاق , وتکتَبٍ لأجال وفیه نوف الله الذین بفدون 
الیه , وفیه لیلَهٌ العمل فیها خَیرٌ من العمَل فی الف شهر . 9)14دد. 
خدا صلی الله علیه و آله : الامام الصادق علیه السلام :الیل تی یه 
کل مر حکیم , ینرّل فیها ما یکون فی السّته الی مئلها من یر او شَز 
رزق آو آمر 2 
لم 
مبر 


َ# 
ی 1 
1 ۱ 


لته کت ار ای و و ی ۱ 
صلی الله علیه و آله :تفسیر العتاشی عن |سحاق بن عثار , عن الامام 
۳ :«فی تسعءة عَشر من و , پلتقی الجمعان» 


فلت : ما معنی قوله : بلتقی الجمعان؟ 


قال : «یجتمع فیها ما پرید من تقدیمه وتآخیره , وارادته وقضائه» . 
(557)3.پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :الامام الصادق علیه السلام :|ذا 
کاتت یله تسع عَشرّة من شهر رقضان آنزلت صکاک الحاج وکفت: لا حا[ 
والأرزاق , واطلع الله غعلی خلقه , قَیِغِرٌ کل مُوْمن ما لا شارب مُسکر . 
او صارِم چم ماسّء مومت . (۵) . ۲ 


1- .الکافی : 4 / 66 / 2 , تهذیب الأحکام : 4 / 192 / 547 , کتاب من لا 
یحضره ی : 99/2 / 1842 وفیه «وکان الصادق علیه السلام یوصی 
ولده ...» , فضائل الأشهر الثلائه : 103 / 90 , دعائم الاسلام : 2 / 268 
ِ «عنه علیه السلامائه کان یقول لبنیه» , بحار الأنوار : 96 / 341 / 6 . 
افیا 1 21 من حصوزر برض بحار الانوار : 122798 3 
3 .تفسیر العیّاشی : 2 / 64 / 67 , بحارالأنوار : 1/1/97 . 
4 اافبال.:1 3437 غن غید الله بننسان : بخار الاتوار 3/1438 
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وک عنهسلی: له غیه و ال عالکا کی دارم یفخم شفند که ایام 
صادق علیه السلام هر گاه ماه رمضان وارد می شد , به فرزندانش چنین 
سفارش می کرد: 


«خود را به تلاش افکنید : که در این ماه :.روزی ها تقسیم می شوند و احل 
هامتوشته میم شون واخز ان مایم ما بان دا تسس ارت حانه اس 
می روند . نوشته (معین) می شوند و در آن , شبی است که عمل در آن 
بهتر از عمل در هزار ماه است».558.عنه صلی الله علیه و اله :امام 
صادق علیه السلام:در شبی که در آن هر کار حکمت امیزی فیصله داده می 
شود , هر چه در طول سال تا شب قدر آینده خواهد شد (از: خیر و شر , یا 
روژی و هر کاری ,يا مرگ و زندگی) , , فرو فرستاده می شود. در آن شب 
کاووافان که دوشته ی نو ند: پس از حاجیان آن سال , هر که نوشته 
(تعیین) شده باشد , نمی تواند به مکّه نرود , هر چند تهی دست و بیمار 
باشد و هر که حجْ او مقدّر نباشد, نمی تواند حج بگزارد , هر چند ثروتمند 
وی رت با ند ز کویرصولن الله ضلی: الله علیهو الم :تفسیر العیاشی 
به نقل از اسحاق بن عمار :امام صادق علیه السلامفرمود : «در نوزدهم 
ماه رمضان , دو مجموعه به هم می رسند». 


گفتم: معنای این که دو مجموعه به هم می رسند , چیست؟ 


فرمود: «هر آنچهٍ را خداوند بخواهد که جلو يا عقب بیندازد و اراده کند و 
حتمی سازد , در آن شب , گرد می آیند».556.جامع بیان العلم و فضله ( 
به نقل از ابو هریره [ امام صادق علیه السلام:چون شب نوزدهم ماه 
رمضان شود , پرونده حاجیان فرود می آید و آجّل ها و روزی ها ثبت می 
تتتونت و خذ وید بر افرید کاس شاف افته. هو موی ترا من افو د محر 
شرابخوار و کسی را که با خویشاوند مومن خود , قطع رابطه کرده باشد. . 


ص: 752 


عن الامام الصادق علیه اسلا ۳ 1 
کل آمرٍ عکیم لم بخ و ی با وعشرین هو 


من الشته الی السقتی 

قال : قلثْ : قمن لم یْکتب فی لیله القدر آم بستطع الحَجْ؟ 

ققال : «لا» , فلت : کیف یَکون هذا؟! 

قال : «لست فی خصومتکم من شیء , هکذا الأمت» ۰ (951)1.عنه صلی 
الله علیه و آله :عیون آخبار الرضا علیه السلام عن الحسن بن محقد 


النوفلی :قالَ یمان [ العروزو؛ للضا علیه السلام ] : آلا تخیرّنی عَن «1 
نلتة فی یله الْقَذر» فی َو شیء آنزلت؟ 


قالّ : «یا سَْیمانْ , لیلَْ القدر قدر له عز و جل فیها ما تکونْ من السَته 
اي السَته 4( , آو رزق ؛ قما قَدَرَهُ فی نز 
اللیلّه قَمْوٍ هم من المحتوم» . 


عم 


قال سْلیمان : الا 
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ن قد فهمث جَعِلت فداک ! فزدنی . 


قالَ علیه السلام : «یا شلیمان , ان من الأْمورِ مور قوقوقة عند ال عز و 
جل , یْقَذمْ منها ما یشاء , و ما تساو مه ما پشاء» .۰ (550)2.عنه 
صلی الله علیه و آله :الامام الرضا علیه السلام :هر َقضان ... فیه لبلَة 
القدر النی هی حَیر من آلفِ شهر . وفیها بر کل آمر حکیم وفو رس 
السّتَه ی ی نم , آو مَضَرّه او منقعه , 
آو رزق ۳ اجَل ولذلک سمیّت : لَیلة القدر ۰ [3). 


1- .علل الشرایع : 420 / 3 , بحارالانوار : 97 / 17 / 37 . وانظر 
المحاسن : 1 / 461 ۱ 1067 . 

2- .عیون آخبار الرضا ی : 1 / 1/182 , التوحید : 444 / 1 , 
بحارالأنوار : 97 / 14 | 24 . 


3- .عیون آخبار الرضا علیه السلام : 2 / 116 / 1 , علل الشرایع : 270 / 9 
کلاهما عن الفضل بن شاذان , بحارالأنوار : 6 / 1/80 وج 370/96 / 51 


ص: 753 


اس قداتصلت ات قیمع له مت لاه من ازع 
سالم :امام صادق علیه السلام فرمود: «کسی که در آن شب که هر کار 
حکمت امیزی در آن . فیصله داده می شود حج برایش نوشته نشود , ان 
سال به حج نمی رود , و آن شب , شب بیست و سوم ماه رمضان است: 
چرا که در آن شب , گروه حاجیان نوشته (معیّن) می شود , و در آن شب , 
رها وال هاه اهاز آن سال ا سال ع ها ها و 
شود». 


گفتم: پس هر که در شب قدر برایش حج نوشته نشود. نمی تواند حج 


بکز ارند؟ 
فرمود: «نه». 
گفتم: اين , چگونه خواهد بود؟ ! 


فرمود: «من کاری به کشمکش شما ندارم. کار , چنین است ».759.پیامبر 
خداصت لاه الم ون آخار الرسا اه السام بل از حشن 
بن محمّد نوفلی :سلیمان مروزی به امام رضا علیه السلام عرض کرد: آیا 
به من خبر نمی دهی که [ سوره ] « تا انزلناه فی لیله القدر» درباره چه 
نازل شده است؟ 


دق و دا اما ای ارو ناسا 
اينده (از: زندگی و مرگ , خیر و شر و يا روزی) خواهد شد , مقذر می 


فرمود: «ای سلیمان ! برخی از امور نزد خدا موقوف است [تقدیر قطعی 
ندارد] . انچه را بخواهد , مقذم می دارد و انچه را بخواهد , عقب می 
اندازد و آنچه را بخواهد. , [و آنچه را مقدر شده] محو می کند».758.پیامبر 
خدا صلی الله علیه و آله :امام رضا علیه السلام:ماه رمضان... در آن , 
شب قدر است که از هزار ماه , بهتر است. دی آر-تشش :2 هر کار حکمت 
آمتز ی فیضله دادم. می, تشتود .و آن اغاز ال اشت وه .هر مرو شیر یا 


زیان و سود , يا روزی و يا اجّلی که در ان سال خواهد بود, در ان شب , 
مقذر می شود. از این رو , «شب قدر» نامیده شده است. . 


ص: 754 
وانظر : ص 788 (دور ثلاث لیال فی التقدیر) . 
ب هی ول السَتَه وآخژها (757)1.پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :الامام 


الصادق علیه السلام یله القدر هی اوّلّ السَته , وهی آخژها . 
602 شامیر دا صلی. الله علبه و ال عه عابه: البلام. + ات السته 
لیلة القدر , یْکتبٌ فیها ما یکون من السّته الی السّتَه . (3)وانظر : ص 42 


(خصائص شهر رمضان / آوّل السنه) . 
ج اختصاضها بولاو الأمر760.عنه صلي الله علیه و آله :رسول اللّه صلی 


۱۳ 


اللْه علیه و آله :آمنوا بلیله القدر ؛ ها تکون لعلِیٌ بن آبی طالب ولوّلده 
لاد عسَر من بعدی . (759)4 برتفول. الا خی ال علیه و آله :الامام 
الجواد علیه السلام :ان آمیر الموّمنین علیه السلام قال لابن عَبّاس : «اِنَ 
ایله القدر فی کل سکو« واه فزل فیقلی. الیاه أمژ لته , ولگ الأمر 


2 


لاخ بَعد سول اللّه صلی الله علیه و آله» . 
ققال ابنْ باس : من هم؟ 
قال علیه السلام : «آتا وأحد عَشَت من طلبی یذ شعتنون» . (5) . 


1- .الظاهر آنْ الاْلیه باعتبار التقدیر , آی ول السنه الذی یقدّر فیه الأْمور 
لیله. القذر + ولاخربه. باتبار المجاوزن: : فان ها قدر .فی السته الماضیه 
ای النها نب (روکه المفین ۰ 14:7 

2 .الکافی : 4 / 160 / 11 , کتاب من لایحضره الفقیه : 2 / 156 / 2021 
, الخصال : 519 / 7 کلها عن رفاعه , الاقبال : 1 / 33 , روضه الواعظین : 
1 , بحار الأنوار : 16/97 / 31 . 

3- .تهذیب الأحکام : 4 / 332 / 1042 عن رفاعه , وانظر علل الشرایع : 
0 7 و عیون آخبار الرضا علیه السلام : 2 / 116 / 1 . 

4 .الکافی : 1 / 533 / 12 , الخصال : 480 / 48 کلاهما عن الحسن بن 
العبّاس عن الامام الجواد علیه السلام , کمال الدین : 281 / 30 , الارشاد : 
2 / 346 کلاهما عن الحسن بن العبّاس عن الامام الجواد عن آبائه عن 
الافام.غليت علیهم الساامعته ضلی الله علیفو آله ,تروضه الوافنینه * 206 
, بحارالأنوار : 97 | 15| 26 . 


سکاف 1 ز 2و 11ص 24 2 الا شاه + 2462 : الغینه 
للطوسی : 142 / 106 , الخصال : 479 / 47, کمال الدین , 304 / 19 , 
اعلام الوری : 2 / 172 , کفایه الأثر : 221 کلها عن الحسن بن العبّاس , 
بحارالأُنوار : 97 | 15 | 25 . 


ص: 755 
ب آغاز و پایان سال است 
ج اختصاص آن به پیشوایان 


ر. ک : ص 789 (نقش سه شب در سرنوشت) . 


ب آغاز و پایان سال است (758)1.عنه صلی الله علیه و آله :امام صادق 
علیه المیلام اشب ففر و اعار سال بایان ان است: 757 ,رمتول الم ضلی 
الله علیه و آله :امام صادق علیه السلام:سر سال , شب قدر است. و آن 
شب , آنچه از اين سال تا سال آینده خواهد شد , نوشته می شود.ر . ک : 
ص 43 (ویژگی های ماه رمضان / آغاز سال) . 


ج اختصاص آن به پیشوایان756.رسول الله صلی الله علیه و آله :پیامبر 
خدا صلی الله علیه و اله‌:به شب قدر ایمان بیاورید. ان شب , پس از من ؛ 
از آن علی بن ابی طالب و فرزندان بازده گانه اوست.755.پیامبر خدا 
صلی الله علیه و آله :امام جواد علیه السلام:امیر موّمنان علیه السلام به 
ابن عباس فرمود: «شب قدر , در هر سال هست. در آن شب , برنامه 
سال 1 فرود می اید و پس از پیامبر خدا| 1 ان برنامه را عهده دارانی 
است». 


ابن عباس گفت: آنان کیان اند؟ 


[ امیر مومنان علیه السلام ] فر مود: «من و یازده نفر از نسل من ؛ 
پیشوایانی مُحدّت [ که از عالم غیب با آنان سخن گفته می شود ] ». 


1- .آغاز بودن » , ظاهر| به اعتبار «مقذر شدن کارها» است به این معنا که 
در شب قدر , کارهای آن سال , مقدّر می شود. پایان بودن هم به اعتبار 
«مجاور بودن» است؛ . چون آنچه 3 سال گذشته مقذر شده است , به شب 
قدر این تال مکی ی شوو زر کی : روضه المتقین : 3 / 437 . 


ص: 756 


4بپیامپر خدا صلی الله علیه و آله :الامام علیْ علیه السلام :قال لی 
سول اللَهٍ صلی الله علیه و آله : «یا عَلِیثٌ , آتدری ما معنی یله القدر ؟» 


قفْلثْ : لا+ يا سول اللّه . 


ققال صلی الله علیه و آله : «اٍّ ال تبارک وتعالی قَدرّ فیها ما هو کاین 
الی یوم القيامه , فکان فیما 9 قح عز و جل ولایتک وولاية الاْئْمّه من ولدک 
الی وم القیاقه» ۰ (753)1.پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :الامام الباقر 
علیم السلام :یا قعیقنر الشیعه : خاصموا پسوژه «( آنرلنه» تنلجوا (2) , 
قواللّه [تها له ال تبازک وتعالی عَلی آلخلق: َعذ زسول ال صلی الله 
علیه و آله , وها لد دینکم , ولها غاب 


با معسّر الشبقه , خاصموا ب «حم * و الکتب الْمْبین * 1 أنرَلتة فی لیلٍ 
شُبرکه نا کّا مندرین » ؛ قاتها لوْلاه الأمر خاصّة بَعة سول ال صلی الله 
1 . (755)3.رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله :الامام الصادق علیه 
السلام :قال رل لأبی جعقرٍ علیه السلام ... قهل یَعلَمْ الأوصیا ما لایعلمْ 


الأْنبیاء؟ 

قالّ : «لا ۰ وگیف بعلَم وصول یر علم ما آوصت [لیه؟» 

قال السائل : قهل ستغنا آن تقول, : ان آَحداً من الوصاه یعلَمْ ما لا بَعلَمْ 
لاَحَرٌ؟ قال : «لا , لم یت تب الا وجلمَه في جوف وصیه , وایّما تَترّل 
العلاکد وَالروخ فی یله القدر بالخکم الری کر به ین العبان.: 

قال السَّایْل : وما کانوا عَلموا ذِلک الحْکم؟ 


قال : «بلی , قد عَلموة , ولکنَُم لا َستطیعون امضاء شی ء من حتی یوم وا 
فی لیالی القدر کیف یَصتعون الی السَّته المَقبلَه» . 


قال السَایِلٌ : يا آبا جعقر , لا أستطیعٌ اٍنکاز هذا ؟ 
قال آبو جعقر علیه السلام : «من آنکَرَه قلیس ما» . 


قال السَّایّل : يا آبا جعقر ای ال ضلی مهو آله‌ یل کات امه 
قق نالف اقفر ی لم ین ۱22۱۶ 


قالٌ : «لا بل لک آن تسال عن هذا , آقا علمٌ ما کان وما سَتَکون 
یموث تب ولا وصعٌ الا والوصیٌ الذی بَعدمٌ یعلَفة , شا هذا ۳ 
تسال عنة قَاِّ ال عز و جل آبی آن بْطلع الأْوصیاء عَلیه الا أنهُسَهّم» . (4) 


1- .معانی الأخبار : 315 / 1 عن الاصبغ بن نباته , بحارالأنوار : 97 / 18 / 
38. 

2- .تفلجوا : آی تظفروا , وتغلبوا من خاصمکم (مجمع البحرین : 3 
112). ۱ 

3- .الکافی : 1 / 249 / 6 , تأویل الایات الظاهره : 2 / 824 / 13 کلاهما 
عن الحسن بن العباس عن الامام الجواد عن الامام الصادق علیهماالسلام , 
الاقبال : 1 / 151 وفیه «تفلحوا» بدل «تفلجوا» . 

4 .الکافی : 1 / 251 / 8 عن الحسن بن العباس بن الحریش عن الامام 
الجواد علیه السلام , بحارالأنوار : 25 / 81 / 68 . 


ص: 757 


4 سول بالات ی له یی اه دام ی له الا سره 
من فرمود: «ای علی ! ایا می دانی معنای شب قدر چیست؟». 


گفتم: نه , ای پیامبر خدا! 


فرمود: «خداوند متعال در آن شب , آنچه را تا روز قیامت خواهد شد , 
مقذر کرده است و از چمله آنچه مقذر کرده, ولایت تو و ولایت امامان از 
نسل تو تا روز قیامت است».753.رسول اللّه صلی الله علیه و آله :امام 
باقر علیه السلام:ای. کرفه شیغهابا سور«( آتزلناه» مخاصمه: و-مجادآه 
کنید تا چیره شوید. به خدا سوگند که این سوره , پس از پیامبر خدا , حجت 
ِِ متعال بر مردم است و این سوره , سٌرور ایین شما و نهایت دانش 


ای گروه شیعه ابا تتوزن «حم * و الکتب الغیین * [۱ انزلنة فی یله خبر که 
7" کت منذرین» مخاصمه کنید , که این آیات ,. ویژه پیشوایان الهی پس از 
اش هر ات ضا ی لام و ات ماه سای 
السلام : :مردی به امام باقر علیه السلام گفت: آپا اوصیا (جانشینان 
پیامبران) چیزی می دانند که پیامبران ندانند؟ 


فرمود: «نه : چگونه وصی , چیزی جز آنچه به او وصایت (آموخته) شده 
است , بداند؟». 


سوال کننده پرسید: آیا می توانیم بگوییم یکی از اوصیا چیزی را می داند 
که دیگری نمی داند؟ 


فرمود: «نه ؛ هیچ پیامبری از دنیا نرفته , مگر آن که دانش او در دل وصی 
اوست. و فرشتگان و روح ) در شب قدر و کارا فران ی آمنند که جا 
آن , میان بندگان داوری کند». 


سوال کننده پرسید: آبا آن حکم را نمی دانستند؟ 
فرمود: «چرا می دانستند؛ لیکن آنان ی آ تناها وا نی واتی اعرا 


کنند , تا ان که در شب های قدر به انان دستور داده شود که تا سال بعد 
چگونه عمل کنند». 


سوّال کننده گفت: ای ابو جعفر ! من حو انکار این را ندارم؟ 
فرمود: «هر کس انکارش کند , از ما نیست». 


نتوال کننده کفتتای ابوشعفر: سنظر شماه آبا خزاشب های فد جیری 
بر امسر ای لاه علیمی الم که مق ند که ی وان سا ی داسحت ؟ 


فرمود: «بر تو روا نیست که از چنین چیزی بپرسی. . اما درباره دانش آنچه 
بوده و خواهد شد. هیچ پیامبری و وصی ای نمی میرد , مگر آن که جانشین 
تفن ار اف ان را می داند. و اما این دانشی که از آن می پرسی: خداوند 
متعال نخواسته است , مگر این که خود جانشینان را ات ان آگاه سازد». . 


ص: 759 


1پيامبر خدا صلي الله علیه و آله :معانی الأخبار عن المفصُل بن عمر 
دک عتد آبی عبدالله علیه السلام « [" ۳۳ فی یله الْقَدر » قالّ : «ما 


آبین قضلها عَلّی السُوَرٍ» , قال : قلث : واأوٌ شیء قصلها؟ 

قال : «ترَلت ولابِهة آمیر المَوّمنین علیه السلام فیها» . 

قلث : فی یله القدر التی ترتجیها فی شهر قضان؟ 

قال : «تعم , هی لیلة قَدرّت ِ ۳ والأْرض . وقدرّرت ولايهة 


اشرالمکشین قلبه اتسلام قیها ۰ 11 


1- .معانی الأخبار : 316 7 فضائل الأشهر الثلائه ۰ 119 / 116 ولیس 
فیه «وقذرت ولایه امیرالمومنین علیه السلامفیها» , بحارالانوار : 97 / 18 / 
39 . 


ص: 7/59 

0پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :معانی الأخبار به نقل از مفصّل بن 
عمر :نزد امام صادق علیه السلام از سوره «ن انزلناه» یاد شد. فرمود: 
«چه قدر روشن است فضیلت ان بر [ دیگر ] سوره ها ». 

فرمود: «ولایت امیر مقمنان علیه السلام دون نازل شده است». 

گفتم: در شب قدری که در ماه رمضان به آن امید داریم؟ 


فرمود: «آری. ان . شبی است که اسمان ها و زمین در آن مقذر شده اند 
و ولایت امیر مقمنان علیه السلام نیز در ان , مقذر شده است». . 


ص: 760 


9پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :بصاتر الدرجات عن الحسین بن 
العباس بن حریش :عرَضتْ هدّا الکتابِ علی آبی جعفر علیه السلام اف به 


قال (1) : قال آپو بداللّه علیه السلام : «قال عم علیه السلام فی ضبح 
اوّل لیله | لقدرٍ التی کاتت تعد سول اللّه صلی الله هه و 
قواللّه یرتک پما کون (لی تلائمته وییئین بوما , من الدِرٌ قما دوتها قما 
فوقها ثم لأخیرنکم یشیء من دلک لایتکلف ول بزي و ادا ی علم ال 
من علم الله وتعلیمه , وال لاسألنی هل التّوراه ولا اهل الانجیل , ولا اهل 
لور ولا آهل القرقان الا قرقث تین کل آهل کتاب یخکم ما فی کتابهم» 


قال فلث لابی عَبداللّه علیه السلام : ریت ما تعلَموتة فی لبلّه القدر هل 
تمضی تلک السشته ی هه ی ام کاخها ۵ 


فا : «لا والذی تفسی ده , لو ألَة قیما عَلمنا فی یلک اللّهٍ آن انصتوا 
لاعدایْکم لتضتنا , قاللّصث أشذٌ من الگلام» . (748)2.پیامبر خدا صلی الله 


ِ- 


علیه و آله :بصاثر الدرجات :عن الحسَن بنِ عَتّاس بنِ خریش ان عرَضَة 
عَلی آبی جعقر علیه السلامقَأَقَرّ به قال : 


قفا آبی خندالله غلبم السلام عفن الک الدی تعانق ما رل فن ال 
القدر لعَظیم السَّأّن» . 


فلت وکیف دای با آبا عندالاه؟ 
«لیْشَقٌ والله تن دک الرَجُل , تم نقخد الی قلنه + ویکتت. عایه 


۳ النوز فذلک جمیع ع العلم , تم یکونْ القَلبِ مصحفا للبضَر , ویکون, 
اللسان مترجماً للأدن اذا را دلک | الّجْل علم شیء تَظَر بتضره وقلیه قکا 


ِ- 


تَهْ ینظرٌ فی کتاب» . 
قلث له بَعد ذیک : وگیف العلمٌ فی غیرها , یش" القلبٌ فیه آم لا؟ 


قال : «لا بسّو نشوٌ , لكنّ ال بلهمٌ دیک الرَجُلَ پالقدف فی القلب ی 
الی الاذّن نها تک نما شاء له فن له الا واه ی »,121 


1-.آی : قال راوی الکتاب المذکور . 

2- .بصائر الدرجات : 222 / 12 , بحارالأنوار : 97 20 | 44 . 

3- .بصائر الدرجات : 223 / 14 , تاویل الاأایات الظاهره : 2 / 827 / 16 , 
بحارالأنوار : 97 | 20 / 45 . 


ص: 761 


2ص لین الله شاه مر ال بضافر الحات هل اش ان ان 
بن ریش :این نوشته را به امام جواد علیه السلام عرضه کردم. امام علیه 


السلام ان زا پدیرفت وبه ان افزار کرد 


راوی گوید: امام صادق علیه السلام فرمود: «علی علیه السلام در سحرگاه 
اولین شب قدر پس از [ رحلت ] پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود : از 
من بپرسید. به خدا به شما خبر می دهم از آنچه تا سیصد وشصت سال 
اتفاق خواهد افتاد , از: مورچه وکوچک تر و بالاتر از آن. سیس اد ان به 
شما خبر می دهم , نه با زحمت و نه با رای و اعای دانایی , و تنها از 
دانش خداوند , که مرا آموخته است. به خدا سوگند که اهل تورات ,؛ اهل 
اتخیلم اه ژیور ۵ اهل فر فان ری از من رسد هر آن که متا هر 
یک از اه کناب هکم کم در کانشان ات داویی می کیمت. 


ب احاف ای لیا سا کف با اه را حرش فدر ی ایهم سکن 


فرمود؛: «نه. شه کند ابه. آن که.جانم به.دست. اوست:, اک در آنخه آن: شنت 
می دانیم ان باشد که: در برابر دشمنانتان ساکت باشید , سکوت می 
کنیم , و سکوت , سخت تر از سخن گفتن است».751.عنه صلی الله علیه 
و آله :بصاثئر الدرجات به نقل از حسن بن عباس بن خریش این حدیث را 
بر امام صادق علیه السلام عرضه کردم. وی نیزر بة: آن افزار تمد 


امام صادق علیه السلام فرمود: «قلبی که آنچه را در شب قدر فرود می 
اید , می بیند , جایگاه بزرگی دارد». 


کفتمت ان وم ات اه آیی‌خو الم 


فرمود: «به خدا| سوگند , دل آن فرد را می شکافند و به قلبش راه می 
یابند و با جوهری از نور بر ان می نویسند. این . همه دانش است. سپس 
ان دل , کتاب چشم می شود و زبان , ترجمان گوش. هر گاه ان شخص 
بخواهد چیزی را بداند , با چشم و دلش می نگرد؛ گویا که در یک نوشته 
نگاه مین کنده»: 


ین ان اند بت ابشان: کفتم وو جر آنشدانتشن خکونه انست ۱ ابا در غین این 
مورد هم دل شکافته می شود يا نه؟ 


فرمود: «شکافته نمی شود؛ لیکن خداوند به آن شخص الهام می کند و در 
دایم اخت با ان که وت تاره کهررسانن اجه راو ار ان 
خود خواسته ۰ با او سخن گفته شده است ۰ و خداوند وسعت بخش 
داناست». . 


ص: 762 


0عنه صلی الله علیه و آله :بصائر الدرجات عین عمر ۱ 
عیدالام غلنه: الشساام* ار ایت هن لم بق بما تایکم فی 


ولم بَجحدة؟ 


9 
اس ما 


۲ 


- 


‌ِ 
بن یزید :فلت 
اد در کی 


قال : «أینا (ذا قاعت علیه اه من بِيّ به فی علینا قلم تیق به 5 
کافز . وآمّا من لم َسقع دلک هو فی غذر حلی بستع» , ثم قال 
السلام : «بْوْمنْ بالله وَیْوْمنْ لِلْمَوّمنین» (1) . (2)د ترول القلائْکه فیها الا 
صاجب الأمر749.عنه صلی الله علیه و آله :الامام الباقر علیه السلام 
لاتخفی علینا یل القدر , ان الَلایكة تطوفون نا قیها ‏ (748)3.رسول 
له صلی الله علیه و آله :تفسیر القشی :قبلّ لابی جعقر علیه السلام : 


تعرفون لیلة القدر؟ 


ققال : «وکیت لاتعرف لیلَة القدر وَالقلائِکَة بطوفون نا فیها» 

لک اهر عدا ضلی الله غلیبهه ال ( در نادگره سفارش خضر علیه 

التسلامکبه مومنی غله ال ال الک عم اسماعل چم ات مره 

کت ایو عفن علیت الشلام. بوما ار 
معة ال دلک الحانط وقعتا مان ین خالد.. 


0 


ققال له سْلَیمانْ بن خالد : جُِلتُ فداک !: الامامْ ما فی یومه؟ 
فقالّ : «یا سلیمان , والذی بقت مُحقدا بالّّه اصطفاه بالژساله , اه 
لَیعلمٌ ما فی بومه , وفی شهره , وفی سَتَیه» . 


ثم قال : «یا شلیمان , آما علمت آأنْ ژوحاً تنزل یه فی یلو القدر قَتَعلَم 
ما فی تلک السَتَه الی مثلها من قایل , وم ما یَحدْث قی الیل والثّهار» . 
(5) . 


1- .التوبه : 61 . 

2 .بصائر الدرجات : 224 / 15 , بجارالأنوار : 97 / 21 ۱ 46 . 

3- .تفسیر الققّی : 2 / 290 , عن آبی المهاجر ی[ 5/21 
عن آبی الهذیل , بحار الأأنوار : 97 / 13 / 19 . 

4- .تفسیر الققّی : 2 / 431 , بحارالاأنوار 0 

5- .رجال الکشی : ۱2 646 / 664 , بحارالأنوار : 6 / 272 | 76 


ص: 763 


6پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :بصائر الدرجات به نقل از عمر بن 
زرد به امام صادق علیه السلامگفتم: وضع کسی که به آنچه در شب قدر 
آن گونه که یاد شده به شما می رسد , باور ندارد و آن را انکار هم نمی 
کند , چگونه است؟ 


فرمود: «اگر به وسیله کسی که در دانش ما مورد اطمینان اوست ۲ حجّت 
بتر او تمام باشد و او اطمینان نکند + او کافر اشت؛ اقا اکر کسی. آن را 


نشنیده است , معذور است , تا ان که بشنود». 


سیس فر مود: « به خدا ایمان دارد و از مومنان می پذیرد [و باور می 
کند]» ».د نزول فرشتگان در آن شب بر صاحب الأمر745.پیامبر خدا صلی 
الله علیه و آله :امام باقر علیه السلام:شب قدر بر ما پوشیده نمی ماند. 
فرشتگان در آن شب , گرد ما می چرخند.747.عنه صلی الله علیه و آله ( 
فی ذکر وَصِیّه الخِضْر لموسی علیهماالسلام ) تفسیر القمّی :به امام باقر 
غلیه السلام گفتند: شب قدر رامی شناشید؟ 


فرمود: «چگونه شب قدر را نشناسیم , در حالی که فرشتگان در آن شب 
بر کوج‌ها می رین :716 صای الاف لصی له ال کی به 
نقل از اسماعیل بن ابی حمزه :روزی , امام باقر علیه السلامسوار [ بر 
مرکب ] شد و به باغی که اطراف مدینه داشت , رفت. من نیز سوار شدم 
تا آن تفلسان ,هرا هش بودم: شمان شن خالد نیز با ما نود سایمان زین 
حالد به اهام علبه الشلاخمت : فدامت. عم آبا آشام هدند که هر زمر 


فرمود: «ای سلیمان ! سوگند بخ آن که مختد را به ات بدا کیخته و او را 
به رسالت ند کسخهاهام میت اند کمور رورس در ماه عصر اش حه 
اثفاقی خواهد افتاد». 


سیس فرمود: «ای سلیمان ! آیا نمی دانی که روج در شب قدر بر او فرود 
می دهد , می داند؟». 


ص: 764 


5 عنه صلی الله علیه و آله ابصاثر الدرجات عن ابن بکیر عن الامام 
الصادق علیه السلام ون یله القدر بت ما تکوژ منها ی السته الی 
منلها من خیر آو سر , آو موتٍ آو یاو , آو مَطّر . ویْکتَبٌ فیها وَفدٌ الحاجٌ , 
نم بفضی ( دلی الی آهل الأرض» . 


قفْلث : الی من من أهل الأرض؟ 


ققال : «لی من تری» . (744)2.پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :بصائر 
الدرچات عن داوود بن فرقد اه عن قول ال عز و جل : «ل نله فی 
یله اد * و ما آازلک الیل الْقذر » , قال : «تل (3) فیها ما یکون من 
السْته ی السَتَّه من موتِ آو قولود» . 


قلک [2 لیف ؟ 
ققال : «الی من عسی آن یکون , ان لاس فی تلک الیل 


- 


۱ 1 هی 
وقسأله , وصاحتٌ هذا الأمرٍ فی بل تنل المَلایْکَةٌ الیه پأمور الستَهٍ من 
غروب الشمس الی طلوعها من کل کل آمر , سَلامٌ هی له (لی آن بطلع الفجرٌ» 
۰ (4) . 


1- .فی المصدر > «یقضی»: 2 وفا آنشام..فن. بجار الانفار ویعضش, ند 


2- ار الن خات : 220 / 1 , بحارالأنوار : 22/97 48 . 
3- .فی مستدرک الوسائل ج 7 ص 462 8663 : «ینزل» ت «ترل» . 
4 .بصائر الدرجات : 220 / 2 , بحارالأنوار : 97 ۱22 49 . 


ص: 765 


3پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :بصائر الدرجات به نقل از ابن بُکیر , 
از امام صادق علیه السلام تقو رت ور هآ ی ونر با فز که 
زندگی و یا باران , در آن سال تا سال بعد خواهد شد , نوشته می شود و 

دن ات زوم حاجیان نوشته می شود. سپس آن ۱ 
رسانده می شود». 


گفتم: چه کسی از زمینیان؟ 


فرمود: هه کشی که تین :742 امین خدا فضلی الله. علیه:ي له 
: بصار ثر الدرجات به نقل از داوود بن فرقد :امام علیه السلام درباره [سوره 
]« نا 096 فی لیله القدر.. تک پرسیدم. فر مود: «#در آن شب , آنچه (از: 
قر ک هیر ور آذه ولد) فا سال آننده.فی شود : فرود.می آند», 


گفتم: بر چه کس؟ 


فرمود: «به کسی که ای بسا هست ! مردم : در آن شب . در حال نماز و 
دعا و خواستن اند و صاحب این امر (عهده دار قنصب امامت) , کاری ها 
فرشتگان بر او فرود می آیند و کارهای سال را درباره هر چیزی , بر او از 
غروب آفتاب تا طلوع خورشید , فزود امین آورنق. آن شب برای او ایمن 
است , تا آن که سییده بدمد؟. . 


ص: 766 

71,پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :بصائر الدرجات عن هشام.:فْلتْ لأْبی 

یداه علیه السلام : قولّ ال تعالی فی کتابه : «فیها بُْرّقَ کل مر کی 
12 ۱ 


قال : «یلک لیلة القدر بُکتپ فیها وَفذ الحاجٌ ,ٍ وما کون قبها من طاء 
معصیه , آو مقوتِ آو یاو , ویْحدِثْ اللّهٌ فی الیل والتهار ما یشا 7 
الی صاجب الأرض» . 


قال 9 المُغیره البصریٌ , قلثْ : ومن صاحبٌ الأرض؟ 


: «صاحبُکُم» . (740)2بپیامبر خدا صلی الله علیه و آله :بصائر 
س عن داود بن فرقد :سََلَهْ عن لیله القدر التی رل ی اللایکة , 
ققال : «تترّلّ المَلءکة و الرُوخْ فیها بلان تبهم من 1 مر * سَلَمٌ هی 
حّی مَطْل جر . 


فال : نز قال لی: انم عبدالله غلیه السلام: هیتن ؟ والت عن؟ وما تترل که 
(744)3.رسول الم صلی الله علیه و آله :بصائر الدرجات عن سعید بن 
یسار :نت عنة المَعَلی بن خُتیسٍ اذ جاء سول آبی عبدالله علیه السلام . 


ماع 


۷" 


1 


ما 
۵ 


۰ 


9 


قفْلث لَ : سلة غن آیله القدر , شا رَجَع فلث له : سَأللَذ؟ 

فال نم نا نیبم رونت وما لم ارت 

قالَ : «ِنّ ال تقصی فیها قفادیر تیک السته , ثم تقذف یه [لی الأرض» . 
ققلث : الی مّن؟ 

ققال : «لی من تری يا عاجرٌ آو يا صَعیفٌ » . (2) . 

1- .الدخان : 4 . ۱ 

2 .بصائر الدرجات : 4/221 , بحارالأنوار : 97 / 23 / 51 . 


3- .بصائر الدرجات : 221 / 6 , بحارالأنوار : 23/97 / 53 . 
4-.بصائر الدرجات : 221 / 7 , بحارالأنوار : 97 / 23 / 54 . 


ص: 767 

3. ,سول اللّه صلی الله علیه و آله :بصائر الدرجات به نقل از هشام :به 
امام حاق لاسام کم ان من مد ادید کب هروه ان شت هر کار 
حکمت امیزی فیصله داده می شود» چیست؟ 

فرمود: «آن , شب قدر است. در آن شب , گروه حاجیان آنچه و ان سال 


شود و خداوند در شب و روز , انچه را بخواهد , پدید می اورد؛ سپس ان را 
به صاحب زمین می رساند». 


حارت بن مغیره بصری گوید: گفتم: صاحب زمین کیست؟ 


فرمود: «پیشوای شما».742.عنه صلی الله علیه و آله :بصاثئر الدرجات به 
نقل از داوودر بن فرقد :از امام صادق علیه السلامدرباره شب قدر ر که 
فرشتیان دور آن فرود مت ات بز شیده 


فرمود: « در آن شب , فرشتگان و روح به اذن پرورد گارزشان در بی :هر 
کاری فزود.من ایند ارشی تا دمیدن سییده زر آبفن است»: 6 


سیس امام صادق علیه السلام به من فرمود: «از سوی چه کسی؟ و بر چه 
کسی؟ و چه چیزی فرود می آید؟».741.رسول الله صلی الله علیه و آله 
:بصاتر الدرجات به نقل از سعید ین یسار :پیش معلّی بن تس بودم که 
فرستاده امام صادق علیه السلام امد. 


به او گفتم: از امام علیه السلام از شب قدر بپرس. چون برگشت , به او 
گفتم: از وی پرسیدی؟ 


کفت: ای انعم وا خواشتضن آنخه را تفی خو اتمه من کیر دا 


فرمود: «خداوند در ان شب , مقذرات ان سال را حتمی می کند. سیس 
ان را به سوی زمین می افکند». 


گفتم: نزد چه کسی؟ 


فرمود: «به کسی که می بینی , ای ناتوان » 


ص: 769 


40.رسول اللّه صلی الله علیه و آله : تفسیر القمّی قولهُ تعالی : «تترّل 
ال ءکَة و ارو فیها» قال (1) : «تترّل المَلائِکة وروغ القَدْس عَلی امام 
الرّمان , ویدقعون وه الأمور» ۰ (۰)2 سّلامٌ هی ختّی 
قطلع القجر739.پیامبر خدا صلی الله علیه ور آله :"رسول االد ضلن. اللة 
علیه و آله :ان الشیطان لا ؛ رخ فی هذه اللیله حتّی بّضِیء قجژّها ولا 
ستطیٌ فیها قلی آخد یل او دا . و شرب من سروب القساد , ولا من 
فیه سحرٌ ساجر» ۰ (738)3.پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :الامام زین 
العابدین علیه السلام من ذُعایّه عند دخول شهر رَمضان تم فطل لیلة 
واحدة من لیالیه علی لیالی آلفپ شهر , وسَفاها لیلة القدر , تترّل المَلائکة 
وَالروخ فیها بلذن زبهم من کل مر , سَلامْ دایم البَرکه آلی طلوع القجر 
قلی من یٌشاء من عباده یما احگم من قضاّه . (737)4.پیامبر خدا صلی 
الله علیه و آله :الامام الصادق علیه السلام :کان عَلماً بنْ الخسین صَلواث 
له علیه یَقُول : «اًّ نلتة فی یله الْقدر» صدق ال عز و جل رل 21 
الفرآن فی لیله القدر «و عاً آذرلک ما لیْلَْ الْقَدّرٍ» قال, سول اللّه صلی 
الله علیه و آله : لا آدری , قالّ اللَه عز و جل : «لَیِلَهّ الْذر حَیّ گن آلفب 
شهر» لیس فیها یلة القدر , قالَ سول الله صلی الله علیه و آله : «وهل 
تدری لِمَ هت حَیرٌ من آلفِ شهر؟ 


قال : لا . 


: «لانها تترّل فیها المَلایْكَة والژوخ بلذن تم بهم من کل آمر , واذا أذِنَ 
نا 9 ح1 ین 
شسلم علیک يا مُحَقَدٌ ملاتکنی 0 من آوّلٍ ما یهبطون الی 
مطلع الفجرٍ» ۷1 


۳ 7 :+ 131/2 , بحارالأنوار : 14/97 / 23 . 

3- .مجمع البیان : 10 / 789 ؛ تفسیر القرطبی : 20 / 137 . 

4- .الصحیفه السچادیه : 166 الدعاء 44 , مصباح المتنهجّد : 607 / 695 
وفیه الی «طلوع الفجر» , الاقبال : 1 / 112 . 

5- .الکافی 2 ان آلکن ین فان بن الحریش عن الامام 
الجواد علیه السلام , بحار الأنوار : 80/25 / 67 . 


ص: 709 
ان شب , تا دمیدن سییده ایمن است 


6پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :تفسیر القمّی:درباره اين آیه که : 
در آن شب , فرشتگان و روح فرود می آیند» فرمود: 0( 
القدس بر امام زمان فرود می ایند و انچه را از این کارها نوشته اند , به 
و تخقیل. فی. دهفن :۵ آن شنیب .نا دمیدن شبیده آیمن. است< 3 7.بیاهبر 
خدا ضلی. الله علیه.و اله :پیامبر خدا ضلی الله غلیه و اله+شیطان در این 
شب , بیرون نمی آید تا آن که سپیده اش تابان شود و در آن شب , او نمی 
تواند کسی را فلج يا دردمند سازد , يا فسادی بر کسی وارد اورد. و در ان 
, جادوی هیچ جادوگری کارگر نمی شود.734.پیامبر خدا صلی الله علیه و 
اله :امام سچاد علیه السلام در دعای خویش هنگام شروع ماه رمضان 
:سپس از شب های این ماه , یک شب را بر شب های هزار ماه , برتری 
داد و آن را «شب قدر» نامید. در آن شب , فرشتگان و «روح» به فرمان 
پروردگارشان برای هر کاری فرود می آیند. [ آن شب ,] ايمن و پیوسته 
خجسته است , تا دمیدن سپیده , بر هر کس از بندگانش که بخواهد , طبق 
تقدیری که استوار داشته است ۰عنه صلی الله علیه و آله امام صادق 
ی و۳ « « ما آن را در شب 
ناژل. کردیم» .خداهوند:, راست فرنود. خداوند ‏ این. آبه را در شیب 
اک و ی ۱ 


پیامبر خدا عرض کرد: نمی دانم. 


خداوند فرمود: « شب قدر . بهتر از هزار ماه است» که در آنها شب قدر 


نباشد. 
لست ! 
عرض کرد: نه. 


فرمود: برای آن که «در آن شب., فرشتگان و روح به فرمان پروردکارشان 
برای هر کاری فرود می ایند» و وقتی خداوند به چیزی اجازه دهد , به ان 


» آن شب تا دمیدن سییده , ایمن است» . خداوند می فرماید: ای محمد ! 
فرشتگان من و روح من , از اولین لحظه ای که فرود می ایند , تا دمیدن 
سییده , سلام مرا به تو می رسانند » . 


ص: 770 


کت ها 
ات 


ی و ۳ » علیه و 
:المستدرک عن ابي در :قلث : یا سول الله . تکون [ لیلة القدر] مَع 
الأنبیاء ما کانوا قاذا قبض الأنبیاء رفعت آم هی |لی یوم القیامه؟ 


قال : «بل هی الی توم القیاقه» ۰ (737)3,عنه صلی الله علیه و آله 
الژسطی قسَألثة غن لیله القدر . 


فقال : کان أسأل الثاس عغنها سول ال صلی الله علیه و آله [ تا , قلث : 
یا سول ال ] (2) لبلَةٌ القدر کاتت تَکونْ عَلی عهد الأنبیاء فاذا ۳ 
ژفعت؟ قال : «لا, ولکن تکون الی یوم القیامه» . (3) . 


1- .المستدرک علی الصحیحین : 1 / 603 / 1596 وج 2 / 578 / 3960 , 
صحیح ابن خزیمه : 3 / 321 / 2170 . ۱ 

مسق ها هت الفعوونی تفن اسصدر ها ها من فنن ااتضدر 
و مت 

ِِ مجمع الزوائد : 3/411/5053 9 عن ۳ ِ مرئد وفیهما 
«فلت با زسول الله لیله. القذر اندلت عغلی الاتیاء بوجی النهم فیها نظ 
ترجع (ترفع)؟ فقال یل هی الی بوم القيامه» ؛ ۰ مجمع البیان 26/10 1 
تأویل الابات الظاهره : 2 / 819 / 5 کلاهما نحوه , بحار الأنوار : 25 97 / 
2 . 


۳ 1۱ 77 
1 / 3 وجود شب قدر در هر سال 


1 / 3وجود شب قدر در هر سال736.عنه صلی الله علیه و آله :المستدرک 
به نقل از ابو ذر :گفتم: ای پیامبر خدا ! تا پیامبران هستند , شب قدر با آنان 
است. وقتی.بیامتران هی میرتد , ابا شب قدر بردذاشته فی شود .یا تا روز 


فرمود: «آن شب م تا روز قیامت هست».735.عنه صلی الله علیه و آله 
"العصی بعتل از مر ده اس.قر دیا شرس صا او اور ها نان 
جمره میانی بودم. از او درباره شب قدر پرسیدم. 


گفت : بیش از همه . من درباره آن از پیامبر خدا می پرسیدم. [ یک بار] 
گفتم: ای پیامبر خدا ! آیا شب قدر در عهد و دوران پیامبران بود؟ و آن گاه 
که در گذشتند , آن شب هم برداشته شد؟ فرمود: <«نه؛ بلکه تا روز قیامت 
خواهد بود». 


ص772 


4 سول ال صلی الله علیه و آله :الامام الباقر علیه السلام لد حَلّق 
لهج درخ لیلة اش وت مالقا یا , ولقد لق فیها ال تیا تکون ‏ 


الامور الی منلها ین السّته القیله 7332 پیامبر خدا صلی اه علیه و 
آله :الکافی عن ورس تون مت لا سل ابا اه 
علیه السلامعن یله القدر , ققالّ : آخیرنی عن لیله الْقدر , کاتت آو کون 
فی کل عام؟ 


ققال له آبو عبدالله علیه السلام : «لو رفعت لیلة القدر لژفع الفرآن» . 
(2)وانظر : ص 46 , ح 27 و 28 . ص 774 661. 


1- .الکافی : 1 / 250 / 7 , تأویل الایات الظاهره : 2 / 825 / 14 , بحار 
اأنور : 25 / 63/73 . انظر تمام الحدیث فی المصدر . 

- .الکافي : 4 / 158 / 7 کتاب من لا یحضره الفقیه : 15872 / 2023 
ِ «سأل رجل الصادق علیه السلام ...» , علل الشرایع : 1/388 , بحار 
الأنوار : 97 17 / 36 . 


ص: 773 


2پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :امام باقر علیه السلام: که یادش 
بزرگ باد خداوند نخستین دورانی که دنیا را آفرید , شب قدر را هم آفرید. 
نیز در آن شب , اوّلین پیامبر و اوّلين جانشین پیامبر را آفرید و مقدُر کرد 
که در هر سال , شبی باشد که در آن شب , تفسیر کارها را تا سال اینده 
رود ارو امس دا له ماه ال الکافی ‏ تم ام دامیه 
بن فرقد , از یعقوب :شنیدم که مردی از امام صادق علیه السلام درباره 
شب قدر می پرسید که: مزا ختر ندمم ابا شب فدر بودم است: .با هر سال 
خواهد بود؟ 


امام صادق علیه السلام به او فر مود: «اگر شب قدر برداشته شود , قرآن 
ها وی ری 202 


ص : 774 


الفصل الثانی : أحٌ لیله هي؟2 / 1فی العشر الأْواخر 730 .پیامبر خدا صلی 
الله علیه و اله که ۳ اتحرّوا لَبلة القدر فی 
العشر الأواخر من ۰ (733)1.عنه صلی الله علیه و آله اه لین 
الله علیه و اله 119 رمضان . 
()732.عنه صلی الله علیه و آله :الامام علیث علیه السلام 1 
الله صلی الله علیه و آله غن لیلّه القدر , ققال : «التمسوها فی القشر 
الأواخرٍ من شهر رمضان» , (731)3.رسول الله صلی الله علیه و اله 
"ثواب الأعمال ِعن خمران ان سَأل آبا جعقر علیه السلام عن قول ال 
و حل وا انز انه فی ال خی که ۷ 


قال : «یعم ,. هی یله القدر , وهت من کل شتو فی شهر رَمقضان فی 
العشر الأواخر» . (4) . 


1- .صحیح البخاری : 2 / 710 / 1916 , صحیح مسلم : 2 / 828 / 219 , 
سنن الترمذی : 3 / 158 / 792 , مسند ابن حنبل : 9 317 / 24346 و ج 
0 ,17 / 25748 , السنن الکبری : 4 / 506 / 8527 کلها عن عائشه , 
الموطا : 1 / 319 / 10 عن هشام بن عروه عن آبیه , کنز العقال : 8 / 
3 / 24024 نقلا عن الطبرانی عن ابن عبّاس . 

2 .صحیح البخاری ند آین حول : ۱9 348 / 
9 , السنن الکبری : 4 / 507 / 8531 کلها عن عائشه , کنز العمال : 
8 1 / 24042 . 

3- .دعائم الاسلام : 1 / 282 , بحار الأنوار : 97 / 10 . 

4 .ئواب الأاعمال : 92 / 11 , الکافی : 4 / 157 / 6 , کتاب من لا یحضره 
الفقیه : 2 / 158 / 2024 کلاهما نحوه , بحار الأنوار : 97 / 19 | 41 . 
انظر تمامه فی ص 742 ح 613 . 


ص: 775 
فصل دوم : شب قدر , چه شبی است؟ 


2 در دهه آخر 


فصل دوم : شب قدر چه شبی است؟2 / 1در دهه آخر730.عنه صلی الله 
علیه و آله :پیامبر خدا صلی الله علیه و آله:شب قدر را در دهه آخر ماه 
رمضان بجویید.729.پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :پیامبر خدا صلی الله 
علیه و آله:شب قدر را در شبی طاق (فرد) از شب های دهه آخر ماه 
رمضان بجویید.728.پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :امام علی علیه 
السلام:از پیامبر خدا درباره شب قدر پرسیدند. فرمود: «آن را در دهه آخر 
ماه رمضان بجویید».727.پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :ثواب الأعمال 
"حمران از اما م باقر علیه السلام درباره آیه؛ » هفایا ۶ ان ۳ در شبی 
| 


فرمود: «اری. آن , شب قدر است . ان شب , در هر سال , در ماه رمضان 
و در دهه اخر ان است». 


ص: 776 


6مپیامبر خدا صلی الله علیه و آله نمسند اين حنبل عن عباده ين 
الصامت :أخبَزنا زسولْ ال صلی الله علیه و آله عن لیلّهِ القدرِ ققال : 
«هی فی شهر رمضان . قالتهسوها فی القشر الاأواخر ؛ قاتها وتژ له 
احدی وعشرین , او لاثِ وعشرین , آو خمس وعشرین , آو سبع وعشرین ؛ 
اه انه للومن رمضان م من:قامها ابا ,ی له مادم مر دنه . 
(2)1 / له تلا وعشرين واحدی وعشرین وتسع عشرح 729 .رسول الله 
صلی الله علیه و آله :الامام الباقر علیه السلام :ال لا کان دی یله 
القدر 1 یله تسع عغشره 1 واحدی وعشرین ؛ وتلاث وعشرین ۰ 
ال ی اه واه عم ان انس ای 
علی :شالت آبا عبداللّه علیه السلام عن له القدر . 


قال : «أَطلبها فی تسع عشرة , واحدی وعشرین , وتلاثِ وعشرین» . (3) . 


1- .مسند ابن حنبل : 8 414 / 22827 و ص 408 / 22805 و ص 402 / 
56 وزادا فیهما «أو تسع وعشرین» , کنزالعقال : 8 / 536 24040 
نقلاً عن الطبرانی وص 544 / 24086 ؛ مستدرک الوسائل : 7 / 476 / 
ِِ نقلا عن ابن آبی جمهور فی درر اللالی وانظر الاقبال : 1 / 155 . 
.المصیّف لعبد الرزاق : 4 / 251 / 7696 عن الامام الصادق علیه 
0 
3- .مجمع البیان : 10 / 787 ؛ کنز العقال : 8 / 539 / 24057 نقلاً عن 
آبی داود دای کر اس یعون عش رل اه صا ایو ه اس 


ص ۰ 777 
2 شب های بیست و سوم و بیست و یکم و نوزدهم 


7معنه صلی الله غلیه و آله :مسند ابن خثبل به نقل از عباده بن ضامت 
:پیامبر خدا فرباوه شت: قدر فه ها غبز داد .و. فرجود: «آن , در ماه رمضان 
است. پس , آن را در دهه آخر بجویید , که شب طاق است: : شب بیست و 
یکم , یا بیست و سوم , يا بیست و پنجم , یا بیست وهفتم و یا شب آخر ماه 
رمضان. هر که به خاطر خدا آن را به عبادت زنده بدارد , گناهان گذشته 
اش آمرزیده می شود».2 / 2شب های پیست و سوم و بیست و یکم و 
تور دهم 726 رسول. الله ضلی. الله علیه و ال امام بافر علبة السلامتضما نا 
علی علیه السلام شب قدر را در شب: نوزدهم و بیست و یکم و بیست و 
سوم فی خسصه 25 زبیاضیر خدا ضلی الله علیه و آله «مجمع الیبان به عقل 
از حسان بن ابی علی :از امام صادق علیه السلامدرباره شب قدر پرسیدم. 
فرمود: «آن را در [ شب : ] نوزدهم و بیست و یکم و بیست و سوم 
بجوی»؟. 
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2 / 3لیلةٌ تلا وعشرین واحدی وعشرین724.پیامبر خدا صلی الله علیه و 


آله :مجمع البیان عن عبدالواحد بن المختار :سَألث آبا جعفر علیه السلام 
عن لبله القدر ؟ 


قال : «فی لیلّتین : یله تلا وعشرین . واحدی وعشرین» . 

قَقَلثْ : آفرد لی |حداهما . () 

ققال : «وما عَلیکَ آن تعمل فی لیلتین هی احداهما؟ » (723)2.پیامبر خدا 
صلی الله علیه و آله ( در دعایش ) تهذیب الأحکام عن زراره عن الامام 
الباقر علیه السلام , قال :سَألثة عن لیلّه القدر . 

قال : «هی له احدی وعشرین , آو تلاتِ وعشرین» . 

فلت : لیخ الما فت آیلد؟ 

قال : «بلی» , 

فلت : قأخبرنی بها . 

ققال : «وما عَلیک آن تفعل خیرا فی لیلتین؟» . (722)3.پیامبر خدا صلی 
الله علیه و آله, :الکافی عن حشان بن مهران عن الامام الصادق علیه 
السلام , قال :سَأَلتْهٌ عن یله القدر . 

فقال : «التیسها فی لیله احدی وعشرین ۱ او یله ۳ وعشرین» . 
عدالاه غلیه اتسلام ار یله القدر؟ 

ققال : «لْبلَةٌ احدی وعشرین , ولبلَه تلاتِ وعشرین» . (2) . 

آعرقی, المضدر ۶ اجدهما» «عما: اتشاه فن مستطرفات الشراثر 


2 .مجمع البیان : 10 / 787 , الاقبال : 1/ 356 رن 
الفخرانر ۰ ۱7 ۱ 1 ففیه «عن‌خمران فال تشعالت: انا ند الله عانه السلام 


عن لیله الفدر؟ قال : هی لیله ثلاث آو آربع , قلت : آفرد ...» , بحار الأنوار 
: 58/24/97 . 

3- .تهذیب الأحکام : 3 / 58 / 200 , الأمالی للطوسی : 689 / 1466 , 
بحار الأنوار : 4/4/97 . 

4 .الکافی : 4 / 156 / 1 , الخصال : 519 / 8 , الاقبال : 1 / 356 عن 
حمران وفیهما «و» بدل «آو» , بحار الأنوار : 16/97 / 32 . 

5- .مجمع البیان : 10 / 787 . 


ص : 779 
2 شب های بیست و سوم و بیست و یکم 


2 / شب های ,بیست و سوم و بیست. و یکم724.رسول الله صلی اه 
غلنه واه که اسان عم تلا کید امین مان ار آمام باق ع اه 
السلامدرباره شب قدر پرسیدم. فرمود؛: «در دو شب است: شب بیست و 
سوم و بیست و یکم». 


گفتم: یکی از این دو را برایم تعیین کن. 


فرمود: «چه عیبی دارد که در دو شبی که قدر یکی از آن دوست , عمل 
کنی؟ ».723.عنه صلی الله علیه و اله ( فی ذعایئّه ) تهذیب الاحکام به نقل 
از ژراره :از امام باقر علیه السلام درباره شب قدر پرسیدم. 


فرمود: «شب بیست و یکم يا بیست و سوم است». 
گفتم: مگر نه این که شب قدر : یک شب است؟ 
فرمود: «آری». 

گفتم: پس , آن را به من خبر بده. 


فرمود: «چه عیبی ,دارد که دو شب , کار خیر انجام 
دهی؟ ».722.رسول للّه صلی الله علیه و آله :الکافی به نقل از حشان 
بن مهران :از امام صادق علیه السلام درباره شب قدر پرسیدم. فرمود: 
«آن را در شب بیست و یکم یا شب بیست و سوم بجوی».721.پیامبر خدا 
صلی الله علیه و آله ( در آنچه هر گاه شب هنگام بیدار می شد می گفت ) 
مجمع البیان به نقل از شهاب بن عبد ربه :به امام صادق علیه السلامگفتم: 


از شب قدر به من خبر بده. 


فرمود: «شب بیست و یکم و شب بیست و سوم». 


ص: 780 


با میر خدا ضلی. الله غلبه و آله,؟الکافن. غن علم بن. آنی.جفزه 
الثمالی (1) یکنث عند آبی عَبداله علیه السلام ققال له آبو تصیر - خفلت 
قدای االلیاه این برحی:قیما ها برجی؟ 


ققال : «فی لیله احدی وعشرین , آو تلاثِ وعشرین» . 
قال : قاٍن لم أَقو علی کلتیهما؟ 
ققال : «ما یت بسر آیلئین فیما تطلْبٌْ » 


قال : فلت + قرتما زآبتا الهلال عنوناً وجاغنا من بخینا بخلاي ذلک ء من آرض 
اخری؟ 


ققال : «ما أیسَر آربع لیال تطلْبها فیها » 


۳۹ 


فلث : خلت فداک ! لَیلة تلا وعشرین یله الجْمَیو؟ 
ققال : «اِن ذلک لَیْقال» . 


2 : ۳1 1 ۳ ۰ ات 
قلث : جَلث فداک ! ان سلیمان بن خالد رزوی فی تسع عشرع یْکتَب وفد 
الحاح . 


ققاِلَ لی : «یا آبا مُحَمَد , وَفذ الحاجٌ یکت فی یله القدر , وّالقنایا وّالبلای 


2 


والأرزاقٌ وما کون | 1 ۱ قابل و فاطلیها فی نله اخدن وعشرین : 
وتلاث وعشرین» ۳ 


یفن آکتز النسخ *عن. آبی خمزه: التمالن. ».وقی الفقیه والتهذیب عن 
عفن آيی مره موی الصواب : اد رجات الجو‌هری عن النطانرت و 
0 بپحصی , وروایته عن الثمالی غیر معهود (مراه العقول : 16 / 0391 


2 .الکافی : 4 156 / 2 , تهذیب الأحکام : 3 / 58 / 201 , کتاب من لا 
یحضره الفقیه : 2 / 159 / 2029 , الأمالی للطوسی : 690 / 1467 , 
مجمع العان 10۰ 7۱99 هار الانوار ۰ 2/97 47 


ص: 781 


9 ییآمیر خدا.ضلی اللم غلیه و اله تالکافی به نقل از علن.بن ابی جهزه 
ثمالی :نز د امام صادق علیه السلامبودم. ابو بصیر به امام علیه السلام 
گفت: فدایت شوم ای که: نو آن شاه اهتتم اه اضر ی ام ره 
کدام است؟ 


فرمود: «در شب بیست و یکم , يا بیست و سوم [, چنین است ]» . 
گفت: اگر نتوانستم هر دو شب را بیدار بمانم؟ 
فر مودک در صوزد آنخه هی جفیی :93 لت « تیار اسان انتتت »#: 


گفتم: گاهی هلال را پیش خودمان می بینیم. کسی هم از سرزمین دیگر 
می اید و خلاف آن را می گوید؟ 


فرمود: «در مورد ار شبی که می جویی , چهار شب , بسیار آسان است». 
فرمود: «چنین می گویند». 


گفتم: فدایت شوم ! سلیمان بن خالد روایت کرده است که رون حاجیان در 
شب نوزدهم , مقذر (تعیین) می شوند. 


به من فر مود: «ای ابو محشّد ! گروه حاجیان در شب قدر نوشته می شود و 
نیز حوادث ومرگ ها و روزی ها 


و آنچه تا سال آینده خواهد شد. پنبر.ز ان را در شب بیست و یکم و بیست 
و سوم بجوی». . 


1- .نام مردی است که به پیامبر خدا گفت: «راه من دور است. یک شب را 
تعیین کن که بیایم». پیامبر صلی الله علیه و اله هم شب بیست و سوم را 
فرمود (ر . ک : ح 672) . 


ص: 782 


2 بل لاف وعشرین 16 7یا متر خداصلی, ال علیة و ال ترشسول. ۱۱۱ 
صلی الله علیه و آله :له القدر یله تلا وعشریق :72111 برصول لاه 
صلی الله علیه و آله ( فیما کان یَقولَةْ ادا استیقظ من الیل ) المصتثف عن 
وس ین آقزنی الب صلی الله علیه و آله آن آنزل القدیتة لب 
تلا 1 . (72012.عنه صلی آلله علیه و آله رالمصتف 
عن آبی النضر :ان عبدالله بن | تبس الجْمَنَِ قال : یا سول ال , 


سا 2 


رجْل شاسغ الدّار قأمُرنی بلیله آنزل فیها . 


ققال الب صلی الله علیه و آله : «انزل لیلة ئلات وعشرین» . 
(719)3.عنه صلی الله علیه و آله :السنن الکبری عين عبد اللّه بن آنیس 
:کتا یالبادیه ققلنا : ان قدمنا پأهلینا شَو" عَلینا وان خلتناقم اصاتتقم صَیقَة 
. قبعئونی وکنث أصعَرَهم |لی سول اللّه صلی الله علیه و آله , قَدکرث له 
قولَهّم , قأَمرنا بلیله تلات وعشرین . (718)4.عنه صلی الله علیه و آله 
"المصتف عن ابن جرب :اخبرت ان الجَهْنِیت عبدالله بن | تیس جاء النبیت 
صلی الله علیه و آلهققال : پا سول اللّه , ی ذو تفه وصيقه وکا صاجبِ 
زرع قَأمرنی بلیله , قال : «آو لیلتین؟» 


قال : بل لیله , قدعاخ 5 ۴ تین آو تلافا: قاهزه بلبله تلات وعشرین. 


فکان یآ اد فی اد , و لا یَخرَخْ منهة حتّی بصیح , ولا بشهد 
ب# من رعصان کبلها ولا بعوها: ولا تدم الفظر : 51 : 


1- .الاقبال : 1 / 375 عن ضمره الأتصاری عن آبیه , بحار الأنوار : 98 / 
ی 

- .المصّف لعبد الرژاق : 4 / 251 / 7694 و ح 7692 . 

- .المصثف لعبد 0 و ای ۳2 ۱52 
ٍِِ , آسد الغابه : 3 / 178 / 2824 کلاهما نحوه . 
4 .السنن الکبری : 4 / 509 / 8537 , فضائل الأوقات للبیهقی : 57 / 
109 . 
5- .المصئثف لعبد الرژاق : 4 / 250 / 7690 . 


ص: 783 
2 7 4 شب بیست و سوم 


2 / 4شب بیست و سوم717.پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :پیامبر خدا 
صلی الله علیه و آله:شب قدر , شب بیست و سوم است.716.پیامبر خدا 
ضلی الله عایه و الم اخصی بخ تعل آن عید الله تن ۱ نس امن صای 
اللهعایه و له بت هن تور داح که قب تست و سوم هام رمضان مب 
مدینه وارد شوم.715.,پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :المصتّف به نقل از 
اه یر واه بن اس ی مش آی اس دا هن صردع حست 
که خانه ام دور است. یک شب را دستور بده که بيایم و در مدینه بمانم. 


پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: «شب بیست و سوم بیا».714.پیامبر 
خدا صلی الله علیه و آله :السنن الکبری به نقل از عبد الله بن | تیس :در 
صحرا بودیم. گفتیم اگر با خانواده خود [ به مدینه برای احیا] بياییم . بر ما 
سخت خواهد بود و اگر آنان را وا نهیم و خود بياییم , بر آنان تنگنا خواهد 
شد. 1 تزد پیامبز خدا فرسادند + خر آنان 
را به ایشان باز گفتم. ما را دستور داد که شب بیست و سوم 
بیاییم.713.پیامبر خدا صلي الله علیه و آله :المصتّف به نقل از ابن جریج 
"خبر یافتم که عبد الله بن اتیس جهّنی نزد پیامبر صلی الله علیه و اله امده 
و گفته است: ای پیامبر خدا! من امانتدار کالاها و بارهای مردمم (وی 
خودش کشاورزی داشت). دستور بده یک يا دو شب را [ برای شب قدر] 
بیایم. سپس گفت: بلکه یک شب را. پس . , پیامبر صلی الله علیه و آله او را 
فرا خواند و دو یا سه با ر با او سزی سخن گفت و به او دستور داد که شب 
بیست و سوم بیاید. 


۱ ۳۹ 9 ۳ ِ ۱ 
از اين رو , او آن شب را در مسجد می ماند و تا صبح , بیرون نمی رفت و 
پیش از آن و پس از ان , در ماه رمضان , و نه در روز عید فطر , به مسجد 


ص : 784 


2 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :الامام الباقر علیه السلام ان الجْمنِتَ 

آتي الی سول اللّهِ صلی الله علیه و آله ققال له : پا سول اللّهٍ , ان لی 

یلا وعتما وعْلمَة , اجب آن تَأمرّنی لیلة دح فیها قشمد الصَلاج وذیک فی 
شید رخضان نوعام 2 سول اللن صای الله اند اله فسار ۶ قی اری. 


قال : قکان اجه (ذا کاتت یله ثلاٍ وعشرین دحَلّ بابله وعتمه وأهله 
وولده وغلمته . قکان تلک الللَه لیلة تلاثِ وعشرین بالعدیته 1 فآذا اصبح 

عرع باهله و مه وا بله الی عکانه ۰ 711/3 .بیامبر حذا علیه السلام ۳ 
مناجاتش ) الامام الباقر و اللمام الصادق علیهماالسلام لب تلا وعشرین 
وهی ی الْهَیِی , وحدیثة ات قالَ لِرّسول ال صلی الله علیه و آله : ان 
منزلی ناء عَن المدیته , قَمُرنی بلیله أدخْل فیها , قَأَمرَة بلیله تلا وعشرین 

۰ عسضلی الم لیم و له تور ی الوسانل کن ضمرن بن ده 
الله :«کتث فی جماعه من تی بعلعة: ففالوا : من الذی تذهت الب سول 
ال صلی الله علیه و آله , تسه غن یله القدر؟ ققلث : آنا . 


تب القديتة لیلا دوزهگ آلی باب بت سول الله صلی الله غلیم و اله : 
فاص لین بطعام قاکلث , فقال : «اٍییّنی بتعلی» , قَوَصعنه ین پدیه , وحرح 
۳ الی القسجد , قفال : «آلک حاجه ۹« 


وغل ان تن برلصد ارشوتی سالک عن یله القدر , أٌ یلو هی؟ 
ققال ۲ + جوا یله هذه یله ء من الشهر ‌« فلت : الثانبه والعشرین ۲ 
ققال صلی الله علیه و آله : «اللیلَْ ایب یِلة الثلِتّه والعشرین» ۰ (3) . 


- .الاقبال : 1 / 375 , تهذیب الأحکام : 4 / 330 / 1032 لیس فیه 
ِِ وغلمته . ّ وغنمه وابله» و کلاهما عن محمد بن یوسف عن ابیه ۰ 
عائم الاسلام : 1 / 282 نحوه , بحار الأْنوار : 12/9/97 وج 98 / 160 
| 4 
۳ لأحکام : 4 / 196 / 561 ,,کتاب من لا بحضره الفقیه : 2 / 
6 / 23 . 


3- .مستدرک الوسائل : 7 / 476 / 8697 نقلاً عن آبی الفتوح الرازی فی 
تفسیره . 


ص: 795 


6عنه صلی الله علیه و آله :امام باقر علیه السلام :جَهّنی نزد پیامبر خدا 
آمد و گفت: ای پیامبر خدا! من شتران و گوسفندان ار مات دارم. 
دوست دارم که دستور دهی یک شب را به مسجد بیایم و در نماز , حاضر 
شوم. و اين , در ماه رمضان بود. 


پیافیر ضلی. الله علیه و اله اهوا فرا خواند و در کوش او آهسته. چیزق 


از آن پس , هر گاه شب بیست و سوم می شد , جُهّنیٍ با شتران و 
گوسفندان و خانواده و فرزندان و غلامانش وارد می شد , ان شب (شب 
بیست و سوم) را در مدینه می مائد و صبح که می شد , با خانواده و 
گوسفندان و شترانش به جای خود بر می گشت.715.عنه صلی الله علیه 
و اله :امام باقر یا امام صادق علیهماالسلام :شب بیست و سوم , شب 
جَهّنی است. داستان او چنین است که وی به پیامبر خدا گفت: خانه من دور 
ار موه ات مرا ی یسنان ی نتاس ی 
الله علیه و آله هم به او دستور داد که شب بیست و سوم بیاید.714.عنه 
صلی الله علیه و آله :مستدرک الوسائل به تقل از ضَقره بن عبد اللّه :با 
گروهی از بنی سلمه بودم. گفتند؛ ۳ 
قدر را از او بپیرسد؟ 


شبانه نه. مدیته آمذض و.به: خاته پیاهبر خدا رفتم: دستون داد برایم. غذا 
اوردند. خوردم. 


فرمود: «کفش مرا بیاور». 


کفش او را پیش پایش نهادم. وی به سوی مسجد بیرون شد و گفت: 
«کاری داری؟». 


گفتم: بنی سلمه مرا فرستاده اند که از شما بیرسم: شب قدر , کدام شب 


است؟ 


فرمود: «امشب , شب چندم از ماه است ؟». 


گفتم: بیست و دوم. 


فرمود: «فردا شب , شب بیست و سوم [شب قدر ] است». . 


ص: 796 


5 ننه صلی الله علنه و ال الاقبال غن,سفاو‌زین المسط فلت زین 
عبداللهِ علیه السلام آفرد لی لیلَة القدر . 


قال : «لیلَة تلا وعشرین» ۰ (712)1.رسول اللّه صلی الله علیه و آله 


:الاقبال عن عبدالواحد بن المختار الأنصاری :سألث آبا جعقر علیه السلام 
عّن لیله القدر . 


مس مس 


فقال * «اخیزی والله.: بخ لا آعمی:قلیی , هت أوّلْ یله من السّب الاح . 


تس 1 - 


السراتر عن عبدالواحد الأنصاری, سَألت با ت 0 لسلام عن لیله 
القدر , قال : «[نی آخزی: ها | اعفی ۴ , هی لیلة اوّل | شبع» . وقد 
کائتت ت تلتیسن عَلیه لبلَهْ آربع وعشرين . (710)3.پیامبر خدا صلی الله علیه و 
آله ( بع علی علیه السلام ) الامام آصادق یه اسلا :لیلة تلات وعشرین 
یله التی یُفرق فیها کل آمر عکیم , وفیها یُکتبٌ وَفذٌ الحاجٌ وما یَکون من 


السَتٍ (لی السُتهٍ . (709)2.پیامبر خدا صلی اه له .کناب من لا 
یچضره الفقیه عن سفیان بن السمط نفلت لأبی عبد 
اللتالی ات یرجی فیها من شهر رقضان؟ 


ققال : «[ لَیلة ] (5) تسع عشرة , واحدی وعشرین , وتّلاثِ وعشرین» . 


فلث : قان أحَدّت انسانا القترة آو عِلَةٌ , ما الَعتَمَدٌ علّیه من ذلک؟ ققال : 
«[ لیلة ] تلا وعشرین» . (۵) . 


1- .الاقبال : 1 / 374 , بحار الأنوار : 8 / 159 / 5 . 

2 .الاقبال : 1 3747 , بحار الأنوار : 98 / 159 / 5 . 

3- .مستطرفات السراثر : 17 / 2 , بحار الأنوار : 97 / 24 / 59 و انظر 
تاریخ دمشق : 35 / 128 و ص 129 . 

4- .الهدایه : 197 , بحار الأنوار : 97 / 9/ 11 . 

5- .ما بین المعقوفین آثبتناه لاقتضاء السیاق . 

6- .کتاب من لایحضره الفقیه : 2 | 160 | 2030 . 


ص: 787 


8 بپیامبر خدا صلی الله علیه و آله ؛الاقبال به نقل از سفیان بن سقط 
بت آمام صادق غلیه الشلام کفیم: شب قدر رادن یی یت یر انم مع کر 
فزمود: قنب. خنست .و: »707 بیامیر خدا ضلی. الله علیه چ ااذ 
:الاقبال به نقل از عبدالواحد بن مختار انصاری :از امام باقر علیه 
السلامدرباره شب قدر پر سیدم. فرمود: «بره خدا| سوگند , تو را خبر می 


دهم و آن را بر تو پوشیده نمی گذارم. اوّلین شب از هفت شب آخر 
است». 1710.رسول الله .ضلی الله. علیة ه الق( لغلی علبه: السلام ) 


مشعافات الفران بم‌فل ار غه اناد اضاره ار امام ضادی غاد 
السلامدرباره شب قدر پرسیدم. فرمود: «تو را با خبر می کنم و بر تو 
پوشیده نمی دارم. شب اول از هفت شب است» . 


گاه شب بیست و چهارم به اشتباه شب قدر تصور می شده است . 
(709)1.عنه صلی الله علیه و آله :امام صادق علیه السلام:شب بیست و 
سوم , شبی است که در آن هر کار حکمت امیزی فیصله می یابد. در آن 
ات کر عاضا وه اه ار سل سا فان اوه شراید سم وت 
قف وید 7۱۱ ضلی. ال یه و له :ان من اعصرم التعیه یه تنعل 
انم ت و ام ضاوی اس الما تفه نم وا از اه 
رمضان که امید به آنهاست 1 کدام اند؟ 


فرمود: «[شب ] نوزدهم و بیست و یکم و بیست و سوم». 
ک ای کش رای اسان رف سا ها اما 


فرمود: «[شب ] بیست و سوم». . 


5 .این اشتباه ناشی از 29 که روز بودن ماه رمضان است که 
توضیح آن در پانوشت حدیث قبلی گذ ذشت . 


ص: 99" 


یت والعشرین من شهر رمضان هی یله ۳ . فیها ِِ 1 آمر 
تبث البلایا والنایا , والاجال والأُرزاق والقضایا , 


خکیم , وف 
ُحدسٌ ال عز و جل فیها (لی مثلها من العول . 


قطوبی لعَبدٍ حیاها راکعا وساجدا , وت حطاياة ین غیتیه ویّبکی عَلیها , 
قاذا قعَل ذلک رجوث لا یخیتِ آن شاء ال . (1)وانظر : ص ۰752 ح628 . 
ص 854 (ما یختصٌ باللیله الثالثه والعشرین) . 


2 / 5دورٌ تلاتِ آیال فی اللقدیر706.پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :ال(مام 
اسب ره السلام لیر فی یله تس کشره , والابر ام فی یله احدی 
۳ 0 افی یله تسج عَشرة من شهر َمضان القدیر 
, وفی لیله احدی وعشرین ج القضاء , وفي لیله ثلاث وعشرین ابرامُ ما یَکون 
فی الشته الی مئلها , له جَلّ تناْخ (آن) (3) تَفقلٌ ما بُشام فی خلقه : 
بیامیر خدا خن الله علبه و اله -ااقبال عن عید اللهینستان 
سأله ص غن النضف من شفبان .. 


ققال : «ما عندی فیه شیء , ولکن |ذا کاتت یله 2 نسع عشرة من شهر 
رقضان , سم فیها (6) الأرزاق , وکیَتَ فیها الأجال ,۱ + و225 فیها صکای 
الحاجٌ , اطع اللهُ الی عباده قَقمَرَ ال هم الا شایتِ مُسکر , قاٍذا کاتت 
یلة تلا وعشرین فیها یُفرقَ کل أمرٍ حکیم ۰ هی دا وی ۹ 


قال : قْلثْ الی من؟ 
قال : «اٍلی صاحیکم , ولولا ذِک لم یعلم» . (7) . 


با : 7/207 561 , بحار الانوار : 4/97 5 . 

 -‏ آثبنا قا شین قوتیرن رخ ها 

4 .الکافی : 4 / 160 / 12 عن ربیع اس ای وزیاد بن آبی الحلال ذکراه 
عن رجل , کتاب من لا یحضره الفقیه : 2 / 156 / 2020 , الاقبال : 1 / 
150. 


5- .الظاهر اه سأل الامام الصادق علیه السلام . 
6- .فی المصدر : «قسم فیه »> والتصویب من الطبعه الحجربه ۱ 

7- .الاقبال : 1 / 341 , بصائر الدرجات : 220 / 3 وفیه «ینهی ذلک 
ویمضی» بدل «ینتهی ذلک ویقضی» , بحار الأنوار : 50/22/97 وج 98 
17 ۸ 3 . 


ص : 799 
2 نقش سه شب در سرنوشت 


تا جوا ی له اب سای له اسب مرش 
و سوم ماه رمضان , شب جهّنی است. در آن شب , هر کا ر حکمت آمیزی 
فیصله می یابد و در آن شب , بلاها و مرگ ها و آجّل ها و روزی ها و 
حوادث و مقذرات , ثبت می شوند ی خداوند متعال در آن 


شب تا سال آیندخ یدید می اورد. 


پس خوشا به حال آن که آن شب را با رکوع و سجوده زنده بدارد و 
گناهانش را در برابر چشمش بیاورد و بر انها بگرید. پس هر گاه چنین کند , 
امید دارم که اگر خدا بخواهد , محروم و ناکام نگردد.ر . ک : ص ۰753 2 
8 . ص 855 (انچه مخصوص شب بیست و سوم است). 


هر یت سار کدا ای ای اه 
:امام صادق علیه السلام: سرنوشت (مَقَدر شدن) , در شب نوزدهم است و 
محکم ساختن , در شب بیست و یکم و امضا (حتمی سازی) , در شب 
ی اه رسارس تا لت اما وال ها شا ماه 
السلام : :در شب نوزدهم ماه رمضان , , سرنوشت (مَقَدّر شدن) است و در 
شب بیست و یکم , حتمی سازی است و در شب بیست و سوم , محکم 
سازی آنچه در [ طول ] سال تا سال آینده خواهد بود. خدای متعال و ستوده 
, حق دارد که درباره بند گانش هر چه بخواهد , انجام دهد.06) 7 .رسول اللّه 
صلی اه لت اه ال هل از ید الله بن سای ۰ دام عانه 
السلام درباره نیمه شعبان پرسیدم . 


فرمود : «در نزد من چیزی درباره آن نیست ؛ اما وقتی شب هفدهم ماه 
رمضان می شود , روزی ها در آن تقسیم می شود , اجّل ها نوشته می 
شوند , طومار حجّ حاجیان صادر می گردد , خداوند بر بندگانش اشراف 
يافته , آنان را می آمرزد , بجز میخواره را . پس هر گاه شب بیست و 
سوم فرا می رسد , در آن هر کار استواری فیصله می یابد , سپس نهایی 
شده , حتمی می گردد» . 


فرمود : «به پیشوایتان . و اگر چنین نبود , نمی دانست» . 


ص: 790 


5عنه صلی الله علیه و آله :الکافی عن اسحاق بن عقار[ عن آبی عید 
االت‌عله لام ۱1۱ ۳ الکافی عن اسحاق بن عمّار[ عن آبی عبد ال 
علیه السلام ] (2) , قال : را اه ۱ 
تقی ایلع ات تج ی 


قال : ققال : «لا, واللّه ما ذاک الا فی لیله تسع عَشرة من شهر رَمضان , 
واحدی وعشرین_» وتلاث وعشرین ؛ قَان في لیله یسع عَشرة بَلتقی 
الجمعان . وفی لیله احدی وعشرین «یفْرّقَ کل آمر عکیم » (3) , وفی یله 
تلا وعشرین بُمضی ما آراد اه عز و جل من ذلگ , وهی لیلَةٌ القدر التی 
قال اللهٌ عز و جل : «حَیِرٌ من آلفِ هر » » . (4) 


ِ ِ‌ 2. 

قال : قلثْ : ما معنی قوله : بلتقی الجمعان؟ 

ِ ۳ ۱ ت‎ ۳ ۳ 2  .. 

قال : «یجمع اللة فیها ما اراد من تقدیمه وتاخیرو , وارادته وقضایه» . 
۰ 1- 3 ۰ ۳3 

قال : فلت : فما معنی یمضیه فی تلات وعشرین؟ 


قال : «اْنَه یِفرَفْهٌ في یله احدی وعشرین , ویَکون لَهْ فیه البداء , قاذا کاتت 
لبلة لا وعشرین آمضاهٌ , قیکون من المحتوم ال و 


وتعالی» . 5 

1 ,مایین الععق‌فین انتاومن الافیال.. 
2 .الدخان : 4 . 

3- .القدر 


4 .الکافی : 4 / 158 / 8 , الاقبال : 1 / 343 , بحار الأنوار : 98 / 144 / 
3 


ص: 791 


4عنه صلی الله علیه و آله :الکافی به نقل از اسحاق بن عقّار :در 
حالی که مردم از امام صادق علیه السلاممی پر سیدند و می گفتند: «آیا 
روزی ها در شب نیمه شعبان تقسیم می شود؟» . فرمود: «نه , به خدا 
چنین نیست , مگر در شب نوزدهم ماه رمضان و بیست و یکم و بیست و 
سوم. در شب نوزدهم , دو مجموعه به هم می رسند و در شب بیست و 
یکم . « هر کا ر حکمت آمیزی فیصله می یابد» و در شب بیست و سوم , از 
ی 
خداوند فرموده: « بهتر از هزار ماه است» ». 


گفتم: معنای این که دو مجموعه به هم می رسند , چیست؟ 


فرمود: «آنچه را خداوند می خواهد که جلو یا عقب بیندازد و آن را اراده و 
قعدر کنو در نت هی آور 0 


فرموه در ان وا ترشیت تسا و یکم :فیضله مود هد , و گاهی برای او بداء 
(عوض شدن تصمیم) حاصل می شود , و چون شب بیست و سوم شود , 
آن را امضا مي کند و آن گاه , از مقدرات حتمی خواهد شد که نظر خدای 
متعال درباره آ هی رود 


ص: 792 


3.رسول اللّه صلی الله علیه و آله :بصاثر الدرجات عن محشّد بن 
حمران عن الامام الصادق علیه السلام , قال :فْلث له : ان الاسَ بَقولون 
ان آباه النصف مس تشعیان کت فیه. الاجال وهی فیه ال رای وی 
صکاک الحاجٌ . 


ققال : «ما عندنا فی هذا شیء۶ ولکن اذا کاتت لیلة تسع نسع عشرة ,من شهر 

رمضان ینب فیها الأاجال , ویْقسَم فیها الارزاق , ویخژح صکاک الحاخ , 

وبطلع اللهٌ علی خلقه , فلا یبقی موم الا غقر لة الا شارت مُسکر , فلذا 

کاتت له تلا وعضرین فا فرق کل آمر عکيم آمضاة َ آهاة» ۰ قال : 
: الی من جعلث فداک !؟ 


0 سم تور هي مها ون کي لک ۱۹2 
چات ۲ 


2 / 6ب سترها تظراً لَکْم702.عنه صلی الله علیه و آله : عشممع. آلززاند عن 
داهن سس اس الم شا ۱ ۰ بتغی فیها بلة القدر؟ 


ققال : «لولا آن تک الثاسخ الطلاه الا نلک الیل أختریک» ۰ (2) . 
تحمصافر الدرخانت وم زر یهار الاار و زوز ک2, 

- .مجمع الزوائد : 3 / 414 / 5062 , کنز العقال : 8 / 543 / 24082 
وزاد فیه «ولکن ابتغها فی ثلاث وعشرین من الشهر» وکلاهما نقلا عن 


یرای 


ص: 7/93 
2 ۸ 6 پوشیده بودن آن , به سود شماست 


1 .سول اللّه صلی الله علیه و آله :بصائر الدرجات به نقل از محشّد بن 
خمران زبه امام صادق علیه السلامگفتم: فواض فی: کوبند در شب نیمه 
شعبان , آجّل ها نوشته می شود , روزی ها تقسیم می شود و طومار 
(فهرست) حاجیان در می اید. 


فرمود: «در اين باره پیش ما چیزی نیست: لیکن چون شب نوزدهم ماه 
رمضان شود , در آن شب , آجّل ها نوشته می شود و روزی ها تقسیم می 
شود و فهرست حاجیان و نوم ان و خداوند بر بندگانش اشراف می یابد 
ونظر می کند. پس , هیچ مومنی نمی ماند , مگر اين که او را می آمرزد , 
مگر شرابخوار را. پس چون شب بیست و یکم شود , در آن شب , هر کار 
حکمت آمیزی فیصله می یابد؛ آن: را ختمن. می سازد.: و سبسن به یایان 
می برد». 


گفتم: به که فدایت شوم 0 


فرمود: ث«به آمامتان.<و اکر خنان, نبود + تمی, دانست. که در آن سال چه 
خواهد شد».ر . ک : ص 747 (ویژگی های شب قدر / تقدیر هر چه در 
سال خواهد شد ...) . 


2 0پوشیده بوذن. آن. : به: سود شماست700.پیامبر خدا صلی الله علیه و 
آله :مجمع الزوائد به نقل از عبد اللّه بن آ تیس : [به پیامبر صلی الله علیه 
و آلهگفتم : ]ای پیامبر خدا! مرا خبر بده که کدام شب است که در آن , 


و باید جست؟ 


فرمود : «اگر نبود بیم آن که مردم چز در آن شب , نماز را ترک کنند . به 
تو خبر می دادم». 


ص: 794 


9پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :شرح نهج البلاغه عن ابن عراده :قیلَ 
آلافتر الفومنین علیه السلام ] : اخترنا عن لبله القدر ؟ 


ل : «ما آخلو من آن آکون أعلَمّها قأسئر علقها , ولسث أشْک آأَنّ ال ما 
ستزها عکم نطر لک ؛ ‏ تلو أعلمکُموها عیلم فیها وترکثم عیها , 
وٍآرجُو آن لا تخطتگم ان شاء اللْهْ» ۰ (1)وانظر : ص 796 , ح 694 و ص 


8 2 699 . 
2 / 7طرْق معرقه یله القدر اً قراعغ سوزه الذّخان کل یلو من رمضان مئّة 
رَّو698.پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :الامام آلصادق علیه السلام :ال 
یی جع له 2( اللّه , کیف آعرف لیلة 
القدر تَکونْ فی کل سَته 


قال : «|ذا آتی شهرٌ رمضان قاقرأً شورّة الذْخانِ فی کل لیلو مِئّة مرو , 
فلذا آتت یلة تلا وعشرین , قاِتک ناظِزٌ الی تصدیق الذی سالت عَنذ» . 
(2)ب قراعغ سوزه القدرِ کل یله من رَمضان ألف مَرّو700.عنه صلي الله 
علیه و آله :الامام الصادق علیه السلام :لذا آتی شهر ِا قاقراً کل لیله 
«ااً أنرَلْته» آلف مَرّو , فاذا آتت لیلَهٌ تلا وعشرین, قاشدّد قلبک, وافتح 
آاتیکگ. تام العجایّت مها تری. (3)وانظر : ص 860 (ما یختص باللیله 


الثالثه والعشرین / قرآءه سوره القدر ألف مثّه) . 


1- .شرح نهج البلاغه : 20 / 154 ؛ بحار الأنوار : 97 5 6 . 

2- .الکافی : 1 / 251 / 8 عن الحسن بن العباس بن الحریش عن الامام 
الجواد علیه السلام , الأمالی للصدوق : 751 / 1008 وفیه «مژه» بدل 
«مئه مژّه» , الاقبال : 1 / 149 , بحار الأنوار : 96 / 379 3 . 

3- .الأمالی للصدوق : 751 / 1007 , الاقبال : 1 / 149 , بحار الأأنوار : 96 
17 / 3. 
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الف صد بار خواندن سوره دخان در هر شب ماه رمضان 
ب هزار بار خواندن سوره قدر در هر شب ماه رمضان 


9عنه صلی الله علیه و آله :شرح نهج البلاغه به نقل از ابن عراده :[ به 
امیر موّمنان علیه السلام ] گفتند: ما را از شب قدر آگاه کن. فرمود: «خالی 
از اين نیستم که ان را بدانم و از شما پنهان کنم . شک ندارم که خداوند به 
خاطر کمک کردن و مهلت دادن به شما آن را از شما می پوشاند ؛ چون اگر 
ان به شما اعلام می کرد , در همان شب , عمل می کردید و در غیر آن 
شب , عبادت را ترک می کردید , و امید آن دارم که اگر خدا بخواهد , شب 
قدر را به خطا نگیرید». ر. ک : ص 797, ج 694 و ص 783 , ج 699 ص 
907 و پیرامون شب قدر / تعیین شب قدر). 


2 / 7راه های شناخت شب قررالف صد بار خواندن سوره دخان در هر 
تیف ماه ممصان 96 رسمل امن لاه له ی الم احاه‌ضاوی. عایه 
السلام : .مردی به امام باقر علیه السلام گفت: ۰ ای پیسر پیامبر ! از کجا 
بدانم که در هر سال , شب قدر است؟ 


فرمود: «هر گاه ماه رفضان امد هز تب سوره دخان را صد بار بخوان. 
پس چون شب بیست و سوم آید , به درست بودن آنچه از آن پرسیدی , 
خواهی نگریست».ب هزار بار خواندن سوره قدر در هر شب ماه 
رمضان 697.پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :امام صادق علیه السلام:چون 
ماه رمضان اید , هر شب , هزار بار سوره »0 انزلناه» بخوان. پس چون 
با ی ی اس 
شب بیست و سوم است / خواندن هزار " سوره قدر). 


ص: 76 


2 / 8عَلامَة یله القدر696.پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :الکافی عن 
فختق فن حسام. عن احوضما. اممالصفام: عال شاه عن. انم اناد 
القد 

ر . 


ققال : «علامئها آن تطیتِ ریها , وان کاتت فی ترد لت , وان کاتت 
حَرّ بردت قطابت» . (201 / 9من یدرک لیلَة القدر695.پیامبر خدا 
اللم‌صایفه ال تالافام الباقر علبه السلام ابیت صلی له له و له 
انصرف من عرَفاتِ وساز الی منی , دحَلّ السچد قاجتمع البه التاسن 


مس 


بسلوت غن یله القدر , قفام خطیبا , ققال بَعد الناء ی اللهٍ عز و جل : 


«قا تعة .کم تأللمونی تن آبلهالقدر وم 

, اعلموا یا لاس اه من ورد علیه شهژ رَضان وهَو صحیخْ سو 
تسام هار , وقاق وردا من لیله , وواظت علی صلاته وهجر الی تیه 
وعدا الی عیده ؛ فقد آدرک لیلة القدر , وفارّ بجائره 0 
(694)2.پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :رسول الله صلی الله علیه بو آله 
من صلن هر اول شور تحضان الی آنره فی جماعه قعه انا بط مه 
یله القدر . (3) . 


39 


- .الکافی : 4 / 157 / 3 , کتاب من لایحضره الفقیه : 2 / 159 | 2027 , 
۷ السثه عشر : 155 وفیهما «وطابت» , دعائم الاسلام : 1 / 281 
عن الامام الباقر علیه السلامنحوه ۰ بحار انوا : 9/97 / 12 

2 .کتاب من لا یحضره الفقیه : 2 / 97 / 1834 , ثواب لأْعمال : 89 / 3 
کلاهما عن زراره , المقنعه : 307 , روضه الواعظین : 382 , بحار الاأنوار 
7 18 40 . ۱ ۱ 

3- .کنز العقال : 8 / 545 / 24090 نقلا عن تاریخ بغداد عن آنس . 
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2 / 8نشانه شب قدر693.پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :الکافی به نقل 
از محمد بن مسلم ۳ او (امام باقر پا امام صادق علیهماالسلام) درباره 


فرتویه ان شقانه اند این است دس ان کش است.. رف فساز 
سرما باشد , آن شب گرم می_شود و اگر در فصل گرما باشد , خنک و 
ها که ات ار 
خدا صلی الله علیه و آله :امام باقر علیه السلام:پیامبر صلی الله علیه و 
آله , چون از غرقات بر گشت و به منا رفت ؛ وارد مسجد شد. مردم , کرد 
ام یر و اش فص مس سس سا صای للع اب 


سخن ایستاد و پس از ثنای الهی چنین فرمود: 


«امّا بعد , شما مرا از شب قدر پرسیدید , بیان نکردن آن برای اين نبود که 
نسبت به آن عالم نبودم. بدانید ای مردم هر کس ماه رمضان بر او وارد 
شود و او صحیح و سالم باشد , پس , روزش را روزه بدارد و بخشی از 
شب آن را به عبادت برخیزد و مواظب نمازش باشد و در گرمای از نف 
نماز جمعه اش برود و سحرگاه به نماز عیدش برود , به یقین , شب قدر را 
دریافته و به جایزه پروردگار . دست بافته است».697.عنه صلی الله علیه 
و اله :بیامبر خدا صلی الله علية و آله:هز کمن از اغاز تا بایان ماه رمضان: 
نماز را به جماعت بخواند , بهره ای از شب قدر برده است. 


ص: 79 


56 عنه صلی الله علیه و آله :عنه صلی الله علیه و آله :من صلّی لَة 
القدر العشاء والقَجرٍ فی ماع , ققّد اقذ من له در یالتصیب الوافر . 
(695)1.عنه صلی الله علیه و آله :عته صلی له علیه و له تن صلی 
یله القدر یحظ وافر . (694)2.رسول اللّه صلی 1 غلیه و آله:عنه ضا. 
الله غلیه و لین صلی الا له فی حعاعه فی حضاو فقد آد. 


یلة القدر . (693)3,عنه صلی الله علیه و آله 9 ِ علمث , 
کان اذا ول شهز رَمضان تصلق فی کل بوم 9 9 ۱۳ + «لعَلّی 
آصیث یل القدر» . (4)وانظر : ص 544 (آداب اللیله اسابعه والعشرین / 
الصلاه) . 


م) ‌ 


1- .تاریخ بغداد : 5 / 330 , کنز العقّال : 8 545 / 24089 . 

2 .شعب الایمان : 3/340/3707 , فضائل الأوقات : 67/137 کلاهما عن 
آنس , کنز العقال : 8/545/24091. 

3- .صحیح ابن خزیمه : 3 / 333 / 2195 , شعب الایمان : 3 ۱ 340 / 
2706 ۳ الاوفات لاسمفین:: 67 7 139 کلما غن اش هزیوه:ن کید 
العال : 8 | 545 | 24092 . 

4- .الاقبال : 1 / 150 , بحار الأنوار : 98/ 82 1. 


ص: 79 


نم ضلی الله: غلیمت ال تپيامیر خوا ضلی اللهعليه و آلمتهر کین 
شب قدر , نماز عشا و صبح را به جماعت بخواند , بهره سرشاری از شب 
قذر بردم است:691:پيامیز خدا ضلی الله علیه .و آلة. :پیامبر خدا صلی: الله 
غلی مه له هی سار مب ععضا با مداعت ونوا آن کب ماد 
زضان شتیوی سوم هر سر تفا ری آز.شتب کصن برد آننت ۰ یامبر 
خذا ضلی, الله علیه و الم تبناهبر خدا ضلی. اللة عليه وله هر کشن درفاه 
رمضان نماز عشا را به جماعت بخواند بر شب قدر را دریافته 
است.689.پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :الاقبال:در کتاب علی بن 
اسماعیل میثمی , چنین امده است: 


در نوشته ای که اصل آن از امام سجّاد علیه السلام است , نقل شده که 
آن امام , هر گاه ماه رمضان فرا می رسید , هر روز , یک درهم صدقه می 
داد و می فرمود: «شاید شب قدر را دریابم». در . ک : ص 545 (اداب 
شب بیست و هفتم / نماز) . 


ص: 800 


ص: 901 
پژوهشی پیرامون شب قدر 


اشاره 


سر جح و ۳ 
پژوهشی پیرامون شب قدر «انا انرّلتة فی لیله القَدّرٍ» ؛ ما قران را در 
شب قدر نازل کردیم. سخن درباره شب قدر است ؛ شب شکوهمند به 
سبب نزول قرآن" : شبی که والاترین و پر برکت ترینِ شب های سال به 

ر می رود * شبی بزر ک که پیامبر خدا ان را خنین ستوده است:* 


68 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله اه فان ی لس فور م و ناخ 
القدر سَیْدَهْ اللیالی ؛ (691)1,عنه صلی الله علیه و آله :ماه رمضان , 
سرور ۷ ها و شب قدر , سرور شب هاست.جایگاه والای این شب و 
نقش رسای آن در میهمان سرای الهی و بهره وری از برکات و دست 
آوردهای این ضیافت الهی :۳ آن جاست که اهام ضادق علیه السلام آن.ر۱ 
«قلب» این ماه نامیده است: 


0عنه صلی الله علیه و آله :قَلبِ شهر رَمضان لیلَّ القدر ؛ (689)2.عنه 
ضلی. اللة غليه و ال :قلب ماه رمضان , شب قدر است.کسی که بخواهد 
ماه رمضان برای او ماهی زنده , با نشاط , حیات آفرین و سرشار 


1- .بحار الأنوار : 54/40 / 89 . 
2 .ر. ک : الکافی : 4 / 66 / 1 . 


ص: 902 


و پربار باشد , باید از این قلب , مواظبت کند. مراقبت از این قلب , ممکن 
است تا نت توکنت» سار و,تیمه کنتدم. همه عمر انسان باشد ۶ که:< یله العدر 


سل 


ی ۲ و ۱ 7 
حبر 


مَنْ الف شهّر ؛ شب قدر , بهتر از هزار ماه است» . برای شناخت 
ای موی ای و ای در ار 
عظیم و پرثمر , نکاتی را که برگرفته از ره نموده های روشنگر و زندگی 
ساز اهل رر بیت علیهم السلام است , تقدیم می داریم: 


یکم: فعناق شب قذرایه شریف « ها اانلی ها ابله الغدر وتو چهدانی 
که شب قدر چیست؟» , به روشنی بر این نکته دلالت دارد که دست یافتن 
به معنای حقیقی شب قدر , بسیار دشوار و فرات تر از سطح ادراک توده های 
مر ات آست کف تابن اه بای صاید اه 
و آلهباشد , پرسش موجود در آیه , نشان دهدن مت 7 
و ان یا هت وا 
آن شب برای سامان بخشی به امور جهان و تقدیر هستی نزد او می آیند , 
ناشناخته نیست . افزون بر این , فراهم امه زمینه شناخت و شهود 
حقیقت شب قدر (هر چند اندک) برای شماری از اهل سیر و سلوک که با 
بهره گیری از تعالیم اهل بیت عليهم السلام (1) در اپن زمینه , به آن 
یه ان ام ان عشع اس الم زاس انم الم مرا وا ۱۲۱ 
ملکی تبریزی رحمه الله در پاسخ اين سوال که: «معنای دیدار شب قدر و 
لدّت آن چیست؟» ۰ می گوید: دیدار شب قدر ,؛ عبارت است از: کشف 
کر ود ادن آمر. اتحضاتی یم من در این شب آن موته کهتزای اهام رمان 
علیه السلام آشکار می شود . (2) 


۳ 


2 .المراقبات : 137 . 


ص: 803 
دوم . ویژگی های شب قدر 


لت هفخ شتا 


دیدن آن حقیقت و توفیق یافتن به این دیدار و شهود , کاری بس عظیم و 
والاست همان گونه که امام صادق علیه السلام آن را جنین توصیف 


فرموده است: 


9,رسول اللّه صلي الله علیه و آله "ان القلت: الذی ایشا بتر لقن 
یله القدر لَعَظيم السَأن ۲( سنتن الیرمدق ( به نقل از وید.ین تابت) 
دلی که آنچه را در شب قدر فرود آورده می شود , می بیند , بسی 
والاست .اما اسلام , مردم را در همین سطح به خود و نگذارده است و 
برای آن که توده مردم نیز شناختی اجمالی از معنای شب قدر درپابند , 
روایات دینی , تصویری از آن حقیقت را در ضمن بیان ویژگی ها و فضایل 
آن شب ارائه داده اند که به نمونه هایی از آنها در ادامه 1 شود. 


دوم . ویژگی های شب قدرالف برنامه ريزی سالدر بسیاری از روایات , به 
عنوان نخستین ویژگی شب قدر , بر بر این تأکید شده است که تقدیر امور 
قر ی اب ی او ار ام ول اور وی 
رقم زده می شود : شبی که سرنوشت و فیصله یافتن همه کارهایی که تا 
سال آینده پیش خواهد آمد » در این شب فرود می آید. شاید نزول قرآن 
در شب قدر نیز به لحاظ همین جهت باشد کتایی: که پزنامه زتدیی اتسان 
زا ارام که ار و او رم تا ها وه کر ار 
برنامه ای که قرآن آن را ترسیم نموده , سرنوشت خود و زندگی اش را در 
شب قدر عوض کند و برای سال آینده خویش , بهترین سرنوشت و برای 
خویش سودمندترین کسب و کار را تحقق بخشد. در این جا دو مطلب مهم 
است که شایان توجه اند : مطلب اوّل . رقم خوردن سرنوشت انسان در 
شب قدر ر در چارچوب مقدرات او در علم ازلی خداوند است. به دیگر 
رات ها سا سا اتمور 


1- .برای آگاهی از متن کامل حدیث و منابع آن , ر . ک : ص 760 ج 640 . 
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علم حضرت حق , در طول سال برای مردم مقدّر است , به صورت برنامه 
ای نوشته شده آشکار می شود که فرشتگان رد ان عآهف تهنشنم یه اما 
عصر علیه السلامتحویل می دهند. و اين , به تناسب کاری است که انسان 
در شب قدر انجام می دهد. مطلب دوم . بر اساس شماری از روایات , 
تعیین سرنوشت انسان در شب قدر و رقم خوردن آنچه در یک سال کامل 
بز آه خذاهد کشت م به معنای آن: بسبت که.او بش طور کامل ور بزاند این 
تتیوخوشنت وب اار باشتدم ان شنان که بزای تور ان ۳9 
بر نیاید؛ بلکه می تواند در سایه دعا و توسّل و با کارهای شایسته , 
مقذرات حتمی خود در شب قدر را نیز تغییر دهد. از این رو , امام باقر 
علیه السلام فرموده است: 


7 المعجم الکبیر ( به نقلي از زید بن ثابت ) قما خُحْ فی یلک الیل 
وقضی فَهُوَ من المحئّوم ولله هو عز و جل فیه المَشيَّةٌ : (546)1.سنن 
الترمذی ( به نقل از زید بن ثابت ) آنچه در آن شب , مقدر و معیّن شده , 
حتمی است و خدا می تواند در انها , آن گونه که بخواهد , عمل کند.با توجّه 
به ساختار و مضمون این گونه روایات (2) و افزودن آننه اداه فیس , که 

بر «اجایت دعا در طول سال بخصوص در عرفات و حرم های مطهر» 


ب آغاز سال تقدیردر درآمد کتاب توضیح دادیم که آغاز سال , به اعتبارهای 
7 , متفاوت است. روایاتی که «شب قدر» را آغاز سال می دانند که 
نف برخی از. آنها دز کتانب آشاره نفند به: اعسا ر سال برنامه ریزی امور مردم 
و سامان بخشی وضع آنان و آنچه پیش خواهد آمد 1 صادر شده اند. با 
همین اعتبار , شب قدر , پایان سال نیز به شمار 


1- .برای آگاهی از متن کامل حدیث و منابع آن , ر . ک : ص 748 ,ح 622 


2 .ر.ک :ص 2,747 620 وص 753 ح 629 . 


هو کت 019427 وان و گر و62 


ص: 805 


ج اختصاص داشتن به امام زمان 
د بهتر از هزار ماه ! 


می رود؛ یعنی پایان سال برنامه ریزی شده ای که سپری شده و اوّل سال 


0 اختصاص داشتن به امام زمانسومین ویر کی شب قدر , این است که 
خدای سبحان نز کال ترین و شایسته ترین و برترین انسان را از برنامه 
ریزی و حکم خود , آگاه می سازد. تفسیر القمّی , در ذیل آیه « تَترٌ 
المللءكة و التّوخ فیها ؛ در آن شب , فرشتگان و «روح» به فرمان 
ی و ۱۳ 


5د.پیامبر خدا صلی الله علیه و آله 1 المَلایِکة و روخ القَدس علی 
امام الرمان , , و بدقعون الیه ما قد کَتبوهُ من هذه الأمور ؛ (544)1. .پیامبر 
خدا صلی الله علیه و له فوشتکان ی وه مرن تر اما مان فوود مت 
آنتن ه از این اضف : انخه را نوشته اند , به او تقدیم می کنند.این نکته , , هر 
چند که با صراحت به امام معصوم نسبت داده نشده ؛ لیکن جمع بندی 
مضمون همه روایاتی است که در این باب آمده است. پس می توان گفت: 
از ویژگی های شب قدر , اختصاص داشتن آن به امام مهدی عجُل اللّه 
فرجه است. از اين رو , توشل به آن امام در اين شب خاص , نقش موَتری 
در گشایش کارهای انسان و گشودن آفاق در پیش او دارد و می تواند 
سرنوشت او را در جهتی که دست اوردهای بیشتری را در سال اینده 


د بهتر از هزا ر ماه ابه تصریح قرآن کریم , «لْلَْ الْقَدَرٍ حََر خن آلف شقر 

شب قدر ؛ و 9 ی 
خاص زمانی و برکاتی است که در بر دارد , به نحوی که کا رشاینتته فن آن 
نا کان شنايشته کر عفری طولای (شش از هشاه شال | بزایر اشت, ار 


این رو ؛ در تفسیر این ایه امده است: 


1- .برای آگاهی از منابع حدیث , ر . ک : ص 768 , ج 650 . 


ص: 806 
سوم . تداوم شب قدر 


3پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :الَمَلْ الَالْ فیها من الصّلاه وّالّکاه 
واتقاع الحیز مخز من العتل فی. الق سهر.اتن مها لباة. العدر. ۶ 
ال سین الشرمدی کن شید مات کار شاه در آن شب اه میله 
نماز , زکات و انواع نیکی ها) پهتر از عمل در هزار ماهی است که شب 
قدر نداشته باشد. این برکات گسترده و سرشار شب قدر , تفسیر کننده 
فسلها ان را بر بهرن بردن ار لخظه لحطله شب و در فرا خوانده اند آن 
جا که پیامبر صلی الله علیه و اله از خوابیدن در شب بیست و سوم نهی 
فرموده است (2) و به همین جهت , فاطمه زهر| علیهاالسلام , دختر 
رای تاصص اه اهر کاس ده مرا عم کعی از 
الا ات ای( ار آکسی اه نهمت انهاننه فرا نس که روا 
ام اه لیا ار سا ساسا ات اوه 
او و بهره مندی در طول حیات ابدی است , نمی تواند این فرصت گران بها 


سوم . تداوم شب قدربررسی ایات سوره قدر و تامّل در روایات دینی , 
نشان می دهند که شب قدر , وبژه زمان نزول قرآن و دوران پیامبر صلی 
الله علیه و آله نیست؛ بلکه همیشگی است و از آعاز آفرینش انسان بوده 
و تا پایان جهان و وجود انسان در آن نیز تداوم خواهد داشت ؛ به چند دلیل : 
یکم . شب قدر , ظرف نزول قرآن است و ظرف باید پیش از مطروف 
وجود داشته باشد. دوم . در سوره قدر , فعل مضارع «تترّلَ (فرود می 
تس دلالت می کند. نیز جمله اسمیه: « تام 


حتّی مطلم الْمَجْرٍ ؛ آن شب تا دمیدن 


1- .برای آگاهی از متن کامل حدیث و منایع آن , ر . ک : ص 742,ح 613 


2 .ر.ک : ص 821 710 وص 855 , ج 742 . 
3-.ر.ک :ص 857 ج 744 . 


ص: 907 
چهارم . تعیین شب قدر 


سپیده , ايمن است» , مفهوم تداوم دارد. سوم . قرآن کریم بارها تأکید 
کرده که سئّت الهی در تدبیر جهان , تغییرناپذیر است. (1) از این رو , این 
سئّت الهی که مربوط به تدبیر امور انسان ها و سرنوشت آنان است , 
همه ات ها و اقوام گذشته و حال و آینده را در بر می گیرد. چهارم . 

روایات فراوان (شاید در حذ تواتر) , تداوم شب قدر را پس از پیامبر خدا 
می رسانند. (2) شماری از این روایات . استمرار این شب را از اغاز 
و سا ان رانا میک سس ات 
ذر تقشیر آلدد المتفر + از بیافیر ضلی الله علیه و اله: روایت شده که: 
«خداوند , شب قدر را به افت من بخشید و آن را به پیشیتیان عطا نکرده 
بود؟ , علاوه بر ضعف سند , در برابر قرائن و دلایل گذشته , قابل اعتماد 


چهارم . تعیین شب قدرقرآن کریم , از یک سو ,.نزول قرآن را در ماه 
رمضان می داند: ۰ سَهّر رَمضان الذی آنرل فیه الْفْرَءَانْ ؛ ماه رمضان , 
ماهی که قرآن در آن نازل شدم است» و از سویی با صراحت , نزول ان 
زا دز شب فور نی داند: 8 ۱ از تذ.فی له العور ۶ آن.را دز شب قوز 
نازل کردیم» با عم ان اسآ اه اس س ی ها 
قر اه سای او ای ات کی را ی تب ی ار 
بیان این که شب قدر , کدام شب از شب های ماه رمضان است , 
اختاافات قرامانی استت ه وم ای که سهع مان آنها شعکن فست. ۱21 


1- .از جمله در: فاطر , آیه 43؛ اسراء , آیه 77 احزاب , آیه 38 و 62؛ 
فتح , آیه 23. 

2 .ر. کی : ص 771 (وجود شب قدر در هر سال). 

3-.ر. ک :ص ۰773 656 . 

۵4 .ر . ک : الدژ المنثور : 8 / 571 583. 
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زواناتی که از اهل بیت: غلیهم السلام در تعبین شب قدر نقل شوم« (1] به 
پنج دسته قابل تقسیم اند: دسته اوّل . روایاتی که شب قدر را در دهه آخر 
ماه رمضان تعیین می کنند. (2) دسته دوم . روایاتی که می گویند: شب 
قدر را در یکی از سه شب: نوزدهم , بیست و یکم و بیست و سوم بجویید. 
(3) دسته سوم . روایاتی که می گویند: شب قدر , در یکی از دو شب 
بیست و یکم و بیست و سوم است. (4) دسته چهارم . روایاتی که شب 
بیست و سوم را به طور معین , شب قدر می دانند. (5) دسته پنجم . 
با کت ی و اک ان و و 
بپیست و سوم , ی و امور 
آنان نقش دارد ۹ ۱ 
است. (6) تأمّل در اين پنج دسته از روایات , نشان می دهد که نه تنها 
صیان: آنها تعارضی نیست : بلکة وید یکدیگرند. توضیح , این که: از دید 
زوایات. اهل, پیت عانهم ااسلام مار عابل تععفی از ومایات اهل سست : 
یت رت ات ملس رت از اين رو , اين بابویه صدوق (م 381 
ق من فرماید: افق ,مایا رضی الله عنمم | مت لبله القدر. اعلی اما 
اللیله الثالثه والعشرون 


1- .از روایاتی که در متن کتاب (از ص 775 793) آمده , میان برخی 
روایات اهل سنئت و روایات اهل بیت علیهم السلامهماهنگی دیده می شود. 
2 .ر.ک : ص 775 (شب قدر , چه شبی است؟ / در دهه آخر). 

3- .ر . ک : ص 777 (شب قدر , چه شبی است؟ / شب های بیست و 
سوم و بیست و یکم و نوزدهم) . 

4 .ر . ک : ص 779 (شب قدر , چه شبی است؟ / شب های بیست و 
سوم و بیست یکم). 

6- .ر . ک : ص 789 (شب قدر , چه شبی است؟ / نقش سه شب در 
سرنوشت). 


ص: 809 
پنجم . شب قدر در مناطق درل 


شب بیست و سوم ماه رمضان است. روایات دسته اوّل , دوم و سوم که 
برای درک فضیلت شب قدر , به احیا و کارهای خوب در دهه اخر ماه 
رمضان توصیه دارند , همچنین روایاتی که به احیای شب های: نوزدهم , 
بیست و یکم و بیست و سوم سفارش دارند , همگی به دو نکته بر می 
حرد ند نخست . مسلمانان از شب زنده داری شب های ماه رمضان , 
بیشترین بهره را از عطایا و دستاوردهای آن داشته باشند. از اين رو , در 
روایتی که راز پوشیده بودن شب قدر را میان شب ها بیان می کند . امده 
است: 


رنه ضلی ال غله وال زرن الق اما پس‌ها کم ترا لک ۶ 
(541)2.عنه صلی الله علیه و آله فاص ند ۲ 
عنایت بیشتری به شما کند.دوم . گرچه شب قدر شب بیست و سوم است 
, اما نف ار ما تیسنت که ان: ده شب م-ذبکر هم تقشی خآفتته: ود تقدیر. 
امور و سرنوشت انسان , بی اثر باشند. 


پنجم . شب قدر در مناطق مختلفیکی از مسائل مهم درباره شب قدر , این 
است که » آبا نشف فدو.در فاطق .مختافت , یکی است يا متفاوت است ؟ 
بررسی این موضوع , به چند نظریّه می انجامد که به آنها اشاره می شود : 
1 نظربه منسوب به مشهور فقهای شیعه که معتقدند آغاز ز ماه های قمری 
در همه 


1- .الخصال : 519 / 7 , بحار الأأنوار : 16/97 31 . 
2 .برای آگاهی از متن کامل حدیث و منایع آن , ر . ک : ص 794 , ح 
90 
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شمدها تیکسا ن پیست: بلکه آیهاه افق (1فظ نمی هلال است,ظ بر 
این نظریه , شب قدر , در همه مناطق و شهرها یکی نخواهد بود. 2. 
شباری ارچفقان ۶ب این کید اند که آثار مام‌های قمری مور هه 
مناطق , یکی است و اگر در یک منطقه , هلال ماه رمضان دیده شود , در 
مناطق دیکر هم ماه زهضان آغاز هی شود 3 بر اساس این تظربه . شب 
قدر در همه مناطق یک شب 


1- .مگر در مواردی که هلال با ریت قطعی , ثابت می شود. 


ص: 911 


ص: 912 


معین خواهد بود. 3. شب قدر , عبارت است از: یک دوره کامل شب در 
همه کره زمین. پس فرقی نیست که اغاز ماه های قمری در همه مناطق و 
سرزمین ها , یکی باشد يا مختلف. توضیح , , آن که: «شب , همان سایه نیم 
کره زمین است که بر نیم کره دیگر می افتد و می دانیم این سایه , همراه 
با ی ور ات و ار 
ساعت انجام می شود. بنا بر این , ممکن است شب قدر , یک دوره کامل 
شب به دور زمین باشد اه این حفتا کم و ره نیت کار تساعت اسکی 
آغاز آن از یک تقطه شنروع .می شود و در نقطه اق ذیگر بایان می گیرد». 
(1) بر این اساس , جدا کردن حکم شب قدر از حکم روز اوّل ماه , درست 
نیست , که اگر استدلال نظریه سوم را بپذيريم و شب قدر را یک «بیست 
و چهار ساعت» بدانیم , با همین محاسبه می توان نسبت به روز اوّل ماه 
نیز برخورد کرد و آن را در همه مناطق و سرزمین ها یکی شمرد , 
بخصوص که اطلاق روایات هم موِید این می شود. در نتیجه , این نظریه با 
نظربه دوم یکی می شود. باری ! به نظر ما , نظریه دوم , به ظواهر قران و 
0[ نزدیک تر است. و افزون بر همه 
استدلال هایی که برای تعیّن و وحدت لیله القدر شده , می توان گفت که 
اختیت فوق آلفاده این شب برر که افتضا همه کرد که 


هن قعوزت 5 27 192 
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اهل بیت علیهم السلام بخصوص هنگامی که در اثر فتوحات بزرگ , اسلام 
تا اقصی ممالک جهان پیشرفت کرده بود متعدّد بودن شب قدر را تذکر 
دهند . ليکن با اين حال , با عنایت به نظربه مشهور , رعایت احتیاط , بی 
تردید , موجب بهره گیری بیشتر از برکات ماه رمضان خواهد شد . و خوشا 
آنان که از اين نعمت برخوردارند که برای شناخت و تعیین شب قدر . 
نیازی به این گونه حرف ها ندارند و با چشم دل , حقایق شب قدر و فرود 
فرشتگان و «روح» را می بینند و از برکات آن به بهترین شکل , بهره های 
سرشار می برند. نعمتی که اینان از آن برخوردارند , تنها شناخت شب قدر 
نیست؛ بلکه در تعیین اوّل ماه نیز چنین اند و نیازی به استهلال و گواهي 
شاهدان و بهره گیری از ابزار علمی و نجومی ندارند. عارف بزرگوار و 
فقیه وارسته , سید ابن طاووس رحمه الله , اين حالت را چنین توصیف می 
کند: بدان که وقتی خداوند بخواهد مراد خود را به بندگانش بفهماند , راه , 
آن منحصر به ادراک عقلی يا نگاه شرعی نیست؛ چرا که خداوند , قدرت 
۱ و0۵ ۱ و و 

من , کسی را به یقین می شناسم که اوّل ماه ها را می داند , بی آن که به 
راو هی ای ۳ 
کند , يا به سخن منجّم يا به استخاره يا به گفته اهل عدد و يا به خواب تکیه 
کند؛ بلکه او بر اساس فضل پروردگار جهان که به او فروغ خرد بخشیده 
است , بی آن که خواسته باشد ؛ و علم به بدیهیات را به او عطا کرده , بی 
آن که آن را طلبیده ناشید هی: داندد لکن تما کند. اه عکلف : به ان یقینی 
است که به نحو معیّن به آن رسیده است. (1) 


1- .الاقبال : 1 / 61 . 


ص: 9۱14 


الت کدام غل و کذام عباوت 


به نظر می رسد که در متن یاد شده , اشاره سید ابن طاووس به خودش 
باشد و برای پرهیز از خودستایی , به ان تصریح نکرده است. 


ششم . بهترین اعمال در شب قدرمحدّث بزرگوار , اين بابویه رحمه الله 
کر لسن 9 کاب اامالی مش اسان عدانل‌ شنت ها ماه ان 
ار مایت و یکم و بیست و سوم , 
می گوید: ومن آحبا هاتین اللیلتین بمذاکره العلم قهو فضل هر کن: 
این دو شب را با گفتگوی علمی احیا بدارد , بهتر است. به نظر می رسد 
که این.فطلت: بر کرفته از سکیمیر وا به. ایودر اش که:در ان 
برتری علم را, بر عبادت به تفصیل , بیان تی‌بانان آن موم انشی 


0 عنه صلی الله علیه و آله :یا با در الجُلوسنْ ساعة عند مُذاکه العلم 
خی آک من عباتو سته صیام تهارها وقیام یلها ؛ (539)2.عنه صلی الله 
علیه و اله ای اه تراک ساعت شستی برای. کشکمی غلح رآ هد اه 
عبادت یک سال که روزش را روزه بداری و شبش را , به نماز بایستی , , بهنر 
است .افزون بر این حدیبت ,؛ منابع حدیتی , روایات بی شماری از اهل بیت 
عل الصاام را تفه کرو اند کم رشان آوخین داش ر فسرانت: 
برتر از عبادت است؛(3) لیکن برای روشن تر شدن این موضوع , توچّه به 
چند مطلب ضروری است: 


الف کدام علم و کدام عبادت؟از دیدگاه فقهی , «آموختن علم» , احکام 
پنجگانه را دارد و بررسی متن احادیثت 


1- .الامالی » صدوق : 747 . 
2- .جامع الأخبار : 109 / 195 , بحار الأنوار : 1 / 203 / 21 . 
3- .ر . ک : العلم و الحکمه فی الکتاب و السئه : 1 / 309 (برتری 
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ب نقش عبادت در پیدایش نور علم 
ج سیره اهل بیت علیهم السلام 


فراوانی که علم را برتر از عبادت می دانند , به روشنی می رساند که 


ب نقش عبادت در پیدایش نور علماز نگاه متون اسلامی , عبادات , نقشی 
بنیادی در پیدایش و تداوم فروغ علم دارند. از این رو , هدف احادیثی که 
علم را برتر از عبادت می دانند , تضعیف پا انکار نقذش سازنده عبادت در 


کنار علم نیست ؛ بلکه تاکید بر همراه ساختن عبادت با علم و برحذر داشتن 
از عبادت ناآگاهانه است که نه تنها بی ارزش , بلکه خطرآفرین است. 


ج سیره اهل بیت علیهم السلامبررسی و تامّل در سیره عملی اهل بیت 
علیهم السلام درباره شب قدر و عنایت ویژه انان به عبادت و ذکر در شب 
های: نوزدهم , بیست و یکم و بیست و سوم , و توجه به رهنمودها و 
سفارش هایی که به بهره گیری بیشتر از این شب ها داشته اند , همگی به 
روشنی نشان می دهند که این شب ها , جز در موارد استثنایی , باید صرف 
عبادت و ذکر و نیایش و انس با خدای سبحان شوند. البئه این , بدان معنا 
نیست که نتوان بخشی از شب قدر را به تالیف (1) يا بیان معارف و 
علومی پرداخت که سطح آگاهی و معرفت مردم را بالا می برد؛ بلکه 
مقصود , هشدار دادن به این نکته است که به بهانه و به استناد روایاتی که 
علم را بر عبادات ترجیح می دهند , نباید در شب قدر , از برکات آنس با 
ار 


[- .شماری از بزرگان علما , تألیف های معروف خود را در شب قدر به 
پایان برده اند , همچون شیخ محمّد حسن , صاحب جواهر , که این کتاب 
عظیم را در شب بیست و سوم ماه رمضان تمام کرده است. نیز ملا هادی 
سبزواری , در بیست و سوم رمضان سال 1261 ق , تألیف کتاب منظومه 
دار به پایان رسانده است. همین نکته را درباره مفسّر برچسته قرآن , 
علامه طباطبایی نیز می بینیم که تفسیر ارزشمند خویش المیزان را در 
بیست و سوم رمضان سال 2 ق , تمام کرده است. خود این خدمت 
کزار کوخ آحاست. اهل ست. علیمم السلام فر. کار تفن کناب فندان 


الحکمه را در بیست و سوم ماه رمضان سال 1405 ق , به فضل الهی به 
پایان رساندم. 


ص: 916 


الفصل الثالث : آداب لیله القدر المشترکه3 / 1العسل538.رسول اللّه 
صلی الله علیه و آله :الامام الباقر علیه السلام :العْسلٌ فی سبقة عَسْرَ 
موطنا : لیله سبع عشرة ین شهر رَقضان وه یله الیقاء الجمقین له در 
1 ولیله تسع, عشرح وفیها یِکتَبٌ الفذ فد السته 1 ولیلة احدی وعشرین 
وهی الیل التی مات فیها آوصیاء این علیهم السلاموفیها ژفع عیی ین 
مریم وقبض مٌوسی علیهماالسلام , ولیله تلاثِ وعشرین رجی فیها لیلَه 
القدٍ . (537)1.المعجم الأْوسط ( به نقل از عبد اللّه بن مسعود ) الکافی 
عن سلیمان ین خالد :سالث آبا عبدالله علیه السلام > کم اغتیل فی. شهز 
رَمضان لیلخ؟ 


قال + «لَیلة تسع عغشره 1 ولیلة (حدی وعشرین ؛ وتلاث وعشرین»> . 
2۱ بامتر خدا صلی. الله علیه و اله «الامام. الصادق, علید. ااسلام 

:اغتسل لیلة تسع عَشرة من شهر 7مَضان , واحدی وعشرین , وتلاث 
وعشرین , واجهد آن تحییها (3) . (4) . 


1- .الخصال : 1/508 عن محشّد بن مسلم , بحار الأنوار : 97 / 15 / 28 . 
2 .الکافی : 153/4 2 . 

3- .فی بحار الانوار : «تحییهما» . 

4- .الهدایه : 196 , بحار الأنوار : 8/97 / 11 . 


ص: 9۱17 


3 سل 


فصل سوم : آداب مشترک شب قدر3 / 1غسل683.عنه صلی الله علیه و 
آله :امام باقر علیه السلام:غسل در هفده جا [ مستحب ] است: شب 
هفدهم ماه رمضان , که شبی است که دو گروه (مسلمانان و کفار) در 
شب بدر با هم برخورد کردند ؛ شب نوزدهم , که در آن . گروه حاجیان 
سال , نوشته (معین) می شود ؛ شب بیست و یکم , که جانشینان پیامبران 
علیهم السلام در آن شب از دنیا رفته اند و در آن شب , عیسی بن مریم 
علیهماالسلام به آسمان رفت و موسی علیه السلام در گذشت ؛ : و شب 
بیست و سوم , , که امید می رود شب قدر در آن باشد.682.عنه صلی الله 
علیهیع له الکاقیبه نقل اد ستممان من حالد اد امام ضاتق اه السلام 
پر سیدم . در ماه رمضان , چند [شب ]غسل کنم؟ 

فرمود: «شب نوزدهم , شب بیست و یکم و [ شب آبیست و 
سم 00 صلی له عایف و اهامای ادق غلبم السلاه نیت 


نوزدهم ماه رمضان و بیست و یکم و بیست و سوم , غسل کن و بکوش که 
این شب ها را زنده بداری. 


ص: 919 


0 عنه صلی الله علیه و آله :عنه علیه السلام ِعَسل یله احدی وعشرین 

. وغسل آیله تلات وعشرین شتهٌ لا تتژکها ؛ فانَهْ بر جی فی احداهُنّ لبلَه 
القدر . (679)1.عنه صلی الله علیه و آله :فضائل الأشهر الثلانه عن 
اسماعیل بن مهران عن الامام الصادق علیه السلام :«مّن اغتَسَل لیالی 


ص سا 2 


الفسل من شهر رَمضان خَرَحٌ من دُنوبه ه یوم له َیٌذْ» . 
ی 


قال : «لیلةٌ سبع عشرء , ولیلة تسع شرع , ولیلة احدٍی وعشرين لیام 
تلا وعشرین من شهر رَمضان» . (678)2.رسول اللّه صلی الله علیه و 
آله :تهذیب الأحکام عن بکیر بن أعین :سَألث آبا عَبداللّه علیه السلام : فی 
آ اللیالی تسیل فی شهر رمضان؟ 


قال : «فی : تسع غعشره , وفی احدی وعشرین , وفی تلاثِ وعشرین , 
والعَسل ول اللیل» : 


قلث : قان نام بَعد العسل؟ 


قال : «فوٍ ينك عُسل وم الجْمْعَه . |5ا اغتسلت بَعد القجر أجرَک» . 
(677)3.پیامبر خدا صلی الْله علیه و آله :الامام الباقر آو الأمام الصادق 
علمشاالسام الکسل فی یال چن شهن تعصان فی سع کسید واحدی 
وعشرین ۰ وتلاث وعشریين ۰ وأصیتِ ام الوم کیخ ضَلواث اللّه عَلیه فی 
یله تسع عشرة , وفیضن فی یله احدی وعشرین صلواث ال یه . قال : 
والْسل فی أوّل یلم وفة ُجز ی الی آخره . (4) . 


1- .الکافی : 3 / 40 / 2 , تهذیپ الأحکام : 1 / 104 / 270 , کتاب من لا 
یحضره الفقیه : 1 / 79 / 176 کلها عن سماعه بن مهران . 

2 .فضائل الاشهر الثلائه : 137 / 147 . 

3- ,تهذیب الأحکام : 731 / 1142 , قرب الاسناد : 167 / 613 و ح 
4 فن بو الله بنه بکند تخمن, بعار اهاز :97۰ 17/127 

4 .الکافی : 4 / 154 /4, کتاب من لا یحضره الفقیه : 15572 / 2015 


ص: 919 


6 نيا متر: خدااضلی. اللة غلیه و له« آمام صادق اعسلن شب پیست: :و نکم 
و شب بیست و سوم , مستحب است و آنها را ترک نکن؛ : چرا که امید 
است شب قدر , در یکی از آنها باشد.675.پیامبر خدا صلی الله علیه و آله 
فان ااشف الا سم نف اد انسایل بر ممران ما ضا دی عانه 
السلامفرمود: «هر کس شب های عسل ماه رمضان را غسل کند , , همچون 
روز تولّد از مادر , از گناهانش بیرون می آید». 


گفتم: ای پسر پیامبر ! شب های غسل . کدام اند؟ 


فرمود: «شب هفدهم , شب نوزدهم , شب بیست و یکم و شب بیست و 
سوم از ماه رمضان».674 بیامر خدا صلی الله علیه و ال تهذیب الأحکام 
3 


فرمود: «در نوزدهم , بیست و یکم و بیست و سوم. و غسل در اول شب 
باشد». 


که کت [کشت اشس ار سل وان 


فرمود: «آن , همانند غسل روز جمعه است. اگر پس از سپیده دم غسل 
کنی + رابت کافی. است »77 6عبه ضلی اللهعلیه هو الم امام باقن نامام 
صادق علیهماالسلام سل , در شب هایی از ماه رمضان [ , مستحب 
آاست: نوزدهم , بیست و یکم و بیست و سوم. امير مقومنان علیه السلام , 
۳2 ,. ضربت خورد و شب بیست و یکم , شهید شد . درود خدا بر 
و باد . 


ص: 920 


3 / 2الاحیاء676.عنه صلی الله علیه و آله رسول اللّه صلی الله علیه و آله 
من آحیا لیله القدر خوّل عنة العذابْ الی السّته القابله . (675)1. ۳۳ 
الله علیه و اله. :مرک الفسانل عن.رسیل الله صلی الله,علنه و له 
من آچیا یله القدر قهُوٍ ارم عَی الله من آحیا شهر قضان ۳ 
تلک الیل , والذی ۱ .ی اه پشفعون فی ۰ الف 


وفال صلی الاه علید.ی ات۶ آن لته ۷ القدر تکرمَة الأحیاء , وعَنيمَة الأْمواتِ 
(674)2.رسول اللّه صلی الله علیه و آله :فضائل الأشهر الثلائه عن آبی 
هریره :قالَ رَسولّ ال صلی الله علیه و آله : «من قام یله القدرِ ایمانا 
َاحتسابا عفر له ما تَقَدم من ذنبه» ۰ ۲ 


۱ 


ای اه هو ان ار ۰ ان سول 
الله صلی کین آله هی آن عفن عن له آعوی رعشرین: و للم 
تلاثِ وعشرین . , وتهی آن ینام آَحد تلک الیل و 


وکان سول ال صلی الله علیه و آله یُحییه ولابَختَمَهُ (3) ۰ (673)4.پیامبر 


1- .الاقبال : 1 / 345 , بحار الأنوار : 98 / 145 / 3 . 

2- .مستدرک الوسائل : 7 / 458 / 8652 نقلا عن القطب الراوندی فی 
لب اللباب . 

3- .فی روضه الواعظین : «یحث علیه ولا یحثمه» . 

4- .فضائل الأشهر الثلائه : 136 / 144 , روضه الواعظین : 382 . 

5- .دعائم الاسلام : 1 / 281 , بحار الأنوار : 12/9/97 . 


ص: 921 
7/3 2 شب زنده داری 


3 2شب زنده داری672.پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :پیامبر خدا صلی 
الله علیه و آله:هر کس شب قدر را زنده بدارد , تا سال آینده عذاب از او 
پز گردانده می شو:د:1 7 6,پیامبر خدا صلی الله. علیه و اله ( به آبه در ) 
مستدرک الوسائل به به نقل از پیامبر خدا ۲« کسی که شب قدر را زنده بدارد 
, او نزد خداوند , گرامی تر از کسی است که همه ماه رمضان را شب 
زنده داری کرده , ولی ان شب را زنده نداشته است. 


سوگند نو از که مرا به حق برانگیخت , خانواده و فرزندانش , درباره 
هفتضند هار تفر قتفاغت. مت کنند یط 
هزار نفر , تا سه بار , حق شفاعت دارند». 


و فرمود: «شب قدر , گرامیداشت زندگان و غنیمت [برای] مردگان 
است».670.پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :فضائل الأشهر الثلائه به نقل 
از ابو هریره :پیامبر خدا فرمود: «هر کس شب قدر را از روی ایمان و 
برای پاداش الهی به عبادت بایستد . گناهان گذشته اش آمرزیده می 
شود». 


رای میا ی کر نم 
تا ادا ی ای سا ام اه ال 
به نقل از پدرانش علیهم السلام : پیامبر خدا نهی کرد که از شب بیست و 
ی ات 
بحجوابد. 


ص: 922 


8 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :الامام الباقر علیه السلام :من آحیا 
لیلة القدر عفرت له دوه ولو کاتت عدد تجوم السماء , ومناقیل 0 
وفکاییل البار ,3011 67,غنه صلی الله علیه و آله, :عنم عليه, السلام :عن 
واقق للع العفر فعاعها مب عفو اللف له ما ام بسن شم ود تاقر . 
71 ننه صلی الله. قلیة و آلم :الامالی کن بحبی ین العلاء ان آبد 
باه علیه السلام قریضا نف ام , قأخرخ الی مقسچد سول اه صلی 
الله علیه و آله , قکان فیه حتّی أصیَحَ لبلة تلا وعشرین من شهر رَمضان . 
(671/3,عنه صلی الله علیه و آله [ لابی << ) الامام الکاظم علیه السلام 
من اغتسَل لیلة القدر وأحیاها الی طلوع القجر خَتَج من نویه . 
(670]4.عنه صلي الله علیه و آله :فضائل لشهر الثلائه عن صالح بن آبی 
و سس یم بن علی بن ه مَحَمّد بن علیْ بن مَوسّی 
بنِ جعقر بن مَحَمَدٍ بن علی و ی ۱ 
السّلاخ والسلام ایا ها فا شهر رمضان . 


قکَتَبِ علیه السلام : «اٍن استطعت آن تغتسل لیلة سبع شرع , ولیلة تسع 
عشرة , ولیلة احدی وعشرین . ولبلَة تلات وعشرین قافعل , قَاِنّ فیها 
ثرجی لیلة اقب قان لم تقدر علمم این! قل تفلک احياء له تلا 

عشرین , , پصَلی فیها مِتَةَ رکقه , ترا فی کل کقه : «العمة» َتّّ, و « 
هو ال أَحذ» عشه مَوات» : (5): 


1- .فضائل الأشهر الثلائه : 118 / 114 , الاقبال : 1 / 385 کلاهما عن 
الحسن بن عبّاس عن الامام الجواد عن آبائه علیهم السلاموص 346 , بحار 
الانوار : 146/98 /3 و ص 168 / 5 . 

,دعائم الاسلام : 1 / 281 , بحار الأأنوار : 97 12/9 . 

- .الأمالی للطوسی : 676 / 1428 , بحار الأنوار + 4۱۱97 

۳ .فضائل الأشهر الثلائه : 137 / 146 عن ابن آبی عمیر , الدعوات : 288 
5 , روضه الواعظین : 382 , بحار الأنوار : 83 / 128 / 84 . 

5- .فضائل الأشهر الثلائه : 103 / 91 . 


ص: 923 


9عنه صلی الله علیه و آله :امام باقر علیه السلام:هر کس شب قدر را 
زنده بدارد , گناهانش بخشوده می شود , هر چند به شمار ستارگان آسمان 
و سنگینی کوه ها و ججم دزياها باشد.668.زسول الله ضلی الله علیه و آلة 
:امام باقر علیه السلام:هر کس شب قدر را دریابد و آن را : به عبادت زنده 
بدارد , خداوند , گناهان گذشته و آینده اش را می آمرزد 6617 .المواعظ 
العددیه :الأمالی به نقل از یحیی بن علاء :امام صادق علیه السلام سخت 
بیمار بود. دستور داد او را به مسجد پیامبر خدا بردند. ان جا بود , تا صبح 
شب بیست و سوم ماه رمضان.666.پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :امام 
کاظم علیه السلام:هر کس در شب قدر غسل کند و آن شب را تا سپیده 
دم زنده بدارد , از گناهانش بیرون می آید.665.پیامبر خدا صلی الله علیه 
و آله :فضائل الأشهر الثلائه به نقل از صالح بن ابی حشاد :به امام حسن 
عسکری علیه السلامنامه نوشتم و از وی درباره غسل در شب های ماه 
رمضان پرسیدم. چنین پاسخ نوشت: 


«اگر بتوانی شب هفدهم , شب نوزدهم , شب بیست و یکم و شب بیست 
و سوم غسل کنی , چنان کن ؛ چرا که امید است شب قدر , در این شب ها 
باشد. پس اگر توانایی شب زنده داری در آنها را نداری , زنده داشتن شب 
بیست و سوم را از دست مده. در آن شب , صد رکعت نماز , در هر 
رکعت: بان مد ها سوفن .هه اه آحد ) می خوانی». : 


ص: 924 


وانظر : ص 840 (آداب لیله القدر المشترکه / الصلاه / الصلاه مثه رکعه) . 
ص 854 (ما یختص باللیله الثالثه والعشرین / تأکید الاحیاء) . 


3 / 3الذُعاءً کید عَلّی الدعاء فی لیلّه القدر664.پیامبر خدا صلی الله 
علیه و آله :الکافی عن الفضیل بن سار :کانَ آبوجعقر علیه السلام لذا 
کت بل احدی وعشرین ,؛ , ولیلَه تلات وعشرین اج فی لدْعاء ی یزول 
الیل , قاذا زال الیل صَلّی . (663)1.پیامبر خدا صلی الله علیه و آله 
افیا عم فاد بن غمان دحلت علی اس عتالاه غليه السلاة ایام 
احدی وعشرین من شهر رمضان , فقال لی : «یا حَمَادٌ , اغتسلت؟» 


فلت : تعم , جُعِلتْ فداک ! قدعا یخصیر , تم قالَ : «ٍلی لزقی قَضل» . 
یرل لی وتا َضلی الی يزقه عثی قغنا من جمیع ضلاینا . 


2 أَحَدَ بدعو وتا أة سَنْ علی ذعاه الی آن اعترض القجر , قأَدّنَ وأقام ودعا 
ایا حلقَة تقد وضَلی ینا القداة ۰ (667)2.المواعظ 
العددبه : تهذیب الأحکام عن 9 :قال (3) لت «صل فی لیله احدی 
وعشرین , ولیله تلاثِ وعشرین من شهر رمقضان فی کل واجدو منقما ان 
۱ ۱ ۱ ی 
فانة و ان تکون فی صلاو ودعاء وضع ؛ فانهة پرجی ان تکون لیلة 
الْقدر فی احداهُما» . (۵) . ۲ 


1- .الکافی : 4 / 155 / 5 , الخصال : 519 / 5 , بحار الأنوار : 97 16 / 
ِ 

- .الاقبال : 1 / 366 , بحار الانوار : 98 / 157 / 4 . 
ِ .کذا فی المصدر ۱ 
4- .تهذیب الأأحکام" :۰ 58/3 / 199 , الأمالی للطوسی : 689 / 1465 , 
بحار الأنوار : 3/97 4 . 


ص: 925 


3 / 3 دعا 
الق تاکید بن دغا در شب قدر 


ر. کی ص 841 (آداب مشترک شب قدر / نماز / صد رکعت نماز) . 
955 (آنچه مخصوص شب بیست و سوم ۳ 70 


3 / 3دعاالف تأکید بر دعا در شب قدر666.رسول اللّه صلی الله علیه و 
آله :الکافی به نقل از فْصَیل بن یسار :وقتی شب بیست و یکم و شب 
و ی ری ار 
تا شب سپری شود. چون شب می گذشت , نماز می خواند.665.عنه صلی 
الله علیه و الة :الاقبال به تقل. از خفاد بن.عتمان شب بیست. و یکم ماه 
رمضان , خدمت امام ضادن علیه االسلام وارد شدم. به من فرمود: «ای 
حماد ! غسل کرده ای؟». 


پس , حصیری طلبید. سپس فرمود: «کنار من بیا و نماز بخوان». 


امام علیه السلام همواره نماز می خواند و من نیز کنار او نماز می خواندم 

با نا ۳ سپس شروع کرد به دعا کردن. 
تس قفا ما اس مش ی او هس و وان سا نان 
گفت و بعضی از فرزندان ۳۳ خود را صدا زد. ما پشت سرش 
انشاویم و او سلوررفت وراه ما نما ضبه به جماعت خواند.664.عنه 
صلی الله علیه و آله :تهذیب الأحکام به نقل از سماعه :به من فرمود (1) : 
«در هر یک از شب های بیست و یکم و بیست و سوم ماه رمضان ۳ 
توانستی , صد رکعت نماز بخوان , بجز سیزده رکعت. و در این دو شب , 
بیدار بمان تا صبح شود . چون مستحب است در حال نماز و دعا و تضرع 
باشی ؛ چرا که امید است شب قدر , در یکی از این دو باشد». 


1- .در مببع » نام معصوم نیامده است. 


ص: 926 
واتظر :ض 348 ها یوکد استخابةه من الاعمال ز کتره الدغاء والد کر 


ب َدعيَة یله القدر663.عنه صلی الله علیه و آله :المعجم الأوسط :عن 
بد ال بن پزیة عن عایْشة نها فالت : يا سول اللّهٍ . ان واققث لیلة 
القدر ما آسأل اللّ؟ 


فا | ضلی الله غیم و ۲21 : «سلیه العافته» ۰ (662)1.پیامبر خدا صلی 
الله علیه و آله ( در آنچه به علی علیه اسلام سفارش کرده است ) ستن 
الترمذی عن عائشه :فْلتْ : يا رّسول اللَه > یت ان علست اه له لا 
القدر ما آقول فیها؟ 


قال : «قولی : اه لک عَفْوٌ گریخ تج القفة , قاعفث علی» . 
(661)2.,پیامیر خدا صلی الله علیه و آله ( در سفارشش به علی علیه 
السلام ) الاقبال :ذْعاء الحسن بن عَلِیٌ علیهماالسلام فی لیلّه القدر : 


پاباطا کی ورن میا ظاهرا قی تون با باطا مت جنی با ظا دا 
ی یا قوصوفا لا تبلخ کته (3) قوصوف ولا حَذ قحدوذ , با غاب 
یر مفقود ویا شاهدا عیر قشهود یب قَیَصابٌ , ولم تخل منة السَمَاواث 
وّالارض وما بیتَهُما طرقة عین , لا یدرک یکیف , ولا یوّینْ باین , ولا بکیثِ . 


آنت نوژ اور ورَپٌ الأرباب , اخطت بجمیع الأمور , سشنحان هن. لیششن کمئلهة 
تشن ۶ وهة السمیه الیضید , شبحان من هو هکذا ولا هکذا غیره . 


تم تدعوخ بما ثریذ . (2) . 


1 المعجم الافسظ : 3 667 29007 + المضتف لاین. آبی شیب * 7 ۸26 
6 من دون اسناد اٍلیه صلی الله علیه و آله ؛ مستدرک الوسائل : 7 | 458 / 
4 تقلاً عن القطب الراوندی فی لث اللباب وکلاهما نحوه . 

2- .سنن الترمذی : 5 / 534 / 3513 , ستن ابن ماجه : 2 / 1265 / 
0 , عمل الیوم واللیله للنسائی : 499 / 872 7 مسند اين حنبل : 9 
6 / 25439 , المستدرک علی الصحیحین : 1 / 712 / 1942 , الدعاء 
للطبرانی : 285 / 916 , شعب الایمان : 3 / 338 / 3700 , کنز العقّال : 
2 / 3279 . 


3- .فی المصدر : «بکینونته» , والتصحیح من البحار . 
4- .الاقبال : 1 / 382 , بحار الانوار : 98 / 165 / 5 وفیه «دعاء علیْ بن 


الحسین علیهماالسلام» . 


ص: 9۱27 
ب‌ دعاهای شب قدر 


اشاره 


زر 349 کان‌هایی که یز اتسخیات آنها تاکید فده ات نراد وها 
خواندن و ذکر گفتن). 


ب دعاهای شب قدر660.پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :المعجم الأوسط 
ته توز. ان ند له ون ؛عايشه گفت: ای پیامبر خدا! اگر شب قدر را 
درک کردم , از خدا چه بخواهم؟ 


پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: «از او عافیت بخواه».659.پیامبر خدا 
صلی الله علیه و آله :سنن الترمذی به نقل از عايشه :گفتم: اي پیامبر 
خدا ! به نظر شما اگر دانستم که شب قدر , کدام شب است , در آن شب 


چه بگویم؟ 


فرمود: «بگو: خداوندا! تو بخشاینده و بزرگواری و گذشت را دوست می 
داری. پس ,؛ , از من در گذر ».658.پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :الاقبال 
در بیان دعای امام حسن مجتبی علیه السلام در شب قدر :«ای آن که در 
آشکاری اش پنهان است ! ای آن که در نهان بودنش آشکار است ! ای 
پنهانی که نهان نیست ! ای آشکاری که دیده نمی شود! ای آن که هیچ 
توصیفگری به حقیقتِ هستی اش نمی رسد و به حدی محدود نیست ! ای 
غایبی که گم شده نیست ! ای حاضری که دیده نمی شود : طلبش می کنند 
و به او می رسند ؛ آسمان ها و زمین و آنچه میان آنهاست , حتّی چشم بر 
هم زدنی , تهی از او نیست :؛ نه به چگونگی , درک می شود و نه به کجایی 
, جایی برای او بیان می گردد ! 


تو فروغ فروغ ها و پروردگار پروردگارانی. تو بر همه چیز , احاطه داری. 
منژه است آن که چیزی همچون او نیست , و او شنوای بیناست. منژه 
است آن که این گونه است و جز او چنین نیست». 


ص: 929 


مرت ی له یو ال تسا ها انش 
یله تلا وعشرین ] وقی ی تسع عشره 4 واحدی وعشرین بما ِ 
دق یه کین العایدت علیه. السلام فی, لالی اافراد فانما [ وا واکها 
۹ 


له ی را ان 
2 تج لها و یه وضع المومتین ات 

مخ امرخ هد الا واتهم علنَ ما آتجتی , قاتی ینک المسکین 
العستکین الطعیف الققیژ المَهیض . 


للم لا تجقلنی ناسیا لذکرک فیما آولیتنی , ولا غافلً لاعحسانک فیما 
اعطتی .ولا ایشا من احاعک وان ابطات عیه فیس ۶ کت آم ار 
آو شدو آو رخاء , آو عافیّه آو بلاء , آو بُوس ان تقعاع م الک تمه ال عاع ‏ 
(656)1.پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :الْمام الصادق علیه السلام :تقول 


اللَُم اجقل فیما تقضی , وفیما تقد من الأمرٍ القحتوم , وفیما تفژق من 
الامر العکیم فی لیلّه القدر , من القضاء الذی لا برد ولا یل , آن تکبتنی 
من حَْاح یک العرام فی عامی هذا , القبرور َْیْم ۳ 
المغفور دُنوبَهَم , المکفر عنهّم سَیائهُم , واجعل فیما تقضی , وفیما تقد 

آن تطیل عُمری و 0 


- .المصباح للکفعمی : 779 , البلد الأْمین : 203 , الاقبال : 1 / 348 من 
دون [سناد الی المعصوم وذکره فی اللیله التاسعه عشره خاضه , بحار 
الاتوار 98۶ 21217 وضن 17 2 


ص: 920 


2عنه صلی الله علیه و آله ( آیضاً ) المصباح:در این شب (شب بیست و 
سوم) و در شب نوزدهم و شب بیست و یکم , دعایی را بخوان که امام 
سجاد علیه السلام در شب های طاق , ایستاده و در رکوع و سجود می 
خواند: 


«خداوندا ! بنده کوچک خوار توام. برای خود , مالک [ هیچ] سود و زیانی 
نیستم و بدی را از خود نمی توانم دفع کنم. اين را بر ضدٌ خودم گواهی می 
دهم و در پیشگاه تو به ضعف توانم و ناچاری ام اعتراف می کنم. پس بر 
محمّد و خاندانش درود فرست و به آن آمرزشی که در این شب به من و 
همه مردان و زنان مومن , وعده داده ای , وفا کن و انچه را به من داده 
ای , کامل ساز , که من بنده بینوا و شکسته بال و ناتوان و نیازمند و خوار 
تو هستم ! 

خداوندا ! در آنچه به من سپرده ای مرا به فراموشي یادت دچار مکن؛ " و در 
آنچه عطایم کرده ای , از احسانت غافلم مساز؛ و از اجابت خویش , هر 
چند دیر , مأیوسم مگردان , در خوشی و رفاه باشم یا در رنج , در سختی 
باتتم یا آشایشن: در تن "درس باشتم با بلام و یادن کر فتاریباشق با در 
پرخورداری از نعمت ! همانا تو شنوای دعایی».661.عنه صلی الله علیه و 
ی ات و 


«خداوندا ! در آنچه حکم می رانی و مقدر می کنی از آن امر حتمی , , و در 
آن کار حکمت آمیزی که در شب قدر فیصله می دهی , از آن قضایی که 
برنمی گردد و عوض نمی شود , اين را مقژر فرما که مرا امسال از 
حاجیان خانه خودت قرار دهی . ؛ از آنان که حخشان پذیرفته تلاششان 
پاداش یافته , گناهانشان آمرزیدخ و خطاهایشان بخشوده است تون شنت 
مقذر و حتمی می کنی , این را قرار بده که عمرم را بلند و روزی ام را 


گسترده گردانی » . 


ص: 830 


وانظر : ص 532 (دعاء اللیله التاسعه عشر) . ص 534 (دعاء اللیله الحادیه 
والعشرین) . ص 538 (دعاء اللیله الثالثه والعشرین) . ص 590 (الأعمال 
المختضه بالعشر الاأْواخر / الدعاء) . ص 662 (آدعیه نوافل شهر رمضان) . 


ص: 931 
نکته ای لطیف 


ر.ک : ص 533 (دعای شب نوزدهم) ص 35<ظ (دعای شب بیست و یکم) 


ص 539 (دعای شب بیست و سوم) ص 5391 (اعمال مخصوص دهه آخر / 
دعاا :663 (دغاهای توافل مام: رمضان ]: 


نکته ای لطیفمرحوم سیّد ابن طاووس رحمه الله گوید: شبی ارچمند از ماه 
رمضان , پس از گذشت مذتی از تألیف این کتاب (الاقبال) , در سحرگاه , 
مشغول دعا بودم , برای کسی که لازم و نیکوست که پیش از همه , دعا 
برای او انجام گیرد , و برای خودم , و برای هر که لیاقت این توفیق را 
داشتت که دغانی کم تم خاطيم کوت که مرا راما است ان 
دعا کنم که مُنکر خدایند و نعمت های او را ناسپاسی می کنند و حرمت او 
را سبک می شمارند و حکم او را درباره بندگان و مخلوقاتش عوض می 
کنو فعا کنر که عواوند ار ان کم را راهان کنو هرا کم نات 
آنان بر ساحت ربوبی خدا و حکمت الهی و جلالت نبوی , سخت تر از 
جنایت عارفان به خدا و پیامبر صلی الله علیه و آله است. بزرگداشت و 
تکریم جلالت خداوند و بزرگداشت پیامبر خدا| و حق هدایت پیامبر صلی 
اک هم ای ان مرا تس نمی ند ک آ سا 
فا و و رک یت 
انشا هت امست‌ساحیاه ان را پزدایوو آنان را او 


٩۱32 ص:‎ 


کفر و فساد , باز دارد. می گویم: دعا کردم که هر گم راه از خدا , به سوی 
خدا هدایت شود و هر گم راه از پیامبر صلی الله علیه و آله , به سوی او 
باز گردد و هر گم راه از حق , حق را بپذیرد و بر آن تکیه کند. سپس برای 
اهل توفیق و پیروان حق , دعا کردم که توفیقشان بپاید و حقجویی شان 
افزون شود. نیز برای خودم و کسانی که کارشان به من مربوط است , بر 
اساس آامیدی که داشتم و به ترتیبی که به خدا و به خواسته پیامبرش صلی 
الله علیه و آله نزدیک تر باشد , دعا کردم و مهم ترین حاجت ها را طبق 
امیدی که داشتم به اجابت نزدیک تر است , مقذم داشتم. آنا کفی نت که 
قرآن مقدذس , وساطت ایراهیم علیه السلام پرای ناسپاسان را بیان کرده 
است؟ خداوند می فرماید: «یْجَدلتا هی قَوّم لوط * ان ابر هیم لیم و 
میات ؛درباره قوم لوط با ما مجادله می کند * همانا آبراهیم 0 
دل و بازگشت کننده [ به سوی خدا ]است» . (1) خداوند . بردباری و 
شفاعت و مجادله وی را درباره قوم لوط , که کفر (ناسپاسی) آنان به آن 
جا رسیده بود که کیفرشان زود فرا رسید , ستوده است. آیا ندیده ای که 
در میان روایات مربوط به پیامبر صلی الله علیه و آله که پیشوای اهل 
جلالت است , چنین آمده که هر گاه قوم کافر , ایشان را آزار می داد و 
۳ به نهایت می رساند , پیامبر صلی الله علیه و آلهمی گفت: «خدایا! 
قوم .۳ ببخشای. آنان نادان اند» ؟ آپا حدیبت عیسی علیه السلام را ندیده 
ای که: «همچون خورشید باش که بر نیک و بد , یکسان می تابد»؟ و سخن 
پیامبرمان را ندیده ای که: «نیکی 


1- .هود : آیه 75 . 


ص: 833 


را هم به اهلش و هم به نااهل انجام بده؛ اگر او اهل خیر نیست , تو اهل 
خیر باش»؟ این ات شریف , مقام آنان, را که به بدکاران نیکی می کنند . 
برتر می داند: « لا بعکم ال عن الذین لمّ یعَتِلوِکمٌ في الکین و لَم 

پکرجوتم من دترک آن حوفة و تقسیطوا للم له بُجب العفسطین ؛ 
خداه تا ما نمی ی دا انم مه این بر رون ها تا وه 
و شما را از سرزمین خودتان بیرون نکردند , نیکی و عدل و داد کنید. همانا 
خداوند . دادگران را دوست می دارد» (1) و همین بس که محقد صلی 
الله علیه و آله , به عنوان «رحمت برای جهانیان» برانگیخته شده است. 
۳4 


,کته اند 9 


2 .الاقبال : 1 / 384 . 


ص: 9324 


ج الاستشفاغ یالشرآن660.عنه صلی الله علیه و آله :الامام الباقر علیه 
لسلاء تاذ المُصحَفَ فی ثلاث یال ین شهر َمضان قتنشره وتَصَعة بین 
4 وتقول : 


للع ای سالک بکتایک المَنرّل وما قی ففیی آسشک الا خاستا ی 
ی ها , آن تجقلنی من عُتَقَایْک من التّار . 


وتدعو بما تا لک من حاجّه . (1)د الاستشفاع بالفرآن و آهل البّیتِ 659 تاه 
صلی الله علیه و آله الاقبال عن الامام الصادق علیه السلام خْذ المَصحف 
قدَعة علی آسک 


للم یحق هدا الرآن , ویحف من آرسَلتة به , ویخوا کل موّين مَدَحتة فیه . 
وتخلک غلهم قل د رت یلک منک تشر مراب ند 
علا لزقزان .برس مخکم ر زان وین تم 


ور فی خدیثه اجابة الدٌاعی وقضاء حوایُجه . (2) . 


1- .الاقبال : 1 / 346 عن حریز بن عبد اللّه السجستانی , الکافی : 2 / 
9 عن زراره وفیه «فی الثلت الثانی» بدل «فی ثلاث لیال» . 
المقنعه : 190 من دون |سناد (لی المعصوم , الدعوات : 206 / 560 عن 
زاره عی الامام الضادی علیه السلام دار الاتوار : 98 1467 و 972 4 
7 

- .الاقبال : 1 / 346, بحار الأْنوار : 98 / 146 وانظر الأمالی للطوسی : 
۵ فجمال الاسبوغ * 81 . 


ص: 835 
ج واسطه قرار دادن قرآن 
د‌ واسطه قرار زاون قرآن و اهل بیت علیهم السلام 


جح واسطه قرار دادن قرآن658.عنه صلی الله علیه و آله :امام باقر علیه 
السلام:در سه شب از ماه رمضان , قرآن را [به دست] می گیری , باز 
می کنی و جلوی روی خود قرار می دهی و می گویی: 


«خداوندا ! تو را به کتاپ نازل شده ات می خوانم و به آنچه در آن است و 
نام بزرگ ترٍ و نام های نیکوتر تو و آنچه مایه بیم و امید است , در آن است 
که مرا از آزادشدگان خودت از آتش قرار دهی» و برای هر نیازی که به 
نظرت می رسد , دعاً می کنی.د واسطه قرار دادن قرآن و اهل بیت علیهم 
السلام684.عنه صلی الله علیه و آله :الاقبال به نقل از امام صادق علیه 
السلام دقران زا بجر ه آن:زا بر سرت دار اه یک 


«خداوندا ! به حق این قرآن و به حق* آن که او را با قرآن مبعوث کردی و 
به حق هر مومنی که در قرآن او را ستوده ای و به حقّی که بر آنان داری و 
هیچ کس به حق" تو , آشناتر از خودت نیست , تو را قسم می دهم , به 
خودت , ای خداوند ! (ده بار) ». 


«به حق محمد (ده بار) , به حق علی (ده بار) , به حقْ فاطمه (ده بار) » به 
حق حسن (ده بار) , به حق حسین (ده بار) , به حقّ علی بن حسین (ده بار) 
, به حق محمّد بن علی (ده بار) , به حقّ جعفر بن محمد (ده بار) , به حق 
موسی بن جعفر (ده بار) , به حق علی بن موسی (ده بار) , به حق محمّد 
بن علی (ده بار) , به حق علی بن محقد (ده بار) , به حق حسن بن علی 
(ده بار) , به حق حچّت (ده بار) » و حاجت خویش را می طلبی . 


[ امام علیه السلام ] در حدیت خود فرموده است که دعای دعاکننده , 
مستجاب و حاجت هایش براورده می شود. 


ص: 836 


5عنه صلی الله علیه و آله :الامام الکاظم علیه السلام :خْذ الفَصعحفت 
فی ندی وارقعة قوق ۶ اشی. وف[ : 


الم بح هدّا الفُرآن , ویحق مَن أرسَلتة الي خَلقک , وبکل آیّو هی فیه , 
ویق کل موین مَدَحه فیه , ویخله علیک ولا آحد أَعرّف بحقه منک . 


با سَیّدی یا سَیّدی یا سَیّدی , با له با له یا أللَّه عشر مَرات , ویحو مُحَمَد 


قشر مراب , و یحقٌ کل امام وتَعدهم حتّی تنتهی (لی امام رمانک عشر 
مات 


قانک لا تقوم من موضعک حثی یُقَضی لک حاجنک , وتیسّر لک آمزک . (3)1 
/ 4زیارَه الامام الحسین678.پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :الامام 
الصادق علیه السلام :لذا کان لیلَهٌ القدر وفیها بُفرق کل آمرٍ خکیم , نادی 
فتاه خلک االیزه من بّطنان العرش ۶ اللت عالن: قد عفر مر انیت فیو 
5 هذو اللیلّه . (679)2.پیامبر خدا صلی الله علیه و 
آله الاقبال عن زید بن آسامه عن الامام الصادق علیه السلام فی قوله 
تعالی : «یْفْرّقَ کل بر نس مد ی ی 
حج وغمرو , آو رزق آو أجَل , آو آمر آو سَقر , آو نکاح آو ولد , (لی_سایر ما 

پلافق انن آدم معا تکتت له آو علبة قی بقبه دلی العول من قلی اللباه الی 
۹ 


۳ ۲ 
ای العته « واشتا: به من. البار :| 
اه 


وگذلک ان سل ال تعالی آن بو من خپر ما قّقَ وقضی فی لک الیل . 
وآن يِقيَة من شَر ما کتّب فیها وا ال وشاله تیار وتعالی قی. امن ۷ 
ام فیه رجوث آن یُوّتی سُوَلهْ , ویوقی مَحاذیره , ومع فی عَشرو من 
اهل تیه , کلهم قد ‏ سوعنوا الغذات « واللة الی شاناه و کید بالخیر اس ج 


)3( . 


۱ 


1- .الاقبال : 1 / 347 عن علیت بن یقطین , بحار الأنوار : 98 / 146 . 


2- .تهذیب الأحکام : 6 / 49 / 111 , المزار للمفید : 54 / 1 , کامل 
الزیارات : 341 / 576 , الاقبال : 1 / 384 کلها عن آبی الصباح الکنانی , 
بحار الأنوار : 166/98 / 5 . 

3- .الاقبال : 1 / 383 , بحار الأنوار : 98 / 166 وج 101 / 99 30 . 


ص: ۱37 
4/3 زیارت امام حسین 


0پیامبر خدا صلی الله علیه و آله امام کاظم علیه السلام:قرآن را در 
دهتتت ابیت ی انا بالای تست سر 


«خداوندا ! به حق این قرآن , و به حقْ آن که او را با قرآن به سوی 
بندگانت فرستادی 7و یف هر آیه. اق. که,در فران: است: و به.خف هو مقمنی 
که او را در قرآن ستوده ای و به حق او بر تو که هیچ کس به حق آو داناتر 
از تو نیست , ای سرورم , ای سرورم , ای سرورم ! خداوندا , خداوندا , 
خداوندا ! (ده بار) و به حق محمد (ده بار) و به حق هر امام (ده بار) » و 
امامان را می شماری تا به امام زمانت برسی. 


به یقین , از جای خود بر نمی خیزی . مگر آن که حاجتت برآید و کارت 
برایت آسان شود.3 / 4زیارت امام حسین681.پیامبر خدا صلی الله علیه و 
آله :امام صادق علیه السلام:هر گاه شب قدر شود که در آن , هر کار 
حکمت آمیزی فیصله می یابد , آن شب , منادی از دل عرش بانگ بر می 
آورد که: «خداوند , هر کس را امشب به زیارت قبر حسین علیه السلام 
آمد., آمرزید».538.پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :الاقبال به نقل از زید 
ین اشامه , از امام.صادق. علبه السلام خزبارج: آیف-< هر کان خکیت. آميزی 
فیصله داده می شود» ؛آن , شب قدر است. در آن شب , کار سال (از: 
حج و عمره یا روزی يا آجّل , یا هر کاری و مسافرتی یا ازدواج و یا تولدی , 
تا چیزهای دیگری که آدمی زاد در بقیّه سال به آن برمی خورد از آن شب 
احل ‏ ارسصا ات و رس تور 


شب قدر + ذر دهه آخر ماه رمضان. است: یس هر کس ان را درک کند و 
کنار قبر امام حسین علیه السلام باشد و نزد قبر او دو رکعت يا هر چه 
تور انسیت ؛ سار اند و از خداه ند مت اند از انش به آو امسر 
خداوند آنچه را خواسته , به او می دهد و از هر چه پناه جسته . پناهش می 
دهد. 


همچنین اگر از خدا بخواهد که از چیزی [نعمتی ] که در آن شب , پراکنده و 
مقذر کرده است , به او بدهد و او را از .اش انخه در آن شب «ختصی 
شاخته : نخام بدارد + با خدا را نخواند و از اه چیزی. را که کناخ ذر آن تیست 
, بخواهد , امید دارم خواسته اش را بدهند و از خطرها و بدی ها نگاهش 


بدارند و شفاعت او درباره ده نفر از خانواده اش که هک مستحق عذاب 
اند , پذیرفته شود. خداوند به سوی سائل درگاهش و بنده اش , نلست به 


ص: 838 


وانظر : ص 858 (ما یختص باللیله الثالئه والعشرین / تأکید زیاره الامام 
آلحسنین | : 


3 / 5الصّلاهاً اتکی علی الصّلاهو فی یله القدر539.پیامبر خدا صلی الله 
علیه و آله ذرسول اللّه صلی الله علیه و آله :من ضَلی لیلّة القدر ایمانا 
واختسایا عفر الله لق:ما کق ام من دنبه با 40 بامید خدا ضلی الله علبه 
و آله :عنه صلی الله علیه و آله :من یَفم لیلَةِ القدر ایمانا احتسابا عفر لة 
ما دم من نیه ۰ (2)وانظر : ص 820 (آداب لیله القدر المشترکه / 
الاحیاء) . ص 824 (التأکید علی الدعاء فی لیله القدر) . ص 840, ح 733 . 


ِ الأمالی للطوسی : 150 / 247 عن آبی هریره , فضائل الأشهر الثلائه : 
1 , بحار الأْنوار : 7/97 35/17 ؛ صحیح البخاری : 
2 7 62 / 1802 و ص 19107/709 , صحیح مسلم : 524/1 175 
سنن ابی داود : 2 / 49 / 1372 , سنن الترمذی :۰ 3 / 67 / 683 , سنن 
النسائی :۰ 4/ 157 , السنن الکبری : 4 / 505 / 8523 کلها عن ابی هریره 
وفیها «قام» بدل «صلی» . 
2 .صحیح البخاری : 1 / 22 / 35 , صحیح مسلم : 1 / 24< / 176 وفیه 
«من یقم لیله القدر فیوافقها ...» , السنن الکبری : 4 / 505 / 8524 وفیه 
«من یقم لیله القدر فیوافها ...» وکلها عن آبی هریره , کنز العمال : 8 / 
4 / 24087 . 


ص: 839 


3 < نماز 
اشاره 
الق کید بر تساه خواندن بر شب قور 


زد گ ضن دک انح مخصوض یتست ۵ سوم آلست 7 تاکند ب 


3 / 5نمازالف تأکید بر نماز خواندن در شب قدر541.پیامبر خدا صلی الله 
علیه و آله :پیامبر خدا صلی الله علیه و آله:هر که در شب قدر , از روی 
ایمان و برای پاداش الهی نماز بخواند , خداوند گناه گذشته او را می 
مره سا خی له ال ما سر ها صلی ال سس 
آله:هر کس شب قدر را از روی ایمان و برای پاداش الهی به عبادت و نماز 
بایستد , گناه گذشته او آمرزیده می شود.ر ۵ ص 821 (آداب مشترک 


شب ففی لب از تزد داری). ص 825 (تأکید بر دعا در شب قدر). ص 
1 , ح 33 7. 


ص: 940 


بت .اریز کعتی 4 5 یفنم صلی ال علبه: و نرسول اللّه صلی الله علیه 
و آله :من صلی رکقتین فی لیلّه القد 1 


الکتاب» مره 5 و «فْلْ هو ال أه ذِ« 7 فرع یستغفر سبعین 
ره , لا یفومٌ من مقامه حتّی یَغفر ال له ولابویه , وتقت ال ملایکة 


ن لذ الکسنات الی سَتو آخری . وتقت ال َلیِكة [لی الچنان یُغرسون 
1 الأشجار : وتینون له القَصور , ویُجرون له الأنهار , ولا یَُخْ من الذنیا 
خی ترف زک کل . (1اج ضلام مه زکقه544,رسول ال صلی للم" هد 
آله :فضائل الأشهر الثلائه عن اسماعیل بن مهران عن الامام الصادق علیه 
السلام اي اعتعل یال الفسل ین شم تعصان , خَرَح من دنوبه کچَیته 
بوم چَلته امه .. 


ول« : هل فیها لاه عَیرٌ ما فی سایر لیالی الشّهر؟ 


قال : «لا , الا فی یله احدي وعشرین , وتلات 9 ؛ فان ,فیها برجو 
یل القدر تکیت آن بضلی فی کل لیام منیا باه به رکقده فی کل رگم 
«الحعمد» ۳ اد » متة . فان قعلّ دلگ اعتقة اللة من 
الثار وأوچت له الجََة , وسعَعَةُ فی مثل بيقة ومْضَر» . (545)2.عنه صلی 
الله علیه و آله :الکافی عن علم بن آبی حمزه التمالی کت عند آبی 
باه علیه السلام ققال له آبوتصیر : جولث فداک ! اللبله ای پُرجی 


فیها ما پرجی؟ 


ِِ ورین : ولا وعشرین و فی ظ من مِئَة 
, وأحیهما ٍن استطعت آلی الئور واغتسل فیهما» . 


ف قان لم آقدر علی ذلک وآتا قائْم؟ 
قال : «قصل و أنت جالسر*» . 
قلث : قان لم آستطع؟ 


قال : «قعقلی فراشک , لا عَلیک آن تکتجل ول الیل بشیء و من التومٍ» ۱ 
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1- .الاقبال : 1 / 344 , بحار الأنوار : 98 144 3 . 

2- .فضائل الاأشهر الثلائه : 137 / 147 . 

3- .الکافی : 4 / 156 / 2 , تهذیب الأحکام : 3 / 58 / 201 , کتاب من لا 
یحضره الفقیه : 2 / 159 / 2029 , الأمالی للطوسی : 690 / 1467 , بحار 
الأنوار : 4/2/97 . 


ص: 941 
ب دو رکعت نماز 


جح صد رکعت نماز 


ب دو رکعت نماز546.سنن الترمذی عن زید بن ثابت :پیامبر خدا صلی الله 
علیه و اله:هر کس در شب قدر دو رکعت نماز بخواند (در هر رکعت: یک 
بار «فاتحه الکتاب» و هفت بار سوره «قل هو الله احد» بخواند) و چون 
فارغ شد , هفتاد بار استغفار کند , از جای خود بر نمی خیزد تا آن که 
امش بسا رای ار و دا مت ای ای ی 
انگیزد که تا سال دیگر برای او حسنات می نویسند و خداوند . فرشتگانی 
را به سوی بهشت می فرستد که برای او درختانی بکارند و کاخ هایی 
بسازند و نهرهایی جاری کنند , و از دنیا بیرون نمی رود تا ان که همه اینها 
را ببیند.جح صد رکعت نماز 547.المعجم الکبیر عن زید بن ثابت :فضائل 
الأشهر الثلائه به نقل از اسماعیل بن مهران :امام صادق علیه السلامفرمود 
: «هر که در شب های غسل ماه رمضان غسل کند , از گناهانش بیرون می 
اید , همچون روزی که مادرش او را زاده است...». 


گفتم. : آيا در آن تيب هاء تضازی. جر انجه در شب های دیکر هام است:: 
وجود دارد؟ 


فرمود : «نه , مگر در شب بیست و یکم و بیست و سوم که در اين شب , 
امید شب قدر می رود. و مستحب است در هر شب از شب های قدر , 
صد رکعت نماز خوانده شود , در هر رکعت: یک بار حمد و صد بار سوره 
قل هو الله آخر .مار خن ند امه اما اه اشنم رهاند.ه 
بهشت را برای او حتمی می سازد و شفاعت او را درباره جماعتی به شمار 
قبیله ربیعه و مَصّر می پذیرد».682.پیامبر خدا صلی الله علیه و اله 
:الکافی به نقل از علی بن ابی حمزه ثمالی :نزد امام صادق علیه 
السلامبودم. ابو بصیر به امام علیه السلام گفت: فدایت شوم ! شبی که 


فرمود: «در شب بیست و یکم یا شب بیست و سوم» تا ان که: فر نوده 
«آن را در شب بیست و یکم و بیست و سوم بطلب و در هر یک از این دو 


شب , صد رکعت نماز بخوان و اگر توانستی , آن دو شب را تا سحز زنده 
بدار و در ان دو شب عغسل کن». 

کفتم + کر توانانی نداشتم که آن.را انشتاده بخوانم؟ 

فرمود : «نشسته نماز بخوان». 


گفتم : اگر نتوانستم؟ 


فرمود : «در رخت خوابت بخوان. عیبی ندارد که در اوّل شب , اندکی 
بخوابی». 


ص: 912 


3پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :الامام الکاظم علیه السلام :ضل لیلَة 
احدی وعشرین , ولیلة تلاث_وعشرین مِتَة رکقه , تقرأً فی کل رکقه ۳ 
العمة مره و] (1) «فْل هُو ال َحَذ» عشر مات . (2)وانظر : ص 742, 
ح 615 . ص 822 ,ح 715 . ص 856 (تأکید الصلاه مثه رکعه) . ص 630 
(نوافل شهر بحضان / ال کفه فی: الشسی صع 62و (ادفية حافل شهر 
‌ ‌ 


1 ,انشا ما بین المتقو‌فین من الخصال و کنات »من لا بخضره | آففیه... 

2 .الکافی : 4 / 155 /4 , تهذیب الأحکام : 3 / 62 / 210 , کتاب من لا 
یحضره الفقیه : 2 / 156 / 2019 , الخصال : 519 / 6 کلها عن سلیمان 
الجعفری , بحار الأنوار : 16/97 / 30 . 


ص: 943 


4 ای وا ی الا یم و الم ماس کی هی تاش ی 
بیست و یکم و شب بیست و سوم , صد رکعت نماز بخوان ؛ در هر رکعت » 
[ یک بار «حمد» و] ده بات تون دفال اه اللد آحد» می خوانی .ر . ک : ص 
9 2 ود انز سور کف نار اضر 
1 نوافل ماه رمضان / هزار رکعت در ماه). ص 663 (دعاهای نوافل 
ماه رمضان). 


ص: 914 


الفصل الرایع : مایختصٌ باحدی الیالی4 / ما تَختّصنٌ بالیله الثاسعة 
عَشرَح685.پيامبر خدا صلی الله علیه و آله :الاقبال 27 
تسع عشرة من شهر رمضان مه مَرّوٍ , وبْلعن قاتل مولانا عَلِیٌ علیه السلام 
مَِة مَرّو . (686)1.عنه صلی الله علیه و آله :مسر الشیعه :وفی لیله تسة 
عشره منة یُکتبٍ وَفذ الحاح مٍ وفیها صُرِبّ مولانا أمرالمَومنین عَلعٌ بن آبی 
طالب علیه السلام الطرته التن قضی فبها تحتة علیه السلام « وفیها سل 
موی نیما من االف کته رکعم علی المام.. 


ویْستحبٌ فیها کنخ الاستغفار , والطّلاة علی تبیٌ اللّهٍ مُحَمَّد بن عبدالله 
۳ الله علیه و آلهوالابتهال الی ال تعالی و فی تجدید القذاب علی 
ظالمیهم من 9 الأنام. والاکثاژ من اللعته عَلی قایّل آمیر المُوْهنیَ علیه 


- 


السلام , وهی لیلَة یتجَدد فیها خن آهل الایمان . (2) . 


1- .الاقبال : 1 / 344 , بحارالأنوار : 98 / 144 / 3 . 
2- .مساز الشیعه : 25 . 


ص: 945 


4 / 1 آنچه مخصوص شب نوزدهم است 


فصل چهارم : آنچه مخصوص یکی از شب هاست4 / 1آنچه مخصوص شب 
نوزدهم است 687.عنه صلی الله علیه و آله :الاقبال:روایت شده که شب 
نوزدهم ماه رمضان , صد بار استغفار می شود و صد بار قاتل مولای ما 
علی علیه السلام , لعنت می شود.686,پیامبر خدا صلی الله علیه و آله 
: مساژ الشیعه:در شب نوزدهم آن (ماه رمضان) 7 کوج حاجیان نوشته 
(معین) می شود. در همان شب , مولایمان امیر مومنان , علی بن ابی 
طالب علیه السلام , ضربتی خورد که در پي آن به شهادت رسید. و در ان 
شب , غسل هست... و در آن شب , صد رکعت تمام از هزار رکعت خوانده 
می شود. 


و در آن شب , مستحب است: بسیار استغفار کردن , صلوات فرستادن بر 
پیامبر خدا محشّد بن عبد اللّه صلی الله علیه و آله , دعا و نیایش به درگاه 
خدای متعال برای تجدید عذاب ستمگران به دودمان ساعیر ای الا اد 
و آله از سایر مردم. (1) وبسیار لعنت کردن بر قاتل امیر مومنان علیه 
السلام. و آن , شبی است که اندوه اهل ایمان , تجدید می شود. 


1- .مراد از «سایر مردم» که در نوشته شیح مفید اوه همان است که 


وی در جایی دیگر نوشته است : مردمی که راه ستم را هموار کردند و بر 
آن رضایت دادتد (ر. ک : مسا الشیعه 2 ۱20 


ص: 946 


4 2ما خضضن باالیله الحادیّه والعشریتاًتأکیٌ الفْسل 687.پیامبر خدا صلی 
اه ‌ آ زالامام الصادق علیه السلام :سل یله احدی وعشرین من 
شهن رصان شلد . الاواتظر < ص. 816 راداب: لبله القدر المشتر که. / 
العسل). 


ب تأکیدٌ الاهتمام بهذو اللْیلَه68.رسول اللّه صلی الله علیه و آله :السیّد 
ابن طاووس قدس سره فی الاقبال :اعلم آَنَ یلة الحادیه والعشرین من 
شهر الصْیام , ورد فیها آحادیثٌ آتها ارجخْ من لبله تسع عَشرة منهة , وأقرَبٌ 
الی بُلوغ المَرام . 


قمن ذلک ما رويناة باسنادنا الی زرارزة عن خمران قال + سَأّلث آ عبدالله 
غلیه السلامعن یلد آلنوز . 


قال ۰ «هی فی احدی وعشرین ۰ وتلات وعشرین» : 


وین ذلک یاسنادنا آیضاً الی عبد تب بن ِِ الأنصاریٌ , قال : قلث 


ل: «التمسها فی لیله احدی وعشرین , تلا وعشرین»> . 
فقَلتٌ : افردها لی . 
ققال : «وما عَلیک آن تجتهد فی لیلتین؟» . 


آقول : وقد قَدّمنا قولَ آبی جَعقر الطوسیٌ فی الشّیانِ : «اِنّ لیلة القدر فی 
مفردات العشر الأواخر من شهر رَمضان» 1 ود کر آّه بلا خلاف ۰ (2). 


- .الاقبال : 1 / 359 , بحارالأنوار : 81 25/19 وج 198 151 4. 
- .الاقبال : 1 / 356 , بحارالأنوار : 98 / 149 / 4 . 


ص: 947 

4 آنچه مخصوص شب بیست و یکم است 
الق کید بر فقس 

نی کنو بر اقکیت حون بد این طف 


4 / 2آنچه مخصوص شب بیست و یکم استالف تأکید بر غسل761.عنه 
صلی الله علیه و اله :امام صادق علیه السلام:عسل شب بیست و یکم ماه 
رمضان , مستحب است.ر . ک : ص 817 (اداب مشترک شب قدر / 


غسل). 


ثب«تاکيق بر افیت دادن به. این شب 549 ,یامد خدا صلی. الله غابه و اله 
شید ایمخ طامویشن تفر الافبال یجان که خرباره سب بست: کم ماه زونه 
داری:: احادیتی وارد شده. که آن -برتر از شب توزدهم اين. ماه : و برای 
رسیدن به مقصود , نزدیک تر است. 


که می گوید: از امام صادق علیه السلامدرباره شب قدر پرسیدم. فرمود: 
«در بیست و یکم و بیست و سوم است». 


ه از ان.شمله است:: آنحه با سته‌خویش به فتدال اجه بن مار انار 
روایت کرده ایم. می گوید: به امام باقر علیه السلام گفتم: مرا از شب 


قدر , بیاگاهان . 

فرمود: «آن را در شب بیست و یکم و شب بیست و سوم بجوی». 

گفتم: برایم یکی را تعیین کن. 

فرمود: «چه می شود که در دو شب بکوشی؟». 

می گویم: پیش تر , سخن شیخ طوسی در التبیان را آوردیم که گفته است: 


«شب قدر , در شب های فرد از دهه آخر ماه رمضان است» و گفته است 


ص: 94198 


0پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :الشیخ المقید قدس سره فی مسا 
الشیعه :فی یله احدی وعشرين منة کان لاسرا یرسول ال صلی الله 
علیه و آله , وفیها رَقَع ال عیسی بن مریم علیهماالسلام . وفیها فُیضْ 
موسی بنْ عمران علیه السلام , وفی منلها قیض وصیهُ بوخ بنْ نون علیه 
السلام , وفیها کاتت وفاه آمیرالمَوّینین علیه السلام سَتَءَ اربعین من الهجره 
ولد یمن یذ تلا وسئون سَتَه . 


وهی الیل الّتي یِتجَد فیها آحزاخ آل مُحَمّد علیهم السلام وأشیاعهم . 
سل فیها گالذی ذَکرثة , وضلاة مه رکقم کضلاه لبله سع عشزه کشت 
ما قَدمناخ . 


والاکتاژ من الصّلاهو علی مَحَمّد وال _مَحَمّد علیهم السلام , وا ِِ 
الکاع علن ظالصفخ + فواصاة لته علن فایلی؛ آمیرالغویی 

لسلام . وشن طرّی قلی دنک وت *واترة ورسته من سا ناس 
الاار. ص74 را لیلدهی من ال الماک ی 778 له 
نلاث وعشرین و احدي و عشرین) . ص 788 (دور ثلاث لیال فی التقدیر) . 


ض 792 (ستر‌ها نظرا لکم)ص 990 رال عمال ااحتضه بالعشر ااماخر .. 


کید العلای وال عاع قیها وفی تومواا 5 با سر وا صلی له علبه و ال 
الاقبال عن حقّاد بن عنمان :دحلث علی آبی عبدالله علیه السلام یله 
احدی وعشرین من شهر ر رمضان , فقال لی : «یا حَمَاد , اغتسلت؟» 


عا بخصیر , ثم قال : «اٍلی لزقی قصَل» . 
لزقه حتی قرغنا ین جمیع صلایت , تم أحَدٌ 
1 ۱ اعترض الفجر , فاد وأَقام ودَعا بعض 
ی اج ی 


‌ 


۳ 


یا 
ِ 
5 
ٍِ 

ما 
3 
7 


ما قرغنا من اللسبیح واللحمید واللَقدیس والتناء ی الله تعالی ۳ 
علی رسوله صلی الله علیه و آله والدعاء لِجمیع المْوّمنین وَالمَوْمنا 
خالخسلمین» عالخسلمات. الاولین والاخرین بخ .ساجدا لا آنسمع منه 7 
افش شاه طمیا م با سفعه بقل 


س‌ ِ 


۱9 0 
فرشولی آلذاعن. الیک. ناذیی و جک انامه ین عباکَ فی آرضک 
وشمایک و رَحمة للعالمین ونوا 7 
آشهْد ۳ قد جاء یالجق من عند الحق وصدّق الفرسلین , وآشة 

گذبوه ذائْقوالعذاب الألیم . 


ب‌ 
ما 
بت 
1 


اسالک يا ألَه یا أللَهْ یا له , يا رباه یا میا يا ربا , يا سَیّدی يا دی یا 
شیدی ,یا مولای يا ولای یا مولای ۳ سالک فی هذه العداه ان تخل علی 
۶ ح لا مُحَمّدٍ وآل ۶ < له خصه و وان چلَ من آوقز عبا ‌ِ 2 7 
عل بقکا ی رفتی من الثار زا ارزعم ال احمین . 


وأسالک یجمیع مٍ سک وما لم سالک من عظیم جلایک , ما و عمثة 
سالک توا صاخ ماه 0 من بفرجه جه فرَخ 
اولناتی واضانی من کی یه شب الطالس میمعت 1 ۱ 
الهالمین , وأعطنی شولی با دا اللالِ والاکرام فی جمیع ما سَألّک لعاجل 
الگُنیا واجل الخره . 


یا من هو قرب ال من بل الورید . آقلنی غثرتی وآقلنی بقضاء حوایُجی , 
یا خالقی ویا رازقی ویا باعثی , ویا مُحبی عظامی وهت تمیٌ , ضَل علی 
مُحَمّد وال مُحَمّدٍ واستجب لی دُعائی با رجم ال اچمین . 


قلَمّا قرع رقع رأسَة, فلت : جُلثٌ فداک ! سَمعثک وآنت تدعو یقرج من 
بقرجه فَرَخْ أصفیاء ال ولبات ا آشنت ارت هَ2ةّ؟ 


قال : «لا , ذاک قایْمْ آل مُحَمّدٍ علیهم السلام» . 
موی َلامة؟ 


قال : «تعم ی 
ار ثلاث وعشرین ؛ , وفتته بَصلٌ آهل مصر البلاء وقطغ السّبیل , | 
نت لک , وتوقع آمر صاجیک لیلک وتهازک , فلِنّ ال کل بوم هو ِِ 
لایِشعَلَه شا عن شَأن , ذلک ال رَبٌ العالمین 9 
له خائفون» . (2) . 


ما 13 


1- .مساز الشیعه : 26 . ۱ 
2 .الاقبال : 1 / 366 , بحارالأنوار : 98 / 157 4 . 


ص: 929 
ج تأکید بر نماز و دعا در آن شب و نیز روز آن 


2 الذر المتور غن ختدت: ین عنه الله اعلت ین رنه مفید ذر 
مسار الشیعه :معراج پیامبر خدا , در شب بیست و یکم این ماه , بود و در 
چنین شبی , خداوندٌ عیسی بن مریم علیهماالسلام را بالا برد و در چنین 
شبی , موسی بن عمران علیه السلام در گذشت و در مثل چنین شبی , 
جانشین او یوشع بن نون در گذشت و در چنین شبی , رحلت امیر موّمنان 
علیه السلام در سال چهل هجری در 63 سالگی اثفاق افتاد. 


و این , شبی است که اندوه های خاندان محمد صلی الله علیه و آله و 
0 و کمل در ان , مثل همان است که یاد کردم و 
نماز صد رکعت ,. مثل نماز شب نوزدهم است . طبق آنچه پیش تر گفتیم. و 
سا ار ۱ 
علیه و آله و تلاش در نفرین کردن بر ستمگران بر آنان و پیوسته لعنت 
را ها ی 
کرد و سبب آن شهات شد و بر مردم دیگری که آن را برگزیدند و راضی به 
آن ند نگ ک : ص 775 (شب قدر , چه شبی است؟ / در دهه آخر). ص 
9 (شب های بیست و سوم و بیست و یکم). ص 789 (نقش سه شب 
در سرنوشت) . ص 793 (پوشیده بودن آن به خاطر شماست). ص 591 
(اعمال مخصوص دهه آخر). 


ج تأکید بر نماز و دعا در آن شب و نیز روز آن553.الامام علیْ علیه السلام 
عن رسول الله صلی الله علالاقبال به نقل از حماد بن عثمان :شب بیست 
و یکم ماه رمضان , خدمت امام صادق علیه السلام رسیدم. به من فرمود: 
«ای حماد !غسل کرده ای؟». 


حصیری طلبید. سپس فرمود: «کنارم بیا و نماز بخوان». پیوسته نماز می 
خواند و من نیز کنار او نماز می خواندم تا آن که از همه نمازهایمان فارغ 
شدیم. شروع کرد به دعا. من نیز دعای او را آمين می گفتم تا آن که 
سییبده دمید. اذان و اقامه گفت و بعضی فرزندان نوجوانش را صدا| کرد. 
پشت سر او ایستادیم و وی جلو ایستاد و نماز صبح را برای ما به جماعت 


9 آلب بر ].. |. 1 
خواند. در رکعت اوّل , «جمد» و سوره «آتا انزلناه» , و در رکعت دوم , 
«حمد» و سوره «قل هو الله احد» را خواند. 


چون از تسبیح و حمد و ستایش و ثنای الهی فارغ شدیم و بر پیامبر خدا 
درود فرستادیم و برای همه زنان و مردان مومن و مسلمان , از اولین و 
آخرین , دعا کردیم , امام علیه السلام به سجده افتاد. ساعتی , من از او 
جز تقس نمی شنیدم. سپس شنیدم که می گفت: 


«معبودی جز تو نیست , دگرگون کننده دل ها و دیده هایی. معبودی جز تو 
نیست , آفریدگا زلف نی ار که فا خهند باینیی: ی 
آغازگر آفرینشی و از فرمان روایی ات چیزی کم نمی شود. معبودی جز تو 
نیست , برانگیزاننده خفتگان در گورهایی. معبودی جز تو نیست , 
تدبیرکننده کارهایی. معبودی جز تو نیست , داور روز جزایی و در هم 
شکننده جبارانی. 


معبودی جز تو نیست , جاری سازنده آب در صخره سختی. معبودی جز نو 
نیست , جاری کننده آب در گیاهی. معبودی جز تو نیست , پدیدآورنده طعم 
میوه هایی. معبودی جز تو نیست , شمارنده تعداد قطره ها و باران 
ابرهایی. معبودی جز تو نیست , شمارنده تعداد انچه بادها در هوا می برند 
, هستی. معبودی جز تو نیست , شمارنده انچه از تر و خشک در دریاست , 
هستی. معبودی جز تو نیست , شمارنده هر چیزی هستی که در تاریکی 
دریاها و طبقات خاک می جنبد. 


تو را به آن نامت می خوا: نم که خود را بدان نامیده ای , یا در علم غیب نزد 
خودت آن را برگزیده ای و تو را به هر نامی می خوانم که هر یک از 
آفرند اش از باس نا یی با شهیه تا تیا تورتگایت کی 19 
اسم نامیده اند , و تو را نله ان نامت می خوانم که هر گاه بدان 0 
شوی , کم ی 


و تو را می خوانم به حقی که بر محقّد و خاندان او داری که درود تو و 
برکاتت تشر آبانو‌ناد مت کم انان کف آن.را پرخود حتف ساخته ایو از 
احسان خود به آنان بخشیده ای ب که بر بنده و فرستاده ات ۰ محمّد , درود 
فرستی؛ آن که به اذن تو دعوتگر به سوی تو بود و چراغ نورافشان تو در 
میان بندگانت در زمین و آشمانت بود و او را رحمنی برای جهانیان و 
فروعی قرار دادی که همه مقمنان از ان نور می گرفتند و او ما را به 
پاداش فراوان تو مرده داد و از عذاب دردناک تو بیم داد. 


گواهی می دهم که او از سوی حق , حق را آورد و فرستادگان را تصدیق 
کرده .و کوافی خن دهم بان که ودرا کات ردنب تدم عدات 
دردناک اند. 


از تو می خواهم خداوندا , خداوندا ! خداوندا , پروردگارا . پروردگارا . 
پروردگکارا ! سرورا , سرورا . سرورا! مولای من , مولای من , مولای من ! از 
تو در این صبح دم می خواهم که بر محمّد و خاندان محمّد درود فرستي و 
مرا از بهره مندترین بتد کان. و درخواشت کنندگانت: قزار دهی و با. آزاد 
کرو گردنم از طوق عذابت , بر من مثّت نهی . ای مهربان ترین 
مهربانان ! 


و از تو می خواهم , به همه انچه از شکوه بزرگت , از تو خواستم و 
نخواستم که اگر می دانستم , از تو می خواستم که بر محمد و خاندانش 
دود فرستی وابه فرع کسی رخضت :دهی که با کر او ب کشایشی: یرای 
دوستانت و برگزیدگان خلقت خواهد بود؛ : ان که به سیب او ستمگران را 
هلاک و نابود می کنی. ای پروردگار جهانیان ! آن قَرَج را نزدیک گردان و 
خواسته ام را ای صاحب جلالت و بزرگواری درباره همه آنچه برای دنیا و 
آخرت خواستم , عطا کن ! 

ای آن که به من از رگ گردن نزدیک تر است ! از خطایم دررگذر و با 
براوردن نیازهایم عذرم را بپذیر ! 

اق افرید نان هن ای رفنی ددم رم اي بر ابحیر آنندم مر ای ونده 
کننده استخوان های پوسیده من ! بر محمّد و خاندان محمد درود فرست و 
دعایم را اجابت کن , ای مهربان ترین مهربانان ». 

بیاعم که ات مرج ون فارغ شد. سرش را بلند کرد . گفتم: فدایت 


شوم ! شنیدم برای قَرَج کسی دعا می کردی که فَرَج برگزیدگان و اولیای 
الهی , با فَرَج اوست . مگر تو همان نیستی؟ 


فرمود: «نه. او قائم آل محشّد صلی الله علیه و آله است». 
گفتم: آیا نشانی برای ظهور او هست؟ 


فرمود: «آری. گرفتن خورشید هنگام طلوعش به اندازه دو سوم ساعت از 
روز » , و گرفتن ماه شب بیست و سوم , و فتنه ای که بلا به مردم مصر می 
رسد , و بریده شدن راه. ی انح برای ود کفتم ده کر , و شب و روز 


, چشم به راه امر امام خود باش ؛چرا که خداوند , هر روز در کاری است و 
کاری او را از کار دیگر باز نمی دارد. این است خداوند , پروردگار جهانیان , 
و نگه داشتن دوستانش با اوست و آنان از وی بیمناک اند». 


ص: 850 


ص: 951 


ص: 952 


ص: 853 


ص: 95۹4 


4 / 3ما بَختصٌ یلیل ات والهشريتاً تأکیذ المْسل554.رسول اللّه صلی 
الله له و آله :ارخال عن سید من ماه کن الامام الصادی علیه السلام : 
قاٍل اه اغتسَل فی لیله تلاثِ وعشرین من شهر رمضان هر قف, ال 
الیل , ومَّة فی آخره . (1)وانظر : ص 816 (آداب لیله القدر المشترکه 7 
الغسل) . 


ب تأکیدٌ الاحیاء555.المراسیل عن زید بن أسلم :الامام علی علیه السلام 

ان سول ال صلی الله علیه و آله کان تَطوی فراسَهٌ , ویَشُذٌ مِنرَرِة فی 
القشر الأواخر من شهر رَعضان . وکان بوقظ آهلةْ لیلة تلا وعشرین , 
وکان پزرش وجوه النیام بالماء فی تلک اللیله ۰ (556)2 .جامع بیان العلم 
وفضله عن هریره :الاقبال ۰روی ۳ تعیمٍ فی کتاب الصیام والقیام 
باسناده أنّ الب صلی الله علیه و آلهکان برش علی آهلِه الماء لیلة تلاتٍ 
وعشرین , پعنی من شهر رَمضان . (3) . 


1- .الاقبال : 1 / 375 , تهذیب الأحکام : 4 / 331 / 1035 مضمرا , 
بجارالنوار : 25/20/1 وج 98 1601 / 5 . 

- .دعائم الاسلام : 1 / 282 , بحارالأنوار 12/197 

- .الاقبال : 1 / 375 , بحارالأنوار : 98 / 160 / 5 ؛ المصتف لیف این 
شیبه : 2 / 397 / 29 ۰ المصثف لعبد الرژاق : 4 | 249 / 7686 وفیهما 
«نْ ابن عباس کان پرش ...» 


ص: 855 

4 3 آنچه مخصوص شب بیست و سوم است 
الق کید بر فقس 

نب کف بر قیت و تفه داز 


4 / 3انچه مخصوص شب بیست و سوم استالف تاکید بر غسل 552.الدرز 
المکور به: تغل ار جتوب سر غنه الله بجلی,) اافال هل او بوید من 
معاویه :دیدم امام صادق علیه السلام در شب بیست و سوم از ماه رمضان 
عسل کرد نگبار بو ارل هه یار هم در اخر آربرری ضو 817 
(اداب مشترک شب قدر / غسل) . 


پ تأکید بر شب زنده داری553.امام علی علیه السلام :امام علی علیه 
السلام:پیامبر خدا در دهه اخر ماه رمضان , بستر خود را جمع می کرد و 
کمرش را می بست و شب بیست و سوم , خانواده خود را بیدار می کرد و 
در آان شب , به صورت خفتگان , اب می پاشید.554.پیامبر خدا صلی الله 
علیه و آله :الاقبال:ابو نعیم در کتاب الصیام و القیام , با سند خویش نقل 
کرده است که: پیامبر صلی الله علیه و اله شب بیست و سوم ماه رمضان 
۲ بر [ صورت ] خانواده اش 1 اب می پاشید. 


ص: 856 


2 عنه صلی الله علیه و آلم زدعائم_الاسلام :کاتت فاطمَةّ علیهاالسلام لا 
تدغ حداً من آهلها ینام لک اللیلَة [ الیل لته والعضرین ], وتداویهم بقل 
الطعام , تهب لها من التهار ‏ وتقول ٩‏ «مجروم من حرم خیها» . : 
ابو عبداللهعابه السلام مرج شدیداً , فلا کان لیلَةْ تلا وعشرین 2 
موی قَحَمَلوة الی القسجد , قکانّ فیه ۳ (2)وانظر : ص 590 
(الأعمال المختظه بالعشر الأواخر) . ص 782 (أچْ لیله هی / لیله ثلات 
وعشرین) . ص 820 (آداب لبله القدر المشتر که / الاحیاء) . 


ج تأکید الطّلاه مت رکعم761.پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :الژمام الباقر 
فح بر من آحیا لیلة تلاتِ وعشرین من شهر رَمضان بفصلی فا ند 
رکعه 5 شَع ال علیه مَعيسَتَة ,,وکفاة آمر من بُعادیه , واعادَة من القرق , 
والهدم" . والسقرق : ٍ ومن سر انیا , ورقع غنة هقول منگر وتکیر , وحَتَجّ من 
قبرٍه ونوره بتللاً لاهل الجمع , ویّعطی کته ییمینه , ویکتبٍ له بَراعذ من 
الثارٍ ‏ وجواژ علی الصَراط , وأمانْ من العذاب . ویدحُل الجله یر چسیا ‏ 
وحقل فیها من (3) رفَقاء الب والطکیقین وَالسُهُداء والألْحین و 

آولتک رفیقاً 922 سای داهن للم مهد له ما الصادق علیه 
السلام :یْستحبٌ | ن بضلی. فیها مثه رکقو یر فی کل 7 کقه : «الحمدذ» 
وعشر مات « قَل و الا اعذ» . (5) . 


.دعائم الاسلام : 1 / 282 , بحارالأنوار : 10/97 / 12 . 

- .الاقبال : 1 / 386 , بحارالأنوار : 98 / 169 / 5 . ۱ 
د نف المصدر : «یجعل فیه رفقاء ..» . والصواب ما آثبتناه کما فی 
المصادر الأخری . 
4 .فضائل الأشهر التلائه ۰ 138 / 148 , الاقبال : 1 / 386 کلاهما عن 
جابربن یزید الجعفی , روضه الواعظین : 382 , بحارالأنوار : 98 / 168 / 5 


5- .الهدایه : 197 , بحارالأنوار : 9/97 / 11 . 


ص: 957 
تایه بر سور کف نماد 


3 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :دعائم الاسلام:فاطمه علیهاالسلام 
نمی گذاشت که کسی از خانواده اش در آن. شب (شب بیست و سوم) 
بخوابد 9 [ خواب ] آنان را با کم خوردن درمان می کرد و از روز برای آن 
شب , آماده می شد و می, فرمود: «محروم , کسی است که از خیر آن بی 
تموم‌ماند :761 بر وال اه ضلی اللة علیه .و اله الاصال نه تعل ار حفل 
و هشام و حفص تامام شاد علنه شام نی مان ید چون شب 
بیست و سوم فرا رسید , به غلامان خود دستور داد او را به مسجد بردند و 
آن شب را در مسجد بود.ر . ک : ص 591 (اعمال مخصوص دهه آخر). ص 
93 (شب ره ی ی (اداب 
مشترک شب قدر / شب زنده داری). 


ج تأکید بر صد رکعت نماز764.پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :امام باقر 
علیه السلام:هر کس شب بیست و سوم ماه رمضان را زنده بدارد و در آن 
صد رکعت نماز بخواند . خداوند دز زنذکی. آو گشایش می دهد و کار 
دشمنان او را خود بر عهده می گیرد و او را از غرق شدن : , زیر بر اهاز .هاندن 
, سرقت . و از شر دنیا مصون می دارد و وحشت نکیر و منکر را از او بر 
می دارد , و او در حالی از گور خویش بیرون می آید که نورش بر اهل 
رستاخیز می تابد , و نامه عملاش را به دست راستش می دهند و رهایی از 
اتش و عبور بر صراط و ایمنی از عذاب را برای او می نویسند و بدون 
حساب وارد بهشت می شود و در بهشت , از همنشینان پیامبران و 
صذیقان و شهیدان و صالحان قرار داده می شود و آنان جه نیکو 
همنشینانی اند!765.عنه صلی الله علیه و له !اما صادق علیه 
السلام : مستحب است در آن شب صد رکعت نماز خوانده شود ب, در هر 
رکعت: یک بار «حمد» و ده بار سوره «قل هو الله احد». 


ص: 858 


د تأکیةٌ زیاژه الامام الجسَین766.الامام الباقر علیه السلام :الامام الرضا 
علیه السلام :ولْحرص من زار الخَسَینَ علیه السلام في شهر قضان آن 
لایفوت لبلَه الجهَییدٌ عندغ . وهی لیلَ تلا وعشرین ؛ قَائها الیل القرجُوة . 
(1) 765 پاش خدا صلی الات له و له رمام الخوان علید امن 
زاز الخحسَین علیه السلام لیلة تلاثِ وعشرین من شهر رمضان سب ال 
التی بُرجی آن تکون لیلَة القدر وفیها یفرق کل آمر حکیم , صافحَهة روخ 
اربعه وعشرین لیف ملک وتیی , کلهّم بستاذن اللة فی زیازه الحسَین علیه 
البلاعتی تلک اللیله : ۲ واوانظر ۶ص 936 (اداب لیله العدر الخشتر که / 
زیاره الامام الحسین) . 


0 قراءه سوره العنکبوت وَالژوم والدّخان 766 .امام باقر علیه السلام :الامام 
الصادق علیه السلام لأبی تصیر :من قراً سوزتي : القنگبوت , والژوم فی 
شهر رَمضان في آیلّه تلا وعشرین , قَهُو والله یا آبا مُحَمّدٍ من هل ألجَتَه 
لا استنی فیه یدز ؛ هلا اخاف آن تک لاه لو فین بعتی. [نما + وان 
لهاتین السورَتینِ من ال مایا 7607۵۱ رتول الله صلن الله غلیه ق اله ( 
فی صقه المثرم بن رغیپ بن الشّیقبان -1-) الاقبال :ومن البادات لیلد 
تلات وعشرین : قراءهْ سوره «الخان» فیها وقفی 11 لیله . . (4)وانظر : 
ص 860 , ح 753 . 


1 قیال :۰ 1 / 399 غن اخمد بن محتد ین آبی انضر : بحارالانغار < 98/ 
1 ۸ 4 . 
2 .الاقبال : 1 / 383 عن عبدالعظیم الحسن , بحارالأنوار : 98 | 4/166 


3- .تهذیب الأحکام : 3 / 100 / 261 , ثواپ الأعمال : 1/136 , المقنعه : 
3 , مصباح المتهجٌد : 577 وص 628 کلها عن آبی بصیر , الاقبال : 1 / 
1 , بحارالأنوار : 42/19/97 وج 98 / 165 . 

4 .الاقبال : 1 / 386 , بحارالأنوار : 98 / 168 / 5 . 


ص: 859 
و تاکید بر ذیارنت اسام سین علیه التااد 
ه خواندن سوره های عنکبوت , روم و خان 


د تأکید بر زیارت امام حسین علیه السلام564.عنه صلی الله علیه و آله 
:امام رضا علیه السلام: کسی که در ماه رمضان , امام حسین علیه السلام 
را زیارت می کند , مواظب باشند که کرد فبز. آن امام بودن را در شب 
حفتی. از قدسست دهد .و آنر 2 سب نیت و سوم است؛ شبی که امید 
است شب قدر باشد.560 ان :امام جواد علیه 
السلام:هر کس در شب بیست و سوم ماه رمضان , امام حسین علیه 
السلامرا زیارت کند همان شبی که امید است شب قدر باشد و در آن شب 
, هر کا ر حکمت آمیزی فیصله می یابد روح های بیست و چهار هزار فرشته 
و پیامبر با او مصافحه می کنند ر که همگی از خداوند اذن می گيرند که آن 
سب «حشین غلیه السلاهرا زارت رگد 937 ارات متفر ک 


ه خواندن سوره های عنکبوت , روم و ذخان61<.پیامبر خدا صلی الله علیه 
و اله :امام صادق علیه السلام خطاب به ابو بصیر :هر کس دو سوره 
عنکبوت و روم را در ماه رمضان , در شب بیست و سوم بخواند , به خدا 
قسم ای ابو محمّد او از اهل بهشت است و هرگز در این سخن استثنا نمی 
کنم و نمی ترسم که خداوند , در این سوگند گناهی بر من بنویسد. اين دو 
سوره نزد خداوند 2 صا ماه والا دارند.62<.پیامبر خدا صلی الله علیه و 
اله :الاقبال:و از اعمال افزون در شب بیست و سوم , خواندن سوره دخان 
در آن شب و در هر شب است... .ر . ک : ص 861 , ح 753 . 


ص: 860 


فراع سیون القدر الق قق گ 5 بیا مر تخد صلی الله غلیه و آله الب 
ابن طاووس قدس سره فی آلاقبال :وین القراغع فیها سورخ : «[۲ أنرَلنَة 
( ألف مَرّو , وقد تَقَدَمت روايَة لک فی الیله الولی موماً 
فی الشهر کله ۵ . 


وروّینا تخصیص قراعتها فی هذه اللیلّه بعده طنّق الی مولانا ارت عبداللَه 
علیه السلامقال : «لو قأ رَجُل لیلة بلاٍ وعشرینَ من شهر رقضان : «[ 
نر له فی لیِله الْقَدْر» ألفَ مَرّو , لأصبح وهو شَدیذ د الیقین بالاعتراف بما 
َختَصه فینا ۰ وما داک الا لشیع عایتة فی تومه» : (564)1.پیامیر خدا ضلی 
الله علیه و آله : الامام الصادق علیه السلام :[ذا کاتت یله تلاتِ وعشرین 
قاقر ا : «ً آنرَلتهة فی لیِلّه الْقَذر» آلفت مرو , وَاقرَأً سورخ «القنگبوت» , 
و«الژوم» مه 7 واجده ۰ (2)وانظر : : ص 794 (طرق معرفه لیله القدر / 
قراءء سوره القدر کل لیله من رمضان آلف مژه) . 


ز الدْعاء بصاجب الأمرٍ565 عنه صلی الله علیه و آله (مصباح لمتد عن 
7 ۳ 0 ِ کل حال 
. وفی الشهر له , وگیت ما أمکتک وقتی حَضَر هن ذهرک تقول بعد 
کید الله تمالن والغله علی ال" فعند صلن الله علبه و اله : 


له کین لولّک فلان بيٍ فلان فى هده الشاعه وفی کل ساعه وا وحافطاً 
وی فاص ام میا وطینا کی تسند ار نی طوعا وه فییا لول 
(3) . 


- .الاقبال : 1 / 382 , مصباح المتهجد : 628 , تهذیب الأحکام : 3 / 100 
: 2 وفیه «یخصٌ به» بدل «یختص» , المقنعه : 313 والثلائه الأخیره من 
خلو‌کر | رحل 6 ون ایف تیه الضتعانی .عم الاشام الصادی غلبه ااسلام 


2- .تهذیب الأحکام : 3 100 / 260 عن مرازم عن رجل , مصباح المتهجد 
2 هن دون اناد الی الحعضوم. . 

3- .مصباح المتهجد : 630 / 709 , الکافی : 4 / 4/161 , تهذیب الأحکام 
: 3 / 103 / 265 وفیه «الصادقین» بدل «الصالحین» وکلاهما نحوه , 
المزار الکبیر : 611 , فلاح السائل : 113 / 53 , مختصر بصاثر الدرجات : 


3 , المصباح للکفعمی : 779 وفیه «محمد بن الحسن المهدی» بدل 
«فلان بن فلان» . 


ص: 9061 
و خواندن هزار بار سوره قدر 


فا بآ اما فحاش علیت اللاد 


دخفاندن هار بار سور فدو006و عبه صلن الله. غلبم و آله خسن این 
طاووس در الاقبال :از قرائت قرآن در اين شب [ قرائتِ آهزار پار سوره 
تا ان اس توا رامع سا وت ی را 
همه ماه) گذشت. 


اختصاص خواندن این سوره در این شب نیز با سندهای چندی از امام 
صادق علیه السلامبرای ما روایت شده است , که فرمود: «اگر کسی در 
شب بیست و سوم ماه رمضان , هزار بار سوره انا انز لناه بخواند صبح 
خواهد کرد , در حالی که یقین او , با اعتراف به آنچه مخصوص ماست , 
استوار خواهد بود و این نیست , مگر به سبب آنچه در خواب خود می 
بیند >> ۰ عنه ۳ الله علیه و آله :امام صادق علیه السلام : چون شب 
بیست و سوم شود , هزار بار سوره «ا انزلناه» بخوان و یک بار سوره 
فا وی یا ی هت 
شب قدر / هزار بار خواندن سوره قدر در هر شب ماه رمضان) . 


ز دعا برای امام زمان علیه السلام‌568.رسول اللّه صلی الله علیه و آله ( 
لِمُعاذ لمّا بَعَتَهُ ای الیِمن ) مصباح المتهجٌد به نقل از محمد بن عیسی , با 
ی ه ‏ اماضا ی سا بر یت مس امه 
این دعا در حال سجود , ایستاده , نشسته و در هر حال و در همه ماه و هر 
گونه و هر وقت از روزگارت که ممکن شود , مکژر خوانده می شود. پس 
از ستایش خدای متعال و درود بر پیامبر , محمّد صلی الله علیه و اله , می 


یی . 


«خداوندا! در این ساعت و در هر ساعت 1 برای ولیث خود , فلانی پسر 
فلانی , سریرست و نگهبان و پیشوا و یاور و راهنما و چشم باش , تا آن که 
او را در زمین خود , با اطاعت و رغبت مردم ساکن سازی و وی را در آن 
به مذّت طولانی بهره مند گردانی ». 


ص: 92 


8 .سول اللّه صلی الله علیه و آله عن جبئیل علیه الاقبال عن محقد 
وعشرین من شهر رقضان قبما وقاعدً وقلی کل حال اهر کل 7 وکیف 
اک وی ی ول چیه ال ماس انا کی 
یی وله علیهم السلام: 


له کن لولیک القایّم تا الحه مُحَمّد بن الحسَن المهدی عَلیه وعلیِ 
آبائه َفِضَل الصّلاه وآلسّلام , فی هذه السَاعه , وفی کل ساعه , ولا 
وحافظاً , وقایدا وناصرا , ودلیلا وموَیْداً حلی تسکتة آرضک طوعاً , وْمتعة 
فیها طولاً ورضا , وتجعلةٌ ودره من الأئْمّه الوارئین . 


اللمَةَ انضصرة وانتصر بو , واجعل النضر منک له وغلی بده 1 َالفِتح علف 
وجهه , ولا وه الأمر (لی غیره . 


اللَهْم آظهر به دیتک , وستّة تییک حلّی لاتستخفی بشیء من الحق مَخاقة 


َحدٍ من الحَلق . 

الم [ژئي أرعبٍ لیک فی دول کریمه تعزْ بها الاسلا وأهلَة , 2 
التفاق ,واه وتجقلنا فیها من الدعاه الی طاعیک والقاده الی سببلک, وآیت 
فی الذّب با حسَتَةهٌ , وفی الاخرو حَسَتَهّ , وقنا عَذابِ النا واجمع لنا خیر 


ومنک فی عافیّه , آمين رَبّ العالمينَ , وزدنا من قصاک 


۸ ۰ ٍ( 

الذازین ,واقض عَْا جمیع ما تب فیهما , واجعل لنا خ ِ برَحمتک 

وید ؛ 9 ۰ 
کل معط بنقص من فقلکه وعطاوک یَزید فی ملعک ۷ ۳1 


1- .الاقبال : 1 / 191 , بحارالأنوار : 97 / 349 . 


ص: 863 


7پیامبر خدا صلی الله علیه و آله ( در توصیف مثرم بن رغیب بن 
شیقبان ) الاقبال به نقل از محمّد بن عیسی بن عبید , با سند خویش از 
معصومان علیهم السلام : در شب بیست و سوم ماه رمضان , ایستاده , 
نشسته و در هر حال و در همه ماه و هر گونه که بتوانی و هر وقت از عمر 
خویش که پیش امد , پس از ستایش خداوند و درود بر پیامبر صلی الله 
علیه آله و خانوان امه ان را مش سرا 


«خداوندا ! در این ساعت و در هر ساعت , برای ولیث خودت , قیام کننده به 
فرمانت , [ حضرت ] حجت , محمّد بن حسن مهدی که برترین درود و سلام 

بر او و پدرانش باد سرپرست و نگهبان و پیشوا و یاور و راهنما و پشتیبان 
باش بان که افراسا اطاعت و ریت ۱ و او 
را در روی زمین به درازا و پهنز بهره مند سازی و او و نسل او را از امامان 
ارت برنده (میراث دار زمین) گردانی ! 


خداوندا ! او را یاری کن و با او مدد برسان و پاری خود را برای ای وه 
دست او , و پیروزی را برابر او قرار بده و کار را به جز او بر مگردان ! 


, تا ان که از بیم هیچ یک از مردم , چیزی از حق را پوشیده ندارد. 


خداوندا ! من به پیشگاه تو مشتاقم , درباره دولت کریمی که با آن اسلام و 
مسلمانان را عت بخشی و نفاق و منافقان را خوار سازی و در آن دولت , 
4 ۱ ۱ , قرار دهی. 
به ما در دنیا نیکی . و در آخرت , نیکی عطا کن و فاوا از رات ان 2 
دار و خیر دو سرا را برای ما فراهم آور و از سوی ما , هر چه را در دنیا و 
آخرت دوست داری , ادا کن و بهترین برگزیده ها را با رحمت و احسانت 
همراه با عافیت برای ما در آن قرار بده آمین , ای پروردگار جهانیان ! و از 
احسان و دست پر کرّم خویش بر ما بیفزای؛ ؛ چرا که هر بخشنده ای از 
افزاید ». . 


ص: 904 
4 4 فضیلت و آداب روز قدر 


اشاره 


4 4قَضل یوم القدر وأَدَبْهْ768.پیامبر خدا صلی الله علیه و آ 
جبرئیل علیه السلام ) الاقبال عن هشام ين ۰ الامام 
السلام :«یومها مثل لیلتها» , یعنی : لیله 76 
الله علیه و آله :الامام الصادق علیه السلام له القدر ‏ 
مثل لبلتها (770)2.عنه صلی الله علیه لد :؛عنه علیه السلام :ضبيحة 
وم یله القدر مثل یله القدر ؛ قاعمل واجتهد . (3)تعلیفقال السیّدٌ اب 
طاووس قدس ,سره : «واعلم آأنّ الرّواية وقردت من عدّه جهاتِ عَنِ 
الصّادقین عّن له جل لاله علیهم آفضل الصَلواتِ نَ یوم لیله القدر تنل 
لیلته ؛ فایاک آن هون بنهار تسع شرع , آف احدی وعشرین ؛ آو تلا 
وعشرین وتلَکل علی ما یلته فی للتها وتستکنره لمولاک , وأنت غافل 
عن عظیم نعمته , وحقوق ربوبیته . وکن فی هذو الأیّام التلائه المعظامات 
علی آبلغ الغایات , فی العبادات والعوات , واغتنام الحیاه قبل الممات . 
آقول : والمهمٌ من هذه اللیالی فی ظاهر الروایاتِ عن الطاهرین ما قَدمناه 
من اللّصریح آَنْ لیله القدر لیلة ثلات وعشرین ؛ فلا تهمل پومها» . (4) 


وانظر : ص 364 , ح 488. 


1- .الاقبال : 1 / 351 عن هشام بن الحکم , بحارالأنوار : 98 / 149 . 

2- .تهذیب الأحکام : 4 / 331 / 1033 , الاقبال : 1 / 351 کلاهما عن 
هشام بن الحکم , بحارالأنوار : 98 / 121 / 1 . 

3- .الأمالی للصدوق : 751 / 1009 , بحارالأنوار : 97 11 / 16 . 

4- .الاقبال : 1 / 350 . 


ص: 665 
بیان 


4 / 4فضیلت و آداب روز قدر771.عنه صلی الله علیه و آله :الاقبال به 
نقل از هشام بن حکم , از امام صادق :روز شب قدر , مثل شب قدر 
است.772.عنه صلی الله علیه و اله ( فی وَصبیه لعبدالله_ بن مسعود ) 
امام صادق علیه السلام: شب قدر , در هر سال , هست و روز شب قدر , 
حل نشب قفی اشکی ۱۱ ها لاه اه ماه اما ادن اه 
السلام:صبح روز شب قدر , مثل شب قدر است. پس ۰ عمل و تلاش 
کن.بیانسید آبن طاووس رحمه الله گوید: بدان که روایت , با سندهایی چند 
از امامان راستگو که برتربن درودهای خداوند بر آنان باد از خدای متعال 
نقل شده است که: «روز شب قدر , مثل شب قدر است». . پس مباد| روز 
نوزدهم يا بیست و یکم یا بیست و سوم را ناچیز بشماری و به انچه در این 
مه تیب انمان دادم ای ببستده کی و اي زا نرد ای مود ریاد بع ساب 
آوری, در حالی که از نعمت بزرگ و حقوق پروردگاری اش غافل باشی ! ۰ در 
این سه روز بزرگ و ارجمند , بیشترین تلاش را در مورد: عبادت ها,؛ دعاها 
و عنیمت شمردن. از ند خن پیش از فرا رسیدن مرگ . داشته باش. می 
گویم: بنا , به ظاهر روایاتی که از معصومان علیهم السلام نقل شده , مهم 
در این شب ها , همان است که به ان تصریح کردیم که: شب قدر , شب 
بیست وسوم است. پس؛ درباره روز این شب؛ کوتاهی فدن: 


ر.ک : ص 365 , ح 488. 


ص: 866 


ص: 907 
بخش پنجم : آداب بیرون آمدن از میهمانی خدا 


اشاره 


ص: 868 


ص: 869 
مهم ترین آداب 


مهم نرین آدابمهم تبرین آداب بیرون ]و از میهمان سرای الهی در ماه 
رمضان , در این جا آشکار می شود که روزه دار به خویش بنگرد و در 
وانتنین. لحطه هاخ. انق ماه «خود زا ازژیایی کند که تااجه آندازه به سدق 
اين میهمانی الهی نزدیک شده است؟ آیا احساس می کند که به یک 
دگرگونی معنوی دست يافته است , یا در همان نقطه ای مانده که در آغاز 
ماه رمضان بوده است؟ سید ابن طاووس رحمه الله , در اين زمینه , ضمن 
بیان اعمال روز آخر ماه رمضان , می گوید: و از آن جمله است: ارزیابی 
پرونده اعمالت از اوّل ماه تا آخرین روز آن و پیش از سپری گشتن آن.. ۰ 
پس بنگرد که هنگام ورود به میهمان سرای الهی و حضور در پیشگاه 
چگونه بوده است و معرقت های خویش را سبت به خداوند متعال ۲ 
پیامبرش و ویژگان درگاهش و نیز مهم ترین کارهایی را که از تکالیف 
دنیوی و بزر گداشت های اآخروی اوست , ارزیابی کند . [ نیز بنگرد که ] آبا 
شناخت او نسبت به اينها و علاقه و اشتیاق و روی آوردنش به اینها و 
نشاط و کشش او به سوی اینها افزوده 


ص: 970 


شده است , يا حال او در کوتاهی و تدبیر ناشایست , مثل آغاز ماه است؟ 
و همچنین آیا نسبت به تدبیر الهی , در همه کارهایش حالت «رضا» داشته 
است ؟ پا گاهی راضی بوده و گاهی از انتخاب خداوند در تدبیر کارش 1 
ناخرسند بوده است؟ و [ بنگرد] که توگلش بر خدای متعال چگونه بوده 
است؟ آیا نهایت آرامش و قرار به آستان مولای خویش را داشته , یا در 
تکیه کردن به خدا . گاهی نیازمند تکیه کردن به غير خدا بوده و وابستگی 
های دنیایی اش را داشته است؟ و [ بنگرد که ] سپردن کارها به سررشته 
دار کارش چگونه بوده و چگونه به آگاهی خداوند از رازهای نهانش مراقبت 
داشته و .در نهان ود اشکازتشن, ‏ جخونه: با خداوند همدم بوده است؟ و نیز 
اطمینانش به وعده های خدای متعال و باورش به انجام گرفتن آن وعده ها 
است کر روت ال یر رای له ادن 
بوده است؟ و [ بنگرد که ] محبّتش به خداوند , خواستش برای نزدیک شدن 
به خداوند , و کوششش در جلب رضای خداوند چگونه ت99 است؟ و نیز 
اشتیاقش به رها شدن از سرای آزمون و رسیدن به منزلگاه های ایمنی از 
جفا , چه سان بوده است؟ و [ بنگرد که ] آیا از انجام دادن تکلیف , احساس 
ینمی تیا ان را آز.خزری بر سترافت: ها هت دانسته: ااشت ؟ 
نیز نسبت: بة آنچه خداوند , ناپسند دانسته (مثل: غیبت , دروغ , سخن چینی 
, حسد , ریاست طلبی و هر چه او را از صاحب دنیا و اخرتش باز می دارد) 
بح خالی داصن وت انا با بات عن میت است: مجواضا زرا 
نیز بنگرد] , از جمله , بیماری های دینی ای که برای 


ص: 971 


برخی از انسان ها, گاهی از اوقات , پیش می آید , چگونه برای بهبود هر 
یک از این بیماری ها خدا را سپاس گفته و برای ادای حق/ نعمت پروردگار 
متعال و خوبی و احسان او اقدام کرده است؟ و باید خوش حالی او از 
بهبود بیماری های دینی , مهم تر از بهبود بیماری های بدنی باشد و 
شادمانی او کامل تر از شادی اش برای دست یافتن به ثروت درهم و دینار 
باشد تا نشان تصدیق وجود تفاوت بین بهره وری از دنیای ناپایدار و آخرت 
ماندگار باشد. هقف کوی پس اگر دید که چیزی از بیماری ها و نت های بد 
او , همچنان بر جای مانده و درمان این ماه با عبادتش , سودی نکرده است 
, پس بداند که گناه , از ناحیه خود اوست و بلا از سوی خودش است. بففزم: ۸ 
در پیشگاه خداوند که مولای اوست بگرید و برای از بین بردن اج از 
رحمت خداوند , مدد بخواهد. (1) 


1- .الاقبال : 1 / 448 . 


ص: 972 


الفصل الاْوْل : وداع شهر رمضان1 / 1وداغ الشهرٍ فی آخر جُمْعَهٍ 
اه صی 2 اه 
اللّه الأنصاری :دَحَلتْ علی سول اللّه صلی الله علیه و آلهفی آخر جُمَة 
من شهر رَمَضان قلقا بط بی . قالّ لی : «با جای, هذا آجز جُفقع من 
شهر رَمضان , قوَدْعة وقل : 


له ا تجعلة آیز العهد و من صیامنا یا , قاٍن جَعَلتَة قاجقلنی مرحوماً , ولا 
تجعلنی مَحروما 


فائه من قال ذلک ظفر باحدّی الخستیین , اما ببلوغ 

قایل ] , (1) واقا بغفران أللٍ وَحمیه» و ین 
نه777.عنه صلی الله علیه و آله الاقبال :اعلم آَنَ وقت الوداع 
الصیام رویناة عن آحد الاخته علبهم َفصَل ِِ 1 


وهذا لفظ ما وجدناخ ۱ 


وداغ (3) شهر رمضان متی یِکون؟ فقد اختلفت آصحابّنا قبعصَهّم قال : 
فی آخر یله من , وبعصُهْم قال و فی آخر توم ينة ,ادا هلال شوال 


۳ 


ِ 
39 


3 
1 3 


2 


" ۱ 


" 


1 ِ 


الجوابٌ : «العمَلٌ فی شّهر َعضان فی لبالیه , والوداغ بقع فی آچر یلم منة 
, فان خاف آن یَنقص الشهر جعَله فی لیلّتین» ۰ (4) . 


- .آثبتنا ما بین المعقوفین من الاقبال . ۱ 
1 .فضائل الأشهر الثلانه : 139 , الاقبال : 1 / 422 , بحارالأنوار : 
8 1/172 . ۱ ۱ 

3- .فی المصدر : «من وداع» , وحذفنا «من» طبقا لبحار الانوار . 

4- .الاقبال : 1 / 421 , الفیبه للطوسي : 377 / 345 , الاحتجاج : 2/ 567 
354 کلاهما عن محشّد بن عبد اللّه بن جعفر الحمیری ما سأله عن 
الامام المهدی علیه السلامفیما کتب الیه نحوه , بحارالانوار : 98 / 171 / 1 
وج 25/97 1. 


ص: 973 
فصل یکم : وداع با ماه رمضان 
1 1 وداع با ماه فر آخرنن جمعه آن 


1 / 2 وداع با ماه خر آخریم شب آن 


فصل اوّل : وداع با ماه رمضان1 / 1وداع با ماه در آخرین جمعه 
آن778.عنه صلی الله علیه و آله :فضائل الاشهر الثلائه به نقل از جابر بن 
عبد ال انصاری :در آخرین جمعه ماه رمضان , خدمت پیامبر خدا رسیدم. 
چون مرا دید , به من فرمودز «ای جابر! اين آخرین جمعه ماه رمضان 


است: با ان.حاحافظی کر 


خداوندا ! آن را آخرین روزه داری ما در این ماه 0 و اگر چنین 
قرار دادی , مرا آمرزیده قرار بده و محرومم مگردان !. 


هر کس چنین بگوید , به یکی از دو نیکی می رسد: يا به ماه رمضان آینده 
می رسد , يا به امرزش و رحمت خدا نایل می شود».1 / 2وداع با ماه در 
اخرین شب آن779.عنه صلی الله علیه و اله :الاقبال:بدان که وقت وداع با 
ماه روزه را از یکی امامان علیهم السلام , از کتابی که در ان سوال های 
گروهی از بزرگان اصحاب است , روایت کرده ایم. امام علیه السلام پس 
از سوال , پاسخ را نگاشته است. عین لفظ آنچه یافته ایم , اين است: 


«وداع با ماه رمضان , کی است؟ اصحاب ما اختلاف دارند. برخی گویند: در 
آخربن .شب این. قام: انستت: و بعضی گویند: ذر آخرین روز آن ,. آن گاه که 
هلال شوال دیده شود. 


پاسخ_ : عمل در ماه رمضان , در شب های آن است. وداع هم در آخرین 
شب آن است. پس اگر بیم دارد که ماه کم باشد , در دو شب , وداع کند». 


ص: 974 


0.رسول اللّه صلی الله علیه و آله :الامام الصادق علیه السلام :ذا 
کانک آخر یامن هن عضان « فعل؛ 


الم هذا شهژ رمضان ار آنزلت فیه الفرآن وقد تصلرّم , و بوجهک 
الگریم یا تب , آن بطلع القَجٌ من لیلتی هذه آو یرم شهر رَمضان , و 
قبلی تبعهٌ او دنب ثرید آن تعذبنی به یوم القاک ۱ 
الله علیه و آله :؛عنه علیه السلام مهن ود شهر رَمضان فی آخر لیله منهة 
وقال : 


للم لاتجقلة آخر القهد من صیامی لشهر رَمضان , وأعودٌ یک آن بَطلع قجژ 
هذه اللیله الا وقد عقرت لی . 


عََر ال تعالی له بل آن بصیحَ ورَرَقَة الانابة الیه ۰ (775)2.پیامبر خدا 
صلی الله علیه و آله :الاقبال ژوح ان بقراً یز یله من شهر رقضان 


سور «الأنعام» , و«الکهفٍ» , و«یس» , ویقول مِتَةَ مَتّو : «أستَغفر اللة 
وأَتوبٌ الیه» ۰ (3) . 


: ۳ : 4136/1 بارالانواز ۲ 18 
- .الاقبال : 1 / 419 , بحارالأنوار : 98 74 . 


ص: 975 


یواست هي اه شا ی سا وی ار 


«خداوندا ! اين ۵ ماه رمضان که در آن قرآن را نازل کرده ای , , سپری شد . 
پروردگارا! به ذات بزرگوار تو پناه می برم از اين که سپیده این شب بر 
من بدمد يا ماه رمضان به پایان رسد و تو را پیش من , کیفر با گناهی 
مانده باشد که بخواهی مرا در روزی که تو را دیدار می کنم , به سبب آن ,؛ 
عذاب کنی».777.پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :امام صادق علیه 
السلام:هر کس در شب آخر ماه رمضان و( 


«خداوندا ! این ماه را آخرین روزه داري من در ماه رمضان قرار مده ! پناه 
به تو می برم از اين که سپیده این شب بدمد , مگر آن که مرا آمرزیده 
باشی» ۰ خداوند متعال پیش از صبح ب او را می 3 و توفیق تنوبه به 
درگاهش به او روزی می کند.778.پیامبر خدا صلی الله علیه و اله 
:الاقبال:روایت شده که [ روزه دار ,] در آخرین شب ماه رمضان , ,. سوره 
های «انعام» , «کهف» و «یس» را بخواند و صد بار بگوید: «استغفر اللهو 
آتوب الیه». . 


ص: 976 


ص: 977 
1 3 سیره امام سچجاد در آخرین شب آن 


1 / 3سیره امام سجّاد در آخرین شب آن780.پیامبر خدا صلی الله علیه و 
اله :امام صادق علیه السلام:چون ماه رمضان وارد می شد , امام علی بن 
الحسین علیهماالسلامغلام و کنیز خود را تنبیه نمی کرد و اگر غلام و کنیز , 
خطا و نافرمانی می کردند , پیش خود می نوشت: «فلان غلام و فلان کنیز 
در فلان روز و فلان وقت , گناه کرد» و او را تنبیه نمی کرد و تنبیه انان را 
نگه می داشت , تا آن که آخرین شب ماه رمضان می شد. [ پس ,همه را 
صدا می کرد و دور خودش جمع می نمود. سپس آن نوشته را بیرون می 
اورد و می فرمود: «فلانی ! چنین و چنان کردی و من تو را تنبیه نکردم. ایا 
به یاد داری؟». 


تا آن که به آخرین نفر می رسید و از همه اعتراف می گرفت. سیس میان 
آتان می ابشتاد..و به نان می فرمود؛ «با صدای بلند بگویید: ای علی بن 
الحسین ! خداوند , همه کارهایت را زیر نظر داشته نت شان دوه که کو 
کارهای ما را زیر نظر داشته ای. نزد او نوشته ای است که به حق بر تو 
گواهی می دهد و هیچ کار کوچک و بزرگی را که کرده ای , فروگذار نمی 
کند و همه را حسابرسی می کند و هر کاری را که کرده ای ۰ 
می یابی , همان گونه که ما هر چه را کرده ایم, نزد تو حاضر يافتیم. ٍ 

عفو کن و درگذر , همچنان که : نو از خدای بزرگ , انتظار عفو داری" 
دوست داری که آن فرمان روا ۳ پس , از ما درگذر تا او را 
بخشاینده بیایی که او به تو مهربان و آمرزنده است و پروردگارت به کسی 
گواهی می دهد و هر کار ریز و درشتی را که انجام داده آیم ‏ , بر شمرده 
است. پس . ای علی بن الحسین ! به یادآور خواری ایستادنت را در برابر 
پروردگارت , آن داور دادگر که به اندازه سنگينيی خردلی به کسی ظلم 
نمی کند و آن را روز قیامت می آورد و خداوند به عنوان حسابگر و گواه , 
کافی است. پس , , عفو کن و در گذر تا خدای فرمان روا هم از تو در گذرد 
و ببخشاید " چرا که خود او می فرماید: « و باید عفو کنند و گذشت نمایند. 
آیا دوست ندارید که خداوندٌ شما را بیامرزد؟» ». 


امام سجاد علیه السلام این سخنان را درباره خود بلند عت کقتا هی ار 
غلامان تلقین می کرد. وت 
وصمیان آنان انشتادم نود و کربهه رازعفی کرد وافی. ؟ 


«خدایا ! ما را دستور داده ای که از هر که بر ما ستم کرده , درگذریم. ما به 
خودمان ستم کرده ایم. ما از آن که بر ما ستم کرده , گذشتیم گونه 
که تو فرمان دادی. و و ۱ 0 
سزاوارتر از ما و فرمانبرانی. تو ما را فرمان دادی که درخواست کننده ای 
را از در خود نرانیم. این مصاقه در بان که آمدم انم و شانلا تین تست انیم هدر 
آشان تون تاک افتاده یم و خواستار بخشش و احسان و عطای نوییم. 
پس با عطای خود بر ما مثّت بگذار و محروممان مکن . که تو بر اين , از ما 
و فرمانبران , سزاوارتری ! 


, و احسان خویش را عطا می کنی , پس مرا هم به بهره مندان از احسانت 
بيامیز , ای بزرگوار ». 


قو و وم آیان یه کرفرو ام فک «من شما را بخشیدم. آیا شما هم 
از من و از بدرفتاری من با خودتان درگذشتید؟ من مالک بدی هستم. 
فرومایه و ستمگرم. برده مالکی هستم که بزرگوار و بخشنده و دادگر و 
نیکوکار و اهل احسان است». 


پس به آنان می فرمود: «بگویید: خدایا ! از علی بن الحسین ور دز , آن 
گوته که او از ما گذشت. او را از آتش آزاد کق , آن گوته که ما را از 
بردگی رهانید». 


آنان نیز چنین می گفتند . 

پس می فرمود: «خدایا , ای پروردگار جهانیان ! اجابت کن. بروید , شما را 
بخشودم و آزادتان کردم , به امید آن. که [ خذاوند] از من ذر کذرد و ازادم 
کند». پس ؛ نان را آزاد می کرد. 


دارد و از انچه در دست مردم است , بی نیازشان کند... 


ص: 979 


1 / 54عاء الامام تین العابدین فی وداع الشهر781.عنه صلی الله علیه و 
ال | فی‌جوایه لسع حیق عال * با سول الله ‏ المام‌زین التایچن. علیه 
السلام :له یا من لایرعَِ فی الجزاء, ویا من لایتدَم عَّی القطاء , ویا من 
لا یُکافی عَبدة ی السَّواء , مشک ابیداغ, وعفوک تقطْل , وغقویئک عدل , 
وقضاوٌ یر , ان اعطیت لم تشب عطاعک یقر . وان متعت لم تن 
منک تیا . تشک من شکرک وأنت ألعَمتغ شکرک , وْكافیْ من خمدک 
وأنت عَلمتَة عمدک . 


تسژ ر علی من لو شنت قَصَحتة , وتجودٌ علی 2 مهن لو شئت مَتَعتَةٌ , وکلاهما 
هل منک للقضیکه والعنع .یز آلک : تتیت آفعالک عَلی الَقطل , واجتیت 
, وتلْقّیت 2 من عصاکَ یالجلم ۳ 

1 , تستنظژُهم باناتک الی ی الاناته 1 وتترژک مُعاجلتهم ای الثّوبه لکیلا لیر 
هلک تلیک مالک ولجشق ی پیت شوم له ی تور اعدا اه 
و , رما من عفوک يا کَریم با 1 ۱ 


من 


نت الذی قتحت لعبادک بابا الی غفوک وسَتَیتَة التَوَةَ , وجقلت علی ذلِک 
باپ وحیک تلا بَصلوا عنة . , ققلت تبازک اسمک : «ثوُوا ی اللّه 
نتةلشوخا کی رلک آن نکر عم بتن ایک و نکم جلب تخر من 


۳ 4 3 ح ۶ ۶ و 1 
«من 0 ۱ ۳ تن ۳ ۲ كت ینلها» 
(2) وقلت : ۱ و له فی سبیل اللّه کل و آمنتتث 

س_ ۳ م2 لا ۰ ح ۰ 


سترتَه عنهم 0 ۰ , ولم تعه آسماغهم , ولم تَلحَقة أوهامَهّم , 


: |ذکرونی آذکرکم واشکژوا لی ولا تکفرونِ (5) وقلت : «للءعن 
لازید بوَللءعن كَقرَنَم ان عذابی ندید > (6) وقلت : 1#رغوین 
ستجت لکم ان الذین پشتکیژون عن عتادتف سیَذخْلونَ جَهَنم داخرین ان ۳ 
ِِ دعاءعک عباده وتر که استکباراً 1 وتوغدت علي ت رکه ژخول جهَنَم جهنم 
واخرین هد کروک بعنی «وشکروی بتضای بو وی بامری «وتض قوا اک 
طلبا لِمزیدک , وفیها کاتت تَجائهّم من عصیک , وقوژهم برضاک . 


ولو لْ تحلوق تحلوفاً ین تقسیه قلی مثل الذی تلبت علیه عبادک چنک . 
کان موصوفاً" بالاحسان , ومنعوتاً بالامینان , ومحموداٌ یکل لسان , فک (8) 
الحمدٌ ما وج فی خمدک مَذهبٌ وما تَقت للحمد لفظ تحمذ یه , وقعنی 
ف. النه ۷.۶ من تخد الوه ِ بالاحسان والقضل , وعمرهم بالمنْ 
والطول ها افش فینا نَعمیک , شیم کلیتا منک , وحن ببژک . هدیتنا 
لدینک الّذی اصطقیت و ۳ ۰ , وسبیلک الذی سهّلت , 
وبط ترا ال اه اورک , والوْصول الی کرامتک . 


اللمَةَ و آنت حعلت من صفایا ی الوَظایّف 1 وخصایص تلک الفُروض شهر 
رمضان الذی احتصَصتة رن سایر الشهور 1 وتخيرتة من جمیع آلا ره 


وّالذُهور ار کل کل آوقاتِ السَتَه بماً لت فیه مِنَ الفرآن والنّور , 
وضاغفت فیه من الایمان , وقَرضت فیه من الصیام ورغبت فیه من القیام 


, وأجللت فیه من لیلّه القدر النی هی حَیرٌ من آلف شهر . 
آثرتنا به علی سایر الم . واصطقیتنا بقضله دون هل الملل , قَضمنا 


بأمرک تهارَه , وقمنا بقونک یل مُتَقرْضینّ بصیامه وقیامه لما عَرّْضتنا له هن 


رَحمیک , وتسّبنا الیه من مَئوبیک . وأنت القليء بما رَغت فیه الیک , الجواد 
/ ستلت من قضلک القریب ال مرخ.حاقل فرتی : 


وقد آقام فینا هدّا السْهرّ مَقَامْ مد , وضحبنا ضُحبَة قبرور , واریخنا َفصَلَ 
اربا العالمین ثم قد فارقنا عنة تمام وفته وانقطاع مُدْیّهٍ , ووفاء عَدد , 


9 
۱ 
نا 3 


3 


ِ 


کت و 
ولزمنا لَهْ الدْمامٌ القحفوظ والحْرمَة القرعیَهُ , وَالحَودٌ العقضو , قَتحن 
قایّلون : 


السّلامٌ عَلیک یا شهر اللّه الاب ویا عید آولیائه . 


السّلام عَلَیکَ يا أکرم قصحوب من الأْوقاتِ , ویا ی شهر فی الیام 
الا عانت.. 


السَلامُ علیک من شهر قَرْبّت فیه الامال , وتْشرت فیه الأعمال . 

السَلامُ علیک من قرین جَل قَدره موجودا , وآفجع فد مفقودا ومرجُوٌ آلم 
فراقة . ۹ 

السَلامْ علیک من آلیف آتس مُفیلا سر , وآوخش مُنقضياً قَمَضّ . 

السَلام عَلیک من مُجاور رَقّت فیه الْلوبٌ , وقلت فیه الْنوبْ . 

السَلامْ عَلیک من ناصر آعان عَلّی السْیطان , وصاجب سل ْلَّ الاحسان . 
ا لام غلیی ها اکن عتفاع الم فیک موه اد غن <عی ریک 
ااشلاش کیک ها کار آمعای للی واری ا ها توت 

السّلامْ عَلیک ما کان آطولک عَلّی المّجرمین , وآهیبک فی ضٌدور المَوّمنین . 
السّلامٌ علیک من شهر لا نافسّة ایام 

السَلامْ علیک من شهر هو من کل آمرٍ سَلامْ . 

السَلامْ علیک غَیرّ کریه المَصاحَبه , ولا دّمیم المْلابسَه . 

السلاغ علیک کما وقدت علینا بالتژ کات : وغشلت عا تس الخطینات . 
لسَلامٌ علیک یز مدع رما , ولاقتروک صبامةٌ اما 

السَّلامٌ علیک من مطلوب قبل وَقته , وقحزون عَلیه قبل قویه . 

السّلام علیک گم من سوء ضٌرف یک عَا , وگم من یر آفیض یک عَلینا . 
السَلامٌ علیک وعلی یله القدر التی هن خیژ من آلف شهر . 

السلام علیک ما کان أَحضنا بالأمس علیک , وأشة شوقنا دا لیک . 
السّلا علیک وعلی قضلک الّذی خرمناه , وغلی ماض من برَکاتک سْلبناه . 


للم لا اهل ها الشّهر الذی شَدّفتنا به , ووففتنا ینک له ۰ حین جَهلَ 
الأْشقَیاء وقتَة , وخرموا لِشقائهم قَصلهٌ . انت ولو ما اترتنا به من معرفته , 


تک 


وهدیتنا له من سْتَیّهِ , وقد َو لینا بتوفیقک صيامَة وقیامَة علی تقصیر و وادیتا 
فیه قلبلا ین گنیر . 


اللهْمَ قلک الحمذُ اقراراً پالاساعع , واعترافاً بالاضاعغه , ولک من فُلوبنا عَقذ 
لدم , ومن ألستینا صدق الاعتذار , قأجُرنا علی ما آصابنا فیه من اللفریط , 
آجراً تستدرک به القَضلّ القرغوت فیه , وتعتاضْ یه من آنواع الدْخْرِ 
الِمقحروص علیه , وأوجب آنا غذرک غلی ماقطرنا فیه هن حمّک , وابلْغ 
یاعمارنا ما ین آیدینا هن شهر رمضان الفقبل , قذا بلفتناه قاعثا علی 
تناول ما نت أَهلَه من العباده 1 وان الی, القیام بما پشتخمه من الطاعّه 1 


واجر نا ین صالح العمَلِ ما یکون دَرَکاً تک فی آلشْهرین من شهور الدْهرِ 


هن ۱ 
او انتهکنا یه خرمة من یرت فقس قلی مقر والی: واسترتا یسرک : 
واعف عغتا بقفوک وا تتصینافیهلعّن الشاهتین , ولاتبشط عَلینا فیه لسن 
ایطاغین , واستعملنا بما یَکونْ جطة وکفارة ما آنگرت ثا فیه , یرفیک 
الْتی لاتنقذ وقضلک الّذی لابَنقص . 


للم ضَل علی مُحَمَد وآله , واجبُر مُصیبتنا بشهرنا , وبارک نا فی یوم عیدنا 
وفطرنا , واجقلة من بر یوم مر عَلینا . آجلیه نو وآمحاه نب . واعر لا 
ماجفی من دُنوبنا وما عَلَن . 


اللَُمَ اسخنا بانسلاخ هدّا الشهر من خطایانا , واخرجنا یخروجه من سَیئاینا . 
واجعلنا من آسقد آهله به وأجرّلهم قسما فیه , وآوفرهم حظا منة. 


الم ون رعی (9) هذا السَهر حَقّ رعایته , وحفظ خرفتة حَقّ جفظها , 
0 بخدوده حخق " قیامها / وا نع نویه حق تفاتها و تَقرّبَ الیک بقربه 
اوجبّت رضاک له , وعطقت رَحمتک عَلّیه , قهب آنا مثلَة من وجدک . 
وآعطنا اضعاقَة من قَضلک , قَاِنَ قضلک لایغیضن وان حَزايّنَي لاتنقص بل 
تفیض , , وا معادن احسانک لاتفتن , وان عقطاءک للعطاء الفْعاً . 


لا _ لا ر عم ۳ و ۶ 
للعْة حل علی مد واه , واکثب آنا مثل آجور من صامَة , آو تب لک فیه 
(لی یوم القیامه . 


له انا ر توب الیک فی یوم فطرتا الدی جَعَلتة للموهنین عیداً وشرورأ , 
ولاهل ملک مَجتعاً ومحتشّدا من کل دنب ادتفامم انس اشافتاخ 1 


1 


۱ 


خاطر شَرّ آَضمرناة , توبَة من لا پنطوی عَلی ژجوع الی دنپ , ولا یَعود 
تغدها کی خظیم , نوت تضوحا حلضت هن الشی. ریات » قتقلها مت 


للم ی یر مب ِِ 
ایک بقل ماقم مراته‌طاعی رز 


اللی تصاور عن آباتا وا مایا داحل ففتا معا ماقم عفن یی الب 
تهم الفناجه : 


الاقم.ضل علن فحتج اه سا حلت. علی فانک المعاس , وصّل 
علیه واه کما یت غلي آنبانک الرسلین , ول علیه وله کما صلیت 
علی عبادک الضالحین , وافضل من ذلک یا رت العالمین , صلاه تبلْْنا کته 
۰ وال تفعها , ویستَجات آها ی ۳ , اک ارم من رعب الیه 9( من 
کل عفر داعی کل موم عضاه ‏ وایت کی کر ی کی ۱1۵۲ 


۳ 
9۰ 


2- .الأنعام : 160 . 

3- .البقره : 261 . 

4 .البقره : 245 . ءِ عم رو رو ِ 9 ۰ 

5- .اشاره الی قوله تعالی : « قاذکژونی أذکر کم و اشکروا لی و لا تکفرّون 
»(البقره : 152) . 

7- .غافر : 60 . 

8- .فی نسخه : «کان محموداً فلک الحمد .. 

9 .فی مصباح المتهجّد : «رعی حرمه ه ۳ المصادر الأخری 
: «رعی حقّ هذا الشهر» . 

0- .الصحیفه السجادیه : 171 الدعاء 45 , مصباح المتهجد : 642 / 718 , 
الاقبال : 1 / 422 کلاهما نحوه , المزار الکبیر : 619 , البلد الأأمین : 480 , 
المصباح للکفعمی : 845 , بحار الأنوار : 1172798 


ص: 979 
1 / 4 دعای امام سچجاد در وداع با ماه رمضان 


1 / 4دعای امام سچاد در وداع با ماه782.عنه صلی الله علیه و آله :امام 
سجاد علیه السلام زخداوندا ! ای آن که [ در برابر عطاهایت ,] چشمداشت 
ات 
بنده ات را برایر کرده اش پاداش نمی دهی [ و بیشتر می دهی ]! نعمت 
تن آعار برانه است و بخشایشت , از روی تفصّل و احسان. کیفر تو 
عدالت است و داوری ات بهترین. اگر عطا کنی ۱( 

و اگر محروم کنی , ندادنت از روی تجاوز نیست. هر که سیاست گوید , 
ی ی و و ۸ 
ستایشت کند. 


بر گناه کسی پرده می افکنی که اگر می خواستی , رسوایش می کردی و 
دای سر ای تست سرا سای متووم تردن انوم 
جز آن که تو کارهایت را بر تفصْل بنا نهاده ای و قدرتت را بر گذشتث جاری 
ساخته ای. با هر که نافرمانی ات کند , با بردباری برخورد کرده ای و هر 
که را قصد ستم بر خویشتن کند , با بردباری ات مهلت داده ای تا باز گردد. 
و از کیفرشان چشم می پوشی تا توبه کنند , تا هر کس از انان که هلاک 
می شود , با خواسته تو نباشد و هر که بدبخت می شود , با نعمت تو 
شقاوت نیابد , مگر پس از عذرآوری طولانی و تمام شدن حجّت بر وی. 
اين , از بزرگواری بخشایش توست , ای کریم , و احسانی از مهربانی 
توست , ای بردبار ! 

نویی آن که برای بندگانت دری به سوی بخشایشت گشوده و نام آن را 
ای تشن گذاشته ای و بر آن در » , راهنمایی از وحی خود گمارده ای ۳ آن را 
گم نکنند و فرموده ای ای که نامت خجسته است : « به درگاه خدا توبه ای 
راستین کنید. باشد که پروردگارتان خطاهایتان را بیوشاند و شما را وارد 
بهشت هایی کند که از زیر درختانش نهرها جاری اند , در روزی که خداوند 
, پیامبر و مقمنان همراهش را خوار نمی سازد. نورشان پیشاپیش آنان و از 
را می گویند: پروردگارا! نور ما را برای ما 
ها وی ار 


از گشوده شدن این در و با وجود راهنما , از ورود به این خانه غافل شود , 
چه عذر و بهانه ای دارد؟ 


تویی آن که بهای معامله با بندگانت را به سود آنان افزوده ای تا در اين داد 
۵ توا قوش به ناسون ترشانی وه در وود نف اسان بو کاصانشار کنی. ۵ 
از تو افزون یابند. تو خود فرموده ای ای که نامت خجسته و ذاتت والاست 
: « هر کس کار نیک انجام دهد , پاداش او ده برابر است و هر که کار بد 
کند . جز همانند آن , کیفر نیابد» و فرموده ای: « متّل آنان که در راه خدا 
دارایی خود را انفاق می کنند , همچون مَتّل دانه ای است که هفت خوشه 
براورد و در هر خوشه , صد دانه باشد و خداوند برای هر که بخواهد , چند 
برابر می کند» و فرموده ای: « کیست که به خداوند , وام نیکو دهد تا 
خداوند هم آن داد بزایر شش مایت #7 و آباتی از این گونه که در 
قرآن درباره چند برابر شدن پاداش حسنات نازل کرده ای. 


تویی آن که با سخنان غیبی ات , آنان را راهنمایی کرده ای و به آنچه بهره 
ایشان. .خر آن. اشت. : تشنویق تنمودم: اه بر چیزی که اگر از آنان می 
پوتنا ندیه دید حانشان آن‌برا در نفی: یافت و کوش هایشان: آن-زا دزی تمی 
کرد و خیال هایشان به آن نمی رسید. و فرموده ای : « مرا یاد کنید تا 
ان ک ما کیت ای ام کی وهی یا « اگر 
سیاس گویید , بر شما می افزایم و اگر ناسپاسی کنید , عذاب من سخت 
است» و فرموده ای: « مرا 101 کوتم: قمانا آنان که ا:: 
پرستش من سرکشی کنند ,. زود است که با خواری وارد دوزخ شوند» . 
نیایش به درگاهت را پرستش , و ترک ان را کبرورزی نامیده ای و بر ترک 
دعاأ وعده ورود ذلیلانه به دوزخ داده ای. پس , تو را به نعمتت یاد کردند و 
با احسانت سپاس گفتند و به فرمانت دعایت کردند و برای رسیدن به 
پاداش افزونت برایت صدقه دادند , که در این کارها رهایی شان از خشم 
تو و رسیدن به رضای تو بود. 


اگر آفریده ای آفریده دیگر را از سوی خود , آن گونه که تو بندگانت را از 
سوی خود راهنمایی کرده ای , راهنمایی می کرد , او را به نیکوکاری و 
احسان وصف می کردند و به هر زبانی ستوده بود. پس , مه و تاش , تا 
آن جا که راهی برای سنایشت بافت شود و واژه ای برای ستودنت مانده 
باشد و معنایی که لفظ , به آن زوی آورد. 


ای آن که با نیکی و تفصٌل بر بندگانش و غرقه کردن آنان در دریای احسان 
و بزرگواری اش ,. ستوده بندگانش گشته است | چه آشکار است نعمت تو 


میان ما و چه سرشار است احسان تو بر ما و چه ویژه است نیکی تو برای 
ما. ما را به دین برگزیده خودت و آیین پسندیده خویش و راهی که هموار 
ساختی , رهنمون گشتی و برای راهی که ما را مقلّب تو سازد و به 
کراست بوساند سا فان شباخش: 


خداوندا! تو از جمله آن وظایف برگزیده و واجبات ویژه خویش ,؛ , ماه 
رمضان را قرار دادی ؛ ماهی که آن را از ماه های دیگر ویژه ساختی 1 
میان همه زمان ها و روزگاران آن را برگزیدی و بر همه اوقات سال , 

را برتر ساختی , با قرآن و نوری که در آن فرو فرستادی و ایمانی ِ ۳ 
آن افزودی و روزه ای که در آن واجب کردی و عبادت و نمازی که بر آن 
تشویق فرمودی و شب قدری را (که بهتر از هزار ماه است) در آن بزرگ 
داشتی. 


سپس ما را به وسیله آن بر امّت های دیگر و بر آیین های دیگر , با فضل 
آن برگزیدی. از اين رو , روزش را به فرمانت روزه داشتیم و شبش را به 
یاری ات به عبادت برخاستیم , در حالی که با این روزه داری و عبادتش , 
خود را در معرض رحمتی قرار دادیم که برایمان فراهم اوردی و سببی 
یافتیم تابه پاداشت برسیم. تویی که بر هر چه در این ماه از استانت 
بجویند , توانایی و به هر چه از احسانت از تو بخواهند , بخشنده ای و به هر 
که خواستار نزدیکی به تو باشد , نزدیکی. 


این ماه , در میان ما , ستوده مائد و با ما به نیکی همنشینی کرد و برترین 
سودهای جهانیان را به ما رساند , و چون وفتش پایان یافت و مذتش سر 
ام ها بش ها وس نها سای از آن تداحافظی هن 
کنر مین ای ]کی که راقن ات اس مرت 
بر بستن آن ما را اندوهگین و وحشت زده می کند و عهدی نگه داشتنی و 
احترامی مراعات کردنی و حقّی اداشدنی بر دوش ما می نهد. ینس ؛ 4 


_. 


گونه می گوییم: 


بدرود , ای برترین ماه خدا و ای عید اولیای خدا! 


بدرود , ای گرامی ترین اوقات همراه و ای بهترین ماه در میان روزها و 
ساعت ها ! 


در 7:۵9 ای ماهی که آرزوها در آن ۰ نزدیک و سفره عمل ها ذر ان / 5 کشوده 


شد ! 


بدرود , ای همنشینی که تا 2 ارزشمند بود و چون از ات هی و39 
فقدانش غمبار است , و ای امیدگاهی که هجرانش دردآفر انشت 


بدرود , ای همدمی که چون آمدی : مایه الفت گشتی و شاد کردی و چون 
سپری شدی , ما را به درد فراق نشاندی ! 


بدرود: اق همسایه ای که با بودنت دل ها رفت می یافت و گناهان کم می 


شد ! 


بدرود , ای یاوری که ما را در غلبه بر شیطان باری کردی , و ای همنشینی 


بدرود , که در تو آزادشدگان خدا [ از آتش] چه بسیار بودند و چه خوش 
بخت اند انان که حرمت تو را به خاطر تو: نگه داشتند ! 


بدرود , که ام زرم گناهان و پوشاننده انواع عیب ها بودی ! 


بدرود , که نز خطا کاراب چه درازمدذت بودی و در سینه های مومنان چه 
شکوهی 1 


بدرود , ای ماهی که روزها [ در ارزش ] به پای تو نمی رسند ! 

بدرود , ای ماهی که از هر امری , ایمن بودی ! 

بدرود , که نه همنشینی با تو , ناخوشایند بود و نه همدمی با تو , ناپسند. 
تدرودمآن وله کهخون اد ۶ بر کات آورنی و کناهان را آز ها نی 


بدرود , که خداحافظی با تو , نه از روی خستگی بود و نه ترک روزه , از 
روی ناراحتی. 


بدرود , که پیش از فرا رسیدنت تو را طلبیدیم و پیش از پایان یافتنت بر تو 


اندوهگین شدیم. 


بدرود , که چه بسا بدی که به خاطر تو از ما برطرف شد , و چه بسا خیری 


بدرود , از تو و از شب قدر که بهتر از هزار ماه است. 


بدرود , که دیروز چه خواهانت بودیم و فردا چه شوقی به تو خواهیم داشت 


بدرود , از تو و از فضیلت تو که از آن محروم شدیم و از برکات گذشن 2 
از ما گرفته شد. 


خداوندا ! ما اهل این ماهیم که به سب آن , شرافتمان دادی و با احسانت ,؛ 
برای آن 1 توفیقمان بخشیدی , آن گاه که شقاوتمندان 1 زمانش را 
نشناختند و به سبب شقاوتشان از فضیلتش محروم شدند. تو صاحب 
معرفت آن هستی که آن را به ما بخشیدی و به سنّت آن رهنمونمان 
گشتی؛ ما نیز با توفیق تو ,. هر چند با تقصیر , به روزی داری و عبادت آن 
پرداختیضو اندک از جح بشبار آن‌ترا ادا کردیم؛ 


خداوندا! ستایش تو راست , با اقراری که به بدکاری خود داریم و اعترافی 
که به تباهسازی آن می کنیم. در استان تو , از عمق دل هایمان پشيمانيم و 
صادقانه زبان به پوزش گشوده ایم. پس با همه کوتاهی ها, بر انکفدر این 
ماه به ما رسیده است , پاداشمان ده؛ پاداشی که با آن به احسان مورد 
رغبت در اين ماه . دست یابیم و آن را عوض ذخیره های گوناگونی که مورد 
اشتیاق است , قرار دهیم ؛ و عذرپذیری خود را بر کوتاهی ما در ادای حقت 
حتمی گردان و عمرهای ما را تا ماه رمضان آینده طولانی گردان و چون ما 
را به آن رساندی , به عبادتی که شایسته توست , یاری مان کن و به انجام 
دادن طاعتی در خور عظمتت توفیقمان بده و آن چنان ما را به کا ر شایسته 
بگمار که ادای حق تو در این دو ماه (رمضان امسال ساینتم) 7 ماه های 
روزگار , باشد. 


خداوندا! در این ماه , به هر لغزش و گناهی که نزدیک شدیم , يا به هر 
گناهی که در افتادیم و هر خطایی را که به عمد پا اشتباه مرتکب شدیم و 
بر خویش ستم کردیم , یا هر حرمتی را که از دیگری شکستیم [ , با این 
همه ] خدایا بر محمّد و خاندان او درود فرست و با پوشش خود , ما را 
بپوشان و با عفو خویش از ما در گذر و ما را در برابر دیدگان شماتت 
کنندگان قرار مده و زبان های طغیان گران را بر ما مگشای و ما را به 
با ‏ ا اسات ‏ ای ام ا احا 2 ره 
کاهد ! 


خداوندا! بر محمّد و خاندان او درود فرست و مصیبت ما را بر [ فقدان ] 
این ماه , جبران کن , و عید ما و افطار ما را بر ما مبارک گردان و آن را از 
بهترین روزهای گذشته ما قرار بده؛ روزهایی که عفو تو را جلب کننده تر و 
کاه ما رکف تشه و کناهان ماو آشکار ها راساتره 


خزاوندا ابا سیر شین ان ماه ما راز کاهانهان بیرهن اد ها عرنه 
این ماه , ما را از بدی هایمان بیرون کن و ما را از کامیاب ترین و بهره 
مندترین مردم در این ماه , قرار بدم ! 


خداوندا ! هر کس که حقّ این ماه را به طور شایسته رعایت کرد و حرمتش 
را آن گونه که باید , نگه داشت و حدود آن را به نحو شایسته انجام داد و 
در آن از گناهان به نحو شایسته پرهیز کرد , يا به سوی تو با کاری که 
رضای تو را فراهم می اورد , تقژب جست و رحمتت را بر خوبش معطوف 
داشت , ما را نیز چون او از خزانه جودت عطا کن و از فضل خویش چندین 
برا, بر او به ما ببخش؛ چرا که از فضل تو نمی کاهد و گنجینه هایت کاسته 
نمی شود بلکه افزوده می گردد و سرچشمه های احسانت پایان نمی 
پذیرد؛ و عطای نو ؛ عطای گواراست. 


خداوندا! بر محمد و خاندانش درود فرست و تا قیامت برای ما , مثل 
پاداش های روزه داران و عبادت کنندگان در این ماه را بنویس ! 


خداوندا ! در این روز عید فطر که آن را برای مومنان , عید و مایه سُرور و 
برای پیروان ین خود , مایه همایش و اجتماع قرار داده ای , از هر گناهی 
که مرتکب شده ایم يا [ هر] بدی که انجام داده ایم يا [ هر] فکر بدی که 
در دل داشته ایم, به درگاهت توبه می کنیم؛ توبه کسی که در دل , قصد 
گناه دوباره ندارد و پس از توبه , به خطاأ روی نمی اورد , توبه ای راستین 
و خالصی از شک و شبهه. پس , اي تیه رآ ما بذیر و از ما خرسند باش 


خداوندا ! بیم از کیفر_ وعده داده شده و شوق به پاداش وعده داده شده را 
10[ به آن می خوانیم و رنج آنچه را از آن به تو 
پناه می بریم , دریابیم. مارا دز مود از نویه کید کات گران‌جده که 
مخت عرسا فراشان خمین صاخته امه طافت وا رف را ند نان 
پذیرفته ای , ای دادگرترین دادگران ! 


خداوندا! از پدران و مادران و همه هم کیشان ما , از گذشتگان و 


خداوندا! بش شاهیرمان تخد هخا نوا درون قرشنت ای آن: کوند. که بر 
فرشتگان مقرّب خود درود فرستادی و بر او و خاندانش درود فرست , آن 
گونه که بر پیامبران فرستاده ات درود فرستادی؛ و بر او و خاندانش درود 
فرست , آن گونه که بر بندگان صالح خود درود فرستا دی وسوتن اد ان ای 
پروردگار جهانیان , درودی که برکتش و سودش به ما برسد و دعای ما 
برای آن مستجاب شود ! همانا تو بزرگوارترین کسی هستی که به او رغبت 
آرنن ف کارسازد تر بن کنستن. که.: بر او توکل کنند و بخشنده ترین کسی که از 
فضل او بخواهند و تو بر هر چیز , توانایی. 
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1 / 5ذْعاء الامام الّادق فی وداع الشّهر783,رسول اللّه صلی الله علیه و 
آله :الامام الصادق علیه السلام :الم [تک فلت فی کنایک المنزل عّلی 
لسان تییک المَرسَل صَلوائک عَلیه واه وقولک و :,« سَهْرُ رمضان الذٍی 
آنزل فیه الْفرَعَانْ » وهدّا شهژ رَمضان قد تضَلَم , قأسالک بوجهک | یم 
وکلمایک الثامّه , ان کان بَقِب عَلتَ دنب لم تغفرة لی , آو ثری آن تْعَذبنی 
علیه او تقایسنی یه , آن بطلع ( (1) قَجرّ هذه اللیله آو ینتم هذا ال ر الا 


ود عفر لیتر.طا ارخه ,ال احهین.: 


للع تک الحمذ بقحايدي کلها لها وآخرها . ما فلت لِتفسک منها . 
قال ۳۹1 الحلایّق الحاهدون 1 المُجتهدون, / المُعَدّدون ۳4 . العْپرون فی 
ذکرک والشْکرٍ لک , الذین آنتقم عَلی آداء حَفَکَ من آأصناف حخلقک , 

الملائگه الفْقرّبین وَالَبینَ والهرسلین , وأصناف الثاطقین و لک 
من جمیع العالمين دای ای تا رت رمضان وغلینا من نعمک , وعندنا 
من قسمک و|حسانک وتظافر امینانک یذلک , تک فتهی العمد الخالد الم 
الژاکد المَخلد السُرمد الذی لا ٍ ینف طول لد , عل تناژک آعنتنا علیه نی 
قضیت عنا صبامَة 2 وفبا مه هن حلاه وا کان متا مه من بر آو شکر آو ذکر 


2 


الم فتعَتله ما یأحسَن قبولک وتچاو زک وعفوک , وضفچک وعٌُفرانک 
وحخقیقه رضوانک,< حَنّی تظَفرّنا فیه بکل یر مطلوب, وجزیل عَطاء موهوب , 
وئوْمتنا فیه من کل آمر مرهوب ودّنب مَکسوب . 


له اثی سالک بقظیم ما ]لک َحذ من لک , من گریم آسمایّک وجزیل 
نایک وخاصَّه دعایّک , آن تصَلی علی محَمد ٍ وآل مُحَمّدٍ , وآن تجعل شهرنا 
هذا أَعظَم شهر رمضان مَرّ عَلینا مُندٌ آنرّلتنا (لی الذنیا برَةٌ , فی عصقه 
دینی وخلاص تفسی , وقضاء حاجتی ی ار ما ام وتمام النْعمّه 
عَلیّ , وضرف السوء عَنّی ولباس العافیه لی , وآأن تجقلني برَچِمیکَ ممّن 
خزت له لیلة القدر وجقلتها ُ یرا من آلف شهر , فی أعظم الأجرٍ وگرائم 
الذخرٍ , وطول العْمَرٍ وخسن الشکر ودوام اسر . 


اللمَةَ واسالی برحمتک وطولک وعغفوک وتعمایک 1 وجّلالک وقدیم احسانک 
وامینانک , آن لا تجقلة ار القهد منا بشهر رقضان حتی بلقناة ین قایل 
علی آأحسَن حال . ویْعرقنی هلالة مَعّ الَاظرین الیه والتعتفین لَْ فی 
اعقی غافینی ‏ و ۱ 5 


الَهْمّ يا ربی الذي لیس لی رت عَیرّهُ , لا کون هدّا الوداغ مِّي وداع قناء ولا 
آجز القهد ین للقاء. ی رتیه من قایل فی آستغ الم وافصّل الرجاء, 


واتا لک علی احسَن الوفاء , انک سمیع ال خعاء . 


الق اتف دغانی و1 ارخم ا (3) تصَلعی وتدلّلی آک واستکاتتی ۳ 
علیک , وتا تک سِلمٌ لا آرجو تجاحا ولا معافاة ولا تشریفا ولا تبلیغا الا یک 
وهنک , قامتئن عَلی حَل تناوک وتَقَذْسّت استضاک , بتبلیغی شهرر رمضان 
وآنا مُعافت من کُل مکروو وقحذور من, جمیع التوایّق , الحمدٌ له الذی 
اعاتنا غلی صیام هدّا السّهر وقبامه نی بلْقنا خر لیله من . 


الا ات سالک یاب ماثعیت یه وأرضی ما رضیت یه عن محتّد دای 
الله. علیه و ال آن عضلی.علی فعقر وال فعقر , ولا تحقل وداعی نهر 
رمضان وداع خُروجی من الذنیا , ولا وداع آخر عبادتک فیه ولا آخرٍ ضومی 
ک , واررُقنی القود فیه تَمّ القود فیه برَحمتک يا وَلِیّ المَوْه منین , ووفقنی 
یله القدر واجقلها لی خیرا من آلف شهر يا رت العالمین . 


باب للم القور محاغاها کبرا من الف,شهر: عن. الیل فالبار عاتضال 
والیچار والظلم والاتوار ولأرضٍ لا پا ِِ با مُضفر يا حنان با مان . 
پا له یا رَحمانْ یا رحیم , , یا یوم یا بدیع السماواتِ وّالارض , لک الأًسماء 
الخسنی والامیال القْلیا والکبریاء ول انا ای یسم الم ال عمن 
الرحیم آن نخان علی ععتم وآل مَحمّد , ون تجقل اسمی فی هذه اللیله 
فی السّعداء , فرفنی نع لداع واحسانی فی علیینَ , واساءتی مغفوره 
, وآن تهب لی بقینا ثباشِرٌ به قلبی » ولیمانا ا شوه شک ۰ ورضی یما 
قسمت لی , وان توْتینی فی الدنیا حَسَتَهٌ وفی الاخرژو حَسَتَهّ , وآن تقینی 
عَذابِ الثار . 


اللمَةَ اجعل فیما تقضی تقد هن مر المحتوم وفیما تفق من الأمر 
العکیم فی یله القدر , فی القضاء الذی لایر ولا یل ولا بت . آن تکبّنی 
من حجاج بیتک الحرام , القبرور حَتْهْم القشکور سَعهُم سبعيهه , المغفور دهم 
مج عفن واجقل فیما تقضی ولقخ آن تعتق رقتتی من التار ی 


ما 


0 الی متلی + آنت موصعم عشالء ای ۱ وئنتهی پِ«۵«ِ ۱ 
اسان باعظم العسایل که وافضلها وأنججها التی نتعی للعباد آن تسالوک 


فتاهمایی اکن واصالک ابا ج وی ال لا کحضی موازم 
ات غلبی واعها الک واترفها عندي مترلة وافزنها منی. وستله , 
وأجرّلها منک تواپا , وأستٍعها لذیک اجابَة , ویاسیک القکنون ۱ 
الحیٌ الوم , الاکتر ۳ «احو تحت وهواه رنه دای موه 
وتستجیب ی 1 ذعاءعخ, وح وا 1 آلا کخیت سائلک . 


2 بکل اسم هو 11 فی الیّوراه وا لانجیل والرّبور والفُرقان ۰ ویکُل 
اسم دعاک یه حملَهُ عرشک , وملاكة شا فا ای من تی و 
صِدّيٍ آو شهید . ویحق الاغبین [لیک القرقین منک الْتقوّدین یک . ویحق 
۳ میک الحرام خجاجا ومعتهرین ومفَدذَسین , را فی سبیلک 
, ویحق کل عَبد فَُقبّدٍ تک فی : َو آو بجر آو سهل آو جَتل ۱ 
قد اشتذت فاقنَه بوگیرت دنو وعطم گرفه " وصفت کدکه: کعاء قرن [ 
بحه له شاهاب ولا لصعیه فعوا ولا لدشهغافرا یریم هاربا الیک:: 

وید فتعدل ای 0 , خایفا بایٌسا ققیرا 
مستجیر | بک ۰ سالک بعرتک وعظقفتی وجَبُروتک وسلطانک 0 


وببهایک وجودک وکزمک , وبالایک وخسنک وجّمالک , وبقع یک علی ما 
من خلقک . 


آدعوکَ يا رَبٌ , خوفا وطَمَعا , ورهبة ورغبة وت وا تلا , وتَرٌعا 
والحاحا والحافا , خاضعا لک , لا ال الا آنت وحدک لا شریک لک , يا دوس 
یا قوس يا قوس , یا أللة یا له یا له , یا رحمانْ یا َحمانٌ یا َحمانْ یا 
رَحيمٌ يا رَحيمّ يا رَحيمٌ اه اه ال ی 
الصعده الور, الختی الفعالی: 


ال ها و سا شاف ارسشا ای را اه 
علی محَمّد وال مُحقد . واغفر لی وارکمنی وآوبیع عَلّ من قضلک القظیم 
, وتقبل مِلّی شهر رَمضان وصيامةٌ وقيامة وقرضَهة وتوافلة , واغفر لی 
وارمنی واعف عَنی , ولا تجعلة آخر شهر رَمضان ضْمَهٌ لک وعَبدئک فیه , 
و تخل دراعی ام تداع خروحن من الا 


الم آوچب لی من رح ومَغفرّتک ورضوانک وحَشیتِک , آأفصَل ما 


للم قلا تجقلنی أخسر من سالک فیه , واجقلنی من تَقتة فی هذا 
ی , واوچبت افِصّل ما 


الم ارژقنی العود فی صیامه ی وعبادتک فیم 1 واجعلنی ممّن کتبتذ فی 
هذا الشّهر من خخاج تیک العرام , العبرور حَُهمْ , المغفور له ز 
الَتَقَبّلِ 2 ِ ‌ ات« , رب ی 


3 


ول تیا الا قَصَيتَة , ولا با له اا لتیتها ‏ وا ماه قرجنة .وا فاقة ال 


ال لا ثرخ قلوبنا بعد اذ هدیتنا , ولا تُذلنا بعد اٍذ عررتنا , ولا تصَعنا بعد اذ 
رقعتنا , ولا ثُهتا بعد زد اکزمتنا , ولا ثفقرنا بعد اد آغتیتنا , ولا تمتعنا بعد اذ 
آعطیتنا , ولا تحرٍمنا بعد لا رَرقتنا , ولا تعَیر شّینا من نقیک علینا واحسانک 
لیتا لشیء کان من ذنوینا ولا لما هو کار من فان 

وقضلک سعة لِمغفره دنوینا , قاغفر آنا وتجاور عا ولا تعاقبنا علیها , با رحم 
الاجمین . 


الم آکرمنی فی مجلسی هذا گراقة لاتهیشی تعذها أدا , وأیا 
تذلنی بعده بدا , وعافنی عافیه لا تبتلینی بعدها 
تصَعّنی بعدها بدا | واصرف عَتی بت کل شبطان هرید . وش کل جنر عنم 
, وش کل قریب آو بعیدٍ , وش کل ضغیر آو کبیر , وش کل داب نت 
تاتتها ه آن ری علی صراط سیم ۲ 


۴ 
۳ 


قلبی , با ایمان وی بتصای ووفا ء وی 
الیک . 


اللهْم ان کُنت بلْتنامُ وللاً قأَخُر آجالنا ٍلی قایل حتی تلقَنامٌ فی پُسر منک 
وعافیه يا آرخم الاجمین , وصلی اللَة علی مُحَمّدٍ وله الطیینَ الطّهرین 
الاخیار , وسلع کثیرا طَّا وحمَة اللْهٍ وبرَکائة . (4) . 


1- .فی مصباح المتهید : «آن لایطلع» وهو الظاهر (مرآه العقول : 16 / 
02 ). 


ِ .لعل المراد : الذین یعددون نعماءک (ملاذ الأخیار : 5 / 163) . 

19 ما بین المعقوفین من المصادر الأخری . 
1 ,تهذیب الأحکام : 3/122/267 و ح 268, الکافی : 4165/6 , کتاب من 
لا یحضره الفقیه : 2/164/2033 وفیهما الی « ... حتی بلغنا اخر لیله منه» 
, الاقبال : 1 / 430 کلها عن آبی بصیر , مصباح المتهجّد : 636 / 717 من 
دون اسناد الی المعصوم , بحار الانوار : 98 / 176 / 2. 
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1 دعای امام صادق در وداع با ماه رمضان 


اشاره 


1 / 5دعای امام صادق در وداع با ماه رمضان784.عنه صلی الله علیه و 
اهامای صارن له سم ایا تور کاب وی که ان مار 
فرستاده ات که درود تو بر او و خاندانش باد جاری کردی , فرموده ای و 
سخن تو , حق است که : « ماه رمضان , ماهی است که قرآن در آن 1 
شده است» . و این , ماه رمضان است که سپری شد. از ذدات نز کواز.5 
کلیات کال و من تراهم دای کاهی بر من مان که ان را سرام 
تا ی تا ای اه 
ی یی 


تاودا مرا ات هت ی هایت مار آغاز ا پایانش , آنچه چه را 
خودت برای خود فرموده ای و آنچه را بندگان ستایشگر , تلاشگر , 
شمار و برگزینندگان یاد و سپاس نعمت های تو گفته اند؛ آنان که از گروه 
های مختلف (آفریدگانت از فرشتگان مقرّب , پیامبران و فرستادگان) و از 
اختاف ضات بطق (از همه عالصیان که سیخ کی تم اند باری ان 
کتق خاحف ها ادا کت اما سای تفر این کدا ما خانه ماه رشان 
رساندی و از نعمت هایت به ما بخشیدی و قسمت و احسان بر ما داشتی 
و این گونه , نعمت هایت بر ما پیاپی گشت. نهایت ستایش , , برای توست ؛ 
سای تاودان دهم وم ام نا یا ما که ردان 
نپذیرد. ثنای تو شکوهمند است. ما را بر ان ی 
نماز آن را از جانب ما ادا کردی و نیز آنچه را (از نیکی , شکر یا ذکر) که 
در اين ماه به وسیله ما انجام گرفت. 


شدم ای کردانی و در این مامتها را از هر چبز بیمنای و کناه اتجام سشذه: 


ایمن داری ! 


خداوندا ! تو را به خواسته های بزرگ هر یک از بندگانت و تو را به نام های 
بزر‌گوارت و ثنای فراوانت و دعای ویژه ات می خوانم که بر محمد و 
خاندان محمد درود فرستی و این ماه را ۰ بزرگ ترین و بابرکت ترین ماه 
رمضانی قرار دهی که از آغاز آفرینشمان بر ما گذشته است , همراه با 
محفوظ ماندن دینم و رهایی جانم و ادای حاجتم و شفاعت پذیری در 
خواسته هایم و کامل شدن نعمت بر من و برگرداندن بدی از من و 
پوتاندن جای کافیت بر من و این کممرعمت حوس هرا از ای فرار 
دهی که شب قدر را برایشان فراهم اوردی و آن را بهتر از هزار ماه قرار 
دادی , همراه با بزرگ ترین پاداش و ارزشمندترین ذخیره و عمر طولانی و 


خداوندا ! تو را می خوانم , به رحمت و احسانت , به گذشت و نعمت هایت 
ام ی ی ی ی ی ای 
رشخان ما فران تصفیه ۲ این :هشال اه مارا در شرس سالت یه ان 
برسانی و هلال آن را ای ها ی کر 
آن را مب شاه یفام با یناب من فا و کرو ره 
ترین رحمتت و سرشارترین قسمتت. 


خداوندا , ای پروردگاری که مرا جز تو پروردگاری نیست ! اين وداع . وداع 
آختر بخ و آخرین دیدار من [ با ماه رمضان ] نباشد , ۳ این که سال آینده آن 
را در کامل ترین نعمت ها و برترین امیدها به من بنمایانی , در حالی که 


من بهترین وفادار به تو باشم ! همانا تو شنونده دعایی. 


خداوندا ! دعایم را بشنو , بر نالیدن و خضوع و فروتنی و توگلم بر تو , 
رحمت اور. من تسلیم تو ام. هیچ کامیابی ای , تن درستی ای , شرافت و 
نیز رسیدن به هدفی را جز با قدرت تو و از سوی تو امید ندارم. پس بر 
من ملثت بگذار ای که ثنای تو باشکوه و نام هایت مقذس است و مرا به 
ماه رمضان برسان , در حالی که از هر ناپسند و مشکلی سالم , و از همه 
بدی ها دور باشم ! ستایش , خدا را که یاری مان کرد تا اين ماه را روزه 
بکیریم و عبات کتیمتا ان که ها زا به آخرین شب آن رساند. 


رت هت کر ارشض ی الم هو وی رای هی مان که 
محقد و خاندان محمّد درود فرستی و وداع مرا با ماه رمضان , وداع بیرون 
رفتن از دنیا و وداع آخرین پرستش تو در آن و آخرین روزه داري من برای 
تو , قرار ندهی. مرا بار دیگر , سپس بار دیگر , قسمت کن که به آن 


برگردم , به رحمنت , ای ولیث مومنان ! و مرا بر شب قدر توفیق نده و ان 
را برایم بهتر از هزار ماه قرار بده , ای پروردگار جهانیان ! 


ای پروردگار شب قدر و ای که آن را بهتر از هزار ماه , قرار دادی! ای 
پروردگار شب و روز و کوه ها و دریاها و تاریکی ها و روشنی ها و زمین و 
آسمان ! ای آفریننده , ای صورت آفرین , ای صاحب رحمت و ای صاحب 
نعمت ! ای خداوند , ای بخشاینده , ای مهربان ! ای برپای , ای ندید افی‌ندم 
آسمان ها و زمین ! بهترین نام ها و برترین متّل ها و بزرگی و نعمت ها همه 
از ان توست. تو را به نامت , به نام خداوند بخشنده مهربان , می خوانم 
که بر محمّد و خاندان محمّد درود فرستی و امشب , نامم را در میان 
سعادتمندان , روحم را با شهیدان . نیکوکاری ام را در بلندمرتبگان , و بدی 
ام را آمرزیده قرار دهی و مرا یقینی عطا کنی که با دلم همنشین شوی و 
ایمانی که شکگی بة آن تیاهیزد وترضا به آنچه قسمتم کرده ای, و در دنیا 
مکی ور ات هشن هی هآ , نگاهم داری. 


خداوندا ا در آنخه مقر می.ساری:: از آن امر حتمی , و در آنچه در شب 
قدر فیصله می دهی , از هر کار حکمت آمیز , در آن قضای حتمی و 
تغییر ناپذیر , چنان قرار ده که مرا از خجاج خانه خودت بنویسی؛ انا که 
حشان پذیرفته و تلاششان پاداش پافته و گناهشان آ مه یدج و بدی 
هایشان پوشانده شده است ؛ و و آنه نمی و مقذر می سازی , چنان 
قرار بده که مرا از نش نجات دهی , ای مهربان ترین مهربانان ! 


خداوندا ! من از تو می خواهم , و بندگان از کسی به بزرگواری و بخشش 
تو نخواسته" اند؛ و به سوی 9 و [بندگان] به کسی چون تو رغبت 
نیافته اند. نو جای درخواست درخوانتتت کنندگان و نهایت شوق 
خواستارانی. از تو می خواهم , به همه بزرگ ترين و برترین و کام رواترین 
خوسته فا که سراوار است‌ن ای واه اما ان ام در 
ای بخشاینده , ای مهربان ! و [ تو را می خوانم , ]به نام هایت , آنچه را می 
دانم و انچه را نمی دانم , و به بهترین نام مایت و ولا رین عفر مایت ور 
نعمت بی شمارت و به گرامی ترین نام ها در پیش تو و محبوب ترین و 
گرامی ترین و بلندمرتبه ترین نام هایت نزد تو و به آنچه وت سازترین و 
ثواب آورترین و زود اجابت کننده ترین نام ها نزد توست؛ و [ تو را می 
خوانم ,] به آن نام نهفته پنهان , زنده بر پا , بزرگ تر والاتر , آن که 
دوستش داری و به آن عشق می ورزی و به ان خرسندی , از سوی هر که 
تو را بدان نام خواتد , که دعایش را مستجاب می کنی , و بر توست که 
یمان در کات را اه ارم 


و تو را می خوانم , به هر نامی که در تورات و انجیل و زبور و قران داری , 
و به هر نامی که حاملان عرشت و فرشتگان اسمان هایت و ساکنان 
زمینت , از پیامبر يا صدّیق یا گواه , تو را به آن نام خوانده اند , و [ تو را 
می خوانم ۰ به حق" مشتاقان درگاهت متا کان اعد , و پناه آورندگان به 
تو؛ و به حقّ مجاوران بیت الحرام , چه حاجیان , چه عمره گزاران , چه 
تقدیس کنندگان و چه مجاهدان در راهت؛ و به حق هر بنده ای که در 
خشکی و دریا و دشت و کوه , تو را می پرستد. تو را می خوانم , خواندن 
کی که ارت سر کنا ها ری سار خر رک وا شم یت 
است ؛ خواندن کسی که برای خودش بازدارنده ای , برای ۳ اش تکیه 
گاهی , و برای گناهش آمرزنده ای جز تو نمی یابد , در حالی که به سوی 
تو می گریزد , به تو پناه می آورد , تو را می پرستد , بی آن که تکبُر بورزد 
یا سرپیچی کند , ترسان ,. خطاکار , نیازمند و پناهجوی درگاهت. تو را می 
خوانم , به عرّت و عظمتت . به شکوه و قدرتت , به فرمان روایی و 
شوکتت , به بخشش و کرّمت , به نعمت ها و خوبی و زیبایی ات , و به 


تو را می خوانم ای پروردگار از روی بیم و طمع , ترس و شوق , خشوع و 
ستایشگری , ناله و اصرار و پافشاری و فروتنی در پیشگاهت. معبودی جز 
تو نیست. یکتای بی شریکی , ای پاک , ای پاک , ای پاک , ای خداوند , ای 
خداوند , ای خداوند , ای بخشاینده , ای بخشاینده , ای بخشاینده , ای 
فهریان ت آمرمهان ۸ ای فهریایم ای پروز کار ای پدوزدگار مر ای 
پروردگار ! به تو پناه می آورم , ای خداوند بکانة یکتای بی نیاز بی نظیر 
بزرگ والا! 


نف رادم ها تمه به شمه اجه نویر ا بذانها خهانده و به همه ناه هایت. که 
همه ارکان تو را پر می کند , که بر محمّد و خاندان محمد درود فرستی. 
مرا بیامرز , بر من ترخم کن , از نعمت و احسان بزرگت بر من وسعت 
بخش و ماه رمضان و روزه و نمازش و واجب و مستحباتش را از من بپذیر 
و مرا بیامرز و بر من ترخم کن و از من درگذر و آن را آخرین ماه رمضانی 
که آن را برای تو روزه گرفتم و تو را در آن 3 , قرار مده , و وداع 
مرا با آن , وداع بیرون رفتن از دنیا قرار مده! 


خداوندا ! از رحمت و آمرزش و رضایت و خشیت خود , برترین چیزی را که 
به هر یک از پرستندگانت در این ماه عطا کردی , برای من نیز مقژر بدار ! 


خداوندا ! مرا از زیانکارترین سائلانت در این ماه قرار مده و مرا از آنانی 
قرار بده که:در این ماه از آتش آزادشان کردی و گناهان گذشته و آینده 
شان را بخشیدی و برترین چیزی را که از درگاهت امید و آرزو داشتند , 
برایشان مقژر داشتی ! 


خداوندا ! دوباره روزی ام کن که اين ماه را برایت روزه بگیرم و تو را در 
آن پرستش کنم و مرا از آنانی قرار بده که آنان را در این ماه از حاجیان 

بیت الحرام نوشته ای ؛ نان که ینز پذیرفته و گناهشان آمرزیده و 
۳/۳ هل اس اه ماخ ای ورد واه ییاه 


خداوندا ۱ این ماه 1 برایم گناهی مداد فک آن که بخشوده باشی و نه 
خطایی , مگر آن که محو کرده باشی و نه لغزشی , مگر آن که چشم 
پوشیده باشی و نه قرضی , مگر آن که ادا کرده باشي و نه نیازمندی ای , 
مگر آن که برطرف ساخته باشی و نه اندوهی , مگر آن که زدوده باشی و 
نه فقری , مگر آن که برطرف کرده باشی و نه عریانی ای دقن ار که 
پوشانده باشی و نه بیماری ای , مگر آن که شفا داده باشی و نه دردی , 
مگر آن که بُرده باشی و نه حاجتی از نیازهای دنیا هو هر ان کظ نه 
برترین صورتِ ارزو و امیدم نسبت به تو براورده باشی , ای مهربان ترین 
مهربانان ! 


خداوندا ! پس از آن که هدایتمان کردی , دل هایمان را [ از حق] بر 
مگردان و پس از عرتی که بخشیدی , ذلیلمان مکن و پس از رفعتی که 
دادی . پستمان مگردان و پس از اکرامی که کردی , خوارمان مساز و پس 
از آن که بی نیازمان کردی , , تهی دستمان مکن و پس از عطایی که به ما 
دادی , محروممان مگردان و پس از روزی ای که دادی , بی بهره مان 
مساز و هیچ یک از نعمت هایی را که به ما دادی و احسانی را که بر ما 
نمودی , به خاطر گناهان و کرده های ما تغییر مده؛ چرا که در بزرگواری ؛ 
بخشایش و احسان تو , وسعتی برای آمرزش گناهانمان است؛ . پل ؛ , ما را 
بیامرز و از ما درگذر و بر گناهان , کیفرمان مکن . ای مهربان ترین 
مهربانان ! 


خداوندا ! در اين جایگاه که هستم , مرا چنان گرامي بدار که پس از آن 
هرگز خوارم نسازی و چنان عرتی بخش که پس از آن هرگز ذلیلم نکنی و 
چنان عافیتی عطا کن که پس از آن هرگز گرفتارم نسازی و چنان رفعتی 
بخش که پس از آن هرگز فرودم نیاوری و شرّ هر شیطان سرکش و شرٌ 
هر طغیانگر ستیزه جو و شرّ هر نزدیک و دور و شرّ هر کوچک و بزرگ و 


شرّ هر جنبنده ای را که اختیارش به دست توست , از من بر گردان ! همانا 
پروردگارم بر راه استوار است. 


خداوندا ! هر شک و تردید و انکار و ناامیدی و غم و غرور و سرمستی و 
خوشي افراطی و کبر و ریا و شهرت طلبی و دشمنی و نفاق و کفر و گناه 
و نافرمانی و يا هر چه را که بر دوست خود نمی پسندی , از تو می خواهم 
که از دلم بزدایی و به جای ان ایمان به تو , رضا به تقدیرت , وفا به 
نت , بیم داشتن از تو , پارسایی در دنیا , رغبت به آنچه نزد توست , 
اطضان هم سکم وت مه حااهاه یه در اه را فر ار یت 


خداویدا ااکوتها وانبه آن‌رساندی ان کههي دا و رنه« آخل تهایجا را 
سال اینده به ناخیر انداز تا ما را به آن (رمضان آیتده) برسانی , در ۳ 
و عافیت , ای مهربان نرین مارا 


و درود خدا بر محمد و دودمان پاک , پاکیزه و نیک او , و سلامی فراوان و 
پاک و رحمت و برکاتی الهی بر انان باد ! 
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کته مُهَِهُفال السیّدٌ این طاووبن قدس سره : اعلم نک تَدعی فی بعض 
هذه العّداعاتِ أنْ شهر رمضان آحزتک فراقة وفقده 4 و أآوجعک ما فاتک من 
قضله ورفده (1) , فیراد منک تصدیق هذه العوی نان یکون علی وجهکي 
ات الحزن 5 ولا تخت آحر. یوم منة بالکذب فی المقال , والحلل فی 


1- .الرقد : الصلّه والعطیّه (النهایه : 2 / 242) . 
2 .وفی نسخه : «الافعال» . 
3- .الاقبال : 1 / 442 . 
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یک نکته مهم 


یک نکته مهمسید آبن طاووس رحمه الله گوید: بدان که تو در بعضی از این 
وداع ها می گویی که فراق و فقدان ماه رمضان , تو را محزون ساخته و 
رفتن فضیلت و عطایای ان از دستت , ناراحتت کرده است. انتظار می رود 
که درستی این اذعا با اثار حزن و ناراحتی در سیمایت , اشکار باشد و 
اخرین روز ماه رمضان را با گفتار دروغ و کار ناقص به پایان نبری. 


ص: 906 


الفصل الثانی : آداب لیله العید2 / 1الاهتمامٌ پاللیه 769 ,پیامبر خدا صلی 
الله علیه و آله :رسول اللّه صلی الله علیه و آله ایَسْوٌ ال عز و جل من 
الخیر فی آربع لیال سَجٌا : یله الأضحی , والقطر... . (770)21.پیامبر خدا 
صلی الله علیه و آله :الکافی عن جابر عن الامام الباقر علیه السلام :کان 
سول اللء صلی الله علیه و آله ثقبل بوجهه ای التاس تقو : «با محر 
الناس , اذا طلع هلال شهر , رمضان غْلّت مرده 6 الشْیاطینِ و ... خی اذا طلع 
هلال شَوال تودیالمَوهنون: آن اغدوا الی 2 هو وم الجاتزو» . 


تم قال آبو چعقر علیه السلام آما و ی رو ما هی بجایژه 
الّنانیر ولا الدراهم . (2) . 


1- .کنز العمال : 12 / 322 / 35215 نقلاً عن الدیلمی , الدر المنثور : 7 / 
ی او وفیه «یفتح اللّه الخیر ...» وکلاهما عن عائشه . 

- .الکافی 1 تهذیب الأحکام : 4 / 193 / 
ها الفقیه : 2 / 97 / 1833 , واب الأعمال : 89 / 2, 
بحار الأنوار : 96 / 360 / 27 ؛ تاریخ دمشق : 51 / 186 / 10845 نحوه , 
کنز العقّال : 8 / 590 / 24288 . انظر تمام الحدیث فی ص 170 ح 222 


ص: 907 
فصل دوم #افافت شب عید 
2 اهمیت دادن به این شب 


اشاره 


فصل دوم : آداب شب عید2 / 1اهقیت دادن به این شب 771.پیامبر خدا 
صلن ال خایم و آله شاسر کا صلی الله عایه و اله خد آمنوور یار شب 
, پیوسته خیر فرو می ریزد: : شب عید قربان ,و عید فطر.. ۰ یامبر خدا 
هی ات یو الب ار دص اس ای ۳ 
از جابر , از امام با :پیامبر خدا به مردم رو می کرد و می 
فرمود: «ای مردم ! چون هلال ماه رمضان براید , شیطان های سرکش به 
بند کشیده می شوند و.. . تا ان گاه که هلال ماه شوال براید , به مقمنان 
ند| می شود: صبحگاهان به سوی جایزه های خویش بشتابید که امروز , 
روز جایزه است ». 


سوگند , به آن که جانم به دست اوست , آن جایزه , دینار و درهم نیست. 


ص: 908 

ی تا ما اه کات اه انم کت 1 السلام :ان 
استطعت آن حافظ علی یله الفطر وله الّحرٍ و . , واکیر فیهلٌ 
من الذغاء والصّلاه وتلاوه القرآن . (584)1.عنو ِ 1 علیه و آله 
:الامام الصادق علیه السلام :لیلَةٌ الفطر الیل التی بستوفی فیها الأْجیرٌ 
جرخ . (585)2.عنه صلی الله علیه و آله :الفقه المنسوب للامام الرضا 
علیه السلام :اجتهدوا فی یله الفطر فی الذعاء وَالسَهَرِ . (3)تعلیققال 
الشیخ المفیدٌ قدس سره : ول لیله منهُ [ شهر شوال ] فیها عسل عند 
وجوب (4) السُمس , کما دکرنا ذلک فی أوّل یله من شهر رقضان , وفیها 
عاءٌ الاستهلال وفوٍ عند رُوْیّه الهلال . وفیها ابتدا اللکبیر عنة القراغ من 
قرض المغرب , وَانتهاوّةْ عند القراغ من ضلاه العید من یوم الفطر , قَیِکونْ 
ذلک فی عغقب آربع صَلواتِ 2 وتطابقتِ الاثاژ غن ۳ ٍ الُدی علیهم 
السلام بالحتٌ عَلی القیام فی هذه اللیلّه , وّالانتصاب لِلمسأله والاستغفار 
والخُعاء . (5) 


وانظر : ص 924 , ح 790 . 


صاخ لته ۶ 2 ون الحازت بن غید الله.+ .بعار الاتوار * 91 
13 / 13 وج 88/97 / 14 

2 .الهدایه : 210 , بحار الأنوار : 1 / 124 / 15 . 

3- .الفقه المنسوب للامام الرضا علیه السلام : 206 , بحار الأنوار : 91 / 
2 ۸ 33 . 

4 .وجبت الشمس : اذا غابت وغعربت (مجمع البحرین : 3 / 1907) . 

5- .مسا الشیعه : 29 . 


ص: 909 
بیان 


6 عنم ی الله علنه و آلمعآمام غلی: غلمه السلام گر قمانی نب ید 
فطر و شب عید قربان و... را مراقبت کنی , چنان کن و در این شب ها 
دعا و نماز و قرآن , بسیار بخوان.579.پیامبر خدا صلی الّه علیه و آله 
کی رتست سح وان ۱ لیب و اد لفق 
اش تا ار اس یار دص ار یور رها ففی ون 
داری بکوشید.بيیانشیخ مفید فرموده است: در شب اوّل ماه شوال , هنگام 
غروب خورشید , غسل [, مستحب ]است , همان گونه که اين را در شب 
اول ماه رضضان کفتس در ابن‌شنتب: دعاق امقلال :گام دیدن هلال ماه 
| پرصسقحب ] است, بر بر آپن شب یا تکیر رشن ار فراعت ار نما 
مغرب است و پایان ان , فراغت از نماز عید در روز عید فطر. پس , این 
تکبیرها , پس از چهار نماز گفته می شود... . روایات امامان معصوم علیهم 
السلام همگی با ار هرا یه را و ار مه 
ی 


ر.ک : ص 924, ح 790 


ص: 910 


2 / 2العُسل581.پيامیر خدا صلی الله علیه و آله :الاقبال فیها یَختص یله 
عید القطر :قینقا سل العندون التشتیل علی عسل الاخساد بالماع: 


[۲ 


وژوت آ تَهْ بغتسَل آواخر یله العید ۰ (2/1,/ 3الصلاهاً صلاه 
,پیامبر خدا صلی الله علیه و آله #وسول آلله ضلی: الم عایة و 
آله امن صلّی یله الفطر رکقتین یِقرأً فی أَوّل کقه منققا : «الحمة» » و 
«قَل هو ال آَحذ » آلفت مَرّوٍ , وفی الرکقه انب : «الحمد» , و «قل هو 
ال أحذ » مَعَهَ واجده .له تسال اللة تعالی شّینا لا آعطاخ اه لاخ . 
(583)2.پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :الکافی :رو ار آمیز المُوهنین 
علیه السلام کان نضلي فبها ( آی بل القطر) رکفتين جقراً فی الاولی " 
«الحمد» ِ و «فل هو اللة أَحد » آلف مرو , وفی الثانیه : «الحمد» , و «قْلٌ 
هو اللَدْ أَحد » مره واجده ۰ (584)3,پیامبر خدا صلی الله علیم و آله 
:الاقبال عن الحارت الاعور ِ أمیرالمَوهنین علیه السلام کات ج یصلي ليلة 
الفطر رَکعتین یقرا فی الاولی : «فایحة الکتاب» مره , و «وّل هو اللةُ حذ 


» ألفَ مرو , وفی الثانیه: «فاتحة الکتاب», و «قل هو الله أَحد » مه 


واجِدة / نم برکع (4 ویسجذ. قَاذا سَلم خَز 5 ساجدا ویقول فی شُجوده : 
نو ای الله» متّه مرو , تم 7 تقول : 


با وا ال لیب با الق والول سا تصتامی تور صل علی عر 
وآله وافعل بی کذا وگذا . 


ماع 


ژل س. 


ك 
0 
سا 

ع 
۳ 

‌ 
اما 
3 
مق 


فاذا رف رأسَةُ بل عَلینا بوجهه " ۱ ی 
ات بسال ال تعالی سَینا الا َعطاه , ولو تاه من الذنوب بعَدّد مل عالح 
عقر اللَه تعالی لَه» . (5) . 


1- .الاقبال : 1 / 457 , بحار الأنوار : 91 / 115 . 

2- .تهذیب الأحکام : 3 / 71 / 228 عن الامام علی علیه السلام , المقنعه : 
1 وفیه «یستحب آن بصلی لیله الفطر ...» 

3- .الکافی : 168/4 31 . . , 

4 .فی المصدر : «رکع» , وما أثبتناه من بحار الأنوار. 


5- .الاقبال : 1 / 460 , بحار الأنوار : 120/91 / 8 . 


ص: 911 
2 / 2 عغسل 
2 3 تهاز 
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و روایت شده که قبل از غروب شب عید فطر غسل شود , آن گاه که می 


نماز86 5.پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :"پیامبر خدا صلی الله علیه و 
اله:هر کس در شب عید فطر , دو رکعت نماز بخواند (در رکعت اوّل , 
«حمد» و هزار بار سوره «قل هو الله احد» و در رکعت دوم , «حمد» و یک 
بار سوره «قل هو الله احد» ) , از خدای متعال چیزی درخواست نمی کند , 
مگر آن که خداوند به او عطا می کند.587.عنه صلی الله علیه و آله 
"الکافی:روایت شده که امیر مومنان علیه السلام در شب عید فطر دو 
رکعت نماز می خواند: در رکعت اول , «حمد» و هزار مرتبه سوره «قل 
هو الله آحد» و در رکعت دوم , «حمد» و یک بار سوره «قل هو اللّه 
آحد» ۰عنه صلی الله علیه و آله :الاقبال به نقل از حارث آعوّر :امیر 
مقمنان علیه السلام شب عید فطر , دو رکعت نماز می خواند: در رکعت 
اوّل , یک بار سوره «فاتحه» و هزار بار سوره «قل هو الله احد» و در 
رکعت دوم , سوره «فاتحه» و یک بار سوره «قل هو الله احد». سپس 
رکوع و سجده می کرد و چون سلام می داد , به سجده می افتاد و در 
سجده اش صد بار می گفت: نوت الی اللّه : به درگاه خدا| توبه می 
کنم». سپس می گفت: «ای صاحب نعمت و بخشندگی , ای صاحب نعمت 
و احسان , ای برگزیننده محمّد ! بر محمّد و خاندانش درود فرست و با من 
چنین و چنان کن» و خواسته هایش را باز می گفت. 


پس چون سر از سجده برمی داشت , رو به ما می کرد و می فرمود: 
«سوگند به آن که جانم در دست اوست , کسی نیست که چنین کند و از 
خدای متعال چیزی بخواهد ,. مگر آن که به اه.عطا کند . و اگر به, بزرگی 
قرهای پوت مان و ورهاع] کان کرو اون وهای ال نا 


می امرزد». 


ص: 912 


9عنه صلی الله علیه و آلهي, :الاقبال عن الحارث الأعور :ان 
أمیرالمومنین, علیه السلام کان ۳ لیلة الفطر بعد المغرب, ونافلتها 
رکقتین تفا فی الأولی : «فایعة الکتاب» , ومتَة مرو «فْل هو الله أحه 

۰ وفی التانته : «فاتحة الکتاب» , و «قل هو اللَه جح » اب 
ویرک ویَسجَذ ویّسَلم . 


۱ م 5 ۱ 3 ب ‌ ۳ ۳ 
نم بخر له ساجدا فتقول فی سجوده : « توب الی الله» مئة مرو . 


تقول صفا کنخ تفسی شوم لا ایا اه فتسال اناد تعالی شین [ 
تا تایه نا ال فعس سل عالچ» . (1اب صلاة ستٌ 
رگعات590.عنه صلی الله علیه و ,آله نرسول اللّه صلی الله علیه و آله :مین 

ضَلی یله العید یگ رگعات , جقرا فی کل کقو خمسن مات «فل قو ال 


وت 


احذ » , الا شُفْع فی آهل بیته کلهم وان کانوا قد وَجَبت لَهْمْ الا 0 


1- .الاقبال : 1 / 459 , بحار الأنوار : 91 1191 | 7 . 
2 .الاقبال : 1 / 459 , ثواب الاعمال : 101 / 2 عن سلمان نحوه . 


ص: 913 
ب شش رکعت نماز 


1عنه صلی الله علیه و آله ( لِعلِیٌ علیه السلام ) الاقبال به نقل از 
حارث اعور :امیر موّمنان علیه السلام شب عید فطر , پس از نماز مغرب 
و نافله ان , دو رکعت نماز می خواند: در رکعت اول ,؛ ,. سوره «فاتحه» و 
صد بار سوره «قل هو اللّه آحد» و در رکعت دوم , سوره «فاتحه» و یک 
بار سوره «قل هو اللّه احد». ۳ قنوت می گرفت و رکوع و سجود می 
کرد و سلام می داد. سپس در پیشگاه خدا به سجده می افتاد و در سجده 
اش صد بار می گفت: « نون الی الله بت در گاه:ضدا توبه می کنم». 


سپس می گفت: «سوگند به آن که جانم در دست اوست , هیچ کس چنین 
نمی کند و از خداوندمتعال چیزی نمی خواهد, مگر 1 که خداوند به او می 
دهد, هر چند به بزرگی کوه های پیوسته [میان نجد و دهناء] , گناه کرده 
ناشه دب شس رکفت نما ۰92 عنه‌ضلی الاه. علیه ۵ الف سا میر خدا ضای 
الله علیه و آله:هر که شب عید , شش رکعت نماز بخواند (در هر رکعت: 
پنج بار سوره «قل هو اللّه آحد» ) , شفاعت او را درباره همه خانواده اش 
هی پذیرتد » هر ختد اهل: انش شده باشند. 


ص: 914 


ج ضلاة عشر رکعاتِ 587.پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :ثواب الأعمال 
ان عَبد اللّه بي قسعود عَنِ البی صلی الله علیه و آله غّن جبرائیل عن 
اسرافیل غن, ربه تبایک ی 
رکعاتِ , یَقرَا فی کل رکقو پ «فاتحه الکتاب» , و «فْل هو له أحذ 

عشر مَرات , ویقول فی رُکوعه 9 اللّه والحمذ للّه ولا ۲۳ 
لا اللةُ واللة أکبَر» , تم یتسد وبْسَلم بین کل رکعتین, ؛ قاذا قرع منها قال 
ال هو : « أستغقر اللة واتوت آلبه#ر ند تسد متفول فی,سجووده:: 


پا حول یا یوم يا دا الجّلال والاکرام , يا َحهان الدْنیا والاجه ورَحیمهّما , یا 
أکرم یا ارخم ال اخمينق دیا الة الا لین الا خرین اغفر لی دنویی 
وتقبّل ضومی وصلاتی وقیامی ۰ 


قال سول ال صلی الله علیه و آله : والدی بعتنی یالحق تیا له 1 
رأْسَة من السُجود حتّی یَغفر ال له ویتَقَبّل منة شهر رمضان , ویتجاور 
دنوبهو» ۰ (1)د صلاه اررع عشرة رکقه88د ی 
:الاقبال :وی من صلي لیلّة الفطر أربع عَشرة رکقة , ترا فی کل 
رکعه «الِحمد» , و«ايَة الکرسیی؟» , وتلات مات «فل هو الله اج  ِ‏ 
با ات 


ِ ِ 


1- .نواب الأعمال : 100 /1 , فضائل الأشهر الثلائه : 134 / 143 , الاقبال 
: 1 وفیهما «من صلّی في آخر لیله من شهر رمضان» و ص 460 , 
المزار الکبیر : 628 / 1 , بحار الأنوار : 130/91 31 وج 1/73/98 . 
2 .الاقبال :1 / 463 , بحار الأنوار : 93/ 9/122 


ص: 915 


ج ده رکعت نماز 
د چهارده رکعت نماز 


جده رکعت نماز589.پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :ثواب الأعمال:از عبد 
اللّه بن مسعود , از پیامبر صلی الله علیه و آله , از جبرئیل , از اسرافیل , 
از پروردگا ر متعال چنین روایت شده که فرموده است: «هر کس شب عید 
فطر (1),ده رکعت نماز بخواند (در هر رکعت: سوره فاتحه و ده بار سوره 
قل هو الم آحد ), و در رکوع و سجودش بگوید: سبحان اللّه و الحمد للّه و 
ت ها ری یی و 
چون از آنها فراغت یافت , هزار بار بگوید: أستعُفراللَه و آوْ الیه؛ از خدا 
آمرزش می طلیم و به درگاهش تویه می کنم + سیس سجده کند و در 
سجده اش بگوید: ای زنده پا بر جای , ای صاحب شکوه و بزرگواری , 
بخشنده و مهربان در دنیا و آخرت , ای گرامی ترین گرامی ِِِ 
مهربان ترین مهربانان : ای معبود اوّلين و آخرین ! گناهان مرا بیامرز و 
روزه و نماز و عبادتم را بپذیر ». 


پیامبر خدا فر مود: «سوگند به آن که مرا به حق به پیامبری برانگیخت , 
سرش را از سجده بر نمی دارد تا آن که خداوند تا 
رمضان را از او می پذیرد و از گناهانش درمی گذرد».د چهارده رکعت 
ی وا 
کس در شب عید فطر , چهارده رکعت نماز بخواند (در هر رکعت: «حمد» 
ِ الکرسی و سه بار سوره «قل هو الله احد» , خداوند در برابر هر 

, [ پاداش] عبادت چهل سال و عبادت هر که را در ان ماه نماز 
ی ۱۳ و فلت پور نی یرای ان 
بر شمرد. 


- .این روایت در ثواب الأعمال , المزار الکبیر والاقبال در مورد اعمال 
ما ولی در فضائل الأأشهر الثلائه و جایی دیگر از 
الاقبال , در اعمال شب آخر ماه رمضان آمده است. و ظاهرا مخصوص 
شب عید فطر است؛ ولی مانعی ندارد که در یکی از دو شب يا در هر دو 
شب اتحام شود : ان کوته که از .الاقبال ترفن آید. 


ص: 916 


2 / 4اللَکبیر بَعة الَلواتِ591.پیامبر خدا صلی الله علیه و آله ( در 
سفارش به علی علیه السلام ) الاقبال عن معاویه بن عشّار :سَمعث آا 
بداللّهٍ علیه السلام یَقولْ : «ٍنّ فی الفطر تکبیرا» . 


۳۹ 


قلت ۰ من ؟ 


قال : ز «فی المغرب لیلة الفطر , والعشاء , وصلاه القجر » و العید 
3 , وهَوّ قول ال تعالی : «ولثْکملواً اد مرول ال له علی مه 
هَدَلکَم» (1) والتکبیژ آن قول : 


ال أکبَرّ ال کب ال کر , لا له الا ال واللّهُ بر , وللّه الحمدٌ عَلی ما 
هدانا , وله الشکر عغلی ما آولانا (2) » ۰ (2)3 / 5زيارة الامام 
الخسیّن774.عنه صلی الله علیه و آله :تهذیب الأحکام عن: عبدالرزخمن نز 
الحجٌاج عن الامام الصادق علیه السلام :«من زار قبرّ الخْسَین علیه السلام 
نله هن تلا کف ال لهها تمرم دنه هما ناه 


ِ‌ 


ت 


ِِ 


فُلْ : أمٌ اللیالی جُِلتْ فداک !؟ 


قال : «لیلَة الفطر . ولیلَهُ الأضحی 7 ولیلة النصف. مه شعبان» ۱ 

(593)4 ۰رسول ال ضلی الا عزیه 1 آله :الامام الصادق علیه السلام 

زار قبر الخسین علیه السلام لیِلة التصفب من شعبان , ولیلة الفطر ولبله 

عرقه فی سته واجدو . تب ال لَ, : آلف حَکّه قبروه وألف عُمتو فتقبله 
. وفْضبّت له آلفٌ حاجَهٍ مهن خوایج الکٌنبا والاخره . (5) . 


1- .البقره : 1865. ۲ 
.وفی نسخه : «ابلانا» . 

- .الاقبال ۰ 1/459 , مصباح المتهجد : 648/721 نحوه من دون اسناد الی 
۰ , بحار الأنوار : 16/2 1/1 9. 
4- .تهذیب الأحکام : 649/112 , المزار للمفید : 45 , کامل الزیارات : 
5 / 562 , بحار لأنوار : 101/89/23 و ص 10/94 . 
5- .تهذیب الأحکام : 6 / 51 / 119 , کامل الزیارات : 319 / 541 و ص 
6 03 , المزار الکبیر : 350 کلها عن یبونس بن ظبیان , روضه 
الواعظین : 215 , بحار الأنوار : 101 24/90 و ص 95 / 11 . 
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2 / 4 تکبیر پس از نمازها 
2 7 زیارت امام حسین 


عمار 99 اما علیه السلامی و «در عید ِ 


است». 

گفتم: کی؟ 

فرمود: «در نماز مغرب شب عید فطر و عشا و نماز صبح و نماز عید. 
سپس قطع می شود. و ی بن , همان کلام الهی است که: « شمار را به 
کمال برسانید و خدا را ؛ کر .و تکبیر , 
آن اسنت که بگوید: 


ال اکیر « الله. اکیر, الله اکن شفيوون خر الله بست. الله اکین دا را 
سپاس بر اين که هدایتمان کرد. خدا را سپاس بر این که نعمتمان داد ».2 / 
دزیارت امام حسین595ظ.رسول الله ضلی الله. علیه.و اه :تهذیب الأحکام 
به نقل از عبد الرحمان بن حجاج , از امام صادق :«هر کس یک شب از سه 
شب , قبر حسین علیه السلام را زیارت کند , خداوند گناهان گذشته و آینده 
اش را می آمرزد». 


گفتم: فدایت شوم ! کدام شب ها؟ 


فرمود: «شب عید فطر , شب عید قربان و شب نیمه شعبان».396.عنه 
ها اه ها اه ای ی سا تس 
نیمه شعبان , شب عید فطر و شب عرفه قبر حسین علیه السلام را زیارت 
کند , خداوند برای او هزار حخّ مقبول و هزار عمره مقبول می نویسد و 
هزار حاجت از حاجت های دنیا و اخرت از او براورده می شود. 
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2 / 6الاحیاء593.پیامبر خدا صلی الله علیه ع له ترعل ای الا 
علیه .و آله تن. آمیا لله. العید لم. کمته فلید جوم نموت الفلون , 
(594)1.منبه العرید ءقنه صلی اه علیه و اله نهن. قام لیلتی: العیدین 
محتسبا له و یقت قلبة بوم تموث القَلوبٍ ۰ (595)2 .پیامبر خدا کر 
الله علیه و آله لزمام الکاظم علیه السلام :کان عم بن آیی طالب علیه 
السلام یَقولْ : «ُعجتنی آن بُمرْعٌ الرَجْلْ تفس فی لته ۱ 
الفطر , ولیلة الأاضحی , ولیلة اللصف من شعبان وال لیله ء من رَجب» ۱ 
(596)3 پیامبر خدا صلی الله علیه و آلء الامام الرضا علیه السلام ی 
«مضان + له اافظر : ول اف من ان . (597)4 رسول ال 
صلی الله علیه و آله :مسا الشیعه :رو أنّ آمیالمومنین علیه السلام 
کان لا ینام فیها [ آی یله الفطر ] ویحییها بالطلاه والذُعاء واسُوَال فل 
«فی هذه اللیله تعا الأجیرٌ جرخ». ۹2 


1- .ثواب الأعمال : 101 / 1 عن آنس , الاقبال : 1 / 463 , الدعوات : 
9 807 , بحار الأنوار : 91 / 132 327 ؛ المعجم الأوسط : 1 / 57 / 
9 عن عباده بن الصامت وفیه «من صلی لیله الفطر والاضحی ...» , کنز 
العقال : 5 / 66 / 12077 و ج 8 / 549 / 24108 . 

2 ستن این عاجه : 1 7 567 17827 غن آبف آمامه , کنز العّال : 8/ 
8 / 24105 . 

3- .مصباح المتهجد : 2 عنٍ |سماعیل بن موسی بن جعفر علیهماالسلام 
, الجعفریّات : 46 , فضائل الاشهر الثلائه : 46 / 23 , قرب الاسناد : 54 / 
7 کلاهما عن وهب بن وهب وکلها عن الامام الصادق عن الامام الباقر 
علیهماالسلام , دعائم الاسلام : 1 / 184 عن الامام الصادق عن آبیه عن 
آبائه علیهم السلام , بحار الأنوار : 122/91 / 12 و ج 39/97 / 25 و ص 
7 / 12 . 

4- ۳ المتهجد: 853 عن سعید بن سعد , مساژالشیعه : 62نحوه, 
بحارالأنوار : 91/123/13 وج‌97/88/15. 

5- .مسارژ الشیعه : 30 . 
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2 6 شب زنده داری 


2 / 6شب زنده داری598.رسول اللّه صلی الله علیه و آله :پیامبر خدا 
ای رت ی و ۱ 
هل مورنخ رل آوتفی میرد 99 برشون الاه ضلی: الله علیه و اد زپیامبر 
خدا صلی الله علیه و آله:هر کس دو شب عید [ فطر و قربان] را به خاطر 
پاداش خدا ناوت انعر ان روز کح ام فیرن م ول او نی 
مود 9 حساسر دا صلی الله لیخ م اه :امام کاظم علیه السلام:علی 
ابن ابی طالب علیه السلام فرمود: «اين , مرا شادمان می سازد که هر 
شخص در طول سال , خودش را در چهار شب [ برای عبادت ,] فارغ 
سازد: شب عید فطر , شب عید قربان , شب نیمه شعبان و شب اوّل ماه 
رجب».998.پیامبر خدا صلی الله علیه و اله :امام رضا علیه السلام:امیر 
مقمنان علیه السلام سه شب را نمی خوابید: شب بیست و سوم ماه 
رمضان , شب عید فطر و شب نیمه شعبان».599.پیامبر خدا صلی الله 
علیه و اله :مساز الشیعه:روایت شده که امیر مومنان علیه السلام در شب 
عید فطر نمی خوابید و ان شب را با نماز و دعا و درخواست از خدا زنده 
می داشت و می فرمود: «در این شب , مزد اجیر به او داده می شود». 
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۷0 رسول اللّه صلی الله علیه و آله :الامام الباقر علیه السلام :کان علی 

بنْ الخسین علیهماالسلام یُحیی لیلة عید الفطر بصلاو حنی بَصیحَ , ویبیث 
و وبقول : «یا ب ! ما هی بدون لیلو» , یعنی لَیبلَة 
القدر ۰ (2)1 / 7العاء بالقاور 601.رسول اللّه صلی الله علیه و آله 
:الامأم الصادق علیه السلام , :قال آمیژ المَوّمنین صَلواث ال عَلیه : من 
صَلی لبلَة الفطر رکعتین. یِقرَاً فی الأأولی : «الحمد» مره و «قل هو ال 
آَحذ » لت مرو , وفی الثانیه : «الحمد» , و «قل هو اللَة ۳ » مه واجده 
, لم یسأل ال تعالی شیثا الا ُعطاخ . 


الدْعاء فی دبُرها : 


پا له یا له یا له , يا َحمانْ يا أللهْ , يا تیم یا له , يا ملک يا أللّْ , یا 
فکوین يا له , یا سَلامْ یا له , با مُوْمن با له , يا مُهَیمن یا له , با عزیژ 
یا أللَهُ , یا با یا أللهْ (2) , يا متکبر یا آللَهْ , يا خالق یا للة , يا پاک یا أللَ 
يا مُضور یال تساعالر با للهمبا عصتم با آلاه یا کنیا آلله با خلیم 
با با حکیخ با ألة ,يا بتمیغ یا أللَةٌ , يا تصیژ یا له , یا قریث يا له 
یا مُجیثْ پا أللةٍ , يا جوا یا له , يا واجذٌ یا ألله , با وَلمثٌ (3) با ألْهْ (۵) ی 
وق با له با قولی با للع با فاضن یا ال ربا شرع با اللق:‌با شدید با 
ال , با وف يا ال , با رقیت يا أللَه , با مُجیت يا أللَه , با جواژ یا له 


س‌ 


یا ماجذ یا ألله .يا علمةٌ یا أله , يا حفیظ پا ألله ,یا محیط با له ؛ یا نید 
الشادات با ألله , پا ول یا أللذ ,یا خر یا له با ظاهژ یا لیا با لْنْ با 
له , يا فاطر یا له , با قاهژ یا ألله , يا رباخ یا اللهٌ , يا رباه 6 یا ال , يا باه 


با أللة , یا ربا یا له , یا راخ یا ألله , یا رام با أللة ۳-9 د یا 
یا له یا دافغ یال یا مانغ یال , [يا رافغ با ألُ] د) , یا 


۳ ۰ 


تا 
د 
#- 


2 


, يا تفاغ یا أللهُ , يا حلیل یا أللهُ , يا جهیل یا أللَ يا شهیة يا أللّ ایا تا 

با له , يا مُغیث يا له , يا حبیث يا له , یا فاطر یا للهْ , با مَطَهْرٌ یا لد . 
با مالک يا أللَه , با مُقتَدژ یا أللَهْ , با قایض يا أللّهْ , يا بایط یا له , يا مُحیی 
یا أللهٌ , يا ممیث يا له , يا مجیث يا له , يا باعث يا أللهْ , يا مُعطی يا له 
,يا مفضل يا أللَهْ , يا مُنعمٌ یا له , یا حَوهٌ یا أللَهْ , يا مبین یا له , يا طَبیتٌ 
(6) یا له , يا مُحییین یا أللَهْ . یا مُجمل یا له , يا مُبدیٌ یا له , يا مُعیذٌ ی 
له , يا باریٌ یا له یا تدی با له , یا هادی پا له , يا کافی پا ألهْ , یا 
شافی یا أله , یا عل یا أللهْ () , یا حا یا ألله , یا متا یا أللهْ , یا 5 


ِ- 
71 


الطول با اه , يا مُتعالی پا له , یا عدل یا له , يا دّا المعارج یا له , پا 
صادق يا ألله , یا دیْانْ یا ألله م تاسباقی با. 211 ,يا دا الجلال با له , پا دا 
لاکرام با له با منود با هذیا قجموخیا للة با ضانع با لاه میا ففین 
يا | با مْکَوْنْ يا له ,يا قَعَال يا ألله , يا لطیف يا ألله با کلیل با لام 
جفور با له با شکوییا آلات با جوز با الاك با حنان با لد . با قدیر با 
11 , یا راخ یا له , پا ربا پا ألله ۳5۳ ربا یا أللة , ,ٍ با راخ يا ألله , پا ِ 
له , با با یا له (8) یا ألله با آللة با له , سالک آن مصَلی علی فحة 

وال مُحَمَم وتفْنٌ عَلیّ برضاک . و و ولوثع لت من رزفک 


4 


أَحذ سواک , ولا اد دا (9) 2 عم الژاجمین , ما شاء ال لا 
َو الا باللّه العلِ القظیم . 

تم تسجّذ وتقول : یا أللَه یا له , با رت یا له ,پا رت یا له , يا رت یال 
با تلد کات یک تترل کل ساحفهد اسالی کل اسهم فی. فحرون 


القیب عندک . والأسماءع ااتمفرات نی المکوته علی-شرادی عزشی , 
ان ای ید و وال فعتر وان تفیل ی ور رعضان وتکنی نی 

(10) الوافدین الی بَییِک آلحرام وتصقح لی عْن الذنوب العظام , وتستخرج 
(لی) (11) يا رَبٌ کُنورک یا رَحمان . (12) . 


1- .الاقبال : 1 / 463 عن غیاث بن ابراهیم عن الامام الصادق علیه السلام 

, بحار الأنوار : 91/119/7 وج83/115/31 . 

2 .فی نسخه بزیاده : «یا حتان يا الله » . 

3- .وفی نسخه : «ملیت» . 

4 .فی نسخه بزیاده : «یا مکرم یا اللّه » . 

5- . هذه الزیاده من بحار الاتهار . 

6- .فی نسخه : «طیب» . 

7-فی تسنتخه : «با عالی با آلله + 

8- .فی نسخه بزیاده : «یا أللّد- پا رباه» . 

9- .فی نسخه : «ولا احد» . 

10- .فی نسخه : «من» . 

1- .ما بین القوسین تام من بحار الأنوار . 

2- .الاقبال : 1 / 461 عن الحسن بن راشد , مصباح المتهجد : 649 / 

2 و فیه «یستحب انا آن یصلّی بعد الفراغ من جمیع صلواته فی هذه 
کفتین فقر | ۰ بحار الاأنوار : 91 / 120 / 8 . 
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2 خواندن دعاهای رسیده 


2عنه صلی الله علیه و آله :امام باقر علیه السلام:امام سچاد علیه 
السلام شب عید فطر را تا سپیده دم زنده می داشت و شب عید فطر را 
در مسجد به سر می برد و می فرمود: «پسرم! آاين , کمتر از آن (شب 
قدر) نیست ».2 7 7خواندن دعاهای رسیده603.عنه صلی الله علیه و اله 
:امام صادق علیه السلام:امیر مقمنان که درود خدا بر او باد فرمود: «هر 
کس در شب عید فطر , دو رکعت نماز بخواند (در رکعت اوّل , یک بار حمد 
و هزار ای ی ار , حمد و یک بار سوره قل هو 
الله احد ) , چیزی از خدا نمی خواهد کر آ که ب:وق لصا هی کنو 


دعای در پی این نماز , این است: 


«ای خداوند , ای خداوند , ای خداوند! ای بخشاینده , ای خداوند! ای 
مهربان , ای خداوند! ای فرمان روا , ای خداوند ! ای پاک , ای خداوند! ای 
بی عیب , ای خداوند! ای ایمنی بخش , ای خداوند , ای حاکم , ای خداوند! 
ای شکست ناپذیر , ای خداوند! ای مقتدر , ای خداوند! ای شکوهمند , ای 
خداوند! ای آفریننده , ای خداوند! ای پدیدآورنده ای خداوند! ای صورتگر 

, ای خداوند! ای دانا , ای خداوند! ای بزرگ , ای خداوند! ای بزرگوار , ای 
خداوند! ای بردبار , ای خداوند! ای حکیم , ای خداوند! ای شنوا , ای 
خداوند ! ای بینا , ای خداوند! ای نزدیک , ای خداوند! ای اجابت کننده , ای 
خداوند ! ای بخشنده , ای خداوند ! ای یکتا , ای خداوند ! ای سرپرست , ای 
خداوند ! ای وفاکننده , ای خداوند! ای سٌرور , ای خداوند! ای داور , ای 
خداوند ! ای سریع , ای خداوند! ای نیرومند , ای خداوند! ای مهربان , ای 
خداوند ! ای مراقب , ای خداوند! ای اجابت کننده , ای خداوند! ای بخشنده 
۰ ای خداوند! 


ای شکوهمند , ای خداوند! ای والا , ای خداوند! ای نگهبان , ای خداوند! 
ای فراگیر , ای خداوند! ای سرور سروران , ای خداوند! ای نخستین , ای 
خداوند ! ای وایسین , ای خداوند! ای آشکار ب ای خداوند! ای نهان , ای 
خداوند! ای شکافنده , ای خداوند! ای غالب , ای خداوند! ای پروردگار , 
ای خداوند! ای پروردگار , ای خداوند! ای پروردگار . ای خداوند! ای 
پروردگار . ای خداوند! ای پروردگار . ای خداوند! ای پروردگار ۰ ای 


. ای مهرورز , ای خداوند ! ای نور , ای خداوند! ای دفع کننده , ای 
خداوند ! ای بازدارنده , ای خداوند! ای برافرازنده , ای خداوند! ای 
گشاینده , ای خداوند! ای سودرسان , ای خداوند! ای باشکوه , ای خداوند ! 
ای زیبا , ای خداوند! ای گواه , ای خداوند ! ای شاهد , ای خداوند! ای پناه 
دهنده , ای خداوند! ای دوست , ای خداوند ! ای شکافنده , ای خداوند! ای 
پاک کننده , ای خداوند! ای صاحب , ای خداوند ! ای توانگر , ای خداوند! ای 
گيرنده , ای خداوند ! ای گسترنده , ای خداوند! ای زنده کننده , ای خداوند! 
ای میراننده , ای خداوند ! ای اجابت کننده , ای خداوند! ای برانگيزنده , ای 
خداوند! ای عطاکننده , ای خداوند! ای احسان کننده , ای خداوند! ای 
نعمت بخش , ای خداوند! ای حق , ای خداوند! ای روشنگر . ای خداوند! 
ای طبیب ب ای خداوند! ای نیکویی کننده , ای خداوند! ای زیباساز ء ای 
خداوند! ای آغازگر , ای خداوند! ای بازآفرین , ای خداوند! ای آفریدگار , 
ای خداوند! ای نوآفرین , ای خداوند! ای راهنما , ای خداوند! ای کفایت 
کننده , ای خداوند! ای درمان کننده , ای خداوند! ای والا , ای خداوند! ای 
مهرورز , ای خداوند ! ای نعمت بخش , ای خداوند! ای صاحب احسان , ای 
خداوند! ای والاقدر , ای خداوند! ای دادگر , ای خداوند! ای صاحب والایی 
ها , ای خداوند! ای راستگو , ای خداوند ! ای پاداش دهنده , ای خداوند! ای 
ماندگار , ای خداوند! ای شکوهمند , ای خداوند! ای صاحب بزرگواری , ای 
خداوند! ای معبود , ای خداوند! ای ستوده , ای خداوند ! ای سازنده , ای 
خداوند! ای یاور , ای خداوند! ای هستی بخش , ای خداوند! ای کارساز , 
ای خداوند! ای صاحب لطف , ای خداوند! ای با شکوه , ای خداوند! ای 
آمرزنده , ای خداوند! ای سپاس گزار , ای خداوند! ای نور , ای خداوند! 
ای دلسوز , ای خداوند! ای توانا , ای خداوند! ای پروردگار , ای خداوند! 
ای پروردگار , ای پروردگار , ای خداوند! ای پروردگار , ای خداوند! ای 
پروردگار , ای خداوند! ای پروردگار , ای خداوند! ای خداوند! ای خداوند , 
ای خداوند , ای خداوند! از تو می خواهم که بر محمّد و خاندان محمد درود 
فرستی و با رضایت خوبش بر من منثت بگذاری و با بردباری خویش از من 
درگذری و از روزی حلال و پاکیزه خودت , از آن جا که گمان دارم 9 
جا که گمان ندارم , , بر من وسعت دهی , که من بنده تو آم. جز تو , 6 ی 
را ندارم و جز تو , کسی را نمی یابم که از او بخواهم , ای مهربان ترین 
مهربانان ! انچه را خداوند بخواهد , همان خواهد شد. نیرویی جز از خدای 
والای بزرگ نیست». 


سپس سجده می کنی و می گویی: 


«ای خداوند , ای خداوند! ای پروردگار , ای خداوند! ای پروردگار . ای 
خداوند! ای پروردگار , ای خداوند! ای فرودآورنده برکت ها ! هر نیازی بر 
آستان تو عرضه می شود. تو را می خوانم , به هر نامی که در گنجینه غَیبِ 
نزد توست و نام های مشهوری که پیش توست و سراپرده عرش , نگاشته 
شده است که بر محمّد و خاندان محمّد درود فرستی و ماه رمضان را از 
من بپذیری و مرا در زمره میهمانان خانه خود بنویسی و از گناهان بزرگ 
من , چشم بپوشی و ای خدای مهربان گنجینه های رحمتت را برای من 
بیرون آوری». 


ص: 922 


ص: 923 


ص: 924 
4 عنه صلی الله علیه و آله :الکافی عن الحسن بن راشد ۰ 
عَبدالله علیه السلام سك الناس یُقولون ۱ ان المغفرح تنرل علی مّن صاأ 


ققالَ : «یا حسَن , ان القاریجاز (1) ما بُعطی أجرَتة عنة قراغه , ذلک له 
العید» . 


قلث : حَعلث فداک ! فماب تتفی نا ان تفع فییا؟ 
ققال : «|ذا عبت السَمسن قاغتبیل , واذا صَلّیت التّلات العفرت قارقع 


بَدیکَ وقل : 

ب ال با 5 لول بمتا الجود .با فصطییا مد وناصة » حتل_قلی 
مک مَحَمّد واله , واغفر لی کل دنب أذ تبث احصَيتةه علیت و تسینَه وهة عندک فی 
کتابک . 


مر 


وتخرٌ ساجدا وتقول مِنَة مرو : توت الی الله» وانت ساجد , و تال 
خوایجی» . (2) . 


1- .معرّب عن «کارگر» الفارسیه ی العامل آو الأْجیر . 

2- .الکافی : 4 / 167 / 3 , تهذیب الاحکام : 1 / 115 / 302 وفیه الی 
«فارفع یدیی» , کتاب من لا یحضره الفقیه : 2 167 / 2036 ۰ علل 
الشرایع : 388 / 1 , الاقبال : 1 / 458 , بحار الأنوار : 91 / 115 1 . 
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5 مسند ابن حنبل عن ابن عبّاس :الکاقی به نقل از حسن بن راشد :به 
امام صادق علیه السلام گفتم: مردم می گویند: برای آنان که ماه رمضان 


از وم حرف انم تشته فدردم اهر نار (مین شون 


فرمود: «ای حسن ! کارگر , مزد خودش را هنگام پایان کارش می گیرد , و 


ان , شب عید است». 
گفتم: فدایت شوم ! در آن شب , چه کاری شایسته است که انجام دهیم ؟ 


فرمود: «چون خورشید غروب کرد , غسل 9 و چون سه رکعت نماز 
مغرب را به پایان بردی , دستانت را بلند کن و , 


ای صاحب نعمت و احسان و بخشش ؛ ای برگزیننده و پاور محمد ! بر 
محمّد و خاندانش درود فرست و هر گناهی را که مرتکب شده ام و تو انها 
را بر من شمرده ای و من فراموش کرده ام و نزد تو در کتاب (علم) تو 


۱ 97 3 ‌ 
و به سجده می افتی و در حال سجده , صدر بار می گویی: «انَوبٌ الی الله 


؛ به درگاه خدا توبه می کنم» و از خداوند , حاجت های خود را می طلبی . 


ص: 926 


6 صحیح مسلم عن معاویه بن الحکم السلمت :مصباح المتهجد ۰ومن 
السّتّهٍ آن یَقول عقیت ضلاة المغرب لیلَة الفطر وهَوٍ ساجذ : يا دّا الجّلال 


والاکرام , با مصطفیا مُحقّدا وناصرَهٌ , صَل عَلی مُحَمَدٍ ول مُحمَد , واغفر 
لی کل دنب تبث وتسیة آنا ومو عندک فی کتاب مبین . 


نم یَقول : «َنوبٌ ای اللّو» متة مرو . (600)1.پیامبر خدا صلی الله علیه و 
آله : المضیاع .فل عشرافی کل لیله عید :.وکل لیله خفعه ارضا ‏ 


با دای القضل علّی البرِیّه , یا باسط این بالعطیّه , يا صاجت القواهب 
استءٍ صل علی محّد ٍ وله خیر الوّری سَجیّة , واغفر آنا یا دا الغلی فی 


1- .مصباح المتهیٌد : 648 / 719 , المصباح للکفعمی : 855 نحوه . 
و ااحضام افعهی ۶ 85 
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1یامبر خدا صلی الله علیه و آله :مصباح المتهجد :مستحب است که 
شب عید فطر پس از نماز مغرب در حال سجود بگوید: 


«ای صاحب شکوه و بزرگواری , ای برگزیننده و یاور محقد! ! بر محمد و 
خاندان محمد درود فرست و هر گناهی را که مرتکب شده ام هن را 


فراموش کرده ام , اما نزد تو در کتابی روشن ثبت است , بیامرز ». 


رتیت ضی مای نقی ویو وت لو اه هر کان- شا تونه مت 
کنم».602.پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :المصباح:در هر شب عید و نیز 
در هر شب جمعه , ده بار بگو؛ 


«ای پیوسته احسان کننده ش اف زد هاب ای کشانتده دست ها به بخشش , 

ای صاحب بخشش های ارزشمند ! بر محمّد و خاندان او که بهترین مردم از 
۳ 1 5 

نظر خلق و خویند , درود فرست و ای صاحب والایی امشب , ما را 

بیامرز ». . 


ص: 929 


الفصل الثالث : آداب یوم العید3 / 1الاهیمام یوم العید603,بیامبر خدا 
صلی الله علیه و آله :الکافی عن جابر عن الامام الباقر علیه السلام :قال 
یی صلی الله علیه و آله : «اذا کا ول توم من سَوّال نادی مناد : يا 
اون ز آغدوا الی جوایزکم» : 


قال : با جابر جَوایرٌ ال لیست بجوایز هوْلاء انقلوي , تم قال : هو یوم 
الجوایْز . (604)1.پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :رسول اللّه صلی الله 
علیه و آله آن الملائکة بقومون بوم العید عل ان 1 , ویقولون : 


«اغدوا الیخت کریم قطن الغزیل ید القظیم» :05/21 6:مسند: آبن 
حنبل ( به نقل از اين عبّاس ) عنه صلی الله علیه و آله :ذا کان یوم الفطر 
وقَفَتِ المَلائکة عَلی آبواب ب الطرّق فناد وا : «آغدوا پا معشر المٌسلمین لی 
رب یمن بالخیر , تم یی بثیب علیه الجزیل . ولقد آمرثم بقیام الیل 
فقمتم 7 بصیام آتتهار قضْمئُم وأطعتم نکم ؛ قاقیضوا جوایرَکُم» . 


قاذا صَلوا نادی مناد : «لا ان ریک قد عَقر لک , قارچعوا راشدین الی 
رحالکم قق تنم الصا هر سای الیو فی الهاء وم العار ۱۱۱۵ 


1- .الکافی : 4 / 168 /3 و ص 68 / 6 نحوه , الاقبال : 1 / 481 وفیه 
«کجوائز هولاء الملوک» . انظر تمام الحدیث و تخریجه فی ص 170 , ح 
222 

2 .مستدرک الوسائل : 6 / 154 / 6678 نقلاً عن القطب الراوندی فی 
اللنات:. 

- .المعجمٍ الکبیر : 1 / 226 / 617 , آسد الغابه : 1 / 322 / 305 کلاهما 
۳ آوس الأنصاری , کنز العقال : 8 | 483 | 23740 . 


ص: 929 
فصل سوم ادا روز عید 


3 اهمیت دادن به روز عید 


فصل سوم : ادات روز عیدد / 1اهمیت دادن به روز عید606 .صحیح مسلم 
( به نقل از معاویه بن حکم سلمی ) الکافی به نقل از جابر , از امام باقر 
علیه السلام :پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: «چون روز اول ماه شوال 
شود , منادی ندا می دهد: ای مومنان ! صبحگاهان به سوی جایزه هایتان 
بشتابید». 


سپس فرمود: «ای جابر! جایزه های خدا , جوایز اين پادشاهان نیست». 
سپس فرمود: «آن روز » روز جایزه هاست». 607 .رسول اللّه صلی الله 
علیه و آله :پیامبر خدا صلی الله علیه و آله:فرشتگان , روز عید 0 
ها و گذرها می ایستند و می گویند: «بشتابید به سوی پروردگار کریم که 
عطای بسیار می دهد و گناه ۱ می آمرزد».608.عنه صلی الله علیه 
و الم ؛پیامیر خدا ضلی الله. غلبه و اله:جون روز عید. قطر شنود . فرشتکان 
بر سر راه ها می ایستند و ندا می دهند: «ای گروه مسلمانان ! بشتابید به 
سوی پروردگار بزرگوار , که با نیکی منت می نهد؛ سپس پاداش فراوان بر 
ان می دهد. شما را فرمان دادند که شب به عبادت بپردازید , که عبادت 
کردید. شما را به روزه فرمان دادند , که گرفتید و پروردگارتان را فرمان 
برداری کردید. پس جایزه هایتان را دریافت کنید». 


پس چون نماز بخوانند , منادی ندا دهد: «آگاه باشید که پزفرد کارتان شما 


و رز فد پس کامیاب به خانه های خود برگردید که امروز , روز جایزه 
است و این روز را در آسمان , روز جایزه می نامند». 
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5 سول اللّه صلی الله علیه و آله :عنه صلی الله علیه و آله :لذا کان 
بلق القدر تول جبریل غلیه السلام.فی کبکیه من العلانکه بضاون علی کل 


عبدٍ قایّم آو قاعد یک ال عز و جل قٍَذا کا تم عبدهم تعني بوم فطرهم 
باهی بهم مَلائْکتَه , ققال : «یا مَلائُکتی , ما جزاء آجیر وَفی عَمَلَهْ؟» 


قالوا : نا جَزاوْةُ آن یُوّنی آجرة . 


قال : «یا ملایِکتی , عبیدی وامائی قضوا قریضتی غلیهم نم جوا تعُون 
ای بالدُعاء , وعرّتی وجلالی وگمی وعلوّی وارتفاع مکانی لاجیبهُم» . 


قیِقول : «ارجعوا ققد عَقرث کم , وبدلث سیئایکم حسناتِ» قیرجعون 
مغفورا َهُم. (610)1.عنه صلی الله علیه و آله :الامام علی علیه السلام 
فی بعض الأعیاد :تما هو عیذ لِمن قبل ال صياعة وشکر قياقة , ول توم 
لا یغضی اللة فیه فموعید ۰ (611)21.عنة ضلی اللة علیه و آله: :کتاب من لا 
یحضره الفقیه :تَظَرَ الحسَنْ بنْ عَلیٌ علیهماالسلام ای الثّاس فی یوم فطر 
بلقبون ویضحکون . ققال لأصحایه والتقت الیهم : «اِنّ ال عز و جل حَلَقَ 

شهر رمضان مچما را[ لِحلقه یستبقون فیه یطاعَتّه عته الی رضوانه , قسَبق فیه 
قودٌ قوظْ َفاژول تلف آخرون ابو , قالعجَبٌ کل العجب من الصّاحك اللاعب 
هی الوم الذی یناب فیه المحسنون , , ویَخیبٌ فیه التعصرون وَایم الق اه 
کشفت الغطاء لسَعل محسنٌ باحسانه 1 ومُسی ۶ ء باساغته» ۹-9 


1- .شعب الایمان : 3 / 343 / 3717 , فضائل الأوقات للبیهقی : 84 / 
3 , مشکاه المصابیح : 1 / 649 / 2096 کلها عن آنس وانظر 
بحارالأنوار : 96 / 351 / 22 وکنز العقّال : 8 / 472 23710 و ص 586 / 
1. 

2- .نهج البلاغه : الحکمه 428 , روضه الواعظین : 388 , بحارالأُنوار : 91 / 
و 5 

3- ی سره الفقیه : 2 / 174 / 2057 وج 1/ 511 / 1479 , 
الکافی : 4 181/7 7 5 عن ۳1 الصخر آخمذیت عبدالرحیم ِِ« الی ۳ 
الحسن علیه السلام. تحف العقول:236, الاقبال: 1/467 تنبیه الخواطر: 
8 نحوه. 
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7پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :پیامبر خدا صلی الله علیه و آله:چون 
شب قدر شود , جبرئیل علیه السلام با انبوهی از فرشتگانٌ فرود می آیند , 
در حالی که بر هر بنده ایستاده يا نشسته ای که ذکر خدا می گوید , درود 
می فرستند. پس چون عید فطر آنان فرا می رسد , خداوند به آنان بر 
فرشتگانش مباهات می کند و می فرماید: «ای فرشتگان من ! پاداش 
اجیری که کار خود را کامل انجام داده , چیست؟». 


گویند: پروردگارا ! پاداش او , آن است که مزدش داده شود. 


فرماید: «ای فرشتگان من ! بندگان من (از زن و مرد) , واجب مرا انجام 
دادند. سپس برای دعا و نالیدن بیرون رفتند. به عرت و جلال و بزرگواری و 
والایی و بلندمرتبگی خودم , , سوگند که دعایشان را مستجاب می کنم». 


پس می فرماید: «باز گردید , که شما را آمرزیدم و بدی های شما را به 
خوبی تبدیل کردم». پس , در حالی که امرزیده شده اند بر می 
گردند.608.پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :امام علی علیه السلام در 
برخی عیدها :این عید کسی است که خداوند , روزژه او را پذیرفته و 
عبادنش را قبول کرده است و هر روزی که در آن , خدا معصیت نشود , ان 
الفقیه :امام حسن مجتبی علیه السلام در روز عید فطری به مردمی نگاه 
کرد که به بازی و خنده مشغول بودند. رو به اصحاب خود کرده , فرمود: 

«خدای متعال , ماه رمضان را به عنوان میدانی برای مسابقه آفرید گانش 
آفرید ۳ به وسیله فرمان بترداری از خدا| به "سوی رضای الهی سبقت 
بگيرند. گروهی پیش افتاده , برنده شدند و گروهی هم عقب مانده , 
محروم گشتند. پس شگفت از خنده کننده بازیگر است در روزی که 
۵ پاداش می یابند و کوتاهی کنندگان 1 ناکام می شوند. به خدا| 
سوگند , اگر پرده کنار رود , نیکوکا سرگرم نیکوکاری خود خواهد شد و 
بدکار , گرفتار بدکاری خویش ». . 
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0پیامیر خدا صلی الله علیه و آله :الاقبال عن محقد بن یزید انحري 
حَرج العَسَن بخ عَلیٌ علیهماالسلام فی بوم فطر والثاس یَضحَکون , 

۳ 
طاعته 1 فسبقر قومْ ففا زوا وتحخلف اخرون فخابوا 1 َالعجَتبٌ من الصاحي 
فی هذا الوم الّذی تفر فیه المحسینون , ویَخسَرٌ فیه الْبطِلون , وَاللهِ و 
0 الفطاء لسَعل محسن باحسانه 1 ومقسی ۶ ء باساعته غن ترجیل شعر 
مصفل نوت 11 0 01111 ,پیامبر ای لاه یه ع اله سا 
الصادق علیه السلام :ذا کان صبیح یوم القطر نادی مناد : «آغدوا الی 
جوایزکم» . (612)3.رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله :الامام الرضا علیه 
السلام :ها جُعل یوم الفطرِ العید لتکون للفسلمین مُجتمعا تجتمعون فیه , 
تیژزون له عز و جل 8 قیْمَجَدوتَهُ عَلی ما مَنّ عَلیهم و ب نوم _قید وتوم 


جل : «ولیْکبرُوٌ ال عَلی ما هد عدلکم ولعلک رون » (۵) وتما یل فا 
انتتا عَشرَة تکبيرة ؛ اه یکون في کل رکقتین انتتا ُشرة تکبیرة , وجیل 
سَبعٌ فی الأولی . وحجمسٌ فی الانیه . ولم بَسَوّ بتیتهما ؛ لا الستْة فی 
الّلاه القریضه آن تستفتخ بسبع تکییرات فلدلک بط هاها بسبع تکبیر | 
وتیل فی اه خممن تکیرات 9 الحریم ین اتکیر هي الوم الیل 
خمسن تکثیر آ ء ولاکون الاکیهفی از کمتین حمتعا ترا ترا ۰2۰ 


۷ 


ی 


1- .فی نسخه «ترجیل شعره وتصقیل ثوبه» ؛ والترجیل : تسریح الشعر 
وتنظیفه وتحسینه . والتصقیل : من الصَقل وهو الجلاء (لسان العرب : 11 / 
0 و 380) . 

2 .الاقبال : 1 / 468 , بحارالأنوار : 119/91 7 . 

ی 

4 .البقره : 185 . 

5- این ۱ شرت نویه : 1 / 1485 , علل الشرایع : 269 / 
9 نون آخبار الرضا عليه اسلا 2 1197 17 کلاهما تحوع.وکاما عفن 
الفضل بن شاذان . 


ص: 933 


3 رسول اللضای ال عم اه :الاقبال به نقل از محمّد بن یزید 
نجوی :امام حسن مجتبی علیه السلامدر روز عید فطری بیرون امد , در 
حالی که مردم می خندیدند. پس فرمود: «خداوند متعال , ماه رمضان را 
به عنوان میدانی برای مسابقه آفریدگانش قرار داد تا در ان روز (روز 
عید) به سوی اطاعت از او سبقت بگيرند. پس , گروهی پیش افتاده , 
برنده شدند و گروهی هم عقب مانده , محروم گشتند. شگفت از کسی 
است که در چنین روزی که نیکوکاران کامیاب می شوند و بدکاران زیان 
می کنند , می خندد. به خدا سوگند « اک بزده. کنان زرزود تیک کار + اضر کرم 
نیکوکاری خود , و بدکار , سرگرم بدکاری خویش و شانه کردن مو و 
آراستن جامه است ».6۵14.رسول الله صلی الله یلص ی 
لأبی در ) امام صادق علیه السلام:چون صبح روز عید فطر شود , منادی ندا 
می دهد: «به سوی جایزه هایتان بشتابید».6۵12.پیامبر خدا صلی الله علیه 
و اله :امام رضا علیه السلام:روز فطر , از آن جهت , عید قرار دادم شده 
اشت. که مسلهانان.ر اختهاعین داشه ‌ساشتن در ان رون رهم ارو 
برای خدا بیرون آیند و او را بر نعمت هایی که به آنان داده است , بستایند 
و روز عید , روز تجمع , روز خوردن روزه , روز زکات , روز شوق و روز 
بت ؛ و برای آن که اولین روز از سال است که خوردن و آشامیدن 
در آن حلال است؛ چرا که ماه رمضان . اوّلین ماه سال نزد اهل حق است. 
پس خداوند , دوست داشت که در چنین روزی , همایشی داشته باشند تا 
خدا را حمد و ستایش کنند و در این روز , تکبیر در نماز , از آن روی بیش 
از روزهای دیگر قرار داده شده که تکبیر , بزرگداشت خداوند و ستایش و 
ثنای او بر نعمت هدایت است , آن گونه که خداوند فرموده است: « تا 
خداوند را بر این که هدایتتان کرد . بزرگ بدارید و باشد که شکر گزارید» . 
و در آن روز , دوازده تکبیر قرار داده شده است؛ چون در هر دو رکعت , 
دوازده تکبیر است هفت تکبیر در رکعت اول و پنج تکبیر در رکعت دوم 
قرار داده شده و آن دو , یکسان نشده اند؛ چرا که مستحب است نماز 
اجب با -هفت. تکنین آغاز شود از این رو:در این خا,با. هقت نک اغاز 
شده است. و در رکعت دوم , پنج تعبیر است؛ چرا که تکبیره الاحرام نمازها 
در شبانه روز , پنج تکبیر است , و برای این که تکبیرها در هر دو رکعت , 
فرد فرد باشند. . 


ص: 9324 


نی کل الگروج الن اناد التسل کز 6 سامیر خدا صلی له 
علیم و آله نش این ما عن الفاکه بن.سعد ( رسول الله صلی, الله 
علیه و آله کان یَغتسیل یوم الفطر , ویَوم اللّحرٍ , ویو عَرَقة . 
دا خی ی هر له و رسای ی اه 
الباقر علیه السلام :ان عاً کان تغتسبل توم القطر , وتوم الأضحی قبل آن 
َغذو ۰ (61512.رسول اللّه صلی الله علیه و آله زالمصتف عن زاذان :ار 
رل سأل علا عن الفْسل ققال : «القْسلْ یوم الأضحی , ویَوق القطر» . 
( 


1- .سنن ابن ماجه : 1 / 417 / 1316 وج 1315 عن اين عتّاس , مسند 
ابن حنبل : 5 / 611 / 16720 , المعجم الأوسط : 7 / 186 / 7230 , آسد 
غاب : 4 کلها نحوه , کنز العقال : 63/7 / 17973 . 

- .المصلف لعبد الرژاق : 3 / 309 / 5751 عن رجل من أسلم عن الامام 
لسارق یهللا 

- .المصف لابن آبی شیبه : 2 / 86 / 2 , کنز العقّال : 9/ 571 / 27472 


ص: 935 
3 2 آنچه پیش از رفتن به سوی نماز , سزاوار است 
الف غسل 


3 / 2آنچه پیش از رفتن به سوی نماز , سزاوار استالف غسل 616.عنه 
صلی الله علیه و اله :سنن ابن ماجه به نقل از فاکه بن سعد :پیامبر خدا 
روز عید فطر , روز عید قربان و روز عرفه , غسل می کرد.617.عنه صلی 
الله علیه و آله :امام باقر علیه السلام:علی علیه السلام روز عید فطر و 
و 1 
الله علیه. و اله :المصتف به. تقل. از زادان..؛مردی از علی. علیه. السلام 
درباره غسل پرسید. فرمود: «غسل , در روز عید قربان و عید فطر 


است». 


ص: 936 


9 عنه صلی الله علبه و آله الاضام الباقر غلیه شام « ال وی ورد 
عف قطن مب کل العیذین . (615)1.پیامبر خدا صلی الله علیه و و آله 
تالاهام الصاوق علیه السلام :الْعْسل یَومّ الفطر شْتّْ . (616)2.پیامبر خدا 
صلی الله علیه, و آله زعنه علیه السلام ار 
الأضحی سْتَ لا آچثٌ ترگها ۰ (617)3 پیامیر جدا ضلی الله علیخ ید آله یه 
علبه. الصلاخ سل الکمعه والقطر فت افم. الستر. والعضر. 
(618)2 0 قوا صلن الله له الم الامام الرضا علیه السلام :ءَِه 
عسل العیدین والجْمْعه وغبرٍ ذیِک من الْعُسال , ما فیه من تعظیم القبد 
یه واستقباله الکریم الجلیل وطلیه المغفرة لدْنوبه , ولتکون لهُم یوم عید 
قعروف تجتمعون فیه لی ذکر اللّه , قَجُعِلّ فیه العُسلّ تعظیماً لذاک الوم 
وتفصیلا له علی ساقر اایامد فریادة قی التوافل والعبادة« ول کون دلی 
7 له من الجْمْعَهٍ ای الجْمَعَهٍ . (619)5,پیامبر خدا صلی الله علیه و 
آله :الامام الصادق علیه السلام :صَلاهٌ العید یوم الفطر آن یتَسلَ هن تهر , 
قان لم ین تهز ول آنت بتفسک استيفاء الماء بتکشع ولیکُن عُسلک تحت 
الظلال , آو تحت حائْط وتستَتژ بجهدک , قلذا همت بذلک قَقّل : 


للم ٍیمانا یک وتصدیقاً یکتایک واشّاع تّه تیک مُحَمَّدٍ صلی الله علیه و آله 
ثم سَمٌ واغتسیل , قاذا قرغت من العسل قَقّل : 


الق احقاه اههد وی هط دض وال آذهتب ی ان 1 


1- .کتاب من لایحضره الفقیه : 1 / 77 / 172 . 
2 .الاقبال : 1 / 475 عن عبد الله بن سنان , بحارالأنوار : 2/5/91 وج 
1 21 | 26 . 

3- .الکافی : 3 / 40 / 2 , تهذیب الأحکام : 1 / 104 /270 , کتاب من لا 
بخضره الفیه 1۱ 1۳6/79 لسن فیه اس و کلما. گرد ننماقه وه 
۳ 

4- .المقنعه : 158 , بحارالأنوار : 81 / 127 / 11 . 

5- .علل الشرایع : 4/285 ,عون آخاد ارضا عایه سای : 1/8812 
ای سب , بحارالأُنوار : 81 3 3 . 

قیال :۸۱ عن انس یه مار ت99 و ۵8۵( 
۳4 


ص: 9327 


0رسول الله ضلی ال لیم و آله تآمام باق علید. السلا عشلن :دز 
فه خا ی و قطار فصو وا سا تا 
الله. علیه. و ال :امام صادق علیه السلام:غسل روز عید فطر , مستحب 
افش 622 تایه الله عانه واه ایام ار که ما 
عید فطر و غسل روز عید قربان , مستحب است و دوست ندارم که آنها را 
ترک کنم.623.عنه صلی الله علیه و آله :امام صادق علیه السلام:غسل 
جمعه و غسل عید فطر , در مسافرت و محل سکونت ,. مستحب 
است.624.عنه صلی الله علیه و آله :امام رضا علیه السلام:علّت غسل 
عید فطر و عید قربان و غسل جمعه و غسل های دیگر , آن است که در آن 
, بزرگداشت خدا از سوی بنده است و روی آوردنش به درگاه پروردگار 
بزرگوار و باعظمت و درخواست آمرزش برای گناهانش ؛ و برای اين که 
بزای آنان رو فیدی شاخیه-شدم "با نشند: که بر محور یاد خدا گرد هم آیند. 
پس , غسل برای بزرگداشت آن روز و نیز برتر دانستن آن بر روزهای 
دیگر و برای افزودن بر مستحبّات و عبادت , قرار داده شده است ؛ و برای 
اين که برای بنده از اين جمعه تا جمعه دیگر و ۲ 
صلی الله علیه و آله :امام صادق علیه السلام:نماز عید در روز فطر , 
است که (با آپ رود) , غسل شود. ی ی 
پوشیده باش. و چون خواستی چنین کنی , بگو: 


«خداوندا ! از روی ایمان به تو و باور به کتابت و پیروی از سئّت پیامبرت 
ای لا ی 


سپس «بسم ال » بگو و غسل کن و چون از غسل فارغ شدی , بگو: 


«خداوندا ! این را کفاره گناهانم قرار بده تن را پاک گردان. خداوندا ! 
الودگی را از من ببر>». ۱ 


ص: 938 


ب الزیُن620.پیاهبر خدا صلی الله علیه و آله :الامام زین العابدین علیه 
لام خرن کل کم تیم العید ال تسل والی کعل ولیدع ما بلغا 
استطاع , ولا یکوتنٌ حدم أحسن قبتَة واردلکم عَملاً . (621)1.پیامبر خدا 
صلی الله. علیه و له نام الافی علیه السلرمقی: فیله تعالی, ۰« وا 

زیتتکم عند کل مشجد» : أی جُذوا بابک نی تترَِنون بها ِلسّلاه فی 
لْعُمْعاِ والأعیاد. (622)2.پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :لامام الصادق 
علیه السلام فی ول ال عز و جل : «حْدواً یتک عند کل مشچد» (3) : 
فب الغیدین والجقفه . (/705.عنه صلی ال علبه و آله ( ی ) عنه 
علیه السلام فی قول ال : «جْدُواً زیتتکم عند کل مسجب» : ارب 
العیتین وَالعْمْقه . (78613.عنه صلی الله علیه و آله :دعائم لاسلام عن 
اه الما ی ان ایا ان ان 
پیابه 4 فتایت ۳ طیبه » ۰ 


وقال في قول ال لله عز و جل : «ِبیيءادَم خَدُواً یتتکَم عند کل مسجد وکلواً 
واسْرَوا ولاتسرفُواً هو لا بُِْ الَمْشرفین» ۰ قال : «دلک فی 0 
وَالجْمَعَه» . (6) . 


1- .مستدرک الوسائل : 6 / 150 / 6670 نقلاً عن القطب الراوندی فی 
لب اللنات:: 

2- .مجمع البیان : 4 / 637 , بحارالأنوار : 83 / 168 و ص 176 و ج 89 / 
6 / 42 . 

ِ .الأعراف : 31 . 

4 .الکافی : 3 / 424 / 8 , تهذیب الأحکام : 3 / 136 / 297 وص 241 / 
7 کلها عن ابن سنان , المقنعه : 202 , تفسیر القمی 291 

با الانوار : 83 / 168 وج 89 / 195 / 40 وج 90 / 369 / 18 . 

6- .دعائم الاسلام : 1 / 185 , بحار الأنوار : 90 / 373 | 27 . 


ص: 939 
تنة: آز نت کین 


ب آراستگی 787.عنه صلی الله علیه و آله :امام سچاد علیه السلام:هر یک 
از شما روز عید , خود را با غسل و سرمه کشیدن بیاراید و تا می تواند و 
می رسد , دعا کند و هیچ یک از شما در شکل , زیباتر و در عمل , پست تر 
نباشد !781,پیامبر خدا صلی الله علیه و آله ( در پاسخ به سعد , هنگامی 
که گفت : ای پیامبر خدا! ) امام باقر علیه السلام درباره آیه: « زینت خود 
را در هر سجده گاه با خود بردارید» : یعنی در روزهای جمعه و عید , لباس 
هایی را که با آَن خود میت آزانید م مرا نماز بپوشید.782.پیامبر خدا 
صلی الله علیه و آله :امام صادق علیه السلام درباره آیه : « زینت خود را 
در هر سجده گاه با خود بردارید» : در عید فطر و عید قربان و جمعه 
است.783.پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :امام صادق علیه السلام درباره 
آیه : « زینت خود را در هر سجده گاه با خود بردارید» : مقصود , رداها 
(لباس ها) در روز عید فطر و عید قربان و جمعه است.784.پیامبر خدا 
صلی الله علیه و آله :دعائم الاسلام به نقل از امام صادق علیه السلام 
:(«کسی که برای نماز عید بیرون می رود , سزاوار است بهترین جامه 
هایش را بپوشد و خود را با بهترین عطر , خوش بو سازد». 


۵ قرباره. ایة » ای فرزندان آدم ! زینت خود را در هر سجده گاه با خود 
نمی دارد» فرمود: «اين , در روز عید فطر و عید قربان و جمعه است». 


ص: 940 


5پیامبر خدا صلی الله علیه و آله ( به ابو ذر ) قرب الاسناد عن علیْ بن 
عن آخیه علیه السلام , قال :له عن الْساء هل عَلَیهِنّ من لیب 
وَالتَرَیّن فی الجْمْعَه والعیدین ما ی الرجال؟ 


قال : «تعم» . (786)1 ,پیامپر خدا صلی الله علیه: و اله. :تفسیر القنی 
:قولة تعالی : «یبنی ءادم ۳ زیتتکمغ عند کل مسْجد» 


قال : «فی العیدّین وَالجْمَعَه بغتسل ویلبسّ پیابا بیضا» ۰ (2)ج 
الافطار 7867 ,پیامبر خدا صلی الله علیه و آله باه نب کت سس :؛کان 
سول اللّه صلی الله علیه و آله |ذا را آن ب ِخرج ای الفْصلی یوم الفطر , 
کان غطژ علي تعرات آو زببات . (700/2.عنه صلی الله علیه و آله :ستن 
الترمذی عن آنس :ٍنّ الب صلی الله علیه و آله کان 
یوم الفطر قَبل آن یَخرح رح [لی المصَلی . (789)4 ِِِ 1 
و آله ؛سنن الترمذی عن بزیده :کان التْیینٌ صلی اللع علیه و اله لا یَخرَخ یوم 
الفطر حتی یَطعم با یی هم ااشصی یس ات ۰ (790)5.عنه صلی 
الله علیه و آله :المعجم الکبیر عن جابر بن سمره :کان ج التبیهٌ صلی الله 
علیه و آله لابغدو یوم الفطر حَتی بَاکل سبع تمراتِ ۰ (6) . 


1- .قرب الاسناد : 224 / 873 , بحار الأنوار : 89 / 348 / 21 وج 90 / 
53 / 4 . 

2- .تفسیر الققی : 1 / 229 , بحار الأنوار : 83 / 3/168 وج 89 / 189 
27 

3- .النوادر للراوندی : 187 / 332 , الجعفریات : 40 کلاهما عن الامام 
الکاظم عن آبائه علیهم السلام , دعائم الاسلام : 1 / 184 , بحار الأنوار 
1 / 122 / 11 . 

4 .سنن الترمذی: 2/427/543 , سنن ابن ماجه : 1/558/1754 , 
المستدرک علی الصحیحین : 1/433/1089, السنن الکبری : 3 / 399 / 
2 و ص 400 / 6156 ۰ المصئف لابن آبی شیبه : 2 / 69 / 21 کلها 
نحوه , کنزالعمال : 8 / 644 / 24542 . 

5- .سنن الترمذی : 2/ 426 / 542 , سنن ابن ماجه : 1 / 558 , 1756 , 
منستد این حتنبل : 1779 / 23044 المستدرک علی الصخیحين, : 1 / 433 
, صحیح ابن حبّان : 7 / 52 / 2812 , السنن الکبری : 3 / 401 / 
9 کلها نجوه , کنز العقال : 7 / 87 / 18093 . 


6- .المعجم الکبیر : 2 / 247 / 2039 , کنز العقال : 7 87 18095 . 


ص: 911 
ج غذا خوردن 


1 ضلی آلله. علیه و اند +قرب الاستاد ند فل از علی رن عفر نار 
برادرم (موسی بن جعفر علیهماالسلام) پرسیدم: ایا زنان هم در روز جمعه 
و نماز عید فطر و عید قربان مثل مردان , خود را خوش بو و اراسته کنند. 


فرمود: «آری» [البته در مواردی که حرمت شرعی 9 .گنه صلی 
الله علیه و آله اتفسیر القمّی : [ درباره ] آیه: » ای فرزندان آدم ! ینت خود 
را در هر سجده گاه با خود بردارید» فرمود: «در روز عید فطر و عید قربان 
و روز جمعه , غسل کند و جامه سفید بپوشد».ج غذا خوردن793.عنه صلی 
الله علیه و آله :امام علی علیه السلام:پیامبر خدا هر گاه می خواست در 
روز عید فطر به مصلاً برود , چند خرما یا کشمش می خورد.788.پیامبر 
خدا صلي الله علیه و آله :سنن الترمذی به نقل از آتس :[ پیامپر صلی الله 
علیه و آله ] روز عید فطر , پیش از آن که برای نماز به مصلا برود , چند 
خرما می خورد.789.پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :سنن الترمذی به نقل 
از بریده :روز عید فطر , پیامبر صلی الله علیه و اله[ برای نماز آبیرون 
نمي رفت , , تا آن که چیزی می خورد و روز عید قربان , , چیزی نمی خورد ؛ 
تا آن که نماز عید را می خواند.790.پیامبر خدا صلی الله علیه و له 
"المعجم الکبیر به نقل از جابر بن سقره :پیامبر خدا صبح روز عید فطر , 


ص: 9412 


1,پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :صحیح البخاري عن آنس :کان سول 
الله صلت. اللة غیه و الف لا تعدو توم القصر حلی بائل تفرات این 
وترا ۰ (792)1.پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :المستدرک عن آنس :ما 
خَرَج سول اللّه صلی الله علیه و آله یوم فطر ی یَاکل تمرات تلائا آو 
خمسا او شتعام او افل هن دلی : او ار مق لک 931 7سافتر 
خدا صلی الله علیه و آله :کتاب من لا بجضره الفقیه :کانَ عَلِیٌ علیه السلام 
باکل توم الفظر قبل آن جغذه الن الفضلی.. ولا اکل توم لأضحی حتی یذتح 
. (794)3.رسول اللّه صلی الله علیه و آله :کتاب من لا یحضره الفقیه عن 
زراره عن الامام الباقر علیه السلام :کان آمیژٌ المَوْمنيَ علیه السلاملا 1 
یوم الأضحی شیثا حنّی یَأْکل من أَضحییه , ولا یَخرَخْ یوم الفطر حتّی یَطقم 
وبوّدْحَ الفطرح , تم قال علیه السلام : وکذلک تَحنْ . (795)4.عنه صلی الله 
1 :الامام الیاقر علیه السلام :من استطاع آن یَأکَل آو یشرت قبلَ 

یَخَرع [لی الفْضلی یَوم الغطر , قَلیَفعل ولا بَطعَمْ یوم الأأضحی خی 
ی ۰ (796)5.رسول اللّه صلی الله علیه و آله :الامام الصادق علیه 
السلام :اطعم یوم الفطر قبل آن تج [لی المْضلّی . (6) . 


1- .صحیح البخاری : 1/325/ 910 , صحیح ابن خزیمه : 2 / 342 / 1429 
«هتتد این تحتیل. * 4/252/12270 .تن الدارقطنی:: 2 7 45 97 : کنز 
العقال : 8 644 / 24541 . 

2- .المستدرک علی الصحیحین : 1 / 434 / 1090 , صحیح ابن حبان : 7 / 
3 / 2814 , السنن الکبری : 3 / 400 / 6155 , فضائل الأوقات للبیهقی : 
4 182 . 

3- .کتاب من لا یحضره الفقیه : 1 / 508 / 1464 . 

4- .کتاب من لا یحضره الفقیه : 1 / 508 / 1465 , الاقبال : 1 | 478 , 
بحار الأنوار : 90 / 372 / 25 . 

5- .دعائم الاسلام : 1 / 185 , بحار الأنوار : 90 / 373 27 . 

6 .الکافی : 4 / 1/168 , تهذیب الأحکام : 3 / 138 / 309 , الاقبال : 1 / 
7 کلها عن الحلبی ؛ المصتثف لابن آبی شیبه : 2 / 67 / 2 عن الحارثت 
عن الامام علیْ علیه السلام . 


ص: 943 


7,عنه صلی الله علیه و آله :صحیح الیخارق: به کف ان انسن :پیامبر خدا 
روز عید فطر بیرون نمی رفت , تا آن که چند خرما می خوژد... و به شمار 
فرد (نه جفت) خرما می خوژد.798.رسول الله صلی الله علیه و اله 
المستدرک به نقل از آتس :پیامبر خدا هرگز روز عید فطر بیرون نرفت , 

قکرآن که ها نع , یا هفت خرما یا کمتر و بیشتر از آن (به تعداد فرد) 
می خوژد.794.پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :کتاب من لایحضره الفقیه 
:علی علیه السلام روز عید فطر , پیش از آن که به مصلا برود , چیزی می 
خوژّد و روز عید قربان , چیزی نمی خورّد تا ان که قربانی کند.795.پیامبر 
خدا صلی الله علیه و اله :کتاب من لایحضره الفقیه به نقل از ژراره :امام 
باقر علیه السلام فرمود: «امیر مقمنان علیه السلام روز عید قربان , چیزی 
نمی خورّد تا آن که از قرباني خود بخورد و روز عید فطر , بیرون نمی 
رفت , , مگر آن که چیزی بخورد و زکات فطره را بپردازد». سپس فرمود: 
«ما نیز چنینیم».796.پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :امام باقر, علیه 
السلام:هر کس بتواند در روز عید فطر , پیش از آن که به سوی مصلاً برود 
, چیزی بخورد يا بیاشامد , چنین کند و روز عید قربان زد خیزی نخهزة.تا آن 
که قربانی کند.797.پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :امام صادق علیه 
السلام:روز عید فظر بان ان که هه ی مها یرون بروی , چیزی 
بخور ۰ . 


ص: 914 


58 پیامبر ,خدا صلی الله علیه و آله :عنه علیه السلام لیَطعم یوم الفطر 
قبل آن یصَلی , ولا بطقم یوم آضحی حئي بنصرف الامامٌ ۰ ,799)1.عنه 
صلی الله علیه و آله :عنه علیه السلام ال فبل الک مج و ااعی ون 
لم تأکّل قلا باس . (800)2.عنه صلی الله علیه و آله تالکافن: غن.علین بن 
محشّد النوفلی :لتْ لایی السَن علیه السلام : ی آفطرث بَومّ الفطر 
علی طین (3) وتمر . 


ققال لی : «جَمَعت بپرکة وشْتّه» . (801)4.عنه صلی الله علیه و آله 
:الاقبال :رزوی ابنْ ۳ قته باسنادو عن الرَجّل علیم السلام قال : «کل 
تمرات یوم الفطر , قان حَصَرَک قومْ من المُوّمنین قأطعمهّم مثل ذلک» . 
(3)د آلحعاء بعد صلاه و آلقجر 802 .عنه صلی الله علیه و اله :الاقبال عن ابی 
عمرو محقّد بن محقّد بن نصر السکونت :سألث آبابکر حمةٍ بن مُحَمَد بن 
غنمان البغدادي رحِمة الله آن یخرخ ال دعاء شهر رَمضان الذی کان عَمَه 
ار نا وا ی یا وا اه 
یدعو به ,ٍ فاخرج الیت دفترا مُجلداً باحمر فیه ادعیِهٌ شهر رمضان . من 
حماما الحعاءٌ بعدّ صلاه الفقجر یوم الفطر : 


له (لی توتهث یک یفخقر صلّی له علیه وال آمامی , وعلیه مين خلفی 
وگن میتی , وتی قن ساري  )5(‏ 0 ِ نب الیک 
عقای و دس : واوعای ی 


أَصبَحث باللّه َوّینا (7) مُخلصا ملی دین 2 مُجَمّدٍ صلی الله علیه و آله وسْته 
4 وعلی دین, عَلی و ستته , وعلی دین > وشتتهم اخنگ بیرَهم 
م وا ی اه تعالی فیما رَغبِ فیه (8) محَمَذ وعلم والأوصیاء 
(9) 1 ولاحول ولا قوه [ بالله ۲ ولاعره ولامَنقة ولاسْلطان ( له الواجد 
الققّار العزیز الجتّار (10) , توَکلتُ علّی اللّهٍ ون یتوکل عَلی اللْهٍ هو 
تون الله بان آمره. 


للم ی آریدک قأردنی , وََطلْبْ ما عندک قَيِسُرة لی , واقض لی خوایْجی 
قالک فلت هی کنایک وقولک الحاٌ : «سْهَرٌ قضان الذعر انزل فیه 
اْفرعان دی لاس و بت من الهُدی والْفْرَقان» . (11) ققظمت خر 

با 


لیا جم ‌ 


یله القدر , فلت : «لَیلَه القذر حَبْرٌ من آلف شَهر* تترّلْ الملّلءِکَة و ال 
یه بان رهم شش کل آشر * شلخ یب کی تس الققر » .۱ (12) 


اللمت مهده یام شهر رمضان قد انقحّت , ولیالیه قد تضَرّمّت , وقد صرث 


ِ 


منه با المی. الق ما انت. اعلم بة منی. + اخضی لعدوو من عودی. :. 


قأسألک یا الهی یما بسَألک یه عباژک الصالحون آن صلی مُحَمّدٍ وأهل 
یت مُحَقّد (13) , وآن تتقبلَ (14) نی ما (15) تفت مق لک ول 
عَلر بتضعیف صت وقبول تقرّبی وت واستجابه ِ_ِ . 0 تن 
هنک عتق رقبني من الا , وم عَلَیَ بالقوز بالجتِّ , الأمن یوم الحوف من 
کل قرع ومن کل هول َعدَدتَه یوم القیامه . 


اعودٌ یره وجهک الگریم ,_وبخرمه تبیک وخرمه الصالحین , آن بَنصرم ها 
الیَومْ ولک قبلی تبقة ترید آن تُوْاخدّنی بها ۶ آو دنت ترید آن تُقایسنی به 


۷ 


وتشقینی وتفکنی یه . آو َطیتة ثُرٍیذ آن ثقایسنی یها و 7 و ام 
قَیکونٌ ی 


ال ی سک بلا الة ه لا آنت , ان کنت رضیت عَتّي فی ها السّهر , آ 
تا ۱ 
السهر قَمن ان قارض عَنْی , السَاعة السّاعة السَاعَة , واجقلنی فی هذه 
الساه وفی هدا القجلس من غتقایک من الثار , وطلفایک من جهتم " 
وشعداء خَلقک بعَففریک ورَحمَیک با رحم م الژاجمین . 


للم ی آسالک یره وجهک الگریم , آن تجتل شهری هذا خی شهر 
رمضان عَبدتک فیه وَصْمهُ لک وتقرّبث به الیک مُندٌ آسکنتنی فیه , أَعظَمَهٌ 
از , وأتعَة یمه , واه عافَة . وأوسَعة رزفا یا ۲ 
وأَوجَبة رَحمَة , وأعظَمَة قورع مخز رضوانا , وأقربة الی ما تجِب 
وترضی . 


للم لا تجقلغ آیر شهر قضان ضُمة لک,, وارژفیی القوة نم العود نی 


ت_ ۰ 2 


» مرضیلٌ . 


اللهْمّ اجقل فیما تقضی ویْقَدرٌ من الأمر القحتوم الذی لابْرد وال (17) 
آن تکثبنی من خجٌاج بییک الخرام فی هدّا العام وفی کل عام , المبرور 
لاو و حَجهُم الم شکور ۳ سَعيهَمٌ , الح مور دنو عو و هم المَتَفَبل ع 2 ۳۳ ۳ 8 
فی فی (18) ساره هم الققبلین غلی ۰ تشکوخ , المحفوظین فی آنسهم 
وآموالهم ودّراریهم وک ما ازعفت به عَلیهم . 


للع اقلبنی من مجلسی هذا , فی شهری هذا , فی پومی هذا , 
را اب ی 
ومعتقا منها عتقا لارق بَعدَة آبدا ولا رَهبة , يا رت الأرباب . 

له نی آسالک آن تجعل فیما شنت وأرزدت 1 وقصّیت وقدرت وحتمت 
وآنقذت , آن تطیل عُمّری ون تنسّانی فی آجلی , وآن و وان 
تغنی فقری , , وان تجبر فاقتي وآن ترحم مسکنتی , وأن هر دلی و ن ترفع 
ضعتی وان غیت عایلتی , وأن توس وحشتی , وآن کنر قلتی . ون 
رٍزقی فی عافیّه وبْسرٍ وحخفض.. . وآن تکفینی ما أَهمّنی من دنیای 
واخزتی . ولا تکلنی الی تفسی فَاَعچرّ نها ولا آلی الناس قیرفضونی , وأن 
تعافینی فی دینی وبدنی  ِ‏ وروحی , وولدی وهای و آهل مَوَذتی / 
واخوانی, وجیرانی من الفمنین والمُوْمناتِ والمْسلمین والسلمات الأحیاء 


۲ 


منم والأْمواتِ , وآأن نف عَلمة الأمن والایضانها انفیتن 
قانک ول ومولای ویْقتی ورجائی 1 ومعدنٌ مسألتی وموضع شکوای 
ومُنتهی رغبتی , قلا تُحَیبنی فی رجائی پا سیدی ومولای , ولا تبطل خی 
ورجائی . 


فقد توحهث الیک بِمَحَمّد وال مَحَمَد 1 وقَدمنهُّم الیک آمامی و أماق 5 
وطلبتی وتصَرّعی وقسألْتی , قاجعلنی بهم جیها فی الذّنیا وّالاخزه ومن 
لعْترّبین , قاک فتنت علنّ بععرقتهم فاخیم لی یهم السَعاده , [تک غلی 
کل نی ۶ قورر . 

زيادة فیه : 

متنت علرت بهم ؛ , فاختم آ بالسعاده والأمن , والسّلامه والایمان والمغفره 
وّالدضوان , وّالسَعاده والحفظ . 


ء لا 2 ع لا 


مُحَمّد وآله وعافنا , ولا تسَّط لین 
۱ نا به , واکفنا کل آمر من آمر الشبا والاختو یا 5ا 
الجلال والاکرام , صَل علی مَحَمّدٍ وال محر وترَحْم علی مَحَمَدٍ وآل 


ِ- 


مَحَمّد , وسلم علی مَحَمَّدٍ وال مَحَمّدٍ , کأَفصَل ما ضَلیت وبازکت وترگمت 
و و وتحتنت عَلی ابراهيم وآل (براهیم, نک جمیذ مجیذ. (19) . 


1- .الکافی : 4 / 168 / 2 , تهذیب الأحکام : 3 / 138 / 310 , کتاب من لا 
یحضره الفقیه : 2 / 173 / 2054 کلها عن جزاح المدائنی , الاقبال : 1 / 
7 
2- .تهذیب الأحکام : 303/137/3 عن سماعه . 
افی الصضدز ۶ ین .وه تضحیی ۳ وا آنشام من المضاهور آاخره.. 

4- .الکافی : 4 / 170 / 4 ات و الفقیه ۰ 2 / 174 / 2056 
ِِ «طین القبر» , الاقبال : 1 / 478 , بحار الأنوار : 60 / 163 / 29 . 

- .الاقبال : 478/1 , بحار الأنوار : 16/1243 . 
۳ .فی المصادر الأخری 0 وشمالی» ندال <وکن. یفیتی 
۳ عن یساری» : 
7- .فی نسخه : «موقنا» . 
8- .فی نسخه : «رغب الیه» . 
9- .فی نسخه بزیاده : «وأعوذ باللّه من شر ما استعاذوا منه» . 
0- .فی نسخه بزیاده : «المتکبر» . 
1- .البقره : 1865. 
2- .القدر : 3 5 . 
13- وه ای مت یلعای افل منت خفن 
4- .فی نسخه : «تقبل» ۱ 
15- .فی نسخه : «کلما» . 
16- .فی نسخه : «تزید» . , 
7- .فی نسخه بزیاده : «آن تجعلنی ممّن تثیب وتسمی وتقضی له وتزید 
وتحپٍ له وترضی» . 
8- .فی نسخه : «المعانین علی» . 
9- .الاقبال : 1 / 468 , المقنعه : 195 , المهدب للقاضی ابن البژاج : 1 / 
8 , تهذیب الاأحکام : 14073 / 315 , مصباح المتهجد : 655 / 726 , 
المصباح للکفعمی : 866,, البلد الأمین : 241 ودک الدعاء فی الأربعه 
الاختره معد صاام الفند و لیا تخوعم سای اهاز : 1/17/91 وج 98 / 
203 1 . 


ص: 945 


د دعا پس از نماز صبح 


23.عنه صلی الله علیه و آله :امام صادق علیه السلام: [مسلمان , باید ] 
روز عید فطر , پیش از آن که نماز بخواند , چیزی بخورد ؛ ولی روز عید 
قربان , چیزی_ نخورد تا آن که امام [از نماز ,۰ فارغ شود.804.عنه صلی 
الله علیه و آله ( فی وصیْته لِعَلِی" علیه السلام ) امام صادق علیه 
السلام:روز عید , خوردن , پیش از رفتن [ برای نماز] است و اگر چیزی 
نخوری , ی :الکافی به نقل از علی 
بن محمّد نوفلی : به امام هادی علیه السلامگفتم: من روز عید فطر با انجیر 
و خرما اقطار کردم. به من فرمود: «برکت و استحباب را با هم جمع کرده 
ای ».799.پیامبر خدا صلی الله علیه و اله :الاقبال:ابن ابی قژه با سند 
خویش از امام علیه السلام روایت ت کرده است که فرمود: «روز عید فطر , 
چند خرما بخور . اگر جمعی از مومنان هم پیش تو بودند. به آنان هم آن 
گونه بخوران» .نکتهسید آبن طاووس رجمه الله گوید: باید نیت روزه دار ادن 
خوردن روز عید , فرمان برداری از امر خداوند متعال باشد تا در خوردن 
خود نیز , مثل روزه گرفتنش , در حال عبادت و سعادت باشد. 


د دعا پس از نماز صبح800.پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :الاقبال به نقل 
از محفد بن محمد بن نصر سکونی :از احمد بن محفد بن عثمان بغدادی 
که خدا رحمتش کند خواستم دعایی را که عمویش محمد بن عثمان بن 
سعید عَمّری که خدا از او راضی باد و او را راضی کند برای ماه رمضان 
می خواند , برایم بیرون آورد و نشانم دهد. برای من دفتری با جلد سرخ 
بیرون آورد که در آن دعاهای ماه رمضان بود . از جمله آنها دعا پیش از 
نماز صبح روز عید فطر بود 1 


وا مدای لاه ی ایس وم ای طلیه لام 
از پشت سر و سمت راست , و با پیشوایانم از سمت چپم , به تو روی 
آورده ام. به سبب اینان , خود را از عذابت می پوشانم و به درگاهت تقژب 
می جویم » , [ که آکسی را از اینان به نو نزدیک تر نمی یابم. آنان پیشوایان 
من اند. پس به سبب آنان . هراسم را از کیفر و خشمت . ایمن گردان و با 
رحمتت , مرا در زمره بندگان شایسته ات وارد کن ! 


صبح کردم , در حالی که به خدا ایمان دارم و بر دین و آیین محمّد صلی 
الله علیه و آلهو بر دین و آیین علی علیه السلام و بر دین و آیین جانشینان , 
اخلاص دارم. به پنهان و آشکار آنان , ایمان آورده ام و به درگاه خداوند , 
درباره آنچه محمّد و علی و جانشینانْ به آن اشتیاق دارند , مشتاقم. قدرت 
و نیرویی جز از خداوند نیست و شکست ناپذیری و بازدارندگی و قدرت و 
حکومت , جز از ان خدای یکتای غالب مقتدر نیست. بر خداوند , تکیه کرده 
ام و هر که بر خدا تکیه کند , همو برایش بس است. خداوند , فرمان خود 
تا سا مان می رشان 


خداوندا ! تو را می خواهم. . پس ؛ , تو هم مرا بخواه. آنچه را و 
طلبم. پس , آن را برایم آسان ساز و نیازهایم را برآور؛ چون در قرآنت 
ی ی 
برای هدایت مردم نازل کردی و نشانه هایی از هدایت و فرقان است.. 
پس با قرآنی که در ماه رمضان نازل کردی ۱ 
قرار دادن شب قدر در آن . ویژه و بزرگش ساختی و فرمودی: « شب 
قدر , بهتر از هزار ماه است * در آن شب . فرشتگان و روح به فرمان 
پروردگارشان برای هر کاری فرود می آیند * آن شب تا دمیدن سپیده , 
ایمن است» . 


خداوندا! اینک , روزهای ماه رمضان و شب های آن سیری شده است و 
نسبت به آن . آن گونه ام که تو از من به آن داناتر و نسبت به شمارش آن 


تو را خدایا به آنچه بندگان شایسته ات خواسته اند , می خواهم که بر 
محفذ و خاندان. محید درود فرشتی و آنچه.را وسیله. تفاب به. در کاهت 
ساختم , از من بپذیری و بر من احسان کرده , عملم را دو چندان کنی و 
آنچه را برای تقرّب به تو فراهم کرده ام و نیز فُریتم را بپذیری و دعایم را 
اجابت کنی. و از سوی خودت با آزاد کردنم از انش , بر من بخشش کن و 
با رساندن من به بهشت بر من منت بگذار و در روز هراس و 
رنج و وحشتی که برای روز قیامت آماده کرده ای, ایمن بدار ! 


به احترام ذات بزرگوارت و به احترام پیامبرت و [ به ] احترام شایستگان , 
پناه می برم که این روز بگذرد و از من نزد تو گناهی باشد که می خواهی 

بز آن مواحده ام کنیا کناهی. که عی, خوافت یرای آن از من حساب 
و سازی , یا خطایی که آن را از من 


از تو می خواهم , به حرمت ذات بزرگوار تو , که هر چه را بخواهی , انجام 
ان , و هر چه را بخواهی , می گویی: باش ؛ ۰ پس می شود. معبودی 


خداوندا! تو را می خوانم به این که معبودی جز تو نیست . که اگر در این 
ماه از من راضی شده ای , در باقی مانده عمرم , از من بیشتر راضی 
شوی و اگر در اين ماه از من راضی نشده ای , از هم اکنون از من راضی 
شو , هم اینک , اکنون , حالا؛ و در اين ساعت و این مجلس , مرا از 
آزادشدگانت از آتش , و رستگان از دوزخ , و از بندگان خوش بخت خوبش 
قرار بده , به آمرزش و رحمتت , ای مهربان ترین مهربانان ! 


خداوندا ! تو را به حرمت ذات بزرگوارت می خوانم که از وقتی مرا در این 
دنیا قرار داده ای , این ماه را بهترین ماه رمضانی قرار دهی که در ان تو 
را عبادت کرده , برایت روزه گرفته و به درگاهت تقرب جسته ام ؛ رمضانی 
با پاداش بزرگ تر , نعمتی تمام تر , عافیتی فراگیرتر , روزی ای گسترده 
تر » آزاد شدن از آتشی برتر , رحمتی جنمی ره آمرزشی 0 
رضایتی کامل تر و به آنچه دوست داری و می پسندی , نزدیک تر. 


خداوندا ! آن را آخویزن رمضانی قرار مده که برایت روزه گرفتم. دوباره 
روزی ام کن باز هم دوباره , تا ان که راضی شوی و نیز پس از رضایت , تا 
آن کها وا ای شاه اه ان اه 
من مورد رضایت تو باشم. 


خداه‌ندا ای اجه مق رز هن کتی موی ان آمر نمی که بر رت و یروق 
ندارد , مقژر کن که مرا از حجاح خانه با احترامت در این سال و همه ساله 
قرار دهی؛ از آنان که حجشان مقبول , تلاششان پاداش يافته . گناهانشان 
آفرزر ند و اعمالشان پذیرفته است و در سفرهایشان سالم , در عبادت 
هایشان کوشا , و در جان ها و مال ها و تسلشان و دز .هر خه به آنان تعمت 
داده ای , محفوظ اند . 


خداوندا ! مرا از این مجلس , در این ماه و در این روز و در این ساعت , 
رستگار و کامیاب و با دعای اجابت شده و گناه آمرزیده و ایمن و 
آزادشده از دوزخ چنان آزادی ای که پس از آن هر بر تق انژاد کوم ای باشد و 
ته,تتشین بر کرندان , ای پروردگار همه صاحبان ! 


خداوندا ! از تو می خواهم در آنچه خواسته ای و اراده کرده ای و مقذر 
نموده ای و حتمی ساخته ای و شدنی قرار داده ای , چنین مقژر داری که 


عمرم را طولانی , اجلم را با تاخیر گردانی؛ ناتوانی ام را قوّت , و فقرم را 
بی نیازی بخشی؛ فقر مرا جبران کنی؛ بر بینوایی ام ترخم نمایی؛ خواری 
ام را عژت بخشی؛ پستی ام را رفعت دهی؛ عائله ام را بی نیاز گردانی؛ 
وحشتم را ایمن سازی:؛ کمي مرا بیش کنی؛ روزي مرا با عافیت و آسانی و 
فروتنی , سرشار سازی ؛ آنچه را از کار دنیا و آخرتم هرا آندوهکین ستاخته: 
کفایتم کنی؛ مرا به خودم وا مگذاری تا نسبت به خودم ناتوان شوم و به 
مردم وا مگذاری که طردم کنند؛ در دین و بدن وجسد و روحم و فرزندان و 
خانواده و دوستان و برادرانم و همسایگان باایمانم و زنان و مردان 
مسلمان و مومن (زندگان و مردگان از آنان) , عافیت دهی ؛ و بر من تا 
زنده ام لعمت ایمنی و ایمان عطا کر 


همانا تو سرپرست , مولا , تکیه گاه و سرور من و سرچشمه درخواست و 
جایگاه شکوه و نهایت اشتیاق منی. پس سرور و مولای من مرا در امیدم 
مایوس مساز و طمع و امیدم را تباه مکن ! 


به.در گاه تو روی آورده ام : به: [ واشطه ] محشد و خاندان مجفد . و آتان را 
پیش خود روی خودم و جلوی نیاز و تقاضا و خواهش و درخواستم قرار داده 
ام. پس صرانه جح آنان. در ذنیا ۵ وت سابرهفند وان مع بان .فرار بذه۲ 
ی ۱۱ ۱ ق۱2۱۱ 
برسان ! همانا تو بر هر چیز توانایی». 


افزوده ای در این دعا: 


ان نان ات اس وا ای سس کار سا ات 


خداوندا ! تو امید ما برای هر نیازی. پس بر محمّد و خاندانش درود فرست 
و ما را عافیت بده , و هیچ یک از آفریدگانت را که طاقتش را نداریم , بر 
ما مسلط مکن و هر کار دنیا و آخرتمان را کفایت کن. ات 
بزگواری ! بر محمّد و خاندان محقد درود فرست و بر محمّد و خاندان 
محمد رحمت اور و بر محمّد و خاندان محمد سلام بفرست , مثل برترین 
صلوات و برکت ت و رحمت و سلام و [نعامی که بر ابراهیم و خاندان ابراهیم 
داشته ای ! همأنا نو سنتوده باشکوهی». 
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1پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :الاقبال عن جابر بن عبد | 
الاأنصاری و بت اب و ی ی ی و 
, وکان شَهرٌ رمضان , فلمّا کان فی اخر لیله منة امر مَنادية ان 
پالتاس فی الخروج ای التَقبع لصّلاه العید , ققدوث من منزلی آر 

یی غلبت بن ٍ السینِ علیهماالسلام علسا , قما مررث پسکه 
القدیته الا رای آهلها خارجین ای التَقیع , قتقولون : الی آین رید یا جایژ: 
قأَقول لی قسچد رسول ال صلی الله علیه و آله اا 
قدجلة , قما وَجدث فیه الا سَیدی عَلِیّ بن الخسین علیهماالسلام قایّما (1) 
ُصلی صلاء القچر وحدة , قوقفث وصلّیث یضلایه , لا آن قرع من ضلایه 


2 ۹ ۵ 
۴ ح 


ید 


سَجَدّ سَجدة الشکر . 
وت ۳۳ ۳ ۳ ۳ 7 4 مج 
تم اه جلس یدعو وجقلث اوَمُنْ عَلی ذُعایّه , قما انی الی خر دعایّه حلی 
بَرَغتِ الشمسن , قوب فایما علی قَدمیه تجاح القبله وثجاة قبر سول الله 
صلی الله علیه و اله 
تم ره رقع یدیه حّی صارتا بازاء وجهه وقال : 

7 9 ۳ 
الهی وسیدی آنت قَطرتنی وابتدآت خلقی لا لحاجه منک ال بل تقَطّلاً منک 
عَل ۲ وقذرت _لی آحلا ورزقا لا تعداهما ولایَنقَصٌنی احدذ منهما شَیثا ۲ 


تنس مک بأنواع النعم والعفایه طفلا وناشئا , من غیر عَمَل عملة 
قعلمتة مّي قجاز, و تب وی ی 
برُبوبیْک , قوخدتک مُخلصا لم آدغ لک شریکا فی قی مَلکک : ولا مُعینا 
قدرتک , ولم انسب الیک صا حبهٌ ولا ولدا . 


3 


2 ی التیره وگکتنی به من 
الجهاله وفو خبینک وتیاک مُحقذ صلی الله علیه و آلم ارلیت قاعی ورگ 
وأَکرَمهّم منزلة لدیک , فشهدث مَعَه بالوحدانیّه وآقررث لک بالرّبوببّه 
والرٌساله . واوچبت ۳ عَلوع الطاعة , فاطعته کما آرت وضَقتة فیما 
حتمت , وحضصتهٌ یالکتاب المَنزل عَلیه والسّبع المثانی المُوحاه الیه , 
واشتفید الفران داکنته المرفان ااعظنم. 


۸ 


ققلت جَل اسفک : «و لد ایتک سَبُعَا مَنَ المتانی و الْفَرَُْانَ العظیح» . 
(2) وقلت جَل قولک له حین اختَصتة یما سَتیتة بو من الأسماء : «طه ما 
آنرلتا عَلیک القَرَعان لِتشقی» (3) وقلت عَر قولک : «یس و القَرَءان الحکیم 
» (4) وقلت تَقَدست آسماوٌک ز «ص و القَرَءان ذٍی الدگر » (5) وقلت 
عظمت آلاوْک : «ق و فان المجید » (6) فَحَصَصتَهٌ آن جَعَلتَهة قَسَمک 
حین أسميتة وقرنت الفرآن مَعَةْ , قما فی کتایک من شاهد قسم والفرآن 
مُردف به الا وقو اسمْة , ودک شرف سَرّفتةٌ به وقضل بعَنته البه , , تعجز 
الاْلسَن وَالأْفهامُ عن وصف مرادک به , وتکل عن علم تنایک عَلّیه . 


قملت ۶ َرّ جلاک فی تأکید الکتاب وقبول ما جاء فیه «قَا کِبْتا بنطِق عَلیِکُم 
بالحق» 07 وقلت عَرَزت وجللت : «َّا طتا في الکتب من شی ء» (8) 
وقلت تبازکت وتعالیت فی عامّه ابتدائّه : «الر تلک, عءَاِیَتْ الکتب الحکیم» 
(9) ۵ أَحْکِمت عایتَه» (10) و «الر کتب نرته [لیک» ۳۱۳۹۳ 
تلک عَایَتُ ا اتب الْْیین؟ (12) و «الم * د لک لت 1 ریب فیه» 1131 
وفی آمالها من شور الطواسین والکوامیم . فی کل ذلک یت یالکتاب مَ 
القَسَم ۱ لدی فُو اس من احتضصتة لوحیک واستودعتة بر قییک , قاود صَح لنا 
منة شروط قرایْضک وآبان لنا عّن واضح شیک , وأفضَح لنا عن الچلال 
والحرام , وآنات نا مدلهمّاتِ اللام . وجتَبنا ژکوت للاثام وألرَمتاً الطاعة 
ووعَدّنا من بعدها السْفاعَة . 
ِ مِمّن آطاع مره وأجاتٍ دَعوَنَةٌ واستمسک, یخبله ‏ قأَقمث الطّلاه 
تیثْ الرّکاح وَالترَمت الصیام الذی جَعَلتَه خقا . ققلت جل استخی * « کیت 
داسف الستام قعا کیت علی ری مر قتله .,(14) نم انک بنتة قفلت 
غرّزت وجَللت من قایل : «سَهر ررَمصان الذٍی آنزل فیه القَرَْءانْ» (15) 
وقلت : «فمّن شهد 9 الشَهّر قلَبصَمَهُ» 9 


ورتیت فی الحخّ تعد با قَرَضتة الی تییک الذی حرّمتة , ققلت جَلَ اسفک : 
«ولله علی لاس جر الیت من اشتطاع ام سیبلا» (تبذ) وقلتم عَززت 
وجللت : «و أَّن ی الّاس بالْحَحٌ بائوک رجلاً و لیر کل ضامر تین هن 
كِ عمیق * لیشهدوا تفع لهُمْ و بَدکرُو اسم الله فی آتام 7 


علن عا زر فیم تم فیس الاعم* . (18) 


للم ای آسألک آن تجقلنی من الذیت یستطیعون الیه سّبیلاً , ون الرجال 
الدیق اوه لیشقنها عناهع قم کی وا الا علی..ا هداهم , وأنی الم 
ی ولیک کما فلت جَلَ قولک: «اِّ ال اشْتٍَی 

من امین مهم 2 ین َمْمْ الجلّد ون قن سیبل الله» (19) 





- 
ها 


, وقلت جَلت آسماوّک : «و لبلوئْکم جح ی تقلم الفجهدین نکم والشییین و 


تلو احْبَاِکم » . (20) له قارنی ز دلی الیل حلی افانل فیه بعسته 
الیل رضای فامورن اها ین 


الهی آین الق غنک قلا َشَغتی بعة ذلک الا جلفک , قکن بی رووفا َحیماً 
1 بَرَکة القغفره ومَئوبة الأجر, وآرنی صحَة 
اتصویی فا خلت وان انب کربی الیرعام لفه وم له دررلم 
تجقلة جر القهة ملی قَأعتّی بالّوفیق علی لوغ رضاک ی 
فت ها الیش می جمیع داء من اعبتة من الغومین والمومتات «آشر کیم 
قی دعائتی |ذ) آجبتنی فی مقامی هذا بين یدیک دای دا الیی لین ولمم 
قعای یک یلم قاستحت لیا ارم ال اخفین .۰21 


1- .فی المصدر : «قائم» , والتصحیح من بحار الأنوار . 
2 .الججر : 87 . 
3- .طه : 1 و 2 ۰ 


7- .الجانیه : 29 . 

8- .الأنعام : 38 . 

0- .هود : 1 . 

1- .ابراهیم : 1 . 

2- .یوسف : 1 . 

3- .البقره : 1 

04- .البقره : 183 . 

5- .البقره : 185 . 

6- .آل عمران : 97. 
7- .الحجْ 27 و 28 . 
8- .التوبه : 111 . 

9- .محفد : 31 . 

0- .الاقبال : 1 / 488 , المصباح للکفعمی : 858 , البلد الأمین : 238 , 
بحارالأنوار : 91| 3/7 . 
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2پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :الاقبال به نقل از جابر بن عبد اللّه 
انصاری :در مدینه بودم و مروان بن حکم . از سوی یزید بن معاویه , والی 
آن چا بود و ماه رمضان بود. در آخرین شب آن , جارچي خود را فرمان داد 
که مردم را ندا دهد که برای نماز عید به بقیع بيایند. در تاریکی آخر شب , 
از منزل خود به فصد دیدار سرورم علی بن الحسین علیهماالسلام بیرون 
آمدم. ار و اه کی کم , مردم را می 
ی ی ات رد «جابر ! کجا می روی؟». می 


تا آن که به مد اهدهم مارد ان شدم وج سرورم غلی..: بن الحسین 
علیهماالسلامکسی را ندیدم. ایستاده بود و به تنهایی , نماز صبح می خواند. 
ایستادم و همرآاهش نماز خواندم. چون از نمازش فارغ شد , سجده شکر 


د. 


تم تست زا وی کون هو ی رعاش را ام فی. فت بایان 
دعایش که رسید , خورشید دمید. رو به قبله و رو به قبر پیامبر صلی الله 
علیه و آله روی پاهایش ایستاد. آن گاه دستانش را تا مقابل صورتش بالا 
آورد و گفت: 


با تهترورا اما اایتونو تن میا از کر خی زر رو زو 
من : بلکه از روی لطف تو بر من. برایم آجّل و روزی , معیّن کردی که از 
آنها فراتر نمی روم و کسی چیزی از آنها را نمی تواند بکاهد. مرا با نعمت 
های گوناگون خود فرا گرفتی و از کودکی و نورسی , عهده دار من شدی , 
بق آن که کار کردم باشم و نو ان را.دانسته باشتی و بر ان باداشتم داده 
باشی ؛ بلکه از روی احسان تو و نعمت دادنت بر من بوده است. 


پس چون مرا به آن سرآمدی که در دانش و تقدیر خود از من می دانستی 
, رساندی و مرا بر شناخت یگانگی تو و اقرار بر پروردگاری ات توفیق 
اه ایا را ای ی 
برایت نخواندم و در قدرتت یاوری برایت ندانستم و هیچ همسر و فرزندی 
را به تو نسبت ندادم. 


پس چون مرا : به نهایت رحمت خویش بر من رساندی , با کسی بر من 
مثت نماد که به سبب او از گم راهی هدایت کردی و از نابودی نجاتم 


دادی و از سرگشتگی خلاصم کردی و از نادانی آزادم ساختی , و او حبیب و 
شامترت محمه صلی, الله: عیم و آلهبود , مقژّب ترین و گرامی ترین 
افریدگانت در پیشگاه نو. با اب یکتابی گواهی دادم ۵ انتان نو بر 
پروردگاری تو و رسالتش اقرار کردم. اطاعتش را بر من واجب کردی: 
پس . آن گونه که فرمان دادی . فرمانش بردم و در آنچه لازم کردی , 
تصدیقش کردم. و او را با کتابی ویژه ساختی که بر او نازل کردی و نیز با 
سبع مثانی (سوره حمد) که به او وحی نمودی , ۳۳9 آن را «قرآن» نهادی 
و کنیه آن را «فرقان بزرگ» قرار دادی. 


پس فرمودی ای که نامت شکوهمند است « تو را سبع مثانی (سوره حمد) 
و قرآن بزرگ دادیم» و آن گاه که او را با نام هایی , مخصوص گرداندی , 
فرمودی ای که سخنت والاست : « طه ! قرآن را بر تو نازل نکردیم که خود 
را به زحمت افکنی» و فرمودی ای که کلامت عزیز است : « یس 0 
به قرآن حکمت آمیز» و فرمودی ای که نام هایت مقدّس است : « ص ! 
سوگند به قرآن که صاحب یاد است» و فرمودی ای که نعمت هایت بزرگ 
است : « ق ! سوگند به قرآن مجید» و او را چنین مخصوص گرداندی که هر 
گاه از او نام بردی , به او سوگند خوردی و قرآن را در کنار نامش آوردی. 
پس , در کتاب تو , هیچ شاهد سوگندی که قرآن در کنار آن آمده باشد , جز 
نام او نیست و این شرافتی انستت که.با ان , شرافتش بخشیدی و نعمتی 
اين ردیف سازی سوگندها با نام او ناتوان اند و از دانستن ستایش تو بر او 


و الک 


در تأکید کتاب و پذیرش آنچه در قرآن است , چنین فرمودی ای که 
شکوهت عزیز است : « این , کتاب ماست که به حق بر شما سخن می 
گوید» و فرمودی ای که قدرتمند و باشکوهی : « ما در کتاب , چیزی را 
فروگذار نکردیم» و در همه آغازهای قرآن فرمودی ای که خجسته و والایی 
: « الر. این آیات کتاب حکمت آمیز است» و « الر. کتابی است که آیاتش 
1 . کتابی است که بر تو نازل کردیم» و « الر. 
این , آیات کتاب روشنگر است» و الم * این کتاب , تردیدی در آن 
نیست» و نمونه های دیگر آن , که در سوره های «طا سین» (1) ها و «حا 
میم * (2) هاست. در همه اینها همراه قرآن , سوگندی آورده ای که نام 
کسی است که او را ویژه وحی خود و امانتدار راز غیب خود ساخته ای. او 
برای ما پرده برداشت و حلال و حرام را برای ما روشن کرد و برای ما 


انبوه تاریکی ها را فروزان ساخت و از انجام دادن گناهان . پرهیزمان داد و 
به فرمان برداری وا داشت و پس از اطاعت , به ما وعده شفاعت داد. 


من از کسانی بودم که فرمانش را اطاعت و دعوتش را اجابت کردم و به 
ریسمان او چنگ زدم. نماز برپا داشتم , زکات پرداختم , روزه ای را گرفتم 
که واجبش کردی و فرمودی ای که نامت شکوهمند است : « روزه بر شما 
واجب شده است , آن گونه که : بر پیشینیان شما واجب شده ۳ 
آن را روشن ساختی و فرمودی ای که عزیز . و گوینده ای باشکوهی : 
ماه رمضان , ماهی که قران در آن نازل شده است» و فرمودی: 0 
هر که آن ماه را دریافت , آن را روزه بدارد» . 


و پس از آن که حخّْ خانه خود را که حرمتش بخشیده ای , واجب ساختی , 
مردم را به آن تشویق کردی و فرمودی ای که نامت باشکوه ۱۹ 
معا دف ارست ین ره مرده دعل ان( کید , هر کس که قدرت و راهی 
به آن داشته باشد» و فرمودی اي عزیز شکوهمند : « در میان مردم.؛ به 
حح ندا بده , تا پیاده و سواره بر هر شتر لاغری از هر راه دوری بیایند * تا 
شاهد منافع خویش باشند و در روزهای معینی نام خدا را بر دام ها و 
چارپایانی که خدا روزی شان کرده است , ببرند» . 


خداوندا ! از تو می خواهم فتوا ان انا نی قرار دهی که توان زاهانی ه ان 
دارند و از پیادگانی قرار دهی که به حج می آیند تا شاهد منافع خود باشند 
و تا خدا را بر این که هدایتشان کرده , تکبیر گویند. مرا خداوندا بر جهاد با 
شنت ری رآ کت مراد ول وت بای کن , آن گونه که فرموده 
ای و سخنت ارجمند است : « خداوند , جان ها و مال های مومنان را به 
بهای بهشت از انان خریده است. [ انان آدر راه خدا پیکار می کنند» . و 
فرمودی ای که نام هایت باشکوه است : « و تا شما را بیازماييم , تا 
مجاهدان و صابران شما را بدانیم و گزارش [مربوط به] شما را بر رسیم» 


خداوندا! آن راه را به من بنمایان تا با جان و مال در طلب رضای تو در آن 
پیکار کنم و از رستگاران شوم ! 


خدایا ! از تو کجا می توان گریخت؟ پس از آن , جز بردباري تو برایم فراهم 
نیست. پس با من دلسوز و مهربان باش , مرا بیذیر , از من بپذیر و در این 
ماه , برکت آمرزش و پاداش مرا تزر ک بدار و درستی پذیرش آنچه را 
خواستم , به من بنمایان و اگر تا سال دیگر و روزی این چنین , مرا عمر 


دادی و این: :زا خرن دیدارم با این.مانو این روز فراز ندادی هم بنین. با 
توفیق بر رسیدن به رضایت یاری ام کن و خدایا در اين روز , مرا در همه 
دعاهای زنان و مردان مومنی که دعایشان را اجابت کرده ای. شریک 
گردان و نیز اگر در این جایگاه که در آستان تو ام , دعای مرا اجابت کرده 
ای , آنان را در دعایم شریک کن ! من برای خودم و آنان , به تو مشتاقم و 
برای خودم و آنان , به تو پناهنده ام. پس دعایم را بپذیر , ای مهربان ترین 
مهربانان ». . 


1- .منظور , سوره های : شعراء , نمل و قصص است که با «طس» و 
«طسم» شروع می شوند . 

- ,منظور , سوره های : غافر , فصّلت , شورا , زخرف , ذخان , جاثیه و 
احقاف اند که با «حم» شروع می شوند . 
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ه |خراجْ الرّکاه803.پیامبر خدا صلي الله علیه و آله :السنن الکبری عن 
عمرو بن عوف المزنی :ار رسولّ اللّه صلي الله علیه و آله یل عّن قوله 
«قَدٌ فلع من ترّکی * و در اسَم بهی قَصَلی» (1) . 


قال : «هی رَکاخ الفطر» . (804)2.پیامبر خدا صلی الله علیه و آله ( در 
سفارش به علی غلی لام ) کتاب من لا بحضره لفقیه سل الق 
علیه السلام عن قول ال عز و جل : «قَ3 أفْلَحَ من 


قال : «من آخرج ی قصلی» 


قال : «جَرح ای الجباته قصلّی» . (805)3.پیامبر خدا صلی الله علیه و آله 
الامام الصادق علیه السلام :ان من تمام الصّوم اعطاء الّکاه بَعنی الفطرة 
گم أَنْ الطّلاء عَّی این صلی الله علیه و آله من تمام الطّلاه ؛ لته قن 
صام وم یود : الرّکاه فلا صوم له اذا ترکها مَتَعَمّدا , ولا صلاح له اذا : 
کر 7 ان ال عز و جل قد تا ها 5 
الطّلاه , قال : «قذ قلح من * و کر اسَم تفس 
(806)2.عنه صلی الله علیه و له ترسول له صلت له عله : 0 ۳ 
صیامْ العبد معَلقا ین السَماء والأرض حثّی نود رّکاة فطره. ( 


1- .الاعلی : 14 و 15 . 

2- .السنن الکبری : 4 / 268 / 7668 , فضائل الأوقات للبیهقی : 81 / 
1 , صحیح ابن خزیمه : 4 / 90 1 2420 نحوه . 

3- .کتاب من لا یحضره الفقیه : 1 / 510 / 1474 , دعائم الاسلام : 1 / 
6 , المقنعه : 249 نحوه , بحار الأنوار : 90 / 348 . 

4 .کتاب من لایحضره الفقیه : 2 / 183 / 2085 , المقنعه : 264 کلاهما 
عن آبی بصیر وزراره , تهذیب الأحکام : 2 / 159 / 625 و ج 4 / 108 / 
4 علاهما عن زراره وکلها نحوه , الاقبال : 1 / 466 . 

5- .تاریخ بغداد : 9 / 121 / 4735 , تاریخ دمشق : 43/ 93 وفیه «ماله» 
بدل «فطره» , الفردوس : 2 / 395 / 3754 نحوه وکلها عن انس , کنز 
العقال : 8 / 552 / 24130 . 
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0 پرداخت زکات 


به تقل از مرو بن عوف مزنی 9 9 ۳ ۳ »» #9« 
شد کسی که زکات داد * و نام پروردگارش را یاد کرد . پس نماز خواند» 
پرسیدند. فرمود: «اآن , زکات فطره است».808.رسول الله صلی الله 
علیه و آله :کتاب من لایحضره الفقیه: از امام صادق علیه السلام درباره 1 
: « رستگار شد کسی که ز کات داد» پرسیدند. 


فرمود: «کسی که فطریه را بیردازد» . 
گفتند: « و نام پروردگارش رایاد کرد . پس نماز خواند» ؟ 


فرمود: «[ کسی که ] به صحرا رفت , پس نماز خواند».809.عنه صلی الله 
علیه و اله :امام صادق علیه السلام:از کمال روزه , پرداخت زکات (یعنی 
فطریه) است , همان گونه که صلوات بر پیامبر صلی الله علیه و آلهاز 
کمال نماز است؛ چرا که هر کس روزه بدارد , اما زکات نپردازد , اکر به 
عمد ترک کرده باشد , برای او روزه ای نیست . و نیز کسی که صلوات بر 
پیامبر صلی الله علیه و اله را ترک کند , نمازی برای او نیست. خدای 
کسی که زکات داد * و نام پروردگارش را یاد کرد , و نماز خواند» 
سار حدا.صلی.الله غلبه و آله. سامتر خدا ضلی اللم علبه. ‏ 
آله:روزه بنده هموارم بین. استهان .و میرن آويخته است , تا آن که زکات 
فطره اش را بیردازد. 
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7مکارم الاخلاق ( به نقل از عبد اللّه پن مسعود ) سنن الترمذی عن 
ابن عمر :ان رسول اللّه صلی الله علیه و آله کان یَأَمر باخراج الرّکاه قبل 
لعْذوٍ للصّلاه یوم الفطر . (808)1.پیامبر خدا صلی الله علیه و آله برسول 


له صلی الله علیه و آله :وا صاعا من قمج آو صاعا من بر عن کُل این 


صاعا من شعیر , علی کل < با تن 

آپی داود عن ابن عتپس 1 و آله َكاة الفطر 
و لِلطَایّم من اللْغو وَالرَّفَتِ , وطعمه للمقساکین . , من ها قبل الصّلاه 

قهی رَکاهْ مقبولة , ون آدّاها بَعد الطّلاه قهی صَدَقَةٌ من الصَدقات . (2) 


الامام علی علیه السلام :من آدّی کاخ الفطزه تم ال بها ما تَقص من 
رژکاه ماله . (5) 


عنه علیه السلام فی خطته کید القطر لا وان هدا التوق یوم جقلَه ال کم 


وجقلکم له هلا درو ال بدکرکم وادعوة بستجب لکُم , واقوا 
رگ ؛ قانها سَه ۳ , وقريصَه واجبَهٌ من ریکم . ( 


1- .سنن الترمذی : 3 / 62 / 677 , مسند ابن حنبل : 2 / 545 / 6476 , 
مسند ابن الجعد : 408 / 2787 عن ابن شهاب وکلاهما نحوه , کنز العمّال 
۰ 80/7 / 18097 . ۱ 

2- .مسند ابن حنبل : 9/167/23725 , سنن آبی داود : 2/ 114 / 1619 
نحوه , سنن الدارقطنی : 2/148/39 , السنن الکبری : 4 / 281 / 7709 
جوم کلها عن تعلیه: » بن. آیی. ضفیر غن. آببه.: کر الفسال 9 ۳ 590 7 
2115 
هآ 
مسند ابن حنبل : 7/2 452 / 5949 نحوه , المستدرک علی الصحیحین : 1 / 
9 / 1494 فیه «بژ» بدل «شعیر» , السنن الکبری : 4 / 273 / 7688 
نحوه . 


لت شین ای دام 111/2 1009 تن ان ماخه < 1 1827/5857 
تن الدارقطتی: 2 1387 ار م فضانل الاعفات یفن 179۰/82 : 
کنز العقال : 8 / 552 24125 و ص 554 / 24138 . 

ک., کات من لا تحضری الففه۳ ۸2 2084/1۳89 عن اگوی ساره 
الجعفریات : 54 , النوادر للراوندی : 151 / 218 کلاهما عن الامام الکاظم 
عن آبائه علیهم السلام , الاقبال : 1 / 465 , بحار الأنوار : 96 / 105 / 9 . 
6- .کتاب من لا یحضره الفقیه : 1 / 517 / 1482 , مصباح المتهکٌد : 661 
عن حقدت زین ید الم الا دق فن آیبه همم مبعان الاهار :2191 
و 
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سنن الترمذی به نقل از آبن عمر :پیامبر خدا دستور می داد که ز کات را 


پيیامیر خدا صلی الله علیه و آله:از طرف دو نفر , یک صاع (1) گندم پوست 
و 129 , کوچک باشد یا بزرگ , مرد باشد یا 

, آزاد باشد یا برده , توانگر باشد یا نیازمند. اما توانگرتان , خداون۹ او را 
پاک می سازد و ابا تبازمتدتان.» بنش از. انخه فی دهد .یه اور کرداندم 
می شود. 


صحیح مسلم به نقل از ابن عمر :پیامبر خدا زکات فطره رمضان را بر 
مردم واجب کرد , به اندازه یک صاع از خرما , یا یک صاع از جو , بر هر 
ازاد یک برده , مرد يا زن مسلمان. 


بت آیی<اوفد بقل ای انن عیاش تبیامیر خدا ز کات قرع را واختب. کرد 
تا روزه دار را از لغو و زشتی , پاک سازد و خوراکی برای بینوایان باشد. 
هر که آن را پیش از نماز بپردازد , زکاتی پذیرفته [ پرداخت کرده] است و 
هر که آن را پس از نماز بیردازد , صدقه ای از صدقه هاست. 


امام علی علیه السلام: هر کس زکات فطره بیردازد , خداوند نق تاره 
آنچه وا ار کامااش کاسته اشت:ء کافل می نبا رد 


آماق غلی علیه السلام ور خطیه. عید قطی گام باشند ا اطروز * رووی ات 
که خداوئد آن را برای شما عید قرار داده و شما را شایسته آن. ساخته 
استت: یس خدا ریاد کنید تا شها را باد کند و آو را بخوانید تا مستجا نب گنه 
و فطره خود را بپردازید که سئت پیامبر نز شما و تکلیفی واجب ان نوی 
تس اروان اک 
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التوحید عن آبان وغیره عن الامام الصادق علیه السلام :«مَن حَتمّ صيامةٌ 
بقولِ صالح آو عَمَل صالح تقبّل اه منة صیامة» . ققیل له : یاب رسول 
له , ما الَقول الصَالحْ؟ قال : «شَهادخ آن لا ال الا ال , والعمَل الضالحٌ 
اخراج الفطرو» . (1) 


الکافی عن معثب عن الامام الصادق علیه السلام :«اذقب قأعط عَن عیالتا 


الفطره , وأعط قن لفق واجمعیم . ولا تدع منهم آخدا ؛ قاک ان ترکت 
منهّم انسانا تَحَوّفت علیه القوت» . قلثْ : وا القوث؟ قالّ : «المَوث» . 


)2( 


الاقبال عن آبی الحسن ۰ عن الامام الصادق علیه السلام :«اأد 
القطرة عن کل خر وعملوي : و و لمتفل, خفث علیک (3) القوت» . فلت 


: وما القوث؟ قال : ی تن الصلاح آور تعدها؟ قال : «|ن 
آخرجتها قبل ت آخرجتها بعدّ الظهر فهی صَدَقة ولا 
پجزیک» . قاصلی القجر وآعزلها مک یوما , آو بَعض یوم آحَر , رتم 


اتصتق ها ۱ ِ : «لا لین هی فطرَه اذا آخرجتها قبل الصّلام» . قال : 
وقال : «هی واجتَه لی کل مُسم مُحتاج آو موسر یَفدژ علی فطرو» . (2) 


- .التوحید : 22/16 , معانی الأخبار : 236 / 1 , الأمالی للصدوق : 110 / 
5 روش الواعظین : 372 و ص 388, بحار الأنوار : 96 / 313 / 8 . 

- .الکافی : 4 / 174 / 21 , کتاب من لایحضره الفقیه : 2 / 181 / 2078 
و : 17/390 , الاقبال : 1 465 , بحار الأْنوار : 7 ۸/۱ 
90. 


3- .فی نسخه : «علیه» . 
4- .الاقبال : 1 / 465 . 
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التوحید به نقل از آبان و دیگری :امام صادق علیه السلام فرمود: «هر کس 
تورمدارخ ودرا بسن ایس با کار تسه ان شا مدای 
روزه او را قبول می کند». گفتند: ای پسر پیامبر خدا! سخن شایسته 
چیست؟ فر مود: «شهادت دادن به این که جز خداوند , معبودی نیست : ۰ و 
کا ر شایسته , پرداخت زکات فطره است». 


الکافی به نقل از معتب :امام صادق علیه السلام فرمود: «برو و از سوی 
خانواده ما فطریه بپرداز و از سوی بردگان هم بپرداز و همه را حساب کن 
و کسی از آنان را وا فحذان جرا که ار یکی ادانان را وا دار اش قوت 
او بیمناکم». گفتم: فوت چیست؟ فرمود: «مردن». 


الاقبال به نقل از ابو الحسن احمسی :امام صادق علیه السلام 9 
«زکات فطره را از طرف هر آزاد و برده بپرداز , که اگر چنین نکنی , 

فوت تو [او] بیمناکم». گفتم: فوت چیست؟ فرمود: «مردن». گفتم: ۳ 
زا دا واه ار اه مرادن رسد دا کر آن را ین اس 
زان فالت | خدا کیت مدای کات قاری ات * اک بعد ار ار 
بپردازی , صدقه است و تو را کفایت نمی کند». گفتم: پس , نماز صبح را 
می خوانم و آن را کنار می گذارم. 2 , یک روز , یا تا بخشی از روز دیگر 
هی ما ند.. یش آن ,را صدفهتمی دهم فرفود: «اشکالی نداری اگر آن را 
قبل از نماز جدا| کرده باشی . فطربه است» و فر مود: «آن بر هر 
مسلمانی چه محتاج و چه توانگر , که قدرت پرداخت فطریه دارد . واجب 


است». 
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الکافی عن هشام ین الحکم عن الامام الصادق علیه السلام :الم فی 
الفطزه آفصَل من یره ؛ لا تَه آستغ منققة , وذلک ات اذا وَقع فی ید 
صاجبه ال منة . وقال : تَرَلّتِ الرْکاة ولیس یلاس آمواز": واتما کاتت 


الفطرَة . (1) 


3 / 3ما ینتغی فی الخروج اي الِصّلاماً الحُروخٌ بَعد طْلوع السّمسالامام 
الصادق علیه السلام :کان رَسول اللّه صلی الله علیه و آله بَْرخْ بَعد طلوع 


الشمس . (2) 
الامام الباقر علیه السلام :لا تخرژح من بییک الا بَعد طلوع السمس . (3) 


تقکتب الاکام عن شماعه اند غن لفق آلی. القصلی. قی لقن 
والأضحی . فقال : «بعد طْلوع السمس ۳۹ . (4) 


- .الکافی : 4 / 171 / 3 , تهذیب الأحکام : 4 / 85 / 248 , کتاب من لا 
0 : 1807/2 /7 2075 , علل الشرایع : 1/390 , الاقبال : 1 / 
ِ , بحار الأنوار : 96 106 / 8 . 

- .الاقبال : 478/1 عن آبی بصیر , بحار الأنوار : 90 / 371 / 23 . 

- .الاقبال : 1 / 479 عن زراره , بحار الأنوار : 90 / 371 / 23 . 
۲ رت الأأحکام : 7/3 287 859 . 
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3 3 آنچه هنگام رفتن به سوی نماز , سزاوار است 


الف رفتن پس از طلوع آفتاب 


العافی. بت نقل: از هام نن کم امام خادی. عليم السلام. فرموو. خور 
پرداخت زکاتِ فطره , خرما از غیر آن بهتر است ؛ چون سود آن , , سریع نر 
است ؛ چون هر گاه به دست گیرنده اش برسد , از آن هی هرد و 
فرمود: «زکات , وقتی نازل شد که مردم اموالی نداشتند و زکا تِ فطره 
بود؟ . 


3 / 3آنچه هنگام رفتن به سوی نماز , سزاوار استالف رفتن پس از طلوع 
ایام صایی ی فا ای ای اه سس یی 
رفت. 


اعام باقن غلیه الا میاه ات رون فرع عیرس ام طلوع اخات. 


تهذیب الاحکام به نقل از سماعه :از امام علیه السلام درباره بیرون رفتن 


به سوی مصلا در عید فطر و عید قربان پرسیدم. فرمود: «پس از طلوع 
آفتاب [ برو] ». 
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ب الهعاء عنة. الخُروچالامام الباقرٍ علیه السلام دم فی. العیین وتوم 
الخفته , دا تهتأت پلخروج بهذا الدْعاء : الم من هیا وتقتّاً وا واستقة 
لوفاد خلوق رجاء ر فده وطلّبِ نائّله واه وفواضله وتوافله , 
فالیک ِ ۳ وفاّدّتی وئهینتی وتعبتّتی واعدادی واستعدادی رجاء رفدک 
وعوانری وتوافلی .فلا سب الوم رجانی ما من لا میت لد سانل ولا 
َقطْة نایل , قاّی لم آیک لوق یقملِ صالح قدمثة ولا شفاعه مجلوق 
وه , ولکن ینک 2 مق یالطلم والزساته . لا حَجْة لی ولا مُذر , فأسالک ۲ 
عَظيم با 1 وی لایس ی 1 
لعظیم . لا ال | ات , ال صل علي مُحَمَدٍ وال مُحمَدٍ , وارژقنی یر 
الوم الذی شَرّفتة وعظمتة ِِ_ِ فیه من جمیع ذنوبی وخطایای , 
وزدنی من فضلک اک آنت الوَهاب .. : 


عنه علیه السلام آدغ فی الحَمَعَه والعیدین ؛ |ذا تعیّأت للخروج قَمّل : الم 

۳ فی هذا الیوم آو اه أَعَة واستع لوفادو الی مخلوق رجاء رفده 
ِِ وتوافله . قالیک پا سیدی کاتت وفادتی ر وتهیئتی واعدادی 
واستعدادی , رجاء رفدک ۵ ِِ . اللهَمٌ صَل لت محمد عبدک 
وزسولک وخیرتک من لک ؛ میرٍ المَوْمنین ووصی ۰ , وضَل 
یا رب علی ان اب ۲ الکسن 0 وعَلیٌ ومَحَمّد تسمیهم الی 
آخرهم حلّی تنتهی الی ات علیه السلام (2) ول ال افتم لد ۳ 
فتحا تسیا خانره نصرا زرا , له آظهر به دیتک وسَْتَة سولک خی لا 
یستخفی یشیء من العق مخاقة أحدٍ من آلخلق للم [ثا ترعث الیک فی 
دولو کریمه ثُِرٌ ها الاسلام وأهلَه , وثذل بها الثفاق واهلَةٌ , وتجقلنا فیها من 
لاه الي طاعتک وآلقاده (لی سبیلک , وترژقنا بها کرامة الگٌنیا والاخرژو , 
له ما آنگرنا من حق قَعرّفناة وما قضْرنا عنه فتلغناة . وتدغو ال لة 
وعلی عغَذوه , وتسال, حاجّتک ویکون اخر کلامک : اللهمٌ استجب لنا , اللَهْم 
اجقلنا من تدکر قیدکر (۵) . (5) 


8 


۷۳ 


۱ 


ع‌ 


۱ 


2 


كِ 


چ 


1- .تهذیب الأحکام : 3 / 142 / 316 , الاقبال : 1 / 477 نحوه وکلاهما عن 
آبی حمزه الثمالی , مصباح المتهیٌد : 658 / 727 , المقنعه : 199 کلاهما 
من دون [سناد الی المعصوم , بحار الأنوار : 01 / 9 5 


2 .فی نسخه : «صاحب الزمان» . 

3- .فی نسخه : «لنا» . 

4 .فی نسخه : «یذکر فیه فیذکر» . 

5- .الاقبال : 1 / 476 عن آبی حمزه الثمالی , بحار الأنوار : 2/6/91 . 


ص: 971 
ب دعا هنگام بیرون رفتن 


ب دعا هنگام بیرون رفتنامام باقر علیه السلام:روز عید فطر و عید قربان و 
روز جمعه , چون اماده بیرون رفتن شدی , این دعا را بخوان: «خداوندا! 
هر کس که آماده و مهیّا شود و به امید عطا و بخشش و جایزه و احسان 
آفریده ای , ساز و برگ رفتن به حضور او فراهم سازد , پس ای سرور من 
باریابی و آمادگی و تهیّه ساز و برگ و آماده شدن من , به درگاه توست و 
به امید بخشش و جایزه ها و احسان های تو. پس امروز ناامیدم مکن ! ای 
آن که هیچ نیازمندی از درگاهش محروم نمی شور و هیچ برخورداری , از 
او نمی کاهد ! من امروز کار شایسته ای به درگاهت نیاورده ام و به 
شفاعت آفریده ای هم امید نبسته ام؛ ۱ ۱ 1 
درگاهت آفندخ ام . نه دلیلی دارم و نه عذری. پروردگارا ! از تو می خواهم 
که خواسته ام رأ بدهی و مرا با درخواستی برآورده برگردانی و مرا ناامید 
و بی بهره بر نگردانی ! ای بزرگ , ای بزرگ , ای بزرگ! برای خواسته 
بزرگ به تو امیدوارم. ای بزرگ! از تو می خواهم که گناه بزرگ مرا 
ببخشایی. معبودی جز تو نیست. خداوندا ! بر محمد و خاندان محمّد درود 
فرست و نيكي امروز را که شرافت و عظمتش بخشیده ای , روزی ام کن 
و در اين روز , مرا از همه گناهان و لغزش هایم بشوی و از احسان خود بر 
من بیفزای ! همانا تویی تو بسیار بخشنده». 


امام باقر علیه السلام:روز جمعه و روز عید فطر و عید قربان , چون 
خواستی خارج شوی ر دعأ کن و بگو: «خداوندا ۱ ! هر کس امروز مهیا و آماده 
شود و ساز و برگ ورود به بارگاه مخلوقی فراهم سازد تا از بخشش و 
جایزه و احسان او برخوردار شود , روز فصن بار یافتن و آماده شدن ۲ 
فراهم ساختن ساز و برگ از سوی من , به درگاه توست , به امید بخشش 
و جوایز و احسان های تو. خداوندا! درود فرست بر محمّد , بنده و فرستاده 
ات و برگزیده تو از میان آفریدگانت و بر امیر موّمنان , جانشین پیامبرت؛ ۰ 9 
برورد کارا بر پیشوایان موّمنان درود فرست, بر حسن و حسین و علی و 
محمد. ار ام ات ۰ 9 

«خداوندا | رای او فتحی آسان فراهم آور و او را با تصرتی تیرومند .باری 
کن. خداوندا! با او دین خود و سئت پیامبرت را | شکا شکار کن تا چیزی از حق 

را از بیم احدی از مردم , پنهان ندارد ! خداوندا ! از درگاه 0( 


ان , نفاق و منافقان را خوار می سازی و در آن , ما را از دعوتگران به 
طاعت خود و راهنمایان به راه خود قرار می دهی و با آن به ما کرامت دنیا 
بشناسان و انچه را به آن نرسیدیم , به ما برسان ». و خدا را می خوانی 
برای او و بر ضدٌ دشمن او و حاجت خود را می طلبی و پایان کلامت چنین 
باشد: «خداوندا! دعایمان را اجابت کن. خداوندا! ما را از انانی قرار بده 
که یاد کردند , پس یاد شدند». 
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الامام الرضا علیه السلام لَمْا حرَج الی صلاو العید , وَقفَ عَلی الباب وققَة , 
ثم قال :ال بر , ال ِ ال اکبژ (اِله أکبژ) َلی ما هدانا , له بر 
علی‌ها زرقا من هه لاسام :و وللعمه لله علن ما آبلانا تزع نها اضواتا . 
[۷# 


ج اضعا فی الطریقالاقبال استفتح خروجک پهدا الذعاء الی آن تدجْل مَة 
الیمام فی الطّلاه , ان فاتک هنة شیءٌ قاقضه تعة, الصّلاه المع [لیک 
وجهث وجهی وعَلیک توکلث , اللَذ أکبِرّ کما, هدانا , ال اکن الهّنا ومولانا , 
له اکتژ علی ما آولانا وحشن ها آبلانا ,ال اکتژ ولا الذی, اجتبانا , ال 
اکتز ربا الذی برآنا , ال آکبژ الدی آنشَاًنا . ال کر الذي بعْدرتو هدانا , 
ال اکتز الذی حلِقنا قسَوّاپا , ال آکبتژ الذی بدینه حبانا , له أکرٌ الذی من 
فتتیه عافانا , ال أکبرْ الذٍی بالاسلام اصطفانا , ال أکبَرٌ الذی فصن 
بالاسلام لی چن سوانا. اه أرُ واکبَر شلطانا , ال اکتژ وأعلي پُرهانا . 
ال أکبَرٌ واأجل شْبجانا . ال کتژ واقدمٌ احسانا 2 ای واق فرانام 
له أَرژ واسنی نا , له أکتژ ناصرٌ مَن استنصَر نضر , ال بر و العغفزه 
من استغقر , ال کر الذي خَلق وصوّر . ال کتز ای آمات وأْفتر , له 
اکبرٌ الذی |ذا شاء أنشَرَ 1 اکتژ واعلی واکتر , ال اکتژ واقدسن هن کل 
۳ وأطهژ ,ال أکتَرٌ رَْ الخلق وال والبحر . ال ات کلما سیخ اللَ 
شیء وک باه اک کها ۱۳ آن یکی للم صل علی محمّد عبدک 
ور سول یک وتبیک وضفیک وتجییک اما وأمپیک وحبیبک وصفو‌تک من خلقک , 
وخلیلک وخاطتک وخیزیک من بر ال صل علی مُحَقّد , عبیک الّذی 

و نکرتنا بو من العمی , وأقمتنا مه ی کم 
العطنی وتیل التقوی , . وگما آرشدتنا وأخرجتنا به من العَمراتِ الی جمیع 
الخیراتِ , وانقذتنا به من شفا جُرّفِ لهلکاتِ . الم صل علی مُحَّد وال 
مَحمد , افحَّل واکمل واشرزف واکبر , وأَطعَرَ وأَطیَّبِ وم وأعَم . وآزکی 
وأنمی واحسَن واأجمَل ما صَلّیت علی احدٍ من العالمین للم ف ییاه 
وعظم بُرهاتة , واعل مَکاتة وکثم فی القیامه مَقامَهٌ , وعظم قلی : رو وس 
الحلایْق حالة امه اجعل فععدا وال فحند بوم القامه. آقت: الخلی منک 
نله . وأعلام منک قکاناً وأفسَحهم لدیک ِِ وتجلسا , وأَعظَتَهُم 
عندک شرف وارقعقم منزلا ‏ له ضَل علی مَحَمد والایِمه بالهدی المهتدین 
, والخجج علی حلقک والادلاء علی شیبلک الذی من نی 
والتراجت, لهخیک + کف نا شک , التاطِقین بجکتیک وَالسُهداء علی 

. الم صَل علی ولیک القنتظر آمرک , الفنتظر لقرج آولبایک . ال 


۳ 


اشعب به الطدع وارئق په القتق , وأمت به الجَورَ واظهر ,ٍ به العدل ,؛ « ورین 
بطول بَقایّه الأرض وایده بتصرک وانضْرة بالرَعب , وقوٌ 3 ناصرقم واخدّل 
خاذلهم , وتمدم علی من تَصَت له ودمّر عَلی من عَشهُم , واقجم یهم 
ژُووس الصّلاله وشارعة الیع وشمیتة لس والفتعرّزین یالباطل , وأعر بهم 
المَوّمنین , وأذل بهم ۸ الکادین والمنافقین وجمیع الملجدین وَالْمخالِفينَ فی 
مشارق الارض وقغاربها ٍ يا آرحم الژاجمین . الم وضل علی جمیع 
العرسنن‌والسی ادن وا عنک الهُدی , واعتقدوا لک القوائیق پالطاعه 
, ودَعو] العباد الیک باللصیحه , وضبر وا علی ما لقوا من الاذی کی خفیی... 
۳ وضل عَلي مُحَمّدٍ وعلیهم وعلی دراربهم وأهل بُیوتاتهم وآهل موذانهم 
4 و أَزواجهمٌ الطاهرات وجمیع آشیاعهم من الَمَوْمنینَ وَالمَوُمناتِ التشامی 
والمُسلمات الاأحیاء منم والأمواتِ , وَالسّلامُ عَلیهم جَمیعا فی هذو السّاعَه 
وفی ها الوم ورَحمَ اللّه وکام . للم اخضْص آهل بيتِ با مُحقَد 
الغبازکین, السامعین القطیعین . الذین آذهبت عَنعْمْ الاجس وطهُرتوم 
تطهیرا یأفصَّل صلواتک وتوامی برکاتک , وَالسَلام عَلْیهم ورحمة الله 
وبِرکائة . (3) 


1- .الکافی : 1 / 489 / 7 , عیون آخبار الرضا علیه السلام : 2 / 151 / 21 
کلاهما عن یاسر الخادم والریان بن الصلت وزاد فی الأخیر عن محشّد بن 
عرفه وصالح بن سعید الکاتب . 

2 .فی نسخه : «نجیک». 

3- .الاقبال : 1 / 484 , مصباح المتهجّد : 651 / 724 , البلد الأمین : 239 
, بحار الأنوار : 16/91 /4. 


ص: 973 
ج دعا در مسیر 


امام رضا علیه السلام آن گاه که در هنگام بیرون رفتن برای نماز عید , 
لحظه ای بر آستانه در اپستاد :الله آکبر , اللّه آکیر , اللّه آکبر , ال آکبر بر 
آن که.هدایتمان کرخ الله اکیر سر آن که‌ها را از جاریابان: روزی ۳ 
تا اسر ان مسا را ارو صا حا ای رات ابیت در بافد عیه کی 


ج دعا در مسیرالاقبال:با اين دعا از خانه بیرون برو , تا آن که همراه امام , 
وارد شا نوی اگر چیزی از آن از تو فوت شد , پس از نماز ,.قضایش 
کنز «خداوندا ! رویم را به سوی تو کردم و بر تو تول نمودم. اللّه آکبر , 

آن گونه که هدایتمان کرد. اللّه آکبر , خدا و مولاي ما. اللّه آکبر بر آن که 
نعمتمان داد و آنچه آزمودمان , نیکوست. الله اکبر , برای انچه ما را 
برگزید و بر عهده ما نهاد, اللّه آکبر , پروردگار ما, که ما را آفرید. اللّه أکیر 
ٍ که ما را هستی داد. اللت آکنر. , آن که با قدرتش ما را هدایت کرد. اللّه 
آکبر , آن که ما را آفزية وشامان: تخشیت الله اکیز , آن که با آیین خود به 
ما احسان کرد. له بر , آن که از فتنه اش ما را ایمن ساخت. الله اکبر , 

آن که با اسلام , ما را برگزید. الله آکتز , آن که با اسلام , ما را بر جز ما 
برتری بخشید. اللّه اکبر , که قدرتش بزرگ تر است. اللم اکبر , که 


برهانش برتر است. الله اکبر , که منژه تر و ستوده تر است. اللّه آکیر , که 
احستان اودیرن نز استء اه اکبر هم که آمرزنش اوه پرتر است: الله اکتر 
کفشان او والاتر اسشت: الله. اکن + کف‌باور کسی است. که آن اورباری 
بخواهد. اللّه آکبر , صاحب بخشایش برای آن که از او آمرزش بطلبد. اللّه 
آکپر , ,ٍ آن که آفرید و صورتگری کرد. له آکبر , آن که میرائد و به گور برد. 
اللّه آکبر , آن که هر گاه بخواهد , برمی انگیزاند. اللّه آکبر , خداوندٌ برتر و 
بزرگ تر است. له کر , خداونةبزرگ تر و مقس تر و پای تر از هر چیز 
است. اللّه آکبر , پروردگار آفریده ها و خشکی و درپا. اللّه آکبر , تا آن گاه 
که چیزی خداوند را تسبیح کند و بزرگ بشمارد. اللّه کبر , آن گونه که 
پروزد کازهان دفست دار بزر ‏ شمرده شود. خداوندا ! بر محمّد , بنده و 
فرستاده ات , پیامبر و برگزیده ات , بزرگوار و امینت, محبوب و برگزیده 
ات از میان آفریدگانت دوست و ویژه و اختیارشده ات از میان خلایقت ,؛ 
درود فرست ! خداوندا ! بر محشّد درود فرست , آن بنده ات که به سبب او 
ما را از نادانی , هدایت کردی و به سبب او از نابینایی بینایمان ساختی و به 


سبب او ما را بر راه روشن و بزرگ و راه تقوا استوار داشتی , آن گونه که 


با اوق وا هون قدی و ها زان همان نا هی بت همه یی ها رون 
اوردی و با او ما را از لبه پرتگاه های نابودی رهانیدی ! خداوندا! بر محمّد و 
خاندان محمّد درود فرست ؛ بهترین . کامل ترین , برترین , بزرگ ترین , 
پاکیزه ترین , پاک ترین , تمام ترین , فراگیرترین , بالنده ترین , بهترین و 
زیباترین درودی را که بر یکی از جهانیان فرستاده ای ! خداوندا ! بنیانش را 
گرامی , برهانش را زر که , جایگاهش را والا , و مقامش را در قیامت 
کر امین بدار و موقعیت او را بر فله افزیدکان , عظمت بخش ! خداوندا ! در 
فوی قاحت ‏ فد ها ید ان مخ تم در منزلت , نزدیک تزینر حلی به 
خودت »1 مکانت / والاترینشان" . در منزلت و جایگاه / گشاده ترین : ِ 
شرافت و جایگاه , بزرگ ترین و والاترین خلق نزد خودت , قرار بده! 
خداوندا ! بر محشّد و امامان هدایت که هدآیت شدگان اند و بر حجّت های 
خودت بر خلقت و بر راهنمایان به راهت و دری که از آن به سوی نو می 
ایند و بر مفشٌران وحی خود , درود ی 
استوار داشتند و به حکمت تو و گواهان بر خلق تو گویا بودند ! خداوندا! بر 

ولت خود , که چشم به راه فرمان تو و مورد انتظار رح بر اولیای توست ‏ 
درود فرست ! خداوندا! به سبب او پراکندگی را سامان بخش . 

را التیام ده , ستم را بمیران و عدالت راغالب ساز و با بقای درازمدتش , 
زمین را بیارای و با یاری ات , او را تايید کن و با «رعب» , او را یاری نما و 
یاورشان را نیرو بخش و خوارکننده شان را خوار ساز و دشمنانشان را 
نابود کن و نیرنگ زنندگان به انان را هلاک ساز و به سبب انان , سران گم 
راهی , بدعت گذاران , میرانندگان سثت , و عرّتجویان با باطل را در هم 
شکن و به سبب آنان , مومنان را عزیز و دروغگویان و منافقان و همه 
کافران و مخالفان را در شرق و غرب زمین . خوار گردان , ای مهربان 
ترین مهربانان ! خداوندا! بر همه فرستادگان و پیامبرانی که از سوی تو 
هدایت را رساندند و برای تو پیمان های طاعت بستند و با خیرخواهی , 
ننذکان را بهشوی نو فر | خواندند و در زاهه یر آزار‌هایی که دیدید ت.ضتند 
کردند , درود کوست ‏ حداویدا ار مه هس نان هلان فاحل 
خانواده هایشان و بر خانواده دوستدارانشان و بر همسران پاک و همه 
پیروانشان از زنان و مردان باایمان و مسلمان , از زنده و مردگانشان , 
درود فرست ! سلام بر همه آنان در این ساعت و اين روز , و رحمت و 
برکات خدا بر آنان ناد! خداوندا ! خاندان پیامبر ما محمّد را که خجسته , 
شتفا.ف فرهانیزفد هه نوا.هر ونه پلیدی. را از انان: طظرف کرد و کاملا. 
پاکشان ساختی , به بهترین درودها و بالنده ترین برکت ها ویژه ساز ! سلام 
۳ 
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د رفغ الصَّوت بالّهلیل والتّکبیرشعب الایمان عن ابن عمر :کات صلی الله 
علیه و آله بَخْرّخ فی العیذین رآفعا ضَوتَة بالتّهلیل والتکبیر ۰ (1) 


وی ی و ی : و اله کان 


0 :کان ال صلی الله علیه و آله یَخرْخْ یوم الفطر والأْضحی رافعا 
نکر 1 


المنتهی :ژوی عن لو علیه السلام ات رخ توق العبد , قلم یل یک 
حتّی انتهی آلی الجباته . (۵) 


م القشیالامام علی علیه السلام :من السّتَه آن تخرح [لی العید ماشیا , وآن 
تال شَینا قبل آن تخرح . (5) 


1- .شعب الایمان :3 / 3714 , کنز العمال : 1/7 88/ 18101 . 
5 , الستن الکبری : 3/395/6131 , کنز العقال : 17 9 
ِِِ و ج 642/8 / 24527 . 

#الهایم عفن ااخلی : 66 , بحار الأنوار : 91 / 118 / 5 . 
۳ منتهی المطلب : 1 / 348 , بحار الأنوار : 91 / 6/118 . 
5- .سنن الترمذی : 2/410/530 , سنن ابن ماجه : 1/411/1296 , السنن 
الکبری : 3/398/6146 و ح6147 , المصثف لعبد الرژاق : 3 / 289 / 
7 , المصنف لابن ابی شیبه : 2 / 69 / 2 کلها عن الحارث نحوه ولیس 
فیها ذیله , کنز العمال : 8 / 638 / 24507 . 


ص: 979 


د بلند گفتن تهلیل و تکبیر 
ه پیاده رفتن 


ید گس لین کر الاشعب السا نب نقل ار آبن مرآ سر ضلی 
الله علبه و الة در روز عید قطظر کید فربان سوون می اضده دور خالی. که 
صدایش را به تهلیل و تکبیر , بلند می کرد. 


سنن الدارقطنی به نقل از ابن عمر :پيامبرٍ خدا روز عید فطر , از لحظه ای 
که از اند از رفن امه ۲ ی سا می رده کسرز موه کف 


النهایه:پیامبر صلی الله علیه و آله روز عید فطر و عید قربان بیرون می 
امد , در حالی که صدایش را به تکبیر , بلند می کرد. 


المنتهی :(روایت شده است که علی علیه السلام روز عید بیرون آمد. 
پیوسته تکبیر گفت تا آن که به محل برگزاری نماز در بیرون شهر [کوفه] 


رلسید. 


0 پیاده رفتنامام علی علیه السلام: مستحب است برای نماز عید , پیاده 
بیرون بروی و پیش از بیرون امدن , چیزی بخوری. 


1- .تهلیل , گفتن «لا اله لا اللّه » و تکبیر , گفتن «اللّه آکیر» است. 


ص: 980 


سنن ابن ماجه عن ابن عمر :کان سول ال صلی الله علیه و آله خر 
الی العبد ماشیا , وبرجع ماشیا . (1) 


و الّجوغْ من غیر طریق الدهابالاقبال :عن آبی مَحَتّدٍ هارون بن موسّی 

ری رصی الله عنم , باستاده الی غل بنِ موس بن جعفر بن مَحقّد 
علیهم السلام قال : قلث له یا دی [ا تروي غن الّی صلی آلله علیه و 
لاه کان |ذا خد فی طریي لم ترجه فیه . واخد قی گیر؟ ققال : «هکد 
کان تبی ال صلی الله علیه و آله بَفقل , وهکذا آفعل ات , وهگذا کان آبی 
علیه آلسلامیفعل , وهگذا قافقل . قلَه ارق آک , وکان تبرث ال صلی الله 
عم اله عول ها ارو ماه 2۱ 


الیهن اگوی عن این مرب تعسول نمسای له علیه و له ان سفع 
فی العیدین مَع القضلِ پن القبّاس , وعبد اللّه , والعتّاس , وغلم , وجعقر , 

وَالحسن , والحُسَین . وأسامة بنِ رید , وید بنِ حارِئة , وایمن بن مایمن 
رافعا وتة بالتهلیل واللکبیر , فد طریق الحدادین ی بای الفْصلی , 

ولذا قرع جع علی الحذائین حلی بای نله . (3) 


1- .سنن ابن ماجه : 1 / 411 / 1295 و ح 1294 . المستدرک علی 
اه : 703/3 / 6554 , المعجم الکبیر : 6 / 39 / 5448 , تهذیب 
الکمال : 17 / 237 / 3875 والثلانه الأخیره عن سعد القرظ , کنز العمال : 
7/,/(.-. 

2 .الاقبال : 1 / 483 , الکافی : ۸5 314 / 41 وج 8 / 147 / 124 , 
تهذیب الاحکام : 7 / 226 / 987 کلها عن موسی بن عمر بن بزیع عن 
الامام الرضا علیه السلام نحوه , بحار الأنوار : 90 / 372 / 25 . 

3- .السنن الکبری : 3 / 395 / 6130 , فضائل الأأوقات للبیهقی : 84 / 
1 , صحیح ابن خزیمه : 343/2 / 1431 . 


ص: 991 


و باز کشت از راه دیگز 


سنن این ماجه به نقل از این عمر :پیامبر خدا برای نماز عید , پیاده بیرون 
می رفت و پیاده برمی گشت. 


وٍ بازگشت از راه دیگرالاقبال به نقل از ابو محمّد هارون بن موسی 
تلعکبری , با سندش به امام رضا علیه السلام :به امام علیه السلام عرض 
کردم: سرورم ! ما روایت می کنیم که پیامبر صلی الله علیه و آلهوقتي از 
فرمود: ی اس یی توت ود پدرم علیه السلام 
نیز چنین می کرد. تو نیز چنین کن که برایت روزی آورتر است. پیامبر خدا 
می فرمود: اين , برای بندگان , روزی آورتر است ». 


السنن الکبری به نقل از ابن عمر :پیامبر خدا در روز عید فطر و عید قربان 
همراه فضل بن عباس ید اد , عباس , علی , , جعفر , حسن ۰ حسین ؛ 
آسامه بن زید , زید بن حارثه و آیقن (پسر أَم آیمن) بیرون مي رفت , در 
حالی که صدایش را به تهلیل و تکبیر , بلند می کرد و از راه آهنگران می 
رفت تا به مصلاً می رسید و چون از نماز فارغ می شد , از مسیر کفش 
دوزان برمی گشت تا به خانه اش برود. 


ص: 992 


سنن الترمذی عن آبی هریره :کان این صلی الله علیه و آله لذا حَرَجّ یوم 
العید فی طریق رَجَعّ فی غیره . (1) 


الامام علی علیه السلام :کان سول ال صلی الله علیه و آله اذا حرح ای 
المصَلّی لم پرجع فی الطریق الذٍی ابتداً به ۰ (2) 


تارن مشق هی فد ارم ین عاظطب # ای سول الله صل آلله علیه و 
آله یَأنی العید یَذمَبْ فی طریق , وترجغ فی طریق خر . (3) 


عوالی الللی :کان صلی الله علیه و آله بَخرْ [لی العید من طریق السَجَرَه 
وتدطل من طریق الفعرژس, . وکا صلی الله علیه و آله یَقضَْدٌ فی الجْرُوج 
بعد الطریقین, ویَفضَدٌ فی الرّجوع أقربهما. (4) 


3 / 4صَلام العیدِ3 / 4 1قصلهاتاریخ دمشق عن جایر :کان وال اه خی 
الله علیه و آله لایکاژ یَدَْ آحدا من أهله یوم عید لا آخرَجة . (5) 


1- .سنن الترمذی : 2/424/541 , صحیح ابن حبّان : 7/54/2815 , السنن 
الکبری : 3/431/6251 و ح 6250 و ح 6248 عن جابر وکلها نحوه , کنز 
العقال : 7 / 89 / 18105 . 

2 الخفف ان : 47 قن ااعام الکا ام غن ابانة غلنمم اشعام» کناب هن لا 
تخر فده 1:۶ ۲5۱۵0 15 عن آلسکوتی مدعانم لاسام 1 1967 
فن:حمق اساد ال الاسام لت علیه ااسلام وکلاهما تعهم : بعان الاتوار - 
0 / 374 | 27 . ۱ 

3- .تاریخ دمشق : 34 / 281 , آسد الغابه : 3 | 430 / 3285 , مجمع 
الزوائد : 2 / 435 / 3224 , کنز العقال : 8 | 642 / 24528 . 

4 الق الالی:۰ 22۱/2 ره و2 . 

5- .تاریخ دمشق : 43 / 4 / 9068 , کنز العقال : 7 / 88 / 18096 وج 8 
۱ 
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3 4 نماز عید 


3 1 فضیلت نماز عید 


سنن الترمذی به نقل از ابو هزیره 9 روز عید , چون از راهی 
بیرون می رفت , داز زاف ذبحر بزضی ؟ 


امام‌علن, غلیه الساای امیز دام شون :یه مضا فی رفس ار همان راهی 


تاریخ دمشق به نقل از عبد الرحمان بن حاطب :"پیامبر خدا را دیدم که 
هنگام رفتن برای نماز عید , از راهی می رفت و از راهی دیگر برمی 


عوالی اللالی:پیامبر صلی الله علیه و آله برای نماز عید از مسیر «شجره» 
بیرون می رفت و از راه «مَعرّس» (1) برمی گشت. پیامبر هنگام رفتن , 
دورترین راه , و هنگام بازگشت , نزدیک ترین راه را برمی گزید. 


۷ با وی خی ی و نز 
بیرون می برد. 


1- .مسیر مسجد ذی الحلیفه است که در چند مایلی مدینه بوده و پیامبر 
صلی الله علیه و آله به آن جا آمد و شد داشته است . 


ص: 994 


متشه این تنل غن آنی امن *کان رتسول الله.صلی ال -علیه و آله بافز 
بناتة ونساعه آن یَخرّجن فی العیدّین ۳ 


رسول اللّه صلی الله علیه و آله ناه تعالی تلع هی العيذین [آی 
الأرض , قابرژزوا من القنازل تلحفکَمٌ الرَحمَة 


عنه صلی الله علیم و آله :| کان یوم الفطر وختج التاسن [لی الجتاته ال 
ای ی ایام وا را 1 
(3) 


الامام الباقر علیه السلام :صلاه العیدّین مع الامام شنه 2 ولیتین. قیلها : 
بعدها صَلاه ذلک الیوم ای الروال ۰ (4) 


الامام الصادق علیه السلام :(ذ آزدت الشُخوصّ فی یوم عید , قانقجَر 
الصَبحٌ وأنت بالبلد , قلا تخرژح حثّی تشهّد ذلک العید . .(5) 


4/3 2آدابُهاا الصَّلاة فی الطحراء آو قکان بارزالامام الصادق علیه السلام 
اقیل لرسول اللّه صلی الله علیه و آله یوم فطر آو یوم آضحی : لو صَلیت 
فی مقسجدک ققال : «للی لأجتٌ آن ژر الی آفاأق السّماء» . (6) 


1- .مسند ابن حنبل : 1 / 498 / 2054 , کنزالعقال : 7 / 88 / 18098 . 
2- .تاریخ دمشق : 55 / 161 / 11650 عن آنس , کنز العقّال ۱5۹8/8 
24. 

3- ی الوسائل : 6 / 121 / 6587 نقلاً عن القطب الراوندی فی 
لب اللباب . 

4- .تهذیب الأحکام : 3 / 129 / 277 وص 134 / 292 , الاستبصار : 1 / 
4 / 1712 , کتاب من لا بحضره الفقیه : 1 / 506 / 1454 کلها عن 
رراره ۱ 

5- .تهذیب الأحکام : 3 / 286 / 853 , کتاب من لا یحضره الفقیه : 1 / 
0 / 1476 کلاهما عن آبی بصیر , بحار الأنوار : 83 / 115 / 30 . 

6- .الکافی : 3 / 4/460 عن لیث المرادی . 
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3 2 اداب از عید 


الف نماز گزاردن در صحرا يا جای بدون سقف 


مسند ابن حنبل به نقل از ابن عباس :پیامبر خدا به دختران و همسرانش 
دستور می داد که روز عید [ برای نماز ] بیرون بروند. 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله:خداوند متعال در روز عید فطر و عید 
قربان , به زمین با عنایت می نگرد. پس 1 ان خاته ها نیرفن اند ار صحفت 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله:چون روز عید فطر شود و مردم به صحرا 
بیرونر رفتد م خدافت سر آنامی نحرد وعی, هید «بندگان من ! برای من 
روزه گرفتید و برای من نماز خواندید. به خانه هایتان باه رید که آفوویوم 
اید». 


ایام باق علیه الساای | تغواندن ]| نماز,غید فظر و فید قربان با اما 
مستحب است و پیش از آن و پس از آن تا ظهر , نمازی [ مستحب ] 


امام صادق علیه السلام:هر گاه روز عید قصد سفر داری , اگر صبح دمید و 
تو در شهر بودی , بیرون مرو تا ان که در [ مراسم] ان عید , حضور یابی. 


3 / 4 2آداب نماز عید (1)الف نماز گزاردن در صحرا يا جای بدون 
فد ام صاد یله السام یی وول کید کر با کی فان یه بامتر ۲ 

: خوب بود در مسجد خود نماز می خواندی. فرمود: «دوست دارم که 
به طرف آفاق اسان بیرون ایض 


[- .«شیخ مفید رحمه الله گفته است: «اين نماز , برای هر که نماز جمعه بر 
او لازم است , واجب است ؛ به شرط حضور امام علیه السلام. و در هنگام 
عدم حضور امام علیه السلام , انفرادی خواندن آن , مستحب است. پس 


چون روز عید شد , پس از طلوع صبح , غسل کرده , پاکیزه ترین جامه 
هایت را می پوشی , عطر می زنی و برای نماز عید به محل تجمُع مردم 
در شهر می روی. پس چون خورشید دمید , کمی صبر کن. سپس زير 
اسمان به نماز بپرداز و سجودت , بر خود زمین باشد. پس چون ایستادی , 
یک تکبیر بگو» (ر . ک : المقنعه : 194). 
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الاقبال عن محشّد بن الحسن بن الولید باسناده ٍلی الامام الصادق علیه 
ا یتلام ای سول الم صلی اللم علیه و آله کان زج علی بنظر ال آفاة 
السماء , وقال : «لاصَلی یومیز طلی بساط ٍ ولا باریُو» , بعنی : قی العیدین 
۹ 


الامام الصادق علیه السلام :لا یصلّی فی العیدین فی السَقایّف ولا قی 
الثیوتِ ؛ قَاِنّ سول ال صلی الِله علیه و آله کان یَخرْخْ فیها ی یَبژر 
لفق السّماء , ویصَعْ جَبهَتَة ی الأرض . (2) 


کتاب من لا یحضره الفقیه :عن الحلیی عّن آبی عبد اللّه عَن أبیه 
علیهماالسلام أئَهْ کان |ذا حَرَج یوم الفطر والاضحی آبی آن یُوْتی بطنقسه 


بصّلی غلیها , یقولٌ : «هذا یوم کان سول اللّهٍ صلی الله علیه و آله یر 
فیه حتّی یبرّرّ لافاق السّماء , نم يَصَعٌ جبهته علی الأرض» 2 9 


الامام علی علیه السلام :الخُروخْ ای الجَبّانِ فی العیدین من الستّهٍ . (4) 


الامام الصادق علیه السلام «لایتبغی آن تضلی صلاه العیدّین فی مسچجر 
9 . ی , ولا فی بّیتِ , اما تصَلّی فی الصَحراء و فی مکان بارز : (۵ 


1- .الاقبال : 1 / 487 , بحارالأنوار : 90 / 371 . 

2- .دعائم الاسلام : 1 / 185 , بحارالأنوار : 90 / 374 27 . 

3- .کتاب من لا یحضره الفقیه : 1 / 508 / 1468 . 

4- .المعجم الأْوسط : 4 / 224 | 4040 عن الحارث , کنزالعقال : 8 / 
04 / 24543 . ۱ 

5- .کتاب من لا یحضره الفقیه : 1 / 508 / 1467 عن آبی بصیر . 
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علیه السلام :پیامبر خدا بیرون می رفت تا به آفاق آسمان بنگرد و فرمود: 
«آن روز , روی زیرانداز يا حصیر نماز نخوان». مقصود ایشان عید فطر و 
عید قربان بود. 


امام صادق علیه السلام:در عید فطر و عید قربان , نماز , زیر سایه بان ها 
و در خانه ها خوانده نمی شود ؛ چرا که پیامبر خدا در آن روزها بیرون می 
0 تز اف ها آسمان فر از بکیرد- و نیشانی انخ,را نر زسین ی 
گذاشت 


که مر لا تحص المع یی اه اما اوق له امامت ان 
پدرش علیه السلامروایت شده که چون روز عید فطر و عید قربان بیرون 
می رفت , تفتون دا زیت زیراندازی را که روی آن نماز می خواند , بیاورند 
و می فرمود: «امروز , , روزی است که پیامبر خدا بیرون می رفت تا در 
برابر افاق اسمان قرار بگیرد». سپس پیشانی اش را بر زمین می نهاد. 


, مستحب است. 
امام صادق علیه السلام: سزاوار نیست که نماز عید فطر و عید قربان , در 
مسجد سقف دار خوانده شود و نه در خانه؛ بلکه در صحرا يا جای باز 
خوانده می شود. 
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ب الَلاه بقیر أذانِ ولا اقاقهالمعجم الکبیر عن آبي رافع :ان ای صلی 
ما ژُجْ [لی العیدین ماشیاً , ویْضلی یقيرٍ آذان ولا اقامه . 


برجعٌ ماشیا فی طریق خر . (1) 


ج الْعاء عند القیام الی الّلاهالامام الصادق علیه السلام :اذا فمت ای 
السّلاه قاستفیل القبله ویر وفل : الم ی عَبدک وایق عبدیک ِِ 
الیک + ئنتک واقدا لیک تاثباً من نوبی , (لیک زایرا , وحقٌ الرانر 
العزور ال با ی بت و ترا والحَة . اه 4 

خُرمهة مه شهر رتضان , نم آنزلت فیه القرآن , ای رب وجعلت فیه 
یلة خیرا من آلف شهرٍ , ثم قتنت عَلَیّ بصیامه وقیامه فیما منت عَلْیَ 

تم عَلَیّ ملک ورحمتک . آی رب ان لک فیه عْتقاء , قاٍن کنت ممّن 
نی لیه قنعم علی وا نیقی اما اعتی: وان آم نکن فقلت : 
1 وقضلک ورَحمتک (2) , وکتابک 
الذی انرّلت فی شهر رمضان ليلة القدر وما انزلت فیها , ومرقه من 
عظمت فیها ویمْحَمّد وعلیمٌ علیهها سَلامک (3) وسلواتک بیک با ال اوه 
[لیک یمْحَمّد ویقن بعدَغ صلی له عَلیه وعلیهم , جَة یکم ای اللّه , ی 
1 آعتقنی فیمن آعتقت الساعه ب مَحَه ۰ 0 ۰ )4 


1- .المعجم الکبیر : 1 / 318 / 943 , کنزالعقال : 88/7 / 18100 . 
2 .فی نسخه : «رحماتک» . 
۳ .فی المصدر ۱ : «السلام» وما آثبتناه من بحار الأنوار . 

4 .الاقبال : 1 494 , بحارالاأنوار : 91 20 / 6 . 
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تب تضاز کزاردن نذفن آذان و اقامته 


ج دعا هنگام ایستادن برای نماز 


ب نماز گزاردن بدون اذان و اقامهالمعجم الکبیر به نقل از ابو رافع :پیامبر 
صلی الله علیه و آله برای [ خواندن] نماز عید فطر و عید قربان , پیاده 
بیرون می رفت و بدون اذان و اقامه نماز می خواند و پیاده از زاهی دید 
با 

ژ می 


ج دعا هنگام ایستادن برای نمازامام صادق علیه السلام:هر گاه به نماز 
ایستادی , رو به قبله کن , تکبیر بگو و چنین بگو: «پروردگارا! من بنده تو و 
فرزند دو بنده تو ام ؛ ؛ از تو گریزان به درگاه تو ام. به درگاهت روی آورده 
ام و از گناهانم توبه کار. زائثر تو ام و حقّ زاثر بر زیارت شده , هدیه است. 
پس , هدیه مرا از سوی خود خشنودی ات و بهشت قرار بده ! خداوندا! تو 
احترام ماه رمضان را نزورف داشته و در آن قرآن را نازل کرده ای و 
پروردگارا خ 0 شبی قرار داده ای که بهتر از هزار ماه است. سیس 
روزه داری و عبادت آن را بر من مثّت نهاده ای , در آنچه بر من مثّت نهاده 
ای. پس , نعمت و رحمت خویش را بر من کامل کن ! پروردگارا ! تو را در 
این ماه , آزادشدگانی است. ینس اک فزم از انانم. که در این ماه ,؛ آزادم 
کرده ای , آن را بر من تمام کن و تا زنده ام داشته ای , مرا به گناه باز 
نگردان , و اگر پروردگارا چنان نکرده ای , به سبب سستی عمل یا بزرگی 
را ی ی را 
شب قدر نازل کرده ای و به آنچه در آن فرو فرستاده ای و به حرمت آن 
که در اين ماه , او را بزرگ داشته ای و به محمّد و علی که سلام و درود تو 
بر آن دو باد و به خودت ای خداوند , به حقّ محقّد و به حقّ آنان که پس از 
اویند که درود خدا بر او و آنان باد که به سبب شما روی به درگاه خدا می 
کته سخا ی | هی مد ضلی الله ,لس ال هد ا موم سرا کر زوم 
آزادشدگانت آزاد کن » . 


ص: 990 


3 / 4 3کییَئهامصباح المتهجٌد اصعَهٌ صلاه العید آن تقوم مُستقیل القبلّم 
قیستفتخ الصّلاه , بتوجة فبهاب ویک الاستفتاح قلذا نوج فرً 
«الحمد» , و «سَبح اس 0 ی » تم برفخ یَدَهْ بالتکبیر فلاا کنر ال : 
له آهل الکبریاء وَالعَظْعه , وآهل ۳ ۳ وت ی و وأهل العفو وَالحمَه 
, و لنّقوی والمغفره : اشالی بحق هذا الیوم الذي جَعَلتَة للمسلمین 
عیداً : لحم ضلی اللة علیٍ وله دُخرً وقزیداً آن تضلت عَلی مُحَّدٍ وال 
مَحَمّد , 9 بُدخلنی فی کل خیر آدخلت فیه محَمّدا وال مَحَمد , وآن 
خرجنی من کل شوء آخرجت منة مُحَمَداً وآل مُحَمَد مُحَمّدٍ صلوائک عَلیه وعلیهم . 
اللعَمٌ نی اسالک خَیر ما سالک به عبادذک الصَالِحون وا ی ها اشسا 
منه عیادی السالجون , تم بکیر تاانه ورايعة وخايسَة وسادشة مثل ذلک , 
تفصل بپن کل تکبیزتین بما دکرناة من الذْعاء , تم یک السَایِعة ویرکع بها , 
قلذا صَلّی هذو الرّکقة قام [لی تایه لا استوی قایماً قرَاً «العمچ» , 
وسوره «و السَمٌس صَحلهّا » , 2 کر تکبیره وتقول بعدها الدْعاء الذی 
قدّمناه 4 ثم 1 ند تایه وثالنة وراد مثل ذلک 4 فاذا فرع من الحُعاء کر 
الخايسة ورکع بعدها قَتحْل له فی الرّکتتین انتتا عُشرة تکبيرة , سَبعٌ فی 
الأولی , وحمسٌ فی الانیّه ی منها تکبيرَة الافتتاح فی الأولی , وتک بره 
الرٌّکوع فی الرّکقتین . قلذا سَلم عَفب بتسبیح الرّهراء علبهاالسلام وما حَفَ 


1 


یه من ال :۱1۳ 


1- .مصباح المتهجد : 654 , الاقبال : 1 / 495 نحوه , بحارالأنوار : 90 / 
9 / 29 . 
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3 3 جطونیی تهاز ید 


4/3 3چگونگی نماز عیدمصباح المتهجّد :(1) چگونگی نماز عید , آن است 
که [نمازگزار ,] رو به قبله بایستد و نماز را اغاز کند و در آن , توجّه و 
حضور قلب داشته باشد. تکبیر اغاز نماز را بگوید و چون توجّه یافت , 
سوره «حمد» و «سبّح اسم ریک الأعلی» را بخواند. سپس دست خود را به 
تکبیهٌ بلند کند و چون تکبیر گفت , بگوید: «خداوندا! ای اهل بزرگی و 
عظمت و ای اهل بخشندگی و قدرت و ای اهل بخشایش و رحمت و ای 
اهل تقوا و امرزش ! به حقْ این روز , که آن را برای مسلمانان , عید و 
برای محمد که درود خدا| بر او و خاندانش باد ماأیه ذخیره و افزایش قرار 
داده ای , از تو می خواهم که بر محمد و خاندان محمّد درود فرستی و مرا 
در هر خیری که محمد و خاندان محمّد را وارد ان کردی , وارد کنی و از هر 
بدی که محمد و خاندان محمّد را از ان بیرون اوردی , بیرون آوری و درود 
توبز آم دنر آنان باد . خداوندا! از تو بهترین چیزی را که بندگان شایسته 
ات از تو خواسته اند , می خواهم؛ و از هر چه بقد ان شایسته ات از ان نة 
تو پناه اورده اند , به تو پناه می آورم». سپس تکبیر سوم , چهارم , پنجم و 
ششم را همان گونه می گوید و میان هر دو تکبیر , دعایی را که یاد کردیم , 
می خواند. سپس تکبیر هفتم را گفته , به رکوع می رود. چون این رکعت را 
خواند , به رکعت دوم می ایستد. پس چون ایستاد , «حمد» و سوره «و 
الشمس وصٌحیها» را می خواند. سپس یک تکبیر گفته , پس از آن , دعای 
پادشده را می خواند. سپس تکبیر دوم , سوم و چهارم را همان گونه می 
گوید. چون از دعا فارغ شد , تکبیر پنجم را گفته , پس از آن به رکوع می 
رود. پس , در دو رکعت , برای او دوازده تکبیر , فراهم می آید: هفت تکبیر 
در رکعت اوّل و پنج تکبیر در رکعت دوم. یکی از آنها , تکبیر آغاز در رکعت 
اوّل است و دو تا هم تکبیر رکوع در دو رکعت. پس چون سلام گفت , 
صا ار ار ین 
که برايش سبک باشد. 


1- .سید آبن طاووس گوید: «بدان که ما به تعدادی روایت درباره خکونکن 
نماز عید دست یافتیم: برخی را با سند خود به محمد بن ابی قژه , برخی 
را از ابو جعفر ابن بابویه , و برخی را از شیخ طوسی روایت ت کرده ایم» . 


ابن طاووس سپس تنها یک روایت را برای نماز عید اورده که متن آن شبیه 
متن گرفته شده ماست . 


الامام الصادق علیه السلام 2 تقول بین کل تکبيرتين فی ضلاه العیتین : ال 
اهل الکبریاء وَالعظَمَه , وأهل الجود وَالجتروت , وآهل العفو وَالرّحمه وآهل 


الّفوی والعَغفرو , آسالک فی هدا الوم الذی جَعَلتَة لِلمُسلمین عیداً ؛ 
ولِمُحَمّد صلی له علیه وله ذُخراً وقزیداً آن تحِلّی علی مَحَمَد وال فحّد 
کافصّل صلیت قلی عبد من عبادک » وصل عَلی ملایکتک القرین 
9 شلک 3 واغفر للموّمنین وَالمَوْمناتِ 1 والمسلمین والمسلمات الاحیاء 
منم والأمواتِ , اللهْمْ [ثی سالک من خیر ما ِ ۳ الفوشاون. : 


واعود یک سر بش ها عاد ی مه عازی العر اون :زا 


لعیدّین بین 3 تکبیرتین ‏ : اللَه بی أَبد / 
والشمان کتابی ند , والکعتَةُ قبلّتی 


۷ 


والاسلاْ تلف ند | اند 
آبدا و و بدا . والاوصیاء آقتی 
ال ال . (2) 


عنه علیه السلام : صلاخ العیدین کب فیها انتتی عشرة ی 
فی الأولی , ,. وخمس تکبیراتِ فی لاه 1 کی ی ۰ 1۳ تقراً : 
«الحمد» , وسورة «سبح اسَم ویک لأعْلّی : ال آکتز + هل 
الکبریاء والعظعه, ,والجلال والقدرو 1 السٌلطان " والعزّه, 9 َالرحمه 1 
له اکبژ ول کل شی ء واخز کل شی عٍ 4 وبدیع کل شی ء وفتتهاه 4 وعالم 
کل شی ء ومنتهاه . وال ابر ود بر الأمور باعت من فی القبور . قایل 
لاعمال بدی افیا مُعلن السّرایر . وقصیژ کل شَیء ومرَدة الیه , ال 
اکب عَظيمٌ المَلکوتِ شدید د الجَبرٍوتِ حی لایموث / الَد کب دار تال 
قاذا قضی آمرا قاتّما یو له : کن فَیکون کم کت وترگغ وتسکذ شجدتین 
قلی یج تکییرآتِ ب وا استفتاغ الصّلاه وآخژها تکبيرة الّکوع , وتقول 
في رکوعک جع قلبی وسمعی ویّضری وشعری وبشّری وما اقلتِ 
الارض متّی له رَبٌ العالمین , سبُحان ریت القظیم ویخمده تلات مرا 
قان أحتبت آن تزیة قزد ما شنت , نم ترقغ شک من الکو وتعتدل وتْقیم 
صَلیک وتقول : الحمدٌ له , والحولٌ وَالعظمَة او والعرَةُ والسُلطان 
والْلک والجتروث والکبریاء وما سکن فی الیل والتّهار له رب العالمین لا 
شریک , له مت تسد وتقول فی سُجودک : سَجدّ وجهی البالی الفانی 
الخاطِیْ الفذیثِ لوجهک الباقی الّایّم العزیز العکیم , یز مُستنک 
ولامُستحسر ولا مُستعظم ولا مَتجَبر , بل باس" فقیر اف مُستجیر عَبد 


3 3 


: ‌ 


وترقعْ رأسَک وتقول : الم صَل علی مُحَمَدٍ وعلی و 
والحسین اه 1 اغفر لی وارخمنی ولا تقطع بی غن محمد ول ی لد 

فی الذنی والاخره واحعلنی معهّم وفیهم وفی بزمتهم ومن المقتبین ‏ 1 
آمین رت العالمین . ثم تسجٌد الانه وتقول مِثلّ الذی فلت فی الأْولی قلذا 
تقضت فی, نتم تقول : رئث الی اه من الحول واه , ولا حول ولاف 
الا باللّه . تم تقراً : «فانحه الکتاب» , وسورة «و الشمس و صْحلها » نم 
تک ۰ : اللهة بر . حسشَعت ۹1 پا ر رب ب الأصواث وعتت ۹1 الوَجوة 
وحاّت من یدویک الأْبصارْ , ال ارت الالسْنْ عن صقه عظفیک , 
والتواصی کلها یتدک , وتقادیژ الأمور کلها لیک, لاقصی فیها گیژک لاتم 


دنق افی, کل نی < آیزک. وقان کل شیء یک) (3ا .ره اکبرٌ تواصَع کل 
یه ایک ۰ وتل کل شیه لک واستسلم کل شیء لقدرتک , 

حضَع کل شیء لِملکک , ال کب . نم 7 
فی زکوعک الاوّل , وکذلک فی الشٌجود ما قلت فی الاّکقه الأْولی . نع 
تتسَهّدٌ بما تَتسَهَّدٌ به فی سایْر الصَلواتِ , قلذا فرغت د5عوت بما احببت 
للدین والگٌنیا . (4) " 
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1- .تهذیب الأحکام : 3 / 139 / 314 عن محقّد بن عیسی بن آبی منصور 
وج 315 عن جابر عن الامام الباقر علیه السلامقال : «کان آمیرالموّم: 
علیه السلاماذا کبّر فی العیدین قال بین کل تکبیرتین : آشهد آن لا رل الا 
اللّه وحده لاشریک له و اشهد ان محفدأً عبده ورسوله اس آهل الکبریاء 
۰ , المقنعه : 194 من دون اسناد الی المعصوم , الفقه المنسوب الی 
الامام الرضا علیه السلام : 132 کلاهما نحوه , با ار 0 380 30 


2 .تهذیب الاحکام :856/1 عن بشیر بن سعید . 
4- الاقبال ۳[ باسناده , بحارالانوار : 1 ۸ 60 
2. 


ص: 993 


امام صادق علیه السلام:میان هر دو تکبیر در نماز عید فطر و عید قربان , 
می ای «خداوندا ! ای اهل فزاز کون و قدرت , ای اهل بخشندگی و قدرت 
, ای اهل بخشایش و رحمت , ای اهل تقوا و امرزش ! در این روز , که ان 
را برای مسلمانان , عید , و برای محمّد صلی الله علیه و اله مایه ذخیره و 
افزایش قرار داده ای , از تو می خواهم که بر محمّد و خاندان محمد درود 
فرستی , , همچون برترین درودی که بر بنده ای از بندگانت فرستاده ای ؛ ؛ و 
بر فرشتگان مقرّب و فرستادگانت , درود فرست 9 زنان و مردان موّمن و 
مسلمان را , زندگان و درگذشتگانشان را بیامرز ! خداوندا! از تو بهترین 
آنچه را بندگان فرستاده ات خواسته اند, می خواهم و از بدی هر چه 
بندگان فرستاده ات از آن به توربناه برده آند, به درگاهت ۱ 


امام صادق علیه السلام:در دعای نماز عید فطر و عید قربان , , بین هر دو 
تکبیر فی. کونی: «خداوند تا ابد , بزفردکار من است و اسلام , برای 
وی و ی و ی ی , همواره 
کتاب من است و کعبه تا ابد , قبله من است و علی تا ابد , سرپرست من 
استت و اوضا اه بایان سای ای رانا ارم ارس 
بری «و جز خداوند , یکتایی نیست». 


امام صادق علیه السلام:در نماز عید فطر و عید قربان , دوازده تکبیر گفته 
می شود: هفت تکبیر در رکعت اوّل و پنج تکبیر در رکعت دوم. با آغاز 
کردن نماز , تکبیر می گویی. سپس «حمد» و سوره «سبُح اسم 1 
الأعلی» را می خوانی. سپس تکبیر گفته ,. می گویی: «اللّه آکتر : 

و 
رحمت. الله آکبر , آغاز هر چیز و پایان هر چیز و پدیدآورنده هر چیز و 
نهایت هر چیز و دانای هر چیز و انتهای آن. اللّه آکبر , تدبیرکننده کارها , 
برانگيزنده خفتگان گورها , پذیرنده عمل ها , اشکارکننده نهان ها 
کننده رازها. سرانجام و بازگشت هر جیز , به سوی اوست. الله اکبر , 
فرمان رای اش بررک ات «فدرتس اس اراست رنه ای کی 
میرد. الله اکبر , هميشگي بی زوال. پس هر گاه کاری را حتمی کند , به آن 
می گوید: باش , پس می شود». سپس تکبیر گفته , رکوع و دو سجده می 
کنی. اینها , هفت تکبیر: اوّل آنها , آغازگر نماز و آخر آنها , تکبیر رکوع 
است. و 
پوست من و هر چه زمین از من بر دوش می کشد (همه اعضایم) , برای 


خداوند که پروردگار جهانیان است خاشع اند. پروردگار بزرگ من , منژه 
است و به تسبیح او مشغولم». اگر دوست داشتی که بیش از سه بار 
بگویی , بیفزای. سپس سرت را از رکوع برداشته , راست می ایستی و 
پشت خود را صاف می گیری و می گویی: «ستایش , از آن خداوند است , 
و نیرو » بزرگی , قّت , ارجمندی , حکومت , فرمان روایی , اقتدار و 
بزرگی و هر چه در شب و رو ساکن است , از آن 1 
جهان , است و شریکی ندارد». سپس به سجده می روی و در سجود 
خویش می گویی: «جهره پوسیده فانی و خطاکار و گنهکار من , برای ذات 
باقی و ابدی و همیشگی و ارجمند و حکیم تو سجود می کند. نه روی 
گردان است و نه خسته می شود ونه خود را بزرگ می بیند و نه گردنکشی 
دارد؛ بلکه بینوا , نیازمند , هراسان , و پناهجو , بنده , خوار , ناچیز , و 
کوچک است. منژهی تو. به ستایشت مشغولم , از تو امرزش می خواهم و 
به درگاهت توبه می کنم». سپس تسبیح گفته , سرت را بلند می کنی و 
می 7" «خداوندا ۱ : بر محمد , که , فاطمه , , حسن ۰ حسین و امامان 1 
درود فرست و مرا بیامرز و بر من ترجم کن و مرا در دنیا و اخرت از 
الا ی او وا ارت ام 
آنان و از نزدیکان آنان قرار نده , آنیه ب ای پروردگار جهانیان ». سپس 
تا 
چون به رکعت دوم ایستادی , مش وین «به پیشگاه خداوند , و 
و نیرویی , بیزاری می جویم. هیچ قدرت و نیرویی , جز به سبب خداوند 
نیست». سپس سوره «فاتحه» و سوره «و الشمس, و صَحیها» را می 
خوانی. سپس تکبیر می گویی و چنین می گویی : «الله اکبر. 1 
همه صداها در برابر تو خاشع اند , همه چهره ها برای تو خاضع اند , همه 
دبده ها در پیشگاه تو حیران اند. اللّه آکبر . زبان ها از توصیف عظمتت 
ناتوان اند , پیشانی ها (اختیارها) همه به دست توست . تقدیر و سامان 
همه کارها به سوی توست , و جز تو کسی درباره آنها حکم نمی راند و جز 
با تو , چیزی از آنها به کمال نمی رسد. الکو هه دم 
اخاطه دار و هو و را ماوت میت که , فرمانت در هر چیز , 
تفه ای مه جر ی آمعای اد خاشتن ارات اکس هر ری ور 
پیشگاه عظمتت , فروتن است و هر چیزی در برابر عرتت خوار است , و 
هر چیزی تسلیم قدرت توست , و هر چیزی خاضع در برابر فرمان روايي 
تنوست . ؛ اللّه آکبر». سپس تکبیر می گویی و در حالی که به رکوع رفته ای, 
آنچه را در رکوع اوّلت گفتی , می گویی. همچنین در سجده , آنچه را در 
رکعت اوّل گفتی , می گویی. سپس تشهٌّد می گویی , آن گونه که در 
نمازهای دیگر می گویی و چون فارغ شدی , آنچه را برای دین و دنیا 
دوست داشتی / دعا می کنو 


ص: 994 


ص: 995 


ص: 996 


تهذیب الأحکام عن آبی الصباح :سَأَلتْ آبا عبدالله علیه السلام عَن الکبیر 
فی العیذین . فقال : «ائتتا عشره : سبع فی الأولی , , وحخمس فی آلأخیرو ۱ 
قلذا فُمت ای الصّلاه فکبُر واجدة , تقو : َشهْد آن لا الع الا ال وَحدة 
لاشریک له , وأشهَذ آنْ مُحَمّدا عَبده ورَسولة, , اللَهْ آنت هل الکبریاء 
وَالعَظَمّه 7 وآهل الجود وَالجبروتِ والقدزه والسٌلطان والعژو 7 آسالک فی 
هذا التوم الذی جَعَلتة ِلمسلمین عيداً ولفکد صَلّي اللَق عَلیه وله دخراٌ 
فمنید . اسالی آن خلم.علی: فحند وال رم وان تصلی علی ملایکتک 
لمترّبین وآنییایک الفُرسلین , وان تغفت لنا ولجمیع الفوّمنین والمْومنات , 
سا وَالمسلمات الأحیاء منهم وّالأمواتِ 1 اللهَمٌ ی ی آالک من خیر 
و سالک عباژک المرسلون . وأعودٌ یک من شَرّ ما عاد به عباذک المْخْلَصونَ 
, ال اکب ول یل شی ء واخرَه 1 وبدیع 2 کل شی ء هام / وعالمٌ کل شی ء 
ومعاذه 4 وقصیرٌ کل شی ء الیه ومَرده 4 و الامور وباعت من فی القبور 
, قایلٌ الأعمال ومبدی الحفتات مُعلن السّرایر , اللة کت عظیم لکوت 
وید العترفت, کی لا تفوت< ام لا تریل : :۱ قضن آمرا خاتما تقول له 
کن قِیکون ال بر حسَعت لک الأاصواث وغئت لک الوّجوةه . وحارزت دوتک 
الٍیصاژ , وکلتِ الألسُن عن میک , واللواصی کلها بتدک , وققادیژ الأْمورِ 
لها [لیک لایقضی فیها عیژک ولا یم منها شیء دوتک , ال آکبژ آحاط یکل 


"مق لا 


شیءٍ چفظک , وقهر کل شیء زک , وتقذ کل شیء آمژک , وقاق کل 
شي ء بک , وتواصع کل شی ع لعَظتَیک . ول کل شی ء لعریک , وَاستسلم 
ک شی ء لِفدریک , وحضع کل شی ء اخلیی ماه بر وتفتا : «الحمد» 


و «سبح اسم ریک الاعغلی , و نک السابعة 1 وترکع وتسجذ وتقومٌ , وتقر 


عِ ۶ 


۷ 


0 سس | 


«الکمة» , «و امس و صُحلها » , وتقول اکیز آشه. آن لا الة ال 
للُ وحدق لا شریک لَ, وان مُحَمّداً عبدْة ورسولَة , الم نت هل الکبریاء 
«ِ«ِ«ِ« اه ی ها تولف کل هن بر 


1- .تهذیب الاحکام : 3 / 132 / 290 , کتاب من لا بحضره الفقیه : 1 / 
2 / 1481 وص 523 / 1487 . 
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تهذیب الأحکام به نقل از ابو الصباح :از امام صادق علیه السلام درباره 
تکبیر دو عید پرسیدم. فرمود: «دوازده تکعبیر است: هفت تکبیر در رکعت 
اوّل و پنج تکبیر در رکعت دیگر. پس چون به نماز ایستادی , یک تکبیر گفته 
من کوافت گواهی می دهم که معبودی جز خداوند نیست , که یگانه ای 
بی شریک است؛ و گواهی می دهم که محقّد , بنده و فرستاده اوست. 
خداوندا ! تو اهل بزرگی و عظمتی , و اهل بخشندگی , توانمندی , قدرت , 
حکومت , و عژتی. در این روز , که آن را برای مسلمانان , عید , و برای 
محمّد صلی الله علیه و الهمایه دخیره وافروس فرار دادع ای , از تو می 
۱ ۱00 ۱ 0 اک مقر 
پیامبران فرستاده ات درود فرستی و ما و همه زنان و مردان موّمن و 
مسلمان راء زندگان و در گذشتگانشان را بیامرزی. خداوندا ! از بهترین آنچه 
بندگان فرستاده ات از تو خواسته اند , از تو می خواهم و از شرّ آنچه 
بندگان خالصت از ان نت شاه برده اند , به درگاهت پناه می برم. اللّه 


آکبر , که آغاز و انجام هر چیز است و پدیدآورنده و منتهای هر چیز و دانای 
هر چیز و بازگشتگاه آن و سرانجام و بازگشتِ هر چیز به سوی اوست و 
سامان بخش کارها و برانگيزنده خفتگان در گورها و پذیرنده عمل ها و 
آشکار کننده نهان ها نو برملاکننده رازهاست. الله. اکتر. که حکوشنش بزرک 
و قدرتش استوار است ؛ زنده ای که نمی میرد , همیشگی بی زوال ؛ آن که 
چون چیزی را حتمی سازد , به آن می گوید: باش )1 , ,. پس می شود. ال 
آکبر , که صداها در برابرت خاشع , و چهره ها برایت ت خاضع و چشم ها در 
پیشگاهت حیران و زبان ها از توصیف عظمتت ناتوان اند. پیشانی ها 
(اختیارها) همه به دست تو و تقدیر همه کارها به سوی توست و کسی چز 
تو در آنها حکم نمی راند و جز به تو , چیزی از آنها به کمال نمی رسد. له 
اک در تفای ات هن چرس اه اند مب مور تنس هر چر عازن 
است و فرمانت در هر چیز , نافذ است و هر چیز در برابر عژتت , خوار و 
هر چیز در برابر قدرتت , فرمان بردار و هر چیز در برابر فرمان روایی ات 
, خاضع است؛ اللّه آکبر . و سوره حمد و سبّح اسم ریک الأعلی را می 
خوانی. کر میا کت رم ی ما ور رو 
سوره حمد و والشمس و صُحیها را می خوانی و می گویی: اللّه آکبر . 
گواهی می دهم که معبودی جز خداوند نیست . یکتایی ات هر 
ندارد , و [ شهادت می دهم که آمحقد , بنده و فرستاده اوست. خداوندا! 
تو اهل بزرگی و... و آن را مثل انچه در تکبیر آغازین گفتی , به پایان می 
بری. این سخن , در هر تکبیر هست تا پنج تکبیر به پایان برسد». 
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3 / 5حْطَةُ آمیرالمومنین بو الفطرمصباح المتهیٌد عن جندب بن عبد اللّه 
الزدی عن آیپه :ان لیا علیه السلام کان بتَخطت یوم الفطر , قتقول : 
دالعمدٌ له الدی حَلَقَّ السّماوات والاأرَ , وجَعلّ الطلْماتِ والور , 
الذین کقروا یرتهم تعدلون , لا ثشرک یالله شین , ولا تَحدٌ من دونه ولا . 
والحمةٌ له الذی لَة ما فی السْمآواتِ وما فی الأرض . ولد الم و 
اجره وقو الكيم العبیژٌ یعلمٌ ما یلع فی الارض وما یَخرُخٌ منها , ۰ وما 
من السّماء وما بَعژْخْ فیها وهو الاَحیمْ القفور , کذلک ربا جل ناو 
عانه وا نهانه وا اه لا و وله القستر , والعمة لٍ دی 
السماء آن تقع علی الارض لا بادیه , ال اللة بالثاس لرووف رَحیج . الق 
ارخمنا 9 , وَاعمّمنا بعافیتک , ,وامدّدنا بعصمتک , ولا تخلنا من رحمتک 
اک آنت ا ونم والحمد للهِ لا مقنوطاً من رَحهته ولا و 
نعمته , ولا سا من زوجه, وا فستتاً قن عدنی .دی بکلقنه فقت 
السَماواث اسب , وقرّتِ الأزضون اسب , وب الجمال الُواسی , وجرتِ 
الّیاخ الْواقح , وسا فی جو السْماء السحاث , وقاقت علی خدودها ایحا 
, قتبارک اللَهْ رَبٌ العالمین , اٍلذ قاهژ قایژ دَلّ له المْتعرزون , وتضاعل له 
المْتَکبُرونَ , ودان طوعاً وکرها له العالمون . تَحمَده بما حَمد تَفسَة وکما هو 
ال , وتستَعیه وتستَففرة وتشهَذ آن لا اله الا له وَحدة لاشریک له ,بَعلمْ 
ما تخفی الصَدوٍ , وما تجنْ الیحاژ , وما واری الأسراث, وما تغیض الأرحامْ 
وما تزداد , وکل شیء عندة بمقدار , لا تواریٍ منة ظلماث ولا تغیب عنةهٌ 

نانتفه وما تعسفط من ورقه لا یلها , ولا حبٍّ فی ظلْماتِ الأرض , ولا 
رطب ولا یایس لا فی کتاب مبین ۰ ویَعلمُ ما یَعمَلٌ العاملون والی اف 
منقلب پنقلبون " _ وتستهدی لد بالْهُدی , وتَعودٌ بو من الصّلاله والرّدی , 
وِتشهَد أَنْ محتّد عَبدةه وتبيةٌ 3 ورسه له ای الناس کاقهَ ۰ وأمينةٌ علی وحیه , 
له تلع رسالة ئه. وجاقد فی الله الغدیرین نة وعَتذة عتی آناة فین 
صلی اه علیه وله . آوصیکُم عباة اه یتفوی الله اْذی لاخ منة نعمة , 
ولا تفقذ له رَحمَة , ولایستغنی عنة العباٌ ولا تجزی آَنعْمَه الاعمالْ , الذی 
رعب فی الاخژه 4 ورَهد فی الحنیا , , وحَذر المعاصی ونر بالبقاء 1 وتَقرد 
بالعز والبهاء . وغل القوت غایة القخلوقین وسبیل الماضين , . فهَو معقود 
بتواصی الخلي کلهم تم فی رقایهم , ابعیِژة تحوق الهارب ولا تقة نم 
ی کر لو را فد سکه فعته کل ما ال ره 
لپا داژ رضي الله لاهلها القناء وقذر علیهم بها الجلاء , فک ما فیها نفد 
۷ 
للطایب , ولاطت بقلب الراغب , با الطامغ. وتجتویها الوَجلٌ الخا 


۳ 


۰ : و 


قارتجلوا رَیمکمٌ ال منها پاحسن ما یحضرَیکُم مب الاد ولا تطلبوا نا 
سوی الق , وکونوا فیها کیتفر تزلوا قنزلا توا منة بأدنی ظِل. نم 
ارتحلوا لشأنهم ولا تفتوا اعتکم قبها الي ما ملّة : ۱ 
بانقسکم ۰ : فان ذلک 1 للحساب واَقرتٍ من ۳ 
تتکیرت وأدبترت وآدَتت بوداع , آلا وان الاخره قد | لر- 
باطلاع,آلا وان المضمار الوم وعداً الشاق لا ول السْبقة الحتّ والغایة 
لا , آقلا تایث هن خطیئیه قبل هُجوم مَییه؟ أولا 
ره و 9 بیج نات آا وان ها النوم 
ُجعلة اللةُ عیدا وجقلکم له آهلا , قادکژوا ال تذکرکم , وکیُروة 
و ۱ ِِ ِ ك ۱ وادعو 9 ها ی ی ور ۱ 
وتَضَرّعوا و وتوبوا وانیبوا ٍ وادو قانها سَنة تبیکم وقربچَةٌ 
واجبَةٌ من بکم و نکم عن تفسه وعن . عیالو کلهم 


۱ 5 


ما 
-. 


ذکرهم وانّا هم 0 وکبیرهم , خرّهم وقملوکهم , بخیج کل واجد 
وید پاک فش «,عباد ال ۳ ی البز وّالَقوی وتراعموا 


متعاطفیا واژوا _ له یک فیما مََکُم یه ۰ من اقامه الوا 
المکتوباتِ 1 وأداء الرکواتِ 1 وصیام شهر #مضان 1 وحَحٌ البیت 1 والأمر 
بالععروف والتناهی عَن الفتگر , والاحسان الی تسایکم وما مَلکت آیمانگم : 
توا ال فیما تهاکم عنه , وأطیعوة فی اجتناب قذف المُحضنات واتیان 
القواچش : وشرب الخمر , وتخس الیکیالِ وتقص المیزان , وشهاته لور 
والفرار من الرّحف , عَصَمتا ال ولاکم یالّقوی وجقل الخِرج خیرأ 
لکّم من هه الدیا , ان حسن الحدیِ وأیلع القوعظه کلام ال تعالیر, 
اَعود بالله من السٌیطا ن الّجیم , « یشم اه الرَحْمن الرّجیم قل هو ال 

حَذ» الی آخرها » . 2 جَلَسَ وقاق » فقال : «الحمدٌ له تحمَده وِنستَعلة 
وتستَغفره وتستهدیه وئْوْمنْ به وتتوکل عَلّیه , وتعودٌ بالله من شرور آنمسنا 
ومن ساب آعمانا , قن نهد ال َو القهتدی ومن بضلل فلن تجد له ولا 
مرش« , وأشهَذ آن لا الع الا له وحدة لاشریک له , وأشهَة أنّ مُحقدا َبدة 
ورَسولْه» . ودک باقت الحْطبه الطَغیرّه فی یوم الجَمَعه . رو 


2 


1- .مصباح المتهجُد : 659/728 , کتاب من لا یحضره الفقیه 
2 خحوه , بحارالأنوار : 91/29/5 . 
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3 5 خطبه امیر مومنان در روز عید فطر 


بن عبد اه آزدی , از پدرش :علی علیه السلامروز عید فطر خطبه می 
خواند و می فرمود: «ستایش , خداوندی را که اسمان ها و زمین را افرید 
و تاریکی ها و روشنایی را پدید اورد. سپس آنان که به پروردگارشان کفر 
ورزیدند, از حق روی گردان می شوند. چیزی را برای خداوند , شریک قرار 
نمي دهیم و جز او , سرپرستی نمی گیریم. ستایش , خداوندی را که آنچه 
در آسمان ها و آنچه در زمین است , برای اوست , و نیز ستایش در آخرت 
, از آن اوست و او حکیم آگاه است و آنچه را در زمین فرو می رود و آنچه 
را از آن برمی آید و آنچه را از آسمان فرود می آید و آنچه را در آن بالا 
می رود , می داند و او مهربان آمرزنده است. چنین است پروردگار ما . که 
ثنای او شکوهمند است. بی پایان و بی سرانجام و بی نهایت است و 
معبودی جز او نیست و سرانجام , به سوی اوست. ستایش , خداوندی را 
اسان را ی دا رصم فدی مره اوق او رانا قدافته 
به مردم » دلسوز و مهریان است. خداوندا! با رحجمنت ما را بیامرز و 
عافیتت را برای ما فراگیر ساز و با نگهداری ات ما را یاری رسان و ما را 
از رحمتت دور مگردان ! همانا تو آمرزنده مهریانی. ستایش , خداوندی 
راست که از رحمتش مآیوس نمی شوند و از نعمتش محروم نمی گردند و 
از رحمتش ناامید نمی شوند و از پرستش او روی برنمی تابند؛ آن که با 
کلمه اش , آسمان های هفتگانه برپا شده و زمین های هفتگانه قرا ر یافته و 
کوه های بزرگ , ثابت گشته و بادهای بارورکننده جاری شده و ابرها در 
فضای آسمان , سیر کرده و دریاها بز خدود آنها بریا شده ۳ پس ؛ 
که ات وا درون کار ما تس مه مرها که تورث 
جویان , در برابرش خوارند و متکیران , در مقابلش بی مقدارند و جهانیان , 
خواهی نخواهی , گردن به فرمان او نهاده اند. او را فی سحابیه به. ایح 
خودش را ستوده و آن گونه که شایسته اوست ؛ و از او یاری می طلبیم و 
آمرزش می خواهيیم و 1 
و ] شریکی ندارد. آنچه را سینه ها پنهان می دارند و آنچه را دریاها می 
ی ۲ 
افزایند (زمان حمل) , می داند و هر چیزی نزد او به اندازه است. نه 
تاریکی ها از او پنهان است و نه چیزی از علم او نهان. هیچ برگی نمی افتد 


, مگر اين که آن را می داند و هیچ دانه ای در تاریکی های زمین نیست و 
هیچ تر و خشکی نیست , مگر آن که در کتابی روشنگر است. و می داند 
که عمل کنندگان چه می کنند و به چه فرجامی برمی گردند. از خداوند , 
هدایت می طلبیم و از گم راهی و تباهی به او پناه می بریم و گواهی می 
دهیم که محقّد , بنده و پیامبر و فرستاده او به سوی همه مردم و امین 
وحی اوست . [ گواهی می دهیم که ] او رسالت پروردگارش را ۳ و در 
راه خدا با روی گردانان از او تن کود او رسد را ار که تفن 
(مرگ) , او را فرا رسید. درود ۱ ای بندگان 
خدا به پروا کردن از خدایی سفارش می کنم که هیچ یک از نعمت های او 
زوال نمی پذیرد و هیچ یک از رحمت های او کم نمی شود و بندگان از او 
بی نیاز نمی شوند و عمل ها پاداش نعمت های او نمی گردند؛ از که نه 
آخرت تشویق کرده و به دنیا بی علاقه ساخته و از نافرمانی ها برحذر 
داشته و با بقا , عرّت یافته و با عرّت و شکوه , یکتا گشته و مرگ را فرجام 
آفریدگان و راه گذشتگان قرار داده است. پسر , مرگ بر پیشانی همه 
آفریده ها ثبت , و بر گردنشان حتمی است. [ مرگ ,] نه ناتوان از رسیدن 
به گریزنده است و نه هیچ دور و نزدیکی , از چنگش می رود. هر لذّتی را 
در هم می ریزد و هر شادمانی ای را از بین می برد و هر نعمتی را می 
گیرد. بندگان خدا! دنیا , سرایی است که خداوند برای اهل آن , فنا را 
پسندیده و کوچیدن از آن را بر ایشان حتمی ساخته است. هر چه در آن 
است , پایان یافتنی است و هر که در پی آن است , نابودشدنی. اما با اين 
همه , دنیا شیرین و لذیذ و جذّاب و شاداب است؛ > برآیخویندم: ار اشته 
است و به دل مشتاق , چسبیده ؛ طمعکار , آن را نیکو ميی شمارد و ترسان 
هراسان دار ان کزان انشست: تفت خر رما ای ان با نفتوین توننه 
ای که نزد خود دارید , بکوچید و جز مقداری که شما را به مقصد برساند , 
بر نگیرید . در دنیا همچون مسافرانی باشید که در منزلگاهی فرود آمده و 
در اندک سایه ای آرمیده اند سپس کوچیده و به راه خود رفته اند. چشم 
به آنچه ثروتمندان خوش گذاران از آن بهره مندند , ندوزید و در دنیا به 
خودتان زیان برسانید , که این , حساب شما را سبک تر می کند و برای 
نجات شما , نزدیک تر است. هلا آگاه باشید که دنیا تغییر شکل داده و پشت 
کرده و در استانه خدا حافظی قرار گرفته است . آگاه باشید که آخرت 
نزدیک شده و روی آورده و بانگ اشنایی سر داده است . بدانید که امروز 
روز مسابقه و فردا روز پیشی گرفتن است . گرو این مسابقه بهشت و 
پایان ۳ است . آیا توبه کننده ای از گناه وجود ندارد که پیش از فرا 
رسیدن مر گش توبه کند؟ و يا عمل کننده ای که پیش از رسیدن روز 
تنگدستی و بدبختی اش عمل نماید؟ خداوند , ما و شما را از کسانی قرار 
دهد که از او بیم دارند و به امید پاداش اویند و آگاه باشید که امروز , , روزی 


است که خداوند آن را عید قرار داده و شما را شایسته آن ساخته است. 
پس , خدا را یاد کنید تا شما را یاد کند , و او را بزرگ بشمارید و تسبیح و 
تمجید کنید و او را بخوانید تا پاسختان دهد , و از او آمرزشی بخواهید تا 
شما را بیامرزد , و در پیشگاه او ناله و نيایش و توبه کنید و به سوی او باز 
گردید و زکات فطره خود را بیردازید که سئت پیامبرتان و فریضه واجب 
پروردگارتان است . هر کس [ باید ] زکات فطره را از سوی خود و همه 
خانواده اش (مرد یا زن . کوچک یا بزرگ . آزاد یا بنده) جدا کند ؛ برای هر 
نفر : یک صاع از جو ,یا یک صاع از خرما , یا نیم صاع از گندم , از درامد 
پاک خود با رضامندی. بندگان خدا! یکدیگر را بر نیکی و تقوا پاری کنید و به 
تکدییر مورا نوم عضو فت. دراه بانشید ؛ واجبات الهی را در آتچه به.شما 
فرمان داده است , ادا کنید (همچون: برپا داشتن نمازهای واجب 1 پرداختن 
زکات ها , گرفتن روزه ماه رمضان , حجْ خانه خدا , امر به معروف و نهی 
از منکر , نیکی کردن به زنان و کنیزانتان) و در انچه شما را از ان باز 
داشته , از خدا پروا کنید و در پرهیز از: دادن نسبت ناروا به زنان پاک 
دامن , انجام دادن زشتی ها 1 , کم گذاشتن در پیمانه و کاستن 
از وزن . ادای گواهی دروغ , فرار از جنگ , [در ترک همه اینها] , از خدا 
فرمان برداری کنید. و امتمها ب شهار ایا واه ری تا رورا 
ما و شما بهتر از اين دنیا قرار دهد ! همانا بهترین سخن و رساترین پند , 
9( متعال است: آعوذ بالله من الشیطان التکه شسه الله 
الوخمی الرحیه ۰ قل .هو الم آحد * ۰ تا آخر سوره ». سپس نشست و 
برخاست و فرمود: «خد| را سپاس. او را ات و از او یاری و 
آمرزش و هدایت می طلبیم. به او ایمان داریم و بر او تکیه می کنیم و از 
بدی های خودمان و بدی های کارهایمان , به خداوند پناه می بریم. هر که 
را خدا هدایت کند , هدایت یافته است و هر که را خدا گم راه کند , هرگز 
برای او سرپرستِ هدایتگری نمی یابی. و گواهی می دهم که معبودی جز 
خداوند نیست , یکتای بی شریک است؛ و گواهی می دهم که محقّد , بنده 
و فرستاده اوست». او باقی خطبه کوتاه در روز جمعه را ذکر کرده است. 
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3 / 6عا علی بن الجسین بَعد الطّلاهمصباح المتهشد :کان ِا بخ 
این عله الساه |ذا قرغ من لاه العیدّین , آو صَلاه الجَمَعه استقبل 
القبلة وقال پا من برجم من لا یرحفة العبا ‏ باقن تفتل من لا بابلا 
وبا عن لا تحتز هل الحاجه البه . وبا من لیب لین عَلبه , وبا قن 
جتة لد اه لاله علّیه ۳ 

ما تععل میا من نش علی الفلیل ای بالریل ۳ 
ها کی تفای هی ۱ 
یار پالیقمه « ویا من ینمرٌ الحستة جر حنّی یِتَمَیها , وا من یِتجاوژ عَن السْیته 


نی 1۳ نصرّفت الا مال دون مدی ۵« 4 . وامتلأت بفیض 
جودک 2 الطلیات 1 وتقسخت دون بلوغ زر تَعیک الصفات . قلک العلة 


لاعلی قوق کل عال . والجلال الأمجذ قوق کل جلال , کل جلیل عندک 
ضغیز » , وکل شریفٍ فی جنپ شفک حفیر ی 
ِِ ی الا تک , وضاع ِِ ِ 
من انتجع قضلک . بایک مفتوخ ِلراغبین , جوژک قباخ للیائلین , واغاتک 
قریبه من اد ِ ۳ 7 

المَتَعرَضون ولا شقی بنفعتک ال ق ۱ ر 
وجلمک مه معتر ض من ناواک ادف الاحسات ار مين » وسْتتک الاب 
علی الفعتدین.حتّی لقد رهم تالک عنٍ ال , وصدفم امهالک_کن 
الرجوع 1۳ تأثیت بهم لتفیئوا الی امرک , وامهلتقم نْقَةٌ بدوام مُلکک ؛ 
ققن گان من هل السعاده ختمت له ره . ون کان من آهل السَقاوه . 
حدلتة لها , کلهم صایرون الی ظلک , واموژهم ائّلهُ الی آمرک , لم یهن علی 
طول ذیهم شلطانک , ولم تدحض لتري شعاجلتهم پُرهانک . جنک قایمَه لا 
تحول . وشلطائک ثایث لا تزول » قالویل الَايْم لِمَن جَتح عنک . 
لاله لقن جات منک ولَقاة الاشقی لقن اغتز یک ۰ ۲ 
غذایک , وما آطول تردث فی عفایک وما بعد عایتةُ من القرج , وما أَقتطة 
تسف کلیه ز کنر طاهرت الحْجِج , وأبلیت. دار قامت بالوعین : 
وتلطفت ۳ رش » وضرّبت الاْمثالَ وأطلت لامهال واخرت. «انت 
قستطیع لِلمعا , وتات وانت هی ۶ بالمبادره ۰ لم آزاشک عجزا, ولا 
امهالک وهناً ِ ای َفلق, ولا انظاژک مُداراه , بل بلتکون خْلک ی 
, وکزشک الأکمَل , واحسائک الأّوفي , ویعمئک الاتمٌ , کل ذیِک کان ولم تر 

, وهُوّ کایْنْ ولا زول . نِعمتک اجّل من آن توف یکلا , ومجذک ره من 


عِ 


آن یُحَدٌ یکنهه , ونعمنک کر من آن حصی یأسرها , واحسائک کت من 
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1- .فی المصدر : «السقاء» , وما آثبتناه من المصادر الأخری . 

2- .مصباح المتهیٌد : 369 / 500 , الصحیفه السچّادیّه : 181 الدعاء 46 
وفیه «دعاوه للعیدین. والجمعه»:: جمال الاسبوع :262 غن المتوکل. بن 
هارون عن الامام الصادق عنه علیهماالسلام , المصباح للکفعمی : 572 , 
البلد الأمین : 490 . 
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3 / 6دعای امام سجاد پس از نمازمصباح المتهجد:امام سجاد علیه السلام , 
تا وف ی ۳ رو به 
۸ قبله می کرد و می گفت: «ای رحمت کننده بر کسی که بندگان به او رحم 
نمی کنند! ای پذیرای آن که سرزمین ها پذیرایش نیستند ! ای آن که 
نیا زمندان درگاهش را کوچک نمی( شمارد ! ای آن که اصرارکنندگان به 
درگاهش را محروم نمی کند! ای آن که مثّت نهندگان بر او را جواب رد 
نمی دهد ! ای آن که کار کوچکی را که به درگاهش هدیه می شود , برمی 
گزیند و کار اندکی را که برای او عمل می شود , پاداش می دهد ! ای آن 
که کار اندک را سپاس می گوید و پاداش فراوان می دهد! ای آن که هر 
که به او نزدیک شود , آو به وی نزدیک می شود ! ای آن که هر که را به او 
ی و ی را و ی اد 
در کیفرٌ شتاب نمی ورزد !ای آن که کار ر نیک را به ثمر می رساند تا آن را 
رشد دهد ! ای آن که از بدی درمی گذرد تا آن را محو کند! آرزوها از 
آستان گرم تو حاجت روا برمی گردند و ظرف خواسته ها لبریز از فیض 
پخشش تو می شود و صفت ها, پیش از آن که به کنه وصف تو رسند , 
شکوه , شکوه والاتر توست. نگ و کوچک ؛ و هر 
شریفی در کنار شرافت تو , ناچیز است. ناکام اند آنان که به غیر تو روی 
آفزید: وربانکارند آنان که حر نم در گام قق آندم و ام اند آنان کهسحر به 
آستان تو روی آورند و تهی دست اند جز آنان که جویای فضل و احسان تو 
باشند. در رحمتت به روی خواهندگان باز است و بخششت برای درخواست 
کنندگان, ارزان و رایگان و فریادرسی ات به پناهجویان, 1 نزدیک. 
آرزومندان , از تو نومید نمی شوند و عطاجویان,از عطای تو مأیوس نمی 
گردند و آمرزش خواهان, از انتقام تو بدبخت نمی شوند. روزي تو برای آن 
که نافرمانی ات کند , گشوده است و بردباری تو آن که را با تو دشمنی 
کند , شامل. عادتت نیکی کردن به بدکاران است و سئتت باقی داشتن 
تجاوززکاران , تا ان جا که مدارای تو , از ترک گناه , غافلشان می سازد و 
مدارا کردنت , از بازگشت به سوی نفد سانشان فی خاردم با ان که 
مهلتشان داده ای تا به فرمانت باز گردند و چون به دوام فرمان روایی ات 
اطمینان داری , فرصتشان داده ای. پس , هر که اهل سعادت باشد , 


فرجام او را به سعادت رسانده ای و هر که از تیره بختان باشد , او را به 

تیره بختی ۳ گذاشته ای. همه به سایه تروردکاری ات خواهند آضذ و 
کارهایشان به فرمان تو برمی گردد. با طولانی شدن زمانشان فرمان 
روایی ات سست نگشته و درنگ در کیفرشان , تو را بی برهان و دلیل , 
نساخته است. برهان تو پابرجا یش ات ح کت وا ارو 
زوال. واي همیشگی بر آن که از تو روی گردان شود , و ناكامي لت بار , 
پر آن که ان دراه تکام بان اد وه ین یبور رس آن گس ره 
مغرور شود. چه عذاب بسیاری که خواهد چشید و چه زمان طولانی ای که 
در عذابت خواهد ماند و چه دور است فرجام گشایش برای او و چه بازژن 
آوز اشت یومع اسان از حتفاريه‌ها بزای اهانهمة انمای اساس داجری 
ی و ی ای ی ی اه بر او 
ظام نمی کی "هرا کدخعت ها را بایت آفره اق.ه ماد ها 
ای و پیش تر وعید داده ای و از روی لطف , ترغیب کرده ای و مثال ها زده 
ای ومهلت. ها را طلای کر ای وبا ان که می توانستی در کف شاب 
کی یه خی انداخته اه وا ان که قذرت: یر اقذام دانتعی, هدارا کرده 
ای. نه درنگ و مهلت دادنت . از روی عجز و سستی است و نه خودداری 
ات , از روی غفلت , و نه مهلت دادنت , از روی سازش؛ بلکه تا حجتت 
رساتر , بزرگواری ات کامل تر, احسانت سرشارتر , و نعمتت تمام تر 
باشد , و همه اینها پیوسته چنین بوده است و هميشه چنین خواهد بود. 
تعمتت , والاتر از آن است که تمامش توصیف شود و شکوهت , والاتر از 
اا ۱ ۰ 
به شمار آید و احسانت , بیش از آن است که به کمترینش سپاس شود. بی 
زبای:» هرا از ستایشت: با داشته و حلوگیری بزبان. ستایتم :زا پبسته 
است. نهایت , آن که از سپاس شایسته تو سکوت کنم و از تمجید تو , آن 
گونه که شایسته آنی , لب فرو بندم , نه از روی بی اعتنایی ؛ بلکه از روی 
ناتوانی. این , این منم ای خدای من که به درگاهت آمده ام و از نو 
پذیرایی خوب می خواهم. پس بر محمّد و خاندان او درود فرست و نجوایم 

را بشنو و دعایم را بپذیر و امروزم را با نومیدی به پایان مبر و به و 
ام دست رد مزن و بازگشتم را از پیشگاهت , و برگشتنم را به حضرتت , 
کراشی فذار ماه تیور انم بخواهیعدجان ککا هی شوت .هار آرجه اد 
تو بخواهند , ناتوان نیستی و تو بر هر چیز , توانایی و هیچ قدرت و نیرویی , 
جز از خدای والای بزرگ نیست». 
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3 / 7عاء الَدبَهٍ بَعد الصّلاه مصباح الزاثر (1): در بتَعض آصحاینا (2) : قال 
مَحَمَذ بن علی آبی فُرَه : تقل, من کتاب مَحمَّدٍ بن الخسین بن سنان 
التروقری ذعاء الندبه , وَدکر 7 الا لصاجب مان صلّواث ال عَلیه , 
ویسحت . آن پذعن هقی الاغیاد رعش ودو : العید ۱ 
وصلی ال علی سَیّنا مُحمدٍ تیه وآله وسَلم تسلیما . الم لک الم علی 
ما جرق به. فضازی فی. اولبانک الدین. استخاصتهم لتفسک وفیبی « رز 
اخترت هم جزیل ما عندک من العیم الققیم الذي لا روا له ولً اضمحلال . 
بعد آن شرطت عَلیهغ الرُهة فی ترجاب هذه الا الب ( ورحژفها ) (2) 
وزبرجها , قسَرّطوا لک ذلک وعلمت منهْمٌ الوفاء به , ققبلتقم وقّبتَهُم 
وقدمت لَهمْ الذکر العلیَ والناء الجلِی , واهطت غلبم قلاکتک وکزمتغم 
بوحیک ور قدتهم بعلمک : وجَقلتهم الذرانة والوسیله الب بضوانک . 
قتعضن اسکنته جک الي آن أجْرَجتة منها وتعسن عقلنة في کف و تجْبتَه 
ومّن اخض مَعة من العَلَکه برَحمتک , وبعض اتَحذته لِتَفسک خلیلا سالک 
لسان صدق فی الاخرة قَأجَبتة , وجقلت ذلک علبا , وتعض کلمت من سره 
ککلیضا , وجقلت له من آخیه ردءا ووزیرا , وبعض آولدتة من غَیر آب , واَئتَه 
البیناتِ واَيْدتَة بروح القَذْس ۰ وکل_شرعت له شريقة وتجت له منهاجاً (4) 
وتحیّرت له آوصیاء (5) , مُستحفظا بَعد مُستحفظ , من مُدّو الی مُدّو اقامقة 
لدینک 1 وحَجّه علی عبادک 1 ولثلا پزول الحوٌ گن هقرو 1 ویِغلبِ الباطل 
علی آهله , ولا یَولَ اج ولا آرسلت لینا رسولا مُنذرا وآقمت نا علما 
هادیا , قتيع آیایک من قبل آن تَذِل وتخزی . الی آن انتقیت یالأمرٍ الی 
حسی فتخیی فحقد صلی الله. علیم وال دوکان کما انتحه شید من حاعتد 
وضفوة مَن اصطمیتَه , وأَفصَل من اجتتیتة واکتق من اعتقدته , فده قلی 
آنمانک ویعته الی القلین من عبادک د واوطانه مشارفک ومفاریک وستگرت 
له الراق وعرجت پروچه |لی سَمایک وآودعتة علمَ ما کان وما یو (لی 
انقضاء خلقک . نم تصَریتة بالرعب وحَففتة رل ومیکائیل وَالمُسَومين 
من ملایْکیک , 97 ۱ آن تظهر دیتة و الاین کله ولو کر القشر کون 1 
وذلک بعد ان بواتة مب صدق من آهله 1 وجَعلت ۹ وله ول بیتِ وضع 
لتاس دی بتکه شتارکا وقده ملعالمین فبه آباث تاث مقا ایراهیم ون 
دَحَلَة کان مت , وقلت : «لتما بریدٌ اللهٌ لدب عَنکمْ الاجسن أَهلّ البیّتِ و 
کم تلهیزا > . (5) له جعلت آجر فقد صلوانک علبه ول مَوتهم فی 
کتایک , ققلت : «فل لا سس جلْکم عَلیّه جرا لا الْمَوده في الفْرْبی» (2) , 
وفْلت ‏ 9 سألنکم د اش قو لک (8) 0 : «ماأ اس له من 
اچر الا من شَاء آن 0 سییلاً » (9) , وکانوا هم السبیل [لیک 
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والعسلک الی رضوانک . قلَمّا انقضت لام آقام وه 2 
صَلواث اللّه عَلبهما وآلهما هادیاً از کان هو العْنذرٌ ول قوم هاد , 
والملاً آماحهة : «من کت مولامْ قعل مولاة 1 اللمَةَ وال من وال وعاد من 
عاداه , وانضٌر من َضَرَه , واخدّل ف حدله» موفال ‏ ی کت تم حعل ! 
آمیزغ . وقال : : « تا ول من شجرو واچجدو وسایْرٌ الناس من شجر شَلْی» 
وأحَلَة محلٍ هارون من موسی , فقال له : : «أنت ۰ هارونَ من 
ات الا ان لاب بعدی» . ورَوَجة ابتتة سَیدة نساء العالمین . واحل له 
من 1 0 2 
ققال : «آنا مدیتة العلم وعلمهٌ بائها قمن راد العدیته والجکمه قلیأتها من 
بابها» #۲ 2 قال : « نت اخی یی ۳ . لحمک من لحمی . ودَمّک من 
دمی , وسلمّک سلمی , وحریک خربی , وّالایمان مُخالط لحمک ودَمک « گما 
خالط لحمی ودمی , وانت عدا عَلی الحوض خلیقتی , وآنت تقضی ینی 
ونر عداتی , وشیعنک عَلی نایز من, نور مُبيّصَهّ وْجوههّم خولی فی الجَنه 
1 . وم جیرانی ؛ ولو لا آنت پا علی لم یعرف الموینون 0 ۰ وکان : بعده 
۷۱۳۹ , ولا بلق فی منقتم , تحذو حذو 
الرّسول صلی ال علیهما وآلهما , وْقایل علی الَاویلِ , ولا تخد فی ال 
لومَة لام ۰ قد ور _ فیه ضنادید الب 4 وقتل ابطالهُم وناهش ذوباتهم 4 
واودَع قلوبهّم آحقادا" بدریه وخیبریة وختینیهٌ وغیر‌هن ۰ قاصَتّت علی عداوته 
واکبّت علی مُنابَته , حّی قتل الاکنین والقاسطین والمارفین . ولمّا قضی 
تحت وقتلة آشقی الاخرین ینتغ آشقی الاولین , لم,یمتتل أمژ ول اه 
ضلی الله,غلیه.و آلم فی الهادين بَعد الهادین « واه مضه غلی, قطیعم 
رجهه واقصاء وّلده , الا القلیل مِمّن وفی لرعایته فیهم قفْیِل من فیل . 
وشیت من شیت , وأقص من آقصی , وجزی القضاء هم یما پُرجی له 
حسنْ المئوبه , وکاتتِ الارض له یورئها من یشاء من عیاده والعاقبة 
تین , وسْبحان نا ان کان وَعذٌ ربا لَمفعولا , ون بُخلف ال وِعدة وف 
العزیز العکيم . فعلی الاطایب من. آهل یت فحقد وعلی* ضلی اللة علبهما 
وآلهما قلیک الباکون . ولیام قلَنذب التادبون , ولمثلهم درف الدّموغ , 
ولیصرخ الضارخون [ ویَضح الصٌاجُونَ] (10) وتعحّ العاجُون . آين الحسَنْ ۲ 
این العَسَین؟ آين آبناء الحْسَین؟ صالخ بَع صالح وصادق بع صادق , ین 
التتیل نفد السبیل؟ آین الخترة تعد الچترم؟ ین الشَموسْ الطالِعَة ؟ 1 
الاقماژ یره ؟ این الانجْمْ لاه ؟ آين اعلام الین وقواعذٌ العلم ؟ این 
تعتَه ال نی لاتخلو من ِا لته ؟ آيق المع لقطع دایز امه ؟ 
ین المْنتَظر لاءقامه الأمتِ والعقج؟ ین الفرتجی لاعزاله آلخور والعدوا 
این محر لتجدید القراض والسَنن؟ اين الْحََر لاععاده الله والریعم؟ 
ات القون لاعاة الکاب وتدهی »ان فحبی ععالم آلرین واهلف؟ اس 
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الصّلاح والضا؟ آين الطاِبْ یدحول الأنیباء؟ أین الفطالِ یدم الققتول 
یکرتلاع؟ آین القنصوژ عَلی مَن اعتدی عَلیه وافتری؟این المْضَطَرٌ الذی 
ُجاثٌ |ذا دعا؟ آين ضَدر الخلایف دُو الب واللتوی؟ ین ابش التب المْصطفی 
وابش علٌ الغرتضی . وابن عدیجه القرّاء , وان فاطِقه البری؟ یابی نت 
وی وتفسی تک الوقاء والجمی , یابن الساده المَقَرّبینَ بای العباء 
لاکزمین , پتاين القداه الَهدئین , تابن الختته الفهذبین (21) , 
لقطارقه الانجبی , تابن الأطایب المطهَری , ابن الخضارقه ِ 
یابچ القماقمه 0 ین + یابن آلبُدور المٌنیره , پابن السَرْح" المُضیته این 
السَهب الاقَته , اب الأنجُم الاهره , تابن اسب الواضحه , یاي الأعلام 
لیخ . تابن العْلوم الکامله . بّابن الیل القشهوده . یاب السٌتن 
القشهوزه , یاین القعالم اوه , تابن القعجزات القوجوده , تایر 
الصّراط القستقیم , یابن الب القظیم . تاين من هُو فی آَمٌ الکتاب دی ال 
عمط حكيمْ , این الیاتِ والباتِ , این الألایّلِ الظاهرات , این التَراهین 
الباهراتِ , تابن الجج البالغات , [ تاين التقم الشایغات] (12] یَابح طه 
العُحگمات , یابن یس والدّایباتِ , این الطور والعادیات , باب من دنا 
قَتدلی قکات قا قوسین آو آدنی دنق واقترابا من اللت الاعلی . لبت 
م دی طوی؟ زیزع آن ری الحلق ولا ثری , ولا اش 
تجوی , عزیز بو فا زا از ی رز ی 7 
اا ‏ چ 0 ی 
آنت من تلاد نقم لایُضاهی یتفسی أنت من تصیف سَرّف لا ساوی الق 
هه آأحا فیک, ۴ مولای والی مَتی ! ؟ وا خطاب أصف فیک وی تجوی؟ 
عزیز لن آن اجات: دوتک واناغن:» غزیژعلی آن: ایک وتخدلی الورک.: 
عزیژ علیت آن یجری علیک دوتهّم ما جری ۰ هل من معین قأطیل مَعهٌ 
لقویل والْکاء؟ قل من جزوع قأساد جرَعَة |ذا خلا؟ هل قذتت عَین 
َدنها غینی عَلی القدی؟ هل الیک تابن أحمة سَبیل قثلقی؟ هل یل 
بقده قتحظی؟ متی تردٌ مناهلک الرَویّه قتروی؟ متی تنتفغ (13) من 
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عذب ماک قَقد طالَ الصّدی؟ متی تغادیک وثراوخک َْقرٌ عینا؟ عتي ترانا 
وتراک وقد تشرت لواء اللصر تری؟ آترانا 7 نخف تفت یک واأنت و الملا؟ وقد 
لأت الارض عدلاً وأدقت آعداعک قواناً وعقاباً, وأترت المْتاة وجَحَدة الق 
,وقطعت دایز المْتکبرینَ , واجتتئت أصول الظالمین , وتحنْ تقول : ِ 
له رَبْ العالمین . الم نت کشا الکُرَب والبلوی , والیک | 
فعندک العدوی 1 دِِ رب ج الأخْرَو والدنی ۳9 پا غیات تغینیر 
غنیوی الفتلی,: ,وارن شید با شدید العوی :,وارل ته به الاسن: والکوی , 
برد غلیلة یا هن علی العرش استوفی» ومن الیه الجعی والمتتهی.. اللفم 
وتحرم عبیک الأبْفون الی ولیک المذکر یک ویتییک , حََقتَة لنا عصمه وملاذا 
. واأقمتة لنا قواما وقعاذا , وجقلَة للمومنین ما ماما , قبلغة مثا تیب 
وسلاماً , وزدنا پذلک یا رب اکراماً , واجقل ۸ مُستَقَةخ آنا 2 مُستقزا, وفقاماً . 
وأنمم ب نعقتک بتقدیهک لاه آمامنا ی توردنا جنانک " ومُراققة السَهّداء من 
:ای ضل لیم دٍ وال مَحَمّدٍ , وضل علی جکه عگد رسولک 
ص و وعلی: آریة السَید الاصقر (14) , وجَدَته الصْدُیقه الکبری 





فاطِقه ینت مد وعلی سن. اخطتید من اند التررهن.«عايه افحل 
واکمل بل وان ود وم واکبر #9 ما صلیت علی احد من أصفیایک وجِیرَتک 
من خلقک وضل یه لاه لا غابة لعدّدها ولا نهاية لِمَددها . الق و أقم به 


الق , وأدجض به الباطِل , وأدل به آولیاءک , وأذلل به آعداعک , وصل 
للهْمٌ تیتنا وتیتة خصلة ۶ وّدّی الی مُراققه سَلَفه , واجقلنا ممقّن یَأحْد بخجزّتهم 
هکت فی ظِلْهم وآءتا علی تأیه خقوقه الیه والاجتهاد فی طاعتَه 
واجتناب معصیته . امتئن عَلینا برضاه 1 وهب ُ ر أتة ورحمتة ودعاءه 
وحَيرَة ما تنال به سَقة من رحمتک وقوزا هن عندک , واجعل ضلاتنا به 
مقبوله ودُنوینا به به مغفوره > ودعاعنا به مُستجابا , واجعل آرزاقنا به میسوطة 
وقموقنا به 2 وحوایجنا به مَقصِیّة , واقبل تَقَرْنا الیک . وانظر لین 

نظرخ رحیقه تستکمل با الگرامه عنک ۷ تصرفها نا بچودک 7 واستت 
من حخوض جَذو صلی اللةٌ عَلَیه وله یکأسه وبیده ریا وبا هنیثاً سائفا لاطفاً 
بَعدَخ يا رحم ال" اجمین . (15) 
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1- .وقال فی الاقبال : «دعاء آخر بعد صلاه العید ویدعی به فی الأعیاد 
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ص: 1011 
3 / /7 خواندن دعای ندبه پس از نماز 


۵ کل امین د)ا هر کفیم ی ان ما سا رای آ اضعات. دا 
کته انم ۱ ۲ مخت ین غلی بو.ایی فنه. ویو جعان « دیه» را از کنات 
محقّد بن حسن بن سنان بزوقری نقل کرده ام. او گفته است که این دعا 
برای صاحب الزمان علیه السلام [از آن حضرت روایت شده] است و 
مستحب است که ان را در عیدهای چهار گانه بخوانند. و دعاأ این است: 
«خدا| را سپاس . که پروردگار جهانیان است و درود خداوند بر سشرور ما , 
محمّد که پیامبر اوست و سلام فراوان خدا بر او باد . خداوندا! تو را سپاس 
بر آنچه تقدیر تو درباره دوستا: نت جاری شده است؛ آنان که ایشان را برای 
خودت و آیینت , خالص ساخته ای ؛ چرا که برای آنان نعمت فراوانی را که 
پیش توست , برگزیدی ؛ نعمتی همیشگی که آن را زوال و نابودی نیست , 
پس از آن که پارسایی در اين دنیای پست و[ نیز دربا ره ] زرق و برق آن را 
بز. آنان فرظ کروی. آنان. نب با ته خنین شرط کردتت و از آنان وه زا 
شناختی. پنس ؛ , آنان را پذیرفتی و مقژّب داشتی و از پیش , بر ایشان نام 
بلند و ستایش آشکار روا داشتی و فرشتگانت را بر آنان فرو قرستادی و با 
مکی گفستن: آنانرا کرامی دای و با علمخود از آان: یدای کردین هد 
آنان را راهی به آستانت و وسیله ای به رضوانت قرار دادی. یکی. ۱ آنان 
راتس مت وهای اوه ۲ نکسا ان ین اور سرا ی 
خود سوار کردی و با رحمت خویش , او و مومنان همراهش رآ از هلاکت 
رهانیدی. یکی را دوست خودت قرار دادی و از تو در میان آیندگان . آوازه 
نیکو خواست. پس پذیرفتی و آن را والا قرار دادی . و با یکی از طریق 
درخت , سخن گفتی و برادرش را یاور و وزیرش ساختی. یکی را نیز بدون 
پدر به دنیا آوردی و به او نشانه های روشن دادی و با روح القدس تاییدش 
کردی. و برای هر یک آیینی مقر داشتی و راه و روشی گشودی و 
جانشینانی برگزیدی که یکی پس از دیگری و از زمانی تا زمان دیگر , 

کی نارای ایس و و وتات یرای آن 
که حق از جایگاهش نابود نشود و باطل بر اهل حق چیره نگردد , و تا کسی 
نگوید: چرا به سوی ما پیامبری بیم دهنده نفرستادی ونشانه هدایتگری بر 
نیفراشتي تا پیش از آن که خوار و فرومایه شویم , از نشانه های تو پیروی 
کنیم. تا آن که کار را به حبیب و برگزیده ات محشّد صلی الله علیه و آله 
رساندی و او همان گونه که وی را برگزیده بودی , سرور آفریدگانت و 


برگزیده برگزیدگان و برترین انتخاب شدگانت بود و گرامی ترین کسی که 
بر او اعتماد کردی. او را بر پیامبرانت مقدذم داشتی و وی را به سوی 
بندگانت (از جنْ و انس) برانگیختی و مشرق ها و مغرب هایت را زیر 
پایش قرار دادی و براق (2) را مسخُر او ساختی و روحش را به آسمانت 
بالا بردی (3) و دانش گذشته و آینده تا پایان آفرینشت را , به او سپردی. 
سپس او را با «رُعب» یاری کردی و با جبرئیل و میکائیل و فرشتگانِ نشان 
دار خود , او را احاطه کردی و به او وعده دادی که دین او را بر همه دین 
ها غالب سازی: هر چند مشر کان خوش, نذاشته باشتد. و این + بنن از آن 
بود که او را جایگاه راستی در خانواده اش بخشیدی و نخستین خانه ای را 
که در مکه , مایه برکت و هدایت برای جهانیان بود , برای او و انان قرار 
دادی ؛ خانه اي که در آن , نشانه هایی روشن همچون مقام ابراهیم است 
و هر که در آن خانه درآید . در امان باشد و فرمودی: « همانا خداوند 
خواسته است که پلیدی را از شما خاندان ببَرّد و شما را کاملا پاک کند» . 
سپس در کتاب خودت , پاداش محقّد صلی الله علیه و آله را مهرورزی با 
آن خاندان قرار دادی و فرمودی: «بگو : هیچ پاداشی برای این رسالت از 
شما نمی خواهم , مگر مهرورزی با خویشاوندانم» و فرمودی: « هر 
پاداشی هم که از شما خواستم , به سود خودتان است» و فرمودی: « بر 
آن رسالت , پاداشی از شما نمی خواهم , مگر آن کس که بخواهد راهی به 
سوی پروردگارش بجوید» و آنان , راو رسیدن به تو و طریق دست یافتن 
به رضای تو بودند. یلسن ؛ بیامیر صلی. الله علیه و الم چون دور اتشن .ری 
گشت , جانشین خود علی بن ابی طالب علیه السلامرا به عنوان راهنما 
برگماشت؛ چرا که او بیم دهنده بود و هر قومی را هدایتگری است. پس . 
در حالی که گروه مردم در غدیر خُم در برابرش بودند , فرمود: هر که من 
سریرست او بودم , پس قافن سریرست اوست. خداوندا ! با دوستدارش 
دوستی و با دشمنش دشمنی کن و هر که یاری اش می کند, یاورش باش 
و هر که خوارش می کند , خوارش کن ! . و فرمود: هر که من پیامبرش 
بودم , علی امیر و فرمانده اوست و فرمود: من و علی از یک درختیم و 
مردم دیگر , از درختانی پراکنده اند و او را نسبت به خود , جایگاهی بخشید 
که هارون نسبت به موسی داشت و به او فرمود: تو نسبت به من , به 
منزله هارون به موسی ای , جز ان که پس از من , پیامبری نیست . و 
دخترش را که سرور زنان جهان است , به همسري او دراورد و از مسجد 
ی ی و .و 
مگر در او را. سپس دانش و حکمت خود را نزد علی به ودیعت نهاد 
0 : من , شهر علمم و علی , در آن است. پس , هر کس خواستار آن 
شهر باشد , باید از در آن درآید . سپس فرمود: لو » , برادر و وصی و وارت 
منی. گوشت تو از گوشت من , و خون تو از خون من است و صلح با تو , 


اس ی رسک ون میلعت فان 
گوشت و خونت آمیخته است , آن گونه که با گوشت و خون من در آميخته 
است و تو فردا [ ی قیامت ,] کنار حوض [ کوثر], جانشین منی و تویی که 
بدهی مرا ادا می کنی و وعده هایم را به انجام می رسانی , و پیروان تو بر 

منبرهایی از نورند , با چهره هایی فقوت ک نس وت , اطراف من و 
همسایگان من اند. ای علی ! اگر تو نبودی . پس از من , مومنان باز 
شناخته نمی شدند . و علی علیه السلام پس از پیامبر , روشنگری از گم 
راهی و فروعی از نابینایی . و ریسمان استوار خدا , و راه راست 
پروردگار بود. نه کسی در خویشاوندی و سابقه در دین , از او پیش تر بود 
و نه کسی در منقبت , به او می رسید. پا به پای پیامبر صلی الله علیه و 
آلهپیش می رفت و برای تأویل قرآن , [ با مخالفان ] می جنگید و در راه 
خدا از ملامت هیچ ملامتگری بیم نداشت. در راه خدا , خون سران عرب را 
ریخت و دلاورانشان را کشت و گرگ های آنان را از هم درید و در دل 
هایشان کینه هایی از بدر و خیبر و حنین و جز آنها بر جای نهاد. آن گروه نیز 
بر دشمنی با او همدست شدند و به جنگ با او روی آوردند, تا آن که او با 
عهدشکنان [ در جنگ جمل] و ستمگران [ در صفین] وبیرون روندگان از 
دین (نهروانیان) جنگید و آنان را کشت. و چون روزگارش سر آمد و شقی 
ترین مردم که از نگون بخت ترین پیشینیان , پیروی می کرد او را به 

شهادت رساند . فرمان پیامبر خدا درباره هدایتگران ۳ 
اطاعت نشد و امّت , بر دشمنی با او و همدستی بر قطع چم پیامبر صلی 
الله علیه و اله و دور ساختن فرزندانش اصرار داشتند , مکر اندکی که به 
رعایت حق پیامبر صلی الله علیه و اله درباره انان , وفا کردند. پس برخی 
کشته شدند , برخی به اسارت رفتند , و برخی , از وطن خویش تبعید 
شدند , و قلم تقدیر الهی بر آنان جاری شد , آن گونه که امید پاداش نیکو 
آن تن که رین , از آنِ خداوند است و به هر کس از بندگانش که 
بخواهد به میراث می دهد و سرانجام ۰ از آن پرواییشگان است و 
پروردگار ماء . منژه است. همانا وعده پروردگارمان شدنی است و خداوند , 
وعده اش را خلاف نخواهد کرد و او ارجمند و حکیم است. پس . گریه 
کنندگان , بر پاکان خاندان محمد ۳ درود خدا بر ان دو و خاندانشان 
بامبکرتته وله کنندیان , بر آنان ناله کنند و برای چونان آنان , اشک ها 
ريخته شود و فریادزنان و ضجّه زنان و شیون کنان , بر آنان فریاد و ضجّه 
بزتند و شیون کنند که: حسن کچاست؟ حسین کجاست , فرزندان حسین 
راه پس از راه؟ کجایند برگزیدگان پس از برگزیدگان؟ کجایند خورشیدهای 
فروزان؟ کجایند ماه های تابان؟ کجایند ستارگا ن, درخشان؟ کجایند نشانه 
های دین و پایگاه های دانش؟ کجاست آن بقیه ال (یادگار خدا) که جدا از 


رت هدایتگر نیست ؟ کجاست ِ آن مهیاگشته برای ریشه کن کردن 
ستمگران؟ کجاست آن که انتظار می رود اختلاف ها و کجی ها را اصلاح 
کند؟ کجاست آن که امید است ستم و تجاوز را از بین ببرد؟ کجاست آن 
که برای بازسازی واجبات و مستحبات , ذخیره شده است؟ کجاست آن 
برگزیده برای بازگرداندن آیین و احکام خدا؟ کجاست آن که امید بسته ایم 
قرآن و حدود آن را زنده سازد؟ کجاست احیاگر نشانه های دین و 
دینداران؟ کجاست در هم کوبنده شوکت تجاو زکاران؟ کجاست ویران 
کننده بنیان های شرک و نفاق ؟ کجاست ریشه کن کننده فاسقان و 
گنهکاران و طغیانگران؟ کجاست دروکننده شاخ و برگ گم راهی و 
دشمنی؟ کجاست نابودکننده نشانه های کم راهی و هواپرستی؟ کجاست 
قطع کننده رشته های دروغ و افترا؟ کجاست از بین برنده عنادگران و 
سرکشان؟ کجاست ريشه کن کننده کین توزان , گم راهگران و ملحدان؟ 
کجاست عژت بخش دوستان و خوارکننده دشمنان؟ کجاست وحجدت آفرین 
بر محور تقوا؟ کجاست آن در خدا که او ان وارد می شوند؟ کجاست آن 
چهره خدا که اولیا به: آن رزوی مین آهز ند کجاست. آن وسیله پیوند مین و 
آسمان؟ کجاست صاحب روز پیروزی و برافرازنده پرچم هدایت؟ کجاست 
آن آلفت بخشن پریشانی. ها و خرسندشاز دل ها؟ کجاست آن جویای 
خونخواهي پیامبران؟ کجاست 1 خونخواه کشته دشت کربلا؟ کجاست آن 
یاری شده الهی بر ضد هر که بر او ستم کند و افترا بندد؟ کجاست آن 
را ی ار ار ی 
صاحب نیکی و تقواست؟ کجاست فرزند پیامبر برگزیده؟ کجاست پسر 
علی مرتضی و پسر خدیجه کبرا و فرزند فاطمه زهر|؟ پدر و مادرم به 
فدایت و جانم نگهدارت , ای پسر سروران مقرّب , ای پسر برگزیدگان 
گرامی تر , ای پسر هدایتگران هدایت شده , ای پسر برگزیدگان وارسته , 
ای پسر سروران بر گزیده : ای پسر پاکان پاکیزه , ای پسر بخشندگان 
انتخاب شده , ای پسر سالاران و سروران بزرگ , ای پسر ماه های تابان , 
ای پسر چراغ های فروزان . ای پسر شهاب های درخشان , ای پسر 
ستارگان نورافشان , ای پسر راه های روشن . ای پسر نشان های آشکار , 
ای پسر دانش های کامل , ای پسر نشانه های هویدا , ای پسر سئت های 
تراه‌اته ای پسر نشان های یادشده , ای پسر معجزه های موجود , ای 
پسر راه راست , ای پسر خبر بزرگ , ای پسر آن که نزد خدا در ام الکتابٌ 
والا و فرزانه است , ای پسر آیات و بیْنات , ای پسر دلیل های آشکار , ای 
پسر برهان های درخشان , ای پسر حجّت های رسا , ای پسر نعمت های 
سرشار , ای پسر طاها و آیات محکمات , ای پسر یاسین و ذاریات , ای 
پسر طور و عادیات , ای پسر آن که [ به خدا] نزدیک شد و نزدیک شد تا 
ان که به اندازه دو کمان به قرب خدای والای برتر رسید! کاش می 


نا( 
سر می بری؟ ایا در َضوی (4) يا جز انی؟ یا در ذی طوی (5) ای؟ بر من 
سخت و ناگوار است که مردم را ببینم و تو دیده نشوی و از تو هیچ صدا و 
اسوده باشم و هیچ ناله و شکوه ای از من به حضورت نرسد. جانم فدایت , 
ای پنهانی که از ما دور نیستی ! جانم فدایت , ای جدایی که از ما جدا 
نیستی ! جانم فدایت , ای ارزوی هر مرد و زن مشتاق مومنی که یاد می 
کند و ناله شوق سر می دهد! جانم فدایت , ای از سرشت ارجمندی که 
کشی. بر گر از ان نیست ! جانم فدایت , ای از تبار کهن و بزرگواری که 
کسی همانند شما نیست ! جانم فدایت , ای از نعمت های دیرینی که کسی 
کور نها تست احانم قدایت : ان از خاندان فترافعی که کی با شا 
برابر نیست ! مولای مق تا کی سر کردان تو باشم 7 با کی؟ و با کدام 
ی ی , بسی سخت است که از جز تو 
پاسخ و سخن بشنوم ! ! بر من , بسی ناگوار است که بر تو بگریم و مردم , 
تو را وا گذارند! : بر من ؛ , بسی دشوار است که آنچه می گذرد , بر تو بگذرد 
هیر ای بای هت کصا له فراوی که شش ی 
آیا بی تاب نالانی هست که چون تنها شود , با او هم ناله شوم؟ آیا چشمی 
می کرد تا چشم من در یاری آن , زار زار بگرید؟ آیا ای پسر احمد راهی 
برای دیدار تو هست؟ ایا امروز ما به فردایش متصل می شود که بهره مند 
شویم؟ کی می شود که بر جویبارهای پُراپ رحمتت در اییم و سیراب 
شویم؟ کی از چشمه زلال اب لطفت بهره مند می شویم , که عطش 
طولانی شده است؟ ! کی می شود که صبح و شام , با تو باشیم و چشممان 
روشن گردد؟ کی می شود که تو ما را ببینی و ما تو را ببینیم , در حالی که 
پرچم پیروزی را افراشته باشی شان که دیجم سود ایا سا را قواهی 
دید , در حالی که گرداگرد تو حلقه زده ایم و تو مردم را رهبری می کنی و 
جهان را پر از داد کرده ای و دشمنانت را خواری و کیفر چشانده ای و 
سرکشان و منکران حق را نابود ساخته ای و متکبُران را ريشه کن کرده و 
ستمگران را نابود ساخته ای , در حالی که ما لب به ثنای خدا گشوده , می 
گوییم: حمد و ثنا از آن خداوند , پروردگار جهانیان , است؟ خداوندا ! تویی 
برطرف کننده غم ها و گرفتاری ها. از تو دادخواهی می کنم , که دادرسی , 
زد توست و تویی پروردگار آخرت و دنیا. . پلس » ر ای فریادرس دادخواهان ! 
به فریاد بنده کوچک و گرفتارت برس و شرور را به او نشان بده ای خدای 
بسیار مقتدر و به سبب وی رنج و سوز غم و هجران را از او بزدای و آتش 
سوزان دلش را فرو بنشان اق ان که بن رش , استوار گشته ای و ای 
آن که بازگشت و فرجام , به سوی توست ! خداوندا! ما بندگان توییم که 
شیفته ولی تو هستیم؛ آن که یادآور تو و پیامبر توست. او را برای ما نگهبان 


و پناهگاه آفزیدی. و برای ما مانه استواری و پناهندگی ساختی و وی را 
برای مومنان ما پیشوا قرار دادی. پس , درود و سلام ما را به او برسان و 
ندین تسب بر کرامت ها ای پزورد ان بیفزای و قرار گام او را نزای ما ماه 
قرار و ارامش قرار بده و نعمتت را بر ما چنین کامل کن که او را 
پیشاپیش ما قرار دهی و ما را وارد بهشت خودت سازی و همدم شهیدان 
از برگزیدگان خودت , قرار دهی ! خداوندا! بر محقّد و خاندان محمد درود 
فرست . : بر جدّش , محقّد , فرستاده تو و سرور بزرگ تر , , و بر پدرش 
سرور کوچک تر ۰ (6) و بر مادربزرگش صدّیقه کبرا فاطمه دختر محقّد , و 
بر هر کدام آ نیکویش که برگزیده تو اند ,؛ و بر خود او , درود 
فرست , برترین , کامل ترین , تمام ترین , پیوسته ترین , بزرگ ترین و 
سرشارترین درودی که بر هر یک از بندگانت برگزیده ات فرستاده ای؛ و بر 
او درودی فرست , بی شمار و بی پایان ! خداوندا! به سبب او حق را برپا 
بدار , به سبب او باطل را نابود کن , به سبب او دوستان خودت را حاکم 
گردان , به سبب او دشمنانت را خوار کن و خداوندا میان ما و او پیوندی 
برقرار ساز ز که به همنشینی با نیاکانش بینجامد , و ما را از آنانی قرار بده 
که به دافمان آنان خی فی. عون سانه لطی. بان به سر فی برتد مها 
را یاری کن تا حقوقش را به او ادا کنیم و در فرمان بُرداری اش بکوشیم و 
از تافرمانی اش پرهز کتمآوا خرستدی آوریر ها میت بکوار: و زافت: ه. 
مهربانی و دعا و خیر او را , به ما ببخش , به اندازه ای که با آن به رحمت 
گسترده ات و کامیابی از نزدت , دست یابیم ؛ و به سب او نمازمان را 
پذیرفته . کناهانمان را امرزیده , و دعاهایمان را اجابت شده قرار بده؛ . و به 
سبب او روزی های ما را گشاده و اندوه های ما را کفایت شده و نیازهای 
ما را بر آوز ده قرار بده؛ : و تقژزب جویی ما را به درگاهت بپذیر و با نگاه 
۳ بر ما پنگر تا آن , به گرامت کامل در پیشگاهت ثایل آیم ‏ 
ی کی تب ابر ما بر نگردان؛ 0 
۳ 
مهربانان » . 


1- .مقصود , شیخ ابو عبد الله محمّد بن جعفر مشهدی در کتابش المزار 
2 .براق , نام مقرکبی است که پیامبر خدا شب معراج بر ان سوار شد. به 
خاطر درخشندگی و باق بودنش , چنین نامیده شد (ر . ک : النهایه : 1 / 
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مور الفزار الکبیر است: جو او را به اسمانت بالا تردی»: 

4- .نام کوهی در مدینه است. 

6- .در الاقبال , این افزوده است: «صاحب پرچم در قیامت , و ساقی 
دوستانش از نهر کوثر , و پیشوا بر همه مردم , آن که هر کس به او ایمان 
آورد , پیروز است و هر کس به او ایمان نیاورد 1 در خطر و کفر افتاده 
است. درود خدا بر او و برادرش ۳ 90 ۳ آن 
گاه که خورشید بدمد و ماه , فروغ افشاند... 


ص: 1012 


ص: 1013 


ص: 1014 


ص: 1015 


ص: 1016 


ص: 1017 


ص: 1018 


ص: 1019 


ص: 1020 


ص: 1021 


ص: 1022 


ص: 1023 


ص: 1024 


ص: 1025 


ص: 1026 


السید آبن طاووس, قدس سره :فاذا فرغت من الدْعاء (1) تب للسٌجود 
بَين یَدّی قولاک , وقل ما رويناه باسنادنا الی اروت عبداللّه علیه ایسلام قال : 
لا فقرغت من دعاء العید القذکور . ضع حَدّک الأیمن عَلی الأرض وقل : 
توق نج گم من عتیق لک قاجعانی من آعتقت , سندی ی وکم 
من ذنپ قد عَقرت قاجقل دّنبی فیقن عقرت , سَیّدی سَیّدی وگم من حاجه 
قد قصیت قاجعقل حاجتی فیما قصیت , سَیّدی سَیّدی وگم من کرتو قد 
گشفت قاجعل کربتی فیما کشفت , سَیّدی سَیّدی وگم من مُستغیثِ قد 
آقنت قاجقلنی فیمن عَنت , سَیّدی سَیّدی گم من دعوو قد آجبت قاجقل 
دعوّتی قفا احبت + وروی , ارخم شجودی فی الساجدین , وارخم 
عبرتی فی المُستعیرین , وارخم تضَرّعی فیمن تَصَرّعَّ من المَتَصَرْعین . 
دی شتدی + گم من ققبی گدأقتیت قاجقل فقری فماآفتیت , نتندی 
ام دغوتمن قیع ال این سید والهی اسَاث وظلمث وعهلث 
شوعً واعترفت پذنبی , وشن ما غملث قافقر لی با قولا , , آی کَریمٌ ای 
عزیرٌ آی جمیل . قاذا قیغت وانضرفت رقعت بدیک نم خمدت زبک , 
تقول ما تقدم علیه : هشامت علی ال صلی الله عله و الم وی ت11 
تبازک وتعالی بو الخهداله ۶ب الفالفیه , 121 


-.آی من دعاء الندیه . .. , 
- .الاقبال : 1 / 513 , بحارالانوار : 28/91 7. 
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سید ابن طاووس: چون از دعا[ ی ندبه ] فارغ شدی 7 اضاوه سجود در 
پیشگاه مولای خود باش 1 آنچه ر با سند خودمان از امام صادق علیه 
السلام روا بت کرده ایم؛ بگو , که فرمود: «جونر از دعای پادشده عید فارغ 
شدی , گونه راست خود را بر زمين بگذار و بگو : 0 , سرورم ! چه 
تتیار. از آدنتنده داری . مرا هم از آنانی قرار بده که ازادشان کرده ای ! 
سرورم » سرورم ! چه بسیار گناه که بخشودی . گناه مرا هم در زمره 
بخشوده شدگان قرار بده ! سرورم »؛ سرورم ! جه بسیار حاجت که 
برآوردی. نیاز مرا هم در میان برآورده شده ها قرار بده ! سرورم » 
سرورم ! چه بسیار رنج و اندوه که برطرف ساختی. اندوه مرا هم در میان 
برطرف شده ها قرار بده ! سرورم , سرورم ! چه بسیار دادخواهی که به 
فریادش رسیدی. مرا هم از انانی قرار بده که به دادشان رسیدی ! سرورم 
, سرورم ! چه بسیار دعا که اجابت کردی. دعای مرا نیز در میان اجابت 
شده ها قرار بده ! سرورم , سرورم ! سجود مرا در زمره ساجدان , مورد 
رحمت قرار بده و بر سرشک من در زمره اشک ریزان . رحمت ار و بر 
نالیدنم در زمره نالندکانِ به درگاهت , ترخم کن ! سرورم , سرورم ! چه 
بسیار تهی دستی را که بی نیاز کردی. تهی ِِ مرا هم در میان انچه بی 
نیازی کردی . قرار بده! سرورم , سرورم ! بر دعای من در زمره 
خوانندگانت , رحمت آور ! سرورم و معبودم ! بد کردم , ستم کردم , کار بد 
انجام دادم و به گناهم اقرار کردم او عه اه گم برد ای هو ی 
من ! مرا بیامرز , ای بزرگوار , ای ارجمند , ای زیبا !. پس چون فارغ شدی 
و برگشتی , دستان خود را بالا می بری و پروردگارت را می ستایی. سیس 
آنچه را پیش تر گفته بودی , می گویی و بر پیامبر صلي الله علیه و آلهدرود 
فرستاده , خدای متعال را می ستایی؛ و ستایش , از آن خداوند , پروردگار 
جهانیان , است». 
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فهرست منابع و مأخذ 


فهرست منابع و مخذ1 . القرآن الکریم . 2 یت علی آهل ات ۱ 
ابر اهنت البهادری. ومحمد هادی بة , دار او طهران , الطبعه ااوزی 
3 هم . 3 . احیاء علوم الدین , ابو حامد و سای ((ت 
5 ه ) , دار, الماوش بیروت , الطبعه الأولی 2 , . 4 . الاختصاص , 
المنسوب الی آبی عبد الله محمد بن محمد بن النعمان العکیری البغدادی 
المعروف بالشیخ المفید (ت 413 ه ) , تحقیق : علی آکبر الغقاری , 
موّسسه النشر الاسلامی قم , الطبعه ۱۳۳ 4 . 5 . اختیار معرفه 
الرجال (رجال الکشی) , آبو ۳ محمد بن الحسن المعروف بالشیخ 
الطوسی (ت 460 ) , تحقیق : مهدی تج 
السلام لاحیاء التراث قم , الطبعه الأولی 4 ۰ . 6 . الأدب ا لته 1 
عبد الله محمد بن اسماعیل البخاری (ت 256 ه ) ۰« 9« 
القادر عطا , دار الکتب العلمیه بیروت . 7 . الاذکار المتخبه من کلام سید 
الابرار صلی الله علیه و اله , لابی زکریا یحیی بن شرف النووی (رت 
6 ریاض دار الهجره. 
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8 . الأربعون حدیثا , للشهید الأوّل محمد بن مکی العاملی (ت 786ق) , قم 
مدرسه الاهام المهدی (ع). 9 . الارشاد فی معرفه حجج اللّه علی العباد , 
ابو عبد الله محمد بن محمد بن النعمان العکبری البغدادی المعروف 
بالشیخ المفید (ت ِ ه ) , تحقیق ونشر موسسه آل: ات 
الما ال اف له یه رامآ 
محمد الحسن 3 2 (ت 711 4 تایه( مت 
بیروت , الطبعه الرابعه 98 ۰ . : آسانتن البلاغه و القاسم محمود 
و نز و ی بت ۶ 
بیروت , 1385 ه . 2 ماسشات زو الفوان «لابی الحستن علمت بن. اجمد 
الواحدی النیسابوری ِ 109 0 ۹ تحفیق : کمال بسیونی زغلول / دار 
ایا سار ات وا ای 
محمد بن الحسن الطوسی (ت 460 ه ) , تحقیق : حسن الموسوی 
الخرشان م.ذار الکتب الاسلامته طهرانء الطیفة. ااولی :14 . آید الغانه 
فی معرقه الصحابه , بو الحسن عرّ الدین علي : بن آبی الکرم محمد بن 
تحقیق ۰ محمد معوّض هعادل ِ رد اه ود , دار الکتب لد 
بتروت»: الطیعع الاولی: 1415 ع.. و1 : الاضابة فی تمییر: الضخابه رالابی 
الفضل آحمد بن علمت نا تصقیق غاد 
آجمد عبد الموجود وعات مد مجوح ی , دار الکتب العلمیه بیروت , الطبعه 
الأولی 5 اه . 10 . الأاصول السته 3 عدذه من الرواه . دار 
الشبستری قم , الطبعه الثانیه 1405 0 . . آعلام الدین فی صفات 
المومنین او مد الخس ب مجمد بلس اث 531 , تحقیق ونشر 
هخسسته آل الشت عاهم السلاه لاخاء الترات 
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رو و 

0 : موسسه آل البیت علبهم السلام لرحیاء التراث 
الطیعه ول 1417 ه . 19 . الاقبال بالاعمال الحسنه فیما بعمل مه 

4 ه ) , تحقیق جواد الفتومی . مکتب الاعلام الاسلامی قم الطبعه 
لسن بن ابید لقن المعروی بلشع الصدوی (ت 301 6 
للطوسی آبو جعفر محمد بن ۳۳ المعروف بالشیخ الطوسی(ت 460 
۹ ۵ , تحقیق : مسسه البعثه , دار الثقافه قم , الطبعه الأْولی 1414 ه . 

+ آلاهالی: للففید ز اند عبد الله محمد بن النعمان العکبری البغدادی 
0 المفید (ت 413 ه ) , تحقیق : حسین استاد ولی وعلی 
آکبر الغقاری , موسسه النشر الاسلامی قم , الطبعه الثانیه 1404 ۵ . 23 . 
ااسار من العامم عای رم الحصنره العفرو ی باس آلمه ین غاد 
1 (م 6 ق) 9 الشریف الرضی , قم , سنه ۵1391 . ق 

اهل الست: فق الکایت اه . لمحتّد المحدی الریشهری . 
ِ فش 1375 مش سبک2 بعار الانواز الجامعم لدزر آخبار الاعتد 
الاظهان عم ام حتاف بسن فد نف الشاشی رت 1110 
,موسسه الوفاء بیزوت: , الطبعه الثانیه 1403 ۵ .26 : البدایه والنهایه . آبو 
الفداء اسماعیل بن عمر بن کثیر الدمشقی (ت 774 ه ) , تحقیق ونشر : 
محمد بن محمد بن علی الطبری (ت 525 ه ) , المطبعه الحیدربه النجف 
الأشرف , الطبعه الثانیه 1383 ه . 28 . بصاثر الدرجات , آبو جعفر محمد 

بن الحسن الصقّار القمّی المعروف بابن فروخ (ت 290 ۰ ) , مکنبه آیه اللّه 

السرخشی قم: الطعه الاولن 1404 
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الهیئمی ( ت 807ق ) , تحقیق : مسعد عبدالحمید محمد السعدنی , قاهره 
الم مت 9اه سا سای افص بسن ال 
سعدی (ت 691ق) , تصحیح : محمد علی فروغی , تهران انتشارات امیر 
کبیر , 1354 . 32 . تاج العروس من جواهر القاموس , محمد بن محمد 
مرتضی الحسینی الزییدی (ت 1205 ه ) , تحقیق : علی شیری , دار الفکر 
بیروس / الطبعه الأولی 114 0 . 33 رت اصتمان رد نعیم آحمد نن 
عید الله الاضهانی ات ۵420 تحفیق ۶ سبد کسرمیعتین + داو آلکنی 
العلمیه بیروت . 34 . تاریخ بغداد ۳ السلام اه کر امد بن ِِ 
القطیت النعهافی و4 امه اسف اسف المنت الم ۶ 
تاریخ دمشق < تاریخ مدینه دمشق «ترجمه الامام علی علیه السلام» , 1 
القاستم علی .ین الحشن بن هنم ال آلمعروف بان عساکر: الذمشفی (ت 
ی ی یو ار الاک مووته ا یت ای 1415 
۰ 6 التارنه الک آبوعید الله محمداتن اسماعیل الیخاری (ت 250 
, دار الفکر بیروت ۰ 37 . تأویل الأیات الظاهره قی فضائل العتره الطاهره 
(کنز جامع الفوائد) , لعلی الغروی الحسینی الأستر آبادی (ت 940 ۰ ) , 
ِِ ونشر ۰ مدرسه الامام المهدی (عج) قم , , الطبعه الأولی 7 هم . 
. التحصین فی صفات العارفین ( ضمیمه مثیر الاحزان), لاحمد بن محمد 
بن ِ الحلی ) ت‌ 991 ؛ , تحقیق ونشر : قم مدرسه الام المهدی (عحج). 
و سول ال الرسول ی الله‌لم و له آ نع الحس 
بن علی الحژانی المعروف بابن شعبه (ت 381 ه ) , , تحقیق * گلی: اکبو 
الا و موه ای فطع ات1202 
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0 . الترغیب والترهیب من الحدیث الشریف. لزکی الدین عبدالعظیم بن 
عبدالقوی ام رد (ت 6 ق) , ضبط 9 وعلق ِ» مصطفی ف 
متفه ۳۳ الفداء 7۳ رخ 0 بن کتیر ی وم (ت 
۵4 ۰ ), تحقیق : عبد العزیز غنیم تفه آحفد عا شور همخمه: اتر اهیم 
البتا , دار الشعب ااعای سم الفتوح, الرازی < روض الجنان وروح 
الجنان . تفسیر الطبری < جامع البیان عن تافزل آی القرآن . 2 . تفسیر 
العیانشی: ۰ یه النضر محمد بن مسعود السلمی السمرقندی المعروف 
بالعیاشی (ت 320 ه ) , تحقیق : هاشم الرسولی المحلاتی , المکتبه 
العلمیه طهران , الطبعه الاولی 010 هم . تفسیر الفخر الرازی 9 
الکبیر ومفاتیح الغیب تفسیر ااقر عتی 7 مج لاحکام القران ۱ 

اعداد : طیب و الجزاثری 1 النجف الاشرف . 44 ی 
کر ای الغیب (تفسیر الفخر الرازی) , لأأبی عبد اللّه محشد بن عمر 
المعروف بالفخر الرازی رت 9 ) ؛ داز الفکر بیروت , الطبعه الأولی 
الاسلامیه مامتان ۰ 46 . التمحیص , ابو علی محمد بن همام الاسکافی (رت 
6 ), تحقیق ونشر : مدرسه الامام المهدی(عج) قم #7 تنبیه 
الخواطر ونزهه النواظر (مجموعه وژّام) , آبو الحسین ورام بن آبی فان 
رت 5 ه ( 1 دار التعارف ودار صعب بیروت .۰ 48 . تهذیب الأحکام فی 
شرا المفنعه نم ایو عم مود بن الحسن المعروف بالشیخ الطوسی (ت 
0 هم ) , دار التعارف بیروت , الطبعه الأولی 1 هم . 
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ی و بر وی ره 
2 تون شا وان معروفم: ماستیه آلزسالیرمت , 
لطبعه الولی 1409 ۰ ۰ . تواب ب الاعمال وعقاب الاعمال یه عفر 
الفقاری ار را تا ارت ۰ ۱ 
اجفه ین علی. الفتی: المعروفت. بان ارار ری 4 زر تمیق ۳ مد 
الحسینی النیسابوری , موسسه الطبع والنشر التابعه ااحشر الرضوید 
المقاسه مشهد , الطبعه الاْولی 1413 ه . 52 . جامع الأخبار و معارج 
الیقین فی آصول الدین , لمحقد پن محشد الشعیری السپزواری (القرن 
السابع) , , تحقیق ونشر : : موّسسه آل الببت قم , , الطبعه الأولی 1414 0 . 
53 . جامع البیان عن تأویل آی القرآن (تفسیر الطبری) , لأپی جعفر محقّد 
بن جریر الطبری (310 هو ) , دار الفکر بیروت , الطبعه الأولي 1409 0 . 
4 . الجامع لاأحکام القرآن (تفسیر القرطبی) , لأبی عبد اللّه محقّد بن 
اکستی ااضارت لفط ره جر حف ۰ مت گاید 
المرعشلی . دار احیاء التراث آلعرتی رطعم لاه 1405 5 
, الجامع الصغیر فی آحادیث البشیر النذیر , لجلال الدین عبد الرحمن ین 
پی بکر السیوطی (ت 911 ۵ ) , دار الفکر بیروت , الطبعه اولی 1401 ه 
. الجعفریات (الاشعتیات) : ابو الحسن.مخمد نن محمد بن, الاشعث 
الکوفن (ق 4) , مکتبه نینوی طهران , طْبع ضمن قرب الاسناد . 57 . جمال 
الاستع کال عم الصتر ان العاسه مس موی اجه 
المعروف بابن طاووس رت 4 ۰ ۹ , تحقیق : جواد القیومی 1 موسسه 
الاقاق قم م الطتعه الاولی :1371 سن »58 : جواهر الکلاض فی توح یر انم 
له لد خسن العف( 1266 ۵ )شتسه الم‌بضی. العاآی د 
بیروت , 1412 ه ». 
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9 . الحدائق الناضره فی آحکام العتره الطاهره , للشیخ یوسف بن آحمد 
الهرات. ات ۵۰۱1۱6 ۲ نی ند تفآ بروانی سعان الکنت 
ارات سر ۱ 60 یلاع وطهات اا فا ایو سید 
احمه بن عید الله الاضنهانی (ث 430 ه ) بتداز الکتاب العریی.سروت ء 
الطبعه التانیه 1387 مس حصاتص الانته تعلیهم الشلام:(خصاتص آمیر 
آلخوهتین علبه السلام) > آنو الکسن الشریف الرصی محمد بن الخسین بن 
موسی الموسوی رت 6 ۰ ۳۹ تحقیق ۰ محمد هادی الأمینی مجمع 
البحوث الاسلامیه الایه للخضه الرصوه اه مود و10 ی 
التصال تا سس یت لس ام ای ارت 
پا ال و رت تم هروه اسر ای کم اعد 
الر ابعه 4 .63 . الخلاف , لابی جعفر محمد بن الحسن الطوسی ( 
تب 0 ام ارالکت ااغامس. وا ویو الا ارس تیه تس تال سا نید 
الیحیویه , لیحیی بن الحسین , جمعها عبدالله محمد حمزه الصعدی , تحقیق 
: عبدالکریم فضیل , بیروت موسسه الاعلمی. 65 ۰ الدر المنثور فی 
لتسیر المتو ,جلال ادن عیدالرخمن بن آ بکر السبوطی (ت 911 ۰ 

, دار الفکر بیروت , الطبعه الأولی 1414 ۵ ۰ 66 ۰ الدروع الواقیه , لأبی 
ی ۳ قرو ولتت : 
موّسسه ال البیت قم , , الطبعه الاوليی 4 ۰ 67 . دعائم الاسلام ودک 
ای ار وس ور سای 
پن آحمد بن حیّون التمیمی المغربی (ت 363 ه ) , اضف‌ ین غلی 
آصغر فیضی , دار المعارف مصر ؛ , الطبعه الثالثه وع 1 ه .۰ 68 . الدعاء , 
لذبی القاسم سلیمان بن آحمد الطبرانی (ت 360 ه ) , تحقیق : مصطفی 
عبد القادر عطا , دار الکتب العلمیه بیروت ؛ الطبعه الُولی 1413 ه . 69 . 
الس اه انلس مين ی لیهست دی 
الراوندی, (ت 573 ه ), , تحقیق ونشر ۰ موّسسه الامام المهدی (عج) قم , 
الطیعه اارلی؟ 12007 جر 
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رجال الکشی < اختیار معرفه الرجال . 70 . روض الجنان وروح الجنان 
(تفسیر آبی الفتوح الرازی) , لأبی الفتوح حسین پن علیْ الرازی (قرن 6 ه 
اس افضانه الخعدنه آلرض ند له ادلی رو م7 

روضه المتقین , للعلامه محمد باقر بن محمد تقی المچلسی (ت 1111 ق 
, تهران بنیاد فرهنگ اسلامی کوشانیور. 72 . روضه الواعظین , محمد بن 
الحسن بن علی الفثال النیسابوری (ت 508 ۰ ) , تحقیق : حسین الأعلمی , 
موّسسه الأعلمی بیروت , الطبعه امن 46( ی و ۰ زاد المعاد , 
للعلامه محمد باقر المجلسی (م ۰111 ق‌ (( 1 الطیعه القدیمه 1 
کاشر وی ااساا مه تطیرانه 74 اند لین سارک آنو عبی لوحمن 
شرفت الله به الصا الحنطظلی ال رت 91 ام شم تحت 
الرحمن الأعظمی , دار الکتب العلمیه بیروت . 75 . السرائر الحاوی لتحریر 
الفتاوی , آبو جعفر محمد بن منصور بن احمد بن ادریس الحلی (ت 598 ه 
) , تحقیق ونشر : مسسه النشر الاسلامی قم , الطبعه الثانیه 1410 ه . 
6 . سعد السعود , لأبی القاسم علیٌّ بن موسی الحلّی المعروف بابن 
طاووس (ت 664 ه ) , مکتبه الرضی قم , الطبعه الأْولی 1363 ه ش ۰ 77 
ساسله ااحافیهه اجه . لعخید. اضر ال انیت معاضرا « 

الک ای بویت لاه ار و120 نم 
ابو عبد الله محمد بن یزید بن ماجه القزوینی (ت 275 ۰ ) , تحقیق ۰ محمد 
فوّاد عبد الباقی , دار احیاء التراث بیروت , الطبعه الأْولی 1395 ه . 79 . 

سنن ت داود 1 ابو داود سلیمان بن اشعت السجستانی الأْزدی (ت 273 0 
) , تحقیق : محمد محیی الدین عبد الحمید , دار احیاء السئه النبویه بیروت . 
0 . سنن الترمذی (الجامع الصحیح), , آبو عیسی محمد بن عیسی بن 
نتوزه الفرمدی رت ۵:297: )مر تخفیق : اجمد مخفد شاک دار اخیاء الترات 

بیروت . 
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تن الدارز قصی. ب یه لت علی: بر قفر. البقدادی. آلفعروفت 
ی هو : وا مد اه , عالم الکتب 
پیروت : الطبعه الرابعه 1406 و بت الدارمی ه ایو مت عزی الا 
بن عبد ابر خفن الدارمي (ت 255 ه ) , ِ مصصفی دیب البغا / دار 
۱ تخقیي : محمد ید لدع 
ارات الم وه الم ای 1212 3 ۱ 
۱ ۱ ۱ 
البنداری , دار الکتب العلمیه بیروت , الطبعه الأْولی 1411 ه . 85 . سنن 
النسائی (بشرح الحافظ جلال الدین السیوطی وحاشیه الامام السندی) , بو 
عبد الرحمن آحمد بن شعیب النسائي (ت 303 ه ) , دار الجیل بیروت , 
الطبعه الأْولی 1407 ه . 86 . سیر اعلام ابلاغ لاب عبن لاه محن دس 
اد الذهبی رت 79 0 | ؛ , تحقیق : تتتغیت الارتخوظ ؛ , موّسسه الرساله 
بیروت , الطبعه العاشره 1414 ۰ 9 السیره النبویه 1 كِ 2 
اسماعیل بن عمر بن کثیر البصروی الدمشقی (ت 7 ) , 
مصطفی عبد الواحد , دار احیاء التراث العربی بیروت . 88 0 
الحستی , لملاً هادی سبزواری (ت 1289 ۰ ) که نی قم | اه 
الأْولی 1267 ه . 89 . شرح نهج البلاغه , عرٌ الدین عبد الحمید 4 جرد 
بن آبی الحدید المعتزلی المعروف بابن ی الحدید (ت 656 ه ) , 
محمد آبو الفضل ابراهیم , دار احیاء التراث بیروت , الطیعه التانند 187 ۰ ۵ 
نیا او کر اس ال لمیر هه 
تم فسوی رل ارات ای مروت الا 
الاولی: 1410 ۵ .91 . الضاخ تاج اللعه وصحاح.الغرببه زر آنو نضد 
اسماعیل بن حماد الجوهری (ت 398 ه ), 
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تخفی 2 خسن یی اف قطان وان الم اه روت اههد 
الرابعه 1410 ه ۰ 92 . صحیح ابن حّان بترتیب ابن بلبان , علاء الدین علی 
بن بلبان الفارسی رت 39 .۰ 2 تحفیق : شعیب الارتافوظ : موسسه 
۱۳ 
محمّد بن اسحاق السلمی التیسابوری المعروف بابن خزیمه (ت 311 و ) , 
ار و ی الا ای ی ال سس مر سا 
البخاری (ت ۵:256) , تحقیق :: مصطفی ذیب الیفا ء دار این کنتز بیروت", 
الطعه راو ۱۱0 ول مه موم ب انم ا خسن لسن 
الحجاج القشیری النیسابوری (ت 261 ) , تحقیق : محمد فوّاد عبد الباقی 
تفا الکست الفاهرمه الطیعه الاملی 1712 ۰ 6 . صحیفه الامام الرضا 
علیه السلام , المنسویه الی الامام الرضا علیه السلام , تحقیق ونشر 
موسسه الامام المهدی (عج) قم , , الطبعه الأولی 8 ۰ 97 ۳2 
السجادیه , المتسوبه الی الامام علی بن الحسین علیهماالسلام , تصحیح ؛ 
علی آنصاریا.المستشرب القافیهللجمهوریهآلسلمیهالیرایه دمشق . 
99 : الضراط الخستنه ال مسصی التفنم م لته وین 
لین اعد کلب بي پوس ای یاس ره ۵ عداد : 
فحترمافر الشودی» آلمکه لصوم طظهر ان » الطعه الا اکن 4 له 
9 . الطبقات الکبری , محمد بن سعد کاتب الواقدی (ت 230 ه ) , دار 
ضایر سروب 10 تایه صلی الم عل م ال آن علی مودن 
محمد الجغمینی (ت 618 ه ) , الطبعه الحجریه , 1318و . 101 . عه 
الداعی ونجاح الساعی , آبو العباس آحمد بن محمد بن فهد الحلّی الأسدی 
(ت 841 ه ) , تحقیق : آحمد الموجدی , مکتبه وجدانی طهران ۰ 102 . 
مارا مد هش حصد و ید تشن اوه اد 
المعروف بالشیخ الصدوق (ت 1 ه [ 1 دار 9 التراث بیروت , الطبعه 
الژْولی 1408 ه . 
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. العلم والحکمه فی الکتاب والستّه ؛ محمد الریشهری (معاصر) , 
تحعی وتفتر دار الحدیث قم . الطبعه الأولی 1376 ش ۰ 104 عمل 

قیق : بحمدی 9 المجید السافنن.: موسسه الکتب التقافته بیروت , 
الطیعه ایا سل الم اه بای ال خی اد 
بن شعیب النسائی (ت 303 ۵ ), , تحقیق : فاروق حماده , موسسه الرساله 
بپرفت. , الطعه. الالته: 1407 106 . عوالن الالی العذنزبه قن 
الاحادیت آلدینیه:ء فحمه بن .علی تن ابراهيم الاحساتی. الععروق:باتن این 
جمهور (ت 940 ه ) , تحقیق : مجتبی العراقی , مطبعه سید الشهداء علیه 
اسلا فش لطیعه ااولی 1 میج اه ال ای یدامن 
الخلیل بن آحمد الفراهیدی (ت 175 ه ) , تحقیق : مهدیالمخزومی , دار 
لهجره قم لاد الولی 9 ه . 108 . عیون آخبار الرضا علیه السلام 
۱ (ت 31 ۰ ۹ 4 مهدی 7 اللاجوردی / ات 
کیان طیرا 09‏ عفوت العکم دالعاعطظ ‏ امالس لت سم مهد 
ی + تحفیی خسن ااحستی ال هار الخویت 

, الطبعه الأولی 1418 ه . 110 . الغارات , ابو اسحاق 1 

ی ای ار ها ی و : جلال 
القیی الفخت الارحهی نوات امن زا 1 
5 111 . غرر الحکم ودرز الکلم.ء عبد. الواخد اامدق. التمیمی. (ت 
0 ) , تحقیق + جلال الدین المحدّث الرموی , چامعه طهران , الطیعه 
الحننتن الطوسی (ت 460 ۵ ) , تحقیی : عناد الم الطهدانی وعلی آحمه 
ناصح , موسسه المعارف الاسلامیه قم , الطبعه الأولی 1 م, . 113 . 
الفردوس بمائور الخطاب , آبو شجاع شیرویه بن شهردار الدیلمی الهمدانی 
(ت 509 ه ) , 
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تحقیق : السعید بن بسیوتی زغلول , دار الکتب العلمیه بیروت ؛ الطبعه 
الاولی 1406 ه . 114 . الفضائل , لأبی الفضل شاذان بن جبرئیل الققی 
(ت 660 ه ) , الطبعه الحیدریه نجف , 1338 ه . 115 . فضائل الأشهر 
التلاته و لاب صففر ,مهد ین. علت : بن الحسین بن بابویه القمّی المعروف 
بالشیخ الصدوق (ت 381 ه ) , تحقیق : غلامرضا عرفانیان , مکتبه الداوری 
عم« اه ارولی 96 دنا نم 6 . قصایل ااوقات نکر اعد یه 
الحسین البیهقی ( ت 458ق ). , تحقیق : عدنان عبدالرحیم مجید ی 
7 الفیه المتسوت للامام الرضا لس الا مس ی 
ای و ای ال لا اس با 
الما ی سا الشانلم ایو اقا عون نوی الحای 
المعروف بابن طاووس (ت 9064 0 ۷ , تحقیق : غلاقحسین محجبدی ,. مکتب 
الاعلام الاسلامی قم , الطبعه الْولی 1419 ه . 119 . القاموس المحیط , 
ایو طاهر مجد الدین محمد ین ب الفیروزآبادی (ت 017 ۰ ) , " 
تس« قخفیی ونر 0 
لاخاء التر اه قم.م الطیفه الاولی 1115 مر. .121 + الکافین بر نقه 
الاسلام محمد بن یعقوب بن اسحاق الکلینی الرازی(ت 329 ۰ ) , : 
علی آکر افقاری, دار صعب ودر التعارف بروت ,اطبعهارایعه 1401 
 .‏ . کامل الزیارات , آبو القاسم جعفر بن محمد بن قولویه (ت 367 
70 , تحقیق : جواد القبومی , نشر الفقاهه قم و 
بابویه القمّی المعروف بالشیخ دی (ت 381 ه 2 9 : علی آکبر 
ارگ رم سوه اس ااسااعت قر: نع اس 
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4 . الکشاف , بو القاسم جار اللّه محمود بن عمر الزمخشری (ت 538 
ه ) , دار المعرفه بیروت ۰ 125 . کشف الفمّه فی معرفه الاأمّه , علی بن 
عیسی الاربلی (ت 687 ه ) , تصحیح : هاشم الرسولی المحلاتی , دار 
الکتاب الاسلامی بیروت , الطیعء لول 1401 ه . 126 . کفایه الأثر فی 
العی اي ۸ , فحفق + عبر اللطیف الحسینی الکومکمری , انتشارات 
بیدار ۷ 7 1401 ۵ ۰ 127 ۰ کمال الدین وتمام الاکقه 4 ات صقان عم بن 
تحفیق - + .علین اک الغثاری , مسسه النشر لاسلامی 0 ۷ 
5 ه . 128 . کنز العقال فی ستن الأقوال والأفعال , علاء الدین علی 
المثقی بن حسام الدین الهندی (ت 975 ۰ ) , تصحیح : صفوه السّا , مکتبه 
العرات الاسلامی.مزوت: الطیعه اهلن 1397 مت 129 کنو القواند انم 
الفتحع مچمد بن علی بن عثمان الکراجکی الطرابلسی (ت 449 ۰ ) , اٍعداد 
: عبد اللّه ی قم . 2 الظیعه: الاولت 0 هو . 130 . لسان 
1 ۳ یروت الط که الأولی 110 تاتج 
البحرین / فخر الدین الطریحی رت 1095 ۰ ۷ تحفیق ونشر : موّسسه 
البعثه قم , الطبعه الأأولي 1414 ه ۰ 132 . مجمع البیان فی تفسیر القرآن 
(تفسیر مجمع البیان) , آبو علی الفضل بن الحجسن الطبرسی (ت 548 ه ) 
تحقیق : هاشم الرسولی المحلًتی وفضل آلاه ی الطباطبائی , دار 
ار اه ی ای ۰807 تحفیق * عید 
الله محر ریش ار القکر بتروت : الطبعة الاولی 2 و 4 
المحاسن , آبو جعفر آحمد بن محمد بن خالد البرقی (ت 280 ۰ ) , تحقیق 
: مهدی الرجائی , 
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المجمع العالمی لاأْهل البیت علیهم السلام قم , الطبعه الأولی 1413 وه . 
5 . المحجّه البیضاء فی تهذیب الاأحیاء , محسن الفیض الکاشانی (ت 
1 ه ) , مع حاشیه : علی آکبر الغقاری , جماعه المدرسین فی الحوزه 
العلمیه قم , 1383 ه . 136 . المحیط فی اللغه , آبو القاسم |سماعیل بن 
عبّاد الطالقانی (ت 385 ه ) , تحقیق : محمد حسن آل یاسین . عالم الکتب 
بیروت . 137 . مختصر بصائر الدرجات , الحسن بن سلیمان الحلی (ق 9) , 
انتشارات الرسول المصطفی قم . 138 . مرآه العقول فی شرح آخبار آل 
الرسول , محمد باقر پن محمد تقی المجلسی (ت 1111 ه ) , , تحقیق : 
فاستم الرعتولی الفحلای سار الکتت الاشلامته طمزان , الطبعه الثالثه 
0 ش . 139 . المراقبات اعمال السنه , لمیرزا جواد آغا الملکی 
التبریزی (ت 1343ق ) , تهران المطبعه الحیدری , 1381ق. 140 . المزار 
الکبیر لأیی عبد اللّه محقّد بن جعفر المشهدي (قرن 6 ۵ ) , , تحقیق : جواد 
القیومی الاصفهانی , نشر قیوم قم , الطبعه الأْولی 1419 ه . 141 . المزار 
۳۳ عبد اللّه محمّد بن محمّد بن النعمان العکبری الحارنی المعروف 
بالشیخ المفید (ت 413 ه ) , تحقیق : محمّد باقر الأبطحی , الموّتمر 
العالمی لالقیه الشتیخ الففند. قم : ,الطبعه الاولی ۵.1413 :۰ 142 ماد 
الشتیعه اقی. مختضر. عواریم التویعه + لابی. عیدالله فخمد ری محمد:ین 
النعمان العکبری المعروف بالشیخ المفید ( ت 413ق ) , تحقیق : ِ 
نجف , بیروت دارالمفید , 414لق. 3 . المستدرک علی الصخیجین ‏ 
کید الله محفد بت عبد الله الحاکم النیسابوری (ت 405 ه ) ؛ 
مصطفی عبد القادر عطا , دار الکتب العلمیه بیروت , الطبعه الدُولی 1411 
ه . 144 . مستدرک الوسائل ومستتبط المسائل , حسین النوری 1 
(ت 1320 ۰ ) , مقسسه آل البیت علیهم السلام لاحتا ی , الطبعه 
الأولی 1407 ه . 145 . مستطرفات السراثئر (النوادر) اد خر محو 2 
منصور بن ادریس الحلی (ت 598 ه ) , تحقیق ونشر ۰ موسسه الامام 
المهدی (عحج) قم . 
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6 . مستند الشیعه فی آحکام الشریعه , لأحمد بن محشّد مهدی بن آبی 
ذر النراقی (م 5 ق) . تحقیق و طبع وه آل البیت : لاحیاء 
التراث. 147 . مستند العروه الوثقی (محاضرات آیه اللّه خوئی) , تألیف 
مرتضی البروجردی, قم لطفی, ۰1314 . 148 . مسند ابن الجعد , لأٍبی 
الحسن بقل ۳ بن الجعد بن عبید الجوهری (ت ۱0 ) موّسسه ناور بیروت 
. 410 . 149 . مسند آبی داود الطیالسی , لسلیمان بن داود بن الجارود 
البصری الرعی تن 7 داود الطیالسی (ت 20۳4 0 [ 1 دار المعرفه بیروت . 
0 مسند ی یعلی الموصلی 4 بعلی آخمد بن علی بن المثنی 
التمیمی الموصلی (ت 307 ه ) , تحقیق ارشاد الحو الأثری , دار القبله 
جده , الطبعه الأولی 58 ه . 1 مسند اسحاق بن راهویه , آبو یعقوب 
اسحاق بن راهویه المروزی (ت 238 ه ) , تحقیق : عبد الغفور عبد الحق 
حسین البلوشی , مکتبه الایمان المدینه المنوره , الطبعه الولی 2« 
2 . مسند الامام زید (مسند زید) , المنسوب الی زید بن علی بن 
الحسین علیهماالسلام(ت 2 ۸ ,منشورات دار مکتبه الحیاه بیروت ,؛ 
الطبعه الأولی 6 م . 153 . مسند الشامیین , ابو القاسم سلیمان بن 
احمد الطبرانی (ت 360 ه ) , تحقیق : حمدی عبد المجید السلفی , 
القضاعی رت 4 موسسه اس بیروت . تسه الط لس 
مسند 1 داود ی 5 . المسند لأحمد بن بن حنبل ۳ بن محمد 
بن حنبل الشیبانی رت 241 و ) , تحقیق : عبد الله محمد الدرویش , دار 
الفکر بیروت , الطبعه الثانیه 1414 ه . 156 ۳9اه الأنواٍ فی غرر 
الاکتاد * ۳0 الفضل علی الطبرسی (ق 7) , تحقیق : مهدی هوشمند ب دار 
الحدیث قم , الطبعه الأولی 8 هم . 
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7 . مشکاه المصابیح , آبو عبد اللّه محمد بن عبد اللّه بن الخطیب 
التبریزی (ت 776 ه ) , تحقیق : محمد ناصر الدین الألبانی , المکتب 
الاسلامی: دمشق ۰ 158 ۰ .عضیاح الزاتز» لاببالقاسم علیت ین موسن الحلی 
المعروف باپن طاووس(ت 4 ۵ ), , تحقیق ونشر ۰ موسسه آل البیت قم 
, الطبعه الأولی 1417 ه .۰ 159 . مصباح الشریعه ومقتاح الحقیقه , 
المنسوب الی الامام الصادق علیه السلام , شرح : عبد الرژاق الگیلانی , 
تقتیر صدوی طهر انم الطیعه النالئه 1407 ش. كِِ . المصباح فی الادعیه 
والصلوات والزیارات , تقی , الدین براهیم بن بن الحسن لام 
الطبعه و 4 ۰ ۰ 161 ب. متضت اج ۳۲ جعفر محمد بن 
الحسن بن علی بن الحسن الطوسی (ت 460 ه ) , تحقیق : علی آصفر 
مروارید 1 موسسه فقه الشیعه بیروت , الطبعه الاأولی 141 ۰ ۰ 162 . 
المضباخ الغیز فیغزیت الشزه. الخبیر للراففی:ه آنو: القباش: آخفه نزن 
محمد بن علی الفیومی رت 770 ه ) , موّسسه دار الهجره قم 9 , الطبعه 
الثانیه 1414 ه . 163 . المصف فی الاأحادیث وال ثار , آبو 2 عبت لاه 
محمد بن آبی شیبه العبسی الکوفی (ت 235 ه ) , , تحقیق : سعید محمد 
اللخام , دار الفکر بیروت . 164 . المصئف , لأبی بکر عبد ار ایب هام 
الصنعانی رت 11 .۰ 1 تحفیق ۰ حبیب , الرحمن الاعظمی ها 

تن الخسن ی بانونی تن 0 بالشیخ الصدوق (ت 381 م ) , 
تحقیق : علی آکبر الغثاری , موسسه النشر الاسلامی قم , الطبعه الولی 
11 ش‌ ۰ 166 . المعتبر فی شرح المختصر , للمحقق الحلی نجم الدین 
جعفر بن حسن بن یحیی بن سعید ادلی (م ۰۱676 . ق) , تحقیق لجنه 
باشراف الشیخ ناصر مکارم ۰ موسسه سید الشهدء بر ۵13064 . 167 . 
المعجم الأْوسط , آبو القاسم سلیمان ب اند اللعین الطواین 500 
ه ) , تحقیق : طارق ابن عوض اللّه وعبد الحسن ین ابراهیم الحسینی , دار 
الحزمین القاهزه. , الطیعة الاولین 
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1415 ه .۰ 168 . معجم البلدان 21 عبد اللّه شهاب الدین یاقوت بن عبد 
له الحموی الرومی(ت 626 ه ) , دار احیاء التراث العربی بیروت . الطبعه 
الالی 199 و 169 و الم الستیر هآ القات اسان ی هه 
العبالطرانن ات ۵960 ۱ تحصی + معمد مان «ان الفکر بزوی :. 
الظلعه ای ۱ 0 لسن انکشرم ای لفات فان 
آمتینز اللخمی الطبرانی (ت 360 ) , تحقیق : حمدی عبد المجید السلفی 
#دار احاء القرات العرتی یروت الطعه النانهه 1404 1۵ 1 صفحه 
مقاییس اللفه , احمد بن فارس بن زکریا (ت 5 )., تحفیق: عبد السلام 
محمد هارون , شر که مکتبه مصطفی الباقی واولاده مصر , 9 ۰ . 172 
پالستحم امس خی اشای ان ات حامضعت العاو 
ومحمد علي النجار , استانبول المکنبه الاسلامیه , 1392ق. 173 . مفردات 
لفاظ القرآن , آبو القاسم الحسین بن محمد الراغب الأصفهانی (ت 425 ه 
, تحقیق : صفوان عدنان داودی, دار القم بیروت , الطبعه لثولی 1412 
. 174 . المقنعه 1 العکبری 
۳ المعروف بالشیخ المفید (ت 413 ه ) , ونشر : موّسسه 
التشر الاسلامی قم , الطیعه الثانیه 1410 ۵ ۰ 175 . مکارم الأخلاق , آبو 
علی الفضل بن الحسن الطبرسی (ت 548 ه ) , تحقیق علء آل چعفر, 
الأخلاق ما ی ی , تحقیق : 
قح عم الفادم حطا مان الکت امه سرت ۱0 و اه 
الأخیار فی فهم تهذیب الاخبار , للعلامه محمد باقر بن محمد تقی المجلسی 
اه یی ب ید فص اترسان گم مه ان اه 
المرعشی النجفی ۰ 1406ق. 9 . الفناقب (العتاقب: للته‌ارزمن):: 
الصوه س اخفه ال تال الخشی له ره ره ری 
مالک ام مهس و اش اقا میم لسع ال یه 
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4 , . 179 . مناقب آل آبی طالب (المناقب لابن شهرآشوب) , آبو 
جعفر رشید الدین محمد بن علی بن شهراشوب المازندرانی (ت 588 ه ) , 
النطیعه الغلمیه قم + 180 , منتهن المطلت»فی تخفیق. المذهت.: ابو 
خضور آلشی یبن سیف الط ( ۱26۰۵ دساف سا اسان 
قدس رضوی مشهد 0 181 . المنجد فی اللفه , لویس معلوف , دار 
الرن سر متشه الطعه الحادیه هرمن 9 هی و ۱ عهشه اند 
زین الدین علی العاملی المعروف بالشهید الثانی (ت 965 ه ), تحقیق: 
رضا المختاری , مکتب الاعلام الاسلامی قم , 1415 ه ۰ 183 . المواعظ 
العددیّه , علی المشکینی الأردبیلی (معاصر) , تحقیق : علی الأحمدی 
الاسی دنت شیر الماوی ق, ااطیعم الوایعه 1406 مق رالموطا: 
مالک بن. انش (ت 158 ه ) , تحقیق : محمد فوّاد عبد الباقی , دار احیاء 
۳ یروت رالعاه ااولی 1406 ۱05 الم رب فین العمه: 
لاس الب اج القاضی ند الغر شبن امه الکاغل الظر اناشمی (م ی فان 
یه حفیی. موش الیو الا سای هم ال و و 1 وان 
الحکمه , محمد الریشهری (معاصر) , تحقیق ونشر : دار الحدیت قم , 
المته ان قوب تفر القران سح سس الظاطانس رت 
1402 ۰ ۶ , موّسسه مطبوعاتی اسماعیلیان قم , , الطبعه الثالثه 1394 0 . 
199 . نثر الدر , آبو سعید منصور بن الحسین الأبی (ت 421 ) , تحقیق : 
محمد علی قرنه , الهیثه المصریه العامه مصر , الطبعه الأولی 1981 م . 
2 ) دار الحدیث قاهره , 1415 ه ۰ 190 . النوادر , لأْبی جعفر احمد 
بسن فد بت غيشی الاشعری القمی رت افرن و.ی]. تحقیق و نشر : 
موسسه الامام المهدی علیه السلام , 1408 ق . 
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1 . النوادر , فضل اللّه بن علی الحسنی الراوندی (ت 571 ه ) , 

: سعید رضا علی عسکری , دار الحدیث قم , الطبعه الْولی 7 شش ۳ 
2 نی الاصول دق مغر فه آحادیت الرسول و اه کید الله: هد بر 
علی الحکیم الترمذی (ت 0 هو ) , , تحقیق : مصطفی عبد القادر عطا , دار 
الکتب العلمیه بیروت . الطبعه الأولی 1413 ه . 193 . النهایه فی غریب 
الحدیث والاأثر , آبو السعادات مبارک بن مبارک الجزری المعروف بابن 
الاتیر زیت ۵:606 ) بر عحفیی: اهر اجمد الزاهی ممدسسته اسجاعیلیان فد 
۰ الطبعه الر ابعه 7 شش ۰ 194 : النهایه و نکتها , لنجم الدین جعفر بن 
ال تس شید العلی موی العف الحلین ام رون 
ق)؛ , تحقیق و نشر موّسسه النشر الاسلامی , قم , , ۰1412 « ق. 19 ۰ لهج 
لاه من کلام از امین علوه الصلام ما ای ابالخس تشر 
الرضو مه تست العف رت ۵20 اب 190 
الوافی , للمولی محسن الفیض الکاشایت نع تفای آلنن ای 
«العلامه» 1 منشورات ده مکتبه آمیرالممنین العامه , اصفهان , سنه 1406 ق‌ 
7 ار دی ند الله سس اش الا الفرشی 
رت 2 و ), , تحقیق : مسعد عبد الحمید السعدی 7صکنته. القرآن: فا هره:. 
8 . وسائل الشیعه , محمد بن الحسن الحرّ العاملی (ت ِ 1 
تحقیق ی ها ی ها 
ااولی ۵0۵ ۱99 ادا اه عفر مد خلی القس «الشیخ 
الصدوق » (ت 381 ق ), موّسسه الامام الهادی علیه السلام قم. 
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درباره مرکز 

بسمه تعالی, 

هل بَسَتو ستوی الذین بفلضون وَالَذینَ لا یِعَلَمُون 

نا تا که مبدانند و کسانی که نمبدانند یکسانند ؟ 
سوره زمر/ 9 


مقد مه: 

موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان, از سال 5 «- .اش تحت 
اشراف حضرت ات الله حاج سید حسن فقبه احاقف (قدس سره 
الشریف), با فعالیت خالصانه و شبانه روزی گروهی از نخبگان و 
فرهیختگان حوزه و دانشگاه, فعالیت خود را در زمینه های مذهبی, فرهنگی 
و علض آغار نوفده آتشخت: 


موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان در راستای تسهیل و تسریع 
دسترسی محققین به آثار و ابزار تحقیقاتی در حوزه علوم اسلامی, و با 
توجه به تعدد و پراکندگی مراکز فعال در این عرصه و منابع متعدد و صعب 
الوصول, و با نگاهی صرفا علمی و به دور از تعصبات و جریانات اجتماعی, 
سیاسی, قومی و فردی, بر مبنای اجرای طرحی در قالب « مدیریت اثار 
تولید شده و انتشار یافته از سوی تضاضت مراکز شیعه» تلاش می نماید تا 
مجموعه ای غنی و سرشار از کتب و مقالات پژوهشی برای متخصصین, و 
مطالب و مباحثی راهگشا برای فرهیختگان و عموم طبقات مردمی به زبان 
های مختلف و با فرمت های گوناگون تولید و در فضای مجازی به صورت 
رایگان در اختیار علاقمندان قرار دهد. 


اهداف: 

دا فک و اسف بای کفلین ز کات الله و امل الیت یمالسا 
2.تقویت انگیزه عامه مردم بخصوص جوانان نسبت به بررسی دقیق تر 
مسائل دینی 

3.جایگزین کردن محتوای سودمند به جای مطالب بی محتوا در تلفن های 
قصرام: سلت ها رانانه ها و 

4.سرویس دهی به محققین طلاب و دانشجو 

5 گسترش فرهنگ عمومی مطالعه ۱ 
6.زمینه سازی جهت تشویق انتشارات و مولفین برای دیجیتالی نمودن اثار 
خود. 


سیاست ها: 

1.عمل بر مبنای مجوز های قانونی 

2.ارتباط با مراکز هم سو 

3.پرهیز از موازی کاری 

صرفا ارات وان *افتو: 

5.ذکر منابع نشر 

بدیهی انسنت: مشته لیت تمامی آثار به عهده ی نویستده ین آن می باشد :. 


فعالیت های موسسه . 
1.چاپ و نشر کتاب. جزوه و ماهنامه 
2.برگزاری مسابقات کتابخوانی 
3.تولید نمایشگاه های مجازی: سه بعدی, پانوراما در اماکن مذهبی, 
گردشگری و... 
4.تولید انیمیشن, بازی های رایانه ای و ... 
5.ایجاد سایت اینترنتی قائمیه به ادرس: 6۲۱۰60۲۲ ۷۷۷/۷۷۰0]۱3۵6۲۲۱۱۷ 
6.تولید محصولات نمایشی, سخنرانی 9... 7 
7.راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سوالات شرعی؛ 
اخلاقی و اعتقادی 
رای ها ماه همان قاس تا کر واه نا ماد 
خودکار و دستی بلوتوت, وب کیوسک؛ دزن 2 9.. 
9.برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم (مجازی) 
10 .برگزاری دوره های تربیت مربی (مجازی) 
1 تولید هزاران نرم افزار تحقیقاتی قابل اجرا در انواع رایانه, تبلت؛ 
تلفن همراه و... در 8 فرمت جهانی: 
۸-۶1( 
۵ ۱( 
۴۳۱9.3 
2۵۱۳۱9۱۵4( 
۳۳ 
۲۳۱۷۷6۵ 
0۳۳۷07 
۵ )0 
و 4 عدد مارکت با نام بازار کتاب قائمیه نسخه : 
۱( 
۱5۰2 


۷۷/۱۱۱۲۵۱۷۷ ۵3 

۱-۱۵۱ ۱۹4 

به سه زبان فارسی عربی و انگلیسی و قرار دادن بر روی وب سایت 
موسسه به صورت رایگان . 

درپایان : 

از مراکز و نهادهایی همچون دفاتر مراجع معظم تقلید و همچنین سازمان 
ها, نهادها, انتشارات. موسسات. مولفین و همه بزرگوارانی که ما را در 
دستیابی به این هدف یاری نموده و يا دیتا های خود را در اختیار ما قرار 
دادند تقدیر و تشکر می نماییم. 


ادرس دفتر مرکزی: 


اصفهان -خیابان عبدالرزاق - بازارچه حاح محمد جعفر آباده ای - کوچه 
شهید محمد حسن توکلی -پلاک 129/34- طبقه اول 

وب سایت: ۷۷۷۷۷۷۰0۲۱۵0۱۰۱۲ 

ایمیل: ۱۲0۵)00۱00۷۰۱۲] 

تلفن دفتر مرکزی: 09132000109 

دفتر تهران: 88318722 021 

بازرگانی و فروش: 09132000109 

امور کاربران: 09132000109 


